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- خیابان جمهوری بین چهار راه باستان و گلشن کوچه نوری پلاک ۲ 
شرکت تعاوتی کارآفرینان فرهنگ و هثر 
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده است. 


تشکر و سپاس 


بدیتوسیله از دفتر معاونت محترم فرهنگگی و دفتر مطالعات فرهنگی 
و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌ویژه از جناب 
آقای محمود سالاری تشکر می‌کنم که در چاپ این کتاب اظهار 
عنایت فرمودند. 

همین از سروران گرامی آقایان: بهروز صفرزاده» حسین آسرافبلی» 
ناصر قبض و مهرداد تیموریان که هر یک از آن حضرات در آماده 
شدن این کتاب به‌نوعی مرا باری کرده‌اند قدردانی می‌کنم. 


محمود دست پیش (والهباب) 
۱۳۸۷ 


مقد مه 


ارتباط زبان ترکی با زبان‌های عربی و فارسی 
در خاورمیانه سه زبان زندة ریشه‌دار وجود دارد؛ فارسی» ترکی و عربی؛ به همین خاطر 
بین این سه زبان مثالی گفته‌اند: لفظ لفظ عرب است, فارسی شکر است. ترکی هنر است. 

پس از ظهور اسلام زبان عربی به شمال و شمال شرق و غرب عربستان نفوذ کرد 
به‌طوریکه ملّت‌های شمال افریقا اين زبان را زبان رسمی خود قرار دادند؛ واژه‌های 
عربی به‌طور گسترده وارد زبان‌های فارسی و ترکی شدء زبان فارسی به‌خاطر هماهنگ 
بودن آواها هرچه از عربی گرفته بود به‌راحتی پذیرفت و به زبان ادبی,و محاوره وارد 
کرد. شعرای بزرگ در قالب عروض در سروده‌های خود از کلمات عربی استفاده وسیعی 
کردند؛ البته زبان فارسی از ترکی هم واژه‌های زیادی گرفته و از آنها در ادبیات و 
محاوره استفاده کر ده و هی‌کنند. 

زبان ترکی نیز از عربی و فارسی بهره زیادی برده و شعرای ترک زبان هم در 
قالب‌های عروضی اشعار فراوانی سروده و از کلمات فارسی و عربی استفاده کرده و 
می‌کنند. در زبان ترکی از آن جمله زبان آذربایجان بهعلّت نداشتن مصوّت‌های بلند از 
کلمات فازسی و عربی که دارای مصوّت‌های بلند هستند در غزلها و اشعار دیگر زیاد 
استفاده می‌شود. 

زبان‌های عربی و فارسی از لحاظ فونوتیک با زبان ترکی غالا هماهنگی ندارند ُذا 
کلمات گرفته شده از اين دو زبان درگویش ترکی هم مشکلات تلّظی به وجود آورده 
هم د رکتابت باعث تغییراتی شده است و بعضی افراد آنها را از شکل اصلی خارج ساخته 
و با لهج محاوره می‌نویسند که برای خوانندگان مشک لآفرین می‌باشد. 

بياییم زبان کتابت را از زبان محاوره جداکنیم یعنی کلمات مهمان به‌ویژه عربی را با 
شکل اصلی آن و بدون تغییر بنویسیم ولی موقع خواندن با لهجة محاوره بخوانیم مثلا: 
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معلم بنويسیم موعلليم بخوانیم -انضباط بنویسیم؛ اینضیباط بخوانیم حرمت بنویسیم» 
حورمّت بخوانیم» ممکن بنویسیم مومکوّن بخوانیم... 

متأسفانه اکثر مطبوعات و مجلات ترکی علاوه بر اینکه مراتب فوق را رعایت 
نمی‌کنند از کلمات ترکی که برای اکثر خوانندگان ناآشنا و غریبه است استفاده می‌کنند 
بدون اينکه به/ معنی آن اشاره بکنند. 

من در اینجا به سرمقاله یکی از مجلاأت چاپ تهران با عنوان (سوروملو مودیردن) 
اشاره می‌کنم. به‌نظر شما معنی این جمله را در نگاه ال چند نفر از خوانندگان می‌دانند تا 
آن‌را درست بخوانند چه خوب می‌شد در مقابل کلمات کمتر شنیده شده و ناآشنا کتابت 
لاتین آن‌هم آورده می‌شد» زیرا کسانیکه کلمةٌ «سوروملو, را نشنیده‌اند و معنایش را 
نمی‌دانند ممکن است چند جور بخوانند: (سوَروملوٌ ت[577:1750) - (سوروملو «8) 
-(سوروملو تا[ت:5۵) - (سژروملو [507) که آخری درست است و به معنی 
(مسئول) می‌باشد؛ و چه بهت رکه معنی کلمات تازه در پایین صفحه درج شود. 

چقدر خوبست چنین مجلاًتی ستون یا صفحه‌ای را برای راهنمایی و آموزش 
خوانندگان جهت توضیح کلمات مشکل و ناآشنا اختصاص دهند و در آنجا خود کلمه 
را به حروف لاتین نوشته معنی آن‌را بیان کنند زیرا مجلّه و مطبوعات رسالت فرهنگی 
دارند و هدف فقط پ رکردن صفحات نیست هر زبان برای خود هویّتی دارد و نگهداشتن 
و شناساندن این هویت از وظایف مسئولان مطبوعات و اربابان قلم می‌باشد. 

و حالا می‌رسیم به کلمه مودیر (ُدیر) اين کلمه از لحاظ فونوتیک در ترکیه و 
ترک‌های محدوده ایران و در جمهوری آذربایجان (موّدور 101041577) تلفظ می‌گردد 
حتی در ترکیه :۷110117 نوشته می‌شود فقط در جمهوری آذربایجان :1۸074 (موّدیر) 
می‌نویسند که از لحاظ قاعده هماهنگی و فونوتیک زبان آذربایجان صحیح نیست چون 
این کلمه با مصوّت (و - ) شروع شده سایر صداها نیز باید تابع آن باشند (مودوّر 
۴ 

دقت کنیم زبانمان آش شلّه قلمکار نباشده اگر آن‌را به‌صورت اصلی بنویسیم (هُدیر) 


از خدای بزرگ برای صاحبان قلم و مسئولان فرهنگ و مدنیّت موفقیّت می‌طلبم» 
انشاءاله روزی برسد آنهایی که قلم به دست هستند همه تابع یک رسم‌الخط گردیده و 


مقدمه ۱ ۳ 


نوشته‌هایشان شبیه هم باشد البته منظور من همین الفبای متداول در ایران است زیرا مادر 
محدوده ایران زندگی می‌کنیم و تحصیلاتمان به زبان فارسی و با القبای عربی است و باید 
زبان آذربایجانی را با همین رسم‌الخط بنویسیم و بخوانیم و آنرا خوب یاد بگیریم به 
جای اينهمه عناد بيايیم از علایم مصوّت‌ها که سال‌هاست متداول شده همه یکسان 
استفاده کنیم» آن‌وقت است که می‌توانیم بگوییم برای زبان مادری خودمان خدمت 
کرده‌ايم. 

۸/۱۱۹۰ 


هم 


چچگونه بنویسیم و چگونه بخوانیم 


من از ال اعتتادم بر این بوده و هست که کلمات وارد شده در زبان آذربایجان 
به‌ویژه کلمات عربی با شکل اصلی و بدون تغییر نوشته شود توجّه به این امر ضروری و 
مهم است میلیون‌ها آذربایجانی که در محدوده ایران زندگی می‌کنند تحصیلاتشان به 
زبان فارسی و با الفبای عربی بوده و هست؛ فارسی را خوب می‌دانند و شکل واژه‌های 
عربی در ذهن و ضمیرشان نقش بسته است به همین خاطر برای راحت و سریع خوانده 
شدن آنها را همان‌طور که هستند باید نوشت ولی موقع خواندن؛ زبان مطالعه کننده هر 
طور که می‌چرخد تلفْظ نماید. 

تقریباً یک‌قرن قبل روزنامه‌ها و مجلات و سایر آثار ترکی (فیوضات - 
ملانصرالدین-میرزا علی! کبر صابر و میرزاجلیل محمدقلی‌زاده...) که در بااکو و با الفبای 
عربی چاپ می‌شده کلمات عربی بدون تغییر شکل و آن‌طور که بوده نوشته می‌شد و 
خوانندگان زیادی هم داشته است» در ایران نیز شعرایی مثل میرزا علی معجز شبستری و 
سایرین کلمات غیرترکی را به شکل اصلی می‌نوشتند. 

ناظم آخونف در کتابی که با عنوان (آذربایجان طتز روزنامه‌لری) تألیف کرده از 
نظم و نثر نمونه‌های مختلفی آورده که اين نکته تماماً رعایت شده و کلمات عربی از 
شکل اصلی خود خارج نشده‌اند. 

مردم آذربایجان در ایران لهجه‌شان با مردم آن‌طرف رود آرس فرق دارد؛ البته 
ایلات ما هم لهجه‌شان شبیه لهجةٌ آنهاست؛ به‌نظر می‌رسد وقتی حکومت شوروی در 
آنجا بر سر کار آمد و حاکمیت پیدا کرد لهج ایلاتی که تا حدودی تمیز و دست 
نخورده بود زبان رسمی و ادبی انتخاب شد و الشبای کریل در تمام جمهوری‌های 
شوروی از آن جمله در آذربایجان رسم‌الخط قرار داده شد. 

از صد سال پیش تاکنون در آذربایجان شمالی چهار بار الفبا تغییر کرده است» اوّل 


چگونه بنویسیم و چگونه بخوانیم /۵ 


لفبای عرب بوده پس از آن مدت کوتاهی لاتين و پس از حا کمیت شوروی الفبای کریل 
و بعد از فروپاشی شوروی الفبایی که در ترکیّه رسمیّت دارد به آذربایجان نیز آمد با این 
تفاوت که در الفبای ترکیّه خ -ق -فتحه () وجود ندارد که به جای خ از حرف (21-16) 
و به جای ق از حرف (16) استفاده می‌کنند. ولی در آذربایجان علامت‌هایی که ان سه 
مورد را مشخص بکند وجود دارد (9 - فتحه -6-خ -00 -ق). 

از گذشته تا کنون به لهجة محاوره آذربایجان شعرها و ترانه‌ها در قالب هجاء نوشته 
شده و هنوز هم نوشته می‌شود که نمونه‌هایی در ذیل آورده شده است: 


بایاتی 
ابو کی آرخانه‌وار . . دژلا یر چارخا ن‌وار . (چرخ) 
اژزياريم مندن کوسوّب ‏ . بیلمیرم خالخا نه‌وار ‏ (خلق) 
الم حاخدیّر قاچماق اژلماز امیردن (حق) -(آمر) 
عاشق عالی ایک ترا حالقا سالما دّمیردن (حلقه) 
(علی) آیدی؛ گون دوگلیر کنچیر عموّر5ن (عمر) 
تله سیریک گورّن یازا نه‌قالدی 
۱ مارال چیّخدی داغ دژ شوّنه 
صمد سحر واختی گوّله گوله (وقت) 
وورغون سول الیله ساغ دژشونه 
بیرگزل تاختی گوّله گوّله 
از جیران باخیشلی باخدی اوزاخدان (اوزاق) 
صمد کونلوموّباندیردی باخدی احاخدان (ناحق) 
وورغون یوزایلده دو لانیب کنچسه اژواخدان (وقت) 


اونودماز بو اوبا بو ماحال منی (محال) 
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ابا اشعاری که به زبان ترکی در قالبهای عروض سروده شده از کلمات محاوره 
استفاده نشده است. 

در زبان فارسی نیز لهجة محاوره با زبان کتابت فرق دارد؛ در اين زبان هم ترانه‌ها و 
سرودها و اشعار طنز و انتقادی به لهجة محاوره سروده می‌شود حتی بعضی وقت‌ها 
نمایشنامه‌ها نیز به زبان ادبی نوشته شده و به لهجهٌ محاوره اجراء می‌شود. . مثلاً یکی از 
یکی می‌پرسد: ميشه به من بگ ی کجا می‌خای پری؟ جواب می‌شنود: می‌خام پم خونه اما 
در کتابت اینطور مطرح میشود: می‌شود به من بگوئی کجا می‌خواهی پروی؟ جواب: 
می‌خواهم برَوّم به خانه. 

کلمات مهمان که دو حرف آخرشان ساکن است وقتی به گویش آذربایجان تلفظ 
می‌شود حرف ما قبل آخر با خرکت خوانده می‌شود: 
فصل - فصیل تسل > تسیل بر قییره ضبر > ضبیره مر ه عمور... به نظر من 
مخصوصاً در شعرهای هجائی اگر وزن ایجاب بکند کلماتی مانند کلمات فوقالذک رکه 
معنایشان تغییر نمی‌کند به کار بُردن آنها عیبی ندارد اما چون اين تغبیرات بعضاً باعث 
تغییر در معنی آنها می‌شود به کار بردنشان درست نیست مانند: اصل > اصیل؛ حرف 
حریف: آمر ه امیر... 

در زبان آذربایجان (خ -غ -ق) حرفهای خشن به حساب میآیند و با مصوت‌های 
خفن نوشته می‌شوند مثلا: آخار - روان؛ بوخو خواب» یاخین - نزدیکک» آغیر - 
سنگین؛ بزغاز «گلو تخماق - گرزهقالین - ضخیم» قارین -شکم؛ یز - دخته قزرخو 
کلمات مهمان (غیر ترکی) نیز با این شرایط در زبان آذربایجان با تبِیّت از فاعده 
فونوتیکث تغییر پیدا می‌کنند: 
خراب > خاراب 
تخته ‏ تاختا 
بخت ‏ باخت 
خطا ‏ خاطا 
حَق حاق -حاخ 


خلق خالق - خالخ 


چگونهبتویسیم و چگوته بخوائم / ۷ 


عقل ‏ عاغیل - عاغل -عاخیّل 
تقل ‏ ال 
قل > تزغول 
دق > دیغ 
که از شکل اوّل (اصلی) به شکل دوم تبدیل شده و در خواندن مشکل به‌وجود می آورند 
مگر بعضی از کلمات مانند (دیغ) که مشکل مهتّی در خواندن به‌وجود نمی آورد. 
در گذشته وقتی حروف (س -ت) با مصوّت خشن همراه بود (س به ص -ت به ط) 
تبدیل می‌شند: 
سایماق - شمردن ‏ صایماق 
سون - آخر پایان > صون 
سرا - ردیف؛ نوبت > صیرا 
ازتاق ‏ اطاق 
قوتی ه قوطی.. 

که به شکل دوم نوشته می‌شدند در صورتی‌که کلمات فوق‌ال کر ترکی بوده و حروف 
(ص -ط) عربی هستند و الفبای ترکی (ص -ط) ندارد. 

این مطلب را باز تکرار می‌کنم (میلیون‌ها آذربایجانی که در محدوده ایران زندگی 
می‌کنند تحصیلاتشان همگی به زبان فارسی و با الفبای عربی می‌باشده فارسی را خوب 
می‌دانند و شکل واژه‌های عربی در ذهن و ضمیرشان نقش بسته است و تغییر آن در 
نوشتار ترکی باعث ایجاد مشکل در خوانش و درک مطلب می‌شود). 

من در براپر ریش سفیدها سر فرود آورده و مراتب احترام را به‌جا می‌آورم و از 
نویسندگان و شعرای جوانمان به عنوان یک هموطن سالمند که عمرم را برای زبان و 
ادییّات آذربایجان صرف کرده‌ام خواهش می‌کنم دقت نظرشان را بیشتر کرده همه در 
یک شکل و یک اسلوب بنویسند و به علائم مصوت‌ها که سال‌هاست متداول شده است 
توجه فرمایند: 
(۸) -1 (ه) 2۱ 50(۶) ای ی ی (فف و ی (0) -اژ. ژ (6۵) او و (قاتا) از ژز 
(0.0) -او. و (د7) 


۸ /تورکجه سوزلوگ 


خوانندگان گرامی 
این مجموعه که از واژه‌های ترکی مناطق مختلف ترکث نشین از ترکیه گرفته تا آسیای 
مرکزی به‌ویژه آذربایجان تشکیل یافته و از به کار بردن لغات غیرترکی تا حدّ امکان 
اجتناب به عمل آمده است» الا اینکه بعضی از واژه‌ها معادل ترکی ندارند و اگر داشته‌اند 
منسوخ شده و مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و متداول نیستند مانند کلمة (2 خبر) و... با 
بعضی از کلمات غیرترکی که در بين مردم رواج داشته و از آن استفاده زیاد می‌شود با 
کمی تغییر به کار برده می‌شوند مانند (ناماز - نماز -دستّماز - وضو -دسمال و...) بنابراین 
کلماتی که با حروف: ث -ح -ذ -ژ .ص -ض -ط -ظ -ع شروع می‌شوند از لغتنامه 
حدذف شده‌اند زیرا کلماتی که با این حروف شروع می‌شوند ترکی نیستند. ضمنا حرف 
(ر) هم به دلیل اينکه در ترکی کلمه‌ای وجود ندارد که با حرف ( ر) آغاز گردد حذف 
له است) میجمو‌طا با حجلاق. ۰ حرف از اوّل کلمات این لغت‌نامه در دسترس شما قرار 
گرفته است. 
ترتیب الفبایی لغت‌نامه حاضر با فرهنگ واژه‌های دیگر فرق دارد مثلاً(او) که در 
ات ونیم اجب ند یس وهای زد 
ل) تظ می‌شوند هر یک در ردیف جداگانهایقرارگرفتهان . همچنین کلماتی که با 
(ا) شروع می‌شوند قبل از کلماتی آمده‌اند که با کسره (ا ا) آغاز می‌گردند. بنابراین 
یب ویو موی مور وس نروس رس 
۸۵(۱۲۲-۱) آپاردی - آتا -آجآنچان آختان -ساپ -قارا... 
۳ 2.9(2) ات ال ددده دنت کلم کیب 
۳ ((۵.) اثل -ائو -دئدیم -گفجه -یندیم... 
۴اژ. ژ (۵.۵) ازردک -اژزگه درد -گوز -کژینگ... 
ه-او .و (5.ت) اوزوگ اوَشوّمگ -تزسدو-گوّل -یکک... 
از ژ (0.0 )ارب -اتاق -ازجاق -ازدون -دژلو -قزناق... 


۷-او. و (17.0 )اوشاق -اوزون -دومان -سو... 
۸-اي بٍ ([ف) ایپ -ایستی -ایندی -دیل -مین... 
٩‏ (1) این مصوّت در زبان آذربایجان در اوّل کلمه قرار نمی‌گیرد و معادل لاتین آن 
همان (1) است که بدون نقطه نوشته می‌شود این مصوّت در کلماتی‌که با حروف با 


چگونه بنویسیم و چگونه بخوانیم ٩‏ 


آواهای خشن تشکیل شده‌اند بکار گرفته می‌شود: آچیق. سیْنیق» باتیب» قایچی؛ 
-(ه. 4) غیر ملفوظ که در فارسی و عربی در آخ رکلمه با صدای کسره قرار می‌گیرد 
مانند خانه -زنده -افسانه -اجاره -استخاره... ولی در نوشتار زبان آذربایجان با مصوّت 
فتحه علاوه بر آ خر کلمه بعضاً بالاجبار در وسط کلمه نیز جایگزین فتحه می‌شود. 
پیشنهاد: کلماتی که دارای دو فتحه پشت سرهم هستند فتحه ال به‌صورت زیر و فتحه 
دوم به صورت (4۰0 ) غیر ملفوظ نوشته شود مانند: :آته ک - دامن دامنه -بّته ک -کندو - 
یر -ارزش. . بعضی از کلمات سه یا چهار فتحه پشت سرهم دارند در این گونه موارد 
دو فتحه وسط را به شکل (۰.+) غبرملفوظ بنویسیم و اگر آخ رکلمه به پسوندهای 
(جگ (پسوند فعل) مگ (پسوند مصدر) لگ نگ (پسوند اسم) ختم شود باز هم 
فتحه‌های وسط به صورت ( (ه. 4) غیر ملفوظ نوشته شده وجگ مگ لگ لگ به 


همین شکل با زیر نوشته شوند: 


الف: پسوند فعل (جَگ) ۰ 
۱-گوره جگ - خواهد دید 

۲گله چگ - خواهد آمد؛ آینده 

۳-گورسنه چگ - دیده خواهد شد 


ب: پسوند مصدر (مَگ) 

۱-تسله مگ - پروراندن -بسته له مگ - پروراندن 

۲-مَپهله مگ - پاشیدن پراکندن مک - پاشیده شدن؛ پرا کنده شدن 

۳ گوز‌له مگ - رف و کردن -گوزه‌لنمگ - ۱-رفو شدن؛ ۲- چشمه چشمه شدن 


چا سود ام اتکی 
۱-گبه لگ - قارج 
۲- چیه لگ - توت‌فرنگی 
۳کبه نگ - پروانه 


۰ /تورکجه سزلوگ 


کلماتی که فقط دارای یک فتحه هستند استفاده از (۰. +) غیرملفوظ در وسط کلمه 
نبازی نیست مانند: اور ک - آردک _چو رگ - نان -او رگ - دل؛ قلب -گوژّل - زیا 

باید توجّه کرد که شرایط فوق برای کلمات ترکی بوده و د رکلمات وارد شده از زبان 
عربی و زبان فارسی یعنی کلمات مهمان اعمال نمی‌شود:آثر - مر مر - گر -گقند - 
شععدر -اگر دوز -خبر... مانند آقدرد کمهی-ظهن -.. نوشته نهوند یعنی کلمات مهمان 
نباید شکل اصلی خود را از دست بدهند. 

کلیه کلماتی که آحرشان (کن -زن -لن -نن ین سر -دن) است با فتحه نوشته شود و 
اگر حرف ماقبلشان فتحه‌دار باشد با( +) غیر ملفوظ نوشته شود: 
۱ گولهگن اناد یل کنتاه تکوسه کز زیاد قه رکننده کم - زیاد گرد شکننده 
(گن) علامت صيفةٌ مبلغة فاعلی است. 
۲-گوندهژن - فرستنده -گوسته رن عنشان دهنده... (رّن) علامت فاعلی است 
۳-گوتوروآن - آنچه که برداشته شدنی است -گیزله نیأن - آنکه پنهان شدنی است ..: 
(ن) در اپنجا علامت مفعولی است. 
۴_گوزله تن - آنکه منتظرش هستند (مفعول) - ایزله تن - آنکه تحت تعقیب است 


(منعول) 

۵-گوزلهین - منت چشم به‌راه (فاعل) -ایزله ین - تعقیب کننده (فاعل) -گیزله‌بن - 
پنهان کننده (فاعل) 

-علامت جمع (ر):کوزچه ر ء کوچه‌ها نهر - مادرها -جوجه‌ر - جوجه‌ها -گفجه 
لر - شبها 


۷ گفجه ن - از شب -گهجه دُن ایندیه - از شب تا حالا -تبریزدن تهرانا - از تبریز تا 
تهران (دّن) حرف اضافه فاصله است. 

علامتی دیگر برای جمع (گیل) می‌باشد که می‌توان آنرا جمع نسبت گفت: قارداشیمگیل 
- برادرم اینها (خانة برادرم یا خانوادة برادرم) - عمیمگیل - عموم اينها (خانة عمویم یا 
خانواد؛ عمویم) احمدگیل - احمداینها (خانة احمد یا خانواده احمد) 


چگونه بتویسیم و چگونه بخوانیم / ۱۱ 


دسته‌بندی صداها (مصوّت‌ها) ۱ 
صداها به دو دسته تخت و مسطح گرد و غیر مسطح تقسیم می‌شوند. 
الف - صداهای تخت و مسعلح آنهائی هستند که هنگام تلفظ لبها گرد نمی‌شوند (یاستی 
ی 
آ6 هآ بارد ردب آسجان > آجار -داماردت زگ دبائل< مبر 
.4 آل < دست -آردییل -آهر -دده:-پدر هت ما دز له جگه ات ]نهد 
() > اثل - ایل -ائو - خانه -دئدیم -گفتم -گفجه - شب 
اٍ, پ. ی ایران -ایمان -دین -بی‌بی 
ب - صداهای گرد و غیر مسطح آنهائی هستند که هنگام تلفظ لبها گرد می‌شوند 
(بووارلاق مَسر): 
اژ. ژ  )۵(‏ اژردک - ار ک -اژزگه - بیگانه - دورد - چهار -گوز - چشم 
او و() > اوززگ - انگشتر -اوشونگ - لرزیدن از سرمابوتون لا 
اژ. ژ (0) - اژدون - هیزم -اوجاق - أجاق -دژلو - پر -قزیون -گوسفند 
او. و (1) > اوجماق - پریدن -اوشاق - بچه -دومان مه -قوزو عبَرّه 
ه رکلمه که با صدای مسطح شروع شود معمولا باقی مصوّت‌های آ نکلمه نیز مسطح 
خواهند بود مانند: 
آپارجاغام - خواهم برد گتیو میهدیم - آورده بودم -گنده جگدیم - قرار بود بروم... 
ه رکلمه که با صدای غبر مسطح شروع شود معمولاً بای مصوتهای آن کلمه غیر 
مسطح خواهند بود مانند: 
پژرولموشدوم - خسته شده بودم -گوروردوم - می‌دیدم -اژتوردوغوموزیثر - جائی 
که نشسته بودیم. 


دسته‌بندی صداها (مصوّت‌ها) ۲ 
صداها از منظر دیگر نیز به دو دسته قابل تقسیم‌اند 
الف - صداهای ظریف (اینجه مسلر) مانند: 
آ--ه. ه ع آنه ک ‏ دامن -آسیر گه‌مگ - مضایقه کردن -برکیبه جگ - سفت خواهد 


۲ تورکجه سوزلوگ 


از ۶(() > افرته - زودتر -ائویمیز - خانه‌مان -دقدیم -گفتم گفجه - شب... 
بٍی ‏ ایکیندی - هنگام عصر -ایشیمیز -کارمان -ایگیت - دلاور... 
از. ز  )۵(‏ اژزوع رخ اژزگه - بیگانه -گزلوگ - عینک... 

او. و () > ارزو گ - انگشتری -اوزوم - انگور دوز - راست» صحیح... 
ب -صداهای خشن (قالیّن ام مانند: 

۰7 آچار -کلید -آپارماق بُردن -بارماق - انگشت -قارداش - برادر... 


از و  )0(‏ دون - هیزم او خوماق - خواندن - قرخو - ترس -سویوق - سرما... 
او. و (ا) > اوزون - دراز - اوجوز < ارزان - قورولوق - خشکی - قورتولوش - 
رهانی. 

ی (1) > چیلپاق سا لختات مینیق اش که قالمالی - ماندنی... 

مرل‌ایکه دی طریف فر) دنا مدا آن ظریف خواهد بود و هر 
کلمه‌ای که با صدای خشن شروع شود تمام صداهای آن خشر خشن خواهد بود. 

زبان آذربایجان مانند زبان‌های عربی و فارسی آواهای (مصوّت‌های) بلند و کشیده 
ندارد فقط صداهای (وّ -و) بعضی مواقع در تعدادی از کلمات کشیده می‌شوند مانند: 
او - شکار - اژوسون - افسون» جادو - بو رتیل -کژوشن - ید مزرعه که در 
برخی مناطق او را آو -بژو را باو می‌گویند یعنی صدای (وْ) تبدیل به (7) شده و دنبالش 
(وشا یی ند 

هرگاه کلمه‌ای پشت سرهم سه تا (و) داشته باشد برای آسان‌تر تلفظ شدن (واو) سااکن 
را به (ی) و گاهی به (ن) گاهی (ه) و گاهی به (غ) تبدیل می‌کنيم مانند: 
سو - آب سووون آخاری - جریان آب -(واو) ساکن به (ی) تبدیل می‌شود » سویون 
آخاری - سژزووو دئه - حرفت را بگو > سوزونو دثه -قژوون - خربزه > قزهون - 
تژووق - مرغ تبوق -سوووق - سرما > سویوق - اژوونماق ‏ اغونماق این 
جایگزینی‌ها به شرطی است که در معنی کلمه تغیبری حاصل نشود با توجّه به اینکه در 
بعضی مناطق قزهون را قاوین -تزیوق را تاویّی -سویوق را ساویّق می‌گویند. 


چگونه بنویسیم و چگونه بخوانیم / ۱۳ 


ال ری سرب رگ 
۱-(ق) وقتی قبل از حرف صدادار قرار گیرد تبدیل به (غ) می‌شود و به اصطلاح نرم‌تر 
تلفظ می‌گردد: دژداق - لب دوداغیّم -ازتاق > اژتاغی سوّپژردوم - آتاق را جارو 
کردم. 
۲-وقتی حرف (گ) بین دو صدا قرار بگیرد به (ی) تبدیل می‌شود: گیل - نیست > 
دیبل -دو گوّ-برنج > دویو-اگیل - خم شو عآییل -دگهر - ارزش ‏ ذیهر -دژگونعگ 
- اضطراب ‏ دژیژنمگ 
۳-وقنی(ج) قبل از د)قرار بگیدبه (ش) بدیل می‌شود: وچ - سه - اوشدن پر ۳ - 
کنچ - بگذر کنشدیم گذشتم -کوج کوج کزشدوم - کوج کردم 
۴-تبدیل (ت به د) -» ایگیت » ایگید - دلاور؛ جوانمرد -گثت - برو گنر -می‌رود؛ 
خواهد رفت. 

در زبان آذربایجان کلمه‌ای که با حرف (ر) شروع شود وجود ندارد به همان سبب 
کلمات گرفته شده از زبان‌های دیگ رکه حرف اّلشان (ر) است درگویش به ال آنها ای 
افزوده می‌شود: رحمان -» ایرحمان - رحیم > ایرحيم - رشت + ایزشت -رنگ > 
ایزنگ.. 


- جابجا شدن بعضی از حرف‌ها با هم: 

۱-(حرف ب» ر) مانند: کبریت ‏ کربیت -تبریز » تربیز 

۲-(حرف پ. ر) مانند: یاپراق > بارپاق - برگ - توپراق > تزرپاق - خاک 

۳-(حرف س: ک) مانند آسکیگ کم » آکسیگ کم 

یاد آوری ۱: در کلیه کلمات غیر ترکی ( کسره دار) که وارد زبان آذربایجان شده‌اند 

کسره‌ها تبدیل به (اٍ یا می‌شوند. 

مانند: اسلام » ایسلام -(نسان مه اینسان -یسکین ‏ میسکین -یناره > میناره -اصفهان 

> ایصفهان انگلیس > اینگیلیس به‌طوری که قبلاً گفته شد بهتر است به شکل اصلی 
کلمات کسره‌داری که در آنها حروف (ح -ع -ه) هست به‌صورت اصلی تلفظ 

می‌شوند مانند: احسان -اعتبار - تهران... ولی در ترکیه اینها نیز با (ای) تلفظ می‌شوند. 


۴ / تورکجه سزلوگ 


یاه آوری ۲: در ترکی چند کلمه مخصوصاً از اعداد هست یکی از حروف آنها دق 
است: یثذی -سکُیز - دوز -ای اگر با تشدید بنویسم هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد 
یعنی (ینددی - سککیز - ذوققوز -آللی) ننویسیم. ولی بعضی کلمات که آخرش به (ل) 
ختم می‌شوند اگر پسوند مالکیت و نسبت (لی -لو) پشت سر آنها پاید حتماًباید به شکل 
ذیل نوشته شوند: (آللی - داری دست -قزللو - دارای بازو -پوللو - پولدار...) 


پسوندها (سون شکیلجی لر) 

مقصود از پسوند حروفی است که به آ خر کلمه افزوده می‌شود و در معنی کلمه 
تصرفی می‌کند و آن یا مفرد است یعنی فقط یک حرف دارد؛ یا مرْب است که از دو با 
چند حرف تشکیل شده است که ذیلاً ه رکدام در جای خود خواهد آمد: 
۱- پسوند مصدری آنست که در آخر فعل امر قراررگرفته آنرا از حالت زمانی خارج 
می‌سازد (مگ -ماق) 

مگ برای کلماتی است که دارای صوت‌های ظریف هستند مانند:گژر دی 
گورمنگ:- دیدن با گناس کلی کت آمدن دوز - تحمل کن + 
از گت تم مکزدن: 
-ماق برای کلماتی است که دارای صوت‌های خشن هستند مانند: آل - بگیر + ماق > 
آلماق -گرفتن - آپار - بر + ماق ‏ آپارماق - بُردن -وور -برّن + ماق » وورماق - 
زدن. 
۲- پسوند اسم مصدر با (رءش -م) هر یک از این حرف‌ها در آخ رکلمه قرارگیرد آن 
کلمه اسم مصدر می‌شود: 
-(ر) مله دناله کن دار سماهله رات ثالان -یاشا عزنده‌باش باه باشار - ماندگاو: 

اگر آخ رکلمه سا کن باشد پسوند (آر - آر) به آن اضافه می‌شود مانند: گول - بخند + 
آر گولر - خندان - آچ - بازکن + آر -ه آچار > باز کننده -یان - روشن شو + آر > 
پانار - روشن» اینگونه اسم مصدرها صفت مشبهه نیز هستند. 
-(ش): توخو - بباف +ش ‏ توخوش - بافت قالخ - برخیز+ ش - قالخیش - خیزش؛ 
قیام -گور - ببین + وش گروش - دیدار -دور - به‌ایست + وش > دوروش - 
ایستادن. 
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-(م): ایچ بنوش + ایم > ایچیم - جرعه -دژز - طاقت بیاور +وم دژزوع -طاقت - 
گوتور - بردار + وم -عگتزروّم - ظرفیت داشتن» تحمل -اژل - بمیر + وم > الوم - 
مرگ. 

هر سه پسوند (ر -م -ش) دنبال فعل امر آمده‌انده چون آخر بعضی از فعل‌ها ساکن 
است» مصوّتی متناسب با صداهای فعل قبل از پسوند قرار می‌گیرد 
۳- پسوندمصدری (مه -ما -و -و -ی) 
(مه): سوّز - صاف کن + مه سوّزمه - صاف شده آبکش شده دوز - ردیف کن + 
مه > دوزمه - ردیف شده - 
-(ما): او خشا - مدح کن + ما اخشاما - مدحت. رثا -سال - بیاویز + ما سالما - 
آویزه - (ضمنا این مصدرها فعل امر نهی نیز هستند) 
(و): کوزس - قه رکن + و کوسوّ- قهر - 
-(و): اوم - تزقع داشته اش + و - اومو + توقع؛ نتظار -سور - سوال کن +و - سرو - 
سوال -قورخ - بترس + و قورخو - ترس 
-(ی): قات + مخلوط بکن +ی ‏ قاتی - مخلوط» سفت -سات - بفروش + ی ساتی 
- فروش - آچ <بازکن + ی آچی -بازه روشن -اين پسوند حرف اضافه با خود همراه 
می‌آورد مانند (قاتی > قانقی -ساتی - سانقی > ساتیش - آچی > آچقی) 
۴ پسوندهای (جاق -جگ) 
(جگ) -وثر -بده + جگ وثره چگ - بدهکاری - آل > بگیر + جاق > آلاجاق - طلب 
این دو پسوند (جاق - جَگ) پسوندهای فعلی نیز هستند (آلاجاق - خواهد گرفت - 
وثره جگ - خواهد پرداخت) 
۵ پسوندهای مصدری (لزگ -لوق -لیگ -لین) 
-(لوگ) گوجسوز - ناتوان + لوگ گوجسوزلزگ - ناتوانی 
(لوق) -قولدور - زورگو + لوق -» قولدورلوق -زورگوئی 
(لیگ) -گرّل - زیبا ,لیگ -گوزّللیگ - زیبائی 
(لّق) -تانییش - آشنا + لیّق > تانیْشلیق - آشنائی 
(-معانی دیگر با پسوندهای (لوگ -لوق -لیگ -للّق -لاق) 
پسوند موجودیت و هستی: وار -هست + لیّق > وارلیق - موجودیت و هستی -بول - 
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فراوان + لوق > بوللوق - فراوانی؛ زیادت -دیری - زنده + لیگ > دیربلیگ - زندگی 
(دیرلیگ به معنی دارائی» وسائل زندگی نیز می‌باشد) 

پسوند کیفیت و حالت: دّلی - دیوانه + لیگ > ذلی‌لیگ - دیوانگی کوک - چاق + 
لوگ » ک کلوگ - چاقی؛ فربهی من - شاد + لیگ - قن لیگ - شادمانی 

پسوند نسبت: دده ‏ پدر + لیگ دده‌لیگ - ناپدری» پدرخوانده پدرانگی» پدری - 
نه - مادر + لیگ > نامادری؛ زن باباه مادرانگی؛ مادری -اژغول - پسر + لوق > 
ازغوللوق - پسرخوانده -اوگتی - ناننی + لیگ - اژگلیگ - نانتی بودن - قزهوم - 
خویشاوند + لوق قزهوملوق - خویشاوندی - 

- پسوند مکان: چُمن - چمن + لیگ چمنلیگ - چمنزار -سامان -کاه ملق ه 
سامانلیّق - انبارکاه -کژموّر - زغال + لگ کژمورلز گ - انبار ذغال -یای - تابستان 
+ لاق ‏ یایلاق - یبلاق محل تابستانی - قیش - زمستان + لاق ‏ قیشلاق - قشلاق؛ 
محل زمستانی و همچنین است باتلاق - محلی که فرو می‌رود. 

-پسوند زمان: آی - ماه + لیق > آیلیّق - ماهانه -ایل -سال + لیگ > ایللیگ - سالانه؛ 
یکساله -ببرگوزن - یکروز + لگ بیرگونلوگ - یکروزه 

- پسوند وسیله و ابزار: گوز - چشم + لوگ گوزلرگ - عینکک فیرخی پشم چیدن 
+ لبق - فیرخیلیی - قیچی پشم چینی - همچنین است قوولوق -کیسه توتون کیسة پول 
مپموف امن طفازانگی حاتی ۵ گت که عطوانیبااو وس 4 ااقبد 
اژنلوق -هتایی -ایچیم - جرعه + لیگ - ایچیملیگ (بیرایچیملیگ) - یک جرعه به 
اندازه یکبار نوشیدن. 

-پسوند حرفه و مشاغل: | کینچی - کشاورز + لیگ ۱ کینچیلیگ -کشاورزی؛ زراعت 
تژخوجو - بافنده ؛ لوق تژخوجولوق - بافندگی - سوروجو- راننده + لگ > 
سوروجولوگ - رانندگی 

۷ پسوندهای حالت و چگونگی و صیفه مبالفه (غان -غون -غیّن -گون -گین - جوم 
جیل) 

-(غان): وور -بزن + غان ‏ ووراغان -کسیکی خیلی می‌زند؛ (فاعل) -قاچ -بدو + غان 
قاچاغان - زیاد دونده (فاعل) - چیغیر - فریاد کن + غان > چیفیرغان - زیاد فریاد 
کنیده (غان پسوند مبالغه است) 
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-(غون): وور -بزن + غون ‏ وورغون - زده شده» عاشق (مفعول) توت - بگیر + غون 
توتغون - تاره مبهم یور - خسته کن + غون - بژرغون - خسته؛ وامانده 

- (غین): بان - بسوز + غین ‏ یانفین - سوخته آتشوزی - آز - گمراه‌شو + غین > 
سل 

آزغین - گمراه 

-(گوی)؛ ارت جلوبزن + کون اونگون - جلوزنندم» رت ناف 

د(کن نکن پر قطع کن +گین -کسگین -پرنده» قاطع -آز -له کن + گین ازگین > 


له‌شده 


-(جول): الم - مردن + جوّل ‏ اژلزمجوّل - مردنی 
-(جیل): بثییم - خوراک + جیل - یئییمجیل - خورنده؛ پُرخور 
۸-پسوندهای نسبت و دارابودن (لو -لی) 
-(لو): ما کولو - اهل ما کو -قاراقژیونلو - منسوب به طایفه قره‌قویونلو ‏ پوللو - پولدار 
(لی): تهرانلی- تهرانی -تبریزلی - تبریزی -دیه‌رلی - ارزشمند 
این پسوند به‌صورت (لو) در زبان فارسی هم جا افتاده مانند: حسنلو - منسوب به حسن - 
دوه‌لو - منسوب به طایفه‌ای بهاين نام 
٩‏ پسوندهای تصفیر و تحبیب: تصفیر پا مصف رکلمه‌ای است که بر خردی و کوچکی 
دلالت کند و با قرا رگرفتن پسوندهای (جوگ جیگ جوق -جیق) در آخ رکلمه آنرا 
مصغر می‌سازد با خود کلمه آن علامت را دارد. 
-(جوگ): بووجوگک حشره (بووخگ) 
- (جیگ): کزربه - طفل + جیگ کزرپه‌جیگ - طفلکده کوچولو (تحبیب 
هست) 
-(جوق): تومورجوق - جوانه؛ پیش برگ 
-(جیّق): باغچا - باغچه + جیِق > باغچاجیّق - باغچه کوچک بالاجیّق - فرزند عزیز 
-(تحبیب) کلم تحبیب آن است که معنی عزیز و محبوب بودن را دارا باشد که با 
پسوندهای (جی - جیغاز -چیگر) مالفته مي‌شود: 
-(جی):ننه‌جی - مادربزرگ عزیز -(گاهی دوبار تکرار شده و قبل از کلمه قرار می‌گیرد: 
جی‌جی ننهم - مادربزرگ عزیزم - جی‌جی باشماق -کفش نازنینم) - آناجی - مادر 
0 
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-(جیغاز): بالا جیغازيم - فرزند عزیزم - آناجیغازيم - مادر محبوبم - 

(جیگر): نله جیگریم - مادر بزرگ عزیزم 

۰ - پسوندهای فعلی - تا کید و محض (جاق جَگ) 

در حالت فعلی: (جاق) آلاجاق - خواهد گرفت - آپاراجاق - خواهد رد 

(جگ) گله جگ - خواهد آمد -کتیره مگ - خواهد آورد 

.در حالت محض و تأکید: (جاق) آلجاق - به محض گرفتن - آپارجاق - به محض 
بردن 

(جگ) گلجّگ -به محض آمدن گتیرجگ -به محض آوردن 

۱- پسوندهای فاعلی و حالت (اق -اوق -ایّق -آگ -اوگ -ایگ) 

-(أق): قاچ < فرارکن + اق ‏ قاچاق - فراری؛یاغی -قوّرخ -پترس + اف فژرخاق < ترسو 
(اوق): توت - بگیره مسدود کن + وق » توتوق - بسته؛ مسدود -بور - پپیچ + وق > 
بوروق < پیچ؛ پیچیده 

-(ایق): آچ -بازکن + یی آچیّق - بان مفتوح -قاز - بکن + یی قازیّق -کنده شده 
<(آگ): :پیش حتقواضی کر +اگ دییشگک -لباس اضافه برای عو ضکردن -گووش - 
تشخوار + آگ ‏ گووشگ - نشخوار شده 

-(او گ): سوک - بشکاف + وگ سوک وگ - شکافته -دژن - برگرد + وگ + 
دننک سب رگفتموررگردان 

-(ایگ): کس - پر + یگ ء گسیگ - بریده شده دش - سوراخ کُن + یگ » 
دئشیگ - سوراخ. 

بعضی ا زکلمات به (اق اک گ) ختم می‌شوند که از اجزاء خود کلمه هستند مانند؛ 
دوداق < لب فولاق گوش -کزیچگ < زیبا .گزبهلگ < قارج -کزروگ - وسیلا دمیدن 

۲- پسوندهای فاعلی (جوّ؛ جوء جی) و پسوندهای مرتبةٌ اعداد 

-(جو): سور بران + جو سوروجو- راننده سوک - بشکاف + جوء سوکوجو- 
شکافنده اوچ - عدد سه + نجو اوچونجو - سوّمی؛ سوّم 

-(جو): تژخو - بباف + جو ‏ تخوجو - بافنده -وور -بزن + جو ‏ ووروجو -بزن 
بهادر -دوقوز - عدد له + جو > دووزونجو - نهمی؛ نهم 

(جی): دنش - سوراخ کن + جی - دئشیجی - سوراخ کننده - ایچ - پنوش + جی > 
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ایچیجی - نوشنده؛ زیاد نوشنده -بقذی - عدد هفت + نجی > یتدّینجی - هفتمی -هفتم 
-(جی): سات - بفروش + جی-» ساتیجی - فروشنده -قات - بهم بزن + جی ‏ قایْجی ‏ 
هم زن - آلتی - عدد شش + نجیٌ > آلتینجی - ششمی 
تبصره ۱: پسوندهای فاعلی (جوّ -جو -جی) در پی فعل قرار می‌گیرند 
تبصره ۲: فعل‌هائی که آخرشان ساکن است صدائی به ال پسوند آنها اضافه می‌شود - 
امّا فعل‌هائی که آ خرشان صدادار است پسوندشان نیازی به صدای اضافه ندارد ولی در 
پسوندهای اعداد نیاز به حرف اضافه هست. 
۳- پسوندهای حرفه و مشاغل (چو -چوه چی) 
-(چو): کژمور - زغال + چو > کومورچو - زغال فروش -اوْزوّم - انگور + چ > 
اوْزمچو - انگور فروش 
(چو): قزیون -گوسفند + چو ‏ قزیونچو -گوسفنددار ‏ ازدون - هیزم + چو -ه 
اژدونچو - هیزم فروش 
-(جیّ): آرابا - اتومبیل + چی آراباچی - صاحب اتومبیل؛ کسی که ارابه دارد - چاریق 
- چاروق + چی ‏ چاریمچی - چارق فروش 
تذگر: پسوندهای (چوء چو؛ چی) به دنبال اسم می آیند 
۴- پسوند فاصله مقدار؛ عقیده و نظره تقدّم (جه؛ جن -جاه جان) 
فاصله مکان: بوردان تبریزه جٌن - از اینجا تا تبریز -تبریزدن تهراناجان - از تبریز تا 
تهران -هاردان هارا جان - از کجا تااکجا 
فاصله زمان: ایندیه جَن ‏ تا کنون -ایندی دّن آ خشاماجان - از حالا تا شب در فاصله 
زمانی گاهی از پسوند (د ک) نیز استفاده می‌شود مانند:ایندیه 2 کث - تاکنون 
-مقدار: میلیونلارجا - میلیونها -یوزآرجه - صدها -یوزنفره جِن قزناق واریدی - حدود 
صدنفر مهمان بود -ازتوزمین تومنه جَن پول وثردیم - حدود سی‌هزار تومان پول دادم. 
-عقیده و نظر: منجه بوایش اژلان دّییل - به‌نظر من این کار ناشدنی است 
-تقلّم: اژنجه - جلوتر -اوّلجه - نخست» پیش از هر چیز 

گاهی به‌عنوان پسوند نسبت نیز به کار گرفته می‌شود: آلمانجا -به آلمانی -فارسجا - 
به فارسی -عربجه - به عربی -انگلیسچه - به انگلیسی 
۵-پسوندهای ضعایر 
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-الف -ضمیر متصل مالکیّت: 
یم (اوّل شخص مفرد) - منیم - مال من 
ین (دوّم شخص مفرد) > سنین - مال تو 
نون (سوّم شخص مفرد) ‏ اژنون ‏ مال او 
یم (اوّل شخص جمع) > بیزیم - مال ما 
ین (دوّم شخص جمع) > سیزین - مال شما 
ین (سوّم شخص جمع) ‏ اژلارین - مال آنها 
دب -ضتیر متصل فاهلی: _ 
با مصوتهای ظریف از مصد ر گلمگک : : 
دیم (اوّل شخص شخص مثرد. ) -گل + دیم گلدیم - آمدم 
دین (دّم شخص مفرد) -گل + دین مگلدین - آمدی 
دی (سوّم شخص مفرد) گل + دی گلدی - آمد 
دیگ (ازل شخص جمع) -گل + دیگ گلدیگ - آمدیم 
دینیز ند سای :دیدجت 
دیر (سوم شخص جمع) گل + دیر «گلدیر- آمد 


با مصوت‌های خشن: 

از مصدر آلماق 
دیْم (اوّل شخص مفرد) > آل + دیم > آلدیم -گرفتم 
دین (دوّم شخص مفرد) > آل ین له آللاین کزفتن 
دی(سوم شتخصن مفرد) ع آل بردیآلنی دگرفت 
دیق (اوّل شخص جمع) ‏ آل + دیق > آلدیق -گرفتیم 
دینیز (دژم شخص جمع) - آل + دینیز » آلدییز -گرفتید 
دیلار (سرّم شخص جمع) > آل + دیلار > آلدیلار -گرفتند 


7 - پسوندهای حاصل و نتیجه -حالت: (ونتو-ونتو -ینتی -ینقی) 
(ونتو): تک - بریز + ونتو توکونتو - خرده‌ریزه ضایعات - چوک - فرونشین + 
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ونتو چکونتو + ته‌نشین: رسوب 

(ونتو): اژو - خردش کن + ونتو » اژوونتو - خرد و ریز شده مانند نان خشککه ریز 
ریز بوخ - خفه کن؛ + ونتو - بژغونتو - مبهم؛ خفه» تار 

-(یتتی):آری - آب‌شوه ذوب شو + یتتی » آریتتی - مذاب -تیک - بدوزه بساز + ینتی 
معلیکیتتی ‏ مساعتت و بان میاعتمان 

- (ینتی): تاپب - پیدا کن + ینتی > تاپینتی - یافته؛ کشف شده - سیخ - فشار بده + 
ی سین فشاره تحت فشار 

۷ پسوندهای همراهی و باهم بودن 

الف -(داش): یل - راه + داش یولداش - همراه» رفیق - آرخا - پُشت + داش > 
آرخاداش - پشتیبان؛ دوست -بورت - وطن + داش > یورتداش - هموطن (وطنداش) 


سر - راز + داش یرداش - همراز - قاریٌن ‏ شکم + داش » قاریٌنداش - برادر» از 
یک شکم (قارداش - قارینداش) 

تذگر: این پسوند (داش) با کلمات غیر ترکی هم می آید. 

ب -(له تن لا نان) 

-((4: آن): سیز - شما + له سیزله > با شما (سیزئن هم گفته می‌شود) - 

نم - مادرم + له > نله - با مادرم (نهم تن هم گفته می‌شود) 

-(لا» نان): آتام - پدرم + لا > آتاملا - با پدرم (آتامنان هم گفته می‌شود) 

قارداشیم - برادرم + لا - قارداشیّملا - با برادرم (قارداشیمنان هم گفته می‌شود) 
پزلداشلاریم > دوستانم + لا - پزلداشلاریملا - با دوستانم (یژلداشلارمنان هم گنته 
می‌شود) 

تک ۱: پسوندهای فوق هم با کلمه مفرد هم با کلمه جمع می آیند. 

تذگر ۲: پسوندهای (له؛ لان) گاهی به صورت (ایله یلن) هم می آیند مانند: ببام اه با 
پدرم - سیزایان - با شما... . 

ج - پسوند همراهی و دارا بودن (دا -ده): 

از او + دا > ادا - اوهم -من من + ده من ده < منهم - 

گاهی بهعنوان قید زمان واقع می‌شود: آلاندا - موقع گرفتن -گولنده - موقع خندیدن. 
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اژندا - آنوقت -بایرامگلنده - وقتی عید می‌آید + سنویتن‌ده وار - کسانی خرسند هستند 
+ دژیوتن‌ده - کسانی ناخرسند - وقتی عید می آید کسانی خرسند هستند کسانی 
ناخرسند. 

گاهی نیز به‌عنوان قید مکان واقع می‌شود: تهراندا - در تهران -تبریزده < در تبریز - 
باغدا - در باغ +گوله -گل را + باخارلار - تماشا می‌کنند > در باغ گل را تماشا می‌کنند. 
۸- پسوندهای استفهام (مو؛ می -مو میّ) پسوندهائی هستند که در آخر کلمه قرار 
گرفته آنرا سژالی می‌کنند: 
-(مو) -گوردون + موگوردون مو- آیا دیدی؟ -گوتزردژن + مو آیا برداشتی؟ 
-(می) -گلدی + می گلدیمی - آیا آمد؟ گلهر + می گلهرمی - آیا می‌آید؟ 
-(مو) -اژلدو + مو ‏ اژلدمو - آیا شد؟ -اژلور + مو ‏ الورمو - آیا می‌شود 
-(می) - آلدین + میه آلدین‌می - آیاگرفتی؟ دآلاز + می-» آلارمی - آیا می‌گیرد؟ 
٩‏ پسوندهای فاعلی و مفعولی ( لا -آن؛ لان) در بالا بهعنوان پسوند همراهی هم 
آمده است. 
-(فاعلی): سس +له + دی عسله‌دی,- ند زد -گوز دا بادی مگوزله‌دی هننظر 
شد -ایز + له + دی ایزله‌دی - تعقیب کرد -قوجاق + لا » قوجاقلادی - در آغوش 
گرفت -(اين پسوندها وقتی در آخر اسم قرار می‌گیرند آنراتبدیل به فعل می‌کنند) 
(مفعولی) -ایز + ن + دی ایزلندی - تحت تعقیب قرارگرفت -قوجاق + لان + دی 
قوجاقلاندی - در آغوش گرفته شد. 
پسوندهای فاعلی و مفعولی دیگری نیز به‌شرح زیر هستند: (ن -ین -آن -ون؛ یلن) 
-(فاعلی) -گوتور + ن گوتوژن - بردارنده؛ آنکس که برداشت -گور + ن گون > 
تیصده_کوزله تن کوزلفنی عهسظر - کزمگر دنه گزسترن: عقاو ردهنده 
(مفعولی) -گور وک +ن گور وگن - آنکه دیده می‌شود -گوتور + ون > 
کون زوان < آنچه که برداشته شده است گنیر تج کیروان. آنچه که آورده شده 
است -گور وکمه + ین گورو کمه‌ین - آنچه که دیده نمی‌شود (مفعول غایب) 
۰ - پسوندهای تبدیلکنده ثم به اس و صفت (گج -مَج؛ مجه .جگ) 
که سوّز - صاف کن +گج سوزگج - صافی -سوّر یراج کج مدابتق کتجت 


خزنده» سورتمه -دآن - پپیچ» برگرد + گج > دژنگج - دوربرگردان» محل پیچیدن. 
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-(قج) -گول - بخند + مچ: تجه -گولتجه - خنده‌داره فکاهی -دوّرمج - پیر و سایر 
نان‌خورشت نان پیچ 

(بنگ) سنوین - شاد باش + جگ م سفوینجگ - خوشحال شادمان -بورژن - 
برخود بپیچان + جگ - بزرونجگ - پارچه‌ای که بر بدن خود می‌پیچانند. 
۱-پسوند شرطی (سه -سا) 

-(سه سه) بر کلماتیکه از مصوت‌های ظریف تشکل شده‌ن:گل ری نوی 
آمد -گلهر جامبی آید + مه سه گلهزسه - گر پیاند -دژتر قرف کر3 3 درمبة ترس 
اگر برگردد. 

-(سا) برای کلماتی که از مصوّت‌های خشن تشکیل شده‌اند: آل - بگیر + سا > آلسا - 
اگ رکرفت-آلان<هی‌گیود.بضابم لاس - از بگیزد تپ پیداژکن مسا تاتبا 
اگر پیداکند. 

۲- پسوندهای نفی و صفت مشبهه (ماز -مَز) صفت مشبهه آنست که از نظر معنی 
حالت دائم دارد ولی نفی از نظر معنی حالت دائمی و همیشگی ندارد: 

-(ماز) برای کلماتی که از مصوت‌های خشن تشکیل شده‌اند 

الف - علامت نفی: آل - بگیر + ما > آلماز ‏ نمی‌گیرد -اوتور ‏ بنشین + ماز > 
اژتورماز - نمی‌نشیند که آلماز - نمی‌گیرد اژتورماز - نمی‌نشیند حالت دائمی ندارند 
ب علامت صفت مشبهه: سول - پژمورده شو + ماز > سوّلماز - پژمرده نشونده» 
همیشه بهار -قان ‏ بفهم + ماز ه قانماز - نفهم -که سژلماز - هميشه بهار -قانماز - نفهم 
حالت دائمی دارند و صفت مشبهه هستند. 

-(مَز) برای کلماتی که از مصوت‌های ظریف تشکیل شده‌اند. 

الف -علامت نفی: گورسّن - دیده بشو + مز -ه گورسنمز - دیده نمی‌شود یی ار 
بوردان گورشنمز - خانة ما از اینجا دیده نمی‌شود (گورسَنمرٌ حالت دائمی ندارد) صفت 
مشبهه نیست. 

ب -علامت صفت مشبهه: بیل - بدان + مر > بیلعَز - نادان؛ نمی‌داند (حالت دائم دارد) - 
گوروژن - دیده بشو + مَز ‏ گوروّنمز - دیده نمی‌شود» گوزه گورونمز - نامرثی» مثال از 
غزلهای فضولی 
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۱-(نله 5 دیر نی کیمی آوازة عشقیم ند نالهترکبنبلمازام نی نک کسیاشم ند بند) 
ترجمه: 
آوازهٌ عشقم مانند نی از ناله است هرگز ترک ناله نمی‌کنم اگر مانند نی بندبندم از هم جدا شود 
۲ (گر چه جاناندان دلٍ شیدا اوچون کام ایسترم 
سورساجانان مر کام دل شیدا نه دیر) 

ترجمه: 
گرچه از جانان کام دل شیدا را می‌طلبم آگرجانانپپرسده چه‌می‌دانم کام دل‌شیدا چیست 

در بیت اول به جای کلم قیّلمازام می‌شد (قیلمارام) نوشت ولی (مازام) حالت مشبهه 
دارد یعنی هیچ‌وقت ترک ناله نمی‌کنم. 

در بیت دوم بهجای کلمه (لمَرم) می‌شد (بیلمرّم) نوشت ولی (مرُم) حالت مشبهه 
دارد یعنی هیچ‌وقت نمی‌خواهم بفهمم. 

به‌طوری که قبلاً نیز اشاره شد بعضی از کلمات که در آخرشان پسوند (ار - آر) واقع 
می‌شود صفت مشبهه هستند: یاشار - هميشه زنده -یانار - فروزان؛ همیشه روشن - آخار 
-روان» جاری گر خندان گر اوزل - خنده‌رو که اینگونه کلمات صفت فاعلی 
نیز می‌باشند. 
۳- پسوند علامت جمع (لار -لر) 
الف -لار» برای کلماتی که از مصوّت‌های خشن تشکیل شده‌اند: 
(لار) -کتابلار -کتاب‌ها - آداملار - آدم‌ها -قونشولار - همسایه‌ها - قوشلار - 
پرندگان 
بر برای کلماتیکه از مصوّت‌های ظریف تشکیل شده‌اند: 
-(ر) -کوچه‌ر -کوچه‌ها -اثولر - خانهها -گوندوزگر - روزها مقابل شب‌ها - جوجه‌ر 
- جوجه‌ها 
فعل: فعل آنست که بر وقوع عملی در زمان‌های گذشته (ماضی) -حال (مضارع) - آینده 
(مستقبل) دلالت کند. 
الف -فعل ماضی دلالت بر کاری می‌کند که در گذشته اتفاق افتاده است: 
ماضی ساده: آلدی -گرفت -تاپدی پیدا کرد گلدی آمد -کتیردی آورد 
ماضی استمراری: آلیردی - می‌گرفت -گلیردی - می‌آمد -(دارای حالت استمرار 
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می‌باشند) 

ماضی بعید: آلمیٌشدی -گرفته بود -گلمیشدی - آمده بود (در زمان دورتری اتفاق 
افتاده است) 

ماضی الزامی ساده: آلمالییدی - گرفتتی بود -گلمهلییدی - آمدنی بود (حالت الزام 
دارند) 


ماضی بعید نقلی: آلاردی - می‌گرفت -گله‌ردی - می‌آمد -دئیه‌ردی - می‌گفت 

ماضی شرطی: آلسایدی - اگر می‌گرفت -گلستیدی ‏ اگر می آمد. 

ب -فعل مضارع (حال) دلالت بر کاری می‌کند که انجام می‌گیرد یا در شرف انجام 
مضارع (حال): آلیر - دارد می‌گیرد -گلیر - دارد می‌آید 

ال امتمرازی:آلماقتا دب عردرصال کرش انب -کلعگده یر - در عال ]ده انیت 
خالالزایی: [لمال دش سمجنوزابه گرفت ابست_ مها دید ع مخنورربه آمداوانی) 
ج -فعل مستقبل دلالت بر کاری دارد که در آینده انجام خواهد گرفت 

مستقبل وجه قطعی: آلاجاق - خواهد گرفت -گله چگ - خواهد آمد 

مستقبل غیر قطعی: آلار -می‌گیرد -گلهر - می آید 

مستقیلل ویچه شرظی: آلارسا ریا گربگیرد - کلهسة ج اگرپباین 

د -فعل امر آنست که به دستو رکسی انجام بگیرد: 

امن متادوز آ ۵ عزیگین - کال ,ریب گفتت ر بر 

امر تا کید: آل گیلان > آل‌گینان - حتماًبگیر -کل گین -ع گل گینن - حتماً یا 
ام وجه خواهش: آلسانا - بگیر(توأم با خواهش) ‏ 0 

بعضی جاها آلسانام گلشنهتم هم گفته می‌شود. 


ییا (توأم با خواهش) که در 


سه فعل امر از یک واژه در سه حالت مختلف: 

۱-ستو - دوست داشته باش (فاعل) ۲-سئویل - محبوب دیگران باش (مفعول) 
۳- ستوین - شادباش (فاعل) 

۱-چک - آنرا با خودت بکّش ۲-چَکیل - دور شو (کشيده شو) ۲- کین - احتیاط 
کن 
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۱ زگ - مدح کن؛ تعریف کن ۲-اژبوّل - ممدوح باش تعریفت بکنند ۳ این - 
مفاخرت کن؛ برخود ببال 

گاهی نیز از یک واژه سه گونه فعل متعنّی (حالت فاعلی و مفعولی) ساخته می‌شود: 
۱-سورودوم - او را بر زمین کشاندم ۲- سوروّلدوّم - خودم بر زمین کشانده شدم 
(وسیله دیگری) ۳-سوّروّندوم - خودم خودم را بر زمین کشاندم (سینه خیز رفتم) 
۱-دژیدوم کتک زدم ۲-دژیولدوم ککت خوردم ۳-دژیوندوم - مضطرب شدم. 
چند مصدر از یک واژه در حالت‌های فاعلی و مفعولی (متعدی) 

۱-ساللاماق - آویزان کردن (حالت فاعلی) ۲-ساللانماق - آویخته شدن (حالت فاعلی 
و مفعولی) ۳ ساللانیلماق - آويخته شدن به امر دیگری (حالت مفعولی) 

۱- قاپاماق - درپوش گذاشتن» بستن (حالت فاعلی) ۲- قاپانماق - بسته شدن (حالت 
مفعولی) ۳ قاپانیلماق - بسته شدن به امر دیگری (حالت مفعولی) 

معادل فعل فارسی (است) در ترکی به چهار شکل تلفْظ می‌شود که هر کدام تابع 
مصوّت‌های ماقبل خود د رکلمه می‌باشند: 

۱-دیر: گلیبدیر - آمده است -ائشیدیبدیر - شنیده است (با مصوّت‌های ظریف سطح) 
۲-دیر: آلیبدیر -گرفته است -آپارییدیر < برده است (با مصوث‌تهای خشن مسطح) 
۳دوّر: گوروبدور - دیده است - دژنوبدور - برگشته است (با مصوّت‌های ظریف لب 
گرد کننده) 

۴-دور: دوروبدور - ایستاده است -ذولوبدور - پر شده است (با مصوّت‌های خشن لب 
گرد کننده) 

فعل کمکی با مصدر (ایتکک) فعلی است که به کمک فعل دیگر در جمله میآید. 
-ایدی: بوگون گلّن احمد ایدی - آنکه امروز آمد احمد بود 

-میش: احمد بوگزن گلمیشدی (گلمیش ایدی) - احمد امروز آمده بود 

-ایمیش: بوگون گلن احمدایمیش - احمد پوکون گلمیتن ایمیش - احمد امروز آمده 


بوده است. 
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فعل لازم و متعدی 

-فعل لازم آن است که با فاعل جمله را تمام کند و نیازی به مفعول نداشته باشد: احمد 
کات ا نتم 

فعل متعدی آنست که جمله علاوه بر فاعل مفعول هم داشته باشد: احمدی گتیردیم - 
احمد را آوردم - پالتاریمی گنيدیم - لباس را پوشیدم (لازم) - احمدین پالتارین 
گنیندردیم - لباس احمد را پوشاندم (متعدی) -ناهاریمی یشدیم - ناهارم را خوردم 
(لازم) احمدین ناهارین یتدیرتدیم - ناهار احمد را خوراندم (متعدی) احمدین 
ناهارین یقدیردیردیم - به کسی گفتم تا ناهار احمد را بخوراند (متعدی امری) 

حرف ربط: (دان -دن) به معنی از -(یا -یه) به معنی به: 

-اورادان بورادان - از آنجا از اینجا (در محاوره اوردان بوردان هم می‌گویند) 

بو کتابی سیزدّن آلمیشام - این کتاب را از شما گرفتهام 

-اورایا بوریا ‏ به آنجا به اینجا (در محاوره اورا بورا هم می‌گویند) 

اوروپایا تميشدیم - به اروپا رفته بودم. اگر آخر کلمه ساکن باشد (ی) از ال یا یه 
حذف و به (۱ -۰) تبدیل می‌شود: تهرانا - گعمیشدیم - به تهران رفته بودم -بازارا 
گتميشديم - به بازار رفته بودم -تبریزهگنتمشدیم - به تبریز رفته بودم. 


صفت و موصوف 

بر خلاف زبان فارسی در زبان ترکی صفت قبل از موصوف قرار می‌گیرد: یاشیل آغاج 
- درخت سبز -قبریل گول -گل سرخ -سویوق هاوا - هوای سرد. یاشیل - قیزیل - 
سویوق» صفت و آغاج -گوّل -هاوا؛ موصوف هستند. 


اضافات حرف اضافه (نین» ین) 

-اگر عنصر اوّل جمله با عنصر بعدی ارتباط مالکیت داشته باشد حرف اضافه به آن تعلّق 
می‌گیرد: سارانین کتابی - کتاب سارا - فریه‌نین دفتری - دفتر فریده؛ در ایين جمله 
مالکیّت سارا و فریده نسبت به کتاب و دفتر بیان می‌شود (در فارسی آن‌را اضافه ملکی 
می‌گویند). اگر حرف آخر اسم ساکن باشد ونم از اوّل حرف اضافه (نین) حذف و به 
(ین) تبدیل می‌شود: یوسفین ائوی - خانةٌ یوسف - احمدین دوچرخه‌سی - دوچرخدً 
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احمد. 

اگر عنصر اوّل جمله با عنصر دوم ارتباط مالکیّت نداشته باشد حرف اضافه به آن تعّق 
نمی‌گیرد: لا بیلرزیگ - دستبند طلا - دمیرقاپی - در آهن -گرپیچ دیوار - دیوار 
آجری در این جمله‌ها طلا به دستبند؛ آهن به در؛ آجر به دیوار اختصاص دارد (در 


فارسی آن‌را اضافه تخصیصی می‌گویند) 


معرفه مللی > تانیمیش) -نکره (بل سبز -تایمامتش) 

وقتی عنصر اوّل شناخته شده باشد (معرفه) است (تانینمیش) ولی اگر عنصر ال 
ناشناس باشد (نکره) است: بازیچی مقاله‌سی ‏ مقالةٌ نویسنده که نویسنده ناشناس است 
پس (نکره) می‌باشد ولی وقتی می‌گوئيم یازیچینین مقاله‌سی در اینجا حرف اضافه آنرا 
معرفه کرده است یعنی نویسنده شناخته شده است - تهران مسجدلری (نکره) - تهرائین 
تاریخی مسجدلری - مساجد تاریخی تهران (معرفه) است که در اینجا هم حرف اضافه 
و هم کلم (تاریخی) به عنوان قید آمده و آنرا معرفه کرده است چژبان قیی - دختر 
چوپان (نکره است) چون معلوم نیست کدام چوپان را می‌گوید ولی وقتی می‌گوید 
چزبانین کیچیک تیزی - دختر کوچک چوپان چون حرف اضافه چوپان را مشخص 
کرده و کلمه کوچک به عنوان قید آمده آنرا معرفه کرده است: 


تبدیل اسم به فعل (له» لا) 

با پیوست (له -لا) به آخر اسم آن را تبدیل به فعل می‌کند: سس - صدا + له مسله - 
صدا بزن - قوجاق - آغوش + لا قوجاقلا - در آغوش بگیر -گوز - چشم + له > 
گوزله - منتظر باش -باغ - بند + لا - باغلا - بیند -ايش -کار + له > ایشله -کاربکن - 
باغیش - بخشش .لا باغیشللا - ببخش 

-گاهی با (ئن -لان) اسم تبدیل به فعل متعدی حالت مفعولی می‌شود: باغیش - بخشش + 
لان + دیّم - (فعل کمکی با ضمیر) > باغیشلانديم - بخشيده شدم (مرا بخشیدند) - 
قوجاق - آغوش ‏ لان + دیّم - (فعل کمکی با ضمیر) -» قوجاقلانديم - در آغوش 
گرفنه شدم (مرا در آخوش گرفتند) -گوز - چشم؛ نظر + آن + دیم (علکمکی با ضمیر) 
گوزلنديم - تحت نظر قرار گرفتم (مرا زیر نظر قرار دادند). 
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-جمله: جمله عبارتست از (فاعل + مفعول + فعل) مانند (احمد علی‌نی گوردو - احمد 
علی را دید) در اینجا احمد فاعل» علی مفعول؛ گوردو فعل است ولی برای اينکه جمله 
تکمیل‌تررگفته شود می‌گوئیم (احمد علی نی کوچه ده گوردو - احمه علی را در کوچه 
دید) که کلمه کوچه جمله را تکمیل می‌کند بدان جهت کلمة کوچه را متمم یا تکمیل 
کننده می‌گوئیم پس جمله عبارتست از (فاعل + مفعول + متمم + فعل) 

فاعل (مُسندالیه) - فعل» اسم. صفت (مُسند) می‌باشد: علی گنندی - علی رفت؛ علی 
مُسندالیه: گتتدی شسند می‌باشد یعنی رفتن به علی استناد می‌شود - احمد معلم دیر - 
احمد معلم است احمد مُسندالیه معلم مُسند» دیر فعل می‌باشد یعنی معلم بودن به احمد 
استنادآمی شود نجیب: آت تپینکت آنماز « اسب نجیب لگ نمی‌ژند» نجیب صفت استه 
(مُسند)» آت فاعل است (مُسند الیه؛ تپیک متمم است؛» آتماز فعل است. 
-قیدها: قید گاهی اوّل جمله و گاه بعد از فاعل می آید مانند بو آخشام قارداشیّم بیزه گله 
جگ - امشب برادرم به خانث ما می‌آید در اینجا قید (امشب) قبل از فاعل قرار دارد. 
قيدها زیاد هستند ولی ما به سه قسم عمده بسنده می‌کنيم: ۱-قید زمان؛ ۲-قید مکان؛ ۳- 
قید اندازه و مقدار 
۱-قید زمان: هرگوزن - هر روز؛ هميشه؛ بوآخشام - امشب؛ بوسحر - امروز صبح» 
بوگژن - امروزه صاباح - فرداه بوگنجه - امشب دون - دیشب یا دیروز. 
۲-قید مکان: بورا - اینجا -اوُرا - آنجا؛ بوردا - در اینجا؛ اوردا - در آنجا؛ هر شرده - 
در هر جاء ائوده - در خانه؛ بازاردا - در بازار؛ کوّچه ده - در کوچه (با اضافه کردن ده» 
دا به آخر اسم قید مکان ساخته می‌شود) 
۳ قید مقدار و اندازه: دلو - ره آز -کم» چوخ - زیاده جا (جان) جه (جٌن) علامت 
مشخص کنندة مقدار است. 
مثال برای قید زمان: علی هرگوّن مدرسیه‌به گتدیر - علی هر روز به مدرسه می‌رود -اژ 
هميشه مظم دير - او همیشه منظم است» دونن احمدی گوردوم - دیروز احمد را دیدم 
مثال برای قید مکان: بورا علی نين ائوی دير - اینجا خانه علی است - حسن اژراگشده 


جگ ‏ حسن به آنجا خواهد رفت -احمد هر یثرده السا اثوه گله جگ 


مثال برای مقدار و اندازه: کاسا دولودور - کاسه پر است -بو پول آزدیر - این پول 
کم است -چوْخ آدام گلیب - تعداد زیادی آمده‌اند -بوردان اوراجان - از اینجا تا آنجا 


۰ توّرکجه سزلوگ 
تهراندان تبریزه جه (جَن) - از تهران تا تبریز 


مصوّت‌های بلند 
زبان آذربایجان مانند زبان فارسی و عربی مصوّت‌های بلند مانند (آ -او -ای) ندارد 
ولی بعضی موقع‌ها مصوّت‌های (و) و (ژ) اين حالت را پیدا می‌کنند که با اضافه کردن 
حرف (واو) ساکن به آخر آنها آوای بلند را ایجاد می‌کنيم: اژوچو - شکارچی - آلژو - 
شعلةٌ آتش -دووماق یخ زُدن -قژوماق -راندن که در بعضی مناطق اژوچورا آوچی - 
آلژورا آلاو -قزوماق را قاوماق می‌گویند یمنی مصوت (ژ) را تبدیل به () می‌کنند. 
همچنین: بو - رطیل -کژوتن - دشت؛ صحرا -کودژو - نوعی علف کوهستانی. 
گاهی آواها بلندتر شده سه تا (و) پشت سرهم می‌آید: توووق - مرغ -سوووق - 
سرما اوق - خرد شده کنده شده. برای جلوگیری از تکرار (و) واو سا کن را تبدیل به 
(ی) می‌کند: 
تژووق > تزیوق -سژووق ‏ سویوق -اووق ‏ ازیوق» و گاهی واو ساکن به (ه) و (ن) 
و (غ) تبدیل می‌شود: قژوون - خربزه > هون -گوزووو آچ - چشمت را بازکن » 
گوزونو آچ -اژووندورماق - آرام کردن ‏ اژغوندورماق 
یادآوری در زبان ترکی بعضی ا زکلمات هم فعل است هم اسم 
آت: ۱-فعل است یعنی بینداز > ۲-اسم است یعنی اسب 
توت: ۱ فعل است یعنی بگیر » ۲-اسم است به معنی توت (میوه) 
قیرخ: ۱-فعل است یعنی بتراش > ۲-اسم است به معنی عدد چهل 
اوز: ۱-فعل است یعنی شناکن > ۲-اسم است به معنی صورت رو؛ سطح 


پسوندهای مصدری با پیوندهای (لا-. لان -لن. لات -لت) 

الف: پیوندهای (لا -) و (لان -لن) پیوندهائی هستند که با پیوستن به آخر اسم آثرا به 
فعل تبدیل می‌کنند. , 
۱-حالت فاعلی: پیچاق - چاقو + لا + دی پیّچاقلادی - چاقو زد -ایز - ردپا + آ + 
ده انزلدی ع تعقیب کرد دتبان کرو 

۲-حالت مفعولی: پیچاق - چاقو + لان + دی بیچاقلاندی - چاقو خورد 
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ایز - زد پا + آن + دی > ایزلندی - تعقیب شد. تحت تعقیب قرارگرفت 

مصدر اولی: پیّچاقلاماق - چاقو زدن -ایزله مگ - تعقیب کردن (حالت فاعلی) 
مصدر دوّمی: پیچاقلانماق - چاقو خوردن -ایزلنمگ - تعقیب شدن (حالت مفعولی) 
پیوندهای (لات -لت) با پیوستن به آخر اسم آنراتبدیل به فعل می‌کنند و هميشه حالت 
فاعلی امری داشته حالت مفعولی ندارند. 

پیچاق - چاقو + لات + دیردی ‏ پیچاقلاتدیری - دستور داد کسی را چاقو زدند. 
ایزآندیردی - دستور داد تعقیب کردند. 

مصدرشان می‌شود: پیچاقلاتماق - پیچاقلاتدیرماق. ایزلنتگ -ابزندیرنگ 

ب: پسوند مصدری (نج) اين پسوند در آخر فعل امر قرار می‌گیرد و آثرا تبدیل به مصدر 
می‌کند؛ گوّل - بخند + نج »گولوّنج - مسخره؛ استهزاء -سثو - دوست داشته باش + نج 
سلوینج - شادمانی -سئوین - شادباش + نج > ستوینج - شادمانی -قازان > بهره‌بگیر + 
نج قازانج - بهره‌مندی» منفعت» چون آخ رکلمات (گوّل و ستو) سااکن است حرف 
صداداری به فراخور مصرّتهای (گول وستو) به اوّل (نج) اضافه شده است. اشا آخبر 
کلمات (سئوین و قازان) چون (ن) است با (ن) علامت مصدری ادغام شده‌اند 


۲ تورکجه سوزلوگ 


اینک صرف (باغلاماق) که از اسم ساخته شده (باغ - بند بست + لا + ماق) یعنی بستن» 
پیمان بستن در زمان‌ها و حالت‌های مختلف 


۱ ۴ 
قمع یت سم 
3 باغلادین میتی 3 باغلامیشدین بسته بودی 
3 باغلادی چست َ: باغلامیشدی مایق 
سک فلا تیم باغلامشدیق بسته بودیم 
باغلایز بستید بغلامیشد یی بسته بودید 
باغلادیلار ... پستند باغلامیشدیلار بسته بودند 
۲ ۵ 
3 بالاییدم .. می‌بستم عهدبسته‌بودم 
شِ بغلاییردین می‌بستی 3 عهدبسته‌بودی 
۳ یت سا مراد 
۲ باغلايردیق می‌بستیم ۱ عهدبسته بودیم 
0 می‌بستید عهدبسته بودید 
میت عهد بسته بودند 
۳ 1 
لادم پمان‌تستم بفلاشردیم ... بیانمی‌ست‌پولی» 
باغلاشدین پیمان بستی 3 باغلاشاردین پیمان‌می‌بستیرولی» 
3 باغلاشدی پیمان‌بست باغلاشاردی تیمام میت لیم 
1 باغلاشدیق چبان‌بستیم 1 باغلاشاردیق یمان میبسنیموولی: 
باغلاشدیئیز پیمان‌بستید ریب پیمانمیبستیدمولیم 
باغلاشدیلار  .‏ پیمان‌بستند باغلاشاردیلار پیمان‌می‌بستندرولی» 
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۷ ۳ 
بغلایاردیم می‌بستم 
3 ۳ زین می‌پستی 
 *‏ باغلایردی میت 
1 باغلایاردیق مي‌یخع 
7 باخلایاردیر می‌بستید 
باغلاشیردیلار ... داتندپیمانمی‌بستند باغلایاردیلار قی تاد 
۸ ۱۱ 
پغلاماليديم ... مجیورب‌بستنبودم بغلاسايدیم اگرمی‌تستم 
باغلامالیدین مجورب‌یستن‌بودی | مر باغلاسایدین اگرمی‌بستی 
6 بالامایدی ‏ مجوریبستن‌بود ‏ | بالاسايدی اگرمی‌ست 
3 مجبوربهبستن‌بودیم 3 باغلاسایدیق اگرمی‌بستیم 
1 مجبو ربه بستن‌بودید 1 باخلاسایدینیز اگرمی‌بستید 
مجبوربه بستن بودند باغلاسایدیلار اگرمی‌بستند 
٩‏ ۲ 
باغلاشاليديم.. مجوره‌سعاهدهبردم باغلاشايدیم اگرعهدمی‌نستم 
باغلاشمالییدین .. مجیوربه‌عاهده‌بردی 3 باغلاشایدین اگرههدمینستی 
۳ باغلاشالیدی ... مجبوره‌معاهدهبرد 2 باغلاایدی اگرعهدمییست 
3 باغلاشالیدیق .. مجوره‌ساهده‌بوديم 3 باغلاشایدیق اگرعهدمی‌بستیم 
‌ باغلاشمالیدیتیز.. مجبورب عاهده‌بردید ی باغلاشسایدیی | گرعهدمی بستید 
بانصایار ‏ مجررساندبودند [ . باقاشایدیلار گوعهد میت 


۴ تورکجه سوزلوگ 
باغلانایدیم 
9 
3 پاغلانایدین 
ک باغلانایدی 
۳ 1 
ب باغلانایدیق 
9 
1 باغلانایدینیز 
۶ 39 
پاغلانایدبلار 
3 باغلاسایدیم 
بالاشایدین 
۲ 3 
5 باغلاسایدای 
/ باغلانسایدیق 
۹ باغلانسابدییز 
باغلاسایدیلار 
باغلاندبردیم 
23 
3 باغلاندی دین 
9 7 
ِ باغلاندیردی 
باغلاندبردیق 
ك 
1 باغلاند ریز 
اغلاندبردیلار 


از 
کاش واسته می‌شدم 
کاش واسته می‌شدی 
کاش واسته می‌شد 
کاش دابسته می‌شدیم 
کاش وایسته می‌شدید 


کاش دابسته می‌شدند 


۱۴ 
اگر رابسته می‌شدم 
اگر واسته می‌شدی 
اگر راسته می‌شد 
اگر راسته می‌شدیم 
اگرواسته می‌شدید 


اگر واسته می‌شدند 


۱۵ 
بهدستورمن بسته شلد 
به‌دسترتوستهشد 
بهدستوراوسته‌شد 
به‌دستورماسته‌شد 
به‌دستورشمابسته‌شد 


بهدستورآنهاسته‌شد 


جرب کم کت تیا ۲6 بتید کم 


تک مج جم ه کیق 6 مت کر 


هو کج مک کت 
جع کیش کر 


5 
باغلاشاجاخديم 
باغلاشاجاغیدین 
باغلاشاجاغیدی 
باغلاشاجاخید ی 

بای 


باغلاشاجابلار 


۱۷ 
باغلاناجاغیدیم 
بغلااجافیدین 
باغلناجاخیدی 
اغلاناجاغد یی 
باغلناجافیدیر 


باغلاناجاغدیلار 


۸ 
باغلانلاجاديم 
باغلایلاجاطی 
بغلایلاجادی 
باغایلاجاخیدیی 
یلار 


باغلایلاجا یلار 


قراربردپیمان‌یندم 
قراربدییمان‌بندی 
قراربودپیمان بیندد 
فراربودپیمان‌بديم 
قراربود پیمان ندید 


قراربودپیمان ببند ناد 


فراربردوابستهبشرم 
قراربرد و استه‌بشوی 
قراربردوابسته بشرد 
فراربودوایسته‌بشريم 
قراربودوابسته بشوید 


فراربودواسته بشوند 


فراربودوابستهم کنند 

قراربردوایسته‌اتکنند 
قراریودوایسته اش کنناد 
فراربودوابسته مان‌کنند 
قراریو دوابسته تان کنند 


قراریودوابسته‌شا نکن 


کیب کتو بط 6 کم (5 مسج 


رل 


چم جم س کیق 6 ۲ شکور بت جک نسم بت کی زر 


کم بت ۶ یه سنمیز کم( 


۱۹ 
اعلادرلاجایدیم 
باغلالدیربلاجادین 
ادلی 
باغانبرلاجایدیق 

بافلانبرلاجافدیز 


ان بلاج یلار 


پاغلانیلدیغلاری 


فراربو یواست واینه ند 
فراربودباواسطه وابسته‌اکنند 
فرابوداواسطهوابستاشکنند 
قرربودباواسطةواستمان‌کنند 
قراربودباواسطه وابسته نن‌کنند 


قراربردباواسطهوایتهشانکنند 


جائ یکهوااسنه‌شدمات 
جائیکهوابته شده‌ايم 
جائیکهوابسنهشده‌ید 


جائ که وابسته شدهاند 


آئجا که‌وا رابسهاجکردهاند 

آنجا که‌وابسته‌اتکرده‌اند 
آنجا که‌وابسته‌ایکرده‌اند 
آنجا که‌وابسته‌مان‌کردهاند 
آنجا کهوابسته تانکرده‌اند 


آنجا که وابسته‌شان‌کرده‌اند 


چگونه بنویسیم و چگونه 


گرم جک میک کم شم قی کر جمیس مه 


چم موم سیم 


بخوانیم / ۳۵ 

آنجا کب رکسی‌وایستهاکدند 

آنجا کب مرکسی‌وابستهتکردند 
آنجا کهبه‌امرکسی وابسته‌ا شکردند 
آنجا کهبه‌امرکسی وایستمانکردند 
آنجا که به ام رکسی وابسته تا نکردند 
آنجا کهبهمرکسی وابسنهشانگردند 
دارم می‌بندم 

داری می‌بلدای 

دارد می‌بندد 

داریم می‌بندبم 

داربد می‌بندید 

دارند می‌بندند 

دارم واسته می‌شوم 


داری وابسته می‌ثوی 
دارد وایسته می‌شود 

داریم وایسته می‌شویم 
دارید وابسته می‌شوبد 


دارند وابسته می‌شوند 


۶ توّرکجه سوزلوگ 


۳۵ ۳۸ 
باغلارام می‌بندم باغلاشارام پیسان می‌بنادم 
‌ باغلارسان می‌بندی و باغلاشارسان پیمان می‌بندی 
3 می‌دد باغلاثار یمان میبندد 
1 باغلاریق می‌بندیم 1 باغلاشاریق پیمان می‌بندیم 
اش می‌بندید 3 باغلاشارسیی یمان می‌بندید 
باغلارلار مان باخلاثارلار یمان می‌بندند 
۳1 13 
باغلاسام اگربندم باغلاشاجانام پیمان خراهم ست 
باغلاسان اگر ببندی 3 باغلاشاجانضان ‏ پیمان خراهی پست 
ت باغلانا آگربندد 1 باغلاشاجاق یمان خواهد نت 
باغلاساق اگریندیم 1 باغلااجایق پیمان خراهیمُست 
سار اگریندید 1 باغلااجابی بیما خراهید ثست 
باغلاسالار اگر یندند 3 باغلائاجافلار .پمال خراهند بست 
۳۷ ۳۰ 
باغلانسام اگر راسته شرم باغلاناراع واسته می‌شرم 
5 باغلاسان اگرواسته ثوی 4 باغلانارسان واسته می‌شری 
ط باغلانا اگروابسته رد 3 باغلانار وانسهمی‌گوه: 
باغلاساق اگرراسته ریم ۳ باغلاناریق راسته می‌شويم 
بالااب اگروابته رید | باقلانازسیر... وایستهمی‌شوید 
باغلائبالار اگروایسته توند باغلانارلار واسته می‌شوند 


اقفر فقوت 


مت 


یچم بط >: 


۳ 


کج 6 ۳۳7 


۳۳۹ 


چگونه نویسیم و چگونه بخوایم ۸ ۳۷ 


۳۱ ۳۳ 
باغلاناجاغام رایسته خراهم شد باغلاتام اگرپیمان ببندم 
باغلاناجاقسان ‏ وابسته خراهی شد باغلاشان اگر پیمان بیندی 
باغلاناحاق واسته خواهد شد 3 باغلاشا اگر پیمان بیندد 
باغلااجایتق وایسته خراهیم شد 5 باغلاشساق اگرپیمان یندیم 
بالااجاز . رابت خواهدشد | باخاشایر اگرپیمان یندید 
باغلانا جانلار راسته خراهند شد باغلاشالار اگر پیسان ببندند 

رشرا ۳۵ 
باغاباجاغام  .‏ خواهم بست باغلایلاجاغام رایستهام خراهند کرد 
باغلایاجاقسان خواهی بست 1 باغلایّلاجاتسان واستهات خراهندکرد 
باغلایاجای خواهد یست باغلایلاجاق رایستهاش خواهندکرد 
باغلایجایق خاهيم بست 5 بالایلاجایتق واستمان‌خواهندکرد 
باغلایاجاضسز.- خواهید بست ابیز وابت‌انخواهندکرد 
باغلایاجافلار ‏ خواهند بست. بالایلاجانلار راستهشان خواهند کرد 

۳۳ ۳۹ 
باغلاندیراجاغام می‌بندانم 1 باغلاندیرلاجاغام ب‌مرکسی وایستهام خواهندکرد 
بالالدیزاجانسان .. می‌بدنی 9 باغلاندبریلاجافسان بهامرکسی واستهات خواهندکرد 
اغلاندیراجاق .. می‌بندند 3 اغلاندیرلاجای بهمرکسیوابستها خواهندکرد 
بخلادبراجای ‏ می‌بندايم 5 بغلاندبرلاجایّی به‌امرکسی وابستمان خراهندکرد 
بعلاندبراجافستی .میدید باغلابربلاجافسیتر .... بهمرکسیواسهنانواهندکرد 
باغلاندبراجافلار می‌بندانند 3 باغلاندبرلاجفلار بهامرکسی وابسته شان خواهندکرد 


ترتیب مصوّتها برای دست‌یابی به واه مورد نظر 


1 تم ان 
1 ‌ 32۰9 
یره ی :2 
اشیی .چد 0 
اف رش تا 

و6۵ 
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واژه‌نامهٌ ترکی-فارسی 


آ>- ۱-حرف اوّل الفبا؛ ۲-علامت تعجّب 
آباح انعم ول یه نصاد رم گنه 
خواهر بزرگ ۲-به زبان قفجاق یعنی 
خرس (دیوان لغات‌الترک) 

آباجی < ۱- ماد مادرجان» خواهر 
بزرگ (مخفف آغاباجی) ۲-نامی 
برای زنان (جی) پسوند تحبیب است 
در آخر آبا می‌آید (آباجی) یعنی مادر 
عزیزم خواهر عزیزم در دیوان 
لغات‌الترک (آباجی) به معنی بختک. 
کابوس. لولو آمده است. 

آبساغات عم را گوینده نام پسر بزرگ 
هلاکوخان بن لولی‌خان بن چنگیز است 
(سنگلاخ) 

آباغی< در بعضی مناطق آذربایجان 
مترسک جالیز را گویند 

آبجی- خراهر» خواهر بزرگ بین 
فارس‌ها هم متداول است 

آبتال< آبلب آحمق, کم خرد نادان 
آبدال < ۱-ابدال» مرد دانا و خوب 2 
نادان؛ احمق, که در ترکیه آبتال گفته می‌شود 


آبسنی< در ترکیه به برادر بزرگ 
می‌گویند (کلمه احترام) 

آبسلاح در ترکیه به خواهر بزرگ 
می‌گویند (آبلاجی < خواهر عزیزم) - 
جی پسوند تحبیب است 

آییده< بنای مقدس, تندپس یادبود؛ 
آثرتاریخی باستانی 

آبیُرع آبرو -مثال: آبیرهاردا چزرگ 
اژرداد هرجا آبرو هست نان در آنجاست 
آییرلی باشلي> آبرومندانه 

آیش نامی برای مردانه تحریف 
شده از عربی به ترکی (عبداله) 

آپ- پیشوند تأکید و محض و خالص: 
آپ آچیق <- خیلی آشکار: خیلی 
روشن -آپ آغ < سفید محض آغآپباغ 
نیز می‌گویند 

آپار ند رماق< چیزی با کسی را به دستور 
و به توسط کسی بردن (مصدر متعدی امری) 
آپارتدیریلماقع برده شدن چیزی یا 
کسی توسط عوامل (مصدر متعدی 
حالت مفعولی) 


بیّر ویبار -امروز برو فردا بیا 


آپارماق- ۱- بردن» حمل کردن 

۲-برنده شدن ۳-ربودن 

آپارماغا< برای بردن: سوآپارماغا 

گلیب < برای بردن آب آمده است 
بح آپارنچی< ۱-برنده» حمل کننده 

۲-مجری بسرنامه اجراء کننده و 

گوینده برنامه 

آپاریلماق< برده شدن - (حالت 

مفعولی آپارماق) 

+ آبول آپول<- آهسته آهسته 

آت< ۱ فعل امر (انداختن)۲-اسب» 

مثال: آت ایگیدین قارداشی در < 

اسب برادر و پاور دلاوران است - آت 

آت اژلونجا یبه‌سی‌مات اولار < اسب 

اقا اسب شوه خیش مسرگرد ان و 

مات است -آتی آت یانیٌندا باغلاسان 

همرنگ اولماسادا همخوی اژلار < 

اسب را پهلوی اسب ببندی همرنگ 

نباشد. همخوی می‌شود -آت آتی 

زب بار < اسبها همدیگر تابتع 
نوبت می‌خارانند - آت آلماغا جاهل 
گژندر یز آلماغا آهل < برای خریدن 
اهل بسرای 


خواستگاری آدم پخته باید برود - 


اسپ ج وان و ج 


آتلی‌نیّن پیادادان خبری بوخدور < 


ا 


۲ 


سنوازه از یباده »خی تللاوخر- آتین 
: تین 


ساتیّب چولونا گژوه‌نير < اسبش را 


فروخته به جلش امید بسته است - آت 
الر میدان قالار < اسب می‌میرد 
میدان می‌ماند - آت یثریشی ایله ایگید 
بیلیشی ایله < اسب به رهواری؛ دلاور 
به دانائی - آتیّن ساتان ائششگ آلا 
بیلمز < هر کس که اسبش را بفروشد 
نمی‌تواند الاغ بخرد - آتیّن آلمامیش 
آخیرین چکیر < اسبش را نخریده 
آخور درست می‌کند -بگ وثرن آتیّن 
دیشینه باخمازلار < اسب پیش‌کشی 
را دندان نمی‌شمارند - قوش قانادئلا 
کیشی آنیّلا < پرنده با بالش مرد با 
اسبش 

آتا< پدر مثال: آتاائولادین پیسلیگین 
ایسته مَز < پدر بد فرزندش را 
نمی‌خواهد. آتا اژلمایان آتا قدربنی 
پیلمز < تا کسی پدر نشود قدر پدر را 
نمی‌داند - آتا مالیا گژزتیکن آج قالار 
< هر کس به مال و ثروت پدر چشم 
بدوزد گرسته می‌ماند - آنا گوزدور 
اوغول گوزایشیّفی 2 پدر چشم است 
پسر نور چشم -آتالاردان دئمگ بیزدن 
ائشیتمگ < گفتن از پدران شنیدن و 
بکاربستن از ما - آتانا حرمت ائله 
سنده آتا اژلاجاقسان < احترام پدر را 


1 


نگه‌دار که تو هم پدر خواهی شد - آتا 
آنا تخت بارادار بخت یاراتماز < پدر و 
مادر تخت (وسیله ترقی در زندگی) 
می‌سازند نه بخت و اقبال -بیر آتا 
بئددی اوغولو ساخلادی یئددی 
اغول بیر آتانی ساخلابا بیلمه دیلر < 
تا سا سس سر 
پدر هفت فرزند (پسر) بزرگ کرد و به 
عرصه رساند ولی هفبت پسر یک پدر 
را تتوانستند نگهدارند - آنانیله آتامی 
دئینجه اژزونیله اژزومو دئه < بجای 
اینکه پدرهایمان را ب‌رخ هم بکشیم از 
خودمان بگوئیم 
آت آرپاسی>< ۱- جو اسب ۲-نوعهم 
رپاسی> ۱ جو اسب ۲-نوعی + | 
مالیات که حکمرانان قدیم در 
آذربایجان از رعیت می‌گرفتند تا 
صرف سواره نظام شود 
آتابابات پدر و جدٌ -نياکان -ابا و 
اجداد. (اسم مرکب) 
آتابابادان< جدٌ اندر جدٌ -نسل اندر نسل 
سا نی عا(شر آستت) مت طلاها بط 
سوب[ 
دو اسبی می‌گویند که گوش به گوش با 
سرعت مساوی جلو می‌روند - برابره 
مساوی 
آتابایلار< نگ: اثلده گزز رائلده گز) 
آتاتکع اتابک < ۱-پدر بزرگ ۲- 
مربی فرزندان شاهان در قدیم» لقبی 
برای مریيَان فرزندان بزرگان ثرک 


آتالی آنالی 
آتابیر آنابیرت از یک پدر و مادر 
فرزنداتی‌که از یک پدر و مادرند(تنی) 
< ۱-خان بزرگ. خان خان‌ها 


7 
اب( 


۲-نامی برای مردان 
آنادان ال آنچه از پدر مانده 


۴ آتار توتارت انداختن و گرفتن, مجازاً 
به رد و بدل کردن می‌گوینده طعن و 
سس یج 
ریت 
آتاسیُ< کسی که پدر ندارد؛ پدر از 
دست داده» یتیم 
آتاسیِلّق< بی‌پدری؛ یتیمی. فاقد 

؟_ پدربودن 
تس آتاشکان< ترئم کننده (سنگلاخ) + 
ج آتاشماق> با هم ترئم کردن (مصدر 

مفاعله) 

آتاق - آداق- نگ: آداق 

آتاغلاماق- نگ: آداخلاماق - آداغلاماق 

آتالارسوزو< گفتار نیکان - ضرب 
المثل‌ها: آتالار سوزو سوزلرین گژزو 

گفتار نیکان بهترین سخنان - 

آتالاردان دلمگ بیزدن الشیتنگ < 

گفتن از پدران (بزرگان) شنیدن از ما 
آتالماق< نگ: آدالماق 

آتالی آثالی- ۱-دارای پدر و مادن 

کسی‌که پدر و مادرش زنده است 

۲-پدر مادر دار 


آتالیق 


آتالیّق< ۱-حق پدری» سمت پدری؛ 
سرپرستی ۲-ناپدری پدرخوانده 
آتاماق- در سنگلاخ به معنی نامیدن 
ونامزد کردن آمده است -به 
آذربایجانی آدلاماق گفته می شود 
آتامان < فرمانده سر دسته» بزرگ 
قوم -همچنین به معنی راهزن و 
غارتگرٍ هم آمده است 

آت اوّزلو< اسب صورت. کنایه از 
پُررو بودن است که معمولا به دختران 
اطلاق می‌شود 


ض 
دیره 


آتان< ۱ پرتاب کننده ۲-ترک کننلٍه؛ 
دوری جوینده 
آت‌اوّینادان< کسی‌که اسب رابه 
رقص در می‌آورد؛ مربی ماهر اسب: 
ماهر در اسب‌سواری 
آن اٌستو- اشاره به انجام کار 
تعجیلی؛ فوري با عجله 
آت بوغازی- کنایه از خوراک اسب 
است 
آتجیّل < اسب‌شناس علاقمید به اسب 
تجیل ‏ اسب شناس: علاقمید به اسب 

آتچی< کسی که سر و کارش با اسب 
است؛ فروشنده و پرورش دهنده 
ابیت 

ج آتدیرماق< ۱-کسی را وادار به پرتاب 
کردن نمودن ۲-به پشم‌زنی و پنبه‌زنی نیز 
اطلاق میشود: یون آتدیُرماق -پامبوق 


۳" 
0 


کر 


پشم و پنبه رابه حلاج دادن 
۳-به عمل زن هرزه نیز می‌گویند 
تسیز ۱-بی‌اسب. فاقد اسب. پیاده 


آتدیُرماق < 


۳ نام پادشاهی از خوارزم معاصر 
ساطان سنجر 

آتفوجي< اندازنده طالع شونده 
(سنگلاج) - آتیشماق (بهررمز و کناید 
حرف زدن) 

آت قوشدو- نگ: آت قشغوسو 

آت قوشغوسو- مسابقه اسب‌دوانی 
نک قولاغي <گیاه -ترشک را گوبند 
آتقی< ۱- چوب یا میله‌ای که در 
پشت بام به عرض می‌اندازند ۲- 
روسري ۳- نخ داخل ماسوره ۴-پود 
فرش وگلیم 2 
آتلاماح ماست رقیق» آب‌دوغ 


۹ 


۳ 


آتسلاماق- ۱ پربدن, گذشتن, رداعم 


شدن از روی چیزی ۲- جا گذاشتن د۹ 


رد شدن ۳-تکاپو کردن ۷ ۸ 
آتلانان< ۱-پرش کننده؛ خیزیردارنده 
کی ی که سوار بر اسب شده است. 
۳ صاحب اسب شده است 
آتلانپاج< نگ: تپیک دژگوشو 
ات 4 

آتلاند رماق< ۱- وادار به پرش‌کردن 
از روی چیزی» ۲-سوار بر اسب 
کردن؛ کسی را اجباراً سوار بر اسب 
کردن (مصدر متعدی) 


1 


۵ 


آتلانماق< ۱-پرش کردن» پریدن از 
روی چیزی ۲-سوار بر اسب شدن 
۳از جا پریدن منفعل شدن 

آتلانّب دوشمک- بالا و پائین پریدن 
-بازی کردن -اظهار نارضایتی کردن و 
قول نکردن 

آتلانیش< پرش» جهش 

آتلی دود نگ: آتلی بیدا 

آتلی بیداو< کنایه از سرعت و عجله 
است. نگ: بیداو 

آتلی قاریشقا< مورچ؛ سواره 

آتمات ۱-پرتاب انداخته شده ۲-فعل 
امر نفی (نینداز) 

آتماجات ۱-متلک» حرف کنایه آمیز: 
حرف بی‌ربط ۲-نوعی پرنده شکاری 
مانند باز 

آتماق< ۱- انداختن؛ پرتاب کردن 2۲ 
ترک کردن ۳-گفتن که آییٌتماق هم 
می‌گویند ۴-در ستگلاخ به معنی طالع 
نیز آمده است 

آت میلچکی< خرمگس 

آتوشقا روسها به پنجره می‌گویند (از 
ترکی گرفته شده است) نگ: آچیشقا 
آنیّب توتان< ۱-کسی‌که در انداختن 
وگرفتن مهارت دارد ۲-کسی‌که ثروت 
و دارایی را بر باد داده است (صفت 
فاعلی) آتیب توتماق (مصدر) 


طَ 


آتی باش آپارشرت اسبش سرکشی 
می‌کنده خودباختگی 

آتیّب‌ووران< تیران داز ماهر 
شکارچی -جنگاور» مرد میدان 
آتیجی< ۱ اندازنده پرتاپ کننده 
تیرانداز ۲-حلاج پنبه‌زن 

آتیش< ۱- شلیک» پرتاب ۲-باهم 
صحبت کردن 

آتیّشمات با یکدیگر تیراندازی کردن 
(به‌سوی یکدیگر) ۲-مشاجره لشفلی 
۳-باهم صحبت کردن (مفاعله) 
آتیّشماق< ۱- آتش گشودن به سوی 
هم ۲- تیراندازی متقابل ۳- بایکدیگر 
مشاجره کردن ۴-باهمدیگر صحبت 
کردن به ایما و اشاره 


آنة 


< چوب چهار پره بهمزن 


آتیّقماق> نام برآوردن مشهور شدن؛ 
بلندآوازه شدن (سنگلاخ) آدیخماق 
آتیّلا آتفلاع ۱ پزان پوان» در حال 
جهیدن و پریدن ۲-کنایه است از 
(دست از پا درازتر برگشتن) 

آتیلان< ۱ پرش کننده؛ دور بردارنده و 
پرنده ۲-مطرود؛ طردشده دورانداخته‌شده 
لیب دشمک- نگ: آتلایب 
دوشمگ 

آتیْلما< ۱-پرش» جهش ۲ انداخته 
شده انداختنی کنار گذاشتنی 


آتیلماق 


آتیُلماق< ۱ انداخته شدن طرد شدن 
۲-پرش کردن؛ (مصدر متعدی‌ولازم) 
آنسمالی< ۱- دور انداختنی؛ 
به‌دردنخوره بی‌مصرف ۲- جائی‌که 
باید از آن پرید 

آتبلمیش< ۱ انداخته شده از رده 
خارج شده ۲-رانده شدی طرد شده 
کنار گذاشته شده 

تیش < ۱ حمله. هجوم ۲-پرش؛ 
نوع پرش 

آنیشم> ۱-پرتاب ۲-به اندازه یک 
پرتاب: بیرآنیُم باریّت < باروت به 
اندازه ایک شلیک ۳-به‌قدر مسافت 
پرتاب ۴ جرعه حَبّ و قرص برای 
انداختن به دهان و بلعیدن 

آج< ۱-گرسنه ۲-ندان مثال: آج 
تویوق بوخودا داری گژرر مر 
گرسنه در خواب ارّن می‌بیند معادل 
فارسی < شتر در خواب بیند پنبه‌دانه - 
آج اژزون قییّنجاچارپار - آدم گرسنه 
خود را به شمشیر می‌زند - آجیّن 
نه‌یی‌وار بالاواجاوثره < گرسته چه 
دارد که به گرسنه‌تر از خودش بدهد - 
آجیّن ایمانی اوّلماز < آدم گرسنه 
ایمان ندارد - آجلیّق السون کثف 
اژلسون < شادمانی باشد گرچه 


گرسنگی حکم‌فرما است - آجیّندان 
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کژپوک قوسور < از شدّت گرسنگی 
کف استفراغ می‌کند 

آچ آجینا< با شکم گرسنه -با شکم 
خالی 

آجالماق- نگ: آجماق 

آجدیران< گرسنه کننده, اشتهاآور 
(مصدر متعدی) 

آجد پرماق< گرسنه گردانیدن -گرسنه 
ساختن (أجدیریْلماق) مصدر متعدّی 
مفعولی 

آج ساخلاماق< گر سنه نگهداشتن؛ در 
فقر نگهداشتن (مصدر متعدی 
مفعولی) 

آج سو سوز- گرسنه و تشنه -گشنه و 
تشنه 

آج قارینا< با شکم گرسنه, با شکم 
خالی 

آج قالماق- گرسنه ماندن 

آج گوز- چشم گرسنه. طمّاع آزمند 
آج گوزلو ک- آزسندی - طماعی- 
چشم گرسنگی (آج گوزلولوک) 
آجلیّق< گرسنگی فقر - قحطي 
آجلیّق چکمگ> گرسنگی کشیدن - 
در فقر زندگی کردن 

آجلیقدان چیخماق < ۱ از گرسنگی 
در آمدن ۲-فقر را پشت‌سر گذاشتن 
۳با حرص و ولع طعام خوردن 


ا 


#۷ 

آجماق گرسنه شدن 

آجی> ۱-تلخ تند ۲-درد ۳-ناگوار 
آج یالاواجسیْز خیلی فقیر. محتاج 
نان خالی؛ گرسنه بیآذوقه و 
بی خوراک 

آجی اوجی 2 ادویه جات 

آجی اوّیوق< گیاهی است خودرو 
دارای مادّه تلخ دم کرده برگ یا 
ریشه‌اش در طب به‌کار می‌رود؛ 
(ک‌استی) ریشسه آنرا پس از خشک 
شدن می‌سایند و به‌جای قهوه 
می‌خورند اما طعم قهوه ندارد؛ برای 
تقوبت جهاز هاضمه و دفع تب نافع 
است؛ تلخک هم گفته میشود 

آجی باغارساق< رود؛ تلخ» روده دراز 
که از آن زه می‌سازند ۲-در مقایسه با 
طول زیاد چیزی و اطاله کلام نیز 
می‌گویند 

آجی‌بیان- گیاهی است مانند شیرین 
بیان برگهایش پُرزدار و کم‌رنگ و 
شیره‌دار است به علت تلخی آنرا 
دواب همم نمی خورند در مسناطق 
مرطوب و شامات زیاد می‌روید 
آجی‌سوّز- حرف تلخ» حرف تند» 
حرف دردآور 

جیتغان < تلخ کننده -بسیار تلخ کننده 


آجیشماق 


آجیتماق- تلخ کردن -تخمیر -اوقات 
کسی را تلخ کردن (مصدر متعدی) 
آجی‌جاسینا< تلخ‌گونه: به‌تلخی 
آجی‌چای- ۱ چای تلخ, چای قند 
پهلو ۲-رودی در آذربایجان 

آجی چکمکن- درد کشیدن؛ رنج 
بردن 

آجی چیچک- گیاهی است با ساقه 
بلند مجوف و گره‌دار برگهایش شبیه 
برگ گردو گلهایش سرخ مایل به 
کبودی ثمرش در غلافی نازک جا دارد 
ريشه آن به کلفتی انگشت و به رنگ 
زرد یا سرخ طعمش بسیار تلخ مصرف 
طبی دارد؛ در جاهای نمناک و 
سایه‌دار می‌روید به فارسی کوشاد 
آجیخد پرماق گرسنه کردن (مصدر 
متعدی) باعث گرسنگی شدن 
آجیخماق< ۱-گرسنه شدن ۲-تلخ 
شدن ۳-عصبانی شدن 

آجیرفه < بهمفولیتر باشد (ستگلاخ) 
آجیٌشد پرماق< موجب سوزش جای 
زخم شدن به خارش در آوردن 
(مصدر متعدی) 

آجیشماق- ۱ تلخ شدن ۲-خارش و 
سوزش پیدا کردن جای زخم ۲- 
عصبانی شدن خشمگین شدن 


آجیّق - خشم» خضب. قهر؛ کینه: 
آجیْغیّن دژلته ضرری وار < خشم به 
دارایی و ثروت ضرر می‌رساند 
آجیفیْن چیخدی- تلافی کرد انتقام 
گرفت 

آجی‌قایماق چیچگی- لاله لاله 
سرخ شقایق, آلاله 
آجیقلاندیرماق< عصبانی کردن؛ 
خشمگین کردن (مصدر متعدی) 
آجیْقلانماق < پرخاش کردن» عصبانی 
شدن 

آجیّقلی< عصبانی؛ خشمگین, مثال: 
آجیقلی باشدا عقل اژلماز < سر 
خشمگین عقل ندارد 

آجی قوّووق- گیاه -مانند بوته خربزه 
می‌روید گیاهش پُرزدار و میوه‌اش 
مانند خربزه ولی خیلی کوچک است 
وقتی می‌رسد زرد می‌شود اگر چیزی 
به آن نزدیک شود سرمیوه‌اش باز 
شده محتوبات داخلش را بیرون 
پرتاب می‌کند که.ستمی وا سوزانعده 
است (آجی قزیوق) 

آجی قیجی < نگ: بولاغ ازتو 

آجی قفیّنی- اشاره و علامت برای 
کسی به عنوان دماغ سوخته 
آجیلاتماق< تلخاندن تلخ کردن 


(مصدر متعدی) 


۸ 


آجْ لاشماق< -تلخ ان 3۲ 
خشمگین شدن 

آجیّلاماق> تلخ کردن؛ رو به تلخی 
گذاشتن, تلخ شدن 

قع نگ: آجیّلاشماق 

< ۱-تلخی, تندی ۲-دردناکی 
۳-اوقات تلخی ۴-کدورت 

آجیّمات ۱-تخمین ترشیدگی ۲-درد 
آجیْماق- ۱-تلخ شدن ۲-به‌درد آمدن 
۳ خشمگین شدن (مصدر) 

آجی مارولل>گیاه .کاسنی 
آجیٌمتراق < تسلخ‌گونه: ترشیده» 
متمایل به‌تلخی 

آجیّمتول< نگ: آجیّمتراق 
آجیمسیماق< تلخ‌گونه شدن؛ ترشیده 
شدن. از حالت طبیعی برگشتن 
خوراکی‌ها 

آجییٌش< ۱ ترش شده ۲ تخیر 
شده تلخ شده 


آجیْمیة 


جیْعیّق< گیاهی است بوته‌ای بیشتر 
در مزارع می‌روید و آفت مزرعه است 
در زمین‌های زیاد کاشته شده می‌روید 
طعم بسیار تلخی دارد که اگر با گندم 
مخلوط شود آردنان آن خیلی تلخ و 
نامأکول می‌شود. گلهای سفید مایل به 
صورتی دارد کشاورزان در از بین بردن 
آن عاجز می‌مانند 


۹ 


آجیٌناجاق> ۱ ترخم. قابل ترجْم 
۲-تأسف 

آجیٌناجاقلی < اسقبا تأسفبان 
ترخم‌انگیز 

آجیناماق< افسوس خوردن متأسف شدن 
آجیندان اوَلمگک> ۱-از گرسنگی 
مردن ۲-در نهایت فقر زندگی کردن 
آجیندیریجی- رت آور تأسف‌بان 
متأسف‌کننده 

آجینماق< ۱-افسوس خوردن 
۲-همدردی کردن (مصدر) 
آجیباچالماق- به تلخی زدن مزه تلخ 
دادن 

آچار- (صفت مشبهه) باز کننده 
گشاینده مفتاح کلید ۲-فعل مضارع 
یعنی می‌گشاید» باز می‌کند 
آچان< اسم فاعل: کسی‌که 
می‌گشاید باز کننده: قاپینی آچان 
یخدور < کسی نیست در را باز کند 
۲-مفرح: ارگ آچان < دلگشا دلواز 
آچدپرماقع دستور باز کردن دادن» 
دستور گشایش و افتتاح دادن(مصدر 
متعدی) 

آچفوجی- نگ: آچیّجی 

آچقی > ۱.عینک ۲-گشایش 

آ جقیلاماق< توضیح دادن روشن‌تر 


گفتن؛ تصریح کردن 


آ-۸ 


آچی ساجی 


آچمات افتتاج» 


گستردتی 


آچماز< (صفت مشبهه حالت نفی): 


یش -پهن کردنی» 


باز نمی‌کنده مسدود (اصطلاحی در 
بازی شطرنج) 

آچماق< ۱_گشودن افتتاح کردن باز 
کردن ۲-پهن کردن ۳-فاش کردن» 
آشکار کردن 

آچون> ۱-کاینات» عالم هستی 
۲-فعل امر: باز کنید (آچین) 

آچی< انگهه خیش 

آچیّب آغارتماق< ۱-بر ملا کردن؛ 
فاش کردن ۲-روشن و آشکار کردن 
۳-پرده برداشتن از روی مسوضوعی - 
ثابت کردن 

آچیْجی< ۱ افتتاح کننده؛ باز کننده 
۲-روشن کننده؛ فاش کننده 

آچیّش > افتناح گشایش -شکوفایی 
آچیُشقاع پنجره» روزنه از مصدر 
(آچماق - آچیلماق) 

آچیسق- بانن گشوده بی‌پرده ۲- 
روشن» صریح ۳-کم‌رنگ» ملایم: 
آچیق چای چای کم‌رنگ» آچیّق 
رنگ ‏ رنگ روشن 

آچیق ایکن - آچیّق کن < در حالی‌که 
باز است -تا وقتی‌که باز است 

آچیّق ساچیّق- (اصطلاح) ولنگ و 


آچیّق گززلز 

واز - بی‌بند و بار- لاقید - بی‌حجاب - 
باز و افشان -روشن و آشکار 

آچیّق گوزلو- با چشم باز, آگاهانه 
آچیْقلامات توضیح 

آچیقلاماق< توضیح دادن - افشاء 
کردن (مصدر) 

آجیْقلیق < ۱-گستردگی؛ گشادگی! 
پهناوری؛ زمین صاف و مسطح ۲- 
روشنی؛ وضوح ۳-صراحت 
آچ[ا- باز گشاده: آفزی 
آچیٌلافالدی < دهانش از حیرت 
بازماند 

آچیُلاجاق< ۱ محل گسایش؛ 
امیدواری به گشایش ۲ لنگه ورودی 
در که باز می‌شود لنگه باز شوی 
پنجره ۳-(فعل) باز خواهد شد 
آچیّلان< ۱- منفجر شونده: بش 
آچیلان - پنج تیر ۲-باز شونده آنکه 
گشوده می‌شود: آچیّلان قاپی < دری 
که گشوده می‌شود 

آچیلما ۱گشایش باز شده افتتاح 
۲-شکوفائی 

آچیْلماز< ۱-باز نشدنی» مسدود؛ 
غیرقابل باز شدن (صفت مشبهه) ۲- 
باز نمی‌شود (فعل مضارع) 
آچیْلماق< ۱-باز شدن, گشوده شدن 
مفتوح شدن ۲ شکفتن ۳-پهن و 


۳ 


گسترده شدن فراخ شدن ۴-روشن 
شدن ۵-پرده برداشتن پرده‌برداری 
۶-منفجر شدن: بثش آچیلان- پنج تیر 
(اسلحه قدیمی) -مثال: قاپی آچیلدی 
> در از شند -ممحر آچیلدی هی 
سر زد -سفره آچیّلدی < سفره پهن 
شد -ازرگیم آچیّلدی < دلم باز شد - 
سوزون ازستو آچیلدی < مسئله 
روشن شد تپ کیمی آچیّلدی < مانند 
توپ منفجر شد - آچیلان سفره‌لین مین 
عیبی آچیلمایان سفرنین پیر عیبی وار < 
سفره‌ای که باز شده هزار عیب دارد 
سفره‌ای که باز نشده یک عیب دارد - 
قیریشیفیّم آچیلای < چین و چروکم باز 
شد یعنی از رودربایستی درآمدم 
آچیلْش- ۱ افتتاح گشایش» شروع 
جلسه ۲_شکفتگی 

آچیلیشماق- ۱-از رودربایستی در 


آمدن از قید در آمدن ۲-شکوفائی ۳- 


خوگرفتن 
آچیّم< ۱-زمان و مدت شکفتن ۲- 


آخ- ۱ آخ (آوای درد و تحشر و 
تعجّب و تأسف) ۲-فعل امر است به 
جاری و روان شدن (جاری شو) 

آخاجاق- محل جریان» مجرا؛ محل 


تریح 


"٩ 


آخارع ۱ (صفت مشبهه) هميشه 
جاری» روان سیّال ۲ جهت جریان» 
شیب ۳ (فعل مضارع) یعنی جاری 
می‌شود. روان می‌شود: مثال: آخار 
سولار دایاندی < آبهای روان از 
جریان ایستادند - سوگثدر آخاریٌنا < 
آب در جهت جریانش می‌رود؛ آخار 
چایا گلتسه سو قورویار < اگر کنار 
رودخانه پسو ایب برود آب خشک 
می‌شود ۴-روال» روش ۵-همسوئی 
آخاراولدوز- شهاب ستاره سقوط 
کننده 

آخار باخار< ۱- چشم‌اندان منظره 
۲-خط مرزی به بالای بلندی که هر 
دوسو دبده می‌شود 

آخار چای< رودخانه روان و پراب 
آخارسو- آب روان؛ آب جاری 
آخارلی< روان 

آخاری< جهت جریان؛ مسیر آب 
آخاغان- همیشه‌جاری» سیّال روان 
دائم (صفت فاعلی -صيغٌ مبالغه) 
آخان- ۱ جاری» روان ۲- خماره 
خمار شونده 

آختاع اخته؛ بی‌بیضه 

آختاسیچان- نگ: آغجاسیچان 
آخستاران< جوینده پویندی 
پژوهشگر جستجوکننده (اسم فاعل) 


آخچا 
مثال: آختاران تاپار <- جوینده یابنده 
است - آختاردیغیّنی آمگین (زحمتین) 
قایُیندا تاپ < آنچه را که می‌جویی 
بر در زحمت و تلاش دریاب 
آختارتدشُرماق< کسی را وادار به 
جستجو کردن نمودن» جائی را وسیلاً 
کس دیگر مورد تحقیق و تفص قرار 
دادن (مصدر متعدی امری) 
آختارتماق< مخفف آختارندیرماق 
آختارمات ۱-نگ: آختارش ۲-فعل 
امر است برای جستجو نکردن 
آختارماق< جستجو کردن تحقیق 
کردن؛ تفخص کردن (مصدر) 
آختاریجی< نگ: آختاران 
آختاریّش < جستجو پژوهش, تحقیق 
و تفخص دنبال اکتشاف رفتن 
آختارپُشماق- جستجو کرد همه‌جانبه» 
رهش کسترده 
آختارلان- (اسم مفعول) کس که 
دنبالش می‌گردند -کسی که مورد 
تحقیق قراز میگیرد با گرفته است - 
مورد تعقیب 
آختارتلماق> مورد تحقیق و جستجو 
قرار گرفتن؛ بازدید بدنی 
آخستیسق< نوه - (تژرون) ترکی 
استانبولی 
آخچا- پول نقره سک 


آخچاسیچانی 


آخچاسیچانی- نگ: آغجاسیچان 
آخدیرماق< روان گردانیدن» جاری 
گردانیدن؛ آهسته و آرام روی چیزی 
آب ریختن» آب کشسیدن (مصدر 
متعدی) 

آخساتماق< ۱ لنگانیدن» موجب 
لنگیدن شدن ۲-تعلل کردن؛ امروز و 
فردا کردن (مسصدر متعدی) 
آخساندیرماق هم درست است 
آخساق< (صفت فاعلی) -کسی‌که 
می‌لنگده لنگ» مخال: آخساق 
ائششگین کورنالبندی اژلار < خر لنگ 
تعلبند کور دارد - آخسایان آیاغا داش 
دگر< هرچه سنگ است مال پای لنگ 
است 

آخساقلیْق - لنگی پا پا لنگ. چلاقی‌پا 
آخساماق- لنگیدن, لنگ شدن ۲- 
لنگ شدن کار به تأخیر افتادن 
آخسوم- هنت 

آخسوملاشماق< با یکدیگر شراب 
خوردن و بدمستی کردن (مصدر 
مفاعله) 

آخسوملاماق- مست شدن» بدمستی 
کردن 

آخشام - آغشام< اوّل شب. بعد از 
غروب: آخشاملار آی آخشاملار - 
شاملار یا نار آخشاملار -اتولی ائوینه 


۲ 


گندر -غریب هاردا آخشاملار - شبها 
ای شبها - شمع‌ها روشن می‌شوند 
شبها - آنکس که منزلی دارد به منزلش 
می‌رود -غریب در کجا شب را به روز 
می‌رساند -شب را گنجه هم می‌گویند 
آخشام اوّستو< سرشب. هنگام 
غروب 

آخشام باشی< نگ: آخشام اوستو 
آخشام چاغی- شب هنگام» وقت 
شب. شامگاهان 

آخشام قاباغی< نزدیک غروب؛ 
هنگام غروب 

آخشاملاماق< ۱- رسیدن شب شب 
شدن ۲-شب را به صبح رساندن در 
جائی 

آخشامنان آخشامات شب به شب هر 
آخشیّد< ۱-پادشاهان فرغانه را گوبند 
۲-ملک الملرک 

آخمات جریان شوه 

آخمازت (صفت مشبهه نفی) روان 
نبودن؛ هيچ‌وقت جاری نشدن راکد 
آخماق< ۱-روان شدن, جاری شدن 
۲-احمتد 

آخمیرات شماتت. طعنه, سرکوفت تهمت 
آخناشماق سیل آسا آمدن با ازدحام 
آمدن, تهاجم 


۱۳ 


آخ وایع آخ و وای» زاری آه و ناله 
مخال: عزیزيم نئجه کنچدی - 
گوندوزوم گنجه کنچدی -ببزیمکی آخ 
واینان -سیزینکی نئجه کئچدی < 
عزیزم چگونه گذشت -روز من مانند 
شب گذشت - روزگار ما با آه و ناله - 
روزگار شما چگونه گذشت؟ 

آخور - آخیرت آخور - محل تغذیه 
دام 

آخون- آخوفله ماد ووتانین 
آخی< حرف اضافه - آخر -دیگه - 
آخه 

آخیّت < جریان؛ جریان آب و مانند آن 
آخیستماق- ۱- آب اندکی را روی 
چیزی ریختن ۲-جریان دادن روان 
کردن؛ به آب دادن ۳-مفت از دست 
دادن: سویوقیمتینه آخیتماق < مفت از 
دست دادن ارزان‌تر از آب از دست 
دادن 

آخیُجی< روان سیّال (صفت فاعلی) 
آخیّر- ۱- آخر انتهال نهایت سرانجام 
۲ آخور ۳-(فعل) یعنی جاری است 
آخیراچیُخماق< ۱-به انتها رسیدن؛ 
نتیجه گرفتن ۲-تمام کردن» هست و 
نیست از دست دادن 

آخرش ناج خماق- نگ: 
ایب 


* یب ؟ ۳ 7 


آخیرمینجی - آخیرینجی< آخرین؛ 
آخر همه 

دیرماق نگ: آخدیرماق 

- جریان؛ توت نسربانة 
جریان آب؛ گذر 

نگ: آخاغان 

آخیُشماق< ۱-جریان پیدا کردن ۲-از 
هر طرف جاری شدن ۳-فرو ریختن 
کوه ۴-هجوم آوردن (مصدر مفاعله) 
آخیم- ۱_سوی جریان جهت 
جریان آب ۲-سیّلان ۳-تمایل و 
گرایش میل ۴-به اندازه یک بار 
جاری شدن 


آخین< ۱ هجوم؛ ازدحام ۲- رونل» 


گرایش جهت حرکت ۳-جریان؛ 
_روان جریان سیل 


آخینتی< ۱ جریان باریک آب ۲- 
رسوب و جریان» چکه ۳ نه‌مانده 


آخینجی > مهاجم - حمله کننده 
آخینماق- بیهوش شدن از حال 
9 

رفتن؛ بیهوش به سوئی افتادن» ولر 
شدته وا رفتن 

آد- نا شهرت. آوازه» عنوان؛ مثال: 
آدینا گلدیم سانْنا گلدیی سنی آدام 
بیلدیم یانیّنا گلدیم ‏ به نام و عنوانت 


آدا 


آمدم ترا شایسته دانستم پیشت آمدم 
-آدشن هئیبت الله دی یامتی 
قورخودورسان < نامت هیبت‌الله 
است یا مرا می‌ترسانی؟ -آدیّن نه دیره 
ایرزشید بیرن دثه بیرین اشید <نامت 
چیست» رشید یکی بگو یکی بشنو - 
۳ 


گوشش خورده؛ امر مشتبهه شده 


آدا< 


كِ خشکی وسط دریا 
آداخ نامزد (آداق نیز درست است) 
آداخلاماق< نامزد کردن, نشان 
کردن کاندیدا کردن 

آداخلانماق> نامزد شدن 

آداخلاند پُرماق< دختری را به پسری 
نامزد کردن (مصدر متعدی مفعولی) 
آداخلی> نامزد شده نامزد 

آداخلی بازلیّق< نامزد بازی 

آدا دژوشانی< نوعی خرگوش هل 
که مرکز آن اروپای جنوبی بوده و از 
آنجا به جاهای دیگر برده شده است 
آداساناچاتماقع به شهرت رسیدن؛ 
به معروفیت رسیدن 
آدلسوغانی - پیازا 
عنصل گویند (اسقیل) 
آداش< هم نام هم اسم 
ی اد تیک( گرا 


دزی 


۴ 


نذر ۳ وسیله‌ای‌که از چوب ساخته 
می‌شود تا طفل آذرا گرفته به پا خیزد 
(رورژک) ۴-ن‌امزد ۵ جزیره و 


خشکي (آداک -آدا) 


آداغلاماق< نگ: آداخلاماق 


آداغلی> نگ: آداخلی 

آداکث< جزیره و خشکی (آدا) ت‌ 
7 

آدالماق< ۱ نامیده شدن, نام گرفتن جیگ 

۲-نامزد شدن 2 1 


آدام< آدم؛ انسان؛ کس+ شخص, نفر» 3 
عنوان و شخصیت مثال : آدام ار / 
آغزیندان سوزء قازان آلتیندان کوز < 
شراره (اشاره به سازندگی و پختگی) - 
آدام‌وا ار گززدن قتاب آدام وار سژزدن 

< آدم هست از چشم (نگا رم 
می‌شود؛ آدم هست از حرف شنیدن - 


آدم را از سر (فکر) درخت را از #9 


کهنسالی بشناس, -آدامیّن بثره باخانی ید 
سویون لبل آخانی < آدم سربه توی» ۷ 
#9 0 


آدام آلماسی< برجستگی حلقوم 
آداماقی- ۱-نامیدن ۲-نامزد شدن 
آدام اوتوع نگ: گوزل آرواد اژتون 
می‌گویند هر کس آنرا با خود داشته 
باشد مردم او را دوست می‌دارنده 


1 


۱۵ 


به‌فارسی به گیاهی گفته می‌شود که 
برگ‌های آن هميشه رو به آفتاب است 
آدام اوّینادان< ۱-کسی که آدم‌ها را 
به بازی می‌گیرد ۲-برانگیزاننی 
تحریک کننده آدم‌ها 

آدام باشی< سرانه؛ برای هر نفر 
سهمیّه هر کس 

آدام بوّیو- به اندازه قد آدم 
آدامجاسیٌنات مانند آدم» رفتار و منش 
انسانی» برخوردار بودن از ادب 
آدامجیّل < آدمخوار: ضدبشر 
آدامسیْز- بی‌کس بی‌بار و یاون تنها 
آداسیّز 
آدام کیبی > مانند آدم (اشاره به رفتار 


انسانی و شخصیت است) 


آدام بیهن- آدم خوار 

وی ادا ابر 
تک‌تک 

آدباتیٌوان- به کسی می‌گویند نام و 
شهرت خوب خانواده را بهباد دهید و 
بکشد 


به بدنا 
آدباتیُرماق- برباد دادن شهرت و نام 
خانوادگی» ننگ نامی آوردن 
آدچیخارتمان< مشهور و معروف 
شدن, اسم و رسم پیدا کردن؛ به 
شهرت و آوازه رسیدن به اصطلاح 
اسم در کردن 


آدقزیدو 


آدداماق- ۱-پریدن جهیدن از روی 
یرت بطق درل آسبا کذاشعیير 


زد شدن 


آددا بوددا< آدجسسته گر مخته و 
پرانده» پرت و پلا 

آددیم< قدم گام آددیّم آددیٌم< قدم 
به قدم گام به گام 

آددیم باشی > بر سر هر قدم؛ در هر 
قدم هر قدمی که برداشته می‌شود 
آدد ی ملاشماق< با یکدیگر قدم 
برداشتن: پا به پای هم رفن (تصدر 
مفاعله) 

آددیْملاماق< جائی را با قدم اندازه 
گرفتن» مت کردن؛ قدم برداشتن» راه 
رفتن به قدم‌های بلند 

آدد پُسملانماق- محلی که با قدم 
ندازهگیری می‌شود (مصدر متمدی 
مفعولی) 

آدد پملی > دارای گام قدم‌های بلند 
آدسان- نام و شهرت. آوازه؛ 
معروفیّت» حرمت» نام و نشان 
آدسان قازانماق- نگ: آدقازانماق 
آنز ام رشان رگا 
آدقازانماق< اسم و شهرت کسب 
کردن به معروفیت رسیدن 
آدقوّیدوع نامگذاری: نامزد کردن؛ 
مراسم نامگذاری نوزاد 


آدقژیما 


آدقوّیما< نگ: آدقژیدو 

آدلاماق> ۱-نامیده شدن. نامزد 
شدن. نامگذاری کردن ۲- جهیدن از 
جائی؛ رد شدن و چیزی را جا گذاشتن 
۳گام برداشتن 

آدلاندیُرماق< ۱- مشهور گردانیدن» 
به‌نام و نشان رسانیدن ۲-نامگذاری 
کردن؛ (مصدر متعدی مفعولی) 
آدلانماج> نگ: آدلانماق 
آدلان‌ماق< ۱- معروف و مشهور 
شدن؛ به‌نام و نشان رسیدن ۲- نامیده 
شدن نامزد شدن 

ادا پل‌چوبی جهت عبور پیاده 
از روی آن به جایی 

(دد اسان یب دارای نام ونشان 
معروف و مشهور؛ بترهیناین) 
آدلیّق < حالت اسمی 

آدلیْم- نگ: آدلی سانلی 

آدون< به مغولی یعنی رم؛ اسب 
(سنگلاخ) در آذربایجان به رم اسب 
ایلخی می‌گویند 

آدونچی- گله‌بان اسب (ابلخی چی) 
آدیال -آدیال > پتو را می‌گویند 
آدی بیلینمز- بی‌نام -مجهول‌الهویت 
آدرغان< به مغولی تل و پشته را 
گویند (سنگلاخ) 


1 
آدینا< روز جمعه - آدینه 
آدینا آخشامی- روز پنجشنبه - شب 
جمعه 
آذرت ۱ آتش آذر اخگر ۲-نام زن 


آذربایجان< خطه‌ای در شمال‌غربی 
ایران (نام دو استان شرقی و غربی و 
استان اردبیل) و قسمتی از ساحل 
غربی دربای خزر که از شمال به 
کوههای قفقاز و از غرب به ارمنستان و 
از جنوب به استان‌های فوق‌الذکر 
ایران محدود می‌باشد در گذشته 
قسمتی از آذرا آران و قسمتی دیگر را 
آلبان و قسمتی را شروان می‌نامیدند 
که نزدیک به یک قرن پیش همه نام 
آذربایجان را به‌خود گرفت.. 
آذربایجانجاع به زبان آذربایجان -به 
گویش آذربایجان 

آذربایجانلی< اهل آذربایجانن 


منسوب به آذربایجان 

آذری> نام زبان قدیمی یکی از 
شاخه‌های زبان ايراني امروزه بقایایی از 
آن در برخی از روستاها متداول است 
تاتی)این زبان ترکی نیست (نگ: تات) 
آذوغا نگ: آزوغا 

آذوقع نگ: آزوق 

آر< ۱- غیرت حمیّت» ناموس: 


۷ 


مردانگی ۲-پیوندی‌که بعد از فعل امر 
(اول شخص مفرد) آمده آذرا تبدیل 
به فعل مضارع می‌کند: از < بگیر > 
آلار < می‌گیرد - سات 2 بفروش - 
ساتار < می‌فروشد -در قعل‌هاتی‌که با 
صدای ظریف تشکیل شده‌اند با فتحه 
(به‌جای الف) ر به فعل متّصل 
می‌شود: وثر < بده > وثرر < می‌دهد 
گل - بیا گر - می‌آید 


آرات ۱-وسط سایین؛ میان ۲- فاصله ۳- 


فعل امر است یعنی جستجو کن -تحقیق کن 
آرا آيي < به معنی ماه شوال است 
چ آراباگاری -اّابه -خودرو -اتومبیل 
آراباچی< گاریچی راننده خودرو 
اژابه‌دار 
آرابیر- یک در میان -گه‌گاه 
آرات- آبیاری زمین؛ الین آیباری کشت 
آراتدیرماق دستور دادن برای 


و تفخص 

آراتماماق< منع کردن از تحقیق 

آراچ < وسیلهنقلیه, ماشین 

آراچی< میانجی؛ واسطه (هارایچی) 
آراچیلیُق - میانجیگری -واسطه شدن 
آراخار نگ: آرغالی 

آراداقالماق< در وسط ماندن تنها و 
بی‌پناه ماندن بی‌صاحب و بی‌کس 
ماندن 


آراشدیرما 


آرادان آپارماق> از میان برداشتن -از 


بین بردن 


آرادان چیخار تماق< ربردن, از معرکه 
به در بردن -از خطر نجات دادن 


آرادان قالد پُرماق< از میان برداشتن» 
شری را از بين بردن نابودن کردن 
آرادان گو تورمگک- چیزی را از وسط 
برداشتن -وسط را خالی کردن 
آورات< کسوهی در مسوز ایران ٍ 
ارمنستان واقع در خاک ترکیه که دارای 
دو قله زیبا و تماشائی است 

آراز- رود ارس؛ رود مرزی بین ایران 
و جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
آرازباری- نامآراز ضربی آذربایجانی 
(مقامی) قزیر حاجی بگلی با استفاده 
از آن سمفونی ساخته است 


آراسی کسیلمتک - وقفه ایجاد شدن» 
فاصله افتادن؛ مدتی تعطیل شدن 
آراسی کسیلمه‌دن> بدون وقفه بدون 
توقف بدون تعطیل؛ یکسره 
آراش_دیوان< تحقیق کننده» 
جستجوگر پژوهشگر 

آراشد رما تحقیق کردن: مشخص‌کردن 


آراشدیریجی 


آراشد پرُجی< محقق؛ پژوهشگ 
جستجوکننده» مشخص کننده 
آراشد پریلماق< ۱-مورد تحقیق قرار 
گرفتن؛ مورد بررسی قرار گرفتن ۲- 
مشخص شدن ۳سوا شدن, متمایز 
شدن (مصدر متعدی) 
آراشدیلمیش- تحقیق شده متمایز 
شده؛ مشخص شدعر(م‌صدن متعدی 
2 وی ی 

مفعولی) مس رز 

2 آراشماق- از هم سوا شدن. از هم 
تفکیک شدن» متماین تن 
آراشغیّن< عرقچین 

عرقچین 

چ آراق آراق> همه جا را جستجو کردن 
با دقت وارسی کردن؛ همه جان + 
آرا گسمه < حائل میان دو چیز؛ معمولا 
به در بزرگی که اطاق را دو قسمت 
می‌کند می‌گویند که در مواقع لزوم باز 
ورد 
آرالاشدیُرماق- از هم جدا کردن دو 
نفر در حال ستیز - فاصله ایجاد کردن 
بین دو کس با دو چیز 
آرالاشماق< فاصله پیدا کردن» دور 
افتادن از هم جدا شدن 
آرالاماق> ۱-لای چیزی را باز کردن 
۲-جدا کردن ۳ تفص کردن ۴-میان 
دو امر در آمدن؛ میانجی‌گری کردن 


۱۸ 


آرالانماق< ۱-دور افتادن فاصله پیدا 
کردن ۲-باز شدن لای چیزی مانند در 
و پنجره ۲- درز پیدا کردن جسمی یا 
ترک برداشتن 
آرالی-(در) پسافاصله:(2 معا | :3۳ 
گت 
نیمه‌باز 
یه 
آراللی< نام طایفه‌ای در استان اردبیل 
که در اوجا رود مغان در روستاهای 
مسختلف مرکز مغان (شهر گرمی) 
پراکنده‌اند روستائی نیز به این نام بين 
شهر اردبیل و خلخال وجود دارد 
آرالیق < بت میانه ۲-میان 
مردم مثال: آرالیّق سژزو ائوییخار< 
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شایعه بین مردم خانمان برانداز است ۳ که 


آرالیفا دوش مگ < سرگردان و ۲ 
بی‌خانمان شدن, به هرزگی افتادن» - 
آرالیّق آتی کر فاطی چژوور تانی وور 
تاتی < فاطی کوره مائند اسبی است 
که همه سوار آن می‌شوند -تات را 


۷ 


برگردان و کتک بزن (به تات مراجعه 

شود) 

آرالیق آدامی< ۱ آدم سرگردان؛ 

سس ۲۳ 
آرالیُقداقالماق< ۱-در وسط ماندن. ۲ 
بی‌صاحب ماندن ۲-بی‌پناه و 8 
سرگردان ماندان 

آراما تفخص, تحقیق؛ جستجو 


ک‌‌ِ 


9 
۳ 


1۹ 


آراماق< ۱ جستجو کردن» تحقیق و 
رن اه ۱ 
تفخص کردن ۲-باز کردن از هم جدا 
آران> ۱-دشت. ذشت ۲ 
ان- -دشت, دشت گرمسیر 
قسمتی از خاک جمهوری اذربایجان 
که در گذشته به اين نام مشهور بوده 
است ۳-اسم پسر فارس بن پهلویست 
که آذربایجان ارس و مغان برادر اوبند 
و قاراباغ اران مسنسوب به اوست 
(سنگلاخ) ۶ تسجوط ات بای 
خوابگاه دواب ساخته می‌شود 
آراز چي< ۱-د شین ۲- نا 
حته وت 0 
روستائی در نزدیک شهرستان گرمی 
مرکز مغان در استان اردبیل 
آرانماقع مورد جستجو و بررسی 
قرار گرفتن 
آرانی کسمگک- مانع ایجاد کردن میان 


دو چیز 
آرا وثرمگ فاصله دادن -به اصطلاح 
زنگ تفریح -تعطیل موقت 


۳ آراوورساق> میان دوکس را به‌هم 
۷ 


# ی ؟ زدن» میان دو کس تیرگی ایجاد کردن؛ 


۳ دو بهم‌زنی 
آراووروشدوران< در بهم‌زن» مردم 
آزار 
آرایادوشمکتع ۱-واسطه شدن ۲- 


ولگرد شدن هرزه شدن 


آرپازمیسی 
آرایا گیرمگک< ۱-وارد معرکه شدنء 
تج 
مداخله کردن ۲-حائل شدن 
ریت 
آراینجی < نگ: آراٌ 


آراینجی اولدوز- نام دو ستاره روشن 
در سیه دب اصغر نزدیک قطب 
شیمالبه فاریسی افودبزاد رام و یی 
وبا فد میگ 
( آراییٌش< ۱ جستجو و تحقیق. کاوش 
۲-تفکیک (اسم مصدر) 
آرباج ۱-مساوی؛ برایر ۲-افسون 
آرباغ < افسون 
آباغوچی < انسونگر:انسون کننده 
(سگلاع) 
آربالاشدپیرماق<نگ: آربالاماق 
7( آوبالاماقیج مساوی کردن برابر کردن 
آرباماق< افسون کردن 
آرپا ۱- جو (از غلاأت) ۲-مقیاسی 
در زمین زراعی ۲ نام پادشاهی از 
فبل چنگیزخان که بعد از سلطان 
اب وسعید بر تخت نشست و او را 
آرپاخان خوانند 
آرپا اونو آردجو 
آرپاجیّق< نگ: ایت دیرسگی 
آرپ‌اچایی< نام رودخانه‌ای که از 
سمت شمال به رود ارس می‌پیوندد 
آرپا چورگیع نان جو 
آرپازمیسی- مزرعه جو 


آوپاسویر 31 
آرپا سویو- آب‌جو 


آرپاغان<گیاهی شبیه جو 
آرپالاماق- تغذیه کردن دواب با جو 


(آرپاسامان < جو و کاه) ۱ 
آرپالیشق> ۱-مزرعه جو ۲-گودی رخردی , و 
دندان‌های آسیای اسب 3 


آرت< ۱ عقبه و راه تنگ را گویند - 
پشت سر عقبی نگ: آرد ۲-پسوند 
امری: آغارت < سفید کن -قیزارت < 
سرخ‌کن 
آرتان< زیاد شونده. فزاینده (اسم فاعل) 
آرتغوجی< ات یادا شونده. زباد 
کننده کت ال دونع(سگایج» 
آرتماح زیاده» افیاقه شولییع ری برنج 
۰ ید 2 

(آرنیم) <افزایش یر کی 

تن 
آرتماق> زیاد شدن, اضافه شدن, 
نزاید» افزایش پیدا کردن 
آرتیسران< اضافه کننده» افزايش 
دهنده (صفت فاعلی) 
آرتشرمات اضافه. اضافه بر اندازهٌ 
آرتیرماق- اضافه کردن افزودن 

ه 

بیشتر کردن, گران کردن م 
آرتیریّب اسکیلتمک< کم و زیاد کردن 
(آرتتق اسگیگ کم و زباد) 
یجی < اضافه کننده؛ زیاد کننده - 


۳۰ ۸ 


آرتیریلمیشع افزوده شده ‏ اضافه 


کرده شده بش و 

آرتیش> ۱ -مضاف؛ ری» افزایش ۲- اي ۱ 
در 7 معتی رودخانه‌ای که 2 ۲ 
بین مملکت روس و پورت قلماق 3 


مب جاری است آمده 
آرتیسق< ۱-مازاد؛ اضافه بیشتر 
۲-بالاتر) افزون‌تر بعلاوه ۳-دیگر 


آرتیق آسکیگک کم و زیاد 
تلایا ملاور بر مقدار اضانه 


آرتیقلاما سینجات اضافه‌تره سنگین‌تر ۳ 
آر تبلق جامضاف برتری» زیادت؛ من) 
طبه ۲ 
بیشتر بودن 
یماج به چزیگیندکه با ۸ 
ص چیزها مزیّت داشته باشد 9 
آرتنتی - آرتشنی- ۱-حداکثره 
زیادی‌اش, اضافه‌اش ۲-باقیمانده‌اشر 
4 ی :۳ 
آرتیم< ری برنج» زباد شدن افزايش (قي 
آرتیملی< زیاد شونده اضافه 
شونده دارای ری 
آرچان< نگ: آردیْج 
آرخ- جوی آب. نهر کوچک مثال: 
سس حا و 
سوگلیی آرخا آرجا -لزکولور بيزيم. چاه ۰7 
آرخا -قونشودا بیر فیْز سئودیم - ۷ 4؛ 


آنامدان قورخا قژرخا < آب می‌آید 1 ک 
اک 


پشته پشته -می‌ریزد به جویبار ما در 


۳۱ 


ه‌مسایگی دختری را پسندیدم - 
ترسانم از مادرم -گون گنچر گندربئله - 
گنچن گون گلمز آله بو آرخا بیر سو 
گلیب -اومود وار بیرده گله < آفتاب از 
این سو به آن سو می‌رود -روزی که 
می‌گذرد دیگر برنمی‌گردد - یکبار به 
اپن جوی آب امده -امید است بار 
دیگر نیز بیاید 
آرخا< ۱-پشت؛ پشتیبان کمک یل 
و طایفع ۲گردیه پشت بدن از شانه تا 
کمر ۳ عقبه 
7 آرخاج- محل استراحت گوسفندان 
در فضای باز 
آرخاجیل < پشتیبان پشتیبانی کننده؛ 


۲ , آرخاچیُلیُق- پشتیبانی» هواداری 


کردن 

اهر بسن رسای هل 
پشتیبان دوست. رفیق -هم‌پشت» 
هم 

آرخاداشلیّق < دوستی رفاقت 
آرخادورماق- نگ: آرخاچیلیق 
آرخار- نگ: آرغالی 

آرخاسیز- بی‌پشتیبان بی‌یار و یاون 


تاه ضعیف 


آرخیلماق 


آرخاسی یثره گلمکك< کسی که پشتش 
به خاک می‌رسد (اصطلاح در 
کشتی‌گیری» پشعش به خاک رسیدن) 
آرخالانماقع ۱- وتو بودن» رب 
در 
داشتن ۲-پشت قوی‌تر شدن [ ۳ 
آرخسالی< ۱-دارای تسین و 
۳ ۲-به مرد چهارشانه و 
رت 
خوشانداي گید 
آرخالیج< نگ: داللیّق 
آرخالیق ۱-بالاپرش کت بلند 
چین‌دار که قدیمی‌ها می‌پوشیدند ۲- 
پشتی» تکیه گاهی که پشت 
تکیه می‌دهند 


را بر آن 


آرخایثره وورماق< پشت حریف را به 

خاک رسانلان 

آرخاییُن < خاطر جمع؛ مطمثن 
آرخایْنلاشماق< نگ: آرخایُلاماق 
آرخایْنلاماق< خاطر جمع شدنه به 
آسودگی و آرامش رسیدن اسرد / 
آ < آسودگی: خاطرجمعی: 
اطمینان آرامش و 
آرخایْنلبغاچیخماق< به آسودگی و 


1 آرامش رسیدن؛ مطمثن شدن 
2 رخیُنماقع رنجیدن, ق اه شدن» 
و 

شام داگیرشدته مغال: عزیزم ار آرخیتا . 


سوگلیر یار آرخینا بارماقلاريم اینجه 
دیر - قرخورام یار آرخینا ریز 


آرد 


جویبار یار - آب در جوی خانه یار 
روان است -انگشتانم ظریف است - 
می‌ترسم پار رنجیده شود 
آرد- دنبال» عقب پشت سر بعدی» 
دنباله» دومی نفر دوم» نفر بعدی 
(آرت هم گفته می‌شود) 
آردجیل< ۱-پی‌درپی» بدون وقفه 
دنبال کننده. پیرو دنباله‌رو ۲-پسوند 
۲ و 
آردجیل لار پسوندها» ضمایر 
متصل دنباله‌روها 
آردلاشدرماق- پشت سر هم قرار 
دادن ردبف کردن» در صف قرار 
اک 
دادن (مصدر متعدی) 
آردلاشماق< ردیف شدن؛ پشت‌سر 
رد 
آردلی< دنباله‌دار؛ ادامه‌دارن وین 
آردلیّق عقب‌تر رن 
آردی> دوّمین؛ بعدی» پشت‌سر 
آردی آتماق- اصطلاحاً به اسهال 
کردن می‌گویند (آرد یبعنی پشت. 
آتماق یعنی انداختن) 
آردیج< درخت عرعر» سرو کوهی 
ری قزواق) - آرچان وی ۳ 
آردیُجا- نگ: آردیسینجا / 


هم صف ایستادن 


آردیج قوشوع نوعی پرنده از تیره 
مک کال کرچکین ی مب او و 
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۲ردره 
رن 


رن 


لکه‌ای در زیر گلو 

آردیجیّل< نگ: آردجیل 

آردسیٌنجات دنبالش در پی او 

عقبش» پشت سر او 

آردی کسیلمز- مداوم؛ علی الدوام 

پی‌درپی» همیشه به‌طور مستمره 
/ 

1 

آردلماق- پشت سر ایستادن 2 ر 

0 


بدون وقفه 


آردیُمچات به دنبال من پشت سر من 3 
آردیُنجا< ۱ دنبال تو پی تو ۲-دنبال 
کسی یا چیزی 

آرزی« آرزو -حسرت ‏ ۱( 
آرزیلاماق> آرزو کردن» در آرزوی 
چیزی بودن یاد کردن 
آرزیمان - آرزومان< آرزومند - 


5: 


آرزودار در حسرت 


آرسالان< ارسلان -نام مرد؛ به معنی ۱ 


بی‌غیرت. بی خیال. مثال: 
آرسیزازلوب گت ساققیّز 
بی‌خیال اگر بمیرد ماتحتش 


سقز 
می‌جود 

آرشیّن -آرشین< (روسی) واحد 
اندازه‌گیری طول معادل هفتادوپنج 


آرشیّنلاماق< متر کردن, اندازه گرفتن 
طول 


0 


3 
0 


تن 


كت 


۳۳ 


آرشین مال< قماش انواع پارچه 
لباسی؛ منسوجات 

آرشیّن مالچی قماش فروش, پارچه 
فروش بژاز 

آرغاج> پود نخی که از لای تارهای 
فرش یا پارچه می‌گذرد 

آرغااماق< فریب دادن (سنگلاخ) 
آرغاز- نه چاق نه لاغر متوسط الوزن 
آرغالی یز کوهی؛ قوج وحشی 
آرغامچی< ریسمانی است که بدان 
بار بر ستوران بندند (سنگلاخ) 
آرغان < آرگ آلت موسیقی 
آرفسوشتکه- نام بازی یکی خم " 
می‌شود دست به زانو می‌گذارد 
دیگران از روی او می‌پرند (سنگلاخ) 
در آذربایجان هلله کی موللا -هر نه 
دندی مسوللام دندی -السولی با 
می‌گویند. (پشتک چارکش) 

آرغی- نگ: آغری 


آرغیّش< نگ: آرقش ۱ 


آرغیّن< مترادف یژرغون (یژرغون ۳ 


آرغیّن) -به معنی پاک شده نیز هست 
آرقات نگ: آرخا 
آرقیش< کاروان قاصد 


۹ 
آرماق- خسته شدن (مارماق) 
آرمان< حسرت. آرزو 

آرمودع گلابی امرود: آرمود کالدی 


3 
/ 
"0 


۱ 
1 


5 
7 


۹ 


5 
5 


1 


۱ 
2 


1 


/ 


اه 


۷ 


ل 
[ 
۰ 27 
۰ 
اپ 
۱ 


تِ 
۳ 


۱۶ 


آرواذ 
بشمگ اژلمور؛ هر سوزو دئمگ 
اولمور < گلابی کال است نمی‌توان 
خورده هر حرفی را نمی‌شود گفت 
آروا- وزن ظرف یا کیسه پس از خالی 
شدن محتویات 
آرواد- ۱-زن ۲-زوجه» همسر مثال: 
قستتا کته ان آرت و آلی:قوتةا 
می‌کند. زن هست که گوشت کبک را 
سنگ می‌کند - آروادی آری ساخلار 
پییری دری < زن را شس‌وهر 


۸ نگه‌می‌دارد؛ پنیر را که آرواد 


آدامی‌نین آغزی اژینار؛ کیشی 
آدامی‌نّن گوزو < فامیل‌های زن وقتی 
می‌آیند (مهمان) دهانشان می‌جنبد؛ 
فامیل‌های مسرد وقتی می‌آیند 
چشمانشان (کنایه از پذیرائی زن خانه 
از مهمان است) - آروادین یاخشی 
سی کیشیه قارداشدیر < زن خوب 
برای شوهر همانند برادر است - آرواد 
وارکی آروادلارئن ناخشی دیره 


زن هست که زینت زن‌هاست. زن هم 
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هست نبودنش بهتر است -یبامان 
آرواد؛ یامان فونشو یامان آت؛ 


بسیرین بوشا بیرن بژشلاه 


آرواد آدامی 


بیرین سات ۶ زن بد» همسایه بد» 
اسب بد -یکی را طلاق بده یکی را 


رها کن؛ یکی را بفروش - آرواد دگیل 
برباد دیر < زن نیست برباد است 1 


آرواد آدامی> اقوام زن 

آرواد یز زن ذلیل مردی‌که حرف 
حرف زنش است. مثال: آرواد آروات 
دیر آروادین سژزونه با خان کیشی 
اژنداندا آروات دیر < زن زن است 
مردی‌که مطیع زن باشد از او هم زن‌تر 
است -اختیارینی وثرسن آرواد آلینه 
سنی آپارار آربا زمی‌سینه - اگر 
اختیارت به دست زن باشد ترا به 
مزرعه جو می‌برد (اين مثل‌ها مربوط 
به زمان مردسالاری است) 

آرواد آلمساق> زن گرفتن؛ همسر 
اختیار کردن» ازدواج کردن 

آرواد او۵شاق> زن و بچه اعضاء 
تحت تکفْل؛ خانواده 
اروادلاشماقع ۱ دختری که بالغ 
شده است. دختری که به سین رشد 
رسیده است دختری که به حد زن 
شدن رسیده است ۲-مردی که عاجز 
و ترسو شده است 

آرواد لانماق< ۱-به دختری می‌گویند که 
ادای زن‌ها را در می‌آورد ۲-به حدٌ زن 


رسیدن؛ رشد پیدا کردن دختر را می‌گویند 


۸ 


۴ 


آروادلیق< در مقام زن پخته بودن - 
زنانگی -زن کامل و خانه‌دار بودن 
تست 
آروادیارشم< به دختری می‌گویند 
حرکات بزرگتر از حدّ خود می‌کند و 
رفتارش مانند یک خانم کامل و پخته 
است (یک زن و نصف زن) 
انا ی تصت زب 
آرواناح شتر مادم شتر یک کوهانه 
ماده پاها و گردنش نسبت به شترهای 
مناطق سردسیر درازتر است مانند 
شترهائی که در کویر و سار نقاط 
گرمسیری و صحاری وجود دارند؛ نر 
آنرا لک می‌نامند 
آری> ۱-پاک تمیز زلال. صاف؛ 
مصدرش (آربنماق) است مال: آیدان 
آری گون‌دن دورو < پاک‌تر از ماه 
زلال‌تر از آفتاب (اشاره به پاکی و 
زیبایی) ۲-زنبون زنبور عسل مثال: 
آری بال سالی شاندا - بالدان کام آلی 
شاندا - چتین اولور آیربلیق -گوز گزه 
آلیّش‌اندا < زنبور در شان عسل 
می‌سازد -شان هم از عسل کام 
می‌گیرد -مشکل است جدائی -وقتی 
چشم به چشم عادت می‌کند - آرئنی 
( دومان؛ انسانی ایمان یژلاگتیرر - 
زنبور را دود (مه) انسان را اییمان آرام 
می‌کند. 
آری پتگی < کندوی عسل 


۳۵ 


آرتد پرماق< دستور پاک کردن دادن» 
تمیز کردن توسط دیگری (مصدر 
متعدی امری) 

آریتلاماق< تمیز کردن پاک کردن؛ 
پالایش کردن 

آرپتلانماق< پاک کرده شدن (مصدر 
متعدی مفعولی) 

آرئتماق < نگ: آریتلاماق 

آری چیبینی< ۱ زنبور عسل (بال 
آریسی) ۲-زنبور وحشی 
آریخماق< اسب دون ده پر زور 
(سنگلاخ) 

آریدیلماق< نگ: آریتلانماق 
آریدپلمش- پاک کرده شده: تمیز 


شده 


آری ساخلاماق> زنبورداری 

آریْغ < لاغره کم گوشت ۲-نام یکی از 
شاهزادگان چنگیزی ۳-پاک کرده 
تمین نگ: آرینماق - آریتمیّش مثال ۱: 
آریغ اژز یشرینده کژکه‌لر < لاغر در 
محل خودش چاق می‌شود - آریغیین 
نه‌یی وار قژروغدا ووروب فیّچین 
سیندیرالار < لاغر چه کار دارد در 
فرق (مرتع حفاظت شده) تا بزنند 
پایش را بشکنند. 

آریغ اوروغ< ۱-لاغر مردنی ۲- 
تسجزل بهقمناد دام که لاغر و کم 


آز 

گوشت هستند گفته می‌شود مثال: آز 

ایدی آریّغ اورغ بیری ده گلدی دابانی 

ریق (جیریق) < لاغر مردنی کم بود 

یکی دیگر هم با پاشنه ثرک خورده 

آمد 

ُغلاتماق< لاغر کردن (متعدی) 

ماق- لاغر شدن (فعل لازم) 

. آرغلانماق- لاغر شدن به سببی 
(متعدی مفعولی) 

< لاغری» کم گوشتی 

٩‏ آری قاپان< نگ: آری قوشو 

+ آری قسوشوع مرغ زنبور خوار - 

۰۰ (آلاجهره) 

آریماق - آریلماق< ۱-پاک شدن. 


تمیز شدن ۲-در سنگلاخ به معنی پاک 
و مصفا شدن آمده است 
< آرینماق< تمیز شدن, پاک کرده شدن 
آرژنمیش> پاک شده تمیز شده 
کم اندک قلیل منال: آزا جیّق 
آشیّم آغریماز باشیم < قتاعت می‌کنم 
به آش کمتر نمی‌کشم دردسر - آز 
ازلسون یاخشی اژلسون < کم باشد 
ولی خسوب باشد - آزی‌اشاماق 
تازیاشتیای ون هیا کیلش 
بهتر از زندگی طولاتی تکبت‌بار است؛ 
آز آغری هاساند الوم < مرگ کم درد 
آسانترین مرگ است آزدان از گفدر 


آزا 


چوخدان چژخ 2 از کم کم‌می‌رود از 


نمک کم آشتیانیست:(مانیل: الا 
فارسی نخود هر آش) ۲-فعل امر 
امنتبرای گم شدن:(گم شو) ولا 
این اصطلاح به‌کار برده نمی‌شود و 
کاربرد ندارد 
آزا- تباله خشک شده گاو و گاومیش 
در بیابان در گذشته جَمغ می‌کردند .و 
جای سوخت در پخت و پز و ایجاد 
گرما از آن استفاده می‌کردند 
۹ آزا تک نگ: آزا 
, آزاجیّق < خیلی کم اندک‌تر کمترین 
آز آزجا- کمتر -کم کم خیلی اندک 
آزاد- رها آزاد؛ بدون قید و بنده 
خلاص 
۰ آزادلیّق < آزادی: رهایی 
" آزاده لیگ > آزادگی؛ جوانمردی 
۰ آزارت ۱- آزار و اذیّت ۲-بیماری؛ 
مرض, ناخوشی 
- آزارلاماق- ناخوش و مریض شدن» 
بیمار شدن 
« آزارلیی< بیماری مسری - شیوع 
بیماری 
۰ آزارلی 2 بیمار -مریض 2 علیل‌المزاج 
* آزارلیق دوشمکد- شیوع بیماری - 
بیماری همه‌گیر 


۲۶ 


۰آزالانع کم شونده کاهش یابنده» 
نزول پیدا کننده -تحلیل رونده 

: آزالتدپُوماق< دستور کم کردن دادن 
امر به کاهش دادن (مصدر متعدی) 

۰ آزالتماح کاهش -تقلیل 

5 آزالتماقع کم کردن کاستن 
آزالد تلماقع کاهش داده شدن؛ کم 
کرده شدن (مصدر متعدی مفعولی) 

+ آزان< گم شونده گم شده گمراه 
شده. منحرف شده از درستی و 
راستی 
آزجاع کمتر اندک‌تر 
آزجا - آزجا- کم کم 
آز چوخ< کم و بیش؛ هرچه هست 
آزدرماق< ۱- منحرف کردن؛ گمراه 
کردن, از راه به درکردن ۲-کسی را در 
جای ناشناخته رها کردن؛ حیوان 
مزاحمی را در محل خیلی دور ول 
کردن تا برنگردد (مصدر متعدی) 

ء آزدیُریجی< گمراه کننده؛ منحرف 
کنتله 

» آزدیُرلماق< به گمراهی و بیراهه 
کشیده شدن به اتحراف کشانده شدن 
(مصدر متعدی مفعولی) 

+ آزغان - آزاغان- نگ: آز 

۷ آزغیّن > ۱-گمراه منحرف خودگم 
کرده ۲-سرکش, خودسر آشفته 


۳۷ 


+ آزغینلیق- جوا یه اتحراف ۲- 
خودسری ۳.-ناشکری ۴ آشفتگی 

۰ آزگ مگ کم آسدن کسری 
آوردن؛ کافی نبودن ۲-کمتر به جائی 


مراجعه کردن 
آژگلیرلی کم درآمد 

۹ آزگزرتکع کم دیدن کمتر ملاقات 
کردن 

۰ آزگورونتگ- کمتر دیده شدن 
کم‌پیدا شدن 


آزلیق< ۱-کمی قلّت ۳-اقلیت 
آزم‌اق< ۱-گمراه شدن متحرف 
شدنء گم شدن ۲- ناشکری کردن؛ 
۹ آزمان< گوسفند سه‌ساله پس از چین 
سوّم پشم (اصطلاح ایلاتی) -تنومنده 
بزرگ 
آزمیش< منحرف شده گمراه شده» 
ره گم کرده؛ خودگم کرده -ناشکر 
آزوغ < خوراک رکم؛ ره‌توشه: خوراک 
همراه مسافر - آذوقه: خوار و بار و 
توشه 
آزوغا< نگ: آزوغ 
آزی 41۶ حدافل؛ دست‌کم؛ 
هيچ‌نباشد ۲-محل روئیدن و درآمدن 
دندان‌های آسیا در فک (آزی دیشی) 
آزی دیشی > دندان آسیا 


استارلّق 


آزیاشلی< کم سیّ و سال 

+ آزیتماق< گمراه کردن منحرف کردن 

+ آزیخماق- وخیم شدن بدتر شدن؛ 
از راه اصلی خارج شدن 
آزیخمیّش>< از راه به دور شده گمراه 
آزیْسخغ< نگ: آزوغ - در دیوان 
لغات‌الترک به معنی خرس آمده است 
آزیقماقع نگ: آزیخماق 
آزینی چرتمک- دندان آسپا در 
آوردن؛ شک‌افتن لشه در انتهای فک 
جهت در آوردن دندان 
آسانع آویزان کننده (اسم فاعل) 

‌ِ رآست- زبر» سخت 

آستاح آهسته -یواش 
آستار< آستری لباس؛ مبال: 
اززوثرنده آستارندا ایسته‌ییر < وقتی 
رو داده می‌شود آستر هم می‌خواهد - 
آستاری اوژزوندن باها باشا گلیر - 
آسترش از روبش (لباس) گرانتر تمام 
می‌شود (آسدار هم گفته می‌شود) 
آستارا< شهر آستارا راقع در 
شمالی‌ترین نقطهٌ استان گیلان در 
ساحل غربی دریای خزر بین راه شهر 
رشت و اردبیل شهر مرزی بین ایران و 
جمهوری آذربایجان که به گویش 
آذربیجانی صحبت می‌کنند:. ۳۳ 
آستارلیّق- پارچه آستری 


آستانا 


آستا < آستانه؛ پله در ورودی 

< ۱ آویزان معّق ۲-بلاتکلیف 
آستیّق< نگ: اسدیق 

آسدار< نگ: آستار 


آسدیرماقع ۱-امر به آربختن دادن 
۲-امر به دار آوبخته شدن کردن ۳-امر 
به بار گذاشتن گوشت دادن: شوربا 
آس دی رمیّشام- دستور داده‌ام 
آبگوشت بار بگذارند (مصدر 
متعدی) 

آسد پریلماق < به دستور کسی آویخته 
شدن به دار آوبخته شدن (مصدر 
متعدی مفعولی) 

آسدیق - آستیّق- زیوری که زنان از 
پشت سر آویزان کنند آویزان کردنی 
آسقی< ۱-بند شلوار که از شانه‌ها از 
پشت و جلو به کمر شلوار بسته 
می‌شود ۲-رختاویز ۳_حمایل 
آسفیّراق< عطسه (أستیّریق) 
آسقیرتماق< به عطسه انداختن» 
باعث عطسه کردن کسی شدن (مصدر 
متعدی) آسقیٌرتدیرماق (مصدر 


متعدی امری) 
آسقیُرتی< نگ: آسقیّراق 
آسقیّردیجی < عطسه آور 


۳۸ 

آسلاق- نگ: استانیقلی 
آسلاماق 
(استاماق) 


آویزان کردن آویختن 


آسلان- ۱ فعل امر است به آوبزان 
شدن ۲-شیر بيشه ۳-دلاور منال: 
آسلان آغزیندان اژوآلینماز < از دمان 
شیر نمی‌توان شکار گرفت - آسلانین 
اثرکگی دیشی‌سی اژلماز < شیر نر و 
ماده ندارد -یاتما تولکو دالداسیّندا 
قزی یکسین آسلان سنی < به روباه پناه 
مبر بگذار شیر ترا بخورد 

آسلانان کو -(کوف)< طتاب تاب‌بازی 
آسلانماق> آویزان شدن ۲ 

آسلیّق- نگ: آسدیق 

آسماع ۱ آویخته آویزان شده (آسما 
اوزوم < انگور آویزان شده جهت 
خشک کردن) ۲-بار گذاشنه شده 
(آسما آت < گوشت با رگذاشته شده) 
آسماق- ۱ آوبزان کردن؛ آویختن 
۲به‌دار آویخته شدن مجرم ۳-بار 
گذاشتن غذا (أت آسماق <گوشت بار 
گذاشتن) ۴-گوش دادن -گوش فرا 
دادن (قولاق آسماق) 

آسمالی< ۱- آویزان کردنی مانند 
انگور که در محل مناسب و سایه‌دار 
می‌آویزند تا سایه خشک شود وان 
زدنی ۳-نگهداشتنی -محافظت کردنی 


۳۹ 


آسوّری- آشوری 

آسیب کسّن > قدرتمند مقتدن کسی 
که می‌گیرد و می‌بندد 

آسیُجی< آوبزان کننده دار زننده» 
مأمور دار زدن 

آٍسغ< ۱-نفع» سود فایده 
(سنگلاخ) ۲- آویخته» آویزان (آسیق) 
آسیلاجاق> ۱- محکوم به مرگ در 
چوبهٌ دار ۲- آویزان کردنی ۳- محلی 
که امکان آویخته شدن هست 
آسیلماق- ۱ آویزان شدن» آوبخته 
شدن ۲-به دار آوبخته شدن ۳-بار 
گذاشته شدن گوشت (بوزباش آسماق 
- آبگوشت بار گذاشتن) 

آسیُلمیّش< ۱ آویزان آویخته شده 
۲-ثفیلی؛ وابسته 

آسیّلی > ۱ تابع» وابسته ۲- آویزان 
۳بلاتکلیف. معلق ۴-بار گذاشته 
شده (غذا) ۵-سودمند» فایده‌دار 
آسیلی اولساق- ۱- آویزان و معلّق 
بودن ۲-وابسته بودن ۳ بلاتکلیف 
بودن 

آسیُلی قوّیماق< معلق گذاشتن: 
بلاتکلیف گذاشتن 

آسیٌٍسلقان- آویسزان شونده معلق 
شونده ۲-سمج ۳-محل آویختن لباس 
و امثال آن 


آشار 


آش< ۱-غذای آبکی مانند آش رشته 
و آش دوغ... ۲- در روسستاهای 
آذربایجان بعضاً بکته ولو قیق وا 
می‌گوینده متل:آز شین دوزو دگیل - 
نمک کم آشی نیست (به آدم‌هائی 
می‌گویند به اصطلاح نخود هر آشی 
هست و در هر کاری مداخله می‌کند) - 
آش قاپیاجان یلداش < آش تا دم در 
همراه است (از نظر غذائیت زود 
هضم می‌باشد و آدم زود گرسنه 
می‌شود) آشین سویوغلوخودنین 
یژخلوغوندان دیر - آبکی بودن آش 
از کمبود نکن ات آشی:پیشیرن 
ياغ اژلارگلینین اوّزو آغ اژلار < آش را 
روغن به عمل می‌آورد عروس رو 
سفید می‌شود -هاردا آشدی اژردا 


باشدی - هرجا آش (غذا) هست در 
سر مجلس حضور دارد (اشاره به 
آدم‌های شکمو و پررو است) - قاریٌن 
دزیوران آشی گزز تیار < آشی که 
شکم را سیر بکند چشم می‌شناسد - 
نه تزکرسن آشینا چیّخار قاشیْنینا 


هرچه در آش بریزی همان را با قاشق 
برمی‌داری ۲-واکسن ۳-دباغی 

آشا آشاینریتک < تلو تلو ره رفتن 
آشار< ۱- جوش و خروش, طغیان ۲- 
فعل مضارع: الف) سررپز می‌شود؛ 


آشار داشار 


ب) از یک طرف بلندی به طرف دیگر 
سرازیر می‌شود ۳.در سنگلاخ به 
معتی کله شتر آمده است 

آشار داشاو- در جوش و خروش 
همیشه در تزاید» وفور در فوران بودن 
آشاغات پائین: زیر پُست. کم‌بهاء ۲- 
مقابل بالاء مثال: آشاغادان پوخاری 
گلیب < از پایین به بالا آمده (نوکیسه) 
آشاغانی بَکٌنمیر یوخاربدا یثری 
پژخدور < پایین را نمی‌پسندد در بالا 
هم جائی ندارد آغاج بارگتیر دیگجه 
باشیّن آشاغا تیکر < درخت هرچه 
بارورتر شود سر به زیر می‌شود 
(آشاغی) 

آشاغاباش < طرف پایین سمت پایین؛ 
سفلی (آشاغی باش) یکی از تیره‌های 
ایل قاجار (نگ: بوخاری باش) 


آشاغادا< در پائین؛ در زیی در سمت 


آشاغایا< به پایین؛ رو به پایین 

آشاغی < نگ: آشاغا 

آشام< ۱-مرتبه؛ طبقه ۲-الکل و 
شراب (سنگلاخ) 


آشاماق< خوردن و آشامیدن 


آشباز- آشپز طباخ 


۳۰ 


آش نی- آنچه که از حبوبات و برنج 
برای پختن آض لازم است 

آش سوزن- آبکش آبکش برنج 
آشقار< ۱-مادّه اصلی ترکیب عنصر 
۲-مادّه ثابت کننده در رنگرزی 
آشقارسیز خالص دست نخورده 
آشقیّن < از حدّ نصاب گذشته 
آشلاماق ند کردن درخت (سنگلاخ) 
آشلانماق< نگ: آشیلانماق 

آشلاو- ظرف بزرگی است از سنگ یا 
چوب تراشیده کنار چاهها گذارند 
تاحیوانات آب خورند (سنگلاخ) 
آشلیّغ /ق< ۱ غلّه را گوبند منظور 
مواد غذایی و خوراکی است ۲- 
آشپزخانه؛ مطبخ (دیوان لغات‌الترک) 
آشماق< ۱ از یک‌طرف بلندی به 
طرف دیگر رفتن» مثال: دیواردان 
آشماق < از دیوار بالا رفتن و به طرف 
دیگر افتادن -داغدان آشماق ‏ از 
بالای کوه به طرف دیگر گذر کردن ۲- 


از حد گذشتن ۳-رد شدن و گذشتن ۴ 


وازگون شدن. چپه شدن مثال: 
ماشیّن آشدی < اتومبیل واژگون شد 
آشی< ۱-واکسن ۲- شاخچه نازک 
برای پیوند زدن ۳-مواد دباغی 

آشیّب داشماق- به جوش و خروش 


آمدن: در تزاید بودن فراوانی 


۳۱ 


آشیّت<گذرگاه بالای کوه از سوئی به 
سوی دیگر 

آشیُ و تماق< ۱- واژگون گردانیدن ۲- 
چیزی را از یک طرف بلندی به طرف 
دیگر زد کردن ۳-انداختن خورجین 
روی چهارپا به‌طوری که هر یک از 
لنگه‌های خورجین در طرفین قرار 
بگیرد (مصدر متعدی) 

آشیُرماح ۱-حمایل ۲-چیزی که به دو 
طرف آویزان شود 

آشیُرماق< ۱-واژگون کردن؛ کج کردن 
(بالانی آشیّریّب < پالانش کج شده) 
۲-از حد گذراندن ۳ چیزی را از یک 
طرف بلندی به‌طرف دیگر رد کردن 
آشیری> ۱ آشیّت ۲-یک در میاه 
مثال: گون آشیری < یک روز در میان 
گنجه آشیری < یک شب در میان 
۳-سوی دیگر بلندی 

آشیریْجیع ۱-گذراننده رد کننده از 
سربالائی به سوی سرازیری ۲-حلال 
مشکل, کار راه‌انداز 

آشیرنلماق< واژگون گردانیده شدن 
۲-رد شدن و گذشتن از یک طرف 
بلندی به طرف دیگر توسط کسی؛ 
گذرانیده شدن ۳-از حد گذرانیده 
شدن (مصدر متعدی مفعولی) 


شنز 


شیریم- نگ: آشیّت 


آشیلاماق 


آشیّقی- ۱ غوزک پاء استخوان کعب 
در چهارپایان استخوان قاب که در 
قدیم قاب بازی می‌کردند. (آشیّفی 
ییغارلار اژبناماغا < قاب را ی 
می‌کنند برای بازی کردن) ۲- قرقره 
(آشیّق ساپی < نخ قرقره) ۳- خواننده 
و نوازنده سنتی در آذربایجان (عاشیّق 
زو زگو راو - ختافن 
«خواننده سنتی» آنچه که می‌بیند از آن 
صحبت می‌کند و می‌خواند 
«واقعیت‌ها را می‌گوید») -خنیاگر 
آشیّق اوّیناماق< قاب بازی کردن 
آشیّق ساپی< نخ قرقره 

آشیّق هاوالاری - عاشیّق هاوالاری< 
آهنگ‌هایی که خاص نوازندگان سّتی 
آذربایجان است 

آشیّغی آلچی دوروب< قابش روی بر 
ایستاده است» روی شانس است 
(اصطلاح) 

آشیلماز- ۱-غیر قابل عبور ۲ غیر 
قابل واژگون شدن ۳ غیر قابل رد 
شدن از یک سوی بلندی به سوی 
دیگر (مشبهه) 

آشیّلاماق< ۱ تلقیح کردن» واکسن 
زدن ۲- دباغی کردن ۲-پیوند کردن 
تهال 


آشیلانماق 


آشیٌلانماق< ۱-واکسیته شدن ۲ 
دباغی شدن پوست ۳-پیوندشدن 
نهال به تنهٌ درخت (مصدر متعدی 
مفعولی) 

آشیلانماز- ۱-غیر قابل واکسینه شدن 
۲-غیر قابل دباغی شدن پوست ۳ 
غیر قابل پیوند شدن درخت (مشبهه) 
آشیندیرماق- ۱ سائیدن ۲ تحلیل 
بردن ۳-کنده کاری کردن مثال: 


آشیّا چیٌخدی اجاق باشینا < با کندن 


و کاویدن از سبر أجاق سر در آورد 
(قاشیْنا قاشیّنا هم می‌گوبند یعنی با 
خاراندن خود بر سر آجاق رسید) 
آشیُنماق< سائیده شدن» تحلیل 
رفتن» کنده شدن 

آصلان> نگ: اسلان 

آغ 2 ۱- سفید ۲-روشن» اشکان 
فاش, مثال: آغ گون آدامی آخار دار 
قاراگون آدامی قارالدار < سفید روزی 
انسان را به خوشبختی می‌رسانده 
سیه‌روزی انسان را به سیه‌بختی 
مسی‌کنند ‏ آغ گوده چیخماق «به 
غ بیرچکلی نین 
آهی یثرده قالماز < نالا گیس سفید 
بی‌اثر نیست - آغ اوگ اژلما آراژل - 


سفید روزی رسیدن 


بزدل نباش مرد باش -آغ ایتین 
پامپوغچییّا ضرری وار < سگ سفید 


۳۲ 


به پنبه‌کار زیان می‌رساند - آغنان آبی 
ائللرین بابی < سفید و آبی برازنده 
همگان - آغتان ساری اژخشاییر پاری 
سفید و زرد یار پسند است - آغنان 
قاراایاراشیر یازا 
برازنده یار است - آغنان یاشیّل خوب 
یاراشیّر -سفید و سبز خوب بهم 
می‌آیند ۳- خشتک تنبان (تومان آغی) 
۴-پسوند است نگ: آق 


شیرتا 


آغ آپسباغ < سفید سفید -سفید 
محض (آپ < پیشوند تأکید است در 
اینجا استثناء آغ در اوّل برای تأکید 
پیشتر تکرار شده است) 

آغا - آقاع کلم احترام آمیز برای 
مردان؛ بزرگ ارباب: این کلمه ترکی 
است و در گویش ترکی آذربایجان 
(آغا) تلفّظ می‌شود ولی در فارسی 
(آغا) علامت خنثی بودن است مانند آغا 
محمدخان قاجار-در ترکی نیز ال يا آخر 
نام زنان قرار می‌گیرد مانند: آغاباجی - 
آغابگيم - آغانیسه -خانیم آغا و.. 

آغ اورکار- سراپرده مثل آلاچیق که 
از چوب سازند (سنگلاخ) 

آغ اوکد- بُزدل ترسو: آغ ارگ 
الما ار ال < بزدل مباش مردباش 
آغ ای (انسو)< آلاچیق مشبک را 
گویند (سنگلاخ) 


۳۳ 


آغا باجی- ۱- خواهر بزرگ - آباجی 
۲-نامی برای خانم‌ها 

آغاج< ۱- درخت ۲- چوب. الوار ۳ 
به معنی فرسخ -فرسنگ (۶ کلیومتر) 
مثال: آغاج از باتیْمیّنا مُخّلار < 
درخت به سمتی که متمایل است 
۳ ۱ 
آشاغاتیکر < درخت هرچه بارورتر 
شود سر به زیر می‌شود - آفاجسیّز 
کند سوسوز دگیرمان کیمی دیر < 
روستای بدون درخت مانند اسیاب 
بی آب است - آغاج گسن باش کسر < 
هر کس درختی را قطع کند مانند 
اینست که سر می‌بُرد - اغاج کژکونزن 
ازستونده دایانار < درخت بر روی 
ویفسة ورد اسعواااست - آغناجی 
اوزون دمیری قیسساکس < چوب را 
باند و آهن را کوتاه بیّر - آفاجی 
اژزایچیندن قورد ییهر -کرم درخت را 
از داخل می‌خورد (کرم از خود 
فرغتت استتاب آخ ایجن» نس وگوزه) 
قارغاما جانلی دیر اثشیدر < درخت را 
ناسزا مگو نفرین مکن جان دارد 
#تتود 

آغاجاباغلاماق< ۱-به چوب بستن, با 
چوب کتک زدن ۲- محدودیت شدید 


برای کسی ایجاد کردن 


آغارانتی 


آغاج آتماق< چوب انداختن» روی 
چیزی چوب گذاشتن» چوب انداختن 
پررستمت: 

آغاج داللاماق< هرس کردن درخت؛ 
شاخه‌های زاید درخت را بریدن 

آغاج دَلن< دارکوب (تویغار - الجه 
سترچه - خروز اّبژکی) هم می‌گویند 
آغاج قاقن- نگ: آغاج دلن 

آغاج قوونوع خربزه درخت -به ترنج 
آشاجلاماق< ۱- چوبکاری کردن؛ با 
چوب زدن ۲-با چوب و الوار پوشش داد 
آشاجلیق< محل پر درخت. باغ 
درختستان 

آشاجی | چسی< حاجب و خاصه 
پادشاه که وسیله رسانیدن مطالب و 
رسایل پادشاهان و امیران و اعیان 
دولت بود این کلمه در دربارهای 
مشرق ایران در قرذ‌های چهارم و 
پنجم مصطلح بوده و ترکی است 
(سنگلاخ) 

آغاچه< زنان پست را گویند چنانکه 
بیگم و خانم زنان محترم را گویند 
(سنگلاخ) 

آغارانتی< ۱-سفیدی اثر سفیدی ۲- 
سایه و نمای سفید از دور ۳-علامت؛ 
نمونه ۴-لبنیات 


آغار تدیرماق 


آغار ند پُرماق< ۱-امر به سفیدکاری کردن 
دادن (گچکاری) ۲-روبگری سفیدگری 
کردن ظروف مسی (مصدر متعدی) 

آغار تما ۱- سفیدکاری؛ گچکاری 5 
قل‌کاری ظروف مسی ۳-افشاء شده 
آغارتماق< ۱- سفیدکاری کردن» 
گچ‌کاری کردن ۲-قلع‌کردن ظرف 
مسی ۳۲-افشاء کردن برملا کردن 
آغارتی< ۱-سفیدی مقابل سیاهی ۲- 
لبنیات 

آغاردمُجی> ۱-سفید کننده ۲ افشاء 
کننده 

آغاردپلماقع ۱-سفیدکاری شدن ۲- 
روشن شدن مسئله توسط کسی 
(مصدر متعدی) 

آغارمات ۱-سفیدی ۲-روشنی؛ سپیده 
آرغارماق- ۱-سفید شدن ۲-روشن 
شدن, افشاء شدن ۳-رنگ باختن 
آغاریشماق- به سفیدی زدن 
چیزهائی از دور 

آغار یلاق سفید شدن» قلع‌کاری 
شدن گچ‌کاری شدن رنگ سفید زده 
شدن 

آغاسی نگ: آقاسی 

آغالیْق - آقالیّق- ۱-بزرگی آقائی ۲- 
خانه و درگاه ارباب 

آغامتول< سفید مانند متمایل به 


۳۴ 


سفیدی 
آغاناق< ۱-محل غلتیدن چارپایان بر 
خاک ۷-محلی که ریزش دارده رانش 
۳-گودال» آبرفت 
آغاناماق ۱- غلتیدن چارپایان بر 
خاک ۲-ریزش کردن قسمتی از کوه یا 
برف (بهمن) رانش زمین یا کوه يا برف 
آغ اّوش< متمایل به سفید 
آغایانا< برازنده آقایی» اعیانی 
آغاییّل< نگ: آغیّل 
آغ باباع به ترکی رومی پرنده‌ای است 
(سنگلاخ)؛ کرکس 

ت 
آغ بازیرگان / بزیرگان< کاروانی 
خالی از رنگ و حیله و تلبیس 
(سنگلاخ) 
آغ باش< مو سفید -سر سفید؛ کسی 
که دستار سفید بر سر بسته است 
آغ باغیُر جگر سفید 
آغ بالیغ< ماهی سفید 
آغ زع سفید رخسار -سفید چهره 
آغ بوغا< نر سفید گاو با گاومیش 
(سنگلاخ) 
آغ پر - آغ قاناد- قسمی چای که 
دارای رنگ روشن و طعمی تلخ و بوی 
خوش دارد 
آغ بیرچک- گیس سفید» معمر پیر 
(در مورد خانم‌ها) 


۳۵ 


آغ تیکان- خار سفید. خار شتر 
آفجات ۱ آخچا پول سکه درهم و 
دیستار ۲-کسی که پوست بدنش و 
موهای سرش و مژه‌ها مادرزادی 
سفید است 

آغجا سیچانی - موش صحرائی دارای 
دم دراز پاهای عقبش بلندتر از جلو 
است 

آغجا قاناد< پشه. بال سفید کوچک 
آغجا قاییُن < درخت افرا 

آفجا قوواق< درخت کبوده» درختی 
است راست و بلند و بی بر مانند 
سفیدار و چنار 

آغجالسق< ۱-ابلقی پوست ۲-به 
کسانی می‌گویند موها و چشمانشان 
سفید است و نور شدید را نمی‌توانند 
تحمل کنند 

آمجامایات نگ: آغ مایا (جا در اینجا 


آغ جیگر ۱ جگر سفید ۲ ترسوه 
بُزدل کم جرئت؛ مثال: آغ جیگر الما 
آراژل - ترسو مباش مردباش 

آغ خ زکد- نوعی گیاه از تیره 
اسفنج‌ها تاغ تغن سکساو قره 
خزک 

آغ داش ۱-سنگ سفید ۲-نام محل 


آعزقلی اور 
آغ دام< خانه سفید» سرای سفید ۲- 
شهری در جمهوری آذربایجان 

آغ دریلر- نژاد سفیدپوست 
آغدورماق> به بالا فرستادن دستور 
عروج کردن دادن (سنگلاخ) مصدر متعدی 
آغدیش > ۱ سفید دندان ۲-گوسفند 
یک‌ساله پس از چیدن پشم 

آغ دنسیز- دربای سفید - دریای 
مدیترانه را گویند 

آغروق> بار و بُنه (اژوروق) 

آغری< درد رنج» غم و غصه مثال: 
آغریماز باشا بالق ساریمازلار < 
سری که درد نمی‌کند دستمال 
نمی‌بندند - آز آغری هاساند اژلوّم < 
درد کمتر مرگ راحت‌تر 

آغرٍ 
آغری چکمک< درد کشیدن. تحمّل 
کردن درد 


آغریدان- درد آورنده؛ رنج دهنده؛ 


اق< به درد آوردن آزار دادن 


عذاب دهنده 

آغرد یجی< دردآور؛ رنج‌آور 
آغریق- احمال. اثقال» سنگین بودن» 
تتبل بودن 

آغری کسن - هتکن دردیر 
آغریلی< درددار» دارای درد 
آغرئلی ارگ< دل دردمند -قلب 
ناراحت و بیمار 


آغریماز 

آغریماز- بی‌درد مثال: آغریُماز باشا 
دسمال باغلامازلار - ری که درد 
نمی‌کند دستمال نمی‌بندند 
آغریماق> ۱-دردگرفتن به درد آمدن 
۲-رنج بردن عذاب کشیدن 

آغرین< آهسته .سست 

آغرینماق< تنبلی کردن؛ تسامح؛ تن 
در ندادن به کاری 

آغزی آچیّق- در اصل (آغیّز) است 
چون «ی» ضمیر یا نسبت به آخرش 
آید (ی» بعد از (ع) حذف می‌گردد 
۱-دهان بازه دهان گشاد ۲-درباز 
(مانند کیسه‌ای که دهانه‌اش بسته 
نشده است) ۳-مات و مبهوت ۴-در 
سنگلاخ به معنی نوعی عطر آمده است 
آغزی آگری / آیری< دهان کج کج 
دهان مثال: آغزی اگرینی آرخادان 
تانیرام < دهن کچ را از پشت سر 
# تسم 

آغزی ایری> دهن گنده دهن 
درشت» دهن گشاد: آغزی ایری 
کومور < ذغال درشت 

آغزی اوّدلو< آتشین دهان» کسی که 
سخنان آتشین می‌گوید. کسی که به 
اصطلاح از حرف‌هایش آتش می‌بارد 
آغزی باغلی> ۱- در بسته ۲-دهن 


بسته. زبان بسته 


۳۶ 


آغزی بوتو - آغزی بوتون- رازدار: 
کسی که دهانش چفت و بست دارد؛ 
دهان قرص 

آغزی جیریق< دهن پاره کسی که 
دهانش چفت و بست ندارد» مثال: 
آغزینداکی سز سنین دیر چژله 
چیٌخدی اژزگه‌نین < حرفی که در 
دهانت است مال خودت وقتی بیرون 
آمد مال دیگران است 

آغزی چو ر گه چاتماق< دهانش به نان 
رسیدن به نان و نوا رسیدن 

آغزی سولو< کسی که آب از لب و 
لوچه‌اش می‌ریزد 

آغزی قاپاقلی < درپوش دار دردار 
آغزی قارا< ۱ نام و صفتی برای سگ 
وگرگ ۲-سیاه دهان کسی که خبر بّد 
آوَرده سق سیاه 

آغزی کترلی< کسی که قاطع حرف 
می‌زند» کسی که نفوذ کلام دارد: 
آغزین آچدی گزهر ساچدی - 
دهانش را باز کردن و گوهر برافشاند 
آغزی‌نیّن دادین بیلن< طعم دهان را 
فهمیدن» خوش غذاءکسی که غذاهای 
مطبوع می خورد 

آغزی یاستی< ۱ دهان پّت و پهن ۲- 
کلنگ دو سر پهن 

آغزی یاواع بددهن 


رن 


آغزی پنکه< دهن گشاد؛ دهن گنده 
آغ ساچلی> مر سفید؛ گیسو سفید معمر 
آغ ساققال< ریش سفید -معتمد 

آغ ساققاللیسق< ریش سفیدی؛ 
بزرگی؛ ریاست 

آهسیریق- نگ: آسقیریق 

آفسوم > پذ مست 

آغشام - آخشام< شام سفید -اوّل 
شب تنگ غروب 

آغشین< سفید وش متمایل به سفید 
-سفید چهره 

آغ قالاع ۱ قلعه سفید ۲- نام محلی 
در آذربایجان و ترکمنستان و... 

آغ قاناد- نگ: آغ پر 

آغ قوواق< درخت تبریزی -سپیدار 
آغ قوّیونلو- (سفید گوسفندان -به 
سبب اینکه کل گوسفند سفید بر بیرق 
خود داشتند) سلسله‌ای که توسط 
ابونصر حسن بیک آغ قزیونلو تأسیس 
شد افراد آن در آذربایجان قفقاز و 
دیار کر حکومت کردند و حکومت 
آنان توسط پادشاه مذکور تا جنوب و 
غرب ایران بسط یافت ابوسعید 
تیموری آخرین پادشاه مقتدر گورکانی 
ایران و جهانشاه سلطان نیرومند 
قاراقویونلو و فرزندش مستعلی میرزا 


به‌دست خسبتیک کشت شدند و 


آغلاتماق 


قدرت آغ قویونلو به حدّ کمال رسید 
غاقیت:درجبال 618۲۰ شا ظ این 
دولت به دست شاه اسماعیل صفوی 
که از نواده دختری حسن بیگ بود 
برچیده شد پادشاهان معتبر آغ 
قویونلو از این قرارند: ۱- ابونصر 
حسن بیک مشهور به اوزون حسن ۲- 
سلطان خلیل ۳- ساطان یعقوب؛ در 
زمان پادشاه اخیر مقدمات تشکیل 
دولت صفویه فراهم شد پس از مرگ 
بعقوب جسانشینان متعددی که 
مشهورتر از همه سلطان مراد و الوند 
میرزا بودند تا ٩۲۰‏ ه ق به امر شاه 
اسماعیل اوّل صفوی نابود شدند 

آغ قیزیل< ۱-طلای سفید. پلانین ۲- 
محصول پنبه را نیز گویند همان‌طو رکه 


نفت را طلای سیاه می‌گویند 

آغ کوز- نگ: گزرو آغ 

آغ گونلوح سفید رون سفید بخت؛ 
بشید 


آغ گونه چخماق> به سفیدروزی 
رسیدن» خوشبخت شدن» مثال: آغ 
گون آدامی آغاردار ‏ سفید روزی 
سفید روثی می‌آورد 

آغسلاتماق- گرباندن به گریه 
انداختن اشک 


(مصدر متعدی) 


را در آوردن 


آغلادان 


آغلادان> گریاننده؛ به گریه آورنده 
آغ لا دوخ دگتری آون گرباننده» 
رقت اور 

آغلار- ۱ فعل مضارع (می‌گرید - 
گربه می‌کند) ۲-صفت فاعلی <گریان 
مثال: آغلارام آغلارکیمی < می‌گریم 
مانند گریان‌ها - آغلار گزلو < با چشم 
گریان -دارای چشم گریان 

آغلاشماع گربه دسته جمعی؛ شیون» 
عزاداری و ماتم 

آغلاشماق< دسته‌جمعی گریه کردن» 
با هم شیون کردن عزاداری کردن 
آغلاغان< زیاد گریه کننده گریه و 
زاری کننده» گربان 

آغلاماح ۱-فعل امر نفی (گریه مکن) 
۲-گریه و زاری -گریه -مویه 
آغلاماق< گربستن» زاری کردن 
آغلامالی < گریه کردنی؛ اندوهبار 
قابل ترخم 

آغلامسیٌنماق- بغض کردن به حالت 
گربه در آمدن 

آغلیّق ع سفیدی, حالت سفیدی 
آغلی قارالی< سفید و سیاه با هم - 
نم شید هم هسب * ور هع 

آغماق< پرواز کردن؛ بالا رفتن؛ عروج 


کردن 


۳۸ 


آغ مایا کبوتر سفید ماده» شتر سفید 
ماد در مقام مقایسه به دختر و زن 
سفید و تپل می‌گوبند 

آغناتماق< غلتاندن به غلتیدن وا 
داشتن» فرو راندن رانش دادن 
آغناق< نگ: آغاناق 

آغناشماق> ۱-با همدیگر غلتیدن ۲- 
فرو ریختن از چند سو 

آغناماق< نگ: آغاناماق 

آغناواز< صورت سفید؛ رنگ و رو 
پریده 

آغو< نگ: آغی 

آغوت> مرئیه نوحه دوبیتی‌های 
غمناک (آغوت باشی نیز می‌گویند) 
آغوزت ۱ دوّمین دوش شیر دام تازه 
زائیده» دوش اوّل را لته می‌گویند ۲- 
در سنگلاخ به معنی غله آمده است 
آغوش - آغ قوش> پرنده سفید - 
نامی است از غلامان و بندگان ترک 


آغوقماق مسموم شدن 
آغی > ۱-زهره سم ۲-مرئیه. ضجٌه و 
مویه گریه 


آفیچی < مرثیه خوان؛ نوحه خوان 
آغیرح سنگین(وزن) ۲-موّق وزین 
۳گران سخت ۴-گند. مثال: آغیّر 


۳۹ 


اژتور باتمان گل ‏ سنگین بنشین و 
وزین باش - آغیر سوز آغری گتیرر < 
حرف گران دردآور است - آغیر ایللر 
سورمنگ سال‌های سخت گذراندن 
آغیّر آیاق< کسی که با زحمت راه 
می‌روده کُند قدم ۲- حامله, باردار 
(زن) ۳-کسی که قدمش یمن ندارد و 
نحس است 

آغیّر اتوروب دورماق< حرکات 
سنگین و موّقر داشتن» رفتار بزرگ 
منشانه داشتن 

آغشر الشیتمگک>< سنگین شنیدن» 
سنگینی گوش ثقل سامعه 

آغیر ترپننگ- دیر جنبیدن؛ تنبلی 
کردن» سهل‌انگاری کردن 

آغیر ترپنیشلی - تتبل؛ سهل‌انگار 
آغیرتوتماق < سنگین گرفتن؛ گرامی 
داشتن 

آغرساتیجی < گرانفروش 
آغیرلاتماق< سنگین کردن از نظر 
وزن -به تأخیر انداختن 

آغیّرلاشد وماق- نگ: آغیّرلاندیرماق 
آغیرلاشماق- نگ: آغیرلانماق 
آغیُرلامات ۱ اضافه بر وزن اصلی ۲- 
ورانداز کردن از نظر وزن ۳-گرامی 


داشت 


آغیّرلاماق< ۱-سنگینی کردن لنگه 


آغیّآچماق 


بار به یک طرف ۲-ورانداز کردن 
سنگینی چیزی ۳-گرامی داشتن 
آغیرلاندشرماق سنگین‌تر کردن؛ 
افزودن به وزن چیزی (مصدر متعدی) 
آغیرلانماق< ۱- سنگین‌تر شدن ۲- 
تبل شدن ۳ چاق شدن ۴-به تأخیر 
افتادن 

یلق ۱-سنگینی وزن ۲-وقاره 
وزین بودن ۳-عرّت و احترام -گران 
سنگی گرانقدری 

آغیریاتماق- خواب سنگین داشتن؛ 
به خواب سنگین فرو رفتن 
آغیسویوک< ۱-بار سنگین ۲- 
مسئولیت سنگین 

آغیُر یونگول- سبک سنگین 

آغیر یونگول اثله‌مگ< سبک سنگین 
کردن 


آخ 


< دهان دهانه ورودی» دم لبه: 
قایچی آغزی< دم قیچی -قاپی آغزی 
> دم در -یژل آغزی < سر راه -قویو 
آغزی < دهانةُ چاه (به آغزی آچیق) 
توجه کنید (اگر بعد از حرف (ز) 
حرف صدادار قرار بگیرد (ی) ما قبل 
(ز) حذف می‌شود: آغزیّم < دهانم - 
آغزی آچیّق < دهان باز 

آغیّآچماق- ۱ دهان باز کردن؛ 
خواهش کردن ۲ شکاف برداشتن 


دمان باز کرد 
آغیز آیزا وترمکهع دهن به دهن 
دادن مشاجره کردن همه با هم 


حرف زدن 

آَغیزا باخان< دهن‌بین 

آغیْزا سوْزقویماق< حرف در دهان 
کسی گذاشتن 

آغیزأ کمک ادای کسی را در آوردن 
دهنکجی کردن» مسخره کردن 
آغیْزاقویماق< چیزی را در دهان 
گذاشتن؛ حرف بر دهان کسی گذاشتن 
آغیراممز- نالایق کسی که حرفش 
پُرندگی ندارد؛ بی عرضه 

آغیٌزدادی < طعم دهن؛ شیرین کامی؛ 
نوش جان: آغیزدادینان ناهار يثدیم < 


با نوش جان و شیرین کامی ناهار 


خوردم 
آغیّزدان آغیزا< از دهان به دهان» 
افواهی 


آغیُزدان آلمات از دهان گرفته شده 
مطلبی را شفاهاً شنیدن, حرفهائی از 
مردم شنیدن, افواهی 

آغیزدان آلماق- از دهان کسی 
مطلبی را گرفتن؛ حرفی را به‌طور 
شفاهی از مردم یاد گرفتن 


آغیُزدان دوشمّگ- ۱-از دهان افتادن 


۳۰ 


معیوال به‌غگذای شردنشده اظلوق 
می‌شود ۲_حرف و شایعه که وّر افتاده 
و فراموش شده است 

آغیٌزدان زایواق- بددهن؛ کسی که 
سخرّفت هاض:ناپمند: وشات وببی معتق 
بر زبان می آورد 

آغیُزدان سالدیُرماق- از دهان گرفته 
شدن, شکاری را از دهان وحوش 
گرفتن: قورد آغزیندان سالدیُرماق- از 
دهان گرگ گرفتن -اصلان آغزیندان 
ازوآلیْنماز- از دهان شیر نمی‌شود 
شکار را پس گرفت 

آغیزدیریق< دمن بند پوزه بند؛ 
درپوش 

آغیزلاشماق- ۱ مشاجره کردن» 
دعوای لفظی و بگر مگو کردن ۷-با 
هم صحبت و گفتگ و کردن 
آفیزلیسق- دربوش, دهن‌بنده 
دهان‌پوش 

آغیزلی< ۱- دارای دهان دارای درن 
درپوشدار ۲-حرّاف: دیللی آغیّرلی < 
سرزبان‌دار حرّاف سخنور» خوش 


صحبت 
آغیّل ۱-محل استراحت گوسفندان 
در فضای باز آغول ۲-در سنگلاخ به 
معتی هاله ماه آمده است 

آغشْ لانماق< ۱-مسموم شدن: 


۴۱ 


زهرآلوده و زهرآگین ۲-غمگین و 
تاراحت شدن» عزادار شدن 

آغیّل لانماق- هاله پیدا کردن ماه را 
می‌گویند 

آفسی لی< ۱ زهردار» مسموم ۲- 
معرّاه سوگوار 

آغیمتیل> متمایل به سفیدی 
(آغامتول - آغیّمتول - آغیمسول) هم 


آغیناماق< نگ: آغناماق و سایر 
اشتقاق 

آغ یوّل< راه شیری کهکشان (سامان 
یژلو) 

آفرده< جای سالم» اصطلاح محلی 
است: آقرده دّن چیُخدیم < جای 
سالمی برایم نمانده است 

آق- ۱-سفید ۲-پسوند فاعلیّت و 
رالات باق اش ورهنرق «اقرسوه 
آخساق - لنگ» کسی که پایش معیوب 
است و می‌لنگد» سیْناق - امتحانه 


اژتاق - آتاق راق» اوق ابّق» لاق» لوق» 


آقاسی / آغاسی< سره سرور مهتر: 
ائشیک آغاسی رئیس دربار -قوللار 
آغاسی < رئیس غلامان خاصه 


آل 


داروغه دیوانخانه که در قدیم مصطلح 
بوده است 

آق پر نگ: آغ پر 

آقچاع ۱-پول فلزی» سکه درم و 
دینار رایج قدیمی ۲-واحد آب که 
مسقدار آن فرق می‌کند یلا 
عبارتست از ۱۲ ساعت 

آقچا سیچانی«نگ: آختا سیچانی 
آق خ رک نگ: آغ رک 

آقسوم بدمست (سنگلاخ) 
آقسُن- اسب شوخ و جلف 
(سنگلاخ) 

آقیّن< تاخت و غارت 

آقیُنچی- غارتگر 

آک باباع به ترکی استانبولی به 
لاشخور می‌گویند (آغ بابا) 

آکیشی< نگ: آشی 

آل< ۱-فرمز: سرخ» صورتی ۲-حبله 
نیرنگ ۳-موجود خیالی مانند جّن 
می‌گوبند اگر زائو تنها باشد به او 
صدمه می‌رساند به همان جهت نزد 
زائو سیخ آهنی می‌گذارند تا آل به او 
تزدیک نشود قدیمی‌ها عقیده داشتند 
جنّ از آهن می‌ترسد ۴-امر است 
برای گرفتن و خریدن ۵-به عربی 
معنی خاندان است ۶ دیبای نارنجی 
رنگ از آن درفش‌های شاهان ترتیب 


آل آروادی 


دهند و نیز بدان زین‌های خواص 
پوشانند (غاشیه و زین پوش از دیبای 
نارنجی رنگ) توضیح اخیر از دیوان 
لغات‌الترک نقل شده است 

آل آروادی< موجود خرافی که 
می‌گویند پستان‌هایش دراز و آوبزان 
بوده و هیبت وحشتناکی دارد (زن آل) 
آلا< ۱-آبلق سیاه و سفیده چند 
رنگ» لکه‌های درشتِ رنگی در 
پوست بدن: ایلان ووران آلاجاتی دان 
قورخار < مار گزیده از ربسمان سیاه و 
سفید می‌ترسد ۲-در سنگلاخ به 
معنی سرخ نیم‌رنگ آمده می‌گوید 
رومیه چشمی را که مایل به حمرت 
باشد (آلاگوز) نامند ۳-گاهی 
به‌صورت پیشوند با کلمه‌ای می‌آید 
معنی ناتمام و ناقص را می‌دهد: 
آلاب ارب مچیِْلیْق < نیمه و ناتمام - 
آلاچیی (آلاچیگ) < کامل نپخته» 
آلاباجاق< اسب سفید پا: اسبی که 
پاهایش سفید است (سکیل -قاشفا 
آلاباش< کله آبلق -سگ گله را نامند 
آلاتس زگ رنگارنگ» رنگ‌های 
مختلف پهلوی هم 

آلا بوج و کث- نوعی کرم که در زیر 


نی و پا سفید) 


۳۲ 


جسد حیوانات جمع شده و تغذبه 
می‌کننده خشک شده این کرم را با 
روغن مانده و بدبو و کات کبود ترکیب 
کرده برای معالجه امراض پوستی 
خصوصاً زخم دواب مصرف می‌کنند. 
داروی به‌دست آمده را 1 می‌گویند 
که کلم (م) به‌طور عام دوا و دارو 
ناد 

آل بل - آلیلا< رنگارنگ بلق 
سیاه و سفید 

آل الوان< سرخ و رنگارنگ چند 
رنگ همراه قرمز 

آلا بوگه< نوعی اردک 

آلا پاچاع اسبی که میان پاچه عقبش 
آبلق باشد 

آلاپالاز< پلاس و زیرانداز چند رنگ 
آلاپالاز اژغلو< لقب کسی است در 
زمسان رمسلطنت شساصرالدین شناه:و 
مظفرالدین شاه در اردبیل زندگی 
می‌کرده است می‌گویند صدای بسیار 
گیرا و پرقدرتی داشته که با سفارش 
آواز نمی‌خواند مگر اینکه خودش 
مایل بود 

آلا پلنگک< رنگارنگ» رنگارنگ مثل 
آلاپیسراق< نوعی قارچ که در میان 
علفزارها می‌روید 


۳۳ 


آلاپیشمیش< نیم پزه خوب نپخته 

آلا توران< نه تاریک نه روشن, گرگ 
و میش (آلاتژر هم می‌گویند) 

آلاجا ابلق؛ رنگارنگ» دورنگی پوست 
دست و صورت (سفید و قهره‌ای) 
آلاجالانماق- ابلق شدن دو رنگ 


شدن پوست دست و صورت 


آلاچالماق 
آلاجافیم- طبم, نج که گر یآ 
آلاجاق< ۱- طلب؛ بستانکار ۲- فعل 
مستقبل سوم‌شخص‌مفرد (خواهد 
گرفت) 
آلاجاقاناد< نگ: آلاقاناد 
آلاجهره< پرنده کوچک خوشآواز 
(مرغ زنبور خوار) -اژئلگه 


صرف فعل ماضی حکایه‌ای (ازفمل آلاجاق) با فعل کمکی (ایک) 


اول شخص مفرد: آلاجاغیٌدیّم (آلاجاق ایدیّم) < قرار بود بگیرم 
دوم شخص مفرد: آلاجاغیّدین (آلاجاق ایدیّن) - قرار بود بگیری 
سوم شخص مفرد: آلاجاغیّدی (آلاجاق ایدی) - قرار بود بگیرد 


اول شخص جمع: آلاجا 
دوم شخص جمع: آلاجا 


آلاجاق ایدیّق) < قرار بود بگیریم 
(آلاجاق ایدیز) < قرار بود بگیرید 


سوم شخص جمع: آلاجاغیّد یلار (آلاجاق ایدیلار) < قرار بود بگیرند 


صرف فعل مستقبل قطعی (از فمل آلاجاق) 


اول شخص مفرد: آلاجاغام < خواهم گرفت 


دوم شخص مفرد: آلاجاقسان < خواهی گرفت 


سوم شخص مفرد: آلاجاق < خواهد گرفت 


اول شخص جمع: آلاجاییّن < خواهیم گرفت ‏ آلاجاغیّق (غ تبدیل به ی شده است) 
دوم شخص جمع: آلاجاقسیّز < خواهید گرفت 
سوم شخص جمع: آلاجاقلار < خواهند گرفت 


آلاچابغون- نگ: الاچالبژ 


آلاچالیو - آلاچارپو- برف و باران 


توأم با کولاک 


آلاچالماق< اشاره طعنه‌آمیز با کف دو 
دست به سوی کسی به علامت سرزنش و 
نشان دادن خشم و اعتراض (خاک بر سر) 


آلاچژوغون 


آلاچوژوغون- نگ: آلا چالیژ 
آلاچیسق /غ< چادر نمدی با 
چوب‌های خمیده منظم به شکل 
نیمکره در می‌آید قسمت فوقانی آن 
که سر چوب‌ها در سوراخ‌های تعبیه 
شده در کلاف دایره‌وار قرار می‌گیرد 
چّره نام دارد مانند گنبد کوچک به 
شکل عرقچین در رأس آن قرار دارد 
پایه چوب‌های خمیده به‌طور منظم و 
فاصله معیّن در زمین فرو نشانده 
می‌شود میخ چوبی قطور بزرگی را در 
مرکز آلاچیق بر زمین می‌کوبند که آزّ 
چوسکو می‌نامنده با طتابی نسیتا 
کلفت چنبره را از چند طرف با فشار به 
طرف چوسکو می‌بندند تا آلاچٌق 
محکم و استوار باشد» پوشش آلاچیق 
نمد است دور آلاچیّق را از بیرون و 
قسمت پایین با حصیری که از نی بافته 
شده به ارتفاع تقریبی یک‌متر 
می‌پوشانند این حصیر را در اصطلاح 
عشایر (چیغ -چیّق) می‌نامند 
آلاچیخارتماق - آلاچوورمکل- نگ: 
آلاچالماق 

آلاچیگد - آلاچیی ‏ نیم پخته نیم‌پز 
آلاخان والاخان< الفاظ مترادف 
یعنی بی‌خانمان 

]لاد ۱- فعل مضارع (می‌گیرد - 


۴۴ 


می‌خرد) ۲- هميشه گیرنده ۳-صبح 
زود شفق 

آلاوت انش 

آلازلاماق< ۱-مشععل کردن 
۲-سوزاندن جزغاله کردن 
آلاسوتول< نیم رس» خوشه گندم 
نارس که مغز آن مانند شیر سفید و 
آبکی است 

آلاسیوان< چادر رنگارنگ 

آلاشا< ۱-به معنی سلیطه استعمال 
می‌ شود (بی حیا) ۲-اسب نحیف. یابو 
آلاغ < علف هرز 

آلاغاج< علامت بین مرزها؛ علامت 
نشان دادن فاصله در جاده‌ها 

آلاغ ائله‌مگد< وجین کردن, کندن 
علف‌های هرز از مزرعه 

آلاق< نگ: آلاغ 

آلافا پیت دروازه» درب بزرگ شهر و 
دربار (در فارسی به عالی‌قاپو معروف 
شده است) 

آلاقاراق- احول را گویند (سنگلاج) 
آلاقارانلشق < نیمه تاریک قبل از 
روشن شدن هواء گرگ و میش 
آلاقارغات کلاغ سیاه و سفید. کلاغ 
کبود 

آلاق‌چی< وجین کننده, کسی که 
علف‌های هرزه را از مزرعه می‌کند 


۴۵ 


آلا کولنک< جانوریست به قدر زنبور 
پهن و بدبو به عربی (وزاریح) به 
دیلمی دارساس گویند (سنگلاخ) 
آلاگوز< چشم عسلی؛ چشم به رنگ 
عسل -زیبا چشم 

7 لانماق< رنگ‌به‌رنگ شدن, ابلق شدن 
آلامان> ۱-بی‌خانمان خانه به دوش 
۲-غارتگر 

7 مانچی- غارتگر (آلامانچی) 
آلان< ۱-گیرنده؛ اخذ کننده؛ خریدار 
۲-صبح زود شفق 

آلانا جوزاغند؛ هلو یا شفتالوی 
خشک شده که داخل آنرا با گردو و 
کشمش و شکر پر می‌کنند 

آلانسچع زنی که مرد دفعه اوّل 
بگیرد(سنگلاخ) 

آلانقو< نام زنی است از قوم قیات پسر 
ابل خان که بی‌شوهر حامله شد و به 
هنگام وضع حمل سه پسر آورد که 
بوزنجر پسر مهین اوست و مجموع خانان 
مفول از نسل بوزنجرند و موافق تاریخ 
روضةالصفا ظهور بوزنجری در ایام خروج 
ابومسلم مروزی بوده (سنگلاخ) ضمناً به 
معنی آلانقی هم درست است 
آلانقی- تراشه و شاخه‌های ریز 
چوب برای شعله‌ور کردن آتشء خار 
و خاشاک افروزنده آتش 


آلت 


آلاو- زبانهآتش, نایره آتش, لو -(آلژو) 
آلاهی- جداگانه سول دیگری 
آلایاریُمچیلیُق < نیمه کاره ناتمام 

آلا پاش > میان سال؛ سالمند 

آلای- دسته فوج» جمعیت؛ 
ازدحام» صف قشون 

آلای آلای< ۱-دسته دسته» فوج 
فوج ۲-فلات 

آلای پزان- ۱-برهم زنندهُ دسته و 
فوج ۲-نام تفنگی که آنرا قرابنه هم 
می‌گفتند(سنگلاخ) 

آلا یئتیشمیش> نیم رس مبوه‌ای که 
خوب نرسیده است 

آلایونتلی< ۱- صاحب اسب ابلق ۲- 
نام پسر سیّم تاغ‌خان بن اوغوزخان 
مقولی (سگلاج) 

آلبالی< آلبالو 

آلبسوتوع به لغت مغولی به معنی 
رعیّت و باج گزار باشد (سنگلاخ) 
آلبوخارا< آلو - آلو بخارا 

آلپ< پهلوان -دلیر -شجاع 

آلپ آرسلان> ۱- شیر دلیر ۲-نام 
پادشاه معروف سلجوقی 

آلت> ۱-به سکون (ل -ت) به معنی 
زین تحت پایین ۲.پسوند آمری: 
چوخالت < زبادش کن - آزالت < 
گمش کن 


آل تامقا 

آل تامغات مر سرخ پادشاهان ترک 
که در فرامین زده می‌شد (قیرمیزی 
دامغا) 

آلتا وورماق- به زیر زدن؛ پنهان 
کردن. اختلاس 

آلت اواست2 زیر و رو -بالا و پایین 
آلتالی - آلکایی < جانوری به بزرگی 
گربه با موی سرخ (سنگلاخ) 

آلت پالتار< لباس زیر 

آلندا قالماق< در زیر ماندن» بر اثر 
بی‌دست و پائی یا غفلت عقب‌ماندن, 
زبردست و پا ماندن 

آلتداکی - ز ین آنکه در پایین است 
آلتداکی اوّسته< زبر به رو آمدن 
بمصداق: گهی زین به پُشت وگهی 
پشت به زین و ادیبانه‌ترش به قول قائم 
مقام فراهانی: روزگار است اینکه گه 
عرّت دهد گه خوار دار - چرخ بازیگر 
از این بازیچه‌ها بسیار دارد 

آلتدان آلتدان< زیرزیرکی» حرکت 
موذبانه. اقدام مخفیانه. زیرچشمی 
نگاه کردن 

آلتدان اوستن < گاه از زیر گاه از رو - 
متتاقضص 

آلتلاماق - آلتداماق- جا گذاشتن و 
گذشتن, اصطلاحی در فرشبافی به 
معنی یک رج جا انداختن و رد شدن 


۶ 


آلتلیّق< ۱-زیراندازه آنچه بر روی آن 
نشینند مانند تشک و پتو... ۲-زیرتر 
پایین‌تر 

آلتمیّش < عدد شصت 

آلتوت- کنایه از هرج و مرج است 
آلتون< ۱-طلاء پول طلاه سکّه ۲ به 
معنی کنیز هم گفته می‌شود (آیّن) 
آلسون آیاق< جام شراب طلائی 
(آلتیّن آیاق) 

التون بیلکات احکام و یارلیْغات خانان 
ترک را گوبند که مخصوص مالیات و 
محاسبات باشد (سنگلاخ) (یارلیْغا - 
کمک گرم رحمت آمرزشن) 

آلتون تامفا (داسغا)< مهر طلائی 
شاهان ترک در فرامین؛ با آب طلازده 
می‌شد و مخصوص عطایا و احسانات 
بود (سنگلاخ) 

آلتون لوغ < رَریّفت و دیبای طلا باف 
را نامند (سنگلاخ) آلتون لی< لی 
پسوند دارا بودن است یعنی طلائی - 


طلادار 

آلتسی- ۱-عدد شش ۲-زیرش؛ 
آلتی آچیلان- شش لول شش تیر 
(اسلحه) 


آلتی آیّق< شش ماحه 


۳۷ 


آلتی بارماق< شش انگشت - شش 
الگقشش 

آلتی بسوجاقلی< شش گوشه. شش 
ضلعی 

آلتی لیّق< شش تایی 

آلتیْن < نگ: آلتون 

آلتیُن چکمک< ضرر کاری را دیدن» 
صدمه دیدن از کاری - ناراحتی 
کشیدن از کار نادرستی که انجام داده 
آلتیّندان قاچماق > از زیرش در رفتن» 
زیر قول زدن, انکار کردن دبّه کردن 
(ایش آلتیندان قاچماق < از زیر کار در 
رفتن - سوزونون آلتیٌندان قاچماق < 
حرف را انکار کردن) 

آلتی ینددی بورغاح کنایه از شش 
جهت و هفت آسمان است 
آلجاغین- به محض دریافت؛ 
همانوقت که گرفت 

آلجاق - نگ: آلجاغین 

آلچا- گوجه سبز گوجه درختی؛ 
الوچه مثال: آلچالار آی آلجالار - 
آلچالار بادامچالار -مردین ایشی 
آگنده نامرد اونا آل چالار - گوجه‌ها 
آی گوجه‌ها _گوچه‌ها بادامچه‌ها - 
وقتی مرد بد پیاورد - نامردها او را به 
تمسخر دست می‌زتند 

آلچاق- ۱-کوتاه کم ارتفاع ۲-دون» 


آلجالّب اوجالماق 
ت: آلچاقدایاتانی سثل آپارار < آنکه در 
جای پست بخوابد سیل می‌برد 


آلچاق اوجا پایین و بالا -پستی و 
پلندی -کوتاه و بلند -ناهموار 
]لچاقلاشد پُرماق< نگ: آلجافلاندیرماق 
اشماق- نگ: آلچافلانماق 


آلچاقلاند ُرماق> ۱-به دستور چیزی 
را کم ارتفاع کردن ۲-کوچک و تحقیر 
کرده شدن (مصدر متعدی) 
آلچاقلاندبُربُلماق (مصدر متعدی 
حالت مفعولی) 

آلچاقلانماق- ۱-کوتاه شدن -کم 
ارتفاع شدن ۲-تحقیر شدن 

آلچاقلیّق< ۱-کرتاهی: کم ارتفاعی ۲- 
پستی, دنائت 

آلچاق هوندورع نگ: آلچاق اوجا 
آلچالتد پرماق < نگ: آلچاقلاندیُرماق 
آلچالتماق< ۱-کرتاه کردن؛ کم ارتفاع 
کردن ۲-تحقیر کردن؛ پست جلوه 
دادن (متعدی) 

آلچالدیلماق< ۱-کم ارتفاع کرده 
شدن ۲-محقر شمرده شدن تحقیر 
کرده شدن (مصدر متعدی مفعولی) 
آلچالماق- نگ: آلچاقلانماق 
آلچالیّب اوجالماق- ۱-پایین و بالا 
رفتن ۲-گهی در فراز وگهی در فرود 
بودن؛ گهی خوار وگهی عزیز شدن 


آلچالدیلماق 


آلچالدیٍلماق- ۱-کم ارتفاع کرده 
شدن کاسته شدن از ارتفاع چیزی ۲- 
تحقیر شدن (مصدر متعدی مفعولی) 
آلچالیّق < جائی که درخت گوجه زیاد 
دارد» باغ گوجه سبز 

آلچی< ۱ یکی از پنج حالت قرار 
گرفتن (قاب)» اصطلاحی در قاب 
بازی این حالت را به فارسی اسب 
گویند: آشیّغی آلچی دوروب < قابش 
اسب ایستاده است اشاره به موفقیت 
و کامیابی است ۲- آهک نوره 

آلچی داشی< سنگ آهک» سنگ 
پهن و درخشان؛ (کوکب الارض) 
آلچین- نگ: یالچین 

آلداتما< فربب. گول رَنک» نیرنگ - 
به معنی فعل امر نفی نیز هست (گول 
ترن) 

آلداتماق> فریفتن گول زدن 
آلدادان< فریبنده؛ گول زننده 
(آللادان هم گفته می‌شود) 
آلدادیُجی < گول زننده. فریبنده 
نیرنگ باز 


۳۸ 


آلدادیلماق- گول خوردن از کسی 
(متعدی) 

آل دامفاح هر سرخ مُهر پادشاهی 
که به فرمانها بارنگ سرخ زده می‌شد 
آلدانمات ۱-اغفال» فریب‌خوری ۲- 
فعل امر نفی است (فریب مخور) 
آلدانماق< فریب خوردن, اغفال 
شدن 

آلدانیّش > اغفال. اغوا؛ فریب‌خوری 
(اسم مصدر) این واژه کمتر بکار برده 
می‌شدود 

آلدانیلماق- نگ: آلدادیْلماق 

آل دگیشیک- عوضی اشتباه تا به 
تاه لنگه به لنگی بدلی 

آلدی- فعل ماضی مطلق: گرفت؛ 
دریافت کرد؛ خرید ستاند 
آلدیرتماق< گرفتاندن؛ دستور گرفتن 
چیزی را به کسی دادن تا از کس دیگر 
دریافت کند (مصدر متعدی امری) 
آلدیرماقع چیزی را توسط کسی 
دیگر گرفتن با خریداری کردن 


(مصدر متعدی) 


۳۹ ۸ صرف افعال 


صرف فعل ماضی معطلق (متعدی) آلد پرماق 


اول شخص منرد: آلدیُردیم - گرفتاندم (گرفتم یا خریدم به توسط کس دیگر) 

دوم شخص منرد: آلدیُردیٌن < گرفتاندی (گرفتی یا خریدی به توسط کس دیگر) 

سوم شخص منرد: آلدیُردی - گرفتاند (گرفت یا خرید به توسط کس دیگر) 

اول شخص جمع: آلدیُردیّی - گرفتاندیم (گرفتیم توسط دیگری یا خریدم توسط کس دیگر) 
دوم شخص جمع: آلدیرددٍ 

سوم شخص جمع: آلدیردیلار -گرفتاندند (گرفتند با خریدند توسط دیگری) 


صرف فعل ماضی بعید (متعدی) آلدپرماق 


اول شخص منرد: آلدیر میدیم گرفتانده بودم (توسط کس دیگر گرفته بودم) 

دوم شخص مفره: آلدیرمیٌشدین < گرفتانده بودی (توسط کس دیگر گرفته بودی) 
سوم شخص منرد: آلدیرمیٌشدی ‏ گرفتانده بود (توسط کس دیگری گرفته بود) 

اول شخص جمع: آلدیرمیٌشدییق < گرفتانده بودیم (توسط کس دیگر گرفته بودیم) 
دوم شخص جمع: آلدیرمیٌشد یز > گرفتانده بودید (توسط کس دیگر گرفته بودید) 
سوم شخص جمع: آلدیرمیشد یلار < گرفتانده بودند (توسط کس دیگر گرفته بودند) 


صرف فعل مستقبل قطعی (متعدی) آلدیُرماق 


اول شخص مفرد: آلد پراجاغام < خواهم گرفتاند (خواهم خواست که بگیرند) 
دوم شخص منرد: آلدیُراجاقسان < خواهی گرفتاند (خواهی خواست تا بگیرند) 
سوم شخص مفرد: آلدیُراجاق < خواهد گرفتاند (خواهد خواست که بگیرند) 

اول شخص جمع: آلدیراجاییتق - خواهیم گرفتاند (خواهیم خواست که بگیرند) 
دوم شخص جمع: آلدیراجاقسیز - خواهید گرفتاند (خواهید خواست که بگیرند) 
سوم شخص جمع: آلد یر جاقلار - خواهند گرفتاند (خواهند خواست که بگیرند) 


آلقار 


صرف فعل مستقبل غیرقطعی (متعدی) آلد ُرماق 


اول شخص مفرد:آلدیٌرارام < می‌گیرانم (می‌گویم تا بگیرند) 
دوم شخص منرد: آلدیُرارسان < می‌گیرانی (می‌گویی تا بگیرند) 
سوم شخص مفرد: آلیرار < می‌گیراند (می‌گوید تا بگیرند) 

اول شخص جمع: آلدیرارّق < می‌گیرانیم (می‌گوئيم تا بگیرند) 
دوم شخص جمع: آلدیُرارسیِز < می‌گیرانید (می‌گوئید تا بگیرند) 
سوم شخص جمع: آلدیرارلار < می‌گیرانند (می‌گویند تا بگیرند) 


صرف فعل مضارع (متعدی) آلدپرماق 


اول شخص منرد: آلدیریرام < دارم می‌گیرانم (دارم توسط دیگری می‌گیرم) 
دوم شخص مفرد: آلدیرُرسان < داری می‌گیرانی (داری توسط دیگری می‌گیری) 


سوم شخص مفرد: 


یر < دارد می‌گیراند (دارد توسط دیگری می‌گیرد) 


اول شخص جمع: آلدیْریریّق < داریم می‌گيرانیم (داریم می‌گیریم توسط دیگری) 
دوم شخص جمع: آلدیُرٌرسیّز < دارید می‌گیرانید (داربد می‌گیرید توسط دیگری) 
سوم شخص جمع: آلدیریُرلار < دارند می‌گیرانند (دارند می‌گیرند توسط دیگری) 


آلقار< ۱- قوچ کوهی ۲- در سنگلاخ 
دعامی‌کند نیز آمده از مشتقات 
آلقیش می‌باشد 

آلقاماق- نگ: القیّشلاماق 

آلقامیٌّش > نگ: آلقیّش 

آلقای آلقای- دعا کنان دعا گویان 
آلقایبُْجی < دعا کننده 


آلقی ساتقی< خرید و فروش, داد و 
ستد 

آلقی وثرگی< بده بستان (این واژه 
به کار برده تمی‌شود) 

آلقییش< ۱ دعاء مقابل قارقیش ۲- 
تشویق؛ تعریف» تمجید. درود 
آلقیشچی< دعا کنده مشق 


۵۱ آ-۸ آلنی آچیق 
آلقیُشلاماق< ۱- درود فرستادن دعا پروردگاری ۲-گیجگاه را می‌گویند 
کردن ۲-تشویق کردن؛ کف زدن برای آللی گوللو- رنگارنگ پرنقش و 
تشویق, مورد تأیید قرار دادن نگار پرگل و ریحان 
آلکایی- آلتالی آلمات ۱-سیب ۲-امر نفی (نگیر) ۳- 
آللاتماق< نگ: آلداتماق برگرفته شده. خریده شده» پس گرفته 
آللانماق< ۱-سرخ شدن قرمز شدن شده ۴-اقتباس 
۲-فریب خوردن» گول خوردن. اغفال آلم‌اباش< نوعی مرغابی سر و 
شدن گردنش گردوئی متمایل به زرد است 
آللاه< آلله, خداوند تبارک و تعالی» آلماجیق< ۱ سیب کوچک. تنها 
پروردگار سیب ۲-استخوان بر جستهٌ صورت 
آللاه آدامی< بنده خدا؛ شخص با آلماز- ۱- هرگز نمی‌گیرد (مشبهه) 
ایمان و معتقد ۲الماس 
آللاه سیْ< خدانشناس آلم‌اغا- برای گرفتن: پول آلماغا 
آللاه گو رستمسین < خدا نصیب نکند گندیب < برای گرفتن پول رفته است 
آللاهلامات ۱- حراج کردن ۲- آخرین آلماق> ۱-گرفتن. ستاندن؛ خریدن 
مانده‌ها را از جالیز جمع کردن ۲-به خود گرفتن عهده‌دار شدن 
آللاهلیْغاقالماق- به درماندگی و آلمالی< ۱-گرفتنی؛ خسربدنی» 
نداری افتادن» محتاج مردم شدن ستاندنی ۲-سیب‌دار دارای سیب 
آلاهلیق- ۱ خدایی؛ ربوییت؛ آلنی آچیق< پیشانی بازن سربلند 
صرف فعل ماضی مطلق (آلماق) 


اول شخص مفرد: لدبم < گرفتم 

دوم شخص مفرد؛ آلدین < گرفتی 

سوم شخص مفرد: آلدی < گرفت 

اول شخص جمع: آلدیّق < گرفتیم 

دوم شخص جمع: آلدیْز <گرفتید (آلدییّ) 
سوم شخص جمع: آلدیّلار < گرفتند 


صرف افعال ۳ 


صرف فعل ماضی بعید ( آلماق) 


اول شخص منرد: آلمیشد یم < گرفته بودم 

دوم شخص مفرد:آلمیٌشدیّن < گرفته بودی 

سوم شخص مفرد: آلمٌشدی - گرفته بود 

اول شخص جمع: آلمیشدیّق < گرفته بودیم 

دوم شخص جمع: آلمیشد یز < گرفته بودید (آلمیشدیِیین) 
سوم شخص جمع: آلمیٌشد یلار < گرفته بودند 


صرف فعل ماضی استمراری (آلماق) 


اول شخص مفرد: یرم < می‌گرفتم 

دوم شخص مفرد: آلیّردیّن > می‌گرفتی 

سوم شخص مفرد؛ آلردی < می‌گرفت 

اول شخص جمع: یردق < می‌گرفتیم 

دوم شخص جمع:آلیّردیّز < می‌گرفتید (آلّردینیّز) 
سوم شخص جمع: آلیُردیلار < می‌گرفتند 


صرف فعل ماضی وجه شرطی ( آلماق) 


اول شخص مفرد: آلسایدیم < اگر می‌گرفتم 
دوم شخص مفرد: آلسایدیٌن < اگر می‌گرفتی 
سوم شخص منرد: آلسایدی < اگر می‌گرفت 
اول شخص جمع: آلسایدیّق < اگر می‌گرفتیم 


دوم شخص جمع: آلسایدیْز < اگر می‌گرفتید (آلسایدیتیز) 
سوم شخص جمع: آلساید یلار < اگر می‌گرفتند 


صرف فعل ماضی وجه شرطی همراه با فعل (ییلمک) 


اول شخص منرد: آلابیلسه‌یدیم < اگر می‌توانستم بگیرم 

دوم شخص منرد: آلاپیلسه‌یدین < اگر می‌توانستی بگیری 

سوم شخص مفرد:آلابیلسه‌یدی < اگر می‌توانست بگیرد 

اول شخص جمع: آلابیلسه‌یدیگ ‏ اگر می‌توانستیم بگیریم 

دوم شخص جمع: آلاپیلسه‌یدیز < اگر می‌توانستید بگیرید (لا بیلسه‌یدینیز) 
سوم شخص جمع: آلابیلسه یدیلر < اگر می‌توانستند بگیرند 


صرف فعل ماضی وجه الزامی (آلماق) 


اول شخص مفرد: آلمالیدیّم - گرفتنی بودم (باید می‌گرفتم) -آلمالی ایدیم 
دوم شخص مفرد: آلمالیدیین < گرفتتی بودی - آلمالی ایدین 

سوم شخص منرد: آلمالیدی < گرفتتی بود -آلمالی ایدی 

اول شخص جمع: آلمالیدیق < گرفتنی بودیم -آلمالی ایدیق 

دوم شخص جمع: آلمالیدیْز < گرفتنی بودید (آلمالیدیِیَر) - آلمالی ایدیْز 
سوم شخص جمع: آلمالید یلار < گرفتنی بودند - آلمالی ایدیلار 


صرف فعل مضارع وجه الزامی (آلماق) 


اول شخص مفرد: آلمالیام < گرفتنی هستم (باید بگیرم) 
دوم شخص مفرد: آلمالیّسان < گرفتتی هستید 

سوم شخص مفرد: آلمالیّدی < گرفتنی هست 

اول شخص جمع: مایق < گرفتتی هستیم 

دوم شخص جمع: آلمالیْسیّز - گرفتنی هستید (آلمالیسییٌز) 
سوم شخس جمی: آلمالّدملار <گرفتتی هستند 


صرف افعال 5۲ 


صرف فعل مستقبل قطعی همراه با فعل (اژلماق) 


اول شخص مفرد؛: آلمالی اژلاجاغام < گرفتنی خواهم شد (حتما خواهم گرفت) 
دوم شخص مفرد: آلمالی اوّلاجاقسان < گرفتنی خواهی شد 

سوم شخص منرد: آلمالی اوّلاجاق - گرفتنی خواهد شد 

اول شخص جمع: آلمالی اوْلاجاییق < گرفتنی خواهیم شد 

دوم شخص جمع: آلمالی اژلاجافسیّز < گرفتنی خواهید شد (آلمالی اژلاجاقسینیز) 
سوم شخص جمع: آلمالی اوّلاجاقلار < گرفتتی خواهند شد 


صرف فعل مضارع وجه شرطی ( آلماق) 


اول شخص بفرد: آلسام < اگر بگیرم 

دوم شخص مفرد: آلسان < آگر بگیری 

سوم شخص مفرد: آلسا < اگر بگیرد 

اول شخص جمع: آلساق < اگر بگیریم 

دوم شخص جمع: آلساز < اگر بگیرید (آلسانیّز) 
سوم شخص جمع: آلسالار < اگر بگیرند 


صرف فعل مستقبل غیرقطعی شرطی همراه با فعل (اولماق) 


اول شخص مفرد: آلمالی السام < اگر گرفتنی باشم 

دوم شخص منرد: آلمالی اوّلسان < آگر گرفتنی باشی 

سوم شخص مفرد: آلمالی اوّلسا - اگر گرفتتی باشد 

اول شخص جمع: آلمالی اولساق < اگر گرفتتی باشیم 

دوم شخص جمع: آلمالی اژلساز - اگر گرفتنی باشید (آلمالی اژلسانیز) 
سوم شخص جمع: آلمالی اژلسالار - اگر گرفتنی باشند 


2۵ صرف افعال 
صرف فعل مستقبل غیر قطعی شرطی (آلماق) 


اول شخص مفرد: آلارسام < اگر بگیرم(آلارام سا) 

دوم شخص منرد: آلارسان‌سا < اگر بگیری 

سوم شخص مفرد: آلارسا اگر بگیرد 

اول شخص جمع: آلارساق < اگر بگیریم (آلاریّق سا) 

دوم شخص جمع: آلارسیزسا < اگر بگیرید (آلارسیْیٌزسا) 
سوم شخص جمع: آلارسالار < اگر بگیرتد (آلارلارسا) 


صرف فعل ماضی وجه آرزو (آلماق) 


اول شخص مفرد: آلایدیّم < کاش می‌گرفتم 

دوم شخص مفرد: آلایدیّن < کاش می‌گرفتی 

سوم شخص مفرد: آلایدی < کاش می‌گرفت 

اول شخص جمع: آلایدیتق < کاش می‌گرفتیم 

دوم شخص جمع: آلایدیز -آلابدیِیُر < کاش می‌گرفتید 
سوم شخص جمع: آلایدیلار < کاش می‌گرفتند 


صرف فعل ماضی وجه آرزو باکمک (بیلمگ) 


اول شخص مفرد: آلاپيلتيدیم - کاش می‌توانستم بگیرم 

دوم شخص مفرد: آلاپپلیدین - کاش می‌توانستی بگیری 

سوم شخص مفره:آلابیلئیدی < کاش می‌توانست بگیرد 

اول شخص جمع: آلابیلگیدیگ - کاش می‌توانستیم بگیریم 

دوم شخص جمع: 1 یدیز < کاش می‌توانستید بگیرید (آلابیلئیدینیز) 
سوم شخص جمع: آلاببلیدیلر < کاش می‌توانستند بگیرند 


صرف افعال ۵۶ 


صرف فعل مضارع وجه آرزو (آلماق) 


اول شخص مفرد: آلام < کاش بگیرم 

دوم شخص مفرد: آلاسان < کاش بگیری 

سوم شخص مفرد: آلا < کاش بگیرد 

اول شخص جمع: آلاق < کاش بگیریم 

دوم شخص جمع: آلاسیز < کاش بگیرید (آلاسیییٌز) 
سوم شخص جمع: آلالار < کاش بگیرند 


صرف فعل ماضی نقلی (روایتی) آلماق با فعل کمکی (ایمیش) مراجعه شود 
به ایمیش 


اول شخص مفرد: آلمیّش ایمیٌشام < گرفته بودهام 

دوم شخص مفرد: آلمیٌش ایمیّشسان < گرفته بوده‌ای 

سوم شخص مفرد: آلمیّش ایمیٌش < گرفته بوده است 

اول شخص جمع: آلمیّش ایمیْشیّق < گرفته بوده‌ایم 

دوم شخص جمع: آلمیّش ایمیٌشسیّز < گرفته بوه‌اید (ایمیُشسییز) 
سوم شخص جمع: آلمیّش ایمیٌشلار < گرفته بوده‌اند 


صرف فعل ماضی تقلی ( آلماق) 


اول شخص مفرد: آلمیّشام < گرفته‌ام 

دوم شخص مفرد: آلمیٌشسان < گرفته‌ای (آلییسان) هم می‌گویند (آلمیُسان) 
سوم شخص مفرد: آلمیٌش - گرفته (آلیّب) هم می‌گویند (لیدی) 

اول شخص جمع: آلمیشیّق < گرفته‌ايم 

دوم شخص جمع: آلمٌشسی - گرفته‌اید (آلیّب سیز) هم می‌گویند 

سوم شخص جمع: آلمیشلار < گرفته‌اند (آلیّبلار) هم می‌گویند (ألیدیّلار) 


5۷ صرف افعال 


صرف فعل مضارع -حال (آلماق) 


اول شخص منرد: یرام < می‌گیرم (دارم می‌گیرم) 

دوم شخص مفرد: آلُرسان < می‌گیری (داری می‌گیری) 

سوم شخص منرد: آلّر < می‌گیرد (دارد می‌گیرد) 

اول شخص جمع: ربق < می‌گیریم (داریم می‌گیریم) 

سیّز < می‌گیرید (دارید می‌گیربد) یرس 
سوم شخص جمع: آلّرلار < می‌گیرند (دارند می‌گیرند) 


صرف فعل مضارع -حال استمراری (آلماق) 


اول شخص مفرد: آلماقدایام < در حال گرفتن هستم 

دوم شخص مفرد: آلماقداسان < در حال گرفتن هستی 

سوم شخص مفرد: آلماقدادیُر < در حال گرفتن هست 

اول شخص جمع: آلماقدایّن < در حال گرفتن هستیم 

دوم شخص جمع: آلماقداسیّز - در حال گرفتن هستید (آلماقداسیّیٌز) 
سوم شخص جمع: آلماقدادیلار < در حال گرفتن هستند 


صرف فعل مستقبل قطعی (آلماق) 


اول شخص مفرد: آلاجاغام < خواهم گرفت 

دوم شخص مفرد: آلاجاقسان < خواهی گرفت 

سوم شخص مفرد: آلاجاق < خواهد گرفت 

اول شخص جمع: آلاجاییّق < خواهیم گرفت 

دوم شخص جمع: آلاجاقسیز - خواهید گرفت (آلاجاقسییّز) 
سوم شخص جمع: آلاجاقلار < خواهند گرفت 


مرف تال آ-۸ 9۸ 
صرف فعل مستقبل غیرقطعی (آلماق) 


اول شخص مفرد: آلارام < می‌گیرم (در آینده) 

دوم شخص مفرد: آلارسان < می‌گیری (در آینده) 

سوم شخص مفرد: آلار < می‌گیرد (در آینده) 

اول شخص جمع: آلاریّق < می‌گيريم (در آینده) 

دوم شخص جمع: آلارسیّز - آلار سییر می‌گیرید (در آینده) 
سوم شخص جمع: آلارلار - می‌گیرند (در آینده) 


صرف فعل پیشنهادی شبه امر (آلماق) 


اول شخص مفرد: لیم < بگیرم 

دوم شخص منرد: آل < بگیر 

سوم شخص مفرد: آلسیّن < بگیرد 

اول شخص جمع: آلاق < بگیریم 

دوم شخص جمع: آلّز - یز < بگیرید 
سوم شخص جم: آلسیّنلار < بگیرند 


آلمالیق۶ ۱-سیب‌سنان ۲-بچه‌دان» 
رحم ۳ قسمت فرورفتگی بالای 
چشم اسب و الاغ 

آلسالییشق- گرفتتی هستیم (فعل 
مضارع وجه الزامی) به صرف افعال 
مراجعه شود) 

آلمایاناق- کسی که گونه‌هايش چون 
سیب‌سرخ است. گونه قرمز 


نمشد گرنتهبودم (تعل ماضی 
بعید روایتی) به صرف افعال مراجعه 
شود 

آلنجه< اسم پسر ترک‌این یافث این 
نوح علیهالسلام و نیز پادشاهی بودکه 
تاتارخان و مغول‌خان پسران او بودند 
(سنگلاح) 

آلنی آچیْق< روسفید سربلند 


2۹ 


آلنی آجقلیق - سربلندی و روسفید: 

آلنی آچیهلیی> سربلدی و روسفدی 
[ آل وثر- داد و ستد. معامله کسب و 

کار بده بستان؛ خرید و فروش 

آل ولرچی - معامله گر کاسپ: تاجره 

کسی‌که شغل دادوستد دارد .7 

آلوج< آلوی کوهی 

آلووح نگ: آلاو 

آلوولاماق< شعله‌ور شدن زبانه 

کشیدن 

آلوولاندیرماق- شعله ور کردن» 

آتش‌افروزی کردن 

آلوّولانماق- نگ: آلژولاماق 

آلوولو< آنشین؛ شعله‌ور 

آل باناق- گونه سرخ؛ کسی که 

صورتش سرخ است 

آب ساتماق- خریدن و فروختن» 

خرید و فروش, مثال: آلدیٌن قزز 

ساتدین قوّز سنه نه قالدی شاخشاخا 

< خریدی گردو فروختی گردو به 

توچه ماند» سرکوفت و بدنامی 

لب وثرمگد - گرفتن و پس دادن رد 

و بدل کردن 

آلئيباني < موجود موهوم و ترسناک 
آلیسجي- ۱-گیرنده, ستاننده ۲- 

خریدار» مشستری ۳ جابک و 

تیزشکار تیز چنگال: آلیْجی قوش - 

(در سنگلاخ آلغوجی آمده است) 


آلیشماق 


آلیجی قوش- پرند؛ شکاری تیز 
چنگال 
آلیردیم< فعل ماضی استمراری 
(می‌گرفتم) 
آلیّس< به ترکی رومی به معنی دور 
است -مقابل نزدیک (سنگلاخ) 
آل یاشیّلع قرمز و سبز -نوعی 
قانژوز پارچه ابریشمی که در نور 
چند رنگ جلوه می‌کند 
آلّش- گرفتن» عمل گرفتن -تحویل 
گرفتن (اسم مصدر) -فعل امر برای 
عادت کردن و آنس گرفتن 
آلیشد مات ۱-اشتعال ۷-سبب أنس 
والفت شدن 
آلیْشدپُرماق< ۱-روشن و شعله‌ور کردن 
آتش ۲-عادت دادن, آموخته کردن 
شیب یسانماق- شعله‌ور شدن و 
آلیْشْقان- ۱-قابل اشتعال کبربت ۲ خو 
گيرنده ۲.معاوضه کننده ۴-عادت کننده 
لیْقانلیْق< ۱-تمایل زیاد به اشتعال 
۲-خوگیرندگی» اعتیاد 
آلیشماق< ۱-شعله‌ور شدن ۲-عادت 
کردنه خوگرفتن: انس گرفتن آموخته 
شدن, ۳ در سنگلاخ به معتی از هم 
ربودن و گرفتن؛ مطاعنه و دست‌بازی» 
مسا زاب 


معاوضه کردن آمده است 


آلیش وثریش 


نیش ونر 
ثریشچی< نگ: آل وثرچی 


یش داد و ستد 


آلیق < نگ: مایق 
آلیک< به لغت مغولی ابلق را گویند 
(سنگلاخ) 

آلیّن< ۱-پیشانی؛ جبین ۲-مقابل, 
روبروه سینه کش: گونون آلنی < مقابل 
آفتاب 

آلیْنان< گرفته شده آنچه خریده 


شده با گرفته شده 

آلیّن تری- عرق جبین -اشاره به 
زحمت کشیدن 

آلیْنمات ۱-گرفته شده خریده شده. 
اخذ شده ۲ اقتباس» برگرفته‌شده ۳ 
تصرف شده. تسخیر شده 

آلیٍسنماز< تسخیرناپذین محکم؛ 
غیرقابل نفوذ (مشبهه) 

آلیُنماق- ۱-گرفته شدن» خریده 
شدن, اخذ شدن ۲-اقتباس شدن ۳ 
تصرف و تسخیر شدن 

آلینمالی > ۱-گرفته شدنی» خریده 
شدنی اخذ شدنی ۲-تصرف شدنی» 
تمتخیر شلانی 

آلیِنمیّش< ۱-گرفته شده» خریده 
شده ۲-اقتباس شده برگرفته شده ۳ 


تصرف شده تسخیر شده 


۶۰ 


آلین یازیّسی> پیشانی نوشت» 
قسمت 

آم< فرج زن آلت تناسلی جنس مادهٌ 
پستانداران: معمولا با پسوند (جیْق) 
علامت تصغیر می‌آید 

آماج< ۱هدف, توده خاکی که نشاناة 
تیر را بر آن نصب می‌کنند(؟ آنتی که 
برزگران جهت شیار دادن زمین بر 
گردن گاو می‌بندند ۳ تخت سلطنت 
بح |۷۳ یه ری 
یعنی هر فرسنگ ۲۴ آماج است 
آمان< ۱-مهلت ۲-یاری خواستن ۳ 
زینهان هشدار 

آمانابند > ۱ بند یک بهانه بودن فاقد 
اعتبار ۲-سست و فاقد استحکام 
آمان زامان منحصر به‌فرد بود و 
نبود فقط 

آمانسز< بی‌امان, بی‌رحم» بی‌وقفی 
آموم وبا نام قلدیمی زود جیحرن 
آن< ۱-عفنل» فهم. درک (آنلاماق < درک 
کردن و فهمیدن -مصدر) ۲ لحظه ۳ در 
سنگلاخ (انگ آمده است) 

آن< پسوند فاعلی: قژرخان < ترسو - 
آلان < گیرنده خریدار -ساتان - 
فروشنده؛ (آن) همم پسوند فاعلی 
است: گندن < رونده- شور آنکس 
که می‌راند 


۶۱ 


آناد ۱-مادر ۲-بزرگ اصل: آنا وطن 
< وطن بزرگ» وطن اصل - آنا صنعت 
< صتعت مادر - آنا خبر < خبر اصل؛ 
مهم واقعی -مثال: آنا آیْنماز قالادیّر 
مادر قلعةً تسخیرتاپذیر است -آنا 
اومود دور بالا چراغی فیّز پیلته‌سی» 
اژغول یاغی < مادر امید است فرزند 
چراغش دختر فتیلٌ چراغ؛ پسر 
روغن چراغ است - آناسینا باخ قیّزیّن 
آل. قیراغیبا باخ بئزین آل ‏ مادر را 
بنگر دخترش را بگی به کنارش 
بنگر(زوار) کرباس را بخر - آنا عمره 
اجا قدیّر ادو قوجاق قوجاقدیر < 
مادر اجاق عمر است بغل بغل آتش 
دارد - آنالی قیزین اژزو دئیبل آناسیّز 
یّرین سوزو < دختری که مادر دارد 
خودش مطرح است» دختر بی‌مادر 
حرفش زده می‌شود - آنالی قوزی؛ 
سیّنالی قوزی < بره با مادر بِرهُ از 
امتحان برآمده است - آنام کیمی یار 
اولماز اژلکم کیمی دیار < مانند مادر 
يار پیدا نمی‌شود ماتند وطنم دیار - 
آنانین قارغیشی دیلده آلقیشی 
اورکدن اژلار < نفرت مادر زبانی 
است. دعایش از ته دل -داغلاردا آکین 
اژلمان آکمه سن آکین اوّلمان بالا آنا 


آناتزلی - آنادژلو 


قوینوندا» یاتماسا کین اوّلماز - در 
کوهستان زراعت نمی‌شود. گر کشت 
نشود زراعت نمی‌شوده فرزند اگر در 
آغوش مادر نخوابد آرام نمی‌گیرد 

آنا بالاع مادر و فرزند 

آناتمقک< به ترکی رومی به معنی قطع 
کردن آلت رجولیّت بود (سنگلاخ) 
آناتورپاق< سرزمین مادری» زاد و 
بوم: خاک وطن 

آناتولی - آنادولو< قسمت شمال 
غربی ترکیه که مرکز طوایف ترک 
آسیای صغیر می‌باشد در زمان 
ایلدیریم بایزید لشکریان را این 
طوایف تشکیل می‌دادند که پس از 
فتح تیمور لنگ هفت طایفه از آنان را 
اسیر و با خود به سمت ایران آورد؛ در 
شهر اردبیل با میانجی‌گری خواجه 
نوة شیخ صفی‌اللّین اردبیلی 

بخشیده شدند که پس از انقراض 
تیموربان در ن قاط مختلف ایران 
پراکنده و بعدها استخوان بندی قیزیّل 
باش‌ها را تشکیل و بنیانگذاری 
کردند» اسامی هفت طایفه عبارتند از: 
۱-تکله یا تکه لو ۲-افشار ۳-قاجار ۴- 
استاجلو ۵ ذوالقدر ۶-روم لو ۷- 
شاملو (انقراض تیموریان ٩۱۱‏ هق 
مطابق ۱۵۰۰ میلادی است) 


آناج 


آناج < مادر سالخورده و با تجربه؛ مادری 
که بچه زیاد آورده است. زایندي 

آناج تسویوق> مرغ مادره مرغ 
تخم‌گذار 

آناجلاشماق> به حد مادری رسیدن و 
با تجربه شدن (زن) 

آناجلانماق< نگ: آناجلاشماق 
آناختار< کلیده مفتاح» آچار (نگ: 
آنقتار) 

آنادان اولمات ۱-مادر زادی أّی ۲- 
طبیعی؛ ذاتر ۳ 4( 

آنادان کلمه < نگ: آنادان او 
آنادیلی < زبان مادری 
(آامک فهمیده با فهم و درک 
دز ۱-مریّه دایه ۲دزن 
ماما (سنگلاخ) 
_آناشا< مواد مخدّر 

آثا وطن< وطن بزرگ وطن اصلی. 
(مام میهن) 

آنتوتای> به لغت مغولی شیرین بود 
(سنگلا) 

آنجات ۱-به نظر او ۲- آنقدر ۳ در حلٌّ 
درک و فهم (اونجا - به نظر او) 

آند - آنت سوگند. قسم 

آفددا> قبیله‌ای که از آن دختر می‌گیرند 
(قودا) قبیله پسر که به او دختر 
می‌دهند (قاییّن قودا < اقوام پسر) 


۶۲ 


آندا ورمگك- قسم خوراندن کسی را 

وادار به سوگند دادن کردن 

آندایچمگ- قسم خوردن. سوگند 

یاد کردن - آندوثرمگ هم بوده است 

آندوز- ۱ گیاهی است برگهایش 

دندانه‌های بزرگ دارد. ساقه‌اش بلند 

است مصرف طبی دارد گلهای سفید 

طبقه طبقه دارد ۲ در سنگلاخ به 

معنی درخت راشن, بیلکوش یا 

زنجبیل شامی آمده است 

آندیر- نگ: آندیرا 

آنسدنرات ماترک؛ میراث مال 

بی‌صاحب مانده 

آندیران- اشعار دهنیه یاد آورنده, 

اشاره کننده, فهماننده 

آندپرماق- فهماندن. متوجٌّه کردن» 
سس 

شیر فهم کردن 

آندیریلماق- فهمانده شدن تفهیم 

شدن 

آندیق< جانوری است از گرگ و 

کفتار می‌زاید آنرا (سیّرتلان) نیز 

گویند (سنگلاج) 

آنری< ۱ آنسوی» آن طرف ۲ خرده 

ریز 

آنسیز-(4 بی‌درک» بی‌عقل تفهم ۲ 

غفلت ناگهانی (در سنگلاخ اتکی 

آمده است) -نک 2 نون ثقیله است 


آنشیُرماق< تشخیص دادن 

آنقتار- به معنی کلید و مفتاح است 
(سنگلاخ) 

آنقوت- نوعی مرغابی کوچکتر از 
غاز ابلق (سفید و سیاه و سرخ مایل 
به زردی) 

آنقون- ۱-مبارک ۲-پرنده و جانوری 
که اقوام پیشین پرستش می‌کردند و 
گوشت آنان حرام بود و نمی‌کشتند 
(توتم) 

آنقیرتی< صدای عرعر صدا و فریاد 
گوش خراش 

آنقیرتماق< به عرعر در آوردن خر 
فریاد ناهنجار کسی را در آوردن 
آنقیّرماق < عرعر کردن: آنقیرسان 
تاییْنی تاپارسان < اگر عرعر کنی 
همتای خود را پیدا می‌کنی 
آنکدرماق- نگ: آندیُرماق 
لاسست و در سنگلاخ به معنی 
کمین کردن و مترصد شدن آمده است 
آتکماق- نگ: آنماق 

آنلا ند پُرماق< فهماندن کسی توسط 
کس دیگر (مصدر متعدی) 

آنلا تدیریلماق< فهمانیده شدن به 
واسطه (مصدر متعدی امری) 


آنلاتما- تفهیم -آگاهی دادن 


آنلایان 


آنلاتماق< فهماندن» شیرفهم کردن 
(مصدر متعدی) 

آنلار< ۱-آنان (اوّنلار -اوّلار) ۲-فهیم 
-می‌فهمد ۳-لحظه‌ها 

آنلاشمات تفاهم. توافق 

آنلاشماق< همدیگر را درک کردن» 
تفاهم یافتن (مصدر مفاعله) 
آنلاشیلاجاق< تفاهم 

آنلاشیلان< نگ: آنلاشپٍقلی 
آنلاشیقلیی< مفهوم؛ روشن: قابل فهم» 
درخور فهم مُدرّک قابل درک 
آنلاشیلماز- نامفهوم غیرقابل درک 
آنلاق< درک و فهم و عقل و شعور - 
در ستگلخ آنکلاق (با نون ثقیله) آمده 
است 

آنلاقلی - ( آنناقلی)- بافهم؛ باشعور؛ 
فهیم» مدرک 

آنلام< مفهوم؛ معنی» قابل درک 
آنلاما نگ: آنلاییٌش 

آنلاماز - آنناماز< نفهم نادان جاهل 
(صفت مشبهه) 

آنلاماق > (آنناماق)< فهمیدن درک 
کردن - در ستگلاخ آنکلاماق (با نون 
ثقیله) آمده است 

آنلایان> با فهم فهمیده با شعور؛ 
مدرک مثال: آنلایانادا جان قربان» 
آنلامازاداء هارای یار ُمچلیقآلنیدن 


آنلاییش 


2 قربان فهمیده و نفهم. امان از دست 
پر مدعای توخالی - آنناقسیُز 
پژلداشدان. آنلاقلی دشمن یاخشی 
هس < از دوست نادان دشمن دانا بهتر 
است - آنلایاننان داش داشی: 
آنلامازنان بال یثمه < با آدم با شعور 
سنگ حمل کن با نفهم عسل هم نخور 
آثلایییش- درک فهم, شعور؛ استنباط 
آنلیّق < لحظه لحظه‌ای 

آنماح خاطره به‌یاد آمدن پادواره 
آنماز< بی‌اعستناه بی‌خیال» 
بی‌درک (صفت مشبهه) 

آنماق- فهمیدن. درک کردن به یاد 
آوردن 

آنناق< نگ: آتلاق و سایر اشتقاق 
آنی< ۱-حیرت ۲ خاطره 

آنیت< بزرگداشت. گرامی‌داشت 
آننش< آرزه تمه توع 

آنیشماق > به هم ایما و اشاره کردن 
آنیلماز < در فهم نگنجیدن, غیر قایل 
درک 

آنیلماق< ۱-به خاطر آورده شدن, به 
یاد آمدن ۲-درک شدن در فهم 
گنجیده شدن 

خاطره پادواره 

آوع نگ: اوو 

آواد- آباد 


۶۴ 


آواةانلیّق- آبادانی» ساختمان ساخته 
شده 

آوار- ۱- آوار ۲-فعل امر است به 
تشخیص دادن ۳ نام یکی از طوایف 
ترک ۴-پوشال برای سقف 

آواراح آواره سرگردان 

آوار جاوار< انواع رستنی‌ها و گياهان 
آوارماق< تشخیص دادن بجا آوردن؛ 
شناختن 

آوارجئلماق< تشخیص داده شدنء 
شناخته شدن 

آوازیماق- رنگ باختن؛ پژمردن به 
سفیدی گراییدن 

آوان< دشمن, رقیب 

آواند- ۱-روبه اصلی پارچه؛ سطح 
اصلی ۲-سر راست و درست: ایشین آواند 
ازلسون < کارت رو به راه و درست باشد 
آوتونج< در سنگلاخ به معنی قرض 
و دین آمده است. اونتوج هم گفته 
می‌شود (ازدونج) 

آودونگه< روشن و نورانی» هوای 
صاف (سنگلاج) 

آولاق- نگ: اولاق 

آووتماق نگ: اژووتماق 

آووج اژیونو- نگ: ازوگ اوززگ 
آووکات< به‌گویش ترکیه یعنی وکیل - 
وکیل دعاوی (اصل کلمه فرانسوی است) 


۶۵ 


آوول< محل و موضعی که ایلات 
آتراق می‌کنند 

آوولتاش< همسایه 

آوونجاق< چیزی که خود را با آن 
فریفته تسلی دهند (سنگلاخ) 
اژیونجاق 

آوونماق - آویُنماق< اژوونماق 
آویج- نگ: اژورج 

آویجلاماق< ۱-نوعی خوراک با آرد و 
روغن ۲-با کف دو دست برداشتن 
آوینماق- نگ: اووونماق 

آه- آ آوای درد و حسرت 

آها کلم تأیید و تصدیق بلی» آری 
آهای- آوای هشدار -صدا زدن کسی 
آه کمک آه از نهاد برآوردن - آه 
کشیدن 

آهه- در سنگلاخ به معتی آیینه 
فولادی که در جنگ بر پیشانی اسب 
می‌بندند آمده است 

آهلیل< آدم میان سال» با تجربه و 
اهل پخته و جا افتاده, مثال: آرواد 
آلماغا آهیل گنت آت آلماغا 
جاهیّل- برای خواستگاری آدم پخته 
و باتجربه بفرستید برای خریدن اسب 
جوان بفرستید 

آهیللاشماق> پا به سیّ گذاشتن» پخته 
و جاافتاده شدن 


آیاق 


آی< ۱-ماه (قمر) ماه (سی روز) ۲- 
حرف ندا؛ آوای درد و حسرت و 
انسوس مثال آیسدان آری گوندن 
دوری < از ماه تمیزتر و پاکتر از 
خورشید زلال‌تر (اظهرٌ ین الشمس و 
القمر) آی اژغلاندشس گون فیْز < ماه 
پسر است خورشید دختر - آی 
بواوشاقلار نشجه بد ذاتدیْلار < آی اين 
بچه‌ها چه بد ذاتند (طنز -هوپ هوپ 
نامه) آی نه گوزل قایدادی شال 
ساللاماق - آخ چه زیبا رسمی است 
شال انداختن در چهارشنبه‌سوری 
(حیدربابا شهریار) 

آیات ۱-سطح کف (کف دست؛ سطح 
ورقه وبرگ) ۲دکف قلاب سنگ که دز آن 
سنگ می‌گذارند و می‌اندازند 

آیاچی > دربغ کننده 

آیاز< ۱-صافی هوا در شب صافی و 
سردی هوای شب در زمستان ۲-نام 
غلام سلطان محمود غزنوی(آیاز) 
آیازیُماق< ۱- صاف شدن هوا در 
شب. کنار رفتن ابرها در شب ۲-سرد 
شدن هوای صاف 

آیاق- ۱ با ۲-کاسه قدح جام 
شراب (آیاق - آیاغ) مثال در ارتباط با 
پا: آیاق گنتمه سه آل گتیرمز < اگر پا 


ترود دست چیزی نمی‌آورد -ألّن وثر 


آیاق آچدی 


آیاقنان قاچ < با دست بده با پا بدو - 


آیاغی اوسته دورماق < روی پای خود 
ایستادن 

آیاق آچدی- پاگشایی؛ مراسم 
پاگشایی عروس 

آیاق آچماق< ۱-پا باز کردن و به راه 
افتادن طفل ۲-زیاد رفت وآمد کردن به‌جائی 
آیاقادوشمَک < از ارزش افتادن کم 
بها شدن وجهه از دست دادن 

آیاق آلتی< زیرپائی (فرش و گلیم)4 
پاینداز 

آیاق آلتیُنداقالماق< زیر پا ماندن در 
معرض رفت و آمد زیاد بودن» در 
مسیر ازدحام ماندن 

آیاق اوستو- سرپاء کاری را سرپایی 
انجام دادن 

آیاق توتماق< ۱-پا گرفتن راه افتادن 
۲-سلامتی را به دست آوردن و از 
بستر بلند شدن 

آیاقچی- ساقی. قدح گردان: آیاقچی 
گتیرجام می لب به لب که تژی اولدی 
هنگام عیش و طرب- ساقی جامی 
می‌بیار لب به لب -که جشن است و 
هنگام عیش و طرب 

آیاق داشی< سنگ پاء سونگراداشی 
آیاقدان دوّشمک- از پا در آمدن» 


خسته شدن 


۶۶ 


آیاقدان سالماق- ۱ از پا انداختن؛ 
خسته کردن ۲-همه جا را گشتن همه 
جارا زیر پا گذاشتن 

آیاق دق مگ - آیاق دوْیمکه- دوندگی 
کردن؛ جهت انجام کاری بیا برو کردن 
آیاق سوروندورمکك- این پا آن پا 
کردن؛ تعلل کردن 

آیاق کسیلمکك - قطع شدن رفت و آمد 
آیاق گوتورقگد< ۱ پا برداشتن ۲- 
آتو به دست آوردن چیزی را بهانه 
گرفتن و طلبکار شدن 

آیاق قابی - کفش 

آیاقلاشماق< پا به پای هم رفتن» 
همراهی کردن (مصدر مفاعله) 
آیاقلاماق< ۱-زیر پا گذاشتن: در زیرپا 
له کردن؛ بی‌توجهی کردن و نادیده گرفتن 
۲-حق کسی را پایمال کردن 

آیاق وورماق< ۱-پا زدن رکاب زدن 
۲-کمتر نشان دادن ترازو را می‌گوبند 
آیاقی آغّر- پا سنگین -بد قدم 


آیاقی دّشرگه لی< خوش قدم» 


مبارک قدم (آیاغی دوّشرگه‌لی) 
آیاق یثره دیره‌مک< پافشاری کردن - 
عناد کردن 


آیاق یثری< ۱-ردپا؛ جاپا؛ جائی که 
می‌شود پا را در آنجا گذاشت ۲ 
دستاوین مدرک 


۶۷ 
آیساقی یونگول< نگ: آیساقی 
دوشرگه‌لی (آیاغی یونگول) 


آیاق یولو- مستراح 

آیاق یولونا دوشمَکت- اسهال گرفتن؛ 
ینت مزاج پیدا کردن 

آیساما< نام مستعان لقب» عنوان» 
آیاماقع در سنگلاخ به معنی دریغ 
داشتن آمده 

آی اوّزلوع ماهرو؛ مه‌سیماء مه‌جبین» 
ماهرخ مه‌لقا 


آی اولدوز- ۱- ماه و ستاره ۲- 
علامت پرچم چند کشور مسلمان: 
پاکستانه ترکیه الجزایر... 

آی ابشیفی< مهتاب نورماه؛ 
روشنائی ماه 

آیبا - آیبه < مادر بزرگ مادر زن ماما 
آیبا آی> ماه به ماب ماهانه» هر ماه 
آی باشی< سر ماه سر برج ۲- 
عادت ماهانهُ خانم‌ها؛ حیض 

آی بالتا - آی بالتوت تبرزین - (تبر 
ملالی شکل) 

آی بئتنگی - آی پیتیگی< دفتر بت 
نام لشکریان - آی + پیتیک < ماه + 
نوشته (لیست ماهانه) 

آی پارا< ماهپار» هلال نیمه‌ماه 

آی توتولماسی- ماه گرفنگی» خسوف 


آیرانلی آش 


آیتیش< حرف زدن باکسی؛ 


احوال‌پرسی دو نفر با هم 
آبتیشماق> با هم صحبت کردن 


(آتیشماق - حرف زدن)» همدیگر را 
صداکردن (مصدر مفاعله) 
آیداچی- مباشر علوفه و ماهانه 
لشکر 

آیدان آری گوندن دوری> از ماه 
پاک از خورشید صاف‌تر 
(ضرب‌المثل) آظهرٌ من الشمس و 
القمر 

آی دوغماسی< طلوع کردن ماه 
درآمدن ماه از افق 

آیدیرماق< گفتن 

آیسدین< ۱-مهتاب روشنی ۲- 
آشکار» واضح؛ صریح؛ صاف, بدون 
بهام-مسلم 

آی دیق روشنالی» روشنی؛ 
مهتاب (گوز آیدینلینی < چشم 
روشنی) 

آیراغ /ق- یز کوهی. جانوری شکل 
مرال آرغالی هم می‌گوبند 

آیران< دوغ دوغ مشکی 

آیران دوْغراماسی< تیلیت کردن نان 
در داخل دوغ 

آیرانلی آش - آیران آشی- آش دوغ 
(دوغا آشی) 


آیرو 


آیرو- نگ: آیری 

آیروق< در سنگلاخ به معنی علفی 
بسیار لطیف که دواب زیاد دوست 
دارند آمده است به فارسی فریزیا 
فربس می‌نامند نگ: آیریق 

آیسروم- پیچ و خم و گردشی در 
محراب و رودخانه‌ها می‌باشد 
(سنگلاخ) 

آیروملوت یکی از طوایف ترک در 
ترکیه 

آیری اوٌتورماق< جدا نشستن جدا 
از خانواده زندگی کردن» در جای 
دیگر نشستن -زندگی مستقل داشتن 
آیریت< سر دو راهی؛ راهی که از راه 
اصلی جدا می‌شود 

آیر تلاشماق- نگ: آیُردلاشماق 
آیرُج> ۱ محل جدا شدن رام 
انشعاب, دوراهی ۲- در سنگلاخ به 
معنی شتر نر آمده است (بوغور) 
آیریجا- جداگانه» مستقّلاً 
آیریجاسیُنا- سوا از هی جداگانه 
به‌طور مستقل 

آیریدا< نگ: آیریُجا 

آیری دوشمَکك- دور افتادن جدا 
افتادن فاصله پیدا کردن 

آیری سالماق< جدائی انداختن 
فاصله انداختن 


۶۸ 


آیری سنچگی لیک- فرق گذاشتن. 
بیض فا شدده یکی رابر دیگری 
ترجیح دادن 

آیریق- گیاهی است در نهایت نازکی 
و طراوت که دواب از خوردن آن فربه 
می‌شونده برگهایش نازک و باریک و 
در زمین می‌خوابد و ريشه می‌دواند 
ریشه‌هایش درهم می‌پیچد بیشتر در 
کشتزار و باغچه در کنار آب می‌روید 
به فارسی قریز می‌گویند (مرغ -علف 
چمنی) آیریٌق اژتی هم می‌گویند 
(سنگلاخ) -چیمن اوتی 

آیریلما- جدا شده منشعب شده 
مشتق شده -اشتقاق, مُتفک 
آیرلماز- جدانیتاپذی: ناگستنی, 
یکپارچه لایتفک (صفت مشبهه) 
آیریلماق- ۱-جدا شدن, دور افتادن 
فاصله پیدا کردن ۲- طلاق گرفتن, 
متارکه کردن ۳- مشتق شدن» منشعب 
شدن 
آیرلیش 
انشعاب 


2 2 جدائی -انشعاب - 
ی 2 


ایرئلیٌشماق< از هم جدا شدن, 
یکدیگر را ترک کردن 

آیرْق< جدائی» فراق» دوری 
آیریم< ۱-فرق» تفاوت ۲-انشعاب؛ 
دوراهسی» مسحل انشعاب ۳د در 


۶۹ 
سنگلاخ به معتی تمد زین آمده که 
ایترلیک هم می‌گویند (ترلیگ) 


آیرینتی تفصیل 
آیغیُر< اسب‌نی اسب نر رام تشده» 


اسب نر که سرپرست و سردستة گلا 
اسب‌های ایلخی است می‌گویند (آیقیّر) 
یغشن> انسرده ژولیده پریشان» 


عاشق 

آی قاباق< ماه رو ماه منظره ماه‌وش؛ 
زیبارو 

آیقان- نمّامی» قول بیهوده نمام و 
سخن‌چین (سنگلاخ) 

آ ی گون- روز و ماه (زمان) - آی گون 
ای‌چینده < زن حاملهٌ پا به ماه را 
می‌گوبند ۲-نامی برای زن‌ها 

آیلار- نگ: ایل آیلاری 

آیلق در سنگلاخ به معنی مفت و 
رایگان آمده است 

آیلیّق- ماهیانه. مواجب برای یک‌ماه 
آیلی گنجه < شب مهتابی 

آیسنات ۱- آینه؛ مثال: آیتایا 
نفجه‌باخسان اژزوتو ائله گزررسن < 
هر طور به آینه ینگری خود را 
همانگونه می‌بینی ۲- فکر و ذهن؛ 
هشیاری و بیداری: آینام (آینیم) 
آچیّلدی - فکر و ذهنم باز شد 

آینالی < ۱- آینه‌دار دارای ایینه ۲-در 


آیبران 
گذشته گویا بعضی از تفنگ‌ها دارای 
آینه بوده است که تیرانداز موقع 
تیراندازی متوجه پشت‌سرش هم 
می‌شد (مانند آینه اتومبیل جهت 
دیدن پشت سر). مثال: قوی سنه 
دئسیتار آی نادان نبی آیتالن توفنگی 
اژینادان نبی < بگذار به‌تو بگوپند ای 
نبی نادان -که تفنگ آینه‌دار را در هوا 
به رقص در می‌آوری (می‌چرخانی) 
۳-نوعی اردک ۴-نوعی ماهی علاوه 
بر پولک‌های معمولی پولک‌های 
درشت نیز دارد 
آینی< ۱ شبیه مشابه مثل هم 
۲-فکن ذهن (آییّم آچیلدی < ذهنم 
باز شد) 
آینی‌سی < تشابه شبیه او شبیه‌هم 
آینیتماق- به هوش آوردن؛ به خود 
آوردن کسیء متحول کردن کسی 
(مصدر متعدی) 
آینیماق- به هوش آمدن, متحول 
شدن به خود آمدن 
آییّتماق< ۱-گفتن (آییدی - گفت) 
۲-مخقف آییْلتماق یعنی بیدار کردن - 


آییران< ۱ جدا کننده. سواکننده 
۲-ممیّز ۳ دور کننده تفرقه‌انداز 


۷" 


آییُن شاییُن< ۱-با آرامش خاطر با 
اطمینان» بی‌دغدغه ۲-آشکان ژک 
مخال: آیین شاییُن گزمگ 2 بدون 
دغدغه و نگرانی گشتن - قژیونلارین 
آیین شاییّن اوتلاسیّن < گوسفندانت با 


آینماک 


آرامش بچرند (حیدر بابا -شهریار) 
آیُنماک- در سنگلاخ به معتی 
متغیرالحال شدن که آنرا چاشماق یا 
شاشماق هم می‌گویند آمده است 


آبات به لغت قفچاق یعنی خرس 
آباقی< در دیوان لغات‌الترک به معنی 
مترسک آمده که در سبزی کاریها و 
پالیزها به قصد نگهداری آنها از چشم 
زخم و چشم بد برپا کنند 

آه کوماجی < نگ: آمه کزمه جی 
آبستغان < مردم گریز (دیوان لغات 
الترک) 

آپریچی< ۱ کهنه شونده فرسوده 
شونده؛ ۲-کهنه کننده؛ فرسوده کننده 
پریکد < کهنه؛ مندرس پلاسیده 
ریگ < کهنه شدن, مندرس شدن 
پلاسیده شدن؛ پیر شدن, از کار افتادن 
آپربمیش> کهنه شده. مندرس شده: 
پلاسیده شده؛ پیر و از کار اقتاده شده 


گوشت (خورش) و برنج تو خورده 
شود مهمان گله‌مند برود یعنی با همه 
پذیرائی باز هم مهمان‌ها ناراضی از 
مجلس مهمانی بروند -آتی سنین 
سومزگی منیم < گوشتش مال تو 
استخوانش مال من (در قدیم وقتی 
طفلی را جهت آموختن نزد استادی 


۷۲ 


می‌برند چنین می‌گفتند) - پیشیگین 
آغزی آته چاتماز دئیه‌ر میُنداردیر < 
گربه دهانش به گوشت نمی رسد 
می‌گوید نجس است -آتی پیشیگه 
وثریب < گوشت را به گربه داده است 


(دسته گل به آب دادن بند را به آب 


دادن) 


آت آژن< نگ: آت دژگن 

آتا سافون-پزشک طبیب 

آت ارپه‌دن- چندش آور باعث مور 
مور شدن گوشت بدن 

آت باسماق -آت باغلاماق< گوشت آلو 
شدن فربه شدن. چاق شدن. پروار 
شدن 

آت توخمامی> نگ: آت دوگن 
(گوشت کوب) 

آت نو کمک ۱-گوشت ریختن, لاغر 
شدن ۲-از خجالت آب شدن از 
حرکات ناشایست کسی خجالت 
کشیدن احساس چندش کردن 


آتجه- جوجً تازه از تخم در آمده 


میب 


۷۳ 


آتجیل > گوشتخوار کسی که خوراک 

گوشت را دوست دارد 

آتچی- ۱-گوشت فروش کسی که با 
شت سر و کار دارد ۲-گوشت دوست 

آت دوگن< گوشت کوب (أت 

تزخماغی) 

رح نشانه و خبر - خبر ار -متراداف 


خبر 

آتکك> ۱-در دیوان لغات‌الترک به 
معنی مرد سپید و سرخ آمده است ۲- 
نام رود مرزی در شمال خراسان و 
استان گلستان 

آت ساتان< گوشت فروش 

تسیز بی‌گوشت» لاغر 

آت قان< گوشت و خون -سلامتی 
بدن (آته قانا گلمگ < سلامتی را 
بدست آوردن) 

آتک- دامنه دامن: (داغ آتگی < 
دامنه کوه - کوینگ آتگی < دامن 
پیراهن) 

آتکله مّک< ۱-دامن زدن ۲-با دامن 
باد زدن ۳-دامن کسی را گرفتن ۴- 
چیزی را به دامن لباس پر کردن» در 
دامن گذاشتن 

آتکله نمک- ۱ دامن زده شدن ۲- 
دامنه پیدا کردن ۳-دامن دامن برداشته 


شدن (مصدر متعدی مفعولی) 


آته دولماق 


آتک وورماق< دامن زدن با دامن باد 
زدن 

که < لله, مربّی 

آت کستیرقگک- ۱ چاق شدن ۲ 
گوشت آوردن محل زخم بهبود یافته 
َتلنمگک- چاق شدن, گوشت آوردن 
آتلی-گوشنداره چاق, پرگوشت 
آتلیک < پرواری» گوشتی. گوسفند 
پروار تصابی 

آتسمک- نان نان ساده بی‌روغن 
(اکتک) 

آتمکچی< نانوا؛ خبّاز 

آتقل< مو در نیاورده. نوجوانی که 
هسنوز گوشتش سفت نشده باشد» 
جوجه بی‌پر 

آتسمجه< پرنده شکاری : باشه 
(سنگلاخ) 

آتن- شتر اخته (دیوان لغات الترک) 
آتّنه - ۱-کیسه جنین؛ جفت جنین ۲- 
نوزادی که خیلی لاغر باشد می‌گویند 
۳دگوشت خیلی شل 


آتنه قوشی- نگ: (قسمت اوّل پاراسه 


شدن 


آته قاناگلتگ 


آته قانالمک- به گوشت و خون‌آمدن 
بدن. از لاغری و ضعف درآمدن 
سلامتی را بازیافتن» گوشت از دست 
داده شده را دوباره به‌دست آوردن و 
سلامتی را بازیافتن 

آتی آجبی< گوشت تلخ؛ بد برخورد 
آجا نگ: آکا (دپوان لغات الترک) 
جر نو تازه, لباسی که پوشیده 
نشده است. آهاردار: آک‌بند -قات 
آجر < تاه تازهه پارچه‌ای که هنوز لای 
آن باز نشده است 

آچتیم < خطاب شاهان به برادر بزرگتر 
-اجی (دیوان لغات الترک) 
اجل-گاه هنگام زمان و هنگام 
مرگ نهایت زمان عمر (عربی) 
آجی- زن کلانسال زن میانه تمام 
عقل (دیوان لغات الترک) 

آدرات زمین نامزروع و بایر (سنگلاخ) 
آَدّش> یار: دوست 

دیق < راستی و درستی و صداقت؛ 
دوستی(دیوان لغات الترک) 

آدوک< مست» سرخوش 

آد< اصطلاح محلی (اردبیل) برای 
صدا کردن کسی 

آده‌لی دوّدهلی< ۱-رسماً ۲-بدون 
سوال و جواب. بدون توجّه به عرف و 
ادب و قانون ۳- آشکارا (اصطلاح) 


۷۴ 


آر< ۱ شوهر ۲-مرد؛ جوانمرد؛ 
رشید. مثال: آغ ازرگ الما آر ال - 
بل و ترسو مباش جوانمرد و بی‌باک 
باش - آروادی آری ساخلار» پندیری 
دری < زن را شوهر نگه‌می‌دارد پتیر را 
خیک نگه‌می‌دارد ۳-پیوندی که بعد از 
فعل امر (اول شخص مفرد) آید و آنرا 
تبدیل به صفت فاعلی می‌کند: گل < بیا > 
گر < می‌آید -گول < بخند بگولر - 
می‌خندد (فعل مضارع سوم شخص) 

آر آرواد- زن و شسوهر مثال: آر 
آروادین ساواشی؛ باز گونونون 
یاغیشی < دعوای زن و شوهر مانند 
باران بهاری زود گذر است -آر ایله 
آروادین تژرپاغی بیریشردن گزتوروثر 
< خاک زن و شوهر از یک محل 
برداشته می‌شود - آرده بیره گوردا بیر 
- شوهر یکی گور هم یکی یعنی زن 
یکبار شوهر میکند و یکبار هم 
می‌میرد و به گور می‌رود -آرسیز آرواد 
یزگسیز آت < زن بی‌شوهر مانند 
اسب بی‌مهار است 

آر ائوی- خانه شوهر 

آران< ۱-اسم پسر فارس بین 
پهلوبست که آذربایجان و آرسن و 
موغان برادران اوبند و قره‌باغ آران 
منسوب به اوست ۲-نگ: آران 


۷۵ 


آرباغ < افسون (سنگلاخ) 

آرجانلی < شوهر دوست؛ زنی که 
شوهرش را دوست دارد 

رل > نامناسب. به‌دردنخور» ناجور 
آرجی - خورجین (دیوان لغات‌الترک) 
آردّم< بزرگواری» منقبت» فضیلت؛ 
کارائی. شرف لیاقت. مهارت؛ 
شخصیّت. هنره ادب: آردملی ایگید 
آتاسی‌نین اژغلودور < مرد بافضیلت و 
با شخصیت فرزند پدرش است - 
آردملی گلینین جهیزیندن اژیماق قابی 
چیّخار- از داخل جهیزیه عروس 
هنرمند جلد انگشتانه در می‌آید 
آرةمسیزت بی فضیلت. نالایق 
آرتمسلی< بزرگوار: باشخصیت. 
فاضل, لایق هنرمند» شریف 

آردن قاچان- زنی که شوهر دوست 
نیست. فراری از شوهر 

آرونی< مروارید یکتاء در یکدانه و 
(دیوان لغات الترک) 

آرشک > (آرسا کث)< خواهان مرده زن 


مرد دوست 

آرسلان< نگ: آسلان -آسلان 
آرسون< ۱-به مفولی یعنی پوست ۲- 
نگ ارس 

آرسوّی- نژاد برت جوانمرد نژاد. دلاور 
نژاد. کسی‌که از نسل نژاد برتر است 


1 


آرکناز 


آرسین- ابزاری از آهن که یک طرف 
آن پهن و طرف دیگرش دسته‌دارد: 
دسته کوتاه آن جهت برگرداندن 
غذاهای سرخ کردنی و انواع کدسته 
بلندش جهت کندن نان از تتور استفاه 
می‌شود -آرسون هم گفته می‌شود 
آرشین< نگ: آرشین 

آراغاج < زودرس, نوبر محصول 
آرغاج< نگ؛ آرغاج 

آرغامچی< ریسمانی است که بدان بار 
ستور بندند (سنگلاخ) 

آرسون> ۱-نام پسر اباقاخان بن 
هولاکوخان است ۲-نگ: آرغان 
آرقار- بُز کوهی که از شاخ آن در 
ساختن دسته کارد استفاده می‌شود 
(دیوان لغات الترک) در آذربایجان 
آرغالی می‌گویند 

آرکدت ۱پشت‌گرمی ۲- تسوقم؛ 
بی‌رودربایستی ۳-قلعه و مرکز فرمانروایی 
آرک انستمگ- نسوقع داشستن» 
بی‌رودربایستی تمتا کردن؛ انتظار 
بی‌حد و خارج از توان کسی داشتن 
آرگج- نگ: اثرگج 

آرگک< نگ: اثرکک 

آرگن> مرد بی‌زن 

آرکناز- ۱-ناز پرورده ۲-ناز کردن از 


روی توقع» ناز و غمزه 


آرکژوون 


آرکژون> ۱-ناز پرورده بودن؛ لوس‌و 
لش خود بزرگیین» عزیز بلاجهت ۲ 
رئیس بزرگ (ارکژیون) 

آرگن< جوان به سن بلوغ رسیده 
آرگین < مذاب مایع 

آرلیک- ۱-دختر رشد یافته وقت 
شوهر کردن؛ دختر دم بخت ۲-کاری 
که مربوط به شوهر است. مردی» 
وظیفه شوهری 

آرمان< نگ: آرمان 

آرمانلیق - آرزومندی 

آرمفان< سوغات. ره‌آورد (عُزی) 
آرناک -< ۱ انگشت ۲- نام کوهی در 
ولایت خوارزم (سنگلاخ) 

آّن< ۱- جوانمرد» جنگاور: دانا؛ 
اولیاء. شجاع رَجُل ۲ موجودی 
افسانه‌ای پری دربائی مثال: ارنلر 
اوچه جَن دئیب - بزرگان تا سه بار 


سفارش کرده‌اند (تا سه نشه بازی نشه) 
آَزن توز- نام میزان (ترازو) است در 
نجوم و آن از منازل قمر است (دیوان 
لغات الترک) 

آزنته < مقاطعه کاری» کنترات 

آرژن < به مغولی خوب و پاکیزه 
(سنگلاخ) - آریدیلمیش 

آرژو- پس مانده آب صابون چرک 
آب صابون 


۷۶ 


آره میکدا زن نازا و عقیم را گویند 
اریتد یرمک- دستور ذوب کردن دادن 
(مصدر متعدی) 

آریتمگ< ۱-حل کردن» ذوب کردن, 
آب کر دن ۲-هضم کردن 

آریجی- ذوب شونده ل شونده 
آریدیجی گدازنده. ذوب کننده» حل 
کننده؛ آب کننده حلال 

آریش- تار فرش ياگلیم و جاجیم (تار 
در مقابل پود) آرغاج < پود 

آریش آرغاج- تار و پود در نشاجی 
آريشته < رشته خوراکی. وّرمیشل 
آریشنگ- سربه‌سر گذاشتن پاپیم 
شدن 

آریکد- ۱.قیسی زردآلو؛ مثال: باغدا 
آریک واربدی سلام علیک واربدی؛ 
باغدان آریگ قورتاردی سلام علیک 
قورتاردی- تا در باغ زردآلو بود سلام 
علیک هم بود زردآلو که تمام شد 
سلام علیک هم تمام شد -آریک 
باغیّن یژخدور کی بیله‌سن سیغیرچین 
نثجه قوشدور- باغ زردآلو نداری که 
بدانی سار چگونه پرنده‌ای است ۲ 
مذاب مای ذوب شده 

آریک قاخی < برگه خشک قپسی 
آریمز< ذوب نمی‌شود. غیر قایل 
ذوب شدن (صفت مشبهه) 


۷۷ 


آریقک< ۱.گداخته شدن ذوب‌شدن 
8 آریتمگ < روغن ذوب کردن) ۲- 
آب شدن (قارآریدی < برف آب شد) 
۳ تحلیل رفتن (بدتیم آریدی 2 بدنم 
تحلیل رفت) ۴-هضم کردن (یندیگین 
آریدیر < آنچه را که می‌خورد هضم 
می‌کند) 

آریمه< ذوب؛ ذوب شدن» محلول» 
قابل حل 

آریمیش< ذوب شده آب شده. حل 
نله 

آوسنتی< ۱- آنچه از ذوب شدن 
حاصل می‌شود -مذاب ۲- آلیاژ 
آرینحک - نگ: آرینگج 

آرینگج> تببل» از زیرکار دررو کاهل» 
وارفته؛ آرینبتگ هم گفته می‌شود 
آرینگن< نگ: آرینگج 

آرینقز- ۱-غیر قابل حل ۲-کسی که 
درکار تنبلی نمی‌کند 

آرینتگ- ۱-تتبلی کردن: سستی 
کردن» تعلل ۲-ذوب شدن مثال: 
چاغیربلان یثره آرینمه؛ چاغیریلمایان 
پثرده گژرونمه < از رفتن به جائی که 
دعوت داری تنبلی و تعلل نکن در 
جائی که دعوت نداری حضور پیدا 
مکن -آوینگنه دقدیلر قابیتی اقوبت 
دئدی ثیل اورتر - به تتبل گفتند در را 


بیندء گفت باد می‌بندد - آرب 
ائششگه دائی دثییر < از تتبلی به خر 
می‌گوید دایی! 

آرینمیش< مادّه ذوب شده ذوبانده 
شده: آرینمیش باغ < روغن ذوب 
شده. روغن آب شده 

آرییّن < ذوب شونده: حل شونده 

آزا جزات عذاب و اذیت» شکنجه و 
آزار 

آزد یرنگ < ۱- لوس کردن ۲- دستور 
له کردن دادن (مصدر متعدی) 

آزدیر یلمع ۱.-له کرده شدن» دستور 
کوبیدن چیزی یا کسی را به کس دیگر 
دادن ۲-لوس کرده شدن تربار آورده 
شدن (مصدر متعدی امری مفعولی) 
۳کوبانده شدن 

آزگان- بوته‌ای است ریشه‌دار و پایا برای 
سوخت استفاده می‌شود؛ قسمت‌های 
نازکش را دواب می‌خورند 

آزگیل< (میوه» ازگیل 

آزگین< 4-۱ شده پایمال شده. 
کوبیده شده ۲-ُر شده مچاله شده 
آزیلکن< ۱-ه شونده» خرد شونده 
پوک ۲-لوس: تر 

آزیلمک> ۱-له شدن, کوییده شدن ۲- 


خود را لوس کردن 


آزیلمه 


آزی لمه< ۱ شدی آنچه که از 
کویده‌شدن به دست می‌آید ۲-لوسی 
آزینتی < ۱-کوییده شده لهیدگی ۲-پیچش 
و سایش شکم ازگرسنگی با اضطراب 
اسدیرمگت< ۱ به اهتزار درآوردن ۲- 
لرزاندن» به لرزه در آوردن وزاندن 
آسدیریلمک- ۱-امر کردن برای 
اهتزاز در آوردن ۲-امر به وّزانیدن 
کردن (امرکردن به کسی و او بگوید به 
کسی دیگر تا کاروزاندن را انجام دهد) 
مصدر متعدی امری 

آسروکد< نگ: آسریک 

آسئمگ- امر به نگهداری کردن 
نمودن 

أسوّلمک< نگهداشته شدن 

آسره مگ ع نگهداشتن 

آسریکدت ۱-چاق شده ۲-مست 
آسرینمگ- ا-پر خروش شدن ۲- 
مست شدن. از خود بیخود شدن 
آسکی- ۱ گهنه قدیمی باستانی» 
سابق ۲-پارچه و لباس کهنه و مندرس 
۳ کهنه بچّه 

آسگیکد< ۱کم و کسر ناقص ۲ 
پست. کم ارزش 

آسکیک ت ق< کم گرفتن؛ دست‌کم 
گرفتن حقیر شمردن» کم بها جلوه 
دادن -اندازه را کوتاه وکم گرفتن 


۷۸ 

آسکسیگلیکد< ۱ پستی. کم ارزشی 

فرومایگی ۲-نتصان, کبود کمی و 
کاستی 


آسگیگی - دست کم حداقل 
آسگکیلتمکت کم کردن کاستن 
مقداری از روی چیزی برداشتن 
تقلیل دادن 

آسکیلتمه ‏ کاستگی. تیژّل مناقصه 
آسکیلمگد< ۱کاسته شدن, کم شدن, 
تحلیل رفتن ۲- تحقیر شدن کم بها 
شدن مثال: داش اگر دوشسه و 
سیٌندیرساقیزلدان قدحی - نه داشین 
قیمتی آرتار نه قیّزیل اسگیگ اوّلار- 
به مصداق: سنگ بّد گوهر اگر کاس 
زژین شکند - قیمت سنگ نیفزاید و 
زر کم نشود 

آسگیگت < کهنه شدن, قدیمی شدن 
آسگیمیش- کهنه و قدیمی شده 
آسلان< شیر ارسلان ۲- نام برجی از 
بروج فلکی (سّد) 

آسله مگ< گوش کردن: اطاعت کردن 
آسقر-گندمگون (عربی) 

آسمگد< ۱-وزیدن ۲-لرزیدن, به خود 


لرزیدن از شدت سرما یا قیم با 


ترس 


آسمه اوشتقانی [: -لرزش؛ رعشه وزش 1« 
شقایق نعمانی 


۷۹ 


آسمه‌چه- لقوه, لرزش تشتج 

آسن< ۱-وزنده ۲ سلامت سالم ۳- 
قدیمی 

آشنله شمّک> وداع کردن؛ همدیگر را 
ترک کردن 

آسنه شم دسته‌جمعی دهته دره کرد 
آسنه ک< دهن دره: آسنه‌گ آسنه‌ک 
گتیرر- دهن دره دهن دره می‌آورد 
آسنه‌مٌگک< دهن دره کردن 

آسنه‌مه < نگ: آسنه مگ 

آسیب جوّشماق< زباد عصبانی شدن» 
منفعل شدنء هارت هورت کردن 
آسیتمگک< نگ: اسدیرمگ 

آسیرع ۱-گرفتان دربند مانده اسیر ۲- 
فعل مضارع یعنی می‌وزد 

آسیرگه مگ - ۱ مضایقه کردن؛ دریغ 
داشتن ۲-حمایت کردن» رحم کردن» 
دریغ تکردن 

آسیرشیر- اسارت و گرفتاری 
عده‌ای؛ اسیر و فقیر 


آسین< وزش: لرزش نسیم 
آسینمنک< لرزیدن به خود لرزیدن 
آشککد- پاروی کشتی 

آشوات وحشی, رام نشده» سرکش 
(اصطلاح محلی) 


آشبی- ۱ صدا کردن کسی» آوای 
خطاب به کسی ۲-کلمه‌ای مشابه: ای 
باباه ای آقا 


آکدیرتگ 


اصیل- (عربی) اصل» خالص؛ 
ریشه‌دان مثال: آغ آلساتیزیل آلما - 
نیمچهیه دول آلما -چیرکین آل اصیل 
اژلسون -بد اصیل گززل آلما > سیب 
سفید سیب سرخ - چیده شود در 
بشقاب -دختر زشت بگیر اصیل باشد - 
زیبای بد اصل و نسب نگیر -اصیل 
سیزسوزییه سینه اوزقاراسی دیر < 
سخن بی‌ريشه روسیاهی گوبنده است - 
اصیل اژلان اصیللیگین ایتبرمز < شخص 
اصیل اصالت خود را از دست نمی‌دهد 
آفندی- کلمةٌ احترام آمیز به مخاطب 
(ترکی استانبولی) در سنگلاخ به 
معنی خداوند و صاحب آمده است 
قّل< شل و ول؛بیدست‌وپاء درمانده‌وعاجر 
آک- نگ: اکلر 

آکا< خواهر بزرگ (آجا) - (دیوان 
لغات الترک) 

]کج - نگ: آ 
آکچبانی- ۱ حاضر جواب ۲- 


خودبزرگ بین 

کد یرتمک - کد یرتد برمک < دستور 
دادن به کسی تا بگوید به کسی که 
کشت بکند (متعدی امری) 

آکد یرمک < دستو رکاشتن دادن: آغاج 
آکدیرمگ < دستور درخت‌کاری دادن 


(مصدر متعدی) 


آکز 

آکز< باسکون (ک) ساق جو و گندم را 
گویند (سنگلاج) 

آکسیک- نگ: اسگیک 

آعلردنگ: شکیلجی 

کما< طاق اتاق» سقف (دیوان لغات 
الترک) 

آکمگد< ۱-کاشتن؛ کشت کردن ۲ 
کسی را منتظر گذاشتن و به اصطلاح 
کاشتن کسی در محلی؛ دک کردن ۳-به 
ترکی استانبولی نان را می‌گویند ۴- 
دزدیدن و بردن 

کمه< کاشت. کاشته شده. کشت و 
کار 

آکه < آزیکها برادر بزرگتر را گوینده 
به‌طور کلّی بزرگ شده و رشد يافته را 
گویند 

آکه‌ره- ۱- زمین زراعی ۲- خدمه و 
نوکر (عمله و آکه‌ره) 

که َشمکه 2 بزرگ شدن» رشد یافتن, 
اس بلوغ رسیدن 

لو به آزیکتی #سخضی را گویند 
(سنگلاخ) 

آکه تک - نگ: آکینه جک -آکینهدگ 
آکیب بنجرمگ- کاشت و داشت؛ 
کاشتن و پرورش دادن 

آکیب بیچمکد- کاشت و برداشت. 
کاشتن و دروکردن 


آکیب دوغان- پدر و مادر 
آ کیلک ۱-کاشته شدن. زراعت 
شدن ۲-در رفتن؛ جیم شدن 
آکیلی< کاشته شده مثال: بوستان 
آکیلو قالدی -چیر چکیلی قالدی - 
سندن منه یار اولماز - باشیّم سرکیلی 
قالدی < جالیز کاشته شده ماند جر 
کشیده شده ماند -تو یار من نشدی - 
سرکوفت برایم ماند -آکیلی بوستان 
تیکیلی ائو < جالیز کاشته شده یعنی 
خانه آباد 
آکیم< نگ: آکین 
آکین- زراعت فلاحت, کشاورزی. 
مثال: داغلاردا آکین الماز -آکمه سن 
آکین اژلماز -بالا آنا قوینوندا -یاتماسا 
سکین اولماز< در کوهستان نمی‌شود 
زراعت کرد -اگر کاشته نشود زراعت 
نمی‌شود - فرزند در آغوش مادر -اگر 
نخوابد آرام نمی‌گیرد -آکن بیچر قناق 
کژچّر < زارع می‌کارد و درو می‌کند: 
مهمان می‌رود - اکنده یوخ بیچند 
یژخ یبه‌نده قارداش < موقع کاشت و 
درو پیدا نمی‌شود ولی وقت خوردن 
اذر است-کییلرقمیفیک: اک 
بثه‌سینلر < کاشتند ما خورديم ما 
بکاریم آیندگان بخورند -آکینچی ال 
بیچینچی اوّلما - زارع باش دروگر 


۸ 


نباش ‏ آکپنده له بیچینده ائله 
قشولار < به هنگام شخم کردن و 
کاشتن همراه گل (ورزا) و به هنگام 
درو همراه مردم است و کمک می‌کند 
-آکینچی‌نین گاواینی دامدا قورولوب؛ 
بیچینچی‌نین اوراغی ایوان تیرنده 
دورولوب < گاوآهن کشاورز در پشت 
بام آماده شده؛ داس دروگر بر تیر 
ایوان آوبخته است 

آکینچی- زارع کشاورز فلاح 
کینچی لیک< زراعت. کشاورزی» 
آکین یثری- زمین زراعی 

آکینه جکد- مزرعه. زمین زراعتی 
آکینه ک - نگ: آکینه جک 

آگد یرمک دستور خم کردن دادن» 
خمیده گردانید (مصدر متعدی) 
آیدیرنگ هم گفته می‌شود 

گر ۱-حرف شرط ۲-فعل مضارع یعنی 
خم می‌کند (یمنگ هم گفته می‌شود) 
آگری< ۱- خمیده کج ۲-متحرف؛ 
نادرست. مخالف راست و درست: 
آلی‌آگری < کج دست. دزد (آیری هم 
گفته می‌شود) 

آگریلمک -ایریلمکد- رشته شدن 
آگریلمیش -آیریلمیش ‏ رشته شده 
آگویلیک - آیریلیک< ۱- خمیدگی؛ 


آگیرتدیرنگ 


انحناء ۲ انحراف؛ کج دستی؛ 
نادرستی دزدی 

آگلشنگ - ایلَشمگ 2 ۱ نشستن ۲- 
فروکش کردن پایین آمدن سطح 
آگلنتی - ایسلنتی- مجلس عیش و 
فریح ۳ 

آگلنجه -آیلنجه- تفریح و بازی» 
سرگرمی؛ وسیله سرگرمی و بازی - 
بازیچه 

آگلنجه‌لی -یَنچه لی > سرگرم کننده؛ 
جالب مفرح 

آگلند یریلقکت - آیلند بریلمك- کسی 
را سرگرم کردن توسط شخص دیگر 
(مصدر متعدی امری مفعولی) 
آگلندیرنگ -آیلند یرگ < کسی را 
سرگرم بازی کردن (مصدر متعدی) 
نک -آیلنمک- نگ: آپلنمگ 
کمک - آیمگد- ۱ خم کردن ۲-به 
زانو در آوردن ۳-کج کردن: بویون 
آگمگ <گردن کج کردن 

آگمه ع خمیده» خمیدگی 

آگن< خم کن؛ خم کننده 
آگیرآسکیک - آییرآسگیکد< کم و 
کاست -کم و کسر 

] گیرتدیرمک - اییرتد یرمگدع دستور 
نخ‌ریسی دادن پنبه يا پشم را توسط 
کسی رشتن (مصدر متعدی) 


آگیرگن 

آگیرگن - بسیار ریسنده -تاب دهنده نخ 
آگیرمک -آییرمگک < رشتن؛ نخ‌ریسی 
کردن 

آگیزن -آییژن< ریسنده 

آگیریجی - ریسنده (جی) پسوند 
فاعلی است 

آگیشنک - آییشتکه- با هم لج‌بازی 
کردن, باهم کج افتادن (مصدر مفاعله) 
آگیگك - اییگ- خمیده. کج منحنی؛ 
راکع 

آگیلگن -آییلگن < بسیار خم شونده - 
قابل انعطاف 

أگیلمک - أبیلمک< -خم شدن» 
انحناء پیدا کردن کج شدن» دولا 
شدن؛ رکوع متمایل شدن به سمتی 
اگیلمه -ایپلمه< خمیده شده. 
خمیدگی انحناء 

آگیلی -آبیلی < خم شده: خم کج 
شده. در حال خمیدگی 

آگیلمیش -)بیلمیش < خمیده خمیده 
شده کج شده (آگیلی) 

آگیلیش - آیپلیش- ۱- خمیدگی ۲- 
لج‌بازی» عناد ۳-مخالفت 
آگسپلیشتگ - آیپلیشتگ- نگ: 
آگیفنمگ 

آگین -آیین < پوشاک. اندازه بدن 
برای لباس؛ ریخت ظاهری 


۸۲ 


آگین لی باشلی - خوش لباسی. سر و 
وضع مرتب ظاهر آراسته داشتن 

ال< ۱-دست ۲-همدست ۳-سمت. 
طرف «کوچه نين اژ آلی < آن سمت 
کوچه) ۴_دفعه بار (نثچه آل شاه مات 
اوژینادیّق < چند دست شطرنج بازی 
کردیم) مثال: آلدن آله دوشمّگ > از 
دستی به دست دیگر افتادن ال آلی 
بووار سرا اژزوبووار ‏ دست دست 
را مسی‌شوید سپس صورت را 
می‌شوید آلدن آله گزمگ - دست به 
دست گشتن -ل اورگه یاتان ایشی 
گورر < دست کار دلنشین انجام 
می‌دهد -آل اوزادیلان یثره آیاق 
اوزاتمازلار < جاپی که دست می‌رسد 
پا دراز نمی‌کنند -آل آله کم اثلر < 
دست به دست حکم می‌کند -آل 
باشدان اوجادیُر < دست از سر بالاتر 
است -آل توت آلیندن توتسونلار - 
دستگیر باش تا دستت را بگیرند -آل 
تسوتماق عصسلی(ع) دن قالیب - 
دستگیری از علی(ع) مانده است - 
بوالدن آل ا آلدن وثر < با این دست 
بگیر و با آن دست بده -ألدّن گندّن آله 
گلمز < آنچه از دست برود دیگر به 
رت نسمی‌آید سل خوگه تک 
(دویه‌نک) مک نشانه سی‌دیر < پینه 


۸۳ 


دست علامت زحمت و تلاش است - 
آلین یاغلی دیرچک اژزباشینا < 
دستت چرب است بر سر خودت 
بمال -آلیتله ایتیردیگینی آیاغینلاگز - 
آنچه که با دستت گم کرده‌ای با پایت 
بگرد -الینله وثر آیاغینلا قاچ < با 
دستت بده با پایت دنبالش بدو ال 
یاراسی ساغالار دیل یاراسی 
ساغالماز < زخمی که با دست ایجاد 
شده خوب می‌شود ولی زخم زبان 
هرگز خوب نمی‌شود -آل یاناندا آغیزا 
رل < وقتی دست می‌سوزد در دهان 
فرو می‌کنند -آلی آله وورسان سس 
چیُخار < دست را به دست بزنی صدا 
در می‌آید -تک آلدّن سس چیّخماز < 
یک دست صدا تدارد -آلی بلقش 
گیلوخزش < دستش خالی دلش 
خوفی لیم خمیرفارنّم یج س دتم 
خمیری شکمّم خالی -آلیمین دالیّن 
داغلامیشسام < پشت دسستم را 
داغ‌کرده‌ام - آلیمین دوزو یژخدور < 
دستم نمک ندارد - الیندن ایش 
گلمه‌ین اوزون دانیّشار < کسی که 
کاری از دستش بر نمیآید زیاد حرف 
می‌زند (به عمل کار بر آید به 
سخن‌دانی نیست) 

آل آتسماق> ۱-دست به چیزی 


آل آله قالخماق 


انداختن ۲-کمک کردن در کاری ۳-به 
هر دری زدن ۴-دست درازی کردن 
آل آچماق< ۱-دست نیاز به سوی کسی 
دراز کردن ۲-دست بلند کردن روی کسی 
به قصد زدن ۳- دست به انجام کاری باز 
کردن آستین بالا زدن: ایگید سز 
دانیشماز آلین آچار - جوانمرد به جای 
حرف زدن آستین بالا می‌زند 

آل آغاجی < چوبدستی» چوب دست 
چوپانان و کشاورزان 

آل النسی- زیت دی ۲یکناز 
مخفیانه؛ پنهانی 

آلامانچی< غارتگر (آلامانچی) 

آل اوستوع به سرعت. فوری؛ تعجیلی 
آل ایاغا دشمکك- به دست و پا 
افتادن به تکاپو افتادن 

آل ایاغا دولاشان< دست و پاگیر 

آل ایاق چالماقع دست و پا زدن» 
تلاش برای نجات ۲-تلاش م1ذبوحانه 
۳-دست و پا زدن حبوان سربریده 

آل آیاق گسیلمک- قطع شدن رفت و 
آمد 

آل آلده باش باشداع مایه به مایه نه 
سود نه زیان 

آل آله قالخماق< دست به روی هم باز 
کردن حالت دو اسبی که روی دو پا 
ایستاده و با پاهای جلو همدیگر را می‌زنند 


ال آلذوقزنگ 


آل آله وثرمکك< دست به دست هم 
دادن همکاری کردن متد شدن 
آل او نسجگی- آزمایشی» تمرین, 
فراگیری (آل اژیزنجگی) 

آل اوزمک- ناامید شدن 

آل اوزیوماق< دست و رو شستن 

آل اوزیووان< محل دست و صورت 
شستن» وسیله دست و رو شستن 

ال اوزاتسماقع دست دراز کردن» 
تعدّی کردن ۲-دست کمک دراز 
کردن» دستگیری کردن ۱ 

آل اژیزنخگی< نگ: آل اژرنبتگی 
آل ایچی< کف دست 

آل بوُرجوع وجه دستی» قرض دادن 
آل به آل- دست به دست. فوری» 


حضوری 

آل به یاخاح دست به یقه شدن, نزاع, 
دست و پنجه نرم کردن 

آل بیر- ۱-دست به یکی شدن, با 
هم متخده همدست ۲-تبانی 

آلپه سووّن- حریصء چشم گرسته 
کسی که با وّلع غذا می‌خورد (لبه 
سژیون) 

آلحک- دستکش 

آلجه یک قطعه به اندازهٌ کف 
دست مانند تکه نان ۲-در سنگلاخ به 
معنی پیه بّه و نام قماشی آمده است 


۸۲ 


آلجه آلجه- یه یک قطعه قطعم 
قطعات به اندازه کف دست 

آلجه سئوچه - ۱-پرنده‌ای کوچک‌تر از 
گنجشک با پر بلند (تویغار) ۷.به 
دارکوب نیز می‌گویند (سنگلاخ) 
آلجه قویروق- عقرب. کزدم 

آل چاتان< دسترس, در دسترس: 
جائی که به آن دست می‌رسده 
نزدیک» آسان 

آل چاتمازت بدون دسترس» غیرقابل 
دسترس» صعب (صفت مشبهه) 

آل چاتماق- امکان فرصت دست 
رسیدن 

آل چالماقع کف زدن. تشویق کردن؛ 
دست زدن به عنوان تمشخر: آلچالار 
آی آلچالار - آلچالار بادامچالار مردین 
ایشی آگنده - نامرد انا آل چالار - 
گوجه‌ها آی گوجه‌ها ای گوجه‌های 
بادامی - وقتی کار مرد لنگ می‌شود - 
نامرد به‌او دست می‌زند (به‌عنوان 
تمسخر و انتقام گرفتن) 

آلچیم- مقدار پشمی که جهت شانه 
کردن در دست می‌گیرند و جهت 
رشتن شانه کرده و آماده می‌سازند 
آلچیم چالماق< پشم شانه زدن 

آلان آلماع خریده شده از دست؛ 


خریده شده از دست‌فروش 


۸۵ 


آلان آلماق> ۱ چیزی را از دست 
کسی گرفتن ۲ چیزی را از 
دست‌فروش خریدن 

آلدّن آله دوّشمک> از دستی به دست 
دیگری افتادن دست به دست گشتن 
۲-کم ارزش شدن 

آلّن تسوتماق< دست‌گیری کردن؛ 
مساعدت کمک کردن 

آلدّن کنتمک > از دست رفتن 

آلدّن وترمّک- از دست دادن 

آلّان باپشماق> نگ: آلدن توتماق 
آلده< در دست. دم دست 

آلده اْتمک< کسب کردن به‌دست 
آوردن اقدام کردن 

آلده قاییُرماح دست ساز مصنوعی 
آل سوروندورمک- این دست و آن 
دست کردن تعلل کردن 

آلسیز آیاقسیز بی‌دست و پاء عاجز 
آل قاتماق< دست در کاری بردن» 
دست‌به کار شدن. آلوده کاری شدن 
آل قسوشوع کبوتر خانگی؛ کبوتر 
کفتربازان: کبوتر دستآموز 

آلگی- با سکون (ل) -کاری در ردیف 
رمسالی» بسدین‌گونه: کس ی‌که 
مدت‌هاست دچار سردرد يا کسالت 
مزمن شده و بهبود پیدا نمی‌کند پیش 
شخصی که به اصطلاح در این کار 


آلله قدیریششگ 


استاد است می‌برند او می‌گوید ترا 
مُرده گرفته است سپس بر گلوی قاشق 
چوبی نخی‌می‌بندد در حالیکه یک سر نخ 
را در دست گرفته دم قاشق را به سمت 
زمین آویزان نگه‌می‌دارد و از بیمار نف به 
نفر نام مُرده‌های نزدیکش را می‌پرسد بر 
سر نام هر مرده‌ای که دم قاشق به حرکت 
در آید می‌گوید ترا این مرده گرفته است و 
فلان غذا را از شما می‌خواهد که به‌نام و 
با بشته وا احسآن کی » مس ولا بن ظلا 
که رمّال پيشنهاد می‌کند غذای مورد علاقه 
رال است که حتماً و هم باید از آن بخورد 
و شکمی از عزا در رَد (به‌اصطلاح نوعی 
گفتار درمانی) 

آللسه تدیرمکع کسی را وادار به 
دستکاری و دستمالی کردن چیزی 
نمودن (مصدر متعدی) 

آلله تدیریلک- چیزی به دستور کسی 
مورد دستکاری و دستمالی قرار گرفتن؛ 
(مصدر متعدی حالت مفعولی) 

آلله شد یرمک ۱-دست‌کاری کردن ۲- 
دو نفر را به جان هم انداختن و گلاویز 
کردن ۳-کسی را به فعالیت وا داشتن 
آلله شدیریلمکه< دست‌کاری شدنه 
چیزی که توسط کسی دست‌کاری و 
وارسی شده است (مصدر متعدی 


مفعولی) 


آلله شتگ 


آلله شمگد- ۱ تلاش کردن» کوشش 
کردن ۲-درگیر شدن, گلاویز شدن کشتی 
گرفتن ۲-دست و پنجه نرم کردن 

آلله شمه ۱-تلاش و کوشش ۲- 
درگیری و گلاویزی دو تفر با هم ۳-دو 
نفر دست‌های یکدیگر را لمس کردن 
آلله مگ دست مالیدن مالش دادن 
ور رفتن» دست‌کاری کردن 

آلله مه ۱-مالش, دست‌کاری ۲-فعل 
امر نفی (دستکاری مکن) 

آلله نمگک- دستکاری شدن, دستمالی 
شدن (حالت مفعولی) 

آلی< عدد پنجاه: پولون اژلدی آلْی 
آدیّن اژلدی بّللی < پولت که به پنجاه 
رسید مشهور می‌شوی 

آللی< دارای دست. با دست (ال + 
لی) لی؛ پسوند مالکیّت و نسبت است 
آللی آیاقلیی - با دست و پا .زرنگ 
آلُنجه < نگ: آلنجه 

آلنجیکد< به لفت مغولی یعنی رعیت‌پرور 
۲ج سیّم چنگیز خان (سنگلاخ) 

آلنگه - استخوان درشت از باقی مانده 
جسد استخوان ران یا قلم پای حیوان 
درشت اندام مانند گاوه اسب شتر و 
امثال آنها 

ال وثرک< ۱-دست دادن با کسی و 
احوالبرسی کردن ۲-ممکن شدنه 


۸۶ 


فرصت پیدا شدن. توفیق پیدا کردن - 
موقعیّت به‌دست آوردن 

آل وشویشلی- مسمکن» امکانپذینن 
مناسب؛ مساعده آسان» سهل‌الوصول, 
دردسترس 

آله باخیم< محتاج؛ چشم در دست 
کسی داشتن؛ چشم دوختن به دست 
کل »ندز افنظا کتک کسی یردق 

آله تدیرمک< دستور بیختن و الک 
کردن دادن (مصدر متعدی) 

آله تدیریلمک- آلک شدن به دستور 
کسی و به وسیله کس دیگر (مصدر 
متعدی حالت مفعولی) 

آله دوشمگع ۱-به دست افتادن 
یافت شدن. موقعیت استثنائی به 
دست آمدن ۲-مورد تجاوز قرار 
گرفتن زن بی‌پناه 

اله دوشسمه< به‌دست آمده پافته 
شده استثنائی» آکازیون 

آله سالماق< ۱-به‌دست آوردن؛ یافتن, گیر 
آردن -مسخرهکردنه دست انداختن 

آله گ< لک غربال پرویزن» آردییز 
آله گچی - آلک کننده ۲ آلگ سازنده: 
له کچی‌نین قیّل وثرهنی- وردست 
آلک ساز که موها را آماده می‌کند 

آله مه کلهمه< سرهم بندی کردنه 
دروغ بافی 


۸۷ 


آله مک آلک کردن بیختن 

آله نک بیخته شدن آلک شدن 

له نمیش< آلک کرده بيخته شده 

آله یاتیّم< خوش دست 

آلی آچیّق< ۱-کسی که دستش باز 
است. گشاده دست. سخاوتمند» 
دست و دل باز ۲-باز بودن دست برای 
انجام کاری؛ مانع نداشتن در انجام کار 
آلی آشاغا دوشمّک< به تنگدستی 
افتادن به فقر افتادن خالی شدن 


دست 

آلی آغس و ۱-سنگین دست؛ 
قوی‌پنجه ۲-بدیّمن بّد دست 

آلی ایاغیُندان آوزون< دست از پا 
درازتر ناموفق 

ال پازماسی< دست نوشته 

آلی اکری کج دست دزد (الی 
آیری) 

آلیبوزش< دست‌خالی» بی‌چیز؛ندار 
آلی بو شاچیُخماق- دستش به چیزی 
نرسیدن. ناموفق» ناکام 

آلی یالیّن چیزی برای دفاع در دست 
نداشتن, بدون اسلحه» غیر مسلح 
(بدون دست‌افزار) 

آلیکل- یز کوهی؛ آهو 

آلی یونگول - سبک دست خوش‌دست؛ 
کسی که دستش خوش یمن است 


آیتگ 
آم< ۱-دوا؛ دارو ۲-نگ: آلابژجوگ 
۳فعل امر است برای مکیدن 
آم اوّتو< گیاه داروئی 


آقت- آری» بسله» نسعم (دیسوان 
لغات‌الترک) - در ترکیه (أََت) گفته 
می‌شود 

مج ۱-هدف نشانه» تل خاک یا 
بلندی که برفراز آن برای تیراندازی 
نشان می‌گذارند (آماج) دسازاو 
آلات کشاورزی» دو گاو نر برنده 
خیش و ادوات شخم‌زنی 
آمچک- پستان (شامل کلیه 
پستانداران) مغال نفربنی: آمجگینی 
قاپاسنان < پستانت را گاز بگیری - 
آمجگینی تندیره یاپاسان < پستانت به 
تنوز بچسبد 

آمجی- درم ان کننده, مداوا کننده 
(جی) علامت فاعلی است 
آمدبرتگهاعانگ: آمیزدبرننگ 

آمد یریلمگک> به مکیدن واداشتن 
شیرخواران 

آقر شیرخواره شیرخورنده(سوت 
آمر) 

آمرازات رشد (آمرازابا گلمگ< رشد 


پیدا کردن» بزرگ شدن) 
آمزکک< ۱-لوله نایژه ۲- شیرخورنده 
از پستان 


آمزکلی 

آمژکلی < لوله‌دار 

آمزن» بچه شیر مادر ننخورده 
ضعیف کودن 

آمزیک< ۱-پستان پستانک» مکیدنی 
۲-لوله 

آمزیکلی < زنی‌که طفل خود را شیر 
می‌دهد» زنی‌که طفل شیرخوار دارد و 
از پستانش او را تغذیه می‌کند 

آم سام< علاج, درمان (سام به تنهائی 
گفته نمی شود) 

آمک- نگ: آمجک 

کل سعی؛ کوشش: زحمت. رنج 
َمُکچی - زحمتکش بازنشسته 
آمکدارت زحمت‌کش, با تجربه 
بازنشسته 

آمکداش- ۱- چند نفر که با هم کار 
می‌کنند؛ همکار ۲-شریک در زحمت 
و کوشش ۲-در سنگلاخ به معنی 
گوساله مرده‌ای که پوستش از کاه 
پرکرده شده نزد مادرش باز می‌دارند 
تا تصور گوساله خود کرده و شیر دهد 
آمده است 

آمککك- ملاج قسمت سطح فوقانی سر 
در اطفال شیرخوار بسیار نرم است 
امکلی> بازنشسته 

مکی باد) گنتمک< زحمت به‌باد داده 


برباد رفته 


۸ 


آملیک > بره شیرخوار 

آممج< دستگاه مکش مکنده 
آمگ- مکیدن مک زدن 

آم‌مه- ۱ مکش شیری‌که از راه 
مکیدن آمده است ۲-فعل امر برای 
تمکیدن (نهی) 

آموچ- نگ: ارمغان 

آمول< آرمیده, ساکن (دیوان‌لغات‌الترک) 
آمه کومَجی - گیام نان کلاغ؛ پنیرک 
آمیدوّن- به‌مفولی یعنی حی و زنده 
(سنگلاخ) 

آمیزد یرمگ< نگ: آمدیریلمگ 

آمیشد یرگ < نگ: آمیزدیرمگ 
آمیک< مکیده شده. خالی شده 
آن< ۱-علامت عالی بودن پیشوند 
صفت تفضیلی ۲-پهنا و عرض مقابل 
طول ۳-فعل امر است (فرود بیاء پیاده 
شو) ۴- در سنگلاخ به معنی مفصل و 
بند استخوان آمده است -مثال: آن 
بیرینجی < درجه‌یک‌تر -آن گزل - 
زیباترین» نیکوترین ۵ پسوند فاعلی 
(گنیر 
آناییم -آنییٌن< عجیب. غیر معمولی» 
غیر طبیعی 


آز 


- آورنده) 


عتیقه» تحریف شده از عربی 
آنج< دخترک خردسالی که می‌بیند در 
خویشتن زیرکی و فطانتی چنان‌که 


۸۹ 


گویی مادر قوم است و این کلمه را بر 
سبیل مهربانی و عطوفت بدو گویند 
(دیوان لغات الترک) نگ: اکج 
آنجاماح نگ: هنجاما 

آنجیل- انجیر (میوه) 

آندر دوندر- این رو آن رو کردن» 
ورانداز کردن 

ند رمک یکباره ربختن» انبوه و کلان 
ربختن نثارکردن 

آندّریلمگ< یکمرتبه ربخته شدن» 
کلان و انبوه فرو ريخته شدن 

آند پرمگه - نگ: ائندیرمگ 

نک - پشت بام (دیوان لغات الترک) 
آندوز< درخت بیلکوش است آنرا به 
لسان الطب «راسن» و قسط شامی و 
زنجبیل شامی گویند(سنگلاخ) 

آنس - به آدم‌های لجرج و یکدنده می‌گویند 
آنلشته - به ترکی رومی(ترکیه) شوهر 
خواهر را گویند (سنگلاخ) 

آنکه - بزرگ بزرگ شده و رشد یافته 
(آکه) برادر بزرگ (ازبکی) 

آنکیرنین مُنکیرئین< تکیر و منکر 
آنکیز- محل زراعت را گویند که 
حاصل آن تازه رفع شده و خاشاک آن 
بر زمین مانده باشد (سنگلاخ) 
آنگ- ۱ قک» آرواره» استخوان فک 
۲-در سنگلاخ به معنتی عقل و فهم 


آنومی 
آمده است از مصدر آنماق 
آَنگج- لوله» ناودان لول سفالی 
آنگّن چیُخماق- از فک در آمدن» 
حکایت کسی است که زیاد حرف زده 
و چانه‌اش خسته شده است 
آنگن دوّشمک- از فک افتادن به 
سبب زیاد توضیح دادن و زباد 
صحیت کردن 
آنگل - مانع» مزاحم: مُخلْ 
آنگمالی< وراج پرچانه 
آنگو نگ: آنگمالی 
آنکه ولرمگك- پر چانگی کردن؛ درد 
دل کردن گپ زدن 
آنگی< نگ: آنگو 
آنگی آیری کج دهان. کسی که نکش 
کج است 
آنگی بوش- ۱ دهن لق ۲-وژاج 
پرحرف 
آتگین< عریض, پهن؛ وسیع (آنلی - 
ائنلی) 
آنلیک - آنتیک< سرخاب که زنها 
برای آرایش به صورت می‌مالید ند 
آنلیک کیرشان< سرخاب سفید آب 
آنسوک- بچّه سبوع و وحوش 
(سنگلاخ) 
آنومی- جذام؛ خوره (دیوان لفات 
الترک) 


آنزو 
آنوّو- ورم طحال - طحال 
آنژوداشی- سنگ ورم طحال - در 
شهر اردبیل در قبرستان هفت تن 
سنگ سیاه نسبتاً بزرگی بوده دراز 
تقریبا به شکل بیضی که برجستگی 
پهلویش فشرده شده و بسیار صیقلی و 
شفاف و یک‌دست و بدون خلل و فرج 
بعضی‌ها اعتقاد داشتند سنگ آسمانی 
می‌باشد و نیز بعضی‌ها معتقد بودند 
این سنگ. سنگ معالج دردهای مزمن 
به خصوص درد احشاء است به همین 
جهت موضع درد را بر آن سنگ 
مالیده از خدا شفا می‌خواسنند 
(بعدها در این محوطه مدرسه ساخته 
شد از سرنوشت آن خبری ندارم) 
آنیش > نگ: ائییش 
آنیک< نگ: آنوک 
آوح نگ: اثو 
وت -آوئت< به زبان استانبولی یعنی 
آری بّلی (کلمه تصدیق) نگ: آمّت 
آوّدیک- افتاده در چاله به علت 
غلنیدن 
آودیفکت- ۱-خود را بر خاک مالیدن» 
- به پشت و پهلو غلتیدن گوسفند ۲-پاک 
کردن حبوبات 
ولیک < ثرشک.نوعی گیاه‌خوش خوراک 


که در آش‌دوغ می‌ربزند 

آهنز علیل المزاج همیشه بیمار 
آیاز- نگ: آیاز 

آیاق- نگ: آیاق ‏ آیاغ 


آیلنمگ< ۱ برگشتن؛ رجوع کردن ۲- 
توقف کردن, تأخیر کردن ۳ مشغول 
تفریح و خوش‌گذرانی بودن 
آیسلنمه< توقف. تأخیر -گردش و 
تفریح 

آیمه< نگ: آگمه 

آیمگک- نگ: آگمگ 

آییرتدیرنک < نگ: آگیرتدیرنگ 
آییرمنک- نگ: آگیرمگ 

آییلمیش < کج شده خم شده: متمایل 


یینسیزح بدون پوشاک بی‌لباس 
نداشتن لباس مناسب 


۹۱ 


اثبثله - آنقدر 
اند یرمک < انجام کاری را به‌دست 
کسی سپردن تا انجام دهد (مصدر 
متعدی امری) 


ائتمه ائدرلر < به مصداق مزن در کسی 
را می‌زنند درخانه‌ات را ك- 
انجی - اجسی> برادر بزرگتر مرد 
نسبت به سن و سال (اجقم) (دیوان 


الْتمگک < انجام دادن عمل کردن مثال: لغات الترک) 
صرف صیغهٌ ماضی ساده (ائتمگ) 


اول شخص مفرد: اثندیم < انجام دادم 
دوم شخص مفرد: اثندین < انجام دادی 
سوم شخص مفرد: ائندی 2 انجام داد 
اول شخص جمع: ائندیگ < انجام دادیم 


دوم شخص جمع: ائتدیز < انجام دادید (ائندینیز) 


سوم شخص جمع: اندیلر < انجام دادند 


انده ر کك- در حالی‌که انجام داده یا 
می‌دهد -توضیح: حرف (ت) وقتی به 
دنبالش حرف صدادار بياید به (ه) 
تبدیل می‌شود (ائتمّگ -ائدیلمگ) 
انده‌چگم < انجام خواهم داد -عمل 
خواهم کرد 

انده چگیم < آنچه که باید انجام بدهم 
پا انجام داده‌ام 

آلدیچی< ۱-کننده انجام دهنده ۲- 


نوحه سرا مرئیه خوان 


ائد بجیلیک< نوحه سرائی؛ مرثیه خوانی 
اندیش - کیش عمل 

ائد یلک به محض انجامیدن به 
محض عمل کردن -به سکون «41 
اندیلدی انجام داده شد» انجامید 
(ماضی ساده مجهول) 

اند پلر< انجام داده می‌شود (مضارع 
ساده مجهول) 

ائد یلمکك- انجام داده‌شدن, انجامیده 


شدن 


ائدیلمیش 


ائد یلمیش 2 انجام داده شده 
اتدیلن< کاری که انجام داده شدهء 
عملی که انجام می‌شود 

اندیله حک- انجام خواهد شد 
(مستقبل ساده مجهول) 
ان‌دیله‌مک< سوگواری کردن» 
نوحه‌سرائی کردن 

اثرع سروفت. به‌موقع 

اثر ته < زودهنگام؛ زودتر از وقت؛ ال صبح 
اثرته دّن< صبح زود 

اثرته‌سی گوون< یک روز قبل 

اثرته گوزو< نگ: اثرته‌دن 

اثرگج- یز نز نر پیشروگله 
اثرگکد< تره جنس تر 

اثوگکله مٌگ< به سن لوغ رسیدن؛ رشد 
کردن؛ مخت شدن» طراوات از دست دادن 
اثرگن - نگ: اثرته ۱ 
الرگک < رسیدن. نایل شیدنا رساندن 
اثرنجوع گناه (دیوان لغات الترک) 
اثریشمگد- نگ: اثرمّگ ۱ 
الش> ۱- فعل امر است با کاویدن 
۲-به گویش ترکیه یعنی هجلسر؛ همتاه 
زوج و زوجه ۱ 
انشد یرمگ- ۱ امر به کاویدن کرادن 
کاوانیدن ۲-امر به راشتن کردن/و 
تابانیدن طتاب و ریسیمان (مصدر 
متعدی) 


۱-۲-۶ 


۲ 
الشعیزع پی‌همتا -بی‌همسر 
انشکد< خر الاغ 
انشک آریسبی< خرمگس, زنبور 
وحشی که عسل تمی‌سازد 
انشکلنقکد- ۱-آلاغی کردن» نادانی 
کردن ۲-رشد کردن با کودنی < 
آلاغوار 
انشکلیک > مانند خر نادانی» نفهمی» 


۱-تابیدن ۲-کندن و کاویدن 
انشمه < ۱ تابیده» ریسمان یا طنابی که 
تابیده شده ۲-محل کاوش شده 

انشه لنقگ- ۱-م ورد کاوش قرار 
گرفتن: در هم ربخته شدن ۲-ناخن 
کشیدن مرخ وگ بر زمین جهت پیدا 
کردن دانه و غذا 

انشه له مک کاوبدن کندن و جستجو 
کردن 

الشه‌نکد< ۱ چنگ زدن سگ بر 
زمین؛ پنجه زدن مرغ بر زمین جهت 
یافتن دان» شم کشیدن و کوبیدن پاهای 
جلو بر زمین (اسب) ۲-محلی که برای 
کاوش کنده شده و رها کرده باشند 
الشیتجکد< به محض شنیدن 
آنشسیتد بر مگ < به سمع رساندن» 
گوشزد کردن مطلب توسط دیگری 
(مصدر متعدی) مثال: زیم سنه 


۹۳ 


خثیزم گلیتيم:سی انکینت < ادخندرم, بت 
تومی‌گویم عروسم تو بشنئو (به در 
می‌گویم تا دیوار بشنود) 

الشیتد ین - به سمع رساننده؛ گوشزد 
کننده 

الشیتد پر یمک - امر به گوشزد کردن 
به کسی توسط شسخص دیگر 
شنوانیدن کسی توسط کس دیگر 
(مصدر متعدی مجهول) 

انشیتمگ- ۱-شنیدن به حرف گوش 
کردن ۲-اطاعت کردن. قبول کردن؛ 
مثال: سوزائشیتمگ اَدَبدّندی < حرف 
شنوی از ادب است 

الشیتمه لی > شنیدنی» جالب 
الشیجی 2 ۱-کاونده, کاوشگر ۲- 
تابنده ریسمان؛ تاب دهنده طناب و نخ 
انشسیدّن< شنونده» گوش دهنده» 


مستمع 
الشسیده‌چکث- فعل مستقیل یعنی 
خواهد شنید 

انشید یلگ < شنیده شدن» واضح از 
نظر شنیدن به گوش رسیدن 
قاردرای هنیدم هه سنوم 
انشیک 2 بیرون» خارج از منزل -خارج 
از محوطه 

انشیک آفاسی< حاجب دربار» رئیس 
تشریفات دربار صفوّیه 


ا- ۱-3 


ائل 
ائشیلمگک< ۱-بافته شدن, تاییده شدن 
تخ ۲-کنده شدن, کاویده شدن 
انشینمگ< ۱-ناخن زدن مرغ به زمین 
جهت یافتن دانه ۲ مشغول کندوکاو 
شدن جستجو کردن: اشینه اشینه 
چیخدی اوّجاق باشیتا < کاوش کنان 
بر سر اوجاق رسید 
اثفیر- (یونانی) طبقه فوقانی هوا که از 
تمیزی ی شفافیت خاصی برخوردار 
است و یونائیان قدیم عقیده داشتند که 
مکان و مأوای خّایان می‌باشد 
لفیریاغی < جرهراو عصاره گياهان 
مخفلفت» اکسیرگناهانه اسبانین وف 
گیاهان ۱ 
الکیز- دوقلو (دوقلو خودش ثرکی 
است) ۱ 
الکیزتایی < یکی از دوقلوها 
انکیز دوغماق< دوقلو زائیدن -دو 
نوزاد را با هم زائیدن 
اثکیزلر< «جوزا» که آنرا ایکی پیکر و 
دوپیکران می‌گویند 
اثل< ایل طایفه, مردم» خلق» ملّت» 
ایل و دیار مثال: اثل آتان داشی 
قالخیّزماق الماز - سنگی را که مردم 
انداخته باشند نمی‌شود بلند کرد (از 
چشم مردم افتادن) -ائل آغزی چووال 
آغزی < دهان مردم مانند دهانه جوال 


ائل 


است -ائل ائله سیغار ائو اوه سیغماز 
طایفه در طایفه می‌گنجد. خانواده 
در خانواده نمی‌گنجد -ائل بیر اژلسا 
داغ اژینادار پثریندن> اگر مردم متحا 
شوند کوه را از جا می‌کنند -ائل تیکتی 
سثل خاییلمز < بنائی که به دست 
مردم ساخته شود سیل نمی‌تواند 
براندازد -ائل سئونی عالم سئوّر - آن 
که وجیهه الملة است عنالم دوستش 
دارد -اثل صبری دریادیر توفانندان 
تورخ < صبر مردم دریاست از 
توفانش بترس -ائلین گوجو ستلین 
گوجو > نیروی مردم مٌانند نیروی 
سیل است -اثل گزو آنا لار سور < 
گفتار نياکان چشم مردم است -اثل) 
گززوندن اثل سوززندن قاچماق 
ازلم از < از چشم و حرف مردم 
نضمی‌شود دور ماند -اثل گوزو 
صرافدیر < چشم مردم صراف است - 
ائل ابله آغلار ائل ایله گولر» اثل 
دردینه شریک اژلار < با مردم 
می‌گربده با مردم می‌خندد؛ در غم 
مردم شریک می‌شود -ائله آرخالانان 


ایگید باشا چاتار < جوانمردی که 


تکیه گاهش مردم است به هدف 
می‌رسد و موفق می‌شود -اثل آتان 
داش اوزاغا دوشر < سنگی را که مردم 


۱-1-5 


۹ 


انداخته باشد به دور می‌افتد (طرد شدن) - 
ائلین مردی اژلسا دردی اژلماز < اگر 
جامعه مرد داشته باشد دردی نخواهد 
داشت ال یوموروغونو گرمهین اژز 
یوموروغونو باتمان سایار < کسی که 
مشت ایل را ندیده باشد مشت خویش را 
سنگین می‌شمارد 

اثل باریس > ۱-نام کوه وق بلدی در 
رشته کوههای قفقاز ۲-نامی برای 
مردان ۳- نام و دیاری در آزبک (نگ: 
بارس) 

اثل باسار< ۱-ایل پسند» مردم پسند ۲- 
ایل واری» شیوه ابلاتی 

اتلباسون< نام نوعی اردک(سنگلاخ) 
اثل باشی > رئیس, مسئول 

ائل بگی< رئیس ایل خان؛ امیر 
اتلبورس< آلبرز رشته کوه البرز در 
شمال ایران 

ائلجاری< سرتاسر» تمامی مردم» 
یکپارچه 

انلجه‌بیلن < داناتر از همه کسی که به 
اندازه همه مردم می‌داند (دانشمند) 
اللچی< ۱ سفین نماینده پیام‌آور 
فرستاده» رسول ۲- خواستگار ۳ 
وا 

ائلچیلیک< ۱- نمایندگی» سفارت ۲- 
خواستگاری ۳-مردم‌شناسی 


۹۵ 


ائلخان< ۱-خان ایل» رئیس طایفه رئیس 
بزرگ ۲-نام پادشاهی از اولاد اووزخان 
اثلدار- ۱-مردم دار مردم نگه‌دان 
کسی‌که با مردم ارتباط خوبی‌دارد ۲- 
نامی برای مردان 

ائلد‌نیز ۱-دریای مردم ۲-نامی برای 
مردان ۳ اولین طبقه اتابکان 
آذربایجان که مسلک ارسلان ابن 
طفرل زینت او بود (ائلده گژز) 
می‌گفتند و مفهوم اصلی آن چشم 
مردم است: اثلده گز هم می‌گویند 
اثل قووان< اصطلاحاً در بین عشایر 
نیمه دوّم تابستان را گویند که ایلات به 
فکر برگشتن از بیلاق به قشلاق 
می‌افتند نگ: قویروق دوغدی 

انلده کیزع نگ: ائلده گژز 

انلده گوز < چشم مردم -یکی از القاب 
اتابکان آذربایجان (انلده گز) 

ائل سنوّن> ۱- آنچه مردم آنرا دوست 
دارند ۲-کسی که ایل را دوست دارد 
(هم مفعول است هم فاعل) 
انللیکك< ۱-همگانی همه با هم 
عمومی؛ دسته‌جمعی ۲- در رابطه با 
ایل» کاری مربوط به ایل 

ائللیگن < همه با هم همه یکجا 
اللناز- ۱- محبوب ایل ۲-نامی برای 
دختران 


ا-ظ- 


ائن 


اثله< ۱ چنان همچنان/ ۲ فعل امر 
است برای انجام دادن ۳دگاهی همراه 
جمله می‌آید جهت تأیید و تأکید: اثله 
اودا یاخشی آدام‌دی < او هم آدمی 
خوبی است ۱ 

انله انله‌مک - آز ر انجام دادن» 
آنچنان عمل کردن | 

ائله بئله < همین طوری» همین جوری 
ائله بیل < مثل اینکه گویا؛ چنین به نظر 
می‌رسد انگار که ۳ 
ائله تدیرمگ> دستور انجام کاری ظ 
به کسی دادن انجاماندن (مصدرا 
متعدی) ۱ 
انله‌جی -انله ین - کننده؛ عامل ‏ / 
ائله مک < انجام دادن عمل کردن» / 
ائله نچی - ائله نچیک - ائله نچیلیک 
آن طور آن‌گونه ۱ 
ائنله نک < انجام داده شدن. عملا 


شدن 

اثل یوّلوع راه ایل» راهی که مربوط به 
کوچ ایل است. راه عمومی, راه 
بازرگانی قدیم 

انمین- مهربان سربه‌راه ساکت؛ 
حرف شتو 

ائن< ۱-پنهاء عرض. مقابل طول ۲- 


امر است به پایین آمدن و پیاده شدن 


ائندیرمگ 


انند یرمک ۱-پایین آوردن» فرود 
آوردن پیاده کردن ۲-تخفیف دادن 
انندیریلمک- پایین آورده شدن» 
فرود آورده شدن -تخفیف داده شدن 
(مصدر متعدی) 

آنندیریم< ۱- سرازیری» شیب ۲- 
تخفیف. تیژل قیمت" 

ائنسیز< کم عرض, کم پهنا 
انلنقگد- پهن‌تر کردن» عریض‌تر 
کردن (ائنلندیرمگ) 

نت یرتک < تعریض کردن به‌وسیله 
کسی وبه دستور شخص دیگر 
(مصدر متعدی) 

اننلندیرمگ < تعریض شدنه پهن 
شدن 

انلنقگ< ۱-عریض شدنن, پهنا پیدا 
کردن ۲-به اصطلاح بُزدادن. فخر 
فروختن 

اثنلی < عریض. پهن» دارای پهنا 

اثنلی گوودوّل > پهن و کوتاه -ّت و پهن 
فرود آمدن 

النقلی < پایین آمدنی - فرود آمدنی - 
محلی که می‌شود از آن پایین رفت 
ائنمه < ۱-فرود, سقوط ۲-کاهش, نزول 
اثنهجکه< ۱ پلکان زیرین ۲-محل 


فرود ۳-سرازیری» رو به پایین 


۳: 


۹۶ 


ائنمیش > پایین آمده فرود آمده پیاده 
شده 

ائنیش < سرازیری» سرپاییتی» شیب 
آقنی< برادر کوچکتر در سال (دیوان 
لغات‌الترک) 

آننیش یوققوش- سرازیر سربالاه فراز 
و نشیب. پایین و بالا 

او خانه» منزل» مسکن مثال: ائو 
حسایی بازار حتتاییله جور گلمز < 
جساب خانه با حساب باژاز-جور در 
نمی‌آید -ائو سر سوزگزرعذابسیر ازلماز 
< خانه بدون بگو مگو وگو بی‌عذاب 
نمی‌شود - او کیمیندیر؟ اژتورانین» تسوز 
کمیندیر؟ گتوره‌نین < خانه مال کیست؟ 
آن کس که نشسته است» حرف مال 
کیست؟ آذ کس که در می‌یابد -انوده 
قالاندا کیچیک فیّز آره گندنده بژیزک قیز 
< وقتی در خانه است دختر کوچک است؛ 
وقتی خواستگار می‌آید دختر بزرگ -ائوه 
5لی باغا گاوالی آغاجی گتیرمه < به خانه 
دیوانه نیار در باغ درخت آلو نکار 
(می‌گویند درخت آلو پرنده سار را به 
سوی خود می‌کشاند...) 

ائو آدامپی< ۱-عائله» یکی از افراد 
عائله ۲-مستخدم خانه 

ائو آراسی< مسائل مربوط به داخل 
خانواده مسائل بین خانواده‌ها 


۹۷ 


ائو اتشیک< خانه و کاشانه» خانه و 
زندگی» لوازم زندگی 

الو چیک- ۱ خانه کوچک ۲ آشیانه 
۳ خانة کوچک که بچه‌ها برای بازی 
درست می‌کنند 

ائودیمَگ< پاک کردن؛ جدا کردن اشفال 
از حبوبات پاک کردن غلات و حبوبات 
ائوره< مرحله 

الوممیزج پی خاند ی شکان هی یناه 
ائوسیمّگت< باد دادن غلات و حبوبات 
واترنج دو سییین 

ال و گوروشو< چشم روشنی برای 
کسی که صاحب خانه شده 

انولاد< ۱-فرزند ۲-فامیل قوم و 
خویش. ائولّد هم می‌گویند 

ائولند یرمک همسر اختیار کردن به 
فرزند. مبتأهل کردن فرژند (مصدر 
متعدی) 


الولند پریلمک- فرزندی که توسط | 


ولی خسود متأهل می‌شود (مصدر 
متعدی مفعولی) 
ائولنمه < ازدواج 
ائولنمک- متأهل شدن: زن گرفتن» 
صاحب زن و زندگی شدن. ازدواج 


کردن 


اا- ۱-3 


ائییقگ 


اتولی< متأهل دارای زن و زندگی 
ائولیکك< خانگی برای خانه 

ائولی لیک- تأهل 

ائولی لیک بای < بند تأهل 

ائوینه < دفعه؛ باره نوبت: بیرائوینه < 
یک با یک وعده -ایکی ائوبنه < 
دوبان دو نوبت 

الیوا< نگ: هثیوا 

ائیوان- ایوان بالکن جلوی خانه 
انید یرمگ< دستکاری کردن و 
تحریک کردن پستان گاو و گوسفند 
جهت شیر دوشیدن 

ائیدیرمه < دوشیدن آخرین قطره‌های 
شیر از پستان گاو همراه با خواندن 
شعر 

اثیله < ۱-فعل امر است برای انجام 
دادن ۲- آنقدر» اپنقدر آنچنان 


الیمج< نگ: ائیمه 
ائیمه < مُشکی برای نگه‌داری ماست 
کشیده» مغال: جیز ریب ائیمه‌دن 


چیِخیّب - به علت ترشیدگی و تولید 
گاز از مشک بیرون زده است 

ائییقک< آماده شدن پستان گاو و 
گوسفند با دست‌کاری برای دوشنیده 


شدن 


۹۸ 


۱ این صدا معادل فارسی ندارد 

۱ او -۵ 
اوپجو ک - نگ/ اژپوجوک دیگری (مصدر متعدی مفعولی) 
اژبچین < اسلحه (سُیگلاخ) اژپه اه بوسه زنان: ائولری‌نین 
ایو کن< نگ: پیپیک دالی تپه -یاغیش گلیر سپه سپه - 


ابوک قوشوع هدهد شانه‌به‌سر 
اژپ‌دورمگد- کسی را وادار به 
بوسیدن کس دیگر کردن (مصدر 
متعدی) 

اژپوجو کد- بوسة کوچولو 

اوپوش< بوسه 

اژپوشدورمگک< دو نفر را وادار به 
بوسیدن همدیگر کردن (مصدر 
متعدی مفاعله) 

اژپوشدورولمگد< مصدر متعدی 
حالت مفعولی اژپوشمّگ (مفاعله) 
اژپوشسمکد< یکدیگر را بوسیدن 
(مصدر مفاعله) 

اژپگهت ۱-ربه شش جگر سفید: 
ازپگم آغزیما؛ گلدی - جگرم بر 
دهانم آمد (حالت تهوع) ۲-در دیوان 
لغات الترک به معنی خشم و غیظ نیز 
آمده است 

اوپگه لی > جگردار نترس» با جرئت 
اژپمگع بوسیدن 

اوپولمگ- بوسیده شدن توسط 


ازیادیّرام اژپه اقپه < پشت خانه‌شان 
تبّه است -باران می‌پاشد -بوسه زتان 
بیدارش می‌کنم 

اوْتر< ۲-صفت فاعلی: سبقت گیرنده 
۲-فعل مضارع: می‌گذرد -سبقت می‌گیرد 
۳- آواز خوان؛ خواننده (پرنده یا انسان) 
اوتسوگی- گذراء یک‌نظر یک‌دم» 
زودگذن اژْتگو - ازترزک هم گفته 
مشود 

اوترژ - اوْتری< ۱-برای به‌خاطر: 
سندن اژتری < به‌خاطر توه برای تو ۲- 
در سنگلاخ به معتی مقابل و برابر 
آمده است 

اوْتر وک نگ: اترگی 

اوتری- نگ: اژترو 

اوّتگم< ۱-نافذ نفوذ کننده اثر کننده 
قاطع ۲-ثند و محکم و با اطمینان 
حرف زدن 

اوتگو- آن یکی دیگری 

او تگوو- نگ: اوْترگی 

اوتگون< ۱ نگ: اژککسسم نا 


۹۹ این صدا معادل‌فارسی‌ندارد اژ 6 ازچخشگن 


ستگلاخ به معنی یک نوع شک هم 
آمده است 

اوّتکه< به لغت مفعولی یعنی خرس 
وب (سنگلاج) 

او تلگو- پرنده‌ایست شکاری که آنرا 
به‌قارسی چرغ و به عربی صقر گویند 
(ستگلاخ) 

اوْتلکه < نگ: آلاجهره 

تک < ۱ سبقت گرفتن» جلو زدن 
۲- آواز خواندن؛ چهچه پرندگان 
۳ تند شدن و تلخ شدن مواد غذایی 
به علت زیاد ماندن ۴-نان بی‌روغن 
(تمّگ) 

او تموش< گذشته تاریخ مصرف 
گذشته تلخ شده (مواد غذائی که 
به‌علت زیاد ماندن تلخ شده است) 
اژتمزش یاغ < روغن خوراکی تلخ 


شده 
اوتسمه- آوازه خوانندگی؛ چهچه 
پرندگان 


اوْتّن< ۱ گذشته گذر کننده سبقت 
گيرنده ۲ خواننده (در حال خواندن) 
اون ایل- سال گذشته. سالی که 
تن قوش- پرند؛ آواز خوان 

اون گون- روز گذشته» دیروز 

او توجو< ۱- خواننده (آوازخوان) 


۲-سبقت گیرنده؛ جلو زننده 
اوتورگوع اسکنه نجٌّاری» سوراخ 
او تورمک< ۱ بدرقه کردن ۲-گذراندن 
۳-رها کردن؛ به حال خود واگذاشتن؛ 
۴-بلعیدن: ایچری اژتورمگ ‏ بلعیدن: 
بالا کشیدن خوردن 

او تورژجوع بدرقه کننده گذراننده, 
انتقال دهنده 

اژتوش< ۱-سبقت. پیشرفت 
۲-همنوائی» آواز گروهی 

او توشدورمک > وادار کردن به مسابقه 
۲-وادار کردن چند نفر به آواز خواندن 
(مفاعله) 

او تزشسمک ‏ او توشمه <-باهم 
مسابقه دادن ۲-با هم ترئم کردن با 
هم آواز خواندن ۳-یک للیگر را 
مراعات کردن (مفاعله) ۱ 
اژتونج < نگ: اودونج 

اوْته‌ری< نگ: ازترگی 

اوج< انتقای قصاص ( 

ات < ۱-کاوش پیگیری؛ انگیزه 
۲-انتقام جوئی؛ خوناخواهی 

اوجشد برمکث< برانگیختن و تحریک 
کردن دو طرف یا طرف دیگر را 
اوجشگن - آنگولک کار: تحریک 


کنندی پنگیزاننده -معارضه کننده 


ازجخشتگ این صدا معادل‌فارسی‌ندارد او - 6 ۳ 


اوجشمک< ۱ سربه‌سر هم گذاشتن. 
معارضه کردن ۲-با یکدیگر به کاوش 
و مباحنه پرداختن ۳-در دیوان لغات 
لترک به معنی با هم گرو بستن آمده است 
اد مایع زرد رنگ تلخ محتوی کیسه 
صفرا ۲- زهر 

اوذ کث > تاوان» جبران خسارت. تأدیه 
اوٌدلو ک< کیسه صفراه زهردان 
اودو< نگ: اژده مگ 

اودول< پاداش» جایزه» چیزی که در 
مقابل انجام کار به کسی داده می‌شود 
(مصدرش اژده‌مگ است) 

اقدونج > قرض, دین: اژتزنج 
اوده‌مگک- تأدیه کردن پرداخت 
کردن ۲-کافی بودن ۳-ادا کردن» 
جبران کردن 

آودهمه - مبلغی که می‌تواند از عهده 
برآید. در حد کفایت -تأدیه 


اوَدَنج< نگ: اژده‌مه 

اودنمگ< جبران شدن تأدیه شدن, 
تاوان پس دادن 

اودّنیش> تأدیه پرداخت. الک 
اودنیش < پیش‌پرداخت 

اوذنیش سیز بدون پرداخت. تأدیه 
نشده 

اودنیلمک- تأدیه شدن 

اوده‌یّن < مژدی پرداخت کننده: متعهد 


اوده‌ییجی< نگ: ازده‌ین 

اورپرمنگ- نگ: اورپُرمّگ 
اورٌشدیرمگ< چیزی که باعث 
چندش و مورمور می‌شود 
ارپُشنگ- نگ: اورپرمگ 

اوُرپک< روسری» چارقد 

ارت بساسد یر اختفا. سرپوش 
گذاری کتمان پنهانکاری 

آرتمان< بام پشت بام 

اور تمّگ- پوشاندن 

اور توجو< پوشاننده پوشش دهنده 
ارتکد پوشش؛ حجاب. استتار: پرده 
اور تلم پوشانده شدن (بسته 
شدن در) 

اژرتولو< پسوشیده مستتس فیر 
واضح. کنایه. مثال: اژرتولو بازار 
دوستلوغی پژزار - معامله سربسته و 
غیرواضح دوستی را بر هم می‌زند (در 
بسته شده) 

ارتوم< پسوشش (اژرتزملی < 
پوشش‌دار دارای پوشش) 

اور تونج- پوشش و استتار 
اورتونجک< پوشش, چیزی مانند 
لحاف یا پارچه برای پوشاندن 

اور دک آردک -مرغابی 

آوردک بوّینو- گردن اردک پارچه 
ابریشمی رنگارنگ (قانژووز) 


۹ این صدا معادل‌فارسی‌ندارد او - 6 از 


آژرده< حرم سرای اکابر و سلاطین 
(سنگلاخ) 

اورده بگی < گیس سفید حرم سرا 
اورکن< طتاب پهن که به شیو جاجیم 
بافته می‌شود و در بستن بار بر شتر و 
اسب کوچ عشایر مورد استفاده قرار 
می‌گیرد - نگ: دوغاناق 

اورکو- نگ: ازرگج 

ارکوج< موج. خیزابه (دیوان لغات 
الترک) ضمناً پایه دیگدان نیز آمده 
است 

اورگتمگ< نگ: ازگرنمگ 

اورگشمگ - نگ: اژگرزشمگ 

اورگنج - اژیزنج- نگ: ازگرنج 

ارگ نمگ > نگ: اژیرنمگ 2 ۱- 
پادگرفتن» آموختن ۲-عادت کردن» 
خوگرفتن 

اژرگنیش - نگ: اژگرنیش 
اذرگنیشلی - ارگ نیشیگلی- نگ: 
ازگزنیشلی 

ازرمک< ۱-شال پضسمی نازک 
۲-مصدر است از بافتن (هزرنگ) 
اوزمه تورهمه < نسل زاد و ولد 
اورّن< ۱-قسمت چریده شده علفزار 
توسط گوسفندان نگ: گون 2۲ ویرانء 
خراب 

اورنگ< سرمشق, نمونه؛ مدل 


ارو - اژری< بسعد از نصف شب 
تزدیک سحر در خنکی هوا چوپانان 
گله را به چرا می‌برند این عمل را 
عشاير و ایلات (اورو -اژری) 
اروش 2 چراگا» صحرا 

اورولو< بافته شده (هژرولو) 
اژرژمچک > نگ: هرزمچک 
اورنع نگ: ازرون 

اورونچی < گدا و سائل (مغولی) 
اوروّند< انتخاب 

اورژنلی - به مغولی نبیره را گویند - 
احفاد 

اژره< ستون (سنگلاخ) 

اژزت ۱- خود؛ خویشتن ۲-اصل: 
جوهر طبیعی ۳- جان و روان مثال: 
گژزلری‌نین قاراسی اژزوندن دیر< 
سیاهی چشمانش اصل و طبیعی است 
ازک وچون سودان چیخاردان < 
به‌مصداق گلیم خود را از آب در 
آوردن - اژزسزوّنو دانش آرا سوزو 
ائو ییخار < حرف و حدیث خودت را 
بزن غیبت کردن خانه‌برانداز است - 
اژزوم اژززمه ائله‌دیم کولو گوزوّمه 
ائله‌دیم < به مصداق خودم کردم که 
لعنت بر خودم باد -اژزونه اژوساج 
اژوابیلمیر اژزگییه آريشته کسیر - 


اژزاجلیتن ازلتگ 


برای خودش نمی‌تواند آوماج بساید 
به دیگران رشته درست می‌کند - 
اژزونه قَیْمادیْیّتی اژزگییه ده قییّما < 
آنچه را که به خودت روا نمی‌داری به 
دیگری نیز روا مدار -اززز یُخیّلان 
آغلاماز ‏ کسی که خود بر زمین 
می‌خورد گریه نمی‌کند (خود کرده را 
پشیمانی نیست) ۴.گشادگی بین دو 
کوه که بر اثر جاری شدن آب در قرون 
متمادی دزه ایجاد می‌شود: فیْزئل 
ان (دزه سرخ) رودخانه‌ای که 
نزدیک شهر میانه جاری است و در 
گیلان به نام سفید رود معروف است 
اوزآخلیتن اولمّگک- با اجل طبیعی 
مردن 

اوز زونه < خود به خود 

اوْز اوزوندن کوستگک< خود از خود 
قهر کردن 

ازآلیم اوزعمليم - دست خودم کار 
خودم (استقلال - اختیار کار خود را 
داشتن) 

اژزباشیٍنات خودسری» خود ریی؛ 
نافرمانی 

اوزیک< ۱- نام طایفه‌ای معروف و آن 
از سی و دو اژروغ می‌باشد که هر 
اژروغی متشعب به چندین فرقه و 
طایفه است. اینک همه متحد و 


این‌صدا معادل‌فارسی‌ندارد ا 6 ۰۲ 


به‌صورت یک کشور مستقل در آسیای 
مرکزی زندگی می‌کنند زبانشان ترکی 
است ۲ اوزبگ به تنهائی به معنی 
خود بیگ است 

اوزیکستان< سرزمین آزبکها واقع در 
اسیای مرکزی که با قزافستان» 
ترکمتستان و تاجیکستان و افغانستان 
همسایه است و پایتختش تاشکند نام 
دارد 

اوّز به اوزوموزع بین خودمان: 
خودمانی: خصوصی 

وت < گلچین -منتخب 

اژزجه- به قدر خود. به‌نظر خود به 
عقیده خود 

اژزخوندونا< به میل خود. به حال 
خود آزادانه» بدون دخالت دیگران» 


اک ريش مرکزه درون» مغزه 
جوهر, اصل,» ۲-ريشه دُمَّل را نیز 
گویند 

اوزگل -اوزوگلن< خود آمده؛ غریبه‌ای 
که خود آمده و مقیم شده است 
اوزگور- خودجوش خودساخته 
اژزگول -اژزوگول< خرد گل 
آزگونونه آغلاماق- به حال و روزگار 
خود گریستن (در جستجوی چاره 
بودن به درد خویشتن) 


۳ این صدا معادل‌فارسی‌ندارد از 6 اژفکه 


اوزگونونه الک بیچاره ماندن به 
دردخویش دوا پیدا نکردن 

اوزگه< دیگری, بیگانه مثال: اژزگه 
آتیّنامیتن تفز دوّشر < کسی که سوار بر 
اسب غیر شود زود پیاده می‌شود - 


اژزگه نین ایپی‌نین اوستونه اودون 
جْغما - هیزم را با طناب دیگری مبند - 
اژزگه‌نین ایپی‌تن قویویا دوشمه < با 
طناب غیر به قعر چاه مرو 

اوزگه جه< ۱-طور دیگر غیر از اين؛ 
۲-به‌نظر دیگران 

اوّْن< ا- ده گشادگی میان دو کوه 
(نگ: قیّریل ارّن) ۲-دقت اهمیت؛ 
اعتناء به گویش ترکیه 

از خوده خویشتن 

اوْزو اژزايشین آشتران< خودکفا» 
خوداز عهده کار برآمدن 

اول< شخصی, ویژه. خصوصی: 
خاص؛ منتخب 

اوزلم - دلتنگی 

اوزله مَک< دلتنگ شدن یادکردن 
(ترکی استانبولی) 

اژزله بیش دلسنگی (تسرکی 
استاتیولی) 

اوزان ایسته تمک< خودشیرینی 
کردن توجه و محبّت دیگران را به 
خود جلب کردن 


اوزون اوّندا قوّیماماق< خود را به آن 
راه زدن» بی‌اعتنا گذشتن» به روی خود 
نیاوردن 

اژزژن ایتیرمگکك- خردباختن؛ خود را 
گم کردن» اصل و نسب خود را 
فراموش کردن 

اژزوژن بگه‌نن < خودخواه خودپسند 
اوزوّن چکمکد- خود را گرفتن؛ خود 
را از دیگران بالاتر دانستن 
اژزان‌دن چیُخماق- ۱ از کوره 
دررفتن؛ عصبانی شدن ۲-بر اثر 
خوشحالی حرکات غیرعادی از خود 
نشان دادن از خود بیخود شدن 
آوزاندن گنتمگع از حال رفتن؛ 


بیهوش شدن 
اوزون گورشتمگ < خودنمائی کردن» 
خود را مطرح کردن 

اوزوان گس وسترمگک- نگ: اوزون 


اژزونه کلمگک- به‌خود آمدن -به‌هوش 
آمدن 

اوزونه گره< نسبت به خوبشتن 
اوسکور تمه سرفه: اژسگورتمه 
توتماق < سرفه گرفتن پشت سرهم 
اوسکو زک - سرفه 

اوسکورمک< سرفه کردن 

اوفکه < خشم تفرت 


اک این صدا معادل‌فارسی‌ندارد اق - 6 ۳۴ 


او 2 عقل و خرد و فطانت و زیرکی 
(دیوان لغات‌الترک) 

او کچه< ۱-پاشته پا زانو ۲-جرأت ۳3 
زورگوئی 

او کچه له مگ ۱-مهمیز زدن ۲- 
زورگوئی و تعدّی کردن ۳.پاشنه کسی 
یااسبی را از پشت زخمی کردن 
(دابانلاماق < پاشته کسی را از پشت با 
نوک پا ضربه زدن) 

او کسوز- بتیم» طفل پدر و مادر از 
دست داده 

او که عنگ: اژبکه (اوکُه) 

اژ گنج < ندامت؛ پشیمانی 

او کسو ک > نگ: آکسیک 

او کوز- ۱-گاو نره ورزاه مثال یثر رک 
اژلاندا ازکوز ازکوزدن گوزر < وقتی 
زمین سخت باشد گاو تقصیر گاو 
هم‌دوش خود می‌داند - اکوزون 
بژیزگو طژله‌ده دیر < گاو بزرگتر هنوز 
در طوبله است (در رابطه با مسئله 
بزرگتری که هنوز وجود دارد) ۲- 
کودن. نفهم. مثال: اک ز کیمی گیردی 
< مانند گاو وارد شد ۳ در دیوان 
لغات الترک به معتی رودخانه روان 
آمده است: بالیّقلی اژکوز < رودخانةً 
پرماهی 

او کوز گوزق< نام گیاهی است که آنرا 


به فارسی گاو چشم و به عربی 
عین‌البقر گویند (سنگلاج) 

از کوندوّره- چوبی که بر سر آن 
میخی نصب کرده جهت راه رفتن گاو 
و خر بر ران و گردن خلانند (ییز) 

او گلی< ۱ ناتنی؛ ناپدری نامادری 
۲-بیگانه 

او گنی لی< دارای فرزند ناتتی 

او گنی لیکد- (-ناتتی بودن ۲-بیگانگی 
اگت- رفتار نرم 

او کج < گوسفند ۲ ساله 

او گس تَمگک- ۱-باددادن» آموزش 
دادن تعلیم دادن ۲- آموخته کردن» 
عادت دادن 

او گزشمگک< ۱-یاد گرفتن؛ آموختن ۲- 
عادت کردن مأنوس شدن. خوگرفتن 
۳-تمرین کردن 

اوگنج< آموزش, تعلیم 
اژکسونچکد< خر گرفته, آموخته؛ 
عادت کرده 

او گّنجه‌لی < آموختنی قابل مطالعه 
او گسونجی<کارآمون شاگرد, 
دانشآموزه دانشجو (اژیزنجی) 

او گنک < یاد گرفتن تعلیم دیدن؛ 
فهمیدن. شناختن» شناسائی کردن (در 
تسمام اشتقاقات گ به ی تبدیل 
می‌شود): اژیزننگ 


۰۵ این صدا معادل‌فارسی‌ندارد او - ۵ اژل 


او گزنمیش< آموخته عادت کرده 
مأنوس شده (اژیزتمیش) 

از گسونیش< فراگیری؛ یادگیری» 
آموختن» آموزش (اژیزنیش) 

او گزنیشلی < عادت کرده خو گرفته 
اوگکد- ناتتی 

از گک4- تهوّع زرداب: ازگک»م 
آغزیما گلدی- از فرط تهوع زردآب 
در دهانم امد 

او گسمگد< تعریف و تمجید کردن؛ 
ستودن: اژزژن ازگمگ< خود راستودن 
او گمه < تعریف؛ مدح تمجید 

او گوح جغد. بوف (سنگلاخ) 

او گوت > نگ: اگود 

او گوجو- مدّاح. ستایشگر(ازیوجو) 
او گود - اوگوات>- ۱- نصیحت. پنده 
خوش‌رفتاری ۲-امر به دانه کردن 
(اژیزت) 

او گور اسب چهار ساله بود که وقت 
مادیان جستن آن شده باشد به 
اصطلاح رومیه به معنی مألوف و 
مأنوس است (سنگلاخ) 

او گوردی- در سنگلاخ به معنی او 
و مقدم آمده است 

اژگورفه < مهره‌های پشت می‌باشد 
که آنرا به عربی فقرات ظهر نامند 
(سنگلاخ) -ستون فقرات 


او گووش< ۱-تعریف؛ مدح» به‌خود 
بالیدن ۲-در سنگلاخ به معنی بسیار و 
فراوان آمده است 

او گولگه - جایزه پاداش؛ صله 

او کولمک- تعریف شدن» ستوده 
شدنء مورد تمجید قرار گرفتن 
گولموش< ستوده شده تعریف و 
توصیف شده تمجید شده 

او کوَمّگ< حالت تهع دست دادن 
او گوزمه < تهوع دلبهم خوردگی 

او گوندور و ک- میل حالجان که پنبه 
را بدان از پنبه جدا کنند (سنگلاخ) 

او گون دورتگ- کسی را تعریف و 
تمجید کردن 

او گون دورولمگ< کسی که مورد 
تمجید قرار گرفته است توسط کس 
دیگر (مصدر مفعولی) 

او گونگن - خودستاه از خود راضی» 
وتو ووز: 

او گونمک < خودستائی کرد به‌خود 
بالیدن مباهات کردن 

او گون مه غرور: شهرت‌طلبی؛ 
خودپسندی» لاف‌زنی؛ مفاخرت 

او گونه اژگونه - در حال خودستائی و 
غرور» فخر کنان 

اوّل< فعل امر است برای مردن 
(بمیر) 


ازلّت این صدا معادل‌فارسی‌ندارد او -6 ۳ 


لت < رنجور و نحیف لاغر مردنی؛ 
بیمار 

اوّلچدو رتمک - نگ: اولچدورنگ 
اوْلچدورمکد- دستور اندازه‌گیری 
کردن چیزی را به کسی دادن (مصدر 
متعدی) 

اوّلچک 2 پیمانه 

اولچمکد- اندازه گرفتن» متر کردن؛ 
پیمانه کردن 

اولچو- مقیاس اندازه پیمانه واحد 
اژلچوب بیچمکد- اندازه گرفتن و 
بریدن کاری را از روی اصول و از 
روی حساب انجام دادن 

اولچوّدن چیخماق- از اندازه خارج 
شدن؛ اسراف کردن 

الچو سوز- بدون اندازه و مقیاس 
اولچولمّ ز- غیرقابل اندازه‌گیری؛ 
خارج از محاسبه 

اوْلچولمک > اندازه گرفته شدن 
اولچویه کمک در اندازه گنجیدن 
قابل اندازه‌گیری و محاسبه بودن 
اولدژر< فعل امر است به کشتن 
(بکش) 

اوْلدورتدورمک- دستور کشتن کسی 
را دادن کسی را به دستور دیگری 
ترور کردن (مصدر متعدی امری) 
اولدو رتمک نگ: اولدورتدورمگ 


اوّلدورمگع کشتن: از بین بردن» 
معدوم کردن هر جانداری 

اولدوزن <کشنده آن کس که می‌کشد 
(اسم فاعل) - آتکس که کشته است 
(قاتل) 

اوّلدورو جوع کشنده مهلک 
اولدورولعک - کشسته شدن؛ اعدام 
شدن به دستور (متعدی مفعولی) 
اژلدورولمهلی< محکوم به مرگ؛ 
محکوم به اعدام 

الدوروآن < آنکه بهامر دیگری کشته 
شده است (مقتول) 


ارت می‌میرد: فانی 

اژلکه < سرزمین؛ مملکت. وطن؛ دیار 
اژلکه‌لر آراسی< بین‌الملل 

اوْلَز< پایدان ماندگار همیشه زنده؛ 
نمی‌میرد (صفت مشبهه) 

اوْلمّک< مردن؛ فوت کردن مثال: 
اولمک اولمگدی خیریْلداماق نه‌دی؟ 
< مردن مردن است خرخر کردن 
دیگر چیست؟ ‏ اژلمَگ وار دژننگ 
یژخدور - مردن هست برگشتن هرگز 
(روی حرف خود ایستادن) 

اولمه دیریل< بخور و نمیر 

اوْلمه لی< مردنی رو به موت؛ مرگ 


حتمی 
اون - آنزکس که مرده است: گوناه 


۱۰۷ این صدا معادل‌فارسی‌ندارد او 8 اژوئی 


اژلنده‌دی اژلدوزنده دگیل < تقصیر 
کشته است. کشنده گناهی ندارد 
اقلو -اّلی < مردم ده میّت مثال: 
ازلولرائله بیلیر دیریلر حلوا یشییر - 
مرده‌ها فکر می‌کنند که زنده‌ها حلوا 
می‌خورند - ول دوروب مٌرده‌شیری 
یوور < مرده پا شده مرده شور را 
می‌شوید 

او لوشگومگع طراوت از دست دادن 
پژمرده شدن 

اژلوشگوموش< طراوت از دست 
داده. پژمرده شده 

الوم - مرگ 

الوم اولوم< مرگ و زندگی 

الوم ایتیم < مرگ و نابردی -سر به 
نیستی؛ گم و گور شدن» مفقود الاثر 
شدن 

الوم توزو< غبار مرگ 

اوْلوم جزاسی< حکم اعدام 
اولومجوّل < لاغر مردنی 

الوم دیریم < نگ: اژلوم الوم 
اژّلومسوز- فناناپذیر -ماندگار 

الوم ظسولوم- ترکیبی از ترکی و 
عربی یعنی به سختی معیشت کردن» 
کاری را به جان کندن انجام دادن 
اژلوم ق‌الیسم< نگ: اولزم الوم 
اولوملو ک > نگ: المه‌لی 


الوم یوخوسو خواب مرگ خواب 
بسیار سنگین 

اولوانجه < تادم مرگ تا مردن تا 
آخرین نفس» نهایت تلاش 
اژّلویووان< مرده‌شور 

اون ۱-مقابل جلو ۲-نخست. اوّل» 
پیش 

اونجوع نگ: اژنجول 

اژنجول- پیشرو جلودار 

اونجه< در ال در درجه اوّل» پیش از 
هن اتحاتا 

اوّندر- امام پیشرو» رهبر؛ پیشوا 
ار پیشنهاد 

اژن‌سوزع حرف نخست. مقدمه 
پیشگفتار 

ان شکیلجی- پیشوند 

اونگ - پیشوند 

اوفل< ۱-مهلت» فرجه؛ فرصت ۲- 
پيشنهاد 

الم - پیشگیری 

اونلوع معروف پیشتاز - اژنلولر < 
پیشتازان معروفها 

اوٌنلو کث< پیشبنده سینه‌بند از روی لباس 


وم - اهمیّت, ارزش, برکت؛ خیر؛ لزوم 
اقنملی> با ارزش, با اهمیّت. پر 
برکت مهم 

اووئی< نگ: اوگه 


اووسوله مگ این صدامعادل‌فارسی ندارد از - ۵ ۷۸ 


اژوسوله مک - باددادن غله و حبوبات 
در سینی» بوجاری کردن -تکان دادن 
وزاندن 

اووسومگ< نگ: اژوسوله‌مگ 

اژوسه مکد- نگ: اژوسوله مگ 
اوژوکله مدع نگ: اژوکه‌مگ 

اوژوکله مگکع مالیده شدن, مالش داده 
شدن ماساژ داده شدن مچاله و چروکیده 
شدن (مصدر متعدی مفعولی) 

او وکه مک < ۱-مالش دادن اعضاء بدن 
۲-چنگ زدن به لباس موقع شستن ۳- 
مچاله وله کردن 

اأی< ۱-گاو (مخفف اوکوز) ۲ خانه 


(ائو -اژو) 

ای یل - سال گاو (اژکوز ایلی) 
اوْیْج- نگ: ازج 

اویزتمن < معلم آموزگار (در ترکیه 
پیشتر متداول است) 


ای تمه < تعلیم» آمرزش, طرز تعلیم 
اژیزشمگ- نگ: اژگرشمگ 
اذیزنج< نگ: اژگرنج 

اویونحک- نگ: اوگرنجک 
ایزنجی< نگ: ازگزنجی (دانش آموز 
دانشجو) 


ایزنمیش< نگ: اژگرنمیش 

اژیژنیش < نگ: اژگرنیش 

اوّیکا< قهر -خشم 

اوّیکه< نگ: اژیکا 

اژیسآن- ظهر نیمروز (ژیله هم 
درست است) 

اویلنقک < نگ: اثولنمگ 

اوّبله- ۱- هم‌چنان؛ همان‌طور ۲- 
وقت ظهر 

ایمه< ۱ تمجید و تعریف ۲-نگ: 
اثیمه 

اویوت> نگ: اژگوزت 

اوّیوجوع نگ: اژگوجو 
اویودولمکع آرد شدن نرم شدن دانه 


. اژیورمگک- نگ: اژیونگ 


اذیوش 2 نگ: اژگوش 
اویومگ > نگ: اوگومگ 
اژیومه < نگ: اژگومه 
اوٌیوندی- طفیلی» سربار 
اژیونگن - نگ: ازگونگن 
اوّیونمکع نگ: اژگونمگ 
اوّیونمه < نگ: اوگونمه 
اویوانه < نگ: ائوینه 


این صدا معادل فارسی ندارد 


اژیول< به لغت مغولی یعنی زمستان 
(سنگلاخ) 

او تدورمگ< دستور دادن به جزدادن 
مو مانند کله‌پاچه یا پرهای مرغ و 
خوشه‌های گندم در آنش (مصدر 
متعدی) -اوْتدورولمگ (متعدی امری 
مفعولی) 

اوّتلگه < نگ: آلا جهره (پرنده) 
امک جز دادن مو و پر در شعله 
آتش مانند کلّه پاچه و پرهای مرخ و 
خوشه‌های گندم 

اوتو< آتو وسیله‌ای که با گرم کردن و 
حرکت دادن آن روی پارچه و لباس 
چین و چروک‌ها صاف می‌شود 
اوتوجو> ۱-نگ: سیْیُفچی ۲-جز 
دهنده در آتش (کسی که کارش جز 
دادن موی کله‌پاچه یاپر مرغ است 
جهت پاک کردن) 

اوتوچی او توچو< آتوکش -کسی که 
کارش آتوکشی است 

اوتو ک < جز داده شده. بی‌مو بی پر 
و پشم شده پر ريخته 

او تولمّک - جز داده شدن. بی‌مو و 


پشم و بی‌پر شدن 


از - ا 


اوتولموش< جز داده شده مو و پر 
ریخته 

اوتولتد یرتک < دستور آتو کشیدن 
دادن لب اس را به‌آدرکشی دادن 
(مصدر متعدی) 

اوتولو 
او توله مک آت و کردن 


شده 


اوچ< عدد سه 

اوَچ اولدوز< ۱ سه‌ستاره ۲-نام 

ستاره میزان 

اوچ آم< نگ: ارَجَم 

اوچ بارماق< سه‌شاخه آهنی دشته 

بلند که با آن بندهای خوشه گندم و 

علف را از زمین بلند کرده جابجا 

می‌کنند 

اوّچ تثللی‌ساز ساز سه سیم -سه‌تار 

اوچ خوّچاع سه شاخه. سهراهی؛ 

سه‌گوش 

اوچ‌دن بیرح از سه قسمت یک 

قسمت یک سوم 

اوچ قات> ۱-سهلا؛ سه‌طبقه ۲- در 
نگلاخ نام یک نوع درختی که سه 


پوست دارد آمده است 


ارچ تارداش این‌صدامعادل‌فارسی‌ندارد او < تا ۱۰ 


اوَچ قارداش< کوهی دارای سه قَلّه 
آتشفشان خاموش از قلّه‌های فرعی 
سبلان که در سمت جنوبی آن واقع 
است (سه‌برادر) 

اج قولاق- نگ: اج بارپاق 

وچ گوز- سه چشمه سه خانه 

اج گول - سه بر سه گوش» مثلث» 
هر چیزی که دارای سه رکن و پایه 
باشد (دیوان لغات الترک) 

اج لو کث< سه‌تابی» سه‌دانه‌ای 
اوچٌم< سه‌تا باهم زائیدن -(اوچ آم) 
اوچون -ایچون -ایچین< به خاطر - 
برای؛ کلمه تحلیل 

اژچونجو- سوّمی -سوّمین 

اج یارپاق< گیاهی مانند یونجه که 
سه‌برگ دارد 

اورپتتکد < ترساندن کسی که موجب 
سیخ شدن موی بدن باشد 
اورسرمک< مورمور شدن بدن» 
چندش پیدا کردن 

اژرپُشمگع سیخ شدن موه مورمور 
شدن پوست بدن 

اور شمه چندش, مورمور شدن 
ارپک - نگ: اور 


اورتمگ- دنبالچه آخرین استخوان 
ستون فقرات که دنبالچه می‌گوبند 
(هورتمگ) 


اورکک- نگ: هورکک 

اورکمگ -نگ: هورکمّگ 

اورکو< ۱-خواب و بیداری ۲-رم؛ 
وحشت ۲-در دیوان لغات‌الترک 
به‌معتی کوهان آمده است 

اوّرکوج> ۱-سرشانه است و کوهان 
شتر را گوینده گرده تتمجازا ارتفاع و 
بلندی را نامند 

اورکوج باغلاماق- کوهان بستن» چاق 
وپرگوشت شدن پس گردن 
اورکونج- نگ: هورکزنج 

اوَرک< ۱-دل» قلب. عضوی که با 
تپیدنش خون را در بدن به گردش در 
می‌آورد ۲ جرأت» شهامت مثال: 
اوَرک اوَرّک السا دیلک پیس اژلماز < 
دل اگر دل باشد آرزوهایش نیز خوب 
است -اژرکدن اورگه پل وار < دل به 
دل راه دارد - اوَرّکدن چیخان سوز 
اورگه اژتورار - سخن چون از دل 
برآید لاجرم بر دل نشیند -ارَک 
آلمادگیل هر گلنه وثره‌شن ‏ دل سیب 
نیست به هررکسی پیشکش کنی - آغ 
اک اژلما کیشی اژّل - کم جرأت 
مباش مرد باش - اور کده عشقی 
قوجاغدا مُشکی ساخلاماق اولماز < 
عشسق را در دل مشک را در بسغفل 
نمی‌شود پنهان کرد اور ک گژره‌نی 


۱۱ این‌صدامعادل‌فارسی‌ندارد او-ثا 


گر گوره‌بیملز < آنچه را که دل 
می‌بیند چشم نمی‌تواند ببیند -اورَک 
گزده یوواسالار < دل در چشم 
آشیانه می‌سازد -اوَرگی اوّلان کژوزک 
اژلار - صاحب دل رئوف و مهربان 
است ‏ اوّرگیمده گزنده‌سن اوّرگیمی 
اوّزنده سن < هم تسخیر کننده دل من 
هستی هم شکنندء آن -اورگین بیژک 
اژلسون یثر تاپیلار < دلت بزرگ باشد 
برایش جا پیدا می‌شود -اوَرّگینی تمیز 
ساغلا یار گر - دلت را پاک نگنه‌ذاز 
یار خواهد آمد -اررگینی ساخلا 
گرگین اژلار < دلت را نگه‌دار لازم 
می‌شود - اوَرّگی‌نین فیکرینده ال 
قارین اژزباشیّن دژلاندیٌرار < به فکر 
دلت باش شکم خودش را اداره 
یکت 

اورزک آچان- دلگشا 

اوَرک آغریُسی> درد قلب» بیماری 
اوَک آلماق> ۱-دل بدست آوردن» 
دلجوئی ۲-جرأت گرفتن 

او ک ائله‌مک- جرأت کردن 

اورک اوّژن< دل ریزاننده» ترسناک» 
وحشتناک» پاره کنندهٌ بند دل 

وک اژووندوران< تسلی دهند 
آرامش دهنده دل آرام 


اک قیزدیرماق 


اورک اژووندورماق - اوَزک اژووتماق< 
ی دادن دلآرامی دادن» آرامش 
اطر دادن خاطر+ معی دادن 
(اویوندورماق -اوبوتماق) 
اور ک اژوون‌ماسی< ۱-دل ضعفه 
احساس گرستگی کردن ۲-دلشوره؛ 
احساس ترس و وحشت در درون کردن 
او ک باسان> ۱- آرام کننده دل» 
تسخیر کننده دل ۲-شکم سیر کننده 
اوَرک تسوتولماسی> دل گرفتگی: 
دلتنگی: غمگینی 


وک چیویینماسی < ۱-تپش قلب ۲- 


اضطراب» نگرانی 

اور کدن- از دل از ته دل» از صمیم 
قلب 

اور ک دویونستوسوع نگ: اوَرّک 
چیرینماسی 


اوَک مسی- ۱-صدای قلب ۲-الهام 
اوَرک سوزوً< حرف دل 

اور ک سیخان< دلگیر دلتنگ کننده 
او کسیز بی‌دل. کم جرأت؛ ترسو 
اورک سیندیرماق< دل شکستن 

او زک قالخماسی< دل‌بهم خوردگی: 
حالت تهوع 

اور ک قیْزماق< ۱-دلگرمی ۲-اطمینان 
اوَرک قیزدیرماق- اطمیتان کردن 


دلگرم شدن 


اور ک‌کنچمه‌لی این صدامعادل فارسی‌ندارد او-تا ۱۲ 


او ک کنچمهلی < غشی کسی که 
حالت صرعی دارد 

ار کلی> با دل و جرأت نترس متهر 
اژرگمچی- نگ: هرومچک 

اوک ونرمگ- دل و جرأت دادن 
دلگرمی دادن دلداری دادن 

او که سینن < دلچسب. گواراء دلنشین 
(سینمّگ < گوارا شدن) 

او که قوّیولماق> به دل برات شدنء 
الهام شدن 

اژزگهیاتان < دلخواه؛ دللشین 
دلچسب. مورد پسند 

وی برک< سنگدل» قسی‌القلب 
اوَرگی دولو< کسی که دلش پر است؛ 
دلخون دردمند 

او گی سْنیْق < دل شکسته 

اور گیم اوزقلد3< بند دلم پاره شد 
(ترسیدم) 

او گی بوخا< دل نازک» رئوف؛ 
رقیق‌القلب 

اورفوده< بالشچه‌ای که به‌وسیله آن 
لواش را در تنور می چسبانند 
اورومچک - نگ: هورومچک 
اوران< ۱-جا و مکان ۲-عوض؛ 
چیزی عوض چیز دیگر 

ازع ۱-ری سطح رویه 2۲ آشکنان 
ظاهر ۲ چهره رخسار: صورت: 


اوزونن نوراله نیر < از رخسارش نور 
می‌بارد ۴ فعل امر است: الف -برای 
سا کزدناب‌تبرای بریدن و گنستن 
اوّز آچدی- رونما؛ روگشائی؛ رونما 
دادن به عروس 

اوّز آچماق< ۱-روگشود. حجاب از 
رُخْ برداشتن ۲-روی کسی را باز 
کردن از رودربایستی در آوردن ۳- 
تجاوز کردن به دختر باکره 

اوّز اوّزه< روبری مقابل هم رودررو 
اوّز بوزارتماق< روی خوب نشان 
ندادن» آخم کردن؛ ترش روثی کردن 
اوز بوروَمگک- نگ: اززتوتماق 

اوز به اوّز- نگ: اوّز اوّزه 
اوزتوتماق< رو گرفتن؛ روبند به‌رو 
انداختن پنهان کردن صورت 
(حجاب) - خواهش کردن 

اوزدن آپارماق- از رو بُردن» محکوم 
کردن رو کم کردن» خسته کردن 
اوزدان ایسراق< دور از حضور دور از 
جناب -رویم به دیواره گلاب به رویتان 
اوزدن کنچمه< سطحی انجام دادن 
کار زیاد دقت نکردن سَرسّری 
اوّزدن گنتمگك- از رو رفتن» محکوم 


شدن 


اوّزدن کوزدن سالماق- مجبور کردن؛ 


در رودربایستی قرار دادن -از رو بردن 


۱۳ این صدا معادل‌فارسی‌ندارد او < لا آوزتگ 


اوّزدورمک< ۱ شناور ساختن؛ کسی 
را وادار به شنا کردن نمودن ۲-قطع 
گرد ده دسج گنر تابر 
متعدی) 

ازره< ۱-مطایق روال ۲-بر رو 
پربالاه برچسب 

اوّز سوزت ۱-کم رو خجالتی ۲-بدون 
روبه. بدون چربی (اوز سوزقانیق < 
ماست کم چرب) 

او زکوینک - پیراهن رو پیراهنی که از 
رو می‌پوشند -ژاکت. پولیور - زیر 
پیراهن را (ترکژینک» آلت کژینک 
می‌گویند) - آلت پالتار < لباس زیر 

اژ زگتیرمگک< رو آوردن 

اوزگج< شناور وسیلهٌ شنا کننده 

اوّز گورشتمکع روی خوش نشان 
دادن محبّت کردن» مهمان نوازی 
کردن مثال: دئدیلر آیاق هارا 
گندیرسن؟ دئدی از وئرین بثره - 
گفتند ای پا کجا می‌روی؟ گفت آنجا 
که روی خوش نشان دهند 

اوّز گوز الماق< رو در رو شدن» 
برخورد بد با هم داشتن» بگو مگو 
کردن پرده دری کردن 

اوزکو سترمک < نگ: از گزرشتمگ 
او زگون< ۱ شناور در حال شنا ۲- 
ضعیف و ناتوان ۳-دل انگان آزرده 


دل ۴-ناراحت» متأشف 

او زکونلو که ناراحتی تسف 

او زگون لو کسله- با ناراحتی؛ با 
دل‌آزردگی 

اوّز گونسچو< شناگ غوّاص 
(اوزگون‌چولوک < غرصیء شغل 
غراصی) 

اوزلوع ۱-پر رو گستاخ ۲-رویه‌دار 
پُرچرب: اوزلو قانیْق < ماست پر 
چرب ۳ چسبنده چسبناک: اوزلو 
پالچیّق < کل چسبنده 

اوّزلو کث< ۱-روبند نقاب ۲-روکش: 
رویه» پارچه‌ای برای روبه کشیدن 
(یزرغان اوزلزگو < روبه برای لحاف) 
اوزلشد برنگد< روبرو کردن دو نفر را 
وادار به مناظره کردن (مصدر متعدی) 
اوزلشمگد< روبرو شدن؛ روبه‌روی 
هم قرارگرفتن؛ با هم مناظره کردن 
اوزآشمه- رو در روثی؛ مناظره 

اوّزله مُکث- بهترین را از روی چیزی 
برداشتن از رو برداشتن» دست چین 
کردن 

اوَزمک< ۱-شنا کردن: سودا اززمگ 
در آب شنا کردن ۲-قطع کردن: 
کندن: دیبدن اوزمّگ > از بیخ کندن 
وگن کردن ال دی گس 
يا اوزیا دوز یا قطعش کن یا ردیفش 


اوزو آشاغا این صدا معادل‌فارسی‌ندارد او < لا ۱۴ 


کن (مسئله را تمام کن) یعنی یکی از 
دو حالت را قبول کن -یا از یا دوز - 

قضیّه را تمام کن یا تحمل کن ۳. دل 
آزرده کردن 


اوّزو آشاغا< سرازیری» سراشیبی - 


زو از رگزرموش- رویش روهای 
زیادی دیده (معمولا به زنی می‌گویند 
که چند بار طلاق گرفته و با فرد 
دیگری ازدواج کرده و رویش باز شده 
انست) دریده شنلان 

اوّز وثرمگ< ۱-رو دادن روی خوش 
نشان دادن پررو کردن ۲-روی کرد 
اوزو توپورجکلی< صورت ثفی» به 
آدم‌هائی می‌گویند که بدنام و بی‌آبرو 
باشند 

اوزجو> ۱ نگ: اوزگون چو ۲- 
ناراحت کننده, تأسف آور 

اوزو دون وک ۱-رو گردان عهد 
شکن ۲-.بی‌عاطفه 

ازسولوع با آبرو با احترام؛ آبرو 
نربخته: از سولوقایتماق- با آبرو 
برگشتن 

اوزوشمگ< ۱-با هم شنا کردن ۲- 
قطع رابطه کردن و علاقه گسستن ۳- 
تسویه حساب کردن 

اوّزوقارا< روسیاه شرمنده 


اوَزوقار البق < روسیاهی شرمندگی 
اوَز وک ۱ انگشتری ۲ گسیخته و 
پاره شده ۳ ضعیف و لاغر ۳ دل 
افگان دل آزرده 

اوزوک اوزقک اژیونو- بازی گل با 
پوچ 

اوزوژک تاخماع انگشستری نامزدی 
بردن؛ مراسم نامزدی» حلقه نامزدی 
بردن به عروس 

زک قساشی- نگین انگشتری: 
یاقوت قاشلی اوزوگ < انگشتری با 
نگین یاقوت 

اوَزق گولر< خنده‌رو - خوش برخورد 
اوزولعک< ۱-قطع شدنه بریده 
فیلات ) کنمیستهافتل 3:۵ طسوت را 
نحیف شدن. قوای جسمانی را از 
دست دادن تکیدن ۳-دل آزرده شدن 
اوزولموش> ۱ قطع شده گسسته 
اقلا ضعقت ای نیت فنده 
اوَزولوش< قطع رابطه متارکه 

اوْزو لو شنک < قطع رابطه کردن 
یکدیگر را ترک کردن؛ تسویه حساب 
کردن 

اوَزوم< ۱-تمام انواع انگور: اززمون 
یاخشی‌سی دنه» آروادیّن باخشی‌سی 
نته < بهترین انگور حبّه است بهترین 
زن مادر است ۲-صورت من ۳-شنا 


۱۵ این صدا معادل‌فارسی‌ندارد او نا اوسته کی 


بکنم پر قطع کنم: یکلم 
اوزوم چوع انگور کان تاک پرور 
تاکستاندان کسی‌که باغ انگور دارد - 
رزبان 

اوزوم گلمز< رویم نمی‌شود. خجالت 
می‌کشتم 

اوزوملو کث< تاکستان» باغ‌انگور 
اوزویوخاری< سربالائی» روبه بالا 
اوَزو یوّلا< رو براهه حرف شنو سربراه 
اوّزویوموشاق< نرم خوی. آرام ملایم 
اوّزه اوّزه< شتا کنان 

اوّزه چیْخماق < ۱- آشکار شدن, دیده 
شدن ۲-به رو آمدن» در سطح قرار 
گرفتن 

اوّزه دورماق< روی کسی ایستادن» 
حالت انفعال پیدا کردن» عاصی شدن 
تمد کردن 

اقزرریک -اوزرلیک - اسپند 
اوّزری< ۱-سطح فوقانی؛ رویه بالا ۲- 
در رابطه 

اوّزه قالماق< رودربایستی گیر کردن» 
ناچار شدن 

اژّزه قایْتماق- نگ: اّزه دورماق 
اونگی < رکاب زین اسب 

اوَژنگیله مک - پا به رکاب گذاشتن و 
اسب تاختن 

اوزیاغی کرم صورت 


اّست< ۱-ری بالاء رب ر فوق: 
سژزون ازستونده دورماق < روی 
حرف خود ایستادن پافشاری کردن: 
آلت ازست ائله مگ < زیرورو کردن - 
ازستون اژرتمَگ < روی چیزی را 
پوشاندن» سرپوش گذاشتن؛ کتمان 
کردن - لحاف روی کسی کشیدن ۲- 
لباس رو 

اوّست اوَستن< روی هم: بالای هم: 
ان‌باشته لابهلا: ازست اوزستن 
گثیینمنگ < لباس روی لباس پوشیدن 
اوست باش< سر و وضع؛ ربخت و 
لباس. وضع ظاهری پوشاک و لباس 
اّستو آچیسق< ۱-روبازن بدون 
پوشش بدون سقف ۲ آشکان 
روشن و بی‌پرده 

اوّستو اورتولو- ۱- سرپوشیده 
مسقّف ۲-باپرده؛ رمزدان در پرده 
استون> ۱-بالاء برتره ارجح فائق ۲- 
داند عاقل» ۳ فتحه زیر 
اوّستونلوکك- تفوق. برتری» فضیلت 
اوّستونله مک تفوّق پیدا کردن؛ برتر 
شدن 

اوسته اژسته < روی هم رفته 

اوسته کسی< بالاتی» روئی (مقابل 
آلتداکی < زیرین» تحتانی) 


اوسته آرتگ این صدا معادل‌فارسی‌ندارد او - نا ۱۶ 


اّسته له‌مگ- ۱-اضافه کردن ۲ 
پیشرفت کردن ۳-فائق شدن 

اوّسته لیکد- ۱ اضافه اضافه بر 
قرارداد ۲-تفاوت توزّم ۳-امتیاز 
اوّسده کی < نگ: اوسته کی 

اسر ک< مست و مخموره نشأْةدار 
اوسروَمگك < مست شدن» مستی کردن 
اوسروموش - مست کرده. مست افتاده 
اسگو - اّسکسی< نام شهری در 
آذربایجان شرفی که صنعت کلاغیی 
بافی آن شهرت دارد 

اوّسگ وک - انگشتانه خیاطی 

اوشند یرگ < ترساندن, وادار به 
احتیاط کردن» هشدار دادن 
اشنم احتیاط کردن» احساس 
خطر کردن؛ پرهیز کردن 

اوّشه‌تن < محتاط» پرهیزگار 
اوشوتسمهع لرزیدن بدن از سرما؛ 
مقایل تب 

اوشونمه قیزد یرما تب و لرز 

اوَشو مگ لرز کردن» مقابل تب 
کردن 

اشوگن - اوَشویّن< کسی که زود 
سردش می‌شود (سرمائی) 
اوَشومگ< احساس سرما کردن از 
سرما لرزیدن 

اوشونمگک نگ: اوشْنمّگ 


اوفکورعکع نگ: پوفکورنگ 

او ک< پسوند است که در آخر برخی 
افعال امر قرار می‌گیرد و آذرا 
به‌صورت مصدر در می‌آورد: دون < 
برگرد > دونوک 2 روگردان ارت - 
بپوشان > ارتوک < پوشیده -پوشش 
(نگ: ایگ) 

اولکر - اولگر ستاره - ستاره پروین؛ 
ثریّاه هفت خواهران 

اولگو< اندازه» نمونه, مدل» سرمشقء 
آلگو 

اولگوج< تیغ دسته‌دار مخصوص 
صورت تراشی -به‌طور عام یعنی تیغ 
اژلوش - هولوش- حلوائی که لای 
نان می‌گذارند 

اوَمَنیه< دارو ندار کل موجودی: 
هست و نیست 

اوّموش< نگ: ایمیش 

اژمید - اومودع امید. آرزی انتظار 
اوّنجو- پسوند اعداد برای تعیین مرتبه و 
ردیف: اوچونجو ‏ سومی -دژرد اونجو < 
چهارمی -گاهی به تبعیّت از آوای کلمه 
قبلی (اینجی) گفته می‌شود: سکگیزینجی 
هه 

اونگوت< نام محلی در استان اردبیل بین 
آرشه و مشکین شهر و مغان واقع است و 
مرکز آن تزه کند (تازه‌کند) است 


۱۷ 


او< او ضمیر اشاره به دور - ضمیر 
سوم شخص مفرد 

ابا ۱ اوبه محل اجتماع و اقامت 
چادر عشایری» مجموعه چند چادر 
مربوط به چند فامیل در ییلاق ۲- 
طایفه ایل و تبار دیا خانه و کاشانه 
به زبان ایلاتی 

اوّباشدان< ۱-از آن سر از آن طرف 
۲-سحر سحری ماه‌رمضان 
اوّباشدانلیّق < سحری» غذائی که در 
ماه رمضان سحری می‌خورند 

اباش بو باش- آن سو و این سی آن 
سر و این سر لیا و سفلی 

اوبکات نگ: اژیگه 

اوبوّب- بوببی - شانه به‌سر (دیوان 
لغات الترک) 

اوبوسون< به‌لفت مغولی علف بود که 
آنرا به عربی حشیش گویند (سنگلاخ) 
اوبوکا< جدٌ را گویند (سنگلاخ) 
اژبسیری - ابیرسی- آن یکی آن 
دیگری 

اوّت> ۱-علف. گیاه نبات» رستنی ۲- 
دوا و مُسهلات ۳ آتش (اوّد) 


اوٌتاجی< پزشکه طبیب -آنا ساغون 
هم می‌گوبند (دیوان لغات الترک) 

او تاچی- یبلاق (سنگلاخ) 
اوتسارتدیُسرماق- در معرض چرا 
گذاشتن مرتع - چراندن مرتع (مصدر 
متعدی) 

اوٌتارماق گاو و گوسفند را به چرا 
بردن -چراندن 

اوٌتاریلماق < چرانده شدن علفزار و 
۴۳ 

اوّتاق- آتاق -سرای نشیمن 
اوّت توکوب قورآیاغلاماق 
ریسختن و شراره کوییدن» سخنان 
آتشین گفتن» کارهای متهوّرانه انجام 
دادن 


اوّتچی< ۱ در سنگلاخ به معنی 
طبیب جّاي پزشک آمده است ۲- 
علف فروش 

اوّتروم< داروی مُسهل (دیوان لغات 
الترک) 

اوژتلاق < مرتع» چراگاه» علفزار 

او تلاماق< ۱- چریدن ۲- آتش‌زدن 
(اژدلاماق) 

او تلاناجاق- نگ: اوتلاق 


اژتلانماق 


اوٌتلانماق> ۱-پر علف شدن, سبز 
شدن مجدد مرتع ۲- چریده شدن ۳ 
آتش زده شدن به آتش کشیده شدن 
(اودلانماق) آتش گرفتن 

اوتلو< ۱-پر علف» محلی که علف 
زیاد دارد (دوتار آهو وطن اژل 
یئرده‌کی اونلو سولودور - محمد 
فضولی) ۲- آنشناک» آتشین (اودلو) 
ازتلوغ /ق< علفزار -مرتع 
اوتسلوکان< پرنده‌ای است سیاه و 
تن اواز تسا لهای نمی عازد و 
آثرا به‌فارسی سار و سارنگ خوانند 
(سنگلاج) 

او توراجاق< جائی بترایلهستنءُ 
استراحتگاه تکیه‌گام صندلی و 
چهارپایه برای نشستن 

اوتوراق- محل نشستن؛ محل توقّف. 
ساکن شدن, جا خوش کردن در 
جائی برای استراحت توقف کردن 

او تور تدورماق< برجای نشاندن 
(مصدر متعدی) 

اوّتورتماق< نگ: اتورتدورماق 

او توردولماق< نشانده شدن» بر سر 
جای نشانده شدن, جا انداخته شدن 
(مصدر متعدی مفعولی) 

اوتورب دورماق< نشست و برخاست 


از 1-0 


۱۸ 
کردن معاشرت کردن 
اوتورماح نشیمن -اوْتورما اتاغی - 
نات تین 
اتورماق< نشستن, در جای خوه 
قرار گرفتن 
اوژتوروش- طرز نشستن, در جای 
خودقرارگرفتن 
اوتوروشموش- جا افتاد» مشن: 
سالمند 


اوٌتورولماق< نگ: اوتوردولماق 
اوتس وروم > نشست» جلسه 
(بیراوتوروما < در یک نشست. در 
یک جلسه) 

اوتوزع عدد سی ۳۰ 

اوّتوزایکیع نام طایفه‌ای از اتراک 
(نگ: اژزنگ) ضمناً به معنی ۳۲ 
می‌باشد 

او توزمینجی - نگ: ازتوزونجو 
اوتوزونجو -اوتوزینجی< سی ام 
ات ینم< ۱- علوفه برای دام و دواب 
۲-نباتات دوائی و غذائی 

ات یولدورماق< ۱ علف کنی به 
دستور, کساتی را برای علف کنی با 
دست (بدون داس) اجیر و مأمور 
کردن ۲-ایهامی است از آتش‌افروزی 
و آشوب به‌پا کردن؛ غارت چپاول 


۱۹ 


اژجاع تحریف شده کلمه خوجا 
(خواجه) -به معنی استاد 

اژجار- ۱-هیزم درخت تاغ که آتش 
در آن دیر بماند آترا سکسک نامند 
به عربی غضا نامیده می‌شود ۲-بازار 
باشد که ترکهای خوارزم به تنهائی 
استعمال نمی‌کنند (بازار اژجار) 
می‌گویند (سنگلاخ) 

اجاق< ۱-محل روشن کردن آتش و 
پخت و پز ۲-دودمان -کانون مثال: دده 
اجاغی < کانون پدری» خانه پدری - 
ادبیّات ازجاغی < کانون و مرکز 
ادبیّات ۳ امامزاده» پیر زیارتگاه» 
محل مقس -اوجاغی کور < اجاق 
کور کسی‌که بی‌فرزند است به‌ویژه 
فرزند پسر ندارد 

اوقجاق قیراغی- ۱-کنار آجاق؛ دور 


آجاق ۲- زیراندازی از جاجیم با یک 
لابه تمد که در کنار اجاق در داخل 
آلاچیق (چادر عشایری) گسترده 
می‌شود که اهل منزل روی آن 
می‌تشینند 

اوجافی کور- أجاق کور کسی که 
فرزند پسر ندارد (فرزند ذکور ندارد) 
اوجماق- بهشت. جنّت (دیوان لغات 
الترک) 


اوچور- نوبت» صف برای خرید. 


از < 1-0 


ازخشاماق 


زمان وقت 

اوچورا دورماق< در صف ایستادن 
توبت ایستادن 

اوخ< ۱-تیره پیکان ۲ محور چرخ‌های 
اوابه و خودرو ۳ آوای ناله و تأسف ۴- 
چوب‌های بالای آلاچیق و ساختمان 
اوْخ آتان- تیرانداز: ازخ آتیّب یایین 
گیزله‌دیر < تیرش را انداخته کمانش را 
پنهان می‌کند 

اوخای- در حالت راحتی و شادمانی 
یزود از گرنگه ندیم 
گوردوم دینجَلدیم اخای < مشتاق 
دیدارش بودم دیدم و راحت شدم 
اوخ ایلانی- تیر مار بود (سنگلاخ) 
اوخشاتماق < اشتباه گرفتن؛ کسی را 
به جای کس دیگر اشتباه گرفتن» تشیبه 
کردن شبیه‌سازی 


او خشاد ییتجی - شبیه‌ساز 

اوخشار- شباهت. نظیر, تشابه بُدل 
اژخشارسیز > بی‌بدیل؛ بی‌ظیره بی‌مثال 
اوخشاش- نگ: اخشار 

اوخشاغو- عروسک. بازیچه لعبته و 
بدان زنان را ملّقب کنند (دیوان لغات 
الترک) 

اوخشاما< ۱-تعریف» نوازش 
۲-مرئیه نوحه ۲-مویه ۴-شباهت 
اوخشاماق ۱ شباهت داشتن؛ شییه 


ازخشایان 


بودن ۲-نوازش کردن» تعریف و 
تمجید کردن: گوزاژخشیان < چشم 
نواز -بی اوخشاماق< تعریف از قد و 
بالا کردن - اژخویوب اوخشاماق < با 
آواز و آهنگ تعریف و نوازش کردن 
اژخشایان< ۱-شبیه ۲-نوازشگن 
مدح کننده 

اوخشاییْجی< ۱ نوازشگر مدّاح ۲- 
مرثیه خوان 

اوخلاماق- با تیرزدن» تیرباران کردن 
(با تیر وکمان) 

اوخلانماق< تیرخوردن با تیر و کمان 
(حالت مفعولی) 

اوخلاو< نگ: اوخلو 

اوخلو< چوب نسبتاً باریک حدود 
هشتاد سانتی‌متر خوّاطی شده دو 
سرش باریک جهت پهن کردن چونه 
خمیر در لواش پزی (نازک پزی) بکار 
می‌رود به‌خاطر شبیه بودن به تیر 
(اخ) آنرا ال می‌نامند 

اوخود ۱ خواندن -درس ۲-فعل امر 
است برای خواندن 
اوخوتدورماق ۱ وادار به درس 
خواندن کردن کسی: به مدرسه 
فرستادن ۲-کسی را وادار به آواز 
خواندن کردن ۳-کسی را به خواندن 
کتاب يا نامه دعوت کردن 


۱۳۰ 


اوخوتماق- نگ: او خوتدورماق 
اوخوجوع نگ: اژخویان 

اژخوش> قرائت؛ خواندن» طرز 
خواندن -خوانش 

اوخسوشماق- باهم آواز خواندن 
(مصدر مفاعله) 

اوخول< مدرسه 

اوخوماق< خواندن؛ قرائت کردن؛ 
آواز خواندن 

اوخومالی- خواندنی» قابل خواندن: 
ارزش خواندن داشتن 

ژخسواقلی < خواندنی؛ خوانا و 
خوش خط 

اوخوماغینادگر- به خواندنش می‌ارزد 
اوخونان- آنچه که خوانده می‌شود؛ 
خوانده شده قرائت شده 
اژخونماق< خوانده شدن قرائت 
شدن 

اوخونمالی < خواندنی مطالعه کردنی 
اخویان- خواننده قاری؛ درس 
خوان» آواز خوان» آنکس که در حال 
خواندن است 

اد آتش: اود دئمکله آغیْز یا نماز < 
با آتش گفتن دهان نمی سوزد 

اودا نگ: اوتاق 

اودا- ار هم (دا < هم) 


ادا جَکمک- به آتش کشیدن - اودا 


۱۳ 

چکیلمگ < به آتش کشیده شدن 
(مصدر مفعولی) 

ادا یاخماق- نگ: ادا چکمّگ 

اوّدا یاخیلماق> به آتش کشیده شدن» 
در آتش سوختن 

اوّدایانماق> به آتش سوختن 

اژدلود آنشین: بسا حسوارت؛ دازای 
آتش 

اودمان> زاد؛ٌ آتش» پدید آمده از 
آنشن 

اودون> هیزم هیمه 

اودونچو -اودونچی- هیزم فروش 
اژدون یاران- هیزم شکن 

اد وورماق- آتش زدن 

اوّد وورولماق< آتش زده شدن 

اوّد یاغدیرماق> آتش باراندن آتش 
ریختن» زیر باران آتش قرار دادنه 
سخنان آتشین زدن 

اد یالوو< نگ: یالژو 

اراح آنجا 

اورادا< تگ: اوُردا 

اوراق- داس: اراغی کوزگ واختی» 
کورگی اوراق واختی آل < داس را در 
فصل پارو پارو را در فصل داس بخر 
اژراقچی< ۱-دروگر ۲-داس‌گره داس 
فروشن؛ کسی کهداس منی‌سازد 
اوراق قوشوع جانوری باشد سبز 


از < 1-0 


آورتانجی 


رنگ شبیه به ملخ که در صحراها و 
علف‌زارها بانگ طولانی می‌کند و 
آذرابه عربی صوّار گویند(سنگلاخ) 
اوراقلاماق- با داس درو کردن از دم 
داس گذراندن 

اژرالی- اهل آنسجاء آنجائی (لی < 
پسوند نسبت) 

اورالبّق< ماندگار در آنجاء آنجائی: 
ازرالیق اژلوب< آنجائی شده 

اورایا- به آنجا (اوُرا) 

اورتا وسط میانه معادل 

اور تاباب< متوسط متوسطالحال» 
میان باب 

اور تاچاغلیّق- متوسط 

اژرتدژغوت خاورمیانه 

اوُرتاق< ۱-شریک ۲-وسط نصف. 
بینابین 

ارت‌اقلاشماق- شریک شدن. 
فتوکتت: تفا رکنت, 

اورتاقلیّق - شریکی» شراکت 
اوُرتالاماق< ۱-در میان گرفتن» چیزی 
یا کسی را در میان گرفتن» محاصره 
کردن ۲-وسط را نشان گرفتن 
اوُرتالیّق< نگ: آرالیق 

اور تاماق- سوزاندن (اوتلاماق) 
اوّرتانجی < وسطی میانی؛ فرزند دوم 
از چند فرزند 


اژرتانجیّل 

اوّرتانجیّل< نگ: ارتانجی 
اورتایاچیخماق- خود را نشان دادن» 
آشکاز شدن 

اورتایا دقشمگک- واسطه شدنء 
میانجی‌گری کردن 

اوّرتسایاسالماق< وسط انداختن 
واسطه قرار دادن 

آورتایا قوٌیماق - در وسط گذاشتن در 
میان گذاشتن» مطرح کردن 

اورتمان< بام پشت‌بام (دیران لغات 
الترک) اژرتمان 

اورد< لپ داخل دهان از دو طرف 
اوّرداع در آنجا (اژرادا) 

اوردان- از آنجا (اژرادان) 

اوْردان بوردان< از آنجا و از اینجا -از 
گوشه و کنار (اوّرادان بورادان) 
اقردوت ۱-سپای لشکس شون ۲- 
زبان مردم پاکستان را می‌گوبند زبان 
اوردو در اساس از ترکیب زبان‌های 
رایج در اطراف دهلی و در نتیجه 
گسترش اسلام مخصوصاً ادو هل 
غزنوبان در میان لشگریان و درباریان 
به‌وجود آمد 

اوُرغو نگ: اژغرو 

اورقامچی- نگ: هزرومچک 

اورکا< سراپرده را گویند (سنگلاخ) 
اورکابچی> به لغت مغولی انگشتانه 


۱۳۲ 


خیاطی را می‌گویند که آترا به عربی 
ختیعه خوانند (سنگلاخ) -اوسکوگ 
اوروج< ۱-روزه صیام (ازروجلوق) 
۲-روزه‌دار: اژروجلوق آیشی کیمی 
اوزوندور: مثل ماه رمضان طولانی 
است - اروج و من توتورام 
اژباشدانلیغی قونشونون ایتی بثییر < 
روزه را من می‌گیرم سحری را سگ 
همسایه می‌خورد -اوروج توتما؛ نماز 
قیلما ايشین بئله دوز گلسین < نماز 
نخوان» روزه نگیر مشکلت اینچنین 
حل شود 

اوروج آچدی- مهمانی افطار: 
افطاری دادن به مردم 

اوروج آچماق< روزه باز کردن؛ افطار 
کردن 

اوُروج توتماق< روزه گرفتن 
اروجلوق- ماه رمضان 

اروجلوق آیی< نگ: اژروجلوق 
اروجلوق بایرامی< عید فطر -عید 
رمضان 

اوروج یئمگد- روزه خواری 
اقروس> روس» مردم روسیه, نژاد 
روس 

اوروس آللاهی- مراد بت است که به 
خدای روس معروف شده است 


اوروسیت< روسیه 


۳۳ 


اوُروق< قبیله, خانواده (اُروغ) 
اوزان- ۱-عاشق‌های ساز زن 
آذربایجان خواننده ۲-معیّره تعییر 
کننده: یازانلار یازارمش. اوزانلار 
یژزارمیّش < نویسنده‌ها می‌نوشتند. 
معبّران تعبیر می‌کردند (معنی می‌کردند و 
می‌خواندند) قناعرملی 

اوسانلوع نام طایفه‌ای از ترک‌های 
آذربایجان 

اوستوراق- گوز, بادی که با صدا از 
دویر بیرون می‌جهد 

ازستورماق< گوزیدن: اژستورماغا 
دگیرمان؛ اژگونمگه یاد الکه < برای 
گوزیدن آسیاب برای لاف زدن دیار 
غربت یعنی در آسیاب از صدای زیاد 
گوز شنیده نمی‌شود و در غربت هم 
کسی ترا نمی‌شناسد 

اوسون- به مغولی آب را می‌گویند 
اغزش< جاکش 

اوشروع دزد سارق» مثال: ا[غرو 
قالانایانار ائوییه‌سی گئدنه < دزد به 
آنچه که جا مانده ناراحت می‌شود؛ 
صاحب خانه به آنچه که رفته آغاجی 
گژتورنده اژغرو ایت قاچار < وقتی 
چوب را بردارید سگ دزد فرار می‌کند 
او ا[غروسونا ایت هرمز < به دزد 
خانگی سگ پارس نمی‌کند -اژغرو 


آژغررساق 
اژغرونو تئز تانیار < دزد دزد را زود 
می‌شناسد -ایتدن چوخ چاریّق ازغورلایان 
یژخدور همیشه آیاق بالیندیّر < بیشتر از 
سگ کنسین. چارق (چرمی) نمی‌دزد و 
همیشه پابرهنه است - اوغرو یادیٌنا داش 
سالیّر < سنگ به یاد دزد می‌اندازد - 


ازغورلوغو آی ایشنیا دزشدو < دزدیش 
به روشنی ماه افتاد -اژغرو ائله بیلر هامی 
اژغرو دور قحبه ائله بیلر هامی قحبه دیر 
< دزد فکر می‌کند همه دزدند؛ قحبه فکر 
می‌کند همه قحبه‌اند (کافر همه را به کیش 
خود پندارد) 

اوغرون- دزدکی: پنهانی؛ مخفیانه 
اوغلاغ / ق< ۱- بزغاله چهارماهه ۲- 
برج جدّی (سنگلاخ دیوان لغات 
الترک) 

اوغلاغ آی- ماه بزغاله برج جدی - 
اولوغ آغلاق آي هم گفته می‌شود 
(دیوان لغات الترک) 

اوغلان< ۱-پسر ۲-برده» نوکره بنده 
۳-جوان يا مردي که هنوز ازوداج 
نکرده 

اوغلان آشی< جٌند بیدستر بوّد و از 
خصيه (بیضه) سگ آبی است. نگ: 
قوندوزقیٌری (سنگلاخ) 

اوغورساق< گاو شیرده که گوساله اش 


مرده است 


اژغورلاتدیرماق 

اژغسورلاتدیرماق< دزدیده شدن 
چیزی را به کسی دستور دادن 
دزدانیدن (مصدر متعدی) 

اغورلا تماق نگ: ازغورلاتدیرماق 
اوغورلاماق < دزدیدن, پنهان کردن 
اژغورلامالی- دزدیدنی» چیزی که 
ارزش دزدیدن دارد 

اژغورلانماق- دزدیده شدن پنهان 
شدن از انظار (لازم -متعدی) 
اژغورلوق< دزدی -سرقت 
اژغورلوق مال > مال دزدی 
اغورلوقجات دزدکی» مخنیانه 
اژغوزت اسم پسر قراخان این مفول 
خان که طایفه مغولیّه بدو منسوبند و 
(اورتاق -کورتاق) یورت او بوده و 
موافق تاریخ (اوقوزخان قیاس) با 
خانان ترک همان حال داشت که 
جمشید را نسست با ملوک عجم بود و 
او اصناف ترک را لقب‌ها داد و در عهد 
سلطنت خود خراسان و عراق عجم را 
بگرفت بلکه مصر و شام و روم و 
فرنگ را تصرف کرد 

اقغول< پسس فرزند ذکور: اژغول 
آنادان گرمه‌بنجه سفره یایماز < پسر 
سفره گستردن را از پدر به ارث می‌برد 
اوغول آتانین یثتری دیس ایکی 
گوزونون بیری دیر < پسر ثمر عمر 


از 1-0 


۱۳۴ 


پدر است ویکی از دوچشمانش است 
اژلار 


-اوغول سفره‌سی اژزامان آچٍ 
اژنو آتاسیّندان گورمزش اژلا - سفره 
آن پسر باز است که آنرا از پدر یاد 
گرفته باشد - اوغلانی آنماق اوّلماز 
قیزی ساتماق اژلم از < پسر را 
نمی‌شود از خود راند دختر را 
تمی‌شود فروخت -اوغول یاخشی 
اولدو تتیلیر دده‌نین مالیّن پیس اولدو 
نلیلیر دده‌نین مان < پسر اگر بد باشد 
یا خوب ارث پدری برایش مهم نیست 
انمول اوتی- (بادرنجبویه) گیاهی 
است خوشیو از تیره نعناعیان که 
برگ‌هایش قلبی شکل و دندانه‌دار 
است گلهایش سفید یا زرد یا بنفش 
است. شاخه‌های باربک دارد این گیاه 
را مانند سبزی می‌خورند مصرف 
سیون ,ژد زنبور بیشتر روی آن 
می‌نشیند 

اژغوللوق< ۱- پسر خوانده. ناپسری 
۲-کسی که مانند پسر حق پسری را ادا 
می‌کند 

اوغونماق- نگ: اووونماق 

اوقار- پرنده‌ای است که آنرا به 
فارسی کلنگ گویند و زلف آذرا بر 
کنلاه ‏ 
(سنگلاخ) 


۱۳۵ 
او کتای- پسر سم چنگیزخان که 
بعداز پدر به سلطنت رسید 
تخت‌گاهش ملک خطا و شیوه و 

شیمه‌اش جود وعطا بود (سنگلاخ) 
او کرا< در سنگلاخ به‌معنی 2 آمده است 
او کول> به زبان ترکیه مدرسه را 
می‌گویند (اصل آن اوخول می‌باشد) 
اوّل- ۱-فعل امر است یعتی باش ۲- 
ضمیر سوّم شخص مفرد (اوّل پریوش 
کیم ملاحت ملکونون سلطانی‌دیر) 
اوْلا بیلرح می‌شود -امکان دارد 

بیلمَزع نمی‌شود - امکان ندارد 
اژْلاجاق اغ < ۱-واقیت. ناگزیر اتفاق» 
واقعه: ازلاجاغا چاره بژخدور - آنچه ائْفاق 
خواهد افتاد چاره ندارد ۲-فعل مستقبل 
(خواهد شد): هر نه اژلاجاق اژلسون < 
آمد 


هرچه می‌خواهد بشوده بشود ۳- 
اولاجاغیّم < نگ: اولوب اوّلاجاغیّم 
الا باشد: بثله اژلا < چنین باشد 


اوْلا الاح در حالی‌که چنین هست -با 
وجود بودن 

اوّلار< آنها؛ ایشان (اونلار) ۲-شدنی 
ممکن ۳-فعل مضارع است (می‌شود) 
اولاردا< ۱-پیش آنها؛ نزد آنها در 
خانة آنها ۲- آنها هی ایشان هم نگ: 


داء پسوند 


او - 0 


اژلسا 


اوّلارین -اژّلارینکی< مال آنها در 
ملک آنها (بن یکی « حرفت اضافه 
ملکی مالکیت و تصاحب است) 
اوّلاسی< شدنی 

اولاشماق> به یکدیگر رسیدن و 
پیوستن (مصدر مفاعله) 

اولان> ۱ شدن بودن ۲-ممکن؛ 
امکان؛ شدنی ۳-موجودی آنچه که 
موجود است ۴-واقع واقعه 

اوّلان اژّلمازت ۱-بود و نبود؛ دار و 
ندار ۲- آنچه که در امکان باشد - 
هست و تست 

اوّلان قالان< آنچه که مانده است؛ 
آخرین مانده ته‌مانده 

اوّلای< پیشامد اتفاق. حادثه وافعه 
(مصدرش اولماق است) 

اژلجاق- به محض انجام شدن 
(اولجاغین) 

اوّلدورتدورماق> به امکان رسانیدن» 
شدنی کردن به ح شدن رسانیدن» 
شدنیدن. جا دادن امکان دادن 
گنجانیدن (مصدر متعدی امری) 
اوّلدورتماق- نگ: اولدورتدورماق 
اولدورماق< شداندن به‌حد امکان 
رساندن (مصدر متعدی) 

اوّلسا- اگر باشد اگر بشود اگرممکن 


باشد 


اژلسایدی 


اولسایدی< اگر می‌شد 

اوّل لوق< هویّت «اوّل + لوق) 

الما ز< نمی‌شود 

اولمازین < ۱- بی‌سابقه بی‌نظیر ۲- 
حیرت آون غیرمنتظره 

اولماق< بودن شدن 

اوّلمایا< نکند که نباشد که (کلمه 
تردبد و شک) 

الم‌ایاسی< نشدنی (اژلاسی - 
اولمایاسی < شدنی - ناشدنی) آیا 
بشود یا نشود 

اولموش -< واقع شده 

اژلوب اژلاجافیّم < ۱- بودم وجودم 
۲-بود و نبودم» آنچه در امکان دارم - 
اژلوب اژلاجاق < بود و نبود. هست و 
نیست. امکان 

اْلوجو- شونده ممکن 

اژلوش - شدن؛ انجام یافتن 

اژلوغ آی< ماه بزرگ (اوّلو آی) -بُدر 
الوم > بودن؛ هستی. واقعیّت 

الوم الوم بودن و نبودن ماندن و 
مردن 

اوّلومسوز- ناشدنی 

اژلوملوت شدتی 

اوّلونجا- تایشود تا انجام بگیرد 
تاواقع شود تا هست و باشد 
اولونماز- امکان‌پذیر یست؛ ناشدنی 


از 0 


۱۶ 


اوّلونمایان< غیرممکن 

اولونماق- شدن انجام گرفتن میشر 
شدن (مصدر متعدی مجهول) 
اوماج- نگ: اژماج آشی (وماج) 
اوماج آشی - خوراکی از خمیر که در 
میان کف دو دست خمیر را مخلوط با 
آرد آنقدر مالش می‌دهند تا ریز ریز 
شود و از آن آش درست می‌کنند و 
آن‌را اوماج آشی می‌گویند 

اومسبات ۱-استخوان برجست ران» 
استخوان لگن خاصره ۲-حالت به کلّه 
ایستادن قاب که برندهٌ ممتاز بازی 
است این حالت را به فارسی کلّه سری 
می‌گویند 

اوّن< عدد ۰ را می‌گویند 

انا ۱-تا به ده: اژناجان سایدیّم - تا 
ده شمردم ۲-به او: انا بئله دندیم < 
به او چنین گفتم 

اوناجان -اوناقدّر- ۱-تا عدد ده ۲نا 
آنوقت. تا آن‌زمان 

اونتوج- نگ: آوتونج 

اژنجاد به‌نظر او -آنقدر 

انا ۱-پس در آنصورت ۲ 
آنزمان آن‌وقت ۳دپیش او نزد او 
اوّندابیر< یک دهم از ده تایکی 
رف 

اند کی چیزی که نزد اوست - 


۳۷ 


آنزمان که: انداکی اولاد وطن 
خامیدی < آن‌زمان که اولاد وطن خام 
بود 

اوندان< از او -از آن 

اوندان سوّنرا پس از آن, بعد از او 
اونسوز- بی‌ای بدون آن 

انسوزدا- بی‌او هم بی‌آن‌هم؛ بدون 
آن‌هم 

انقون< ۱-پر برکت ۲-خوشبخت ۳- 
ایمان و اعتقاده به بعضی از درختان و 
حیوانات در قدیم برخی اقوام و 
طوایف اعتقاد داشتند که آنها حافظ و 
نگهبان قوم و قبیلٌ شان هستند در 
قبیله‌های اژغضوز پرندگانی مانند 
شاهین مورد احترام بود و گوشت آذرا 
نمی‌خوردند (توتميزيم صفنصعا0؟) - 
آنقون 

اوّنلار- آنها آنان ایشان (اوّلار6 
اونلوق>- ۱-هتایی ۲-به عهده او به 
نظر او (اژنلوق اولسا < اگر به‌نظر او 
باشد) 

اونورغاح ستون فقرات» مهره پشت 
او - آو< صیدء شکار 

اوواع جلگه و دشت 

اژوچو- شکارچی؛ صیّاد (آرچی) 
اووخاق< ۱ خرد شده چروکیده 


شده ۲-ترد شده شکننده شده 


اژ-1-0 


اژولاماق 


اووخالاماق< مشت‌مالی کردن» مالش 
دادن مادّه مالش دادنی را با کف 
دست‌ها مالش دادن (اژوخاماق) 
اووخاماق< نگ: اژوخالاماق 
اوودورماق< مالش و ماساژ دادن 
توسط دیگری -مورد ماساژ قرار دادن 
(مصدر متعدی) 

اوودوغ - آب دوع 

اژوروغ- امانت گذاشتن بار وئْنه 
اضافی در پیش آشنایان برای مدت 
کوتاه (عشایر هنگام کوج رختخواب 
اضافی را نزد آشنایان ساکن در وه یا 
شهر می‌گذاشتند) -بار و بنه 

اوسار- افسان لگام 

اووسانات ثواب؛ کار خیری که به‌جا و 
به‌موقع انجام می‌شود؛ کاری در حدٌ 
قدرشناسی و تحسین 

اووشار< مالش مالش دادن پستان گاو 
قبل از شیر دوشیدن 

اوژوشاری> گوشه‌ای از ردیف آواز 
اووغون< خرد شده 

اوولاق -اژیلاق< ۱-شکارگاه ۲-محل 
تجمع: جیران اژولاغی < محل تجمع آهو 
-قیّرلار اژولاغی < محل تجمع دختران 
اوولاماق< شکار کردن» صید کردن - 
اوولاماق قوشلاماق - شکار کردن 
پرنده (اصطلاح) 


اژولانماق 

اوولانماق- شکار شدن صید شدن 
(مصدر متعدی مفعولی) 

اووم- نگ: اویوم 

اژوم ا< ۱-مالش داده شده» شال 
دستباف پشمی را در آب گرم با لگد 
کوییدن آنقدر که تار و پود آن خوب 
درهم فشرده و مرغوبیت پیدا کند 
(اوما شال - جَلفا شالی) ۲-سائیدن 
خمیر همراه آرد با کف دو دست که 
تبدیل به دانه‌های ریز می‌شود 
(اژوماج) می‌گویند که به آش اژوماج 
معروف است ۳-ورز دادن آرد ارده با 
شیره که حلوا آرده به‌دست می‌آید در 
آذربایجان اوُوما حالوا می‌گوبند 
اوماج- نگ: اژماج 

اووماج آشی< نگ: اژماج آشی 

اووما حلوا< حلوا آرده 

اووما شال < شال دست باف که در 
آب گرم آنقدر لگد می‌زنند تا تمام تار 
وپود آن خوب در هم فشرده و 
مرغوبیّت پیدا کند 

اووماق- ۱-مالش دادن ماساژ دادن 
ورز دادن: کنچه اوماق یعنی نمد 
مالی کردن بَدنْ اژوماق یعنی ماساژ 
دادن بدن ۲-خرد کردن تان خشک با 
خمیر همراه آرد در کف دست‌ها 
اوووتماق< آرامش بخشیدن آرام 


از -1-0 


۱۳۸ 
کردناه تشلی دادن -اوتوعماق (مضدن 
متعدی) 
اووج< کف دست. داخل مُشت (آریج) 
اوووج اژیونی بازی جفت یا طاق. 
گل یا پوچ -(اززوک. اوَززک) 
اوووج ایبله مٌک- کف دست را بو 
کردن (مَل) 
اوووجلاماق< با کف دو دست 
برداشتن کف دو دست را پر کردن 
اژووجلانماق- به کف دست برداشته 
شدنء مشت مشت برداشته شدن 
اوووجو -اوووجی< ۱-مالش دهندم 
ماساژور ۲ خرد کننده؛ ریز کننده ۳ 
حکاک. حقّار (اسم فاعل) 
اژووشدورماق< ۱-مچاله کردن ۲- 
مالش دادن ورزدادن ۳-خرد کردن 
اژووشماق< مچاله شدن» چروک 
برداشتن پارچه 
اوژووشوق< مچاله شده, چروک شده 
خرد شده 
اوژووق<- خرد شده. ربزریز شده 
مچاله شده (اژیوق) 
اووولماق< ۱-مچاله شدن چروک 
شدن ۲-کوبیده شدن شال دستباف در 
آب گرم (اژوساشال) ۳-مالش داده 
شدن با کف دست‌ها ۴-ماساژ داده 


آشدن ۵-کنده‌کاری شدن, کنده شدن, 


۳۹ 


کاویده شدن ۶د رسزریز شدن 37 
پیچش شکم از گرسنگی (اژیولماق) 
اوووم خرد خرد شده؛ ریزریز شده 
مچاله شده (اوبوم) 

اژوونتو- براد» ریز و خرد شده 
چیزی, باقیمانده نان خشک در سفره 
به‌صورت خرد شده 

اووونج < تسکین, آرامش (آوونجاق) 
آژوونف_دورماق- نگ: اژووتماق 
(اوغوندورماق) 

اووون‌مات تسکین؛ ای آرانقن 
(مصدر) 

ووونماق تسلی پیدا کردن؛ تسکین 
پیدا کردن آرام شدن, به حال طبیعی 
برگشتن (اژغونماق) 

اهصه- آوائی برای آرام کردن و 
متوقف کردن گای مثال: اژهه وار داغا 
میندیرن اژهه‌وار داغدان ائندیرر - 
اوهه هست ببالای کوه می‌برد؛ اوهه 
هست که از کوه پایین می آورد 

ایا همشیره کوچک و آنرا (سینیل) 
هم می‌گوبند (سنگلاخ) 

اّیات< در سنگلاخ به معنی شرم و 
خجالت -عیب و قباهت آمده است 
اویاتدیرماق< ۱-کسی را توسط یک‌نفر 
دیگر از خواب بیدار کردن ۲-هشدار داده 
شدن (مصدر متعدی امری) 


اژیماق 


اوّیاتماقع ۱-بیدار کردن از خواب ۲- 
شیار کردن آگاه ساختن 

اوّیارماق> بیدار کردن 

اویاز خرمگس 

اویاقع بیدار 

اوّیاندیرماق< نگ: اویانماق 

اویانمات بیداری(مصدر) 


اویانیش 2 بیداری (مصدر اسمی) 
اویانماق- پیدار شدن 

ایسال< ۱ خوش خلق: موافق ۷-کسی 
که نمی‌فهمد بلاتصور تصدیق می‌کند 
ایکا قهر و خشم 

اویلاق< ۱-جای آبگیر و نمناک که در 
اطراف آن علف و گیاه روبد ۲-نگ: اژولاق 
اویله - اژیله - هیله < چنان آن‌طور 
آن‌گونه (هر سه کلمه یک معنی دارد) 
اوّیماد ۱-کنده کاری شده. حکاکی 
شده کنده شده (اژیماکژر -کوری‌که 
چشمش از کاسه کنده شده است) ۲- 
مالش؛ سایش ۳ نمّد مخصوص 
کفش و کلاه 

اویماق< کنده کاری و حکاکی کردن؛ 
کندن ۲ خرد کردن با کف دو دست؛ 
مچاله کردن مالش دادن ماساژ دادن 
(اژرماق) ۳-انگشتانه خیاطی ۴ طایفه: 
ایل اجتماع مثال: بالاری اژیماق اژیماق 
اژبه‌هایشان طایفه طایفه 


اژیماکژر 


ایمار- کوری‌که چشمش از کاسه 
کنده شده است (باخارکر به کوری 
می‌گویند ظاهراً چشمش سالم است) 
اویناتماق< ۱-بازی کردن دربازی 
شرکت دادن به‌بازی گرفتن ۲- 
رقصاندن ۳ دست انداختن» سر 
دواند» سربه‌سر گذاشتن ۴-به‌حساب 
آوردن 

اویناتماماق به بازی نگرفتن, اهمیّت 
ندادن 

اوینادیلماق< ۱ به‌بازی گرفته شدن 
۲ آلت دست قرار داده شدن (مصدر 
متعدی) 

اویفار< چست و چالاک پر جُنب و 
جوش -رقاص 

ایناش < فاسق» رفیق نامشروع زن 
اژیناشماق- باهم بازی کردن؛ باهم 
رقصیدن (مصدر مفاعله) جنب و جوش 
اوّیناغان< رقاص, زیاد رقص کننده 
بازی کننده» بازیگر 

اویناق< ۱-متحوک پر تحزکه فعال ۲- 
چیزی که در جای خودش لق باشد ۳-در 
سنگلاخ به معنی زمین آمده است که آهو 
آنرا با دست کاویده و خوابگاه درست 
کرده است ۴-بند و مفصل 

اویناق باشی > استخوان سر زان نگ: 
دیزقاپاغی 


از 1-0 


۱۳۰ 


اوّیناماق< بازی کردن» نقش بازی 
کردن رقصیدن 

اوّینانماق< نگ: اّینادیلماق 
اوّینایان<کسی که می‌رقصد, کسی که 
بازی می‌کنده بازی‌گر 

ایو< نقش و نگار بافته‌ها: کر قیْز 
اژیوسون تاییب < دختر کور نقش و 
نگار خود را پیدا کرده -اژیولو < 
نقشدار(رنگ) 

اویوسالماق- نقش انداختن در بافته‌ها 
اوّیوق< ۱-کاویده شده کنده‌کاری 
شده ۲-نگ: ماه 

اوّیولماق- نگ: اژوولماق 

اوّیسولوت ۱ دارای نقش و نگاره 
نقشدار ۲_کاویده شده کنده‌کاری 
شده ۳.خرد و ریز شده -مچاله شده 
اقوم* ۱-فرو رفته» گود شده ۲" 
سایش, خرده ریز یل گول 


اژیوم اژبوم -دریم سینه نه قژیوم گل 


سرخ را پرپر بچينيم و روی سینه‌ات 
بگذارم 

ایون- ۱-بازی ۲-رقص ۳-بازی 
نقش نمایشی ۴ دردسر بلا: اژیونا 
دوشدوم به دردسر افتادم 

اوّیونا دوّشمک< ۱-وارد بازی شدن, 
به بازی کشانده شدن ۲-فریب 
خوردن گیر افتادن؛ به دردسر افتادن 


۱۳۱ 


اوٌیون اویناماق< ۱-نقش بازی کردن؛ 
۲-دسیسه‌چینی کردن 

اویون بازت شعبده بازه گمدین 
بازیگر ۲-کلک بازه حقّه باز 
اژیونجاق< ۱- اسباب بازی؛ هر چیز 
سرگرم کننده؛ وسیل؛ٌ بازی ۲- آلت 
دست دیگران (او یونچاق هم گفته 
99 


قاس 


این غازانتین 
اویونچی - اوّیونچوع بازیگر» شعبده 
باز 

اون چیخارتماق< ۱-بازی در 
آوردن خقه زدن دبّه در آوردن ۲- 
نمایش دادن بازی کردن ژد بازی 
کردن 

اوْیون هاواسی> آهنگ موزون؛ 
آهنگ رقص 


۱۳۲ 


او - ۲ - او 


اوبوک< تاج مرغ و خروس و سایر 
پرندگان (پیپیک یا پوپوک هم گفته 
می‌شنود) , 

اوبس‌وک قوشوع هدهد شانه به 
سر(سنگلاخ) 

آوپ< پیشوند تأکید و محض بودن 
است اوپ اوزون < دراز دراز 

اوتانا او تانات خجالت کشان. با حال 
شرمندگی 

اوتانان< خجالتی؛ کسی که کم رو 
است 

اوتانج خجالت. شرم» حیا 
اوتانجاق< خجول کم‌رو مأخوذ به 
حیا (اوتانقاج) 

او تانقاج < نگ: اوتانجاق 

اوتانماح خجالت؛ شرم 

آوتانمادان< بدون اینکه خجالت 
بکشد. بدون شرم 

اوتانمازت بی‌شرم؛ بی‌حیاه بی‌ادب 
(صفت مشیهه) 

او تانمازلیق ‏ بی‌شرمی» بی‌حبایی» 
بی‌ادبی 

او تسانماق< خجالت کشیدن» شرم 


داشتن: وارین وثرن اوتانماز یژخدان 


وثرن دلی دی < آتکه از موجودیش 
می‌بخشد خجل نیست آنکه از هیچ 
می‌بخشد عاقل نیست ‏ اوتانانین 
اغلو اژلماز < آدم خجول پسردار 
نمی‌شود ‏ اوتانماسان اژیناماغا 
نه‌وار< وقتی خجالت نمی‌کشی 
رقصیدن کاری ندارد 

اوتسدورماق< ۱-باختن در قمار 
(اتوزماق) ۲-کسی را وادار به بلعیدن 
کردن بلعاندن (مصدر متعدی) 
اوتغونماق< ۱ آب دهان را بلعیدن ۲ 
مکث کردن. احتیاط کردن 

اوتماق - اودماقع ۱-قورت دادن 
بلعیدن فرو خوردن: دیری دیری 
اوتماق < نجویده بلعیدن ۲-در قمار با 
بازی‌های دیگر برنده شدن 

او توخماق< نگ: اودوخماق 

او توزان< بازنده 

آوتوزدورماق کسی را پای باختن 
بردن» بازاندن (اودوزدورماق هم 
می‌گویند) 

اوتوزماق> باختن 

اوتوم- جرعه (به همین معنی اودوم 
هم گفته می‌شود) 


۱۳۳ 

اوتونج- نگ: آوتونج 

اوچ> ۱-نوک؛ سر لبه ۲-کنار جانب 
اوجاع ۱-بلند مرتفع: باشینا کول 
توگسن ده اوجا یثردن تک < گر بر 
سرت خاک می‌ریزی از جای بلند بریز 
اوجادا باتانی یئل آپارار 
آلچاقدایاتانی سئل آپارار - آتکه در 
بلندی می‌خوابد باد می‌برد؛ آتکه در 
جای پست می‌خوابد سیل می‌برد 
اوجا اوجاد بلند بلند؛ مرتفع: اوجا 
اوجا چینارلار< چنارهای بلند 

اوجا اوجا دانیٌشماق> بلند بلند حرف 
زدن 

اوجارت نگ: سکسژک 

اوجالتماق- ۱-بالا بردن: باشیّمیّزی 
اوجالتدی < سر بلندمان کرد ۲-بلند 
کردن: سّسین اوجالتدی < صدایش را 
بلند کرد ۳-ترقی دادن 

اوجالدلماق< ترفیم داده شدن بلند 
گردانیده شدن (مصدر متعدی 
مفعولی) 

اوجالیش > ترقی» ترفیع 

اوجالیّق< ۱-سربلندی» سرفرازی ۲- 
ارتقاء و تعالی ۳-بلندی» ارتفاع 

اوج اوجات نوک به نوک در کنار هم 
دو چیز هم اندازه؛ دو چیزی که از این 
سرتا آن سر مساوی هستند لبه به لبه 


او- لا او 


اوجوزلاندیُرماق 


آوچبات- از کنار» کنار: جانب از بابت 
اوجسوز بوجاقسی- بی‌انتهاه بیکران 
اوجون آلیّب اوجوزلوغاگنتمنگ- 
سخن را طولانی کردن روده درازی 
کردن» سررشته را گرفتن وقت را به 
هدر دادن اطاله کلام 

اوجقارح دور» دورتر» کنارتر 
اوجماق- در سنگلاخ و دیوان 
لغات‌الترک به معنی بهشت آمده است 
(اوجماغ) 

اوجوبونوق< هیولای افنسانه‌ای که 
گویند آب دربا تاغوزک پایش 
می‌رسید (اوج ابن عتّق) 

اوجور- در سنگلاخ به معنی وقت و 
زمان آمده که با (ج) نیز مستعمل است 
(اژچور) 

آوجوز- ارزان؛ کم‌بهای کم ارزش؛ 
مثال: اوجوز آتین شژرباسی اژلماز- 
از گوشت ارزان شوربا در نمی آید 
اوجوز جول< ارزان فروش 
اوجوزلا تماق- ارزان کردنه 
آوردن قیمت؛ قیست شکستن 


اوجوزلاشد پُرماق- نگ: اوجوزلاتماق 


آوجوزلاشماق> ارزان شدن پایین 
آمدن قیمت 

اوجوزلاندیوماق> نگ: 
اوجوزلاشدیرماق 


اوجوزلاندیرلماق 


اوجوزلاند یریلماق- ارزان کرده 
شدن, قیمت پایین آورده شدن 
اوجوزلانماقع نگ: اوجوزلاشماق 
اوجوزلوق> ارزانی» فراوانی 

وج فعل امر است برای پریدن 
(پرواز کن) 

اوچا اوچاع پرواز کنان 

اوچارت ۱-پرنده؛ پرواز کننده ۲-فزار 
اوچاغ / ق< پروازگاه (به‌فارسی فرودگاه 
گفته می‌شود) ۳-هواپیما را نیز گویند 
اوچاغان< ۱-پرواز کننده, پرنده ۲- 
ماده فوّار ۳-نام حشره‌ای که به فارسی 
کفش دوزک می‌گویند (باشماقچی) 
اوچان< ۱-پرنده؛ شئی پرنده ۲-مادّه 
فزّار ۲-فرو ریخته. فرو ریزنده: اوچان 
دووار < دبوار رسخته شلده ۴-در 
سنگلاخ به معنی کشتی بزرگ آمده است 
اوچراماق در سنگلاخ به معنی دچار 
شدن آمده است 

اوچنوت آرر: ریزش 

آوچغور- ۱ تیز پرواز ۲- در سنگلاخ 
به معنی آزار و شلوار آمده است 
آوچغون< ۱-رنگ پریده, رنگ باخته 
۲-شسراره آتقن ۳ سترشالهاشت 
(ازرکوج) کوهان شتر ۴- شتابنده 
۵ آوا آنچه از جائی ریزش کرده است 
آوچما< ۱-فروریخته» آوار ۲-پرواز 


از انآ سا 


۱۳۴ 


اوچماغ > ۱- پریدن پرواز کردن ۲- 
پریدن رنگ پربدن ماد فزار ۳-ویران 
شددء فرو ریختن ۲ در ستگلاخ به 
معنی بهشت امده است (اوجماق) 
آوچموش> ۱- پریده پرواز کرده ۲- 
فرو ربخته ویران شده 

اوچوجوع ۱ پرنده پرواز کتنده ۲- 
فزار 

اوچورتدورماق< خراب کردن به 
دستور کسی توسط دیگری (مصدر 
متعدی) 

اوچور تدورولماقع ۱- خراب کرده 
شدن ویران شدن جائی به امرکسی ۲- 
به پرواز در آورده شدن به دستور 
کسی (مصدر متعدی امری حالت 
مفعولی) 

اوچور تماق> ۱-پراندن به پرواز در 
آوردن ۲- خراب کردن ویران کردن: 
کوبیدن ساختمان با دیوار 
آوچوردان< ۱-پراننده» به پرواز در 
آورنده ۲- خراب و وبران کننده 
آوچوردوجوع ۱-پراننده» به پرواز در 
آوردنده ۲-خراب کننده؛ ویران کننده 
آوچوردولماق- ۱ خراب شدن؛ 
ویران شدن به دستورکسی ۲-به پرواز 
در آورده شدن پرانده شدن (مصدر 


متعدی مفعولی) 


۱۳۵ 


اوچورماق- نگ: اوچورتماق 
اوچوروم< پرتگاه محلی که فرو 
ريخته و تبدیل به پرتگاه شده است؛ 
دامنه‌ای از کوه که تخته سنگ بلند 
باشد 

اوچوش> ۱-پروان پرش ۲- طرز 
پرواز ۳-اوج گیری 

آوچوشدورماقع دسته جمعی به 
پرواز در آوردن (مصدر متعدی) 
اوچوشماق- با هم به پرواز در آمدن؛ 
با یکدیگر مسابقه پرواز دادن (مصدر 
مفاغلم) 

اوچوق< ۱- تب‌خال دور لب و بینی 
بر ال سوماغوردگی؛ ۲- وبران خراب 
شده. خرابه؛ فروربخته 
اوچوقلاماق< تب‌خال زدن 
اوچولان< وبران شده -ویران شونده 
اوچولماق- خراب شدن ساختمان؛ 
ویران شدن. فرو ربختن 
اوچولموش< فرو ريخته شده ویران 
شده تبدیل به خرابه شده 

اوچونتو- آوار, آنچه از ریزش به‌جا 
مانده است 

اوچونماق- نگ: اّشه نمّگ 
اودغونماق< نگ: اوتغونماق 
اودماق- نگ: اوتماق 

اودوخماق< ۱-گرسنگی کشیدن, 


2( 


او 


اورکاسژن 


گرسنه شدن ۲-از شیر گرفته شدن و 
به غذا خوردن افتادن طفل 
اودوزماق< نگ: اوتوزماق 
اودولماق< ۱-بلعیده شدن ۲-باخته 
شدن یا برده‌شدن 

اودوم< ۱- جرعه: بیراودوم یک 
جرعه (اوتوم) ۲ خاصیّت ارثی؛ 
توارث: بابام اودومون منه وثربب < 
پدر بزرگم دانش ارثی را به من داده 
است» ارث معنوی -سيرة 

اور< نیب برآمدگی ستون فقرات 
(گوژ بد پشت) ۲-بالاء بلند: اورداغ -کوه . 
بلند» نام کوهی در حدود قرافریم 
ییلاق مفولی 

آورچاه< روبرو مواجه 

اورس> سندان 

اورفات مقدار آردی که برای پهن کردن 
خمیر در پختن نان مورد استفاده قرار 
می‌گیرد تا به تخته و دست نچسبده 
مثال: ائوینده بخ اورفالّق گژیلوندن 
کنچیر کژوخالیق- درخانه‌اش یک 
مشت آرد پیدا ننمی‌شود هوای 
کدخدائی در سر می‌پروراند 

اورکابچی < نگ: ارکابچی 

اورکار- نگ: اولکر 

اورکاسوّن< به مغولی خار را گوبند که 
به عربی سوک خوانند (سنگلاخ) 


اورلاشماق 

اورلاشماقع جوشیدن و خروشیدن» 
سزری شلان 

اورلاماق< ۱-به‌انتها رساندن ۲-حراج 
کردن؛ تا آخرین دانه جمع کردن 
محصول: بوستان اوری < آخرین 
جمع آوری محصول جالیز 
اورلانماق< ۱-به پایان رسانده شدن 
به انتها رسانده شدن ۲-برچیده شدن 
اورلو< گوژپشت 

اورمان< جنگل 

اورموع شهر ارومیه 

اورمولو< منسوب به ارومیه 

اورو- برآمده بلند شده برجسته 
شده 

اوروا نگ: اورفا 

اوروات< نگ: احترام 

آوروش - ووروش< مسجادله؛ زد و 
خورد 

آوروشدورماق- نگ: ووروشدورماق 
اوروشماق< نگ: ووروشماق 

اوروغ / ق< ۱ طایفه قبیله ۲ نژاد 


خوب اسب وگاو ۳ب ذر و تخم 


(اوروغ بوغدا < گندم ذخیره برای 
بُذر) (دیوان لغات الترک -سنگلاخ) 
اوروق توروق- قوم و قببله» آل و تبار 
اوروم< ۱-طایفه‌ای از اهل روم که در 
مان ملل مسیحیه با (اژروس) وگرجی 


او تا عاو 


۱۳۶ 


هم‌مذهبند و آنرا (روم اثلی) هم می‌گویند 
(سنگلاخ) ۲-روم شرقی (ترکیه فعلی) 
اورونماق< نگ: وورتیّخماق 
اوزاتدیرماق- دستور دراز کردن 
دادن کسی را وادار به طولانی شدن 
کار کردن (مصدر متعدی) 

اوزاتغان< نگ: اوزادیجی 

اوزا تماق< ۱- طولانی کردن ادامه 
دادن کش دادن دراز کردن: سوزو 
اوزاتماق- اطاله کلام -ایشی اوزاتماق 
< کاری را کش دادن آل اوزاتماق < 
دست دراز کردن ۲-دور کردن 
آوزادان< نگ: اوزاتغان 

اوزادیْجی< طول دهنده. دراز کننده؛ 
کسی که به اطالاٌ کلام مبتلا است 
آوزا دیع امتداد 

اوزادیلماق> ۱- طولانی شدن ادامه 
پیدا کردن کش داده شدن ۲-دراز 
کردن؛ طولانی کردن 

اوزاغ | ق2 دور غربت. بعید مثال: 
گوزدن اوزاق اوّلان کونژلدن ده اولار 
< از دل برود هرآنکه از دیده برفت 
اوزاغ بسیلنلر< حکمای متقدم؛ 
دانشمندان پیشین 

اوزاق دوغو- خاور دور 

اوزاغسی بسپلنلر- دوران‌دیشان» 


پیشگویان 


۱۳۷ 


اوزاجی گون- در سنگلاخ به معنی 
پریروز آمده است (ایسراغاگون) 
اوزاغی گوْرمکت< ۱- دور را دیدن ۲- 
دورنگری» دوراندیشی» آینده‌نگری 
اوزاقدادورماق> دور ایستادن از دور 
تظاره کردن؛ دوری کردن در کنار ایستادن 
اوزاقدان اوزاغاع دورادور 

اوزاقلاشد پرماق< فاصله انداختن» دو 
کس را از هم دور کردن 

اوزاق لاشماق- دور شدن. فاصله 
گرفتن 

اوزاقلیق< ۱-دورتر کنارتر ۲-دوری 
اوزالیْش< در سنگلاخ به معنی رفتار 
آمده است 

اوزاند پرماق< ۱- طولانی کردن؛ کش 
دادن کار ۲-دور کردن 

اوزانماق> ۱ دراز کشیدن (خوابیدن) 
۲-طولانی شدن ۳-دور شدن 
اوزانمیّش > ۱- دراز کشیده (خواییده» 
لم داده)؛ ۲-دراز شده. طولانی شده 
اوزانش< ۱-طول مدت یک ماجرا 
۲-فرسایش زمانی اطاله 
اوزانیسماق- طولانی شدن» طول 
کشیدن دراز شدن» دور شدن 
اوزمان< کارشناس 

اوزون< دراز: بلند. طویل, بلندقد. 
طولانی» مثال: آغاجین اوزونون 


او -7] او 


اوسال 


تور دمیرین گوده‌سین 
(فیّسساسین) < چوب را بلند اتتخاب 
کن آهن را کوتاه -اژرکن نقدر اوزون 
السا دوغاناقدان گنچر < هم زچنبر 
گذار خواهد بود؛ ریسمان را اگر چه 
هست دراز (از رودکی) 

آوزون اوزادی< مسطوّل, دراز درازه 
دور و دراز -روده درازی کردن 

آوزون بورون< ماهی معروف دریای 
خزر که به‌علت درازی دماغش به این 
اسم معروف است و خاویارش 
شهرت جهانی دارد 

اوزون بوغاز- گردن دراز 

اوزون بوغازچکمه< چکمه (کفش) 
ساقه بلند 

آوزونچیع به شخصی می‌گویند که 
زیاد حرف می‌زند» حرّاف» وزاج 
اوزون دّره- ۱-درَهُ طولانی ۲-نام 
آهنگ موزون آذربایجانی 

اوزون قولاق< ۱- دراز گوش, آلاغ» 
ج 

اوزونلوق- ۱- درازاء طول ۲- درازی» 
بلندی؛ ارتفاع 

اوس< در سنگلاخ به معنی هوش 
آمده است -عقل -ادب 

اوسال- قصور تقصیر اهمال 
(سنگلاخ) 


اوسان 


اوسان< ۱-مُست و کاهل ۲-فعل امر 
است: بس کن؛ دست‌بردار 


اوساند پرماقع خسته کردن» سُست 
کردن به تنگ آوردن به‌جان آوردن: 
منی جاندان اوساندیردی - جفادن یار 
اوسانمازمی < مرا جان به لب آورد - 
آیا یار از جفا کردن خودش خسته 
نمی‌شود؟ (فضولی) 

اوساندیق < خسته شدیم؛ به تنگ 
آمدیم -اسمی برای دختر که پس از 
چند دختر متولد می‌شود (دیگر بس 
است) 

اوسانماقع خسته شدن بیزار شدن, 
شُست شدن, نفرت پیدا کردن» دست 
برداشتن 

اوسانمیش < بیزار شده شست شده 
اوستاح استاده ماهر صنعت‌گر: معلم: 
یاخشی اوستانین یا اژززن گر یا 
آلی‌نین ایشین < استاد خوب را معرف 
کار اوست نیازی به دیدنش نیست - 
اوستا سنا کم باخانین گوزلرینه قان 
دامار < هر کس به استادش کم 
احترامی کند برچشمانش خون 
می‌چکد 

اوسروماق- مست شدن (أسریمّگ) 


او < لآ او 


۱۳۸ 


اوسری< مست 

اوش< پیشوند زاید به معنی این - 
اوشبو ایشبو (اصطلاحی در ترکیه) 
اوشاغاقالماقع حامله شدن آبستن 
شدن 

اوشاقع بچه. طفل. کودک. فرزند» 
اولاد کوچک. کم سیّ و سال» مثال: 
اوشاق شاهدان گوجلو اولار < بچه 
زوزش بیشتر از شاه است -اوشاغا 
سوز بویور اژزون دالیجا یوگور - 
کاری به بچّه محول کردی خودت هم 
دنبالش برو - اوشاق عزیز دیر 
تربیه‌سی اوّنداندا عزیزدیر < فرزند 
عزیز است تربیتش عزیزتر - اوشاقنان 
اوشاق ال بژیوگنن بژیزگ < با بچه 
رفتار بچگانه داشته باش با بزرگتر 
رفستار بزرگترها را ذاشسته باش- 
اوشاغیّن اوشاق یثری وار بزیوگون 
بژیوک یثری وار - مقام کودک و آدم 
بزرگ در یک مرتبه نیست - اوشاق 
ییخلماسا بژیومز ‏ بچه تا زمین 
نخورد بزرگ نمی‌شود - اوشاق ایله 
آغلا اتششگین یلا گولر با 
بچه همسفر مشو که اگر خرش زمین 
بخورد گریه می‌کند. اگر خر تو زمین 


بخورد برایت می‌خندد 


۱۳۹ 


اوشاقسیز- بی‌فرزند -کسی که بچّه ندارد 
اوشاقلی< بچه‌دار -دارای فرزند 
اوشاقلیق- ۱-بجّگی ایام کودکی ۲- 
چم بچه‌دان 

اوشاق موشاق> بچه مچه -برو بچه 


بچه‌ها 


آوشسبو - ایشبو - ایشده< (ارش) 
اصطلاحی در ترکیه؛ به معنی این؛ حالا... 
اوشغون< ریواس -ایشفیّن 

اوغ< ۱ چوب‌های فوقانی آلاچیِق را 
گویند (اخ) ۲-موزه -کفش که از 
پوست پشم‌دار می‌دوزند (سنگلاخ) 
۳.پسوند است نگ: لوغ -لوق به 
(اوق) مراجعه شود 

اوغان< ۱-حضرت باریتعالی ۲-قادر» 
توانا: اوغان تانری < خدای قادر و 
توانا (سنگلاخ) 

اوغر- مواجهه روبه‌رو مقابل: گوز 
اوغروندان ایتدی < از نظر دور شدء 
ناپدید شد. دیده نشدن 
اوغراتماق- مواجه کردن؛ سوق 
دادن روبه‌رو کردن؛ راهنمائی کردن 
کی 

اوغراشماق< روبه‌روی هم در آمدن 
(مصدر مفاعله) 

اوغراماق< ۱-مواجه شدن روبه‌رو شدن؛ 


رفتن» سوق داده شدن ۲-دچار شدن 


او - ل] - او 


اوغولتو 


اوغرانماقع کسی با چیزی یا کسی 
مواجه شدن (مصدر متعدی مفعولی) 
اوغرون- آهسته و پتهانی 

اوغروندا< در راه هدفی؛ به خاطر 
چیزی برای چیزی, مثال: آزادلیق 
اوغروندا - در راه آزادی 

اوغورع ۱-طالع؛ اقبال یمن میمنت 
طلعت» بخت. روبه‌رو مقایل ۲- 
مواجهه ۳ سمت و مقصد ۴-برکت» 
سعادت. موفقیّت مثال: یولون 
اوغورلو اژلسون < سفرت پر از 
موفقیّت باشد -اوغوراچیخماق < 
مواجه شدن روبه‌رو در آمدن؛ اولین 
کسی که اوّل صبح با آدم روبه‌رو شود 
که ممکن است بدیّمن يا خوش یمن 
باشد ۴-نصیب» قسمت 
اوغسورسوز- ۱- بدطالع بدیمن» 
بداقبال ۲-بی‌برکت ناموفق ۳ 
توق یگ 

اوغورلوع ۱-با میمنت؛ مبارک» خوش 
اقبال ۲-توأم با موفقیّت با برکت: 
مسعود 

اوغوز نگ: ازغوز 

اوغسوش> نبیره و احفاد -اژرژنلی 
(مفولی) 

اوغولجاماق- تعظیم کردن 

اوغولتو< همهمه 


اوغون 

اوغون< کاریز: قنات (سنگلاج) 
اوغوندورماق< از خنده روده‌بر کردنن 
کسی را با خنداندن به ریسه انداختن 
(مصدر متعدی) 

اوغونماق< زیادتر از حد خنده کردن» 
ریسه رفتن 

اوغونوب کنچمک> از خنده زیاد به 
حال غش افتادن (اوغونوب کنچینمگ) 
اوف- ۱- آوای درد. عکس‌العمل در 
برابر درد و ضربه خوردن مانند آخ 
وای ۲-به‌زبان بچه یعنی بیمار 

او فا زخم. زخم کهنه و مزمن - 
غده‌های چرکی که قسمت بالای شم 
اسب ظاهر می شود 

اوفاجق< مصغر اوفاق (جیّق- 
پسوند تصغیر و تحبیب است) 

اوفاق< کوچک. کوچولو 

اوفالی< کسی‌که زخم مزمن دارد - 
اسبی که بالای شمش (مچ) له 
چرکی دارد 

اوفانماق< ۱-کشته شدن تکه‌تکه 
شدن ۲-شکافته شدن, ریزریز شدن 
اوفراماقع نگ: آپریمگ 
اوفولداماق- آوای اوف اوف سر 
دادن ناله کردن از درد و سوزش 
اوق< پسوند است مانند (ایگ -اوگ - 


ایْق) که در آخر برخی افعال امر واقع 


او < لا او 


۱۴۰ 


شده آذرا به‌صورت اسم مصدر در 
می‌آورد: بغ - خفه کن ‏ بغوق < 
خفه شده بوک 2 تاکن بوکوک < 
تا شده «کس یبرم کسیک رده 
شاه و ربراک هت 
آویزان (آسیّلی) هم گفته می‌شود 
اوقراماق شیهه کشیدن (صدای 
آهسته اسب در طلب علف) 

اولا تماق> ۱-به ناله و زوزه در آوردن 
۲-پیوند دادن رساندن 

اولاشد پرما< به ترکی استانبولی یعنی 
ارتباطات -ترابری 

اولاشدیرماق< به ترکی استانبولی 
یعتی رساندن -به‌هم رساندن ولی به 
زبان آذربایجانی یعنی به زوزه و ناله 
در آوردن دسته جمعی 

اولاشماع زجه و شیون دسته جمعی - 
زوزه دسته‌جمعی سگ و گرگ و شفال 
اولاشماق< ۱- دسته جمعی زجه 
کردن ۲-زوزه کشیدن دسته جمعی 
سگ‌ها و گرگ‌ها ۳.به‌ترکی استابولی 
یعنی به‌هم رسیدن 

اولاغ ااق< درازگوش؛ خر که به 
عربی جمار می‌گویند 

اولالم‌اق> به‌مقام ریش سفیدی 
رسیدنء سربلند شدن (اولو -اولوغ) - 
اولولاماق -اولوالماق 


۱۳ 


اولاماع ۱-زوزه -زجه -ناله شبیه زوزه 
۲-فعل امر نهی یعنی تاله مکن -زوزه 
اولاماق< زوزه کشیدن. شیون و ناله 
سردادن شبیه زوزه 

اولدوز- ستاره کوکب 

اولدوزلو- یر ستاره 

اولدوزوفیشنگ < فشفشه که در آتش 
بازی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به 
دلیل هوا رفتن مانند شهاب آذرا 
اولدوزی فیشنگ می‌گویند کودکان به 
همنگام همواکردن فشفشه در 
چهارشنبه‌سوری می‌گویند: اولدوزی 
فیشنگ تپ تاراققا چرشنبه قالدی 
قار آلشدا < فشفشه و توپ و ترقه 
چهارشنبه زبر برف ماند 

اولغوم لثش- خرکش کردن جسد یا 
السان و حیوان نیمه‌جان 

اولو- ال عظیم؛ بزرگ» والاء رئیس» 
کهنسال» سرپلند 

اولوس> مترادف اثل (ایل) -اثل 
اولوس 

اولوسلار آراسی< بین‌الملل 

اولوغ- آلْغ» بزرگی؛ دارای مقام و 
رباست. کهنسالی» دانائی 
اولولاماق- نگ: اولالماق 

اوماجاق- جای توقّع و محل امیده 


۳ 


اومونج 


جای چشم‌داشت؛ امیدگاه: ارماجاغیّم ۳ 
تنها توقع و خواستم؛ تنها امیدم 

اومان کوسن < متوقع پرتوقع» کسی که 
از دیگران توقع زیاد داشته باشد چون 
برآورده نشود قهر می‌کند: کژتول 
اومان یثردن کوشّر < دل از جائی که 
توقع دارد در صورت برآورده نشسدن 
ناراحت می‌شود (مأْیوس می‌شود) 
اومسوق- ناامید. مأیوس (میْسیِق) 
اومسوندورماق< مأیوس و ناامید 
کردن. ناامید کردن از وعده داده شده 
اومسونماق- مأیوس و ناامید شدن ۲- 
توقع داشتن» انتظار داشتن 

اومما ترقع؛ چشم‌داشت؛ انتظار» 
آمید 


اومماق 


قع داشتن» انتظار داشتن 
آوموع انتظار توقع 
اومودع امید. مشتق از مصدر اومماق 


آوموزع شانه» کتف 
اوموزدورماق< ناامید کردن مأبوس 
کردن 


اومو -اوموش< نگ: اومما 

اوموش > نگ: ایمیش 

اوموکوسو- امید و انتظاره قهر 
هزیر یگ 

اومونج- امید امیدواری؛ توقع؛ انتظار 
(اومو که از مشتقات اومود می‌باشد) 


اون 


اون آرد را می‌گویند» گرد؛ پودر: 
ازستومو اونلو گوروب آدیمی 
دگیرمانچی قژیما < لباسم را آردی 
دیده آسیابان خطابم نکن 

اون تایی- لنگه بار آرده گوتی پر از 
آرد (اون چووالی) 

اونتوج ع نگ: اوتونج -(ازدونج) 
اژنجو - اونجی> پسوند برای تعیین 
مرتبه اعداد: درُققوزونجو < همین - 
اوتوزونجو < سی‌ام در اعداد دیگر 
متناسب با صدای حروف (تنالیته) 
ازّن_جو -اینجی گفته می‌شود 
(بلشینجی) 

اونچو -اونچی- آرد فروش 

اون چووالی- نگ: اونتایی 

اونلو شنه(شنح) گّبه لکلری < سفیدکها 
-بیماری قارچی 

اونلوق- محل نگه‌داری آرد 
اونوتغان< فراموشکار: کسی که زیاد 
فراموش می‌کند 

اونوتغانلیق< فراموشکاری - نسیان 
اونوتماق> فراموش کردن از یاد بردن 
اونودماقع نگ: اونوتماق 
اونودولما- فراموشی 

اونودولماز< فراموش ناشدنی, ازیاد 
نرفتنی -ماندگان در یاد ماندنی 
(صفت مشبهه) 


او 17 -او 


۲ 


آوتودولماق< فراموش شدت. ازیاد 
برده شدن (مصدر متعدی مفعولی 
مجهول) 

اونودولموش - فراموش شده 

اویار نگ: اوبغون 

اوی- ۱-کلمه‌ای برای ناله و گربه و 
شیون کردن ۲-کلمه تعجب ۳-فعل 
امر است (به‌خواب) 

اویاقماق< غروب کردن 

اویخو نگ: اویغو -بوخو 
اویدورما ۱-فریب؛ دروغ» افسانه» 
رژیا ۲-بیهوش کننده مخدر ۲ 
خرافات. گمراه کننده» من درآری؛ 
ساختگی و جعلی 

اویدورماق< ۱-فریب دادن گول زدن 
۲ بیهوش کردن خواباندن ۳-گمراه 
کردن 

اویدوروجوع ۱ فریبنده؛ گول زننده 
۲- خواباننده. خواب‌آور: بیهوش 
کننده 

اویغو خواب رژیاء ببهوشی -اوبخو - 
بح 

اویسغور نام طایفه‌ای از ترک‌های 


آزیک: گفته‌اند در زمانی که میان 


(اوغوزخان) و پدر و اعمام جهت دین 
و ملّت نزاع افتاد و بعضی از اقربا 
جانب اوغوز بگرفتند و خدمتش 


۱۳۳ 


کردند ایشان‌را (اویغور) لقب نهاد 
یعنی بما پیوست و مولف ظفرنامه 
گفته که معنی (اوبغور) پیوستن به 
یکدیگر عهد بستن است و ملف 
حبیب‌الشیر به تقریب ذکر احوال 
(ایدی قوت) حاکم آن طایفه که در 
عهد چنگیزخان بوده آیغور ضبط 
کرده. الواصل نام طایفه‌ایست از اتراک 
ازبکیّه که منسوب به آن فرقه‌اند و 
انجب قبایل اوزبک می‌باشد (نقل از 
سنگلاخ) 

اویغولاماق- به خواب رفتن» خوابیدن 
اویفولانماقع خوابانده شدن (مصدر 
متعدی مفعولی) 

آویغون< ۱-مطابق منطبق متناسب 
هم‌آهنگ, سازگاره متمایل؛ موافق ۲- 
برازنده و زیبا ۲-مناسب 

او یغونلاشد یرماق- ۱-مطابق میل 
نمودن منطبق کردن به توافق نزدیک 
کردن ۲-هم‌آهنگ کردن؛ با هم 
سازگار کردن (مصدر متعدی مفاعله) 
اویغونلاشماق- ۱- منطبق شدن» 
موافق هم شدن ۲-هم‌آهتگ شدن با 
هم سازگار شدن (مصدر مفاعله) 
اویغونلوق< ۱-مطابقت توافق, تمایل 
۲-هم‌آهنگی: سازگاری 


او - ۲7 -او 


اویولاشماق 
اویقوع نگ: اویغو 
اویلانماق< تفکر کردن» به فکر فرو 
رفتن؛ درک کردن 


اویماق> ۱-باور کردن فریب خوردن 
۲ خواییدن» به‌خواب رفتن؛ از هوش 
رفتن ۳-مطابقت داشتن منطبق شدن 
اویورتلاماق< انتخاب کردن 
اویورتلانماق- انتخاب شدن 
آویوش< ۱- هماهنگی؛ تطابق ۲-در 
سنگلاخ به معنی لجوج آمده است 
آویوشدورماق> ۱-هماهنگ کردن ۲- 
باهم مطابقت دادن به تفاهم رساندن 
(مصدر متعدی مفاعله) 
اویوشدوروجوع مخدر مراد مخدّر 
بیهوش کننده 

آویوشقان- نگ: اوبغون 

اویوشماع مطابقت. هماهنگ بودن دو 
چیز باهم 

اویوشماق- ۱-با هم سازگاری کردن؛ 
با هم به توافق رسیدن ۲-دسته‌جمعی 
به خواب رفتن (مصدر مفاعله) 
اویوق< ۱-خیال؛ ۲-مترسک؛ 
علامت و نشان که برای راهنمائی در 
راه‌ها نصب می‌کنند 

اویولاشماق< نگ: اویغونلاشماق 
اویوم< هماهنگی -تطابق -وفاق 


ایپ- طناب ریسمان: رّسن؛ بند» 
مثال: ایپی‌نین اوستونه اژدون ییْغمالی 
گس روی طایش عنی شود میرم 
جمع کرد (بی‌اعتباری و کم ظرفیتی) - 
اژزگه‌نین ایپیله قویویا دوشمه < با 
طناب بیگانه توی چاه مرو -ایپین نه 
چکدیگین دزغاناق بیلر < چُبر 
می‌داند که طناب چه زوری را تحمّل 
کت 

ایپ آتدی- طناب‌بازی: 
طناب‌اندازی 

ایپچینع دست تمام درسته. دست 
کامل زاییچین نال) 

ایپچین نال< یک‌دست نعل (۴ عدد) 
برای دست وپای اسب 

ز< بی‌بند و باره بی‌مسئولیّت» ول 
ان< ۱- طتاب پاره کن؛ بند پاره 
کننده ۲-از پا در آورنده؛ خسته کننده 
ایپقّرماق< بند پاره کردن؛ از بند 
رستن,» از قید و بند رها شدن 


ایپک 2 ابریشم 
ایپُکچی< اریشم‌کار: ابریشم‌بافه 
نوغان‌دار؛ پرورش دهنده پیله ابریشم» 
ابریشم فروش 


۱۳۴ 


ایپک قات> نخ مخلوط با ابریشم 
پارچه‌ای که در بافت آن ابریشم هم 
به کار رفته است 

ایپلمه < ۱-در بنده دیوانه زنجیری ۲- 
خل و چل 

ایپلیکك< ۱ پشم یا پنبه آماده نخ 
ریسی؛ ۲-نخ؛ رشته 

ایت< سگ. مثال: ایت آرا باکژلگه 
سینده ياتار اثله بیلر اوز کژلگه سینده 
یاتیّب < سگ در سایه اژابه می‌خوابد 
خیال می‌کند در سایه خود خوابیده 
است -ایت آپاران اژلسون < خیال کن 
که سگ برده است (حرامش باد) - 
ایت آلتّندان گزتوروّلمه < از زیر سگ 
برداشته شده (اشاره به نانجیبی و 
پدسرشتی است) -ایت ایلخی سی 
کپک سوروسی 2 همانند گله سگ 
(اشاره به ازدحام و بی‌نظمی و یورش 
است) -ایت چاربغی آپارار اژزو آیاق 
یالین زر - سگ چارّق را می‌دزدد 
خودش هميشه پابرهنه می‌گردد -اثله 
بیل ایت سودو آمیب < انگار که شیر 
سگ خورده است (اشاره به خبافت و 
بدرفتاری است) -ایت باشی لیب 


۱۵ 


آغزینا < سر سگ در دهانش گرفته 
است (اشاره است به زیاد حرف زدن 
حتاکی و به اصطلاح وغ وغ کردن 
است) -ایت سوموگویینده سئویتر 
چژله چیخاندا گویتر < سگ وقتی 
استخوان می‌خورد خوشحال است 
وقتی دفع می‌کند عذاب می‌کشد - 
ایتده حیا وار اژندا یژخدور < سگ 
حیا دارد او ندارد (اشاره به وقاحت و 
بی‌شرمی است) -ایت کژکوزنده باشاماق < 
زندگی سگی داشتن» سگ زندگانی - 
ایت کوّت ایله انسان محیّت ایله - 
سگ نیازمند نواله (خوراک) است 
انسان محتاج محبّت است -ایت 
قورساغی باغ گوتوّرمز < معده سگ با 
چربی سازگار نیست -ایت قورد 
آلینان سوموک گمیرمگ اژلمور - از 
دست سگ و گرگ نمی‌شود استخوان 
جوید -ایت نه دیرکی پونونه الا < 
سگ چیست که پشمش چه باشد - 
ایتین یاغ یشتگی منی یاندیُرمیر 
قوبروغون دوزتوتور < روغن خوردن 
سگ مرا نارحت نمی‌کند؛ دَمّش را 
علم می‌کند -ایت بیه‌سین تانیّمیر < 
سگ:ضاخیش را تمی‌شتاسد.- اینعن 
قورتدان سئچمگ اوّلمور < نمی‌شود 
سگ را از گرگ تشسخیص داد -ایتی 


ایت بورنو 


ایته بغدورارلار - سگ را به دست 
سگ باید خفه کرد -ایتین آغیّنادا 
لعنت قاراسیْنادا < لعنت به سگ هم 
سفیدش هم سیاهش -ایت مژتالدان 
آل چکدی موتال ایتدن آل چکمیر < 
سگ دست از خیک برداشته خیک از 


که وت وان کشوم نک 
ییه‌سینه هورمّز < سگ به صاحبش 
پارس نمی‌کند -ایته حرمت ائلرلر 
ییه‌سینه گره < به‌خاطر صاحبش به 
سگ احترام می‌گذارند -ایت ائو 
اژغروسونا هورمز - سگ به دزد 
خانگی پارس نمی‌کند 

ایت آشبی> اشاره است به کارهای 
بی‌نظم واصول دآشن سگ -غذای ناجور 
ایت اوَزومو< سگنگو عنب الشعلب؛ 
تاجریزی گیاهی است میوه‌اش مانند 
انگور است (قوش اوزومی) 

ایت بانی< بوغ سگ. کمی به صبح 
مانده گرگ و میش 

ایت بالیِغی< ۱-بچّه وزغ است که بعد 
از تخم ریزی دمش دراز است و 
به‌مرو رکه بزرگ می‌شود تبدیل به وزغ 
می‌شود (سنگلاخ) در آذربایجان 
چسژمچه قسویروق مسی‌گویند 
۲-اصطلاحا معنی سگ‌ماهی می‌دهد 
ایت بورنو- (پوزه سگ) ۱-گل نسترن 


ایت بژغان 


۲-بن گل؛ داروی گیاهی؛ ثم رگل سرخ 
(گیلدیگ) 

ایت بوغان - گیاه پیاز سگه سورنجان 
ایت جانلی< سگ جان. جان سخت؛ 
جان سگ داشتن 

ایت خیاری< گیاهی است به‌غایت 
تلخ که از مسهلات است (سنگلاخ) - 
هندوانه ابوجهل» حنظل 

ایت دیسرشگی> ۱-گل‌مزه که در 
پلک‌ها ظاهر می‌شود ۲-نوعی گیاه با 
گل‌های سفید به شکل خیار در اندازه 
تخم سنجد است 

ایت قاناد ات < در سنگلاخ به معنی 
خفاش آمده که در آذربایجان (گتجه 
قوشو) می‌گویند 

ایت قوسدوع حالت کسی را گویند که 
یک‌نفر پاهایش را و نفر دیگر دو 
دستش را گرفته از زمین بلند کرده 
مانند گهواره چرخانده چنین 
می‌خوانند: ايت قوسدی آی ایت 
قوسدی ایتیم دره ده قوسدی 

ایت کووشگو رتمک < سگ را به حمله 
تشویق کردن سگ را برای گرفتن 
کسی ول کردن 

ایت کوکونده یساشاماق- مانند سگ 
زندگانی کردن -سگ زندگانی (ایت 
گونونده یاشاماق) 


۱۶ 


ایتکی< آنچه که گم له است. گم 
کرده مفقود شده 

ایتگین< گم شده. سربه‌نیست شده» 
مفقودالاثر؛ کسی‌که مرده و زنده 
بودنش معلوم نیست. جلای وطن 
ایتک < گم شدن. مفقود شدن, از 
نظرها مخفی شدن ناپدید شدن 

ایت مونجوغی< گرش ماهی بایغ 
قولاغی) 

ایته داش آتماق< به سوی سگ 
سنگ انداختن» سگ را عصبانی کردن 
و وادار به حمله کردن به سوی خویش 
ایته دونمکع به اصطلاح عصبانی 
شدن, حالت سگی پیدا کردن به همه 
کس بد و بیراه گفتن 

ایتهلتمه < هل فشار 

ایستهلشمک - یکدیگر را هل دادن 
همدیگر را پس زدن (مصدر مفاعله) 
ایته‌له‌مک- هل دادن» فشار دادن 
جهت پس زدن 

ایته آنمک< هل داده شدن (مصدر 
متعدی مفعولی) 

ایته له پیجی < هل دهنده 

ایتیی< ۱-تیز برنده بُرا ۲-تند و 
سریع 

ایت یالاغی< ظرف غذای سگ. ظرفی‌که 
سگ بر آن لیس می‌زند» سگ‌لیس 


۱۳۷ 


ایتی پیچاق- چاقوی تیز : 

ایتی سوّز- حرف تٌند 

ایتی قولاق- تیز گوش, کسی‌که حش 
شنوائی خوبی دارد 

ایتیرتد یرمک سر به نیست کردن 
کسی یا چیزی به دستور دیگری 
(مصدر متعدی امری) 

ایتیرمک ۱-گم کردن: از دست دادن 
۲-از بین بردن نابود کردن محوکردن 
ایتیک - نگ: ایتگی 

ایتی گوّز- چشم تیزبین 

ایتیل- فعل امر است (گم شو) 
ایتبلتد برمک > ۱ ابزار و آلات پُرنده را 


به تیز شدن دادن مانند چاقو و امثال آن را 
به چاقو تیز کن دادن (مصدر متعدی) 
ایتیلتمک < نگ: ایتیلتدیرمگ 
ایتیلشنگات ۱-قیز و برنله شنلان» 
۲-سربع شدن, دور برداشتن 
ایتیلمگ- ۱-تیز و رنده شدن 
۲-رانده شدن گم وگور شدن 
ایتیلیک> ۱- تیزی و بُرندگی ۲-تر و 
فرزی 

ایستیم- سربه‌نیستی» فقدان: الوم 
ايتیم < مرگ و سربه‌نیستی 

ایچ- ۱ فعل امر است برای نوشیدن 
۲ درون داخل امعاء و احشا ۳ 
محوا ۴ منو؛ مرک اصل ۵ باطن؛ 


ایچتیرتما 


راز: ایچیم اززومو یاندیرر جولوم 

اژزگه‌نی < درونم خودم را می‌سوزاند 

ظاهرم بیگانه را - آغاجی اژزایچیندن 

قورد پیه‌ر <کرم درخت را از داخل 

می‌خورد (کرم از خود درخت است) 

ایچ آغا- ۱-(آقای اندرونی) 

۲نقلنکار عخسومن ابا گنوی 

(سنگلاخ) 

ایچ آغریسی- ۱- درد درون ۲-درد 

امعاء و احشاء ۳-مرض اسهال 

ایچالات< محتویات داخل شکم 

(امعاء و احشاء) 

ایچ ائله مک تجزیه و تحلیل کردن» 

مفهوم کردن» روشن کردن 

ایچ اوغلان- خدمتکار مخصوص 

امراء 

ایچ خبّر- خبر داخلی 

ایسچد یرمک نوشاندن (مصدر 

متعدی) 

ایچرهت داخل» در میان؛ تو 

ایچری- داخل؛ اندرون» تو 

پلیک< داخل‌تر توتر 

ایچ سوّز< حرف درون حرف دل. 

حرف اصلی 

ایسچقیسراق- پریدن آب در گلو 
سکه 


ایچقیر تما نگ: ایچقیّراق 


ایچنیّرماق 


ایچقیُرماق سکسکه کردن 


ایجقیریق < نگ: ایچقیّراق 

ایچگی< نوشیدنی؛ نوشابه (عموما)ه 
شراب مشروبات الکلی (خصوصا) 
ایچگیچی- شراب خواره دام لخمر - 
نوشنده 

ایسچگین< خودی» رازدان» شخص 
ای ندیه مود طمینان» ما 
ای چگینلیک< خودمانی بودن از 
اسرار هم خبر داشتن» هم‌رازی» 
اطمینان داشتن به هم 

ایچلی چو کن- نان مفزدار: کلوچه 
نانی که لای آذرا با پودر قند و مغز 
گردو یا حلوا پر می‌کنند 

ایچمّک- ۱-نوشیدن, آشامیدن ۲-به 
ترکی استانبولی کشیدن سیگار را هم 
می‌گویند ۳.قسم خسوردن < 
آندایچمّگ 

ایسچمه‌لی< قابل شرب گوار؛ 
خوشمزه نوشیدنی 

ایچون> نگ: اوچون 

ایچیت> نوشیدنی 

ایچی بوّش- ۱- ترخالی؛ میان هی ۲- 
بی‌مایه بی‌معلومات 

ایچی چولوبیر< ظاهر و باطن یکی؛ 
آدم یک‌رو و یک‌رنگ (ایچی اوزوییر) 


۱۳۸ 


ایسچی دولو- تور پر محتوا با 
معلومات 

ایچی دوشموش- داخل هی کرده؛ 
هندوانه‌ای که محتوای داخل آن لق 
شده است (ایچی دوشموش قارپوز) 
ایچیر تد یرمک < نوشاناندن؛ کسی را 
توسط کس دیگر به نوشیدن وادار 
کردن (مصدر متعدی امری) 
ایچیرتَمّک< نوشاندن 

ایچیلمک- نوشیده شدن, آشامیده 
شدن 

ایچیم< ۱-جرعه ۲-درون من 
ایچین<۱-پنهان, مخفیانه ۲-نگ: 


اوچون 

ایچین ایچین< درباطن؛ توی خود؛ 
مسخفیانه: ایچین ایچین آغلاماق ‏ 
مخفی گربستن (هق‌هق) 

ایچین چالماق- از شدت خستگی 
نفس نفس زدل. از شدت تب تندتند 
نقس کشیدن 

ایسچیندن چکمکد- خود خوری 
کردن اظهار نکردن راز پا درد 

ایچینه دوَشمّک > ۱-افتادن چیزی در 
داخل چیزی» گیر کردن در داخل ۲- 
اشاره به خرج افتادن است: ایکی‌مین 
تومّن ایچینه دوشدو < دوهزار تومان 
به خرج افتاد ۳-در داخل معرکه افتادن 


۱۳۹ 


ایختیار< مرد کهنسال شیخ» رئیس؛ 
بزرگ 

ایسدمان- ورزش (اصسلاً عسربی 
می‌باشد) 

ایده< ستجد را می‌گویند 

)یدهلیک > باغ سنجد 

ایدی- فعل کمکی زمان گذشته 
بودن: او ایدی < او بود 

ایدی قوت< صاحب سعادت و نیز 
اسم حاکم اوبغور است که در عهد 
چنگیزخان بوده و موف تاریخ 
حبیب‌السیر به تقریب ذکر آن عهد 
گفته که معنی خداوند دولت است 
(قل از سنگلاخ) 

ایراق< دور 

ایراق اولسون> دور باد نباشد - دور 
از جان 

ایراقلیّق < دورتر دوری 

ایران< ۱-کشور ایران ۲-در سنگلاخ 
به معنی آزاده مرد آمده است 

ایرچه- قالب 

ایسسردام< فنون فروسیّت 
(اسب‌سواری) و آداب سپاهی‌گری را 
گویند «سنگلاخ) 

ایسرغات< عمله فعله (سنگلاخ) 
بیرغات 


ایرّف- رف طاقچه 


ایریلی خیردالی 


ایرفیده< نگ: اورفوده 

یرک < ۱-اختبار و قدرت ۲-ارک: قلعه 
ایرگنمک < نگ: ایگرنمّک 

ایرماق- رودخانه. نهر چشمه 
ایرماجوق -ایرماجیّق< نهر کوچک 
(جوق - جیّق علامت تصغیر و تحبیب 
است که در آخر کلمه واقع می‌شود) 


ایسرمک< ۱-سبوس, آردجو ۲- 
رسیدن به مقصد 

ایوّلی< جلو پیش‌رو فرمان پیشروی 
ایزلیجه < جلوتر پیش‌تره قبلا 
ایّلیدن> از قبل» از پیش 

ایلیده در پیش در جلوه قبل 
ایزلیله مک < جلو زدن؛ سبقت گرفتن» 
پیش افتادن 

ایلیلیک < جلوتر» پیش‌تر 

ایونج- نگ: ایگرنج 

ایری< بزرگ» درشت 

ایری‌راق< بزرگ‌تره درشت‌تر (راق 
پسوند برتری و علامت صفت 
تفضیلی و در حال) است 

ایریشد پرتک- به‌هم رساندن 
ایریلشمک- بزرگ شدن. رشد کردن 
(ایریلنتک) 

ایریلنمک- نگ: ایربَشمگ 

ایریلی خیّردالی< ۱-بزرگ و کوچک با 
هم خرد وکلان ۲-ریز و درشت -درهم 


ایرین 


ایرین< چرک عفونت -ریم عفونت 
اپرینله مکك< چرک کردن عفونت کردن 
ایز- اثر پاه ردپاه نشانه؛ پی اس تشان 
ایزایتیرمتک< ردگم کردن؛ در فارسی 
نیز ایزگم کردن می‌گویند (ایز ترکی 
است) 

ایزتوزع اثر و نشانه 

ایزله مک ردگیری کردن» ردپای 
کسی راگرفتن؛ دنبال کردن» پی جوئی: 
پی‌جوری» پا در جای پای کسی 
گذاشتن 

ایس -اوس2 در سنگلاخ به معنی ۱- 
هوش ۲-رایحه آمده است 
ایسپاناق< اسفناج (گیاه خوراکی) 
ایستانبول < نگ: ایسلامبوّل 
ایستاهات ریخت. سر و وضع: 
ریخت و قیافه (اصطلاح محلی) 
ایستاهاتدان چیخماق- از ربخت و 
قیانه درآمدن به‌هم خوردن وضع 
ظاهری و لباس 

ایستاها تدان سالماق< وضع کسی را 
درهم ریختن» وضع ظاهر و لباس 
کسی را آشفته کردن 

ایستر- ۱ خواست. خواه باید 
۲-فعل مضارع است: می‌خواهد 
ایستز ایسته‌مز- خواهی نخواهی؛ چه 
بخواهد چه نخواهد. خواه‌ناخواه 


ایستک > نگ: ایسته‌مه 


ایستکلی< محبوب. دوست داشتنی» 


ایستَتمک ۱ خود شیربنی کردن 
جهت تحبیب» جلب توجّه کردن ۲- 
دستور دادن برای مطالبه و خواستن 
ایسته‌مَذن< ناخواسته؛ غیرمنتظره؛ 
ناخودآگاه (ایسته‌مه دن) 

ايسته مزدّن< ناخواسته -ناخودآگاه 
ایسته مک ۱- خواستن» خواهش 
کردن مطالبه کردن ۲-احضار کردن 
آیسه‌ملی< خواستنی» دوست 


داشتنی 
ایسته‌مه - ایستک< خواست. احضار 
طلب 


ایستَنمک>ع نگ: ایستنیلمگ 
ایستنلمک< خواسته شدن, مطالبه 
کردن -احضار شدن کسی 

ایسته ین < خواهان. خواستار» طالب 
ایسته پیجی< خواهنده. طلب کننده 
ایستی< گرم. گرماء داغ» دماء دارای 
حرارت -هُرم 

ایستی اوّت- فلفل سیای گرد فلفل 
سیاه 

ایستی سوع ۱ آب گرم آب داغ ۲- 
آب گرم معدنی 


۱۱ 


ایستی سوّیوق- گرم و سرد؛ گرمی 
سردی: گرما و سرما 

ایستی قانلی - خون گرم؛ با محبت؛ 
مهربان؛ صمیمی: باعاطفه 

ایستیکان< (روسی) استکان 
ایستپلشتکك گرم شدن, بالا رفتن 
درجه حرارت 

ایستیله مّکك- ۱-گرم شدن ۲- 
اخساس گرما کردن 

ایستیلیک- گرمی؛ گرمازاه خوردنی‌های 
گرماز 

ایسراغا گوون- پربروز (اوزاغی گون) 
ایسگنه < ایزار نجاری برای شکاف باز 
کردن در چوب (اسکنه) 

ایسلاتماق< خیس کردن» خیساندن - 
مرطوب کردن 

ایسلادلماق< خیس کرده شدلن - 
خیسانده شدن 

ایسلاق< خیس؛ مرطوب» نمناک 
(متداول نیست) 

ایسلامبوّل< شهر استانبول بزرگترین 
شهر ترکیه که در گذشته اسلامبوّل 
می‌گفتند یعنی اسلام فراوان است (در 
زمان قدیم نام این شهر بیزانس بود 
بعدها به قسطنطییّه «کنستانتین» 
معروف شد و پس از تصرف ترکها این 
شهر را اسلامبول -استانبول نام نهادند) 


ایسلاندیرلماق< نگ: ایسلانیلماق 
ایسلانماق < خیس شدن؛ مرطوب شدن 
ایسلانیلماق< خیس کرده شدن 
(مصدر متعدی مفعولی) 

ایسه < پسوند شرطی» مثال: اوایسه < 
ولی او -بثله ایسه < اگر چنین است - 
سن ایسه < ولی تو -یوژخسا < وگرنه 
(یوخ ایسه - اگر نیست) 

ایسیتمکك< تب کردن. داغ شدن بدن 
ایسیُرقان اوتو< نگ: گیجی تیکانی 
ایرماق گزیدن 

ایسینمک- ۱-گرم شدن. خود را گرم 
کردن از گرمای آتش گرما گرفتن ۲- 
محبّت دیدن خونگرمی دیدن: 
گوزلربندن ایسیندیم < از نگاهت گرم 
گرفتم 

ایش> در دیوان لغات‌الترک به معنی 
دارنده صاحب آمده است 

ایش< کار کردار» کوشش» زحمت؛ 
مثال: ایشله مین دیشله‌مَز < هر کس 
زحمت نکشد گرسنه می‌ماند -ایشین 
آواند اوّلسون < کارت خوب باشد؛ 
موفق باشی-ایشین ایرهلی کات 
پیش خسته نباشی -ايش آدام باشینا 
گر پیش آمد براق آدم‌هاست ظ 
ایشدن سونرا چژرک شیرین اوّلار 


پوخو درین < بعد از کار نان شیرین 


ایشارانتی 


می‌شود (می‌چسبد) خواب عمیق - 
ایش دانیشیٌّقدان کثچر < هر کاری 
مستلزم گفتگو و قرارداد است.- ایغ 
گوجوموز بوجاغدی خوش گونوموز 
بوچاغدی < کار و زندگیمان 
گوشه‌نشیتی است حالا این روزگار 
خوشی برای ماست -ایشلر بازیلارین 
دیشلر آزیلارئن < کار برای بازوان 
است دندان‌ها مال فک‌هاست -ايشین 
اوجون آلی یونگوله وثررر < رشته 
کار را به آدم سبک دست می‌دهند 


(کار را به کاردان می‌سپارند) 
ایشارانتی< ۱-کوچکترین اثره محض 
نمونه؛ ته‌مانده ۲ سوسوی نور 
ضعیف از دور 

ایشبوع نگ: اوشبو 

ايش پلشه< کسب و کار: کار و پیشه, 
مشغولیّت و سرگرمی (ترکیب ترکی و 
فارسی) 

ایشجیل< فعال کاری 

ایشچی- کارگ زحمت‌کش؛ 
خدمت‌کار 

ايشد کث< ۱-کاراقدام ۲-نگ: ایشلّک 
ایشدن دوشمگ- از کار انتادن 
مستعمل شدن 

ایشغین - ایشغو - اوشغون- ریواس: 
گیاهی خوراکی با طعم ترش و مطبوع 


ول 


-ایشغفیّن < آخرین شاخه‌ای که از 
وسط نبات قد می‌کشد وگل می‌دهد و 
تبدیل به تخم می‌گردد 

ایک ادرار شاش (اپشه‌مگ) 
ایشکنه < اشکنه نوعی غذای آبدار که 
با آرد و پیاز و روغن و تخم‌مرغ درست 
می‌شود 

ايش گوج- کار و کردار شغل؛ عمل؛ 
کار وتوان کار و کاسبی 

ایش گورمگ- کار کردن» مشغول 
کاری شدن. کاری در دست داشتن 
ايشگه نازک» باریک 

ایشگهلنمک- نازک‌تر شدن باریک‌تر 
شدن, لاغر و نحیف شدن 

ایشگیله <گیره پشت در کشوئی پشت 
در برای بستن» چفت -ایشگیل هم 
گفته می‌شود 

ایشله< فعل امر است برای کار کردن 

ا یشلتد یرمک - مصدر متعدی امری 
ایشلتمک 

ایشلتمکك- ۱-به‌کار انداختن؛ کار 
کشیدن ۲ چرخاندن و به گردش در 
آوردن ۳-استفاده کردن 

ایشلتمه- اسهال 

ایشلتمه قوسما- اسهال و استفراغ 
(ایشله‌مه قوسما) هم می‌گویند 
ایشلتمه‌لی< به کار انداختتی -استفاده 
کردنی قابل استفاده 


۱۵۳ 


ایشلکك- کاری؛ فعال» خودکان یر 
کازن ووان؟ مسفال؛ ایقسلک کناوانسن 
پاسلانماز < گاوآهن کاری (فعال) 
زنگ نمی‌زند -به‌معتی رایج نیز هست 
ایشلعچی - گلفت. نوکر» خدمتکار 
ایشله‌مک< ۱-کار کردن» زحمت 
کشبدن. فعالیت کردن» مشغول بودن 
۲-پیشرفت کردن؛ جلو رفتن در کان 
۳-روشن شدن ماشین 

ایشلمیش - کار کرده: مستعمل 
ایشلنمک- به کار گرفته شدن» مورد 
مصرف قرار گرفتن» استعمال شدنه 
مورد استفاده قراررگرفتن 

ایشلنمیش - کار کرده شده» مستعمل 
ایشتمک- کسی را وادار به شاشیدن 
کردن, طفل را برای شاش کردن در 
بغل گرفتن 

ايشه دوشمّک> به کار افتادن؛ فعال 
شدن 

ایشه‌مک- ۱-ادران شاش ۲-ادرار 
کردن» شاشیدن 

ایشیّق< ۱-نور: روشتائی؛ فروغ ۲- 
آشکار روشن, مثال: گوزومون 
ایشیّغی < نور چشمم - آی ایشیّغی < 
مهتاب - چراغ ایشیّغی < نور چراغ - 
ازرگیم ایشیقدی < دلم روشن است 


ایشیقسیز بی فروغ» بی‌نور تاریک 


ایکن 


ایشْیِقلیق< پنجره» دربچه روزنه‌ای 
که از آن نور می‌تابد» روشنائی 
ایشیلتی- نور کم نور ضعیف» برق 
زدن چیزی از دور؛ سوسو 
ایشیلداق- براق درخشان 
ایشیّلداماق> برق زدن سوسو زدن 
ایشیلدایان بوجو کث- کرم شب‌تاب 
ایشین آواندی- روی‌کان سطح کار 
سرراست بودن کار» راحتی کار» 
سبکی کار درست آمدن کار 

ایشین اوجون تاپماق< سر رشته را 
به‌دست آوردن -لم کار را پیدا کردن - 
کار را به‌دست گرفتن 

ایشین ترسه‌سی< برعکس بودن کاره 
درست درنیامدن کار بدییاری در کار 
ای پسوند است مانند (ایگ) که در 
آخر فعل امر قرار گرفته آذرا 
به‌صورت اسم مصدر در می‌آورد 
مثال: بان < بسوز > یانیّق < سوخته - 
سین < بشکن ‏ سینیّق < شکسته 
ایکن< حرف اضافه است که بعد از کلمه 
می‌آید و چگونگی امر و واقعه را در آن 
حالت نشان می‌دهد: گلمیش ایکن 
اژنوداگژر - حالا که آمده‌ای او را هم ببین 
-دئمیش ایکن وارسان کرویگاته اف 
هم انگار گفته‌ای - معمولا (الف) حذف 
می‌شود (یکن -کُن) نوشته می‌شود 


۳ 


ایکی < عدد ۲ 

ایکی آغیزلی< دو دهنه دو 5 دو دم 
ایکی اوّچ نقاب- موالید سه‌گانه: 
جماد -نبات -حیوان (سنگلاخ) 
ایکی انوینه دو وعده. دوبار دو 
نوبت 

ایکی اژزلو- ۱-دو رو؛ مسنافق ۲- 
چیزی که دو رو دارد مانند سکه 
ایکی اوّزلولو کل دوروئی -دوگانگی 
ایکی ایکی< دوتا دوتا -جفت جفت 
ایکنی باشلی > ۱-ذارای در شسر۳- 
دوجانبه» از دو طرف 

ایکی پیکر- جوزا؛ دو مسگر هم گفته 
می‌شود (ماه خرداد) نگ: ائکیزلر 
ایکی جانلی< حامله. آبستن؛ باردار 
ایکی دیللی< ۱-دو زبانه ۲-دوروئی 
ایکسی قات< ۱-دولاه دوطبقه ۲- 
مضاعف ۳-خمیده شدن تاشده 
ایکی قارداش قانی- خون سیاوشان» 
گیاهی است که صمغ آن قرمز رنگ 
است به عربی دم‌الاخوین گویند 
ایکی قارینات دوشکمه به‌جای دونفر 
ایکی قانلی< ۱-دو رگه ۲-دو نفر 
دشمن خونی را هم می‌شود گفت 
ایکی گونو- دوهوو دو زن برای یک 
قوف 

ایکی لیکت< دوتایی - جفتی 


۱۵۴ 


ایکی مینجی > نگ: ایکینجی 
ایکینجی< دوم دوّمین» انوی 
ایکیندی> بعدازظهر وقت عصر پین 
ظهر و غروب آفتاب 

ایکیند یلیک < عصرانه؛ برای بعدازظهر 
ایکیز - ایکینیز - ایکیووزح شما دو 
تفر شما هر دو 

ایکك< میلٌ آهتی نازک دستگاه 
ن و ایلات که 


نخ‌ربسی سئتی روستاث 
با چرخاندن آن پشم رشته شده دور 
آن می‌پیچد. میله دوک (اين میله باید 
خیلی راز باشد تا موقع چرخیدن نلنگد) 
ایگث< ۱-پسوندی است که در آخر 
برخی از افعال (فعل امر) واقع شده 
آنرا به‌صورت اسم مصدر در می آورد: 
بیل < بدان > پیلیک < دانش -سیل < 
پاک کن » سیلیک پاک شده -دید < 
از هم جدا کن (پشم و پنبه)» بخراش 
دیدیک 2 از هم باز شده خراش 
برداشته گس « پر سیک < بریده 
شده ۲-پسوند ری اول شسخص 
جمع: گثدیریک < می‌رویم 

آیگده -اپیده< ستجد 

ایگزنج - ایژنج- تهوع آون منفور؛ 
ناپسند مشمئز کننده؛ زشت» قبیح 
ایکوند یرمک - اییزندیرمک< مشمئز 
کردن متتفرکردن 


۱۵۵ 


ایگزنه پرتجی سا ری زک < ما 
کننده تهوع‌آور مقتفر کنتلده 

ایگزنمک - اییزنمک< مشمئز شدنء 
به چندش آمدن 

آیگزنمه - اییزنمه < نفرت. اشمئزاز 
ایکنه - ایینه < سوزن سوزن دوخت» 
مثال: ایینه‌سی ساپلی گاوایٌنی زاغلی 
< سوزنش نخ شده گاوآهنش براق 
(اشاره به خوب بودن کار و بار است) - 
ایینه بویدا دئشیکدن داغ بژیدا 
سژیوخ گلیر < از سوراخ به اندازه ته 
سوزن به بزرگی کوه سرما می‌آید - 
ایبنه ایله گورقازماق < با سوزن گور 
کندن (اشاره به تلاش بیهوده) -درزییه 
دئدیتر کج ایینه سین تاخدی 
یاخاسینا < به‌خیاط گفتند کوچ کن 


سوزنش را برداشت و به‌یقه‌اش فرو کرد 
ایگشکن -< لج‌بازه عناده مجادله گر 
ایگشمکك< لج‌بازی کردن» عناد کردن» 
مجادله کردن 

ایگید -ایگیت> جوان؛ جوانمرد؛ 
دلاور شجاع» متهور با شخصیّت» 
کاردان: ایگید آغیّز آچماز قژللارین 
آچار - جوانمرد زبان تما باز نمی‌کند 
بلکه بازوان همتش را باز می‌کند 
ایکیدلنمک- شجاع شدن, دلاوری 
کردن شجاعت نشان دادن 


ایل آدلاری 


ایگسیدلیک- دلاوری» شجاعت. 
جوانمردی» جوانی 
ایگیزمی-ایبرمی- عدد پیت (۲۰) 
ایل< سال» دوازده ما مثال: حاجی 
مینایه گر - قاشین مین آیه دگر - 
ایل‌وار بیرگوزنة دگمز -گون وارمین آیه 
گر < حاجی به منا می‌رود -ابرویت 
به هزار ماه می‌ارزد - سال هست که 
ارزش یک روز را ندارد روز هست که 
به هزار ماه می‌آرزد -ایل ایلدن پیس 
گلیر - سال بدتر از سال قبل می‌آید 
(در خشک‌سالی و قحطی می‌گویند) - 
ابلآدزنونوع سالگر-دزغوع ابلی > 
سال تولد 

ایل آدلاری> ۱-بجغان (سیچان) < 
موش ۲-اود <گاو برس < 
بوزپلنگ ۴ تقشقان (دژشان) < 
خرگوش ۵.ناک (نهنگ) < تمساح ۶ 
پلان (ایلان) < مار ۷-بوند (آت) < 
اسب ۸ قژی (قژیون) < گوسفند ٩‏ 
بجن (میمون) بوزینه ۱۰-تقاغو 
(تزیوغ) مرغ ۱۱-رت (ایت) < سگ 
۲ تونکوز (دونقوز - دونوز - دووز) 
< خوک 

این اسامی مغولی می‌باشد. هنگام 
گفتن در آخر هرکدام از کلمه‌ها (یل - 
ایل) باید افزوده شود 


ایل آیلاری 


ایل آبلاری< منطقةالبروج: ۱ج < 
خمل 2 فروردین ۲-بوغا < ثور < 
اردیبهشت ۳ الکیزلر < جوزا < 
خرداد ۴-خرچنگ (یتنگج) < سرطان 
تیر ۵- شیر (ارسلان)< اسد < 
آمرداد ۶ قیز (باشاق)< ستبله - 
شهریور ۷ تره‌زی < میزان < مهر ۸ 
عقرب 2 آبان ٩‏ اوخ‌آتان (بای) < 
قوس < آذر ۱۰-اوغلان < جٌدی < 
دی <۱ دوّلچا (قووا) < لو بهمن 
۲-بالیّق س.حوت 2 اسفتد 

ایلاج -ایللاج< داری دوا -درمان 
ایلان- مار - مثال: ایلان ووران 
آلاچانیدان قزرخار < مار گزیده از 
ریسمان سفید و سیاه می‌ترسد 

ابلانا آغی وثرن< زهر دهنده مار - 
جانوربست شبیه مار با دست و پای 
کوتاه آتش در آن اثر نمی‌کند به یونانی 
سلامندرا (سمندر) می‌گویند 
(سنگلاخ ییلانا آغووثرن) 

ایلان اوتی > ۱- نباتی است در زمین 
نمناک و کتار آب‌ها می‌روید و بر زمین 
پهن می‌شود. در رفع سم مار و سگ 
هار نافع است (سنگلاخ ییلان اوتی) 
ایلان بایغ - مار ماهی 

ایلان بوغان< خفه کننده مار 
مارگش,» معمولا به بّه‌ای‌که در سین 


۱۵۶ 


خیلی پایین است و نمی‌داند ترس 
جیست می‌گویند: ایلان بوغان 
چاغیّدی < درشن مار خفه کردن 
است 

ایلان توتان- مارگیر 

ایلان دیلی چیخارتماق- زبان مار در 
آوردن اصطلاحاً اشناره به زیاد 
التماس کردن است 

ایلانجتق< ۱-مارکوچک ۲-نام 
محلی در آذربایجان 

ایلانغاج< دستنبو -شمامه 

ایلان یاستیّغی < نگ: قورت قولاغی 
ای‌لباسون< نام نوعی اردک است 
(سنگلاخ) 

ایل به ایل< سال به سال 

ایلبیزع ۱- حلزون؛ نرم‌تن صدف‌دار 
(در بعضی جاها آنرا شیطان هم 
می‌گویند) ۲-به آدم‌های موذی و آب 
زیرگاه نیز می‌گویند 

ایلج- تُرمز؛ نگه‌دارنده؛ متوقف کننده 
ایلخی- گله و رم اسب 
ایلخی‌چی< ۱-نگهبان گلهٌ اسب. 
کسی‌که اسب را گله‌ای پسرورش 
می‌دهد ۲-نام محلی در تزدیکی تبریز 
ایلدن ایله - از سالی به سال دیگر - 
سال به سال 

ایل دونومو -ایل دونومی< سالگرد 


۱۵۷ 


ایلد پریسکی > الکتریسیته؛ | 
ایلدیریسکی آغاجی 2 تیر برق 

یل بریسکی چیراغبی- چراغ برق» 
لامپ برق 

ایللیک- سالاته یک‌ساله: ایللیک 


پک ی 


زومار < ذخیره و آذوقة یکسال 

ایل قییرتی< نگ: لاققیلتی 

ایلد یریم < رعد و برق» آذرخش 
ایلدیز- در سنگلاخ به معتی ريشه و 
بیخ نبات و درخت آمده است 

ایلد یک پشت پا زدن در کشتی؛ در 
آذربایجان بادالاق می‌گویند 

ایلغار< تند مرکب راندن حمله کردن؛ 
هجوم 

ایلفاماق< حمله کردن» هجوم بردن 
ایلغیّم< سراب. شوره‌زار و جائی در 
پیابان که در اثر تابش آفتاب ماتند آب 
دیده می‌شود که هرچه به‌سوی آن 
بروید به آب نمی‌رسید 

ایلفین آغاجی< درخت گز (یولغون) 
ایلقار- پیمان؛ دوستی» عهد 

ایسلک -ایلکین< نخست. اوّل» 
نخستین» اولین» دیرین: ایلک اوغلوم 
پسر اوّلم -ایلک دفعه < نخستین بار 
ایلکک< ۱-جا دگمه قلأب پارچه‌ای 
یانخی برای جااندازی دگمه ۲- 
گره‌ایکه بر سر طتاب ایجاد می‌کنند تا 


ایله 


موقع باربندی سر دیگر طتاب را از آن 
بگذرانند ۳-نگ: ایلمه 

ایلگی- ۱-علاقه -ارتباط ۲-نگ: 
ایلمه 

ایلگی‌لی< علاقمند -مرتبط 

ایلگی لنمک< علاقمند شدن 
ایللیک< یک‌ساله: برای یک‌سال: 
ایللیک بئچه خروس یک‌ساله - 
ایللیک زومار < آذوقه یکساله این 
کلمه دنبال هر عدد بیاید طول مدت را 
مشسخص می‌کند: اون ابللیک 2 ده 
ساله 

ایلمانقی- نگ: ایلیّغ 

ایلمّک < نگ: ایلمه 

ایلمهع گره‌های رَج فرش و سایر 
بافتتی را گویند (ایلگی -ابلگک - 
ایلیشیک -ایلمّک از یک ریشه‌اند) 
ایلمه چی< نگ: ایلمه‌سالان 

ایلمه سالان< فرش‌باف» کارگر فرش‌بافی 
که گره‌های ساده (قلاأب) را می‌زند 
ایسلمه سالماق> گره انداختن در 
رَج‌های فرش 

این - پسوند همراهی: سیزایلن - 
باشما؛ همراه شما ‏ در گفتار محاوره 
(تن) می‌گویند: سیزئن 

ایله < پسوندهمراهی (مع): آتام ایله:<- 
همراه پدرم (ایلن تن -ناننه آن) 


ایلیش ایل 

ایلیش ایل< نگ: اینیش ایل 
ایسلیشد یرمک ۱-گیر دادن بند 
کردن متّصل کردن ۲- کتک زدنه 
مشت و سیلی زدن (متعدی) 

)یلیشد یر یمک مصدر متعدی حالت 
مفعولی (ایلیشدیرتگ) 

ایلیشکه < نگ: ایشگیله 

ایلیشمکع ۱-گير کردن بند شدنء 
متصل شدن چیزی در جائی ۲-گیر 
افتادن گرفتار شدن ۳-به‌دست و پای 
کسی پیچیدن گیر دادن 

> بند شده. گیرکرده 
ایلیشیک ۱-گی گیری در کار 
اشکال ۲-گیره» محل گرفتن؛ جادست 
۳ارتباط محل ارتباط ۴-پیوست 


ایلیک < مغز استخوان 

ایلیک سوم وک> مغز و استخوان, تا 
مغز استخوان 

ایلیّغ | ق< ولرم؛ نیم گرم؛ ملایم: 
الیْغ سو < آب ولرم یل یومورتا < 
تخم مرغ نیمپز (عسلی) _ 

ایلینماق معتدل شدن, ولرم شدن 


۱۵۸ 


ایسمارات< شخم زدن دیم برای 
استراحت که یک‌سال بعد مجدداً 
شخم کرده در آن بذر می‌پاشند 
ایمارات پرشوم< نگ: پُرشوم 
آیمان< نگ: اینام 

ایمدی- نگ: ایندی 

ایسمزنجی< کسی که مورد غبطه و 
حسد است 

ایمّک- مصدر کمکی (استن؛ بودن): 
گلمیش ایدی (گلمیشدی) ‏ آمده بود 
-گلمیش ایمیش 2 آمده بوده است 
(در آشکال ماضی مطلق ماضی 
استمراری؛ وجه شرطی تصریف 
می‌شود به صرف افعال کمکی رجوع 
شود) 

ایمه‌جی< کمک. داوطلب کمک در 
کارکردن شرکت کننده در کارهای 
دسته‌جمعی برای پیشبرد کار 
امدادگر: مددکار وردست 

ایمکله مک چهار دست و پا رفتن 
بچهای پا نگرفته را می‌گویند مر 
ّ 


۱۵۹ صرف افعال 


فعل کمکی «ایمّک» در ضمایر و زمان‌های مختلف 
صرف فعل کمکی «ایدی» با ضمایر مفرد ‏ جمع (ماضی مطلق, ماضی تقلِی بعید) 


اول شخص مفرد: من ایدیم من بودم -> من ایمیشّم < من بوده‌ام 

دوم شخص مفرد: سن ایدین تو بودی > سّن ایمیشتن < تو بوده‌ای 

سوم شخص مفرد: ا ایدی او بود -> اژ ایمیش < او بوده است 

اول شخص جمع: بیز ایدیک ما بودیم -> بیز ایمیشیک 2 ما بوده‌لیم 

دوم شخص جمع: سیز ایدینیز شما بودید -» سیز ایمیشسینیز < شما بوده‌اید 


سوم شخص جمع: اژلار ایدیّلار آنان بودند -> اژلار ایمیّشلار < آنها بوده‌اند 


صرف فعل کمکی «ایمک» همراه فعل گلمک (ماضی مطلق یا حال) 


اول شخص مفرد: گلدیم < آمدم > گل فعل امر آمدن است «دی» فعل کمکی با پیوند «م۷ ضمیر ال شخص مفرد 
دوم شخص مفرد؛ گلدین ‏ آمدی -ع گل نعل امر آمدن است «دی» فعل کمکی با پوند «۵» ضمیر درم شخص مفرد 
سوم شخص مفرد:گلدی < آمد -ه «دی» فعل کمکی ویژه ضمیر سوّم شخص مفرد (غایب) است 

اول شخص جمع:گلدیگ - آمدیم هکل فعل امرآمدن است «دی» فعل کمکی با پیوند «گ» ضمیر اول شخص بحمع 
دوم شخص جمع: گلد 
سوم شخص جمع: گلدیلر - آمدند -> گل فعل امر آمدن است «دی» فعل کمکی با پیند «ر» ضمیر جمع غایب 


آمدید ‏ گل فعل امر آمدن است «دی» فعل کمکی با پیوند «نیز» ضمیر دوم شخص حمع 


صرف افعال 1۶۰ 


صرف فعل کمکی «ایمک» همراه فعل گرمک (ماضی مطلق یا حال) 
مانند صرف فعل کمک 


:گوردرم < دیدم -ع گر فعلامر دیدن است «دو) فعل کمکی با پیوند «م) ضمیر ال شخص مفرد 
فرد: گزردون < دیدی سب گر فعل آمر دیدن است «دوه فعل کمکی با پیند «ن» ضمیر درم شخص مفرد 
سوم شخص مفرد: گزردو < دید -> «دو» فعل کمکی ویژه ضمیر سوّم شخص مفرد (غایب) است 
اول شخص جمع: گزردرک - دیدیم > گر فعل امر دیدن است «در) فملکمکی بایوند «دگ» ضمیر ول شخص جمع 
دوم شخص جمع:گزرد وناز < دیدید -> گر فعل ام دیدن‌است «دره فعلکمکی باپیوند«نّز» ضمبردژم شخص جمع 
سوم شخص جمع:گزرد ور < دیدند سه گر فعل امر دیدن است «د) فمل کمکی با پیوند«ره ضمیر جمع غایب است 
افعالی که صدای «او» -«او» دارند آخر فعل کمکی به جای «ی» به «و» -«و» تبدیل می‌شوند مانند: 
گزرمزشدرم - اژتورموشدوم که در گلمگ: گلميشديم - در آلماق: آلمیشیدیم است 


صرف فعل کمکی «ایمّک» همراه فعل گلمّگ (ماضی بعید نقلی) 


اول شخص مفرد: گلميشدیم < آمده بودم -گلمیش ایدیم 

دوم شخص مفرد: گلمیشدین < آمده بودی -گلمیش ایدین 
سوم شخص مفرد: گلمیشدی > آمده بود -گلمیش ایدی 

اول شخص جمع: گلمیشدیک < آمده بودیم -گلمیش ایدیک 
دوم شخص جمع: گلمیشدینیز > آمده بودید گلمیش ایدینیز 
سوم شخص جمع: گلمیشدیتر < آمده بودند گامیش ایدیتر 


صرف فعل کمکی «ایمیش» همراه فعل لگ (ماضی روایتی) 


اول شخص مفرد: گلمیش ایمیشم - آمده بوده‌ام -گلمیشمیشم 

دوم شخص مفرد: گلمیش ایمیشسن ‏ آمده بوده‌ای گلمیشمیشسن 
سوم شخص مفرد: گلمیش ایمیش > آمده بوده‌است -گلمیشمیش 

اول شخص جمع: گلمیش ایمیشیک - آمده بوده‌ایم -گلمیشمیشیک 
دوم شخص جمع: گلمیش ایمیشسینیز < آمده بوده‌اید ‏ گلمیشمیشسینیز 


سوم شخص جمع: گلمیش ایمیشتر < آمده بوده‌اند -گلمیشمیشلر 


1۶۱ صرف افعال 
صرف فعل کمکی «ایمیش» همراه فعل «گولمّک» (ماضی روایتی استمراری) 

اول شخص مفرد: گولزّرایمیشم < می‌خندیدهام -گولورمزشم 

دوم شخص مفرد: گولزرایمیشسن < می‌خندیده‌ای -گولّرمزشتن 

سوم شخص مفرد: گزاّرایمیش > می‌خندیدهاست -گولورموزش 

اول شخص جمع: گوّلزرایمیشیگ - می‌خندیده‌ايم -گولزرموشوک -گولوشورموشوک 

دوم شخص جمع: گواورایمیشسینیز < می‌خندیده‌اید -گولورموشسونوز -گولوشورموشسونوز 

سوم شخص جمع: گلوّرایمیشآر < می‌خندیدهاند -گولورموشار -گولوشورموشر 


صرف فعل کمکی «ایمیش» همراه فعل «گنتمَک» (ماضی نقلی استمراری) 


اول شخص مفرد: گندیرایمیشم < می‌رفنه‌ام -گندیرمیشم 


میسن دا می‌ رای کنر تفگ 


دوم شخص مفرد: گند. 
سوم شخص مفرد: گندبرایمیش < می‌رفته‌است -گندیرمیش 
اول شخص جمع: گندیرایمیشیک > می‌رفته‌ايم -گندیرمیشیک 


صرف افعال ۱۶۲ 


صرف فعل کمکی «ایِمّک» همراه فعل «گلمّک» (ماضی استمراری) 


اول شخص مفرد: گليرايدیم - می‌آمدم -گلیردیم 
دوم شخص مفرد: گلیرایدین < می‌آمدی -گلیردین 
سوم شخص مفرد: گلیرایدی < می‌آمد -گلیردی 

اول شخص جمع: گلیرایدیک - می‌آمدیم -گلیردیک 
دوم شخص جمع: گلیرایدینیز < می‌آمدید -گلیردینیز 
سوم شخص جمع: گلیرایدیتر - می‌آمدند -گلیردیتر 


صرف فعل کمکی «ایمّک» همراه فعل «کُلمَک» (وجه‌الزامی ماضی) ۱ 


اول شخص مفرد: گلهجگ ایدیم < قرار بودبیایم -گله بگدیم 
دوم شخص مفرد: گهبگ ایدین < قرار بود بیایی -گله بگدین 
سوم شخص مفرد: گلهجگ ایدی - قرار بود بیاید له بگدی 
اول شخص جمع: گلهبخگ ایدیک < قرار بود بیاییم -گله بگدیک 
دوم شخص جمع: گله جگ ایدیتیز < قرار بود ببایید -گله جگدینیز 


سوم شخص جمع: گله بحک ایدیر < قرار بود بيایند -گله بکدیر 
صرف فعل کمکی «ایِمّک» همراه فعل «گلمّک» (وجهالزامی ماضی) ۲ 
اول شخص مفرد: گله‌سی ایدیم < آمدنی بودم گله‌سیدیم (گلمه‌لیدیم) 


دوم شخص مفرد: گله‌سی ایدین < آمدنی بودی -گله‌سیدین(گلمه‌لیدین) 


سوم شخص مفرد: گله‌سی ایدی < آمدنی بود -گله‌سیدی(گلمه‌لیدی) 


اول شخص جمع: گله‌سی ایدیک < آمدنی بودیم گله‌سیدیگ(گلمه‌لیدیگ) 


دوم شخص جمع: گله‌سی ایدینیز < آمدنی بودید گله‌سیدینیز(گلمهلیدینیز) 


سوم شخص جمع:گله‌سی ایدیلر < آمدنی بودند -گلهسیدیلر(گلمهلیدیتر) 


۶۳ صرف افعال 


صرف فعل کمکی «ایمّک» همراه فعل «َلمَک» (ماضی شرطی) آرزو 


اول شخص مفرد: گلسه ایدیم < اگر می‌آمدم -گلستيديم 
دوم شخص مفرد: گلسه ایدین < اگر می‌آمدی -گلستیدین 
سوم شخص مفرد: گلسه ایدی < اگر می‌آمد -گلستیدی 

اول شخص جمع: گلسه ایدیک < اگر می‌آمدیم -گلستیدیک 
دوم شخص جمع: گلسه ایدینیز < اگر می‌آمدید گلستیدینیز 
سوم شخص جمع: گلسه ایدیار < اگر می‌آمدند گلستیدیتر 


صرف فعل کمکی «ایمک» با اعال ترکیبی (کلمک -اژلماق) ماضی شرطی 


اول شخص مفرد: گلمه‌لی اژلسایدیم < اگر آمدنی بودم 
دوم شخص مفرد: گلمه‌لی اژلسایدین < اگر آمدنی بودی 
سوم شخص مفرد: گلمه‌لی اژلسایدی < اگر آمدنی بود 
اول شخص جمع: گلمه‌لی اژلسایدیق < اگر آمدنی بودیم 
دوم شخص جمع: گلمه‌لی اژلسایدییْز < اگر آمدنی بودید 
سوم شخص جمع: گلمه‌لی اژلسایدیلار < اگر آمدنی بودند 


صرف فعل کمکی «ایمّک» همراه با فعل ( آلماق) ماضی شرطی 


اول شخص مفرد: آلسایدیم - اگر می‌گرفتم 
دوم شخص مفرد: آلسایدین < اگر می‌گرفتی 
سوم شخص مفرد: آلسایدی < اگر می‌گرفت 
ول شخص جمع: آسایدیی- اگر می‌رفتیم 
دوم شخص جمع: آلسایدیْی < اگر می‌گرفتید 
سوم شخص جمع: آلسایدیلار < اگر می‌گرفتند 


میگ ۳ ۶۴ 


صرف فعل «گلنکد» (مستقبل شرطی) 


اول شخص مفرد: گلرایتم < اگر آمدم گرم گم 

دوم شخص مفرد: گلرایسن > اگر آمدی سس -گلسن 
سوم شخص مفرد: گلرایسه < اگر آمد -گرسه که 

اول شخص جمع: گلرایتک ‏ اگر آمدیم -گلرسک _گلتک 
دوم شخص جمع: گارایسه‌نیز < اگر آمدید -گّرسه‌نیز -گلسه‌نیز 


سوم شخص جمع: گلرایسه‌آر < اگر آمدند -گرسهار -گلسهر 


ایمیش< فعل کمکی ماضی استمرای 
بعید روایتی سوم شخص که به 
حالت‌ها و شکل‌های زیر می‌آید: 
گلدیر امیش ی رفته:استاد 
الیشرانف میی نام یگوفتهامستد 
گژتورورمزش هه 
ازتسورموشموش -که معمولا (ای) 
حذف می‌شود و به‌صورت (میش - 
موش) در می‌آید نگ: ایمّک 

ایناق- آنژین شدید گرفتگی گلو 
به‌علت عفونت ۲-دیفتری ۳-مشاون 
ندیم: ایناغ 

اینام < باور اپمان» عقیده 

ایناملی < ۱-ممن معتقد دارای باور 
و اعتقاد ۲-قابل اعتماد؛ معتمد» امین 
در سنگلاخ به معنی صاحب اختیار 


آمده است 


اینانان< معتقد 

اینانج> باو عقیده ایمان؛ معتمد: 
اینانج بگ < امیر -معتمد 
ایناندیرما< مدرک و عملی جهت 
باوراندن -باورانه 

ایناندیرماق< باوراندن» اطمینان 
دادن معتقد کردن قانع کردن 

ایناند ریُجی 2 باوراننده» اطمینان 
دهنده -قابل قبول» قابل باور 
اینانلو< نام یکی از طوایف ایل 
شاهسون 

اینانماح نگ: اینام 

اینانماقع باور کردن, اعتفاد پیدا 
کردن اطمینان پیدا کردن 

اینانمالی< اور کردنی 

اینانمیّش< باور کرده؛ اعتقاد پیدا کرده 
(حالت فاعلی) 


1۶۵ 


اینانخش- ایمان اعتقاد؛ باور 
اینانیلماز- باور نکردنی» غیرقابل باور 
اینانیلماق< مورد اعتماد و باور قرار 
گرفتن 

اینانیلمیّش 2 تأیید شده مورد اعتماد 
ایسنتاسی > (اصطلاح) معنی منتها 
وگرنه می‌دهد 

اینجار- طاقت و توان ناه قدرت و 
توانافی 

اینجوت ۱-مروارید ۲-مملوک 
اینجه- ظریف» حشاس, نازک» 
باریک؛ لطیف. اعلاء کوچولو 
ایسنجهلمک < ظریف‌تر شدن؛ 
حشاس‌تر شدن نازک‌تر و باریک‌تر 
شدن 

اینجه‌له مک ظرافت در دقت» دقت 
نظر نازک بیتی؛ دقیق اندازه‌گیری 
کردن دقت کردن 

اینجه لیک - ظرافت. لطافت 

اینجی> ۱-دُر» مروارید. اعلاء ظریف 
۲ پسوند اعداد برای تعیین مرتبه و 
ردیف و درجه مفال؛ بیرینجی * اولین 
-آلتی اینجی ششمین ۳-در سنگلاخ به 
معنی زن آمده است (نام زن) 

اینجیتمک > رنجاندن اذیّت کردن» 
آزردن 


اینجی دنه < دُردانه (اینجی‌تانه) 


ایندیچه 


ابسنجیشقک < از یک دیگر رنجیده 
خاطر شدن (مصدر مفاعله) 
ای‌نجیل< ۱ آنجیر ۲- نام کتاب 
آسمانی مسیحیان 

اینچیللی > نام محلی در استان اردییل 
نزدیک شهر «گرمی» مرکز مغان 
اینچیک< ۱-رنجیده آزرده خاطره 
دلخور ۲-بند ساق پا؛ شتالنگ 
ایسنجیکلیک< رن جش, آزردگی؛ 
دلخوری؛ ناراحتی 

اینجیمک- رنجیدن: آزرده شدن؛ 


تاراحت شندن 
اینجیمیش < رنجیده 
اینچه > لاغر؛ نحیف, باریک نازک 


اینچه بئل< کمر باریک 

اینچه لمّگک- لاغر شدن, باریک 
شدن ضعیف شدن 

اینچه‌لیب اوْزولعک < خیلی لاغر 
شدن, بیش از حدٌ ضعیف شدن» زمین 
گیر و بی‌حرکت شدن, لاغر مردنی شدن 
ای‌ندوا- دانه‌ای است روغن آنرا 
می‌گیرند و مصرف صنعتی دارد» به 
فارسی میندای منداب می‌گوبند 
ایسندیع حالا اکنون: الان؛ حال 
(زمان حال) 

ایند یچه- همین حالاء الساعه, همین 
الآنه هم‌اکنون 


ایندیدن 


ایند یدان> از حالاه از هم‌اکتون 

ایند پلیکك - فعلاه موقتا؛ موقتی» برای 
حال 

ایندینین ایندی سینده- در حال 
مجاز 

ای_ندیه‌ جک - ایندیه‌چن - 
ایندیهة کث< تاحالاء تاکنون تا این 
لحظه. تا به امروز 

اینله مگ گریه کسی را در آوردن - 
زاراندن (مصدر متعدی مفعولی) 
اینله ملع مویه کردن. آه و زار کردن؛ 
به آهستگی گریستن, ناله کردن زاری 
کردن 

اینله پیش < زاری, ناله, مویه 

این بثله -ایندی دن بسئله - از این 
به‌بعد از حالا به بعد 

اینوک > بچه سباع و کلاب را گویند 
(سنگلاخ) 

اینک< گای گاو ماده (گاو نر را اژکوز 
می‌گویند) مثال: اینگین جانی اجیّیاندا 
بالاسین آلار آیاغی‌نیّن آلْنا - وقتی 
گاو جانش به لب می‌رسد بچه‌اش را 
زیر لگد می‌گیرد - بوقژرخونو اژز 
اینگینه گل قزی سودوْچوخ وثرسین - 
این تشر را به گاوت بیار که شیر 


پیشتری بد هد 
اینک اوٌتاران- گاوچران (ناخیّرچی) 


1۶۶ 


ایستکچی< گاودان پرورنده گاوه 
گاوشناس 

اینکچیلیک- گاوداری 

اینک ساغان< گاو دوش کسی که گاو 
می‌دوشد 

اینیشیل < سال گذشته -پارسال 
اینیلتی< صدای آهسته گریه و موبه» 
صدای محزون 

اینیلده تمّکع نگ: اینله تمّگ 
اینیلده شمک> با یکدیگر به آرامی 
گریستن (مصدر مفاعله) 

)ینیلده‌مک < نگ: اینله‌مگ 

ایه‌ر< نگ: به‌هر 

ایه گو - دنده. ستون فقران (استخوان) 
ایی< بو رایحه 

ایی آلماق< بو حش کردن» بوی کسی 
را حش کردنه با دیدن کسی به اد 
کس دیگر افتادن: آتامین ایبین سندن 
یرام < بوی پدرم را از تو می‌گیرم 
(تداعی) 

ایی بوراخماق- نگ: ایی سالماق 
ایی چگمک2 بوکشیدن دنبال بوئی 
رفتن؛ استشمام کردن 

ایسی َکُسن< بوخورده» معمولا به 
دورترین پشت و نژاد می‌گویند 

ایی سالماقع بو راه انداختن؛ بو ول 


کردن 


۱۶۷ 


ایبله < ۱ فعل امر است برای بوئیدن 
۲-قید همراهی: قارداشیم اییله < با 
برادرم 

اییله شمّک- همدیگر را بوئیدن: 
انسان دیلله‌شه دیلله‌شه حیوان 
اییله‌شه اییله‌شه < انسان با همزبانی و 
مراوده, حیوان با بوئیدن به‌یکدیگر 
نزدیک می‌شوند 

ایبله مک < بوئیدن بو کردن 
اییلهنقک< ۱-بو گرفتن ۲-متعفّن 
شدن ۳-بوئیده شدن 

اییلی < بودار ۲-معطر 

اییه < نگ: پییه (صاحب) 

ایینه< ۱-سوزن ۲- آمپول ۳- معادل 
بازی تاپ تاپ خمیر در آذربایجان 
وقتی کودکان بازی می‌کنند چنین 
می‌گویند: اینه اینه. اوجو دوّیمه» شام 


آنیتنگ 


آغاجیء شاطیّر کنچی» قزز آغاجی» 
قوتورکنچی ماپیان» وپیان؛ بیُریل: 
یل سوایج» قورتول 

ایینه ووران< ۱- سوزن زن (سوزن 
دوز خیاط) ۲- آمپول زن 


ایینه وورم‌اق< ۱- سوزن زدن» 
سوزن‌دوزی کردن ۲- آمپول زدن 
ایینه یارپاق< برگ سوزنی (درخت 
کاج برگ سوزنی) 

ایی وئرمّک > بودادن» بوی بد دادن 
ایسیی< خوب؛ مرغوب مطلوب 
(یئی): بیزدن پثیلر < از ما بهتران 
ایبی شک - بهتر شدن» خوب شدن 


آییبلیک< خوبی؛ مرخویبت 
ابییمیش < بو گرفته: متعّن 
ایسییتمک< ۱-بو متصاعد کردن 
۲-باعث بوگرفتگی چیزی شدن 


پاب< ۱-رسم؛ مرسوم ۲-مناسب» 
مبال: دژستلاریتی باب اقله گورن 
دئسین هابئله < دوستانت را مناسب 
اختبار کن تا هر کس بیند بپسندد 
بابا پدر بزرگ را می‌گوبند -پدر 
بابات > متوسطالحال مناسب 
باباتلاشماق< بهتر شدن, روبه بهبود 
بودن؛ مناسب شدن 

پابادان قالماع آنچه از پدر بزرگ مانده 
است» ارث پدری 

باباسیل> بواسیر هیموروئید 

بابال < همان وبال است. گناه 
بسابانکك< گیاهی است خوشبو با 
شاخه‌های نازک سبز و برگهای ریز مانند 
شوید گلهای سفید که میان آنها زرداست 
در طب استعمال دارد؛ در پختن بعضی 
خوراکیها نیز به‌کار می‌رود به‌فارسی بابونه 
می‌گوبند (یپانیه) 

باتک < ۱- مخفف بابابگ ۲-بابک 
خرم‌دین که با خلفای عباسی ۲۲ سال 
جنگید عاقبت با نیرنگ گرفتار و کشته 
شد راز زمان مأمون تا زمان معتصم) 
بانک قالاسی > قلعه بابک نگ: برزند 
بابی< منسوب به باب بهائی 

بات- ۱-فعل امر است برای فرو رفتن 


با < ۲8 


۱۶۸ 


۲-در سنگلاخ به‌معنی زود و سریع 
آمده است 

باتابات< ۱ نام محلی در نخجوان که 
دارای مناظر زیبا و آب معدنی 
می‌باشد ۲ در سنگلاخ به معنی زود 
زود آمده است 

ب‌اتار- ۱- فرو می‌رود ۲- غروب 
می‌کند ۲ محل غروب آفتاب 
مغرب. باختر 

باتاق- نگ: باتداق 

بساتبات< گیاهی از تیره بادمجانیان 
دوساله يا یکساله. گیاهی سمّی در 
آسیا و اروپا و افریقا می‌روبد در حدود 
۰ توع آن شناخته شده است. از آن 
داروهائی به شکل قرص و خمیر 
جهت راحتی هضم غذا و تنگی نفس 
و بعضی ناراحتی‌های اسپاسم و 
مسکن ساخته می‌شود این گیاه در 
معالجات مانند گیاهان درمن موثر 
است عصاره روغن آن برای خراشیدگی و 
زخمهای سطحی مورد استفاده قرار 
می‌گیرد - (بسنگ اژتی) -بنگدانه -در 
دهخدا بزرالْنج آمده است 

باتداق< نگ: باتلاق 

باتدی> نگ: باتقیّن 


1۶۹ 


باتدیغان< باتلاق» زمینی که وقتی 
پابگذارید فرو می‌رود؛ زمین و چمن 
یکی و شل 

باتقی< ۱-فرو رفته. درگل فرو رفته 
۲دضر متألی؛ زین پنول ومال از 
دست رفته 

باتقیّن< ۱ در کام زمین فرو رفته ۲- 
گم شده از دست رفته پولی‌که 
وصول نمی‌شود 

باتلاق< محلی‌که اگر پا بگذارید فرو 
می‌روده زمین شُل و آبکی که هرچیز 
سنگین در آن فرو می‌رود؛ در فارسی 
نیز باتلاق می‌گویند 

باتماق< ۱ فرو رفتن در داخل آب یا 
مایعات دیگره فرو رفتن خار پا سوزن 
در بدن ۲-غروب کردن از نظر ناپدید 
شدن: گون باتدی < آفتاب غروب کرد 
۳از دست رفتن مال و وصول نشدن 
آن ۴ آلوده شدن کثیف شدن: آللریم 
باتدی < دستهایم کثیف شد ۵-نفوذ 
کردن: منه بات بیلمز < نمی‌تواند در من 
نفوذ کند ۶-غرق شدن در آب 
باتمان< یک من, واحد وزن برابر ۶ 
کیلو (یک من تبریز) یک من سه کیلو 
را در آذربایجان برای قند و شکر 
استفاده می‌کنند و آنرا یک من قند و 
شکر یا یک من سقط می‌گوینده در 


با - 138 


باج‌آلان 


گذشته به زبان آذربایجانی (قند داشی 
سنگ قند) می‌گفتند 

باتمیّش < ۱-فرورفته ۲-از بین رفته (ضرر 
و زیان) ۳-گم شده از نظر ناپدید شده؛ 
غروب کرده ۴ آلوده و کثیف شده ۵ 
گرفته و مسدود شده: قولاغی باتمیش < 
گوشش گرفته؛ کر شده 

باتوح به مغولی یعتی صَلب و سخت - 
نام یکی از خانهای ترک که به سایین 
خان اشتهار داشت (سنگلاخ) 

باتی< مغرب. باختر» محل فرو رفتن؛ 
محل ناپدید شدن خورشید 

باتیجیع فرو رونده 

باتیُرماق< ۱ آلوده کردن کثیف کردن 
۲-گم کردن هدر دادن ضایع کردن؛ 
ضرر کردن ۳-فرو بردن؛ آغشته کردن 
باتش< ۱-غروب ۲-نفوذ 
باتیشماق< ۱-نفوذ کردن ۲-افول 
دسته جمعی: اولدوزلار باتیشدیلار < 
ستارگان ناپدید شدند 

باتیّق< ۱- فرورفته, فرورفتگی ظرف 
فلزی» گودی ۲- آلوده, کثیف شده 
باج< همان باج است 

پاجاع روزنه؛ دریچه. سوراخی در 
دیوار یا سقف جهت جریان هوا و 
تابش نور ایجاد می‌کنند 

باج آلان< باج گیر -باج گیرنده 


باج آلماق 


باج آلماق- باج‌گرفتن؛ حقالسکوت گرفتن 
باجاران< کاردان؛ باتجربه توانا؛ 
مهارت داشتن؛ توانائی در کاری را 
داشتن. مدیر 

باجارماز- بی تجربه: ناشی نالایق 
باجارماق - باشارماق< از عهده کار بر 
آمدن اداره کردن 

باجاریتی< کارالی لباقت تبخره 
مدیریت (باشاریق) 

باجاریُقلی< متبخر لایق کاردانه 
مجرّب. مدیر (باشاریقلی) 

باجاق- به‌ترکی استانبولی پاوساق پارا 
گویند 

باجاقلی< زره سکه در زمان اوایل 
قاجاره نوعی مسکوک عثمانی 
باجاناق< دو مردی‌که هرکدام با یکی از 
دو خواهرها ازدواج کرده‌اند (دو خواهر 
جاری) به فارسی نیز باجناق می‌گویند 
پاجی > خواهر 

< ۱ خواهری؛ خواهری کردن 
در حق کسی ۲-خواهر خوانده؛ دو زن که 
با هم صیفهٌ خواهری جاری کرده‌اند 
باخ> فعل امر است (بنگر -نگاه کن -پیین) 
باخاباخ- از هر طرف تماشا کردن» 
همه چشمها به سوئی متوجه شدن 
باخارع میدان دید. چشم باز و گشاده 
نگرنده» نگران» سوء طرف 


با 132 


۱۷۰ 


بساخارکوّرت ن_ابینائی که ظاهراً 
چشمانش سالم است. نگاه می‌کند 


ولی نمی‌بیند 
باخالیم> ببینم (پیشنهادی) - ببینم 
(متداول در ترکیه) 


باخان< نگرنده تماشا کننده توجه 
کننده -در ترکیه به وزیر نیز می‌گویند - 
ناظر -رئیس (باکان) 

باخدیرماق< ۱-نگاهاندن کسی را 
وادار به نگاه کردن نمودن؛ متوجه 
گردانیدن ۲-برای فالبینی به فالبین 
مراجعه کردن ۳ جهت معاینه پیش 
پزشک رفتن (مصدر متعدی) 
باخمادان- بدون دقت و توجّه علیرغم 
باخماق< ۱ نگاه کردن؛ نگریستن: 
تماشاکردن ۲-کتاب خواندن به کتاب 
مراجعه کردن ۳-بررسی کردن ۴- 
توجّه کردن ۵ شنیدن اطاعت کردن: 
سژزه باخماق < حرف شنوی کردن 
۴-مُشرف بودن» تابع بودن 
باخمالی< نگاه کردنی» تماشائی: 
تماشاکردنی 

باخیجی< ۱ نگاه کننده تماشاگ 
ناظر ۲-فالگین کف‌بین ۳-پرستار 
خیش نگام» نگرش؛ بینش» دیده 
نظر: بیرباخیشدا < در یک نظر؛ در 
یک نگاه 


باخیُشماق- با همدیگر نگاه کردن -به 
یکدیگر نگریستن (مصدر مفاعله) 
باخیلماق< نگاه کرده شدن مورد 
توجّه قرار گرفته شدن» مورد بررسی 
قرار گرفته شدن» مورد معاینه قرار 
گرفتن 

ام نقطه‌نظر» برداشت از نگرش - 
نگرش, نگام یک نگاه 

باداش > به هم بسته شده پیوسته به 
هم (از مصدر باداماق): باغیرما 
باداشدی < به قلبم بسته است؛ بند 
دلم است 

باداق< بند بندپا؛ کنده غل و زنجیر 
بادالاق< پشت پا انداختن در گشتی 
باداماق> ۱-بستن؛ بستن دستها و پاها 
۲-پیوسته کردن» پیوند کردن 
بادامجیّق< ۱- بادام کوچک ۲-لوزه 
داخل گلو 

بارح ۱-میوه. ثمر بار ۲-سفیدک روی 
زبان که موقع تب يا بعلت ناراحتی کبد 
ایجاد می‌شود ۳-به‌معنی وار یعنی 
هست» موجود 

باراح ضعف. اشتباه. لغزش 
باراقوّیماق< اشتباه کردن» ضعف 
نشان دادن به اصطلاح دسته گل به 


آب دادن 


با 38 


بارماتجیل 


باراماح پیله پیله ابریشم 

بارداش - باغداش< چهارزانو (فرم 
نشستن) 

بارداش قورماق< چهار زان 
بارداق- کوزه ابریق؛ ظرف آبخوری» 
لیوان؛ استکان, کوزهٌ سفالی دهن‌گشاد 
باردان< جوال» گونی بزرگ (خارال) 
بارس> به سکون (ر) جانوری است 
جهنده کوچکتر از پلنگ به فارسی یوز و به 
عربی فهد می‌گویند؛ آنرا رام کرده مانند 
سگان شکاری در صید وحرش استفاده 
می‌کنند (سنگلاخ)؛ به ببر نی گفته می‌شود 
بارغا< جوی آب (سنگلاخ) 

بارغی< نگ: باغری 

بارماغ / ق> انگشت. انگشت دست و پا 
بارماق اوجوع ۱- نوک انگشت, ۲- 
حساب سرانگشتی 

بارماق ائلهمَگ- ۱-انگولک کردن ۲- 
انگشت گذاشتن؛ اشکال گرفتن 
بارماق باتیرماق< انگثشت فرو کردن در 


غذا جهت چشیدن انگشت آلوده کرد 
بارماق سایی< شمارش انگشتی به 
تعداد انگشتان 

بارماق قوّیماق> انگشت گذاشتن؛ 
استتاد کردن 

بارماقجیّل > انگشتانه» برای انگشت؛ 
انگشتری 


بارماقلیق 


بسارماقلیسق< ۱ بارماقجیل ۲ در 
سنگلاخ به معنی نرده و مَحجّر ایوان 
از چوب یا سنگ آمده است 

بارمان> نام پسر افراسیاب (دیوان 
لغات الترک) 

باری < ۱ لاأقل: هیچ نباشد» دست 
کم ۲-نام روستایی در نزدیکی 
شهرستان اردبیل دامنه کوه سبلان 
(باروق) ۳-در سنگلاخ به معنی همه 
هست آمده است 

باریّت> باروت 

باریس< نگ: بارس 

باریش< ۱ آشتی. صلح ۲ فعل امر 
برای آشتی کردن 

باریٌشدیٌران< آشتی دهنده, صلح 
ده‌نده؛ مسصلح مثال: رحمت 
بارشدیراناه لعنت قاریتشدیرانا < 
رحمت به آشتی دهنده لعنت به دو 
بهم زن 

باریریشد پرماق< آشتی دادن» صلح 
برقرار کردن 

باریشدریجی > نگ: باریشدیران 
باریشما< نگ: باریشیّق 

باریشمازح سازش‌ناپذیر 

باریشیّق < 1 
بارینج< استغتاه مستغنی شدن» 
بی‌نیازی» اشباع 


با < 80 


۱۷ 


باریندیُرماق< متمتّع کردن» بی‌نیاز 
کردن (مصدر متعدی) 

بارتنماق- ۱ متسّع شدنء بی‌نیاز 
شدن ثروتمند شدن تغذیه شدن ۲ 
ناه ُستن 

بازار< بازاره محل خرید و فروش کالا: 
بازارین بازار < بازارت پر رونق" 
بازارتیسی< به گویش اهل ترکیه یعنی 
دوشنبه (فردای روز بازار) بازار 
آزدتنبین 

بازارگونو- نگ: سوت گونو 
بازارلیق< ۱-کاری مربوط به بازار ۲- 
خرید جهیزیه عروس. خرید از بازار 
بازلاماج< یک نوع حلوا که به فارسی 
«توبرتو» می‌گویند (سنگلاخ) 

بازی< (با صدای کوتاه «ی») ۱ الوار 
جنگلی جهت استفاده در کارهای 
نجاری ۲-مرز مرز دو مزرعه ۳-بازو 
باساباس > ازدحام؛ شلوغی؛ هرج و مرج 
باسارع ۱-مانند شبیه: کندلی باسار < 
شبیه روستائی ۲-فشار 

باسارغی < تحت تصرف مستعمره؛ 
تحت یوغ استعمار 
باسارلیق < تخ 
موقع بافتن آترا فشار می‌دهد 
باستیق -باسدیّق < نگ: باسلیق 
باسدالاماق> لگدمال کردن؛ زیر گرفتن 


زیر پای بافنده که 


۷۳ 


باسداماق< نگ: باسدالاماق 

پاسد یرماع ۱-پنهان کرده شدن. پنهان؛ 
نهفته ۲-زیر ریزه ذغال بِرّه را جهت 
پختن گذاشتن ۳ نوعی خورشت 
گوشتی لای پلو 

باسد پُرماق> ۱-پنهان کردن پوشاندن 
۲-دفن کردن؛ زیرخاک پنهان کردن ۳- 
مرغ کرچ را جهت جوجه درآوردن 
روی تخم مرغها خواباندن ۴- اسب و 
الاغ ماده را با ثر جفت کردن ۵-جالی 
را به توسط دیگران به تصرف در 
آوردن ۶ انتر انگقنت کستی را 
زیرسندی گذاردن 

باسد پریق< ۱-پوشیده شده» چیز 
پنهان شده. مخفی شده.» پوشش ۲- 
سجاف محل دوخت لباسگذاشتن 
لبه پارچه زیر دوخت ۳-رسن پهن 
(اژرکن) که جهت محکم شدن آلاچیق 
در چوبهای آن دور تا دور می‌پیچانند 
۴-ذخیره و پس‌انداز 

پاسد پریْلماق< مصدر متعدی مفعولی 
«باسدیرماق» 

باسدیّق > نگ: باسلیّق 

باسقان< شحنه و داروغه (سنگلاخ) 
باسقی< ۱-فشار فشار دهنده ۲- 
دستگاه چاپ ۳ دستگاه پرس ۴- 


تجاوز» تصرف عدوانی 


باسساق 


باسقیُج- ۱- در سنگلاخ به معنی 
نردبان آمده است ۲ دستگاه پرس: 
منگنه 

باسقیّن- زیر هجوم و پورش قرار 
گرفتن به تصرف درآمدن و زیرسلطه 
رفتن» مورد تجاوز قرار گرفته شدن؛ 
مغلوییت و شکست. مستعمره 
باسقیٌنجاق< فشارنده: محل فشار 
دادن 

انقنچی< اسعممارگر تجاوزگه 
ارت مهاب ره 
باستی نچیلیق< استعمارگری؛ 
تجاوزگری» غارتگری 

بساسکاکث< مالباتی که مغولان از 
سسرزمین‌های اشغالی از مسردم 
می‌گرفتند که اغلب بر اثر فشار این باج 
و خراج مردم عصیان می‌کردند 
باسلّق< باساق 

پاسمات ۱-چاپ: چاپی؛ چاپ شده ۲- 
فشرده ۳-تقلبی (باسمه هم می‌گویند) 
باسماچی- چاپچی, چاپگر 
باسمارلاماق< تصرف کردنء ناگهان 
گرفتن» به زور گرفتن؛ تصاحب کردن 
رال 

باسماق>- ۱ فشار دادن ۲-مغلوب 
کردن. به تصرف دن آووذ۵) #نکسنت: 
دادن ۳-چاپ کردن» متس تفای را 


باسیریق 


به کسی انداختن» قالب کردن ۵ 
جهیدن جنس نر به ماده جهت 
جفت‌گیری» ۶ نهادن گذاشتن (آیاق 
باسماق < پا گذاشتن؛ بارماق باسماق 
< اثر انگشت گذاشتن) ۷ زیر گرفتن 
ماشپن کسی را ۸تخته زیر پای پافنده 
که موقع بافتن آنرا با پا فشار می‌دهد 
(باسارلیق) 

باسمالیق < نگ: کُرمه‌لیگ 

باسیویّق > ازدحام شلوغی 

باسپّق< فشرده شده براثر فشار کوتاه 
و پهن شده» فرورفته؛تو رفن گود 
باسیلماز- تسخیرناپذیره فشارناپذیره 
غیرفابل تصرف مقاوم (صفت 
مشبهه) 

باسیلماق > ۱-مغلوب شدن؛ شکست 
خوردن ۲-فشرده شدن ۳-چاپ شدن 
۴-زیرگرفته شده (تصادف) 

باسیلمش > فشرده شده, مغلوب شده 
2 ۱-جاپ ۲ فشردگی ۳ 
مغلویّت 

باسیّم< ۱-چاپ پرس ۲-ضرب سکه 
۳ تصرف به زور ۴- فراگیری مانند 
طغیان رودخانه: سوباسیمی < طغیان آب 
باسینج< فشاره سنگینی فشار 

بات زد شوه رآین کلب قله ال 
برتره بالا ۳ شعور» تفکر (باشلی < با 


با 8 


۱۷۴ 


فکره باشعور): باش باشا وثرمینجه 
داش بئریندن اوبناماز < تا سرها 
(فکرها) یکی نشوند سنگ از جایش 
تکان نمی‌خورد (اتحاد و همفکری) - 
باشیمی دگیرماندا آغارتمامیشام < 
موی سرم را در آسیاب سفید نکرده‌ام 
-باشیمی یاریّب آتگیمه قوز تژکور < 
سرم را شک‌انده بر دامنم گردو 
می‌ریزد - باشینا کول تکسنده اوجا 
تردن تک < اگر می‌خواهی برسرت 
خاک بریزی از جای بلند بریز (مئت از 
دونان مکش) -عقل باشدا اولار یاشدا 
اولماز < عقل در سر است نه به سنْ و 
سال -باشیٌندان هژرومچک آسلاناندا 
دئیه‌رلر قزناق گله جنگ < اگر از موی 
سرت تارعنکبوت آوبزان شود 
میگویند مهمان می‌رسد بهمین 
مناسبت عنکبوت را خبرچی (قاصد) 
می‌گویند - ايش آدام باشینا گلر - 
گرفتاری و قضا و قدر برای آدمیان 
است ۴-به معنی سردادن عفونت از 
جراحت و زخم هم آمده است 

باشاباش< ۱-مساوی؛ تعویض دو چیز که 
از نظر قیمت براپرند ۲-سراسره سربه‌سر 
بساش آپارماق< ۱ سربردن بر اثر 
وزاجی ۲-دور برداشتن: آتی باش 
آپاریتر <- اسبش دور برداشته یعنی 


۷۵ 


میدان به دستش افتاده است ۳- 
خودسری کردن» افسا رگسیختن 

باش آچدی- ۱ فراغت آسودگی: 
باراحتی خیال ۲-کشف حجاب 

باش آچیّق- نگ: باشی آچیّق 

باش آغریسی< سردرد: آغریماز 
باشیّمی بلایه سالدیّم < سر بی‌دردم 
را به دردسر انداختم 

باش آلماق- رم کردن لجام 
گسیختن ۲-شعله‌ور شدن شمع 

باش آیاق< سروته وارونه 
باشاچالماق< سرکوفت زدن؛ مت 
گذاشتن 

باشاچیخماق- به انتها رسیدن, تمام 
کردن: ووردو داشا چیخدی باشا < زد 
به سنگ همه چیز را تمام کرد (مال و 
ثروت را نفله کردن) 

باشادوشمّکع فهمیدن درک کردن» 
متوجه شدن: باشا دوشمه‌ین آداما 
ازستو اژرتولو سوزدئمه < به آدم کند 
ذهمن حرف رمزدار نگو چون 
نمی‌فهمد 

باشارماق- نگ: باجارماق 

باشاریٌق< نگ: باجاریق 
باشاسالماق< فهماندن یاددادن 
موجه کردن؛ شیرفهم کردن 

باشاق- ۱ خوشه گندم و جو که هنگام 


با 183 


باش توبان 


درو بر زمین می‌ریزد که با دست جمع 
می‌کنند ۲-در سنگلاخ به معنی پیکان 
هم آمده است 

باشا کلمکتع به سر رسیدن, به نتیجه 
رسیدن پایان یافتن تمام شدن: باها 
باشا گلمیش < گران تمام شده - نچه 
قربان دئمیشم اشیمیز باشا گلسین < 
چند قربانی نذر کرده‌ام کارمان به 
نتيجه برسد: سرگذاشت 

باش باخان> در ترکیه به نخست وزیر 
می‌گویند (باش ناظر -باش وزیر)؛ 
رئیس بزرگ؛ (باش باکان) 

باش بارماق< انگشت شست 
بساشباشات روبروآمدن» سربرسر؛ 
تعویض دو چیز که در قیمت برابرند - 
تک به تک 

باشباشاقو یماق< ۱ سربه‌سر گذاشتن؛ 
دست انداختن؛ شوخی کردن ۲-سربه سر 
هم نهادن, فکرها را رویهم گذاشتن 
باش بیلن> فهمیده دانا؛ عاقل. 
دانشمند» ريش سفید دانا 

پاش بیلیت< پاسپورت شناسنامه 
باش پولی خراج سرانه در قدیم 
باشتاق< سردر قسمت فوقانی در 
(باشداق) 

باش توبان< سرازیر و سرنگون 
(سنگلاخ) 


باش توتماق 


باش توتماق< سرگرفتن کار به انجام 
رسیدن. موفق شدن 

باشچی> بلد» دلیل راهنماء رهب 
جلودار رئیس (باشچی)» سردار 
باشجیل < نگ: باشجی 

باش چکمکهع سرزدن» سرکشی 
کردن عیادت کردن 

باشچی < نگ: باشجیّل 
بساشچیلیق< رهبری» ریاست. 
فرماندهی» سرداری 
باشدااویناتماق< سردواندن بدقولی 
کردن 

باشدادورماق< در رأس ایستادن او 
بودن 

باشدا دوّلاندیرماق< سردواندن 
امروز و فردا کردن؛ به تأخیر انداختن 
باش داشبی< سنگ‌قیر سنگی که 
به‌طور عمودی بر سر مزار می‌گذارند 
باشداق< نگ: باشتاق 

باشدان آپارماق< سردیگران را بر اثر 
وراجی به درد آوردن (سرم را بردی) 
باشدان آچماق> از سر وا کردن؛ رد 
کردن مزاحم 

باشدان آشماق> از سرگذشتن؛ 
سرریز شدن: سوباشدان آاشدی < 
آب از مبرگذشت 

باشدان ائله‌مک> دک کردن دست به 


۱۷۶ 


سر کردن 

باشدان باسماق- مخالفت کردن 
چوب لای چرخ گذاشتن 

باشدان باشاح سرتاسر از این سر تا 
آن سس از اوّل تا آخر 

باشدان سوودوع سرسّری» فرمالیته 
باری به هرجهت. ماستمالی» سرهم 
بندی 

باشدان سوّوماع نگ: باشدان سژودو 
(باشدان سووماق) 

باش ساغلیغی< سرسلامتی» تسلیت 
باش سوز- مقدمه» سرمقاله, 
پیشگفتار» حرف اوّل 

باشیْزت ۱-بی‌سر ۲-بی‌سرپرست ۳- 
بی‌عقل؛ بی‌فکر ۴-ولگرد بی‌صاحب 
باششاق< ۱- مانده‌های خوشه گندم و 
جو که بعد از درو بر زمین می‌ریزد که 
آنها را با دست جمع می‌کنند ۲-ماه 
ششم از ماههای ترکی (شنبله) 
بساششاق انسله‌مکك- جمع کردن 
خوشه‌ها از زمین؛ بساروبی 
ب‌اششاقچی< خوشه جمع‌کن؛ 
خوشه‌چین 

باشقاح دیگری غیران جداگانه 
باش قال ائله‌دی< سرگرمی: 
مشغولیّت برای وقت گذرانی 

باشقالیق < مغایرت. فرق مشغولیت 


۷۷ 


باشقان< رئیس (باش‌خان)؛ رئیس 
رئیسان؛ رئیس جمهور 

باش قوّشماق- اهمیّت دادن 

باش گندع به گویش ترکیه بعنی 
باش گوت< نگ: گت باش 

باش گو توروّب نتم < یکسره رفتن» 
برای همیشه رفتن (باش گوتورّب 
قاچماق) 

باشلا تد پرماق < دستور شروع کاری را 
دادن توسط کس دیگر کاری را شروع 
کردن (مصدر متعدی) 

باشلا تماق نگ: باشلاندیُرماق 
باشلار باشلامازح شروع کرده نکرده 
باشلامات ۱- شروع. آغاز ۲ فعل امر 
نهی است یعنی شروع نکن 
باشلامادان- آغاز نکرده شروع 
نکرده (باشلامامتش) 

باشلاماق< شروع کردن, آغاز کردن 
باشلاماماق- آغاز نکردن» شروع 
نکردن» آغاز کردن لازم نیست 
باشلانقیج < سرآغان سرفصل» شروع 
باشلانماق- آغاز شدن؛ شروع شدن. 
از سرگرفته شدن 

باشلانیش < شروع. آغاز 

باشلاییجی < شروع کنندی آغاز کننده, 
از سر گیرنده 


باشی بورکسز تالماق 


باشلی> ۱-دارای سر ۲-متفکُ دانا؛ 
عاقل 

ب‌اشلیسق< ۱ شیربها ۲ سرانه 
۳ مربوط به سر روسری» سرپوش 
۴-عنوان ۵-سردان رئیس ۶-کله‌گی 
لجام اسب 

باشماق> ۱-کفش ۲-در سنگلاخ به 
دو معنی دیگر نیز آمده است: الف - 
گوساله یکساله ب - دستمالی که زنها 
بز سر قی بندند: 

باشماقچی < کفاش. کفش فروش 
باش اظر -باش وزیرع نگ: باش 
باخان 

باش ولرگ< روی دادن رخ داد 
سردادن پیشامد؛ حادثه. سر را فدا 


کردن 
ایآ باقن زب ره 
گازی 


باشی آشاغات ۱- سربه‌زیر: محجوب: 
مدب ۲-سرازیر؛ نشیب 

باشیاوجاع سربلند 

باشی الکو نام برج میزان است؛ 
چون در روز اوّل آن ساعات شبانه روز 
برابر میشوند لهذا به این اسم تسمیه 
یافته است (سنگلاخ) 

باشی بورکسوّزقالماق< بی‌کلاه ماندن 
نقتو 


باشی دومانلی 

باشی دومانلی / دومانلیّق< ۱-کوهی 
که مهالود است. مهآلود ۲-در 
سنگلاخ به معنی مغرور و سرکش 
آمده است 

باشی سوّیوق بی‌ترجه سهل انگار؛ 
بی‌خیال» بی‌تفاوت 

باشی قاپازلی< توسری خور 

باشی قاریُشیّق< پر مشغله» گرفتار کار 
سرشلوغی 

باشیّنا بوراخماق< رها کردن به حال 
خود واگذاشتن» ول کردن 

باغ 2 ۱-بند» ریسمان؛ طناب» رشته: 


بان - چاربغ باغی 2 بند چارق - 
باشماق باغی < بند کفش له گ باغی 
> بند قنداق ۲-هربند از یونجه یا گندم 
و جو را می‌گویند 

باغ - باغ گلزاره باغ و بستان جای 
محصور مشجٌر: باغچاباغی چیچکدن 
انسانلاری اورکدن تانیارلار < باغچه و 
باغ را از گلهایش انسانها را از دلهایشان 
می‌شود شناخت -باغدا گوله باخارلار 
< در باغ گل را تماشا می‌کتند -باغدا 
آریگ واربدی سلام علیک واریدی» 
باغدان اریک قورتاردی سلام علیک 


قورتاردی تا در باغ زردآلو بود سلام 
علیک هم بود» وقتی زردآلو تمام شد 


۱۷۸ 


ملاع عبنم تام شدوباخ تمیق 
باغیّن قییّدی باغبان سالخیّمیّن 
قییّمادی< صاحب باغ باغش را 
بخشید ولی باغبان یک خوشه‌اش را 
باغا - توس باغا -داش باغاع لاک‌پشت 
-سنتگ‌پشت 

باغاج< انبار توشه انبار مژسسات 
باربری 

باغاچاناغی < کاسه لاک‌پشت 
باغارساق< روده اعم از رود بزرگ و 
کوچک: یژغون باغارساق < رود 
بزرگ اوزون باغارساق < رودهٌ دراز 
باغام > ۱-پایه چویی که بر دیواز کچ 
جهت محافظت و جلوگیری از ربزش 
تکیه می‌دهند ۲-گیاهی که روی تن 
درخت ظاهر می‌شود و از آن مادهٌ 
چسبناکی بدست می‌ آید 

مُچ پای اسب محل بستن 


ار 
باغاگتیرمکك< متوزم شدن مُج پای 
اسب را می‌گویند 


باغانچاق< مج پای اسب قلم زیرین 
پای اسب. قسمت انتهای ساق پای 
اسب که بر زمین نمی‌رسد 
باغانچاناق- نگ: باغانچاق 
باغایارپاغی< گیاهی است به فارسی 


۷۹ 


بارهنگ و زبان برّه می‌گویند به ترکی 
مسینکیرلی بارپاق هم می‌گویند. 
برگهای آن برای معالجه عفونت دْمّل 
و زخم‌های عفونت کرده مصرف 
می‌شود دانه‌هایش لعابدار و مصرف 
طبّی دارد (بوزژوشا) 

باغداش< سرزانوها - چهار زانو 
نشستن را گویند -نگ: بارداش 
باغری< سینه‌اش» جگرش؛ آغوشش 
بافری‌باداش > دلبسته 

باغری قارا< پرنده‌ای است با طول 
تقریبی ۳۵ سانتی‌متر با وزن ۲۰۰ - 
۰ گرم با سیته سیاه که بهمان سبب 
باغری قارا می‌گویند؛ بعضی نوع آن 
سینه‌اش سفید است معمولا ۳ عدد 
تخم می‌گذارد به فارسی سنگ 
شکنک می‌گویند 

باغلا تدپُرماق< نگ: باغلاتماق 
باغلاتماق< ۱-دستور بستن یا بسته‌بندی 
کردن دادن؛ چیزی یا جائی‌را به دستور 
بستن ۲-پانسمان (مصدر متعدی) 
ببسساغلاشماع قرارداد؛ معاهده» 
شرطبندی -تعامل 

باغلاشماق> با یکدیگر قرارداد بستن: 
پیمان و معاهده بستن مقابله نامه 
نوشتن (مصدر مفاعله) 

باغلاشیّق > به‌هم بسته هم‌پیمانی 


باغلانماق 


باغلام< یک نوع تتبور: نوعی سه‌تار 
بساغلامات ۱- بسته‌بندی پارچه‌ای؛ 
پارچه و دستار برای بستن رختخواب 
و لب‌اسهای اضافه ۲-قفل بند 
(مشاعره) نوعی شعر سنتی عاشق‌ها 
که در آن چیستان و رمز طرح می‌شود 
طرف مقابل که معنای شعر را نتواند 
جواب دهد مغلوب می‌شود و می‌بازد 
و حتی بعضاً سازش را به برنده 
می‌دهد نام باغلاما به این سبب است 
۳-پروار بندی ۴-نوعی ساز مضرابی 
که در ترکیه مرسوم است 

باغلاما آچما< بستن و باز کردن لّ و 


ققسن 
باغلاماق> ۱-بستن» مسدود کردن ۲- 
دو چیز را بهم بستن و متصل کردن؛ 
بند زدن ۳-محکوم کردن ۴-پروردن؛ 
چاق شدن ۵کسی را در جواب دادن 
عاجز کردن 

باغلانتی> اتصال» برقراری ارتباط 
قول و قراره وابستگی 

باغلانماد ۱-متّصل شده. مرتبط 
ارتباط» وابستگی ۲- مسدوده بسته 
محدودیّت بند آمده 

باغلاتماق> ۱ بسته شدن؛ مسدود 
شدن ۲-بند آمدن ۳-بهم پسته شدنء 


وابسته شدن 


باغلاییجی 


باغلاییجی< ۱-مسدود کننده ۲- در 
دستور زبان آذربایجان به حرف ربط 
می‌گویند ارتباط دهنده 

باغلی< ۱-بسته. مسدود ۲-به هم 
بسته, وابسته» مربوط ۳-دارای بند ۴- 
تابع 

باغلیّق- ۱ باغستان جای پر درخت 
۲-طنابی برای پستن 

باغلی لیق < ۱- وابستگی به‌هم بسته 
شدن. علاقمندی ۲-توشل دست به 
دامن 

بساغمان- باغبان: باغمانین یشتری 
آغاج؛ آتانین ثمری اژغولدور < 
دسترنج باغبان درخت ثمر پدر پسر 
است 

باغوانع نگ: باغمان 

بافیّر< ۱- جگر ۲-سینه آغوش, قارا 
بافتر - جگر سیاه-آغ باغیر - جگر 
سفید. ۳-فعل امر است به فریاد زدن 
باغیراباسماق< در آغوش گرفتن؛ بر 
سینه فشردن 

باغیُرباسماق< دست بر سینه تعظیم 
کردن 

باغیر تلاق< نگ: باغری قارا 
باغیُرتماق< فرباد و جیغ کسی را در 
آوردن؛ باعث داد و فریاد کسی شدن 
(مصدر متعدی) 


با < 18 


۱۸۰ 


باغیرتی< فریاده نعرهه صدای گوش 
خراش 

باغیُرداق< بندی که در گهواره بر روی 
سین طفل می‌بندند تا از گهواره نیفتد - 
سیته‌بتد 

باغیّرساق< نگ: باغارساق 

باغیرماق> فرباد زدن؛ نعره کشیدن 
باغیروو< رشته‌کوهی در شرق 
شهرستان اردبیل در منطقهٌ خلخال 
(مربوط به کوههای تالش) 

باغیّر پُشماق< داد و فریاد دسته جمعی 
بساغیش< ۱- بخشش هبه ۲- عفوا 
گذشت کردن ۳- در سنگلاخ به معنی 
طناب خیمه و مفصل زانو آمده است 
اغثلاتدرماق < واسطه شدن برای 
بخشش و عفو کسی بخشانیده شدن 
(مصدر متعدی) 

باغیشلاماق< عفو کردن. بخشیدن: 
عزيزيم نه باغیشلار < دوست دوستا 
نه باغیشلار - باشیّم جلاد آلینده - نه 
کر نه باغیشلار 

بغیشلاندرماق - بخشانیده شدن؛ 
بخشیده شدن کسی به واسطه شخص 
دیگر (مصدر متعدی مفعولی) 
باغیش اند سرب لماق< نگ: 
باغیشلاندیرماق 


۱۸ 


بافیشلانماز< نابخشودنی» غیرقابل 
باغیشلانماق> ۱-مورد بخشش قرار 
گرفتن؛ بخشیده شدن ۲-چیزی که به 
کسی هدیه شده است (مصدر متعدی 
مجهول) 

باغیشلایان< بخشنده» هدیه کننده, 
کریم عف و کننده 

باغیّشْلاییجی < بخشنده. عفو کننده 
باگذشت (صیغهُ مبالغه) 

باغیٍند اش < سر زانوها (باغداش) 
باقوی> به مغولی یعنی بزرگ 

باقیّرد نگ: پاخیر 

با کان -باخان> ۱-نگاه کننده ناظر ۲- 
در ترکیه به وزیر می‌گوبند (باش باخان 
< نخست وزیر) باش باکان؛ باش ناظره 
باش وزیر باش باخان 

با کوری> بنگ را گوبند (سنگلاخ) 
بال< عسل, مثال: بال توتان بارماغیّن 
بالار - پسرورش دهنده عسل 
انگشتانش را لیس می‌زند -بال بال 
دئمگتن آغیز شیرین اژلماز < با عسل 
عسل گفتن دهان شیرین نمی‌شود 

بال آریسی< زنبور عسل: آری بال 
سالی شاندا بالدان کام آلی شانداه 
مین لور آیرلیق»گرگژزه انا 
< زنبور در شان عسل می‌سازد از 


با - 10 


بالا بالا 


همست کم سگرن لابند 
جدائی» وقتی‌که چشم‌ها به هم انس 
گرفته‌اند - آری قهرین چکمه‌ین؛ بالین 
قدرین نه بیلیر < کسی‌که زحمت 
پرورش زتبور را نکشیده است. قدر 
عسل را چگونه می‌داند 

بالاع ۱-فرزند اولاد ۲-طفل بچه ۳- 
کوچک ۴ آهسته ۵بچّه وحوش و 
دواب (ایت بالاسی < توله سگ -شیر 
بالاسی < بسچه شیر مثال برای 
فرزند: بالا دادی بال دادی بالا آدام 
آلدادی؛ شیربتی کی شیربن دیر» 
آجیّسی دا بال دادی < فرزند مانند 
عسل شیرین است» فرزند فریبا و 
دوست‌داشتنی است. شپرنش که 
شیرین است. تخلش هم طعم عسبل 
دارد - بالالی اژوی بیرده بغاز اژوی 
وورمازلار < صید بچه‌دار و صید 
حامله را شکار نمی‌کنند - داغلاردا 
آکین اولماز آکمه‌سن آکین اژّلمازه بالا 
آنا قژینوندا باتماسا سکین اژلماز- در 
کوهستان زراعت نمی‌شود» وقتی 
تکاری زراعتی در کار نیست؛ اگر طفل 
در آغرش مادر نخوابد آرام نمی‌گیرد 
بالا آغاع آقای کوچک: نام مرد 


بالا بالاع آهسته آهسته آرام آرام 


پالابان 

بالابان< (بالا + بان < آهسته بانگ)» 
نسوعی نسی‌لبک آلت موسیقی در 
آذربایجان و قفقاز سورد استفاده 
میباشد صدای دلنشینی دارد: عزیزیم 
بالابانی» آستا چال بالابانی؛ هامی‌نین 
بالاسی گلدی» بس منیم بالام هانی؟ - 
ای عزیز بالابان راء آهسته زن بالابان 
راء فرزند همه آمد» پس فرزند من کو؟ 
۲-نوعی‌پرنده شکاری با چشمان سیاه 
بالابان چالان< نگ: بالابانچی 
بالابانچی> بالابان زن» کسی‌که بالابان 
می‌نوازد 

بالابان قوشوع بوتیمار ماهی خورک 
بالاجات کوچک کوچولوه ربز قلی؛ محر 
بالاجیغاز- فرزند عزیزه طفلک. 
جیّغاز < پسوند تحبیب است 

بالارع در سنگلاخ به معنی چوبی که 
سقف خانه و عمارت را با آن 
می‌پوشانند آمده است 

بالاش< مخفف بالاکیشی؛ نامی برای 
مردان (ش) در اینجا حرف تحبیب هم‌هست 
بالاغ / ق< ۱-بچه گاومیش ۲-پاچه 
شلواره دمپا: گثن بالاغ < پاچه گشاد - 
دار بالاغ < پاچه تنگ» شورت 
بالالاماق- ۱ بچه‌دار شدن ۲-زایش 
سگ و گربه و وحوش که معمولاً چند 
تا می‌زایند ۳-تزاید 


۱۸۲ 


بالالیْق< ۱-فرزندی ۲-رّجم تخمدان 
بال بارماق< نگ: باش بارماق 

بال بورانی < نگ: بال قاباغی 

بال پٍته ی < کندوی عسل 

التا لیر 

بالتاچی< تبرزن؛ هیزم شکن, تبرساز 
بالتالاماق> باتبرزدن زیر ضربات تبر 
قرار دادن با تبر شکستن 

بالچاق< قبضه شمشیر آهن انتهای 
قبضه که به تیغ وصل می‌شود 
بسالچی- عسل فروش, زنبوردار 
پرورش دهنده زنبور عسل جهت 
بدست آوردن عسل 

بال چیبینی < زنبور عسل 

بالدیُرح عضله پشت ساق پا 
بالدیرغان> به فارسی انکدان (کوله 
پر) می‌گویند» گیاهی است از چتریان؛ 
علفی است پایا و در اکثر صحاری 
ایران فراوان است برگش شبیه به برگ 
کلم و گلش چتری» ارتفاعش به ۲ تا 
۵ متر مسی‌رسد ریشه‌اش رامنت و 
ستبر است نوعی از آن مرش راگلپّر 
می‌گوینده بیش از هفتاد نوع آن در دنیا 
شناخته شده است 

بالدیُری قارا پُرسیاوشان, گیاهی از 
رده سرخس‌ها جزو تیره پتریده‌ها 
65 که شامل گونه‌های بسیار 


۱۸۳ 


می‌شود این گیاه بیشتر در نقاط گرم و 
مرطوب می‌روید و گیاهی است پایا و 
مساق زیرزمینی‌اش به درازای ۱۰ 
سانتی‌متر همراه با ریشه‌ای باریک و 
ظریف است از ساقة زیرزمینی آن 
برگهائی به درازای ۱۵ تا ۲۰ ساتنی‌متر 
که دم برگی قهوه‌ای نسیتاً سیاه دارند 
خارج می‌شود از این دمبرگها 
انشعابات فرعی فاصله‌دار کوچک 
ری سر ریک ی 
انشعابات به برگچه‌ای لوب‌دار (06م1 
فر) منتهی می‌گردد. گیاه مزبور نسبتا 
زیباست و در نقاط مرطوب و دیوار 
چاهها و اماکن سایه‌دار غالب نواحی 
اروپای مرکزی و جنوبی و در ایران؛ 
اطراف تهران؛ پس قلعه» شهرری؛ 
تمام نواحی مازندران وگیلان و گرگان 
و بندرگز و نواحی شرقی و غربی 
سره دا 
فراوانی می‌روید؛ پرسیاوشان در 
تداوق سابقا به.هنوان, خلط آورنده و 


تان. خوزستان به 


معرّق و ضد تب و ضد گریب بسیار 
امحتمال نمی شهاست: پبرساوژن 
پرسیاوشان شعر الجبال. شعر الجبار 
کزبرةالبشس شعرالعرض شعر الجن؛ 
شعر الخنازیره جعدةالقتا کزبرة القتاء 
تلع الکنلاب» اساق الاسود ساق 


بالدیری قارا 


الوصیف سنبل کالی جهانپ کرجاه 
رتکوت. شمر الغول» شعر الحی؛ 
بالدیری قره ادیانطون؛ کسیرةالبش 
قرشقیله ارجقیل» پرسیاوشان 
آمریکائی» پرسیاوشان کانادائی؛ 
پرسیاوشان اسود؛ پرسیاوشان سیاه 
(گونه‌ای از پرسیاوشان که دم‌برگ و 
اتشعابات فرعی دم‌برگهایش کاملا 
سسیاه است» سسرخس بلوطء 
قره‌بالدیری قره) پرسیاوشان قرمز 
(گونه‌ای از پرسیاوشان که پایاست و 
مب رگهایش قرمز تیره است و 
برگچه‌هایش به‌موازات یکدیگر در دو 
طرف دمبرگ اصلی قرار دارند؛ از این 
گیاه در تداوی مانند پرسیاوشان 
معمولی استفاده می‌شده مهن 
در ناخوشی‌های مربوط به سپُرزه در 
ایران این گیاه در سراسر نواحی البرز 
و نواحی بحر خزر و آذربایجان 
می‌روید؛ لحاء الغول» شعر الغول» 
پرسیاوشان احمر. قیرمیّزی بالدیری 
قره دوه سافقالی)؛ پرسیاوشان 
کانادایی (گونه‌ای از پرسیاوشان که در 
کانادا می‌روید و بهترین نوع 
پرسیاوشان از نظر تداوی است و 
دم‌برگهایش بتفش مایل به سیاه است) 
پرسیاوشان آمریکائی» قنادا بالدثری 


بالدیژ 


قرهء پرسیاوشان مکزیکی (گونهای از 
ٍ یاوشان که در تداوی مورد 
استفاده مورد استعمال دارد و در 
مکزیک می‌روید» کزبرة الستر 
یکسیکیّه یکسیقا بالایری قره) به 
عربی شعر الغول شعر الجبار خوانند 
(نقل از فرهنگ معین) 

بالد یز < خواهر زن» خواهر شوهر 

بال قاباغی< کدری حلوائی (بال 
بورانی) 

القیماق < برق زدن باق بودن 

باللی بابا< نگ: دالاماز 

بالیْجا< ۱نوعی حشره ۲- نام محلّی 
در مشکین شهر در دامنه کوه سبلان 
که در گذشته از نظر تولید عسل 
معروف بود 

باللی یٌنجا< نگ: بارینج 

باللی نافا< گیاه, بادر نجبویه 

الیش -بالینتج< بالش؛ متکا 

الیش اوّزی< روبالشی؛ ملحفه بالش 
یْغْ < ۱-ماهی به عربی سَمّک گویند 
مثال: بالیغی آت درباییه بالیفدا 
پیلمه‌سه خالق بیلر < ماهی را در دریا 
رها کن اگر ماهی نداند خالق می‌داند - 
بالیْغ ایسته‌ین سژیوق سویا دوشر < 
هرکس که ماهی بخواهد باید وارد اب 
سرد شود بایغ دریادا باتماز < ماهی 


۱۸۴ 


در دریا غرق نمی‌شود -بالیّفی هاچان 
توتسان تزه‌دیر < ماهی را هر وقت از 
آب بگیری تاژه است ۲-در دیوان 
لغات الترک بایغ به معنی دژ و شهر 
نیز آمده است (زبان اویغور)؛ بئش 
بایغ نام شهر بزرگ در اوبغور (پنچ 
شهر) - یشگی بلیغ - شهر تازه در 
سنگلاخ نیز به معنی شهر و ولایت 
آمده است -نگ: خان بایغ 

بایغ اوتان< پلیکان» مرخ ماهی‌خوار 
ایغ بتلی< گرده ماهی 

بالیْفجیْل لار< ماهی خواران پرندگان 
ماهی‌خوار 

بالیْغچی< ماهی‌گی ماهی‌فروش: 
سماک 

بالیفچیل - بالیفچین< پرنده‌ایست که 
به‌فارسی بوتیمار گویند (سنگلاخ) 
بالیّغلار- ۱-ماهی سانان ۲-منطقة 
البروج؛ زودیاک 

ال قولاهی-گرش‌ماهی:پسته ده 
بالیّغ یاغی< روغن ماهی 

بالینج< همان بالش است 

پامباچاد ۱ توسری زدن با دو دست 
پر سر کسی ۲-باند کردن دو دست 
اسب روی هوا بالا بردن اسب دو 


دست را 


بامبیّلی - له بامبیّلیع بی‌لیاقت؛ 


۱۳۳ 


۱۸۵ 


بی‌کفایت سبک‌مغزه دلقک 

بان> ۱-صدا بانگ: خوروزبانی < 
بانگ خروس (صبح)؛ ایت بانی < 
بوق سگ ۲-چادر بزرگ تزیین شده 
ب‌انلاشماق< دسته جمعی بانگ 
برآوردن؛ بانگ برآوردن چند خروس 
با هم (مصدر مفاعله) 

بانقیُرماق نگ: مانقیّرماق -فریاد و 
ناله کردن را گوبند 

ب‌انلاماق< ۱-بانگ برآوردن ۲- 
بی‌موقع فرباد زدن بی‌جا و بی‌مورد 
حرف زدن به‌مصداق خروس بی‌محل 
باو< نگ: بژو 

باه -واهع حرف تعجب: به» وه 
باهاع گران گران قیمت. بالاتر از 
ارزش 

باهاچیّل < گرانفروش - (باهاجیّل) 
باهالاشماق -باهالانماقع گران شدن 
باهالیق< ۱-گرانی؛ توزم نرخ ۲- 
فحطی 

باهادیٌر -ساهادورت دلاور شجاع 
سلحشور (بهادر) 

بای- بزرگ: آقا» رئیس, پولدان 
توانگره غنی (بگ -بّی) 

بایات> ۱- نام طایفه‌ای از ترکمان 
منسوب به بیات خان اين گون خان ۲- 
خداوند تعالی ۳-بیات مانده» غذای 


با 88 


بایراق 


مانده (بویات هم گفته می‌شود) 
بسایاتی< دوبیتی‌های معروف در 
آذربایجان هفت مجایی بر وزن 
بس‌ایاز< جزوه؛ یادداشت دفتر 
خاطرات 

بسایافی< ۱-قالّبی؛ نامرغوب ۲ 
طبیعی عادی. خودرو 

بایاق< چند لحظه پیش 

بایاقدان> از چند لحظه پیش 

بایان< خانم (به گویش مردم ترکیه) 
بسایبتجان< نام یکی از قهرمانان 
داستانهای دّده قورقود 

بایبورا< نام یکی از اسطوره‌های 
کتاب دده قورقود 

بایبورد< نام طایفه‌ای از ترکان رب 
آذربایجان 


بسایبورلو< منسوب به طایفه‌ای از 
ترکهای شمال غرب ایران 
بای‌خاتون< ۱ در سنگلاخ به معنی 
جغد (بایقوش) آمده است ۲-بانوی 
بزرگ و توانگر 

بایدا< بادیه (ظرف)؛ کاسه مسی 
بزرگ 

بایداق< پرچم بیدق» بیرق» علم 
بایدیرماقع خیانت در امانت 
بایراق< نگ: بایداق 


بایراقدار 


بایراقدار- پرچمدار» علمدار؛ پیشرو 
بایرام< عید. عید نوروز جشن و 
سرور 

بایرام آخشامی< شب عید. نزدیک 
عید 

بایراماقاباق< پیش از عید. روزهای 
آخر سال 

بایرام آیسی- ماه پیش از عید 
(اسفندماه) را گویند 

بایرام بازاری< بازار عیده خرید و 
فروش عید 

بایرام گس < به کسی می‌گویند که 
روزهای عید به علت پرخوری و 
اسراف در خوردن تمّلات و شیربنی 
دچار سوء هاضمه شده باشد 

بایرام پایی > هدیه عید, عیدیانه 
بایرام تسوّزوتوکمکد > خانهتکانی عید 
نوروز؛ گردگیری شب عید؛ نظافت شب عید 
بایرام قاباغی < نگ: بایراماقاباق 
بایراملاشماع عید دیدنی دید و 
بازدید عید (اسم مصدر) 
بایراملاشماقع دید و بازدید کردن در 
عید؛ تبریک عید به یکدیگر گفتن 
(مصدر مفاعله) 

بایراملیق< ۱-عیدی؛ هدیهٌ عید ۲- 
برای عید 

بایری< قدیمی (سنگلاخ) 


با - 188 


۸۶ 


بای سونقور- از سلاطین آق قزیونلو 
ور ۸/۴ دز تیویز معو لد سل پس از 
مرگ پدرش ساطان یعقوب با موانقت 
شاهزادگان در کودکی وشسماً به 
سلطتت رسید (خلیل بیگ موصلی 
امیر اعسظم اتابک بای‌سونقور را 
حمایت کرد) 

بایفین< بی‌هوش, از حال رفته, 
حیرت‌زده 

بایقوع مخفف بایقوش 

بایقوّرات یکی از نوادگان معروف 
تیمور برادرزاده شاهرخ که پس از 
مرگ عمر شیخ (برادرش) با همسر او 
ازدواج کرد و تاپدری بایقژرا در زمان 
حکمرانی شاهرخ به فرمانروالی 
ناحیه‌ای که همدان بروجرد نهاوند» 
خرم‌آباده لرستان و کردستان را در 
برمی‌گرفت رسد 

بایقوش< ۱ جفد» بوم؛ بوف ۲- در 
مقام بدشگون و بدیّمن بودن به کسی 
می‌گویند 

بایکال - بای گوّل > (دریاچه غنی) به 
مغولی (دالای نزر - دریاچه اقبانوس 
پیکر) ژرفترین و بزرگترین دریاچه 
کوهستاتی جهان (۱۷۴۱ متر عمق) در 
بخش جنوبی سیبری شرقی قرار دارد 
اين دریاچه آب شرین جهان را در 


۱۸۷ 


بردارد حدود ۳۳۶ رود و نهر به این 
درباچه می‌ریزد رود آنگارا از آن 
سرچشمه می‌گیرد که به رود یی 
سثی می‌پیوندد. بزرگترین رودی که به 
این دریاچه می‌ریزد سلنکا می‌باشد 
که حدود ۵۰ آب آنرا تأمین می‌کند 
در این دریاچه بیش از ۶۰۰ گونه گیاه و 
۰ نوع جانور یافت می‌شود بای 
کال قابل کشتی‌رانی است و در اطراف 
آن صنایع چوب‌بری» کاغذسازی؛ 
شلات و کشتی‌سازی وجود دارد 
درازای آن ۶۳۵ و پهنایش از ۱۵ تا ۷٩‏ 
کیلومتر و مساحتش ۳۱۵۰۰ کیلومتر 


بایّماق 


مربع است این درباچه منجاوز از 
۰ متر از سطح دربای آزاد پایین‌تر 


است 
بای گوّل نگ: بایکال 

باییندیر -بایوندور< ۱ نام پسر کوک 
خان بن اوغوزخان ۲-به مغولی یعنی 
پرنعمت (سنگلاج) 

بایرت بیرون» خارج از خانه صحرا 
باییُلماق- از موش رفتن» حیران 
ماندن؛ بخواب رفتن 

بایی- غنی؛ ثروتمند 

بایّماق - غنی شدنه ثروتمند شدن 


به< بچّه کرچولی طفل شیرخواره 
نی‌نی 

یه کع مردمّک چشم؛ تخم چشم 
بچه کوچک 

بو < بی‌دست وپا خُل 

تمول< نخستین ثمر و بار درخت 
فلفل دانه فلفل (دیوان لغات‌الترک) 
بسجاق2 روز؛ُ ن صرانیان (دیوان 
الغات‌الترک) 

جانگ -بَجنک < قبیله‌ای از مان 
بُجلغ< پیمان. میثاق (دیوان لغات 
الترک) 

دازا چموش, بدرفتار؛ بدخوی 
بدالغاع بدرقه 

َدّق< جانوری است بدبو که شیر از 
بوی آن نفرت دارد و اگر در جامه افتد 
آن جامه تا پاره شدن بوی زشت دهد 
و آنرا با سوسمار دشمنی تمام است 
(سنگلاخ) 

دنا ۱ اسبی‌که موقع نعل کردن 
لگد زند و جفتک اندازد (بدنعل) ۲- 
بد تمکین بداخلاق 

بَدّنوس< خروس را گویند 

بدوان< بادبادک 


۱۸۸ 


بح نگ: برزند -بوز 

رتیکد- ترکیدن استخوان را گویند 
برجن>- دیباه حریر» پارچه ابربشمی 
(دیوان لغات الترک) 

برخان< نام چین سفلی و آن دژی 
است بر بلندی کوهی نزدیک کاشغر 
که در زیر آن کانهای وّراست 
برذجی< رونده» ذاهب (دیوان لغات 
الترک) 

پرژند< نام محلی در شمال شهرستان 
اردبیل خرابه‌های به‌جا مانده قلعه‌ای 
بنام قلعه برزند که به (جاویدان 
شهرک) استاد بابک خم‌دین منسوب 
است» در بعضی منابع قلعة بْذ ذکر 
شده و در دانشنامه جهان اسلام همان 
قلعهة بابک نزدیک لیر ذکر شده و در 
همان منیع قلعه بذ به قلعه کندی واقع 
در شمال منطقه هوراند در شرق 
قره‌داغ مشرف به دشت مغان ذکر 
شده است -نگ: بوز 

برس نگ: بارس 

پرسغان- باسکون (ر-س) نام پسری از 
افراسیاب که شهر بُرسغان را بنام خودش 
ساخته است (دیوان الغات‌الترک) 


۱۸۹ 


وق < سگ تیز تک شکاری» تازی 
سگ دُم‌بریده سگ پرمو یا بی‌مو 
(دیوان لغات الترک) در آذربایجان 
سگ پر مو را پاراق می‌گویند 

رک سخت. سفت. صَلب. دشوار 

برک آیاقدا- در مقام سختی و فشا 
مقاومت 

رک دانیشماقع بلند حرف زدن» 
محکم و تند حرف زدن 

ترکدّن بوشدان چیخماق- از امتحان 
درآمدن» از سختبها گذشتن آبدیده 
شدن کارآزموده شدن» ورزیده شدن 
بسرکلیک< ۱سفتی و سختی ۲- 
استحکام نفوذناپذیری ۳-خشت؛ 


خسیسی 

برکه دشک به سختی و فشار 
افتادن؛ به مشکل برخوردن 

َرکیتمک < سفت‌کردن؛ محکم نمودن؛ 
محکم بستن؛ جلو نفوذ راگرفتن 
ریدیچی< ۱ سفت کننده محکم 
کننده ۲-غلیظ و مد کننده 
برکیشمک< نگ: برکیمک 

رکیتک 


۱-ورزیده شدن, آبدیده شدن 
۲-سفت و سخت شدن محکم شدن 
پرکینتیی< قلعه استحکامات سنگر» 
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بَگ 
آترا به عربی غاشیه گویند آمده است؛ نام 
روستائی در اطراف خلخال 
بره< ۱-کمینگاه» سوراخ در دیوار یا 
کوه ۲-گذرگاه تنگ راه باریک و 
صعب ۲-بثره 
بره‌بره< سوراخ سوراخ مشبّک 
ره لتقگدات ۱-باز کردن؛ مشیّک کردن 
۲-اشاره تهدید و اعتراض با درشت 


کتک رد چشسم. چم فّه 
(گززبرهلتمگ) 


ره آنکگ < ۱-سوراخ شدن» مشبک 
شدن. فاصله پیدا کردن تار و پود 
پارچه ۲-پاره پاره شدن ابر کاسته 
شدن از تراکم ابرها به‌طوری‌که از 
لابلای آن آسمان دیده شود 
بسری- به اینجا؛ این‌سو؛ این ور 
بُری‌باخ < به‌اینجا نگاه کن -بری گل < 
به این سو بیا 

بری‌لیکث< این‌طرف‌تر؛ این وّری؛ 
نزدیک‌تر 

بزح گوشت تازه است که زیر پوست 
روییده و یا از زیر پوست برآید به 
عربی غّه گویند و در آذربایجان وزیا 
وّزی می‌گویند 

رک در سنگلاخ به معنی پرنده‌ای 
آمده است به رنگ قرقاول ماده که 
پشت بالهای آن سفید است و یکنوع 


بزه‌ک 


دیگر هست که سر و منقارش سفید 
است 

بُزه ک< آرایش» زینت» تزیین 

بزه کچی > آرایشگر آراینده 
هک دوژک< 
آراستگی و زیورآلات 
بزه کلیی< 
تزیین شده 
بزه تد یرمک < نگ: بزه‌ندیرمنگ 
زه زک تخم کتان 


آرایش و زینت؛ 


آراسته آرایش یافته» مرّین 


بزه‌مکك- آراستن آرایش دادن تزیین 
کردن» زینت دادن 

آراستن و زینت داده 
شدن توسط کسی دیگر (مصدر 
متعدی) 

بسسزه‌نمکك- آرایش شدن؛ خود 
شدن 


بزه‌ند یرتک < 


آراستن» 
یب دوژنقکد.د خود را آراستن» 
آرایش کردن زر و زیور انداختن 
همکد - آراسته شدن توسط دیگری, 
مورد زینت و آرایش قرار گرفتن؛ زینت 
یافتن (مصدر متعدی مفعولی) 

زیر نگ: یبزه‌زک 

زیریاغی< روغن بَزرّک» روغن دانه 
کتان 


بس< پس (بنابراین) 
بُسته‌بوی- متوسطالقامت 


۹۰ 


سته کار ۱-پرورش دهنده -آهنگ ساز 
(از مصدر بسته‌له‌مک -بسده‌له‌تک) 
پسسته له مک < ۱- پروراندن» مرتب 
کردن؛ تنظیم کردن ۲- آهنگ ساختن؛ 
ترانه ساختن 

ستیل نگ: باسلوق -باسلیق 
پسدهله مکك < نگ: بسته‌له مگ 
پُسلنمه < تغذیه شده پرورش پافته 


پٍسلنیش< نگ: پٌسله پیش 

بسلنیلمگد پرورش یافتن 

بسله تدیرمک< پروراندن به دست 
دیگری (مصدر متعدی) 

بسله تمّک< نگ: بسله تدیرمٌگ 
پسله مک< پروردن؛ پرورش دادن 
نگهداشتن و مراقبت کردن؛ تربیت کردن 
پسله‌مه پروان پرورش بافته. تغذیه 
شده» ترییت شده 

پسله بیجی < پرورش دهنده؛ مریّی 
بُسله پیش< طرز تغذیه و پرورش 
پُسمکان< مترادف فُلان (فیلان 


1 تتعاج) 
مق -یَشمّق< نگ: باشماق 
َغترداق< نگ: باغیُرداق 


بغتاق< ابریشمی که مغولیه مانند 
گیسو تاییده به موی سرخود پیوند 
می‌کنند (سنگلاخ) 


۱۹۱ 


َغلنقازت قاز سرخ با ابلق که منقار پهن 
دارد (سنگلاخ) 

پقثر< پول مسی در چین -مس (پاخیر) 
بقلرسوقنم< ستاره مریخ؛ بهرام» 
سرخی آنرا به مس تشبیه کرده‌اند 
(دیوان الغات الترک) 

تَکاوّل < خوانسالار 

بکتاش > بزرگ طایفه 

بکتر< آهنپاره بهم وصل شده (زره) 
کچی > نگهبان؛ مراقب 

تک مک < نگهبانی دادن پاس 
داشتن» حراست؛ منتظر شدنء 
مواظب بودن 

کلنمک- تحت مراقبت بودن» مورد 
حراست قرار گرفتن 

بَکمَزت ۱-دوشاب شیره ۲- شراب 
پیاله شراب 

که له تک صاحب شدن؛ تصاحب 
کردن بخود اختصاص دادن 

که < (بای)» بیگ, رئیس طایفه, خانء آقا 
-مثال: بگ وثرن آتین ديشینه باخمازلار < 
اسبی را که بیگ بخشیده دندانش را 
نمی‌شمارند (اسب پیش‌کش را دندان 
نمی‌شمارند) - اژقدر شورایدی بگ ده 
پیلدی < آنقدر شور بود بیگ هم فهمید - 
یگ آتی کیمی وفا سیز بگ سوزوکیمی 
ایکی اوزلو < مثل اسب بیگ بی‌وفا و مانند 
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لگه 


حرف پیگ دورو -ضمتاً به تازه داماد هم 
تزه بگ می‌گویند 

یکت باغلیی > نام طایفه در استان اردبیل 
تک بورکی ع گل بستان افروز (سلطان 
بژرکی) به‌فارسی تاج‌خروس گوبند 
(سنگلاخ) 

گتاش < نام شخصی است از سالکان 
طریقت که طایفه‌یئتی چری روم او را 
مرشد خود دانسته و اجاق خود را به 
او نسبت داده‌اند 

نگ < پسندیدن شایسته دانستن» 
انتخاب کردن 

بسنمه‌لی < خوش آینده سورد پسنده 
شایسته 

بگنیلمک- مورد پسند واقع شدن 
بگسنیلمیش < پسندیده شده تأیید 
شده؛ منتخب 

بگیم- منت بگ بانوه خانم -اسم زن 
لد لد آشناء کاردان 

لدچی- راهنما؛ آشنا به راه و محله 
ما گزرونن کندهنه ببلدچی > دایکه 
دیده می‌شود راهنما نمی‌خواهد 

بّدله مک < شناسایی کردن شناختن» 
شناسائی قبل از ورود 

ل سیز- (اسم‌نره)؛ نمعلوم نامک 
تسلکه< ۱-سند مدرک دلیل؛ 
دستاویز بهانه ۲-حلقه نامزدی 


بلله 


۳مرز ۴ حفاظی که در دعوا به 
مج دست می‌پیچند 

له < نگ: دورمج 

تللهله‌مک< لقمه لقمه کردن و 
خوردن غذا را لای نان پیچیدن و 
خوردن 

بسلله‌مک- شناسائی کردن» 
نشانه گذاری کردن مُحَقَق نمودن 

له نعک< آشکار شدنء معلوم شدن, 
افشاء شدن روشن شدن 

تسللهتن < واضح روشن, آنچه که 
معلوم است 

یی 2 معلوم؛ آشکان هویدا معرفه 
له شد یرمک < کثیف و آغشته کردن؛ 
آلوده کردن 

لهشمک» ۱ آلوده و کثیف شدن ۲- 
آغشته شدن, غلتیدن: قانووابله‌شه‌سن 
> الهی که در خون خود بغلتی (نفرین) 
له کث ع قنداق بچه 

له کث بای < بند قنداق 

بسله تد برمک < دستور قنداق کردن 
دادن قتداق کردن بچّه توسط دیگری 
(مصدر متعدی) 

بسله‌مک< ۱ قنداق کردن بچه ۲ 
آغشته و آلوده کردن کثیف کردن 

له نقکكت ۱ آلوده و کثیف شدن ۲- 


آغشته شدن ۳ قنداق شدن پیچیده 


۱۹۲ 


شدن در پارچه (آلوده و آغشته شدن 
رابّله شمّک نیز می‌گویند) 

پلیرمک < آشکار تمودن 

لیم< پوشال ساقه گندم مرغوب و 
مناقة بزژک» سابقاً از ساقه گندم برای 
پر کردن داخل پالان ستور استفاده 
می‌کردند حالا برای پوشال داخل مبل 
هم استفاده می‌شود 

بُم< ۱-صدای بّم ۲-پیشوند تأکید: بم 
بیاز < سفیدٍ سفید 

بمبه چه < نگ: بامپاچا 

مبه چیه قالخماق- بلند کردن دوپای 
جلو اسب به هوا هنگامی‌که دو اسب 
با هم می‌جنگند یا اسبی با حیوان 
دیگری می‌جنگد؛ این اصطلاح برای 
جنگیدن دونفر هم بکار می‌رود 
هنگامی‌که دستهایشان را بالا برده 
همدیگر را می‌زنند 

بسن- ۱-خال و نشان ۲-به ترکی 
استانبولی یعنی «من» اینجانب 
نوت نگ:آمه کزمجی 

پنجیک بام< به لغت مغولی اسب 
چاپاری را گویند (سنگلاخ) 

یره نگ: بره 

نت2 ۱-کسی را شبیه کس دیگر 
گرفتن (اشتباه گرفتن) ۲-شبیه ساختن 


۱۹۳ 


(شبیه‌سازی) -تشبیه کردن 

بر شبیه؛ نظی ماننده شباهت 
پنزه نک < شباهت‌داشتن؛ شبیه بودن 
شکل هم بودن 

سنزییش - 
مشابهت, تشابه 


پش< شباهت؛ 


بسنوووش>< بنفش؛ رنگ بنفش 
(بنه‌ویش) 

پنووشه - بنفشه گل‌بنفشه 

نهک ۱-سرخی: گل‌زدن صورت بر 
اثر خجالت یا خوردن شراب ۲-دانه. 
خبه» خال 

ّنهکداّنه کت خال خال قرمز 

سیما؛ چهره. رخسار» جماله 


گونه (آی بنیز < ماه رو -مه‌لقا. آغ بنیز 
< سفید چهره» سفید رخسار) 

َهَر< همان بهره است 

بهراوون قوّل- به لغت مغولی طرف 
راست بود. چنانکه «جواژن قَوّل» 
طرف چپ باشد و برانغار و جوانغار 
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محرّف آنهاست (سنگلاخ) 
سهریع نوعی پرنده شکاری با 
چشمان سیاه 

هی < بهله, نوعی دستکش چرمی که 
شکارچیان آترا در دست کرده و برای 
نگهداشتن باز شکاری بر روی دست 
استفاده می‌کنند (سنگلاخ) 

عنگ: یکمز 

بیات< در دیوان لغات الترک به معنی 
باریتعالی و نام قبیله‌ای از عُزان آمده 


است در سنگلاخ ضمن معانی فوق 
نام پسر دوم گون خان بن اوغوزخان 
آمده است 

یازی< در سنگلاخ به معنی تیری که 


پیکان داشته باشد آمده است 


بلبثله < اینقدر, این‌اندازه 
بثئبلی< درخت فلفل (دیوان لغات 
الترک) 

برد ۱- مهم عجیب» فوق‌الماده ۲- 
بدتره شدید 

بسنچرند یرمک < پرورانیدن توسط 
دیگری (مصدر متعدی) 

بنخرتقک -بنجرمکد < پرورش دادن 
چیزی» پروردن: قویون بنجرتمگ < 
گوسفند پروراندن -گوّل بئجرتمگ <- 
گل پروردن 

بنجر تمه ع پرورشی؛ پرورده 
پنجریلمک < پرورش یافتن؛ پرورانده 
شدن 

بلجغوج - به مغولی قیچی را می‌گویند 
بسنجهع بیجاه بیهوده بی‌مورد؛ 
بی جهت (بئجه بثره) 

بنجئن - بجن > بوزینه؛ میمود: بئجن 
ایلی - سال میمون (نقل از دیوان 
لغات الترک) 

بنچه < ۱ خروس ۲-جوانه 

بنچه‌بازع خروس باز؛ پرورش دهنده 


خروس 


یه < 136 


۱۹۴ 


بنچه قیْزدیران< گیاهی است خاردار 
با گلهای سفید شیپوری با برگهای پهن 
نزدیک یک متر ارتفاع دارد دانه‌هایش 
قهوه‌ای‌رنگ مصرف داروئی دارد؛ اگر 
خروس دانه‌های آنرا بخورد انرژی 
زیادی کسب می‌کند و در مبارزه پس 
نمی‌رود (وجه تسمیه این لغت 
دوپینگ است) 

بنچه له مک . بئچه وورماق< جوانه 
زدنء تکثیر و ازدیاد در رویش 
بئداواع رایگان؛ بلاعوض 

بنداهات> لم‌یزرع بی آب و علف 
جائی‌که زندگی در آن بسیار سخت 
است 

پثره< ۱-محلی که در آن گوسفندان را 
جهت دوشیدن جمع می‌کنند 
بدین‌گونه: محلی که فقط یک گوسفند 
از آن رد می‌شود درست می‌کنند و 
گوسفندان یکی یکی به آن محل 
هدایت می‌شوند و یک نفر سر 
گوسفند را می‌گیرد و نفر دیگر آنرا 
می‌دوشد ۲-نگ: بُره 

بئز- کرباس پارچه کم ارزش که برای 
نظافت استفاده می‌کنند» خیاطها 


۱۹۵ 


قسمی از آنرا به جای لاثی در دوختن 
کت بین آستر و رویه استفاده می‌کنند: 
آرشین گتیر بئز آپار < متر بیاور و 
کرباس بیّر-قیراغینا باخ بثزآل, آناسینا 
باخ قیْز آل < کرباس را با توجه به 
شیرازهاش بخر؛ دختر را با توجه به 
مآدرش بگیر 

بفزارع بی‌زار متفر 

بنزدیرتک> به تنگ آوردنه بیزار 
کردنه مت رکردن 

بنزگین > بی‌زاره متنقر 
بلزمک < نگ: بئزیکمگ 

بلزمه > ستوه 

بنزیکمک - بنزمککع بی‌زار شدن به 
تنگ آمدن متتقر شدن به ستوه آمدن 


بش < مس نا عدد پنج 
بنش آتیّلان - بنش آچیلان< اسلحه 
(نفنگ پیج تیر) 


پنش بارماق> ۱-پنج انگشت ۲-پنجه 
بوکس ۳-گیاهی است داروثی که از 
قابضات است آنرا پیغمبر چیجّگی هم 
می‌گویند ۴ نام کوهستانی در شمال 
جمهوری آذربایجان ۵-شانه چوبی 
پنج شاخه دسته بلند جهت جمع آوری 
و جابجائی علوفه به کار می‌رود 

بش باجیلارح نام یکی از آبهای گرم 
سرعین واقع در استان اردییل است 


به 136 


بثل باغلاماق 


بّش بالیغ< نام شهری از ممالک 
ترکستان (ستگلاخ) -نگ: خان بالیْغ 
بلش بسنترت مأخوذ از فنارسی یبعنی 
(بیش بدتر) 

بلش بوّلوکث< پنج قسمت. پنج پاره 
بنش داش- پنج سنگ (بازی به‌غل 
درغُل) 

بنشدن پبر- مس از هر چیزی 
بنشکیمسه له - پیج نفر پیج تن آلعبا 


بتشیک< گهواره 
بنشیک کسمه- ننامزد کردن دختر و 


پسر در گهواره -ناف پر 

بثل< ۱-کمر میان کمره ۲-بیل بتایی 
بئل باغلاماق< ۱ امیدوار شدن» 
اعتماد کرد به امید کسی نشستن ۲- 
کهرریشتن ۳ پسین کم هروس تیب 
یکی از اقوام داماد به هنگامی‌که خانه 
بخت می‌رود و آن بدین‌گونه است: 
پسر بچّه‌ای از اقوام داماد با خواندن 
شعری شالی را چندبار به کمر عروس 
می‌بندد و باز می‌کند (آنام باجیّم قیْز 
گلین؛ آل آیاغی دوز گلین: یشددی 
اغول ایسته رم بیرجه دنه قیّزگلین < 
مادرم» خواهرم ای عروس؛ ای دست 
و پا سالم از تو هفت پسر می‌خواهم و 
یک دختر) 


بئل باغی 


بئل باغی< کمربند. کمربند پارچه‌ای 
(غیر چرمی) 

بثله < چنین» اینطور: بثله دوستواوّلان 
دشمنی نثیلر < با داشتن چنین دوستی 
دشمن لازم نیست -ائله گلدی بئله 
گتتدی < آنطور آمد اینطور رفت 

بئله سینه < اینطوری» به این طریق از 
ات طرف 

بثله لیکله < باوصف این با توجه به 
این» در عين حال» پس 

بسئلی بساغلی< امیدوار به کسی؛ 
پشت‌گرمی از جانبی؛ اطمینان داشتن؛ 
مطمئن بودن 


یذ 16 


۱۹۶ 


بثله نچی -بثله نچیک -بئله نچیلیک - 


نگ: بثله سینه 

پثیین < مغز» مغز داخل کاسه سر 
انسان و سایر جانوران 

پیین توکقکد< به اصطلاح منز کسی 
رابا وراجی بردن 

بسئیینلی < بامغز متفگُره باشعور؛ 
عاقل؛ دانا 


بثیینه دوشمکد > ۱-به‌نظر رسیدن» 
به‌فکر رسیدن, حرفی کاری به مغز 
افتادن به‌فکر خطور کردن ۲-به 
سرش زدن 

بثیینی بش - که پوک» بی مغ 


این صدا معادل فارسی ندارد(و < ۵) 


بوچگ - یوج گ< ۱- حشره به‌طور 
عام ۲-حلزون را گویند که به اندازه 
لوبیاست و به برگ گیاهان می‌چسبد 
بج وگ > نگ: بوجَگ 

بورک < کلاه از هر نوع: برکو قوّیان 
باشا گرکدی یاراشا کلاهی را بر سر 
بگذار که برازنده‌ات باشد 

بورکاما ک< سر را پوشاندن و این لفظ 
متضمن امعنی اتفات می‌باشند بیعنی 
چیزی به لباس پیچیدن و بژرک 
به‌معنی کلاه مأخوذ از این معنی است 
که لفافه سر است (سنگلاخ) تن 
آذرب‌ایجان این لغت را بورگه‌مگ 
می‌گویند (بوَرومگ) 

بورک قوّیماق- ۱-کلاه گذاشتن ۲- 
فسویب دادن تقلب کنردن» خیانت 
کردن کلاه‌برداری کردن 

بورک کوتورمگک- ۱-کلاه از سر 
برداشتن جهت احترام ۲-کلاه برداری 
کردن 

بورک گوتورژب قاچماق<- 
کلاه‌برداری کردن و متواری شدن؛ 
مال کسی را به تیرنگ برداشتن و فرار 
کردن سوء استفاده کردن از موقعیّت 


بو < 8ظ 


بورکوّت > عقاب (سنگلاخ) 
بسوکه- حالتی از پنج حالت قاب 
(شتالنگ) به اصطلاح دَمَر افتادن را 
گویند به فارسی نیز (بک) گفته 
می‌شنود 

بسوک دشک < به روی شکم 
خوابیدن دَمّر افتادن اصطلاحا به 
آدمهائی می‌گوبند که از فرط خستگی 
یا ناراحتی دم افتاده باشد 

بو گروّلجه ع دانه لربیا 

بوگن< پشگل انباشته و بهم چسبیده 
و فشرده گوسفند را می‌گوبند 

بوگوّرت در سنگلاخ به معنی تهیگاه و 
گرده گاه آمده است به عربی خاصر 
نامند (بژیور -بژوور) 

بگورتمک- به فریاد درآوردن کسی 
مانند صدای نعره گاو 

بو گورتو - بویور توت صدائی مانند 
صدای گاو؛ نعره و فریاد ناهنجار 

بو گورمکك< فریاد کردن» نعره زدن 
مانند گاو 

بوگوش> لاف زدن» خودبزرگ‌بینی» 
گزافه‌گویی؛ از خود تعریف کردن» 
بیش هم صحیح است 


بژگزتگ 

بو گومک > نگ: اژگومنگ 
بولدورنک< وادار به تقسیم کردن 
نمودن؛ چیزی را توسط دیگری 
تفسیم کردن (مصدر متعدی) 
بولدوّن< کسی‌که دستور تقسیم 
می‌دهد (بژلن < تقسیم کننده) 
بولگ ۱-تقسیم» قسمت. سهم ۲- 
ناحیه» تقسیمات 

بولگه < قسمت, قسمتی از تقسیمات 
بولعگع تقسیم کردن قسمت کردن 
(مصدر) 

بولمه< ۱- تقسیم؛ عمل تقسیم در 
چهار عمل اصلی (رباضیات) ۲- 
قسمت‌بندی» منشعب‌شده» شعبه ۲- 
قسمت. سهم تقسیم شده ۴-فصل 
بّن< تقسیم کننده 

بولوجوت نشیم کندی متشم 
بسولوش- سهم؛ تقسیم؛ قسمت؛ 
فسمت کردن 

بولوکك - بولوم > ۱ قسمت» حصّه 
سهم ۲-گروه فرقه ۲ محالی که بر 
چندین روستا و قریه مشتمل باشد. 
بولک - بولگ قسمت‌قسمت؛ 
پاره‌پاره جدا از هم گروه‌گروه 
بولوم< ۱-نگ: بولگ ۲-در سنگلاخ 


بو - 136 


۱۹۸ 


به معتی ثبات و پایداری آمده است ۳- 
یک قسمت از چند قسمت 
پولوشتکدع چیزی را چند نفر بین 
خود تقسیم کردن» هرکسی سهم خود 
را برداشتن (مصدر مفاعله) 
بولونتک- قسمت شدن تقسیم 
شدن پاره شدن, جدا شدن 
بسولون مَزت غیرقابل تقسیم» 
تفکیک‌ناپذیر 
بولونمه ‏ تقسیم شده. تفکیک 
بولائن < آنچه که تقسیم شده نقسیم 
شونده تفکیک شونده 
بوو - بووه- ژنیلاه رتیل مثال: 
کاسیبی دوه ازسته بو وورار < آدم 
ندار را روی شتر رتیل می‌زند 
(بدبیاری) -نگ: باو 
بووده< فمثٌ کوچک. خنجر کوچک بزرگتر 
از چاقوی معمولی که بر کمر می‌بستند 
بوک کلیه, اعم از کلیه مربوط به 
اتسان یا جانوران 
بژوژر- پهلو؛ جنب» طرفین بدن که 
کلیه‌ها در آن قرار دارند 
بووورتیکانی< همان مشک است؛ 
در سنگلاخ بژکزرتگن آمده است: 
یاهی است خاردار در برگ و شکل 
شبیه به درخت گل سرخ و ثمرش در 


شکل و طعم مثل توت است 


۱۹۹ 


بووهع نگ: بو 

بوی زک نگ: بوک 

پویله < نگ: بثله 

بیوتدورتک > بزرگ گردانیدن اسر 
به بزرگ کردن چیزی دادن بزرگ 
کردن به دست دیگری (مصدر 
متعدی) 

بویوتمک > ۱-بزرگ کردن بزرگ 
جلوه دادن با اهمیت شمردن, بال و 
پر دادن ۲-به رشد رساندن پروراندن: 
اژزرم بژیوتمزشم < خودم بزرگ 
0 

پویودوجو- ۱-بزرگ کننده بزرگ 
نماه ذوه‌بین ۲-اغراق گو 

بویودولمک ع ۱- بزرگ شدن توسط 
کسی, به دست کسی بزرگ شدن ۲-به 
اغسراق و غیرمنطقی کسی را بزرگ 
کردن 

بویور< نگ: بژوور 


بو < 96 


بویه 


بویورتمکع کسی را خشمگین کردن 
و فریاد و نعره‌اش را (مثل صدای گاو) 
در آوردن (مصدر متعدی) 

بویور توح صدا و آوای گاو (بژگزرتز) 
بویورتک- نگ: بژگورنگ 
بسویوگ- ۱- بزرگ» گنده عظیم 
۲-ریش سفیده والی؛ متعهد, مشن؛ 
کهنسال 

بویو کلنعک < ۱-ادعای بزرگی کردن؛ 
خودنمائی کردن» ادای بزرگترها را در 
آوردن ۲-والا شدن؛ ترقی کردن 
بسویوکلوکد- ۱-بزرگی» عظمت 
۲-رباست. ریش‌سفیدی» طرف 
اعتماد 

بوَیومک 2 ۱-بزرگ شدن, رشد یافتن 
۲-ترقّی کردنه ارنقاء یافتن 

بویومه< رشد و نمو؛ ترقی 

بویهع نگ: بژو 


این صدا معادل فارسی ندارد (و < 0) 


بوتگه < ۱-گیاهی است که در صحراها 
بوته بوته می‌روید ۲دک اتاقک 
بوتون< ۱- درسته, کامل یکپارچه. 
یکجا ۲-دست نخورده تمام و کامل 
بوتونلوکك- یکپارچگی, تمامیّت؛ 
همگی 

بوتوو نگ: بوتزن 

بود زک < سکندری خور؛ لنگ لنگان 
راه رفتن 

بودروّم< سک‌ندری -لنگی در راه 
رفتن 

بوّدره‌مک< سکندری خوردن پیچ 
خوردن مچ پا هسنگام راه رفتن 
(بوّدروُمگ) هم گفته می‌شود 
بودره‌گن < زیاد سکندری خورندهه 
اسبی که پایش زیاد پیچ می‌خورد 
بودره‌یسن < سکندری خور آنکه 
سکندری می‌خورد 

بوّرجین < آهوی ماده 

پرچین > اردک ماده 

بورکوع شرجی. هوای نمور و خفه 
تو م باگرما -فضای خفه 

بورکولشکه < رو به شرجی رفتن هواه 
نمور و خفه شدن هوا 


بو < «0ظ 


بورکولو- دارای شرجی؛ هوای 
شرجی‌دار فضائی با هوای خفه 
بورکوله مک< شرجی شدن هوا 

بو رگه مک نگ: بزرمه لهمّگ 
بوّرمه< ۱ لوله شده پیچیده شده ۲ 
پیچه ۳ بندی که دهنه کیسه را بهم 
آورد و سفت کندء جمع کننده» چین 
دهنده چین‌دار ۴- یک بند علف از 
وسط بسته شده که ذخیره خوراک 
زمستانی دواب است 
بورمسهلنمک< پوشاندن؛ پیچیده 
شدن» پارچه پیچ شدن. در لفاف 
پیچیده شدن 

بورمه له‌مک > پیچاندن» چیزی را در 
پارچه و امثال آن پوشانیدن: اوزون 
بوّرمه‌له‌دی < صورتش را پوشانید (با 
پیچه) -در سنگلاخ (بژرکاماک) آمده 
است 

بوروشد رکه د نگ: بورمهل‌نگ 
بور وگ پسیچده شسکه پوشیده 
مستور (بزرولق) 

بورولمک > پیچیده شدن (لازم و متعدی) 
بزرژلمزش- پیچیده شده پیچانده 


شدی پوشیده شده به پارچه 


الا سره تست یی 
مستون 

بوّرژم < پیچه لفاف 

بوروَمک < پیچیدن یا پیچیده شدن در 
پارچه لوله کردن 

بورومه < طومار که بعلت دراز بودن 
لوله می‌کنند 

بوروّنجخک < ۱-مقنعه روبند؛ حجاب؛ 
پیچه ۲-پارچه یا امثال آن که انسان 
آنرا برخود می‌پیچد» پوشه. پوشش؛ 
لفافه 

بوروند رمک ع پوشانیدن چیزی را 
در پارچه پیچانیدن پارچه پیچ کردن» 
لفاف کردن (مصدر متعدی) 

بورونک - نگ: بورونجک 
بورونتک< ۱ خود را در پارچه یا 


لحاف پیچیدن: پنوشیده شدن: بناش 
گززون برودو - سر و صورتش را 
پوشاند ۲-فرا گرفتن: دومان داغی 
بوروَدوٌ < به کوه را فرا گرفت (مصدر 
لازم و متعدی) 

بوزدوم- نگ: بوزلوم 

بوّزگو< چین؛ چین داده شده مانند 
لیفه و کمر لباس 

بوزگزش <کوهی یسیلاقی بسین 
شهرستانهای میانه و سراب که ایلات 
منطقه گوسفندان خود را در تابستان 


جهت چرا به آنجا می‌برند 

بوزلوم- دهانه مقعد. مخرج؛ تهیگاه 
بوزقکه< ۱-جمع کردن لب لب را 
غنچه کردن: دوداق بوزمگ < لب را 
غنچه کردن ۲-چین دادن پارچه» جمع 
کردن دهانه کیسه 

بوزمه< چین‌دار چین داده شده: 
بوّزمه تومان < دامن چین‌دار و لیفه 
شلوار و بیژامه 

بوزوشنک> نگ: بوزولنگ 

بوَزو لکد ۱-چین داده شده پارچه و 
جمع شدن دهانه کیسه ۲-جمع شدن 
لب و دهان ۳-کز کردن و در گوشه‌ای 
نشستن ۴-پژمردگی 

بوَز و ک< چین خورده جمع شده 
تنگ شده (دهانه توبره) 

بوزو کمک > نگ: بوزوَلمگ 
بوسپوتون< تمام و کامل تماما کلا 

ب وکمج- نگ: دورمج 

بو کرا کكع نگ: بوورک 

ب کوش نگ: بو کوم 

بو کوک - طرز تا خوردن» فرم 
بسته‌بندی» تاخوردگی؛ سجاف 

بو کولمّک > ۱-تا شدن ۲-بسته‌بندی و 
پیچانده شدن بسته شدن: دفتر 
بوکولدو < دفتر بسته شد ۳ خمیده 
شدن. کج شدن: بثلیم بوکوّلدو < 


بوکول 


کمرم خمیده شد -بوینو بوکوک < 
گردن کج ۴ اتحراف پیدا کردن: بوردا 
سولا بکولدو گتتدی < در اینجا به 
سمت چپ منحرف شد و رفت 

ب کول نگ: پکزک 

بوکوّم< مسحل تاخوردگی؛ مفصل: 
پارچانین بکومو < محل تاخوردگی 
پارچه -دیزین بوکوم < مفصل زانو 
بکورع نگ: بژگور 

بو گی< در سنگلاخ به معنی افسون 
آمده است 


بولبول < بلبل زان نگ: نوچ 


۲۰۲ 


بولدورمسه- دیّت» قصاص تاران 
خسارت. فعلی که در ازاء گناه نسبت 
به مجرم به عمل می‌آید (سنگلاخ) 
پولغان< احل خطاء و قلماق و مغول 
سمور را گوبند (سنگلاخ) نگ: بلغان 
پولک ۱-شدن بودن ۲-درک 
کردن فهمیدن یافتن 

بولوو< سنگ یا آهن تیز کننده چاقو 
تيزکن 

بولووله مک ع تیزکردن چاقو و امثال 
اقب کات تفت 

بونژوره< زیربنا؛ پی دیوار و ساختمان 


بوّتاد ۱ بوته» نهال ۲-نقش و نگار و 
گلهای پارچه و سایر بافته‌ها 

بودورع (بروزن شتر) به معنی کوتاه 
قد و تصيرالقامة بوّد (سنگلاخ) 

بور- صدای گلفت» صدای بّم (بزر 
مس 2 صدای بم) 

بوران< بوران؛ سرما و کولاک؛ برف 
آمیخته به کولاک 

بورانی کدوی حلوائی که بال قاباغی 
دیا نی نع نهتم. مس گویند ند 
خوراکی با اسفناج که با ماست 
می‌خورند 

بسورج- ۱-بدهی؛ قرض, وام: 
بورجلونون دیلی اوّلماز < بدهکار 
زبانش کوتاه است ۲-وظیفه دین: 
سیزه قوللوق ائله‌مگ منه بژرجدور < 
خدمت کردن به شما وظیقه من است 
بوُرجاق- نگ: کوروشنه 
بسورجلو- ۱ طلبکار ۲-بدهکان 
مقروض وامدار: بورجلو بورجلونون 
ساغلیغیّن ایستر < طلبکار سلامتی 
بدهکار را می‌خواهد 


بورداق< چاق و پروار 


پورسلان< بر شیر را ارسلان گویند 
(دیوان لغات‌الترک) 

بوّرسومّق -بوّرسوق< نگ: پژرسوق 
بوُرو دودکش لوله بخاری 
بسورنات در سنگلاخ به‌معنی اوّل و 
ایتداء آمده است 

بوّری< نگ: بژرو 

بوْز- ۱ خاکستری روشن, سفید مایل 
به خاکستری ۲-قرقاول ماده 

بوز- کوهی در آرشه در شمال اردبیل 
نزدیک روستای قوشا و گوّده کهریز که 
در آن آثاری از خرابه‌های قلعه قدیمی 
دیده می‌شود احتمالاً همان قلعذ بّذ 
منسوب به بابک خرم دین است 

بوز آت> اسب خاکستری روشن» نام 
اسب قاچاق نبی 

بوزاج< مایل به سفید. خاکستری 
روشن 

بوزاراق- مایل به خاکستری 

بوزار تما گوشت پخته شده. گوشت 


پریان شده 

بوزارتماق< ۱-رنگ بازاندن کم رنگ 
کردن» رنگ پراندن بی‌رنگ کردن ۲- 
محکوم کردن. به اصطلاح از رو بردن 


بژزارماق 

۳-گوشت پختن ۴-ترش روثی و اخم 
کردن, برخورد نامناسب نشان دادن: 
اوزیژزارتماق < ترش روثی نشان دادن 
بوزارساق< ۱-کم رنگ شدن رنگ 
تیره» رو به سفیدی رفتن؛ خجالت 
کشیدن درمانده شدن: قیْزارا قیزارا 
اژلمگ: بوزارا بوزارا قالماقدان 
یاخشیّدیر < مرگ سرخ بهتر از زندگی 
بوزارانتی< ۱-نه تاریک نه روشن؛ 
مایل به خاکستری ۲-سایه روشن» 
شیئی مبهم که دیده می‌شود 

بوْزاغو- هنوز از شیر مادر گرفته نشده 
بوزآی- اواخر زمستان بعد از چله 
(اسفندماه) 

بسوزباپاق - چال پاپاق-ک لاه 
خاکستری» کلاه پوستی خاکستری 
بوز قوردع گرگ خاکستری, بنابه 
افسانه‌های قدیم ترکها از نسل گرگ 
خاکستری هستند و به روایتی وقتی 
کشتی حضرت نوح به اژّلین خشکی 
برمی‌خورد به یکی از فرزندانش به 
اسم ثرک (تّرک) دستور می‌دهد 
پیاده شو او با تعدادی قوج و گوسفند 
پیاده می‌شود و به هر سو نگاه می‌کند 
فقط آب می‌بیند که هیچ راهی به 
خشکی دیگری ندارد؛ روزی متوجه 


۷ 


می‌شود که یکی از گوسفندها دربده 
شده است با تعجب می‌گویند چگونه 
این اتفاق افتاده است در کمین 
می‌نشیند مستوجه گرگ سفیدی 
می‌شود از کمینگاه پیرون آمده گرگ را 
تعقیب می‌کند و از اين راه به خشکی 
دیگری می‌رسد به همین مناسبت 
تصویر گرگ سفید را بر پرچم خود 
می‌کشد. 

بوز قّوورما-گوشت قورمه شده 
بوْزقیر- بیابان بی آب و علف 

بوزلاغ > ماده دراج و قرقاول را گویند 
(سنگلاخ) 

بوّزلاغان> ناله کننده, زیاد ناله کننده 
بوزلاماج > نان ساج 

بسوزلاماق> زارزار با صدای بلند 
گریستن, ناله کردن شتر در طلب بچٌ 
گم شده‌اش را گویند: دوه کیمی 
بژزلاییر < مانند شتر می‌نالد 
بسوزومتول> مایل به خاکستری. 
بیرنگ و رو؛ متمایل به سفیده رنگ 
باخته 

بوساغاح آستان در ورودی: بژساغانی 
گس دیریب: آستانه در را گرفته و 
اشغال کرده است 

بوّش< ۱-خالی تهی» مقابل پی شل 
و ترم مثال: بوش له آل دم < به 


۳۰۵ 


دست خالی دست دیگری نمی‌خورد 
-بژش چاناغی دولوچاناغاوورماق < 
ظرف خالی رابه ظرف پر زدن 
(ریسک کردن) ۲ مطلّقه. طلاق داده 
شده: بش آرواد < زن طلاق گرفته 
بوشاتدیرماق< ۱-کسی را وادار به 
طلاق دادن با طلاق گرفتن کردن ۳ 
دستور تخلیه دادن؛ کسی را مأمور 
تخلیه نمودن کردن (مصدر متعدی) 
بوشاتد ریلماق< زنی را به اجبار و 
دستور از شوهرش جدا کردن 
بوشاتماق< نگ: بوشاتدیرماق 
بوشاچز خماق- ۱-پوچ و توخالی 
درآم‌دن؛ به خلاء رسیدن ۲- 
ورشکست شدن ۳.به نتیجه نرسیدن 
بوشادیلماق< نگ: بشانیلماق 

بوش آرواد- زن مطلقه 

بوشاقیماق - سخت نگرفتن؛ شل 
گرفتن؛ راکد گذاشتن 

بوشانتمگ > به نتیجه نرسیدن. موفق 
نشدن به هدر رفتن زحمت؛ ناامید 
برگشتن 

بشالندرماق - دستور تخلیه جائی را 
دادن کسی را وادار به تخلیه کردن نمودن: 
ائوی بوشالتدیردی ‏ دستور داد خانه را 
تخلیه کردند ۲-کسی را وادار به طلاق 
دادن یا طلاق گرفتن نمودن 


پو - 130 و 


بزش سوز 
بوشالتماق< ۱-خالی کردن تخلیه 
کردن ۲-شل کردن بند یا طناب: 
جیبیمی بوشالتدیم < جیبم را خالی 
کردم -ایپین دوگونون بزشالتدیم < 
گره طناب را شل کردم 
بوشالدیُلماق< خالی شدن, تخلیه 
شدن محلی توسط دیگری (مصدر 
متعدی مفعولی) 

پوشالماق< خالی شدن, تخلیه شدن. 
تهی‌شدن: شست شدن. شل شدن 
بوشاماق< طلاق دادن 

بوْشانان< طلاق گیرنده 

بوشاند یراق نگ: بشاتدیرماق 
بوشاند پُریلماق< نگ: بوشاندیریلماق 
بوشانماق< طلاق گرفتن 

بوشانمیش - طلاق گرفته 

بوْشانیلان< طلاق داده شده مه 
بوشانیلماق< طلاق داده شدن - طلاق 
گرفتن 

بوشایان< طلاق دهنده 

بوشبوغازد وژاج؛ دهن لق؛ کسی‌که 
حرف زیاد می‌زند 

بوّش بویور- طرفین شکم را گوبند که 
زیر دنده‌ها قرار گرفته است 

بوّش دانیشماق< بی‌معنی و بی‌ربط 
حرف زدن» بی‌محتوا صحبت کردن 
بوّش سوّزع حرف ترخالی و بی‌محتوا و 
بی‌ربط» حرف مفت و بی‌معنی و بی‌اساس 


بش تاب 
بش قاب- برش + قاب یعنی ظرف 


خالی 


بوشقاب< بشقاب. ظرف لب‌تخت 


غذاخوری 

بسوشقاباقوّیمالی< در بسقاب 
گذاشتنی. مرغوب -کنایه است به 
لایق بودن 

بوّش‌قالماقع خالی ماندن بلااستفاده 
ماندن 

بوّش قویماق< خالی گذاشتن -یر 
نکردن 


بوّش کیشی > مرد آزاد زن طلاق داده 
بوشلاماق< ول کردن؛ رها کردن؛ از 
خیرش گذشتن 

بوشلانماق> ۱-رها شدن آزاد شدن 
۲-شُل‌تر شدن 

بوْشلوقع خَلاء بی‌محتوائی 
بوشوناد ۱- در خُلاء, به‌طور خالی 
۲-بی‌محتوائی ۳-بی‌جهت. بی‌خودی 
بش وثرمکع اهمّیت ندادن سخت 
نگرفتن؛ رها کردن 

بوغاز- ۱-گلو گردن: بژغاز بژیوندان 
آشاغادیر < گلو پائین‌تر از گردن است 
۲-حامله باردار: گیزلینده بوغاز اژلان 
آشکاردا دوغار < کسی در خفا حامله 
شده باشد آشکارا می‌زاید (هیچ‌کاری 
برای همیشه پنهان نمی‌ماند) ۳- تنگه 


ب - 30 - 


۰۶ 


بین دو دریا: بژغازداردانیل واقع در 
ساحل غربی ترکیه بین دریای اژه و 
مرمره که آسیا را از اروپا جدا می‌سازد 
و به علت تنگی بغاز می‌گویند یعنی 


گلوگاه 
بوغازائله‌مک< آبستن کردن حامله 
کردن 


بوْغازاولماق < ۱- حامله شدن, باردار 
شدن ۲-کنایه از کسی است که زیر بار 
منت و دین کسی مانده باشد 
بوغازتوتماق> تما کردن» الشماس 
کردن 

بوّغازدا قالماقع توی گلو گیر کردن؛ 
گلوگیر شدن, لقمه در گلو گیر کردن؛ 
در رودربایستی ماندن ۱ 
بوغازلاشماق< ۱-گلری هم راگرفتن و 
دست به يقه شدن, مشاجره کردن ۲- 
با یکدیگر زیاد صحبت کردن (مصدر 
مفاعله) 

بسوغازلاماق- خر کسی را گرفتن 
گلوی کسی را فشار دادن 

بوْغازلیق < ۱-پیچه دور گردن گلوبنده 
شال‌گردن ۲-حاملگی» بارداری 
بوغازی‌بوش > نگ: بش بغاز 
بوغاق< نگ: بوغاناق 

بوغاناق <گردوغبار غبار آلوده» بخار 
آلود هوای تیره؛ هوای محتبس 


۳۰۷ 


بسوغچاد نگ: بسوغچا - مصدرش 
پژغماق است 

بوغدایتوع پرنده‌ایست که آنرا هما 
می‌گویند (سنگلاخ) 
بسوغدورماق< کسی را به دست 
دیگری خفه کردن» صدای کسی را به 
دستور دیگری در گلو خفه کردنه 
دهانه کیسه را به‌دست دیگری بهم 
آوردن و بستن (مصدر متعدی): ایتی 
ایته بژغدورارلار -سگ را توسط سگ 
دیگر خفته می‌کنند 

بوغسوق - بوغسوق- بند و زنجیر 
بوغمات ۱ توسری به اشاره (خاک بر 
سر با اشاره) ۲-مرض خفگی: خناق؛ 
غم‌باد ۳-تنگ شده 

بوغماچاع توسری با اشاره (خاک بر 
سر بی‌کلام با اشاره) 

بوغماقع ۱-خفه کردن ۲-بستن دهانه 
کیسه با ریسمان 

بوْفوجو< خفه کننده 

بسوفوز به لغت جغتایی گلو را 
می‌گویند (سنگلاخ) در آذربایجان 
بوغاز می‌گویند 

بوغوشدوران<کسی که دو تا سگ را 
جهت جنگیدن به جان هم می‌اندازد 
بوغوشدورماق< سگها را به جان هم 
انداختن مثال: ایت بوغوشدورماق < 


بو 20 


بغونتو 


سگها را جهت جنگیدن به جان هم 
انداختن 

بسوغوشماقع به جان هم افتادن 
به‌ قصد خفه کردن هم دست به گلو 
شدن و دعوا کردن» جنگیدن با سر و 
صدا مثل گلاویز شدن دو سگ 
بوفوق< ۱ خفه شده ۲ جمع کرده 
شدن دهانه کیسه با ریسمان» تنگ 
شده ۳-نامفهوم و خفیف 
بوغولماق> ۱ خفه شدن در آب یا 
فشرده شدن گلو با خفه شدن وسیله 
گاز ۲-بسته شدن و جمع شدن یا بهم 
رسیدن دهانه گونی یا توبره وسیله 
ریسمان: تربانین آغزین بژغدوم < 
دهانه توبره را با ریسمان بستم ۳-بسته 
شدن گلوگاه آب: سویون قاباغی 
بغولوب < جلو آب گرفته و بسته 
شده است -بیرآدام دریادا بوغولوب 
< یک نفر در دربا غرق شده (خفه 
شده) است 

بوْغوم< ۱-گلوگاه ۲-محل جمع کرده 
شده دهانه کیسه یا توبره یا گونی؛ 
چین خوردگی آستین و یقه پیراهن 
زنانه (تنگ شده) 

بوْفونتوع ۱-تیره‌گی هواء غبار آلوده؛ 
گرفته شده ۲-نامفهوم: بژغونتو سس 
صدای نامفهوم و گرفته -مبهم 


بوغونوق 

بوُغونوقع نگ: بغونتو 

بقوق - غّه غم باد (گواتر) را می‌گویند 
بوّلغاق- انقلاب آشفتگی (بولغاک) 
مرکب از بل و غاک (سنگلاخ) 
بوّلغان< به مغولی یعنی سمور 
بوللاشماق> فراوان شدن زیاد شدن, 
ارزان شدن 

بوللامات به‌وفور؛ به فراوانی» زیادتر از 
له 

بوّلانماق< نگ: بوللاشماق 

پلتود در ستگلاخ به معنی کفتار 
آمده است (جانور) 

بولجار- محل و موعدی باشد که از 
برای اجتماع لشگر یا حراست مقرّر و 
معیّن گردد (سنگلاخ) 

بوّللوق< فراوانی» ارزانی 

پوّلماق< نگ: اولماق 

بوّلغور-نگ: یاریّما 

بوّم< ۱-پیشوند است جهت تأیید 
کلمه و خالص بودن مثال: بوم بش - 
خالي خالی -بوم بوز < خاکستری 
محض ۲-صدای انفجار 


بوندور- ریسمان که بدان توبره و 
جوال و امثال آنرا دوزند و کنایه از 


۳۰۸ 


گرفتار ساختن و ریسمان برپای صید 
بستن است (سنگلاخ) 

بوّی- ۱-قد. قامت. قد و بالا ۲ 
دراز؛ طول بلندی ۳ علامت تعجب 
۴ قسمتی از داستان» فصلی از یک 
نوشته ۵ شنبلیله ۶ طایفه. قبیله 
عشیره ۷-تارهای فرش در دارقالی 

< قد کشیدن. دراز شدن؛ 


بوّیا باشاچاتماق< به رشد رسیدن به 
رشد کامل رسیدن بالغ شدن قد و 
قواره پیدا کردن 

بویا بیچیلمگک< ۱ به اندازه قد بریده 
شدن پارچه ۲-برازنده کسی بودن؛ 
مخصوص کسی بودن 

بوّیات< بیات. غذای مانده 
بوّیاتدیرماق< چیزی را به رنگرزی 
دادن دستور رنگرزی دادن (مصدر 
متعدی) 

بوّیاتماق نگ: بویاتدیرماق 
بوّیادیلماق< رنگ شدن چیزی توسط 
کس دیگر چیزی که به‌دست شخصی 
رنگ شده است 

بویاق -بوّیات رنگ» رنگ صباغی؛ رنگ 
پشم؛ رنگ تقاشی» رنگ از هر قسم 
بویاقچی - بوّیاچیع رنگرز: صباغ 
نقاش ساختمان 


۳۹ 


بویاقچ ی کوپو- خُم رنگرزی 

بویا ق کوکو< ريشه گیاه رنگی؛ روناس 
بوّیاقلیع رنگی» رنگ شده الوانه 
آغشته به رنگ 

بوّیاما< ۱-رنگ آمیزی شدن ۲-خدعه 
و نیرنگ به اصطلاح رنگ کردن 
بوّیاماق< ۱-رنگ کردن؛ رنگرزی 
کردن؛ رنگ‌آمیزی کردن تااعقنجه 
کردن. آلوده کردن به چیزی 
بویانماق< ۱- رنگ شدن, نقاشی 
شدن ۲ آغشته شدن 

بوّی اوّتی- شنبلیله 

بسوی اخشاماق- تعریف کردن؛ 
نوازش کردن؛ تمجید کردن» ستودن 
قد و بالای کسی 

بوّیایان < رنگ کننده 

بویاییْجی< رنگین کننده -رنگی کننده 
(اسم فاعل) 

بوّی باش > نگ: ارست باش 

بوی بوخون> قد و فاست. قد و بالا» 
قد و قواره» هیکل 

بوّی بویلاماق< ۱-اندازه‌گیری قامت 
۲ فصلی از کتاب را بررسی کردن 
پوّیجا بویْجات قد به قد» اندام به اندام 
به ترتیب قد قد و نیم قد 

وی داش< همقد» همقامت؛ 
مم‌هیکل 


بژیون آگمنگ 


بوّیلاماق- اندازه گرفتن ارتفاع و قامت 
وعمق 

بوّیلانماق> ۱-گردن کشیدن گردن 
دراز کردن و جائی را نگاه کردن» 
سرک کشیدن ۲-بلند شدن قد. قد 
کشیدن 

بوّیلو< ۱-دارای قد و قامت ۲-حاملهه 
باردار 

بوّیلوق< ۱-نخ برای تارهای فرش و 
گلیم ۲-به اندازه قد. مخصوص قد 
بویمادَزنعگیاهی است که در صنعت 
رنگرزی و دارو مورد استفاده قرار 
می‌گیرد (بومادران) 

بویون-گردن 

بوّیون آلماق- ۱-به گردن گرفتن؛ 
اقرار کردن؛ اعتراف کردن ۲- قول 
دادن متعهد شدن 

بویون آتی< ۱-گوشت گردن ۲-وبال 
گردن؛ سربار 

بوّیونا قویماق< ۱-به گرد کسی 
گذاشتن اعتراف گرفتن ۲ متعهد 
ساختن 
بویون اووماق< ا-گردن کی زا 
مالش دادن ۲- زمینه‌سازی برای 
راضی کردن کسی 

بویون کمک گردن کج کردن: 
سرفرود آوردن؛ مطیع شدن 


بژیون باغی 


بوّیون باغیعگردن‌بند» سینه‌ریز 
بوّیون بوران< ۱-مرغی است سبز 
رنگ مایل به سرخی که تاجی بر سبر 
دارد مانند هدهد و آنرا به فارسی 
کاسکینه و به عربی شقراق گویند و نیز 
مرغی است سیاه رنگ وبطی‌السیر که 
آنرا به عربی اخیل خوانند و به شامات 
معروف است (سنگلاخ) ۲-کنایه از 
التماس کردن و ملتمس است؛ گردن 
بوّیون بوّیون باغلاماق>گردن به گردن 
بستن» گردن چند دام را به هم بستن 
بویوندوروق > بوغ چیزی‌که به گردن 
می‌بندند» وسیله‌ای که بر گردن ورزاها 
می‌بندند تا زمین را شخم زنند 
بویون قاچیرتماق / قاچیُرماة 
تعهد شانه خالی کردن» زیر قول زدن؛ 
به گردن نگرفتن 

بوّیون قاشیّماق- قفاخاراندن کنایه از 
اظهار شرمندگی است 


گِ 


یز - 130 


۳۰ 


بویون قوّیماق- زیربار رفتن؛ قبول 
کردن 

بو یونلاشماق- معانقه کردن» یکدیگر 
را در آغرش گرفتن و گردنها را به‌هم 
چسیاندن 

بوّیونلوق- مسخصوص گردن؛ برای 
گردن. شالگردن 

بوّینوندان آتماقع از گردن انداختن؛ 
ملب مسئولیت کردن 

بینو بوروق< ۱-گردن کج ۲- ناامید 
۳-در انتظار(بژینو بو کوگ) 

بسوینو یسوفون-گردن گلفت؛ 
گردنکش زورگی متمّد» کسی که با 
خور و خواب گردنش را کلفت کرده 


بسوینو یوغونلوق< گردن گلفتی, 
قٌلدری» گردنکشی 


۳ 


پو < 130 


بو< این همین مثال: بوگوّن < امروز - 
بوسژز < این حرف -بوکیشی 2 این مرد 


بویّرد نگ: بی‌بر 

پوییو قوشوع هدهد؛ شانه‌پسر 

بوقاع ۱-بوته و جقه (نقشه) ۲-ئٌته» 
نهال کوچک بّنه گیاه 


بوجارغاد< چرخیست که بدان لنگر 
کشتی را از دریا می‌کشند (سنگلاخ) 
بسوجاغ /ق< گوشه؛ گنج» زاویه 
داخلی 

بوجاقلی ع گوشه‌دار زاویه‌دار 
بوجاقلیّق- ۱ طرف گوشه سمت 
گوشه ۲ جائی در گوشه الاچیّق با 
کومه عشایری که با حصیری از نی 
محدود می‌شود و در آنجا شیر و 
سرشیر و ماست نگهداری می‌کنند 
بوچوق- نیمه هر چیزء نصف: ایکی 
بوجوق 2 دو و نیم» بلش بوجوق < 
بنج و نیم 

بوجغاق -بوشقاق- نگ: بوجاق 
بوخاق< غبغب» گوشت نرم زیر چانه: 
بوخاق ساللاماق < غبغب انداختن 
بسوختای بسوختود عیبه لباس: 
جامه‌دان(بوخچا) 


بسوخچاء بُغچه دستمال و دستار 
بزرگی که در آن لباس و قماش 
می‌پیچند. در قدیم خانمها وسایل 
حمام را در آن پیچیده و با خود به 
حمّام می بر دند 

بوخساق -بوخشقع مترادف اخساق 
(دیوان لغات‌الترک): آخساق بوخساق 
بوخساماق< ۱-گریه در گلوگره گشتن 
(بغض در گلو) ۲-گریه کردن عاشق در 
هجران (سنگلاخ) 

بوخسوق- عُل و زنجیر (بوغسوق) 
(دیوان لغات‌الترک) 

بوخوق محل تاخوردگی 
زانوه مفصل زانو (بوکزک) 

بوخوو- بند آهنی پای اسب. گندهه 


بندپای زنجیردار 

بوخوولاماق< بخو بستن بر پای 
اسب. کنده زدن برپا 

بوخوولانماق < اسبی که برپایش بخوو 
بسته باشند -بخوو شدن 
بوخوولوق- قسمتی از پای اسب 
بالای شم که بخوو را در آن می‌بندند. 
قسمت فوقانی شم زیر آخرین 


برجستگی بند پای اسب 


ود 


بودع ران؛ قسمت فوقانی زانو 
بودآتی< گوشت را 

بودارلاماقع دربدن تکه پاره کردن 
سگ پا گرگ انسان یا حیوان را گویند 
بودارلانماقع دربده شدن توسط 
سگ وگرگ یا سایر درندگان 

بوداق اغ< شاخه. شاخه درخت: 
باشیل یارپاقلی بوداغ < شاخه پر برگ 
و مبز 

بوداقلاماق- بریدن شاخه‌های اضافی 
درخت. هرس کردن» پیراستن درخت 
بوداقلانماق> هرس شدن بریده 
شدن شاخه‌های اضافی درخت؛ 
پیراسته شدن درخت 

بودال> جا و مکان 

بوداماق< ۱-دریدن و بریدن تکّه 
پاره کردن» شقه کردن قطع کردن؛ 
مثال: عزيزيم بودا منی - خنچل آل 
بودامنی -گورنه گنه قالمیشام - 
بیه نمیر بودامنی < عزیزم قطعه قطعه‌ام 
کن خنجر بگیر و شقه‌ام کن -ببین به 
چه روزی افتادهام که اینهم مرا 
نمی‌پسندد ۲- هرس کردن و قطع 
کردن قطع کردن شاخه‌های اضافی 
درخت. آراستن درخت 

بوداولماق- اشاره به بّرنده شدن و 


سود بردن و امتیاز آوردن است 


وی 


بوداندیع ۱-ریزه‌های چوب که 
موقع بریدن يا رنده کردن بر زمین 
می‌ریزد؛ تراشه و خاک اره ۲-فعل 
ماضی: قطعه‌قطعه شد شقّه شد 
بودانماقع ۱ دریده شدن بریده 
شدن, تکه‌پاره شدن ۲-قطع شدن 
شاخه درخت 

بسودنه< در ستنگلاخ به معنی 
بیلدیرچین آمده است 

بوراع اینجا؛ همینجا 

بوراجان -بوراة کث> تا اینجا 
بوراخدپرماق< ۱- رهاناندن سبب 
آزادی کسی شدن, رهانیدن و آزاد 
کردن کسی توسط دیگری ۲- دستور 
انتشار دادن منتشر کردن مطبوعات با 
مجوز (مصدر متعدی) 

بوراخعاق> ۱ رها کردن» آزاد کردن 
۲-منتشر کردن ۳-واگذاردن دراختیار 


گذاردن 
بوراخیجی< ۱- ناش منتشر کننده ۲- 
رها کتنده خلاص کننده 


بوراخیلان< ۱ آنکه رها شده است؛ 
رها شونده ۲-منتشر شده نشر شده 
بوراخیلماق> ۱-رها و آزاد شدن ۲ 
منتشر شدن 

بوراخیلیش< ۱- رمائی. خلاصی ۲- 
اتشار 


۳۳ 


بوراسی> اینجا؛ این محل (در ترکیه 
متداول است): بوراسی بازار < اینجا 
بازار است 

بورالی< اینجائی -اهل اینجا 
بورانغار -بسونغار< (مغولی) جانب 
دست راست؛ میمنه 

بورایاع به اینجا 

بورایاجان> نگ: بوراجان 

بوربوغ /ق نفیری که از شاخ خمیده 
گاو درست می‌کنند 

بسوربوغچی> نوازنده و بصدا در 
آورنده نفیر» دمنده نفیر 

بورتاغ < نگ: چاتغالی 

بورجوتماق> ۱- جنباندن جنبانیدن 
کف قر و غمزه آمدن؛ رقصاندن کمر 
۲ سردواندن» منحرف کردن» 
منحرف کردن موضوع 

بورچالیّق< در سنگلاخ به معنی پیاز 
لاله صحرائی آمده است 

بورخان - بّت» عروسک» صنم 
بسورخوتماق- پیچاندن پیچاندن 
دست یا پای کسی 

بورخوق> پیچ خورده تابیده شده» 
تاب برداشته 

بورخولماق- پیج خوردن مچپا یا 


دست 


بورخوماق نگ: بورخولماق 


بورغو 


بسورخونتی- محل پیچ خوردگی 
مفصل پیچ خوردگی مفصل 

بوردا< دراینجا: پوردا هرنه‌وار < در 
اینجا همه‌چیز هست (بورادا) 
بورداق- در سنگلاخ به معنی فربه و 
چاق آمده است 

بورداکی< چپزیکه در اینجاست؛ 
اینجائی؛ مربوط به اینجا (بوراداکی) 
بوردان اوراح از اینجا تا آنجا (بورادان 
اژرایا) 

بسوردورماق> ۱-پیچاناندن, دستور 
پیچاندن و تاباندن چیزی را به کسی دادن 
۲ اخته کردن توسط کسی ۳-گوشمالی 
کسی را به دیگری سپردن (مصدر متعدی) 
بورروغان- نگ: بورلوغان 

پورسلان- ببر است چنانکه به شیر 
می‌گویند ارسلان (دیوان لغات الترک) 
بورسوع علفی که در تابستان خشک 
کرده و می‌پیچانند تا در زمستان به 
دواب دهند (بوّرمه) هم می‌گویند 
بورغاع پیچه. روبند 

پورغوع ۱-مته» ابزاری که با چرخاندن 
آن چوب یا چیز دیگر را سوراخ 
می‌کنند» دریل دستی ۲-دل‌پیچه درد 
احشاء ۳ در سنگلاخ شاخ میان تهی 
که آنرا مانند نفیر نوازند آمده است که 


بوربوغ هم گفته می‌شود در قدیم بر 


بورغوجو 

پشت بام حمام‌ها می‌زدند و باز شدن 
حمام را صبح اعلام می‌کردند 
پورموجوه ۱- پیچاننده تاب دهنده 
۲-اخته کننده ۳-نوازنده نفیر 
بسورلوغان< گردباد: گرداب 
(بسورولغان)؛ مسحلی که آب بر اثر 
جریان تند در آن می‌چرخد 

پورمات ۱-تاب دیده پیچیده شده ۲- 
اخته شده (گوسفند تر یز نر وگاو نر) 
بورماج< گوسفند و یز نر اخته شده 
بورماق< ۱- پیچیدن پیچ دادن تاب 
دادن پیچاندن و تاباندن ۲-اخته کردن 
بز وگوسفند ۳-گوشمالی 
بورمابورمات پیج پیج بافته بافته؛ مُجعّد 
بورنو اژیولدو- پوزه‌اش به خاک 
مالیده شد. تنبیه شد. از تفرعنش 
کاسته شد 

بورنو هاوالیع باد دماغ داشتن» 
مغرور و از خودراضی 

بورنو یئللی < نگ: بورنوهاوالی 
بورو- دل‌پیچه -پیچش 


پیج و خم سینه کوه 


۲-پیچیده و پُفرنج 
بسوروشدورماق< ۱- پیچاندن» 
چرخاندن تاباندن تاب دادن ۲-طفره 
رفتن» سختگیری کردنء سوال پیچ 
کردن ۳-مچاله کردن 


۳۴ 


بوروشوق> ۱-پیچیده درهم پیچیده. 
تاییده و گره شده ۲-چین و چروک 
برداشته 

بوروق< ۱-پیچ خورده؛ خمیده شده؛ 
تاب برداشته ۲-اخته شده ۳-دَکُل چاه 
نفت 

بسوروق بوروق< پیچاپيچ؛ درهم 
پیچیده تاب داده شده 

بوروق ورگ جاخالی دادن؛ طفره 
رفتن به اصطلاح دم به تله ندادن 
بدقولی کردن, وعده دروغ دادن 
بورولغان< گرداب محلی‌که در آن 
آب به علت سرعت زیاد می‌چرخد - 
گردباد 

بورولماق> ۱-پیچیدن چرخیدن» 
تابیده شدن ۲-اخته شدن ۳- 
گوشمالی و تنبیه شدن 

بورولموش< نگ: بوروق 

بوروم> ۱-ابن بخار ۲-حالت جوش 
(بیربوروم قایناماق) که بیربوغوم 
قاینادی هم گفته می‌شود < یک غُل 
جوشید 
بسورون> ۱-دماغ؛ بینی ۲-نوک» 
دماغه: داش بورون < دماغهٌ سنگی 
(شهر کوچک ساحلی نزدیک مرز 
ترکمنستان واقع در گلستان مثال: 
بورنون توتسان جانی چیخار < اگر 


۳۵ 


بینی‌اش را بگیری جانش در می‌رود 
(اشاره به ضعیف و نحیف بودن 
است) -اثله بیل فیل بورتوندان 
دوّشوب > انگار از دماغ فیل افتاده 
است ۳ در سنگلاخ به معنی اوّل و 
ابتداء نیز آمده است 

بورون اتو- آنفیه, گرد نوعی گیاه که 
جهت عطسه کردن در بینی استنشاق 
می‌کنند 

بورون اژوماق- دماغ کسی رابه خاک 
مالیدن» تنبیه کردن پوزه به خاک 
مالیدن 

بورون بوروناع بینی به بینی چسباندن 
و خیلی خصوصی حرف زدن به‌هم 
نزدیک شدن و آهسته گرم صحبت 
شدن 

بورونتاق< مهار» چوبی‌که برای رام 
کردن چهارپایان در بینی و پوزه آن با 
طناب می‌بندند 

بسورونتالاماق< مهار بستن بر پوزه 
چهارپایان جهت رام کردن 
بورونتالیق< نگ: بورونتاق 

بوروندا دانیشماقع تودماغی حرف 
زدن 

بوروندورماقع به تأخیر انداختن 
بوروندوروق- نگ: بورونتالیق 
بورونلاماق> دامی که با پوزه علوفه را 


بوزژوشا 


این‌طرف و آن‌طرف می‌زند انگار میل 
به خوردن ندارد» بو کردن» کسی که 
بی‌میل و رخبت غذا می‌خورد 

بورونتوع پیچیدگی. دل‌پیچه پیچش 
بوزع یخ راگویند 

بوزاو< نگ: بوزژو 

بوزچیچکی< گل يخ 

بوزخاناع خانه یخ» بخچال 
بوزدژندورماق- یخ درست کردن؛ 
آب را منجمد کردن 

بوزدنماق- بخ‌زدن انجماد آب بر 
اثر سرمای شدید 

بوزلاماق- نگ: بوزدژنماق 


بوزژو- گوساله را گوبند (بیزژو) - 
گوساله‌ای که هدوز شیر دادن میبخوود 
بوزووباشی- جانوری است گزنده 
چهار پا دارد سرش به شکل کل 
گوساله ااست ان دازه‌اش بزرگتر از 
عقرب اسنت 

بوزژوبورنو< نگ: دانا بورتو 
بوزووشا-گیاهی است با برگهای پهن و با 
شاخة حدود بیست سانتی‌متر از وسط 
برگهایش تک شاخه بیرون می‌آید و در آن 
گلهای ریز سپس دانه ظاهر می‌شود 
دانه‌هایش قهره‌ای رنگ است برگهای آنرا 


بوزژولوق 


(مژویاریاغی < برگ عفونت) می‌گویند 
نوعی از آثرا باغایارپاغی می‌گویند که 
برای دزمان عفرتهای موضتی فد ات 
-زبان برمه بارهنگ 

بوزژولوق< محل نگهداری گوساله 
بوس- به مفولی امر است برای 
برخاشتن» به جغتایی اسر است از 
کمین برخاستن (سنگلاخ) 

پوساغه < نگ: پوساغا 

بوسدورماقع کمین کردن 

بوسفوع کمین 

بوسماقع کمین کردن» در گوشه‌ای 
پنهان شدن و نشستن 

بوسوع کمین 

بوسون< به مغولی شپش را می‌گویند؛ 
در آذربایجان بیت می‌گویند 

بوشغو- نگ: ینچفی 

بوغ بیغ ۱-بخار ابر ۲-سبیل 
موی سبیل مثال ۱: بوغا گیرمگ < در 
بخار فرو رفتن؛ عرق کردن بر اثر لباس 
کلفت پوشیدن به اصطلاح امروزی 


حمام سونا رفتن مثال ۲: بوغدان 
گزتوروب ساقالا قویماق < از سبیل 
برداشتن و روی ریقن گذاشنتن: 2۳ 
جامه‌دان کالا و بسته و پشتوارةٌ متاع 
(دیوان لغات الترک) بوغ + چا - 
بوغچا 


۳۶ 


بوغا - بیغ ۱-گاو نر جوان» گاومیش 
نر جوان ۲-سال گاو را می‌گویند 
(ثور): بوغاایلی 

بوغاجه< یکنوع نان ضخیم و بزرگ که 
آنرا در روغن بپزند 

بوغچاع نگ: بوخچاء در دیوان لغات 
الترک (بوغ) به معتی جامه‌دانٍ کالا و 
بسته و پشتواره متاع آمده است (چه و 
چا) علامت تصغیر است - دستمال 
بزرگی که در آن جامه و انواع قماش 
پیچند 

بوغدا< گندم - قسمی از ترکان ترغ 
(ارزن) و عدّه‌ای آشلیّق گوبند 
بوغدائی < گندمی -گندمگون 

بوغراع نگ: بوغور 

بوفسوق- عُل و زنجیر (بوخسوق - 
بوخژو) 

بوغلاماق- بخار متصاعد کردن؛ بخار 
دادن 

بوغلانماق> آنچه که از خود بخار رها 
می‌کنه 

بوغوع آهوی نر را گویند (سنگلاخ) 
بوغویورماد سبیل چخماقی: سبیل 
کلفت 


بوغور -بیغیرع شتر نر دو کوهانه که 
مادهٌ آنرا (هاچامایا) می‌گویند 


۰ 


۳۷ 


بسوغوم - یغیم< ۱-بند انگشت؛ 
مفصل انگشت ۲-یک غُل جوشیدن: 
بیر بوغوم ‏ به اندازه یک بند انگشت 
-به اندازه یک غل جوشیدن 

بوغون< نگ: بوغو 

بوغ یاغی > باج سبیل سبیل چرب 
کردن» حق‌السکوت. رشوه 

پوکاع به مغولی مار و اژدها را گوبند؛ 
پئدّی باشلی بوکا یعنی اژدهای هفت 
سر ۲- در سنگلاخ به معنی پهلوان و 
کشتی‌گیری آمده که بر امثال خود فاثق 
آمده باشد 

بوکات- در سنگلاخ به معنی سل و 
بندی آمده که پیش مَمّر آب بندند 
بسولاشدیُرماق< آلوده کردن بهم 
آمیختن؛ آغشته کردن 

بولاشد ی ریلماق- حالت مفعولی 
بولاشدیٌرماق: آغشته و آلوده کرده 
شدن 

پولاشماق» آلوده شدن, آغشته شدن. 
بت 

بولاشمیٌش < نگ: بولاشیّق 

بولاشیّق < کثیف آلوده؛ آغشته 
بولاغ < چشمه را گویند: بولاغ داغین 


واریدی < چشمه ثروت کوه است 
تتص تج 


بولاغ او تی -گیاهی که در کنار چشمه 


بو < لا( بو بلاماج 


تره‌تيزک است و بفارسی شاهی آپی و 
علف چشمه می‌گویند 
بولاغ باشی< سرچشمه 
بولاما -بیلاماع نگ: آغوز -شیردوش 
سوّم پس از زایمان گاو و گوسفند 

+ بولاماق یلاماق< 7 
آلوده کردن؛ آغشتن ۲-مخفف بوللاماق 
بولانتی< ۱-گل آلوده نازلال ۲-تهرع 
(اورگ بسولانماسی < دل بسهم 
خوردگی) 
بولاندیُرماق< ۱-آلوده کردن؛ گل آلود 
کردن آب ۲-باعث تهوع و دلبهم 
خوردگی شدن: اوَرّک بولاندیُرماق < 
باعث دل بهم خوردگی و تهوع شدن 
بولاندیُریجی< ۱ تهوع آور ۲- آلوده 
کننده گل آلود کننده ۳-برهم زننده 
بولاندیق<گل آلود؛ ناشفاف کدره 
نازلال 
بولانماع نگ: بولانتی 
بولانماق< ۱-آلوده شدن, کثیف شدن 
۲-حالت تهوع: اورک بولانماسی < 


دل بسهم خوردگی؛ ۳- چسندش تنم 


بودن: میلچک بیرشثی دگیل آنجاق 
آورک بولاندیراندیر ‏ مگس چیزی 
نیست امّا چندش آور است 
بولاماج- نوعی آش رقیق و شیرین که 
با آرد همراه کرده درست می‌کنند 


۲ 


پولغارح ۱-کشور بلغار ۲-بلغار بن 
کماری بن یافث بن نوح علیه السلام 
بولغان< به مغولی سمور را می‌گویند 
. بسوللاماق - بیللاماق< ۱-هم زدن 
۳ مایعات (غذای آبکی) با قاشق, با 
قافتا بچرفاندان ۲دچیزی را در هنوا 
بطور آویزان تاب دادن دم تکان دادن 
سگ: قوبروق بوللاماق 
بوللانماق< ۱-تکان خوردن به‌طور 
معاق نان خوردن چیزی به‌طور 
آویزان در هوا مانند تکان خوردن تاب 
یا نوی بچه ۲-بهم زده شدن و 
چرخیده شدن قاشق داخل غذای 
آبکی: فازان دئدی دیبیم قیزیّلدی 
چژمچه (قاشق بزرگ) دئدی بوللانیّب 
چیخمیشام < دیگ گفت ته من 
طلاست قاشق گفت چرخیدم و 
درآمدم 
بولماق> پیدا کردن (به گویش ترکی 
استانبولی) 
بسولوه -بولوت< ۱-آبر ۲-دیس 
غذاخوری ۳ اسفنج حمام که آنرا نیز 
آبر می‌گویند 
بولودلانماقع ابری شدن هوا 
بوم < پیشوند تأکید: بوم بوز > بخ بخ - 


لیرد رد 


۳۸ 1 


بونا -موفا -مینا -بینات به این برای 
این؛ به این شخص 

پونجا - مسونجا -بیٌنجا - مینجاد ۱- 
اینقد این اندازه ۲-به نظر این 
شخص (مَنجه < به نظر من) 
بونجوق- نگ: مینجیق 

بوندا -موندا -میندا -بیُندا< نزد این 


شخص, پیش این شخص 

بونداکی - میُندا کی آنچه که این 
شخص دارد. چیزی که پیش این 
هست 

بوندان بئله < نگ: این بثله 
پونونلابثله < باتوجه به‌این؛ با وصف این 


بونونلادا< به همین وسیله هم 
بوینوز - ینز شاخ جانوران را 


گویند 
بوینوزلاشماق< شاخ به شاخ شدن 
(مصدر مفاعله) 
بویوضاق-نگ: یضاق 
تما فرمایشی» سفارث 
بوبورعه رميشي؛ سفارشي 
بویورماع نگ: بویورتما 
پویورمای< فرمودن. امر کردن؛ فرمان 
۳ وا خکم کردن؛ حکومت کردد: 
آییر بویور < تفرقه بینداز و حکومت 
کن 
بویوروجوع آمرانه تحکم آمیز -امر 
۱ کننده 


۳۹۹ 


2 بسویوروق- فرمایش فرمان امر؛ 
سفارش دستور» حکم 

بویوروقچوع فرماینده امر کننده 
سفارش دهنده. دستور دهنده 


بو < لا < بو بویورولماق 


ج" بویورولدو- ۱-فرمان امر دستور ۲- 
ی 
دستور داده شد, فرمان داده شد 


بویورولماق فرموده شدن 


۳۳۰ 


بی‌بی< ۱- خاتون» خاتونٍ سراء خانم 
۲ در اکثر نقاط آذربایجان عمّه را 
می‌گویند 

بیبئله < نگ: بیریثله 

بیبر بویّر فلفل سبز 

بیت < شپش: بیتله رم پاک اثیله‌رم 
پالتارینی < جامه‌ات شویم شپشهایت 
کشم (ترجمه ترکی مثنوی موسی و 
شبان) -به مغولی شپش را بوسون 
می‌گویند 

بیتانه < یکی‌یکدانه» دُردانه بی‌همتا؛ 
بگانه (به گویش ترکیه)؛ یک‌دانه 
بسسیند یگان< پرنده‌ایست خیلی 
کوچکتر از گنجشک انواع گوناگون و 
رنگارنگ دارد و در لای بوته‌ها لانه 
می‌گذارد: کرکی گتیر بالتا گتیر 
پیتدیکان کژلا گیریبدیر < تيشه بیار تبر 
بیار (بیتدیگان) در لای بوته رفته است 
(بزرگ نمائی کار) 

بیتجه بیتجه< موبه‌مو دانه‌به‌دانه» 
ریزبه‌ریزه کنترل کردن با دقت کامل 
بیتده بیتده < نگ: پیتجه پیتجه 

بیتد بلیی < نگ: بیتدیگان 


بیتگی< ژستنی؛ روئیدنی؛ انواع گیاه 


بیتگین-کامل بالغ 
تفت 
بیتله مک پاک کردن لباس و بدن از 
شپش» جستجو کردن لباس برای پیدا 
کردن شپش 
بیتلهنقک < ۱-پر از شپش شدن, بدن 
و لباس را شپش فرا گرفتن ۲-تمیز 
کردن بدن و لباس از شپش 
بیتلی< شپش دار» شپشو 

تم < ۱-تمام نشدن 1 شا ۲ 
بیتمزت ۱- تمام نشدنی بی‌نهایت ۲ 
بی‌رویش نارستنی» هرگز نمی‌روید 
(صفت مشبهه) 


یمک < ۱-پایان پافتن تمام شدن ۲- * 


رستن» رویدن ۳ التیام, یافتن زخم» 
بهم رسیدن جای زخم 

بیتیرمک < ۱-تمام کردن کار به پایان 
رساندن ۲-رویاندن سب زکردن 
بیتیریلمکع روئیده شدن به زحمت 
کس دیگ به پایان رسانده شدن کار 
(مصدر متعدی مفعولی) 

بیتیشد برمّک < ند دادن 

بیتيشد پرمکك < به‌هم پیوند دادن به‌هم 
جوش دادن التیام دادن زخم 

پیتیشد بریجی < به‌هم پیوند دهنده. 
التیام دهنده به پایان رساننده 


پیتیشمه > النیام پیوند 
موی 2 التیام زعممحل دی 


۳۳ پیٍ < اظ- 


بسپتیشد بریلمک < مصدر مستعدی 
مفعولی پیتبشدیرنگ 

پیتیشگن < جوش پابنده التیام یابنده 
بیتیشمّک > التیام یافتن زخم؛ بهم 
پج جای زخم 

پیوند» اتصال. بیان 


پیوستن 
بسیتیریلقکن< روئیده شدن؛ ژسته 
شدن به زحمت دیگری» به پایان 
رسانده شدن (مسصدر متعدی 
مفعولی) 


بیتیگ< ۱-جوش خورده؛ جای به‌هم 


رسیده زخم» به‌هم چسبیده ۲-نامه 
کاغذ (پیتیک) 


بسیتیکچی - به‌مفولی یعنی مأمور 
مالیات 

بیتیم < ترکیب: انداي فیگور (بیچیم) 

پیتیملی < صاحب اندام خوش اندام» 
خوش ترکیب 

بیچ- ۱ ن_طفه سرام واه 


حرامزاده ۲رسیّاس» مکان حیله گر ۳- 


نخود و حبوبات رشد نیافته و نارس و 
نامرغوب: بیج نخود < نخود دیرپز و 
نامرغوب معمولا ربز و خشک هم 


هست 


پیجار مر ره بریم 


بیٌجاق> نگ: بوجاق 

بسیجلیک< حیله‌گری» مکاری؛ 
سیّاسی؛ حرامزادگی 

پیجوو- ۱-سر به‌هوا ۲-کندذهن ۳- 
حیله‌گر 

بیجیلی بیجوژو- خیلی حیلهگره خیلی 
ناقلا 

بیچاق< نگ: پیّچاق 

بیچد یرگ < ۱- دستور درو کردن 
دادن درو کردن توسط کسی به 
دستور دیگری ۲-پارچه را برای 
دوخت به دست دیگری رش دادن 
(مصدر متعدی) 

بیسچغی- اه (سوشغی) هم گفته 
می‌شود - آلت برنده (بیچمگ مصدر 
آن است) 

بیچک- در سنگلاخ به معنی سوزن 
آمده است 

بیچگی< درو شده گندم و علف 
بیچمک< ۱ درو کردن علوفه و جو و 
گندم ۲-بریدن پارچه برای دوختن 
لباس 

بیچمه< نگ: پیچگی 

بیچه‌نک- علفزار قابل درو چمن 
قابل درو کردن 

بیچیلمک< ۱ درو شدن ۲-بریده 


شدن پارچه برای دوختن لباس: بویونا 


بیچیلیب < اندازه قدش بریده شده 
است یعنی کاری که برازنده و متاسب 
کسی است 

بیچیلمیش- ۱- درو شده: 
آکین < زراعت درو شده ۲- پارچه‌ای 
که به اندازة کسی جهت دوختن لباس 
بریده شده است 

بسیچیم ۱-برش برای دوخت 
۲-ربخت. اندازه ۳قاچ و بریده‌ای از 


خربزه و هندوانه ۴-درو 

بیچیمسپز > بدقواره -بی‌ریخت 
بیچین< ۱-درو؛ فصل درو ۲-بوزینه و 
نام یکی از سالهای دوازده گان ترکان: 
بیچین اپلی < سال میمون ۳ مخفف 
بیرچین < یک وقت؛ یک دفعه؛ یکبار 
بیچینچی < دروگر کسیکه کارش درو 
کردن علف یا گندم است 
پیچینچیلیک ع دروگری؛ حرف دروگری 
بیخماقع در سنگلاخ به معنی بیزار 
شدن آمده است (ترکی استانبولی) 


بیداو< اسب دونده و چالاک 

بیره یک واحد تک» تنها معال: 
بیرآنیْم باریتی‌وار < به اندازه یک 
شلیک باروت دارد - بیرایل تومی 
(تخم بذر) بی‌ن یوزایل ذأت چکٌر - 


فح ات بط ۷۳۲ 


کسیکه بذر یکسال را بخورد صد سال 
ذلت می‌کشد -بیر بوداقدا اژتوروب 
یوز بوداقی دژ گجله‌مه - در یک 
شاخه نشسته صد شاخه را ضربه نزن 
-بیرتیکه ایله درست اژلان ابللر 
بویودشمن اژلار < کسی‌که به یک 
لقمه دوستی نشان دهد سالهای متمادی 
دشمن می‌شود -بیردلمیشیک بیرده 
دئیه‌ک اژلسون ایکی < یکبار گفتیم یکبار 
دیگر بگوئیم بشود دو بار -بیردئییب بلش 
گولمک < یکبار گفتن و پنج بار خندیدن 
(بگو بخند) -بیر سژزون مین بوداغی‌وار < 
یک حرف صد تا شاخه و انشعاب دارد - 
بیر گوّل ایله باهار اژلماز < با یک گل بهار 
نمی‌شود -بیری اژلمه سه بیری دیریلمز < 
اگر یکی نمیرد دیگری زنده نمی‌شود - 
بیرتیکه نی بیلمه‌ین مین تیکه نی ده بیلمز 
< کسی که قدرشناس یک لقمه نباشد 
برای هزار لقمه هم ناسپاسی می‌کند - 
بیرین پیلرسن بیرین بیلمیرسن * یکی را 
می‌دانی یکی را نمی‌دانی (منظور فقط 
دانستن یک طرف قضیه است) 
بیرآتیم< مصرف برای یکبار: بیریّم 
چای < چای فقط باندازه یکبار 
مصرف -بيرآتيم باریّت < باروت فقط 
برای یکبار شلیک 

بیرآز-کمی» اندکی 

بیرآیاق> ۱-یک پا یک‌قدم ک پا: 
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بیرآیاق گلدی < تک پا آمد ۲-یکبار 
برای همیشه: بیرآیاق گتتدی < یکباره 
رفت 

بیرآ یلق < یک‌ساهه؛ برای یک‌ماه 
به‌مدت یک‌ماه به اندازه یک‌ماه: 
بیرآبلیٌق اوشاق < بچه یک‌ماهه - 
بیرآیلیق زومار - آذوقه یک‌ماه - 
یل < راه به اندازهٌ یک‌ماه - 


بیرآیلیّق بژرج < وام یک‌ماهه 

بیرائولی < باهم در یک خانه زندگی 
کردن -خانه یک 

بیُراخماق- ۱-رها کردن آزاد کردن؛ 
ول کردن» منتشر کردن 

بیراخیلماق< ۱-رها شدن, آزاد شدن, 
ول شدن ۲-منتشر شدن 

بیراوزلو- یک‌رو - دارای یک سطح - 
مقابل دورو 

بیرژوز< عاریه؛ امانت» موقتی 
بیرایللیک< یک‌ساله. برای‌یک‌سال» 
به‌مدت یکسال 

بیرباش< یک‌سر یکدفعه یک‌راه 
یک‌راست» مستقیم 

بسپرباشات یک‌سره بدون توقف - 
بیربئله - اینهمه» این‌چنین؛ این‌قدر: 
بیربثله دئدیم - اينهمه گفتم 
بسسپرییر - بسیربه بیر< یکی‌یکی» 


بیردیبلی - بیدیبلی 


یک‌به‌یک دانه‌دانه دانه‌به‌دانه 

یرم بیرّم< تک‌تک. تک و توک دانه 
دانه با فاصله آهسته آهسته: پاییّز 
گلدی بیرم بیرم قارگلیر - پاییز آمد 
دانه‌دانه برف می‌آید (بارش برف 
شروع شد) 

بیرجارع یک دور یک زمان» وقتی 
بیرجه< ف قطیکی: یک‌دانه» یگانه 
لحظه‌ای یکبار 

بیرچک ‏ گیسی زلف: آغ بیرچگ < 
گیس سفید؛ موسفید معمر 

بیرچکله شمک < چنگ در گیسوی هم 
انداختن و دعوا کردن زنها (مصدر 
مفاعله) 

بیرچکله تک < گیسوی کسی را در 
چنگ گرفتن 

بیُرخیلماق< نگ: بورخولماق 

بیرداش آلتدان بیرداش اوّستن- یک 
سنگ از زیر یک سنگ از رو گذاشتن 
(در مسقام به فراموشی سپردن و 
مسختومه اعصلام کردن مسثله‌ای 
می‌گویند) 

بیردانه -بیرذنه < یک‌دانه -یگانه 
بیردن> یک‌مرتبه» ناگهان» بیخس 
بیردان بیره< نگ: بیردن 

بیردیبلی - بیدیبلی< برای همیشه؛ 
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یکباره نگ: پیریژللوق 

بیردیزه< نگ: بیرباشا 

بر نگ: بیرم -ییرم 

یرغی < نگ: بورغو 

بسیرگندیش- یکباره رفتن؛ برای 
هميشه رفتن 

بیرگو نلک < یک‌روزه برای یکبار 
بیرگه < باهم همراه هم 

بیرگه لیکك- اتحاد و همبستگی 
بیرآشدبرنگ < متحدٌ کردن یکجا 
جمع‌کردن 

بیرلشمک- یکی‌شدن. متحد شدن 
اعتلاف 
بیرآشمیش < 
لین > انحاد, یگانگی» همه با هم 
مثال: بیرلیک‌هاردا دیرلیگ اوُردا < 
اتحاد هرجاست زندگی آنجاست 


متخد شده اتحادیه 


بیره< کک» حشره خونخوار قرمز 
رنگ جهنده به اندازه دانه خشخاش؛ 
در گذشته در روستاها که بهداشت و 
نظافت خوب رعایت نمی‌شد در 
رختخواب‌ها تجمع کرده و شبها خون 
بدن‌ها را می‌مکیدند 

بیره‌اوتو- بابونه گاوی گیاهی دارای 
برگ‌های ریز و شاخه‌های نازک» بیخ 
آن دراز به کلفتی انگشت طعمش تند 
و تیز است بیخ آن در طب به‌کار 


می‌رود عاقرقره -کاکره -مُلاباشی هم 
گفته می‌شود 

بیره‌بیتن> نگ: بیتدیگان 

بیره‌پو خی < فضله کک که در گذشثه 
در روستاها آثارش در پیراهن و 
رختخواب دیده می‌شد 

بیره‌لنمک < ۱-زیاد شدن کک ۲- 
کسی که گکها را از لباس و رختخواب 
ی گنای 

بیریاشار< یک‌ساله: بیریاشار آت < 
اش تخیاله 

بیریاشلی < یک‌ساله:بیریاشلی اوشاق 
کودک یک‌ساله 

بیر پثرلی< ۱-یکجا کل ۲-هم‌محل 
اهل یک محل 

بیری< یکی؛ کسی» یکنفر یک‌دانه: 
بیری ان تومّن - دانه‌ای دّه تومان -بیری 
گزرسه نه دئیه‌ر؟ < اگر کسی ببیند چه 
می‌گوید؟ -ائله یشدیلر بیری ده قالمادی < 
چنان خوردند یکدانهاش هم نماند -بیری 
یرندنیاخشی > یکی از یکی بهتر 
بیریسی ‏ نگ: بیری 

بسپریکمکک< به‌یکجا جمع شدن؛ 
گردهم آمدن متحد شدن 
بیریکیشمک> با یکدیگر متحد شدن 
(مصدر مفاعله) 

بیرین بیرین < نگ: بیرم بیرم 
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بیرنجی - بیرمینجی - بیریمجی< 
اوّلین» نخستین -اعلاء درجه‌یک 
بیریوللوق< یکباره: برای همیشه. 
نگ بیزدیبلی 

پیزد اما شکهردن تشر کلمه معمول ‏ 
میز تبدیل می‌شود (ضمیر اوّل شخص 
جمع است): ائویمیز < خانهٌ ما ۲- 
به‌معنی درفش وسیلهٌ نوک تیز که 
کناشان جهت گذراندن نخ و سوزن 
چرم را بدان سوراخ می‌کنند - چوب 
نسبتا بلندی (چوبدستی) که بر سر آن 
میخ نازکی می‌کوبند و برای راه بردن 
گار شخم زن به رانش می‌خلانند 
(سیخانک) -نگ: جوّت چوبوغو 
بیزبیزد سیخ‌سیخ: تزکآریم بیزییز 
دوردو < موهایم سیخ‌سیخ ایستاد 
بیزدّن> ازما. ازخانة ماء از پیش ما: 
بیزدن دئمگ ‏ از ما گفتن -بیزدن 
گتندی 2 از خانهُ ما رفت (دن حرف 
ربط است به معنی از) نگ: دن 
ین ینوا ما بهترن 

پیزده< ۱-ماهم ۲-درپیش ماء مثال ۱: 
بیزده گوردوگ < ما هم دیدیم مثال ۲: 
باجیم اژغلو بیزده‌ایدی < پسرخواهرم 
خانة ما بود؛ (ده) دو معتی دارد: ۱-به 
معنی هم ۲-در نزده نزده حرف ربط: در 
بیزله مک ۱- سیخانک زدن به معنی 


عام اعمال کردن سیخانک بر ران خر 
وگاو شخم زن به معنی خاص؛ ۲- 
به‌معتی یادآوری امری برای آدمهای 
تتبل و فراموشکار» تحریک کردن 
بیزوو< نگ: بوزژو 

بیزژوشا- نگ: بوزژوشا 

بیزه< به‌ما برای ماء به‌نزدما به‌خانه 
ما: بیزه‌دئدی < به ما گفت» بیزه گژره 
نسبت به ما -بیزه گلدی < به خانه‌ما 
آمد (ها غیرملفوظ) در آخر اسم 
حرف ربط است و معنی «به) را افاده 
کت 

یزه کچه کوز؛ کوچک 

بیزیمکی> مال ماء از آن ما «کی» در 
آخر ضمیر که بیاید معنی مالکیت و 
ارتباط می‌دهد: بوکتاب منیمکی دی 
این کتاب مال من است -بو اثر 
بیزیمکی دی 2 این خانه مال ماست - 
بو قلم سَنینکی دی اين قلم مال تو 
است -اژماشین علی‌نین کی‌دی ۶ آن 
ماشین مال علی است 

بیس بوتوّن > نگ: بوس بوتزن 
بیشسقاق- نگ: بیّجاق (بوجاق) - 


بوشقاق هم گفته می‌شود 


بیشه گن < پزنده» زودپز 
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بیشیر تد یرمک < پزانیدن» دستور پخت 
دادن به کسی دیگر (مصدر متعدی) 
بیشی رتمک < نگ: بیشی رتدیرمگ 


بیشیر دوشور- پخت و پزه پختن و جا 
انداختن غذا 


بسیشیریب دوشورمّک - پختن و جا 
انداختن غذا» خوب پختن غذا 
بیشیریجی 2 پزنده -طبَاخ (اسم فاعل) 
بیشیریم< ۱-یکبار پخت؛ پخت برای 
یکبار ۲-فعل (یَرم) 


پیلاماح نگ: پولاما 


و اطلاع یافتن» مطلع شدن 
بیلدیر- پارسال, سالی که گذشت 


بیلد برچین< بلدرچین پرنده‌ای 


حلال گوشت بزرگتر از گنجشک و 
کوچکتر از کبک به فارسی بَدبّدک» 
کرک می‌گویند معمولاً در مزارع لانه 
می‌گذارد نر آنرا می‌گیرند و بخاطر 
آوازش در قفس می‌اندازند تا بخواند 
تد یاک بسانم رتیه سل 
گذشته: بیلدیرکی ایش ‏ کار پارسالی 
-بیلدیرکی سززلر < صحبتهای پارسال 
(کی) در آخر اسم با ضمیر که در آید 
به آن معنی ارتباط و مالکیت می‌دهد 
بیلد یرگ < آگاهی دادن فهماندن 
مطلع ساختن 

بیلد بریجی< آگاهی دهنده. اطلاع 
دهنده آموزنده 

بیلد یریش اطلاعیه آگهی» هشدار 
بیلد پریلمک< اطلاع داده شدن ابلاغ 
شدن (مصدر متعدی مفعولی) 

بیلر بیلمز- دانسته ندانسته - فهمیده 
نفهمیده 

بیٌرزیکك- دستبند: آلنگو 

مه گر داد (سه ‏ آگ) سسوم 
شخص مقرد 

بیلشن> اگر بدانی (سه < اگر + ن 
ضمیر پیوسته مخاطب مفرد) 

بیلسنیزت اگر بدانید (سه < اگر + نیز 
ضمیر پیوسته مخاطب جمع) 
بیلیدین< اگر می‌دانستی (سه < اگر 
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+ یدین فعل امدادی متصل به ضمیر 
مخاطب در زمان گذشته) 

پیلک نگ: پیلنگ 

بسیلکچه- دستبندی که بر دستان 
مجرمان می‌زنند 

بیلکه قاغان< خاقان دانا 

پیلگی< ۱-نشان» علامت شناسائی ۲- 
دانش؛ علم ۳تخلشن 

بیلگین< دانا؛ دانشمند. دانشور 
بسیلمّز- ۱-نادان جاهل (صفت 
مشیّهه) ۲-نمی‌داند (فعل) 
بیلمزدن< ندانسته بدون اطلاع؛ 
ناخودآگاه 

بیلمگ< ۱ دانستن؛ فهمیدن مطلع 
شدن ۲-توانستن (فعل کمکی یا 
امدادی) مثال: بیلدیگین ایشین دالیجا 
گثت ‏ کاری که تلد هستی دنبالش برو 
بیلدیگین اورگینده قالسیّن < هر چه 
می‌دانی تو دلت نگهدار -گله بیلمه‌دیم 
> نتوانستم بيایم (در اینجا بیلمه دیم 
بعنوان فعل امدادی برای گُلمَگ آمده 
است) گنده بیلمه دیم < نتوانستم بروم 
_گله بیلدیم < توانستم بيایم 
پیلمه‌جه< چیستان؛ مجهول یافتنی؛ 
دانستنی (بیلمه‌جه‌لر دانستنی‌ها) 
بیلمه‌دّن > ندانسته» بدون اطلاع 
پیلمه‌تک > ندانستن» مطلع نبودن» 


آگاهی نداشتن؛ نتوانستن: بیلمه‌مگ 
عیب:دگیل اژگرنمه مک عیبد پوت 
ندانستن عیب نیست یادنگرفتن عیب 
است (توانستن فعل امدادی است) 

بین - ۱- آگام. دانا مطلع ۲-قدردان - 


قدر 


بیلنده- آگاه دانا؛ کارشناس 


بیله < ۱-همراه ۲-به: پیله‌سینه < به‌او 
بیله‌بیله < با توجه به اینکه می‌دانده 
آگاهانه 

بیله جک دانش» معلومات؛ اطلاع 


(ضمتاً به معنی خواهد دانست) هم 


می‌باشد 
بیله‌چگیم< آنچه که می‌دانم تا آنجا 
که میدانم 


بل زک با دانستن -دانسته (یلرگ 
بیلمّیه رگ < دانسته پا ندانسته) 
پیلهسی> ۱- ای ایشان ۲- همراه اوه با 
او ۳ دانسته: بیله‌سی» بیلمیه‌سی 
داند يا نداند 

بیله‌سینه < او را - به او (نه - وقتی در 
آخر ضمیر قرار می‌گیرد معنی ربط به 
آنْ می‌دهد) 

پیلک < نگ: بیلنگ 

بیله گسن< دانا؛ خردمند» دانشمند 
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عاقل: هوشمند. ملع (یلیجی) 
پیلیجی < دانا؛ فهیم و آگاهه مطلع» 
عاقل با معلومات متخصص 
بیلیش> اطلاع شناخت, معرفت: 
آشتائین؛ تانیش بیلیشن ‏ آشتا وشنامل 
بسیلیک- مسعلومات. دانش؛ فهم: 
آگاهی, اطلاعات» حکمت» خرد 
فضل 

بیلیکلی > دارای علم و دانش» عاقل, 


حکیم. دانشمند دانا؛ فرزانه 
بسیلیکلی‌تگ- آقای دانشمند 
فرمانروای عاقل 


بیلیم < دانش و آگاهی» اطلاع 
بیلیندپرنگ- آشکار ساختن؛ فاش 
کردن رو کردن 

بیلیرسن < می‌دانی 

بیلیرسیز - بیلیرسینیز- می‌دانید 
پیلینقزت نامعلوی معلوم نمی‌شود؛ 
دانسته نمی‌شود 

بیم -بیم < پیشوند تأکید: بیم بیز < 
خیلی نوک تیز -بیم یز 
بین< ۱-(مین): عدد هزار ۲-ب 


اش اه 
بین پرکت< ريشه برکت: بین برگت 
کسیلیب < ريشه برکت قطع شده 
است 

بینقیلداق < ملاچ مّلازه قسمت نرم 
کاسه سر نوزادان -نگ: آمگگ 

بینگك > بین - مین: عدد هزار (نگ) 
آخر را نون ثقیله می‌گویند که در 
گریش ترکان آسیای مرکزی متداول 


استتی 
بینه< محل ٌتراق. پایگا» قرار گاه - 
بنه» باروبنه 

بینه سالماق- پایگاه درست کردن 
آتراق کردن 

بینووشه ع گیاهی است که در بیخ و 
ساقه تاک ظاهر می‌شود و از آن تغذیه 
می‌کند و مانع رشد تاک و انگور 
می‌شود 

بینووره< نگ: بونژوره 

بسیخماق< مات شدن, کز کردن و 
رل زدن» از خود رفتن ۲-بیزار شدن؛ 
خسته شدن ۳-کمین کردن 


۳۳۹ 


پاپاق -کلاه از هر نوعش 

پاپاقچی ‏ کلاهدوز کلاه‌فروش 
پاپاق قوّیماق- نگ: بژرک قژیماق 
پاپاق گو تورمکد - نگ: بورک گزتزرمگ 


پاپیش > ۱ پاپوش» پرونده سازی ۲- 
کفش کوچولوی نرم برای اطفال نوپا 
(فارسی) 

پاپنللاشماق< ۱-رشد کردن» جان 
گرفتن؛ پر و پُشم در آوردن جوجه و 
حیوانات: جوجه‌لر پاییْللائیّب - 
جوجه‌ها رشد کرده و پر درآورده‌اند 
۲-به شخص کم درآمدی که وضعش 
بهتر شده باشد می‌گویند ۳-به بیماری 
که در حال بهبودی است می‌گویند 
(پاییللانماق) 

پاتداناق< بادکنک ماهی 

پاتلاما< انفجار» مخفف پارتلاما 
پاتیفوّن- (کلمه روسی) در قدیم به 
گرامافون کوکی می‌گفتند 

پساچا ۱- خشتک شلوار ۲-پاچه 
گوسفند وگاو 

پاچالاماق- پاچه گرفتن؛ پاچه کسی را 


گرفتن 


پاخلا- ۱-باقلاه ثمر آن در غلاف 
نازک سبز رنگ جا دارد و در هر 
غلاف ۴ تا ۷ دانه باقالا به‌وجود می‌آید 
۲-هر یک از حلقه‌های زنجیر را نیز 
می‌گویند: پاخلا پاخلاژلدی < زنجیر 
حلقه حلقه ریخت 

پاخلاوا< باقلاوا؛ نوعی شیرینی که از 
آرد گندم و شکر و روغن و مغز پسته و 
بادام درست می‌کنند. نوع عسلی آن 
بسیار لذیذ است 

پاخلاوایی< اصطلاحً به هر چپز 
لوزی شکل می‌گویند 

پاخیّر- ۱- زنگ مس اکسید مس 
۲-یس: پفیر -بافیر 
پاخبٌولاشماق< زنگ زدن یس 
پاخیرلانماق نیز می‌گویند 

پاخیّل- بخیل» حسود: پاخیّل آرتماز 
< حسود به جائی نمی‌رسد (حسود 
هرگز نیاسود) 

پاخیللیق < حسادت. تخل ورزیدن 
پادارت ۱- محکم. مطمئن ۲- خوب؛ 
بی‌نقص ۳-بی‌وقفه؛ پی‌گیری 
پادارلار- یکی از طایفه‌های اوغوز 
کف الا در دور اب لخایا ادن 


پادژش 


آذرب‌ایجان به‌خاطر جلوگیری از 
حملات لزگیها مانده‌اند 

پادوٌش- چرم ضخیم که جهت تخت 
زیر کفش استفاده می‌شود 

پارات ۱-نصف. نیمه نیمه‌کاره قطعه 
۲-پاره؛ تکّه ۳-به‌ترکی عثمانی پول را 
می‌گویند: آلتون پارا < پول طلا 
پاراق< سگ پشم‌آلو را گویند که 
ندز آن کرچکتر از سگهای دیگر و 
بزرگتر از گربه و ریخت زیبائی دارد 
پارلاماق< ۱-پاره کردن: زخمی کردن 
۲-نصف کردن 


پارالانماق> پاره شدن؛ نصف شدن, 
قطعه‌قطعه شدن 

پارت< صدای انفجار 

پارتاخال - پرتقال (میوه) 

پارتا پارت< صدای متوالی انفجار 
پارت پارت 2 بوته‌ای است پرشاخ و برگ 
پُرپشت و سایه‌داره برگهای پهن دارد؛ 
ثمرش مانند انگشتانه است وقتی رسید 
سرش گنده می‌شود داخلش دانه‌های 
قهوه‌ای مانند خشخاش دارد و سمّی است 
هرکس آنرا بخورد مسموم و از حال عادی 
خارج می‌شود 

پارتداق نگ: پارتلاق 
پارتلاتماق< منفجر کردن؛ باعث 
شدن به انفجار مواد منفجره 


پا ۲۵۸ 


۳۳۰ 


پارتلاق> ترکیده, شکافته شده, ترک 
برداشته 

پب‌ارتلاما< ۱-مواد منفجره» 
بمب‌دستی» ترّه ۲- انفجار ۳- نوعی 
شیرینی که با آرد نخود و روغن در 
قالب‌های کوچک درست می‌شود که 
پس از پخته شدن قسمت سطح آن 
ترک برمی‌دارد 

پارقلاماق< منفجر شدن» ترکیدن؛ 
ترک برداشتن 

پارتلاییجی< قاپل انفجار: منفجر 


پارتیلتی < صدای انفجار 

پارتیلداماق > منجفر شدن؛ صدای انفجار 
پارچا< ۱-پارچه. منسوجات ۲-پاره 
قطعه تگه قسمتی از چیزی: بیر 
پارچا چژرگ یک تکه نان 

پارچا گسدی- مراسم بعد از بْلهبرون 
از طرف خانه‌داماد برای عروس خانم 
پارچه برده و جشن می‌گیرند 
پسارچالاماق< ۱-باره‌پاره کردن؛ 
قطعه‌قطعه کردن ۲- دربدن: قورد قویونو 
پارچالادی < گرگ گوسفند را درید 
پارچالانما ق_طعه‌قطعه شده 
تقسیم‌بندی شده» تجزیه شده به 


قسمت‌های کوچکتر 


۳۳۰ 


پسارچالانماقع ۱- پاره‌پاره شدن» 
قطع‌قطعه شدن؛ قسمت قسمت 
شدن: آکین یثرین پارچالادیْلار < زمین 
یراق فک وداک 
دریده شدن 

پارلاتماق< ۱- درخشانیدن و شفاف 
کردن ۲-موجب ترقی و اعتلای کسی 
شدن 

پارلاق< شفاف درخشنده تابنده 
براقه پرفروخ» فروزان؛ متجلی 
پارلاماق< ۱- درخشیدن شفاف 
شدن باق شدن, فروزان شدن ۲- 
ترقّی کردن به شهرت رسیدن؛ به مال 
وثروت رسیدن 

پاریلتی < درخشش» تایش انعکاس 
نور 

پاریلداتماق< درخشان و شفاف 
کردن» صیقلی کردن جلا دادن باق 
کردن 

پاربُلداشماق- درخشیدن اشیایی 
چند» سوسو زدن ستارگان» سوسو 
زدن چراغ‌ها از دور در شب 
پاریلداماق< درخشیدن تابیدن برق 


زدن؛ جلا پیدا کردن 
پاریلدایان بوچکك< حشرهٌ درخشان» 
کرم شب‌تاب 


پاز- نگ: پاوازا 


پا ۳۸ 


پالاز 


پازهری - پوزهرد یشمی (رنگ) - 
پازی- نگ: پاز 

پاس- ۱ زنگ فازه اکسید آهن 
۲_ضعف» خلافی که آنرا افشاء 
تمی‌کننده کار زشتی که کسی انجام 
داده و نمی‌خواهد دیگران آنرا 
بفهمند: پاسی آچیّلدی < از روی کار 
خلافش پرده برداشته شد 

پاس آچماق- اشاره است به افشاء 
کردن خلافکاری کسی 
پاساناقکنافت جرم؛ چرک 

پاس باسماق- زنگ زدن؛ اکسیده 
شدن» زنگ گرفتگی 

پاسلانماق> نگ: پاس باسماق 
پاسلی< دارای زنگ (فلزی که زنگ 
زده) -زنگار گرفته 

پاشات لقب بزرگ عثمانی -نام مرد: 
عزیزیم پاشا گلسین مرد اژغلو پاشا 
گلسین. نلچه قربان دئمیشم -ایشیمیز 
باشاگلسین ‏ ای عزیز پاشا بیایده آن 
مرد مردزاده پاشا بیاید. چند قربان 
نذر کرده‌ام کارمان به‌سرآید 

پاققیلتی < صدای ترکیدن حباب‌های 
آب در حال جوش 

پالاز- زیراندازی از جاجیم مثال: 


پالازابزرژن ائلتن سورون < خود را در 


پالان 


جاجیم بپیچان و همراه مردم باش 
به‌مصداق (خواهی نشوی رسوا 
همرنگ جماعت شو) 

پالان< پالان وسیله‌ای که جهت 
باربری یا سواری بر پشت چهارپایان 
می‌گذارند که از جاجیم یا بافته‌هائی 
مثل آن می‌دوزند و داخل آنرا باکاه پر 
می‌کنند 

پالان تپن- میله آهنی که به‌وسیله آن 
کاه را در داخل پالان می‌تپانند 

پالان تیکن < نگ: پالاندوز 

پالان دوزع کسی‌که حرفه‌اش پالان 
دوختن است (فارسی) 

پالانلاماق> ۱-پالان گذاشتن بر پشت 
چهارپا ۲-در اصطلاح هندوانه زیر 
بغل گذاشتن و کسی را خر کردن 
است» خام کردن کسی؛ فریب دادن با 
تعریف و تمجید دروغین 

پالهالتار< انواع پوشاک. البسه (پال در 
اوّل پیشوند تأکید است) 

پالتار< لباس» پوشاک به‌طور عام: آلت 
پالتار < لباس زیر 

پالتارآسان - پسالتاراسٌلان< 
رخت‌آوبز» جائیکه مخصوص 
آویختن لباس است 

پالتارلیق< پارچه لباسی, پارچه برای 
دوختن لباس 


پا ۳۵ 


۳۳۳ 


پالتون پالتو 

پاچیق-گل -گل ولای 

پالچیّق آیاقلاماق<گل لگد کردن گل 
مالیدن» عملگی 

پاچتلاماق-گل اندود کردث» گیل 
مالی کردن» جائی ا بل گرفتن 
پالچیقلیگل آلود پر از گل: 
پالچیقلی کوچه < کوچه پر از گل و 
لای 

پالیّد< درخت بلوط 

پامازی< پارچه پنبه‌ای کرکدار: کرکی 


پامبیق آتان< پنبه‌زن» حلاج 
پامبیتقچیع پبه کار آغ ایتین 


پامبیِقچییا ضرری وار < سگ سفید به 
پنبه کار زیانامی سفن 

پاوازا< اک قطعه چوبیکه یک سر 
آن نازک و سر دیگرش کلفت است و 
در نجاری برای محکم کردن نر و ماده 
احصالات چوب از آن استفاده 
می‌شود» نوع بزرگ آن در یفت کردن 
دار قالی در مادگی چوب‌های عمودی 
جهت پایین و بالا کشیدن چوب‌های 
افقی جا داده و با یتک می‌کوبند ۲-نوع 
دیگر آن در شکستن تنه درخت مورد 
استفاده قرار می‌گیرد: آغاج کژکون 


سس 


پاوازییرتار ایگیت اوزبه‌اوز گره‌ک < 
گنده درخت را وه می‌شکافد دلاور با 
دلاور روبرو باید - آنرا پاز هم 
می‌گویند نوع کوچکش که مورد 
استفاده نجّاران است بغاز چّو نام دارد 
اهد وه علات تعجّب 

پای< ۱ قسمت؛ سهم ۲- هدیه: پایدان 
پای اژلماز < هدیه را هدیه نمی‌دهند - 
خمار خانیّم خُمار خانیم, گوزلرینی یومار 
خانیّم فزشولارا پای رثرمز, قزنشودان 
پای اومارخانیّم < خمار خانم چشمانش را 
می‌بندد و از همسایه انتظار هدیه دارد ولی 
خودش به همسایه هدیه‌ای نمی‌دهد -پای 
وثریب پای دردیندن اژلندی < هدیه 
می‌دهد و از پشیمانی می‌تیرد 

پای آلماق< ۱ هدیه گرفتن ۲-سهم 
گرفتن 

پای اومماقع توقع هدیه داشتن» 
چشم‌داشت سهمیّه 


و 


۳3< 


پاییز 


پای بولمکع سهم هر کس را به 
خودش دادن مال را تقسیم کردن» 
هدیه تقسیم کردن 

پای پوشکك< سهمیه. سهمیه‌بندی؛ 
کلمت زخزکبی راز:مالز 

پابلاشد پُرماقع نگ: پایلاماق 
پایلاشما سهم‌بندی 

پابلاشماق< چیزی را میان خود 
(چندنفر) تقسیم کردن؛ سهم ه رکسی 
را به خودش دادن 

پایلاماق< چیزی را بین عدّه‌ای تقسیم 
کردن 

پایلانماق < تقسیم شدن؛ سهم داده 
شدن 

پایمال عپامال - هدر (فارسی) 

پای وثرمگع هدیه دادن چیزی را 
بلاعوض به کسی دادن و بخشیدن 
پاییز< فصل پائیز -نگ: کوّز 


نک < کندو کندوی عسل» خلب 
چتهفه < سنگدان؛ چینه‌دان مرغ نگ: 
ته‌نک 

پّقه تک ۱ سنگدان چینه‌دان؛ مثال: 
آژردک ایسته‌دی قازیثربشی یثریسین 
پُته‌نگی چاتدادی < اردک خواست 


غاز وار راه برود چینه‌دانش ترکید ۲- 


ٍته چی< ژتون دهنده قبض نویس 
عوارض؛ کنترلچی دروازه شهر در 
زمینه عوارض 

پُسته خور- نام روستائی در شمال 
شرقی شهرستان اردبیل 

تیک < چوبهای کوچک باریک که بر روی 
تیرهای سقف گذارند و بر روی آن نی و 
خاشاک ربخته اندود می‌کنند (سنگلاخ) 
پرپرم< نام گیاهی است که به فارسی 
حُرفه می‌گویند. گیاهی است خودرو 


۳۳۴ 


و دارای ساقه‌های سرخ‌رنگ که رو 
زمین می‌خوابد برگهایش سفید تخم 
آن که در طب به کار می‌رود ریز و سیاه 
است در بعضی جاها خام آنرا مانند 
سبزیهای خوردنی می‌خورند 
پرپی< ۱- تیغ‌زدن خفیف برپشت 
نوزاد تا هفت روز گاهی پشت دست 
نوزاد را به آهستگی تیغ می‌زنند و 
مالش ملایم می‌دهند تا خون کثیف از 
بدنش خارج شود سپس جای تیغ را با 
خاکستر اسپند می‌پوشانند تا ضد 
عفونی شود در گذشته اين کار توسط 
ماما یا زن‌های باتجربه انجام می‌گرفت 
۲ پادزهر گیاه جدوار برای دفع سم 
از بدن (گیاه از تیره زنجبیلیان) 
پسرت< ناراحت» پریشان. ناشاد» 
دلنقون پگ دم 

پرتله شک - مشاجرة لفظی؛ یکدیگر 
را ناراحت کردن 

پرتلیکك- ناراحتی؛ دلخوری: پکری 
پرچیم- گیرکردن چیزی در سوراخ یا 
درز» پرچ شدن» پرچ؛ میخ 

پرچین< حصاری که از ترکه و نهال 
می‌سازند 


۳۳۵ 


پرده< ۱-پرده» حجاب ۲-حی شرم 
۳-قش لابه: پرده پرده < لابه لایه 
پُرده قانادلیلار< حشرات نازک بال 
مانند زنبور و مگس 

تسده لی< پوشیده. پرده‌داره 
پاحجاب باحیا 

پسودی< تکه چوب‌هائی که روی 
سقف چوبی کار می‌گذارند. قطعات 
چوب برای توفال 

پسوشنگ< همان پارسنگ است 
(فارسی) 

پرشومع شخم دوّم» شخم دوباره که 
عمود بر شیارهای شخم او انجام 
می‌گیرد؛ نگ: ایمارات پرشوم 
پسرگوش< محلی در حوالی شهر 
سراب آذربایجان؛ زبارتگاه آن در 
محل و اطراف معروفیت دارد اکفر 
زائران آن زنان نازا هستند 

که پولک ظریف طلایی 

پسرگار< نظم زندگی روال زندگی: 
پرگاریمیّز پژزولوب < نظم زندگیمان 
از هم پاشیده است 

رن پرّنع از هم پاشیده 

ره کارح کاشت مجانی در زمین کس 
دیگی سهمی از کشت برای دیگری 
به‌عنوان کمک یا هدیه 

بوگه تراشه نوک تیزه بُراده 
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پس< پایین بودن» خفیف: پس دن 
اوخوماق < با صدای خفیف و آهسته 
آواز خواندن 

نگ - پیشرو پیشاهنگ» شتری که 
در ال قطار شتران می‌رود (پُشنگ) 
که تمام گل: جمیع: همه؛ محکم و 
متین و استوار به فارسی بی‌هنر و 
خودپسند و خودرأی را خوانند 
(سنگلاج) 

پل < مخالفت. ممانعت: یل وورماق < 
مخالفت و ممانعت کردن 

لاسقه عکیسه کمر (سنگلاخ) 

پلال< سفاله غله و غیره (سنگلاخ) 
پلتک< کسی‌که زبانش لکنت دارد؛ 
نارسائی داشتن زبان در حرف زدن که 
بسعضی از حروف را درست ادا 
نمی‌کند» کسی‌که موقع حرف زدن 
زبانش می‌گیرد 

لته - در سنگلاخ به معنی تخم مرغ 
لقّ آمده است 

پلله‌مک - پل وورماق< مخالفت 
کردن, کارشکنی کردن؛ مانع شدن 
لمه < ۱-هوای آبری؛ هوای مه‌آلود ۲- 
تیره تار 

پلنگ- همان پلنگ است (قافلان) 
له <پهن: پلله قولاق < گوش هن 


پُنجگاه 


سنجگاه< (مسوسیقی) گوشه‌ای در 
دستگاه راست (راست پنجگاه) 

پنه < سوراخ» سوراخ بیتی» گشادگی 
سوراخ بینی 

پنجه کنش - پنجه پیش < نانی به‌شکل 
بسربری که درتنور پسخته‌می‌شود 


و۲ 


۳۶ 
(فارسی است) 
پندام< سفت شدن. اتسداد پبوست 
پیدا کردن 
نیرت پنیر (پگندیر) 


یه < طویله را گویند 


۳۳۷ 


پثرد ۱- کج ناتراز ۲تاب صفحه 
آهنی ۳-چشم احوّل و لزچ که سیاهی 
چشم‌ها به هم نزدیک باشد (چثر) هم 
گفته می‌شود 

پنزه ونگ< ۱- بدقواره» غول‌پیکر 
لندهور ۲-دیوّث 

پلزی> بدقواره و غول‌پیکر 

پئزیکمگ > رمیدن؛ فرار کردن ترسیدن و 
فرار کرد (اصطلاح محلی) 

پلش< پی دنبال» عقب 

پلشته - پنشده< ۱-سربالائی هموار ۲- 
بانج 

پنشخورد- (پیش‌خورد) دروکردن 
گندم در اوایل رسیدن جهت تهیّه نان 
این کار وقتی انجام می‌گیرد که آذوقٌ 
سال پیش تمام شده باشد 

پنشمان< پشیمان, نادم 

پلشنگ - سب يا الاغ راهوار و خوب 
مثال: پئشنگین آخیری تورباداشییّان 
اژلار - اسب راهوار آخرش توبره 
کش می‌شود در مورد شتر نیز گفته 
می‌شود (بشنگ) 

پنشه کار پیشه» سرگرمی (ایش پتشه 
کار و کسب) 


پلشه کارح حرفه‌ای 


پئنجرع نوعی گل مانند تاج خروس: 


پنندیرت پٍییر - متال پشندیری < پنیر 
تن 

پنی انشعگ< ۱-پی‌کندن ۲-زیرپای 
کسی را خالی کردن 

پئید رت مدام پشت سرهم. لابَقطع 
پئیتر< پس‌گردن» پشت گردن» پي سر 
پیغمبرچیچگی <گلگندم. قتطوریون 
پئیین < سرگین: کودحیوانی؛ سرگین 
خشک کرده اسب و الاغ که آنرا زیرپای 
اسب و دام در طویله پهن می‌کنند تا جای 
حیرا خشک و نرم باشد: تاختا پئیین < 
بهن را مظناهک زین کرو 
لها ( کنود. دادن ۲ مس 
استراحت چهارپایان را پهن خشک 
ریختن 

پئیین لیک< محل مسطحی که در 
فضای باز سرگین پهن می‌کنند تا 
خشک شود و هوا بخورد 


۳۳۸ 


این صدا معادل فارسی ندارد(و - ۵) 


پو تگه - نگ: پّته نگ 

پوتنه -نگ: پژتگه 

پورتله نک نگ: پوشله نگ 
پسورتمک< ۱ سرخ شدن رنگ 
صورت بر اثر خجالت تب با 
عصبانیت گل انداختن صورت 
۲-نیم‌پز شدن گوشت 

پورتولمک- ۱- بسرافروخته شدن» 
حالت انفعالی؛ سرخ شدن رنگ 
صورت ۲-نیمپز شدن گوشت (مصدر 
متعدی) 


پو < ۲۵ 


پورشومک>- پژمرده شدن افسردن 
پوسگو رتمک اصطلاحی در مورد از 
میدان به در کردن و مغلوب کردن 
پسوسگورتک- از میدان در رفتن» 
مغلوپ شدن (اصطلاح) 

پوشله نتک< نیم‌پز شدن گوشت. 
سوختن اعضاء بدن توسط آب جوش 
یا شعلهُ آتش 

پووره< ۱-بپرون زدن دسته‌جمعی 
زنبورهای عسل از کندو 

پژهره< نگ: پژوره 


۳۹ 


این صدا معادل فارسی ندارد(و < ت) 


پو - ۲5 


پو پزش > هدهد: شانه‌به‌سر 
پوپوک- نگ: پیپیک 

پوتون > نگ: بوتون و سایر مشتقات 
پوتوو- نگ: بوّتژو 

پورچگ < نگ: بیرچک 

پورچوم< ۱-ریش دادن پارچه گلوله 
شدن و یکجا جمع شدن نخ در 
دوخت و دوز ۲-اشکال داشتن کار 
پزرچومسوّز- صاف, تمیزه شسته 
رفته» بدون اشکال 

پوسته - پسته (فیستیّق) 

پوسته بورون< کسی‌که بینی کوچولو 
دارد (پسته دماغ) 

پوسته دوداق-کسی‌که لب کوچرلو 
دارد (لب پسته‌ای) 

پوسته قارین< کم غذا؛ کم‌اشتها 
کم‌خور: شکمکوچولو 


پوسکول< منگله (سنگلاخ) گیاهی 
است صحرائی و خودرو 

پوزسگور تو< فوّران: باد و توفان با برف 
پوشکك > قرعه؛ سهم از قرعه 
پوفگورتود ۱ فوت کردن با دهان ۲- 
فوران 

پومگورنگ- فوّران کردن؛ بوران و 
برف با توفان 

پو کورمک- فوران کردن. باد و توفان 
شدن؛ بوران و برف 

پولفش< پس م‌انده مسیوه‌جات؛ 
ضایعات؛ چروکیده و فاسد 

پولوش کد- نگ: پزلش 

پولک <گلوله کوچک پارچه کهنه: 
پس مانده و ضایعات 

پولک قوبباسی-کهنه قلنبه آغشته 


به نفت برای آنش روشن کردن 


پوّتا ۱-بزرگ؛ خپل ۲-بچه گاومیش 
۳-بچه خوک 

پوْناغ < بچه گاومیش (پزتوغ) هم 
می‌گویند 

پوخ< ۱-مدفوع انسان و جانوران ۲- 
ماده زاید فلزات ذوب شده 

پوخاق< پوست زیر دنبه گوسفند که بر 
زخم جراحات می‌بندند (گدن آستار) 
پوخ پوسور- آت آشغال چیز 


دورربختنی 
پوخ هصسئلله‌دن- سرگین گردان» 
گوگردانک» حشره به سان سوسک که 


بعضی نوعش رنگ سبز شفاف دارد 
(دژشان قوردو -توموزغان) 

پژچاق- قاج خربزه و هندوانه که مغز 
آن خورده و پوستش مانده باشد 
پوّدنوس< (روسی) سینی 

پورسوغ < ۱ دلب حیوانی به اندازه 
سگ کوچک که روی بعضی از آن 
خط‌های سفید و سیاه دارد از پوستش 
پوستین می‌سازند» هرچه او را بزنند 
فربه‌تر می‌شود به فارسی رودک 
می‌گویند پوستش جهت نقرص و 
مفاصل و رعشه نافع است 


۳۲۰ 


< ۳0 2 و 


پورسماق< ناراحت شدن. روترش 
کردن 

پوّزان< ۱-بهم زننده, پراکنده کننده 
اجتماع ۲-پاک کننده مداد پاک کن 
پوزدورماقع دستور پاک کردن دادن؛ 
دستور بر هم زدن نظم یا قرارداد را 
دادن (مصدر متعدی) 
پوزدورولماق< ۱-برهم ريخته شدن 
به دستور دیگری» به بی‌نظمی کشیده 
شدن ۲-پاک گردانیده شدن. زدایاندن 
(مصدر متعدی مفعولی) 

پوزغون - پوزوقع بهم خورده 
پریشان مختل بی‌سامان 
پسوزغونلوق > پریشانی: بی‌نظمیء 
بی‌سامانی؛ برهم خوردگی 

پوزماق< ۱-پاک کردن» زدودن ۲-بهم 
زدن پریشان کردن درهم ریختن 
پوزوجوع اخلالگره برهم‌زننده 
مختل کننده کسی‌که نظم را برهم زند 
پوزولمازح خلل‌ناپذین خدشه‌ناپذیر 
تغییرناپذی برهم نخوردنی (صفت 
مشبهه) 

پوزولماق< ۱-بهم خوردن؛ برچیده 
شدن از هم پاشیده شدن پریشان 


۲۳۱ 


شدن دگرگون شدن حال ۲-پاک 
شدن زدوده شدن از بین برده شدن 

پوس بخاری که از کوهها متصاعد 
می‌شود (ستگلاخ) 

پوساریق< مه به آلود بخارآلود - 


پژیراز 


پوّلاد- فولاد 

پونزا< واحد وزن که سابقاً در تبریز 
متداول بود (معادل دوسیر و نیم) 
پوّیراز- بادی بود که از میانه مشرق و 
شمال می‌وزد (سنگلاخ) 


پوت< (روسی) واحد وزن برابر ۱۶ 
کیلو کمی بیشتر که تا رواج کیلو در 
آذربایجان متداول بود 

پوتلوق ۱- پیت حلبی ۱۷ لیتری را 
می‌گویند ۲- وزنه برابر ۱۶ کیلو کمی 
پوچال< ۱-کنجاله تفاله ۲-پوشال 
پوس> مه کوهستان هوای محتبس؛ 
آدم منقبض (سنگلاخ) 


۳۳۲ 


پوسماق نگ: بوسماق 

پوسوع دام تله کمین (پوسفو) 

پول - پل پول» سکه رایج؛ پوللو - 
پولدار (پول + لو) لوه پسوند مالکیّت 


و نسبت است 


پولچوق< پولک فلس (پولجوق) 


وب بجعت 
پیپیکد< تاج خروس و تاج دهد را 
می‌گویند 

پیْتراق < نوعی خار که از پهلوی برگهایش 
خار سه‌شاخه رشد می‌کند ثمرش به 
انداز؛ُ دانه لوبیای کوچک با خارهای 
بسیار ریز و چسبنده است در کنار مسیل 
می‌روید تخم آن با خار و خاشاکی که سیل 
با خود می‌آورد در دو طرف مسیل قرار 
می‌گیرد و پس از فشروکش کردن سیل 
شروع به روئیدن می‌کند به پشم گوسفندان 
ولباس رهگذران می‌چسبد 

پیتی < دیزی» دیزی آبگوشت 
پیتیک- نامه و کاغذه نوشته: مکتوب 
پیتیکچی- مأمور مالیات (مغولی) 
پیسچ- ۱ بخاری (پینج هم گفته 
می‌شود) ۲-پیچ برای مهره؛ پیچ چوب 
پیج آچان< پیچ بازکن» پیچ‌گروشتی 
(پیچ آچار) 

پیچاپیج< 
کردن زمزمه 

پیچاق< کار چاقو: پیُچاق اززتیتین 
گسمَز- چاقر غلاف خود را نمی‌برّد 
پیْچیْلتی < نجواه صدای آهسته» 


پچ» در گوشی صحبت 


پیچیّلداماق< نجواکردن» درگوشی 
صحبت کردن 

پیچیلغان< نوعی بیماری (زخم) لای 
زیرین انگشتان انسان و لای ناخن‌های 
گاو وگوسفند ایجاد می‌شود 

پر نگ پترتاهی 

پیر زیارتگاه» صومعه امامزاده 
پیُران< نوعی بوته که از آن جارو 
درست می‌کننده درمنه 

پیرپیر< صدای پرپره صدای بال پرنده 
موقع پروازکردن 

پیرپیرا< پربری» خیلی نازک؛ پارچه 
نازک 5 

پیر پیز موی وز وزی» موی پریشان و 
آشفته 

پیْرتداتماق< از حدقه بیرون آوردن: 
مانند بیرون زدن فتق یا از حدقه بیرون 
آمدن چشم قلنبه کردن 

پیرتداشیق -پیرتلائیق< -کلاف 
سردرگم درهم ریخته ۲- نامنظم. 
هرج و مرج» پریشان و آشفته پیچیده 
پیّرتداماق - پیْر تلاماق< ۱-بیرون زدن 
عضو بدن ۲-درهم ریختن, از کنترل و 
نظم خارج شدن 


پیرتداناق ۳ ۱ ۴ 


پیرتداناقع عضو بیرون زده شده را 
می‌گویند 

پیرتلاشماق- درهم ریختن کلاف نخ؛ 
پربشان و آشفته شدن 

تلانماق< نگ: پیرتلاشماق 


پپرتماق- سوراخ کردن» جائی را 
سوراخ کردن و بیرون زدن 
پیُروپکات کلمه روسی به معنی 
چوب‌پنبه در بطری 

پیریلتی< صدای به پرواز درآمدن 
پرنده و مانند آن 

پیریُلداماق< پرواز کردن» صدای بال 
پرنده» صدای پرپر 

پیژله نک نگ: پینجله نمّگ 

پیس< بد, زشت؛ ناجور نامطلوب؛ قبیح 
پیس اوزلو- ۱- بدقافه ۲-بدین 
شوم 

پسپیسدا< خرچوسونه؛ سوسک 
سیاه و تتبل از تبره قاب بالان که پرواز 
نمی‌کند در جاهای نمناک و دور از 
آفتاب زندگی می‌کند اگن دستن بر آن 
بخورد بوی بد از خود متصاعد می‌کند 
پیستیک < جذام: خوره 

پیستیکلی < جذامی؛ مبتلا به مرض جذام 
پیسده‌مک - پیسله مکث< بدی کسی یا 
چیزی را گفتن» کسی را به بدی متّهم 
کردن 


پیسد یکت < نگ: پیستیک 

پیسله مک < نگ: پیسده‌مّگ 

پیسلیکك < بدی, بدجنسی؛ بدی‌کردن 
پیسماق> مترادف کوسمَگ (کوسوّب 


پیْسیق< خیلی چاق, باد کرده؛ خپل 


یدن آهسته باد ول کرد 


پیشگین < پسخته: پخته شده؛ پزنده 
(بیشگین) 

پیشمک < پختن پخته شدن 
پیشمیش- پخته؛ پخته شده غذای 
بخ خیزهام 

پسیشمیش دوشموش> نگ: بیشیر 
دوشور 

پیشیرمک< پختن پختن غذا -پخته 
کردن کار و حرف: سوزو آغزیند 
سیون سور دا شکور حسرفت راهان 
دهان بخته کی رسپبی جوفت رز 
پیشیک <گربه 

پیشیک اوّتی -گیاه: سنبل الطیب 
پیشیک جیّرناغی< گیاهی است در 
مزارع می‌روید میوه آن به شکل 
دانه‌های ریز در داخل چندغلاف 
پهلوی هم است که پس از خشک 


۳۳۵ 


شدن مانند چنگال گربه می‌شود 
یقفا پیق < صدای غلمُل صدای 
جوشیدن مایعات ۲-صدای خنده 
197۳۳ 

پق کردن» صدای 
خفیف خنده» صدای جوشیدن 
مایعات عُلعْل کردن 

پل پول است آعم آوتکته و 
اسکناس: خیّرداپیّل ‏ پول خرد - 
قاراییّل < در قدیم که اسکناس نبود به 
سکّه‌های رقم بالا می‌گفتند ولی بعدها 
که اسکناس رایج شد تمام سکه‌ها را 
فاراییْل می‌گفتند -کاغاذ یل < 
اسکناس 


پیلته - فتیله, فتیله چراغ فتیله مواد 
پیلکه- پولک 

پیله< پله 

پیلله له‌مک< کسی را تحریک و 
تشویق کردن 

پیله ‏ پیله؛ ابریشم خام 

پیله تمُگک- دستور باد کردن و دمیدن 
دادن - دماندن توسط کس دیگر 
(مصدر متعدی) 


پیله ته < چراغ خوراک پزی فتیله‌دار 


پ- اط هد ۳۱ پییلنتک 


(والور) 

پیله قوردوکرم ابریشم 

پیله مک < فوت کردن بادهان دمیدن 
پینمک- دمیده شدن, باد کرده شدن 
پینارح چشمه 

پینتی> ۱- بی‌سلیقه؛ کثیف شلخته 
۲-گیاهی است مانند گون به شکل 
جوجه‌تیفی گلهای ربز مایل به سفید 


دارد 

پینتی لش ک یف و بی‌سلیقه و 
پینج- ۱- بخاری ۲-مادهُ خمیری 
ترکیبی از سفیده تخم‌مرغ و گرد آهک 
درست می‌کردند و چینی‌بند زنها 
استفاده می‌کردند 


پینجلنمک- سفت شدن» محکم 
شدنء محکم بهم چسبیدن مسدود 


شدن (پیژله نمّگ) 
پینه > ۱-پینه تاول ۲-وصله 
پینه چی < پینه‌دوز -تعمیرکار کفش 


پینه مک وصله زدن» پینه زدن 

پینه لنمّک< وصله و پینه شدن 
۱۳ 
پسییلنمقک< پیه‌دار شدن» چربی 


آوردن چاق شدن 


تاب- ۱-توان و طاقت ۲-نشان 
جراحت و زخم روی پوست بر اثر 
مجروح شدن با ضربه (دیوان لغات 
الترک) 

تساباشیر- به عربی پعنی بشارت 
(تباشیر) 

قاباق< ۱- طبق چوبی بزرگ که در 
گب‌ذشته برای درست کردن خمیر 
استفاده می‌کردند ۲- در ترکیه نعلبکی 
و بشقاب را نیز گویند 

تابلاشماق< ۱- تاب آوردن» تحمل 
کردن ۲-حوصله به خرج دادن منتظر 
ماندن 

تابقوع نگ: دابقو 

تسابقور- ۱-گروه و فوج (دابقور) ۲- 
تحمیل و تکلیف زاید بر خراج (سنگلاخ) 
تابماغ / ق< پرستیدن, ستایش کردن» 
با مشتقات دیگر (سنگلاخ) 

تابوْ نگ: تابوغ / ق 

تابوّرگروه و فوج نگ: تابقر 

تابوغ / ق< سجده پرستش. تعظیم؛ 
تابژ (سنگلاخ) 

تابوفجی ع پرستنده» تعظیم کنندی 
تابوغساق (سنگلاخ) 


تاع 


1 


۳۶ 


تابوفساقع نگ: تابژغجی 

تابیّت > تابوت 

تابیّن< ۱- به اصطلاح مغولان تعداد 
چهل نفری و به اصطلاح اتراک توران 
جمعی را گویند که در تاخت کیسیب 
(غارت) شریک باشند ۲-امر است 
برای پرستش و نیاز و تعظیم که 
مصدرش تابیٌنماق است (سنگلاخ) 
تابیْنغان > پیوسته عبادت کننده 
تابیْلماق< خم شدن جهت تعظیم 
تاپ< ۱- صدای افتادن چیزی مانند 
گونی و امثال آن ۲-فعل امر است 
برای یافتن 

تاپازلاماقع ۱-کوییدن با دو دست 
روی چسیزی ۲-کستک زدن 
(تاپاشلاماق) 

تاپان< ۱-پیدا کننده پابنده ۲-کوبنده 
و سفت کننده ۳.کوٌن پشتِ در 
تساپانچا- هفت‌تی اسلحه کمری 
(طبانچه) 

تاپیاجاد نگ: تاپماجا 

تاپباق- نگ: تاپماق 

تاپداق کوییده شده, سفت شده بر اثر 


پا خوردن یا غلتک خوردن پاخورده شده 


۳۳۷ 


تاپدا تدیرماق< نگ: تایدالاتدیرماق 
تاپد تماق نگ: تاپدالاندیُرماق 
تاپدالاماق- نگ: تاپداماق 
تاپدالاتدیُرماق< کوباندن توسط 
دیگری کویبده شدن (مصدر متعدی) 
تاپدالاتماق- مخفف تایدالاتدیرماق 
تاپدالان‌ماق> ۱-کوییده شدن» 
لگدمال شدن. سفت شدن چیزی بر 
اثر کوبیده شدن و پاخوردن ۲- تحقیر 
شدن» خوار شدن (مصدر متعدی 
مفعولی) 

تاپداماق< ۱-کوبیدن لگدمال کردن؛ 
کتک زدن ۲-تحقیرکردن» خوار کردن 
تاپدانماق< نگ: تاپدالانماق 
تاپدپرماق< دستور پیدا کردن چیزی 
را به کسی دادن و پیدا کردن (مصدر 
متعدی) 

تاپدیّق < ۱-پیدا شده بازیابی ۲-فعل 
(پیدا کردیم) ۳-نام مردان 
تاپشیرماق< ۱ سفارش کردن؛ 
سپردن» توصیه کردن ۲-چیزی را 
تحت‌نظر و حراست گرفتن 

تاشیرق < سفارش, توصیه وسیّت» 
مره 

تاپشیرلماق< نگ: سفارش شدن از 
سوی کسی: توصیه شدن, سپرده 
شدن 


تاپینتی 


تاپقیع نگ: تاپینتی 

تاپقیرح تسمه‌ای که از زیر شکم اسب 
(طرف جلو زیر سینه) رد شده زین را 
محکم نگه می‌دارد که اصطلاحاً تنگ 
اسب می‌گویند 

تاپماجا مسئله مجهول: چیستان 
مثال: اون چووالی؛ وردنه < سنجد را 
می‌گویند - داغداتاپیبُلدار < کلنگ - 
چایدا شاپیٌلدار < ماهی -اژبادابلیمان 
سگ -گٌتده سلیمان < خروس - 
گندیردیم کتدن» چاغیّردی برندن؛ 
آغزی سوموگدن سافقالی آتدن < 
خروس 

تاپماق پیدا کردن» یافتن؛ کشسف 
کردن 

تاپیٌشماق< یکدیگر را پیدا کردن 
(مصدر مفاعله) 

تاپیٌّلماز- ۱- نایاب» نادر (صفت 
مشبهه) ۲-فعل (پیدا نمی‌شود) 
تاپیلماق< 
۲-دوباره برگشتن؛ پیدا شدن سر که 
ی 

تاپیلمیش < ۱-پیدا شده کشف شده 


۲ آسان به‌دست آمده فرصت 


-پیدا شدن, کشف شدن 


استئنائی توفیق جبری 
تاپینتی< یافته» پیدا شده کشف 


شده یافته شده 


قایشا 


تاپینماد سجده تعظیم (تابیتما) 
تاپیُنماق- نگ: تاییّتماق 
بجان و استان اردبیل 


می‌گویند ۲-قوم قدیمی که به لهج 
فارسی قدیم (اوستائی) صحبت 
می‌کنند که در استان اردییل در حوالی 
خلخال تعدادی روستا (شاهرود) و در 


آذربایجان شرقی (قره‌داغ) و همچنین 
در حوالی تاکستان قزوین معدودی 
وجود دارند» مثال از قول عشایر: تات 
آنی میتنده تاری سیّن تانیّماز < وقتی 
تات سوار بر اسب شود خدا را 
نمی‌شناسد -تات نه دی آت نه‌دی < 
تات کجا اسب‌سواری کجا ۳-در 
سنگلاخ آمده است: به فرقٌ تاجیک 
گویند منظور غیر ترک است یعنی 
فارس ۴-در دیوان لغات‌الترک کافر 
اوبغوری آمده است 

تاتاچو زگ لواش پخت اوّل تنور که 
نسبت به پخت‌های بعد نامرغوب 
است 
تاقارح ۱-قوم مربوط به تاتارستان ۲- 
نام یکی از پسران دوقلوی الدجه‌خان 
بن کیوک‌خان است و نام پسر دیگرش 
مغولخان می‌باشد النجه‌خان به مرتبه 


تا 1۵ 


۳۳۸ 


شیخوخیت رسید و پسرانش بزرگ 
شدند ممالک را بین دو پسر تقسیم 
کرد هر یک از ممالک به نام این دو 
پسر تامیده شد ۳ شلاق؛ قمچی که 
تاتاری هم گفته می‌شود 

تاتماق< نگ: دادماق 

تاج < تاج کلاه پادشاهی 

تاجانماق< ابا کردن» خودداری کردن 
(سنگلاخ) 

تاجیکد< قوم غیرترک در آسیای 
مرکزی کشورشان (تاجیکستان) با 
افغانستان همسایه است انراک آن 
سامان این فرقه را تات می‌گفتند (نقل 
از سنگلاخ و دیوان لغات الترک) 
تاختا - تاخدا< تخته؛ چوب. الوار 
تاختاییتی < حشره خونخوار» ساس 
تاختاتاباق< لوازم چوبی منز به 
اصطلاح لوازم غیرضروری منزل 
تاختاقاپی - (در چوبی) اسکان 
عشایر: عونت دادن عشایر و 
طوایف صحرانشین به‌طور دائم 
تاختوقع در سنگلاخ به معنی غلاف 
تیر و کمان و ترکش آمده است 
تاخچا< طاقچه محل فرورفته که در 
دیوار تعبیه شده و در آن اشیاء گذاشته 


منود 


۳۳۹ 


تاخماع نصب شده. ضمیمه الصاق 
(سنجاق گل‌سر: سنجاق سینه) 
تاخماق< نصب کردن» سنجاق کردن» 
فروکردن؛ نصب گل بر سینه و موی 
سین مدال: یاخامافیییّق تاخیّب < 
برسینه‌ام سوزن فرو کرده است؛ در 
مقام سماجت کسی می‌گویند که 
دست‌بردار نیست 

تاخوق - تخاقوی- به‌مغولی مرغ را 
می‌گویند: در آذربایجان تژیوغ گفته 
می‌شود 

تاخیّق < نصب شده فرو شده مانند 
سنجاق, نصب شده مانند گل سر و 


سینه با مدال 


آنچه از کشت و زرع برداشت 
می‌شود؛ غلات 

تاخیلماق< فرو شدن نصب شدن 
وسیله میخ» نصب شدن وسیله 
ستجاق: ضمیمه شندن: الصاق قندن 
تاخیّم < اسباب تجمّل یا زیورآلات که 
برخودآویزند -نگ: تیم 

مار ۱-یکی از آلات مسوسیقی 
سیم‌دار مضرابی که از زمان قاجار 
جزو سازهای:ملی آبران شدتار قفقاز 
با دستکاری‌ها و تغییراتی‌که در آن به 
صمل آمده.یسوای هسمنوازی در 
ارکسترهای بزرگ تنظیم شده ولی تار 


تاری دّوه‌سی 


ایرانی که به تار شیراز معروف است 
برای تکنوازی مناسب‌تر است ۲- 
تاریک» تیره ۳-سیم و رشته و نخ 
تاراج< غارت. چپاول 

تارتاغنن- تار و مار (دارداغیّن - 
دارماداغین) که در فارسی همم 
دربداغون گفته می‌شود 

تارتان پارتان< ذری وّری» حرفهای 
پوج و بی‌معنی؛ چرند و پرند 
تارتماق- نگ: دارتماق 

تارتیغ < درسنگلاخ به معنی پیشکش 
آمده است 

تارجیّق <گیاه مرتع؛ علف چراگاه 
تارچیّق < سیراب شدن, دل سیری, به 
سیراب شدن دواب هم می‌گویند 
تارغاماغ / ق> متفرق و پراکنده شدن 
(سنگلاخ) 

تارلاع مزرعه؛ محل کشتکار 

تاری< نگ: تانری 

تاری توربه< خدا و اولیاء خدا: تاری 
توربه سژزودانتش < کلام خدا و اولیا 
خدا را بگو -مقدّسات 

تاری 3وهسیع نوعی مَلخ به رنگ 
سبز که در علفزارها زندگی می‌کند 
بزرگتر و درازتر از مخ معمولی شبیه 
سنجاقک که در مواقع ضروری فاصله 
کمی را می‌پرده چشمانش درشت 


تاریقماق 


است و اگرکسی به آن دست دراز کند 
او نسیز به‌عنوان اعتراض و دفاع 
دستهایش را بالا می‌گیرد و روی پا 
می‌ایستد» روباه آنرا می‌گیرد و با 
علاقه می‌خورد؛ کودکان وقتی با آن 
بازی می‌کنند او دستهایش را بالا 
می‌برد و کسودکان برایش شعر 
می‌خوانند: تاری دوه‌سی چال 
اژیناسیّن: آلین گتورسوان اژیناسیّن - 
بزن شتر خدا برقصد. دستهایش را 
بالا بگیرد و برقصد - به‌علت دراز 
بودن دست و پا وگردن و قد و قواره او 
را تاری دوه‌سی < شتر خدا می‌گویند 
تارقماق< دلتنگ شدن, دلگرفتگی 
(داریخماق) 

تاریمیّش > ۱- عصب که آنرا سینکیر 
هم گویند ۲-زراعت کرده شده 
(سنگلاخ) - سینیر 

تازات تازهه نو (گزه) 

تازی- سگ مخصوص شکا رکه اندام 
کشیده و باریک و دست و پای بلند 
دارد در تاختن معروفیت دارد (تازنده) 
تاس< ۱-کاسه مسی بزرگ قدیم‌ها در 
حمام استفاده میکردند ۲-کچل: 
بی‌مو ۳ گعبتین تخته نرد 

تاسا - تاسه < غم: غصه اضطراب؛ 


نگرانی 


تا 18 


۳۵۰ 

تاساکكع نگ: تشک 
تاساکی< نوعی کلاه مخروطی شکل 
دارای چند تکّه (ترک) که روستائیان و 
چوپانهای ایلات بر سر می‌گذاشتند: 
نوع کوتاه آن که تقریباً به شکل نیمکره 
است دارای سه ترک می‌باشد: برکلاه 
فقر می‌باشد سه ترک -ترک دنیاء ترک 
عقباه ترک رک (کلاهی که مرفا بر سر 
داشتند) 
تاسالاماقع مضطرب شدن 
تساساماق< به اصطلاح ترکمانیه 
سوختن تَفُس باشد از خستگی و 
دویدن (سنگلاخ) -تزشکومگ < 
نفس‌نفس زدن 
تاسلاق- ۱-کروکی؛ طرح؛ ماکت؛ 
نمونه ۲-در سنگلاخ به معنی ضخیم و 
نامطبوع آمده است 
تاسلاماق< چیز غیرموجود را به خود 
استاد دادن (سنگلاج) 
تاسکاباب< نوعی غذا که از پیاز و 

شت و سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی 
در داخل دیگ منظم روی‌هم چیده و 
تهیه می‌شود (قابلمه را نیز تاسکاباب 
می‌گویند) 
تاسیّق- نگ: قاسیّق 
تاسیقی باریی< دختر زذه جنس 
مونث (اصطلاح) 


۳۵۱ 


تاش< ۱-به‌معنی سنگ است که در 
آذرب‌ایجان داش گفته می‌شود ۲- 
پسوند معیّت و همراهی است مانند: 
کژنولشاش پا کونزلداش < همدل - 
پژلداش 2 همراه» رفیق -قارداش < 
برادر که در اصل قاریُنداش می‌باشد 
یعنی از یک‌شکم بودن 

تاش میرح سنگ و آهن 

تاشقاری- ظاهر و بیرون و آنرا رومیّه 
(طشره) گویند (سنگلاج) 

تاشکند - داشکند< یعنی شهر سنگ؛ 
مرکز جمهوری ازبکستان که سابقا به 
چاچ معروف بوده است 

تاغ < ۱-بوته و ساقه‌ای که بر زمین 
میخوابد مانند بوتهُ صیفی‌جات و 
ساقه انگور: قارپوزتاغی < بوتة 
هندوانه -اوزوم تاغی < ساقه درخت 
انگور ۲-به‌معنی کوه (داغ) ۳-نام 
درختی که آتش آن دیر می‌ماند و به 
عربی غضا می‌گویند 

تاغار -داغار< ۱-جوال بزرگ (خارال) 
۲-ظرف چوبی برای خمیر دزست 
کردن؛ ظرف سفالی نسبتاً بزرگ دهان 
شاد جهت: مات زدن و مساسنت 
ریختن 

تاغارجیٌق ع نگ: داغارجیّق 

تافالاق> فرقره‌نخ» قرقره 


تا 18 


تالاش 


تافور- لغزش‌ناپذین هیچوقت لغزش 
نمی‌کند 

تاغوق- نگ: تژیوغ 

تاقاح در سنگلاخ به معنی نعل ستور و 
کفش آمده است 

تاققات تلنگر تقّ ضربه با انگشت به 
در و مانند آن 

تاققاناق< خشکیده. پوست خشک 
شده. نان فطیر خشک شده 
اضطلاحً به هر چیز خشک شده 
می‌گویند 

تاققیّلتی < صدای تق و تلنگر» صدای 
به‌هم خوردن در چوبی و مانند آن 
تاققیلداماق- صدای تق و تلنگر دادن 
تاقیّم< ۱-دسته وگروه ۲-در سنگلاخ 
به معنی اسباب تجمل آمده است 
تالاع قطعه اجتماع کوچک. دسته. 


پاره‌ای از چیزی: تالابولود < توده ابر 
کوچک -فالانالا 2 قنطفاقطمه 
دسته‌دسته 

تالاتد یرماق< دستور چپاول و غارت 
دادن چپاول کردن به دست دیگران 
(مصدر متعدی) 

تالاتماق< مخفف تلاندیژماق 

تالازع در سنگلاخ به معتی گردباد 
آمده است 


تالاشع نگ: تالان 


تالاشا 


تالاشاح تراشه چوب که از دم رنده و 
تيشه ريخته باشد تراده 

تالاغان< تالان کننده غارت کننده 
ت‌لاغانچی< غارتگر: چپاولگر 
(تالایان) 

تالالانماق> پاره‌پاره شدن تکّه تکّه 
شدن 

تالاماق غارت کردن به یغما بردن 
تالان< غارت. یغما» چپاول تالان 
تالاش 2 مترادف هم هستند یعنی 
غارت 

تالانماق> به غارت و یغما رفتن» مورد 
حمله و چپاول قرار گرفتن (مصدر 
منعولی) 

تالایان< نگ: تالاغانچی 

تالغان< هرچیز نرم کوبیده؛ پودر 
شده؛ کوبیده گندم برشته (سنگلاخ) - 
فژوود 

تالیش تالش قومی که در کوهستان 
غرب دریای خزر از نزدیکی‌های 
رشت تاقسمتی از جمهوری 
آذربایجان ادامه دارد زبانشان تالشی 
است 

تام < ۱-مزه» طعم ۲-تمام کامل دقن 
دیوان لغات‌الترک به معنی دیوار آمده 
است ‏ در آذربایجان می‌گویند دام 


دووار -دام داش 


۳۵۲ 


تاماوزی< حسرت. آرزوی چیزی را 
در دل داشتن 

تاماساح چوبی باریک کمی پهن 
حاشیه. زوار روکوب دور چهارچوب 
تاماشاع تماشا؛ نگاه کردن 
تاماشاچی< تسماشاگر نگاه‌کننده 
تاماشالی< تماشائی» دیدنی» جالب 


ترجه 
تاماه< همان طمع است که در ترکی 


چنین تلفظ می‌شود (تحریف شده از 


عربی) 
تامسینماق< مزمزه‌کردن چشیدن 
تامغاع نگ: دامغا 


تاملی < خوشمزه دارای طعم مطبوع 

تامور< رگ و ريشه درخت (سنگلاخ) 
-دامار 

تاموغ / ق< در سنگلاخ به معنی 
دوزخ آمده است 

تامیشماق< کمکم نوشیدن یا چشیدن 
ولّت به ذائقه سپردن (سنگلاخ) - 
تامسیتماق 

تان< ۱-حیرت ۲-برابر: مساوی: تن 
پاری < نصف ۳-باد سرد بامدادان و 
شبانگاهان (دیوان لغات الترک) - دان 
بقلی 


۵۳ 


تسانری< خداه خالق» آفریننده 
پروردگار: تانری دیکه‌لانی بنده 
ییخابیلمز < آتکس را که خدا بلند 
کرده است بنده نمی‌تواند براندازد - 
تانری‌نین آغاجی‌نیّن سسی‌اولماز < 
چوب خدا صدا ندارد -تانرییّا بنده 
لیگ ائله‌میر < خدا را بندگی نمی‌کند - 
آبله اژدور بو دنیادا غم یییه تاتری بیلیر 
کیم قازانا کیم بیبه < آبله کسی است 
غم دنیا را بخورد خدا می‌داند چه 
کسی مال اندوزد و چه کسی بخورد 
تانریُلسق< ۱-برای خدا از خداه 
به‌عهده خدا ۲- خدائی الوهیّت 
تانسوخ / ق< چیز کمیاب و غریب و نادر 
باشد و آنرا تانکسوق هم گویند (سنگلاخ) 
-(نک) را نون ثقیله می‌گویند 

تانقاة سرمایه. وجهی که هميشه در 
دسترس است؛ تنخواه 

تانوغ < شاهد. گواه (تانیّق) 

تانه ‏ دانه تک یکی (دانه -دّنه) به 
گویش ترکیه: بی‌تانه < یکدانه -ایکی تانه 
< دوتاء دودانه -اینجی‌تانه < دُردانه 
تانشتدیُرماق< شناساندن» معرفی 
کردن, آشنا کردن (مصدر متعدی) 


تانیّند ُرلماق< شناسانده شدن 


تا 18 


تاو 


تانیتدیربلمیش>< شناسانده شده» 


تانش> آشناء شناس» خودی» معروف: 
آدامی یثرده قوردیشسین - آدم را در 
محل آشنا گرگ بخورد 

تانّش اولماق< آشنا شدن 

تانیّش بیلیش نگ: پیلیش - (آشنا و 
شناس) 

تانیشلیق < آشنائی» دوستی؛ شناس 
بودن (اسم مصدر است) لیّق معادل 
(ی) مصدری در فارسی است 
انیشمات نگ: تانیشماق 

تانیشماق< نگ: تانیّش اولماق 

< شاهد گواه ملع (تانوغ) 
تانیقلیق < شهادت؛ گواهمی (اسم 


مصدر) لیّق معادل (ی) مصدری در 


فارسی است 
تانیْماق< شناختن, آشنا شدن» آشنا 
بودن یلد بودن بادگرفتن 


نینمیش < شناخته شده. مشهور 
معروف معرفه مقابل تکره 

تانیّیان< نگ: تانیٌش 

تاو محرّف داغ به معنی کوه است 
ازیکیه توران به این لفظ می‌نمایند 


تاو -دژو 


(سنگلاخ) -دژو: آلینه دو دوشوّب 
تاو -دوو< فرصت: الینه دژودوشوب 
< فرصت پیدا کرده و دور برداشته است 
تاواع تابه خوراک‌پزی را گویند 
تاواخیّل- تأمل کردن؛ صبر کردن؛ 
ایستادگی 

تاوار< درشت. بزرگ 

تاوان< سقف 

تاوساغان< نک: توسن 

تاوساماق> از نهر و گودال به چابکی 
گذشتن (سنگلاخ) 

تاوولغات ۱-کلاه داوولغا هم گفته 
می‌شود ۲-دبلغه کلاه‌خود (داوولغه) 
تسای< ۱ همتا؛ نظی هم‌ردیف» 
لنگه‌بار؛ لنگه گونی ۲-سوء طرف؛ ورا: 
اژتای آن طرف -بوتای < این‌سو مثال 
برای قسمت اوّل: تای توشووی باب 
ائله گورن دئسین‌ها بئله < دوستان 
همباب انتخاب کن که دیگران هم 
تأٌیید کنند 

تایات ۱-کیهُ علف یا جو و گندم؛ توده 
علف. تل شده ۲-دایه» پرستار بچه 
تای‌اللی < پارچ مسی پهن و کوتاه 
دسته‌دار با ظرفیت حدود یک‌لیتر که 
فقط یک دسته دارد و جهت آبخوری 


استفاده می‌شود 


تا 18 


وزن 


تای‌باتای< لنگه‌به لنگه تابهتا 
تای‌باشی< سرسبدء ردیف روی بار 
که نسبت به ردیف‌های زبر درشت‌تر 
و مرغوب‌تر است 

تایتاق< لنگ, پای‌لنگ شل, تک‌پا 
تایتیماق < لنگیدن 

تای توش هم‌سن و سال. دوست و 
رفیق؛ همباب همتا 

تاید گیشیک- تابه‌تا. اشتباهی؛ 


عوضی لنگه‌به‌لنگه 
تای‌سیزع بی‌همتاه بی‌نظیر بی‌تا؛ 
بی‌لنگه - متحصر به‌فرد 


تایشی< به لغت خطائیان به معنی 
دبین حاذق و ماهر استاد بود 
(سنگلاخ) 

تایغان> ۱ لغزنده جای لغزنده ۲- 
بسیارگوی و کثیر الکلام (سنگلاخ) 
تاییْغان 

تایغور بسیار لغزش: بسیار لغزنده 
تایماق> لغزیدن 

تاییار< نگ: تییار 

تاییٌتماق- لنگیدن 

تاییماز- هرگز نمی‌لغزد (صفت 
مشبهه) 

تاییماق< نگ: تایماق 

تاییُنجاق< مکان لغزنده 


۳۵۵ 


بت تَبّت نام شهریست از ملک 
چین که مشک خوب دارد و به کسر تا 
نی زگفته می‌شود (سنگلاخ) -در دیوان 
لغات الترک (ْبْت) آمده است نگ: 
روت 

تبریز- مرکز آذربایجان شرقی که قبل 
از استان شدن ارومیه و اردبیل حتی 
زنجان مرکز همه آنها بود اژّلین 
شهریست در ایران لوله‌کشی آب شده 
است و دوّمین شهریست پس از تهران 
در آن دانشگاه و فرستنده رادیو دایر 
شد. در زمان قاجار ولیعهدها والی اين 
مردققی دوه 

تبدیجی - نگ: ترپُدیجی 

تبسی< سینی؛ مجمعی (باسکون ب) 
تسبلاغ- رضا؛ رغبت» خرسندی 
(دیوان لغات الترک) 

تبوغع نگ: تابوق 

تبی< رضایت» خرسندی (دیوان 
لغات الترک) 


ند تأکید و خالص بودن: 
تازهُ تازه‌تر و تازه ۲-فعل 
امر است برای تپاندن تپ < فروکن؛ 
نان 


تپ تزه 


تسپچک- ۱-به محض تپاندن ۲- 
وسیله‌ای که پا را بر آن فشار می‌دهند 
تا فرو رود 

رد ۱ پرخاش ۲ قاطعیّت» ضابطه 
همت ۳-نیرو قدرت ۴ شرف و 
غیرت ۵-شجاعت 

تپُرلی< ۱- پرخاشگر ۲- متضبط با 
انضباط قاطع ۳- شجاع و دلیر 
تّپره< از بالا به پایین (با سکون پ) 
یل < پیشانی سفید» اسبی که در 
وسط پیشانی ستاره سفپد است 
(قاشقا) 

تیمک ۱ تپاندن؛ چپاندن چیزی در 
سوراخضی ۲ لقمه‌های بزرگ 
پشت‌سرهم در دهان گذاشتن و 


لونباندن 
تسپّنع تپاننده چپاننده؛ کسی که 
می تایه 


تپه- تیه و تل؛ تل بزرگ خاک ۲- 
سیارآنیه کل بالام فله؛داغین 
تپه‌سی 2 قلهٌ کوه -تپه‌دن دیرناغا < از 
بالای سر تا نوک انگشتان -تپه‌مدن 
توسدوچیخدی - دود از کلهام بلند 


شد 


تپ‌خگ 

تپه جک < قلنبه پارچه‌ای که با آن 
روزنه‌ای را می‌گیرند چوب پنبهة در 
بطری 

تپه جیگ تپه کوچک (جیک پسوند 
تصغیر وگاهی تحبیب است) 

تپه لشد یرمک - نگ تپیشدیرنگ 
مگ < ۱- برسر کسی کوییدن؛ برق 
زدن ۲-کشستن؛ هلاک کردن ۳+ تپاندن؛ 
چپاندن ۴-با حرص و ولع خوردن 
تسپینمک< خشک کردن پارچه را 
گویند: خشکانیدن 

تپینمه - خمیر آغشته به نمک و 
خاکسترگرم که در محل ضرب دیدگی 
و کوفتگی بدن می‌گذارند تا آرامش 
پیدا کند 

تپیشد تپیشد پرمّک < ۱-زورجپان کردن ۲-با 
۷ خوردن؛ دو دستی خوردن و لونباندن 
تپیگک ۱ لگد. ضربه زدن با پا پیگ 
آلتداقالماق < پامال شدن» زیر لگد 
ماندن ۲-تبانده شده بسته شده 
تپیک آتان< لگد اندازه جفتک انداز 
۲-دبّه کننده؛ کارشکن؛ بدجنس 
تپیک آتماق- ۱-لگد انداختن ۲- 
بدجسی کردن؛ کارشکنی کردن: 
مخالفت کردن. زیرقول زدن 

تپیکچیل< لگداندان جفتک‌اندان 


اسبی‌که لگدانداز است 


۵۶ 


تپیک دق گوشو- لگدبازی, یکدیگر 
را با لگد زدن (گنگفوتو) 

تپیکله مک با لگد کوبیدنء زبرلگد 
گرفتن» لگدمال کردن: کنچه تپیکله 
مگ 2 نمدمالی کردن 

پیلک خود را در جائی چپاندنه با 
پُرروئی و بدون ملاحظه به جائی وارد 
شندت 

تپیلی تیخیلی- رپ زبادتر از 
ظرفیت پر شده تپانده شده. فشرده 
شنده 

تپیمک کمی خشک شدن 

تپینقکه < پرخاش کردن؛ عصبانی 
شدن بر کسی حملهٌ لفظی کردن. پاها 
را از شدّت ناراحتی بر زمین کوبیدن 
تیک > ماشه تفنگ 

تا ثیرسیز فعل > فعل متعدی 

تأثیرلی فعل< فعل لازم 

تجنیس< نوعی شعر عبارت از ۵:۳ 
بند چهار مصراعی که مانند قوشما: 
بند اوّل مصراع اوّل با دوم و چهارم 
هم‌قافیه و در باقی بندها مصراعهای 
اوّل و دوم و سوّم هم‌قافیه بوده ولی 
مصراع چهارم با مصراعهای چهارم 
هم‌قافیه هستند و در زمینه محبت و 
زیبائی‌ها سروده می‌شود از انواع آن 


(دوداق دگمر - جیٌغالی - آیاقلی) 


۵۷ 


می‌باشد بعضاً بعد از هر بند مصراع 
دیگری تکرار می‌شود 

و ۱-عرق بدن عرق کردن شیشه 
۲-پیشوند تأکید: ترتمیز < پاک پاک» 
ترانغو - توانگو نگ: یولغون 

تربیز< نگ: تبریز (در زبان آذربایجانی 
بعضی از حروف جابجا می‌شوند از 
آنجمله هستند (ب -ر) مانند تبریز < 
تربیز -کبریت < کیربیت -کورپو < 
کژپرو (بعنی پل) 

رتمک تکان دادن به‌حرکت درآوردن 
-درتمگ و ترَنمگ هم گفته می‌شود 
تسوپدیجی< جباننده لرزاننده 
حرکت دهنده 

ترُدیلمک> تکان داده شدن توسط 
دیگری (مصدر متعدی مجهول) 
(دبردیلمگ) 


تربشدیر یلک < نگ: تُربُدیلمگ 


تسرپنمک< ت دن» تکان 


خوردن» جنبیدن: ترپنمه قویوبا 
دوشرسن < تکان نخور که در چاه 


ترجه 
می‌افتی یر گرچننگ * سنگین 


یثرگرپنمه‌سی < زمین لرزه - درم < 
(در ترکیه به زمین لرزه می‌گوبند) 
ترپنیش < ۱-حرکت؛ تکان؛ جنبش ۲- 
رفتار (ترپتیشیگ هم می‌گویند) 
ترپنیشلی- دارای حرکت و رفتار - 
فعال 

تسرترآر- قرون ٩-۱۳‏ میلادی در 
روسیه جنوبی شمال قفقاز طایفه‌ای از 
قبچاقها زندگی می‌کردند بین سالهای 
۳ - ۱۲۸۰ م از سلاله آنان در 
بلغارستان حکومت می‌کرده است» 
احتمالا قسمتی از آنها در قرون وسطی 
به آذربایجان آمده بودند» یکی از 
نواحی آذربایجان تا سال ۱۹۴۹ بنام 


برای پوشش سقف و چپر و حصار 
حیاط و سایر موارد استفاده می‌شود 
به‌خصوص در مناطق گرمسیر در 
آذرب ایجان برای اسکان موقّت 
خانه‌هائی ساخته" میشد؛ نی‌ها را بعد 


ترچک 


از رسیدن و سفت شدن بریده آنها را 
در اندازه‌های معیّن پهلوی هم بسته و 
خشک می‌کردند و سپس در موارد 
مختلف استفاده می‌کردند علاوه بر 
پوشش سقف و چپر استفاده‌هائی 
نظیر خشک کردن مي 
بکار گرفته می‌شد 
ترچکد< برهنه؛ بی‌پوشش 
ترچیکمک ع کمی عرق کردن؛ شروع 
به عرق کردن نمودن 

ترخان< ۱- نام طایفه‌ای از اتراک در 
ماوراء النهر و خراسان ۲-لقبی برای 
اشخاص که از جمیع تکالیف دیوانی 
معاف باشند» مصونیّت دیوانی (نقل 
از سنگلاخ)؛ در دیوان لغات‌الترک 
امیر و فرمانروا آمده است 

ون وه بر هکنی» معکوسی» 


وارونه ۲-پشت پارچه ۳ سخت و 


» و امثال آن 


دشوان ضعب: ترس ايش « کاری 
سخت و دشوار ۴-در سنگلاخ به 
معنی معکوس و سرگین آمده است 
ترسلیک - توسه لیک > ۱- برعکس و 
معکوس بودن ۲-لجبازی و عناد 
ترسینه - ترس سینه < معکوس, خلاف 
ترغ گندم؛ ارزن 

ترغ کشت دزیع 


۳۵۸ 


تس یی بت ناسون 
لغات‌الترک) 

ترغون- به لغت مغولی به معنی فربه 
باشد (سنگلاخ) 

ترکك- ۱-ترک اسب. سوار دژمی که 
بت اون وان اسب هی شود 37 
ترک کردن وداع ۳-به‌فارسی ترک 
کلاه عارفان را گویند: بر کلاه عارفان 
باشد سه ترک -ترک دنیء ترک عقبا 
ترک‌ترک ۴-در دیوان لغات الترک به 
معنی شتاب و سرعت آمده است 
تسرکوینک- پیراهن زیر پیراهن 
عرقگیر 

کید یرتکد نگ:گرگیزد نگ 
رتمک < ترک کردن؛ جدا شدن ول 
کردن رها کردن -ترک عادت کردن 
ترکیزد یرمک کسی را وادار به ترک . 
کردن عادت بدنمودن (مسصدر 
متعدی) 

توگ< نگ: تریگ 

قتولان- ۱-پرنده شکاری دارای 
چشمان زرد ۲ در سنگلاخ به معنی 
جوارح بزرگ زورمند آمده است یعنی 
پرندهٌ شکاری ۳-نامی برای مرد و 
زن: گویند یک شب غریبی در خانه 
گریعی رود و از هواستا که هه 
را مهمان او باشد وقتی سفره شام 


۵۹ 
آماده شد صاحبخانه صدا زد دخترم 
ترلان آب خوردن بیاور وقتی دختر 
وارد شد زیبائیش چشمان مهمان را 
خیره ساخت و چلو به دست مانده 
صاحبخانه گفت چرا نمی‌خوری؟ 
مهمان گفت: عزیز یتم چیلو لار چیل 
کهلیگیم چیل اژلان گززه ترلان 
گورزندن آلده قالدی چیلژلار 
جواب: عزيزنيم چیلژلار چیل 
کهليگيم چیل‌اژلان ترلان اژزگه‌مالی 
دیر يثه قالماسین چیللار - ترجمه از 
قول مهمان: عزیز من چلوها؛ کبک 
جل هميشه جل است؛ در جلوی 
چشمم ترلان ظاهر شد. چلوها در 
دست ماند - جواب صاحبخانه: عزیز 
من چلوها کبک جل هميشه جل 
است ترلان مال کس دیگر است؛ 
بخور نماند چلوها (جل نوعی کبک 

است -ترلان کبک را شکار می‌کند) 
رتمک ۱-عرق کسی را در آوردن 
۲-به اصطلاح کسی را شرمنده‌کردن؛ 
عرق شرمندگی بر جبین کسی نشاندن 
(مصدر متعدی) 

تسوله‌مک< ۱ عرق کردن ۲-از 
شرمندگی عرق کردن؛ سرافکنده 
شدن 


ترلی < عرق کرده» عرقدار 


0 


تریگ گوتززن 


ولیک ۱-پیراهن عرقگیر ۲-نمد 
زیرین زین که بر پشت اسب گذارند ۳- 
مُسحی, موزه (کفش ساقدار زنانه)؛ 
پی‌ساق که در زیر مسحی ساقدار 
پوشند (مانند جوراب) 

تروس سقف خانه (دیوان لغات 
الترک) 

تره< از انواع سبزی خوردنی 
تره‌اوتی- شبّت. شوبد (سبزی 
خوردن) 

تره دوٌشمکد- حالتی را گویند که 
دواب از زمستان درآمده با خوردن 
علف تاز؛ُ بهاری بر اثر زیاده‌روی 
اسهال می‌گیرند 

تره‌زی< ترازو 

تسره‌زی کو توینره دمک - به 
اصطلاح بازار گرمی کردن (ته ترازو را 
بر زمین کوبیدن) 

ره مه < نام طایفه‌ای کوچک در 
قره‌باغ دامدار بزرگ و معروف ۲- 
یکی از آهنگهای موزون آذربایجانی 
ره وَز- تره‌بار سبزیجات 

تریک< عقب زین اسب و پالان الاغ 
که نفر دوّمی بر آن سوار می‌شود 
ریک باغی « فتراک» تسم عقب زین 
تریگ گوّتوزن < اسبی را گویند که 
سواری دوترکه را می‌پذیرد 


تریگلشتگ 


تریگلشعک- دوترکه سوار شدن؛ 
دونفر بر یک اسب سوار شدن (مصدر 
مفاعله) 

تزانه < مضراب 

آزهعنی نازه 

تزه ایل< سال نو سال جدید 

تزه یگ داماد را می‌گویند تازه داماد 
تزهک - تپاله گاو, تزه‌ک یاپماق < تپاله 
درست کردن جهت استفاده سوخت 
در روستاها 

تزه گلیک < محلی‌که در آن تپاله جمع 
می‌کنند 

تزه گلین < تازه عروس 

تزه‌له مک > تازه کردن؛ نو نوار کردن؛ 
تجدید کردن 

تزه لیکك - تازگی؛ نوآوری» تجدّد 
تزه‌نه < نگ: تزانه 

تیک نگ: تاجیک 

تشک - عرقچین؛ شبکللاه (تاساک) 
تک ۱ تنها: یگانه, مجرّد: تکلیگ 
تانرییا پاراشیب < تنهائی فقط برازندهٌ 
خذاست -تکه آلدن سس چیخماز < 
یک دست صدا ندارد -تک اوغلان 
میتیل یژرغان < تنها پسر با لحاف متیل 
(اشاره به داماد تتها و بی‌کس است و 
مزاحمی ندارد گرچه فقیر است) ۲- 
تحت. ته» زیر انتها: کوزچه‌نین تکی < 


کف دیگ ۳-از ادات تشبیه است: آی 
تک 2 مثل ماه ماه‌وش 
تک باشینا- به تنهایی» یک‌تنه؛ بدون 


همراه 

تک بیرحتک و توک؛ یک در میان 
تکچه< فقط, یکی؛ یکبار 

کر لاستیک ماشین 

تکله- نام طایفه‌ای پراکنده در نقاط 
مختلف ایران که آن طایفه را تیمور 
لنگ پس از شکست دادن ایلدیریم 
بایزید به ایران اسیر آورده بود» نگ: 
آنتزلی 

تکلیف< (عربی) در ترکی به معنی 
پیشنهاد مورد استفاده قرار می‌گیرد 
تکلیک < تنهائی تجرد: تکلیگ آللاها 
یاراشیر < تنهائی و تجرّد برازنده 


نوعی کفش چرمی بی‌بند و 
سبک پشت پاشنه‌اش به علت نرمی 
می‌خوابد» داخلش آستر ندراد این 
کفش را تک گون (یک لا چرم و یا کف 
چرم) می‌گویند 

تَکّم< مترسک کوچکی ساخته شده 
از چوب و آراسته با پارچه‌های رنگی 
که دست و پایش متحوّک بوده و به زیر 
شکمش چوب نازک بلندی نصب 


۱۳۶۱ 


می‌کنند و آنرا از سوراخ وسط تخته 
پهن می‌گذرانند وقتی چوب را بالا و 
پایین به حرکت در می‌آورند پاهای 
بزغاله (مترسک) در هوا حرکت کرده 
بر روی تخته می‌افتد و صدا می‌دهدء 
موقع رقصاندن آن اشعاری به‌مناسبت 
ایام عبدنوروز می‌خوانند: کربلا 
یژلوندا سالدیردیم گونبزه اژخودوم 
قرآنی دئدیلر بیلمّز سنه قربان اژلوم 
گوزه گزرونمز» آیُزاییز گونوز هفته ز 
مبارک سیزین بوتازه بايرامیز مبارک < 
بر سر راه کربلاگنبدی ساختم قرآن را 
خواندم گفتند نمی‌داند. جانم فدای تو 
ای از نظرها پنهان» روز و ماه و سال و 
هفته‌تان مبارک‌باده عید و سال نوشما 
مبارک -کربلا یژلوندا سالدیتردیم 
حامام اژخودوم قرآنی اثله‌دیم تمام 
سیزه قربان اژلوم اژذایکی‌اسامه 
پسزایلیز.... < در راه کربلا حمام 
ساختم؛ قرآن خواندم و تمام کردم 
جانم فدایتان ای دوازده امام» روز و 
ماه تکم گندیب مئشگینه» وعده 
وئریب بش گونه گلمدی ان 
بثش‌گونه < تکم رفته به مشگین‌شهر 
وعده پنج روز داده بود پانزده روز 
گذشت نيامد» به علت اینکه این 
وسیله شبیه بُزغاله است تکم 


تکین 


می‌گویند (م ضمیر ال شخص مفرد 
است) تکه یعنی بز ره تم یعنی بز 
س 

تکور- حاکم مسیحی 

تکه< - یز ت بزی که پیشاپیش گله 
گوسفندان می‌رود ۲-آهوی تر 

تکه ساققال< ریش بزی؛ کسی‌که 
ربشش مانند ریش بز است 

تکه ساققالی< ریش ب نوعی‌گیاه 
خوردنی ماتند نگ با برگهای دراز و 
ظریف هر برگش دندانه‌های حدود 
یک سانتی‌متر با فاصله‌های معیّن 
دارده ریشسه‌اش,دارای: شسیره ستفید 
است وقتی در مجاورت هوا بماند 
به‌رنگ قهوه‌ای سیر درمی آید این گیاه 
ساقه ندارد؛ در گذشته از شیره آن 


به‌جای سمّز استفاده می‌کردند و 


می‌جویدند و به آن شینگیله می‌گفتند 
تکه‌لوع نگ: تکله 


تکی- ۱- ای کاش: کی بثله ازلسون 
< کاشکی این‌طور باشد -تکی سن 
گله سن - کاش هميشه تو بیائی ۲- 
مثل و مانند: بوزتکی < مانند یخ - 
قوش تکی اوچدو < مثل پرنده پرواز 
کرد 

تکین< ۱- حرف تشبیه: گول تکین < 
مانندگل - آی تکین < مثل ماه 


تگین 


سویوزک تکین < مانند استخوان 
(سبکتکین) ۲-نیکو و نیکو صورت 
تگین< امیر و دلاور بهادن در قدیم 
به امرائی می‌گفتند که به حکمراتی 
ولایتی منصوب می‌شدند 

تلاج در سنگلاخ به معنی چشم 
بزرگ شهلا آمده است 

تلف > هدر از بین رفته (عربی) 

تلله مک < روی‌هم انباشتن - هندوانه 
زیربغل کسی گذاشتن و فریب دادن 
تلله نقک < روی‌هم انباشته شدن - 
فریب خوردن (مصدر متعدی) 

تله< دام تله: له دن قاچان تولکو 
بیرده تلهیه دوَشمّز - روباهی که از تله 
گریخته بار دیگر در تله نمی‌افتد 

قله قورماق< ۱-تله کار گذاشتن» دام 
گستردن برای گرفتاری کسی نقشه 
کشیدن 

له سد رمک ع به عجله و شتاب وا 
داشتن. کسی را به تعجیل وادار کردن 
(مصدر متعدی) 

تله‌سمک - عجله و شتاب کردن 
تله‌سمه‌ن- بی‌عجله و بی‌شتاب» 
خونسردانه 

تله‌من < عجول, کسی‌که عجله 
می‌کند؛ گلهسن گتددیره دوش - هجو 


در تتور می‌افتد 


۶۲ 


له‌سه تله‌سه < نگ: تله سیک 

له سیک < باعجله با شتاب: گله‌سیک 
ایش تسرسه گر < کار عسجولانه 
برعکس از آب در می‌آید و به نتیجه 
توی رت ِ 7 
تله‌مک< ۱-تقلب کردن کالای قلابی 
را به کسی قالب کردن ۲-فریب دادن 
گول زدن 

تلیس <گونی کیسه بزرگ 

تلیم< فراوان؛ بسیار 

تمغاع نگ: دامغا 

َمّل > اساس پایه بنیان؛ زیربت 

َمّل داشی< سنگ زیربنا 

من - تومن > بزرگ فراوان 

تموع دوزخ (دیوان لغات الترک) 
تموچین< نام اصلی چنگیزخان مغول 
مور نگ: تمیر -5میر 

تمور قزوقع نگ: دمیرقازوق 
تموک> تیردارای پیکان پهن -نشانةً 
تير 

تمیرع نگ: دمیر 

تمیز- تمیزه پاک؛ بی‌آلایش (عربی) 
تمیز زک قرآن مجید را گویند با 
«شم) هم گفتهمی‌شود موز تک 
(سنگلاخ) 

تمیزله مک > تمیزکردن تظافت کردن: 
گردگیری و غبارروبی کردن 


۶۳ 


تمیزلیک ‏ پاکیرگی» نظافت» تمیزی 
تمیزه چیخماق- به پاکی درآمدن؛ 
تبرثه شدن 

تن< ۱- مساوی؛ برابر: تن‌یاری - 
نصف به نصف. دو نیمه مساوی - تن 
گلنگ مساوق تسس 
مساوی شدن ۲-مناسب و متنام 
دزست: دز ناکین گس روک ات 
الساساگئن گره‌ک < اگر دوستی 
متناسب نباشد از هم دور باید 

نا نگ: تانه 

تسنبلیت< بسته‌بندی زائران را 
می‌گوبند که از محل زیارت سوغاتی 
آورده باشند 

تنبکی نبا کو 

تسنبکی دره‌سسی< (دره تنباکر)» 
روستائی بین شهرستان اردبیل و 


تنبه< چوبی است که به پشت در 


می‌اندازند 


تنتکك< در سنگلاخ به معنی مجهول و 
سفید آمده است 

تنتیک > ۱-ساده‌لوح ۲-سفید 
سره باه یی 


تسندیر- تنور: تندیرایستی ایکن 
چژرگی یاپ - تا تتور داغ است نان را 
بچسبان 


تن‌یاری 


ند برپالچیغی - نگ: قیْزیل پالچیق 
تنسوق - تانسوخ< کم‌یاب. غریب و 
نادر (سنگلاخ) 

نک نهال موی درختچه مو 
تنکلیکن- تا کستان, باغ‌انگور 

تنگه< (-تنگ و باریک, جای کوچک 
۲-تسماً زیر شکم اسب 

تسفگه< ۱-معبر باریک ۲-کوچهً 


بُن‌بست ۳-در سنگلاخ به معنی زر 


رایج وقت آمده است 

تنگه مک > به تنگ آمدن» خسته 
شدن بیزار شدن 

تنگیتمک- به ستوه آوردن؛ خسته 
کردن به تنگ آوردن (مصدر متعدی) 
تنله شدپرمک< مساوی هم کردن؛ 
متناسب هم کردن» برابرهم کردن 
(مصدر مفاعله مفعولی) 
تنئله‌شمک- باهم مساوی شدن, 
متناسب هم شدن باهم برابر شدن 
(مصدر مفاعله) 

تنله‌ مک برابر کردن؛ مساوی کردن 
تنلیکد- برابری, تساوی, تناسب 
تنوق- نگ: تانق 

تنه‌بی< تالا اطاق بزرگ پذیرائی 
دارای پنجره و روشناتی زیاد 
تن‌باری< نصف به نصف» درست 


نصف. دو نیمه با هم برایر 


تلیکه 


تنیکه < حلبی؛ ورق آهن نازک 
تواچی- جارچی» شخصی‌که از 
جانب پادشاه و فرماندها ن به رساندن 
احکام مأمور شود (سنگلاخ) 
تسواشی- در سنگلاخ به معنی 
خواجه‌سرا آمده است 

ور کالا آعم از صامت و ناطق در نزد 
عُزان (دیوان لغت الترک) 

هرد ۱-جور نوع: بیر نهر - جوری؛ 
نوعی ۲- شیوه» طرز ۳-امکان» 


۳۶۴ 


احتمال 

تهدیله مك ۱-به عجله و شتاب 
واداشتن ۲-در تنگنا گذاشتن 
تهدیلی< ۱-تعجیلی ۲-تنگی وقت 
تیبارح به مغولی یعنی مالی که به 
پادشاه یا دیوان می‌رسد. نوعی 
مالیات فوق‌العاده» عواید حاصل از 
املاکی که به علت بی‌وارث بودن یا بر 
اثر ضبط و توقیف یا نهب و غارت 
به‌دست پادشاه یا دپوان می‌افتد 


۶۵ 


تنجان< خیک 

تئزع زود فوری» سریع 

تلزدن< زودت علی‌الطلوع» صبح 
زود قبل از وقت 

تنزلیک< فوریت. سرعت. شتاب 
تئزلیکله ‏ به زودی؛ هرچه زودتر 
تئزمگک > فرار کردن در رفتن؛ با عجله 
و شتاب از معرکه دور شدن 

تلزهع در ستگلاخ به معنی خاله» 
همشیره مادر آمده است 

تلزیک > پراکندگی و دوری از هم» 
گریزان از کار فراری 

تنزیگن < دور شونده؛ فرار کننده 
گربزنده (تیریْخان) 

تلل> ۱-تار مو تاره سیم رشته 
نازک» قسمتی از زلف که بر پیشانی یا 
رخساره بریزد ۲-نوعی خربزه بین 
طالبی و گرمک با پوست صاف 


تئللی< دارای تار» رشته‌دان دارای 
زلفه دارای سیم -نام زن 
تللی‌ساز < ساز سیم‌دار مضرابی 

زع زلف ناز, زلف‌نوازه نام‌زن 

> خالص؛ یکسره همه؛ سرتاپ 
تئی‌بایاق< بدون معطلی» بی‌تأمل» 
زو بی‌امان» بی‌درنگ 


تئیزه< خاله (ترکی استانبولی) - نگ: 
تئی‌لهقکدت قطع کردن با وسیله 
بُرنده» پی‌زدن» زخمی کردن با آلت 
پرنده 

تئی‌لنقک< قطع شدن؛ بریده شدن به 
وسیله آلت بُرنده؛ پی‌زده شدن 
تئیمور< نگ: دمیر -تژپال تلیمو 
تئیمورتاش-3ّمیرداش (آهن و سنگ) 


این صدا معادل فارسی ندارد(و < ۵) 


تسورتوکونتود ۱- ربخت و پاش 
خرده‌ریز خانه ومیل کار نابرفش. ( 
دم قیچی ۳.بجامانده ۴-ریزش کرده 
توره< ۱-لسب. نزاد ۲- شاهزادگان و 
اولاد پادشاهان را گویند ۳-رسم و 
قانون و شریعتی که چنگیز بنا نهاد 
(سنگلاخ) ۴-نسل 

نسورتمک- به‌وجود اوردن ایجاد 
کردن» زساد کردنه پرورش دادن؛ 
متولد ساختن: دژغوب توره‌تنگ < 
زاد و ولد کردن زائیدن و پرورش 
دادن تکثیر کردن 

تورّدی< ۱ تازه به دوران رسیده ۲- 
فضول» نخود هر آش 

توژّدیجی- بوجود آورنده؛ ایجاد 
کننده زایش» تولید کننده 

سورد یلم - بوجود آورده شدن 
(مصد متعدی) 


تور ک< نسل. زاده شده به‌وجود 


آمده 

قدوزلی 2 ذریست :ی حسایی» ال + 
سالم و به‌دردخون درست پرورش 
یافته -با اصل و نسب 


تو - 10 


توره‌مگع ظاهر شدن. زاده شدن. 
بوجود آمدن تکثیر شدن 
توره‌مه< پیدایش, بوجود آمده» 
ازدیاد نسل 

تون مراسم شنت 

توزنجک - مخلوق آفریده شده 
توزنتک < آفریده شدن بوجود آورده 
شدن (مصدر متعدی) 

تزنیش< ۱ پیدایش ۲-تکثیر تزاید 
تشک تفس توان؛ نا (با سکونٍ ش 
یک 

تشک آلماق- نفس تازه کردن 
تشک دَرمگ < نگ: تشک آلماق 
تَوْشکومک < نفس زنان» خسته شدن» 
به هن هن افتادن 

توشومکع نگ: تشکومگ 
توکدورتک- نگ: تزکور ولگ 
توکدوروّلمّک > ريخته شدن به دستور 


دیگری (مصدر متعدی) 

توگره گ- در حال ریختن؛ ضمناینکه 
ریخت 

توَکمک < ربختن 

تسوکمهع ۱-ریخته شده پر ۲- 
ریخته‌گری شده ۳-پرعضله 


۱۶۷ 


توکو رتمک 2 ربزاندن ريخته شدن به 
دستور دیگری (مصدر متعدی) 
توکورولمّک - ریزانده شدن 
توکوشدورمک > درهم ریختن» زیر و 
رو کردن؛ ریخت و پاش کردن» 
روی‌هم انباشتن 

توک وک - ۱ ریسخته شده ۲-درهم 
ريخته شده ۳-ریزش کرده 

توکو مک ۱- ربخته شدن. ربزش 
کردن درهم ربخته شدن ۲-حمله 


کردن با ازدحام آمدن ۳-ریختن و 


تو 1 


تیجو 


کنده شدن: دیشلری توکولوب < 
دندانهایش ريخته 

توکولزش< ریزش فروریزی 
توکولوشمکه - دسته جمعی ستزازیر 
شدن» سیل آسا آمدن جمعیت 
درجائی 

توکونتو- نگ: تزرتزکونتز 

توله < طویله اصطبل 

تویجوع باج و خراج مالیات؛ بهره 
مالکانه 


۶۸ 


این صدا معادل فارسی ندارد(و < ت) 


توع در آخر فعل امر می‌آید که با 
افزودن (ون) در اوّل (تز) آترا به معنی 
(حاصل شده) می‌آورد: تن کوا 
ضایعات. دم قیچی - چوکونتز- 
تسوت 

توپورخک نف آب دهمان: 


صورت سرخ کردن (کنایه است به زیر 
مثت دیگران بودن) 

توپورمک > ثف کردن؛ آب دهان را 
بیرون انداختن 

توپوروک- آب دهان که بیرون 
انداخته شده است: توپرزرسن 
گزیده دژنور < ثّف بکنی در هوایخ 
می‌زند (اشاره به سرمای زیاد است)» 
کیشی توپوردوگون یالاماز < مرد تف 
خود را نمی‌لیسد (اشاره است به مرد 


است و قولش) 

توتک-نیلیک _ر 

توتک چالانع نی لبّک زن. کسی که 
نی‌لبک می‌زند 

تتکین دیلین چُکستک- (زب 

لبک را کشیدن) یعنی سکوت کردن» 


حرف تزدن 


تو < 10 


توتزن- ۱-دود دود غلیظ فراگیر - 
مه‌غلیظ: داغلار باشی توزتوندور < قلّه 


کوهها یه آلود است ۲ توتون چپق» 
قلیانا گیرمگ - 
نوعی معالجه سنتی قدیم که مدّتی بیمار را 


به قلیان کشیدن ممتد وا می‌داشتند 

تو تون سالماقع ۱ دود راه انداخشن 
۲-جو را آلوده کردن» اغتشاش راه 
انداختن 

وتو نوک فراگرفنگی درد یه 
آلودگی 

تورت> تربت. خاک مقدس و پاک 
تورب_سه- ۱ زبارتگاه امسامزاده 
۲-اولیاء: تاری توربه سژزو دانیش < 
کلام خدا و اولیاء را به‌زبان بیاور 
تورک< قوم ترک 

تورک اوجاغی< انجمن فرهنگی 
اجتماعی با تمایلات ملی‌گرابانه ثرک 
که در روند و توسعه ترک‌گرایی در 
دوره پس از مشروطیت دوم عثمانی 
در استانبول تشکیل شد تاریخ 
شکل‌گیری آن بین ۱٩۱۱‏ / ۱۹۱۲ که 


پیش از تشکیل آن تزرک درگ 
(انجمن ترک) تشکیل شده بود 


1۶۹ 


تورک درتگی< انجمن ترک در ۱۹۰۹ 
و ترک بورد و جمعیتی یعنی جمعیت 
میهن ترک در ۱۹۱۱ تقریبا با آن 
گرایشها و اهداف در استانبول تشکیل 
شده بود که هر دو جای خود را به 
تورک اژجاغی دادند آنهم در اواخر 
دورهُ حکومت اتحادیون به اتهام اينکه 
در صدد کسب هویت سیاسی‌اند 
تعطیل شد و خلق ائولری که به حزب 
حاکم یعنی حزب جمهوری خواه 
خلق وابستگی داشت جایگزین آنها 
ریک 

تورکلو ک< هویت ترک داشتن؛ ترک 
بودن 

تورکمان< می‌گویند اولاد و احفاد 
اوغوزخان بعد از تود و تتاشل به ۲۴ 
شعبه شدند و بعضی از ایشان که در 
ولایت خراسان و ماوراءالنهر متوطن 
شدند به اقعضای آب و هوا آشکال 
ایشان از جمرافت ترکیّت بیرون آمد 
مردم ایشان را ترکمان گفتند یعنی ترک 
مانند و نیز گفته‌اند که ترکمان قومی 
علیحله‌اند ورای ترکمانان و موافق 
ظفرنامه ترکمان طایفه‌ای را نامند که از 
تسل ترک بن یافث‌اند(ستگلاخ) 
توضیح بیشتر در دیوان‌الغات‌الترک است 
تورکمن > نگ: تزرکمان 


۰ 


1 - 


توّرکه چارا< نگ: تزرکه داوا 

تورکه داواح طبابت سنتی؛ معالجه 
تجربی با داروهای گیاهی 

تورکه سایا اصطلاحاً به آدمهای 
ساده و زودباور می‌گویند 

تورکه واری> ترکانه کاری ساده» 
هروه 

تورکیه - کشور ترکیّه که در گذشته به 
سای صعیی فان زر برزتاهتلی 
می‌گفتند. قسمت کوچکی از خاک 
ترکیه در اروپا واقع است که بوسیله 
دریای مرمره از قسمت آسیائی آن 
جدا شده است 

توستو - تسد و- دود: تزستول < 
دارای دود؛ تاستوچیٌخان انو< 
خانه‌ای‌که در آن زندگی هست 
توستوسالماق ع نگ: تزتزن سالماق 
توسونگ: تزستو 


توکدت ۱-پُر: تزیوق تزکو - پر مرغ 


۲-مو: باش توکو < موی سر ۳-پرزه 
کرک میوه هیوا توکو < کرک بهه 
تک لوخیّرا < دستنبوی پرزدار 
(زمانی‌که خوب نرسیده باشد) 

تو کتک به اتمام رساندن؛ تمام 
کردن به‌مصرف رساندن تا آخر 

و کسوّز- بی‌مو؛ بی‌پره تاس؛ مو در 
نیاورده 


توکلز 

و کلو< پرمی ردان پشمالو 

تو ک نقز- بی‌پایان تمام تشدنی» 
بی‌انتها؛ بی‌نهایت» (صفت مشبهه) 
تو کنمک > تمام شدن, پایان یاقتن؛ به 


آخر رسیدن 

ت و کو توکو مگ - پشم و پیله ریختن 
تو گنیش- در حدّ اتمام پایان آخر 
توّل > پرده قشر 


تولکو< ۱-روباه ۲- حیله‌گر مکٌار: 
تولکو تولکزبه بویوردو تولکوده 
قویروغونا < روباه به روباه امر کرد 
روباه هم به دّمش سپرد (پشت گوش 
انداختن سفارش) - تولکو 
قوبروغوندان تله‌یه دوشر 
دُمش به تله می‌افتد - لک چزخ 
پیلمشدیگیندن تلهیه دشر < روباه از 
زرنگی به تله می‌افتد -تزلکزدن چزخ 
بیلیر < از روباه پیشتر می‌داند 

تولکو قویروغو- دم روباه گیاهی است 
با برگهای کرک‌دار: ریشه‌اش قرمز 
است وقتی به دست مالیده شود 


< روباه از 


سرخی آن در می‌آید؛ کوییده‌اش با 
ترکیب چندگیاه دیگر در شکسته‌بندی 
مصرف داروئی دارد - هوه جووا وتو 
می‌گوبند 

تولوع ۱-بی‌پُروبال ۲-پرنده شکاری 
درنده ۳- آسمان بل 


۳۷۰ 


تولکدت ۱-پشم و پر ریخته: مو ریخته: 
تولک تزیوق < مرغ پر ریخته که 
مدا پرزذو مین آورد سدتولک فزلان < 
پرنده شکاری ۲-آدم آسمان جل را 
نیز می‌گویند 

توله مک ۱-پشم و پر ربختن؛ لخت 
شدن بدن از مو ۲- آدم‌دار و ندار از 
دست داده به کسی می‌گویند که 
هست و نیست خود را در قمار باخته 
است (مصدر) 

توله مه پر ریزی» ریزش پر و موی 
اوّل -هست و نیست از دست داده 
تون< تون حمام؛ (تول آنبار) هم 
می‌گویند: ائله بیل تول آنباردان چیْخیب < 
انگار از تون حمام در آمده است 

تون به تون - تین به تین تون به 
تون» گوربه گور (اهانت به کسی که 
مرده‌است) 

تونبوّزع رستنی است بلند و دراز و 
باریک در جاهای نمناک روئیده و از 
آن حصیری نازک بافند (سنگلاخ) 
تونج- مفرغ؛ پُرنز 

تونج دورو عصر مفرغ 

توندت ۱ تنده سریع؛ با شتاب ۲- 


طعم تلخ و تنده ترش و تند 


.کوزه دهن باریک؛ پارچ 
نلک < شلوغی و ازدحام 

3 ضخامت؛ 

تونو کك< نازک» تنک کم 

9 مایا کم‌مایه, کم سرمایه 

1 9 


و ع 1 


تووکه 


۰ پاچه 
تون که شورت. زیرشلواری پاچ 
تو 

بالای زانو) 
ِِ دسته 
تووکه< چاقری کوچک بی 


بر ان 
قسمت برنده چاقو 


توّاچی< جارچی 
توّباح توبه» استغفار (تژبه) 

توبان< نگون واژگون و سرازیر بو 
(سگلاخ) 

توّبورچاق< اسب گرد اندام فربه 
(تزیچاق) 

تبون - ترپ گوی» کره 

توپ< ۱-توپ برای بازی کردن ۲- 
توپ جنگی (سلاح) ۳- یکجاه جمع 
۴ محور و مرکز چرخ که پرّه‌ها از آن 
منشعب و به دایره بیرونی آن متصل 
می‌شوند ۵.پیشوند تأکید: تپ دولو- 
پر یره مملومملو 

تپ آتماق< ۱-توپ شلیک کردن ۲- 
توپیدن تشر آمدن 


توپ آفاج< نوعی بازی» چندنفر با 
توپ کوچک به اندازه توپ تئیس که 
یکنفر توپ را به سوی نفر دیگر 
طوری می‌اندازد که او بتواند توپ را با 
کف دست محکم بزند و دورتر پرت 
کند بعد از این عمل آنکه توپ را 
انداخته دنبال توپ و آنکه توپ را با 
کف دست زده به طرف محلی‌که قبلاً 


تعیین شده می‌دوند؛ دوندهٌ دومی باید 


۳۷۲ 


وقتی به محل تعیین شده رسید و با 
دست آنجا را آمس کرد به سرعت به 
جای اوّل خود برگردد در این زمان 
دونده اوّل که دنبال توپ رفته است 
اگر توپ را زودتر برداشته و به سوی 
دوند؛ دوم برگردد و قبل از رسیدن او 
به محل اوّل او را با توپ بزند برنده 
می‌شود در غیر اینصورت بازنده 
است بدین‌ترتیب با کنار رفتن بازنده 
تفر دیگر جای او را می‌گیرد 
(بازیکن‌ها دودسته هستند و تقریاً 
شبیه پیس‌بال است) 

توپاد یکجا جمع‌شده کپه, تل» تودهه 
لو | 

توّپان< چوبی‌که به حالت کشوئی در 
قدیم پشت درها می‌انداختند 

توّپا باغلاماق< ۱-به توپ بستن» 
گلوله‌باران کردن با توپ ۲-با 
عصبانیت حرف زدن, توپیدن 
توپارلاق-گره گرد و کره‌وی 
توپارلاماق< ۱ تشر آمدن پرخاش 
کردن؛ کسی را با عصبانیت مورد 
ملامت و سرزنش قرار دادن ۲-یکجا 
جمع کرده شدن (مصدر متعدی) 


1۷۳ 


توپارلانماق< ۱- مورد ملامت قرار 
گرفتن» توبیخ شدن» از سوی کسی 
مورد پرخاش قرار گرفتن ۲-یکجا 
جمع کرده شدن (مصدر متعدی) 
صوپال« چولاق: لنگ» دست یا 
پائی‌که پس از حادثه بدجوش خورده 
کج و قلنبه مانده باشد 

توپالاشد پرماق< یکجا جمع کردن؛ 
گردهم آوردن (مصدر متعدی) 
توّپالاشد پریلماقع به دستور کسی 
گردهم آورده شدن (مصدر متعدی 
امری) 

تسوپالاشماق< یک‌جا جمع شدن. 
مجتمع شدن, گردهمائی 

توّپالاق< ۱-بیخ گیاهی است به قدر 
زیتون و بزرگتر از آن و سیاه اندرونش 
سفید و خوشبو به فارسی مشک زمین 
گویند مُدّر و باز کننده عروق و التیام 
دهنده جراحات و سم عقرب است 
(سنگلاخ) ۲-توبی شکل, کره‌وی 
توپالاماق یکجا جمع کردن تل 
کردن. روی‌هم انباشتن 
توپالاندرماق < تل 
روی‌هم انباشته کردن (مصدر متعدی) 
توّپالاند پریلماق< دستور روی‌هم 
انباشته شدن دادن (مصدر متعدی 
امری حالت مفعولی) 


دن چیزی» 


تپال تئیمور 


توپالانک- باد شدید گردآمیز بد که 
باران نداشته باشد (سنگلاج) 
توّپال تئیمور< تیمور لنگ -امیر 
تیمورکوّره گن (داماد) - ۸۱۷-۷۳۶ « 
ق» جلوس ۷۷۱ ه ق مطابق ۱۳۶۱ 
میلادی» وفات ۱۴۰۴ میلادی» سر 
سلسله تیموریان؛ پسر امیر ترغای در 
ترکستان و میان طایفه برلاس پرورش 
و در سواری و تیراندازی مهارت یافت 
پس از ازدواج با دختر خان کاشغر او 
را کوره‌کن (داماد) نامیدند در جنگ با 
والی سیستان چند زخم برداشت و دو 
انگشت دست راستش افتاد و پای 
استش چنان صدمه دید که تا پاپان 
عمر لنگید و بدین‌جهت او را تیمور 
لنگ خواندند» چهار بار به خوارزم 
لشکر کشید و آنجا را عاقبت ویران 
ساخت دشت قفچاق و مفولستان را 
فتح نمود همراه سپاهی پسر ۱۴ 
ساله‌اش میرانشاه را به خراسان 
فرستاد او خراسان را فتح کرد خودش 
نیز به او پیوست نیشابور و هرات را 
فت در ه ات از کلّه‌های مردم 
مناره‌ها ساخت» سپس مازندران را 
تسخیر و در یسورش سه ساله 
آذربایجان لرستان» ارمنستان؛ 


گرجستان و شروان را مسخُر کرد.در 


تیباش کزدو 


اصفهان با هفتاد هزار سر بریده 
»ها ساخت» به شیراز شتافت و 


آنرا نیز تسخیر کرد؛ باز در خوارزم 
قتل عام نمود و حکومت هر شهری را 
به یکی از فرزندان یا خویشاوندان 
خود داده سپس مسکو را فتح کرد در 
هندوستان صد هزار تن را کشت پس 
از یورش هفت ساله به ایران با 
عثمانیان جنگید و چند شهر را تسخیر 
و حلب و دمشق و بغداد را فتح کرد 
ایلدیریم بایزید را پس از شکست با ۷ 
طایفه که لشکریان او را تشکیل 
می‌دادند اسیر و با خود به ایران آورد 
(به آناتولی مراجعه شود) سپس قصد 
فتح چین نمود و بکنار سیحون رسید ولی 
پیمار شد و در سال ۸۱۷ هق به سن ۷۱ 
سالگی درگذشت (۱۴۰۴ میلادی) 
توّپباش کوّدوع نگ: لس 
تصوپبوز- چماق - وسیله‌ای مانند 
چوبدستی که یکسر آن گرد و کلفت و 
دسته تسبت به که آن نازک است و 
برای کوییدن چیزی مسخصوصا 
خوشه‌های گندم و برنج استفاده 
می‌شود (گرز) 

تپ قاراققا< مواد منفجره مانند ترقّه 
و امثال آن که دستساز است و در 


چهارشنبه سوری و شب عید بچه‌ها و 


9 
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۳۷۴ 


جوانان با ترکاندن آنها شادمانی 
می‌کنند و می‌گوبند: اولدوزی فیشنگ 
تپ تاراققا چرشنبه قالدی قار آلتدا < 
فشفشه و ترقه چهارشبه سوری زیر 
پرف ماند 

توّپتان - توپدان< یکجا 

توپچاق< اسبی که اندام گرد و چاق 
دارد؛ توپورچاق هم می‌گویند 
(سنگلاخ) 

توپچک -کلوخ 

تژپچو - توّپچی< توپچی مأمور 
شلیک گلوله تورپ 

تسوپچین نام باسانامه‌ایست که 
چنگیزخان بر وضع سیاسات امور 
مملکتی نوشته است (سنگلاخ) 
توپچیمیش> در سنگلاخ بنه معنی 
احتیاط و درست اندیشیدن آمده 
است 

تسوپ دورسوز- تسوپ ثرمز - 
دوچرخه‌های قدیمی که ترمزدستی 
نداشتند و با نگهداشتن یا عقب زدن 
پدال آنرا متوقّف می‌کردند 


توپراق> نگ: تزرپاق < تزپراق -یارپاق < 


یاپراق که هر دو حالت درست است در 
زبان آذربایجان حرفهای (ر -پ) با 
یک دیگر جا عوض می‌کنند: کژرپو < 
کزیرق؛ هر در معنی پل است 


۳۷۵ 


توپلاشماق- دور هم جمع شدنء 
مجتمع شدن, گردهم آمدن 
تسوپلاماد جمع» جمع شده 
جمع‌آوری شده. گردآوری شده 
تدوین شنده 

تسوپلاماق< جمع‌آوری کردن؛ 
گرداوری کردن؛ دور هم جمع کردن» 
تدوین کردن 

توّپلان- توله سگ را می‌گویند 
تسوهلاتی د ۱ جلسه گنرههنایی» 
اجتماع ۲-گردآوری شده مدوّن 
توّپلانماق - نگ: تژپلاشماق 
تپلانیش ع نگ: تژپلاتی 

توّپلایان < گرد آورنده جمع کننده 
تدوین کننده 

تپلایْجی -کسی‌که کارش گردآوری 
و تدوین کردن است 

توّپورجاق< نگ: تژیچاق 

توّپوز< نگ: تزیبوز 

توپوق< مج پاء غوزک پا: دالدان 
آتّلان داش توپوغا در -سنگی که از 
پشت انداخته شود به غوزک پا 
می‌خورد 

توپوقلاماق- ۱-از پشت سر مچ پای 
کسی را لگد کردن ۲-مج پای کسی را 
گرفتن 

توپوق وورماق- حالتی را گوبند که 


موقع راه رفتن غوزک‌ها بهم بخورد - 
در فارسی به اشتباه ادا کردن کلمات 
می‌گویند ی زدن 

توتوق کل گوشتالو 

وخ ۱ سیره مقابل گرسته اشباع (ه 
تیره» ررنگ: توخ آبی < آبی سیر - 
مثال برای معتی اوّل: تژخون آجدان 
خبری اولماز < سیر از گرسنه خبر 
ندارد وخ دئیه‌ر آجمارام آج دئیهر 
دژیمارام < سیر می‌گوبند گرسنه 
نمی‌شوم؛ گرسته مسی‌گوبد مسیر 
نسمی‌شوم -تزخو ترٌنمهه آجی 
دیندیرمه < سیر را تکان نده از 
گرسنه احوال‌پرسی نکن 

توخات بیل سرکج: کلنگ 

توخا اکینچیلیک< قدیمی‌ترین فرم 
زراعت که در گذشته‌های دور برای 
زراعت زمین را با چوپ و سنگ و 
استخوان می‌کندند 

توخالماق- سیرشدن از غذا؛ اشباع 
شدن پر رنگ شدن 

توخانماق< ۱- برخورد چیزی به چیز 
دیگر ۲-برخوردن حرف به کسی ۳- 
دست زدن و اذیّت کردن 

توّختاتماق - توخداتماق< ۱- آرامش 
و تسکین دادن درد التیام بخشیدن» 
معالجه کردن ۲-به مقصد رساندن 


تزختاش تو 


توختاش نگ: توختاق 

توختاشد ُرماقع نگ: توختاتماق 
تسوختاشماق< ۱- آرام گرفتن؛ فرو 
نشستن» بهبود پیدا کردن ۲-به محل 
رسیدن و استقرار پیدا کردن 
توختاق< آرام» خونسرد؛ مسلط بودن 
به اعصاب؛ بردباره با طماینه 
توخداق هم گفته می‌شود 
تسوختاقلاشماق- سکون و آرامش 
گرفتن؛ قرار گرفتن» آرامش یافتن 
تَوختاقلیّق< ۱ آرامش ۲- خونسردی 
۳-بردباری» شکیبائی 


توختاماق - توخداماقع ۱- بهبودی 
پیدا کردن» سلامتی پیدا کردن» 
سلامتی مجدد به دست آوردن ۲-به 
مقصد رسیدن ۳ آرام و قرار گرفتن 
توخلوق< ۱- سیری مقابل گرسنگی 
۲-فراوانی مقابل قحطی 

توخماق< ۱پستک بزرگ چوبی ۲- 
گوشت کوب ۳ کوبه بزرگ از چوب 
۴ مشت؛ حلاٌجی 

توّخود ۱-بافت ۲-فعل اسر است 
برای بافتن (اوّل شخص مفرد) 
تسوخوتدورماق> بافاندن» دستور 
بافتن دادن (مصدر متعدی) 
توخوتماق- مخفف توخدتدورماق 


توخوجوع بافنده را گویند از قالی و 


۳۷۶ 


گلیم و کاموا و تریکو 

توخوجولوق< بانندگی 

توخوش< بافت, نوع بافت فرم بافت 
توّخوشماق< ۱-با هم مسابقه دادن در 
بافندگی ۲-نگ: تخانماق 
توخوماق< ۱-بافتن ۲-کنایه است از 
سرهم بندی کردن 

توخوم -توم < تخم پذر نطفه مثال: 
تزخوم گزتور یثرآختار < بذر بردار و 
دنبال زمین بگرد -گول توخومو - 
تخم کل 

توخونمات ۱-بافتنی بافته بافته شده 
با دست مانند کاموا بافی ۲-برخورد 
تسسوخونماق ۱ بافته شدن ۲- 
نماق 

توخونوش>< ۱ بافت» طرز بافت ۲- 
برخورد 

تورع ۱- بافته تون مشبک(تور) ۲- 
گرگ و میش هواء تار شدن هوا ۳-دام 
تله 


توراخای> تورقه؛ کاکلی» پرنده‌ای 
تقریباً شبیه گنجشک: یاغیّش یاغاندا 
تژراخای بالاسین قژروبار دلویاغاندا 


اژزباشین < کاکلی در باران از 
جوجه‌هايش حراست می‌کند وقتی 
تگرگ می‌آید مواظب سر خویش 


است 


۳۷۷ 


تورادوشمکك- در تور گرفتار شدن؛ 
در دام افتادن 
توران- نیمه تریک: گرگ و میش هوا 
(آلاتزران) 
تورانلاشماق< تاریک شدن هوا را 
می‌گویند 
تورباع ۱-توبره کیسه پارچه‌ای ۲- 
لول دودکش 
تسورپاقع خاک زمین» سرزمین؛ 
کشور مثال: تورپاغا یالان ساتما 
پثربنده یالان گگه‌زر < به خاک دروغ 
نگو که در آن دروغ می‌روید - ترپاق 
دثییر: اژلدورمنی ديريلديم سنی < 
خاک می‌گوید مرا بکش(زیر و روکن) 
تائرا زنده کنم -تورپاق دثییر 
چووورمنی دژبورم سنی < خاک 
می‌گوید مرا برگردان تا ثرا سیر نمایم - 
تورپاق دثییر منه بیردن آت یژزون 
قایتاریم - خاک می‌گوید بر من یک 
دانه بیفکن صد دانه برایت برگردانم - 
تزرپاق دثییر قارالد اوزومو آغاردیم 
اوزونو < خاک می‌گوید سیاهم کن 
(شسخم زدن) تا سفید رویت کنم - 
سووباقدان سبی جیخواز دا تاک 
دا در نمی‌آید -تورپاق فیّشدا 
قارگژرمه‌سه باهاردا بر وثرمز < خاک 
اگر در زمستان برف نبیند در بهار بهره 


تو-10 و 


تژرک 


نمی‌دهد - تژرپاغلی تویوغدان بیر 
یومورتا یاخشی دپر < یک تخم بهتر 
از یک مسرغ خاک آلوده است - 
دوبان داشسلی‌سین نزن 
ساچلی‌سین سنج < زمین را کلوخ دار 
و دختر را گیسودار انتخاب کن 
توّرپاق باسدی< نوعی مالیات بوده که 
با تصوّف تبرو و قوای متجاوز از اهالی 
گرفته می‌شد 

تورپاقلاماق< خاک آلوده کردن؛ خاک 
انداختن» چیزی را زیر خاک گذاشتن 
توّرپاقلی- خاک آلوده» خاکدار: 
آغشته به خاک 

تورپاقلیق < مسحل خاکی» جائی‌که 
خاک زیاد دارد؛ خاکستان 

تورت- شیرینی» کیک خامه‌دار 
تورتا ته‌نشین؛ رسوب؛ رده قسمت 
زائد کره آب شده 

تورتپوق- مج پای زیبا و ثپل 
تورغاق< ۱ پاسبان و نگهبان؛ نام 
طایفه‌ی از آزبکیه (سنگلاخ) 
توُرغای- نگ: تراخای 

تورک- پسر بافث‌بن نوح (نوه 
حضرت نوح) که اقوام ثرک را منسوب 
به ایشان می‌دانند(سنگلاخ) جهت 
اطلاع بیشتر به دیوان‌الغات الشرک 


مراجعه شود 


تزرکی 


تورکی< بخاری را گویند (بخاری) که 
در زمستان افروزند و نیز نام سرود 
است در وزن رّمل منمّن مقصور واقع 
شده است (سنگلاخ) 

تورلاق< جوان امرّد نوخواسته را 
خوانند و نیز کوچک ابدال قلندران را 
گویند که آمرد و نورس باشد 
(سنگلاخ) بچّه مرشد 

تورلوق< طبیدن؛ رمیدن» وحشت و 
تلواسه (سنلگلاخ) 

توّرمات توب (دیوان الغات الترک) 
تورموجاقعگیاهی است صحرائی 
آنرا می‌خورند طعمش به ترشی مایل 
است (سنگلاخ) 

ترمه < شال نفیس که از گرک و بشم 
نرم بافته شود تورما هم تلفّظ می‌شود 
توْرثاع نگ: دورنا 

تروم< نطفه (سپرم 

توُرون > نواده را می‌گویند 

توّزت ۱- غبان ذرّات معلّق در هوا 
گسر3ة پودر ۲-پوست درخت بادام 
کوهی است که به جهت استحکام بر 
کمان می‌پیچیدند اوراظر «توس» هم 
می‌گویند 

توّز آغاجی< درخت سپیدار 
تسوزاقع نوعی رستنی که فیسفیّسدا 
می‌گویند پس از خشک شدن مادهٌ درون 


تز- 2-10 


۳۷۸ 


آن تبدیل به گرد می‌شود وقتی دست به آن 
بخورد سوراخ شده و محتوای آن در هوا 
بی من شود گوینکه آنبه اندزه لیس 
عمّانی است در سنگلاخ نیز چنین آمده 
است: رستنی است مدور به بزرگی 
دستنبو که در صحرا می‌روید و پرده نازکی 
بر روی آن کشیده شده و جوف آذ از چیز 
نرم پر است که چون دست بدان پرده رسد 
شکافته می‌شود 

تسوزآ لتاق - ۱ .گرد گراتن: خبار 
نشستن ۲-گردگیری کردن غبارروبی 
کردن خانه تکانی کردن, نظافت کردن 
توزاناق-گرد و خاک تژام با باده توفان 
تزباسماق< گرد گرفتن» غبار نشستن 
روی چیزی؛ فراگیر شدن غبار 
توزتورپاق گرد و خاک 

وگ گردگیری کردنه خن 
تکانی کردن 

تزغاق- نگ: توزاق 

توزلانماق- ۱-نگ: توزباسماق ۲- 
گرده‌افشانی ۳-اشاره است به عصبانی 
شدن: گلین دئینده نازلانیر» قاری 
دئینده تزلانیر - وقتی عروس 
می‌گوتی به کرشمه می‌آید. وقتی 
پیرزن می‌گوئی عسصبانی می‌شود 
(کتاب کوراوغلو وقتی که مهمان یک 
پیرزن بوده است) 


۳۷۹ 

توزلو- غبار آلود. خاک گرفته 
توّزی< یکنوع لون است مخصوص 
اسب و آن رنگ سرخ مایل به تیرگی 
باشد (سنگلاخ)-قاراکهر 

توسان - توّمن< اسب سرکش و 
جهنده (مخفف تاوساغان) 

توسانلو- نام محلی در استان اردبیل 
طرف مغان 

توسباغا< لاک‌پشت. داشباغا (سنگ 
پشت) نیز گویند 

توسغون> چاق؛ فربه کسی‌که از شدت 
چاقی موقع راه رفتن به هن هن می‌افتد 
توّسغونلاماق< چاق و فربه شدن 
توسغونلوق چاقی 

تسسوسقاوول ع نگسهبان راهبانه 
توسون- اسبی که تازه به رام شدن آن 
اقدام شده است (گره نوزین) نقل از 
دیوان الغات الترک - در آذربایجان به 
معنی مثل و مانند و شبیه است 
توغال - سوختگی 

توغان< شاهین, پرنده‌شکاری 
توغانک» نام پرنده‌ای است شبیه 
باشه اما کوچکتر از آن که آلاتژغان و 
آلا تژغانک نیز گویند (سنگلاخ) 
تسوفای- پیج و خمی است در مَمّر 
رودخانه‌ها تژقای هم می‌گویند (سنگلاخ) 


تزقولخه 


توغداق- سرغی است آبی و کبود 
رنگ و بزرگ شبیه به خرچال 
(خرچال -مرغایی بزرگ -غاز) 
توغذری- مرغی است شبیه چرز از 
جنس هوبره که آنرا با باز و شاهین 
شکارکنند و چون باز و شاهین 
خواهند او را بگیرند فضله خود را بر 
سر وروی آنها اندازد و خود را 
خلاص کند (سنگلاخ) 

تغلو- گوسفند جوان بزرگتر از هر 
اطلاق می‌شود (پس از چین اژلین پشم که 
لطیف‌ترین پشم است قوزوگورّمی) 
تسوقاج< چوبی‌که بر پشت در 
می‌گذارند تا باز نشود (توققاج) 
تسوقتاوول< در سنگلاخ به معنی 
نگهبان و مستحفظ قلعه آمده است 
توققات قلب کمربند. حلقه زبانه‌دار 
فازی که تسمه کمرننذ از بگزداو 
زبانه در یکی از سوراخ‌های تسمه 
قرار می‌گیرد؛ گزن قفلی» سگک 
توققوش- نگ: تژقاج 
توققوشدورماق< نگ: تقفوشماق 
توققوشماق- زد و خورد کردنه شاخ 
به شاخ بهم خوردن تصادف کردن 
توقولغه< به لغت مغولی یعنی جل 


اسب 


تزلازلامای 


توّلازلاماق< پرتاب کردن» چیزی را 
محکم پرت کردن 

تسولانتی- آشال فضولات 
دورانداختنی 

تلود نگ: دژلو 

تولون< پر تمام (تولون آی < بدر 
تمام) 

توّنارح نگ: تونقال 

تونغوج - فرزند اژلین راگوبند (سنگلاخ) 
توّنقال < شعله‌های آتش با هیزم زیاد؛ 
پشته آتش که از توده هیمه ایجاد 
منود 

توّو- تاب فشار آوردن پیچاندن 
توواراق> تند. با سرعت. باعجله با 
شتا 


توّوباح نگ: تزبا -تزبه 

تووبالا تما توب نصوح 

تووتوتماق< فشار آوردن تحت فشار 
گذاشتن 

تووخان< یکی از پنج حالت قاب در 
بازی که به فارسی (حْر) می‌گویند 
تسوولامات ۱- فریب ۲- آتش گردان؛ 
وسیله‌ای که در داخل آن یک زغال 
روشن با چند تا زغال می‌گذارند و 
می‌چرخانند تا همه زغالها سرخ شود 
توولاماق> ۱-فریب دادن گول زدن 
۲ چرخاندن گرداندن در هوا 


تو 10 


۳/۸۰ 


توولانماق< ۱ فریب خوردن ۲- 
چرخانده شدن» چرخیده شدن 
توُولو< ۱-تاپیده شده ۲ با عجله و 
شتاب 

توو وترقک< ۱-تاب دادن ۲ فشار 
آوردن؛ تحت فشار گذاشتن کسی 
توووس < طاووس 

توّی< عروسی» جشن عروسی 
توّیع در دپوان الغات‌الترک به معنی 
هویّره, خباری آمده است همچنین به 
معتی لشگرگاه و سفال آمده است -در 
سنگلاخ به معنی سم اسب و مو آمده 
است 

توی اوّتی< نام گیاهی است که بدان 
درمان درد کنند (دیوان الغات‌الترک) 
توّی بایرام< جشن و سرور جشن و 
عید. شادمانی 

وی بگی < کارگردان عروسی» اداره 
کننده مجلس شادمانی؛ به اصطلاح 
امروزی (شومن) 

توّی پایی< هدی عروسی 

توی چیچگی-گیاه است (مهر 
سلیمان) 

توی دو گون - توی دویوّن< اجتماع 
شادمانی؛ جشن عروسی جشن وصلت 
توّی قوشو- هويره پرنده‌ایست 
وحفی و-حلالگوشت بزرگتر از مرخ 


۲۸۱ 
خانگی دارای گردن دراز و بال‌های 
زرد خالدار در بلاهت به او متال زنتد - 

تژغدری هم می‌گویند 

تسویغار< پرنده‌ایست از گنجشک 
بزرگتر بلند پرواز به روایتی آغاج دَّن» 

آلجه سرچه گویند (سنگلاخ) 
توی گوروشوع نگ: تژی پایی 


تژیرملوق 


تویوغ اق< مرخ که جنس نر آنرا 
خروس می‌گویند: ائو تزبوغو < مرغ 
خانگی -ماکیان 

تویوغ نونو< لانٌ مرغ جای مرغ 
تویوملوق- به ترکی رومی غنیمت 
بود که از مال خصم به دست آید 
(سنگلاج) 


توب< ۱-توپ گرهه گوی ۲-پایه وین 
دیوار پنلاد ۳-اصل و پن و ريش هر 
درخت 
توبوت< گروهی‌اند در سرزمین ترک 
و بسیارند و آهوان مشک نزد آنان 
است جانب خاوری آنان چین است و 
باختریشان قشمیر(کشمیر) جانب 
شمالشان اویغور و جانب جنویشان 


دربای هند است (تَبّت) دیواذ 


الغات الترک 
توبون> نگ: کزچّل 


توت< ۱- توت(میوه) ۲- فعل امر 
است (بگیر) 

توتاتوت< بگیربگیر: بگیر و ببّنده 
تعقیب و گریز 

تسوتایی< ۱ توتیاه شرمه اکسید 
سرب ۲-یکنوع صدف دریائی با 
خارهای ریز ۳-اسم زن 

توتاج - توتاش > ۱-برابر مساوی؛ مثل 
هم ۲-متصل بهم؛ همسای: پهلوی هم 
تسوتاجاق< دستگیره: جائی‌که 
می‌شود با دست گرفت. جا دست 
توقار-گنجایش ظرفیت. توان 
توتارلی-گیراه محکم -بیهوش‌کننده 


۳۸۲ 


توتاش > نگ: توتاج 

توتاشتوروق- فندک و دسته خاشاک 
که بدان آتش افروزند و آنرا توتروق و 
توتغو نیز گویند (سنگلاخ)-آتش‌افروز 
توتاشد پُرماق< مقایسه کردن دو چیز 
با هم 

توتاغان< گیرنده؛ دستگیر کننده 
توتاق< ۱- توتاجاق ۲-گیریم که ۳- 
خس و خاشاک که بدان آتش افروزند 
تسوتاقلاشماق< باهم درگیر شدن؛ 
دست به بقه شدن 

توتالیم< گیرم که: توتالیّم بئله دیر < 
گیرم که چنین است 

تسسوتام< به اندازه مشت. یک 
مشت (ظرفیت) 

توتان< ۱-گیرنده» دستگیر کننده ۲- 
دارای ظرفیت و گنجایش 
توتدورماق< ۱-کسی را وسیله کس 
دیگر دستگیر کردن ۲-کاری را به 
مرحلهٌ رونق رسانیدن ۳- مسدود 
کردن مجرائی توسط شخص دیگر ۴- 
چیزی را با چیز دیگر متناسب کردن 
۵ جادادن گنجاندن (مصدر متعدی 


امری) 


۳۸۳ 


توتروقعنگ: آلانقی 

توتساق- ۱-نگ: دوستاق ۲-فعل 
شرطی (اگر بگیریم» اگر مسدودکنیم 
اگر دستگیرکنیم) 

توتغال < سریشم (یاییٌشقان) 

توتغوع ۱- تصرف گرفته شده, گروه 
رهن؛ وثیقه؛ متصرفات ۲-مشتعل کننده 
توتفوجوت تصرف کنده گیرنده 
(توتوجو) 

تسوتفون- ۱-گرفته» پریشان ۲- 
نامشخص, میهم ۳-تیرگی هوا 
توتغونلوق< ۱-گرفتاری» محتبس ۲- 
پریشانی ۳-ناپیدا و مبهم ۴-گرفتگی و 
غبار آلودگی 

توتقاج- نگ: توتاجاق 

توتماع ۱-صرع جنون آنی گاه گیر ۲- 
در دیوان الغات الشرک به معنی 
صندوق آمده است 

توتما آج< یعنی گرسنه‌مدار 

توتماج- یکنوع آش که خمیر را پهن 
پهن ببرند و بپزند (سنگلاج) -غذائی 
است دیر هضم و مقوّی معروف ترکان 
(توتماآج) -دیوان لغات‌الترک» در 
آذربایجان خینگل می‌گویند و با روغن 
و سیر و ماست می‌خورند 

توتماجات جنون آنی؛ بیماری گاه گیر: 
صرع (توتما) 


۳ 


توتماق> ۱-گرفتن دستگیر کردن ۲- 
جائی را با دست گرفتن ۳ جلو چیزی 
را سد کردن ۴ جاگرفتن گنجیده 
شدن ۵-ناخوشی و مریضی گرفتن 
توتوجوت گیرند دستگیر کتنده - 
۳ 

توتورغان - توتورفو- به لغت مغولی 
برنج بود (سنگلاخ) 

توتوزدورماقع ۱-ضربه‌ای کاری زدن 
۲-در هدف کوبیدن ۳-کاری را به 
موفقیّت رساندن ۴- آتش را بر 
افروزاندن ۵ گنجاندن» جادادن - 
گیراندن 

توتوش -گیرائی» درگیری؛ اتصال 
توتوشدورماق< ۱-مقایسه کردن ۲- 
دو نفر را به جان هم انداختن 
توتوشماق< ۱-گلاویز شدن. بجان 
هم افتادن؛ همدیگر را گرفتن ۲- 
گرفتگی هرا ۲ در گرفتن شعله؛ 
شعله‌ور شدن 

توتوق> ۱-گرفته شده مسدود ۲- 
گرفته و تاریک و تیره ۳-گرو؛ هن 
توتوقلاعاق < دستگیر کردن 
توتوقلانماق< دستگیر شدن 

توتوق وترتگ- هميشه در دسترس 
بودن گریزان نبودن» کسی‌که هر وقت 
بخواهید در دسترس باشد 


توتولما 


توتولمات گرفتگی (خسوف و کسوف) 
بسته شدن مجرا و لوله و متافذ (گرفته 
شدن چیزی از چیز دیگر حاصل 
چیزی از چیز دیگر) (لکنت) 
توتولماق- ۱-گرفتار و دستگیر شدن 
۲-لکنت زبان پیدا کردن ۳ مسدود 
شدن مجراء يا منفذ 

توتوم< ۱-گنجایش ظرفیت؛ حجم 
۲-گرفت و آمد کار ۳-شماق یا هر 
چیو ترفیامزه 

توتوملو - توتوملی> دارای ظرفیّت؛ 
جادار حجیم؛ گیراه خوشآیند مورد 
پسند 

توج< ۱-روی (فلز) ۲-میوه (به) 
توجار- ابر تاریک و هوای مُترشح را 
خوانند (سنگلاخ) 

تور پسر بزرگ فریدون که سرزمین 
توران منسوب به اوست (سنگلاخ) 
توراج - توراش< نوع پرندهُ زیبا؛ 
دراج» از تیره کبک کمی فربه‌تر از کیک 
توراج اوتو< نگ: مُلا باشی 

توراق- ماستی که آنرا در خیک کرده 
باشند 

توراق وتو سبزی صحرائی شبیه کنگر 
که آنرا داخل ماست در خیک کنند 
توران< سرزمین توران منسوب به 
تور پسر بزرگ فریدون 


۳۸۴ 


تورپ- تثرب. از سبزی‌های خوردنی 
تورپ آکمکد- ثرب کاشتن؛ -به 
اصطلاح برای کسی دردسر درست 
کردن و برای گرفتاریش نقشه کشیدن 
تورپک - تورپنک< نوعی شووهرن 
(خاکشیر) که دانه‌هایش خوردنی 
نیست زمانی‌که سبز و تازه است مغز 
ساقه آن خوردنی است که تقریباً مزه 
ثربچه دارد برگهایش مثل برگ تربچه 
ولی ریشه‌اش مثل هویج کمی درازتر 


است 
تورش> مزهُ ترش 

تورشنگ- ثرشک نوعی سبزی که 
مزه‌ترشی دارد و خوردنی است 
تورشو | تورشی -ثرشی 
تسورشوتماق< ۱- ترشانیدن مواد 
غذائی ۲-آخم و تخم کردن 

تورشوکو پو< خُم ترشی 

تورشوماق< ترشیدن ترش شدن 
تورشوموش- ترشیده؛ ترش شده 
تورفود> نام طایفه‌ای از ترکان 


تورگان> زود 

تورنا - تورماح شال. کمربند از جنس 
تسورنادةًگدوع نوعی بازی دسته 
جمعی که بازنده را باکمربند (شال) 


۳۸۵ 


تورو ۱-نگ: یووا ۲-یعنی زلال (دورو) 
توروم< شتر بچهُ دو ساله که یک‌ساله 
را کشک و سه ساله را تایلاق 
(دایلاق) گویند (سنگلاخ) 
تسورونج- ۱-گیاه (ثرنج): بالنگ 
۲-نقش و نگار پیچ و خمدار در گوشه 
قالی و روی جلد کتاب 

توزت ۱- پوست درخت که بر کمان 
می‌پیچند؛ درخت آنرا توز آغاجی 
می‌گویند ۲-زه روده 

توز آغاجی< نوعی درخت کوهی که 
ثمر آن تلخ است آنرا به‌فارسی ارژن 
گوبند و توزکه برکمان بپیچند پوست 
آن است (سنگلاخ) 

توزغاق> توزاق 

توزفانع نگ: دوزغان 

توس سرشت. نژاد خلقت 
توسلوق / توسلوت تیکوسرشت 
توسماق- پاییدن 

توسون- در سنگلاخ به معنی روغن 
آمده است (مغولی) 

توش> ۱-مقابل مواجه ۲-همتا: تای 
توش < همتا و هم‌سن و سال 
تسوشقول- هدف. هدفگیری؛ 
نشانه گیری 

توش گلمکك- روبرو در آمدن مقابل 
هم قرار گرفتن 


یآ عل 


تولا 


تسوشلاماق< ۱-نشانه گیری کردن؛ 
هدف قرار دادن: گژزیاشلاری هر 
یثردن آخارسا منی توشلار < اشک 
چشم‌ها از هر سو مرا هدف قرار 
می‌دهند (شهریار) ۲-سّمتی را در نظر 
گرفتن و نشان کردن 

توشوتماق- راهنمائی کردن» سوق 
دادن 

توغ < علم سنگین» درفش آهنی 
دستجات سینه‌زنی که بسیار سنگین 
بوده و در پیشاپیش دسته حرکت 
میکند 

توغان- شاهین» پرنده شکاری 
توغرول< ۱-پرنده؛ شکاری دارای 
چشمان زرد و چنگال صدفی رنگ ۲- 
نام یکی از مسسان سلسله سلجوقی 
(طفرل اّل یا طفرل بیک مب به 
رکن‌الدین) 

تول> پسوند شباهت یا نمایل در 
رنگ‌ها گفته می‌شود (برای راحت 
تلفظ شدن بعد از اسم به اول پسوند 
حرف م پا یم اضافه می‌شود): 
ساریمتول < مایل به زرد - بعضی 
وقتها (تول به تیل تبدیل می‌شود) 
آغیّمتیل < مایل به سفید 

تولا بچه سگ و بچه گرگ و بچه 


خوک و سایر وحوش را گویند؛ توله 


تولان 


تولان< هیمه هیزم (مغولی) 
تولای> به مفولی یعنی خرگوش 
توللاماق< ۱-پرتاب کردن» چیزی را 
به تمام نیرو سرت کردن ۲-دور 
انداختن» دور ریختن 

توللانتی < ۱- دورریخنی» ضایعات که 
باید دور ریخته شود ۲-پرش,» فرم رش 
توللانماق< ۱-پریدن از روی چیزی» 
پربدن به طول» پربدن از عرض جوی 
و نهر آب؛ پُرش کردن ۲-دور انداخته 
شدن فضولات و ضایعات 
توللاندپُرماق< کسی را وادار به پرش 
کردن نمودن» کسی را همراه خود 
پرانیدن (مصدر متعدی) 

توللاننش> پرش, جهش 

تولوق< مشک پوستی مشکی که از 
پوست گوسفندو پر درست کننده تاول 
را هم می‌گویند (سولوق) 
تولوقلاماق- تاوّل زدن 

تولومبه - به اصطلاح رومیّه چاهیست 
که چوبی به طریق رنگ‌رزی بدان 
تعبیه کرده‌اند و به حرکت آن چوب 
آب از چاه بر می‌آید و نوع دیگر 
هست که در صندوق تعبیه کرده به هر 
جا خواهند نقل می‌نمایند و از خارج 
آب بمیان آن ريخته به محض اینکه 


تعبیه‌های آن‌را حرکت دهند آب به 


> روز ۳۸۶ 


قدر بیست ذرع در نهایت شدت از آن 
می‌جهد و احراقی در استانبول واقع 
می‌شود بدان خاموش می‌نمایند (تقل 
از سنگلاخ) -تولونبا 

تولی- به مغولی آینه راگویند و نیز نام 
پسر کوچک چنگیزخان است که پدر 
هولاکوخان باشد که خوانین 
در ایران سلطنت کرده‌اند از نسل 
اوست (قل از سنگلاخ) 


توم - تژخوم< ۱-تخم بذرهدانه ۲- 
نطفه 

توماج> تیماج؛ پوست نرم مناسب 
رویه کفش وکیف 

تومار< تیمار: نوازش, پرستاری؛ 
دست نوازش و محبت کشیدن بر سر 
اسان و پوست سیوانات اهلی 
تسومارلاماقی< ۱-تیمار زدن» قشو 
کشیدن خاراندن پوست بدن حیوان 
۲فوازشی کردن 

توماغات کال پرنده 

توماغال -کاکل پرندگان 

توماقع نگ: توماغا / 


تنبان؛ دامن؛ زیرشلواری: 
تومانسیْزلیُقدان ائوده قالیّب < از 


تومان< ۱- 


بی‌تنبانی در خانه مانده است (فرصت 
مناسب به دست نیاوردن) ۲-ده هزار 


را گویند: امیر تومان < رئیس ده هزار 


۳۸۷ 


نفر» در ترکی در درجه‌بندی قشون 
(اژن باشی < رئیس ده نف یوزباشی 
< رئیس صد نفر مین باشی < رئیس 
هزار نفر) می‌گفتند 

تومان باغی > بند تتبان, ریسمان بافته 
پنبه‌ای که به‌جای کمربند شلوار یا 
زیرشلواری استفاده می‌کردند 

تومان پاچاع بدون شلوار با تتبان 
خالی -تنبان به پاچه نیمه لخت 
تومانچاق - لخت. برهنه؛ بدون تنبان 
تسومان تسوکدو< ۱- بان ریزان ۲- 
بی‌حیائی کردنه بی آبروئی کرد 
تومان کوینگل< پیراهن و تتبان؛ لباس 
زیر 

تومانی دوش و گع کسی‌که تنبان در 


تو < 10 < تن 


تویرق 


کمرش تمی‌ایستده آدم پَشت و 
بی‌سلیقه را گویند 

تومروق > نگ: تومورجوق 
تومورجوق- جوانه پیش برگ 
تومورغان- در سنگلاخ به معنی 
جُعَل آمده که آترا به عربی خُنفسا 
گویند 

توموشماق- ملول و ساکت در کنجی 
نشستن؛ نگ: دوموخماق 

تونج - تونج > مفرغ پُرنج (فلز) 
تویوق< جناس؛ نوعی صنایع بدیعیّه 
در ترکی بحری است مخصوص که 
آنرا (بحر تویوق) نامند و آن وزن رّمل 
مسدس مقصور است (سنگلاخ) 


تی- ۱-پسوند مأواء با محل: تژپلانت 
محل اجتماع - قافلانتی - مأواء 
پلنگ ۲ در آخر فعل امر (پسوند) 
می‌آید که با افزودن (ین) در اول (تی) 
آنرا تبدیل به نوعی اسم مصدر می‌کند 
که معنی (حاصل شده) می‌دهد: 
< بدست آمده و جمع شده ۳- 
به معنی کوه (تاو): فافلانتی < کوه 
پلنگ 
تیتوتمک < ۱- لرزاندن به لرزه در 
آوردن ۲-لرزگرفتن از بیماری -مقابل 
تب کردن (مصدر متعدی و لازم) 
تمه لرز, مقابل تب لرزش 

ی وت مب مرتعش کننده 
تیتشتک < باهم لرزبدن (چه از سرما 
چه از ترس همه با هم لرزیدن» 
لرزش دسته‌جمعی 
تیت زک < لرزان؛ هميشه لرزان مرتعش 
تیتره‌مگ< لرزان» لرزیدن از سرما یا 
از ترس لرزیدن چیزی بر اثر وزش باد 
تیتره‌مه < لرزش ارتعاش 
تیتزییجی< همیشه لرزان خود لرزان 

۱-لرزش, ارتعاش ۲-طرز 


لرزش فرم لرزش 


تبتزیش < 


۳۸۸ 


تیته < خال سفید ایجاد شده بر روی 
مردمک چشم در اثر آبله 

تیته‌ل ی گوز- چشم آسیب دیده از آبله 
تیخات به بچه می‌گویند تا چیزی‌که در 
دهان گذاشته بیرون اندازد (تخ -آخه) 
تیخاج < سوراخ‌گیر مانند چوب پنبه 
تیخاماق- چپاندن» زیاد پر کردن؛ 
گرفتن سوراخ با چپاندن چیزی 
تیّخچاماق< زورچپان کردن» بیش از 
ظرفیت پرکردن 

تیخچانماق< پر شدن بیش از حدّه 
چپانده شدن به زور 

تیخدپرماق- به کسی بیشتر از ظرفیّت 
شکمش خوراندن کسی را وادار به 
بیش از حدّ به زورچپان کردن نمودن 


(مصدر متعدی) 


تیُخماق- بیش از اندازه خوردن؛ 


> ازدحام شلوغی؛ انبوه 
اق< نگ: تیخچانماق 


۳۸۹ 1-1 تیکه 


تیود ۱-تیره تیک ستونه تیرسقف 
۲-تبری که از کمان رها می‌شود 

تیر اوزانماق- تیرکش خوابیدن» دراز 
کشیدن 

تیربیٌش>< ۱ تحمّل, تاب و طاقت ۲- 
اضطراب 

تیرتاپ دوّشمگک- نگ: تیراوزانماق 
تیرک - تیرکین < سقف (به سکن ک) 
تیرلنمک > دراز کشیدن 

تیرهع ۱-رگه؛ ردیف شعبه, شاخه 
وه یکی یهن در یرگ 
اختلاف ۲-نسل؛ نژاد 

پریش- فشان تهدید. سخت گرفتن 
تیریق< ۱-اسهال ۲ نوعی بته شبیه 
درمنه 

تیریفلاماق - تیریفا دوشگ ۱ 
اسهال گرفتن؛ اسهال کردن ۲-به‌دست و پا 
افتادن و به هر دری زدن؛ دلهره تشویش 
تبریم< نگ: باششاق 


تسیرینگه< رستم موسیقی, آهنگ 
ترقّص» ضرب گرفتن؛ بشکن زدن 
تیزه < نگ: تثزه 

ان< نگ: تلزیکن 

پرماق< گریزاندن. رماندن از 
میدان به در کردن (مصدر متعدی) 


اق< گریختن. فرار کردن» دور 


تیسانماق < فس فس کردن» آهسته و 
کند حرکت کردن 

تیسبیر< شباهت. مانند. نظیر 

تیفتک < آدم ناجور مرد رند 


تیفتیکك < کرک بٌزه نرم‌ترین و ریزترین 
پر قو 

تیقیلتی < صدای آهسته بهم خوردن 
دو چیز -صدای تق 

نازک که در دست و 


تیکان- خار تیغ 
پا یل 
تیکالْق< خارستان؛ زمین پر از خار 
تیکد یرمک < ۱ دوزان‌دن ۲-دستور 
ساعمان مساختن دادن (م ضدر 
متعدی) 

تسبکد بریلمک< ۱ دوزانده شدن ۲- 
ساختمان شدن (مصدر متعدی مفعولی) 
تیکرمه- به لغت جغتایی یعنی مُدَوّر 
(دیگیرمه) 

تسیکمک- ۱ دوختن ۲-ساختمان 
شدن بنا شدن 

تیکمه< ۱ دوخته دوخته شده ۲- 
ساختمان شده بنا شده 

تیکن< ۱- دوزنده» کسی‌که می‌دوزد؛ 
خیاط وسیلهٌ دوختن ۲-بتا؛ ساختمان 
کننلدة 

تیکهع ۱ لقمه مثال: تیکه تیکهبه 
کو شک اه عم کی هید [زی ٍ 


تیکه‌توتان 


تیکه دوستوندان دوست اولماز < 
دوستی که با لقمه خوردن پیدا شود 
دوست نیست -تیکه نی قایتار مازلار 
> لقمه را بر نمی‌گردانند -تیکه قارین 
دژیورماز محبّت آرتیّرار < لقمه شکم 
را سیر نمی‌کند ولی محبت می‌افزاید - 
بیر تیکه نی پیلمه‌ین مين تیکه نی ده 
بیلمز - کسی قدرشناس یک لقمه 
نباشد هزار لقمه را هم ارزش قایل 
نمی شود ۲-تکه قطعه 

تیکه توتان > ۱ لقمه گیرنده» آنکس 
که توزیع غذا و خوراک دست اوست: 
تیکه توتان سنه ساری دیر: غذا دهنده 
طرف توست و هوای ترا دارد 

تیکه توتماق< ۱ لقمه گرفتن لقمه 
درست کردن ۲-برای کسی 
مردم‌آزاری کردن 

تیکه لنمّک 2 ۱-پاره شدن, قطعه قطعه 
شدن ۲- تقسیم شدن ۳-لقمه شدن» 
به‌صورت لقمه درآمدن 

تیکه له تکث- ۱ تکّه کردن پاره‌پاره 
کردن ۲ قسمت کردن ۳ لقمه کردن؛ 
لقمه لقمه خوردن 

تیکه یمک < شمه از دست کسی 
خوردن: می‌گویند اگر زن حامله از 
دست کسی لقمه بخورد فرزندش در 
شباهت به لقمه دهنده می‌رود 


ج اد و۳ ۷۹۰ 


تیکیچی> ۱ دوزنده. خیاطء وسیلاً 
دوخت ۲-بتا 

تیکیرا کك- در سنگلاخ بفتعتی ور 
عرّاده آمده است 

تیکیرگه < نگ: کیتیرگه 

تیکیش< دوخت. محل دوخته شده 
پارچه. فرم و شکل دوخت. عمل 
دوخت و دوز 

تیکیش توتماق< در یکجا قرار گرفتن؛ 
ثابت ماندن یکجا بند شدن 
تیکیلمکع ۱-دوخته شدن ۲-ساخته 
شدن ساختمان 

تیکیلمه< ۱ دوخته شده به‌صورت 
پوشاک در آمده ۲-ساختمان شده؛ 
به‌صورت بنا درآمده 

تیکیلی< ۱- دوخته شده به‌صورت 
پوشاک آماده شده ۲-بنا شده و 
ساختمان ساخته شده 

تیکینتی< ساختمان بناء ساخت و 
سازء آبادی 

تیل< در دیوان لغات الترک به معنی 
جاسوس آمده است 

تسیلاف- زیاد سائیده شده (قاب 
بازی) کارکرده ۱ 
تبلاف آشیق قاب بازی سائیده 
شده قابیکه بر اثر بازی زیاد سائیده 


شده است 


۳۹۱ 11-11 تیین 


تیله شته < تيشه صیفی کاری 

تیلهشگه < تراشه چوب» خرده‌ریز 
چوب تراشیله شده 

تیلیشکه- نگ: تیله شگه 

تیلیف 2 تفاله به‌طور عام» تفاله چای 
تیم < نوک گوشه. برآمدگی تیز مانند 
سنگ و امثال آن: داشیّن تیمی < نوک 
سنگ» تیزی سنگ -تیمی قیْزیٌشماق < 
اشاره به رونق کار و گرمی بازار است 
تیموّ- زکام. سرماخوردگی» چایمان 
تیمَنمک < پرسه زدن» دنبال فرصت 
تیمی قیْزیْشماق> اشاره به رونق کار و 
گرمی بازار است (اصطلاح) 

تیمینه دوشمک< به موقع» سربزنگاه 
تین> ۱-نگ: تیم ۲-تینده دورماق < 
سرنبش کوچه ایستادن -تینده قویماق 
< کسی را به اصطلاح سرکوچه کاشتن و 
منتظر گذاشتن -کوچه تینی سرنبش کوچه 


تین<گ از مسموم کننده مانتد گاز 
ذغال, بخار نفت و گاز طبیعی و... 
تین توتماق<گازگرفتگی؛ مسمویّت 
تسینده قسوّیماق-کسی را مننظر 
گذاشتن و نیامدن گال گذاشتن 
تینگی < قلمه. نهال 

تینگی له مک نهال کاری» قلمه‌زنی 
تینله‌ مک کسی را به خلوت کشیدن 
و صحبت کردن 

تیول- ملک و آب و زمینی که سابقاً 
فولتت جریا د شاه اکن اعتار کنسو 
گذاشته و واگذار می‌کرد تا از در آمد 
آن زندگی کند 

تییان< دیگ خیلی بزرگ 

تییانچاد دیگ کوچک 

تبیه < چاقوی بی‌دسته. ابزار فلزی 
برنده» تیغ برنده 

تیین جات 


جاح پسوند است در آخر اسمی‌که با 
حروف صدادار خشن نوشته می‌شود 
می‌آید و معنی نظر و عقیده و 
همگونی را می‌رساند: آتام < پدرم > 
آتامجا < به عقيدهُ پدرم - گاهی 
علامت تصغیر است: خیّرداجا< 
کوچکتر: خیلی کوچک -گاهی به 
معتی فاصله مکان و زمان است: 
بوردان اژراجا - از ابنجا تا آنجا -وقتی 
پسوندٍ فاصله است یک نون در آخر 
اضافه می‌شود: بوردان اژراجان - 
هاچاناجان < تا به کی -گاهی در آخر 
کلمه حرف اضافه به معتی (به) در 
می‌آید: فارسجا - به فارسی؛ گاهی 
هم معنی فقط و منحصر را می‌دهد: 
آلتیْجاآی < فقط شش‌ماه 

جاتاغ < نگ: چاناغ 

جاتوت ۱ نشادر ۲ چادره خرگاه 
خیمه (دیوان لغات الترک)- جاجر 
جاجود جاجیّن چادن خرگای خیمه 
(عُران جاشر گویند) 

جادارع شکاف. تَرّک (جادار جادار < 


ترک ترک) - جار هم گفته می‌شود 
یعنی شکاف صخره 


۳۹۲ 


جارع ۱-فریاد نداء جار ۲-دور؛ 
دوره» وقت. زمان مدت: بیرجار < 
زمانی» مدتی؛ دوره‌ای -نگ: جر 
جارجاردوه< شتر ناله کننده. شتر 
تنبل» (نوعی نژاد شتر) 

جارچکمگک - جار کشیدن» فریاد زدن؛ 
با صدای بلند مطلیی را به اطلاع عموم 
وستاثتات 

جارچسی< جارچی» کسی که جار 
می‌کشد مأمور آگاهی دهنده 
جارلاماق< جار زدن. آواز کردن؛ 
خبردادن با آواز بلند: در گذشته که 
رادیو یا بلندگو نبود در ماه رمضان 
مردی نزدیک سحر فانوس به دست با 
خواندن اشعار با صدای بلند مردم را 
برای سحری خوردن بیدار می‌کرد؛ 
گاهی هم برای رساندن پیغام و دادن 
خبر درکوچه و محل و آبادی در موقع 
مناسب از روز جار می‌زدند 

جاشیر< نگ: جاجر 

جاغ < نرده. حصار» چپر 

جاغاب< جواب پاسخ (اصطلاح 
عامیانه) -جوغاب 

جاغانی< شاخه‌های خشک شده 


۹۳ 


جاغلانماق- سیلآسا روان شدن 
جافغیُن نگ: جاق 

جاق< ۱-پسوند مصدر زمانی -پسوند 
معین آینده که با پیوستن یک الف به 
آخر فعل امر اين پسوند به آن اضافه 
می‌شود و آنرا تبدیل به فعل مستقبل 
می‌کند: آل < بگیر +۱ + جاق > 
آلاجاق < خواهد گرفت: سات < 
بفروش +۱ + جاق ‏ ساتاجاق < 
خواهد فروخت ۲-گاهی با پیوستن 
مستقیم به فعل امر به آن معنی محضص 
می‌دهد: آل + جاق ‏ آلجاق < به 
محض گرفتن (جاغین) هم درست 
است: آلجاغیْن < به‌محض گرفتن ۳- 
گاهی نیز جمله را به حالت استفهام و 
سوالی در می‌آورد: بوندان نه 
چیخاجاق؟ < از این چه در می‌آید؟ - 
گنیرسه نهاژلاجاق + اگر بیاورد چه 
می‌شود؟ -اين پسوند در کلمات با 
حروف خشن درست می‌شود نگ: 
جّگ -گاهی پسوند حالت نیز هست: 
قورخاجاق < ترسناک؛ ترسو -پسوند 
ابزار و آلات: اژیونجاق -قاب قاجاق 
جال< نگ: چال 

جالاتد ُرماق< ریزاندن مایعات به 
زمین به‌طوری‌که به وسعت پخش 
شود (مصدر متعدی) 


جالانمیش 


جالاغایی < بی‌سرپناه خانه به‌دوش؛ 
آسمان جل» پاپتی 

جالاق< ۱-پیونده تلقیح ۲-ریخته 
شدء (مایعات) ۳.از هم پاشیده 
جالاق وورماق< پیوندزدن گیاه و درخت 
حالاقاق > ات قش ما نما تن زین 
۲-پاشیدن و پخش کردن ۳-پیوند زدن 
وبهم رساندن ۴-درهم ریختن و 
مخلوط کردن: عزیزیم گونوگزنه .گل 
ساتما گونوگونه -کنچن گونه گزن 
چاتماز - جالاسان گونژگونه < 


زیزم روز 
به روز -امروز را به فردا مسپار -روزی که 
گذشت دیگر باز نمی‌گردد -اگر تمام 
روزها را درهم بریزی و بهم پیوند بزنی 
جالاند سرماق< مصدر متعدی 
جالاماق 

جالانماق< ۱- پاشیده شدن ۲- ريخته 
شدن و پخش شدن مایعات بر زمین: 
جالاندی قان قدحی قهرمانلار اژکله 
سینه < قدح خون بردیار قهرمانان 
پاشیده شد -بارداغ سیّندی 
سوجالاندی* لیوان شکست و آب بر 
زمین ریخت ۴- درهم ریخته شدن» 
فروپاشیدن ۵ بر هم آمیختن؛ پیوند 
خوردلا 

جالانمیّش > ۱ ريخته شده پاشیده 


شده ۲-پیوند خورده بهم پیوسته 


جالایّر 


جالا رح رشید و دلاور -نام طایفه‌ای 
از ترکان 

جالقاق جالقاق- از هم گسسته جدا 
شدن اجرزاء چیزی از هم از هم 
پاشیده شدن پاره پاره شدن 

جام< ۱-پپاله ظرفی جهت نوشیدن 
مایعات ۲-شيشه پنجره -ورق شيشه 


جامام< غّه زیر جلدی غلَهُ چربی 
که روی دست پامچ دست ایجاد 
می‌شود 

جاماکی< پنجره. دریچه قاب عکس 
جامتایی< ساک پارچه‌ای یا از جتس 
جاجیم که وسیلهٌ ریسمانی بافته شده 
وسیله معمولا چوپانها برای حمل نان 
و خوراکی استفاده می‌کنند؛ در شهر 
نیز مسورد استفاده خانم‌ها و 
دانش آموزان قرار می‌گیرد: گتیر گوروم 
جامتاییندا ن‌یین وار < بیار ببینم در 
ساک چه داری (منظور سوغاتی است) 
جامیّش ‏ گاومیش 

جان>* پسوند است در آخر کلمه 


با تابیده از شانه می‌آوبزند از این 


می‌آید و معنی فاصلهٌ زمان و مکان را 
می‌دهد: بوردان اوراجان < از اینجا تا 
آنجا -ایندی‌دن آخشاماجان < از حالا 
تا شب (نگ: جا) در کلمه‌هائی‌که 


دارای صدای ظریف هستند (جن) 


1۴ 


می‌آید: بیزدن سیزه‌جٌن < از خانه ما تا 
خانهةٌ شما - تهراندان تبریزه‌جن > از 
تهران تا تبریز - آخشامتان سحره‌جَن < 
از شب تا صبح -ساعت آلتیدان یتذیه 
جَن -از ساعت شش تا هفت 

جان< ۱- جان. بدن جسم کالبد 
جواب محبّت آمیز در مقابل سوال: 
جان دئه جان اثشیت < جان بگو جان 
پشنو -جان چکمه سه‌قان چَکُر < اگر 
جان جاذبه نداشته باشد خون می‌کشد 
جان آتماق< تلاش کردن» کوشش 
کردن برای انجام کاری» جانفشانی 
کردن» جهد کردد: چوخ جان آتدیم 
گلهم گله بیلمه‌دیم < خیلی تلاش کردم 
بیایم تتوانستم بيایم - قورتولوشا چوخ 
جان آندیُم ‏ برای رهائی خیلی 
جانفشانی کردم 

جاناسیتر< گوارا؛ دلچسب؛ دلخواه 
با میل 

جانا مگ > ۱-به تنگ آمدن به جان 
آمدن خسته شدن و واماندن از جان 
سیر شدن ۲-جان گرفتن؛ توانائی 
مجدد به دست آوردن 

جاناماز< جانماز 

جاناماز سوواچکمّگن- جانماز آب 
کشیدن (ضرب‌المثل) 

جاناوار- جاتور -معمولًبهگرگ می‌گویند 


۳۹۵ 


جانتاراق< هیکل‌دار -قوی 

جان جیگر- قوم و خویش 

جان چکمگک « تنبلی کردن -احتضار 
جاندان دوّیماق- از جان سیر شدن 
جاندان کنچمکگ - از جان گذشتن 
جان دردی> بی‌علاقه؛ بی‌میل- 
ناچاری 

جان ساغلیّغی- سلامتی جان 
جانسیز< لاغر؛ بی‌جان 

جانقی< مصلحت و مشورت (سنگلاخ) 
جان کینگی - عرقگیر 

جانلی< ۱-دارای جان جاندار قری؛ 
چاق» ایکی جانلی < دارای دو جان 
(زن حامله را گویند) ۲-زنده -برنامةً 
زنده رادیو یا تلویزیون 

جان وترمگع جان دادن -احتضار 
جان ووروشدورماق< مضطرب شدن 
وبه این در و آن در زدن 

جانی آجیّماق< عصبانی شدن, 
خشمگین شدن 

جانی بر سخت جان 

جانی یانان دلسوز 

جانیٌخماق< به‌جان آمدن» به تنگ 
آمدن 

جانی سولو- سالم و سرزنده -ثبل 


جا 6۵ 


جایناق 


جانین بوغازاییَغماق< جان به حلقوم 
رسیدن (به اصطلاح جان به لب 
رسیدن) 

جانینا دوْشمگك< دست برنداشتن از 
سرکسی؛ سماجت کردن 

جانین گوتوروب قاچماق- جان را 
بسلامت به‌در بردن 

جاواب< جواب. پاسخ 

جاوان< جوان 

جاوجی< به مغولی پاشنه پارا گوبند 
(سنگلاخ) 

جاهاز- جاهاز شتر آنچه مانند پالان 
بر پشت شتر می‌بندند و با پالان سایر 
چهارپایان فرق دارد 

جاهیل< جاهل» جوان؛ ناپخته؛ 
کم‌تجربه 

جایداق- بلندقد. دراز: رشد يافته 
جاید یرماع انحراف ابهام اشتباه 
جاید پرماق- منحرف کردن به اشتباه 
انداختن؛ از هدف اصلی دورکردن 
جایماقع ۱ منحرف شدن اشتباه 
کردن ۲-از مسیر دور شدن گم شدن 
۳-از حد خود تجاوز کردن 

جایناق< چنگال پرندگان (قیناق) 


جچبّه < لباس رزم» سلاح 

حَنه خانا ۱-کارخانه اسلحه سازی - 
انبار اسلحه 

جبیر-نگ: جویّر 

جَخْ- سبدی که ماهیگیران جهت 
صید ماهی می‌بافند و در محل ریزش 
آب می‌گذارند وقتی ماهیها داخل آن 
قرار گرفتند از آب بیرون می‌کشند 
(چیغ) 

جَدّن> عقرب. کژدم (دیوان لغات 
الترک) 

چده داشی> بده داشی؛ سنگ جادو 
که مغولان در قدیم از این جادو برای 
ایجاد برف و باران استفاده می‌کردند 
به فارسی یه می‌گویند 

چرع پسوندی که دنبال بعضی از 
کلمات می‌آید و معنی:مند دار» ناک 
به آنها می‌دهد مانند: درده‌جر < 
دردمند < همیشه بیمار - شیره‌جر < 
چسبناک» شیره‌دار - عیبه جر < 
عیب‌دان معیوب -قات آجٌر < نوا 
تازه» تادار یعنی لباس و پا پارچه‌ای که 
هنوز تای آن باز نشده است -ضمتاً 


معنی جار یعتی وقت و زمان نیز هست 


جع هه 


۳۹۶ 


جرانغار- (سفولی)؛ جانب دست 
چپ؛ هیسره 

جرج چرخی که در اطراف آن آهن 
تعبیه شده که بوسیله آن خرمن 
می‌کوبند 

جرجَمک < زیراندان جاجیم؛ نمد - 
جل و پلاس 

جَوجَنک< ۱-از هم بازماندن دوپا ۲ 
بلاتکلیفی» تردید. دودلی 

جرگه < ردیف» صف؛ صنف 

جَرن -جران< آهو 

جروّ- نوعی از نژاد گوسفند که دنبهٌ 
کوچک دارد و کم چرب است 

جرهت ۱-نرینه هر جانور باشد عموماً 
ونرینه باز راگویند خصوصاً و بعضی 
باز سفید را گویند اعم از نر باشد با 
ماده ۲ دلاور و شجاع ۳ تعدادی 
دواب که گردن به گردن بسته می‌شوند 
و روی خرمن می‌چرخانند تا خرمن 
کوبیده شود در سنگلاخ هم جرج به 
همین معنی آمده است 

جزانه- ستوه. عذاب: جانیّم جَزانه 
گلدی < جانم به ستوه آمد -جزانه 
گلدیم - به ستوه آمدم 


۳۹۷ 


چش- فیروزه را گوبند (دیوان لغات 
الترک) 

جَغمور- شغلم (دیوان لنات الترک) 
جک > پسوند معین حال و آینده که در 
آخر فعل امر مستقیماً وصل شده 
معتی محض حال را می‌دهد: گرجک 
< به محض دیدن _گلجک 2 به محض 
آمدن (جگین) هم گفته می‌شود: 


گژرجگین < به محض دیدن. با اضافه . 


شدن (ه) غیر ملفوظ به آخر فعل امر 
(جک) در پی آن می‌آید و مستقبل 
درست می‌کند: گره‌جک < خواهد 
دید _گله جگ 2 خواهد آمد -گاهی 
هم وفتی دنبال اسم بیاید علامت 
تصغیر است: بوو + جک 2< حشره 
کوچک. جانور ریز؛ گاهی در آخر 
کلمه آمده معنی فاصلهٌ زمان و مکان 
را افاده می‌کند: ایندیه جک < تاکنون؛ 
تهراندان تبریزه جک < از تهران تا 
تبریز ضمتاً گله جک به تنهاثی به 
معنی آینده هم است این پسوند 
برخلاف (جاق) در آخر کلماتی‌که با 
حروف ظریف شکل یافته می‌آید (به 
جاق مراجعه شود) -بعضی وقت‌ها 
ممکن است (جَک) به‌صورت 
(جیگ) یا (جوق) بیاید که در این 


حالت پسوند تصغیر و تحبیب است 


جَنگ 


که به شکل (جیگز) هم نوشته 
می‌شود (به جیگز) مراجعه شود - 
جک گاهی هم پسوند حالت است: 
منثویدچک «- خوشحال شادمان 
چگین-نگ: جک 

جلاسین< رشید؛ دلاور 

جلاییر< نام طایفه‌ای از ترکان - نام 


مرد 

جلد- چابک؛ زرنگ 

جلغاوه< نگ: آلتالی 

جله-تله مخصوص شکار پرندگان که 


از موی دم اسب درست می‌کنند و 
پرنده از پایش در آن گرفتار می‌شود 
جله قورماق- تله و دام کار گذاشتن 
برای پرندگان 

جلهقیران<نگ: جله یرس 

جله قیرماق- پاره کردن تله از دام رستن 
جله یمیش از دام رسته؛ تلهپاره 
کرده؛ آدم قالتاق 

جلیده< تنها؛ مجرّد 

جلیه- طوق و زنجیر دراز (سنگلاخ) 


مد کثع جسد لاشه بدن 


جمغور-نگ: جَغمور 
کی یگب سای 


جمه‌دار< جامه‌دار» جامه‌دار حمَام 
حن > پسوند است نگ: جان 
جنک ع نگ: مک 


چنگرع زنگ فلرّات رنگی مانند مس و 
برنج و مفرغ 

جنگری- رنگ آبی کبود با فیروزه‌ای 
کبود -رنگ لجنی 

جوه گ- لوذ؛ رنگ» به‌معنی رنگین 
هم مستعمل است در سنگلاخ به 


معنی انگور ثرش آمده است 


چه < پسوند است چون در آخر اسم 
درآید معنی نظر و عقیده را افاده 
می‌کند: مَنجه ‏ به نظر من -گاهی هم 
فاصله زمانی و مکانی را افاده می‌کند: 
بوگونه‌جه < تا امروز -بیزیم ائودن 
سپزین ائوه‌جه < از خانه ما تا خانه 
شما (در فاصله زمانی و مکانی جن 
هم گفته می‌شود): بوگونه جن < تا 
امروز -بيزيم ائودن سیزین اوه جن < 
از خانه ما نا خانه شماگاهی معنی 
منحصر و فقط به کلمه می‌دهد: بیرجه 


۳۹۸ 


یول < فقط یک‌بار -ایکیجه گون 
قالدی < فقط دو روز ماند گاهی هم 
معتی الان و الساعه را می‌دهد: 
ایندیجه گتتدی < همین الان رفت (به 
جامراجعه شود) -گاهی هم حرف 
زائد است: انجه < اوّل (اولجه) 

جه آنگ -گوشه‌های لب منتها الیه دو 
طرف لپ 

چهره< دوک نخ‌ریسی سنتی 
جهُنگ- نگ: جه آنگ 

جهن جهنم دوزخ: تنوره: جهنمه 
گندن یوژلداشیّن بول ایستر < کسی‌که 
رای جهنم است طالب همراه 
بیشتری است - جان سنین جهلم 
تاری‌نیّن <- جانْ تو و جهنم خدا (در 
حق آدمهای عناد و کلّه شق می‌گوبند 
یعنی حالاکه گوش به حرف نمی‌دهی 
برو به جهنم) -در ترکیّه (جانین 
جهنمه) می‌گوبند 


۳۹ 


جلغری< ۱ فلک» چرخ آسمان ۲- 
چرخ آسیا و دولاب 

جئیران- ۱- آهو ۲-زیبا ۳-نام زن 
(جران ‏ جَرّن) هم می‌گویند 

جنیران دیرشگی< گل مژه. جوشی‌که 
برلبه پلک‌ها پدید می‌آید (ایت 
دیرگی) هم گفته می‌شود؛ دیرگ 
به معنی برآمدگی استخوان آرنج است 
که گل‌مژه پلک را به آرنج آهو تشبیه 
کرده‌اند 

جچسپیرانسسی 2 ۱ مسوب به 
جثیران(آهو): جثیرانی یثریش < راه 
رفتن مثل آهو - خرامیدن مثل آهو ۲- 
نام آهنگ موزون» نام یکی از 
آهنگ‌های رقص آذربایجانی 

جثشت 2 گشت. گردش» به تفرج رفتن 


جتشدعنگ: جلشت 

جتشنی ع نقش و نگار» نقشه فرش و 
گلیم و سایر بافتنی‌ها (چثشنی) 

جنقن < در دیوان لغات الترک به معنی 
پسرخاله آمده است 

جسنگین گیاهی است در باغ‌های 
انگور می‌روید و خوشه دارد چارپا 
آنرا می‌خورد ضمتاً به ابریشم نیز 
گویند: جنگین ایپ < نخ ابریشم 
جتهیز جهیزبه عروس 

جئیسیگ< خود بزرگ بین؛ بی‌چیز 
باندپرواز لافزن» سبک‌مغزه 
نوکیسه عقده‌ای 

جئیسینمک > لاف زنی کردن؛ به نو 
کیسه بودن بالیدن 


این صدا معادل فارسی ندارد (و < ۵) 


جوکه > (هالال) درختی تناور ۲۵-۱۵ 
مترگاهی به ۴۰ متر می‌رسد قطرش از 
۲ تاه متر است. پوست تنه‌اش 
خاکستری عمرش طولانی از ۷۵۰۰ 
۰ ما می رسد هر نیمکر ان 
و در جنگلهای جمهوری آذربایجان 
فراوان است در سرمبزی شهرها و 
روستاها نقش مهمی دارد از چوبش 
در صنایع تزئینی (دکور -مبل و 
ساخت سازها) استفاده می‌شود؛ دم 


کرده گلهایش مصرف طبی دارد و 


جو هه 


عرق آوراست (نقل از انسکلوپتیای 
آذربایجان) 

جوگه-گاو نر یکساله جوان 
(جژهگه) 

جوووّز - (0:::«) گردوی معط از 
اس‌انس آن در طب و عطرسازی 
استفاده می‌شود 

جوهر- جوهر عصاره» اصل: 
سژزون جژهرین چیّخاردار - عصاره 
سخن را می‌کشد 

جوهگه - نگ: جونگه 


این صدا معادل فارسی ندارد(و < ت) 


جوّ- پسوند فاعلی: سوروجو -نگ: 
جی 

جوَبه < جّه ردا 

جوّت< ۱-جفت ۲-ابزار شخم‌زنی با 
یک جفت گاونر؛ کار شخم‌زنی - 
کشاورزی 

جوت اوکوزو<گاو شخم زن؛ ورزا 
جوّت آغاجیع نگ: جوّت چوبوغو 
جونچو< شخم زن؛ برزگر کشاورز 
جات چوبوفو- چربدستی ,که شَحع 
زن در دست می‌گیرد و یک سرش تیز 
است به ران گاو می خلانند 

جوّت سوّرمک < شخم زدن 

جوتله شمک< ۱ جُفت شدن باهم 
شدن ۲ جُفت‌گیری سگ را نیز گویند 
(مصدر مفاعله) 

جوتله مک ۱- جفت کردن» پهلوی 
هم قراردادن؛ چیزی را بغل چیز دیگر 
گذاشتن ۲-ثروت اندوزی کردن 

جو تلنمک < پهلوی هم گذاشته رن 
جفت قرار داده شدن (حالت مفعولی) 
جوّته گنتمک- برای شخم‌زنی رفتن؛ 
اصطلاحی در بین روستائیان برای 
نوجوانی که توانائی شخم زدن و 


کتترل گاوهای‌تر را دارد می‌گویند 
(جزته گنتمه‌لی) 

جوجر تک < سبز کردن به جوانه 
رساندن تخم کاشته شده (مصدر 
متعدی) 

جوجرمک - جو کرمک < جوانه زدن» 
سبز شدن روئیدن 

جوجوع حشرهُ ریز انواع بیدها که در 
غلات و انبارها و لباس پیدا می‌شود 
جوج وک شیرین (سنگلاخ) 
جوجه < جوجه به‌طور عام: جوجه نی 
پاییزدا سانارلار - جوجه را آخر پاییز 
می‌شمارند 

جوجه گوزو< آهن کرچکی که میان 
آن سوراخ بوده و در سوراخ‌های کفش 
جپهت گذراندن بند کفش تعبیه 
می‌شود به‌خاطر اینکه شبیه چشم 
جوجه است به اینن اسم نامیده 
می‌شود 

جوجله‌مک< ۱- جوجه کردن» 
بچه‌دار شدن» بچه زیاد داشتن ۲- 
جوانه زدن 

جورجه مک نگ: جورجه‌نگ 


جورجه نک بالاپوش ساده بدون یقه 


جوجی 


کلاه‌سرخود که چوپانها در بارندگی 
پرسر می‌اندازند. سروشانه و دست‌ها 
پشت او را می‌پوشاند. این وسیله را با 
یک گونی نیز می‌توان سا+ 
بدینگونه که یک وش گونی را در 
داخل گوشه دیگر قرار داده به‌صورت 
سه‌ گوش در می‌آورند که سر و شانه‌ها 
و پشت بدن را در مقابل باران تا 
حدودی محافظت می‌کند -قباچه 
جوجی- به لغت مغولی یعنی ناگاه و 
نیز نام پسر یهین چنگیزخان است 
(سنگلاخ) 

جورو- نگ: جوره 

جورولتو< صدای جیرجیر 

جو رود تک ۱- با همدیگر 
جیک‌جیک کردن» دسته‌جمعی 
جیرجیر کردن ۲- در گوش هم پچپج 
کردن (مصدر مفاعله) 

جورولدمگ- نالیدن حزین؛ جیرجیر 
کردن» صدای جیرجیر در آوردن 
جوّره- ۱- رشد نیافته. کوچولوه ریز 
۲-کوچک اندام شجاع 

جوشه< شنگرف» سولفور جیوه که 
پودر آن قرمز یا قهوه‌ای رنگ است و 
در نقاشی به‌کار می‌رود شنجرف هم 
گفته می‌شود 


ج و کك< پسوند تصغیر: بجوک 
جوک جوکك- آوای جسیک‌جیک 
جوجه: بوگزنکی جوجه دوئن کی 
یه جوک‌جوک اژگره‌دیر < 
جوجه امروز به جوجه دیروزی 
جیک جیک کردن یاد می‌دهد 
جوگرنگ- نگ: جوجرنگ 

جو کگو لت صدای جیک جیک 
جوکگولده‌مّگع جیک جیک کردن 
جو کله مگ نگ: جوکرمٌگ 

جوّل > پسوند شباهت: اژلمجول < 
مردنی» مانند مرده 

جوللوّت> مرغ آبیانه: کاروانک 
(سوجوللوتی) 

جوّلو-کوچولو کوچکتر 
جولوّبارماق- انگشت کوچک 
جوّسه خاتان- جای درگاهی در 


بجر 


دیوار؛ نگ: یوک یثری 

جونگ -کونج< گوشه کنج؛ داخل 
زاویه 

جووللاغی - حقّ‌باز: لک بان زبل 
جوووّدع جهود -بهودی 

جوووّدوت ۱- منسوب به جهود ۲- 
خرج دانگی؛ هر کس سهم خود را 
پرداختن - جوّوودی 

جووور - جنیران جویور- نگ: 
جویور 


۳.۲ 

جوّوه< جیوه سیماب 

جویوّر- نوعی آهو که به فارسی شوکا 
گویند پُزکوهی 


جو-60 


جویوّلت- صدای خیلی نازک» صدای 
جیرجیر آهسته باز شدن در 


جو < 00 


جوجوق< بسچه. طفل. کودک: 
ججوقلارگلین < بچّه‌ها بیائید 
جورجوجوق- نگ: جزجوق - جر 
قبل از جوجوق علامت تعداد و کثرت 
است یعنی هم بچّه‌هاه بر بچه‌ها؛ 
بچه‌مچه 

جوشدورماق ۱-به جوشش و 
جنبش درآوردن به هیجان آوردن ۲- 
به اهتزاز در آوردن 

جوشغون< خروشان پر تحرک؛ 
پرجنب و جوش, پر تب و تاب: 
جوشغون چای< رودخانه پر خروش - 
جوشغون سینه < سینهٌ پر تب و تاب 
جوشماع هیجان؛ تحرّک 

جوشماق- ۱-به جوش و خروش 
آمدن» به حرکت در آمدنه به جنیش 
در آمدن ۲ جوشیدن غُل عُل کردن؛ 
فوران کردن» سرریز شدن بر اثر 
جوشش ۳-هیجان زده شدن 
جولپاد به سعنی لاف زدن است 
(سنگلاخ) 

جوّلپان- در سنگلاخ به معنی ستاره 


آمده که در ترکی کاروان قیران و به 
فارسی ستاره کاروان کش می‌گوبند 
جولپو- آبکش ساخته شده از 
شاخه‌های نازک درخت (چپی) 
جوّلدو- در سنگلاخ به معتی صله و 
جایزه امده است 

جوّما تل گپه یکجا جمع شده 
جومالاشماقع در یکجا جمع شدن» 
مجتمع شدن دور هم جمع شدله 
توده شدن, گردهمائی (مصدر 
مفاعله) 

جوّمالاماق> ۱-یک‌جا جمع کردن؛ 
دور هم جمع کردن ۲-گردآوری کردن 
۳ثل کردن کپه کردن 

جوّماله - در سنگلاخ به معنی گلوبند 
زنان آمده است 

جوّمان-کاهل؛ تتبل (سنگلاخ) 
جومرد< جوانمرد؛ باگذشت: 
جوّملاشماقع نگ: جومالاشماق 
جوّملاماق نگ: جوّمالاماق 


۳۰۵ 


جو 0 جو 


جو اون- به مغولی یعنی سمت چپ 
جوخه - جوقه < دسته گروه 

جوفاب > نگ: جاغاب 

جسوق - جس وکا پسوند تصغیر: 
تمورجوق -قلعه جوق 

جولاز- دارای لباس مندرس کم 
لباس 

جولفا< ۱- نام شهر مرزی بین 
آذربایجان شرقی و نخجوان که در دو 
ساحل رود آرس واقع شده جلفای 
قسمالی امبوبوطربه تکجوان :4۷ 
شالباف. پارچه باف (جولفا شال) 
جولومبور- جُ لس کهنهپوش: 
کسی‌که لباس پاره پاره و کثیف بپوشد 
جوم- پیشوند خالص بودذ: جوم 
جولوق سو < خیس خالی -فعل امر 
است به حمله کردن 

جومدورماق< ۱-کسی را به حمله و 


هجوم وادار نمودن کسی را وادار به 
شیرجه رفتن در آب نمودن و در آب 
غوطه‌ور کردن ۲-در سنگلاخ به معنی 
زیرآب فرورفتن و غوطه‌زدن آمده 
است (شیرجه) 

جسوم جولوق- خیس خالی: 
خیس‌خیس» سرتا پا خیس بودن» 
یکپارچه خیس 

جوموجوع ۱ حمله کننده» مهاجم ۳ 
شیرجه رونده در آب 

جومورغای< آب بازی (سنگلاخ) 
جومولماق< نگ: جومماق 

جوا ملمّل -پارچه نازک 
جونالانماقع نازک شدن تک شدن 
پارچه‌ای که نخ نما و نازک شده مثل 
ملمّل تازک شدن 

جونتای- نگ: چانتا -جامنایی 


جٍ < 6 جر - 0 


جی< ۱ پسوند فاعلی: دثییجی < 
گوینده. به زبان آورنده -ائدیجی < 
مرئیهگ وه نوحه‌خوان - آلیجی - 
گیرنده تیز شکار - در آخر فعل امر 
بدیگونه قزر گید که به خر ملع 
شا هرق لاه سکن سس وتان 
متصّل می‌شود تا اسم فاعل ساخته 
شود ۲- پسوند تحبیب: آناجی < 
مادرعزیز -باباجی < پدر عزیز 

جیب < جیب لباس 

جیبار- در سنگلاخ به معنی هوای 
نمناک مترشح آمده است 

چیچهع ۱ نی تازه (به زبان بچه) ۲- 
دوست داشتنی» عزیز مادربزرگ» 
عمّه» خواهر بزرگ 

جیجی > نگ: جیجه 

جیجی بساجی< دوست صمیمی 
(مربوط به خانم‌هاست) 

جیجی ننه- مادر بزرگ» مبلا 
فارس زبانها مادر بزرگ را (عزیز) 
خطاب می‌کنند 

جیداع ۱-نیزی چویی بلند همانند 


نیزه: آت مین جیدا گتور - سوار بر 


اسب شو و نیزه به دست بگیر (ایین 
مثل را برای مکان‌های وسیع 
می‌آورند) ۲-فعل امر است برای 
تحتّل کردن 

جیداماق- تحمّل کرد 

جیدو- نگ: جیدژلوق 

جیدولوق< استخوان قسمت ساقپا 
در چهارپایان و انسان (به‌ویژه اسب) 
جیدویاراسی - زخم روی برجستگی 
شانه اسب زخم گرده 

جیّد یر مسابقه اسب سواری 
جیدیل2 (نیرکمان) چوب دو 
شاخه‌ای که قسمت پایین آن کمی 
بلندتر باشد که بتوان در دست گرفت؛ 
به‌سر دو شاخه لاستیک باریک در 
حدود یک وجب می‌بندند و دو سر 
آزاد لاستیک به یک تکّه چرم طوری 
وصل می‌کنند که باز نشود و سنگ را 
در داخل آن قرار داده با یک دست 
پایه و با دست دیگر چرم را گرفته 
می‌کشند و نشانه می‌گیرند وقتی سنگ 
را رها می‌کنند خاصیّت ارتجاعی 
لاستیک آنرا به سوی هدف پرتاب می‌کند 
(در اردبیل آنرا رزین داشی می‌گویند) 


۳۷ چیا 


جیر< ۱-گیاه‌خودرو ۲-وحشی ۲مسخ 
جیرالاشماق- وحشی‌بازی کردن؛ با 
یکدیگر دعوا و مجادله کردن (مصدر 
مفاعله) 

انگ؛ چرای 


جیرت- آب دهان و تف کردن آن که 
از لای دندانهای جلو به بیرون 
می‌جهانند نگ: جیّرت چوبوغی 
جیّرتدان< ک وتوله انسانه‌ای که 
می‌گویند هميشه بیدار است و 
بچچه‌های کم خواب را بدان تشبیه 
می‌کنند: هامی پاتمیّش جیرتدان اویاق 
< همه خوابیده‌اند جیّرتدان بیدار 
است» زمانی هم که به بچه قصه 
می‌گفتند این عبارت را در ال قصه 
به‌زبان می آوردند (کیم یاتمیّش کیم 
ازیاق؟ مامی باتمیش جیّرتدان اژباق) 
جیرت چوبوغی< نوعی چپق که دسته 
باریک دارد (از ساقه‌های توخالی 
بعضی از گیاهان ساخته می‌شود) و 
موقع کشیدن چپق آب دهان را از لای 
دندانها بیرون می‌اندازند (قدیمی) 
جیرت قوز- به آدم‌های زودرنج 
می‌گویند که زود از کوره در می‌روند - 
سیکسر تمتعادل بی حوصله 
جیرجیراما< جیرجیرک: جیرجیُرامایای 
باهار نغمه اژخور بی‌قرار < جیرجیرک 
بهار و تابستان بیقرار نغمه‌خوانی می‌کند 


دماج 61 جیرناناق 


نند یر کهنه پاره. پاره‌پاره 
جیردیرماق<کسی را وادار به پاره 
کردن پارچه نمودن 

جیرقورساق- نگ: جیّرت قوّز 
جیرلاشماق- وحشی شدن, مسخ شدن 
جیرلاماد ۱-وحشی» مسخ ۲-حّت و 
شدت: باییُن جیْرلاماسیٌندا < در 
شدت گرمای تابستان 

جیسرماق< ۱-پاره کردن پارچه 
دریدن» جر دادن ۲-چنگ و ناخن تیز 
پنجول» چنگول 

جیرماقلاشماق< به همدیگر چنگول 
انداختن (مصدر مفاعله) 
جیرماقلاماق- چنگول زدن با ناخن 
جائی را کندن با چنگول صورت یا 
بدن کسی را خراش دادن و زخمی 
کردن مانند چنگول کشیدن گربه 
جیُرماق آتماق - جیرماق کمک - 
چنگول انداختن؛ چنگول کشیدن 
جیرناتماق< عصبانی کردنه وحشی 
کردن از حالت عادی خارج کردن 
طرف مقابل 

جیرناق- ناخن تیزه چنگ» چنگول 
(چنگول گربه) .پیشیک جیرنافی - 
چنگول گربه 

جیرناماق< عصبانی شدن, حالت 
غیرعادی پیدا کردن 


جیریق چی- 6 جذٌ< 60 ۳۰۸ 


جیریّق> پاره» شکافته. شکاف 


جیریّق سوکوً کف دو کلمه مترادف 
یعنی شکافته و پاره (لباس) 
چیریک- ملاط غلظت 


سوت 2 شیر غلیظ) 

جیریلتی < صدای جیرجیر که از باز و 
بسته شدن در و مانند آن ایجاد می‌شود 
جیریلماق- پاره شدن» شکاف 
برداشتن ترکیدن» جر خوردن 
جیرینگی< پول نقد 

جیز> برای ترساندن بجّه از آتش 
می‌گویند (جیز) 

جی دیق - جیزلیق< باقیمانده 
ریزه‌های دنبه آب شده دنبةً سرخ 


شده» جزغاله 

جپزگی< خط. نوشته. سطره 
خط کشی» نقاشی (جیزگی فیلمی< 
فیلم کارتن) 

جیْزْق < نگ: جیّدیّق 

جیْزماقارا< خط کج و معوج: خط 
ناخواناه نوشتهُ بدخط سیاه مشق 
جیزماق< خط کشیدن. خش انداختن» 
خراش انداختن 

جیْزویز- خوراکی از امعاء و احشاء 
گوسفند (جغول بغول» حسرت 


الملرک) 


جیَرْق- خطء حدّ و مرن خط کشی 
(جیْیق جیزیق < خط خطی ‏ جیَزیق 
چکنگ < خط کشیدن خط کشی 
کردن 

جیَیّق ایونو< نوعی بازی که بچه با 
خط کشی روی زمین بازی می‌کنند 
مانند لی‌لی بازی 


جیْیّقدان چیخماق- از حدّ خود 


خارج شدن. از مرز فراتر رفتن 
جیزیلتی < صدای جز سوختن؛ جاز و 
ولز 

جیزیلماق< خط خطی شدن» خش 
برداشتن 

جیغ < پسوند تصغیر گاهی تحبیب در 
کلماتی‌که حروف خشن دارند نگ: جیگ 
جیغ - جیلعگیاهی دریائی - نوعی 
نی نازک 

جیفازت پسوند تحبیب است در 
کلماتی‌که با حرف خشن هستند: با 
جیْغازیم < طفلکم - آنا جیّغازیئم < 
مادر عزیزم 

جیغال < جر زن» دغل ده کننده 
مغطله کننده 

جیٌغاللیق- جرزنی» دَبّه کردن: 
مغلطه کردن 

جیغان- در سنگلاخ به‌معنی مُفللس 


آمده است 


اس سح 


۷۳.۹ جوا بج سله 


جیّغان بیّغان< جیغ و بیغ سر و 
صدای زیاد؛ هیاهو 

جیْغیر- ۱-راه باریک کوهستانی» 
کوره راء راه گوسفند رو در سینه‌های 
کوه ۲-سرفصل 

جیغیرتماد خوراکی لذیذ از جوجه 
سرخ کرده و پیاز داغ و تخم مرغ با 
روغن (چیْغیرتم) هم می‌گویند 
جیغیلتی < جیغ و وبغ» صدای جلز و ولز 
جیْغیلداشماق< دسته جمعی جیغ و 
ویغ کردن؛ با هم سر و صدا کردن 
(مصدر مفاعله) 

جیغیّلداماق< صدای جیغ در آوردن 
یا جلز و ول زکردن 

جیفیلدان< جیغ و ویغ کننده 


۳ اج هر چیزی مانند تاج به 
کلاه نصب می‌کنند - جقه 

جیقیر- چرخ نخ‌ریسی که آنرا چیقریق 
گویند (سنگلاخ) -جهره 

جیْققیّر صدای خفیف جیک: جیققیّری 
چیْخماز < جیکش در نمی‌آید 

کوچک. ریز قطره 

جیقیلی < کوچولو؛ ریزه 

جیکك< یکی از پنج حالت قاب بازی 
به فارسی (جیک) گفته می‌شود - 
بجول یعنی جیک مقابل بوک 


جیکگیلده‌مک< جیغ زدن با صدای 
نازک ممتد 

جیکگیلتی < صدای جیغ با صدای نازک 
جیک- پسوند تحبیب و انحصار: ننه 
جیگیم - مادر جان عزیزم -ببه جیگیم 
کوچولوی عزیزم نگ: جیغ 

جیگز - جیغاز پسوند تحبیب و تعزیز 
و انحصار: ننه جیگزیم- مادر جان 
عزیزم یبه جیگزیم < کوچولوی عزیز 
خودم (اين پسوند مخصوص کلمات با 
صدای ظریف است) نگ: جیغاز 
جیل -جیّل< ۱-پسوند فاعلی در آخر 
کلمه آسده دارا بودن و زبادت را 
مسی‌دهد: یسئییمجیل < پرخور - 
قاباقجیّل < پیشری جلودار ۲- نوعی 
نی نازک از برگهای آن حصیر می‌بافند 
جیل- نوعی نی ظریف که از آن 
حصیزرمی یافید 

جیلاماق- به مفولی یعنی طلب 
کردن» راندن 

جیلغوع نگ: چینفیّلدان 

جیلفاح نگ: جولفا 

جیلد یر بیلدیر< بی‌قراری و ناآرامی: 
بازیگوشی و شیطنت ورجه وورجه 
جیُلفیر- آدم‌سبک بی‌شخصیّت» 
بی‌ملاحظه دور از آداب و معاشرت؛ 


بی‌تربیتا 


چیله جی< 6 جی- 61 ۳۰ 


جیله< ۱-راندن ۲-تکاپو 
جبلیز- ضعیف و نحیف 

جیناغ / ق< شانه استخوان شانه 
هفت واهشت 

جینجاناق< انگشت کوچک 
(سنگلاخ) چنجله بارماق - جولز 
بارماق -چینگنه بارماق 

جینجوع مروارید. در (در لغت غعُزی و 
قفجاق)-اینجو -ینجو 

جسینجوول <گیاهی است شبیه 
جعفری بر زمین پهن می‌شود مصرف 
خوراکی دارد با مغ زگردو و پیاز ترشی 
مسخلوط کرده در شکم ماهی 
می‌گذارند. اسم اين خوراک لَوّنگی 
است 

جیند یرت مندرس, پارچه کهنه, لباس 
پاره و مندرس 


جینقیراو - جینقیراق- زنگوله 
جینگنه < ۱ کوچولو» خیلی ریز ۲- 
انگشت کوچک ۳_کولی (قاراچی) 
جینگیلتی - صدای جرینگ؛ صدای 
شکستن شیشه صدای افتادن ظرف 
مسی و امثال آن» صدای زنگ کوچک 
جینگیلده‌مک< ۱ صدای جرینگ 
دادن ۲- جیغ کشیدن 
جینلتمک<کسی را عصبانی کردن 
جینلنتگل- عصبانی شدن؛ ازکوره‌در رفتن 
جینلی < جنی» عصبانی 

جیویلتی< صدائی مانند صدای 
جیرجیره جیکجیک و مانند آن 


یز وروجک؛ ریزه میزه 


۳ 


چاباق< ماهی ریز را گویند (سنگلاخ) 
چابالاتما - چوّبالا تما نگ: چابالاماق 
چابالا تماق کسی را به تقلا انداختن» 
به دست و پا زدن انداختن» کسی را 
برای چاره‌جوئی به تکاپو انداختن 
(مصدر متعدی) 

چابالاماق - چوبالاماق< دست و پا 
زدن تقلا کردن به تکاپو افتادن - 
دست و پا زدن مرغ بسمل (سر بریده) 
چاب و کك< (چئویک) تُر و فرز سریع 
چاپ- ۱ امر به چاپیدن امر به شقّه 
کردن و شکافتن امری برای تازاندن 
۲ در ستنگلاخ به معنی تلبیس و 
تدلیس» حیله و فریب آمده است 
چاپا< بیل. کج بیل؛ لنگر 

چاپاجاق- ساطور قصابی؛ ساطور 
برای شقه کردن لاشه گوسفند و دواب 
چاپاچاپ< ۱-بچاپ بچاپ. غارت و 
چپاول ۲-چهار نعل رفتن اسب‌ها؛ 
حالت مسابقَهُ اسب‌دوانی ۳-شکافتن 
صخره یا دیوار همراه چند نفر 
چاپاچاپات ۱-چهار نعل بردن اسب ۲- 
در حال شقّه کردن لاشه گاو و گوسفند 
۳ در حال چپاول و غارت ۴-در حال 


شکافتن صسخره یا دیوار (حالت 
استمراری) 

چاپار- قاصدی‌که هميشه سوار بر 
اسب چهار نعل به مقاصد مأموریت 
می‌تازد 

چاپاراق- چهار نعل 

چاپاغان- ۱ اسب تیزتک» چهار نمل 
رونده ۲-چاپنده, کسی‌که کارش 
چاپیدن و غارت کردن است ۳- 
شکافنده صخره ۴-نام روستائی در 
استان اردبیل از توابع مشکین شهر 
چاپاق< نگ: چاباق 

چاپان- ۱- آنکه غارت می‌کند ۲- 
آنکه اسب می‌تازد ۳- آنکس که لاشه 
گوسفند و گاو را شقه می‌کند ۴ در 
سنگلاخ به معنی لباس ژنده و پاره 
آمده است 

چاپبا - چاپماد شقه نیمه لاشه 
گوسفند. قسمتی از کوه یا صخره که 
انسان شکافته یا کنده باشد 

نگ: چاپماق 
چاپبالاماق< شقّه کردن 

چاپچیع ۱ حلاج ۲-تلبیس کننده. 
حیله گر (سنگلاخ) 


چاپباق - چاپما 


چاپدیرتماق 

چاپدیُرتماق- نگ: چاپدیرماق 
چاپدپرماق< ۱ دستور شمه کردن 
لاشه گوسفند را دادن ۲-کسانی را 
چپاول کردن نمودن ۳- 


سوازه زا مسجیو رب تا زاتان اسب 


وادار به غارت 


نمودن (مصدر متعدی) 

چاپفین< غارت» چپاول» حمله 
مسلحانه برای غارت 

چاپنیُنچی - چپاولگر: غارتگر تازنده 
برای چپاول 

چاپنیْنچیلیُق < غارتگری؛ چپاولگری 
چاپماق< ۱-غارت کردن ۲-چهار نعل 
تاختن ۳ شقه کردن ۴-شکافتن و 


چا پژواچولوق < غفارتگری؛ 
سای 
چاپیرتماق< اسب دواندن؛ چهار نعمل 
تاختن 
چاپیُشما مسابقه اسب دوانی 
چاپیشماق - شرکت کردن در مسابقهً 
اسب دوانی» مسابقه دادن 
چاپیّق- ۱- جای زخم در صورت ۲- 
شکاف» شکاف برداشته شکافته 


شده (کوه و صخره) 


چا هي 


۳۳ 


چاپیلماق< ۱ -شکافته شدن ۲-به 
غارت رفتن ۳ مورد چپاول و 
غارتگری قرار گرفتن ۴-شقه شدن ۵- 
شکافته شدن و کنده شدن (دیواره 
کوه صخره) 

چات< ۱-درز و شکاف تک ۲-فعل 
امر: الف - خود را برسان ب -بار را 
بزن (یوکوچات 2 بار را بزن) 
جاتاچات< ۱- به‌محض رسیدن» 
سربزنگاه رسیدن ۲ همه در حال بار 
زدن بودن 

چاتاشیق< ۱-گیر و دار سربزنگاه ۲- 
به‌هم پیوسته» به‌هم رسیده ۳ چند 
چوب سرهم گذاشته شده ۴-محل 
اتصال چند رودخانه بهم 

چاتاغ | ق< ۱- دور هم نشستن؛ بهم 
پیوسته ۲-محل تقاطع و بهم رسیده ۳- 
تخته سوراخ‌دار که بر ستون خیمه 
گذارند ۴ شریک و سهیم در عمل و 
کاری 

چاتال< چیز دو شاخ مجازا لب 
چاکدار و چانُ چاکدار را هم نامند 
(سنگلاخ) 

چاتاله - چاتالاع چوبی است که از 
برای ضبط حساب خط بدان کشند و 
آنرا به فارسی «چوب خط» خوانند 
(سنگلاخ) 


۳۳ 


چاتان< از راه رسیده؛ به مقصد 
رسیده» رسنده (اسم فاعل) 

چاتداق - چاتلاق< درز شکاف؛ 
ترکیدگی - چات هم می‌گویند 
جاتداساق < چاتلاماق< نگ: 
چاتلاماق 

چاتدیرماق< ۱ رساندن پیغام یا 
چیزی به کسی یا جائی ۲- دستور بار 
کردن محموله ۳-نقسیم کردن خوراک 
به‌ طوری که به تمام حاضرین برسد ۴- 
کسی را به مقصد رساندن (مصدر 
متعدی) 

چاتغال< زمین پست و بلند و ناهموار 
ودره و مواضع ترکیده و شکافته بود و 
آثرا «بورتاغ» هم گویند (سنگلاخ) ۳ 
زمین شکاف برداشته و ترکیده 
چاتلاتماق< ترکاندن چینی با چوب؛ 
شک‌افاندن ترکیدن از تشنگی و 
بی یوت سوسوزدان دوداغیّم چاتلادی 
< از تشنگی لبم ترکید. 

چاتلاق< ۱- درز شکاف» ترکیدگی 
۲-در مقام امانت به زن بی‌ادب و 
بی‌ملاحظه می‌گویند 

چاتلاغوج -چاتلانقوج< درخت سقز 
شبیه به درخت پسته که به آن پسته 
وحشی هم می‌گویند که به‌فارسی ین 
یا بنه گویند از شکافی‌که در پوست آن 


چاتمیش 
تعبیه می‌شود سقز استخراج می‌شود 
ارتفاعش ۴ تا ۵ متر می‌رسد گلش 
رنگ قرمزی می‌دهد که در رنگرزی از 
آن استفاده می‌شود - به کردی ون 
می‌گویند - چاتلانقوش - چاتلانقیج 
هم گفته می‌شود 
چاتلاماق< ترک برداشتن, شکافته 
شدن جامدات 
چاتماع ۱-پیوندء به‌هم پیوسته» به‌هم 
رسیده: چاتماقاش < ابرو پیوسته ۲- 
سهپایه چوبی که سر آن به‌هم پیوسته 
است ۳-قرار دادن چند تفنگ به 
حالت سه پایه که سر آنها بهم پیوسته 
شده است ۴-دام صیادی ساخته شده 
از چوب ۵ خیمه را می‌گوبند که از 
بهم رساندن چند چوب درست 
می‌شود 
چاتماز- ۱ ناکافی ۲- هیچ‌وقت 
تمی‌رسد (صفت مشبهه) ۳-فعل 
مضارع: نمی‌رسد 
چاتماق< ۱- رسیدن واصل شدنء 
بهم پیوستن ۲-بار کردن محموله بر 
چهارپا ۳-کافی‌بودن؛ بسنده 
چاتماقاش > ابروپیوندی کسی‌که 
ابروانش به‌هم پیوسته و وصل است 
چاتمیش< واصل شده به‌مقصد رسیده 
چاتی- ۱ طناب دست‌باف طنابی‌که 


چانیرتی 

تابیده نیست بلکه از چند رشته بافته 
می‌شود گاهی نیز چندرنگ می‌شود مثال: 
ایلان ووران آلاچاتی دان قژرخار < 
مارگزیده از طناب سفید و سیاه می‌ترسد 
۲-سپایه که خیک یا مشک از آن 
می‌آویزند (چانما) ۲-.سقف: بام 
چاتیٌرتی< صدای چرت چرت و 
مانند آن 

پُرماق- نگ: چاتدیرماق 


چاتیٌش< ۱-به‌هم رسیدن, کافی ۲-بار 
و بندیل 


چاتیْشد پُرماق- نگ: چاتدیُرماق 


چ‌انیشماقع ۱-کافی بودن برای 
عدّه‌ای معلوم و مشخص ۲-به‌هنگام 
کوچ همه با هم بار و بنه را بر بسته و 
پشت چهارپایان قرار دادن ۳-باهم 
درگیر شدن 

چاتیّق- ۱-رسیده واصل مراسلةً 
رسیده ۲- سهم ۳-پیوسته ۴- محموله‌ای 
که بار زده شده است 

چاتیّل اژتو-گززاژتو .گل عینک از 
گل میمونیان باگل سفید خطدار 
چاتیلماق< محمولةً بسته شده بر 
پشت چهارپایان گذاشته شدن 
چایّلی > بار بر پشت چهارپا قرار داده 
شده 


۷ 


۳۴ 


چاچ> نگ: تاشکند 

چاچی- منسوب به چاج 

چاخان- حّه بازه دروغ‌گو 

جاخ چاخ- صدای چرخیدن: 
5گیرمان بیلدیگین اثلر چاخ چاخ 
باشین آغریدار - آسیاب کار خویش 
می‌کند و چکاچک سرش را به درد 
می‌آورد - صدای چکاچکه کوب در 
جنجغه صدای به‌هم خوردن 
چندچیز به‌طور متوالی 

چاخچور< نگ: چاقچور 

چاخد پرماق< دستور دادن به کشیدن 
ماشه تفنگ - آذرخش زدن 
چاخماق< ۱-چخماق, سنگ آتش‌زنه 
(چاخماق داشی) ۲-ماشه تفنگ؛ 
چکاندن ماشه ۳ آذرخش ۴-زدن و 
گزیدن ۵-سرکوفت ۶ فندک 
چاخماق داشیع سنگ آتش‌زنه 
چاخناشد پرماق< بر هم زد آرامش؛ 
آشوب به پا کردن؛ نظم را بر هم زدن؛ 
متشئج کردن اوضاع؛ متقلب کردن 
چاخناشماح هرج و مرج بی‌نظمی؛ 
درهم ریختگی» تلاطم؛ زد و خورد؛ 
چاخناشماق ۱ ازدحام؛» به‌هم 
خوردن نظم ۲ به‌جان هم افتادن ۳ 
متلاطم شدن و منقلب شدن اوضاع 


۳۵ 


چاخنائِق- درهم برهم منقلب» 


هرج و مرج» متشنج 
#9 


اخیرع شراب مسکرات 


چاخیرایسچن < مشروب‌خوار 
دائم الخمر 

چاخیرتیکانی گیاهی است که 
شاخه‌های آن برزمین خوابیده و دراز 
می‌شود شاخه‌های دیگری از خود 
مستقسعب مبی‌کنله تمرنن بله اتذاژه 
نخود کوچک و هر دانه‌اش دارای سه 
شاخه خاراست پس از خشک شدن 
بر زمین می‌افند چنان تیز و فرو رونده 
است وقتی در پای سگ و با در نرمً 
ناخن بُز و گوسفند می‌خلد آنها را 
می‌لنگاند برگهایش مانند برگ نخود 
است. این گیاه بیابانی و تابستانی 
است و در شن‌زارهای مرطوب و در 
جالیزها و رسوبات سیل می‌روید به 
فارسی خارخاسک می‌گویند 
چاخیرکوپو< خم شراب 

چاخی رگوز- چنم کبود 

چاچیّش - نگ: چاققیّش 

چاخیشد پرماق- مقایسه کردن دو چیز 
یابه هم کوبیدن آنها تا قابلیّت و 
مرغوییّت آنها نسبت به‌هم معلوم شود 
مثلا به‌هم کوبیدن دو شمشیر برای 
معلوم شدن استحکام و برندگی 


چارپی 
چاخیشماق> ۱ مقابله کردن مناظره 
کردن ۲-زورآزمائی کردن؛ با هم 
برخورد کردن ۳-زد و خورد کردن 
چاخیلماق< زده شدن, کربیده شدن 
رعد زدن 
چاخین - برق. لمعه برق و آتش 
چادرا< چادر نماز: چادری که خانم‌ها 
بر سر می‌اندازند و تا دم پاها بدن را 
و بویت 
چادیُوه چادن خیمه 
چاراژیماق- نام محلی در استان 
آذربایجان شرقی 
چارپاز< دو خطی که یکدیگر را قطع 
کند. ضربدری» صلیب 
چارپازداغ < چند داغی که روی‌هم 
خورده و همدیگر را قطع کرده‌اند 
چارپاشماق-نگ: چیْرییُشماق 
چارپاشیق < نگ: چالپاشیّق 
چارپاناق گیّره‌هائی که بر اثر سرما یا 
آفتاب سوختگی بر روی دست و 
صورت ایجاد می‌شود 
چارپماق< ۱ بیش از حد به‌نظر 
رسیدن: گوزه چارپماق < به‌نظر بزرگ 
آمدن» چشم‌خور ۲-به‌شدّت زدن و 
کوییدن (چیّرپماق) 
چارپی< ۱- ضربدری» علامت 
ضربدر ۲-روانداز روی جهاز شتر 


چارپیشما 


جهت جلوگیری از نفوذ باران و خاک 
به بار و محموله شتر 

چارپیشما- نگ: چیّریٌشما 
چارپیّلان< مضروب. زده شده 
تکانیده شده 

چارپینتی < نگ: چیریینتی 

چارپور - چارتاره< نوعی بافتهُ بد 
قماش است؛ اگرچه لفظ فارسی است 
ولی در ترکی مصطلح و در فارسی 
غیرمستعمل است (سنگلاخ) 
چارتیلتی< نگ: چیرتیْلتی 

چارخ- همان چرخ است 

چارداغ / ق< سایه‌بانی که از چهار تا 
ستون چوبی ساخته می‌شود و روی 
آن‌را با پوشال یا شاخه‌های درخت 
می‌پوشانند در فارسی به آلاچیق 
معروف است در حالی‌که آلاچیق خود 
لفظ ترکی است 

چسارشاب< چادرشب» پارچه 
چهارگوش که زنها مانند چادر نماز در 
گذشته استفاده می‌کردند 

چارقات< چارقد. روسری 

چارگاه- نگ: چهارگاه 

چاروادار- ساربان شتردان قاطرچجی 
(چهارپادار) با آنکه فارسی است ولی 
در ترکی بیشتر مصطلح می‌باشد 


چارق< چاروق. پاپوشی که از چرم 
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۳۶ 


ساخته می‌شود و قسمت جلوثی آنرا 
باتسمه باریک چرم یا ریسمان 
می‌بافند تا پا به راحتی در داخل آن 
قرار بگیرد 

چاریّق بافی< بند چارق که چارق را 
به‌وسیله آن در مچ پا می‌بندند 

چاس> (کلمه روسی) یعنی راست و 
بی‌حرکت ایستادن» حالت سلام 
نظامی -خبردار 

چاش< ۱ عوضی, اشتباه. انحراف 
۲-پریشان و پراکنده غیرعادی 
۳ منحرف. نادرست 

چاش باش> نادرست: اشتبامه 
نامتعادل» پریشان» چاش سوز < کلام 
پراکنده» سخن بی‌سر و ته 
چاشدیرمات شک‌دار انحرافی» 
تردیده اضطراب دودلی 

چاشد پرماق< ۱-به اشتباه انداختن؛ 
منحرف کردن؛ متعجب کردل؛ تردید 
ایجاد کردن؛ گیج‌کردن ۲-مضطرب کردن 
چاشد ی ریجی< - منحرف کننده؛ 
گیج‌کننده تردید ایجاد کننده ۲- 
مضطرب کننده 

چاشفیّن< ۱ مردد؛ حیران؛ گیج ۲- 
سراسیمه: مضطرب 

چاشقاح (کلمٌ روسی) یعنی فنجان 
چایخوری: چاشقا لشقا پعنی مانند 


۳۱۷ 


فنجان و قاشق جور بودن؛ به کسانی 
میگویند که با هم خیلی نزدیک و 
چاشماق< ۱ اشتباه کردن؛ عوضی 
رفتن ۲-مضطرب شدن ۳-متغیرالحال 
شدن, شاشماق 

چاشیُرماقع نگ: چاشدیرماق 
چالیق < نگ: چاش 

چاغ< ۱ وقت. زمان دوران؛ عصر: 
داغلار داغمدی سیم -غم 
اژلاغیمدی متیم - دیندیرمه یین 
غملییم -یامان چاغیّمدی منیم - 
داغها داغ من است -جولانگاهم غم و 
ان دوه است -مرا به حال خود 
واگذارسد -که سخترین مان را 
می‌گذرانم ۲-فربه ۳-سرحالی» 
سرخوشی ۴-گاهی هم به‌صورت 
پسوند می‌آید: هماچاغ کی چه 
زمانی (هاچان) 

چاغراق< نگ: چنبره 

چاغان< (مغولی) ۱-روز عید ۲-سفید 
چاغاناق< آرنج؛ بند دست (سنگلاج) 
چ‌اغداش< هم‌دوره معاصر 
هم عصی 

چاغداوول- طلایه‌دار سپام فوجی 
که لشگر را برانند (سنگلاخ) 
چافلاما< جوشش, خروش. خروشان 


[1 
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ِ 


چاغیریلیش 


چاغلاماق< ۱- خروشیدن» جوش و 
خروش: چایلار کیمی چاغلارام < 
مانند رودخانه‌ها می‌خروشم ۲-در 
سنگلاخ به دو معنی آمده است: الف - 
قصور و گمان ب -ملاحظه و دقّت 
کردن 

چاغلایان< خروشنده» آبشمار 
چاغیّران< ۱-صدا زننده ۲-دعوت 
کننده ی 
چاغیرتد پرماق< کسی را توسط دیگری 
به‌حضور خواستن (مصدر متعدی) 
چاغیُرغات سایه‌بان شادروان و خیمه؛ 
به عربی مه گویند (سنگلاخ) 
چاغیُرماق< صدا زدن دعوت کردن؛ 
احضار کردن؛ فراخواندن 
چاغیرژلان- ۱- دعوت شده دعر 
۲-صذا شونده 

چافیریّش< دعوت فراخوانی 
(جاغیرما - چاغیربایٌش) 
چاغیریلماق< ۱-دعوت شدن, احضار 
شدن: چاغیریلان بثره آربنمه 
چاغیّریلمایان یثرده گژرونمه < جائی 
که دعوت شده‌ای برای رفتن تنبلی 
مکن و در جائی که دعوت نداری 
حضور پیدا نکن ۲-صدا زده شدنء 
فراخوانده شدن 

چافلیش عنگ: چاغیریش 


چاق 


چاق- پسوند است که مستقلاً در آخر 
برخی از کلمات واقع می‌شود: آلچاق 
کوتاه پست -قژلچاق < عروسک 
چاقار< موضعی را گویند از بیرون شهر 
بند و قلاع که جمعی در آنجا محوطه و 
حصاری ساخته سکنی کنند (سنگلاخ) 
چاقچور شلوار گشاد زنان که از کف 
پا تاکمر را می‌پوشاند و سابقا زنها به پا 
می‌کردند 

چاق‌چوق ۱- صدای به‌هم خوردن 
دو فلز ۲-اصطلاحا به داد و ستد 
سرپائی با سرمایه کم می‌گویند 
چافقال< شفال: ماما ات هوّر 
بیزه‌ده چافقال < به همه سگ پارس 
می‌کند به ما شغال 


چ‌اققیش< ۱ جرقه» آذرخش ۲- 


برخورد تصادم 


چاققی< ۱-آهن آتش زنه که بر سنگ 
چخماق می‌زنند ۲-چاقو 

چاققیلدا تماق ۱ چخماق زدن ۲- 
ماشه تفنگ را چکاندن ۳ به صدا در 
آوردن دو فلز با به‌هم کوپیدن 
چ‌افقلداماق صدائی مانند 


۳۸ 


چاقیر نگ: چاخیّر 

چال< ۱ خاکستری» موی‌سر که 
جوگندمی شده است ۲-زمین شور و 
بی آب و علف ۳-فعل امر: بزن؛ بنواز - 
بدّزد پّبا 

او خالی کرش زا (چولا) 
چالا چوققور- چاله چوله؛ ناهموار 
دست‌انداز (چلا چوخور) 
چالاغان< ۱-پرندهٌ شکاری. مرغ 
موش‌گیر ۲-گزنده» نیش زننده ۳- 
نوازنده ساز و آلت موسیقی ۴-کسی 
را گویند که با تردستی تمام چیزها را 
بژباید و بدزدد. (صیغه مبالغه) 
چالان- ۱. نوازنده؛ ساززن ۲- نیش 
زننده, گزنده ۳-ژباینده (اسم فاعل) 
چال اوّینا- بزن و برقص, بزن و 
بکوب. مراسم شادمانی 

چالای< مرغ موش‌گیر 

چالباش< ۱ کسی‌که موهای سرش 
جوگندمی شده است ۲-یکی از انواع 
ماهی اوزون بورون 

چالپاپاق- کلاه خاکستری از پوست 
بره -کسی‌که بر سرش کلاه پوستی 
خاکستری گذاشته است 

چالباشیّق- درهم برهم؛ پیچیده سردرگم 
چالپثرح متمایل به خاکستری» موی 
سر جوگندمی 


۳۹۹ 


چالچاغیرع مراسم شادمانی؛ 
نغمه‌خوانی بزن و به کوب 
چالچژوور - چالچنویر- زسر و 
روشده به‌هم ریخته. از اين رو به آن 
رو شده از ربخت و نظم در آمده 
چالخالاماق< به‌هم زدن» مایعی را در 
ظرفی ربختن و تکان دادن تکان دادن 
مایعات در داخل ظرف 

چالخالاند پرماقعکسی را وادار به هم 
زدن کردن؛ مایعی که در ظرفی ريخته 
شده بهم زدن (لازم و متعدی) 
چالخالانماق< ۱-بهم زده شدن مایع 
در ظرف ۲ متلاطم شدن آب (مانند 
آب استخر یا دریا) 

چالخاماق- نگ: چالخالاماق 

چالخام - مایع در حال حرکت و تکان 
خوردن 

چالخام کره< کر مشک کره‌ای که از 
تکان دادن ماست پُرچرب در داخل 
مشک یا نهره به‌دست می‌آیده (مشک 
معمولاً از پوست بز يا گوسفند است 
ولی نهره از جنس سفال می‌باشد): 
چالخام ایتک کره سیندن سیزه 
سوغات گتیرمیشم < از کرة گاوی 
مشکی برایتان سوغاتی آورده‌اع) 
چالخانماقع نگ: چالخالانماق 


چاه 


چالیغی چی 


چسالدیران< (دکسی که دستور 
نواختن ساز داده است ۲-امر کننده به 
درو کردن مزرعه ۳-کسی‌که دستور 
کوباندن میخی را در جائی داده است 
۴ محلی در آذربایجان غربی نزدیک 
مرز ترکیه (دشتی در نزدیکی شهر 
خوع) که در آنجا بین لشگریان 
عثمانی و شاه‌اسماعیل صفوی جنگ 
سختی درگرفت و شاه‌اسماعیل 
شکست خورد و عقب‌نشنیی کرد 
شهدای این جنگ به دستور شاه 
اسماعیل به اردبیل منتقل و در کتار 
مزار شیخ صفی دفن شدند نام این 
گورستان معروف به شهیدگاه است 
چالدیرماق< ۱-کسی را وادار به 
نواختن ساز کردن ۲-دستور دادن به 
درو کردن مزرعه ۳-کسی را وادار به 
کوبیدن میخ و امثال آن کردن (مصدر 
متعدی) 

چالغی< ۱- موسیقی. ساز و آواز ۲- 
جاروی درست شده از ترکه‌های نازک 
و شاخه‌های باریک درخت جهت 
جارو کردن خرمن و محوطه‌های 
وسیع 

چالفی آآتلری- آلات موسیقی از هر 
نوع 

چالیغی چی< نوازنده 


چالفیلاماق 


چالفی لاماق< جارو کردن با چالغی 
(جاروی درشت) 

چالکنچیرت-گٌزن قفلی 

چاللاشماق< جوگندمی شدن موی 
سر شروع شدن سفیدی موه 
خاکستری شدن 

چاللانماق- نگ: چاللاشماق 

چالماع ۱-روسری دستاری‌که بر سر 
می‌بندند ۲-برهم زده شده نواخته 
شده ۲_گزیده شده ۴-علف درو شده 
۵کالای دزدی, مال سرقتی 
چالماق< ۱ نواختن ۲-زدن, گزیدن 
۳-ربودن» دزدیدن ۴-کوبیدن میخ 
درجائی ۵ تمایل شباهت: 
یاشیُلاچالماق - متمایل به سبز 
چالمالی< ۱- دارای روسری؛ مثال: 
چالمالی داغلار < کوههای روسری بر 
سر کشیده (برف یا ابر) ۲-درو 
کردنی؛ علفی که به حد درو کردت 
رسیده باشد: چالمالی ارت < علف 
درو کردنی 

چالوو - چلوو< سرتاس: وسیله‌ای که 
با آن برنج و حبوبات را جهت وزن 
کردن برمی‌دارند 

چالی - خار و بوته 

چالیب اوّیناماق- زدن و رقصیدن 
جالیب چاپماق زدن و بردن» 


َ 


۳۰ 


دزدیدن غارت کردن؛ چپاول کردن 

چالیْجی- ۱- نوازند؛ آلات موسیقی 

۲-گزنده. نیش زننده 

چالیش 2 ۱-سعی و کرشش ۲-فعل 

امر است برای کوشیدن 

چالیْشان< ساعی و کوشا 

چالیشد پرماق< کسی را وادار به کار و 

کوشش کردن (مصدر متعدی) 

چالیٌشغان بسیار ساعی؛ خیلی 

کوشش کننده (صیغُ مبالغه) 

چالیشما کار کوشش. فعالیت 

چالیشماق< فعَالیّت کردن. سعی و 
شش کردن: کار کردن 

چالیقلاماق< دست و پا زدن» به خود 

پیچیدن تقلاکردن 

چالیّم چارباز< ۱- خطوط متقاطع 

نامنظم ۲-ضربدری 

چالیْن < ۱- درو درو کردن علف ۲- 

آتش‌زنه؛ چخماق 


چالیسنماق< ۱ نسواخته شدن 
(موسیقی) ۲-گزیده شدن نیش زده 
شدن ۳-درو شدن 

چام آغاجی< درخت صنوبر شمع 
آغاجی به سبب اینکه چوب آن مانند 
شمع می‌سوزد (سنگلاخ)؛ شام آغاجی 
چاماشیّر- لباس‌زیر (چاماشیرسریو) 
آب شستشوی لباس (گویش ترکیه) 


۳۳ 


چامپا- نام نوعی برنج 
چامخر-کبود آبی کبود 
چامخیرگوز-کبود چشم؛ چشم آبی 
چام ساققیزی < صمغ درخت صنوبر 
چامیر - چمور-گل, گل و لای» گل 
شل و آبکی 

چامیّش< لگدزن ادّیت کننده؛ سر به 
هوا؛ چموش 

چان> پسوند است: هاچان کی چه‌وقت 
چااق< ۱-کاسه سفالی یا چوبی» 
هرچیز شبیه کاسه ۲-کاسه لگن 
خاصره ۳ واحد وزن (حجمی) برای 
اندازه‌گیری گندم و جو و حبوبات که 
در گذشته در مُغان و حوالی آن مرسوم 
بود که هر چاناق از نظر وزن برابر ۶ 
کیلو (یک من تبریز) و دو چاناق برابر 
یک (کژووز) که آنهم برابر ۱۲ کیلو و 
بیست چاناق برابر ۱۰ کژووز آنهم 
برابر ۱۲۰ کیلوگرم که یک‌گیری یا یک 
چووال (جوال) می‌گفتند؛ این واحد 
اندازه‌گیری تا متداول شدن (کیلو) در 
مغان و آرشه استان اردبیل متداول 
بوده و به کار برده می‌شد ۴-لاکِ سنگ 


پشت 


چاناق بولاغ< روستالی در دامنه کوه 
سبلان نزدیک آبگرم سرداوا در درای پر 


درخت در غرب اردبیل واقع است 


«َ 


چایان 


چانتات کیف» ساک» چمدان کوچکه 
کیف دانشآموزی؛ کیف‌پول 

چانقیل < شن. سنگریزه (چیتقیل) 
چس‌انکد- زنگ» جرس, ناقوس 
(سنگلاخ) 

چاورونتیی< دانه‌ای است سیاه که در 
میان گندم روید و آنرا فراموق - دلوّْجه 
نیز گویند به فارسی شیلم تلا 
زوان نامند اگر با گوگرد بر لکه‌های 
سفیدی که بر پوست بدن ایجاد شده 
بمالند نافع است (سنگلاخ) 
چاووش- نگ: چژوش 
چاوغون-نگ: چژوخون 

چاوروک- گرداب به کسر (چ) هم 
مستعمل است (سنگلاخ) - چئوروک 
چاولوق نبیزه 

چاووت - چجاوورمه- محوطه و 
دیواریست و سراپرده و امثال آن را 
گویند که بر دور خانه و خیمه بکشند و 
به کسر (ج) هم مستعمل است 
(سنگلاخ) - چئووّت - چئوورمه 
چاووک > نگ: چئویک 

چب‌ای2 ۱- چای نوشیدنی ۲- 
رودخانه نهر مسیل 

چایان< ۱- هزارپا ۲- حشره گزنده ۲- 
عقرب. کژدم (در مغان به کژدم آلجه 
قویروق می‌گویند) 


چای باسار 


چای باسار- زمینی که رودخانه بر آن 
تسلط دارد (اشراف) منطقه‌ای که 
به‌راحتی می‌توان از آب رودخانه برای 
آبیاری آن استفاده کرد 

چای تیکانی< سنجد وحشی مانند 
عناب 

چای چو گك- چای و نان» منظور 
بساط صبحانه است (شیرین چای 
چززگ) 

چایقون- در سنگلاخ به معنی جنبش 
آب و هوا آمده است (چوخون) 


جات 


آرار شرا 


چایلاق< ۱- رودخانه کم آب یا 
خشک. بستر رود ۲-در سنگلاخ به 
معتی زغن آمده که به فارسی غلیراج 
گویند 

چاینیکع قوری 

چایشر- نوعی علف که در کنار 
رودتضانه‌ها و م2سعل‌های؛سمتاک 
می‌رویده ریشه آن زیاد است و درهم 


پیچیده و ریز است» مرغ 


۳۳ 


چپ در زبان محاوره آذربایجان به 
معنی کج و ناراست و غیرمستقیم 
استعمال می‌شود -سمت چپ را نیز 
گویند 

چپر- دیوان حصار؛ دیوار ساخته 
شده از شاخه‌های درخت و بوته و 
و 

چپّل< خطا کار: عوضی: کج‌رو؛ 
بدکاره (معمولا در مقام اهانت به زنها 
می‌گویند) 

چپی- آبکش برنج که از شاخه‌های 
نازک درخت بافته می‌شود (سوماق 
پالان) 

چپیش> بزغاله. بزغاله شیرخوار 
خیکاع چبیک لباق کف زد 
تشویق کردن با دست زدن 

چت> ۱-مشکل» سخت. بدراه ۲- 
مانده از هر چیزی‌که به‌درد نخور 
است 

چَتل< چوبخط چوبی که جهت 
نگهداری حساب و شمارش روی آن 
خط می‌کشند (چاتاله) 

چتنه < شاهدانه 


چتوّر- (کلمه‌روسی) یک چهارم لیتر 


1 


چتیرچسیچکلی لر- گیاهان از رده 
چتریان (بالدیرغان) 

چتیک گربه, چتوک هم گفته می‌شود 
چتیک اوتی< گیام بیدطبری؛ گربه 
بید که برگ آن شبیه پنجه گربه است 


چتینلشتک< سخت شدن. دشوار 
شدن. به‌مشکل برخوردن 
چستینلیک ‏ سختی؛ دشواری» 
مشکلات زندگی 

چچک- شبچره آنچه شب بعد از 


طعام می خورند 


چدیک< یک نوع مسحی (کفش) با 
ساق بلند که زنان آثرا به پا پوشند 
(ستگلاج) 

چسرد نوعی مرض چهارپل درده 
مرض دق 

چرای < چهره و رخساره. جیرای هم 
مستعمل است (سنگلاج) 


چرتک 


جرک نگ: چردک 

چرتمگ> ۱-تیغ زدن جهت حجامت 
۲-در رفتن چیزی از جا (جهیدن) ۳- 
جوانه‌زدن ۴-شکافتن جای دندان که 
تازه می‌خواهد درآید 

چرتیک- جای زخم تیغ یا چاقو 
به‌طور سطحی 

چرییلمک- ۱ نیغ‌زده شدن ۲- 
جهیدن چیزی از جا ۳ جوانه‌زده 
شدن 

چرچیع دست‌فروش دوره‌گرد 
پیله‌ور» فروشنده‌ای که کالای خوراکی 
و میوه را با اسب یا الاغ به روستاها 
می‌برد 

چوچیلیکدپله‌وری؛ طوا فی 
چرچووه - چرچیوه- چهارچوب؛ 
قاب کلاف چوبی یا آهنی؛ قالب 
چسر کل هسته میوه (چرگک - 
چیگیردگ - چیبردک)؛ هسته مرکزی 
جر آجیل و شیرینی» خشکبار 
چرشنبه < چهارشنبه 

چرشنبه قاریشیغیع آجیل مخلوط 
مخصوص چهارشنبه‌سوری 

چ رک - چارک -یک‌چهارم 

چرگزت ۱-نام قومی از ترکها در قفقاز 
۲ نوعی کلاه کلاه‌خود آزیکان 2۳ 
نوعی پیکان دراز مخروطی که آترا 


۳۴ 


چرگزی -چرگسی می‌گوبند (به سبب 
شباهت داشتن به کلاه خود چرکز) - 
جنس 

چرگزی< مربوط و مسوب به چُرگز 
(چرگزی پاپاق < کلاه چرگزی) 
چرلتمک - ا-یهاستوه آوودن ۲ 
مریض کردن دق مرگ کردن (مصدر 
متعدی) 

چوله مک ۱-به ستوه آمدن ۲- 
مریض شدن و دق کردن افسرده 
شدن 

چرمکی< وسیله‌ای آهنی مانند 
گوشت‌کوب که سرّاجان چرم خیس 
کرده را با آن می‌کوبند تا نازک و پهن 
شود 

چره که< ۱-تسبیح درشت ۳۳ دانه‌ای 
۲-نصف نیمه آجر (یک چهارم از آجر 
فرجایکل) 

چره‌نع نگ: باغلی تره 

چکدیرمک- ۱- چیزی را به توزین 
دادن ۲ دستور کشیدن دادن مانند 
کشیدن طناب و...» ۳-امر به تصویر 
کشیدن دادن به کسی دستور نقش و 
نگار انداختن و ترسیم کردن دادن ۴- 
اسب ماده را به جفت‌گیری سپردن ۵- 
امر به کشیده شدن چیزی یا کسی را 


۳۵ 


روی زمین دادن ۶-از جا کندن از بیخ 
کشیدن مانند دندان (مصدر متعدی) 

چکمّک- ۱ کشیدن ۲ ترسیم کردن؛ 
نقاشی کردن؛ تصوير کردن ۳-وزن کردن 
۴-چیزی را بر روی زمین کشیدن ۵-چیزی 
را از داخل چیز دیگر بیرون کشیدن ۶- آرد 
کردن گندم و نظایر آن؛ چرخ کردن گوشت 
۷-درد کشیدن 

چکمن » بارانی؛ (چیکمن) -سنگلاخ 
چکمه- ۱-کشیدنی ۲-نقاشی» رسم 
۳کفش ساقه بلند چرمی یا لاستیکی 


وزن کننده ۴-جذاب. جاذبه هنقاش 
ترسیم کننده 

چکی داشبی- سنگ ترازو برای وزن 
کردن؛ وزنه مانند کیلو و اجزاء و اضعافش 
چکیرتگه - نگ: چگیرنگه 

چکیش< ۱-کشش, جاذبه ۲-عمل 
کشیدن ‏ کهناندن ۳د کی ۲ نتوژین 


چکیش برکیش< ۱- منازعه: مشساجرة 
لفظی ۲-کش و قوس 

چکیشد پرنک < ۱.با یکدیگر کشا کش 
کردن ۲-کشیدن به‌سوی خود 


چکیشمّگ< ۱- شرطبندی کردن ۲-از 
دو طرف ه رکس به سوی خود 
کشاندن 

چک پشمه< ۱- شرطبندی» جناق 
شکستن ۲-کشاکش؛ کشمکش ۳ به 
موق هم کشیدن 

چکیک کشیده شده تیرکشیده شده 
چکیل< ۱-درخت توت ۲- فعل امر 
است (کنار بکش؛ بروکنار) 
چکسیلقزت ۱ ناکشسیدنی» کشسیده 
نشدنی ۲-غیرقابل برطرف شدن, 
نرفتنی (صفت مشبهه) 

چعیلقکدد ۱ کنیده شدن ۲ توزین 
۳-ترسیم شدن ۴-کنار کشیده شدن؛ 
عقب‌نشستن 4۵ برطرف شدن 
چکیلمه- ۱-ترسیم شده؛ مصوّر 2۲ 
عقب‌نشینی ۳-برطرف شده 
چکیلمیش ۱ کشیده شده ۲-وزن 
شده ۲-ترسیم شده ۴-برطرف شده 
(ماضی بعید) 

چکیلی- ۱-وزن شده (آماده) ۲- 
ترسیم شده و تمام شده ۳_کشیده 
شده دیوار کشیده شده 


چکیلیش> ۱- ترسیم شده مصوّر ۲- 
عقب‌نشینی ۳-برطرف شده 

چکیم کشش, جاذبه؛ نیروی کشنده؛ 
نیروی جاذبه 

چکیند یرتک کسی را به احتیاط 
واداشتن» هشدار دادن برحذر داشتن 
(مصدر متعدی) 

چعیلهزت ۱ -نترمن باکت بو | تخطا بل 


۲-بی‌شرم و بی‌حیا 

چکینمک< ۱ احتیاط کردن؛ دوری 
جستن پرهیز کردن استنکاف ۲-حیا 
کردن» خجالت کشیدن 

چکینمه < پرهیز؛ احتیاط 

چکینه چکد- احتیاط» پرهیزه جای 
اه پناهگاه 

چک< پسوند حالت و شباهت: 


خمیرچک < غضروف (گمیرچک) 


شیرین دژد اغلو یاراتمیّش که سلسییل 
اوتانور لبلرین زلالیْندان < خدا ترا چه 
شیرین لب آفریده که سلسبیل از زلالی 
لبانت شرمنده می‌شود (سنگلاخ) 

چلبی > ۱ نویسنده و شاعر ۲ خوانا؛ 
توانا ۳ ظریف الطبع را گویند 
(سنگلاخ) 


۳۶ 


چلپک- نوعی نان نازک که در روغن 


فالتوک کبویین ۲۱ افنکنال؛تراقسی رو 


اخلالگری را نیز گویند 
چلتیکچی - شاتو کوب آنکس که با 


شلتوک سروکار دارد: آی بودور گلدی 
کوچ شلتوک کوبها (در قدیم چون کار 
برنج‌کوبی همه دستی بود از محل‌های 
دیگر به‌عنوان کارگر عذه‌ای می‌آمدند) 
چلک - چللک -بشکه پُشکه چوبی» 
سطل بزرگ چوبی 

چلنگ- ۱ شهپر مرغ؛ کلافی تزیین 
شده به پریاگل که به علامت افتخار و 
دلیری بر سر می‌گذاشتند ۲-حلقه 
گل تاج گل 

چلیش- هر چیز دو تخمه که پدر و 
مادر از یک جنس نباشند آذرا 


آنئشت. سل 


شالغورت هم نامند و شتر دو تخمه را 
یسرک خوانند (سنگلاج) 
چلیک- عصاء چوبدستی» ترکه 
چوب 

چلیمع فرم بدن. هیکل؛ درستی 
ترکیب بدنء درست اندام و بدن سالم» 


بُنیه؛ دست و پا دار چست و چالاک 


۳۳۷ 


چلیسیزع لاغر ضعیف؛ بی‌دست و پا 
چم< ۱-لم راه دست داشتن ۲-فن 
۲بیچ و خم 

چمله مک راه دست گیرآوردن 
غافلگیر کردن ترفند زدن» موقع 
مناسب گیرآوردن 

چمین بیلمگ- نگ: چمین تاپماق 
چمین تاپماقع راه دست پیدا کردن» 
غلغ چیزی را دریافتن 

چن < یه ابر مترشح؛ هوای مه آلود: 
داغلارا چن دوشنده < وقتی کوهها را 
یه می‌گیرد 


چنبرت ۱ چنبر: منحنی» حلقه چوب 


منحنی که بر سر طناب متصل است و 
در بار بندی سر دیگر طناب را از آن 
می‌گذرانند و محکم می‌کشند: هم ز 
چنبر گذار خواهد بود -ریسمان را 
اگرچه هست دراز (رودکی)؛ نگ: 
دژغاناق ۲-کلاف» حلقه بزرگ جهت 
استفاده به عنوان کلاف (منظور کلاف 
چوبی است نه کلاف نخی) 
چسنتر چس‌الماق< حسلقه زدن؛ 
دورنشستنه جاخوش کردته سلقه 
زدن مار به دور خود 

چنبره<ک لاف دایره‌ای (نیمکره) 
ساخته شده از چوب در بالای الاچیق 


مانند گنبد قرار می‌گیرد و سر تمامی 


چوب‌ها در سوراخ‌های دور چنبره جا 
گرفته و انتهای چوب‌ها پس از نصب 
به‌طور منظم در زمین به شکل دایره 
بزرگ کف آلاچیّق را دربر می‌گیرند 
سطح بیرون آلاچیّق بشکل نیم‌کره با 
نمد پوشانده می‌شود فقط بین دو تا از 
چوبها را برای ورود و خروج باز 
می‌گذارند و آنرا نیز به‌طور عمودی با 
حصیر نی با پوشش نمدی به‌عنوان در 
می‌آویزند (نگ: چسکز) 

چنته < نگ: چانتا 

نت (چنگا: چنگاله سجبوخه 
انگشتان دست ۲ گرزفنگین عضلات 
۳-نوعی آلت موسیقی قدیمی بزمی 
چنگک- قلاب. آلسی که از آهن 
ساخته می‌شود یک سر آن کج و تیز و 
سر دیگرش به سقف یا دیوار وسیله 
حقله‌ای محکم نصب می‌شود فصابها 
شقهٌ گوشت را از آن آویزان می‌کنند 
چنگل< ۱ چنگال غذاخوری ۲-چنگک 
چٌنله کح ۱- مواد خوراکی را 


گذاشتن و زور آزمائی کردن» دست و 
پنجه نرم کردن 


چٌنگه‌له‌تگ 


چنکه له مک < ۱-با پنجه دستها چیزی 
را گرفتن و ورزدادن ۲-غذا را با تمام 
انگشتان برداشتن 

چنگیز- (مغولی) شاه شاهان لقب 
تموچین خان بزرگ مغول (نگ: 
چینگیز) 

پیک - یه آلودگی 

چنلی‌بثل< ۱- (نام محلی) کمر؛ کوه 
مه‌آلود؛ محل اقامت کوراوغلو که 


جائی سخت گذر و مه آلود بوده است 


۳۳۸ 
البته محل دقیق آن مشخص نیست 
ممکن است افسانه‌ای باشد 

چنه < فک پایین؛ چانه 

چنه بازاری< چانه‌بازاری» چانه زدن 


چنه لشمک> چانه به چانه نشستن: 
چانه زدن 


چسهارگاه< (فارسی) یکی از 
دشگاه‌های موتاقی انرارن 
چبیرنگه -نگ: چگیرتگه 

چییرد کد< چُردک 


۳۹ 


چنچئن - نام قرمی تُرک نژاد در شمال 
کوههای قفقاز که در محلی به‌همان نام 
ساکن هستند 

چنچله -کرچولی کوچک 

چنچله بارماق< انگشت کوچک 
(چینجاناق) 

چنچیمگ < حالت پریدن آب دهان در 
گلو؛ سرفه کردن به‌خاطر آب دهان در گلو 
چلر- لوچ. احول. دوبین» چئرباخان 
دوبین؛ کسی‌که لوچ نگاه می‌کند 
چثرکه- چادر و خیمه کوچک که آنرا 
قلندری گویند (سنگلاخ) 

چثرنیل< (کلمه روسی) جوهری که با 
آن می‌تویسند -مرگب 

چنری- مخفف چریک. سپاه یثنی 
چثری < سپاه عثمانی را می‌گفتند 
چنریلیک< سپاهی‌گری؛ نظامی: 
نبروی مساح 

چلریک< نگ: چثری 

چنزمکه< ۱-گوزیدن باد شکم را رها 
کردن ۲-اشاره است به با بدنامی و 
خواری از معرکه در رفتن 

چلشت< چاشت. زمان بین صبحانه و 
ناهار که خوراکي اندکی خورند 


چنشته - طتنبور را گویند (سنگلاخ) 
چنشدع نگ: چنشت 

چنشنی < ۱-نقش ونگان نقشه بافتنی 
گلیم و جاجیم و قالی 

چنشیت< جور طور» نوع» قسم - 
نقش و نگار -(چثشیتلی < رنگارنگ. 
متنوع) 

چوره< دور ویر اطراف» دورتادور 
چنورهله‌مکع دور کردن احاطه 
کردن» محاصره کردن 

چئوریک- چاوروک. نگون؛ برگشته و 
دگرگونهتحوّل یفن 

چنوربانک «برگنتن, دگرگون شدفه 
از اين رو به آن رو شدن متحوّل شدن 
چئوریلیش< تحول, دگرگونی؛ انفلاب 
چئوریم- برگشت, دور یک دور 
برگشت. از یک رو به روی دیگر 
چئویت- نگ: چاووت 

چئویرچکد- ۱- تبدیل برگردان ۲- 
به‌محض برگرداندن 

چئویرمک< ۱-برگرداندن پشت و رو 
کردن ۲-متحول کردن ۳-واژگون 


کردن و وارونه کردن ۴-ترجمه کردن 


چئویرمه 


چئویرمه< ۱ دگرگون شده متحول 
۲-واژگون کرده شده ۳ ترجمه شده 
برگردان 

چئویریش< دگرگونی؛ تغییر و تحوّل 
چئویریک- نگ: چلوریک 

چئویک ۱-زیرک زبردست چابک 
(چاووک) ۲-برگشته از این رو به آن 
رو شده (چئوریگ) 

چستیلم- جویده عمل جویدن؛ 
بیرچلینم سافقیّز < به اندازه یک 
جویدن سفز 

ترا یا وی 


پوسیده 

چئینه توپوّر- جویده و نف کرده شده - 
جویده جویده حرف زدن, کلام را درست 
ادا نکردن» فصاحت نداشتن گفتار 


جع + 


۳۳۰ 


چئینه لمیش - چئیننمیش ۱- جویده 
شده در دمان ۲-کلامی‌که زیاد گفته 
شده است تکرار آندر تکرا دور از 
چئینه مک < ۱- جویدن. جویدن غذا 
قتیل از بنلعیدن ۲- جویدن سقز ۳ 
غیبت کردن از روی حسادت. بدگوتی 
کردن پشت پشت سر دیگران از روک 
حسادت 

چئیتنقک< جویده شدن؛ سائیده و 
خورده شدن 
چنیلمیش ۳ عنگ: 


چئینیه چئینیه < در 9 نا 


چئینیه چئینیه دانیشماق < جویده 


جویده حرف زدن 


۳۳۱ 


این صدا معادل فارسی ندارد (ٌ < ۵) 
چو - هب 


چوّپ< ۱ چوب بسیار نازک» خس؛ 
شاخه‌های نازک بوته‌هاء دم گیلاس و ماتند 
آنرا نیز گنویند ۲ در سنگلاخ به‌معنی 
شایسته و موافق هم آمده است 

چوپ آتدی< ۱- قرعه‌کشنی وسیله 
انداختن چوب ۲- اشکال تراشی 
کردن کارشکنی کردن 

چوّپ اوزاتماق- ایراد گرفتن؛ عیب 
گذاشتن» چوب لای چرخ گذاشتن 
چوپ بساشی< مالیات گرفتن از 
دامداران کوچگره عوارض علفچره 
پولی‌که دولت از گله‌داران ایلات به 
عنوان استفاده کردن از مراتع هی گیززد 
چوپچو- ۱.به کسی گفته می‌شد که به 
اصطلاح در بیرون آوردن آشفغال و 
هسته و ریزه استخوان از گلوی اطنال 
بیمار به خصوص کودکانی که دچار 
اسهال و استفراغ بسودند تخصص 
داشتند بدین‌گونه که دهان خود را در 
سوراخ بینی اطفال بیمار قرار داده با 
فوت کردن هسته گیلاس یا سنجد یا 
تک چوب از دهان کودک بیرون 
می‌جهید ۲-خس و خاشاک جمع کن؛ 
نظافتچی 


چوپچ و ک- باکتزی 

چوپ قوّیماق- نگ: چژب اوزاتماق 
چوپوک< مو و پشم زبر و خشن 
(قبلان) 

چسوژچون- ۱ تعجّب. ناباوری ۲- 
ناراحت شدن از طرز عمل یا گفتار 
دیگران 

چورتگه< (کلمة روسی) چرنگه 
حساب -نگ: چرتگه 

چورتن > ناودان (سنگلاخ) 
چسورچکد- در سنگلاخ به معنی 
افسانه آمده است 

چورچپ< خس و خاشاک؛ خرده 
ریزه‌هائی که از علف خشک بر زمین 
می‌ریزد 

چوک ۱-هر نوع نان را گویند ۲- 
روزی ۲-برکت 

چوک آغاجی - وسیله رزق و روزی؛ 
نان‌دانی» منبع درآید 

چوک اوّتی- سیاه دانه که تلخ است 
و در مزارع گندم می‌روید و اگر در 
گندم مخلوط شود نان تلخ و تند 
می‌شود 

چو رکچی- نانوا 


چرر کدن سالماق 


چو کدن سالماق> از نان انداختن» 
باعث ضرر و زیان شدن. صدمه زدن 
به درآمد کسی 

چوک کمن - نان بره مردم آزار 
چوک کسیشمّک< نان و نمک خوردن 
و حرمت آنرا نگهداشتن 

چورٌ کلی< ۱-نان‌دان سودمند ۲-نان 
راخ دارابا سخازت 

چورک ینتیژن- نان رسان؛ دستگیر: 
خر نیکرکار 

چوزدورمک> انشان کردن؛ رها 
کردن, ولو کردن؛ آزاد کردن؛ پراکنده 
کردن (مصدر متعدی) 
چوزدورولمگ< رمانیده شدن آزاد 
کرده شدن (مصدر متعدی مفعولی) 
چوزگو رتمک < ۱ شاشاندن ۲-اشاره 
است به مغلوب کردن ۳ از هم وا 
کردن و پراکنده کردن (مصدر متعدی) 
چوزگو رمک 2 ۱- شاشیدن با فشار ۲- 
بیرون افشاندن» از هم واشدن و 
پراکنده شدن ۳-فوران کردن ۴-رها 
شدن» ول شدن پنبه از بسته‌بندی که 
تحت فشار بوده است 

چوزله مک ۱-بیرون افشانده شدن 
۲-از هم واشدن و پراکنده شدن و 
بیرون جهیدن محتوای پشم و پنبه و... 
از بسته بندی فشرده شده ۳-رشته‌ای 
که هرچه بکشند ادامه دارد 


۳۳۲ 


چوزنتک- مصدر متعدی 
چژزله‌نگ 

چوزمکد- ۱ از هم وا شدن, رها 
شدن پراکنده شدن ۲-واشدن و 
جستن» افشان شدن آزاد شدن 

چوّز وک از هم واشده و جهیده 
پراکنده شده اقشان شده. رها آزاد 
چوزوّلمک > از هم وا کرده شدن, رها 
و پراکنده شدن؛ جهیده و افشان شدن 
چوزولموش > نگ: چززوک 
چوزوم< خلاصی 

چوزوملمه < تحلیل تجزیه 

چوزه‌له مک > نگ: چژزله مگ 
چوسگو- اسم فاعل» نشاننده, میخ 
بزرگ چوبی که به‌هنگام برپا کردن 
آلاچیق به مرکز کف آن در سطح زمین 
می‌کوبند و طناب‌های چنبره را که 
سرچوب‌های آلاچیِق در سوراخ‌های 


آن قرار دارد بر آن میخ می‌بندند و 
برای محکم شدن و مطمثن بسته 
شدن طناب چند نفر از چنبره آویزان 
می‌شوند. میخ چوسگو مرکز ثقل 
آلاچیْق است که از گزند باد و توفان 
آنرا نگه‌می‌دارد (نگ: چنبره) 

چوکدورمک< ۱ پایین نشاندن ۲ 
فرونشاندن ۳-ته‌نشین کردن ۴-به زانو 


در آوردن 


نون 


چوگری< فباتیست که‌:ساق آتابلند .3 
شییه به نی و دانهای آن شبیه ذُرت و 
خوشه آن انگوری شکل است آثرا به 
اسب دهند و مثل گندم آرد کرده می‌پزند 
(سنگلاخ) چزکن هم گفته می‌شود 
چوککد- پایین پُستی (مقابل بلندی) 
جای گود؛ فرورفتگی 

چس کمک - فرونشستن به گودی 
افتادن ته‌نشین شدن به زانو نشستن 
چوکموش < فرونشسته» رسوب 
چوگن< ۱ رسوب کننده ته‌نشین 
شونده ۲-نگ: چژگری 
چوکورتنک - چوکورتگ- نگ: 
چزکدورمگ 

چ وکوک - چوککد- فرورفته به 
گودی افتاده 

چوکونتو- رسوب. مواد ته‌نشین 
شده لرد 

چوکه< نگ: جکه 

چوکه بای < سگ‌ماهی 

چوکه لک گود شدن. فرورفتگی 
پیداکردن 

چوّل< ۱-دشت. بیابا صحرا ۲- 
خارج و بیرون از محوطه 

چوّلچو- ۱-بیابان گرد کسی‌که کارش 
در بیابان و خارج از شهر است ۲- 


کشاورز خشمدار» بیرود بر 


چژکری 


چولده قالماق< ۱-در بیرون ماندن؛ 
در خارج از خانه ماندن ۲-بی‌سریپناه 
بودن جائی را برای ماندن نداشتن 
چوللمه< بیابان وسیع فضای باز 
بزرگ خارج از شهر 
چوللو کن- ۱-بیابان؛ زمین بزرگ باز 
خارج از شهر ۲-بیرون‌تر» کنارتر از 
محوطه قرار داشتن 
چولمک- دیگ سنگی یا سفالی: 
چژلمگ دینغیّرلایّب درواغین تاپار - 
دیگ سنگی غلت می‌خورد تا درپوش 
خود را پیدا کند 
چوله چیخماق- ۱- بیرون رفن از 
منزل» به دنبال کاری از خانه خارج 
شدن ی رفتن 
چوملعک < نگ: چوْبلمٌک 
چومچه< قاشق چوبی بزرگ» سلاغه 
چوبی آب گردان چوبی: قازان دئیه‌ر 
بیم قیْزیلدی, چومچه دئیةر بیلانشت 
7 - دیگ می‌گوید کف من 
از طلاست. چژمچه می‌گوید من از 
داخل ترا گشته‌ام و بیرون آمده‌ام 
چومچه بالیغی < ماهی ریز رودخانه و 
قنات؛ کفچیلیر 
چومچه توتان< مسئول تقسیم غذا که 
ملاغه در دست اوست: چوّمچه توتان 
ستنه ساری دی < ملاغه به دست 
(مقشم غذا) هوای ترا دارد 


چژمچه‌قویروق 


چومچه قویروق- بجّه قورباغه در 
روزهای اوّل زندگی که دارای دم دراز 
است 

چوُبلمک > به سرپنجه‌های پا نشستن 
به‌طوری که نشستنگاه بر زمین نرسد» 
چمباتمه زدن 

چونبامه < حالت چمباتمه 

چونبله‌ن< ۱-حالت چٌمباتمه ۲-اسم 
فاعل است (کسی که چمباتمه زده 
است) 

چونتلی < چمباتمه» چمباتمه زده 
چوند رمک > ۱-برگرداندن ۲-واژگون 
کردن ۳ ترجمه کردن (دژندرمک) 


۳۳ 


مصدر متعدی 


چونگلمک2 ۱ پیچیدن و جهت 
عوض کردن ۲-ناتوان شدن. به زانو 
در آمدن 

چونمک< ۱-برگشتن ۲-واژگون شدن 
۳-متحوّل شدن ۴-روگردان شدن 
چونوک< ۱ برگشته. روگردان 
(دونوک) ۲-واژگون 

چوورو ک - نگ: چلوربک 
چس‌وهرایسی< (رنگ) صورتی؛ 
چهره‌ای؛ رنگ قرمز خیلی روشن 


۳۳۵ 


این صدا معادل فارسی ندارد(و < :) 
چو - ه 


چو- پسوند فاعلی: چی 

چوپور- در سنگلاخ به معنی یز و 
گوسفند و جنگل و بیش پر درخت 
آمده است 

چوّت 2 تيشه را گویند و آن آلتی است 
از آهن که نجّاران بدان چوب را 
تراشند (سنگلاخ) -گرکی 
چوروندرتک< یعنی کسی دستور 
داده به کس دیگر آنهم دستور دهد به 
کس دیگر تا چیزی را خراب يا فاسد 
کند (مصدر متعدی امری) 

چورو تسمک< ۱- پوساندن» خراب 
کردن تلف کردن و از بین بردف: 
عمرمو چوروندوم < عمرم را تلف 
کردم (بباد دادم) ۲-بریده شدن شیر 
به‌هنگام جوشیدن (مصدر متعدی) 
چور و کث< ۱- فاسد؛ پوسیده. خراب 
شده از کار افتاده ۲- چروکیده و کیس 
برداشته -۳ تخم گیاهی که برگش شبیه 
به برگ کرفس است نگ: یابان توراق 
ازتی 

چور کچ خماق < پوسید» شدنه 
ارزش از دست دادن. زیادتر از تخل 


تکرار شدن 


چورو کون چیخارتماق پوساندن 
لوث کردن» حرف را بر اثر تکرار در 
تکرار از ارزش انداختن 

چور و که چیخماق- فاسد در آمدی 
اصل و فرع از دست رفته؛ پوسیده و از 
بین رفته 

چوروم- ۱ چروک. کیس (پارچه) ۲- 
پوسیله وافاشنده بریده شاه (شین) 
چوروم چوروم< بریده بریده شدن 
شیر -چروک چروک 

چوروْمک< ۱ فاسد شدن؛ پوسیده 
شدن» تلف شدن و از بین رفتن ۲- 
بریده شدن شیر هنگام جوشیدن 
چوروموش > فاسد شده پوسیده 
شده خراب شده 

چورونتو< ۱ آنچه از مواد فاسد شده 
بر جای می‌ماند ۲-لرد شیر بریده 
شده 

چوره< در سنگلاخ به معنی مرد 
خدمت‌کار که او را مَحَرم چوره نامند 
آمده است 

چوری- منث چوره (کنیز) 

چوزه- جوشهای ریز که در صورت و 
پوست بدن ظاهر می‌شود 


چ که 


چو که < چوب کوچکی که یک‌طرف 
آن نازک باشد و نجّاران از آن به جای 
میخ در و پنجره‌سازی استفاده می‌کنند 
(چوو) 

چوگون - چدن (فلز) - چویژن 
چوگون قابع ظرف چُدنی 

چوّن- حرف دلیل چون 


۳۳۶ 


چونه- به لغت مغولی شغال را گویند 
(سنگلاخ) 

چوو- گوه کوچک چوبی؛ نوع بزرگ 
آنرا پاواز می‌گویند 

چووه چوع پرس و جو تحقیق 
چوی-نگ: چوو 

چویون - نگ: چزگون 


۳۳۷ 


چوْ نگ: چژو 

چوبار- نام محلی در منطقه تالش بین 
آستارا و هشتپر (چوب بر < چوب‌بار 
- چوب پر) -نگ: جیبار 

چوبالاتماح تقلا 

چوّبالاماق< کسی را به تقلاً انداختن» 
به دست و پا زدن واداشتن (مصدر 
متعدی) 

چوّبان< شبان گله‌بان گله‌دار 

چوّبان آلدادان< نوعی پرنده کوچک 
وقتی بر زمین می‌خوابد بیننده را به 
شک می‌اندازد که توان پرواز کردن 
ندارد وقتی به او نزدیک شوند می‌پرد 
وکمی دورتر با همان حالت بر زمین 
می‌نشیند به فارسی شبان فریبک گویند 
چوّبان اولدوزو< ستاره زهره (ناهید) 
که ستاره چوپان گفته می‌شود 

چوبان بایاتی-گوشة مقامی (قسمت 
فرود از بیات قاجار به شکسته فارس) 
که از شکسته‌های موسیقی آذربایجان 
محسوب می‌شود و با دوبیتی‌های 
محتاول گبزکی زاس رن مهو مرا 
نی‌لبک خوانده می‌شود (در سه‌گاه 


هم خوانده می‌شود) 


چوبان رقصی- یکی از آهنگهای 
موزون آذربایجان (رقص چوپان) 
چوّبان قوشی> نام پرنده است کبود 
مایل به زردی که از گنجشک کوچکتر 
است 

چوّبان یاستیْغی< نگ: بابائک (موللا 
باشی) 

چوّپور- جای آبله در صورت. آبله رو 


چوخ- زیاد؛ بسیار خیلی: چژخ 
یاشایان چخ بیلمز چزخ گزن چوخ 
بیلر < شرط زیاد دانستن زیاد عمر 
کردن نیست بلکه زیاد سفر کردن است 
(بسیار سفر ید تا پخته شود خامی) 
چوخالتما- افزایش اضافه 
چوخالتماق< افزودن اضافه کردن؛ بر 
تعداد و مقدار افزودن 

چوخالدان> زیاد کننده افزاینده 
چوخالماق< تزاید. افزایش پیدا 
کردن» فراوان شدن افزوده شدن بر 
تعداد و مقدار 

چوخ اوزلو-پر روه سرتق ۲-چیزی‌که 
چند رو داشته باشد ۳-منافق 


چوخ بیلمیش> ۱ دانا دوراندیش ۲- 
زرنگ» سیّاس 

چوخ بیلن< دانشمند. عالم» مطلع» 
دانال آگاه 

چوخدان- از خیلی وقت پیش, از 
قبل از قدیم» خیلی وقت پیش 
چوخدانکی< مربوط به خیلی وقت 
چوخ دانیشان- حرف پر حرفه 
پُرگو کسی‌که زیاد حرف می‌زند: 
چوخ دانیشان چوخ یاهالار < پر حرف 
زیاد اشتباه می‌کند 

چوخ گن- زیاد سفر کننده؛ سیَاح 
چوخلوع بیشتر زیادتر کثیر 
چوخلوق<-کثرت تعدّده کثیر 
چوخوع زیادش, اکثرش؛ قسمت 
زیادی 

چسوخوسوع اکثریتش» بیشترش 
قسمت صمده‌اش: بوآداهلارین 
چژخوسو اوزاق ی ژلدان گلیبلر - 
اکثریت این آدم‌ها از راه دور آمده‌اند 
چوّخ یاشاماق< زباد عمر کردن: چوُخ 
یاشایان چخ بیلمز چخ گوّن چوخ 
بیلر < شرط زباد دانستن زیاد عمر 
کردن نیست بلکه زیاد سفر کردن است 
چودار- ۱- چوبدار حشّمدار ۲- 


چاودار دانه‌های آفت زده گندم و جو 


۳۳۸ 


چور- آفت ‏ آفت گیاهی 

چورپاد نگ: چژلپا -شژربا 
چورتگه< (کلمه روسی) چرتگه 
حساب؛ ماشین حساب سّتی! 
چورنیک < (کلمه روسی) ماسوره 


چرخ خیاطی» نگ: مَکیک 
چوشفا- بچّه خوک 


چوغان< ۱-چربک پودر ريش نوعی 
گیاه که خاصیّت پاک کنندگی دارد به 
فارسی گیاه آنرا آشنان می‌گویند ۲-در 
سنگلاخ به معنی آلوو آلوزردی که 
تازه بسته شده باشد نیز آمده است 
چوّلا- نگ: چالا 

چوّلاچوخور- نگ: چالا چوتتور 
چوّلاق- چولاق پای نگ کسی‌که 
دست يا پای معیوب دارد 

چوّلپا- ۱-کوچولو ۲ جوجه پرنده 
مانند کبک و تذرو را می‌گوبند -رشد 
نکرده 

چوّماق- چُماق؛ چوبدستی محکم و 
کلفت 

چومور- نگ: چامیر 

چونقا تما نگ: چژنبلمه 
چونقایماق< نگ: چوْنَلمک 

چووع شایعه 


چووچوع شایعه‌ساز: شایعه پراکن 
چووسالماق- شایعه پراکنی کردن 


۳۳۹ 


چووفون- برف تژام با کولاک 
چوّوش < ۱- چاووش, کسی‌که پیشاپیش 
زژار اشعار مخصوص در رابطه با زیارت 
می‌خواند ۲-در سنگلاخ به معنی چوبداره 
بساول آمده است که ائشیگ آغاسی هم 
گفته می‌شود 


چژوغون 


چویوماق< ۱ کاوبدن غور کردن؛ 
جستجو کردن به تحقیق پرداختن ۲- 
بی‌قراری کردن» ورجه وورجه کردن 


چو پسوند فاعلی: اژدونچو -نگ: چی 
چوبچوق- گنجشک (سنگلاخ) 
چوبور تدی< چوب نازک 

چوبوق < اجب که در آن توتون ریزند و 
روشن کنند و بکشند ۲- چوبدستی 
مخصوص کشاورزان که به‌هنگام شخم 
زدن با آن به ران گاو می‌زننده یون چوبوغو 
چوب پشم و پنبه زنی ۳-شاخچه نازک و 
باریک را می‌گوبند 

چوبوق باشی< کل چپق که در آن 


توتون می‌ریزند و روشن می‌کنند 
چوبوقلاشماق< ۱ با همدیگر چپق 
کشیدن و درددل کردن ۲-با چوب و 
ترکه یکدیگر را زدن (مصدر مفاعله) 
چوبوقلاماق< با چوب زدن چوب 
زدن پشم و پنبه (چوبکاری) 

چوخا- نیم تنه» ضخیم مانند کت در 
قدیم می‌پوشیدند حالا نیز در بعضی 
محلات کوهستانی شمال و تالش و 
آذربایجان چوپانان می‌پوشند 
چسوخور- چاله» گودال. گودی؛ 
فرورفتگی: چوخوریثر < زمین پست 
و فرو رفته - چوخوریثرده سو دورار < 
آب در جای گود می‌ایستد (چوقور) 


۳۴۰ 


چوست< ۱- محکم. سور ۲- چابک 
۳-کفش بنددار 

چوغول> نمام» خبرچین 
چوغوللوق< نمامی؛ خبرچینی 
چوغوند ور چفندر 

چوقور< سازیست معروف به فارسی 
چنگ می‌گفتند 

چوقورد نگ: چوخور 

چول- جّل» روانداز برای چهارپایان 
اهلی مخصوصاً اسب 

چول چوخا- کنایه از لباس ضخیم و 
رویهم پوشیدن است (چول + چوخا) 
چولغاج- نگ: چرلقاق 

چولقاق< لفاف» حفاظ, پوشاننده, پوشش 
چولقالاماق< چولفاماق 
چولقالانماق< ۱- محکم پوشانیده 
شدن ۲-فرا گرفته شدن 

چولقاماقع ۱-پوشانیدن» روی چیزی 
را محکم گرفتن پیچیدن ۲-فرا گرفتن 
چولقانمیش> ۱ بوشیده شده لفاف 
کشیده شده پیچیده شده ۲- فرا گرفته شده 
چوللاماق- ۱جُل بر پشت چهارپا 
اتداختن ۲-اشاره به زیاد پوشاندن و 


رویهم انداختن است 


۳۳۱ چو لای) چو چروال 


چوموش- یک نوع کفگیر چوبی که با چووال > جوال» گونی بزرگ دست‌باف 
آن از دیگ طعام بردارند (سنگلاخ) از نخ یا پشم (هانایی چووال) 


رن 


چٍ < ۵ چر و 


چسی- پسوند فاعلیّت: یازئچی < 
نویسنده - دمیرچی 2 آهنگر: بعضی 
وقتها به اقتضای صداها کلمات تبدیل 
به چو - چو می‌شود: ککچو < چینی 
بندزن -اوُدونچو < هیزم فروش هیزم 
شکن 

چیبار- اسبی که گلهای رنگ دیگر در 
اعضاء داشته باشد (سنگلاخ) 
چیبان- دْمَل» کورک: کرچیبان < 
دُمّل کور یعنی دّملی که هنوز سرباز 
نکرده است 

چیبیندی< وسواس شکاک 
چیبیتیلنمک< وسواس به خرج دادن 
چیبیرندی- ترکه؛ چوب نازک نسبتا 
بلند برای کوبیدن پشم و پنبه جهت باز 
هلان 

چیبیْق< نگ: چوبوق 

چیبین < مگس, زنبور 

چیبینلنمک< عصبانی شدن, از کوره 
در رفتن؛ فرار کردن 

چیپلاق - نگ: چیلپاق 

چیت< ۱- همان چیت (پارچه نضی) 
باشد ۲ در سنگلاخ آمده است: به 
لغت کاشغری به معنی کنار است و به 


ترکی رومی حصار باشد و حایط بود 
که از چوب نی می‌سازند 

چیتاناق< پخته شده آغوز در تابه را 
گویند که پس از پختن حالت مشک 
پیدا می‌کند 

چییچالانماق< نگ: چالخالانماق 


چیتک- ۱ وصله. رفو ۲- دوردوزی 
جاذگمه 


آچماق- جای دگمه بازکردن 
چبته مک ۱-رفو کردن ۲-دوختن 
دور جاذگمه 

چیچان ‏ چیچن < ۱ عاقل فرزانه ۲- 
کسی‌که خود را عاقل بداند 
چسیچافا- چینی: سرامیک؛ 
شکسته‌های ظرف چینی 

چیچک- ۱ شکوفه وگل ۲- آبله 
(سوچیچگی < آبله مرغان) 

چیچک د و گمک- آبله کوبی کردن؛ 
مایه کوبی کردن 

چیچکلنمک- شکوفا شدن, گل دادن: 
آفاجلار چیچکله‌ندی: درختان 
شکوفه زدند 

چیچکلنمیش- به گل رسیده گل 


درآورده؛ شکوفه زده, شکوفا شده 


۳۳۲۳ چٍ [ 


شکوفه‌زار 
چیچه< ۱-از سمرقندی به معنی عمّه 
و از خوارزمی به معنی همشیره بزرگ 
مسموع است (سنگلاخ) ۲- در 
آذربایجان به معنی زیباه خوب. تازه 
عزیز دوست‌داشتنی می‌باشد 
چیخاجاق< ۱-محل خروج؛ خروجی 
۲- آنچه که باید بیرون رود» آنچه‌که 
باید کم شود 
چیخاچیْخ- خروج دسته‌جمعی؛ در 
حال خروج پشت سرهم 
چیخار- ۱-کارآئی مهارت استعداد 
شایستگی, ظرفیت آنچه که باید از 
کار درآید ۲ درآمد ۳.مخارج ۴- 
طلیعه. طلوع طالع ۵ فعل مستقبل 
است: درمی آبد -بیرون می آید -بیرود 
می‌رود ۵-زمینه 
چیخارتدیرماق< مصدر متعدی 
چیّخارتماق 
چیخارتماق- ۱- درآوردن؛ بیرون 
شیدن» استخراج کردن ۲-بیرون 
راندن اخراج کردن ۳-از طریق معامله 
پول در آوردن 
چیخاردان< در آورنده» بیرون 
آورنده؛ سود آورنده (اسم فاعل) 
چیخاردیجی < نگ: چیّخاریجی 


چیخارد یلماق< بیرون کشانده شدن» 
اخراج شدن آزاد شدن؛ استخراج 
شدن, به نتیجه رسانده شدن» در 
آورده شدن (مصدر متعدی) 
چیٌ_خارلی- ۱ دارای استعداد و 
کارآیی» شایسته لایق ماهر ۲- 
سوددار» بهره‌ور 

چیخارماق- نگ: چیخارتماق 
چیخاریجی< وسیلةٌ بیرون کشنده؛ 
درآورنده (اسم فاعل) 

چیسخا ریش نتیجه» حاصل: 
استخراج 

چیخان< ۱- آنکه در می‌آید ۲- طلوع 
کننده در آینده ۳-خارج شونده آنکه 
بیرون می‌آید ۴-کم کننده 

چیخما-کم شده تفریق -منها 
چیخماق- ۱- بیرون آمدن خارج 
شدن ۲-برآمدن طلوع کردن؛ ظاهر 
شدن ۳-رستن؛ روئیدن ۴- در رفتن 
استخوان از مفصل 

چیخیّب دوشمکه- ۱-بالا رفتن و 
پائین آمدن (از پله) ۲ درآمدن و 
افتادن 

چیخیش<- ۱- خروجی؛ محل خروج؛ 
درب‌چه خروج ۲-تظاهر نمایش؛ 
سخنرانی» اجراء برنامه ۳ کاهش کاستن 
۴-طلوع: برآمدن (اسم مصدر) 


چیخیّش التمگ- ۱ ظاهر شدن در 
صحته ۲-اجراء کردن سخترانی 
کردن 

چیخیّق- از جا در آمده کنده شده از 
جاء بیرون آمده؛ دررفتگی مفصل 
چیخیّلان< ۱- آنچه که کم شده ۲- 
آنکه اخراج شده است (مصدر 
متعدی حالت مفعولی) 

چیخیم - مقدار سهم بهره برداشت 
از روی چپزی بعنوان بهره و سهم 
چیدار- بند پای چهارپایان پای جلو 
و عقب اسب را به حالتی می‌بندند که 
نتواند فرار کند چپ چپدار یعنی پای 
جلوو عقب یکی چپ ویکی راست 
طوری می‌بندند که اسب توان فرار 
نداشته باشد 

چیدارلاماق< بستن پای چهارپایان با 
طتاب 

چیرچیر- نگ: چیرت چیرت 

چیرا- چراغ 

چیراغ - چراغ 

چیسرای- چهره. شکل رخساره» 
چیرایلی < صاحب رخساره و چهره 
(سنگلاخ) 

چیرپدیٍرماق> تکاندن چیزی توسط 
دیگری, دستور تکان و کوباندن چیزی را 
به دیگری دادن (مصدر متعدی) 


۳۴ 0۱ 


چیرپماق- تکاندن کوباندن زدن» 
ضربه زدن تکاندن جهت گردگیری 
چیرپی< ۱-جاروی درست شده از 
شاخه‌های نازک نگ: چالقی ۲- 
خرده‌ریزهای ریخته شده از تکان دادن 
شاخه‌های درخت يا پارچه و زیرانداز 
چیرپیشدیرماق< ۱ به‌جان 
هم‌انداختن ۲- دوطرف را به جنگ و 
دعوا واداشتن (مصدر متعدی - 
مقاعله 

چیرپیٌش مات زد و خورد نزاع 
دسته‌جمعی 

چیوینشماق عزد و خورد کردنه با هم 
دعوا کردن (مصدر مفاعله) 
چیرپیلماق< تکانده شدن, تکان داده 
شدن جهت گردگیری و نظافت» 
کوبانده شدن 

چیرپیُنتی< ۱- اضطراب؛ تشویش؛ 
تپش قلب تپیدن ۲-گرد و خاک و 


نخاله‌ای که از تکان دادن زیرانداز پا 


کردن به تشویش انداختن (مصدر 
متعدی حالت مفعولی) 


۳۵ چ ‏ -چذب 


چیرپینمات ۱- اضطراب؛ تشویش ۲- 
ضربان تیش تکان: اور کچیرپیتماسی 
< تپش قلب» ضربان از روی 
اضطراب. دلشوره؛ تکاپو 
چیْرُنماق- ۱ خود را جهت تمیز 
کردن لباس تکاندن ۲-دست و پا زدن؛ 
تکاپو کردن دوندگی کردن ۳- شدید 
شدن ضربان قلب ۴-به تشویش و 
اضطراب افتادن 

چ رپ نمایا سالماق< نگ: 


چیرت آلاغیع نگ: چیرت چیرت 
چیُرت< صدای شکستن چوب نازک 
و صدائی که از سوختن چوب و 
خاشاک در می‌آید صدای انداختن 
آب دهان از لای دندانهای جلوئی 
چرت چثرت- گیاهی است بیابانی 
ثمرش مانند داته‌های اسفند سیاه 
است در جالیزها بیشتر رشد می‌کند 
خشک شده آن وقتی در آتش انداخته 
می‌شود با سر و صدای زیاد شعله‌ور 
می‌شود و به همان علت آنرا چیرت 
7 
قدش بزرگ است 

چیُرت چوبوغو-نگ: جیرت چوبوغو 
چیرتداقع شکسته لب پر شدن چینی و 
امثال آن که ترّک برداشته است 


چیرت‌ساقللیزی 
چیرتداتماق< لب پر کردن ترکاندن» 
مو برداشتن چین ی آلات به ضربه کسی 
چیرتداماق< ۱- لب‌پر شدن ترک 
نازک برداشتن چینی ۲-پریدن اسپند 
روی آتش ۳- جوانه‌زدن بذر ۴ تخمه 
شکستن» عصبانی شدن» متفعل 
شدن: قژورغانین بانانی چیُرندار < 
گندم وقتی در آتش می‌سوزد می‌جهد» 
اشاره به متفعل شدن شخص است که 
از شدت عصبانیت از جا می‌پرد 
(مصدر انفعالی) 
چیرتدغان< نوعی گیاه که بلندی آن 
به نیم‌متر گاهی بیشتر می‌رسد جهت 
بستن بافة علف بکار می‌گیرند از ريشه 
آن ماده چسبنده سقزی بیرون می‌آید 
که آضرا شینگیله می‌گوبند ردگش 
قهوه‌ای و مانند سقز جویده می‌شود 
(چیرتدیق) 
چیرتدیّق< ۱-گیاهی است بونه‌ای 
ريشه و انتهای ساقة آن دارای شیره‌ای 
است چسبنده در آن با تیغ شکاف 
ایجاد می‌کنند و شیره‌اش را می‌گیرند 
و بجای سمّز می‌جوند (چیُرندیغان) 
۲-تلتگر ۳-بشکن 
چیرت ساققیُزی< همان شیره 
رگن وبا دی آسه گنه 
بهنگام جویدن آب دهان زیاد می‌شود 


چیرتلاماق 


و آنرا از لای دندانهای جلوئی با 
صدای چرت بیرون می‌جهانند 
چیّرتلاماق- چیرتداماق 

چیسرتمات ۱-تیغ زنی حجامت ۲- 
جوانه ۳ کین ۳ کت گر 
چیُرتماوورسان قانی دامار < اگر تلنگر 
بزنی خونش می‌چکد (اشاره به 
عصبانی شدن شدید است) 
چیرتماق< ۱-تیغ زدن جهت حجامت 
۲-سر زدن خورشید (گون چیُرتدی) 
۳-جوانه زدن بذر 

چیّرتماچالماق< بشکن زدن 
چیسرتماوورماق- تانگر زدن؛ 
ضربه‌زدن با سرانگشت 

چیرتیلتی< صدای چرت چرت 
چیرکك< ۱- ریم عفونت ۲- چرک و 
کثافت بدن یا جامه 

چیرک کستکد- چرک مُر شدن 

چیرک کو تون < چرک تاب پارچه 
تیره رنگ 

چیرکین> ۱-زشت و ناپسند ۲-زشت 
رو نازیبا مثال: آغ آلما قیزیّل آلما - 
نیمچیه دوزول آلما -چیرکین آل اصیل 
السون -بد اصیل گوزل آلما < سیب 
سفید سیب سرخ -به سینی چیده 
شوید - زشت رو اگر اصیل باشد 


۳۳۶ 


انتخاب کن - زیبای بد اصل انتخاب 
عکن 

چیرکیتمک< نگ: چیگریتمک و سایر 
اشتقاقات 

چیرماقلی < پاچه و آستین بالا زده 
چیُرمالاماق- پاچه شلوار و آستین را 
بالا زدن 

چیرمالانماق> ۱- آستین و پاچه را بالا 
زدن جهت انجام کاری ۲ آماده انجام 
کاری شدن 

چیرماماق< آستین را بالا زدن 
چیرمانماق< نگ: چیرمالانماق 
چیرمالیع نگ: چیّرماقلی 

چیریش< سریش» چسب 

چیریشله مک - ۱- سریشمالی کردن» 
چسباندن ۲-سرهم بندی کردن 
چیریک- لشکر سپاه (چثری) 
چیزگی< خط خراش سیاه نوشته 
توشته (جیزگی) 

چسیزگینمکه <گرویدن, دور زدن 
(سنگلاخ) 

چیسگین< ۱-باران رز هه فلیظ 
مترشح نم‌نمباران ۲-در سنگلاخ به معنی 
شبنم یخ‌زده پر درختان امده است 
چیسله مک نگ: چیسه مک 

چیسه مك > ریزش باران ریز؛ نم‌نم 


باریدن (چیسگین) 


۳۳۷ چه ز 


چیش< جیش, ادرار کردن به زبان بچه 
چیغْ< ۱- حصیر بافته شده از نی ۲- 
بهمن» برفی که از بلندی کوه پائین 
رانده می‌شود 

چغ -چاغ - چیکك - چگ پسوند 
حالت؛ شباهت؛ تصغیر: قْلچیغ < تیفهای 
سوزنی خوشه گندم و جو که مانند موی 
ریز است -قابچاغ < ظرف کوچک ظرف 
مانند -ائوچیک < خانه کوچولو: خانه 
مان - دیلچک < زبان کوچک که در 
انتهای سقف دهان قرار دارد 

چیغان< خانه‌زاده (سنگلاخ) 

کشیدن آب تعبیه می‌شود ۲- چرخ 


۱- چرخی‌که در چاه جهت 


نخ‌ربسی (جهره) 

چیغ لیّق < فرباد؛ فغان» شیون 
چیغیر< ۱-برفی را گویند که نسیم بر 
آن وزیده سخت شود و نیز پوست و 
شبیه آنرا گوبند که آتش دیده خود را 
بهم کشد (سنگلاخ) ۲-فعل امر است 
برای فریاد زدن 

چیغیرباغیر< جیغ و ویغ» داد و فریاد 
چینیرتماد جوجه سرخ کرده در 
روفن باپیاز داغ و تخم‌مرغ 
(جیفیرتما) 

چب تماق> فریاد کسی را در آوردن 
(مصدر متعدی) 


ِِ چیگید 


تی< صدای جیغ و داد صدای 
فریاد 

چتفیترغان«کسی که زباد قرباد 
می‌کشد (غان < پسوند مبالغه) 


چیغیّلدان< علاقه‌ای که از گردن قوش 


جیتی 


(پرنده شکاری) آویزند. جیلغو نیز 
گویند (ستگلاخ) 

چیفچی < به گویش ترکیه یعنی 
کشاورز در آذربایجان جوّنچو گفته 
می‌شود (مزرعه دار) 

چیق < پسوند (نگ: چیغ) 
چیتقیلتی < صدای چک که از 
شکستن چوب یا ترکیدن شکستنی 


ظریف در می‌آید 

چیگ - چیی- نپخته خام: چیی 
دوگز > برنج نپخته - چیی کرپیچ < 
خشت خام -چیی سوز < سخن نبخته 
چیگیت - چیییتع نگ: چیگید 


چسیگید - چسیید< ۱ پنبه‌دانه ۲- 
هندوانه نارس: چییت چیْخیّب 
قارپوزون ای بی ادب < هندوانه‌ات 
نارس درآمد ای بی‌ادب 


(ضربالمثل) 


چیگریتمکن- بی‌زار کردن» دل‌زده 
| 
چیگریمگ- زده شدن, دل زده شدن 
(چیرگیمگ) 

چیگه لد - نگ: چیه‌لک 

چیگین < (چیین) -شانه؛ دوش کتف 
چیگین < ۱-سبزه و گیام نباتی است 
که اطباء استوره خروس خوانند و از 
مسهلات است و تقوبت کننده تزکیه 
فکر است ۲-گل و بوته‌ای که در لباس 
از ابریشم دوزند ۳ دانه‌های سیاه که 
در شلتوکزار بهم می‌رسد و مثل 
شلتوک است و دم نیز دارد (سنگلاخ) 
۴-شانه, کتف 

چیگین چیگینه دوش به دوش؛ 
شانه‌به‌شانه 

چیل< کک و مک. خال خال ریز: 
چیل تزیوغ - مرغ خالی خالی -چیل 
گهلیک < نوعی کبک کوهی با پرهای 
خالی خالی 

چیلبیر- افسار لجام 

چیل چوپورک مکی آبل‌ای 
چسلهق ‏ لشته ریا ی باه 
بی‌پوشاک (چیهلاق) 

چیلپک- نگ: چیّلپاق ۲-کهنه بچه 


پارچه کهنه 


-چد ۳۸ 


چیلچیراغ - چلچراغ 

چیل چیل<کک مکی. خال خال ریز 
چیاخاء خالص, ناب یکدست: 
چذلخا آت < گوشت خالص ‏ چنلنا 
قویروق < دنبه خالص 

ول تیرادن» ش رده جرد 
بی خود 

چسیلگز- روستائی کوچک در 
کوهستان قسمت شرق سبلان بالاتر از 
روستای چاناق بولاغ (گز < سربالائی 
و کمره کوه) 

چیلوو< چلو برنج پخته آبکش شده: 
گویند شبی مهمانی ناخوانده و ناآشنا 
بر در خانه‌ای می‌رسد و شب را در 
آنجا بیتوته می‌کند صاحب خانه به 
رسم مهمانداری دستور می‌دهد تا 
برای شام چلو آماده شود. سفره پهن 
وبه دست پخت کدبانوی خانه آراسته 
می‌شود مردخانه می‌بیند در سفره 
همه چیز مهیّا است بجز آب خوردن 
با صدای بلند می‌گوید دخترم ترلان 
سر سفره آب خوردن هم بیاور ترلان 
کاسه آب در دست وارد می‌شود 
زیبائی خیره کننده دختر مهمان را 
چنان حیران می‌سازد که بی‌اختیار 
لقمه به‌دست غرق تماشا می‌شود؛ 
صاحب‌خانه مستوجّه می‌شود و 


۳۳۹ او و له 


می‌گوید: مهمان عزیز چرا غذا 
نمی‌خوری؟ مهمان طبع شعرش گل 
می‌کند و چنین می‌گوید: عزیزیم 
چیلژولار - چیل کهلیگیم چیل اژلار - 
گژزه ترلان گزروکدو -آلده قالدی 
چپیلوولار: ای عزیز که تعارف چلو 
می‌کنی؛ کبک کوهی خال خالی است» 
ترلان ظاهر شد و چلو در دستم ماند 
(ترلان پرنده شکاری است وقتی کبک 
او را بییند عاجز و وامانده می‌شود) - 
صاحبخانه چنین جواب می‌دهد: 
عزيزنيم چیل اژلار - چیل کهلیگیم 
چیل اژلار -ترلان اژزگه مالی دیر -یثه 
قالماسیُن چیلژولار < ای عزیز که 
می‌گوئی کبک کوهی خال خالی است 
بدان که ترلان مال کسی دیگر است 
بخور تا چلو در بسقاب نماند 
(به‌طوری که ذکر شد ترلان نام پرنده 
شکاری زیبائی است که هم برای اسم 
مردان استفاده می‌شود هم برای خانمها) 
چیلله< ۱-زه کمان ۲- چله چهلمین 
روز ۳- چله بزرگ و کوچک مربوط به 
دو ماه ول و دوم زمستان 

چیله کك- پاشنده مانند سرآب پاش یا 
دوش حمام و هر چیز دیگری که آب 
را به‌صورت قطره‌های ریز می‌پاشاند - 
فیکساتور 


چیله کن < نگ: چیله‌ین 
چسیلهتکد پباشدن مایم منم 
پاشیدن چهچه زدن مانند آواز بلبل و 
زنگوله خوانده خوش‌صدا 

چیله مه - بارش خفیف. بارش گذرا؛ 
بارش تند را گوزرشات می‌گویند 
چیله نتک < پاشیده شدن نم‌نم» 
پاشانده شدن 

چیل > پاشنده گرد پاش دستگاه 
پاشنده (چیله گن) 


از یک وجب جهت بازی آلک دولک 
۲-قلمه 

چیلینگ آغاج بازی آلک دولک که 
چوب نازک کوچک را با چوب بلند 


می‌زنند تا به دورتر برود 

چیلینگر< آهنگر 

چیلینک قیچ< به کسی می‌گوبند که 
ساق پاهایش نازک باشد 

چیم< ۱ تطعه‌مائی از چمن که با بیل تا 
عمق تقربً ۲۰ ۱۵ سانتیمترکنده وبرای 
مسدود کردن و منحرف نمودن مسیر آب 
استفاده می‌کنند ۲- خزه روی آب‌های 
راکد را نیز می‌گویند ۳ چمن پایا 


چیمچشدیریجی چٍ [ 


چیمچشد بریجی< نگ: چیمجشدین 
چیمچشد برتکد< مشسمز کردن به 
چندش آوردن 

چیمچشدیرن < مشمئز کننده؛ چندش 
آور 

چیمچشمک<- مشمئز شدن به 
چندش آمدن 

چیمچشمه < چندش, اشمثزاز 
چیمخیرماق< سر کسی داد زدن به 
اعتراض تشر زدن 

چیمد پرمک< کسی را شستشو دادن 
وادار به آب‌تنی و استحمام نمودن 
چیمرع جائی که آب دارد و می‌شود 
آب‌تنی کرد 

چیمیزد رمک نگ: چیمدیرمّگ 
چیمد یک - نیشگون 

چیمد یکلشمگک- از یکدیگر نیشگون 
گرفتن (مصدر مفاعله) 

چیمد یکله مک < نیشگون گرفتن 
چیمّرلیک 2 محل مناسب و دارای آب 
برای آب‌تنی 

چیممکد- آب‌تنی کردن 

چیمن< ۱- چمن ۲- آب‌تنی کننده: 
عزيزيم چیمن یثرده -سودورار چیمن 
یترده -یوزمین لاچیٌن دور اثیلر - 
بیرسونا چیمن یثرده < عزیزم در 
چمنزار - اب ایستاده در چمنزار صد 


۳۵۰ ِِ 


هزار شاهین دور می‌کنند -جائی را که 
سنا آب‌تنی می‌کند 

چیمنلیک - چمنزار 

چیمی< رودخانه‌ای در شمال 
جمهوری آذربایجان در منطقه قوبا 
چین< ۱- چین» تاخوردگی ۲ مطابق 
با واقعیت ۳-دفعه ۴-داس دروگری ۵- 
کشور چین 

چینار< چنار 

چینجاناق< نگ: چثچله بارماق 

چین دمک درست گفتن؛ مطابق با 
واقعیت گفتن؛ پیش‌گوئی؛ تعبیر 
درست خواب 

#رد شراره آتضش 

نگ‌ریزه؛ ریگ (چانقیّل) 
چ یی < شن‌زار؛ ریگ زاره 
جائی‌که سنگ‌ریزه زیاد دارد 
چینکدان< ۱-چینه‌دان؛ سنگدان مرغ 


۲-سینه 

چینگیز (کلمه مغولی) یعنی شیطان 
چسینله که ردیف کردن؛ مم 
کردن؛ مرب روی‌هم چیدن 

چینهع دانه. دان پرنده, مخلوط ماندهٌ 
تمیز نشده غلات و حبوبات 

چینه بوببی< شانه‌به‌س هدهد 
(اژبزک قوشو) 

چیوزه- نگ: چوّزه 


چییریمک< نگ: چیگریمک 

چیین - نگ: چیگین 

چیین چیینه < دوش به دوش شانه‌به 
شانه (چیگین چیگینه) 


چییه ع نگ: ويشنه 


خاتاع ۱-نگ: تا ۲ خطاء خلاف 
خاتایی< ۱-منسوب به ختا (نام ولایت) 
۲-تخلص شعری شاهء‌اسماعیل ال 
خاتین - خاتون< خاتون؛ بانو خانم 
بانوی بزرگ (قادیّن) 

خساتین بارماغی < نوعی از انگور 
درشت و کمی دراز (انگشت خاتون) 
خکباچ- ۱ زلف ۲-صلیب: 
خاچ‌پرست2 مسیحی 

خار< شکرک را گویند که روی مریّا و 
نبات ایجاد.می‌شود و شفافیّت آنها را 
از بين می‌بُرد و به سفیدی می‌گراید 
خاراد نوعی پارچه زربفت که زرخارا 
هم می‌گویند 

خارال گونی خیلی بزرگ مانند کیسه 
ذغال که در حمل و نقل استفاده 
می‌شود 

خارپیلتی < آوائی که موقع خوردن 
چیزی مانند هویج از دهان برمی‌آید 
خارلانماق- شکرک زدن» سفقیدک 
زدن مانند مریّا و آب‌نبات 

خارمان- خرمن 

خاریلتی < صدای فروریختن آوار 
خاریلداماق< صدای فروریختن آوار 


خا ۵ 


۳۵۲ 


خاشا - خشه< شبد علفی است 
مانند پونجه (چندساله) که مصرف 
خوراک چهارپایان می‌شود پس از درو 
آنرا خشک کرده بسته بندی می‌کنند تا 
در زمستان دام‌ها را تغذیه کنند 
خاشال< ۱-نگ: خارال ۲ در مقام 
مقایسه به آدم شکم گنده می‌گوبند 
خاشخاش2 ۱- خش خاش ۲ لاله 
وحشی, شقایق 

خاق> پسوند؛ نگ: آق 

خاقان- مرادف قاآن عموماً به پادشاه 
و قموضلا به شاهان چین می‌گفتند 
خال< خال. نقطه. دانه: ساچلاریما 
خال دوشوّب 2 بر موهای سرم 
دانه‌های سفید افتاده است. امتیاز 
خالاع خاله خواهر مادر 

خسال لکد بازی الکلنگ که در 
آذربایجان هُلله‌کی موللا و انزلی می‌گویند 
خالتا- قلاّده را گویند 

خالتالاماق- قالّده انداختن» افسار 
زدن افسار حیواتی را بردست گرفتن؛ 
مهار کردن 

خس‌التالانماق حصالت مفعولی 
خالتالاماق 


۳۵۳ 


خالتالی < قلاّده‌دان دارای قلاّده 
خالچا- قالیچه. فرش 

خالخ< خلق. مردم (محاوره) 
خالوار ۱ خروار معادل صدمن 
(ششصدکیلو) ۲ محصول کشاورزی 
(گندم و جو و علوفه) که پس از درو 
بسته‌بندی می‌شود که به‌فارسی هر 
بسته را (بافه) و به ترکی (دریز) 
می‌گویند هر ۱۰ ریز را اصطلاحاً یک 
خروار (خالوار) می‌گفتند» معمولا بار 
یک آلاغ را که از مزرعه به خرمن 
می‌آوردند نیز (خالوار) می‌گفتند 
خالی -قالی- فرش» قالی 

خام< نَبّخته» ناشی» بی‌تجربه؛ رام 
نشده: خام آت < اسب رام نشده 
خاما- ۱-نخ پشمی کم‌تاب الوان که 
جهت بافتن فرش استفاده می‌شود ۲- 
سرشیر؛ چربی شیر 

خاملاماق- به خامی افتادن تنبل 
شدن عضلات به علت استراحت 
زباد؛ اسبی که مدتی از آن سواری 
نکشیده‌اند و زیاد استراحت کرده 
است که در سواری مجدد نباید به آن 
زیاد فشار آورد 

خاملیق< خامی. ناشی‌گری» 
تاپختگی, بی‌تجربگی 


خاموت - خامیت< طوقی بیضی شکل 


خانیم ساللادی 


که از چوب و چرم درست شده است بر 
گردن اسب گاری یا درشکه می‌بندند 
خامیسلی< نام طایفه‌ای در مغان 
(خمسهلو) 
خان> رئیس, آقاء بزرگ پادشاهان ترک 
را می‌گفتند (خانیّم مْئث خان است) 
خان بالیْغ< نام شهری از اوبغور که 
اصل کاغذ از آنجاست 
خانا بهری< مستأجر اجاره نشسین 
(اصطلاح)-خانابکری هم گویند 
خانچال - خنجر 
خان چوبان- چوپان بزرگ» بزرگترین 
گله‌دان اسم خاص اسطوره‌ای - 
تخلص نباتی شاعر معروف آذربایجان 
خان چوبانی< ۱- منسوب به خان 
چوبان ۲-نام آهنگی موزون ویر 
تحرک موسیقی آذربایجان 
خانلارخانی< خان خانان 
خانلیشق< ۱- منسوب به بارگاه خال» 
خانه‌خان مقر خان ۲-ریاست؛ مقام خانی 
‌ تث خان (خانم) 


خانیم اوتی- مهرگیاه 
خانیملیق< ۱ خانمی» برازندة 
خانمی: خانیّملیّق ائله‌مگ < خانمی 
کردن مانتد خانم‌ها 
خانیم ساللادی< نام گیاهی از تیره 


تاج خروس 


خانیمانا 


خانیم باناح خانمانه» مانند یک خانم 
شایسته و برازنده مثل یک خاتم 
خایاد خابه پیضه 

خایالیّق > مربوط به بیضه پیضه بند 
خایلاق- پسوند فرد بودن که کلمه 
قبلی آن نوع و جنس فرد را مشخص 
می‌کند: کیشی خایلاغی < یک‌مرد» 


خا22 


۳۵۲ 


آروادخایلاغی < یک زن - اوشاق 
حایلاغی <- یک کودک ‏ اژغلان 
خایلاغی - یک پسر -فیز خایلاغی < 
یک دختر -گلین خایلاغی < یک فرد 
عروس نکر خایلافی < یک فرد 
توکر و... 


خبر خبر آگاهی؛ اطلاع (عربی) 
خبرچسی< خبرآورنده» پیام آورنده؛ 
مخبن خبرگزان گزارشگره خبرچین 
خبرلشمک< اطلاع کسب‌کردن» 
خبرگرفتن؛ خبردادن و خبرگرفتن 
خبرلشمه < اطلاع‌رسانی؛ خبرگزاری 
ختا< ولایتی معروف در غرب چین 
(ختا و ختن) خطا هم نوشته می‌شود 
خُتای< نام طایفه‌ای از آزیکیه 
ختمی< همان گل ختمی است 

خجیر - خچیر- در سنگلاخ همع 
آستر آمده است -قاطر 

خرال< انگ: خارال 

خرج< خرج» هزینه (عربی) 
خرجلیکد < پسول برای خرج کردنه 
خرجی؛ پول توجیبی؛ تنخواهگردان 
خرجوای- هم خرج. دانگی خرج 
کردن» هرکس سهم خود را پرداختن 
خرچنگك- ۱- خرچنگ ۲ بیماری 
سرطان ۳. ماه‌چهارم سال (مطایق با 
تیرماه) 

خرزئمه- آهک (خٌر زمه) 

خَنکه < ۱- بی‌نظمی؛ هرکی هرکی: 
هرج و مرج نامرتب - خرنگه خانا < 


محل بی‌نظم و ناآمن ۲-متقلب» 
نادرست 

خوّرع نام قومی ساکن در اطراف 
دریای خزر که اين دربا از آن قوم نام 
گرفته است 

خزری- (با سکون ز) باد مربوط به 
خزر بادی‌که از شمال به جتوب بحر 


خزر می‌وزد (باد تام با باران و برف و 
توفان از خزر) 

خْزّل< برگ‌خزان؛ برگهای زرد پائیزی 
که از درختان بر زمین می‌ربزد: 
آغ لارام آفلارکیمی دردیم 
وارداغ لارکیمی - خّل اژلدوم 
توکولدوم -وثراننا باغلارکیمی < 
می‌گریم آنچنان گریان -دردم به بزرگی 
کوههاست -مانند برگ خزان فرو 
ریختم -به‌سان باغ‌های ویران 

خْوّل آیی < موسم برگریزان؛ فصل خزان 

خزنه < خزینه حمام 

خسته- ترکها بیمار را خسته می‌گویند 
(خسته خانه < بیمارستان) 

خشّل< ۱- خرده‌ریز ۲ خاشال ۳ در 
سنگلاخ به معتی آهار آمده اسث که 
پر قماش و کاغذ مالند 


ی 


خشه<نگ: خاشا 

خشیل> ۱- خوراکی از آرد آب‌پز که 
موقع خوردن به آن روغن و شيرةٌ 
انگور می‌ریزند. در سنگلاخ به معنی 
ژیور عورات آمنده اشت 

خفتان< ۱-لباس رَزم» زره ۲-یک‌نوع 
لباس که از دو طرف چاک دارد 
خفنگ>- دربچه‌ای کوچک در اتاق» 
هواکش 

خفه تک سرفه شدید» تنگی تفس 
خکنداز- خاک‌انداز 

خکه< خاکه خاکه ذغال 


خکسی< خاکی‌رنگ خاکستری 
(معمولا بلاغ اطلاق می‌شود) 

خَلج- نام طایفه‌ای از اتراک که در عهد 
اوغوزخان نامگذاری شده است (قال آج 
< گرسنه بمان) که بر اثر کثرت استعمال به 


خُلج تبدیل گردیده است 


خ< 2۵ 


۳۶ 


خلچهع نگ: خالچا 

خلقه- به لغات قلماقی یعنی هدیه و 
خلوّر- نگ: خالوار 

خله‌مه< در سنگلاخ به معنی برّه و 
بزغاله آمده است 

خمیر< ۱ خمیر: آلیم خمیر قارنیّم آج 
* دستم خمیری و شکمم گرسن؛ ۲- 
خمیر به زبان غزان همان امیر می‌باشد 
که آنان نمی‌توانستند امیر را لفْظ کنند 
خمیر می‌گفتند 

خمیرچک < نگ: گمیرچک 

خنچلع نگ: خانچال 

خنداع قندا - قاندا -هاندا -هاردا - 
هایاندا: یعنی در کجا 

خن گ< خندق, گودال عمیق که با 


دست کنده شده باشد 


خئیلاق- نگ: خایلاق ختییر< ۱- نه (جواب منفی) ۲- خیر 
خنیلک - زیادتر مقابل ش کار خیر» خوب 


خئیمه< خیمه» چادر 


۳۵۸ 


ِ 
۳ 


خوّتو- دندان دراز یا عاح جنس نرینةً 
نوعی ماهی (والی -بال) در دریاهای قطب 
شمال که طولش به ۲/۵ متر می‌رسد وسط 
آن مجوف است و برای ساختن اشیاء 
کوچک بکار می‌رود دندان کامل ماهی 
مزبور گاه در تزیینات به‌کار می‌برند عاج 
مذکور در قرون وسطی به‌عنوان سنگ 
محک برای تشخبص وجود زهر در غذای 
سلاطین مستعمل بود» آنرا شیرمایی هم 
می‌گویند 

خوتوق- نگ: قدوق 

خوجاد خراجه بزرگ» آقاه معش 
ریش‌سفید (قجا) -استاده محلم 
خوجونا کك < دستنبوه شمامه 
خوّچاد شاخه. شاخه درخت يا بُته» 
خوچالانماق < شاخه جدید در 
آوردن ایکی خوچا < دوشاخه 
خوخ- ادا و عملی با صداثی برای 
ترساندن 

خسوخان> به اصطلاح مسوجود 
ترسناک» ترساننده؛ مترسک 

خوّخی > نگ: خوخان 

خوّدع زیاد سرعت. دور زیاده شعلةً 


زباد تقویت 


خو کث- ۱ همراه طفل همراه مادر 
در خانه شوهر دوم ۲دشناگرد: 2۳ 
خودلاماق< زیاد کردن شعله. گاز 
دادن به ماشین برای سرعت زباد دور 
برداشتن (خوّد وثرمگ) 

خسورع ۱ خوب؛ خوش ۲-بد» 
ناخوش: خورباخماق ۳-گروه گره 
گروه آواز دسته‌جمعی 

خورباخماق- با تحقیر نگاه کردنه 
پست شمردن 

خورتدان< مرده‌ای که زنده شده 
انست 

خوّرتلاماق< زنده شدن مرده» بیرون 
آمدن مرده از تابوت 
خورتولداتماق< هورت کشپدن» 
تدای قورت خورت ار هنگام 
خوردن مایعات (هرتولداتماق) 
خوّرتوم- ۱ خرطوم ۲- در ترکیه به 
گردباد که شبیه خرطوم به هوا بلند 
می‌شود می‌گویند (هژرتوم) 
خورگکك- خوراک غذا (فارسی) 
خوّرلاماق- ۱ حسودی کردن با نظر 
حسادت نگاه کردن ۲-دوری کردن 


۳۵۹ 


خوراماق< ۱ خُرناسه کشیدن» 
خرس رکردن ۷-حسادت ورزیدن 
خوروز- خروس 

خوروزاوب و کی < دارکوب - آغاج َلن 
تژیغار - آلجه سرچه هم می‌گویند 
پرنده‌ایست نیز پرواز کوچکتر از 
گنجشک 

خوروزبانی< بانگ خروس. صبح هنگام 
خوروش< حسادت. شک (نگ: 
قیسقانج) 

خورولتو- صدای خُرشر 
خورولداماق نگ: خورناماق 
خوسانلاشماق< درد دل کردن؛ 
صحبت کردن» نجوا کردن به هم 
(مصدر مفاعله) 


خوّسمات< بدریخت. بدقیافه» زشت 
خوسون< صحبت. سخن گفتن (کلمةً 
ارمنی) 

خوشاگلیم - خوشاگلن - مورد پسند. 
دلپذی خوشآیند 

خوشاللانماق> لذّت بردن» خوشحال 


شدن محظوظ شدن 


خو 2-0 


خی 


خوّش بش خوش و بش احوال 
پرسی) برخوردخونت 

خوشجاقال < خوش‌بمان. به‌هنگام 
خداحافظی می‌گویند» در ترکیه 
متداول است 

خوش گلدین دئمّک< خو شآمد 
خوّش گولش < خنده‌رو: خوشروه 
بشاشء خوش‌اخلاق خوش‌برخورد 
خوشلاماق< پسندیدن 

خوشلوق- خوشی. شادی» شادمانی 
خوّل -نگ: خول بوداغ 

خوّلاع شاخه. شعبه انشعاب 

خوّل بوداغ< شاخه. شاخه درخت» 
شاخ و برگ خول بوداغ آنماق < 
پُرشاخ و برگ شدنء سایه گستر شدن» 
انشعاب دادن 

خوّلونجان- نگ: قولونجان 

خوناخات ۱-مهمان دوست خانه یک 
و صمیمی ۲-مهمانخانه‌دار» مهماندار 
خونچا- سینی» سینی بزرگ» خوانچه 
خوّی< شهری در آذربایجان غربی 


۳۶۰ 


خو :<< خو 


خویولماق> به لغات مغولی مرده از 
گور بر آمدن است -نگ: خورتلاماق 

خود یگ - غضه تحشر 

خورت دوْشمَگك- به خواب عمیق فرو 
رفتن» از فرط خستگی به خواب رفتن 
خورجون< خورجین 

خولیقان- رذل» اژباش (کلمه روسی) 
خورمات خُرما 

خوروش- خورشت: غذائی‌که همراه 
برتج می‌خوزند 

خوما محل پنهان کردن و جمع کردن 
پول و طلا 

خومار< خُمار در ترکی (سوزگون 
باخیّش < نگاه خمار): خومار خانیّم 
خومار خانیّم -گژزلرینی بومار خانیّم - 
قونشولارا پای وثرمز - قزنشودان پای 
اومار خانیم < خمار خانم خمار خانم 


چشمانش را می‌بندد - هدیه‌ای به 
همسایه تمی‌دهد - از همسایه انتظار 
هدیه دارد 

خوند- حال و هوای شخصی» خوی 
و خاصیّت. رای رضایت عادت 
کنار آمدن: اژزخوندوناقژیماق کسی 
را به حال خود وا گذاشتن و دخالت 
نکردن - اژزخوندونا - به رأی خود؛ 
به دلخواه خود؛ به رضایت خود 
خوی> عادت خاصیّت. خوی 
خویگر- پودر دانه خشخاش که آنرا 
در آب یا شیر حل کرده به نوزاد 
می‌خورانند تا راحت بخوابد 
خوی‌گیر- بدخوی» عادت بدی که 
گهگاه بروز می‌کند و خودسر عمل 
می‌کند و بی‌ملاحظه می‌شود 
خویلو‌نگ: خوی‌گیر 


۳۶۱ 


این صدا معادل فارسی ندارد (؛ٍ) 


خیخ- ۱-با زبان کودکانه (اخ) ۲-هنگام 
به زانو نشاندن شتر می‌گویند و به صورت 
فعل امر است یعنی به زانو بنشین 

خیخا< آ کنیف (به زبان کودکانه) 
خیخدیرماق> به زانو نشاندن شتر را 
می‌گویند -به زانو در آوردن 
خیخماق- به زانو در آمدن به زانون 
تقو تماق کر وهی باق 
خدیو- حضریتا عضو را می‌گویند: 
رسمی بوده در میان مردم عوام در 
یکی از شبهای مشخص زمستان (در 
اسفندماه) جهت ملاقات با حضرت 
خضر به‌عمل می آوردند 

مقر موه سردا کرک 
طالبی از تیره خربزه (میوه جالیزی) 
0 
سسیم خیرپ توتولدو - صدایم دفعتاً 
کیپ گرفت 

خیرپی< به آدم‌های کوتاه قد و خپل 
می‌گویند 

خیرپیلتی < صدای چرپ خجرپ که 
موقع خوردن خیار و هویج در دهان 
ایجاد می‌شود 


خن 


خیرپنلدا تماق - چرپ خرپ خوردن: 
مانند خوردن خیار و هویج 

خیّرت خل- آت آشغال 

خر کد< حاقوم گاره بخ گلره 
خرخره؛ حنجره 

خیرت دک لشمک- گلوی یکدیگر را 
گرفتن و نزاع کردن (مصدر مفاعله) 
خر تدکله تک گلری کسی راگرفتن 
خیرنده‌تگ<نگ: خیرناگ 

خرچ صدای خرچ که از دهان 
خارج می‌شود با در شکستن چیزی 
بگوش می‌رسد 

خیرج آرمود- نوعی گلابی سفت 
گرد وکروی که در اواخر پاییز می‌رسد 
خیرچا- نگ: خیّرا 

خیرچیلتی < صدای خچرچ» صدای 
شکستن چوب و امثال آن 


خیوچین- بداخلاق 
خیرخالاماق - خی لخالاماق< نگ: 
خیّرتدگله‌مک 


خیرخه‌نک < گلی حلقوم؛ خرخرهه 
غضروف نای و نایژه 

خیرخیر- خرخر صدای سینه بعضی 
از آدمها 


سا این صدا معادل فارسی نداردخهٌ 26 ۳۶۲ 


خیرخیرا- خرخره حلق. گلو 
خندا<کوچک» ریز رد: خردابول - 
پول خُرد خیرداقارداش < برادر کوچک 
خیّرداجاکرچکتر 

خیرلاشماق< دعوا و مشاجره کردن 
(مصدر مفاعله) 

خیردالاماق> ۱ خُرد کردن: پول 
خیردالاماق < پول خُرد کردن ۲-به 
قطعات کوچک تقسیم کردن ۳ تجزیه 
کردن 

خیردالتماق< ۱-کوچک کردن اندازه» 
کوتاه‌تر کردن» جمع و جور کردن ۲- 
تحقیرکردن 

خیُردالماق< ۱ کوچک شدن, کوتاه 
شدن اندازه ۲-حقیر شدن 

خیرسزد دزد سارق 
خیریدائله‌مگ< (اصطلاح) بدون 
اعتنا به دیگران همه چیز را خوردن به 
خورد خویش دادن» جمع آوری کردن 
خیریلتی < صدای خرخر 
خیریلداتماق- به خرخر درآوردن 
(به‌صدا در آوردن سگ و سباع از 
روی خشم. خرخر در آوردن) 

خی ریلداشماق> ۱ دسته‌جمعی 
خرخ رکردن ۲-صدای خرخر در 
آوردن چند سگ و امثال آن نسبت به 


هم برای شروع جنگ مقدمة نزاع بین 
سباع و کلاب 

خیریلداماق< ۱ خرخ رکردن» صدای 
تاصاف در آوردن ۲-صدا در آوردن 
سگ و سباع به‌هم از روی خشم و 
آماده حمله شدن 


نم خیردا- خرده‌ریز 

خیُزان- تعدّد عائله زیادی افراد 
عائله اهل و عیال 

خیسار< بخار دم هو دود حاصل از 
سوختن ذغال خام گاز کاربن ایجاد شده 


از ذغال یا نفت و بنزین؛ بوی بخار خام 
سوزکه در محیط بسته جمع شود 
خیسیلداماقع< نگ: خیُسین خیسیُن 
خیسیم< ۱-به اندازه ظرفیّت کف 
دست. محتوای داخل مّشت؛ قیسیم - 
سیْخيّم هم گفته می‌شود ۲-قوم و آقربا 
خیسیُن - خیِسیُن< آهسته و ملتجانه 
عبت رد وش ی سجن 
گفتن؛ با چس خس صحبت کردن 
خیّش- خیش دستگاه شسخم‌زنی 


سنتی که گاو بر آن می‌بستند و زمین را 

شجخم می کردند 

خیِشیلتی < صدای خش خچش 

خیّل< ۱-خیل رمه» گله ۲-گروه» 
خرت تعداد 


خیلخالاماق- نگ: خیرخالاماق 


۳۶۲ این صدا معادل فارسی تداردخي 760 خبی خی 


خذلخیم< خرده‌ها و ریزه‌های پم 
دم قیچی پرداخت فرش 

خیمیرچکد- نگ: کمیرچچگ 

خیمیر خیمیر- آهسته آهسته؛ بی‌سر و 
صدا کاری را انجام دادن» زیرزبرکی 
خینات نا 

خینالیق < ۱-محلی کة در آن نا زیاد 
است ۲-خنا بسته. بسته به حنا ۳ 
مخلی در داغستان که ساکنان آن لزگی 
خینایاخدی > مراسم حنابندان 
خنج<کینه: بفض» عقده 
خینجیخماق < کوبیده شدن, کوفته 
شدن له شدن گوشت. خون‌مردگی 
پیدا کردن جائی از اعضاء بدن بر اثر 
ضربه با گاز گرفتن 


خینگل< خوراکی از خمیر آب‌پز 
بدین‌گونه که اوّل خمیر را پهن کرده 
وردنه می‌زنند تا نازک شود سپس آنرا 
به شکل مریع یا لوزی حدود سه تا 
چهار سانتیمتر می‌پُرند و در آب 
جوش می‌ریزند تا بپزد بعد آترا 
آب‌کش می‌کنند و با ماست و سیر و 
کمی روغن مخلوط کرده می‌خورند. 
خٌنگل هم گفته می‌شود 

خینه -نگ: خینا 

خیه کن< ۱-ورمی که در طرفین آلت 
تناشلی در کشاله‌ران ایجاد می‌شود ۲- 
نام روستائی واقع در قسمت شرقی 
کوه سبلان در غرب شهر اردبیل 
(خیازک) 

خی خی < روی یک پا پربدن و راه 
رفتن -لی لی بازی 


داح حرف ربط: اورادا < درآنجا - 
باغدا - در باغ -تهراندا < در تهران - 
گاهی هم در آخر کلمه به معنی (نیز - 
هم) می‌اید: اورادا دا وار < در آنجا 
هم هست ‏ آتام دا گلدی < پدرم هم 
آمد این حرف در کلماتی‌که با صدای 
ظریف تشکیل شده‌اند به‌صورت (ده) 
یعنی با (۰) غیر ملفوظ ظاهر می‌شود: 
سّبنده‌دی ۶ پیش تو هست - 


تبریزده‌دی < در تبریز است -سن‌ده < 
توهم -سَن ده‌گل < تو هم بیا -من ده 
گژردوم < منهم دیدم -گاهی تأکید 
است: گل ده < پیا دیگر -آل دا < بگیر 
دیگر که در ابن صورت (ء) به آخر 
آن اضافه می‌شود (دای) -گاهی نیز 
قید زمان است: آلاندا < موقع گرفتن - 
گلنده < موقع آمدن -اژندا - آنزمان 
پس -گوّنده < هر روز 

داباغ / ق< نوعی بیماری دامی که در 
لای ناخن‌های بز و گوسفند بعضی 
وقت‌ها پوست دور ناخن‌ها و همچنین 
در دهان به‌صورت تاول بروز می‌کند: 
مُسری و صعب‌العلاج است 

دابالاغ /ق< نگ: بادالاق 


دا ظ 


۳۶۴ 


دابان< ۱-پاشنهُ پا؛ استخوان پشت پا 
۲-پایین و دامنه بلتدی: داغین دابانی 
< دامنة کوه -در سنگلاخ فقط به معتی 
کوه آمده است -به پاشتةٌ در نیز گویند 
دابان چکمگ- ۱-پاشنه کفش را 
کشیدن: ورکشیدن پاشنه کفش ۲ 
تحریک کردن؛ تشویق کردن 

دابسان چگسن> ۱-پاشنه کش ۲ 
تحریک کننده» تشوبق کننده 

دابان سوّران< نوعی جانور آبزی به 
شکل خرچنگ کوچک که در 
رودخانه‌ها زیست می‌کند گاهی به 
پاشنه انسان می‌چسبد 

دابانقیرماح اشاره است به تند و سریع 
رفتن 

دابسانلاماق- پاشنه کسی را از پشت 
سر زیر پا گرفتن؛ کسی را پاشته به 
پاشنه دنبال کردن -تیپا 

دابانلیقی- مربوط به پاشته کفش: 
باشماق دابانلیغی < پاشنه کفش که 
کاش‌ها ب رکفش نصب می‌کنند. پاشته 
در: قاپیتی دابانلیقدان چیْخارتماق - 
پاشنه در را از جا کندن (زیاد رفت و 


آمد کردن) 


۳۶۵ 


دابانی بیرق > پاشنه ترکیده - دابانی 
جیریق 

دابقو -دابقی > تابق و -طعن و سرزنش 
(سنگلاخ) 

دابوسون< لغت مغولی یعتی نمک 
داخما دخمه. غار خانة خیلی 
کوچک و محر 

داخی - دّخی دیگر: داخینه‌وار < 
دیگر چیست -داخی نه اژلدو < هیگز 
چه شد -(داهی -داها) 

دادء ۱-مَزه» شیرین: دادی 
داماغیّمدادی < هتوز طعمش را در 
دهانم حّش می‌کنم - آغزی دادا گلدی 
< دهانش به طعم رسید -زیر دندانش 
مزه کرده است ۲-کمک و فریاد رسی: 
دادیما چاتدی < به فریادم رسید 

دادا -3ده پدر 

داداش > برادر از یک پدن برادر بزرگ 
دادامال > نگ: دادانان 

داداناق- نگ: دادامال 

دادانان< عادت کرده. چشته خور: 
«(هرکنجاینه 


۳ 


دادانان قودورانی 


هم می‌خورد 

داداندیرماق< عادت دادن چشته 
خور کردن» بدآموز کردن رو دادن 
(مصدر متعدی) 


دادانماق< عادت کردن. چشته خور 
شدن بدآموز شدن, بدعادت شدن 
دادانمیش 2 عادت کرده چشته خور 
دادانیّق- نگ: دادانماق 

داد کك< نگ: دّدهک 
دادسوّغاناقلاری< غدّه‌های ذاثفه 
دادلی< خوشمزه؛ خوش‌طعم لذیذه 
شیرین 

دادلی تاملی< لذیذ و خرش‌طعم (نام 
< طعم) 

دادلی دوزلوع خوشمزه و با نمک 
دادلیّق- مزه - چاشنی غذا 

دادماق< چشپدن مزمزه کردن 
دادیجی < چشنده مزمزه کننده 

اق< بدمزه شدن از طعم 
طبیعی خارج شدن. نلخ شدن مواد 
خوراکی 


دادیخسیُماق< نگ: دادیخماق 


داد بخماا 


دادیسرتماق- نگ: دادیزدیرماق 
(مصدر متعدی) 
داددیرماقع نگ: دادیزدیرماق 


دادیرماق- چشاندن (مصدر متعدی) 


دادیزهبرماق< چشاندن (مصدر 
متعدی) 


دادیِغ - 5 


لته طعم» مزه 
داد یلماق< چشیده شدن 


دادیملیق- به اندازهٌ چشیدن 


دار 


دارع ۱-تنگ باریک ۲-ضیق تتگتا 
۳ چوبهةُ دار دارقالی 

داراع ۱-در سنگلاخ به معنی هميشه 
و دائم آمده است ۲-فعل امر است 
برای شانه کردن 

دارا تدیرماق< وادار ساختن به شانه 
کردن موی سر دادن پشم گوسفند 
جهت شانه شدن تا برای رشتن آماده 
گردد: یون داراتدیُرماق ‏ پشم را برای 
شانه شدن دادن 

دارا دوشمَگ>- به تنگنا افتادن به 
تنگدستی افتادن تحت فشار بودن 
داراشد یُرماق< عده‌ای را به جان 
کسی انداختن 

داراشلیّق -داریشلیّق- نگ: داریشغان 
داراشماق< حمله و هجوم همه جانبه, 
هجوم مورچه و حشرات بر جسمی یا 
جرمی؛ هجوم فراگین عرصه را تنگ 
کردن 

داراغ | ق< شانه. هر چیزی مانند 
شانه (داراماق < شانه کردن - مصدر 
است) 

داراغلاماق< ۱-شانه کردن موی سر 
شانه زدن پشم جهت نخ‌ربسی و 
دست‌هارا در طرفین در ورودی 
گذاشتن و دم در راگرفتن 
دارالتدیُرماق < تنگ کردن اعم از پوشاک 


دا 12 


۳۶۶ 


و هر چیز دیگری که می‌شود تنگ کرد به 
دست دیگری (مصدر متعدی) 
دارالتماق- تنگ کردن اعم از پوشاک 
و هر چیز دیگر 

دارالماق< تنگ شدنء کوچک شدن: 
کژينگيم دارالیْب ‏ پیراهنم تنگ شده 
است 
دارام< نگ: داراما 

داراما< کشیده شده. تیر کشیده شده» 
تیرکش, مقابل شل (مانند پوست 
دایره و طبل) 

داراما دورماق< تیرکشیده شدنء 
محکم کشیده شدن 

داراماق< شانه کردن 

دارانغوع درختی است شبیه سپیدار 
که در کنار آب می‌روید آترا یولفون 
می‌گویند به فارسی گز می‌نامند 
(سنگلاخ) 

دارانماق شانه شدن, شانه زده شدن 
(مصدر مفعولی) 

دارانیقلی -دارانیق< شانه زده شده 
دارایی> نوعی پارچه حریر با نقش 
مخصوص 

دارای بنداتلیق- جائی که خالی از 
سکنه و دور از دسترس است؛ 
غیرقابل زندگی 


داربالاغ ع شورت تنکه 


۳۶۷ 


دارقان< ۱-کشندی ۲ آرد کنندی 
پودر کننده (اسم فاعل) 

دارتقی> (با سکون ر ت) ضربه گیر 
دارتمات ۱-کشش ۲-آرد پودر 
دارتماق< ۱ آرد کردن» پودر کردن» 
آسیاب کردن ۲- چیزی را با نیرو از 
جائی به‌سوی خود کشیدن مثل 
شمشیر که در نیام سخت شده باشد. 
کشیدن طتاب به‌سوی خود 

دارتی< ۱- نیروی کشش ۲ آرد؛ پودر 
۳-وزن ۴-چهارپایان بارکش 

دار تیُسجی < کشنده زیاد کشنده. 


کشا کش کشش 
دارتیّشدیُرماق- چیزی را از چند 
طرف کشیدن, کلنجار رفتن (مصدر 
متعدی) 

دارتیشما کشمکش مجادله 
دارتیُشماقع کشمکش کردن, مجادله 
کردن (مصدر مفاعله) 

دارتیلماق< ۱کشیده شدن کشانده 
شدن ۲-آرد شدن پودر شدن» 
آسیاب شدن 

دازتبسلی ۱ آردشنلاه بودز 2۲ 
کشانده شده تیرکش شده 

دارتیّم - قدرت کشش؛ میزان مقاومت 


دا 12 


داری 


دارتیْماق< حاشا کردن. انکار کردن 


دارتینماق< ۱-خود را جهت رهائی از 
گیر با نیروکشاندن هنگام دعوا جهت 
حمله به طرف مقابل از دست 
میانجی‌ها خود را کشاندن ۲-حاشا 
کردن انکار کردن 

دارچین < دارچین؛ یکی از اقلام 
ادویه‌جات 

دارداغان< ۱-درخت گز ۲-پربشان 
دارداغان اوتو< نی هفت بند 
دارددگ < تمبر تنگ و باریک» 
اشاره به تنگ بودن لباس است مانند 
شلوار چسبان به اصطلاح لوله تفنگی 
دارفا داروغه شبگرد. حاکم جزء 
شهر گزمه 

دارغان< آخرین روز زمستان 
دارغین > رن‌جور؛ پریشان خاطر - 
دارلیسق< ۱-ننگی؛ باریکی محل 
عبور؛ تنگه ۲- تنگدستی و فقر 
خترت3ا: وارلیْغا نه‌دارلیّق < دارا بودن 
دارماداغین- دربداغون, از هم 
گسسته درهم کوییده: تار و مار 
(تارتاغیّن) 

داری-آرژن: قولاغی داری دریر < 
گوشش ارزن می‌چیند (گوشش خیلی 


داریخان 


تیز است) - آج توبوق یوخودا داری 
گرر - مرغ گرسنه در خواب ارزن 
میت 

دارشخان< کم حوصله, کم‌طاقت؛ 
کسی‌که دلش می‌گیرد (اسم فاعل) 
دار خدیران< دلشنگ کننده 
پی‌حوصله کننده 

داریخد یرما ۱ حوصله را سر 
بردن ۲-به عجله و شتاب وا داشتن 
کسی, مضطرب کردن (مصدر 
متعدی) 

داریخد پرمالی< نگ: داربخدیران 
داریخدیریجیع نگ: داریتخدیران 
داریخسال> نگ: داربسقال 
داریخماء دلشنگی» بی‌حوصله‌گی؛ 
اضطراب 

داریخماق> دلتنگ شدن. بی‌حوصله 
شدن. اضطراب 

داریخمالیع نگ: داربخدیران 
داریسقال- جائی تنگ و دلگیر؛ تنگ 
و باریک» خیلی کوچک (داریخسال) 
داریشغانع نگ: داریسقال 

انلیق < نگ: داریّسقال 
داریشلیّق< نگ: داریشغان 
داریشماق- نگ: داریُماق 

داریلقان - کم حوصله. زودرنج 
داریلماق< حوصله از دست دادن 


دار 


دا در 


۳۶۸ 


دلتنگ شدن: مکذر و رتچیده شدن 
داریماقع ۱-دچار شدن ۲-روآوردن 
داز ۱-طاس بی‌مو؛ کچل کامل: 
دازباش <کله طاس ۲-صاف و شاف 
دازی< نوعی گیاه پایا و یا یک‌ساله 
بعضاً نیمه بنه‌ای که برگ‌هایش مقابل 
هم قرار دارد؛ عصاره و جوهر آن 
برای مجاری تنفسی نافع است بعضی 
از اقسامش زهردار و برای دام مسموم 
کننده است بدین سبب آنرا قویون 
ین یعنی گوسفند کش می‌گویند. 
داش< ۱ سنگ (تاش) ۲-پسوند 
همراهی و با هم بودن: قارداش < 
برادر (قارینداش < هم شکم از یک 
شکم) - یلداش > همراه رفیق - 
یورتداش < هموطن - قلمداش < هم 
قلم - قزلداش < هم‌بازوه هم‌دست؛ 
پاش داش < هم‌سنّ و سال ۳-مهره 
تخته نرد 

داشا باسماق> ۱- سنگ‌سار کردن, 
سنگباران کردن ۲-هوچی‌گری کردن 
داش آتماق- ۱-سنگ پرت کردن ۲- 
کارشکتی کردن» مردم‌آزاری کردن: 
در اصطلاح سنگ انداختن 

داشا دونمک< ۱ سفت شدن مانند 
سنگ چیز نرمی که بر اثر ماندن زیاد 
سفت می‌شود ۲-در مقام انتظار هم 


۳۶۹ 


می‌گویند: گوزوم یلدا داشا دژنشم - 
سنی پاددان چیّخارتمارام < اگر در 
انتظار تبدیل به سنگ شوم - ترا 
فراموش نمی‌کنم (واله) -باشیتا دونوم 
دژندريم -سنی بازارا گژندريم -سن 
بازاردان گلینجه اژزومو داشا دژناریم 
< الهی که دور سرت بگردم -ترا به 
بازار بفرستم -تا تو از بازار برگردی - 
در ان تظارت مانند مجسمه سنگی 
بایستم - (اين در وصف و نوازش 
پسربچه از قول مادرش خوانده می‌شود) 
داش او کلی< سنگدل قسی‌القلب 
داش باش- درآمد نامشروع» رشوه 
داش باش ائله‌مگ 2 رشوه گرفتن؛ 
چیزی را از راه نامشروع بدست 
آوردن 

داش باغا< لاک پشت -سنگ پشت 
داش بسولاغ < چشمه سنگی: نام 
فش 

داش نامیاه دای مننگی وه 
سفت شده قرمز رنگ روی سنگ‌هاء 
وقتی در دست بمالند سرخی آن مانند 
حنا بر دست می‌ماند -نوعی گل‌سنگ 
داش دوگرع محکم» بادوام 

داش دیگیرلتمک- (سنگ غلتاندن)» 
سنگ‌پرت کردن؛ سنگ انداختن» 
کارشکنی کردن 


دا 18 


داشماق 


داششاق< بیضه انسان و حیوان خایه 
داشغین< سرریز به طغیان آسده 
سرشار بسیار به‌جوش آورنده؛ 
سیل‌آسا 

داشقاع از مصدر (داشیّماق < حمل 
کردن) ۱-گاری؛ گاری دو چرخ که آنرا 
اسب یاآلاغ می‌کشد گاری دستی ول 
آراباسی) ۲-ابزار و وسایل مستعمل و 
قراضه را یز گویند (تمیل) 
داشقاشع سنگ قیمتی؛ نگین: 
جواهرات؛ زیورالات 

داش کسگد- سنگ و کلوخ 

داش کومور< ذغال سنگ 
داشلاشماق< ۱-بسوی هم سنگ پرت 
کودن 2۴ سقت و ستخات اسان اجسلم 
نرم مانند سنگ سفت شدن 


داشلاماح سنگباران 
داشلاماق< سنگباران کردن؛ سنگسار 
کردن 


داشلانماق< ۱- سنگسار شدن» سنگ 
باران شدن ۲ سرربز شدن بر اثر 
جوشش, جوشیدن و بالا آمدن؛ سر 
رفتن 

داشلیّق< ۱ سنگلاخ جائی‌که پر از 
سنگ است ۲-چینه‌دان؛ سنگدان 
داشما-کته برنج آب‌پز آبکش نشده 
داشماق< ۱ سرریز شدن بر اثر 


داشناق 


جوشیدن, سر رفتن غذا در حال جوشیدن 
۲-طفیان کردن؛ سرشار شدن 

داشناق- طرفدار حزب شو و نیستی 
آرمنی» داشناکسیون 
داشیندپُرماق<برای حمل و نقل اثاثیه 
دستور دادن به دستور کسی اثائیه را 
از جائی به جائی منتقل کردن (مصدر 
متعدی) 

داشیتماقع نگ: داشیتدیُرماق 
داشیٌرتماقع باعث سر رفتن غذا 
شدن سرری زکردن 

داشیرغانماق- لنگیدن ستور از رو 
رفتن سنگ در زیر شم 

داشیُرماق< نگ: داشیرتماق 

داشیماح حمل و نقل» جابه‌جائی 
داشیُماق< حمل کردن؛ منتقل کردن 
اثاث از جائی به جای دیگ جابجا 
کردن 

داشینار< منقول» قابل حمل, غیرثابت 
داشیند پُرماق< کسی را وادار به نقل 
مکان کردن؛» دستور اسباپ‌کشی دادن 
به کسی؛ کوچاندن (مصدر متعدی) 
داشینماح حمل و نقل» اسباب‌کشی 
داشینماز< غیرمنقول. ثابت (مقابل 
داشیتار) 

داشینماق- جایجا شدن, اسباب‌کشی 
کردن» کوج کردن 


دا 12 


۳۷۰ 


داشییان< حمل کننده آتکه حمل 
می‌کند» حمل و تقل کننده اثاثیه 
داغ< ۱-کوه ۲-گرم ۳ نوعی درخت 
جنگلی ۴- زخمی که بر اثر چسبیدن 
فلز گداخته در بدن ایجاد می‌شود؛ 
نشان و علامت بر دواب (داغ) علامت 
شناسائی ۵ داغ دل» مثالی برای کوه: 
داغ داغا چاتماز آدام آداما چاتار کوه 
به کوه تمی‌رسد آدم به آدم می‌رسد ۶- 
در سنگلاخ به معنی نشان و گلی که از 
ریختن شراب و امثال آن در جامه بهم 
می‌رسد آمده است 

داغارت ۱- جوال» کیسه بزرگ؛ گونی» 
در سنگلاخ به لغت تاتاریه به معنی 
جنگ و خرب آمده است 

داغارجییق کیسة کوچک از چرم یا 
پارچه که در آن اجناس و ابزار خرده 
ریزو دم‌دستی می‌گذارند جیّق 
پسوند تصغیر است 

داغال > جرن دبه کننده برهم ژننده 
بازی یا قرارداد و معامله - داغالیق - 
چرزنی؛ دغلی 

داغ‌آته گی< دامن کوه 

داغان<نگ: ساج آیاغی 

داغ اوزی-نگ: اورّن» قبّزیل اژرّن 
داغداغانع درختی است با چوب 
سخت و خم‌پذیر و خاکستری رنگ 


۳۷ 


میوه‌اش شبیه به زال‌زالک ولی بسیار 
کوچک و شیرین به رنگ خاکی یاکبود 
تیره در قزوین نیز می‌روید» درختی 
است از تیره اولماسه و از جتس 
سیلتس, چهارگونه از این درخت را در 
خشک جنگلهای نیم مرطوب شمال و 
کوهستانهای استپی دیده‌اند و «گا اوباه 
می‌گویند نامی است که در گرگان و 
ارسباران و خلخال و قزوین به این 
درخت دهند و در تهران «تا» و یا «ته» 
گویند و در کتول توغدان و درگرگان 
رود «تی کیله» گویند. نام‌های دیگر آن 
«آلمیس)۰ تخم تاء تادانه» تادام 
تاغداران؛ توغدان» تی‌گیله 
چوب‌نظر» تابله تاغوت و توغ است 
شاخه‌های نازک آنرا کوچک بریده و 
به‌عنوان نظر قربانی از گردن به و 
اسب و اطفال می‌آویزند -نقل از 
فرهنگ دهخدا 

داغ کنچی سی < بزکوهی 

داغلاماق< داغ کردن» علامت و نشان 
بر بدن دواب و دام گذاشتن 

داغلی< ۱-داغ شده داغدان علامت 
و تشان گذاشته شده بر دام و دواب ۲- 


-کوهستان محل کوهستانی 


داغناماق- ترکیدن, داغون شدن 


دا 18 


داغیلیشماق 


داغول- عیّار و حرامزاده (سنگلاخ) 
داغیُستان< ۱- کوهستان ۲-محلی در 
قفقاز در کرانهٌ غربی دریای خزر و 
شمال جمهوری آذربایجان 

داغیند پُرماق تاراندن» غارت کردن و 
ویران کردن توسط دیگری» پراکندن: 
فرویاشاندن (مصدر متعدی) 
داغیتماق< ۱ داغون کردن؛ خراب 
کردن ۲-پراکندن ۳ چپاول کردن ۴- 
پریشان کردن؛ درهم ریختن؛ متلاشی 
کردن 

داغدان پر کندهکنده؛ ویر کننده 
داغیّدیجی< ۱- ویرانگر خرابکاره 
ربخت و پاش کننده ۲-ولخرج 
داغیّدیلماقع به دستور و امر کسی 
جائی و محلی ویران و خراب شدنه 
مورد چپاول قرارگرفتن» پراکنده شدن 
و برچیده شدن بساط کسی توسط 
دیگری» برهم خورده شدن اوضاع. 
فزوباشیده شلان 

داغیلماق- ۱- پراکنده شدن برهم 
خوردن ۲-داغون شدن» ویران و 
خراب شدن ۳-غارت شدن 
داغیلمیش< پراکنده شده درهم 
ريخته شده 

داغیلیٌشماقع پراکنده شدن جمعیت؛ 


از هم دور شدن 


داغینتی 
داغیّنتی < آنچه که از پراکندگی و 
درهم ریختگی برجا مانده است 


> پراکنده نامنظم ناجمع؛ 
غیرمنسجم» پریشان؛ مغشوش 


دال< ۱-پشت: پشت‌سس پس, دنبال» 
عقب ۲-فعل امر است به فرو رفتن و 
عمق رفتن» غور کردن ۳- شاخه‌های 
درخت ۴-تال (دال) در سنگلاخ به 
معنی درخت بید امده است 

دالا آلماق< پس گرفتن 

دالا او تورماق> عقب‌نشینی 
دالاباخماق> به پشت سرنگاه کردن» 
به عقب نگاه کردن 

دالا چکیلمگ< ۱ عقب کشیدن ۲-وا 
دادن عقب‌نشینی کردن 

دالادوشمگک > ۱- عقب افتادن عقب 
ماندن به تأخیر افتادن ۲- دنبال کسی 
افتادن دنباله‌رو بودن 

دالاش< جنگ و دعوا؛ زد و خورد 
دالاشان< دعوا کننده» ستیزه‌جو 
دالاشدیرماق< چندنفر را وادار به 
دعواکردن 

دالاشغان< دعوا کننده» ستیزه‌جو 
(صیغه مبالفه) 

دالاشماع نگ: دالاش 

دالاشماق- ۱- دعوا کردن دست و 
پنجه ترم کردن ۲-کوشش کردن 


دا 1 


۳۷۲ 


دالاق< طحال (انو هم گفته می‌شود) 
دالاقالماق< ۱-عقب ماندن وا ماندن 
۲-به تأخیر افتادن 

دالاماز- نوعی گزنه که پُرزهای گزنده 
دارد از عصاره آن در طب ستتی 
استفاده می‌شود 

دالاماق<گزیدن خار و امثال آن 
اعضاء بدن را می‌گویند» خلیدن خار 
دالانماق< گزیده شدن توسط خار و 
گیاهان گزنده» خراشیده شدن بدن 
توسط خار و تیغ 

دالان< ۱-فرو رونده ۲-تعمّق کننده, 
ژرف‌نگر ۳-دالان» راهرو محلی مانند 
تونل 

دالاوع در ستگلاخ به معنی زهر 
ملاهل آمده است 

دالای> ۱-به مغولی دریا را گویند به 
معنی مواجب و رسوم لشگریان را 
گویند (سنگلاخ) ۲ فتیمت» یغماه 
دزدی 

دالایان<گزنده نیش زننده (دالاییجی) 
دالایلاما نام کعبٌ مغول که در شهر 
جاو در سمت شرقی و جنوبی 
ختاست (سنگلاخ) - لاما به معتی 
بزرگ است (نگ: دالای) 
دالایلاماق> دزدی دن, کش رفتن؛ 


برداشتن چیزی بی‌اجازه؛ به‌غنیمت بردن 


۳ 


دالاییجی - نگ: دالایان 

دالبادال < پشت سرهم؛ پی‌دربی؛ مداوم 
دالبای< نگ: قاراتغو 

دالبیٌنماق< پرسه‌زدن دور طعمه» 
دنبال فرصت مناسب گشتن حرکت 
کردن؛ در سنگلاخ (تالبیّماق) به‌معنی 
طبیدن آملاة است 

دال چ‌نویرمگک- پشت کردن؛ 
روگردان شدن 

دالداع ۱-جای خلوت. دور از نظر ۲- 
در پشت. در عقب در قفاء مثال: 
عزیزیم دالدا ثبری -گوّن توتماز دالدا 
یثری - ایکی کژنوّل بیراژلسا - تثزتاپار 
دالدایثری < عزیزم پشت سر برو - 
آفتاب در سایه نمی‌افتد -اگر دو دل 
یکی باشند - جای خلوت را زود پیدا 
می‌کنند 

دالداداننشماق> پشت سر کسی 
حرف زدن» غیبت کردن 

دالداغای< مرغی را نامند که بال آن 
شکسته باشد (سنگلاخ) 

دالدالا وثرمگ< پشت بر پشت هم 
دادن» کمک هم شدن» یکدیگر را 
پاری کردن؛ پشتیبان هم بودن 
دالدادورماق< ۱-در پشت ایستادن عقب 
ایستادن دور ایستادن ۲-پشتیبان بودن 


دالدالامساق<کسی را به خلوت 


دا 12 


داللیق 


کشیدن؛ در خلوت غافلگیر کردن» 
پنهان کردن 

دالدالانماق< پناه گرفتن؛ در پتاه کسی 
رفتن؛ در پشت سر کسی پنهان شدن» 
مأمن پیدا کردن 

دالداناجاق< پناهگاه مأمن 
دالداق‌الماق- در عقب ماندن» در 
عقب ایستادن 

دالدیرماقعکسی را به فکر بردن؛ به 
تعمّق وا داشتن 

دالفاچی< موج سوار -نگ: دالفیُچی 
دالغالی < پر موج» مواج 

دالغالیْق < محلی از دریا که مواج است 
دالغیّن - دالقیّن< ۱-فرو رفته در نکر 
۲ متفگر ۳-در خود فرو رفته؛ 
ژرف‌نگر ۴-متحیّرانه 

دالفیج -دالقیج- غوص: موج‌سوار 
دالفیچی - نگ: دالغیج 

دال‌قاباق< پشت سر و روبرو» پس و 


پیش 

دال گوّن - دالی گوّن< روز مسبادا؛ 
آینده به‌فکر آینده بودن 

داللاماق- هرس کردن؛ شاخ و برگ 
اضافی را بریدن 

داللیّق< ۱-پشتی ۲-وسیله‌ای که باربرها 
بر پشت خود می‌گذارند تا پار حمل کنند 
۳پالان ستور -آرخالیج -۲. عقب‌تر 


دالماق 


دالماق< ۱ فرو رفتن در آب ۲-غرق 
شدن در فکر غورکردن ۳-خلیدن ۴- 
خسته شدن 

دالوع به‌مغولی شانه و دوش و کتف است 
دالیجی- نگ: دالفیج 

دالیجی< ۱-فرو رونده ۲-تعمّق کننده 
دالیخماق< خسته شدن واماندن 
دالی لیسسق< عسقب‌تره دورتر 
عقب‌ماندگی 

دالیْناباخماق> ۱ به‌پشت سر خود 
نگاه کردن ۲-بقیه کار را دیدن ۳- 
پی‌گیری کردن» مطلبی را دنبال کردن 
۴-به دنبال نتیجه بودن 

دالینا دوشسمگدا- تعقیب کردن» 
پی‌گبری کردن» کسی را دنبال کردن 
دالینا مینقگ- بر پشت چیزی سوار 
شدن 

دالیّن توتماق< پی‌گیر بودن دنبال 
مسئله‌ای را گرفتن 

دالینجا داش آتسماق> ۱-پشت سر 
کسی سنگ انداختن تا برنگردد» بر 
خلاف آب انداختن ۲-غیبت کردن - 
مثال: دالدان آنّلان داش توپوغا دگر < 
سسنگی که از پقنت:سر ان دااعته 
می‌شود به غوزک پا می‌خورد 

دالیْنجا دانیشماق- پشت سر کسی 


حرف زدن» غیبت کردن 


دا 12 


۳۷۴ 


دالینجا سومپمگن< پشت سر کسی 
آب پاشیدن (مسافر) تا بسلامت 
برگردد 

دالینجا سورمگع پشت سر کسی 
راندن 

دالینجا سورونمگد- دنبال کسی خود 
را کشاندن سایه‌وار در پناه کسی رفتن 
دالینجا گلتمگ- ۱ پشت سر کسی 
رفتن دنبال کسی راه افتادن ۲- دنبال 
کاری را گرفتن؛ پی‌گیری کردن 
دالیُنجا یسئریمگ- پشت سر کسی 
راه‌رفتن 

دالیّن چلویرگ- ۱ پشت چیزی را 
برگرداندن ۲-کسی که پشت کند به 
کون 

دالیْنماقعکنده شدن تالان 

دام ۱-بام پشت بام ۲ خانه» 
چهاردیواری ۳- صدای افتادن چیزی 
داماداما< ۱ خال‌خال» شطرنجی؛ 
پارچه‌ای که خالهای گرد نسبتاًبزرگ یا 
شطرنجی دارد گل گلی ۲-چکه چکه 
حالت چکه چکه کنان مثال: داما داما 
گول اژلار دادا دادا هئج اژلار < قطره 
قطره دریاچه می‌شود با چشیدن تمام 
می‌شود 

دامارع ۱-رگ: دامارا گوره قان آلارلار 


۳۷۵ 


نسبت به ظرفیت رگ خون می‌گیرند 
۲-رگه: گژی اوّزو دامار دامار < سینه 
آسمان رگه رگه است ۳-غیرت 
دامارسی< بی‌رگ» بی‌غیرت 

دامازلیّق < ۱-اصل و مایهٌ هر چیز نمونه 
جسی از حیوان جهت تکثیر: دیشی 
دامازلیّق < مادهُ زاینده - جنس ماده تکثیر 
کننده ۲ خمیرمایه ۳-ذخیره آذوقه 
داماق> ۱ سقف دهان ۲-حال و 
حوصله 

دام‌اندا- زبر متّت کسی ماندن» 
محتاج» اسیر و دربند 

دامجی -داملاع چکه» قطره 
دامجیلاماق< چکه کردن قطره‌قطره 
ریختن - دامجیّلداماق هم می‌گویند 
دامدا باجاع روستائی در شمال شهر 


اردبیل حوالی گردنه زرگر -دریچة 


پشت‌بام 
دام داش< خانه. ساختمان» محل 
سکونت. آبادی 


دام داماع بام بر با خانه‌های 
چسبیده به‌هم دیوار به دیواره 
همسایه 

دام‌فا- مه علامت. نشان داغ 
مخصوص دواب برای شتاسائی 
دامغاچی< مُهر زننده» مسئول مُهر و 
نشان علامت گذرانده 


دانا 


داملاع نگ: دامجی 

داملا داملاع قطره‌قطره چکه‌چکه 
(دامجی دامجی) 

دامماقع نگ: دامجیّلاماق 

دامیُجی - چکُه کننده 

دامیزدیران< قطره‌چکان, آنکه قطره 
می‌چکاند 

دامیزدیُرماق< قطره چکانیدن چند 
قطره اضافه کردن 

دامیْزدیریلماق< قطره‌قطره چکانیده 
شدن (مصدر متعدی حالت مفعولی) 
دامیّنتی - چگ آنچه که از قطره و 
طل جمع شده و مانده است 

دان -دّن< حرف ربط به معنی (از): 
داغدان سو آخیّر < از کوه آب روان 
است -بازار دان گلدیم - از بازار آمدم 
-تبریزدن قژناق گلیب 2 از تبریز 
مهمان آمده است 

دان< صیم: فجر پگاه» سپیده 
دانعنگ: دن 

دان اولدوزوع ستاره صبحء ستاره 
زهره که قبل از طلوع آفتاب در افق 
شرق ظاهر می‌شود (ناهید) 

دان یثری<افق شرق» افق صبحگاهی 
دافاع ۱-گوساله‌ای که از شیر مادر 


گرفته شده است ۲-دانه (عدد) 


دانا آیاغی کیمی‌لر 


دانا آیاغی کیمی لر- تیره گل شیپوریان 
از گياهان تک لپه‌ای پایا 

دانابورنو< زخمی است که از ین ناخن 
برآید و آنرا بوزژو بورنی می‌نامند 
(سنگلاخ) این زخم را دولاما هم 
می‌گوبند زیرا وقتی که زخم ظاهر شد 
دور ناخن انگشت می‌چرخد 

داناچی < ۱-گوساله‌دار ۲-روستائی 
در جمهوری آذربایجان 

دانا دیشی لر از تیراً جیرجیرک» چهل 
و پنج نوع آن شناخته شده است در 
خاک نمناک زندگی می‌کند در زیر 
خاک می‌ماند از کرم خاکی و ريشه 
گیاهان تغذیه می‌کند و با زخمی کردن 
ريش گیاهان به باغها و شالیزارها 
آسیب زیاد می‌رساند. هنگام تکثیر 
ماده در لانه می‌ماند حدود ۶۰ عدد 
تخم می‌گذارد (دوزق انادلی لار < 
راست بالان) 

دانا قویروغوقوّپاردان< (اصطلاح 
محلی) از جاکننده دم گوساله؛ معمولا 
به آدم‌های پُرزور و بی‌ملاحظه 
می‌گویند -لندهور 

دانا قیران< گیاه سورنجان شیرین: 
شتبلید از تیره سوستی‌هاء گل 
حضرتی» حسرتی» قولون دیرناغی» 


مخمور چیچگی (گل حضرتی از 


دا 18 


۳۷۶ 


سوسنی‌ها هست ولی با سورنجان 
شیرین فرق دارد) 

دانان< منکر اتکار کننده 

دانساق نگ: دانلاق 

دانقا -دانقاز< حرف نشنی که شیّ» 
عنوده نفهم بی ملاحظه 

دانقالاق- نگ: دانقا 

دانقیر صاف. خالص؛ ول به 
تنهائی ذکر نمی‌شود: دانقیْرآباز - 
هوای صاف و شفاف -دانقیر کلچل < 
کچل کامل کله صاف 

دانقیلتی< صدای افتادن يا برخوردن 
چیزی مانند افتادن دیگ بر زمین 
دانلاق - دانناق< ۱-ملامت» سرزنش 
۲ نصیحت توم با سرزنش 
دانلاتدیرماقع کسی را به واسطه 
دیگری مورد ملامت قرار دادن 
(مصدر متعدی امری) 

دانلاتماقع نگ: دانلاندیرماق 
دانلاماق< سرزنش کردن» نصیحت 
کردن 

دانلانماق> مورد سرزنش و ملامت 
قرار گرفتن (مصدر مفعولی) 
دانلاییب دانساماق< خیلی ملامت 
کردن؛ بیش از حذ نصیحت و سرزنش 
کردن 

دانماع انکان دی تکذیب 


۳۷۷ 


دانماق - داهاماق> انکار کردن دبه 
کردذء زیر قول زدن تو زدن منکر شدن 
دانناق< نگ: دانلاق 

دانیجی> انکار کننده 

دانیشان< سخنران حرّاف: ناطق 
دانیشدیُرتماق< کسی را توسط دیگری 
به حرف در آوردن؛ کسی را وادار به حرف 
زدن کردن (مصدر متعدی امری) 

دانیشد پُوتد رماقع نگ: دانیشدیرتماق 
دانیٌشدیُرماق< به صحبت گرفتن» 
احوال‌پرسی کردن؛ حرف کشیدن 
دانیشدیریلماق< مورد سوال و جواب 
قرار گرفته شدن. بازجوئی شدن 
مورد مصاحبه قرار گرفته شدن 
دانیْشغان- زیاد صحبت کننده ناطق 
حواف 

دالیشماز- ۱-صامت» صع کم لال 
کم حرف» ساکت 

دانیشماق< صحبت کردن» مذاکره 
کردنء سخترانی کردن 

دانیّشماماق< صحبت نکردن ساکت 
ماندن» حرف نزدن» سکوت اختیار 
کردن 

دانشمایان- کم حرف؛ کسی که کم 
حرف است» ساکت و بی‌حرف 
ذالیشیق- صحیت مصاحبه مذاکرت 


مشاوره» گفتگو گویش 


دا 1 


دایاز ‏ داهاز 


دانیشیق سوزو< محاوره سخن محاوره 
دانیشیلماق< بحث شدن. در مورد 
مطلبی مذاکره شدن 

دای لماز- انک‌ارناپذیر» غسیرقایل 
تکذیب (صفت مشبهه) 

دانیلماق< تکذیب شدن, انکار شدن 
داوا - درمان- دارو» دواء چاره» 
معالجه درمان نگ: آم آم اوتو 
داوار< گوسفند گله گوسفند. مال 
داوار <گاو و گوسفند 

داورانماقع رفتار کردن» ملاحظه 
کردن 

داوراننش > رفتار و کردا سلوک؛ 
طرز» روش 

داوولع ۱-باد تند و شدیدی که هوا 
را تیره کند (سنگلاخ) ۲-طبل» ده 
داوولغا کلاه‌ خود دبیلغه 

داها -داهی -داخی -دّخی -دای< 
دیگر باردیگر 

داهاز نگ: دایاز 

داهاماق< نگ: دانماق 

دای< ۱-پسوند تأکید -داها؛ داخی ۲- 
به کرّه اسب نر می‌گویند که هنوز وقت 
سوار شدنش نشده است 

دایاز -داهاز کم عمق. سطحی: دایاز 
گل < استخر کم عمق - دایاز آدام - 
آدم سطحی و کم معلومات و ساده 


دایازلیی-داهازلیق 


دایازلیق 
گودال کم عمقء آبگیر یا رودخانه کم 
عمق ۲-اشاره است به سطحی بودن 
فکر و معلومات 

دایاق < ۱-تکیه گاه ۲-چوبدستی که بر 
آن تکیه دهند ۳-پشتیبان ۴-ستون 


دایاماق< چیزی را به جائی تکیه دادن 
دایامادیره‌مه < به زور چیزی را به 
کسی قبولاندن تحمیل کردن» 
زورگوئی کردن 

دایان< فعل امر است (ایست. توقف 
کن) 

دای‌انات< استقامت. مقاومت 
استواری» ایستادگی» صبر و شکیبائی 
دایاناتلی< صبور و شکیبا؛ استوار» 
مقاوم 

دایاناجاق< تکیه‌ گام محل ایستادن» 
محل توقف ایستگاه 
دایساناجاقلی< مسحکم؛ مستحکم؛ 
تکیهگاه مطمئن 

دایانان< آنکه ایستاده است توقف 
کننده 

دایاند ان < متوقف کننده: ترمز 
دایاندیرماقع متوقف کردن» ایست 
دادن نگه‌داشتن» سرپا نگه‌داشتن 
دایاند یریچی- ایستاننده متوقف 
کننده ثرمز 


دا 12 


۳۷۸ 


داساند پُریلماق< متوقف شدن. 
ایستانندن به توقف وا داشته شدن 
(مصدر متعدی حالت مفعولی) 
دای‌انجاق> به مسحض ایستادن 
(دایانجاغیّن) هم گفته می‌شود 
دایانمادان< بدون توقف. بی‌وقفه» 
بدون مکث (دایانمادان دورمادان) 
دایانماز- نمی‌ایستد (فعل) -دائم در 
حرکت. وقفه‌ناپذیر (صفت مشبهه) 
دایانماق> ۱ ایستادن متوقف شدن 
۲-مکث کردن ۳ ایستادگی کردن 9 
تکیه کردن به پشتی تکیه دادن 
دایانماماق< توقف نکردن» سرپیچی 
کردن از دستور ایست. متوقف نشدن 
یانیق< استحکام. دوام 
دایانیْقلی- محکم با دوام ایستاه 
پایدار 

دایجا - دایجادا< (اصطلاح محلی) 
دیگر هم دیگر بهتره چه‌بهتر 

دایچا- که اسب 


دایلاق< شتر جوان -بچّه شتر دو ساله 
دایناح (اصطلاح محلی پننوند:تأکید؛ 
گل داینا < بیا دیگر > گل دای < بیا 
دیگر 

داییع دایی» برادر مادر را گویند 
داییُسن- به لغت مغولی به معنی 
دشمن و خصم می‌باشد (سنگلاخ) 


دب رسم ستئت 
یبه< ۱-دَبّه اتکار ۲-ظرف 

ومع تکان» زمین‌لرزه 
نک دبنگ آدم سیک سبک‌مفز 
دّبهرتدیرمگ< مصدر متعدی 
دَیرنمَگ (جابجا کرده شدن به دستور 
کسی که شخص دیگری انجام داده 
است) 
دّبه رتمک < تکان دادن به حرکت در 
آوردن؛ جابجا کردن (ترَتمگ) 
5بسهردیلمکه < جابجا کرده شدن 
چیزی تکان داده شدن (مصدر 
متعدی حالت مفعولی) 
دبه‌رمئگ< ۱-تکان خوردن» حرکت 
کردن لرزیدن ۲-رفتار» طرز رفتار 
(ترپنمنگ) 
دبیلغه - دبیلقه < نگ: داوولغا 


دج< ۱- جمع» یکجاه دست‌نخورده 
۲-وسیله علامت‌گذاری گندم و جو در 
ری 

یز یب نگ 
برهم زننده 

دج لیگ بازیگوشی» لجاجت؛ 


دغلی 


دجله‌مک < ۱- در یکجا جمع کردن؛ 
جمع‌بندی کردن ۲ علامت‌گذاری 
کردن خرمن 

خر در سنگلاخ به معنی گنجشک 
نر سرخ سر آمده است 

خی نگ: داها 

دهع ۱-دده پدر ۲ج پدری و 
مادری ۳-مشایخ و بزرگان راگویند 
ده بابات پدر و جلّ پدر؛ اجداد 

دده قسورقود< شسخصیّت تاریخی 
ترک‌ها می‌گویند زبان ترکی را او 
آورده است (دده قورقوت پیغمبر) 
کتاب منظومی به زین ترکی دارد که 
در دوازده داستان اسطوره‌ای مربوط 
به تاریخ ترکها نوشته شده است 

ده کف کنیز (سنگلاخ) 

دده‌لیگع ۱-پدری کردن؛ حق پدری 
برگردن کسی داشتن ۲-ناپدری؛ 
پدرخوانده 


در اسار- بالای در تیری که بالای در 
می‌گذارند و روی آن دیوار می‌چینند 
مک نگ: دبه‌رتمّگ 


دربّدیجی -نگ: ترپدیجی 
را کب زر و رلک 


درتنمگ 


وَرینمگکع نگ: دّبه‌رمگ 


دردع درد رنج 

دردلی< دردمند - آزرده 

رده چر- هميشه پیمار»کسی‌که دائماً 
مریض و رنجور است ضعیف المزاج 
دردیسرمگک< دستور چیدن دادن» 
چیده شدن به دستور دیگری 
درزی< خیاط دوزنده لباس دوز 
(معرب از ارمنی) که در ترکی متداول 
است 

درگ دّریازت وسیله‌ای برای درو 
کرردن اضلت وایشکل شمشیر پا دسته 
بلند که به‌طور عمود به آن وصل 
می‌شوده گرنتی هم گفته می‌شود 
(درگاز) 

3 ی 
مطالب 

درمان< دارو دوا؛ چاره علاج 
درم ۱- چیدن گل وگیاه و میوه با 
دست ۲-عصاره گرفتن: گولدن گوّلاب 
رگ < از گل گلاب گرفتن 
درمن‌بیتگی لری < گیاهانی که از ۳۰۰۰ 
سال پیش:جهت درمان و,معالچه امبرافن 
شناخته شده که ترکیبات آنتی‌بیوتیک» 
وبتامین؛ گلوکز و... دارند از انواع آن 
می‌تران بی‌برآبی - اوکالیپتوس - تاتوره - 
قانُر قویروغورا نام برد 
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۳۸۰ 


درمه< چیده شده رستنی‌هائی که 
باید با دست چیده يا کنده شوند مانند 
گله. گیاهان طبّی و محصولات 
جالیزی» بوته (درمه با بیچمه فرق 
دارد) مثال: می‌گوبند زن و شوهری 
جوا و فقیر که زن ححامله بنود در 
صحرائی نشسته و در مقابل خود به 
زمین پهناوری تماشا می‌کردند» مرد 
گفت اگر این زمین مال ما بود آنرا به 
صورت جالیز در می‌آوردیم پسرمان 
بزرگ می‌شد و در کنار آن می‌نشست 
اگر کسی برای چیدن نزدیک میشد 
فریاد می‌زد (دّرمه!) بعنی نچین» 
شاعری آذرا به نظم در آورده چنین 
می‌گوید: عزیزیم درمه درمه -درمه‌نی 
درمه درمه -اکیلمه‌میش بوستان 
گوردوم - اژلمامیش اغلان گردوم - 
چاغیرر رمه درمه! < عزیزم نچین 
نچین - جالیز را نچین - جالیز نکاشته 
دیدم -پسر تولد نیافته دیدم - فریاد 
می‌زند نچین نچین! 

ذرنک< انجمن اجتماي جلسه 
دور هم جمع شدن 

دره< در شیار عمیق بین دو کوه 
(ازرّن) 

ره اوتو- بادیانه (گیاه) رازیانه هم 
گفته می‌شود گیاهی از تیره چتریان 
دوساله ی پایا است 


۳۸ 


دره اور قسمتی از رود قره‌سو در 
استان اردبیل که از دزه‌های زیوه مغان 
می‌گذرد و به آرس می‌پیوندد (دژه رود) 
ره نگلیگه< زورگوئی به مردم مظلوم 
دری- پوست» جلد. خیک: یاغ 
ذرسی < خیک روغن» چرم را هم 
دّری می‌گویند 

ریات درا 

ذریاز-نگ: درگز 

دّریا قولاغی<گرش ماهی (؛ 
ذریامان< نام چند محل در آذربایجان 
و جاهای دیگر ایران 

دریچیلیگد- پورست فروشی» خرید و 


تباب 


فروش پوست 

دریذن چیخماق< پوست انداختن از 
پوست درآمدن 

دری دوزلاماق< نمک‌اندود کردن بوست 
ریز بافة علف یا جو و گندم که در 
وقت درو می‌بندند -یک بند علوفه 
ری سوّیماق< پوست کندن 

ذربه سامان تپمکكعکاه در پوست 
تپاندن (مانند پوست جانوران خشک 
شده)» در مقام شکنجه نیز این 
اصطلاح را به کار می‌برند 

دری‌نی بوغازدان چیخارتماق- 
پوست حیواتی را یکپارچه از سمت 


گلو در آوردن 


5رینه سالماق 


رییه سیْغمایان- در پوست نگنجیدن 
دریلمک< ۱ چیده شدن ۲-عصاره 
گرفتن از گل (گولدن گولاب د5رتگ) 
۳ در سنگلاخ به معنی یک‌جا جمع 
شدن آمده است؛ اجتماع 

ریم< یک‌چین (مانند چین علوفه و 
حبوبات یا گل) -اجتماع 

دریم‌الوی- آلاچیق (خان؛ اجتماع) 
ذرین<گود. عمیق, ژرف مثال: درین 
قازان اژزو دشر < هر کس عمیقتر 
بکند خود در آن می‌افند به‌مصداق 
چاه کن هميشه در قعر چاه است 
رین بیلیگلی< دانشمند. حکمتدان» 
عالم و فاضل زیاد دانا 

درینلتمک - نگ: درینلشدیرنگ 
درینلشد یرمگد< عمیق‌تر کردن؛ پیشتر 
گودکردن 

دریسنآشدیریلمگ< حالت مفعولی 
درینلشدیرنگ 

درینلشمگ>- نگ: درینله مگ 
درینله مک ۱- عمیق‌شدن گودتر 
شدن به عمق افتادن 

درینلیکك- عمق» ژرفاء گودی 

درینه دوشمّک- ۱-به عمق افتادن ۲-به 
مشکل برخوردن؛ مشکل‌تر شدن کار 
درینه سالماق> ۱-به‌عمق انداختن ۲- 
مشکل‌ایجادکردن» کاری را مشکل‌تر 
کردن 


درییه گیرتگ 


دریبه گیرمکك< در پوست فرو رفتن: 
در گذشته نوعی معالجه بود که 
دردهای مزمن پا تب را از اینطریق 
طبایت می‌کردند یعنی فرد بیمار را در 
داخل پوست تازه کنده شده می‌کردند 
رفته رفته پوست خشک می‌شد و 
سموم بدن بیمار را جذب می‌کرد 
دَزگساه< مسعمولاً دار قالی‌بافی را 
می‌گویند 

ستالات > ۱-تشریفات دم و دستگاه 
۲-ابزار و وسایل کار مجهّز ۳-دفتر و 
دستک و تشکیلات 

سترخان< سفره (دستارچه - دستار 
خوان) 

دسستکدع ۱-دسته اسس‌گیرهه 
گرشی‌تلفن ۲کُمّک 

دّسته- ۱ دستگیره» دسته ابزار و 
وسایل ۲-اجتماع گروه 

دسته لهمگک< دسته کردن» رشته را در 
دست گرفتن. گردآوری کردن 

دستماز -3سدّماز- وضو (دستنماز) 
5سمال < دستمال 

دف> دایره دّف آلت موسیقی ضربی 
دفتر- دفتر مجموع کاغذ برای 
نوشتن 

5فنه < درختچه همیشه سبز غار 


گیلاس از تیره گل سرخیان و از دسته 


۳۸۲ 


بادام‌ها که منشاء آترا نواحی غربی 
آسیا(قفقازبه -ایران) ذک رکرده‌اند ولی 
امروزه اینن گیاه را به جهت 
استفاده‌های داروئی آن یا به جهت 
زینت در غالب نقاط دنیا می‌کارند 
برگهایش متتاوب ساده بی‌گرک و 
شفاف و دندانه‌دار و دمبرگش کوتاه 
است؛ درازای برگ آن بین ۱۰ تا ۲۰ 
سانتی‌متر و پهنایش ۴ تا ۸ سانتی‌متر 
است. برگ غار گیلاس در حالتی که 
تازه است بدون بو است و اگر با دست 
فشرده شود یا جوبده شود بو 
استشمام می‌شود. میوه‌اش سبز و 
سیاه است» از برگ غار گیلاس در 
پزشکی (آب مقطر) تهیه می‌کنند که به 


. مصارف داروئی می‌رسد» تنگی نفس 


و سیاه سرفه و نارحتی دردهای معده 
و روده مصرف می‌شود غار گیلاس: 
برگ‌بو غارگرزی» چرم گیله... نی زگفته 
می‌شود در دنیا حدود ۷۵نوع آن 
شناخته شده است 


دفنی< درختی است هميشه سبز و 


اگر بسوزانند بوی خوش دارد 

فه< شانه سنگین دسته‌دار آهنی که 
فرش بافان جهت خواباندن پود از آن 
استفاده می‌کنند 

دفیله < رژه سان (در اصل فرانسه است) 


۳۸۳ 
5 ک< حرف فاصله (تا -الی): بوردان 
اورا دک < از اینجا تا آنجا - ایندی‌دن 
آخشاماک < از حالا تا شب (جاء 


جان جه ‏ جَن نیز ماتند دک حرف 
فاصله زمان و مکان است) 
کگللشمک< بزرگ شدنء رشد یافتن 
وگه‌ر- دّیهرح ۱-ارزش, بها ۲ سهم 
الخرج ۳-فعل مضارع است: الف - 
ارژد. ب - سر می‌زنده سرکشی 
می‌کند 
د گرد گمَز- دّیه ردیمَز< آخرین قیمت 
یک کالا؛ آخرین ارزش؛ کمترین 
ارزش: دگه‌رین دگمزه ساتدی < به 
کمترین قیمت فروخت. حراج کرد 
دگسهرلی - دیه‌رلی< ۱- باارزش 


پرقیمت ۲- برخورنده بدنظری» 
شورچشمی: گوزودگه‌رلی < چشم 
شور بدنظر 

دگهرمی - تیکنرمی- مور 

کمک یمک ۱-ارزیدن ۲- 
برخوردن حرف به کسی ۳ سرزدن 
(سرکشی)؛ عیادت 

5 کمه - یمه ۱-نفع و عواید ۲- 
آرزش ۳ ضربه ۴-فعل امر: دست‌تزن 
دکمه دوْشر- دیمه دشر زودرنج 
تازک نارتجی 
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وگیشمه و ییشته 


5 کمه‌منه د کمه‌بيم سنه - دیمهمنه 
5یمه‌ييم سنهع با من کاری نداشته 
باش منهم باتوکاری ندارم و 
به‌مصداق (کج‌دار و مریز) 

و که نکد -5 یه نک - چوبدستی: چماق 
5 گیرمان - دّیسیرمان- آسیاب 
محلی‌که در آن غلات را آرد می‌کنند: 
سودگیرمانی ااستیاب آبی»اود 
دگیرمانی < آسیاب موتوری -یثل 
دگیرمانی > آسیاب بادی 

دگیرمان داشی - دّییرمان داشبی< 
سنگ آسیا 

گسشد یرگ - دیسیشد برمگدت ۱- 
معاوضه کردن عوض کردن ۲-مبادله 
کردن. تبدیل کردن» تغییر دادن ۳- 
متحول کردن؛ تحوّل ایجاد کردن؛ 
دگرگون کردن 

3 گیشدین -ییشدیرن< ۱ معاوضه 
کننده. عوض کننده ۲-تغییر دهنده ۳- 
متحول کننده؛ دگرگون کننده 

دگیشکه - 3 بیشکک- لباس اضافه برای 
عوض کردن 

3 گیشمگک 3 ییشمک < ۱-عوض کردن 
۲ عوض شدن (لازم و متعدی) ۳- 
نگ: دگیشدیرمگ 

5 کگسيشمه - دّیسیشمه< ۱- تحوله 
دگرگونی ۲-مبادله. معاوضه 


دگیشیگ -ذییشیگ 


گیشیک - دییشیگک < اشتبام تابه‌تا؛ 
لنگه‌بهلنگه عوضی (تای دّییشیگ) 
گیشیگلیک - 3 بیشیگلیگ -تحولات. 
دگرگونی؛ تغیبرات؛ نقلاب تبّلات 
5 گسیشیلمک - دبیشیلمک< عوض 
شدن, دگرگون شدن» متحوّل شدن؛ 
تغییر پیدا کردن 

گیشیلمه -3 بیشیلمه < تعوبض, تغییر 
دگرگونی 

دگیل -دّییل< فعل نفی: نیست بثله 
دگل < چنین نیست 

وّلدیسرمگ< دستور سوراخ کردن 
دادن سوراخ کردن به امر کسی 
(مصدر متعدی) 

قلدیریلقگک - سوراغکرده شدن به اسر 
کسی (مصدر متعدی حالت مفعولی) 
وک ۱ دلاک؛ کیسه‌کش حمام ۲ 
سلمانی؛ آرایشگر ۳-اشاره به حیله‌گری و 
حلّه‌بازی نیز هست 

دلمک- سوراخ کردن 

ولمه < سوراخ» سوراخ شده 

دلمه دنشیگ- سوراخ سوراخ؛ 
سوراخ شنبه 

هراق ده 
دلوجهع در سنگلاخ به معنی دانه‌های 
سیاه که در میان گندم می‌روید آمده 
است. مسکرات 


۳۸۴ 


دلوَجه توغان< پرنده‌ایست موش‌گیر 
شبیه به شاهین به عربی آنرا 
(صقرالفار) گویند (سنگلاخ) 

له سمورء ستجاب 

له بامیلی - نگ: بامیلی 

له دوز فریب‌کار: شیّاد» سوء 
استفاده کننده از اعتماد دیگران 
لهس ه< بریده شدن شیر هنگام 
جوشیدن. شیرتازه راگرم‌گرم مایه پنیر 
می‌زنند و با پارچه دور ظرف را 
می‌پوشانند تا دبر سرد شود بعد از 
چند ساعت آنرا در کیسه می‌ریزند تا 
آبکش شود بعد از سفت شدن دلهمه 
(پنیر) به‌دست میآید 

دلی< دیوانه» بی‌عقل» وحشی: دّلی 
5لیتی گورنده چژماغی بان‌تونار < 
وقتی دیوانه دیوانه را ببیند چُماقش را 
کنار می‌گیرد -دلی دّن دغرو خبر < 
خبر درست را از دیوانه بشنو دا 
گوجلويم < دیوانه‌ام زورمندم - 
کلییهیثل وثر آلینه بثل وثر < دیوانه را 
تشویق کن به دستش بیل بده (برای 
خرابکاری) 

دلی اوّت- نوعی گیاه از تیره قرنفلیان 
یکساله؛ برگ‌هایش خط دار و مقابل 


هم است گلهای ریز پنج‌برگی دارد؛ 
خوراک چارپایان است 


۳۸۵ 


دلی بُنک> تاتوره - تاتوله -به فراتسه 
داتوره گفته می‌شود گیاهی است 
دارای بسرگ‌های درشت و گلهای 
شیپوری ثمر آن به اندازه فندق است و 
دارای خارهای ریز می‌باشدء 
داته‌هایش سمّی است 

دلیجه< بیماری گیجی گوسفند و 
دواب را می‌گویند 

دّلیجه او تو< گیاه یکساله کرک‌دار در 
گندم‌زار می‌روید مسکر است 
قاراموق» چاورونتی نیز گویند 

دلیجه دژغان< پرند؛ موش‌گیر شبیه 
شاهین 

دلیجی < سوراخ کننده مَنه 

دلی چتنه ‏ از تیره گیاهان ۲لپه‌ای» 
ساقه جوان آن را می‌خورند» مصرف 
طبّی دارد از آن رنگ زرد بدست 
می‌آورند» از سواحل مدیترانه تا 
کوههای هیمالیا آسیای میانه و قفقاز 
پراکنده است 

دلی خانا< دیوانه خانه دارالمجانین 
دّلی دولو- پر شر و شور آدم تند و با 
معلومات -لوطی مش 

دّلی سوّع دیوانه‌گونه» دیوانه‌طور 
دلی قانلی < جوان؛ جوانی و نترسی: 
غیرتمند» جوان تازه به سن بلوغ 
رسیده دلاور 
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دمرژ اژتو 
دلیگکع سوراخ؛ متفذ 
لیک دشیک- نگ: دلمه دئشیگ 
یل دیوانگی» جدون 
لیم < زیاد؛ زیاده 
دَلینمک- سوراخ شدن» سوراخ کرده 
دلینمه یی - سوراخ کردنی» چیزی که 
باید سوراخ شود 
5م< ۱-هوای تمدار» مرطوب ۲-نفس 
۳جا افتادن چائی و پلو ۴ لحظه 
دم آلماق- دم کشیدن (چائی و پلو) 
مب قم< هر لحظه هر آنء پی‌درپی 
دمتوتماق< دم گرفتن؛ با یکدیگر 
آواز خواندن»همراه خواننده آواز 
خواندن 
ذم‌چکتک < نگ: ذم آلماق 
دم دسگاه< دم و دستگاه تجهیزات 
تشکیلات 
دمده‌مکی < دم دمی مزاج؛ هر لحظه 
تغییر حالت دادن زود زود عقیده 
عوض کردن؛ قائم به ذات نبودن 
دمرو- نگ: دمیرژ 
مر اوتو- زیگیل اژتو < مامیرن 
گیاهی است از نوع زردچوبه دارای 
ساقه و شاخه‌های بلند. برگ‌هايش 
شبیه برگ لبلاب است؛ تخم آن شبیه 
کنجد بیخ آن دارای غذه‌هائی شبیه 


زردچوبه است در چین؛ هندوستان» 


دمله‌تگ 


خراسان و آذربایجان می‌روید مانند 
خشخاش گیاه پایا است" دپرشاخه» 
شاخه‌هایش بنددار و برگهایش نرم 
است. ترکیبات آلک‌الوئید. قطران» 
کالسیم منیزیوی ویتامین 6 و... دارد 
در طب از آن استفاده می‌شود 
دمله‌مک - دم کردن (چائی - برنج) - 
اصطلاحاًبه تحریک و تشویق کردن 
هم می‌گویند 

مور تیکانی < نگ: دمیرت 


ی 
دمه‌قویماق< برنج یا چای را به دم 
کشیدن گذاشتن 

میر آهن؛ فلز -تمور -تمیر -تلیمور 
میرتیکان < سیم خاردار 

دمیرتیکانی < به معنی خارسه پهلو 
باشد و مدوّر است به بزرگی فندق 
مغز دارد و چون بر لباس چسبد جدا 
نشود وعصارهُ آنرا در جائی‌که (گک) 
زیاد باشد بیفشانند همه بمیرده به 
عربی خَسَک و به فارسی دوژه گویند 
(سنگلاخ) 

میرچی- آهنگر» نام روستائی در 
استان اردبیل 

میرچی خاراباسی< روستائی است 
در شمال استان اردبیل 


دمیرچی‌لی< منسوب به روستای 
دمیرجی 


۳۸۶ 


دُمیر قاپی< در آهتی؛ دروازهُ آهنی: 


دمیر قابیلی تِن تاختا 


صاحب در تخته‌ای می‌افتد (احتیاج 


پیدا می‌کند) 

دمیرقاپی دَریّند- قلعه شهر دربند که 
دروازةٌ آهتی داشته است 

میر قازوق-میخ آهنی و نیز نام ستاره 
دی به سبب اینکه قطبی و ثابت 
است (تیمور قازوق) 

دمیرو- عارضه پوستی متخضترضا در 
دست و صورت ایجاد می‌شود و 
خارش دارد و آنرا با روغنی که از 
سوخته گندم و یا برنج به‌دست می‌آید 
معالجه می‌کنند به فارسی بریونه 
پُربون می‌گویند 

میریوّلوت را‌آهن؛ ریل آهن 
کته آوزمتیکن آفبک یرت 
دهنش را نمی‌قهمد 

وّن< ۱- حرف ربط: بوسژزو سندن 
الشیدیرهم < این حرف را از تسو 
می‌شنوم (دّن < از) در محاوره (تن) 
تلفظ می‌شود ۲-دانه بذر ۳-خال پیدا 
شدن تارهای سفید در موی سر: 
ساچلاریمادن دوشوب 2 تارهای 
سفید در موی سرم پدید آمده است 


۴ آذرقه و غله (دذن دوزش) 


۳۸۷ 


دّن>حرفی است در آخر کلمه می‌آید 
و معنی (بی - نا) می‌دهد: بیلمه‌دن < 
ندانسته گزرمه دّن < ندیده. دان هم 
درست است: دایانمادان < بی‌توقف 
دن‌دن< ۱-دانه‌دانه ۲-خال‌خال پُرپر 
قیزیل گول هشن اولدو -درمه‌دیم 
ن دن اولدو -مَن سَندن آیریلمازدیم - 
آیریْلیق سندن اولدو < گل سرخ 
پژمرده و خشک شد. نچیدم پُرپر شدء 
من از تو جدا نمی‌شدم؛ جدائی از تو شد 
دّن دارتماق- دانه آرد کردن؛ گندم و 
جو را در آسیاب آرد کردن: چونکز 
اژلدون دگیرمانچی / چاغیْرگلسین دّن 
کور اغلو < حالا که آسیابان شدی ای 
کور اژغلو / صدا بزن تا غلّه بیاورند 
ای کور اقغلو (از داستان اسطوره‌ای 
کوراژغلو) 

دن دوش > حبوبات. بُنشن 

ذن دوشمک- دانه افتادن خال 
افتادن اشاره است به پیدا شدن 
تارهای سفید در موی‌سر 

نکال< نگ: کژچَّل 

نگ سرسام: دنگ الماق < 
سرسام گرفتن (نگه سَر) 

دنگه‌سرع نگ: دّنگ 

گنه > دیگ کاسه ظرف: داش اگر 
دوشسه و سیندیرسا قیْزیّل دنگنه‌نی - 


دنه‌دنه 


نه داشین قیمتی آرتار نه فیزیل 
اسکیگ اژلار > سنگ بدگوهر اگر 
کاسه زین شکند -قیمت سنگ 
نیفزاید و زر کم نشود 

دتگول -3نگیل< ۱-کم عقل» سفیه, 
سیک‌مغزه کسی‌که عقلش پارسنگ 
برمی‌دارد ۲-کم‌پشت تک و توک. دانه 
دانه (دّنگیل دونگول) 

دنگولوش > نگ: نگل 

دنگیلع نگ: دنگول 

دنسشمک- ۱- دسته‌جمعی دانه 
خوردن مرغان و پرندگان را گویند ۲- 
خال افتادن و دانه دانه شدن ۳-به دانه 
افتادن پردانه شدن به دانه رسیدن 
خوشه جو و گندم 

دنله مگ ۱-دانه چیدن دانه خوردن 
پرنده ۲-سواکردن» خوبها را برچیدن 
دنلی<پردانه» دارای دانه 

دنلیک< ۱-دانه برای بّذر مقدار دانه 
برای تخم‌پاشی ۲-محل نگه‌داری دانه 
وبُذر 

دنه < ۱ دانه» هسته مبوه؛ تخمه 
آفتابگردان ۲-تک یکی: بیرنه < 
یکدانه پگانه 

دنه چیر تلاماقع تخمه شکستن (دّنه 
چیرتداماق) 


دنه دنه < دانه‌دانه» یکی‌یکی 


دنهلندیرتگ 


دنه‌لند برهگ- هسته میوه را توسط 
دیگری جدا کردن (مصدر متعدی) 
ونه‌لنمگک< دانه دانه شدن حبّه شدن 
از هسته جدا شدن 

دنهله‌مک- هسته را از میوه جدا 
کردن دانه کردن 

دنیز دریا 

دنیزچی < دریانورد 

دوه شتر: دوهبه دئدیلر بوینون آگری 
دیر» دئدی هارام دوزدورکی بژینوم دا 
دوز الا < به شتر گفتند چرا گردنت 
کج است گفت کجایم درشت ات 
که گردنم راست باشد 

دوه آیاغی < (قورغوشون چیچگی) 
علف یا نیمه بوته پایا برگهایش درشت 
و گلهایش ریز است؛ آنرا در گروه 
جارو می‌توان نام برده رنگش قرمز - 
صورتی سیر و زرد است در همه جای 
دنیا محصوصا در خاورمیانه مدیترانه 
و آسیای مرکزی یافت می‌شود 
هشت نوع آن شناخته شده است. در 
خاک‌های شور و سینه کش کوهها 
می‌روید از قدیم در امور دبّاغی مورد 
مصرف دارد و در رنگ‌رزی» صنایع 
قالی و چرم رنگ‌های زرد سبزه 
صورتی؛ مشکی از آن گرفته می‌شود 


۳/۸۸ 


ذوه‌اوتوع (علف شتر) گیاه یک‌ساله 
علف‌های کوتاه قد پُرشاخه 
برگ‌هایش مخطط گلهایش خیلی ریز 
و نامعلوم است میوه‌اش تخم‌های ریز 
است تا ۰نوع آن شتاخته شده است 
در شن‌زارها و سواحل می‌روید شتر و 
گوسفند آنرا با علاقه می‌خورند 

دوه بوینوع گردن شت هرچیزی که 
مانند گردن شتر خمیده باشد 

وه تیکانی < اشترخاره خار شتر 

دوه جیگ ۱- جانوری شبیه ملخ ولی 
باریک‌تر دارای دست‌های بلند و پاهای 
کوتاه است به فارسی خُرک گویند 
(سنگلاخ) ا-نوع حشره خونخوار 
5وهچسسی< ۱- شتردار شتربان: 
دوه‌چی ایلّن قزنان اژلانین دروازاسی 
گثن گرگ > هرکسی با شتردار دوستی 
کند دروازه خانه‌اش باید بزرگ باشد 
مصداق یا مکن با پیل‌بانان دوستی / 
یا بناکن خانه‌ای در خورد پیل ۲- 
محله‌ای معروق و قدیمی در شهر 
تنبریز ۳+ روستائی در آرشتق اسان 
اردبیل که در اوایل تأسیس سلسلةً 
قاجار خانواد؛ بزرگی از محله دوه‌چی 
تبریز کوج کرده و محلی را که ذکر شد 
برای اسکان خود انتخاب می‌کنند و 


نام آنجا را دوهچی می‌گذارند 


۳۸۹ 


اوایل با شترداری (آن‌زمان معمولاٌکار 
حمل و نقل کالا با شتر انجام 
می‌گرفت) امرار معاش می‌کردند بعداً 
به‌خاطر داشتن شم و غنم به طایفه 
ساریخان‌بگلو ملحق (از طوایف ایبل 
شاهتَوّن دشت مغان) و یکی از 
شعبات آن طایفه شدند و نام شعبه 
خود را در آن طایفه کژرلار (کورها) 
گذاشتند که علت انتخاب این اسم 
مشخْص نیست و کورلار گوبگی 
(شعبه کورها) یکی از بزرگترین و پر 
نسفوس‌ترین شمبه‌های طایفه 
ساریخان‌بگلو است گو اینکه این 
طایفه و طوایف دیگر اکثراً شهرنشین 
شده‌اند ۴-شهرکی در جمهوری 
آذربایجان در کنار رودخانه‌ای به همان 
نام 

دوه دابانی < (پاشته شتر) گیاهی است 
شبیه سیر کوهی که بوی تند دارد آنرا 
مق خورنلا» به فارسی زانه می‌گویند 
دوه دی < ۱ دلاک شتر به آدم‌های 
قد بلند و لاغر می‌گویند ۲-حشره 
خونخوار (نگاه دوه‌دللگی‌لر) 

دوه دی لر< از حشرات خون‌آشام 
علامت مشخص آن در پاهای جلو 
جهت شکار وجود خارهای قدرتمند 
است» سینه‌اش جلو و سرش برای 


دوه‌لی - دور 

تعقیب شکار در حرکت است بعضی 
نوعش بالهای کامل دارد و بعضی نیز 
بالهای تکامل نیافته دارد و بعضی‌ها 
اصلاًبال ندارند. اکثر ایین حشسرات 
رنگ بدنشان هم‌رنگ محیط است و با 
تخییر فصل رنگشان تغییر پیدا می‌کند» 
طولشان ۴-۷ سانتی‌متر است و از 
حشرات مختلف تغذیه می‌کند حتی 
بعضاً یه مارمولک و زنبور عسل حمله 
کرده و آنها را شکار می‌کنند» روی‌هم 
رفته حشره مضرّی است 
وه قارنی< بوته‌ای نسبتاً بزرگ شتر 
آذرا بسیار دوست دارد پس از خشک 
شدن با وزش باد در دشت حرکت 
میکند» خشک شده آذرا قان بالداق 
می‌گویند 
وه قوشو- شتر مرخ: دوه قوشونا 
دئدیلر اوچ! دندی دوهی دئدیلر 
هس 

گفتند پرواز کن گفت شترم گفتند بار 
یّرگفت پرنده‌ام 
دوه قولاغی< نوعی گیاه که از ريش 
آن در رنگ‌رزی استفاده می‌کنند و 
ساقه‌های خشک آن در تزیین دسنه 
گل درگل فروشی‌ها به کار می‌رود 
دوه‌لی - دَولو< ۱- شتردار کسی‌که 
دارای شتر است ۲- نام طایفه‌ای از 


وهلی‌داغ 

ترکان ایران شاخه‌ای از طایفه قاجار 
در زمان حکومت قاجار که دوران 
حکومت این سلسله از نظر سیاسی و 
اقتصادی نقش مهمی داشتند محل 
سکوفت آنها حص وس قره‌داغ بوده 


است 


دوه‌لی‌دا- در,جمهوری آذربایبدان 
در کنار محلی بنام جیران کنچمّز (آهو 


گذر نمی‌کند) در سینه کش کوه فواره 
گل که بستر منبع نفت است دارای دو 
قلّه می‌باشد که از همر دو گیل فوران 
می‌کند 

دوه‌لیگ < محلی مستف مخصوص 
نگهداری شتر به اصطلاح اصطبل شتر 
5وه‌یونو- پشم شتر 

ده< (ه -غیر ملفوظ) حرف اضافه 
نگ: دا 

دهد له‌مگک < نشانه‌گیری کردن دقت 
در نشانه گیری» شناسائی کردن 


۳۹۰ 


هو نوعی یره ساطور 
دهلیز- راهرو کریدور 

دیازه - تئیزه< خاله. خواهر مادر 
(گویش ترکیه) 


ذیقهع به محاوره. همان دقیقه است 


۳۹۱ 


دوع 0 ع در 


دندان- نام گذرگاهی در مغان -دئدان 
دولایی‌سی < پیچ و خم دئدان 
دئدی>گفت (فعل ماضی معلق) 
دندیرتنگ < ۱-اقرار گرفتن ۲-مطلبی 
را توسط کسی به دیگری رساندن 
(مصدر متعدی) 

دئدی‌قوّدیع ۱-بگومگو» جرو بحث 
۲-شایعه» حرف درست کردن ۳-قیل 


و قال 
دلدی قوّدوچوع سخن چین؛ شایعه‌ساز 
دئد یگ گفت. گفتدء 


دند یگچه < مرچه گفته شود کم است» 
تا دلت بخواهد؛ تأیید برای خوبی و 
درمسی 

دندیم دئدی< گفتم گفت. مناظره 
دثریم ائوی نگ: دّریم ائوی 

داشد یرگ - دستور سوراخ کردن 
دادن و سوراخ شدن (مصدر متعدی) 
سوراخاندن 

دنشد پریلنگ- سوراخ کرده شدن به 
دستور دیگری (مصدر متعدی 
مفعولی) سوراخانده شدن 

دتشمگك < سوراخ کردن» روزنه باز کردن 
دتشیجی < سوراخ کتنده 


دتشیگ- سوراخ» روزنه 

دتشیکلی < سوراخدار؛ دارای سوراخ 
دثشیلمکه- سوراخ شدن 

دنشیلی- سوراخ شده 

دنگیلن< بگو (تأکید) 

دثم< دیم» زمین زراعی بی‌آب که به 
امید بارش باران و برف کشت می‌کنند 
دثمان> نام محلی در مرز مغان واقع در 
جمهوری آذربایجان نزدیک شهر گرمی 
دلگ < ۱-گفتن» تفریر تذکُر ۲-پس» 
بتابراین 

دئمگه گلمّز< چیزی که به تفریر و بیان 
نمی‌آید؛ در سخن نگنجیدن در 
وصف نیامدن 

دنملیگك- زمین دیم؛ زمین مزروعی 
بی آب (منطقه‌ای که زمین دیم زیاد دارد) 
دلمه‌لی > ۱-گفتنی» جالب ۲-پس, بنابراین 
دئمیش امیش گفته بوده است 
(ماضی بعید خبری) همراه با فعل 
معین (ایمیش -میش) 

دتمیشدی- گفته بود (ماضی بعید) 
همراه با فعل (میش) 

دنمیشکن- به قول به گفته 
دئمیشمیش> نگ: دثمیش‌ایمیش 


دئمینه دانیشماق 

دئمینه دانیّشماق< نسنجیده حرف 
زدن بی‌خودی سخن گفتن» حرف 
بی‌ربط زدن؛ ویمی صحبت کردن 
دئمیه‌شن < ۱ نگو که برخلافب ۲- 
حالت هشداری و اخطاری: نگوئی‌ها؛ 
مبادا بگوئی 

دنوران< دوران عصر و زمان» 
روزگا چرخش 

دلوریش< چرخش: گردش 

دلوریم< چرخش گردش برگشت. 
انقلاب 

دئوریگ < محور میله‌ای که چرخ 
دور آن می‌چرخد 

دنوریلمگك- ۱-برگشتن» زیر و رو 
شدن» از این‌رو به آن رو شدن ۲- 
چرخش معکوس, به عقب برگشتن ۳- 
حالت دادن 

دئویرمگ< ۱ برگردانیدن» زیرورو 
کردن ۲-برعکس چرخانیدن ۲-از 
حالتی به حالت دیگر برگرداندن 
دئویک< حیران: حواس پرت کسی 
که حواس و نگاهش به کار خود نیست 
دئه < بگو 

دنگیلن -دنگینن - بگوه تأکید بای گفتن 
دلّن -دئیتن-نگ: دلگیلن 

دنسیهح ۱-برای اینکه گویا ۲-در 
حالی‌که می‌گفت 


دع(1 و 


۳۹۲ 


دثیه جکت- ۱-گفتنی» قابل گفتن؛ مطلبی 
برای گفتن ۲-فعل (خواهد گفت) 
دئیه‌شن- مثل اینکه گویاه چنین 
به‌نظر می‌رسد. انگار 
دئییبدی گفته‌است (ماضی نقلی) 
همراه با فعل معین (دی) دئییبدیر 
دئییب گوّلمک < گفتن و خندیدن بگو 
بخند. شادمانی و سرور 
دئییجی< ۱- حراف. زیاد گوینده ۲- 
غیبت کننده. کسی که از روی حسادت 
پشت کسی حرف می‌زند 
دنسسییردی< مسی‌گفت (ماضی 
استمراری) 
دثییرآر- ۱- فعل (می‌گویند -گویند) 
۲-گفته‌ها گفته شده‌ها 
دئییش > گفتار بیان 
دئییشمک< ۱ گفتگو کردن» مناظره 
کردن ۲ مکالمه کردن؛ به‌هم گفتن ۳ 
مشاجره لفظی کردن 
دئییشمه< ۱-گفتگی سوال و جواب؛ 
مناظره ۲-مشاجره لفظی 
دئییکلی< نامگذاری شده نامزد شده 
پر اساسی صحبت‌های قبلی؛ نشسان 
کرده شده بر اساس مذاکره 

یب < ۱-دگیل ۲-فعل خطابی (گفته شو) 
دئبیلگ < گفته شدن, تذکُر داده شدن 
دئییلمه میشلر- ناگفته‌ها 
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۳۹۳ 


دئییلمیش< ۱-گفته شدی تذکر داده شده 
۲-تکراری؛ حرف و سخن تکراری 
دئییلمیشلر <گفته‌ها؛ گفته شده‌ها 


پیلمه‌لی < گفتنی؛ تذکُر دادنی» 
سفارش کردنی 

دلیین< وصیّت. توصیه, سفارش 
دئیینجه < ۱-تا بگوید تا گفته شود ۲- 
تا دلت بخواهد 


د 16 ع و 


دئییتن 


دکسییند برمکفع کسی را وادار.یه 
حرافی کردن» باعث شُر و ند کسی 
شدن 

دئیینگن< کسی که زباد حرف می‌زند 
کسی که زیاد عری زند 

دئیینمگ< زیاد حرف زدن» حرافی 
بی‌جهت مر زدن 


دئییتن < نگ: دئیبنگن 


۳۹۴ 


این صدا معادل فارسی ندارد (و< ۵) 


دوران< ۱-نگ: دنوران ۲-پسول 
شساباش که در عروستی از عنهمانان 
می‌گیرند 

دورت - دورد چهار (عدد چهار) 
دژرتدن بیر< ‌ِ ربع» از چهار قسمت 
یک قسمت 

دورد آشیّق ایونوت نوعی بازی که با 
۴ عدد قاب بازی می‌کنند (در فارسی 
به سه قاب معروف است) 

دورد آنا< چهار عنصر عناصر اربعه: 
آب. آتش؛ خاک باد 

دوردال آیاقلی< چهار دست و پا 
چهارپا: دژرد آل آیاقلی یثریمگ - 
چهار دست و پا راه رفتن مر دمَر 
دژرد اولوس- چهار طایفه (ارلات) 
(پرلاس) (ترخان) (سولدوز) باشد که 
اعظم قبایل آتراکند و شاید متظور 
حضرت ناظم (نوایی) طایفه 
پیشدادیان» کیان اشکانیان و 
تسباشتانیان باشید کته بیعذرآن حضترت 
آدم تا زمان حضرت خاتم در بلاد 
عجم سلطنت کردند و کنایه از ۴ کشور 
هم می‌تواند می‌باشد که عبارت از هند» 


روم؛ ایران و توران باشد (سنگلاخ) 


دوع 1 


دورد دَفتر-کنایه از کتب اربعه آسمان 
است (قرآن» انجیل؛ زبور؛ تورات) 
(سنگلاخ) 

دورد گوزلو< چهار چشمه (یْل)» چهار 
اتاقه (منزل) 

دورد گوزلوباخماق< ۱- چهار چشمی 
نگاه کردن» با حیرت و دقت تماشا 
کردن ۲-با عینک نگاه کردن 

دورد گوّل< چهارگوش؛ مربع 

دورد گوّل< فرش یا گلیمی که در 
وسط (متن) چهارگل بزرگ دارد 
دورد مینجی> نگ: دژردونجو 
دوردوّنجو- چهارمی؛ چهارمین 
دژرذمه < چهار نعل تاختن 

دژرقش -دّرویش>- درویش؛ قلندر 
دورهنمتک- محاصره شدن 

دژره‌له مک < دوره کردن محاصره کردن 
دوزمگع تحمّل کردن» صبر کردن» 
حوصله کردن, طاقت آوردن 
دوزوّلمز- تحمل ناپذیر 

دوزولمگع تن دادن به صبر و تحمل 
وطاقت 

دوزوم< تحمّل» صبر حوصله 
طاقت تاب و توان 


۳۹۵ 


دوزوملو- متحمّل صبور با حوصله 
پرطاقت 

دژزمه‌لیی - قابل تحمّل 

دوش< ۱ سینه: داغ دژشو < سینه 
کوه ۲-پستان ۳-مقابل 

دوش باغی< سینه بنده بندسینه 
تسمة پشمی که بر سینه شتر می‌بندند 
و آنرا به جهاز شتر وصل می‌کنند تا در 
سربالائی‌ها جهاز به عقب کشیده 
نشود» این تسمه برای زین اسب 
لا از چرم است 

دوش دوّشهع سینه‌به‌سینه» روبروه 
موی 

دوشگ تُشک, زیرانداز رختخواب 
دوشگ آغی< ملحفه سفید تشک 
دشک اوزو- رویه تشک پارچه‌ای 
که با آن برای تشک رویه می‌دوزند 
دوشگ توتماق-ئشّک درست کردن» 
تشک دوختن 

دشک سالماق- ۱ تشک انداختن 
جهت خواب ۲-تشک درست کردن 
دشک یونو- پشم تشک پشمی که 
از آن تشک درست می‌کنند 

دوشلو سینه‌دان دارای سینه پهن؛ 
چهارشانه تتومند 

دوشلق گ- ۱- پیشبند (انلوگ) ۲- 


وید 


دو-ق1 


دزشزرتگ 
دوشلشنک- سیته به سینه ایستادن» 
در مقابل هم سینه سپر کردن (مصدر 
مفاعله) 
دوشله‌مگکعکسی را با سینه پس زدن 
دوشو کمک < ورم کردن پستان مادر 
شیر ده 
دشتد یرتک - مفروش کردن به 
دست دیگسریپنهن کسردطا وین 
به‌دست دیگری (مصدر متعدی) 
دوشه دوشتگ> فرا خور سینه بودن؛ 
سازگاری پا سینه» باب میل؛ مورد 
پسند(اصطلاح) 
دوشه مَگ< ۱-پهن کردن؛ فرش کردن 
۲-زیر ضربات و کُتک قرار دادن 
دوشه‌مهع ۱ فرش گستردنی بر زمین ۲- 
با کف دست منظم بر سینه زدن مرحله‌ای 
از مراسم سینه زنی ۳-ته‌چین پلو ۴.پشت 
سرهم؛ متوالی؛ پی‌درپی 
دوشه نه جک نگ: دشه تگ 
دوشنمگک> ۱- فرش شدن» زیرانداز 
انداخته شدنء مفروش شدن ۲-پی‌گیر 
شدن کاری» دست برنداشتن 
سماجت کردن 
دوّشه‌نکك- زیرانداز بطور عام: فرش» 
گليی زیلی جاجیم تمد موکت 
دوشورمک> تندتند و دانه دانه مثل 


مرغ و پرنده خوردن دانه چیدن 


دوکماج 


د و کماج > نان گرم که در روغن مالیده 
بخورند و آنرا به فارسی چنگال 


می‌گوبند (سنگلاخ) 

د و کگوشمکن< نگ: دژگوشمگ» 
دژیژشمگ 

دوج - دوَیج- کوبه؛ وسیله‌ای برای 
کوییدن شلتوک یا جامه 

دز گجله مک - دویجله‌تکد< کوییدن 
با چوب یا با کف دست. تشک و بالش 
را ضربه زدن 


دوگ دورنگ - دوب دورنگ< ۱ 
کوباندن؛ کتک زده شدن به امر کسی 
۲-مایه کوبی کردن (مصدر متعدی) 

د گدورسه - دژیدورمه- تلقیج 
خالکوبی» کوبش؛ سنگی که روی آنرا 
با تيشه کوپیده‌اند 

د و کمک - دو یمک ۱-کتک زدن ۲- 
کوبیدن: قاپیتی دوگمگ - در زدن آت 
دوگمگ < گوشت کوبیدن ۲-مایه 
کوبی: چیچک دژگمَگ < آبله کوبی 
کردن-خالکوبی کردن 

دق گمه ع نگ: دژیمه 

دوگواش - دیوش« جنگ محاربه, 
نبرد» زد و خورد 

د و گوشدورنگ - دژیوشدورنگ- 
دوطرف را به جان هم انداختن و به زد 
و خورد وا داشتن 


دو-۵ 


۳۹۶ 


دوگوشگن - جنگجی جنگاور 

دو گوشمک - دویوَشمگ < جنگیدن 
نزاع کردن» یکدیگر را کتک زدن» 
سرشاخ شدن دژکگوشمّگ هم 
دق گولمک دویولمگک< ۱ کتک 
خوردن ۲-کوبیده شدن: قاپی 
دژگولدو < در کوبیده شد 

دو کول - دیلو کوییده شده: 
دژگولو آت < گوشت کوییده 

دو گوّن تو - دژیونتو- ۱- ضربان» 
اضطراب: مثال -اوَرگ دژگونتو سو < 
تپش قلب اضطراب نگرانی ۲- 
ته‌مانده چیز کوبیده شده کوییده شده 
دق گونتک < تپیدن؛ مضطرب بودن 
دو گوان مه< ۱ تپش» ضربان ۲- 
اضطراب و نگرانی (دژیونمه) 

د و گهتگ- ۱ چوب کلفتی که با آن 
شلتوک یا خوشه گندم را می‌کوبند ۲-پینه 
کف دست‌ها یا پاها بر اثر زیاد کارکردن یا 
ناراحتی کفش که میخچه ایجاد می‌کند 
دول< تسخم. نسل, نژاد» نتاج 
چهارپایان 

دول توتماق- تخم‌گیری کردن؛ نطفه 
گرفتن ماده از تر 

دوللوگن< اسب تر اصیل» گاو نر جوان 
(جهت نطفه گیری) 


۳۹۷ 

دولنگج < زغن. غلیواج (سنگلاخ) 
دژله < نگ: قاسیرغا 

دونجک 2 به‌محض برگشتن؛ به محض 


دندرتدیرتگ< چیزی را از 
یک‌طرف به طرف دیگر به امر کسی 
برگرداندن» به عقب برگردانیدن به 
دستو رکسی ۲-ترجمه شدن مطلبی از 
زبانی به زبان دیگر به دستور کسی 
(مصدر متعدی) 

دوندرمگ< ۱-برگرداندن» عقب 
برگرداندن از مسیر منحرف کردن ۲- 
پشت کسردن: اوز دن درمگ < 
روبرگرداندن؛ پشت کردن ۳-از این‌رو 
به آنرو برگرداندن ۴ ترجمه کردن ۵- 
تبدیل کردن 

دوندّرمه < ۱- برگردان ۲- ترجیم‌بنده 
برگشت و تکرار قسمتی از شنعر 2۳ 
انحراف منحرف شده تحریف شده 
دن‌ده‌زن- اسم فاعل است ۱- 
برگرداننده ۲-قلب کننده تبدیل کننده 
۳-مترجم» ترچمه کنده 

دون ریجی- برگرداننده؛ مترجم 
دوندریلمگع ۱ به عقب برگردانده 
شدن به انحراف کشانده شدن سر و 
ته شدن ۲-ترجمه شدن ۳-مبدّل 


شدن, تغییر داده شدن 


دون 


دژنوک 


دون رگه< گردش» چرخش روزگار: 
دژترگه میزدژنوب < گردش روزگار 
خلاف رآی ما چرخید 

دونگج> نگ: دژنگه 

دونگوّن- شخص خشک‌مفز و سر به‌هوا 
دونگل< ازگیل خودرو و جنگلی 
دژنگه- پیج» سرپیچ؛ نبش کوچه, راه 
انحرافی 

دونگه له مٌگ< ۱- منحرف کردن ۲-از 
قول خود عدول کردن» حرف خود را 
پس گرفتن» دبّه کردن انکار کردن: 
سژزون دژنگهلهدی < زیر قول 
خودش زد حرفش را انکار کرد؛ 
حرفش را عوض کرد 

دونتز< (صفت مشبهه) برگشت‌ناپذیره 
هرگز برنمی‌گردد؛ قاطع؛ قاطعیت در قول 
دونسمگدت ۱ برگشتن» عقب گرد 
کردن» روبرگرداندن ۲- تغییر پیدا 
کردن؛ منحرف شدن, وارونه شدن ۳ 
ترجمه شدن ۴ چرخیدن دور زدن 
دونسمه- ۱-برگشته؛ تبدیل شده: 
دیندن دژنمه < از دین برگشته ۲- 
انحراف» چرخش 

دونمه‌دن> بدون اینکه برگردد یا 
منحرف شود 

دونو کث< روگردان برگشته مبدّل 


تغییر پیدا کرده 


دونوکلرک 


دژنو کل ک- روگردانی؛ تغییر 
دونوم< ۱-نگ: دژنگه ۲-در سنگلاخ 
به معنی جریب که در مساحت اراضی 
استعمال می‌شود آمده است 

دونوم دونگه < نگ: دژنگه 

دژنه < دفعه بار: نثچه دژنه < چندبار» 
چند دفعه 

دونه نگیم < اصطلاحاًبه همسر و عیال 
می‌گویند 

دژنه جک < محل پیچ» محل انحراف؛ 
محل برگشت. دور برگرد (برخواهد 
گشت) 

دونه دژنه< دفعات بارها؛ مکور 
دج -نگ: دزگج 

دویجه < پیوند قلمه 

دویدورمگع نگ: دژگدورمگ 
دویمج- نگ: دژیج 


دو- 6 


۳۹۸ 


دویمگک< ۱-نگ: دوگمَگ ۲-به لهجه 
جغتایی قلب شده دزمگ (سنگلاخ) 
دویسمه< ۱-کوییده کوییده شده: 
دژیمه کاباب < کباب کوییده ۲- خال 
کوبی ۳-فعل نفی (ترّن) 

دیوش - نگ: دژگزش 

دویوشد ورگ < نگ: دژگوشدورمگ 
دژیوشکن< نگ: دژگوشگن 
دویوشمگه- نگ: دوگزشمگ 
دویونتو < نگ: دژگونتو 
دویوندورتگ > مضطرب کردن قلب 
کسی را با ایجاد اضطراب به تپش در 
آوردن 

دویونمگ < نگ: دوگونمگ 

دویونمه < دژگونمه 

دو یه تک دوگه‌تگ 


۳۹ 


این صدا معادل فارسی ندارد(و- 5) 
دو- ل 


دویبه < شوخ لوده 

دوّپ< پیشوند است» معنی خالص 
بودن» محض و تأکید را می‌رساند: 
دوپ دوز < درستِ درست. راستِ 
راست. کاملاً مستقیم 

دقیبه دوز نگ: دپ دوز 

دوّپ دوز- نگ: دوپ 

دقپه دکوتاهقدهکوتاه قد و خپل 
دوّجوّن< ۱۲ عدد؛ دوجین 

دود ک< لوله باریک آفتابه و آبدستان 
دوّد وک ۱- نوعی نی‌لیک نازک از 
نی‌نازک ۲-تنگ و باریک مانند شلوار 
پاچه تنگ یا باس تنگ: دار ددرگ - 
تنگ و باریک ۳-سوت. صدای سوت 
دودوللو- وعد؛ پو وعده دروغ؛ 
سردواندن 

دور فعل به‌معنی «است» که در زبان 
آذربایجان به ۴ شکل می‌آید: دور ه 
گوتوروبدور - دور‌اولویدور -دیر 
| 
اينها تابع صداهای تشکیل دهنده 
کلمه است که قبل از فعل مذکور 
می‌آید بعضاً حرف (ر) از آخر فعل 
حذف شده به اشکال زیر نوشته 


می‌شود:دو > گژتوروبدو - دوه 
الوبدو -دی > گتیریبدی -دی > 
آلییدی (شامل زمان گذشته می‌باشد) 
-ضمتاً دور به معنی گوهر: لعل» 
جواهر در نیز می‌باشد 

دورتمگک> فرو بردن؛ چپاندن؛ به زور 
جا دادن یا به‌زور جا گرفتن 

دورتمه- ۱ چپانده شده ۲-ضربه با 
توک مشت. شقلمه 
دورتوش_دورمگ< ۱- چپاندنه 
زورچپان کردن ۲-تندتند و با ولع غذا 
خوردن 

دورتوشمگک- با ازدحام و فشار عده‌ای 
وارد جاثی شدن به‌زور خود را به محلی 
واردکردن در جمع و با جمع 
دورتوَلمگ- با پرروئی وارد جائی 
شدن بی‌اجازه و بی‌ملاحظه وارد 
محلی شدن» خود را به‌زور به جائی 
وارد کردن 

دورتولن< پررو کنجکای گستاخ» 
جسور کسی‌که از هر جائی سر در 
می‌آورده کسی‌که بی‌پروا وارد هر 
ماجراثی می‌شود 

دورتونمک- نگ: دورتولمّگ 


دورتون 

دورتوئنع نگ: دورتولن 

دور دود وک نگ: دودوگ 

دورلو< متنوع, جوربه‌جوره گوناگون 
(دژرلر هم گفته می‌شود) 

دورنج - دورنگ - دورمه- نان 
پیچیده شده که داخل آن نان خورشتی 
مانند پنیر و سبزی یا خوراکی دیگر 
گذاشته می‌خورند. به اصطلاح 
امروزی (ساندویج) بکمج هم گفته 
می‌شنود 

دورمنج> نگ: دورمئج 

درمه- نگ: دورمح (در سنگلاخ به 
معنی باجی که از قافله حاج گرفته 
شود آمده است) 

دوره- دو تا سنگ يا شبیه آن که زیر 
دو پای زنی‌که وضع حمل می‌کرد 
می‌گذاشتند تا ماما نوزاد را بگیرد و به 
دنبا بیاورد؛ زن دیگری نیز شانه‌های 
زائو را می‌گرفت (زایمان سنتی و 
قدیمی که در روستاها انجام 
می‌گرفت) 

دوز ۱- راست؛ درست؛ مستقیم 
(مقابل غلط)» مطابق با واقعیّت ۲- 
همموار صاف. دشت هموار ۳- 
درستکار: دوزه زاوال ی وخدور < 


درستکاری زوال ندارد - دوزآیرینی 
کر < راست کج را می‌بُرد ۴ ضمیر 


دو- 8 - و 


متصل به فعل دوم شخص جمع: 
گوردوز < دیدید ۵ فعل امر است 
برای ردیف کردن و منظم کردن 
دوزایش< کار درست. کار بدون 
خلاف 

دوّزدانتشماقع راست حرف زدن» 
دروغ نگفتن» درست سخن گفتن؛ 
واقعیّت را بیان کردن 

دوزدورمگ< به دستور کسی منظم ق 
ردیف کردن مرتب کردن» صف 
کردن به ترتیب پهلوی هم چیدن؛ به 
دستور کسی مهره و مونجوق را نخ 
کردن 

دوزسوز- حرف راست؛ حرف 
حسابی» سخن مطابق با واقعیت 
دوّزقانادلی لار< نگ: دانا دیشی‌لر 


گ می‌آید (نزگ دوژگ) 


دوزگنتمگک< ۱- مستقیم رفتن و پشت 
سر نگاه نکردن ۲-منحرف نشدن. راه 
راست انتخاب کردن 

دوزگو- ردیف» صف» طرز چیدن 
تسبیح در نخ کردن 

دوزگون< ۱ -کاملاً درست. راستین ۲- 
آراسته و منظم شده 

دوزگون لو کف راستی: درستی: 
صداقت 


۴۰ 


دوزلوگک< ۱- درستکاری» راستی و 
درستی؛ روراستی ۲- همواری و 
صافی (دشت و بیابان) 

دوّزله‌مک< نشانه گرفتن» نشانه‌گیری 
کردن هدف قرار دادن 

دوزمگک- پهلوی هم چیدن, ردیف 
کردن» صف کردن. مهره یا مونجوق را 
به رشته کشیدن 

دوّزمه > ۱ آراسته شده منظم و ردیف 
شده ۲- در سنگلاخ به معنی سخن دروغ 
آمده است (شایعه‌پردازی) 

دوژن< ردیف کننده منظم کننده 
صاف و هموار پهن دشت 

دوّزوجوع ردیف کتنده؛ کسی‌که 
کارش منظم کردن است؛ حروف چین 
دوزو< نگ: دیزی 

دوَزوّلمگ< ۱ منظم شدن, به صف 
ایستادن ۲-پهلوی هم قرار گرفتن - 
حروف‌چینی شدن 

دوزولو< منظم؛ ردیف شده مرتب 
پهلوی هم چیده شده 

دوزوّلوش < انتظام نظم؛ ترتیب 
دوزوّلوشمنگ- باهم صف کشیدن؛ 
ردیف ایستادن» به‌توبت پشت‌سرهم 
ایستادن» منظم شدن صف 

دوزوم< نگ: دزولزش - س-وز 
دوزومو < کلام منظوم» شعر 


دو تاط 


دوزونه قولی> راست و درست, به 
اصطلاح عامیانه صاف و پوست کنده 
دوّزلتد یرمک درست کردن؛ تعمیر 
کردن توسط دیگری: به تعمیر دادن 
(مصدر متعدی) 

دوزلهسمگ< ۱ درست کردن و 
ساختن» منظم کردن و سامان بخشیدن 
۲-بهبود بخشیدن ۳-شایعه ساختن» 
حرف درست کردن 

دوزلتسمه< ۱-ضنعی. مصنوعی: 
ساختگی, بدلی ۲-شایعه ۳ ساخت 
ترکیبی» مونتاژ 

دوزلد ی لمکع ساخته و تعمیر شدن؛ 
تصحیح و اصلاح شدل, درست کرده شدن» 
تأسیس شدن (مصدر متعدی مفعولی) 
دوزلمک- ۱-درست شدن» منظم 
تن ژوتراه شلات مگ هنود یلا 
کردن سلامتی را به‌دست آوردن به 
حالت اوّل بازگشتن ۴ آراسته شدن 
دوزلیش< ۱- سازش صلح و آشتی 
۲-اصلاح و تصحیح ۳-سازگاری 
دوزلیشد یرمک < ۱ اصلاحات به 
عمل آوردن ۲-آشتی دادن دو طرف» 
سازش و صلح به‌وجود آوردن 
دوزلیشتگ-با هم خوب شدن با هم 


دوزن 


کتار آمدن سازش کردن با هم به 
تفاهم رسیدن (مصدر مفاعله) 
دوّّن< ۱-صاف و همواره پهن دشت ۲- 
ردیف کننده منظم کننده؛ آراسته کننده 
دوزنله مک ۱ آماده کردن» صاف 
کردن راه برای رسیدن به همدف ۲- 
ردیف کردن, منظم کردن 
دوژنلیگ< زمین صاف و هموان 
پهن‌دشت 

دوّش< فعل امر است برای پیاده شدن 
و پایین آمدن ۲-مترادف است با (دّن) 
-دن دوش 2 پنشن -حبوبات 
دوشبره< خوراکی شامل گوشت 
چرخ کرده که لای قطعات خمیر پهن 
شده می‌پیچند و آب‌پز می‌کنند (اندازه 
یک فندق) آنرا همراه با سرکه و سیر 
مانند آش رشته می‌خورند 
دوّشدودوشدو< آسدکان اتفاقی؛ 
پیش‌آمد 

دور دوشتزت معادل فارسی (آمد 
نیامد) خوش یمن بّد یّمن: فلان 
ایشین دوشر دوشمَّزی وار < فلان کار 
آمد نیامد دارد 

دوشرگه < ایستگاه استراحت‌گاه بین 
رامه محل ٌتراق موقّت 

دوشرلی< ۱- سازگان مفید ۲ خوش 


دو- اظ 


دوشکو- ۱ اتفاقی برحیسب تصادف 
۲-تنزل سقوط 

دوشگوان< ۱ افتاده و درس‌انده 
زمین‌گین مقلوک ۲-ماندنی در غربت 
دورافتاده, جدا افتاد کسی‌که به 
دلایلی در جائی ماندگار شده است - 
پای بندی 

دوشمّگک < ۱-افتادن از بلندی افتادن» 
پیاده شدنء فرود آمدن ۲-اتفاقی» 
یافت شده اوکازیون شکسته شدن 
از نظر وضع جسمانی ۳- سازگار 
بودن موافق مزاج بودن: تهرانین 
هاواسی منه دوشمور < هوای تهران با 
مزاج من سازگار نیست» بی‌ارزش 
شدن: سگه‌دن دوشمگ,>- از سکه 
افتادن -گوزدن دوشمّگ > از نظر 
افتادن ۵ ساقط شدن سقط شدن 
دوّشمن ‏ دشمن؛ خصم 

دوّشسمه- اتفاقی» آمد خوب‌کاره 
اوک‌ازیون» موفعیّت استثنالی» 
غیرمترقبّه 

دوش مه‌لی- ۱- افتادنی؛ سقوط 
کردنی: دوشمه لیدی کی دوشدو < 
افتادنی بود که افتاد (سقوط کرد) ۲- 
محلی مناسب برای أتراق کردن یا 
فرود آمدن 


۳۲ 


دوّشوب قالخماق- افتادن و برخاستن 
دوشو رتمک پائین آوردن فرود 
آوردن به اجبار پیاده کردن از بالا به 
پائین کشاندن از بالا به پائین متقل 
کردن 

دوشورتگ< ۱- پیاده کردن؛ پائین 
آوردن فرود آوردن ۲ آماده کردن» 
پختن و جا انداختن غذا: پیشیریب 
دوشورمگ < پختن و آماده کردن جا 
افتادن غذا در پخت ۳-سقط جنین 
دوش وگ ۱- ناقص, نارس سقط 
شده بی‌موقع افتاده و ساقط شده ۲- 
افتاده» پیش پا افتاده ی ۳_نگ: 


دوش وک آتماق سقط کردن ناقص 
و نارس انداختن» بی‌موقع انداختن: 
دوشگ یومورتا < تخم‌مرغ نازس» 
تخم مرغی که قبل از سفت شدن 
پوسته بیرون می‌افتد 

دوشونج- نکر عقل, درک؛ فهم. 
شعور 

دوشونچخگ- ۱ به محض فهمیدن به 
محض دریافت مطلب به محض 
متوجّه شدن ۲-فهم؛ درک 
دوشونجگلی - نگ: دوشوّنجه‌لی 
دوشونجه < فهم» درک» شعون تفکن 
ادراک 


دو- ظ 


دوکچه 


دوشونجه‌لی< بافکر: فهمیده با 
شعون مدرک دارای فکر و فهم و 
درک 

دوّ شون جه‌سیزت نادان» بی‌شعور: 
بی‌فکر؛ بی‌درک 

دوشوندورتک< فهماندن قانع کردن» 
متوجه ساختن 

دوّشون مگ < فهمیدن» درک کردن؛ 
دریافتن مطلب تفکی فکر کردن 
دوشوئن - فیمیده باشعور شدرک: 
دانا اسم فاعل) : 
دوشونوش< ۱ فهم و ادراک (اسم 
مصدر) ۲-عادت کردن و خو گرفتن؛ 
آموخته شدن» تفاهم 

دوشونوشمک - ۱ اندیشیدن, درک 
کردن؛ باد گرفتن ۲-عادت کردن؛ 
آخت:شدن::ماحوس رشان آموعنه 
شدن جا افتادن 

دوّشونو مک < مسفهوم شدن درک 
شدن, فهمیده شدن 

دوشونه جک فهم ادراک» شعور 
دوّشونه جکلی < فهیم باشعور؛ مدرک 
دوشه قالخا افتان و خیزان 

د و کچه< نخ پیچیده شده به دور میله 
جهره (دستگاه ریسندگی سنتی) که 
به‌صورت کلّه قتدی پیچیده می‌شود؛ 


نخ دور هم پیچیده 


دو کگولده‌نگ 


دو کگولده‌مک - با خود حرف زدن: 
عُرزدن؛ مشاجره لفظی کردن -تبیدن 
دوکو کح نگ: دوگه لگ 

دوکه‌د وک بگو مگو 

د کمک گره زدن» رشته یا کلاف را 
پیچیدن و گره زدن؛ دور هم پیچیدن و 
قلمبه کردن 

د و گمه< ۱-گره شده دور هم پیچیده 
و قلمبه شده ۲-دگمه لباس 

دو گو -دویوّ- برنج خوراکی 
دوگولموزش <گره زده شده؛ پیچیده و 
قلمبه شده 

دوگولمک> گره زده شدن رشته یا 
کلاف» قلمبه شدن 

دو گولو گ< ۱- شالیزار: برنجزاره 
زمین کشت برنج ۲-مربوط به برتج 
دق گوّم< پسوند محض و اختصاص: 
گزردوگوّم - آنچه که دیدم (دوغوم) 
دوگون -دویون> ۱-گکره عقده 
مشکل ۲-مترادف تی: تژی دویون < 
جشن وصلت. جشن عروسی ۳-جای 
زخم ودغ 

دوگوّن آچان-گره‌گشا. مشکل گشا 
دوگون آچماق-گره گشودن مشکل 
حل کردن 

د وگن چک - پارچه کوچکی که 


دو- ظ 


۴۳۰۴ 


خانم‌های قدیمی لای آن» چیزهای 
کوچک و به‌دردخور می‌گذاشتند و 
می‌بستند؛ پس‌انداز کم برای روز مبادا 
دوگونسوز- ۱-بدون گره. صاف؛ 
هموار ۲-بدون عقده 

دوگوّن لو گره‌دار گره خورده - 
عقده‌ای 

د و گونله مک < گره‌زدن 

دوگونعک -گره خوردن؛ گره زده 
شدن 

دوگونه دوشسمگ< به مشکل 
برخوردن؛ گره خوردن 

دو که ع گاو مادهٌ جوان که به مرحله 
ژائیدن نرسیده با در شرف حامله 
شدن است 

دوگه‌ لک - خربزه نارس -دوکزک 
دولک< سفال مایل به سیاهی و آن 
مانتد کوزه و سبوی شکسته است 
(دیوان لغات الترک) 

دوّلکه- قلک سفالی. کوزه کوچرلوی 
تزیینی 

دولگر- نجان درودگر 

دوم پیشوند تأکید است و خالص 
بسودن: دوم ساری < زرد زرد؛ زرد 
مسحض دوم دوز < راستِ راست» 
درستِ درست. (دومبله دوز) هم 
گفته می‌شود 


۳۰۵ 


دومووّل- نام یکی از قهرمانان 
اسطوره‌ای کتاب دّده قورقود (دلی 
دومرول) 

دومس وگ < ضربه زدن با نوک مشت» 
شقلمه (دومتگ) هم گفته می‌شود 
دومسو گله‌مک - شقلمه زدن 
دومّشره< سفیدآب حمام 

دوموسکوّل < استخوان انتهائی ستون 
فقرات دمبالیچه قسمت فوقاتی در 
ببرون مقعد 

دوم وگ- سرگرمی و مشغولیت 
دوّمه دوَشمگک> دور برداشتن فرفره؛ 
سریع چرخیدن و سربع حرکت 
کردن شدید فعالیت کردن به 
اصطلاح رونق گرفتن کار 

دون - دون < شب. دیشب: (دون 
گئجه) - دیروز 

دوننگ< تنبک ساز ضربی 

دون بول< ۱- دنبالیچه آخرین 
استخوان ستون فقرات در تهیگاه ۲- 
میوه نارس تازه دانه بسته 


دو- نا 


دویه تگ 


دونپوّز- رستنی بلند و دراز و باریک 
که دسته دسته در جاهای نمناک 
مي‌روید و از آن حصیری نازک 
می‌بافند (به آذری جیل می‌گویند) 
دوّتن< روز گذشته. دیروز: ماضی 
(دوتن گنجه < دیشب) 

دوتنکی< دیروزی» مربوط به دیروز: 
بوگزنکی جوجه دوئنکی جزجوبه 
جوک جوک ارگ دیرا - جسوجه 
امروزی به جوجه دیروزی جیک 
جیک یاد می‌دهدا 

دونیا دنیا 

رب 

دویو نگ: دوگو 

دوین-نگ: دوگون 

دویونچه - نگ: دوگونچگ 

دوّیه < نگ: دوگه 

دوایه لک < نگ: دوگه‌لک 


دژجساق- محل صعب‌العبور 
وسنگلاخ کوهستانی - نام محلی واقع 
بین اردبیل و مشکین شهر که راه 
شوسه قدیمی از آن محل می‌گذشت 
و خالی از خطر نبود حالا متروک است 
دوّخسان> عدد نود را گویند 
دوخسانمینجی - دوخسانیْنجی < نودم 
نودمین 

دوداق ۱-لب ۲-کنان کناره؛ لبه 
دوداق بوّزمگ> لب غنچه‌کردن: 
اشاره به نارضایتی و نپسندیدن است؛ 
بی‌تفاوتی نشان دادن 

دوداق د مزع اصطلاحی است در 
شعرخوانی بدین‌صورت که شاعر در 
ابیاتش کلماتی به کار می‌برد که لب‌ها 
به‌هم نرستد 

دوداق دوداغا< لب بر لب 

دوداق قاچیر تما طنز: مطلب خنده‌آور 
تسم آون دوداق قاچیُردان هم می‌گویند 
دوداق لاشما- ۱-لب برلب هم 
گذاشتن 

دوّداقلاما< تالبه؛ لبالب 


دوّداقلانمایان < حروفی را می‌گویند 


که موقع تلفظ لبها به‌هم نرسند 


دورغو- نگ: دوغرو 

دورشون- دور مخرج چهارپایان را 
گوینده انتهای روده بزرگ که به مخرج 
ختم می‌شود: درخونو گندیب گلیر < 
به اسبی می‌گویند که بر اثر خستگی 
برجستگی مقعدش موقع راه رفتن تو 
می‌رود و برمی‌گردد و در همین رابطه 
می‌گویند: درخونو یثلله نیب < یعنی 
مخرجش باد کرده است» خسته و 
وامانده شده است 

دورلو< نگ: دورلز 

دوست< دوست؛ رفیق که در ترکی 
(دست) تلفظ می‌شود 

دوستلوق< دوستی» رفاقت 
دوشاب< شیره میوه‌جات مانند شیره 
انگور؛ توت» خرما و... 

دژغار< زاینده, تولید کننده متولد 
کننده: دوغار قارئن < شکم زاینده 
(منظور رجم است) 

دژغان- زائو: گزج دژغانا دوشر < 
فشار را زائو تحمّل می‌کند» فشار بر 
دوش زاینده است. در رابطه با کسی 
می‌گویند که ولتت تستگینی, دارد 
۲-نگ: توغان 


۴۰۷ 


دوغاناق< چٌبّره چوب خمیده‌ای که 
پر سر طتاب و رَسَن می‌بندند هنگام 
بار بستن سر دیگر رن را از آن 
می‌گذرانند و بر می‌گردانند گاهی این 
چوب نعلی شکل گاهی به‌شکل 
خمیده و سرکج است. مثال: اژرگن 
تقّدر اوزون اولسا گلیب دوغاناقدان 
کنچه‌جگ 2 رن هر قدر درازتر 
باشد از چنبر خواهد گذشت. رودکی 
در این رابطه می‌گوید: هم ز چنب رگذار 
خواهد بود -ربسمان را اگر چه هست 
دراز 

دوغداش > همزاد؛ در یک زمان زاده 
شدن 

دوغدورماق- نگ: دژغوزدورماق 
دوغرا تدیرماق - دوغرا تماق دستور 
قطعه‌قطعه کردن دادن مانند زمین که 
تفکیک می‌کنند پارچه که بریده و به 
قطعات مورد نظر تفسیم می‌شود؛ ریزریز 
کردن مانند گوشت (مصدر متعدی) 
دوغرا ند یُریلماق< نگ؛ دزغراندیربلماق 
دوغرام < قطعه تکه بریده شده مانند 
پارچه, خرده, تکه و قطعه‌ای از چیزی 
دوغرامات ۱- تریت تریده خردشده 
نان در آب دوغ و آبگوشت: آیران 
دوغراماسی ۲ تفکیک از هم جدا 


دو 5310 


دزغرولتماق 
دوغراماج- نان خرد شده در ماست یا 
شیر یا دوغ جهت خوردن 
دوغراماق< تکه‌تکه کردن» ریزریز 
کردن, قطعه‌قطعه کردن» تفکیک کردن 
دوغسرام دوغضرام- قطعه‌قطعه: 
تکه‌تکه. بریده بریده و ریزریز شده 
دوغسرانتی< قطعات خرده ریز 
خرده‌های قطع شده و بریده شده» 
پارچه‌های ریز دم قیچی 
دوغواندیُریلماق- چیزی که به امر 
کسی قطعه‌قطعه شده است (مصدر 
متعدی مفعولی) 
دوغرانماق< قطعه‌قطعه شدن ریزریز 
شدن (مصدر متعدی) 
دوغرانّلماق< قطعه‌قطعه کرده شدن 
(مصدر مفعولی) 
تا سرا زیم وه قرو 
کننده, قطعه‌قطعه و ریزریز کننده 


دوغرو- ۱- راست» درست واقعی ۲- 
برابر و محازی ۳-یقین و ختم 
دوغروچو- واقعی 

دوغرودان< به راستی 
دوغرودانیشماق< راست حرف زدن؛ 
واقعیّت راگفتن 

دوغرولان> به واقعیّت رسیده (مفعول) 
دوغرولتماق به واقعیت رساندن؛ 


واقعیت را آشکار کردن؛ حقیقت را 


دژغرولدان 


کشف کردن. ثابت کردن (مصدر 
متعدی) 

دوغرولدان- به واقعیّت رساننده 
(فاعل) مفعولش می‌شود دزغرولان 
دوفرولماق< به حقیقت رسیدن» 
درست در آمدن واقعیّت پیدا کردن» 
ثابت شدن» حتمی و یقین شدن 
آشکار شدن به‌وقوع پیوستن 

دوف رولوق- راستی: درستی: 
واقعیت» صاثب 

دوغماع ۱-تنی» از یک پدر و مادر ۲- 
خانه‌زاد ۳- زایش» طلوع ۴-فامیل 
نزدیک همخون خودی 

دوغماق< ۱-زادن زائیدن: گیزلینده 
بوغاز اژلان آشکار دا دغار < آتکه 
در نسهان آبستن می‌شود آشکارا 
می‌زاید (برملا شدن خطا) ۲- 
درآمدن؛ طالع شدن: آی دوغدو < ماه 
طلوع کرد گون دغان < مشرق 
(محلی که خورشید سرمی‌زند) 
دوغمالاشماق< ۱ آشنا درآمدن: 
فامیل درآمدن ۲-باهم فامیل شدن 
(مصدر مفاعله) 

دوغمالیّق- تنی بودن» فامیل بودن 
دغوح مشرق محل طلوع مغرب را 
باتی می‌گویند 

دغوب توّره تمگد- زادن و پروراندن 


دو- 3120 


۳۰۸ 


دوغوب توره‌مکك- زاد و ولد کردن؛ 
زیاد زائیدن زائیدن و پرورش دادن 
دوغورتماق< نگ: دژغرولماق 
دوغوردان< نگ: دوغرودان 
دوغورماق- نگ: دژغورتماق 
دوغوزدوران> به‌دنیا آورنده نوزاد (ماما) 
دژغوزدورماق- زایاندن نوزاد را به 
دنیا آوردن (مصدر متعدی) 
دوغسوش- ۱ زایش؛ طلوع ظاهر 
شدن ۲-زادگی؛ اصالت (اسم مصدر) 
دوغولان< زاده شده تولد یافته 
دژغولوش< ۱-تولد. مرحله زایش ۲- 
طلوع ظهور . 

دوغولوع دو کودک که همزمان از یک 
شکم متولد می‌شوند - مصدرش 
(دغماق) است 

دوغولماق- زاده شدنء تود یافتن به 
دنیا آمدن 

دوغولموش- تولد یافته 

دوغوم< تلد ,ولادت.میلاد(اسم مصدر) 
دوغوم ایلی< سال توّد. سال ولادت 
دوقوز- عدد نه ٩۰‏ 

دوقوز آتابک- آباء مُلوی؛ نه فلک 
(سنگلاخ) 

دوقوز دوّن< درختی که نه پوست 
دارد و چجوب آن در کمان صلابت 
است (سنگلاخ) شمشاد 


۴۳۹ 


دوقوزونجو ی نیم نهمین 
دولاب< ۱-چرخ گردان برای کشیدن 
آب از چاه ۲-کمد _گنجه ۳-تأخیر 
دولابادوشمک- به تأخیر افتادن 
گیرافتادن 

دولاش < ۱-پیچ و تاب ۲-فعل امر 
است به پیچیدن و گردیدن 

دوّلاشان< ۱- پیچندهی دست تاکز 
۲مزاحم 

دوّلاشد پرماق< ۱-پیچاندن پیج دادن ۲- 
سر درگم کردن کلاف نخ ۳-کتک زدن» 
به‌باد کتک گرفتن ۴-مزاحمت ایجاد کردن 
دوّلاشد یریْجی- گیج کننده؛ پیچاننده 
دوّلاشماق> ۱-سر به سر گذاشتن: 
پیچیدگی کردن؛ مشکل ایجاد کردن ۲- 
پیچیده شدن چیزی مانند نخ و رشته 
به چیز دیگر 

دوّلاشیّق< پیچیدی سردرگم: مشکل» 
درهم پیچیده 

دولاغ /ق< مچ پيچ؛ پارچه‌ای که دور 
پا می‌پیچند. پاتابه 


دوّلاماج-گرداب 


دو- 310 


قولانیکن 
دولاماق> ۱-پیچاندن پارچه دور 
چیزی ۲- سربه‌سر گذاشتن؛ دست 
انداختن» مسخره کردن 
دوّلامه- نگ: دولاما (همان زخم دور 
ناخن انگشت) 
دوّلاناجاق< معیشت. گذران زندگی 
۲ خانه و کاشانه» خانه و زندگی ۳- 
امکانات 
دولاناجاقلی- دارای امکانات 
زندگی؛ محلی مناسب برای زندگی 
دولانباج< دور برگردان»پیچ و خم 
دولاند رماق< ۱-گرداندن, به گردش در 
آوردن ۲- پیچاندن نوار یا پارچه به دور 
چیزی ۳- سر دواندن: باشدا دژلاندیُرماق 
۲-اداره کردن؛ چرخاندن؛ گرداندن امور 
دولاندیُریْجی< گرداننده» چرخاننده 
سردرگم کننده 
دوّلاندیُریْلماق< ۱- چرخانده شدن 
گردانده شدن ۲-پیچانده شدن ۳. به 
گردش برده شدن ۴-اداره شدن از 
سوی کسی 
دولانماق< ۱ گشتن» گردش کردن» 
چرخیدن» دور زدن ۲-زندگی کردن 
دوّلانه < در سنگلاخ به معنی آلوچه 
جتگلی آمده است 
دولانیّش< ا-کزذشن زندگی» گذران 
زندگی ۲-چرخش» چرخه 


دولائیشیق 

دوّلانیشیقع نگ: دوّلاناجاق 
دولانیشیقلی< دارای امکانات برای 
زندگی بهتر» برخورداری از زندگی 
مناسب (دولاناجاقلی) 

دژلای> به مغولی یعنی ناشنوا -گر 
دوّلایی < پیج و خم‌های سینه کوه؛ راهی‌که 
در پیچ و خم‌های کوهستان می‌گردد 
دوّل< ۱-سطل لو ۲-فعل امر است 
برای پر شدن 

دژلتسود جانوری از جنس کفتار 
(سنگلاخ) 

دولچاح سطل کوچک 

دژلدورما- یر کرده؛ پر کرده شده (ما) 
در آخر کلمه پسوند کیفی است 
دوّلدورما توفنگ < تفنگ سرپر 
دولدورماق< ۱-پر کردن مملٌ کردن 
۲-کسی را بر علیه کسی تحریک 
کردن؛ گوش کسی را پر کردن 
دژلدورمالی یر کردنی» قابل پُرکردن 
دژلدورجو | ی- یر کننده اشباع 
کننده؛ سیر کننده؛ مملو کننده 
دولدورولماق- پر شدن از سوی کسی 
(مصدر متعدی حالت مفعولی) 
دولفون< ۱-پُر ۲-پر محتوی, پرپشت 
۳با معلومات 

دژلماد ۱-پر شده پر کرده شده ۲- 
دلمه» خوراک شامل برگ مو یا برگ 


دو- 5120 


۴۰ 


کلم‌پیج که در آن گوشت چرخ کرده 
همراه لپه و برنج می‌پیچند و در دیگ 
منظم می‌چینند و می‌پزند بعضی‌ها به 
آن سرکه شیره اضافه می‌کنند» گاهی 
به‌جای برگ مووکلم داخل بادمجان؛ 
فلقل دلمه‌ای و گوجه‌فرنگی را خالی 
کرده و از آنها استفاده می‌کنند. (ما) در 
آخر کلمه پسوند کیفی است 
دولماق- ۱-پر شدنء مملوٌ شدن, 
اشباع شدن ۲- پر بخض شدن, آمادة 
گریه کردن: بولود کیمی دولماق < 
مانند ابر پر شدن و آماده بارش شدن 
دولمالی< پر شدنی, آماده پر شدن 
دولموش> (-پر شده مملو ۲-در ترکیه 
به مینی‌بوس هم می‌گویند دولموش 
دولو- ۱-پر مملو لبالب ۲-تگرگ 
دولوخسوماق- نگ: دولوخسونماق 
دولوخسونماق- متأثر شدن, گرفتار 
بغض گلو شدن. اشک آلود شدن 
چشم (دژلوخسوماق) 

دولوخماق> نگ: دول وخسوماق 
دوّلوشماق- با ازدحام وارد محلّی 
شدن و آتجا رای رکردن 

دومبات قلمبه شده. ورقلمبیده: دژمبا 
گوز < چشیم ور قلمبیده» کسی‌که 
چشمهایش برآمده است 

دژمبالاق- پشتک وارو؛ معلق زدن 


۳۳ 


دومبالان< ۱-کسی‌که ماتحتش بالا و 
سر بر زمین نهاده است ۲- ذنبلان» 
قارچ بیابانی 

دومبالتماق< قلمباندن مانند قلمباندن 
چشم. وادار کردن کسی تا سر بر زمین 
گذاشته و ماتحتش را بالا بگیرد 
دوّمبالماق< ۱- خوابیدن روی زانو 
به‌طوری‌که سر برزمین و باسن در بالا 
قرار گیرد ۲-ورقلمبیدن 

دوّن< ۱ لباس» پیراهن بلند زنانه ۲- 
یخ‌زده» انجماد ۳ فعل امر است به 
متجمد شدن 

دوّناتماق -دژنالتماق< لباس پوشاندن 
دونباح نگ: دمبا 

دژنبالاق- نگ: دژمبالاق 

دونبالان< نگ: دومبالان 

دونبالماق< نگ: دومبالماق 
دوندورمات بستنی» بخینه 

دوّندورماج > یخچال دستگاه منجمد 
کننده؛ تولید کننده یخ 

دوندورماق< منجمد کردن» سبب 
یخ‌زدگی شدن 

دوندوروجو ای > منجمد کننده 
دژندورولماق> يخ زده شدن (مصدر 
متعدی حالت مفعولی) 
دوندورولموش> منجمد شده (مصدر 
متعدی حالت مفعولی؛ ماضی) 


دو- 5120 


دژوشان 
دون کنید برنگک- ۱- لباس پوشاندن 
۲-قضیه را به رنگ دیگر جلوه دادن 


دوّنلوق- پارچه‌ای برای پیراهن زنانه؛ 
پارچه مربوط به پیراهتی 

دژنماق-یخ زدن» منجمد شدن 
دژنقار< خمیده قلمبه» گوژ (مانند 
خمیدگی کمر و برآمدگی پشت بدن) 
دونقوز -دونوز -دژووز- خوک 
دونقولتو ای- عُرولد مُرزدن 
دژنقولداتماق- کسی را به عُر زدن 
انداختن 

دونقولداماق- عُر زدن 
دژنقولدانماق< نگ: دونقولداماق 


دونموش > یخ بسته, منجمد 

دژنوز- نگ: دژنقوز 

دونوز بلیغی< دُلفین 

دون وزلوق< خوکدانی» محل 
نگهداری خوک 

دونوخماق< ۱ به‌فکر فرو رفتن؛ به 
جائی ژل زدن» مات و مبهوت شدن ۲- 
به حالت انجماد در آمدن 

دونوق- نگ: دنموش 

دوو< ۱ یخ‌زده منجمد ۲- فرصت: 
آلینه دژودوشوّب - فرصت پیدا کرده 
است. فرصت به‌دست آورده است 
دوودورماق- منجمد کردن 
دژوشان< خرگوش 


دژوشان آلماسی 


دووشان آلماسی- شیرخشت (شیره 
و صمغ گیاهی است شیرین دارای قند 
و ستّز, در طب به عنوان مسهل به‌کار 
می‌رود) 

دوژوشان اویغوسوع نگ: دژوشان 
پوتوببن 

دوژوشانجیّل < عقاب را گویند که 
خرگوش شکار می‌کند 

دووشان دوداقلی< نگ: مریم 
دژوشان قوردی> گوگردانک» جع 
سرگین گردان, گوگال 

دژوشان گلمی<گیاهی با برگهای 
کوتاه و نسبتاً ضخیم است گلهایش 
زرد با قرمز می‌باشد این گیاه را 
به‌عنوان گل زینتی در باغچه‌ها 
خصوصاً در نواحی خراسان می‌کارند 
به فارسی گل‌نار می‌گویند 

دژوشان یوخوسو خواب خرگوشی 
دوژوغا آش‌دوغ (آیراتلی آش) 
دووورماق< حیرت‌زده به چیزی نگاه 
کردن؛ با تعجب به کسی نگریستن. ژّل 
زدن 

دوّیداق مرغی است وحشی حلال 
گوشت شبیه و اندازه بوقلمون خیلی 
هوشیار است رنگش شیری لک‌دار 
(کف صابونی؛ صدفی) 

دوّیورماق< نگ: دویورتماق 
دوّیوم< سیری 


دو- 510 


دویداق وتو نوعی گیاه ریز که بر 
زمین می‌چسبد و به‌علت کوتاهی 
گوسفند و یز نمی‌تواتند آنرا بچینند 
ولی پرندگان مانند دویداق و غاز... با 
منقار آنرا از زمین می‌کنند و می‌خورند 
قاز اژتی هم می‌گویند 

دوّیدورماق< ۱-سیر کردن؛ از گرسنگی 
در آوردن ۲-اشباع کردن ۳-گوش کسی را با 
سخنان تحریک‌آمیز ُرکردن 

دویماج< مخلوط خرده نان و پنیر 
خرد شده (خوراک) 

دویماق< ۱ سیر شدن از غذا ۲- 


خسته شدن و دل زده شدن از چیزی 
دژیوران< سیر کننده از غذا: قارئن 
دزیوران آشی گزز تانیّار - آش شکم 
سیرکن را چشم می‌شناسد - دده‌قورد در 
اين مورد چنین گفته است: ایینیه تیکن 
دئمه دیم من دده قورقود - آیرانا دژیوران 


رن 


دئمه‌دیم من دده قورقود -گلینه 
دلمه‌دیم من دده‌قورقورد < من به سوزن 
دوزنده به دوغ سیر کننده؛ به عروس جدا 
کننده نگفتم 

دویورتماق-نگ: دویدورماق 
دژیورغان< خیلی سیر کننده زود 
گنه 

دژیونجاد ۱ تا سیر شدن شکم از 
غذاء با دل سیر ۲-تا دلت بخواهد 


۳۳ 


دوع د« دو 


دوپ- پیشوند تأکید و خالص بودن؛ 
نگ: دوپ دورو 

دوپ دوروع نگ: دوم دورو 
دوتماق<نگ: توتماق 

دوتو نگ: توتغو -توتوق 

دورع ۱-به معتی (است) می‌باشد: 
اژلوبدور < شده است - نگ: دور ۲- 
فعل امر است برای ایستادن: دور < 
بایست. ایست» توقف کن -دور دور < 
نگهدار» متوقف کن 

دوراجساق< جای ایستادن» محل 
ایستادن ایستگاه توقنگاه 

دورارلی< محکم؛ ایستا 

دوراق< ۱-توقفگاه ۲-ایستگاه ۳- 
فعل است (اول شسخص جمع) 
تا تون 

دوران> آنکه ایستاده است» مقاومت 
کننده پایدار 

دورپی< در سنگلاخ به معنی یک‌نوع 
سوهان آمده است 

دوردور- نگهدان متوقف کن (فعل 
امر متعدی) 

دوردوران< ایستانتده» متوقف کتننده 


مصدرش دوردورماق 


دوردوروجوع نگ: دوردوران 
دورغاج> متوقف کننده» ترمز 
دورغوع ۱-علامت توقف. علامتی‌که 
امر به ایستادن می‌کند ۲-نقطه 
وبرگول» سکون 

دورغوز- ۱-چوب گنده که برپشت در 
اندازند ۲-امر است به برخیزاندن» 
برخیزان 

دورغوزان< ۱ بلند کنده برخیزاننده 
از جا ۲-متوقف کننده 

دور وزماقع ۱ باند کردن» 
برخیزاندن ۲ نعوظ ۳-برانگیختن 
دورغوق< شرم و حیا 

دورشسون> ایستا. ثابت پایاه 
غیرمتحرک 

دورفونلوق< ایستایی؛ ثبات» پایایی» 
استحکام؛ استقامت 

دورغویثرع جای توقف. اقامتگاه 
دورلوع نگ: دورلو 

دورمادان- بی‌وقفه متداوم 
دورماقع ۱-پابرجا بودن سرپا بودن ۲- 
مقاومت کردن ۳ قانع شدن؛ راضی شدن» 
قبول کردن ۴-مکث کردن تأمل کردن ۵ 
ایستادن توقف کردن بلند شدن از زمین 


دورماق اولماز 


دورماق اژلماز- نمی‌شود ایستاد» 
ایستادن ممنوع» توقف ممنوع 
دورماماق- توقف نکردن؛ ایست نکردن 
۲-قبول نکردن راضی نشدن: حقینه 
دورمور < به حق خودش قانع نیست 
دورنات دُرنا؛ پرنده مهاجر که هنگام 
مهاجرت دسته جمعی و به‌شکل 
مسثلث پرواز مسی‌کنند و آواز بسر 
می‌آورنده گردن دراز دارد؛ پر آنرا 
به‌عنوان زینت بر کلاه یا موی سر 
دورنابالیغی< اردک ماهی 

دورو ۱-زلال صاف شفاف ۲-پاک 
و پاکیزه ۳-رقیق ۴-نقد 

دوروجوع ایستنده قائم مقاومت 
کننده. پاینده و مقاوم 

دوروخماق> مکث کردن در فکر فرو 
رفتن» مات شدن. تأمل کردن 
دورور- هنوز هست. هنوز سریا 
هست. هنوز زنده است 

دوروش> ۱- طرز ایستادن؛ ژست ۲- 
ایستادگی: ثبات پایداری و مقاومت 
دوروشدورماق< ۱- نگهداشستن 
عده‌ای» متوقف کردن جمعی؛ وادار 
کردن جمعی برای توقف ۲- رویرو 
کردن دو نفره به مناظره واداشتن چند 
۳ 


دوت لا دو 


۳۹۴ 


دوروشماق> ۱- دسته‌جمعی ایستادن 
۲-رو در روی هم ایستادن مشاجره 
کردن: مقابله کردن (مصدر مفاعله) 
دوروش وق ۱- طرز ایستادن ۲- 
ایستادگی ۳-حالت مشاجره 

دوروق< ایستاده. ثابت» اقامت مقیم 
دورولتسدورماق< ۱-دستور صاف 
کردن دادن یا رقیق کردن ۲-کاری را 
توسط دیگری به نتیجه رساندن ۳- 
دستور وصول و نقد کردن وجهی را به 
کسی دادن؛ روشن کردن و به نتیجه 
رساندن مسئله‌ای توسط کس دیگر 
(مصدر متعدی امری) 

دورولتماق- ۱ زلال کردن» صاف و 
شفاف کردن ۲-روشن کردن؛ تصفیه 
کردن ۳-نقد کردن؛ تسویه کردن ۴-به 
انجام رساندن ۵-رقیق کردن 
دورولدوجوع صافی؛ صاف کننده. 
پالاینده 

دورولدورماق - دورولدولماق< ۱- 
تصفیه کرده شدن. شفاف و زلال کرده 
شسدن ۲-به نتیجه رسانده شدن 
(مصدر متعدی مفعولی) 

دورولماز- ۱-غیرقابل زلال شدن ۲- 
نمی‌شود توقف کرد (صفت مشبهه) 
دورولماق> ۱-زلال و شفاف شدنء 


صاف و تصفیه شدن ۲-نقد شدن 


۳۵ 


وجه تسویه شدن حساب به نتیجه 
رسیدن؛ متجر شدن ۳-رقیق شدن ۴- 
ایستانده شدن 

دوروم< ۱ فیگون ژست. فرم نمود 
۲-وضع؛ وضعیت. حالت 
دوروم‌لوع دارای کیفیت و وضع 
مناسب 

دوز ۱-نمک ۲-ضمیر متصل به فعل 
دوم شسخص جمعر: اوتوردوز < 
نشستید در افعالی‌که با صدای 
ظریف تشکیل شده‌اند (دوز) تلف 
می‌شود: گزتزردوز < برداشتید 
دوزآغاجی< درخت کوهی که میوه 
آن بسیار تلخ است به فارسی ارژن 
گویند 

دوزاق اغ< ۱-بندپا ۲- تلف تلهٌ بافته 
شده از موی دم اسب برای صید 
پرندگان که آنرا (جَله) هم می‌گویند 
(دوزاغ - دوزاخ) ۳- نسمکزار» 
شوره‌زار 

دوزچو زک نان و نمک: دوز چرگ 
یئمپیشیک: با هم نان و نمک 
خورده‌ایم 

دوزداق اغ< ۱-نمک‌زاره شوره‌زار 
۲- نمکدان: دوزو یئییب دوزداغی 
سیندیران < نمک خوردن و نمکدان 
را شکستن (نمک‌نشناسی) 


دو- دا دو 


دوزلانماق 


دوزدوزان< ۱- نمک‌زار: مسحلی‌که 
نمک در آنجا زیاد است؛ معدن نمک 
۲-نام محلی در آذربایجان شرقی 
دوزسوزت بی نمک. بی‌مزه؛ نچسب 
دوزسوزلوقع بی‌نمکی اداهمای 
بی‌مزه» لوس‌بازی 

دوزغان- رستنی مدوّر به بزرگی 
دستنبو که در صحرا می‌روید و پردةٌ 
تازکی بر روی آن کشیده شده و جوف 
آن از چیز نرم پر است که چون دست 
بدان پرده رسد شکافته می‌شود 
دوزگونو ای< روز دوشنبه را گوبند 
اس ی عشایر متداول است؛ 
شاید هم به‌خاطر اینست‌که در این 
روز گوسفندان را نمک می‌دهند)؛ روز 
یکشنبه را سوّت گونو می‌گویند 
(مراجعه کنید به سوت گونو) 
دوزلاقع نمک‌زار» شوره‌زار 

دوزلاق چجوغانی- بوته‌ای که در 
تمک‌زارها می‌روید و ربشه خشک 
شده آنرا سائیده و پودر می‌کنند و در 
شستن رخت و لباس به جای صابون 
به‌ کار می‌برند. نگ: چوغان 
دوزلام‌اق< نمک‌پاشی کردن: 
تمک‌آلود و نمک‌اندود کردن 
دوزلانماقع نمک‌زده شدن نمک آلود و 
نمک‌اندود شدن (مصدر مفعولی) 


دوزلو/ی 


دوزلو | ق< ۱-بانمک» شور ۲- 
خوشمزه ۳ نمکین: میج دلچسب 
دوزلولوق< بانمکی؛ نمکین بودن؛ 
ملاحت 

دوستاق< ۱-زندان محبس ۲- 
زندانی» محبوس» اسیر (توتساق) 
دوشوم - دوگوّم- پسوند محض و 
اختصاص: اّلدوغوم - آنچه که بودم» 
آنجا که بودم گوردوگزم < آنچه‌که 
دیده بودم؛ آترا که دیده بودم -در 
شخص سوم مفرد (دوغون) است: 
الدوغون پثر< آنجا که بوده‌ای 
دوش> نگ: داش به معتی همراهی 
(سژلدوش) 

دول بیوه اعم از مرد و زن: دول 
آرواد < زن بیوه» دول کیشی > مرد 
بیره 

دول قالماق> بیوه ماندن ازدواج 
مجدد نکردن 

دوم < پیشوند تأکید بر خالص بودن: 
دوم دورو < زلال زلال -در کلماتی که 
با صدای ظریف تشکیل شده‌اند 
(دوم) تلفظ می‌شود. پسوند ضمیری 
ال شخص مفرد: اژتوردوم < نشستم 
دومان< به - یه آلودگی؛ یه غلیظ 


بخاری که از زمین بلند می‌شود و 
ایجاد یه می‌کند 


دو- دا دو 


۳۶ 


دومانلیّق- یه آلودگی» هوای مه‌آلود: 
قورد دومانلیق سئور < گرگ هوای هه 
آلود را دوست دارد (زیرا شکار خود 
را غافلگیر می‌کند) 

دوم دورو- زلال زلال شفاف شفاف؛ 
نگ: دوم 

دوموخماق - دونوخماق - دویوخماق< 
۱ زدن؛ مبهوت ماندن به فکر فرو 
رفتن ۲- در گوشه‌ای ساکت نشستن و به 
خود فرو رفتن 

دوموشماق- به یکدیگر ژّل زدن با 
تعجب به‌هم نگاه کردن (مصدر 
مفاعله) 

دوموشوق< ۱- مات و مبهوت ۲-به 
یکدیگر مات و مبهوت نگاه کردن 
دون> پسوند متصل به فعل دوم 
شخص مفرد: اوتوردون < نشستی» 
اتوردون < بنشانید (فعل امر سوم 
شخص جمع) 

دونوخماق< نگ: دوموخماق 

دووار- دیواره سك 

دوواری آلجاق< آدم به اصطلاح 
دیوار وتا مظلوم بی‌گناهی‌که 
گناهی به او تحمیل شده است 
دوواق غ< ۱-روبند بسرقع؛ 
روپوشنده ۲- سرپوش درپوش: 
چژلمگ دیغیّرلانیّب دوواغین تاپار < 


۳۷ 


دیگ سنگی یا گلی می‌غلتد و درپوش 
خود را پیدا می‌کند 

دوواق آتسدی- مراسم رونمای 
عروس که به‌فارسی آنرا پاتختی 
می‌گوبند (دوواق قاپدی) 

دویار< احساس درک 

دویارلی > بااحساس 
دوی_دورماق< فهماندن (مسصدر 
متعدی) 

دویغوع احساس اندیشه فهم درک 
دویغوسوزع بی‌احساس؛ بی‌درک 
دویسغولو< با احساس, فهمیده 
اندیشمنده متفکر مدرک دارای فهم 
و شعور 


دو- نا دو 


دویوم 


دویغون< دارای حس و تفکُر قابل 
فهم و آشکار و روشن 
دویغونلاشماق- به فکر فرو رفتن» 
غرق تفکر شدن حالت در خود فرو 
رفتن 

دویماق< احساس کردن؛ فهمیدن» 
درک کردن» شنیدن 

دویوخماق- به فکر فرو رفتن مات 
ماندن» تأمل کردن: ژل زدن 
(دموخماق) 

دویولماز- غیر قابل درک درفهم 
نگنجیدن غیر قابل شنیدن» مبهم 


دویوم درک چش 


دی- فعل به معنی (است) ۲-فعل 
کمکی در آخر افعال آمده آنها را 
تبدیل به زمان‌های گذشته می‌کند: آل 
بگیر > آلدی < گرفت - الیّبدی < 
گرفته است - آلمیُشدی گرفته بود 
دیب ۱ ته بیخ ژرفا؛ عمق ۲-به 
مغولی معنی جاه و بخت می‌دهد 
دیب‌چالماق ته زدن غذا روی آتش؛ 
ته‌گرفتن برنج ته سوز شدن 

دیبچک <گلدان هاون کوچک 

بیخ؛ از ته» از انتهاء ان 


به‌طور کلی 

دیسبردین< اساس, پایه و اساس 
زندگی» بیخ وین 

دیبسیزع ۱-بی‌انتها؛ ته نداشتن ۲-خیلی 
عمیق ۳-نداشتن بکارت (اصطلاح) 


۳ 


دیبچیکك- ۱ قسمت انتهائی هر چیز 
۲-گلدان 

دینک عکاسه. هاون» دیگ. گودیی که 
در آن دانه و غلات می‌کوبند 
دیتکچه< ظرف کوچک سفالی مانند 
پیاله 


دیبلیکك> بن و ته هر چیزی انتهاتر» 
هرچیز مربوط به بیخ و ته 


۳۸ 


دٍ ع زنط در < ۱ 


دیبی دوشمک< ۱ چیزی که ته آن 
بیفتد اس طادسا بکارت از دست 
دادن دختر بر اثر ضربه یا سقوط از 
بلندی را می‌گویند 

دیبیر-بُز نر جوان بُز نری که 
پیشاپیش گله گوسفند راه می‌افتد 
دییرلانماق< نگ: دیْمیرلانماق 
دییْز- قلمبه» برآمدگی زبر و خشن» 
گرد و قلمبه 

دیپ< پیشوند تأکید بر خالص بودن: 
دیپ دیری < زنده و سرحال 
دیذرگین- دربد جلای وطن, دور 
از خانمان 

دیدمگ< ۱-پشم یا پنبه را با نوک 
انگشتان از هم جدا کردن ۲-تکه پاره 
کردن ۳.با ناخن یا چنگال خراش 
دادن و دریدن 

دید یشدیرمگ- تکه پاره کردن» 
دریدن از چند جا با چنگال و دندان 
پاره پاره کردن 

دید یشمّکگ> با همدیگر دعوا کردن؛ 
به سر و روی هم چنگ انداختن؛ 
لباس‌های همدیگر را تکه پاره کردن 
دید پشمه ‏ دعواء منازعه دست به‌یقه 


شدن 


۴۹ دیح زظ دی [ظ دیرناقسیز 


دیدیگك- ۱ صدمه دیده بر اثر چنگ 
انداختن و ناخن کشیدن» ند پاره 
شدن ۲-پشم یا پنبه‌ای که با نوک 
انگشتان از هم جدا شده است ۳- 
خراشیده شده خراش برداشته 

دید یلمگک< ۱-تکه پاره شدن» زخمی 
شدن به‌وسیله چنگال یا ناخن ۲-پشم 
یا پنبه که با نوک انگشتان از هم وا 
می‌شود 

دیدپلمیش< ۱-زخمی شده تکه پاره 
شده ۲-پشم یا پنبه‌ای که با نوک 
انگشتان دست از هم جدا شده است: 
دیدیلمیش بون < پشم از هم‌وا شده 
دير - دیر فعل کمکی (است) نگ: 
دی 

دیّرح درز -کمی باز: قاپی نین دیّری < 
لای باز در؛ دری که کمی باز است 
دیرچگ< سرحال» سرزنده شاداب 
دیرچجلمگ< شکوفا شدن. جان تازه 
پیدا کردن؛ بهبود پیدا کردن 
دیرچلیش< شکوفائی» روبش» رشدء 
اتجراء 

دیوروّلاما- اصطلاح محلی: ۱- 
مستقیم ۲-بی‌اعتنا و بدون توجّه به 
جائی وارد شدن 

دیریگ -نگ: دیرلیگ 

دیرشکد- آرنج دست را گویند 


دیرسکلنمک- روی آرنج تکیه دادن؛ به 
پهلو دراز کشیدن, لمیدن به روی آرنج 
دیرسوّن- در سنگلاخ به معتی فراوان 
و بسیار آمده است 

دیرَشمَگک< مقاومت کردن در مقابل 
زورگوتی؛ مبارزه کردن لجاجت در 
مقابله با کسی» جدال کردن 

دی زگ ستون خیمه» ستون چوبی 
محکم عمود بر تیرهای سقف 
دیرلیگ- ۱-زندگی (دیریلیگ) ۲- 
وسایل زندگی گذران زندگی 
دیرماشدیرماق< کسی را وادار کردن 
به بالا رفتن از دیوار یا درخت وسیله 
پتجه‌های دست و پاها (مانند بالا رنتن 
گربه از درخت یا دیوار) 
دیُرماشماق- بالا رفتن از دیوار یا 
درخت به کمک دست‌ها و پاها مانند 
گربه بالا رفتن از صخره مثل بُزکوهی 
دیرماندپرماق- نگ: دیرماشدیرماق 
دیرمانماق- نگ: دیرماشماق 
دیرمانیش < صموده بلا رت از دیوار 
و صخره به کمک دست‌ها و پاها 
دیُرناق< ۱- ناخن اعم از انسان و بز و 
گوسفند: کئچی دیْرناغی ‏ ناخن بُز ۲- 
شم ستور: قاتیّر دیرناغی < سم آستر 
دیس رامیت بسی ناخن» ناخن‌گرده 
بی‌انصاف 


دیرناقلیق دی [ظ دی 1 .۳۲ 


دیراقلیق< ۱- مربوط به ناخن ناخن 
کن ناخنک ۲-پولی‌که اربابان و خان‌ها 
در زمان‌های گذشته بابت علف‌چر 
می‌گرفتند (چژپ باشی) 

دیره‌مگک< ۱-ژّل زدن ۲-علم کردن و 
بر جائی متصل کردن؛ نصب و علم 
کردن ستون ۳-پافشاری کردن: 
آیاقلارین یثره دیرّدی < پافشاری کرد 
دیونمگ< ۱ مقاومت نشان دادن ۲- 
رل وق شدن چشم ۳-علم کرده شدن 
و نصب ستون بر سقف 

دیزنمه < نگ: دیرنیش 

دیسنیش< م قاومت. ایستادگی» 
پافشاری» دفاع عناد 

دیری< زنده. سلامت. کامل گویا 
دیسری‌باش< زبر و زرنگ؛ سالم و 
تندرست 

دیری بوتوو اوتماق درسته و کامل 
بلعیدن مانند بلعیدن حیوان زنده 
توسط مار 

دیری گوزلو< ۱- زنده و بیناه حیّ و 
حاضر ۲-بی‌محابا: دیری گژزلز 
ازلدوردور - در عين سلامت و چشم 
باز بی‌محابا کشتند 

دیس ریلتمگع زنده کردن جان تازه 
بخشیدن, به‌حال اوّل برگرداندن بازسازی 
کردن؛ حیات بخشیدن احیا کردن 


دیریلمگکع زنده شدن. حیات دوباره 
پیدا کردن 

دیریلیگک- زندگی. زندگانی» زنده 
بودن» زندگی کردن» حیات 
دیریسم- چوبهای دور آلاچیق 
(سنگلاخ) 

دیزع ۱-زانو ۲- ضمیر متصل به فعل 
دوم شخص جمع: گلدیز < آمدید - 
نگ:قسمت ۴ (دووا 


دیزقاپاغی < سرزانو» استخوان زانو 
(اوّیناق باشی) 

دیزقیرتماق< اصطلاحی است در 
ردیف لاف زدن و گزافهگوئی؛ همچنین 
حریف را از میدان به در کردن 
دیزقیراقچی- گزافهگی چاخان 
دیزقیرماق- از میدان به در رفتن 
دیزلیگ< شلوار دامن 

دیزمان- گوسفند چهار ساله پس از 
چین چهارم پشم : 

دی زیر حرف نشنو کله شق» 
بی‌ملاحظه نفهم گردن کلفت 


(اصطلاحی محلّی) 
دیزمیرلیق- گردن کلفتی» کله شقی. 
حرف نشنوی 


دیزه چوکمگك< ۱-روی زانو نشستن 
۲-به زانو در آمدن از پا در آمدن 


۳۳۱ دی 91 دوٍ< 1 دیهنامگن 


دیزی (دوزو)؛ دانه‌های رشته کشیده؛ " 
صف. سری؛ در پی هم ایستاده سریال 
(در ترکیه متداول است) 

دیزی قاییم-با استقامت» محکم زانو 
دیزین دیزین< ۱-روی زانو راه رفتن 
کی نگلاخ به معنی رشته رشته» 
سسطرسطر آمده است (دوزولو - 
دوزولز) 

دیسکیندیرقگع کسی را ترساندن و 


از جا پراندن 

دیسکسینگ - دیکسینمگك- از جا 
پریدن ترسیدن» یگه خوردن 

دیش ۱ دندان؛ دندانه ۲-به زبان 
ترکیه یعنی خارجه» دیش ایشلری < 
امور خارجه 

دیشاری< بیرون؛ خارج از خانه 

دیش آغار تماق > دندان نشان دادن به 


اصطلاح نیش باز کردن 
دیش ایتیلتمگ> دندان تیز کردن - 
چشم طمع به چیزی داشتن 


دیش چیخارتماق- دندان در آوردن 
دیش دیش> دندانه‌دار» دندانه دندانه 
دیش سورکو- مسواک 

دیش سایماق- دندان شمردن اشاره 
است به فضولی کردن و از چند و چون 
دیگران سر در آوردن 


دیشسیزع بی‌دندان 


دیش کیره‌سی- مالیات و خرج سفر 
خان‌ها برای تفنگچی‌ها 

دیشله< چوب بلند که جهت کشیدن 
اّابه با درشکه دو اسبه که اسبها در 
طرفین آن قرار می‌گیرند به طریقی به 
آن بسته متی‌شوند ولی وسیل تک 
اسبه دو تا چوب در طرفین قرار دارد 
که آنها را (قژل - بازو) می‌گوبند 
دیشلهمگ ع گاز گرفتن» چیزی را با 
دندان گرفتن و کندن -با دندان گزیدن 
د یشله‌مه > ۱-دندان زده شده جای دندان 
گزیدگی» ۲-به‌فارسی نان با چای‌شیرین 
خوردن با چای قند پهلو را می‌گویند 
دیشله‌نمیش > دندان زده شده. گاز 
گرفته شده دندان گزیده 

دیشلیگه- دندونی؛ بلغور پختن به 
خاطر دندان در آوردن بچه 

دیشه< نگ: قیرتیج 

دیشرمگ- جوانه زدن از خاک سر در 
آوردن گیاه» دندان‌ها را نشان دادن 
دیشکد- زخمی شلده با ضربات 
چکش و امخال آن زده‌داره ضربه 
خورده تشه خورده 

دیشه مک با ضربات ابزار سخت 
چیزی را زخمی کردن» سنگ صاف را 
با تيشه زده‌دار کردن با تبر درخت و 


چوب را زخمی کردن 


دیئنتگ ار اون وت رظ 


دیّنقگ - زخم خوردن با ضربات؛ 
تيشه خوردن و زخمی شدن 

دیشی< جتس ماده از هر نوع جاندار 
مژنث: دیشی قویون < گوسفند ماده - 
دیشی آت > مادیان در سایر جانوران 
وآلاغ جنس ماده را قانجیِق می‌گویند 
دیش پثری< جای دندان اثر دندان در 
جائی 

<دق» سل 

< بچّه ارمنی را گویند 
دیفلاتماق کسی را دق مرگ کردن؛ 
باعث مسلول شدن کسی بودن 
دیغلاماق< دق کردن؛ مسلول شدن 
دیغیُرلاتماق - نگ: دیگیرلتمگ 
دیغیُرلانماق - دیبیّرلانماق< نگ: 


دیمیّرلانماق 

دیفم - دیگیم- دوضوم - دوگوم < 
پسوند محض و اختصاص که در آخر 
ال شخص مفرد می‌آید: لینیُم < 
آنچه گرفته‌ام - بپلايگيم < آنچه 
می‌دانم - سوروشدوغوم < آنچه 
سوال کردم گوردوگوم < آنچه 
دیده‌ام 

دیکك< ۱- برجسته بلند ۲-رک» 
بی‌پروا ۳-بی‌حرکت ایستاده -قائم 
دیک آتیْلماق- نگ: دیسکینمگ 
دیک آشیرماق- با یک تکان چیزی را 


از سوی مانعی به سوی دیگر رد کردن 
دیکباش-کله شنْ» زک 

دیک داننشماق- رک و بی‌پروا حرف 
زدن بلند حرف زدن 

دیک دای‌انماق- راست ایستادن» 
خبردار و بی‌حرکت ایستادن 

دیکدّن آشماق- از یک‌طرف بلندی 
به سوی دیگر رد شدن, از سربالائی 
به سراشیبی رسیدن 

دیک دورغوزماق< عمود کردن قائم 
کردن راست ایستاندن 

دیک دورماق< ۱-برجای خود 
میخ‌کوب شدن ۲-سریع از جا 
برخاستن و خبردار ایستادن 

دیکسیند یرمک < نگ: دیسکیندیرمگ 
دیک گو تورمگ< یک ضرب بلند کردن 
دیکك گوّت > ته‌برجسته. بان برچسته: 
دیک‌گوت قازان < دیگ ته برجسته 
دیکلنمگک< ۱-سربالائی رفتن؛ از کوه 
بالا رفتن؛ راست ایستادن, بلند شدن 
دیکلتد برمگ < دستور بلند کردن و 
مرتفع کردن دادن به ترقی سوق 
دادن ارتقاء دادن (مصدر متعدی 
امری) 

دیکلتمگک< سرپا کردن ایستاندن 
بلند کردن» بالا بردن سرپا نگهداشتن 
(مصدر متعدی) 


۳۲۳ دی زا دٍ- ۱ دیلگ 


دیکلد یلمک> بالا برده شدن ارتقاء 
داده شدن (مصدر متعدی حالت 
مفعولی) 

دیکلمک< بلند شدن سرپا بودن؛ 
دوباره برخاستن» ترقی کردنه 
سربالائی رفتن 

دیکسینه< بسه‌طور عمود و قائم 
سربه‌بالا 

دیگیر- ۱- ناصاف برجستگی ۲ غدّه 
۳-گرد وروی ۴-نورد 

ديگيزگ -دیگیرلگ- چرخ 
دیگیرلاب- در سنگلاخ به معنی 
غلتک و چرخ اژّاده آمده است 
دیگیرلنمک< نگ: دیمیرلاندیرماق 
دیگیرلنقگ< ۱-نگ: دیمیرلانماق ۲- 
برجستگی پیدا کردن 

دیگیرمان< نگ: دگیرمان 

دیگیرمه < گرد -دایره‌وار 

دیگیم - دیِغیّم - دوشوم - دوگوم< 
پسوند محض و اختصاص: گلدیگیم 
(نگ: دیغیم) 

دیل> زبان؛ لسان» گویش» زبانی‌که در 
دهان است: تورکون دیلی باشینا 
بلادیر < زبان ترک بلای سر اوست - 
دیلی آجی - تلخ زبان 

دیل آچماق- ۱ زبان باز کردن بچه 
۲-زبان درازی کردن 


دیل آغیّز انله‌مک- احوالپرسی 
کردن تعارف کردن» تشکر کردن؛ 
دلجوثی کردن 

دیل آلتی زیرزبانی؛ زیرلفظی 
دیل اوتویشمگ> علف حرافی 
خوردن (اصطلاح محلی و اشاره به 
زیاد حرف زدن است) 

دیل اوجوع ۱ نوک زبانی ۲ تعارف 
ینک و خالی 

دیل ايشه سالماق< چرب زبانی کردن؛ 
حرف‌های شیرین و چاپلوسانه زدن 
دیل ایله دوداق آراسیندا< بین لب و 
زبان؛ اشاره به زمزمه کردن و خفیف 
حرف زدن» رمز و اشاره 

دیلاور< دلاون دلیر شجاع» جسور 
دیل بیلقز- زبان نفهم کسی‌که حرف 
حالیش نیست؛ آدم ساده‌لوح 

دیل بیلمگ- ۱ زبان دانستن ۲-راه و 
رسم یلد بودن ۳- طرز سخن گفتن را 
بلد بودن 

دیل چالماق< به اصطلاح برای روز 
مبادا چیزی ذخیره کردن 

دیلچگ- زبان کوچک. ملازه» 
برجستگی کوچک و نرمی که در 
انتهای سقف دهان مانند حبّه انگور 
آوبزان است؛ مثال: دیلینه گژره 


دیلچی دیع 1 دی 1 رزوی 


هناگی جتوا نايم 
عمل هم دارد (ایهام است) 

دیلچی > زبانشناس» زبان‌دان استاد 
زبان 

دیلچیلیک- زبانشناسی؛ زباندانی؛ 
سرکار داشتن با علم زبانشناسی 
دیلن دوشمگ> از نفس افتادن» 
واماندن» به هن هن افتادن 

دیل دئنمگ< حرافی‌کردن» زبان 


درازی کردن 
دیلدن دیله دوَشمّکك< بر سر زبان‌ها 
افتادن 


دیل دوّلاشدیرماق< من من کردن» 
درست ادا نکردن سخن 

دیل دیشله‌مگک- زبان گاز گرفتن؛ به 
اصطلاح جلو زبان را گرفتن 

دیل ساخلاماق> زبان در دهان گرفتن» 
ساکت ماندن حرف نزدن؛ زبان خود 
را نگهداشتن 

و ۱ آدم سبک و بی‌شخصیّت 
۲-گر بی‌پشم و پیله 

دیل قضه قویمازد زبان در قفس 
نمی‌گذارده کسی‌که مدام حرف می‌زند و 
به کسی مهلت حرف زدن نمی‌دهد 
دیلقمی< یکی از آهنگ‌های اصلی و 
سنتی عاشق‌های آذربایجان 

دیلک - آرزو خواست 


دیللشتک- ۱-با یکدیگر صحبت 
کردن و قرار و مدار گذاشتن مذاکره 
کردن ۲-عهد کردن به تفاهم رسیدن 
دیللند یرتک- به زبان آوردن کسی؛ به 
حرف در آوردن؛ کسی را از سکوت در 
آوردن» صدای کسی را در آوردن؛ اقرار 
گرفتن؛ به صدا در آوردن (مصدر متعدی) 
دیللنتگک- به حرف آمدن به زبان 
آمدن» سکوت را شکستن 

دیللی آغیزلی< سرزبان دار کسی‌که 
در سخن گفتن رعایت ادب و نزاکت را 
می‌کند؛ نیکو و با تعارف حرف زدن 
دیلماج - دیلمانج< مترجم 
دیله‌مگ< خواستن» طلب کردن» 
آرزو کردن 

دیلنچی< سوال کننده, سائل گدا 
دریوزه طلب کننده خواهان 
دیتنچیلیکع گدانی» سائلی؛ 
دریوزگی 

دیلند یرم کسی را به گدائی وا 
داشتن, به گدائی انداختن 

دیلنمک » ۱-گدائی کردن» دریوزگی 
کردن ۲-استغاه کردن؛ جستجو 
کردن, دنبال طلب رفتن 

دیله بیجی< طلب کننده خواهنده 
دیلی آجیع تلخ زبان بداخلاق؛ 
بددهن 


۳۲۵ دی زظ دی 1 دینج اژتورماق 


دیل یاراسیع زخم زبان: هر یارا 
ساغالان ساغالماز دیل یاراسی < هر 
زخمی التیام پیدا می‌کند غیر از زخم 
زبان 

دیلی اوزون< ۱-زبان دراز ۲-کسی‌که 
ضعف ندارد و به راحتی حرف 
خودش را می‌زند 

دیلی باغلی> زبان بسته کسی‌که 
اجازه صحبت کردن ندارد 

دیلی کسیگت< زبان بریده» زبان بسته» 
کسی‌که اجازه حرف زدن ندارد 
دیسلیکك< ۱ شیار ۲-دندانه ۳-قاچ» 
دیلیک دیلیک < قاچ قاج» دندانه دندانه 
دیلیم- قاچ مانند قاچ خربزه و 
هندوانه ‏ دیلیم دیلیم - قاچ قاچ پاره 
پاره؛ شرحه‌شرحه 

دیسلیمله مک قاچ مانند بریدن 
هندواته و خربزه به قطعات 

دیسم< ۱ پیشوند خالص و محض 
بودن: دیم دیک 2 راست راست؛ 


کاملاً ایستاده»۷-ضمیر اول شخص 
مفرد پیوسته به فعل کمکی (دی) گلدیم 


<مشت مشت گره خورده 


دیمد یک < نوک منقار 
دیمدیکدن ایلیشمَکت> از متقار به تله 
افتادن 


دمد یک دیمدیکه< نوک به نوک» 
متقار به منقار -اشاره است به نجوا 
کردن دو نفر 

دیس مد یکله مک< ۱- نسوک زدن» 
دانه چیدن ۲-اشاره است به با بی‌میلی 
غذا خوردن 

دیمیرلاتماق< نگ: دیْمیّرلاندیُرماق 
دیمیّرلاندیرماق> غلتاندن غلت دادن 
چیز مدر یا استوانه‌ای (مصدر متعدی) 
دیمیُرلانماق غلت خوردن, غلنیدن 
دیمیریق< شن کش وسیله‌ای به شکل 
(1) که بر سر آن میخ‌هائی تعبیه شده و 
مانند شانه خاک باغچه را صاف می‌کند 
دیمیْرْقلاماق< خاک را با شن‌کش 
صاف کردن 

دیمرقلانماق< خاکی که بان کش 
صاف شده است 

دین< ۱- فعل امر است (حرف بزد) 
۲-دین» آئین؛ اعتقاده مذهب 


نگ دیهت 


دینج< راحت. بی‌سر و صداء آرامش؛ 
آسایش؛ آرام ساکت 

دینج آلماق< خستگی در کردن» 
استراحت کردن» آرامش پیدا کردن 
دینج اوتورماق< راحت نشستن» 
شلوغ نکردن کاری به کار کسی 


نداشتن 


دیتعلیگک دی ظ دوٍ< 1[ ۳۳۶ 


دینجلیگک- راحتی» آسودگی آرامش 
دینجلتمکع ۱-کسی را به آرامش و 
آسودگی رساندن ۲- به مقصد 
رساندن ۳-بهبود بخشیدن (مصدر 
متعدی) 
دینجلمز 


دی نجلمک< ۱-راحت شدن به 


ناآرام ناراحت لاعلاج 


استراحت رسیدن؛ آرام شدن ۲-به 
مقصد رسیدن 

دیسند یرگ > احوال‌پرسی کردن؛ 
کسی را به صحبت گرفتن» به حرف در 
آوردن زبان کسی را به صحبت 
گشودن 

دیند یرمه < ۱ زبان گشاء زبانگشائی؛ 
زیرلفظی ۲ سواله بازپرسی؛ 
احوال‌پرسی ۳-فعل امر نفی (او را به 
حرف زدن نکش با او کاری نداشته 
باش) 

دیندیژن< سژال کننده؛ احوال‌پرس 
به حرف در آوردنده 

دی‌نشه مگد< ۱ زخمی کردن با 
ضربات ۲-سنجیدن. موازنه کردن 
دینقیلتی- صدای افتادن ظرف فلزی 
مانند قابلمه و امثال آن 

دینگیلتیی< صدای (دینگ) مانند 


برخورد دو فلز 


دینگیلده‌مگ< ۱-صدای (دینگ) ۲- 
از خوشحالی با ادا و اصول راه‌رفتن و 
سراز پا نشناختن» خود باختن و سر به 
هوائی کردن 

دینلنمه< استماع 

دینلنمک< شنیده شدن 

دینله مک ۱ شنیدن گوش کردن ۲- 
دریافتن مطلب درک کردن 

دینله پیجی < شنونده مستمع 

دینله پیش > استماع: شنود 

دینمز دانیشماز ساکت و صامت - 
بی‌قیل و قال 

دینمکع حرف زدن» به سخن آمدن 
به صحبت شروع کردن به صدا در 
آمدن شخص 

دینمک دانیُشماقع به حرف آمدن و 
صحبت کردن 

دینمگ دینله‌مگع گفتن و شنیدن 
گفت و شنود 

دینمه دووارع مانند دیوار ساکت و 
صامت -ضَم کم کر ناشنوا 
دینمه‌وثر بی‌قید و شرط تحویل 
دادن و تسلیم شدن» بی‌سر و صدا و 
ی‌گفدگو چیزی را تحویل دادن 
دیتن< آنکه به حرف آمده آنکس که 
صدایش در آمده است 


دیوع دیو (موجود افسانه‌ای) 


۳۳۷ دیع زا دی< ۱ دی رآنعگ 


دیوانی- شعر و آهنگی ۱۵ هجائی 
عاشق‌های آذربایجان (موسیقی 
مقامی عاشق‌ها) 

دییه جکن< ۱- حرف گفتنی» مطلبی 
برای گفتن ۲-فعل مستقبل (خواهد 
گفت) 


دییه‌ من < مثل اینکه -گویا؛ چنین 
به‌تظر می‌ رسد 

دییبر- برجستگی» گره (دیگیر) 
دییبرچگ- رو رک 

دیبیرلتمگ > نگ: دیگیرلتنگ 
دیییرلنمگک-نگ: دیگی مگ 


ر +1 ۳۳۸ 


در زبان آذربایجانی واژه‌ای‌که با حرف (ر) آغاز شود وجود ندارد. کلمات غیرترکی با 
شروع حرف (ر) با اضافه شدن (ا) در اوّل کلمه تلفظ می‌شوند مانند: ازحیم < رحیم - 
رحمان < رحمان -رّف 2 رف و... 

به‌طور کلّی صدای کسره در کلمات وارد در زبان آذربایجان به (اع) تبدیل می‌گردند 
لذا واژه‌های فوق‌الذکر و امثال آنها نیز چنین خوانده می‌شوند: ایرحیم < رحیم -ایرحمان 
< وحمان -ایزف < رف و.. 

تبدیل کسره‌های کلمات غیرترکی به (ای) شامل تمام واژه‌های فارسی و عربی حتی 
انگلیمتین می‌باشد: ایصفهان < اصفهان - اینسان < انسان - ایسلام < اسلام و... به جز 
واژه‌هایی که بعد از کسره ال حرف ( -ع -ه) واقع می‌شوند مانند: احترام -اعتراض - 
اهتزاز... بدون تغییر تلفّظ می‌شوند. اما بهتر است کلمات غیرترکی فوق را بدون دخل و 
تصرف بنویسیم و موقع خواندن تابع زبان مادری باشیم تا این کلمات چون امانتی سالم و 
دست نخورده بمانند. گفتتی در این مورد بیش از اینهاست در اینجا نیاز به گفتن آنها 


لازم به ذکر است در زبان آذربایجانی فقط یک کلمه که با (ر) شروع می‌شود وجود 
دارد آنهم پسوند (صفت تفضیلی) است (راق): تثزراق < زودتر -بژیوک راق < بزرگتر - 
گژزل راق < زیباتر... و همچنین: باخمایاراق < علیرغم» بدون توجه و... گنتمیه رگ - 
بدون اينکه برود؛ با نرفتن که در حالت اخیر قید محسوب می‌شود. 

همچنین است گنده‌زگ 2 در حال رفتن» با رفتن -وقتی کلمه از صداهای ظریف 
تشکیل می‌شود (راق) به (گف) تبدیل می‌شود مانند گنده‌زگ -وقتی (راق -رگ) دنبال 
فعل نفی می‌آید معنی علیرغم می‌دهد: باخمایاراق -گنتمیه زگ 


روزگار< نسیم وزش باد 


۳۳۹ 


زابول< ۱-قسمتی از دستگاه سه‌گاه و 
چهارگه که در سهگاه مت شروع و 
و مازگا ریداقم قرو 
می‌آید و در چهارگاه آنرا بسته نگار 
می‌گویند ۲-نام شهری در ایران 

زات - زاد< ۱- به‌معنی چیز ۲- تکیه 
کلام است وقتی نام مورد نظر فراموش 
می‌شود به جایش این واژه ذکر 
می‌شود 

زاد< نگ: زات 

زاریُتماق <گرباندن, زاراندن گریه 
کسی را در آوردن (مصدر متعدی) 
زاریلتی< صدای زاری؛ صدای گریه 
زاریلداتماق< نگ: زاریتماق 
زاریْلداماق< زار زدن, آه و ناله کردن» 
گریه کردن 

زاریماق > نگ: زاریلداماق 
زاریُنجیع گریان» زاره بیماره زاری 
کننده» پیچاره. مثال: گل متی قژیوب 
گمه -ناکیمی اژیوب گلتمه - ختجل 
آل وور بوینومو - زارینجی قویوب 
گتتمه < بیا و مرا ترک نکن -مانند انار 
دانه‌دانهام نکن - ختجر بگیر و گردنم 
را بزن -زار و بیچاره‌ام مگذار 


زا 22 


زاغ ۱-زاج» ملح معدنی بلوری 
شکل که طعم‌ترش و قابض دارد کات 
کبود ۲ جلاه صیقل» واکس (رگ یا 
ری هم می‌گویند) 

زاغاب- واکس شفاف کننده -نو 
زاغار< ۱- آدم بذله‌گی آدم گنده‌گو ۲- 
پوست یقه کناره‌های کلاه چرمی 
۳مربی سگ 

زاغ زاغ آسمّگ< (اصطلاح) مانند پید 
لرزیدنه از شدت ترس و هیجان 
لرزیدن 

زاغلاماق- زاج زدن واکس زدن براق 
کردن صیقل دادن مثال: اینه‌سی 
ساپلی؛ گاواینی زاغلی < سوزنش نخ 
کرده گاوآهنش براق و آماده (اشاره 
است به موفقیت و رونق کار) 
زاغلانماق< زاج زده شدن» واکس زده 
شدن صیقل داده شدن 


زاققاتو< خیلی تلخ؛ زهر 


زانباقگل زتبق 

زانباقچا< لاله سرنگون 

زانسبی< جیرجیرک (دیوان لفات 
الترک) 


زاوال 


زاوال< زوال نابودی» صدمه: دوزه 
زاوال یوخدور < درستکار را زوالی 


نیست 


زاوالالمک< صدمه دیدن برباد 


رفتن» نابود شدن 
زاواللسیع شکست خورده. صدمه 
دیده مظلوم محکوم؛ بیچاره (از 


روگ ترخم در مورد کسی به کار 


زا 272 


۳۳۰ 
می‌برند) 
زاهی< زائو را گویند زنی که تازه 
زائیده باشد 
زایع ضایع هدر 


زایسواغ / ق< بی‌مورد؛ بی‌خود؛ 
پرت و پلاه خنگ و خُل 
زایسواغلاماق< پرت و پلاگفتن» 
بی‌مورد حرف زدن 


زخمه < مضراب 

زده< خراش: زخم‌دان ایراددار 
صدمه دیده 

ر< ۱-ژره طلاء طلائی ۲-اکلیل 
طلائی 

زرخارا پارچه ابریشمی ژربافت: 
ژرخارا آرخالیی - کت زربفت 

رلی- زر دار ززین؛ طلائی؛ زریفت 
زرقانادلی لار- زر بالان (از حشرات) 
ریش زرشک 

زقع در سنگلاخ به معنی جان آمده 
است 

زققو- نگ: زاققاتو 

ژگال< پوستُ سبز گردو 

الیش - رنگ کبود؛ رنگ زرد کبود 
ژلغنت- به معنی هلهله است و زنان 
در شادی بر دهان زده فریاد کتند 
(سنگلاخ) 

زلکك- اخگ آتشپاره (سنگلاخ) 
ژّلی< ۱- زالو ۲- خون‌آشام ۳-به 
آدم‌های سمج و خیلی پرور می‌گویند 
زمی< مزرعه گندم و جو کشتزار 
زمین خاره<گوشه‌ای از بیات قاجار 
(بیات ترک) در دستگاه شور 


ژنبیل< زنبیل» سبد» ساک دستباف 
زنجفیل< زنجبیل دانه‌مای گیاهی که 
بوی قوی و مطبوع‌دارد طعم آن بسیار 
تند است محلولش برای درد شکم 
مفید است 

زنگد< زنگ» زنگوله» ناقوس 

زنک شوتوری-گوشه‌ای از مقام 
موسیقی در سه‌گاه (از ابداعات‌مرحوم 
ابوالحسن صبا) 

ژنگوع در سنگلاخ به معنی نردبان 
آمده است 

زنگین- پر ارزش» ثروتمند» پرمایه: 
غنی ۲-شکوهمند دارای جلال 
ژنگینآشد برنکك < پرمایه کردن؛ پربار 
کردن» ثروتمند کردن» غنی ساختن 
(مصدر متعدی) 


زنکینک نگینلشمگ< ارزشمند شدن» غنی 


شدن روتمند شدن 


زتگینگنعک< نگ: زنگینلشمگ 


<زن» خانم 

زنیت- منتظر بلاتکیف 

زهر- زهی سم: ره تولوغو - مشک 
زهر (اشاره است به آدم‌های گوشت 
تلخ و بداخلاق) 


زهری یاریلماق ر-م2 نز 


زهری یاریلماق< زهره ترک شدن, زهله گنتمیش < منفور 

خیلی ترسیدن زهنده- بداخلاق گوشت‌تلخ 

زهله -به‌معنی نتفر و اشمگزاز است زهسیملی< ۱- ترسناک. هولناک» 
زهصله ک تقلی< مشسمئز کتنده وحفتنا که سهمکین ۴یبااضانطة 
نفرت‌انگیز زی-زاج 


ارنرنا 


زترنک - رک زرشک را گویند 
زنی< حدٌ و مرزه حیطه حدود؛ 
محدوده اندازه: زئی دن چیخماق < 
از حد خود خارج شدن 


زئبتون< زیتون 


زئیتون یاغی< روغن زیتون 
زنیوه- ۱ طنابی که از آن رخت 
می‌آویزند ۲-نام محل در استان 
اردبیل نزدیک مغان ۳- نام روستایی 
در خلخال 


۴۳۴ 


این صدا معادل فارسی ندارد(و- ا) 


زو «2 


زو ۱-زو؛ صدای زمینه ارکستر که 
یکی از آلت‌های بادی یا آرشه‌ای 
به‌ طور یکنواخت صدا می‌کشد ۲-لیز» 
لغزنده 

زو گوره -گدا. مفلس (سنگلاخ) 
زومرود< زژمرد 

زومرود قوشو< سیمرغ را می‌گوبند 
زومزومه ‏ زمزمه 

زوّو< صدای زو 


زووتوتماق- صدای زو گرفتن در متن 
موسیقی 

زووولد گه< لین لغزنده, جای بخ زدهٌ 
لغزنده (سزروشکن) - زوولداق 
زووولده‌مگک< لیزخوردن لغزیدن» 
شر خوردن (سوروشمگ) 

زویولتو ۱ لغزش شر خوردن ۲- 
صدای شر خوردن (زوبولتو سسی) 
زویولده‌مگ> لغزیدن؛ شر خوردن 


۳۳۵ 


۰۰ 3 
زو 20 2 ز 


قباگنده زرگه چوبیکه داد رز 
پک‌سر آن گنده است 

زودیبا ک- منطقةالبروج دایره‌ای که 
زمین حرکت انتقالی خود را در آن انجام 
می‌دهد و آذرا به دوازده قسمت متساوی 
تقسیم کرده و هر کدام را برج و هر برجی 
را به اسمی نامیده‌اند» مدتی که زمین ب 

از این برج‌ها را طی می‌کند یک ماه شمسی 
وهر ماه شمسی را به اسم برجی که زمین 
در آن ماه از مقابل آن عبور می‌کند 
می‌نامند اسامی ترکی آنها در کنار اسامی 
عربی و فارسی به شرح زیر است (آیلار): 
ا-قژج < حمل -فروردین ۲-بوغا < ور - 
اردیبهشت ۳ اثکیزلر < جوزا ‏ خرداد ۲- 
خرچنگ (یشگج) - سرطان -تیر ۵ شیر 
(ارسلان) < آشّد -امرداد ۶فیز (باشاق) < 
سنبله -شهریور ۷-تره‌زی < میزان -مهر ۸- 
عقرب ‏ عقرب -آبان ٩-اوخ‏ آتان (یای) < 
قوس - آذر ۱۰-اژغلان < جُدّی -دی ۱۱- 
دلچا (قووا) < دلو -بهمن ۱۲- بالق < 
حوت -اسفند 

زور ۱-زور ۲-مشکل, دشوار 
زوربا- زورمند؛ زورگی قوی 

زفرون> اشکال اجبار 


زوغال< (میوه) ذغال‌اخته 

زق قولتو- حالت زرّق ژُفه رفرّق 
کردن» سوزش موضعی 

زول< ۱- خط راه‌رام» شیار باریک؛ 
ار شلاق در بدن ۲-ژل زدن ۳- 
قسمتی از چرم تیره پشت گاو و اسب 
که جهت دوختن چارّق مناسب است 
هر واحد آنرا که پهنایش به اندازه یک 
چارق (به درازا) برای چند چاژق 
باشد (بیرزول < یک ژُل) می‌گویند 
زولاق< خط راست. رگه» خط خطی: 
اثر ضربات شلاق در بدن 

زژلان< به مفولی یعنی نرم و لین 
زول دورماق- اثر مانده از ضربات 
شلاق در بدن 

زوللاماق> ۱-پرتاب کردن با ضربه 
ضربه زدن» شلاق زدن, با تمام نیرو پرتاب 
کردن ۲ خطخطی کردن با ضربات 
زوللانماق< ۱-پرتاب کرده شدن ۲- 
خط خطی شدن بر اثر ضربات 
زوم<گل لایروبی شده 

زونتیک- (روسی) چتر 
زونبولوقعکسی که دهانش را پر باد 
کند و دیگری با دست زند که باد با 
صدا بیرون آید 


زو نگ: زوو 

زورنا سورناه آلت موسیقی بادی 
زورناچالان< سورنا زن؛ کسی که 
شغلش سورنا نی است 

زورناچی< کسی که با سورنا سروکار 
دارد» سورنا زن: زور_‌اچی الا 


اژزتویواژلا - سورنا زن باشد و در 
عروسی خودش بزند ببین چه غوغا 


زوع 7۷ 


۳۶ 


می‌کند -زورنانی یژغون باشیّندان 
چالماق < سورنا را از سرگشادش زدن 
زوغ< ۱-ريشه ۲-ساقه. جوانه ۳-مفز 
ساقة گیاه (مانند کاهو) 

زوغلاماق- از ريشه بیرون زدن جوانه 
زدن» مغزدار شدن 

زومار- ذخیر؛ سالانه غلی آذوقة 
سالانه 


زیع 2 - زو 2۱ 


زیبیل< زباله» آشغال 
زیبیللیک- زباله‌دانی» آشغال‌دانی؛ 


زیسپیسرتی< زیرپی - نتراشیده و 
نخراشیده گنده لندهور بزرگ به 
درد نخور (زپرتی) 

زیر آخرین؛ آخرین درجه؛ پیشوند 
محض بودن (حالت منفی): زیر تتبل< 
تنبل محض -زیردّلی < دیوانه محض 
زیرپی< نگ: زیّرتی 

زیرراماح در آخرین درجه دیوانگی 
بودن: زیُرراماّلی < دیوانه دیوانه 
زیرنا< نگ: زورنا 

زین زرنگ, باهوش چالاک 
زیروه- ذروه< فلّه کوم گردنه, دروه 
(عربی است) 

زیریلداتماق- باعث زر زدن کسی 
شدن کسی را به زرزر انداختن 
زیریلداماق- زر زدن گریه وزاری کردن 
-گل, ۲-ملاط غلظت 

زیّغ زیمیریق-گل ولای» گل و شل 
زیغلی< ۱-گل آلوده آلوده به گل» 
راگل» ۲-پرملاط پرمتن غلیظ 


زیفت< زفت -ضمع حاصل از گياهان 
مختلف که بر روی پارچه می‌ماند و 
بمنظور تداوی ناراحتیهای جلدی 
مخصوصاً کچلی بر موضع مورد نظر 
می‌چسبانند» نوعی قرمعدنی که در 
موارد فوق به کار می‌برند 

زیققی< ۱-کسیکه برای انجام کاری 
زورش می‌آید» تتبل ۲-خسیس 
زیققیلتی< زاری» تمارض» یق 
زیققیلداماق> تنبلی کردن تن به کار 
ندادن تمارض کردن این دست و آن 
دست کردن, نق زدن 

زیققینماق< ۱-تنبلی کردن» ۲-زور 
زدن 

زیگیلع دانه‌های گوشتی سفت که 
روی پوست بدن ظاهر می‌شود؛ به 
فارسی نیز زگیل می‌گویند 

زیگیل وتو نگ: دمیرو اژتو 
زیلامان< موذی» بدجنسء خطرناک 
زیل> ۱-مدفوع پرندگان» ۲- صدای 


زیر مقابل بُم» ۳-پیشوند محض بودن 
و تأکید: زیل قارا < سیاه سیاه -۴- در 
سنگلاخ به معنی سنج آمده است که 
در نقاره خانه‌ها می‌نوازند 


زیلله‌نگ زیت 


زیلله‌مکد- ژل زدن» خیره شدن: 
گوزلرینی زیلله دی < چشمانش را 
یره کر 

زیلنعک< خیره شدن چشم. ژّل زده 
فندن 

زیله گلتمک< آوازخوانی که با صدای 
بالا (زیر) می‌خواند 

زیمیرق-نگ: زیغ 

زینجیرع زنجیر 

زیسندان< ۱-سندان آهنگری» ۲- 


زندان» محبس 
زیندیق -زندیق< کسیکه باطناً کافر 


۳۳۸ 71-4 


است و تظاهر به دینداری می‌کند 
زینقیرو- زنگوله. زنگ کوچک زنگ 
گردن به و بزغاله 

زینکیرته -نگ: سژنوقورا 

زینک< استخوان قلم پا 
زینگیلده‌مک< صدای نالیدن سگ 
زینهارا گلمگ- به تنگ آمدن جان به 
لب رسیدن» عاجز ماندن به ستوه 
آمدن 

زینه > باریکه آب باریکه: زینه بولاغ 


< چشمة کم آب 


۳۳۹ 


سا ۱-پسوند شرطی - چون در آخر 
فعل قرار گیرد آنرا تبدیل به کلمه 
شرطی می‌کند: السا < اگر بشود 
آپسارسا < اگر برد کلماتی که با 
صداهای ظریف تشکیل شده‌اند 
(سه) تلفظ می‌شود: گلسه < اگر پباید - 
گورسه ‏ اگر ببیند _گتضسه < آگر پرودت 
واگر به آخر آن فعل کمکی (ایدی) 
وصل شود کلمه تبدیل به فعل ماضی 
شرطی می‌شود: گلسه‌ایدی < اگر 
می‌آمد -اوّلساایدی < اگر می‌شد 
ساباغوجیع در ستگلاخ به معنی 
حلاج آمده است 

ساباماق- حلاجی کردن (سنگلاخ) 
سایپ- ۱-نخ, ریسمان ۲-دسته بل و 
تبر و کلنگ و تيشه و... ۳-پیشوند تأکید 
و خالص بودن است: ساپ ساری < 
زرد زرد - ساپ ساغ < سالم سالم 


کاملاً سلامت 
ساپات خارج رام کنار شهر (سنگلاخ) 
ساپاق> ۱ دسته مانند دسته تبر و 


غیره ۲ چوب دم میوه: گیلاس 
ساپاغی؛ آرمود ساپاغی 
ساپان - ساپاند< فلاخن؛ قلاب سنگ 


ساع 50 


آنرا از پشم به شکل ریسمان می‌بافند 
درست در وسطش قسمتی پهن از چرم یا 
جنس پشم تعبیه می‌کنند در آن قسمت 
سنگ گذاشته و دو طرف ریسمان که یک 
سرش را در انگشت گره می‌زنند تا از 
دست در نرود و سر دیگر ریسمان را در 
دست نگه‌می‌دارند آنرا چند بار در هوا 
می‌چرخانند و با رها کردن طرف آزاد 
ریسمان که در دست گرفته شده سنگ را 
به‌سوی هدف پرتاب می‌کنند که نسبتاً 
به‌فاصله دوری می‌رود 

ساپد پُرماقع منحرف کردن گمراه 
کردن 

ساپ ساری> زرد زرد؛ زرد یکدست 
(ساپ پیشوند تأکید است) 

ساپ ساریماق< نخ پیچیدن؛ نخ را 
به‌صورت گلوله در آوردن 

ساپ ساغ -سالم سالم کاملاً سلامت 
(ساپ پیشوند تأکید است) 

ساپسیَز ۱-بدون نخ, فاقد نخ ۲-بدون 
دسته: سایسیُز بالتا - تبر بدون دسته 
ساپفون- حربه و نیزه است به شکل 
پنجه که صیادان بدان ماهی صید کنند 
(سنگلاخ) 


ساپقین 


ساپقیّن < منحرف -گمراه 

ساپلاق< ۱-دسته دستگیره 3-۲م 
مج برگ و میوه 

ساپلاماق< ۱-نخ کردن سوزن ۲-مهره 
و منجق و تسبیح در نخ کردن ۳-تبر و 
کلنگ را دسته انداختن 

ساپلانماق< سوزن نخ کرده شدن ۲- 
منجق و تسییح و مهره نخ کرده شدن 
۳ دسته انداخته شدن کلنگ و تبر و 
امثال آنها 

ساپلی> ۱- نخ‌دار» سوزن نخ شده: 
اینه‌سی ساپلی گاوایینی زاغلی < 
سوزنش نخ شده و گاوآهنش براق 
(اشاره به موفقیت و رونق کار است) 
۲-دسته‌دار مانند تبر و کلنگ و تيشه 
ساپلیٌجا- ظرف دسته‌دار تابه 
دسته‌دار 

ساپلیّق < نخی؛ پنبه یا پشم آماده شده 
برای رشتن 

ساپما- انحراف: گمراهی 

ساپماق< منحرف شدن. گمراه شدن» 
اشتباه رفتن 

ساپیٌتماق- نگ: ساپدیرماق 
ساپیلماقع به انحراف و گمراهی 
کشیده شدن 

ساتاشقان- سربه‌سر گذارنده مزاحمء 


تهمت زننده 


ساح 52 


۳۴۰ 


ساتاشماق< ۱- سربه‌سر گذاشتن ۲- 
تهمت زدن ۳ چیزی‌که به چشم 
می‌خورد و دیده می‌شود 

سات> فعل امر است (بفروش) 
ساتان> فروشنده (آلان < خربدار -گیرنده) 
ساتدیرماق<کسی را وادار به فروختن 
کردن. دستور فروختن چیزی را دادن 
(مصدر متعدی) 

ساتدیرُلان- آنچه‌ که به امر کسی 
فروخته شده است (مصدر متعدی 
حالت مفعولی) 

ساتدیرلماق- چیزی‌که به امر کسی 
فروخته می‌شود (مصدر متعدی) 
ساتدشق -ساتلیشق< فروشی - 
فروختنی قابل فروش 

ساتقی< فروش (ألقی ساتقی < خرید 
و فروش) 

ساتقیّن < خود فروخته؛ جیره‌خوار 
ساتگین> پیاله و قدح بزرگ که در آن 
باده نوشند 

ساتماق< ۱- فروختن» به فروش 
رساندن» در معرض فروش گذاشتن 
۲-لو دادن 

ساتیجی< فروشنده (اسم فاعل) 
ساتیش< فروش, مرحله فروش 
ساتیل< فعل امر است به خود فروختن 
(فروخته شو) البته مصطلح نیست 


۳۳۱ 


ساقیلان جنس و کالای فروخته شده 
لمات ۱- فروشی؛ فروخته شدنی 
۲-فعل امر است (خود را نفروش) 
ساتیلماز < غیرقابل فروش (صفت مشبهه) 
ساتیلمالی < فروشی» فروخته شدنی» 
چیزی‌که باید فروخته شود قابل 
فروش 

ساتین آلماق< ۱ خریدن» چیزی را 


در مسقابل پول گرفتن ۲ دنبال شرٌ 


گشتن (داعوانی ساتین آلّر) 

ساچ< آهن یا چدن گرد محدّب که بر 
روی اجاق می‌گذارند و پس از داغ 
شدن روی آن نان می‌پزند 

ساچ آیاغی- سه پایه فلزی که روی 
اجاق جهت پخت و پز می‌گذارند 
ساج ایچی - نوعی خوراک ایلاتی که با 
گوشت و پیاز و ماست زیاد پخته می‌شود 
ساج چورگی- نان ساجی نانی‌که 
روی ساج پخته می‌شود 

ساچ> ۱-زلف وگیسو موی‌سر انسان 
را گویند ۲-کاکل ذرّت و امثال آن ۳- 
فعل امر است برای افشاندن 

ساچ آغارتماق< موسفید کردن» 
محبوب بودن 

ساچاق> رشته. رشته افشان» زلف» 
منگوله» شرابه: ساچاق ساچاق < 
رشته رشته, افشان به هر سو 


سا 58 


ساچینا ذن دوزولاب 


ساچاقلی- ۱-زلف‌دار» گیسودار ۲- 

دارای رشته و منگوله 

ساچباغ < گیسوی مصنوعی ابرپشمی 

(سنگلاخ) 

ساچباغی - نخ یا نوار که گیسو را با آن 

می‌بندند» گیسو بند» روبان 

> بی‌زلف» بدون گیسو کم‌مو 
اچلاماقگیسوی کسی را در دست 

گرفتن 

ساچلی> دارای زلف و گیسو دارای 

موی بلند 

ساچماع ۱-یاوه ۲-اقشان -پریشان 

ساچماق< افشاندن پراکندن ۲-پرتو 

افشاندن تور افشاندن» پخش کردن و 


پاشیدن 

ساچمالاماق پریشان گوئی کردن» 
پرت و پلا گفتن» پراکنده گوئی کردن؛ 
یاوه‌گوئی 

ساچیّق< ۱-افشان نثار ۲-شاباش که 
بر سر عروس و داماد می‌ریزند ۳-پول 
نقد یا جنسی که هنگام عروسی از 
خانه داماد به خانه عروس می‌فرستند 
ساچیلماق< 
شدن ۲-نورافشانی و پرتو افشان شدن 
۳پاشیده شدن» ۴-عطرافشان شدن 
ساچینا دن دوزوّلوب- تارهای سفید 


-افشانده شدن» پراکنده 


بر موی سرش ظاهر شده است؛ 


ساچینتی 


موهایش جوگندمی شده است (دّن 
دوّشمگ) هم می‌گویند خال افتادن 
ساچیٌنتی < ۱- شعاع پرتو ۲-ترشح» 
تراوش 

ساخساغان- زاغچه کلاغ ابلغ که 
دمش درازتر و جثه‌اش کوچکتر از 
کلاغ است 

ساخسی > سفال, ظرف گلی پخته شده 
ساخسی چی< سفالگر 

ساخسی‌قاب< ظرف سفالی 
ساخسیلی< دارای سفال‌نام روستائی 
در نزدیک شهرستان اردبیل واقع در 
ساحل جنوبی فره‌سو 
ساخلاتدیرماق> ۱- دستور توقف 
دادن ۲-به مراقبت و مواظبت سپردن 
(مصدر متعدی) 

ساخلاتماق- نگ: ساخلاندیرماق 
ساخلاج< نگهدارنده (ابزار) مانند 
رخت‌آویز گل میخ 

ساخلاشد پُرماق< ۱ جلوگیری کردن؛ 
متوقف کردن ۲-برای مدتی نگهداری 
کردن؛ موقتا نگهداشتن 

ساخلاماد ۱- نگهداری» حفاظت ۲- 
توقیف. بازداشت 

ساخلاماق- ۱-متوقف کردن بازداشتن؛ 
بازداشت کردن ۲-نگهداری کردن» حفظ 
کردن؛ مراقبت کردن 


سا 52 


۳۴۲ 


ساخلانماق- ۱ نگه‌داشته شدنء 
محافظت شدن ۲-متوقف و بازداشت 
شدن 

ساخلانمیش< ۱ نگه‌داشته شده 
محافظت شده ۲-متوقف و بازداشت 
شده 

ساخلانیلان< آنچه که از آن نگهداری 
می‌شود -متوقف شده 

ساخلانیلماق< نگ: ساخلانماق 
ساخلایان< ۱- نگهدارنده» متوقف 
کننده ۲- حفاظت کننده مراقبت 
کننده؛ حامی 

ساخلاییُجی > ایستاننده (مانند ترمز)» 
متوقف کننده» نگهدارنده 

ساخلوٍ- پادگان» سربازخانه (سالخو) 
ساخلژچی< کسیکه در پادگان کار 
معی‌کند: مأمور پادگان» رئیس 
سربازخانه 

ساداق> تیردان 

سادوع نوحهٌ ماتمیان 

ساد یر چرک و کثافت ظاهر شیره‌ای 
که به مرور زمان بر لباس نشسته و 
تبدیل به جرم می‌شود 

سار پرنده شکاری کوچک اندام 
مانند قرقی -در زبان فارسی نام 
پرنده‌ای است بزرگ‌تر از گنجشک که 


آفت میوه باغات و دشمن ملخ است. 


۲ 


ساراغان< نوعی از بالدیُرغان (گلپر) 
سارالتماقع زرد کردن رنگ چیزیء 
پژمرده کردن» پراندن رنگ چیزی: 
سارالدیب سولدورماق < پزمرده 
کردن به رنگ زرد در آمدن» رنگ 
باختن 

سارالماق< زرد شدن, به رنگ زرد در 
آمدن» رنگ باختن 

سارالمیّش> زرد شده» رنگ پریده» 
پژمرده» زردانبو 

سارالیّب سولماق- زرد و پژمرده 
شدن طراوت از دست دادن 
سارای< سرای» قصر کاخ منزل 
مجلل اسم ژن (سارا) 

سارپ< سخت و مشکل, پیچید 
دارای انحراف 

سارپماق< نگ: ساپماق 

سارت> تاجیک را گویند (سنگلاخ) 
سارچ> دمنده و سرکش (سنگلاخ) 
سارخانبگلوع نام یکی از طایفه‌های 
ایل شاهسون استان اردییل که حقیر 
(م_وژلف کتاب حاضر) خود 
سارخانبگلو هستم. 

سارساق> متزلزل» بی‌ثبات» دمدمی؛ 
احسمق: اولماسایدی جهاندا 
سارساقلار - آج قالاردی یقینکی 
یالتاقلار < اگر در جهان نبودند 


سا 58 


سارما 


احمق‌ها یقیتاً چاپلوس‌ها از گرسنگی 
می‌مردند (میرزا علی اکبر صابر هوپ 
ول 

سارساقلاماق< تزلزل نشان دادن 
حرف‌های نامتعادل زدن؛ حماقت کردن 
سارساقلیّق- تزلزل» بی‌ثباتی» حماقت 
سارسیتماق<کسی را به تزلزل در 
آوردن؛ ثبات و آرامش کسی را گرفتن؛ 
تعادل کسی را برهم زدن 

سارسیدیجی > متزلزل کننده؛ برهم 
زننده تعادل و آرامش (اسم فاعل) 
سارسیّاماز- تزلزل‌ناپذیر» محکم و 
آمتتوان دسیوستخات. 

سارسیُلماق- متزلزل‌شدن. وامانده 


شدن, تعادل و آرامش از دست دادن» 
دست و پاگم کردن 

سارسیُماق< نگ: سارسیُلماق 
سارسینتی ‏ لرزهه تکان» تزلزل 
سارسیْنمات نگ: سارسینتی 

سارغاج< نگ: سارقاج 

سارفی> پیچه پیچان» چیزی‌که 
پیچیده می‌شود. بند» دستار» نواره 
باند زخم 

سارغین < درهم آمیخته شده اجین 
شده بهم چسبیده 

سارقاج < نگ پاندول 
سارماگلدوزی روی پارچه گلابتون 


سارماشان 


سارماشان> پیچنده؛ پیچک 

هم محکم انداختن و یکدیگر را در 
آغوش گرفتن» اختلاط کردن» درهم 
آمیختن 

سارماشیق - پیچک. نیلوفری که بر 
درخت می‌پیچد و بالا می‌رود 
سارماق< نگ: ساریماق 

سارمانماقع نگ؛ سارماشماق 
سازنج< یکی از گوشه‌های مقامی 
موسیقی در دستگاه شور 

سارنیج- نگ: مرج 

ساری< ۱-زرد (رنگ) ۲-سمت سو 
طرف ۳ فعل امر برای دور هم 
پیچیدن مانند تخ 

ساری آغسری- یّرقان را گویند 
(ساریلیّق) 

ساری آریگك- زردآلو 

ساری بولبول< بلبل زرد قتاری 
ساریْتدیرماق< دستور پیچاندن دادن 


مانند نخ و باند زخم و سیم‌پیچی 
(مصدر متعدی) 

ساری تثللی< موبور؛ گیسو طلائی 
ساریْتماق< نگ: ساریتدیرماق 
ساریجا- ۱-پرنده شکاری ۲-نوعی 


زخم که در اسبان بهم برسد و نوعی از 
آنرا قاراجا می‌گویند 


۳۳۴ 


ساری چوپ نگ: سوّتدیگان 
ساریدیلماق- حالت مفعولی 
ساریتماق 

ساری ساچلی< نگ: ساری تثللی 
ساری سوع ۱-زردآب ۲- نام یکی از 
آب گرم‌های سرعین در اردییل 
ساریْشان< پیچنده پیچک (اسم 
فاعل) 

ساریُشماق< نگ: سارماشماق 

ساری شیله < شُله زرد 

ساریّق< ۱ پارچه یا دستمال بزرگ برای 
پیچیدن (عمامه؛ شال کمر) ۲-زرد 

ساری قایاع صخره زرد -نام محلی در 
آذربایجان 

ساری قوش نوعی جفغد را گوبند 
ساری قوواقع سرو کوهی: درخت 
عرعر (آردیج) 

ساری کوک - زردچوبه 

ساری کوینگک< ۱-پیراهن زرد ۲- 
قناری 

ساریلماق< پیچیده شدن؛ چیزی‌که به 
دور چیز دیگر پیچیده می‌شود -کسی 
را در آغوش گرفتن 

ساریلی< ۱- آميخته به زرده توأم با 
زردی ۲-بیچیده شده 

سارئلیّقع ۱-یرقان (ساری آغری) ۲- 


زردی 


۴۴۵ 


ساریماق< ۱ پیچیدن مانند نخ نخ 
گلوله کردن؛ عمامه پیچیدن؛ شال کمر 
پیچیدن باند پیچیدن ۲-دست 
انداختن» مسخره کردن ۳-دست به 
دورگردن کسی انداختن 

ساریمتول- زردگونه. متمایل به زرد 
ساریمساق- سیر سبزی خوردنی از 
رسته پیازان» گزی ساریمساق ‏ سیر 
سبز 

ساری مورغوز< نگ: مورغوز 

ساری یاغ< روغن حیوانی» کرة آب 
شده روغن حیوانی آب شده 
ساریْنتی> ۱- نخ یا باند پیچیده شده 
۲-اثر زردی؛ لکه زرد 

ساریْنماق< ۱ سارماشماق ۲-پیچیده 
شدن نخ, گلوله کرده شدن نخ 
ساز- ۱-سازء آلت موسیقی؛ در 
آذربایجان به آلت مضرابی که عاشق‌ها 
می‌زنند گفته می‌شود و در اصل نام آن 
قوپوز است ۲- سرحال, میزان 
سازاقع سوز سرماء باد خفیف دارای 
سوز 

سازان بایغ < یک‌نوع ماهی که خار 
ندارد و در آبهای شیرین به‌هم 
می‌رسد و آنرا به عربی جرّیث و به 
فارسی مارماهی می‌گویند (سنگلاخ) 
سازاندا-گروه نوازنده و خواننده 


سا 58 


ساغاناق 


سازلاماق< آماده کردن؛ روبه‌راه 
کردن سا زکردن 

ساسیْتماق- گنداندن باعث گندیدگی 
شدن چیزی, متعفن کردن 

ساسی دیتلیگمراه؛بی‌دین 

ساسین -سانیش ت بندپو هه 
بوگرفته متعّن 

ساسیْغْ <گندیدن, متعفّن شدن 

ساغ< ۱-طرف راست. مقابل چپ ۲- 
سلامت. زنده ۳-فعل امر است برای 
دوشیدن (بدوش) 

ساغا دون مگ به سمت راست 
پیچیدن؛ به راست برگشتن 

ساغا سوّلاباخماقع به راست و چپ 
سبغالتماق- سلامتی بخشیدن» 
معالجه کردن بهبود بخشیدن بیمار 
ساغالماز- لاعلاج (ماز ‏ مَز وقتی در 
آخر فعل امر در می‌آید آنرا تبدیل به 
صفت مشبهه می‌کند) 

ساغالماق< صحت و سلامت پیدا 
کردن» خوب شدن. سلامتی دوباره 
پیدا کردن» التیام پیدا کردن 

ساغان< دوشنده دوشنده شیر 
ساغاناق< ۱-کلاف چوبی غربال و 
الک ۲-در مستگلاخ به معنی باران 


شدید و زودگذر آمده است که در 


ساغچی 


ترکیه متداول می‌باشد. در آذربایجان 
گورشات می‌گویند 

ساغچی< ۱- طرفدار راست» ضد 
سب‌اغداش> (ساغدوش) نگ: 
ساغدیش (داش پسوند همراهمی 
است) 

ساغدیرماق< دوشاندن» دستور 
دوشیدن شیر به کسی دادن گاو یا 
گوسفند را توسط کسی دوشاندن 
(مصدر متعدی) 

ساغدیّش < همراه تازه داماد در مراسم 
عروسی سمت راست داماد قرار 
می‌گیرد؛ همراه سمت چپ داماد را 
سولدوش می‌نامند (سولداش) -داش 
پسوند همراهی است 

ساغری< قسمت ران گاو و اسب را 
می‌گویند 

ساغری باشماقع نوعی کفش مانند 
نعلین با نوک برگشته به سمت بالا که 
در گ‌ذشته زن‌های روستائی 
می‌پوشيدند نوع مردانةآنا شاطری 
می‌گفتند 

ساغساغان< نگ: ساخساغان 

ساغ سوگل- نیمه سالم کسی که از 
سلامتی کامل برخوردار نیست - 
مستعمل 


سا 52 


ساغلیقع سلامتی صحت. خبر 


ساغماق< ۱- دوشیدن. شیر دوشیدن 
۲-سرکیسه کردن را نیز گویند ۲- 
شمردنء حساب کردن (سایماق) 
ساغمال- شیرده (گاو و گاومیش و 
گوسفند) -ساغمال اینگ < گاو شیرده 
ساغوع نگ: سادو 

ساغیجی < دوشنده دوشنده شیر 
ساغیُرحگی ناشنوا؛ (سنگلاخ) -صغیر 
را هم می‌گویند 

ساغیرقات کنه را گوبند - ساغیرتفه 
(سنگلاخ) 

ساغّش< ۱- عمل دوشیدن» دوشش 
۲_در سنگلاخ به معنی شماره و 
حساب آمده است (مصدر آن سایماق 


ساغیلی< ۱- دوشیده شده ۲ شمرده 
شده (ساییلی) 

ساغیّم< عمل دوشیدن 

ساغیّن< ۱ نگ: ساغیّم ۲ فعل امر 
است (حذرکن) ۳-در سنگلاخ ۵ 


معتی گوسفتد شیردار آمده است 


۳۳۷ 


ساغشنتی< آتچه که از دوشیدن 
به‌دست آمده است. حاصل دوشیدن 
ساغیندیرماق> برحذر داشتن؛ متذکر 
و تحذیر فرمودن 

ساغیِنج< در سنگلاخ به معنی تصوّ 
اندیشه و خبال آمده است در دیوان 
لغات الترک به معنی اندوه و هم و غم 
آمده است 

ساغیٌنماق - ساقیّنماق< ۱- احتراز 
کردن» حذر کردن؛ پرهیز کردن؛ خود 
را حفظ کردن. تأمّل و اندیشه کردن ۲- 
اندوهگین شدن 

ساق- ۱-پسوند است: قورساق < 
شمه بفزرسافه- ورد طوات 
راست ۳-سلامت 

ساقاغ < غبغب را می‌گویند 

ساقچی> نگ: ساغچی 

ساققات قاب اصلی در بازی را گویند 
گه معولا استخوات کمب پای:زاست 
گوسفند است 

ساققارح اسب پیشانی سفید (سنگلاخ) 
ساققا قوشوت ۱-مرغ سقا ۲-سهره 
ساققالع ریش موی صورت که دراز 
شده باشد 

ساققال دوّزلو کع عقد مروارید که 
زنان بر رو گذارتد و مثل ریش از زیر 
چانه آويخته می‌شود (سنگلاخ) 
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سال 


ساققالاسوغان دغراماق< تظاهر به 
احترام کردن؛ سرکسی شیره مالیدن» 
متت:بی چا به گردن کسی گذاشتن 
ساققوع زکام زکام اسب. آنفلوانزا 
ساققیز- سعّره صمغ درخت که 
جویدنی است: آغ سافقیْز < سقز 
سفید - قارا سققیز < سقز سیاه 
قیّرسافقیّر < زفت در مقام مقایسه به 
آدم‌های سمج می‌گویند 
ساقیزلیق< گیج‌گاه؛ قسمتی ا 
صورت که در طرفین صورت بین 
گوش و چشم قرار دارد -شقیقه 
ساقیزیّن اوغورلاماق< قاپ کسی را 
دزدیدن, قلق کسی را به‌دست آوردن 
ساقیّت- ستاره مریخ -سَقیّت 
ساقیّن> مبادا؛ حذرکن» احتیاط کن 
ساقیْنج< اندوه و هم و غم (دیوان 
لغات الترک)؛ تصوّر و انديشه و خیال 
(سنگلاخ) 

ساقیْنما- احترازن حذر احتباط تأمَل 
ساقیُنماق- نگ: ساغیّتماق 
ساکاک<به گویش ترکیه یعنی معیوب 
(در آذربایجان سالخاق می‌گویند) 
ساکی> نگ: سانکی 

سانکی- انگاره به فرض 

سال>- ۱- یک‌پارچه تخته سنگ: 
سالاااج ستزه ریک نک ستالاداش 


سالاجا -سالاجاق 


< تخته سنگ ۲-در سنگلاخ به معنی 
قایق چوبی یا ساخته شده از نی آمده 
است ۳-نوعی بیماری اپیدمی و 
شُسری ماد آنلونا را می‌گویند 
سالاجا -سالاجاق- نگ: سالاجه 
سالاجه < تخته باشد که اموات را روی 
آن غسل دهند (سنگلاخ) 

سالت< در سنگلاخ به معنی فرد و تتها 


آمده است 
سالجی- آشپز طبَاخْ (دیوان لغات 
الترک) 


سالجی پیچاق- کارد آشپزخانه 
سالخاق- آوبزان و شل و ول (سالخاق 
سولخاق) -معیوب ناسالم 

سالخوّع پادگان» سربازخانه (ساخلو) 
س‌الخوچو- نگهبان و محافظ 
خدمتکار و مأمور حفاظت و نظافت 
پادگان کسی‌که در پادگان خدمت 
می‌کند (ساخلوچی) 

سالخیم < خوشه. خوشه انگور: بیر 
سالخیم اوَزم < یک خوشه انگور 
سالخیم سویود- بید مجنون» بید آویز 
سالخیُنجاق< طناب آویزان تاب 
سالدات> سرباز را گوبند (روسی) 
سالد یرما غنیمت» چیزی را از د 

دزد پس گرفتن» شکاری را از چنگ 


وحوش در آوردن 
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۳۳۸ 


سالدیُرماق< ۱- غنیمت گرفتن؛ طعمه 
یا شکار را از دهان یا چنگال درنده یا 
پرنده شکاری پس گرفتن ۲- دستور 
گستراندن و انداختن و پهن کردن دادن 
۳-بنام کردن سند ۴ دستور احداث 
کردن دادن 

سالدیری< حمله (به گویش ترکیه) 
سالغوت > نگ: اژوروغ 

سالفینجاق< نگ: سالخینجاق 

سالفیّن - سالقیّن < نسیم خنکی که در 
روزهای گرم بورّد (سنگلاخ) 
ساللاق- ۱ نگ: سالخاق ۲-به سلاخ 
نیز می‌گویند 

ساللامات آویز: آویخته؛ قندیل و امثال آن 
ساللاماق- ۱- آوبختن؛ آوبزان کردن 
۲-در اصطلاح عامیانه چشم طمع 
داشتن را گویند 

ساللانا ساللائات ۱-در حال آویزان ۲- 
خرامان با ناز و کرشمه 

ساللاند رماق- آویزان کردن (مصدر 
متعدی) 

ساللانماق> ۱-آویزان شدن ۲-سرازیر 
شدن ۳.-لنگر انداختن ۴-خرامیدن 
سالماق< ۱ انداختن؛ گستردن پهن 
کردن افک‌ندن: یئرسالماق < جا 
انداختن» رختخواب پهن کردن اثر 
چیزی در جائی ماندن -سفره سالماق 


۴۹ 


< سفره پهن کردن -نظر سالماق > نظر 
افکندن, ۲ سقط کردن: اوشاق 
سالماق < بچه سقط کردن ۳-احداث 
کردن: باغ سالدیردیّم < باغ احداث 
کردم ۴ بنام کردن سند: اژغلومون 
آدینا اثو سالدیْم < سند خانه را به‌نام 
پسرم زدم 

سالور< ۱-پسر تاغ خان بن اوغوزخان 
آبه معولی یی اشتمقی روف 
طایفه‌ای از ترکمانان 

سالیی< به گویش ترکیه روز سه‌شنبه را 
می‌گویند 

سالیّْق- ۱ خب آگاهی ۲- حربه ۲- 
پهن شده و آماده ۴سراغ 

سالیْنجاق< نگ: سالخینجاق 
سالیْنماق> ۱ افکنده شدن انداخته 
شدن پهن و گسترده شدن مانند فرش 
و سفره و رختخواب ۲-احداث شدن 
۳گرفته شدن, آزاد کرده شدن 
سالیْنیْقلی -گسترده و آماده» پهن شده 
سام< مرادف و تع آم سام < علاج و 
درمان (دیوان لغات الترک) -ام به 
معنی دوا است 

سامان< ۱-کاه را گویند ۲ج 
پادشاهان سامانی 

سامان اوُغروسو (دزدکاه) -کهکشان 
را گویند (سامان یژلو) 


سانباللاماق 


سامانلیّقع کاهدان انبار کاه 

سامان یولو- راه شیری. کهکشان 
سامبال < نگ: سانبال 

سان - ۱ شهرت شأنه نام و نشان: 
آدسان» ۲-شماره؛ ۳-پسوند ضمیری 
فعل: آلیّبسان < گرفنه‌ای 

ساناح ۱-فعل امر است برای شمردن» 
۲-پسوند پیشنهادی نگ: شَته 
ساناتدیرماق < دستور شمردن دادن» 
شماراندن (مصدر متعدی) 

ساناج< خیکچه وانبان دوخته شده از 
پوست (سنگلاخ) 

ساناغ < شماره؛ حساب 

ساناغچی < شمارش کننده» مسئول 
شمردن, شمارنده 

ساناگلمزت در شمارش نگنجیدن» 
غیرقابل شمارش (سایاگلمز) 
ساناماق< شمردن» شمارش کردن 
سانانماق شمرده شدن. به شمارش 
درآمدن 

سانبال< ۱- سنگین» وزین, دارای 
وزن» ۲-متین؛ موقر 

سانباللاشماقع سنگین‌تر شدن 
سسانباللاماق< سبک سنگین 
کردن.تخمین زدن وزن تقریبی؛ 


ورانداز کردن 


سانجاق 


سانجاق< ۱ سیخک نازک و کوچک 
فلزی مانند سوزن و سنجاق ته گرد... 
مصدرش سانجماق یعتی فرو کردن» 
به فارسی هم سنجاق مصطلح استت: 
سنجاق سر سنجاق قفلی» سنجاق ته 
گرد ۲-هرچیز فرو رونده نوک تیز 
سانجان< 
کننده 
سانجماق< ۱- فرو کردن ۲-با سنجاق 
نصب کردن» ۳-سنجاق زدن» ۴-نیش زدن 
سانجی> درد دردشکم دل پیچه. 
قولنج دردزایمان 

سانجیْجی- نگ: سانجان 

سانجی چکمگ< درد کشیدن, درد 
زایمان کشپدن 

سانجیٌشماق< همدیگر را نیش زدن و 
طعنه زدن (مصدر مفاعله) 
سانجیّلاماق- دلدّرد گرفتن 
سانجیلانماق- نگ: سانجیلاماق 


نیش زننده» فروکننده» نتصب 


سانجیلماق< ۱-فرو رفتن میخ و سنجاق و 
هرچیز نوک تیز را گوینده ۲-نصب شدن 
مانند پرچم ۳.گزیده شدن, ۴-در یکجا 
نشستن و تکان نخوردن: سانجیلیب 
اوتورماق < بر زمین نصب شدن و نشستن 
ساندیراق> یاوه هذیان بیمار کسیکه 
در خواب حرف می‌زند (سنگلاخ) - 
سایاقلاماق 
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۳۵۰ 


ساندیقع صندوق 

ساندیّق بالیقلاری< نوعی ماهی که در 
اعماق دریا زندگی می‌کند و از نرم تنان 
تغذیه می‌کند 

ساندیّق تولاسی< توله زیبای کوچولو 
که باقلاده همراه صاحبش می‌رود 
سان سان - نگ: شان شان 

سانکی< گوئی» مثل اینکه انگا 
قیاس و تصوّر 

سانلی< شمرده شده. تعداد مشخص 
شده -ساناغلی هم گفته می‌شود 
سانماق- به حساب آوردن انگاشتن؛ 
تصور کردن گمان کردن قباس کردن 
سانو - سانی< تصوّر و فیاس 
سائیلماق< به حساب آمدن؛ به تصور 
آمدن شمرده شدن 

سانیلی< نگ: سانلی 

ساوح ۱- جداء منفصل. ۲-فعل امر 
است (رفع کن) 

ساواع ۱ خبر مژده. ۲-دیر سبز 
شدن» دیررس 

ساواش > جنگ و محاربه؛ دعواه ستیز 
ساواشان< جنگنده, کسیکه دعوا می‌کند 
ساواشجی< جنگجو جنگاور 
ساواشدیرماق- دو طرف را با هم به 
دعوا واداشتن» جنگ و دعوا راه 
انداختن 


ای 


ساواشقان< ساواشجی 

ساواشماع جنگ. دعواه درگیری» زد و 
خورد 

ساواشماق جنگیدن زد و خورد 
کردن دعوا کردن» مشاجره کردن 
ساوالان< کوه سبلان (تجزیه معنی: 
ساوا < دیرسبز شدن -ساوالان < 
جائیکه دیرسبز می‌شود» اشاره به 
سردسیری است) 

ساووجی < به گویش ترکیه یعنی 
دادستان 

ساووجیلیق> در ترکیه دادسرا را 
می‌گویند 

ساوغون - سوغون- اسبی که از 
خامی درآمده آرام و خنک شده است 
ساوماق <نگ: سووماق 

ساووت> زن را گوبند و نیز امر است 
به سرد کردن (سنگلاخ) احتمالا زره 
است 

ساووت پوزان- پیکان دراز و باریک که 
آنرا به فارسی زره شکاف گویند (سنگلاخ) 
ساوورماق-نگ: سووورماق 
ساووق-نگ: سویوق 
ساووقلوق-نگ: سویوقلوق 
ساوولماق- رفع شدن» دفع شدن جدا 
شدن. برطرف شدن 


ساوونماء دفاع 


سا 58 


ساویق< نگ: سویوق 
ساهمانلاماق< سرو سامان دادن؛ 
منظم و مرتب کردن 

سای< ۱ شماره. مقدار تعداده نمره» 
۲-فعل امر به شمردن ۳-زمین 
(سنگلاخ) 

سایاح ۱ دوبیتی‌هائیکه بر وزن بایاتی 
است (هفت مجائی) در تعربف و 
توصیف و نوازش حیوانات اهلی 
(گوسفند و گاو) می‌خوانند. ۲-ساده» 
بی‌نقش و نگار 

سایاچی<کسانیکه آوازهای فلکور در 
کوچه و بازار می‌خوانند چوپانان یا 
زنان هنگام دوشیدن گوسفند و گاو 
می‌خوانند تا حیوان رام شود و شیر 
پیستری رده 

سایاسالماق< ۱ در شمار آوردن؛ ۲- 
احترام گذاشتن: محترم شمردن 

سایاغ < تنها راه رونده (سنگلاخ) 
سایاق> ۱-هوشیاره سبک خواب: 2۲۰ 
اسلوب. طریق» شیوه؛ ۳-در سنگلاخ 
به معنی تنها راه رونده تکرار» هرزه 
آمده است 

سایاقلاماقع هذیان گفتن» در خواب 
حرفهای تامفهوم زدن 

سایاقلیق < هوشیاری, بیداری» سبک 
خوابی (ساییقلیق) 


سایاگلمز 


سایاگلمزح خارج از شمارش در 
حساب نگنجیدن بیش از حذ -در 
وصف نگنجیدن (ساناز گلمز) 
سایان><:۱-شمارنده مآموز شمارش» 
۲_به حساب آورنده ۳-احترام 
گذارنده 

سایتال < درشت. دانه درشت؛ 
تنومند فربه 

سایخیّش- آرامش. ساکت و کم تردد 
سایخیّن < نگ: سایخیّش 
سایخینلاشماق> آرامش پیدا کردن» 
سکوت برقرار شدن. خلوت شدن 
سایخیٌینلاماق- نگ: سایخینلاشماق 
<جای آرا محل ساکت؛ 
2/3 و آرامش 

ساید پُرماقع امر کردن به کسی جهت 
شمردن, شماراندن (مصدر متعدی) 
سایرو- بیمار (سنگلاخ) 

سایرون< هوای سرد و معتدل 
(سنگلاخ) 

سب‌ابریشسماق< سوسوزدن؛ 


جنب‌وجوش ملایم» آوازخوانی 
پرندگان (مصدر مفاعله) 

سایسی زد بی‌حساب؛ بی‌شماره 
بی‌اندازه 

سایغاج< شمارگره وسیله شمارش 
(کنتور)؛ دستگاه حسابگر 


سا- 88 


0۲ 


سایفی< ۱-احترام» حرمت؛ ۲- 
هوشیاری» ۳ تفکر و اندیشه. ۴- 
شنفاوه‌ی حسانب 

سایغیّلی< ۱ با اندیشه متفکر ۲-با 
احترام با حرمت؛ محترم 

سایغیّن< ۱-شمرده شده ۲-محترم و 
هوشیار 

سایلاماق< انتخاب کردن -به حساب 
آوردن 

سایلانماق< انتخاب شدن به حساب 
آورده شدن 


سایماز- بی‌اعتناء بی‌تفاوت: بدون 


احترام 
سایمازلیق< بی‌اعتنائی؛ بی‌تفاوتی» 
بی‌احترامی - سایمامازلیق 


سایمازیانا< نگ: سایمازلیّق 

سایماق> ۱- شمردن. حساب کردن» 
به حساب آوردن» ۲- محل گذاشتن؛ 
احترام کردن 

سایو - سایی< شماره و حساب 
(سنگلاخ) 

سایُجی < شمارنده کنترل کننده» 
مامور شمارش (سایان) 

سای یاراق< در دیوان لغات الترک به 
معنی جوشن آمده است 

ساییّر بایُرح حرفهای بی‌ریط؛ پرت و 
پلاه هذیان 


۳۵۳ 


ساییش - شمارش عمل شمردن 
ساییشد پرماقع پی در پی شمردن؛ 
بی‌وققه شمردن» شماره و حساب 
ساییْغ / ق< ۱-بیدان هوشیان آگاه 
هوشمند» ۲-هذیان در خواب 
ساییقلاماق< نگ: ساباقلاماق 
ساییقلیّق ع نگ: سایاقلیّق 

ساییٌلماز< ۱-بی حساب بیش از حدّ ۲- 
مورد احترام قرار نگرفتن 

ساییّلماق< ۱- مورد شمارش قرار 


سا 58 


سازین 


گرفتن شمرده شدن» ۲-مورد احترام 
قرا گرفتن 

سای مالی< ۱- قابل شمردن» 
شمردنی» ۲-قابلیت احترام داشتن 
ساییلی< شمرده شده, کنترل شده: 
تعداد مشخص شده تعداد معین 
ساییم < نگ: ساییّش 

ساییٌن< ۱ محترم؛ گرامی و عزیز 
خوب. برگزیده. ۲- نام کاروانسرا با 
قلعه‌ای بر گردنه‌ای به همان نام بین راه 


اردبیل و سراب 


بت سید 
سسنته< ۱ بدنه استخوان‌بندی» 
ساختمان ۲ آشیانه 


شبئتغان< پیوسته جتباننده (دیوان 


شپگی< ۱ جوش, دانه‌های ریز که بر 
اثر گرمی در بدن ظاهر می‌شود» عرق 
جوش, کک و مّک در صورت؛ ۲- 
بطور عادلانه بین همه تقسیم کردن» 
سهم هر کسی را معلوم کردن؛ ۳- 
نوبت هر کسی را در اجرای کاری 
مشخص نمودن 

مپگیل< جوش صورت و بدن» کک و 
مک 

مهد یرمک < دستور پاشیدن و دانه 
افشانی کردن را به کسی دادن 
تسپمگ- ۱ جوش زدن بدن ۲- 
پاشیدن پخش کردن افشاندن؛ ۳-بین 
همه تقسیم کردن؛ نوبت هر کسی را 
در اجرای کار مشخص کردن 

مپمه دوشورمه< ۱-پراکندن و جمع 


ندز لت روکقیر در شنعی مانتل 
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۴ 


مصراع از فضولی: دّهن و قدَورخون 
غنچه و سرو و سمنیم (دهن, قد» زُخ) 
لف» (غنچه» سرو؛ سمن) نشره 
(باغلاماآچما) 

په نگ پخش شدن پراکنده 
شدت افشانده شدن پاشیده شدن 
(هم لازم است هم متعدی) 

چه آنمیش > پراکنده: پخش شدهه 
پاشیده شده افشانده شده 

هه له مگ پخش کردن پراکنده 
کردن افشاندن پاشاندن 
سسپیجی< پاشنده افشانندهه 
بذرافشان؛ آیپاش 

مپیگ- ۱- جوش صورت و بدن؛ 
کک و مک ۲ پاشیده شده پراکنده 
شده افشانده شده 

سمَپیلمگ< ۱ پخش شدن. پراکنده 
شدن افشانده شدن پاشیده شدن» 
۲-چیزی را بین همه به نسبت مساوی 
تقسیم کردن (سود و زیان را)؛ عادلائه 
تونت هکس مشسخص شدن؛ کنده 
سونوباتی مَپیلدی < در روستا نوبت 
آییاری بین افراد ذینفع برای استفاده 


در مزارع خود مشخص شد کندده 


۳۵۵ 


قوناقچی نوباسی سپیلدی 2 در روستا 
نوبت مهمانداری بین ساکنان مشخص شد 
مپینتی > پاشش, افشاندگی؛ بارش کم 
ستَلجم- (مُترک) ذات الجَتب 

شرپ< نگ: سرت 

سرپمگع ۱-به شدت پیچیدن پا را 
گویند: (آیاغیّم سرپدی < پایم پیچیده 
شد)؛ ۲-منحرف و کج شدن 

شرت< ۱-محکم. سخت. ۲-بلند» 
مرتفع» شدید -پرخاش 

سر تلنمگک< عصبانیّت نشان دادن از 
کوره در رفتن؛ پرخاش کردن به کسی 
با عصبانیْت سخت گرفتن با صدای 
بلند داد زدن به کسی 

مرچه< نگ: سترچه 

شحرآخشام< (صبح و شب) - نوعی 
قانوووز که در مقابل نورگاه تیره و گاه 
روشن می‌نماید 

مرده< مجلس؛ مجمع (سنگلاخ) 
شرغان < گیاه شوره‌زاری» نیزاری که 
نی آن خشک شده است 

شرقم < شبنم (دیوان لغات الترک) 
مسرقوت> نیم خورد ته جرعه 
(سنگلاخ) 

شسرکمگك 2 ۱- خرامیدن با ناز و 
کرشمه راه رفتن» ۲-روی دو پا مانند 
گنجشک پریدن (سَکمگ) 


و۹ 


شرین 


رگم نوخود- نخودچی» نخود برشته 
مرکی ‏ سرگوفت. تهمت زدن, اشتباه 
کسی را به ژخش کشیدن, طعنه زدن 
شسسرگی< ۱ نمایشگاه» ۲-محل 
گستردن اجناس مختلف در معرض 
دیده بساط اجناس 

رمک پهن کردن. گستردن مانند 
فرش رخت پهن کردن بر طناب 
شرئیج< ظرف مسی دسته‌دار پارچ 
مسیء شیردوشه. واحدی برای 
اندازه‌گیری مایعات 

ره نگ - روی زمین ولوشدن و 
پهن شدن مانند آدم خسته و وامانده 
که بر زمین ولو شده باشد 

سره له مگ < گستراندن -وسیع بهن کردن 
شریل< گسترده آماده -تمهّد 

ریل قالماق- ۱ آماده ایستادن 
مقدمه چیدن دنبال فرصت مناسب 
گشتن تمهید دگسترده شدن 
شریلعک> پهن و گسترده شدن, آماده 
شدن 

شریلی < گسترده پهن شده و آماده 
شده 

سریمکع نگ: ساریماق 

شرین< خنک و گوارا؛ متبوع: سرین 
سو < آب خنک» سرین‌ها وا < هوای 
خنک 


عرینج 

موینج< نگ: شرنیج 

شرینله مک خنک شدن هواء در 
سایه‌ای نشستن و خود را ختک کردن 
شرینلیک< خنکی و سردی» سردی 
ارتباط پین دو نفر 

تز< پسوند شرطی دوم شخص جمع: 
گلسَز - اگر بیائید (گلسییز) 
مزمک- نگ: سئزمگ 

مس< صدا؛ صوت 

مس آلم‌اق- ۱-صدا را از جائی 
دریافتن ۲-صدای کسی را گرفتن به 
اصطلاح حق رای و صحبت کردن از 
کسی سلب کردن 

تسالی < (لانین) گیاهی است از 
نیره‌چتریان برگهایش دارای 
بریدگی‌های عمیق و گلهایش سفید یا 
قرمز است این گیاه در مناطق خشک و 
معتدل اروپا - آسیا می‌روید و از ريشه 
آن جهت معالجه صرع استفاده 
می‌کنند (سّمسالیوس -یونانی) تقل از 
مس بوغان< صدا خفه کن 

مس بوغماق< صدا خفه کردن؛ 
جلوی حرف زدن کسی را گرفتن: 
دست بر دهان کسی گذاشتن 

مس تسه هم آوازی همنوائی؛ 
همصدائی؛ صدای دسته جمعی: 


ده 


۵۶ 
سس مَسه وئرمگ < همصدا شدنء 
هم آوا اشدن 
مس سوراغ< خبن صدا و سراغ 
مس سیزت ۱-بی‌سر و صداء ساکت» 
۲-بی‌خبر بدون اطلاع کسی؛: 
یواشکی به آهستگی 
سس بیزلیگک- سکوت: بی‌صداشی» 
آرامی» آرامش 
مسله شمّک- باهم به صدا درآمدن» 
هم آواز شدن؛ یکدیگر را صدا زدن؛ 
صدای یکدیگر را شنیدن و جواب 
دادن 
مسله مک ۱-صدا کردن» ۲-دعوت 
کردن. فراخوانی؛ ۳-یاری خواستن 
مسله ندیرمگ< ۱-به صدا درآوردن؛ 
نواختن سازء نواختن ناقوس؛ ۲- صدای 
کسی را درآوردن (مصدر متعدی) 
مسله نمک< ۱-به صدا درآمدن صدا 
درآوردن؛ ۲-دعوت شدن, فراخوانده 
شدن 
مسلی- باصدا؛ صداداره ناطق» 
مصوّت: مّسلی فیلم < فیلم ناطق» 
شسلی خرفلر < حروف صدادار 
(مصوّت) 
مس تمیرح سروصدا؛ سراغ؛ خبر - 
خوفغا(مسیز شمیرسیز- بی‌سر و 
صدا) 


۵۷ 


تس ولرمکت- پاسخ دادنه جواب 
صدای کسی را دادن اجابت کردن 
لبیک گفتن» صدادادن -صدا سردادن 
سه قوژیماق- به رأی گذاشتن. 
همه‌پرسی کردن. رفراندم 

تسینه تس وترقکك< لبیک گفتن به 
ندای کسی جواب دادن 

شسغراق< کرزه لوله‌دار (سنگلاج) -در 
دیوان لغات الترک به معنی جام و کاسه 
بزرگ آمده است که در آن می‌نوشند 
مف > دفعه بار» مرتبه کلچن سّف < 
دفعه گذشته (اصطلاح محلی) - بنظر 
می‌رسد که مخفف سّفر به معتی دفعه 
باشد: بوسفر < اپن دفعه 

فرع ۱-سفر مسافرت» ۲-مرتبه 
دفعه بار: بوسّفر < اين بار -اوسّفر < 
أآن دفعه 

سَغنی < سفیه خل. کم عقل 

سفیل > سرگردا» بی‌بهره 

شقیت - ات ستاره زیخ (سنگلاخ) 
تکشکه< اضطراب: نگرانی» نیمه 
خواب: مکسکهلی یاتماق < با 
اضطراب و تشویش خوابیدن نیمه 
خواب و نیمه بیداری» در فارسی به 
حالت انفعالی معده می‌گویند که 
بی‌اختیار صداهای پی در پی از سینه 
می‌جهد 
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شکشن< ۱- هشتاد (عدد)؛ ۲-فعل امر 
است (از جاییّر) ولی متداول نیست 
شکشنینجی هشتادم هشتادمین 


سکتند یرمک < نگ: دیکسیندیرمٌگ 
سَکنمگک> از جاپریدن یکه خوردن 
(دیکسینمگ) 

شکگیزع هشت (عدد) 

شَکمز نگ: قوش سَکمّز 


شکمگک< نگ: سَرکمّگ 

شکی< سکی محلی برای نشستن 
کمی بلندتر از سطح زمین 

شکیل< اسب یا گوسفند چهار دست 
و پا سفید راگویند: قاشقا سکیل < 
پیشانی و چهاردست و پاسفید 

شک - شک < پسوند پیوسته و مستقل 
در کلمه: دیرشگ < آرنج < یزکشگ 
< بلند رفیع 

سگریتمگ - مَیریتمگ< ۱-به رقص 
درآوردن؛ به لرزش درآوردن؛ به تکان 
درآوردن ۲-به جولان آوردن اسب در میدان 
مگسریشمگ - شیریشمگه< دسته 
جمعی وول خوردن تکان و لرزش 
دسته جمعی سوسوزدن ستارگان با 
تعدادی شمع روشن 

شکسریمگ - شیریفگ- ۱-لرزش 
داشتن» ارتعاش داشتن, تکانهای 


شلجوق 

ملایم (پریدن پلک چشم): ۲- چهچه 
زدن (لرزش و تحریر صدا در آواز) 
شلجوق- جد سلاطین سلاجقه پدر 
اودقان که نسب او به ۳۴ پشت به 


افراسیاب می‌رسد (سنگلاخ) 
شلجه < نگ: ساغیّْتا 


ملم- مرابحه -رباء 

شلمچی < رباء خوار 

ملندر< سرگردان» وبلان بلاتکلیف 
شمرگند - شمیرگند < سمرقنده مر یا 
سمیرنام پادشاهی است که بانی آن 
شهر بوده است -کند به معنی روستا و 
شهر است؛ سمرکند یعنی شهری که 
به‌دست سّمر آباد شده است 
تستیره‌مک < تلوتلوخوردن تعادل از 
دست دادن نامتعادل راه رفتن 
سمند- اسب زرد رنگ خردلی را 
گویند. که یال و مش سفید است 
سمّنی < ۱-سمنوه شیره جوانه گندم که از 
آن حلوا درست می‌کنند؛ ۲-سبزه مراسم 
عید نوروز: َمّنی ساخلامنی هرابل 
گویرده رم سنی < سمنو (سبزه) مرا 
نگهدار که هر سال ترا سبز می‌کنم 
شمه گیج مَنگ» خچنگ کسیکه 
حواس درست و حسابی ندارد 
شمیوت مترادف سّس: سس سّمیر 
سَمیرمگ- نگ: شمیره‌نگ 


مت 59 


۳۵۸ 


سمیره مگ فربه شدن به کسر (س) 
هم گفته می‌شود: سمیره‌مگ 

شمیزد فرب چاق: سرحال 
سممیزلیگك- فربهی» چاقی 

شمیزلیک اوتو- گیاه خرفه 
شمیزمک- فربه شدن چاق شدن, 
سرحال شدن 

سمیزه‌مگع نگ: شمیزمگ 

شن< ۱-ضمیر دوم شخص مفرد (تو) 
۲-فعل متصل به ضمیر: سَنسّن < تو 
هستی -اوْزونشن < خودتی؛ ۲-.حرف 
شرط دنبال فعل:گورسن < اگر دیدی» 
۴ حرف استفهام در آخ رکلمه: 
گوره‌سن < آیا می‌شود ۵-پسوند 
حدث و گمان: دئیه سَن 2 مثل اینکه» 
۶-پسوند ضمیری بعد از فعل: 
گوروبتن -دیده‌ای 

شنجارع نام شهری که سلطان سنجر 
در آن متولد شده است 

شنجرع ۱-نام پادشاه معروف از سلسلا 
سلجوقیان (ساطان سنجر)؛ ۲- نام پرندة 
شکاری» ۳-به فارسی مردمان صاحب حال 
و وجد و شماع راگویند (سنگلاخ) 
سنده‌له مگ < نگ: سمتیره‌مگ 
نیز بی‌ت بدون تو (سن + سیز < 
بی‌تو) که سیز در اینجا علامت نفی 
است (نگ: سیز) 


۵۹ 


شنکسارت جاتوری است که به فارسی 
آنرا دّله و موسوره گویند (سنگلاخ) 
شسئنوج - پسنوج - شندوچ- در 
قودتادغو بیلیک (تألیف ۴۲۶) به 
معتی بلبل آمده است و در لهجه‌های 
گوناگون ترکی به صورتهای (سدگچ - 
شنیگج -سسندوج و شندلج آمده 
است) 

تیه ادستواو ال وس ی یر 
(عربی)» ۲.بهتو ترا: شنه ه لوب - 
تراچه شده است 

تسنه - تستم< پسوند خواهش و 
پیشنهاد: بیزه گلسنه < به خانه ما بیائی 
(بصورت خواهش و پیشنهاد) آلسانا < 
بگیر (به صورت پیشنهاد)» مثال: 
چاغیُردیم باجیم صتم - مس وثردی 
منم منم -دئدیم ستی کیم اوپسون - 
دئدی تک سَن اژیشنم صدا زدم 
خواهرم صنم - جواب داد منم -گفتم 
ترا که ببوسد -گفت فقط تو ببوس 


ببیتم (بصورت پیشنهاد) در بعضی 


منینله< با تو همراه تون در معیّت تو 
سه < نگ: سا 


سَد 8۵ 


تییرتگ 


شهلی مَک< آرام شدن, کاسته شدن 
از شدت (سهله مَگ) 

مهند- ۱-کرهی معروف در آذربایجان 
شرقی که شهر مراغه در دامنه جنوب 
غربی آن قرار دارد؛ ۲-تخلص شاعر 
بلند آوازه ترک زبان معروف معاصر و 
محشور با شهریار که اشعاری 
حماسی و بسیار قوی به زبنان 
آذرت یجان دارد و داسستان‌های 
دده‌قورقوت را به طرز شیوائی به نظم 
درآورده و تاکنون فقط ۲ جلد آن با 
عنوان سازیمین سوزو به چاپ رسیده 
است. نام اصلی وی بهلود قارا چورلو 
می‌باشد که دوستانش به او (محمود 
آقا) می‌گفتند در فروردین سال ۱۳۵۸ 
در تهران فوت کرد 

شهنهع سفیه احمق 

سه نگ کوزه آب کوزه سفالی که 
زنها بر دوش گرفته و با آن از چشمه 
آب می آورند 

سه هنکن نگ: سه نگ 

تمیریتقگدت نگ: سگریتنگ 
میریمگع نگ: سَگریمّگ 
میرگ آواز خوش پرنده چهچهً 


پرنده 


ستبوت- به لغت کاشغری یعنی 
گشنیز (دیوان لغات الترک) 
سنجغان نگ: سیچان 

سنجد يرمگ< ۱-دستور انتخاب کردن 
دادن به کسی» ۲- دستور دست‌چین کردن 
و سواکردن دادن به کسی (مصدر متعدی) 
سنچگی< نتخاب. گزینش -انتخایات 
سنچگین< ۱ انتخاب شده» سوا 
شده. دستچین شده ممتاز 

سنْچمّگ < 
کردن 
سنجمه < ۱-۱ نتخاب شده. دستچین 
شده ۲-کود گوسفند (پشگل)» ۳- 
ساچمه گلولهتفنگ سریر 

سنچمه لیک- محلی‌که در آن کود 
حیوانات اهلی (دام) را پهن می‌کنند تا 
خشک شود و به مصرف سوخت 


نتخاب کردن - دستچین 


می‌رسانند» کودستان: سئچن سئچمه 
لیگه دوشر < کسیکه در انتخاب 
وسواس بخرج دهد در کودستان می‌افتد 
سنچه‌نک < انتخاب شده 


سئچن 2 انتخاب کننده. سوا کننده 
سنچی جی ع نگ: سلچن 
سنچیلمیش > برگزیده ممتاز: منتخب 


۳۶۰ 


سنچیلن< انتخاب شونده انتخاب 
شده 

سنچیم- اتتخاب 

سنرچه< ۱-گنجشک. ۲ در سنگلاخ 
به معنی شيشه و آبگینه و نیز و تند 
آمده است 

سلرچه بارماق- انگشت کوچک 
(چئچله بارماق) 

سنزد برمگد< فهماندن - متوجه 
ساختن 
سئزمگ< حدس زدن احساس 
کردن تشخیص دادن فهمیدن 
سئزیلمگک< فهمیده شدن. احساس 
شدن 

ستزیکد ح گمان حدس, ظّن 

سئس اینه سی < سوزن بزرگ سوزن 
کّاشی بزرگتر از سوزن معمولی 
سسه تویوق< مرغی را گوبند کاکل 
دارد و کمی شبیه بوقلمون ولی 
کوچکتر از آن و کمی بزرگتر از مرغ 
سئسی هونوسوّح پش؛ ناقل میکرب 
سئل < یل 

سئل اووان< سئلژو 


۳۶۱ 


سثلبه < پرت کردن چوب دستی بطور 
افقی به سوی کسی یا چیزی (کیرتاغا) 
سئلله‌مه < فراوان؛ به وفور سیل آسا 
ستلوو- محلی واقع در سراشیبی که 
بر اثر جاری شدن آب باران قرو 
رفتگی و شیار پیدا کرده و تا پهنه‌ها 
ادامه پیدا می‌کند (ستل اژوان) 

سئوع دوست داشته باش (فعل امر) 
سئوان< دریاچه‌ای در ارمنستان که 
آذربایجانی‌ها آنراگزیچه ول می‌گویند 
سنودا< عشسق, محبّت. دلباختگی: 
دلبستگی علاقه؛ مهر 
سنودیجیگیم- تنها محوبم آنکه 
بیشتر از همه او را دوست دارم 
سئوگی < نگ: سئودا 

سئوگیلی < معشوق: محبوب؛ دوست 
داشتنی» در فارسی با کمی تحریف سوکُلی 
گفته می‌شود که در اصل ترکی است 
سئومّگ< دوست داشتن؛ علاقمند 
شدن, عشق ورزیدن 

سئویشمک< عاشق هم شدن» 
همدیگر را دوست داشتن - معاشقه 
(مصدر مفاعله) 

سنوه چگیم< مورد علاقهام تنها 
عشقم. آنچه که آنرا خیلی دوست دارم 
سئوه سنوه- با اشتیاق -مشتاقانه با 


ففنق 


مش 56 


سئیران 


سئویل- ۱ فعل امر است (بگذار 
دوستت داشته باشند) دوست‌داشتتی 
باشء ۲-نامی برای بانوان 
سئویلکك- مورد محبت قرار گرفتن؛ 
پسندیده شدن» عشق ورزیده شدن 
(مصدر مفعولی) 

سئویم< عشق؛ محبّت 

سئویملی< محبوب. عزیز با مّت 
سئوینج> ۱-شادمانی. خوشحالی» 
مسرّت. ۲-مژده, نوید» ۲-عشق و 


رت 
سئوینچک- شادمان. خوشحال» 
میرون 

سئویندبریجی< خوشحال کننده؛ 
شاد کننده. ۲-مژده دهنده 

سئویند یرمگک< خوشحال کردن» 
کسی را خشنود کردن 

سنوینمه < مسرت خوشحالی؛ 
شادمانی (مصدر) 

سئوینمگ< خوشحال شدن خشنود 
شدن شادمان شدن 

سئوینیشنگ< همه با هم خوشحال 
شدنء خشنودی و شادمانی همگانی 
سئیدام- صاف و هموار و آملس 
(ستگلاخ) 


سئیران < گردش, سیران» سیر و نفرّج 


سئیدغازی پنیری 

سئیدغازی پنیری- نام سنگ سفید و 
نرم و سبک که در میان سنگ رخام 
یافت می‌شود و جهت بیاض چشم 
نافع است (سنگلاخ) 

سئیزگ< ۱-کم پشت. پراکنده: 
سئیرک توک لو < موی کم پشت. ۲- 
متخلخل, رفیق تک 

سئی کشک ع کم پشت شدن تُنک 
شدن» خلوت شدن 


سدع 56 بر 


۶۲ 


سئی رک لندیرمکه< کم پشت کردنه 
تک کردن 

سئیزلتمگک- نگ: سئیرگلندیرمگ 
سئیره بولبول< سهره. کوچکتر از 
گنجشک بلبلی خوش آواز است 
مستییزت ین دس جسلودار گسله یز 
پیشاهنگ) تکه هم می‌گویند 


۴۳۶۳ 


این صدا معادل فارسی ندارد(5) 


سوجک ع نگ: سژجوک 

سوجوک - سوچکث< شراب (قیزیل 
سژْجگ 2 شراب سرخ) 

سوزت ۱ سخن, کلام صحبت؛ 
حرف م طلب: ائو سژزسوز گور 
عذابسیّر اژلماز < خانه بی حرف (بگو 
مگو) و گور بی‌عذاب نیست ۲- رازه 
سو: سوز ساخلایان < سر نگهدار 
سوزآتماق- حرف به میان انداختن» 
کنایه زدن؛ متلک گفتن: سن سوزو آت 
پثره سژز بیه‌سی اژزو گزتورر < تو 
حرف را بر زمین انداز صاحبش در 
می‌بابد (اشاره به کنایه زدن بین جمع 
است که در آن میان یک‌نفر خودش 
متوجه می‌شود که این حرف درباره او 
گفته شده است) 

سوزآچماق سر صحبت را باز 
کردن عنوان کردن؛ داستانی را شروع 
کردن, مثال: سوز سوزو گتیزّر آرشین 
بلزی < حرف پشت حرف می‌آید گرباس 
با متر (آرشین) می‌آید 

سوزآراماق- تحقیق کردن در رابطه با 
مطلبی» دریافتن اصل مطلب از بین 
حرف‌ها و صحبت‌ها 


سوع 5۵ 


سوزآلماق< حرف از زبان کسی بیرون 
کشیدن اقرار گرفتن» قول گرفتن 
کسب اطلاع نمودن 

سوزآنلایان < سخن سنج؛ چیز فهم» 
سخن دان؛ درک کننده 

سوّز اوزاتماق< اطاله کلام به درازا 
کشاندن. حوافی کردن: سوزوٌ 
اوزادارسان دادی قاچار < سخن چون 
به درازا کشد بی‌مزه شود 

سوزباز ۱- شایعه پردازه حرف 
۰ ۲-سخن چین؛ ۲-هوچی 
ایپ سالماق- مطلبی را 
عنوان کردن و کش دادن حرفی را 
دستاویز قرار دادن و بهانه گرفتن: سوز 
دئدیگین دمیردی دوگدوگجه اوزانار 
< سخن مانند آهن است هرچه 
بکوبی درازتر می‌شود 

سوز تیرکووجی- در سنگلاخ به معنی 
نما و سخن‌چین آمده است 
سوَزچکمّک ع حرف کشیدن از زبان 
کی 

سوزچی< ۱ صاحب سخن, گوینده» 
سخنون با معلومات ۲ شایعه ساز 


سزچیخارتماق 

سوزچیٌخارتماق< حرف در آوردن» 
شایعه ساختن 

سوزداغارجیفی< منبع معلومات 
انبان سخن.» دارای اطلاعات زباد 
سوزد گر ۱ رنجش از حرف ۲- 
سخن رس غور کننده» تفسیر کردن 
سوزدوزومو< شعر سخن منظوم. از 
فخامت و فصاحت بهره نبرده است 
فقط منظوم است 

سوزگزدیزن< سخن چین» نّام 
سوزگلیشی- آمد تج در خضمن 
سخن, من باب مثال -مثلا 

سوزگو- قول و قرار 

سوزگو تون < کسی‌که از سخن دیگران و 
انتقاد ناراحت نمی‌شوده متحمّل 
سوزگیزلتمگک- پنهان کردن مطلب: 
بر نگهداشتن 

سوزلو-کسیکه حرفی برای گفتن دارد 
-دارای حرف و سخن 

سوزلوگک< لغت‌نامه؛ فرهنگ واژه‌ها 


سوزلشمک- ۱ با هم مذاکره کردن؛ 
قرار گذاشتن, ۲-مشاجره لفظی کردن 
سوزهآباخان خرف شلو) طزف 
گوش کنند»» سریراه 

سوزو سوّزدن آییُرماق< حرف را از 
حرف جدا کردن» تشخیص دادن 
حرف خوب از بد 


٩6 سوّ-‎ 


۳۶۴ 


سوزون دوز حقیقت کلام واقیّت 
سوزیاتیری< خزانه سخن گنجینه سخن 
سوکدژرنقک-نگ: سزکدزرتگ 
سوکدورمگ< ۱ دستور دادن پرای 
شکافتن درز لباسء ۲- دستور دادن 
برای خراب کردن ساختمان وسیله 
کس دیگر (مصدر متعدی) 
سوکدورولمک< شکافته یا خراب 
شدن توسط کسی به دستور دیگری 
(مصدر متعدی امر مفعولی) 
سوکسوک < یک نوع درختی است که در 
زمین ریگ روبد و چون خشک شود 
ریشه‌های دراز از خاک برآمده روی زمین 
ظاهر می‌شود که از آن عصا سازند و آنرا 
اوجار هم نامند و به عربی غضاگویند نگ: 
تاغ و اوجار (سنگلاخ) 

موه نج سمراب ض و 
۲- خسته و بیمار» ۳-کسی که عضوی 
از اعضاء بدنش معیوب است 
سوگل لیگد- بیماری؛ خستگی؛ 
واماندگی 

سوکمک ۱- شکافتن درز لباس؛ ۲- 
کوبیدن ساختمان یا خانه کلنگی: 
خراب کردن بنا؛ ۳- دریده شدن 
سوکوشدورمک< ۱ شکافتن لباس از 
چند طرف. ۲-درهم ربختن؛ زیر و رو 


کردن 


(لباس)» ۲- خراب شده کوییده شده 


ساختمان؛ فرو ريخته شده 
سوَکوّلمّک < ۱-شکافته شدن, ۲-خراب 
شدن, فرو ريخته شدن» ۳-دریده شدن 
سوکولو- نگ: سژکزگ 

سوکونتو- ۱- آثار خرابی و ویرانی که 
به دست انسان انجام شده است؛ ۲- 
مانده‌های لباس شکافته شده 

سوکمّگ > دشنام دادن ناسزا گفتن؛ 


فحش دادن (سویمگ) 

سوگود- نگ: سزیزد 

سوگوّش < فحش, ناسزاه دشنام (سژیزش) 
سوگواش ولرمگد- ناسزا گفتن» فحش 


و دشنام دادن 
سوگوشمگ < به یکدیگر فحش و 
ناسزا گفتن (مصدر مفاعله) 

وگول - مورد دشنام و ناسزا قار 
گرفتن 
سوگونج > نگ: سژگوش 
سوندورتمگک< خاموش کردن آتش یا 
چراغ به امر کسی و به دست شخص 
دیگنر ( ضلار مستغلای:امنبوی)د 
خاموشاندن 
سوندوّرقکد< خاموش کردن آتش یا 
چراغ 


سوّع ۹6 


سووکنه چگ 


سوندوروجوّ< خاموش کننده - آتش 
نشان -اطفاء کتنده 

سوندوْرولمک< خاموش کرده شدن 
نشانده شدن آتش توسط کسی 
(مصدر متعدی مفعولی) -اطفاء شدن 


< همیشه روشن؛ هیچگاه 


خاموش نمی‌شود (صفت مشبهه) 
سوّنمگك- خاموش شدن فرو تشستن 
شعله 

سونموش > نگ: سونوگ 

سونمه ین < خاموش نشوه هميشه 
روشن 

سونولمّز- غیرقابل خاموش شدن 
سونک- خاموش» مخالف روشن: 
چراغی سژنزگ - کسیکه چراغش 
خاموش است و زندگی تاریک دارد 
سونه < ۱-طلاکه آلتون هم گویند؛ ۲- 
اردک نر که ماده‌اش را بورچین نامند 
(سنگلاخ) -سونا 

سووکک ۱-متکی» ۲-محل اتکاء: 


سوکگ آفاجی 2 درخت اتکا؛ 


درخت يا چوبی که بر آن تکیه می‌کنند 
سوّوکشمگدت ۱ تکیه دادن ۲-بهم 
تکیه دادن 


سووکنمک< ۱ به جائی تکیه کردن: 


۲-متکی بودن 
سووکنه جک < تکیه گام محل انا 


سویع سخن» شعر 
سویود< درخت بید < سالخیّم سژیود 


< بید مجنون» بید آویز 


سو 86 


۴۶۶ 


سویوند رکه < نگ: سئویندیرمگ 
سویله مک گفتن» حرف زدن» سخن 
گفتن» تعریف کردن, گفتار 

سویتک- نگ: سوگتگ 

سویوش- نگ: سژگزش 

سویولعگ > نگ: سژگوّلنگ 


۳۶۷ 


این صدا معادل فارسی ندارد(و < ت5) 


سویوسون - به مغولی یعتی مروارید 
سوب وک به مغولی یعنی: ۱- قلم پا؛ 
۲-قسدم پسی پا: سوبوگتکین 
(سّبکتکین)یعنی خوشقدم بدینجهت 
او را محمود (پسندیده) می‌گفتند 
(منظور سلطان محمود غزنوی است) 
سوب و گتکین - نگ: سويزگ 

سوب کلاما کع پی کردن و قطع کردن 
قلم پا 

سوپوّر- ۱-امر است به جارو کردن» 
۲-وقتی با کلمه مترادفی ترکیب شود 
معنی نظافت می‌دهد: سیل سژپوّر 
سوّپورتدورمگ< دستور جارو کردن 
دادن به کسی (مصدر متعدی) 
سوپورتله شمگک- با هم گلاویز شدن 
وکشتی گرفتن 

سوپورتله مک به زور تصرف کردن؛ 
قاپیدن چیزی را به زور از کسی 
گرفتن» تصاحب کردن به زور 
سوپورگه < جارو 

سوپورگه چکمگ< ۱-جارو کشیدن 
۲-اصطلاحی برای چیزی نگذاشتن و 
همه چیز را بردن 


سوّپورگه‌چی < رفتگر» جاروکش 


سوع نک 


سوپورگه ساققال< ۱-کسبکه ریشش 
دراز و مانند جارو است ۲-موجود 
افسانه‌ای برای ترساندن بچه‌ها لولو 
سوپو رآشعک < نگ: سوپورتلشسنگ 
سوّپورله مک نگ: سوپورتله مگ 
سوپورمگ ‏ جارو کردن -ژفتن 
سوّپورولمک < جارو شدن ژفته 
شدن رفت و روب شدن 
سوّپورژنتوح آننچکه از جارو کردن 
حاصل می‌شود. ته مانده چیزیکه 
جارو می‌شود (زباله جارو شده) 
سوپوروجو- رفتگ جارو کننده؛ 
ژفت و روب کننده 

سوات> نگ: سود 

سوّت باجیّسی < خواهر رضاعی؛ دو 
دختر که از یک پدر و مادر نیستند ولی 
از شیر مادر همدیگر تغذیه کرده‌اند 
سوتذن آچماق- از شیر بازکردن: 
بچه را از شیر مادر جدا کردن» شیر 
مادر را قطع کردن 

سوتدن آییُرماق< نگ: سوندن 
آچماق 

سوّتدّن یانیق< کسیکه در طفولیت از 


شیر مادر محروم و شیرسوز شده است 


سوتدیگان 


سوتدیگانع گیاهی است با برگهای 
کوچک نوکدا رکه نوک آن تیز می‌باشد 
با ساقه‌های متعدد که از ريشه بالا 
می‌رود و هر ساقه چند گل ریز تو پی 
می‌دهد پس از ریختن گلها ثمر آن به 
انندازه گاودانه ولی بیضی شکل 
خمیده است ساقه‌های آن مصرف 
رنگرزی دارد؛ وقتی سبز است اگر 
شاخه‌ای از آن بشکند شیر بیرون 
می‌زند اين گیاه را ساری چوب هم 
می‌گوبند 

سوّت گونو- در میان عشایر روز 
یکشنبه را گویند (سوّد گنز) 
سوّتلاکان< نباتی است که آنرا گلی 
باشد مانند گل شبت (شوید) و از 
مسهلات است چون برگی یا شاخی از 
آن جدا کنند شیره از آن برآید و اگر 
چوب آن بر آبی که ماهی داشته باشد 
بیندازند همه ماهیان بر روی آب افتند 
آنرا به عربی تبوع و به فارسی لاغیه 
گوبند (سنگلاخ) -فرفیون 

سوتل وآش شیربرنج 

سوتوّل< ۱-نیم رس کال گندم و جو 
که هنوز نرسیده و اگر آنرا فشار دهند 
محتوایش مانند شیر سفید بیرون 


می‌زند» ۲-خام؛ نیم‌پز 
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۴۶۸ 


سوّد < شیر لبن (توجّه): پسوندهائیکه با 
(د) شروع می‌شوند به کلماتیکه آخرش 
(د) باشد به‌پیوندند (د) آخر کلمه به (ت) 
تبدیل می‌شود مانند: سود + دن -سوتدن 
از شیر -ایکنید + دن -ایگپتدن < از 
جوانمرد 

سود آجرع شیر به شیر زنی که شیربچه 
اول را قسطع نکرده آبستن می‌شود 
بچه‌هایش را سود آجر می‌گویند 

سود مر شیرخوار 

سوّد قاتیّق- شیر و ماست (منظور 
لبنیات است) 

سودقارداشی> برادر رضاعی 
سودگولونه دوشمگ - کنایه از 
خوشبخت و سعادتمند بودن است 
(در استخر شیر افتادن) 

سودگونو< روز یکشنبه را گویند: بین 
عشایر و ایلات رسم است که شیر گله 
گوسفند روزهای یکشنبه به چوپانان 
می‌رسد به همین مناسبت آنرا سود 
گونو یعتی روز شیر نامیده‌اند - در 
ترکیه و در بعضی جاها روز یکشنبه را 
بازارگونو می‌گویند یعتی روز بازار - 
روز تعطیل آخر هفته 

سودلو آش< شیر برنج» غذائی از 
شیر و برنج 


۳۶۹ 


سودلو سیییّق- آردی که با شیرپخته 
می‌شود و شل‌تر از خمیر معمولی 
است «سیییّق < شل) 

سودو داشماق< ۱-اظهار علاقه شدید 
و نشان دادن محبت. ۲- تملق کردن؛ 
چاپلوسی کردن 

سود وک ادران شاش, بول 
(سیدیگ) 

سودوک آتسماق< ۱ اشتیاق نشان 
دادن علاقه زباد ابراز نمودن» ۲- 
تمایل نشان دادن جنس لطیف به 
جنس نر (شاش جهاندن) 

سود و گلوع شاشو 

سود و کل گک < مثانه - شاشدان 
سورتسدورمک - سایاندن مالاندن 
پماد توسط کس دیگر دستور سائیدن 
و مالیدن به کسی دادن (مصدر 
متعدی) 

راو رس اون رش 
آشپزخانه» ۲-ماله بنایی 

سور تگوّ< روغن مالیدنی -پماد 
سورتمگک> ۱- سائیدن مالیدن روغن 
یا پماد» ۲-وقت گذرانی کردن به 
باطل, اتلاف وقت کردن با کم کاری 
سورتمه < ۱ سایش» عمل سائیدن؛ 
اصطکاک. ۲-اتلاف وقت با کم کاری 


(مصدر اسمی) 


سر 5 


سورگج 
سور توَشمک> ۱-اصطکاک بدنی پیدا 
کردن اصطکاک دو چیز با هم ۳ 
به سر کسی گذاشتن؛ مزاحم کسی 
شدن به پر و پای کسی پیچیدن 
سورت وگ ۱- سائیده شده. صیقل 
شده. صاف» ۲-بی‌حیاء» پاچه ور 
مالیده 
سورتک آغاجی< درخت یا چوبی 
که دواب برای خاراندن بدنشان خود 
را به آن می‌مالند 
سور تولمگ ع سائیده شدن اصطکاک 
پیداکردن مالیده شدن» صیقلی شدن 
سورتولو- نگ: سزرترگ 
سورتوّنمگک- خود را به جائی مالیدن - 
اصطکاک پیدا کردن 
سورته لهمگ- چیزی را به چیز دیگر 
مالیدن. مالاندن سایاندن 
سوردورگ ۱ دستور راندن دادن» 
۲-دستور شخم کردن زمین را به کسی 
دادن (مصدر متعدی) 
سورگاوول< جمعی از لشگریان که از 
پشت لیگ به‌رآمدن تفگ منود 
باشند (سنگلاخ) 
سورگج- ۱- هر چیزیکه بر زمین 
کشیده شود مانند سورتمه» ۲-خزنده 
شامل همه خزندگان 


سل بلاناگ 


سور سوم وگ ۱- مجموعه‌ای از 
استخوان» ۲-اشاره به آدمهای خیلی 
لاغر استخوانی است 

سورگو< ۱-کشو ۲-شن کش را گویند 
که پس از تخم پاشی بر شخم می‌کشند 
تا بذر در زیر خاک برود 

سورگون< تبعید. کسیکه از شهر و 
دیار خود به جای دیگر فرستاده شده 
است. رانده شده 

سورمگدت ۱ راندن؛ رانندگی کردن» 
۲-گذراندن (عمر گذراندن)» ۳-زمین 
را شخم کردن 

مومت ۱ شرمه گحل, ۲دکشویز 
۳-کلون پشت در چوب متحرک 
(کشوئی) سورمه کیلید هم می‌گویند 
سورو- مه گل خیل» علّه» تعداد 
زیاد 

سور تدورمگع دستور کشانده شدن 
کسی یا چیزی را روی زمین دادن 
توسط کس دیگر (مصدر متعدی) 
سورونده‌نگ - سوروتله مگ - چیزی 
یا کسی را روی زمین کشاندن» چیزی 
را با خود کشاندن کشان کشان بردن 
سوروتمه < ۱-سورتمه هر چیزی که 
بر زمین کشانده می‌شود. ۲-کلون 
پشت در ۳ دم پائی که در پا کنند 
سوروجو راننده بطور عام 


٩العوس‎ 


۳۷۰ 


سوروشدورعک- لغزاندن شراندن» 
شردادن 

سوروشد رم - لغزانده شده ارتماش 
سوروشکن لفزنده, لیز 

سوّروشمه< لغزش -رانش زمین 
سوروشمک< ۱-لغزیدن ليز خوردن؛ 
۲-قید کاری را زدن و از خیرش 
گذشتن» متصرف شدن ۳ اشتباه 
کردن؛ لغزش پیدا کردن 

سور کله مک- نگ: سژرونده مگ 
سور و گ< ۱- شخم شده (زمین)؛ ۲- 
گله و رمه را نیز گویند (سورو) -۳- 
تبعید شده 

سورولمگ< ۱-تسبعید شدان؛ ۲- 
کشانده شدن. راه برده شدن گاری یا 
اتومبیل؛ ۲-شخم خوردن زمين 
سوروَمگ- نگ: سوروتده مگ 
سوروندورجو< مسامحه کار کش 
دهنده به تاخیر اندازنده 
سوروندورمنگک< مسامحه کردنء تعلل 
کردن, امروز و فردا کردن؛ کش دادن کار 
سوراندورمه- سردوانی؛ تعلل» 
مسامحه 

سوروندورولمه -کاری که کش داده 
شده است. به تعلل انداخته شده 
سوروژنگج> لنزنده محل لغزندهه 


سربیزه 


افیف 


سورژنتگ- ۱ کشیده شدن. خود را 
بر زمین کشیدن. سینه خیز رفتن» ۲- 
چیزی که توسط کس دیگر بر زمین 
کشیده می‌شود 

سور ۱-مدت. زمان مهلت» ۲ 
ادامه دنبال تداوم امتداد 

سوروه< بوته: به سنبله یا جارو شبیه 
است در سینه کش کوههای خشک 
می‌روید از انواع آن در گلکاری و 
عطرسازی و دارو استفاده می‌شود 
عصاره برگش استفاده درمانی و 
صنعتی دارد - جوهرش ضد التهاب 
است شکوفه‌اش سفید صورتی است 
در آسیا و قفقاز یافت می‌شود بعضی 
انواع آن زینتی است 

سور گك> ادامه امتداد» دنبال» تداوم 
سو زگلی < مداوم ادامه‌دار» دنباله‌دار 
سو زگسیزت بی دنباله 

سوری- نگ: سوَروٌ 

سوّزع ۱-فعل امر است: الف -برای 
صاف کردن» ب -برای خرامیدن» ۲- 
پسوند نفی است (بی): گول سوّز < 
بی‌گل -اوزسوز< کمری بی‌رویه 
کونولسوز- بی‌میل» بی‌علاقه» ۳- 
ضمیر فعلی: گژرویسوز- دیده‌اید - 
گوتوروسوز < برداشته‌اید - (به 
اقتضای صداهای کلمات به صورت: 


سوک 


سوزوگ 


سیز -سوز هم می‌آید) 
سوزدورمک< ۱ دستور صاف کردن 
چیزی را دادن (مصدر متعدی). ۲- 


خرامیدن و حرکات دلنواز انجام دادن 


غمزه چشم نشان دادن چشمان را به 


سوزدورولمک< مستعدی مفعولی 
سزدورمگ 

سوزگج- صافی. صاف کتنده 
پالاینده آبکش (سژزکش هم 
می‌گویند که درست نیست) 
سوزگون< ۱- خمار غمان باعشوه 
(چشم) ۲-پارچه کهنه نخ نما ۳- 
نشتی» تراوش 

سوزمگ- ۱ صاف کردن. آیکش 
کردن؛ ۲-تراوش آب از کوزه» جریان 
خیلی باریک آب؛ ۳ خرامیدن غمزه 
نمودن؛ چشم خمارکردن 

سوّزمه < ۱ آیکش شده چکیده 
شده مانند ماست (سوزمه قانیّق)» ۲- 
صاف شده پالایش شده. ۳- غمزه. 
خماری» ۴.خرام» خرامیدگی 

سوزمه پیلو- برنج آبکش شده -پُلو 
سوزو گک- ۱- محل تراوش: ۲ پارچه 
کهنه نخ نما شده ۳.صاف شده 
زلال پالایش شده 


سوزولعگ 


سوزولمکع ۱ صاف شدن, آبکش 
شدن, ۲-نخ نما شدن پارچه. خمار 
شدن چشم 

سوزولموش> ۱- صاف شده پالایش 
شده. از صافی گذشته. ۲-پارچه‌ایکه 
کهنه و نخ تما شده است 

سوزوّنتو< تراوش آنچکه از صافی 
گذشته است 

سوزه‌ چگ نگ: سوزگج 

سوزه‌نک - ۱-کسیکه نمی‌تواند 
ادرارش را نگهدارد و چکه چکه 
می‌ربزد ۲-مرض سزاک را نیز 
گویند 

س وگ پسوند بعضی از کلمات که 
معا به خود کلمه پیوسته است 
مانند: سومسگ< ولگرد؛ دومسزگ< 
ضربه‌ای که با نوک مشت به‌کسی زده 
ی مره 

سول کك< ۱-زالو؛ چسبنده. ۲-جوانه 
نوک تیز ۳.به آدمهای سمج نیز 
می‌گوبند 

سولژوسون- ۱ چشم گرسته 
حریص؛ طمَاع» ۳- چاپلوس؛ حیله گر 
سولگک- ولگرد کسیکه برای 
شکم چرانی اين در و آن در می‌زند - 
هرزه گرد 

سوّلندیرمک< ول گردانیدن: کسی را 


سرد 50 


۳۷۲ 


دنبال مفت خوری و شکم چرانی 
بردن دنبال نخود سیاه فرستادن 
سوله< آواره آوارگی 
ونکت ول گشتن: بیکار گشتن» 
بی‌هدف پرسه زدن دنبال مفت 
خوری و شکم چرانی گشتن 
سومسو ای< ۱- زبانک باریک دو لایه 
از نی ظریف ساخته شده برای بعضی 
از آلتهای بادی موسیقی مانند سورنا؛ 
سوتک. سوتسوتک 
سوّمسوبالابان< نی لبک باریک از نی 
ساخته شده حدود ۲۰ سانتیمتر که 
زبانکش همان سومسو است 
سوامس وگ < نگ: سولگ: سوگ 
سومسوَمگ- نگ: سوله نمگ 
سومسوانمگک - نگ: سوّله نمّگ 
سومگ< ۱-گلوله پشم تمیز» پشم 
سفید تمیز؛ ۲ در مقام تشبیه به 
گیسوی سفید گویند مانند موی سفید 
مادر بزرگ 
سومورگه - مستعمره 
سوم گ< اسستخوان را مسی‌گوبند 
عموماً در مقام مقایسه به هر چیز 
فغت و سخت می‌گویند: سوموگ 
کیمی < مانند استخوان 
سومک سیندیرماق< استخوان 
ترکاندن, تجربه کسب کردن 


۳۷۳ 


سوّن> ۱-تبرچوبی راگوبند که بر سقف 
اندازند و بر روی آن نی و چوب می‌ریزند و 
اندود می‌کنند» شاه‌تیره تیرحمّال» ۲-فعل 
مصّل به سوم شسخص غایب مفرد: 
گوتزرسون< بردارد که به اقتضای صدای 
کلمات به صورت سون وسین هم می‌آید: 
ازتورسون- بشیند - آپارسین- ببّرد - 
گتیرسین < پیاورد 

سونبّل< ۱ خوشه گندم و جو و هر 
گیامی مانند آنها -گل شنیل 

سونگرات ۱-اسفنج را گویند» ۲-چرمی 
متخلل مانند نمد چون بر آب گذارند 
آیرا بخود می‌کشد(ابر شستشوی بدن 
در حمام) 

سونگراداشی< نگ: آیاق داشی 


سویرّم 
سوانگوع سرنیزه که سژکزهم می‌گویند 
از مصدر (سْکمک 2 دریدن) مشتق 
است نوک تیز» هر چیزی که نوک آن 
تیز است 
سونگه چیخماق < سنا چیخماق یعنی 
به‌انتها رسیدن, به سر تیزی رسیدن - 
همه چیز را از دست دادن 


۱-رسم و رسوم قدیمی» 


سونئت توّیو ای < جشن ختنه, ختنه 


سوران 
سواننی< شنّی مسلمان غیرشیعه 
سوَووّم< رشته نازک و ظریف 


سویوم< نگ: سوم 


۳۷۴ 


سوع 50 < ش 


سوّباح بخاری» اجاق دیواری 
سوجوق- نگ: سنجوق 

سوجوک - سوجوکدد در دیسوان 
لغات الترک به معنی شراب آمده 
است قیْریّل سجوک< شراب سرخ 
-شیرین؛ لذیذ 

سوجوماق< ۱-شیرین کاری کردن؛ ۲- 
نگ: موجوماق 

سوخاق< ۱-کوچه بن بست؛ ۲- 
نوعی آهو (بزرگتر از آهوی معمولی) 
که از شاخ آن دسته کارد و چاقو 
می‌سازند (سزقاغ) 

سوّخماق- فرو کردن تپاندن چپاندن 
سوّخوش- ۱ فحش و ناسزا؛ .عمل 
تپاندن چپاندن 

سوّخوشدورماق> ۱- زورچپان کردن» 
۲-به باد فحش و ناسزا گرفتن 
سوّخوشدورولماق< زورچپان شدن 
(مصدر متعدی حالت مفعولی) 
سوخولان- نگ: سوخولغان 
سوژخولجانع کرم خاکی از تیره 
نرم‌تنان 

سوخولغان< ۱- فرو رونده ۲-خود 
تیان پررو فضول کنجکاو 


سوخولماق< ۱-فرو رفتن» ۲- چپیدن» 
با پرروئی خود را در جائی تپاندن 
سوراغ < سراغ؛ خبرگرفتن؛ جستجو 
کردن» دنبال کسی یا چیزی گشتن؛ از 
مصراهتورماق <سوزوههاق)معتن 
می‌باشد 

سوراغلاشماق- سراغ کسی یا چیزی 
راگرفتن» در پی چیزی گشتن 
سوراماق< سراغ و تفتیش کردن 
سوران< ۱- سراغ گیرنده» تفحص 
کننده» سال کننده ۲-مکنده ۳-غربو 
دسته جمعی هورا کشیدن 

سوّرتوق < مّکش, مکیدن باولع 
سورتوقلاماق- مکیدن باولع مکیدن 
سورجوک - سورجک- افسانه شب. 


من 
سوردورماق> ۱-مکاندن وادار به 
مکیدن کردن ۲- دستور تفتیش و 
پرسش دادن به کسی از کس دیگر 
(مصدر متعدی) 

سورغوع ۱-سژال پرسش استفسار 
۲-آلت مکنده مانند حجامت 
سورغوج- جیقه که بر سر زنند 
(ستگلاخ) 


۳۷۵ 


سورقوداشی- سنگی پهن و هموار که 
بر روی آن دارو یا چیز دیگر سایند 
(ستگلاخ) 

سوّرماع ۱-عکش ۲-سوال» پرسش 
سوّرماج < دستگاه مکنده 

سورماق- ۱ سژال کردن؛ پرسیدن 
(کواکب سرینی شب تا سحر بیدار 
اولاندان سور) ۲-مکیدن 

سورو- نگ: سژرغو 

سوّروجوع ۱-مکنده ۲-سوال کننده 
سبوروش< ۱ سژال و پرسش: 
استفسار ۲-امر است به سژال کردن 


سوروشماق> سوال کردن؛ پرسیدن 


استتطاق و استفسار شدن 

سوروغ< ۱-گمشده را خواندن جار 
زدن» آواز کردن گم شده ۲ سژال» 
پرسش ۳-چوبی که اطفال هنگام بازی 
به جای مرکب سوار می‌شوند 
سوروغ گونو< روز پرسش, روز 
استنطاق, روز قیامت 

سورولماق< ۱ پرسیده شدن ۲- 
مکیته قندن 

سوروسوز- بی مسئولیّت 
سوروملوع مسئول کسیکه باید 
سوالهای مردم را جواب دهد 
سوّرون- سال 


موناغ 
سوّز- پسوند شرطی: اژلسوز < اگر 
باشید -فویسون ‏ اگر بگذازیته آگر 
اجازه دهید 
سوزارماق< رنگ پریده شدن؛ پژمرده 
شدنء افسرده شدن 
سوزالاماق< احساس ضعف کردن» 
۱ الت و بیماری کردن 
سوسور- به آدم بدسلیقه و نامرتب و 


اس 


هسی‌گویند: پی‌مسقولیت: 
بی‌خیال» بی‌توجه بی‌احتیاط 
سوّسورلوق> بی‌احتیاطی» بی‌توجهی* 
بی‌نظمی» بدسلیقه بودن 

سوّغات> نگ: سووغات 


سوّغاناق< بیاز کوهی؛ اگر گوسفند 
بخورد شیرش بوی پیاز می‌دهد - 
پیازچه 

سوّغان سو نگ: سژغان شورباسی 
سوّغان شورباسی< نوعی شوربا با 
پیازداغ همراه عدس و بدون گوشت 
سوغانلشق< مزرعه پیاز -محلی در 
فلیس گرچستان 

سوغون-گاو کوهی -گوزن 

سوّقاغ< ۱ نوعی آهو اما بزرگتر از 
آهو از شاخش دسته کارد می‌سازند 
۲-جائیکه آب آن خشک شده چاه 
خشکیده کوچه تنگ (سنگلاخ) 


سوقور 

سوقور- در مستگلاخآبه معانی سر 
آمده است: ۱-اردک نر (یاشیل باش 
سژنا) ۲-کوری راگویند که آب حدقه 
او برطرف شده چشمش به مغاک 
افتاده باشد ۳ چاه خشکیده را نامند و 
با قاف مشدّد (سوققور) اسب و دواب 
مغلوک و ناتوان را گویند در آذربایجان 
چنین اسبی را لوققور می‌گویند 
سوقوم< دوابی که برای اکل آنرا ذبح 
می‌کنند 

سوققو- هاون چوبی بزرگ (سنگلاخ) 
-دییک 

سوکاکن- به زبان ترکیه یعنی کوچه 
سول < چپ طرف چپ سار 
سوّلاخای< چپ دست 

سوّلاغان- پژمرده شدنی» آسیب‌پذیر 
سولاق< ۱- چپ دست ۲ استخوان 
کعب چپ دواب. (قاب بازی) 
سوّلان> پژمرده شونده. رنگ بازنده 
سولجوق> پژمرده» افسرده 

سولچوع چپی. چپرو طرفدار چپ؛ 
مخالف راست رو 

سولداش - سوّلدوش> همراه داماد 
که در طرف چپ او قرار می‌گیرد؛ 
طرف راستی را ساغدیّش - (ساغداش) 
می‌گویند -در اینجا بخاطر مصوت (و) 
داش به دوش تبدیل شده است 


۳۷۶ 


سوّلدا دوران< آنکه در سمت چپ 
ایستاده است 

سولدوران- پژمرده کننده 
سوّلدورماق- پزمرده کردن؛ باعث 
پژمردگی شدن 

سولغون< پژمرده» بی‌رنگ رن 
بی‌طراوت پربشان افسرده. بیمار 
سولغونلوق- پزمردگی پریشانی» 
افسردگی؛ بیماری 

سولماز< هميشه باطراوت (صفت 
مشبهه) 

سولماق> نگ: سولوخماق 
سولوخماق> پژمرده شدن طراوت از 
دست دادن 

سولوشغوماق- نگ: سولوخماق 
سوّلوغ < پژمرده. پربشان بی‌طراوت 
سوّمی> نان بُربری را می‌گریند 
سوّموران- مکنده, دستگاه مکنده 
سومورتداساق - سورمورتلاماق< 
مکیدن با ولع مکیدن 

سوّمورجوق- پستانک» نوک پستان 
مادن هر چیز مکیدنی 

سوّمورغان< مکنده زیادمکنده 
سومورماق< مکیدن (سزرماق) هم به 
معنی مکیدن است هم به معنی پرسیدن 
سوموروجوای > مکنده» دستگاه 
مکنده 


۳۷۷ 


سوموروجولار- مکندگان (جانور) 
مانند زالو 

سوّموروشماق- از چند جهت مکیدن 
مانند بچه‌های وحوش که از پستانهای 
مادرشان می‌مکند 

سوّن- آخرین» پایان؛ انتها 

سوّفات ۱-اردک» مرغابی ۲-سَمیل 
زیبائی. یاشیل باش سنا < اردک 
سرسبز نرکه زیباتر از جنس ماده است 
سونا بوّلبوّل< نوعی بلبل بلبل زیباه 
پرنده کوچک آوازخوان 

سونار- تقدیم 

سونا قالماق< به آخر ماندن 
سونالاماق< دقت کردن ملاحظه 
کردن» تحقیق کردن ایراد گرفتن؛ 
اشکال تراشی کردن: سونالایان 
سوناقالار < هر کس که دقت بیشتری 
به خرج دهد و ایرادگیر باشد عقب 
می‌ماند 

سون اویغو - سونکی اویغوح خواب 
آخرین؛ خواب مرگ الم یوخوسو) 
سوّنا ینتیرمک> به پایان رساندن کار 
را تمام کردن 

سوّنایلتمک> به پایان رسیدن 
سونایئتیشمگ> به پایان رسیدن به 
اتمام رسیدن 


سوّن بنشیگ- آخرین فرزنده تهتفاری 


سو- 50 - 


سوئوقورا 
سوّنجا- بعد از بعد از آن 
سونجوق- جفتک لگد انداختن 
چهارپایان باجفت پای عقب 
سونجوق آتماق> لگد انداختن» 
جفتک انداختن 
سوّنجوقلاشماق- با یکدیگر جفتک 
بازی کردن؛ به یکدیگر لگد انداختن 
(مصدر مفاعله) 
سونجوقلاماق- جفتک انداختن الاغ 
را گویند که هنگام سوار شدن لگد 
می‌اندازد 
سون خی آخرین خبر 
سونرا سپس بعد بعد 
سوّنرا کی < بعدی آنچه که در آخر بود 
سون سوز- حرف آخر آخرین کلام» 
حرف پایانی 
سوّنسوز- ۱-بی‌انتها ۲-بی‌فرزند ابتر 
سوّن شکیلجی- پسوند 
سوّنقورع ۱- نوعی پرنده شکاری که 
شونقار هم می‌گویند تاتار و لزکیه به 
نابینا می‌گویند (سنگلاخ) 
سونلوت ۱ ادامه‌دان؛ دنباله دار ۲- 
محدود معدود دارای اتتها و پایان 
سوّنوج- نتیجه برآیند (سنوج) 
سوّنوقورات (آخرین غوره) - غوره‌ایکه 
با خوشه‌های کوچک بعد از چیده 


سونجا 


شدن انگور بر شاخه‌های تاک ظاهر 
می‌شود (زینکیرته - قوراباشی) نیز 
گفته می‌شود 

سونجاع بعد از ای دنبال اوه عقبش؛ 


بعدا 


سونوج- نتیجه 
سژنونجو ای < آخر؛ آخرین 

سوّن یوخو- خراب آخرین؛ مرگ 
سوو- ۱ عمل تیز کردن: یبُچاق 
سوولاماق < چ‌اقوتیزکردن؛ ۲- 
مترادف است با سز: سوز سوو < 
خبر و آگاهی ۳-فعل امر است برای 
تمام کردن: سوو قورتارسیّن < تمامش 
کن! 

سووخاد صاحب مرده؛ بی‌صاحب 
مانده 

سوخاشماق نگ: سوواشماق 
سووراد نگ: سونرا 

سوورولماقع ۱-باد داده شدن 
(خرمن) ۲-بر باد رفتن 

سوّوغات< هدیه. ره‌آورده ارمغان 
سوّوفون> نگ: ساوغون 

سوولاق- آلتی که با آن چاقو تیز 
می‌کنند چافو تيزکن (مَست) 
سوولاماق< تیز کردن تیزکردن آلت 
برنده مانند چاقو -شمشیر و امثال آتها 
سوولایان< چاقو تیزکننده (اسم فاعل) 


تنو- 2-50 


۳۷۸ 


سوّوماقع از سر واکردن» سپری کردن» 
گذراندن: دقع کردنه شرشری عمل 
کردن, ماست مالی کردن: باشدان سوودو 
< از سرباز کردن؛ ماست مالی کردن؛ 
شرشری -برطرف کرد 

سوّوو تماق سردکردن؛ خنک کردن 
(سویوتماق) 

سوووجوع دادستان (ساووجو) 
سووورماق< ۱-باد دادن خرمن: 
بوجاری کردن غلات و حبوبات ۲- 
بربادکردن به باد دادن ۳-جدا کردن و 
خالص کردن توسط باد ۴ افشاندن 
خرمن یا خاک 

سوووروجو ای < دستگاه بوجاری 
سوووروق< ۱ بوجاری» خرمن 
افشانی ۲-گردباد 

سوووشدورماقع گذرانیدن» سپری 
کردن رد کردن؛ دفع کردن 
سوووشماق> گذر کردن» گذشتن 
عبور کردن 

سووولماق< تمام شدن. گذشتن. 
برطرف شدن رفع شدن: هومژولدو 
جوّات سژوولدو < هو هو تمام شد 
شخم به پایان رسید 

سوّی < نسل» نژاده ایل و تباره اصل و 
تسب: سوی سویلاماق < شسجره 
گفتن» از تژاد خویش صحبت کردن 


۴۷۹ 


سوّی آد- تام خاتوادگی 

سوّیان< ۱- غارت کتندی لخت کننده 
۲-پوست کننده کسی که پوست 
کت 

سوّیداش- همنژاد 

سوّیدورماق> ۱- دستور پوست کندن 
دادن دیگری ۲- دستور چاپیدن و 
غارت کردن دادن (مصدر متعدی) 
سوی سدویلاماق- نژاد پرستی؛ 
تعریف از نسل و نژاد 

سوّیفون- ۱- چپاول. غارت راهزنی 
۲-در سنگلاخ به معنی گوزن آمده 
است اعم از نر و ماده 

سیفونچو ای - چپاولگر: غارت‌گر 
راهزن 

سویفونچولوق- غارتگری راهزنی؛ 
چپاولگری 

سوّیفوندان چیخماق- همه چیز را به 
یغما و چپاول دادن -پس از غارت رها 
شدن 

سوی قیردی< نزادکشی (سزی قیّرماق) 
سوّیماق> ۱-لخت کردن. غارت کردن 
۲-پوست کندن: دری سین سویدولار 
پوستش را کندند 

سوّیوتماق- نگ: سوووتماق 
سویوجوع ۱ لخت کننده ۲-رفع 
کننده. برطرف کننده؛ ۳-پوست کن 


سو-5 < 


سویوندوتدورماق 


سوّیودوجوع سردکننده - ختک کننده 
(مانند کولر) 

سوّیورغاماق< احسان و بخشش کردن 
(سنگلاخ) 

سویورغان< احسان دائمی 
(سنگلاخ)؛ هميشه احسان دهنده 
سوّیوقع< ۱- سرد سرما ۲-بی‌اعتنا؛ 
حالت سردی و بی‌توجهی و بی‌تفاوتی 
موق که مرماعزردی و 
یوق قالی- خونسرد؛بی‌تفاوت 
سویوقلوق> ۱ سردی» بی‌اعتنائی؛ 
بی‌توجهی: ۲-حالتی که بر اثر خوردن 
غذاهای اسیددار به‌وجود می‌آید و در 
اصطلاح به آن «سردی» می‌گویند 
سوّیولماق< ۱-پوست کنده شدن, از 
پوست درآمدن ۲-لخت کرده شدن 
توسط راهزنها 

مقیولنوشد ۱-پوست گنده شده ۲د 
کسیکه همه چیزش را به پغما داده 
باشد. همه چیز را به غارت و چپاول 
داده 

سوّیولو پوست کنده 

سوّیوماق> سرد شدن خنک شدن - 
دلسرد شدن 

سوّیوندوتدورماق< دستور دادن به 
کسی برای‌کندن لباس دیگری (مصدر 
متعدی امری) 


سژیرندورماق سوع 50 دش ۴۸۰ 
سوّیوندورماق> لباس کسی را از تتش سویونوقلو- بی‌لباس؛ برهنه, لخت 
درآوردن برهته کردن (مصدر شده مقابل گ ثیینیگلی < لباس 
متعدی) پوشیده آراستگی ظاهر 


سویونماق- برهنه شدن. لباس 


خویش را از تن درآوردن 


۳۸۱ 


سوع :5 < سو 


سوت ۱- آب ۲ در دیوان لغات الترک 
به معنی لشگر و سپاه آمده است ۳- 
شباهت 

سوآتماق> آب انداختن آب انداختن 
پشت سرمسافر 

سو آتی> اسب آبی 

سوآلتی< ۱- زیرآبی؛ زمینی که به آن 
آب می‌رسد ۲-زیردریل قسمت 
تحتانی آب 

سواوّلچٌن < ۱-مأمور اندازهگیری آب؛ 
کنتور آب؛ ۲-به حشرات آبزی گویند 
سوایتی< سگ آبی 

سوبات در سنگلاخ به معنی دراز و 
کشیده آمده که در خصوص چهره و 
قامت استعمال می‌شود: سوبایوزلا < 


کشیده‌رو» سوبا بویلو < کشیده قامت 


سوباشی< ۱-سر آب؛ سر نهر ۲- 
شحنه و داروغه شهر ۳-رئیس لشگر 
سوبای> مجرّد. کسیکه متأهل نیست 
سوبایلیق- مجوّدی غیرمتأهل: 
سوبایلیق ساطانلیق < مجردی 
پادشاهی است 

سوبولاندیُرماسی- آب راگل آلود 
کردن» آشوب راه انداختن 


سوبولبولی< سوت بلبلی؛ ظرف 
سفالی کوچک به شکل آفتابه که در 
آن آب می‌ریزند از لول‌اش فوت 
می‌کنند با حرکت آب در داخل ظرف 
صدای بلبل در می‌آید 

سوپ- (کلمه روسی) سرپ: آش؛ 
غذای آیکین 

سوپا- خرتر جوان یک‌ساله 

سوپی< نگ: سوبا (نوجه کنید که 
سوبا غیر از سوبای می‌باشد) 
سوپیشیگی ع گربه آبی» خوک آبی 
سوتاری< نگ: قابیرغا 

سوجع نگ: سوچ 

سوجاق- محل نمناک» زمین خیلی 
مرطوب 

سوجوق> ۱-با سلوق, راحت‌الحلقوم ۲- 
نوعی غذا که روده شیرین گوسفند را 
باقیمه و پیاز پرکرده و در روغن بپزند 
سوجوللوتی< ۱-مرغ آبیانه کاروانک 
مرداب ۲-اصطلاحاً راحت و بدون 
دردسر انجام شدن کار را می‌گوینده 
خیلی آسان و راحت 

شوچیکاد۱۱- هل چیز شیریق آدفی 
شراب (دیوان لغات التراک) 


سوچ 


سوچگنام تقصیر اتهام (سوج) 
سوچکنگ- ۱ آب کشیدن ۲-ورم 
کردن لثه دندان» عفونت کردن زخم؛ 
۳ آب را وسیله کانال به جای دور 
انتقال دادن آب را از چاه کشیدن» آب 
را لوله‌کشی کردن» آب‌رسانی 
سوچلاماق- متهم کردن» مقصر 
دانستن 

سوچو ای < آب فروش؛ سّاه میرآب 
سوچیچگی - آبله مرغان را می‌گویند 
سوچیله مگک- آب پاشیدن؛ پاشیدن 
آب با دست 

سودور- تاول؛ آب آوردن زبرپوست؛ 
ورم کردن لثه وَرم 

سودورجوق< تاول کوچک؛ تاول 
آبدار 

سورسات- آذوق مواد لازم برای 
مهمانی مایحتاج خوراکی 
سورغوج-نگ: سورقج 

سورقج عصاره لک برای چسباندن 
دسته شمشیر -لاک (دیوان لغات 
التراک) 

سوز> پسوند نفی: نگ: سیز (پسوند 
نفی) 

سوس< ساکت. ساکت باش؛ امر 
است به سکوت کردن 


سوساتان< آبفروش 


سوت ل5 سو 


۳۸۲ 


سوساق- چمچه آبگردان ملعقه که 
محتوای دیگ را با آن بگردانند 
(سنگلاخ) 

سوسالماق> ۱- آب انداختن ۲- تشنه 
شدن 

سوساماق نگ: سوسوزلاماق 
سوتچٌن- آب پاش 

سوستالماق< سست شدن 
سوسداماق<نگ: سوساماق 
سوسدورماق< ساکت کردن؛ سکوت 
برقرار کردن (مصدر متعدی) 
سوسدوروجو /ی< ساکت کننده: 
سکوت براقرارکننده 
سوسدورولماق< ساکت شدن کسی 
وسیله کس دیگر (مصدر متعدی 
مفعولی) 

سوسغون<ساکت. خاموش 
سوسماق- ساکت,شدن؛ سکلوت 
اختیار کردن 

سوم > متحیّره حیران , 
سوسوز- تشنه؛ عطش, بی آب؛ ضمنا 
سوز پسوند نفی می‌باشد 

سوسوزلا تماق - تشنه کردن؛ بی‌آب و 
عطشناک نگهداشتن: لا < پیوندیکه 
اسم را به فعل تبدیل می‌کند 
سوسوزلاماق- تشنه شدن. بی‌آب 


ماندن 


۳۸۳ 


سوسوزلانماق> ب ی آب ماندن تشته 
شدن 

سوسوزلوق- بی‌آبی. کم آبی» تشنگی 
سوسوّناسی< اصطلاح است: سمبل 
زیبائی -پرنده زیبای برکه‌ها و دریا 
سوقابارجیُی < حبابی که بر روی آب 
ظاهر می‌شود 

سوقامیٌشی< نی حصیر -نی که از آن 
حصیر می‌بافند 

سولاتدیرماق- امر کردن برای 
آبیاری؛ دستور آبپاشی دادن به کسی؛ 
خیساندن کسی توسط کس دیگر 
(مصدر متعدی امری) 

سولاتماقع ۱-خیس کردن» ۲-دستور 
دادن برای آپیاری یا خیساندن (مصدر 
متعدی) 

سولاشماق> نگ: سولانماق 
سولاماقع خیس کردن؛ آب دادن و 
آبیاری کردن» آبپاشی کردن 
سولاندیورماق آبدار کردن» 
خیساندن» نرم‌کردن ماده‌ای وسیله 
آب 

سولانماق< ۱- خیس شدن آبدار 
شدن» ۲-آبیاری شدن ۳.-نرم شدن 
سولدوز- نام طایفه‌ای از ترکها و تام 
محلی در آذربایجان 

سولو ای < خیس؛ آبدار: مرطوب 


سوت دا سو 


سووات 


سولوق> ۱-تاول» آب زیرتاول پوست 
۲-مکان و محلی‌که آب دارد؛ آبخیز 
سولوقان- شرنجء ترکیبی از جیوه و 
گوگرد که رنگ نارنجی مایل به سرخی 
دارد و در نقاشی مورد استفاده قرار 
می‌گیرد 

سولوقلاماق- تاول زدن» تورم پوست 
که زیر آن آب جمع می‌شود 

سوماع (صومعه) روستائی در شمال 
غربی شهر اردبیل که در آنجا 
سومعه‌ای است و زنها بنا بر اعتقادی 
که دارند هرگاه فرزند شیرخوارشان 
گرفتار اسهال و استفراغ می‌شود به آن 
صومعه رده پیشانی یا روی دستهایش 
را به اندازه ته سیگار داغ می‌کنند تا 
فرزندشان از این گرفتاری نجات پیدا 
کند 

سوماق- سماق -چاشنی غذا 
سوماق پالان- ظرف آبکش که 
سوراخ سوراخ است. وسیله‌ای که 
جهت آبکش کردن برنج از شاخه‌های 
نازک می‌بافند که به آن چپی هم گفته 
می‌شوفادصاخی 

سوو- لشگر سپامه جند (دیوان لغات 
الترک) 

سووات> محلی‌که دواب در آنجا سیراب 


می‌شوند؛ محل برداشت آب آبشخور 


سوواتدیرماق 


سوواتدیرماق< دستور کاه گل کردن به 
کس دیگر دادن (مصدر متعدی 
امری) 

سوواتماق- نگ: سوواتدیُرماق 
سوواجاق- دریچه تخلیه آب از بند یا سل 
سووارتد یرماق< دستور آبیاری دادن» 
زمین را توسط کنسی آبیری کردن 
(مصدر متعدی) 

سووارتماق- نگ: سووارتدیُرماق 
سووارماق- ۱- آبیاری کردن» زمین 
زراعی را آب دادن ۲- چهارپایان را 
آب دادن سیرآب کردن 
سوواریْلماق< آیباری شدن» سیرآب 
شدن توسط کسی (مصدر متعدی) 
سوواشان< ۱- چسبنده آغشته کننده 
۲-بهم چسبیدن» همدیگر را محکم 
در آغوش گیرنده: ۳.سماجت کننده 
سوواشد پرماق< چسباندن چسبمالی 
کردن» چیزی را به مایع یا چسب و 
امثال آن آغشته کردن 

سوواشغان< بسیار چسبنده بسیار 
آغشته کننده» چسبناک 
سوواشماق< ۱- چسبیدن آغشته 


شدن ۲-به یکدیگر چسبیدن 


۸۲ 


همدیگر را محکم در آغوش گرفتن؛ 
۲-سماجت 

سوواشیّق- چسبیده آغشته 
سوواق-کاه گل. اندود 
سوواقچیکاه گل کننده. بتائی که کار 
کاهگل می‌کند 

سووامات مالیده شده یکسره مالیده 
شده 

سوواماق- اندودکردن کاه‌گل کردن 
سووانماق- ۱-کاه‌گل شدن. کاه‌گل 
مالی شدن دیوار یا پشت بام ۲-نگ: 
سوواشماق 

سووایاتان- آبخست چهارپائیکه 
هرگاه آب کم عمق ببیند در آن 
می‌خوابد 

سووایانعکاه گل کننده (اسم فاعل) 
سویاجاق-گرفتن جلوی آب جاری و 
منحرف کردن آن 

سویوسونی< لجن روی آب. جل رَرْغْ 
سویوشیرین < خوش آیند» دلچسب. 
خوشگل» خوش قیافه» ملیح 
سویوق- رقیق و شُل, آبکی (سیق) 
سویو یوموشاق- نرم خوه لین العریکه 


س < 5 سیٌ < 51 


تیک حاپتتونلم خبجیری تتیوع رفن 
مفرد (پسوند نسبت) در اخر اسم 
می‌آید» اگر آخرین حرف اسم 
صدادار باشد (سی) بر آن اضافه 
می‌شود: آناسی < پدرش, ننه‌سی < 
مادرش -اگر آخرین حرف اسم ساکن 
باشد(س) حذف شده (ی) می‌آید: 
اکبوی « خسانه‌اش» قسارداشی - 
برادرش؛ ۲-علامت شرطی: گله‌سی 
- اگر بیاید؛ مگر بیاید - آلاسی < اگر 
یه اند رن 
سیبیر< سیب بثر (زمین سفت) - 
سیبری» سرزمین پهناور یخبندان در 
شمال قاره آسیا که جزو خاک روسیه 
است 

سیبه< سفت مقابل شل و نرم: سیبه 
قایرغا < پهلوی سفت؛ منظور 
دنده‌هاست 

سیپا< نگ: سوپا 

سیتال- پرری سمج مزاحم» سرتق 
سیستقاماق< زاری کردن؛ التماس و 
اظهار عجز کردن, تضرَع - افراط در 
گریه کردن 

سینجاق < گرم گرماء داغ دمای بلا 


سیجیم< به طنابی می‌گویند که از موی 
بز بافته می‌شود 

سیچیرلمه< پشت سرهم. متوالی؛ 
مطوّل» طول و تفصیل؛ شعر بلند و 
پشت سرهم (بحر طویل) 

سیچان < موش 

سیچان اتو<گیاهی است داروثی؛ به 
عربی سم الفار و به فارسی شک 
می‌گویند 

سیچان اوخو ای نیر جوجه تیفی 
سیچان ایلی< سال موش به تقریم 
ترکها 

سیچانجیّل > پرنده‌ایست درنده که 
موش و گنجشک شکار می‌کند به 
فارسی وراک و شیر گنجشک و 
کرکس نامند (سنگلاخ) 

سیچراتماق- جهاندن. پراندن 
سیّچراماق< جهیدن؛ پریدن (بریدن جرقه) 
سیچراق< ۱- جهش پرش ۲- شراره 
آتش» آخگر جرقه 

سیچره‌مگک- نگ: سیّچراماق 
سیچغان< نگ: سیچان 

سیچمگک- ۱ غائط, ۲-عمل غاثئط را 


اتجام دادن ریدن 


سیچژوول 


سیچووول< نگ: میشووول 

سیْخ< ۱-تنگ هم فشرده و متراکم ۲- 
امر است برای فشار دادن و تنگ کردن 
سیخاج -گیره منگنه؛ فشاردهنده (ابزار) 
میخلیق» تراک فشردگی» توق هط 
تووه 

سیخمات ۱- فشردگی» تنگی ۲ اقشره 
۳-مضیقه فشار 

سیخما بوْغماح تحت فشار گذاشتن» 
سختگیری کردن در مضیقه و 
تنگناگذاشتن تهدید کردن 
سیخماسوع یکپارچه آب. خیس 
خالی؛ چلاندنی 

سیخماق< ۱ فشار دادن فشردن؛ ۲- 
چلاندن ۳ دواندن» تاختن, دنبال 
کردن: اژنون دالیْجا آتی سیخدیّم < به 
دنبال او اسب را تاختم 
سیخناشدیُرماق< ۱-تنگ هم قرار 
دادن چیزی را با فشار و زور در جائی 
قرار دادن ۲- در تسنگنا و مضیقه 
گذاشتن؛ تحت فشار قراردادن مجبور 
کردن 

سیخناشماق< ۱ تنگ هم رفتن ۲- 
همدیگر را فشار دادن و ازدحام 
بوجود آوردن 

سیخناق> تنگ تنگی جاء محل تنگ 
سیخناماق< نگ: سیّختاشدیرماق 


۸۶ 


سیخیجی< ۱ فشار دهنده پرس؛ 
گیره و منگته ۲ دلتنگ کتنده 
سیخیش< ۱- فشار مضیقه. تنگی ۲- 
ظرفیت» تحمل 

ایرماق- ۱ فشار دادن 
چلاندن ۲-تحت فشار گذاشتن؛ 
تور کی تنگ کردن؛ تهدید 


2 فشرده شده تنگ شده» 
جسمیکه بر اثر فشار جمع شده باشد» 
تحت فشار مانده 

سیخیلماقع ۱ فشرده شدن, چلانده 
شدن؛ ۲-خجالت کشیدن؛ در رودربایستی 
گیر کردن ۳ در گوشه‌ای غنودن پناه 
بردن به کسی يا جائی» ۴ تحت فشار 


گذاشته شدن 


> به اندازه ظرفیت کف دست 
مشت کرده 

یْخُنتی < ۱ مضیقه و تنگدستی؛ 
قشان نگنا ۲-تحمل فشار خجالت؛ 
صطرابداگی رده 
مق > پنهبردنه پتاهنده شدن؛ 
غنودن» مأمن یافتن (سیغینماق) 

سید یک نگ: سودوگ 

سیدیک تورشوسو- اسید اوریک 
سیدیک جوّهری> اوره 


۴۸۷ سیٍ< 5 سب < 51 سیریتداماق 


سیراح ردیف» صف. کتار هم پشت 
سر هم؛ متوالی؛ پی در پی؛ دوره؛ 
نوبت (سیره) 

سیراجاع خنازیر 

سیرالاماق< در صف کردن» پشت 
سرهم قراردادن با نظم ردیف کردن 
سیرالانماق< در صف قرار گرفتن؛ به 
ترتیب قرار گرفتن» ردیف ایستادن 
سیراماقع سرائیدن خواندن پرنده 
سُرت< 
دوش و شاته» پشت بالائنه 


پشت بدن؛ پشت شانه‌هاء 


سیرتاق< اتراک روم بالاپوش را نامند 
(سنگلاخ) در آذربایجان قدیمها 
آرخالیّق می‌گفتند که همان بالاپوش 
است. نمدی است در زیرزین اسب 
می‌گذارند و یا جای زیرانداز استفاده 
ه‌کنند, 

سیرتلان< جانوری شبیه کفتار که از 
دو جنس بهم می‌رسند و کفتار را هم 
می‌گویند (سنگلاج) 

سیر تیْق پرروه سمج؛ سرتق» گستاخ؛ 
مٌص یکدنده لجوج 

سیرتیلدهمگك< به خود لرزیدن. از 
شدت سرما لرزیدن 

سیرتیلماق< پررو شدن, پرده دربده شدن 
سیرخوّد ۱-منظم و مرتب تمیز و نظیف 
۲-خوش پوش؛ ۳-مزدب و فهمیده 


سیرسیرا یخ زده؛ برفک زدن بخار آب؛ 
شبنم یخ زده بر روی شاخه‌های درخت 
سیرغاحگوشواره 

سیرغالیق<ترمه گوش که محل نصب 
گوشوازه انست 

سیرغا تره‌سی گیاهی است با ساقه‌های 
نازک و توخالی» مصرف داروئی دارده 
ساقه‌های آنرا دخترکان ریزریز می‌بُرند از 
نخ می‌گذرانند و گوشواره می‌سازنده گل 
آن به شکل قاصدک است 

سیُرغاق- شبنم و ترشحات ابریخ زده 
(سیر سرا -قیرژ) 

سیرداش< همراز 

سیرکان- بوته‌ای با گل زرد 

سیرکه < ۱-سرکه آب انگور ترشیده 
۲-تخم شپش و آن دانه‌های خیلی ریز 
است که به انتهای موی سر می چسبند 
(رشک)» در سنگلاخ به معنی بز 
کوهی نیز آمده است 

سیم ردیف -سیرم سیرم دوزولمگ 
< ردیف ردیف شدن 

سیرهع نگ: سرا 

سیریّتداماق< ۱-کوک زدن مانند کوک 
لحاف درشت دوزی کردن ۲-جنسی 
نامرغوب را به کسی فروختن 
(انداختن)» به قیمت گران فروختن و 
قالب کردن (سیّریتلاماق) 


سیْریْتدیُوماق- کوک زدن به دستور 
کسی مانند سفارش دوختن لحاف به 
لحاف دوز, دستور بخیه یا کوک زدن 
به کسی دادن (مصدر متعدی) 
سیریتلاماق-نگ: سیریتداماق 


مهرونماق-نگه سیردت ماق 
مق کوک لباس, بخیه» کوک زدن» 
درشت دوزی (تگنده هم می‌گویند) 
سیْریّق کلچمگ- بخیه زدن» کوک 
زدن» درشت دوختن مانند لحاف 
دوختن ۲ فشار آوردن تحت فشار 
گذاشتن, تنبیه کردن» اذیت کردن» 
عذاب دادن 

سیریقلی< دارای دوخت درشت؛ 
کوک دار: سیربّقلی پالتار < لباسی که 
بین آستر و روبه آن لایه گذاشته و 
سطح آنرا به شکل لوزی با مربع 
درشت‌دوزی می‌کنند 

سیریْماق- نگ: سیّریتداماق 
سیریُنجاق< جای بلند لغزنده که 
اطفال در آن نشسته به پائین می‌آیند - 
سیرینسیمگک- ماسیدن کپک زدن» 
غذائی‌که مانده تلخ و بدبو شده است 
سیریُنماقع کوک زده شدن؛ بخیه زده 
شدن 


سیز - سیُْز ۱-پسوند تفی است: 


سید بزمان ضو بت ز کش متز5ا ۳۸۸ 


آدامسیز < بی‌کس -جانسیز - ضعیف 
وبی‌جان» ۲-پسوند فعلی برای دوم 
شخص جمع: آلیب سیِز < گرفته‌اید - 
قایتارییسی و - برگشت داده‌اید: 
برگردانده‌اید: ۳ ضمیر دوم شخص 
جمع: سیز < شما -وقتی پسوند نفی 
(سیز) با ضمیر دوم شخص جمع 
می‌آید: سیز < شما + سیز < بدون 
شما (سیزسیز) -سوز: گویولسوز < 
بی‌میل 

سیْزاغان< جوش ریز؛ جوشیکه در 
پوست بدن ظاهر می‌شود و اگر دست 
به آن بخورد می‌سوزد 

سیزاق< ۱-سوز سرماء سوز باد 
خفیف سرد؛ ۲ جوش پوست بدن 
سیزاناق< نگ: سیّزاغان 

سیزجه< به نظر شما به عقیده شماه 
به قدر و اندازه شما 

سیزدن- از شما (دّن < از) 

سیزده < ۱-شما هم ۲-نزد شماء 
پیش شما 

سیزغیٌن< ۱-ترشح؛ تشت (تشط)» ۲- 
جریان ظریف آب. مویه ضعیف 


سیزقا-نگ: سیْزغّن 
سیْزلاماق< ۱-ناله و آه و زاری کردن» 
گریه و مویه کردن» ۲-سوزش داشتن؛ 


سوزش کردن زخم 


۳۸۹ زر دزی 


سیزما- نشت» ترشح 

سیزماق< ۱ ترشح و تراوش کردن؛ 
چکه کردن: تشت کردن» ۲-سوزش یا 
خارش زخم 

سیزه< برای شما به شما به خانه شما 
سیزی< شما را؛ خانه شما را 

سیزین < مال شما 

سیْریلتی < ۱ ناله, آه و زاری» موبه ۲- 
سوزش 

اماق نگ: سیّزلاماق 


ینتی< رشحه» تراوشی که از 
جائی بیرون می‌زند 

سیس> علامت سکوت. ساکت. آرام 
-سیس دومان < مه غلیظ ساکن 


متفه کر زوا تشه 


< باران خفیف ریز 
سیسقالماق< ضعیف‌تر شدن» لاغرتر 
شدن -ریز و خفیف‌تر شدن 

سیسی < جیرجیرک 

سیفار- می‌گنجده جا می‌شود -مالّش - 
ماساژ 

سیغال< ۱- مالش» ماساژ ۲- نوازش 
موی کسی با دست 

سیغاللاماق< ۱- مالش دادن ۲- 
توا نی کرد مدوعه کسی :دا عسته 
دست نوازش بر سر کسی کشیدن 


سییر قویروغ وی 
سیغدیرماق< گنجاندن جادادن 
جاسازی کردن 

سیغراق< ۱-عیش عشرت باده ۲- 
کوزه لوله‌دار پیاله و قدح 
سسسغمازد ۱- ن می‌گنجد: ۲- 
گنجایش‌ناپذیر (صفت مشبهه) 
سیْغماق< ۱ گنجیدن, جا گرفتن ۲- 
پتاه بردن پناهنده شدن؛ مأمن پیدا 


سیغیّرچین- ساره پرنده‌ای که از 
گنجشک بزرگتر است: گاوالی باغین 
یوخدور بیله سن سیّغیرچیّن نئجه 
قوشدور - باغ آلونداری تا بدانی سار 
چگونه پرنده‌ای است» این پرنده 
سیغیرقوشو) 

سیغیُردیلی< گیاهی است که آنرا به 
فارسی گاو زبان و به عربی لسان الثور 
می‌نامند (فیرمیزی سیغیردیلی < گاو 
زبان قرمز < هوه چوبه نوعی گاوزبان) 
سیفیرقوشو ای- نگ: سیَغیرچیّن 
سَفیّرقویروفو ای- گیاهی است 


تسش و اد ساق ۳۹۰ 


شیردار برگش به زمین مفروش و 
ساقش زباد بر زرعی وگلش زرد است 
و آنرا به لسان الطب «ماهیز هرج» و به 
عربی سم السمک گوینده چون آنرا 
کوببده و در آب اندازند ماهی بی‌حش 
ده رزوی ات آمسنده ی میزد 
(سنگلاخ) 

سیغیّش> ۱- ظرفیت. گنجایش ۲- 
فعل امر است برای گنجیدن (گنجیده 
شو -جابگیر) 

سبفغیشد پُرماق< ۱-تحمل کردن» 
۲-گتجاندن 

سیْغیَشماق گنجیدن, جاگرفتن» برای 
خود جا باز کردن» جاگرفتن چیزی در 
جالی 


ایش» ظرفیت 

۱-امر است به جا گرفتن و 
پناه بردن و گنجیدن ۲-گاو کوهی؛ ۳- 
ظرفیت, گنجایش 

سیغیناجاق- جائی برای پناه گرفتن 
سیْغیُنجات جصن و حصار کوچک و 
موضعی که در آن پناه می‌گیرند» محل 


یرماق> پناه دادن ملتجی 


ساختن» زیربال و پر کسی راگرفتن 
سیِغیُنماق< ۱- یناه بردن پتاه آوردن» 


دخیل و ملتجی شدن. ۲ گنجیدن و 
جاگرفتن 

سیفته < ۱-اولین دشت روز (کاسبی)؛ 
۲-اولین برخورد در اوّل صبح با کسی 
سیْقورتات پیمه 

سیک آلت رجلیّت 

سیگیل< نگ: زیگیل 

سیلد یرگ < دستور زدودن و پاک 
کردن را به کسی دادن (مصدر متعدی) 
سدق وه نسگکپازچه 


صخره‌ای 

سیل سوّپور- نظافت. رَفت و روب؛ 
جار و کردن؛ گردگیری کردن 
سیلکه‌مَک- دستور تکان دادن برای 
گردگیری به کسی تا لباس یا فرش و 
امثال آنها را بتکاند 

سیلکمگک> تکان دادن فرش و لباس 
برای گردگیری و نظافت 

سیلکه لنمگ< ۱ خود را تکان دادن» 
خویش تکانی؛ تکان خوردن چیزی یا 
کسی» ۲-تکان داده شدن 

سیلکه له مک تکان دادن تکانیدن 
اعم از پارچه و لباس و فرش پاکس 
دیگر را -لرزاندن 

سیلکینج گردنبند؛ آویز که با حرکت 


وراه رفتن تکان می‌خورد 


۳۹۱ سی < [5 ی < [5 سیناق 


سپلکینمنگک> خود را تکان دادنه 
خویش تکانی جهت پاک کردن گرد و 
غبار 

سیلگج< نگ: سیلگی 

سیلگی- وسیله‌ای برای پاک کردن 
مانند کرباس پارچه کهنه و هر 
وس لاف مان آن 

سیله < ظرف پرشده از غیرمایع» 
سرصاف. ظرفیکه با ماده غیرمایع پر 
شنده و برای صاف شدن بر سر آن 
دست می‌کشند تا محتوای آن از لبه 
بالاتر نباشد 

سیلله - نگ: شیلله 

سیللی < سیلی با کف دست به‌صورت 
کسی ضربه‌زدن: (شیلله شیللی) 
سیلمّگ>ع پاک کردن. زدودن» تمیز 
کردن سطح صاف مانند شیشه پنجره 
یا روی میز با پارچه, دستمال کشیدن 
و نمی زکردن 

یله جک نگ: سیلگج 

سیلیان< سوز و سرما 

سیلیجی < تمیز کننده نظافتچی؛ 
زداینده» پاک کن 

سیلیگ > تمیز شده پاک شده. 
دستمال کشیده شده زدوده شده 
سیلینمک- تمیز شدن, پاک شدن 


دستمال کشیده شدن 


سیم< ۱- عفونت ۲-ماهی؛ بوی 
ماهی؛ ۳سیم مفتول 

سیماوار< سماور (کلمةٌ روسی) 
سیمسپرمگک» فربه شدن 

سیمله مگ عفونت کردن 
سیموّاییی ‏ بوی بد. بوی گندیده 
سیمیتن < نگ: سیتال 

سیمیج < سمج؛ پررو 

سین پسوند ضمیر غایب مانند: 
اوزگه سین دیگری -فعل متصل 
غایب: گلسین < بیاید 

سینات ۱-پسوند حالت و مالکیت: 
اوباسینا < به دیارش -5عاسینا < به 
دعایش -وقتی حرف آخر کلمه ساکن 
باشد(س) حذف می‌شودد: اوزباشیّنا 
خودسرانه -دادیناچاتدی < به 
دادش رسید. ۲ فعل امر است برای 
آزمایش کردن (امتحان کن) 
سیناتدیٌرماق< کسی را توسط دیگری 
مورد آزمایش قرار دادن (مصدر متعدی) 
سیناتماق- نگ: یُرماق 
سیناخت>- امتحان؛ آزمایش (سیناق) 
سیناخت آتماق- امتحان کردن» کسی 


را مورد آزمایش قرار دادن 


سیناق< سنجش (سیٌناخت) مثال: 
سفرسیتاق داشی دیر < سفر سنگ 
محک و سنجش است 


سیْنامات نگ: سیّناخت 

سیناماق< امتحان کردن» مورد سنجش 
و آزمایش قرار دادن 

سینانماق- امتحان شدن مورد 
سنجش قرار گرفتن 

سینان< ۱- سینان (قوجاسینان) پسر 
عبدالمنان متولد ۱۴۸۹ میلادی 
متوفی در ۱۵۸۸ مپلادی استانبول - 
معمان و مهتلداس ساخغمان تبرک:در 
دوران سلطان سلیمان خدمات 
ارزنده‌ای در زمینه تشکیلات لشکری 
کرده است و به کشورهای زیادی 
مسافرت کرد (اروپا - آفریقا - آسیا) 
سرمهندس و معمارباشی ۱۵۳۹-م 
برگزیده شد در تاریخ معماری از 
پرکارترین معماران بوده است و بیش از 
۰ بنای تاریخی از وی به یادگار مانده 
است به معمار دنیا و سرمهندس دوران 
نامیده شد. در استانبول (شاهزاده ۱۵۴۸ - 
م و سلیمانیه ۱۵۵۰-۵۷ -ع) و دهها بنای 
معروف از او بجای مانده است: مساجد 
متعدد از آن جمله مسجد معروف بایزید و 
حمامهای متعدد و جامعه (دانشکده)های 
مختلف بنا کرده است مقبره‌اش ذر 
استانبول است که قبل از وفات با اجازة 
سلطان سلیمان خودش ساخته بود ۲- 


سنال نیزه» سرنیزه 


متا ضوح کب و8 ۳۹۲ 


سینان < شکننده آنچکه می‌شکند 
(اسم مفعول) - سیندیران < اسم فاعل 
سینانیلماق < نگ: سیتانماق 

سیّناییجی < امتحان کننده 

سیند یران- شکننده 

سیند یر تماق دستور شکستن دادن 
چیزی به کسی؛ شکانندن (مصدر 
متعدی) 

سیٌندیْرما شکستنی که شکسته شده 
است -انکسار 

سیندیرماق شکستن 

سیندیرمگ گوارا کردن» هضم کردن 
غذا 

سیندیریجی< شکاننده, آنچه که 
چیزی را می‌شکند 

سیندیریلماق< ۱- شکسته شدن به 
دست کسی» ۲-تحقیر شدن 

سینسین عگوارا باده نوش جان 
سینگی عگوار لذیذ 

سینگیر< عصب. پی (سینیر) 
سینگیرلنقکد- پی کرده شدن» قطع 
عصب؛ عصبانی شدن 

سینمات ۱ شکستگی انکسار؛ ۲- 
ول 

سینماز- ۱ نشکن» ناشکستنی؛ 
شکست‌ن‌اپذیر ۲- غیرقابل تنژّل 


(صفت مشبهه) 


۳۳ 


سینماق< ۱ شکستن چیزی را گویند: 
آغاج سیٌندی < چوب شکست - 
قولوم سیّندی < بازويم شکست. ۲- 
دلگیر شدن, دلشکسته شدن 

سینمگک ع به دل تشستن, گوارا شدن: 
جانا سیتر گورا برای جان -دلچسب 
سینه< ۱-سینه ۲-پسوند حالت: بئله 
سینه اینطوری ۳- پسوند مالکیت: 
کولگه سینه < به سایه‌اش (وقتی آخر 
کلمه حرف ساکن باشد (س) حذف 
می‌شود: ائوینه < به خانه‌اش -نگ: 
سینه گرمگك < سینه سپر کردنه در 
مقابل خطر ایستادن نگ: گرمگ 
سینه گیرح سینه تنگی؛ کسی که آسم 
دارد؛ کسیکه مشکل تتفسی دارد 
سینه وورماق< سینه زنی 

سینی< ۱- سینی؛ ظرفی تخت بزرگتر 
از دیس جهت چیدن میوه و آوردن 
استکان چای با لبوان شربت استفاده 
می‌شود» ۲-پسوند ضمیر غایب: 
اژزگه سینی < دیگری را؛ بیگانه ره 
نلچه سینی < چند تا را -بیری سینی < 
یکی ره کسی را -مثال:اعزيزيم سینی 
سیتی - دولدوروثرسینی سینی -من 
سنه گوزتیکمیشم - نثیلیرم اژزگه سینی 


< عزیزم سینی سینی -پرکن بیار سینی 


سییر 


سینی -من که به تو چشم دوخته‌ام - 
چکار دارم با دیگری 

سینیخد یرماق< ۱- لاغر کردن باعث 
لاغری کسی شدن. ۲-پریشان کردن؛ 
باعث پریشاتی شدن (مصدر متعدی) 
اق< ۱ لاغر شدن شکسته 


شدن ۲-پریشان شدن ناتوان شدن 


سینیرت ۱-عصب پی» ۲-حذ و مرز 
سینیرلنمگک< عصبانی شدن 


سینیز - سیْنیز< نگ: قسمت دوّم سیز 
مق - ۱-شکسته شکسته شده ۲- 
پریشان ژولیده: قژلون سیْبُغْی 


بژیونوندی < دست شکسته وبال 
۰ 
بینیقج شکسته بند 


سینیق چیخماق< ۱ ورشکست 
شدن» ۲-شکسته درآمدن 

سیّنیق سالخاق< شکسته ولق» 
درب و داغون کج و کوله 

سیِنیّق قوشون- لشکر شکست خورده 
سیوان- چادر» سایه بان ایوان» 
جلوخان 

سیویرقال< ۱ نوازش ۲-معاش 


سیُویّق< شل. رقیق؛ آبکی؛ کم ملاط - 
(سیییق) 


< ۱-بند زانوهای انسان از پشت» 
بند پاهای عقب چهارپایان: کافتار 


نها سی ٩1‏ سیٌ< 51 ۳۹۴ 


سییر < حالت بند زانوها رانسان) یا 
بند پاهای عقب چهارپایان موقع راه 
رفتن که باهم استکاک دارند این عمل 
به کفتار منسوب است ۲-امر است به 
ته لبس کردن؛ ته کاسه را با انگشت 
جمع کردن 

سییر تمه < نگ؛ سییرمه 
سییرقویروغو ای <گیاهی است با 
برگهای پُرشبیه به گوش گوسفند و 
کمی بزرگتر که هرچه بیشتر رشد 
می‌کند پرپشت‌تر می‌شود گل می‌دهد 
و زنبورها برای جذب شیره روی آن 
تجمّم می‌کنند 

سییرمگ- ۱-ته لیس کردن ظرف با 
انگشت. ۲خراشیدن 

سییرمه< ۱-کشیده شده. ورمالیده» 
برهنه. آخته. سییرمه 
آخته, سییرمه شالوار < شلوار پاچه 
بالا زده ۲-لیسیده شده توسط 
انگشتان (ظرف غذا) 

سییرمگک< ۱-از نیام کشیده شده» 


آختن؛ آستین یا پاچه شلوار را بالا 
زدن ۲-ته بشقاب را با انگشت تمیز 
کردن؛ ۳ خراشیدن. خراشیده شدن 
پوست. زخم سطحی که در پوست 
ایجاد می‌شود 

سییریلمکع ۱ لیسیده شدن ۲- آخته 
و برهنه شدن» ۲- خراش سطحی 
برداشتن پوست. ۳ آماده شدن برای 
انجام کاری (اصطلاح) - ۴-ته مانذه 
غذا از ته ظرف با انگشت تمیز شدن 

سییریم < ته لیس آنچه وسیله انگشست 
از ظرف جمع شده است 

سییرینتی < نگ: سییریم 

سییه< ۲ پونزا؛ پونزا سل من -چارک 
۴ پونزا من ۴ چارک 

سییه سییه ‏ محتاطانه, آهسته آهسته 

مق -نگ: سیوق 

سیییمگ > ۱ بوکشیدن و یواشکی 
وارد جائی شدن. ۲ محتاطانه و 


مزورانه جستجو کردن 


۳۹۵ 


ش< حرف (ش) با قرارگرفتن در آخر 
فعل امر آترا تبدیل به اسم مصدر 
می‌کند: بثریش 2 رفتار رفتن (یثری + 
ش < پثریش)؛ اگر آخر فعل امر حرف 
ساکن باشد به فراخور صداهای فعل 
صدائی قبل از (ش) به آن فعل افزوده 
می‌شود مانند: گلیش < طرزآمدن؛ 
آسدن (گل +ی +ش -گلیش) - 
گولزش < خنده تبسّم طرز خنده 
(گول + و +ش ع گولزش) آخر فعل 
گل < بیاوگول < بخند ساکن هستند و 
در فعل اوّل صدای (ی) و در آخر فعل 
دوم صدای (و) افزوده شده و (ش) در 
آخر فرار گرفته است هصمچنین: 
آختاریش (آخستار + ز + ش < 
آختاریتش یعنی جستجو) 

شابا مخفف شاباجی 

شاباجی< به خواهر بزرگتر می‌گویند 
(مخفف شاه‌باجی) 

شاباش - پولیکه در عروسی مدعوین 
به عروس یا کسانی‌که به رقص و 
پایکوبی و رامشگری مشغول هستند 
می‌پردازند 

شابالیت< میوه. شاه‌بلوط 


5 


شابالیّد< نگ: شابالیّت 

شابگیم -شابييم نام زن -شا +بگیم - 

بگیم مونث بگ است (شاه بگیم) 

شاپات< ضربه‌ای‌که با کف دست 
به‌کسی پا چیزی زنند 

شاپاقلاماح ۱-کتک کتک زدن با کف 

دست. کوبیدن با کف دستهاء ۲-اشاره 

است به انجام کاری که یکوب ب انم 
می‌شود؛ شلاقی کار کردن» بزن برو برد شم ۱ 
شاپاتلاماق< کتک زدن یا کوییدن پیدن باکر 9 
کف دو دست 

شاپالاق< نگ: شاپات 

شاپپا< ۱- توسری» ضربه با کف 

دست؛ ۲- فلج شلوود» ۳-شفقه 
گوشت را نیزگویند 

شاپباشاپ < صدایی‌که هنگام آب بازی 

از آب در می‌آید 

شاپبالاماق< شقه کردن 

شا پییلتی < صدای شاپ شاپ 
شاپکاع (کله روسی) کلاه کیی ی 
هم می‌گویند) ۳۹ 
شاتوع نردبان را گویند 

شاتیُرح شاطر نانواه تانپز 


شاتیری چاریق 


شاتُری چاریق- نوعی چاروق تزیین 
شده که نسبت به چارقهای معمولی 
شکیلتر و مرغوبتر و گرانتر است در 
گذشته افراد پولدار و متشخص به پا 
می‌کردند 

شاجی < مخفف شاباجی 

شاخ ۱-رّک» بی‌رو دربایستی» ۲- 
شق ورق» سکت و راسته ۳ شاشه 
شاخاع ۱-نگ: شاخشاخاء ۲-در ترکیه 
به معنی شوخی استعمال می‌شود و با 
(ک) گفته می‌شود زیرا آنها (خ) ندارند 
شاخفا داشاهدات سسرماً و بزودت» 
سرمای زیر صفر 

شاخ دورماق 


ق ورق ایستادن» 
راست ایستادن 

شاخد یرماق< دستور برای چکاندن 
تفنگ دادن ۲-تاباندن -ایجاد آذرخش 
شاخسئیع مراسمی که بتعک ازبعن5 
قربان دستجات مختلف بعد از غروب 
با افروختن مشعل‌ها به پیشواز محرم 
می‌روند بدینگونه که مردها بازو به 
بازو با در دست داشتن چوب پاها را 
بر زمین کوبیده و می‌گویند: شاخستی؛ 
دسته دیگر جواب می‌دهد واخستی 
گوبا در اصل (شاه حسین -واحسین) 
بوده است که در بروز فاجعه نیز با 
فریاد و ضجّه می‌گویند 


شاء 58 


۳۹۶ 


شاخشاخاع شایعه درست کردن» شاخ 
و برگ دادن به مسئله کوچک هزل 
استهزاء 

شاخماق- تاییدن مستقیم؛ برق زدن 
مانند رعد و برق پرتوافشاندن 
شاخشجی< ۱ رک گوه ۲ مستقیم 
تابنده 

شاخیّماق- نگ: شاخماق 

شاخی ووران< محکم زننده: صاف 
زننده 

شادع شاد خوشحال» شنگول 
شادارات سّرند» هر پارچه و بافته‌ایکه 
تاروپود آن شل و درشت باشد 
(سوراخ سوراخ) 

شادلیّق < شادی» شادمانی 
شارپیلتی صدای افتادن چیزی 
ستگین در آب 

شارقی- به گویش ترکیه یعنی سرود 
< صدای ربختن آب زیاد 
شاریلداتماق< آب زیادی را دفعتاً 


شاریلداماق< صدای ربخته شدن 
انبوه آب -صدای آبشار 

شاشان< ۱-متعجب. تعجب کننده» ۲- 
مضطرب 

شاشق اشقین< ۱- مضطرب نگران؛ م2 


متعجب مات مبهوت. گیج 


۳۹۷ 


شاشماق>- ۱ منحرف شدن ۲- 
مضطرب شدان. نگران شدن, ۳- 


متعجب شدن, ۴-گیج شدن, مات و 


غیرمنتظره» مضطرب کننده 

شاشیرمات ۱-اضطراب سردرگمی؛ ۲- 
شاشیُوماق< ۱-مضطرب کردن: نگران 
ساختن» ۲-منحرف ساختن به اشتباه 
انداختن» متعجب کردن 

شاف شیاف 

شافاق< رنگ شفق -نور -افق -برّاق و 
شفاف 


شافاقلی < نورانی؛ براق» دارای 


نیمه چیزی که به دراز 
بریده شده است» نصف لاشه گاو یا 
گوسفند (شافا)و.. 

شاققاشاق< صدای متوالی ترکش و 
انفجار 

شاققالاماق< شقّه کردن» نصف کردن 

شاققالی ‏ چهارشانه تنومند 


شال ساللاماق 


شاققاناق< صدای قهقهه و خنده‌های بلند 
شاققیلتی< ۱-صدای شکستن درخت 
و مانند آن» ۲-صدای خنده بلنده 
قهقهه ۲-صدای بهم خوردن دو چیز 
(شَتَرّق) 

شاققیلداق<گال پشگل بهم چسبیده 
گوسفند در اطراف دنبه که موقع 
دویدن گوسفند سفت شده‌های آن 
بهم می‌خورند و صدا می‌دهند به 
فارسی سنگل میش گوبند 
شاققیّلداماق< صدا دادن مانند صدای 
شکستن درخت و یا شلیک تفنگ و 
مانند آن 

شالع شال» پارچه پشمی دست باف؛ 
روسری پشمی: شال کمر و شال گردن 
شالاکی< پارچه شل باف 

شال اوزوگ- مراسم نامزدی؛ 
مراسمی که برای نامزد کردن دختر 
پارچه و انگشتری به خانه عروس 
می‌برند 

شال ساللاماق< شال آویزان کردن؛ 
شب چهارشنبه سوری و شب عید در 
اکثر تقاط آذربایجان رسم بر این است 
که کودکان و نوجوانان پارچه‌ای را از 
پتجره یکی از اقوام و تزدیکان آوبزان 
می‌کنند بطوری که خودشان دیده 
تشوند و صاحبخانه هدیه‌ای به 


شالغورت 

دستمال دستار با شال آویزان شده 
می‌بندد 

شالغورت< در سنگلاخ به معنی 
حیوان دو تخمه و دورگه آمده است - 
شاللاق< شلاق - تازیانه» وسیله‌ای از 
چرم یا پارچه یا طناب برای ضربه‌زدن 
شاللاقلاما< شلاقی؛ سریع» بکوب: 
بتاخت 

شالمان> تیر چوبی برای ستون سقف 
شالوار- شلوار 

شام > ۱-اوّل شب ۲-غذائی‌که شب 
می‌خورنده ۳- محلیکه به خاطر آب 
زیاد پرعلف است؛ نیزاره ۴-شمع 
شام آغاجی< سری کاج» درخت برگ 
سوزنی 

شاماح ستون چوبی -ستون سقف 
شامار- ۱- طپانچه. ۲-سیلی که به 
رخسار زنند (سنگلاخ) 

شاماماح شمامه دستنبوه نوعی خربزه 
کوچک با خطهای سرخ و سبز ولی 
دوع تیست یک 

شامان> جادوگر» ساحر 

شان> ۱-شان عسل, لانه مومی زنبور 
که در آن عسل تولید می‌کند: شان بال 
< عسل موم‌دار -شأن و شهرت 
شان شان< سوراخ سوراخ مانند لانه 


شا < 58 


۳۹۸ 


زتبور شرحه شرحه (شانا شانا هم 
می‌گویند) 

شانی اوّزوّم-انگور سیاه 

شاولوم< در ستگلاخ به معتی جلف و 
شوخ وبادپیما آمده است 

شاه‌باجی< نگ: شاباجی 

شاه یگیم < نگ: شابگیم 

شاه داغی< کوهی در شمال شرقی 
آذربایجان در حوالی شهر قوبا 
شاهسئون- به عشایر و چادرنشینان 
استان اردبیل می‌گویند این لقب در زمان 
شاه‌عباس صفوی به آنان داده شده و 
شا‌عباس تعدادی از آنان را به مناطق 
مختلف ایران جهت حفظ و حراست از 
مهاجمان و بازمانده‌های فیّزیل باشها که 
نفوذ زیادی در دربار داشتند منتقل کرد 
شاه گوّلو ای < استخر شاه نام برکه‌ای 
در تبریز که تفرجگاه زیبائی است بعد 
از انقلاباسلامی (ائل گولی) 
نامیده‌شد 

شاهلیّق< شاهی» سلطنت 

شاه مات< بازی شطرنج 

شاه‌نشین< محلی که در اماکن عمومی 
و مساجد کمی بلندتر از کف جهت 
نشستن بزرگان درست می‌شد 

شای< صاحب مکنت و غنا و کار سودمند 
و بامنفعت راگویند (سنگلاخ) 


۴۹۹ 


شبّده- تمسخر مضحکه استهزاء 
مَبَک< در سنگلاخ به معنی نوعی 
بوزینه امده است 

شپه < ۱-پشته موج ۲-انباشتن برف 
در یکجا که بر اثر باد و توفان بوجود 
می‌آید. بهمن 

شهب < تج شل وول 

شّل< ۱-دستخوش گرفتن؛ پولیکه در 
قمارخانه به صاحب زمین می‌رسد 
(بترپولی) ۲-افترای تهمت 

شَتّل آتماق- تهمت زدن 

شٌدده- ۱_کلاغتی که زنهای عشایر از 


روی روسری به قسمت فوقانی سر 
می‌پیچند بطوریکه پشت آن بلندتر از 
قسمت پیشانی بسته می‌شود؛ ۲- 
رشته مروارید 

شریّت<همان شربت است 

شریف- شال گردن را گویند خواه 
پشمی باشد خواه ابریشمی 

شست- ۱-قد و بالا» قامت زیبا؛ 
فیگور ۲-غرون متانت» شجاعت 
قٌستلی< ۱- خوش قد و قواره ۲- 
متین وباوقار 

شٌفشال لباسی بود ناچسبان و از هم 


در رفته و ناموافق با اندام» مجازا به 
کسی می‌گوبند که عقل و فهم و 
گفتگویش پریشان باشد (سنگلاخ) 
شفت < شهد. شیره 

شغتلی < شفتالو (میره) 

شک ربوراح شیرینی قطاب کوچک: 
شیرینی که میان آن با جوز قند و مغز 
گردو بر می‌شود 

شکرچورگی نان شیرین 

شکله مگ تیزکردن گوش را گویند 
مخصوصاً در جانوران 

شکیلجی | چی< ۱-ادات و پسوند و 
پیوندهای کلمات که به تنهائی معنی 
ندارند ولی با پیوستن آنها به کلمات 
تغیبر معنی در حالت -زمان؛ می‌دهند: 
(جا) یا (جه) که در آخر کلمه می‌آید و 
معنی نظر و عقیده یا فاصله (در زمان 
و مکان) و مقیاس می‌دهد مثل: مُنجه 
> به نظر من -بوردان تبربزه‌جه (جن) 
از اینجا تاتبریز -ایندی‌دن 
آخشاماجا (جان) < از حالا تا شب - 
بونجا < اینقدر... و یا پیوندهائی مانند 
(ه) یا (لن) که چون در آخر اسم 
درآیند آنرا به فعل امر تبدیل می‌کنند: 


گور - چنم -گززله - الف) منتظر باش» 
ب) مواظب باش -ائو < خانه - اون - 
همسر اختیار کن؛ (لا) و (لان) نیز چنین 
است» بعضاً بصورت پیشوند می‌آیند و 


معنی حالت محض را می‌دهند: ساپ 
ساری < زرد محض؛ قاپ قارا < سیاه 
سیاهه ۲ عکاس» تصویرگر 
شکیللندبریجی < شکل دهنده فرم 
دهنده, حالت دهنده 

شلاله < (عربی) آبشا در زبان ترکی 
به این معنی متداول شده است 

شلپه کهنه. پارچه به درد نخور 

شلمه < شال یا پارچه‌ای که زنها بر سر 
می‌پپچند 

شله > بان کوله‌بار» بار مانند هیزم و 
علوفه که بر پشت می‌بندند: بیربئییب 
بیرشله باغلامیشام < اشاره به شدت 
گله‌مندی از کسی است 

شله‌سی یونگول - سبک بار 

شله کوله < باروبتدیل کوله بار 

له آنقکد- بار بر بستن -بار بر خود 
بستن 

شلیت< طتاب ریسمان 

شمسیرت نام روستائی در محال آرشه 
از توابع اردبیل که در سالهای دور 


2-وو 


۵۰ 


مهاجرین چند خانواده از قره‌باغ آترا 
بنا نهادند و نوعی فرشبافی که در 
قبروباع موسوم اس 
رواج دادند که تاکنون نیز ادامه دارد 

شم شکك< شاخ شمشاد. باقامت 


در آن ووسفا 


سوواگتمز سیْنیّق فیْج - اژدونا 
گسسییی فلج قابافبدیه گلنده - 
پاشکسته نه بجائی می‌رود نه کار 
می‌کند ولی مسوقع خوردن شاخ 
شمشاد است 

شّن< ۱-شنگول شادمان؛ خوشحال» 
۲-طرب؛ طربناک 

شنلیگ- شادمانی جشن و سرور 
رقص و پایکوبی 

شنه < سه شاخه یا چند شاخه چوبی با 
دسته بلند که برای جمع‌آوری و جابجا 
کردن علوفه از آن استفاده می‌کنند - 
توع آهنی آنرا (یابا) می‌گویند 

شُوه< شبه -شّبق, سنگ قیمتی سیاه 
رنگ 

شهّر- شهر 

شهره< شهله؛ گوشت چربدار روی 
دنده‌های گوسفند و گاو 


شنشه < ۱ خودخواه متکیّره مخروره 
۲-موجودی خرافی که به نوزادان 
آسیب می وتان 

شسئللنمک- ولو شدن لوس بازی 
درآوردن؛ بی‌مزگی کردن» مباهات 
بی‌جاکردن 

شنه (بروزن مه)> باران‌ریز در هوای 
مه آلود -شبنم -رّش (شتح) 

شئی < شئی -چیز 

شنیران دبنگ سبک مغز بی‌خیال» 


پریشانگو 

شنیطان آلماسیعگیاهی است از تیره 
بادنجانیان که علفی یک‌ساله و دارای 
گونه‌های متعدد است. ارنفاع آن به 
۰ سانتی متر قازیک‌متر می‌رسند بولی 
قوی و ناپسند دارد؛ ربشه‌اش نسبتا 
ضخیم و ساقه‌اش گرد و منشعب و 
برگهایش پهن نوک تیز است تاتوره؛ 


جوز 


این صدا معادل فارسی ندارد(وٌ < ۵ 


شو- ۵و 
شوتوکث باغی< انتهای رسن پهن شون - نگ: شیلان 
(اژرگن) که با دست بافته می‌شود شووگه< برق» برق زدن» پرتوه 
ضمتاً به بند قنداق بافته شده هم انعکاش دور 
می‌گویند شووگه‌لی< دارای نون شفاف و براق 
شسوشتله مک کوک زدن پارچه. شونگوَمک> منل سگ چمباتمه زدن و 
دوخت و دوز نامرتب و نامنظم را تقستتن 


گویند شوّیله < چنین؛ اینطور -(بژیله) 


این صدا معادل فارسی ندارد(وع ت) 


شو- او 


شو-‌نگ: شوو 

شوت زرنگ» برت با جرئت -شوّت 
توره‌مگ < زرنگ بازی در آوردن؛ 
خود را برتر نشان دادن 

شوش< نوک تیز» راست. فائم» سیخ: 
شوش دورماق < سیخ ایستادن 
شوشترد ۱-شهری در جنوب ایران» 
۲_گوشه‌ای از دستگاه همایون 
(شوشتری) 

شوش دورماق< سیخ ایستادن 
شوشگه< شمشیر باریک نوک تیز که 
در غلاف چوب تعلیمی قرار می‌دهند 
-سرنیزه 

شوشه‌عبه لفط ترکی پعتی شیعه 
شوشه کی < شیشه‌کی» صدائی برای 
مسخره از دهان درآوردن 

ش و کك< ۱-راستگو و راست گفتار ۲- 
گزنگیین 

ش و کوّرد ۱- چتر و آن سایبانیست که 
در آفتاب بر سر سلاطین نگهدارند 
(سنگلاخ)» ۲- شکر و سپاس به لفظ 
ترکی 


ش و کورچی< ۱- چتردار (سنگلاخ)؛ 
۲-شکرگزار به تلفظ ترکی 

شوک - پسوند حالت: بوزوشوگ < 
چروکیده 

شولکه- نوا نوار پارچه‌ای 

شولله < ۱ فاصله دو دست از هم باز 
شده. ۲-میانه پاهای زن آلت تناسلی 


زن (اصطلاح) 

شوود گرکه: باریکه چوب؛ شاخه 
نازک نهال 

شووژم- شگرنه من فال نیک 
(شویوم) 


شووهع نگ: شوه 

شووه زک - نازک» قلمی» باریک اندام 
شووهزن- خاکشیر شفترک 

شوون< ۱- شیون» گریه و زاری؛ 
ضچّه ۲ در مقام کنایه به مالی 
می‌گویند که صاحبش مرده است» 
صاحب مرده 

شوی- نگ: شوو 

شویوم< ۱-شگون یمن ۲-کئیف. 
پلشت 


و 


شوّت > 0۱و (کلمه روسی) دنگ: سهم 
الخرج 

شوّتکا 9006 (کله روسی) ماهوت 
پاک‌کن ‏ شژتگه هم می‌گویند 
شوخوم- شخم 

شور ۱- شور پرنمک» ۲-یکی از 
فرآورده‌های لبنی که از جوشاندن دوغ 
بدست می‌آید رسوب آنرا آبکش 
می‌کنند (کشک) بدست می‌آید 
شوّراح شوره اثر رسوب نمک 
شوراق< نگ: شوران 

شوّراگت- شوره‌زان زمینی‌که نمک 
دارد و قابل کشت نیست 

شوّران< نگ: شوراگت 

شورانلْق< نگ: شوراکت 

شوّرباح شوربا آبگوشت, در بعضی 
جاها چوربا هم می‌گوبند 

شورباقیٌزد رماق< چاپلوسی کردن» 
تملق کردن - شوربا داغ کردن 


شورگوز- ۱- چشم شور ۲- چشم 


چران 


شورولداماق- شرشر ریختن آب 


شو < 0و 


۰۴ 


شوّشاق< 
شوققاق-نگ: شیل 

شوّققوع شیشکی (نگ: شوشه کی) 
شوّمون< اسفناج صحرالی 

شونقار ۱-پرنده شکاری با جثه‌ای 


بزاق دهان 


تسیا بزرگ دارای چشمان زرد و 
چنگال صدفی رنگ؛ ۲-نامی برای 
مردان متداول در بین عشایر استان 
اردبیل -به فارسی و عربی تفر - 
شتقور می‌گویند -در سنگلاخ به معنی 
وفات سلاطین نیز ذکر شده است -نام 
تعدادی از پرندگان شکاری بدین 
شرح است: بهری دارای چشمان 
سیاه بالابان دارای چشمان سیاه - 
قوش (قیّزیل قوش) عقاب قرمز با 
چشمان قرمز - ترلان دارای چشمان 
زرد - طغرل (توغرول) دارای چشمان 
زرد با ناخن صدفی رنگ -شونقار 

شووقریب- اصطلاحاً به صاحب 
مرده» 1 


ب مانده» بدیمن 


۵ 


شوع بو شو 


شوع به ترکی استانبولی یعنی (این) - 
در دیوان لغات الترک (نام پادشاهی از 
ترکان) آمده است 

شوبای- نامی برای مردان» شو + بای 
(بای به معنی توانگر است) 
شوخلوق- شوخی, مزاح - ظرافت 
شودرون- به معنی ترشح و شبنم 
قطرات ریز باران است که آنرا به عربی 
رش گوبند (سنگلاخ) 

شودورغو< نام سازیست که آنرا عود 
گویند و نز نام پادشاه تتگقوت است 
که معاصر چنگیزخان بوده است و 
آنرا شیدورغو هم خوانند (سنگلاخ) 
شورع ۱-گیاهی است شبیه به آشنان 
(چوبک) و اسفند و طعمش شور با 
تلخی شتر به خوردن آن راغب و با 
مزاج او موافق است به قبطی قاقلی و 
به عربی قلام و به فارسی و ترکی شور 
گوبند و نیز نام طایفه‌ایست از ترکمانیه 
(سنگلاخ) ۲-یکی از دستگاه‌های 
ردیفی موسیقی ایرانی 

شورات به لفظ ترکیه یعنی (اینجا) 
شوراق-نگ: شوران 

شوراه< عادت» خو: شوراه سالماق < 
عادت کردن؛ خوگرفتن 


شوشاح نام مرکز قره‌باغ که قعله آن 
معروف است؛ شوشی هم می‌خوانند 
شوغول- نگ: چوغول 

شوق- پسوند حالت: اژتوروشوق < طرز 
نشستن -دوروشوق < طرز ایستادن 
شول<اسم اشاره است یعنی آن 
شولان< نگ: شیلان: نام مرد است 
شولای< به ترکی ازبکی یعنی آری؛ 
بلی (سنگلا) 

شولغوت- سخن چین» چاپلوس. 
بادمجان دور بشقاب چین 

شولوغ- شلوغ 

شوم< ۱-شخم ریزش و رانش خاک» 
۲-شوم بدیّمن 

شومار- صاف. صیقلی؛ شفاف 
شومارلاماقع صیقل زدن» جلادادن» 
یاکف دست موها را صاف کردن 
شوملاماق< ۱- شخم‌کردن زمین؛ ۲- 
ریزش قسمت پائین دیوار بر اثر 
رطوبت که باعث خرابی و ریزش همه 
دیوار می‌شود؛ ریزش و رانش قسمتی 
از کوه بر اثر حوادث (سیل -زلزله) 
شومور- به‌ترکی مغولی یعتی چراغ 
(سنگلاخ) 


شید وش < لو 


شیباق< یوشان - درمنه شاخه‌های 
نازک خار خاشاک که روی چوب‌های 
بام جهت پوشش می‌ریزند (سنگلاخ) 
قهباج-لر ایک رادشه یک 
سارت هم می‌خوانند (سنگلاخ) 
شیبکه < درنش 

شیبیُلتی < جست‌وخیز» حرکاتی از 
روی شادمانی و خوشحالی 
شیبیلداق -نگ: شییلتی 


شیپ < پیشوند تأکید است: شیپ 


شیرین < شیرین شیرین - شیپ شیت 


بی‌نمک بی‌نمک 

شههیلیّق < ریم چشم 

شیت< بی‌نمکه بی‌مزه: شیپ شیت 
- مطلقاً بی‌نمک 


شیتلنتگک -شیتنمگد- بی‌مزگی ولوس 
بازی کردن, پررو شدن. جَری شدن 
شیتلیگ< ۱-بی‌نمکی, بی‌نمک بودن» 
۲-حرکات لوس و بی‌مزه 
شیتندیرقگه < کسی را لوس کردن» 
رودادن؛ جری کردن (مصدر متعدی) 
شسیتنگی < ۱- خوراک بی‌نمک و 
بی‌مَزه» ۲- جلف لوس بی‌مزه 
شیَنمکع نگ: شیتلنمگ 


شیخشیخ< صدای خش خش. صدای 
برخورد پا با شاخ و برگ خشک 
شیّدیرمی< ۱- بی‌وقفه» مدام» تند و 
پشت سرهم. ۲-باران نیسان باران 
تند 

شیر ۱- همان شیر سلطان 
جنگلهاست (اسلان) -ارسلان؛ ۲- 
شیر آب؛ ۳ شیره لعاب: شیرله‌مگ 
< شیره مالیدن لعاب دادن - شپرلی 
ساخسی قاب < ظرف سفالی لعابدار 
شیرام< مقام و آرامگاه شیر را نامند 
(سنگلاخ) 

شیر شوت - ۱-گل شُل که بر اثر 
بارندگی ایجاد می‌شود؛ لجنی؛ 
گل‌آلودگی: ۲-باران تندی که گل و 
لجن بوجود آورد 

شیّرتی< ول بی‌حیاه هرزه» مبتذل. 
شیرتیق-گل آلود لجن, گل ولای: 
تیّق - کثیف وگل آلوده 
هرزگی ابتذال 

اغ< نگ: سیرتاق 


9.۷ شید آو شی - لو شیش 


شیرشیر< صدای شورشور 
شیُولاغان- در ستگلاخ به معنی 
شیربخت یعنی روغن کنجد آمده 
است 

شیپرلی- لعابدار لعابی - ظروف 
لعابدار 

شیرمایی< نوعی صدف که از آن دکمه 
یا شانه درست می‌کننده -عاج فیل 
شیروان شکسته‌سی < یکی از مقامهای 
سنتی ضربی آذربایجان 

شیره< ۱-شیره عصاره ۲-لعاب 
شیره‌نمگ< ۱- شیره‌مالی شدن» ۲- 
رنگ مالی شدن لعاب داده شدن» ۳- 
به دروغ تشویق شدن ۴- شیرگیر 
شدن, جری شدن, ولع پیدا کردن 
شیره‌له مگ ۱- شیره‌مالی کردن» ۲- 
یک لایه نگ و لعاب مالیدن» ۳_گول 
زدن و به دروغ کسی را تعریف کردن 
شیره وئرمگ< ۱-شیره دادن لعاب 
دادن ۲-خام کردن وگول زدن کسی 
شیره یازماق -شیری یازماق< ۱-بریدن 
چرم به صورت تسمه باریک مانند بند 
کفش تا جالیکه ممکن باشد طولانی 
می‌برند و جهت بند چارق یا استفاده‌های 
مشابه به کار گرفته می‌شود ۲-در مقام 
تهدید به اشخاص می‌گویند: سنی شیری 
یازارام ترا مانند چرم تسمه تسمه میرم 


شیریلداماق< شرشر کردن مانند آب. 
جاری و روان شدن بی‌وقفه ریخته 
شدن آب 

شیریلغان< نگ: شیْرریغان 

زو سنگه ری 

شیوینشیرین 

شیرین بیان<گیاهی است پایا با 


ریشه‌ای خیلی دراز که در عمق زمین 
فرو می‌رود و شاخه‌های آن بوته‌ای 
شکل و نازک است. برگهایش مانند 
برگ اقاقیا و گلهای آن ریز است 
ریشه‌اش مصرف داروئی دارد 
شیرین شیت< شیرین بی‌نمک؛ 
مزه‌ایکه دلچسب نیست 

شیرینلیگ - حلاوت؛ شیربنی 
شیرنیک < حریص, بدعادت 
شیرنیکمگ- ولع پیدا کردن عادت 
کردن بدعادت شدن 

شیری یازماق<نگ: شیره یازماق 
شیش< ۱-ورم» آماس: باد کرده؛ ۷-سیخ 
با میله آهنی بلند: تندیرشیشی < سیخ 
تنور که میله آهنی بلند سرکج است وقتی 
نان در کف تنور می‌افند با آن در می‌آورند 
۰ تنور را با آن به هم می‌زنند - 
کاباب شیشی 2 سیخ کباب 


شیک 


شیشّک < گ وسفند ماده جوان -در 
فارسی به معنی گوسفند تر جوان 
است. شیشک قویون < گوسفند ماده 
جوان -در فرهنگ معین به معنی 
گوسفند یکساله آمده است 

شیش کوک کوک نامتظم دوخت 
نامنظم کوکهای درشت زدن 

شیش گُتیرتگد- بادکردن» متررم 
شدن چاق شدن 

شیشله مک سیخ زدن» به سیخ 
کشیدن 

شیشلیگ< ۱ سبخی, مربوط به سیخ 
۲-کباب گوشت. کباب گوشت 
گوسفند با استخوان 

شیشمان> آدم چاق و فربه را می‌گویند 
شیشمانلیّق< چاقی فربه بودن 
شیشمّگ< ۱ باد کردن. متورم شدن» 
۲-اصطلاحاً به ُزدادن و فخر فروختن 
هم می‌گوبند 

شیشمیش < باد کرده متورم شده 
شیشیرتمگ- ۱-متورم ساختن؛ پر از باد 
کردن ۲- به‌اصطلاح هندوانه زیربغل 
کسی گذاشتن (مصدر متعدی) 
شیغارد نگ: سیّغار 

شیغارلاماق< نگ: سیغارلاماق 
شیغفارلی< صاف. شفاف براق صیقلی 


۰۸ 


شیٌفاوول- مهماندار را گوبند 
(سنگلاخ) 

شیفی جی - حمله کننده هجوم 
آورنده. شیَغْیّجی قوش 2 پرنده حمله 
کننده. شیرجه رونده 


اق< شیرجه رفتن» حمله‌ور 
شدن خیز برداشتن 

شیقیلتی< صدای شکستن و ترک 
خوردن چیزی مانند شکستن چوب 
شیکسته < کلمه فارسی (شکسته) در 
آذربایجان به معنی چند موسیقی 
مقامی ضربی است: شیروان 
شکسته‌سی - قاراباغ شیکسته‌سی 
کسمه شیکسته 

شیل< شل, فلج» شیل شوفقاق - 
فلجی که آب دهاتش نیز می‌ریزد 
شیلاماقع نگ: ایشیْلداماق 

شیلان< سفره سلاطین و امرا را گویند 
که جهت اطعام عام گسترده می‌شود - 
خیرات و احسان و اطعام 

شیلتاق< ۱ تعدّی, ناسازگاری ۲- 
ادعای دروغ و تحمیل بی‌حساب ۳- 
نزاع و مرافعه ۴-بهانه‌جوتی 

شیل کوت< شل و یل 

شیل کورح شل و کور 

شیللاق< جفتک با جفت پا لگدزدن» 
لگد جفت پای عقب چهارپایان 


2.۹ 


شیلله < سیلی. ضربه با کف دست به 
صورت: شیلله ایله اوزفیزارتماق < با 
سیلی صورت را سرخ کردن 
شیلهد ۱- شله غذای نرم مانند 
شیربرنج و شُله زرد» ۲-پارچه قرمز 
شیلیم< صمغی است که با آن کاغذ و 
امثال آنرا می‌چسبانند 

شیمالماق< در سنگلاخ به معنی 
یازیدن آمده است: قول شیمالماق - 
دست بالاکردن آستین بر زدن 
شیمدی> اکنون حالا» فی‌الحال (لفظ 


شیمدیه 3 کك < تاکنون تاحال 
شیمشّک- رعد و برق - آذرخش 


شین> ۱-پسوند به معنی متمایل» 
وش شباهت. فام: قاراشین» 
سیاه‌وش سیاه‌فام ۲-نگ: شن, ۳-در 
دیوان لغات الترک و سنگلاخ به معنی 


تخت و سربر آمده است 


شیوه‌ران 


شیندان< کوهی صخره‌ای مشرف به 
گردنه حیران بين راه اردبیل و آستارا 
که از میان جنگل سر برآورده و از دور 
به شکل مکعب مستطیل دیده 
می‌شود آثار تاریخی بر له و سطح 
صخره‌ای آن وجود دارد» شیندان 
قایاسی < صخرةٌ شیندان - شیندان 
قالاسی < قلعذٌ شیندان 

شینگیله < نوعی صمغ که از ربشه 
(شنگ) در می‌آید. برگهای دراز با 
زواید کناری (دندانه‌ای) دارد و بدون 
ساقه است رنگ صمغ آن قهوه‌ای و 
مانند سقز قابل جویدن است 
شینلیگ- نگ: شنلیگ 

شینه مگ 2 هرهر خندیدن. خنده‌ایکه 
دندانهای صاحب خنده را ظاهر 
میکطلا 


شیوه‌ران< نگ: شووه‌رن 


غاج - قاج- پسوند حالت: قبّیغاج 
(قیّْیقاج) < کجکی: غیرمستقیم - 
پسوند فاعلیت و ابزار آلات: قیّسغاج 
مقر ورد شایو یضرا 
فشار دهنده - آرغاج < پود (نخی که از 
لای تارها رد می‌شود - در کلماتی‌که 
صدای ظریف دارند (گج) نوشته 
می‌شود: سوزگج < صافی -سورگج - 
خزنده. سورتمه 


اک < غوغاء آشوب 


و 


2۰ 


غان - قان- پسوند صیغه مبالغه: 
قاچاغان < زیاد دونده آغلاغان < 
زیاد گریه کننده -پسوند فاعلیّت نیز 
هست. در کلماتیکه صدای ظریف 
دارند (گن) نوشته می‌شود: گوله گن < 
همیشه خندان» خنده‌روا پسوند 
حالت و مکان: سوروشگن ‏ محل 
لغزنده گنیشگن < وسیع» مساحت 


زیاد 


غو- «غو 
غوح پسوند فاعلیت: بورغو < سوراخ غون -قون> پسوند حالت و فاعلیّت: 
کننده» دریل -شتر ثر دو کوهانه را نیز پورغون < خسته وامانده -وورغون < 
گویند عاشق, دلباخته» سولغون < پژمرده. 
غوبچاچی< در سنگلاخ به معنی رنگ باخته - توتغون < الف: گرفته» 


خدمتکار حرم آمده است پریشان» ب: تاریک و کدر غیرشفاف 


غیْن - قیّن < پسوند حالت» فاعلیّت و 
کی 
سرکش - داشفیّن < سررین سرشار 
بسیار جوشنده. جوشنده و خروشنده 


ازغیّن < منحرف» سر به هواه 


اه 


ك 


۲ 


قیزغین < الف: گرماگرم» حداکثر 
روتق» ب: حالت شدید عصبانیت 
غییجی< چربی که بر گردن سگ بندند تا 
نتواند گریخت (کسمَّگ) -سنگلاخ 


2۳ 


فاطماننه هاناسی- نگ: گوی 
قورشاغی (فاطمائنه قورشاغی نیز 
گفته می‌شود) 

فاغ < ۱- سوراخ شکاف. گودی» ۲- 
گشادگی فراخ 

فاغیر- مظلوم بی آزار - فقیر (مَتَرّک 
فقیر) 

فاق< ۱-ریسمان خامی است که در 
وسط چله کمان به عرض یک انگشت 
پیچند تا سوفاربر آن بند کرده و زه 
کشند. ۲-سوفار تیر (سوراخ) 

فال > فال طالع» بخت 

فالا تخم مرغ یدکی؛ تخم مرغی که 
در لانه مرغ تخمگذار قرار می‌دهند تا 
جای دیگر تخم نگذارد: یومورتامادی 
فالایّدا ایچدی < تخم نگذاشت هیچ 
فالا را هم خورد 


فاح ۳۵ 


فالاققا< ۱-کلون پشت در که به 
حالت کشو قرار دارد و بوسیله آن در 
را از پشت می‌بندند» ۲- وسیله‌ای 
برای تنبیه که در مکتب‌خانه‌های قدیم 
به‌پای اطفال درس نخوان و شلوغ 
می‌بستند و دو نفر از دو طرف آثرا 
بالا می‌گرفتند و یک نفر باترکه زیر 
پاها می‌زد 

فالچی- فالبین 

فانتال < (کلمه روسی). فواره؛ فوران؛ 
میم فشاری آب لوله‌کشسی شنده- 
تلمبه‌ایکه از چاه آب می‌کشد 
فایتون- (لاتین) درشگه را گویند در 
ترکی آذربایجان مصطلح است 


فراسات- فراست. هوشیاری» 
کارآئی» کاردانی 

فتیر< نان گرد و ضخیم که از خمیر ته 
تاغار مانده‌ور آمده درست کرده در 
تنور می‌چسبانند و آن چند نوع است: 
قتیر معمولی» فتیر میان ره فعیز 
روغنی؛ فتیر شیرمال که به ترتیب: 
یاوان تیر ایچلی فُتیر: باغلی فتیرن 
سودلفتیر گفته می‌شود 

فرح صالح؛ سالم» خوب. به درد خور: 
اوغول فرالدی نثیلر دده‌نین» مالیّن 
فرسیز اژلدونتیلر دده‌نین مان < پسر 
اگر سالم باشد مال و ثروت پدر به چه 
دردش می‌خورد» ناصالح باشد مال و 
ثروت پدر به چه دردش می‌خورد 
یعنی اگر پسر صالح باشد خود زحمت 
می‌کشد و ثروت می‌اندوزد و اگر 
ناسالم و سر به هوا باشد همه ثروت 
پدر را به باد می‌دهد 

فوّجی< چادری که زنان بر خود 
پوشند (سنگلاخ) 

فرغانه < ناحبه کوهستانی در شمال 
اففانستان در حال حاضر ضمیمه 
ازبیکستان می‌باشد؛ اکثر شعبات 


ود ۲0 
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رودهای جیحون و سیحون از آنجا 
سرچشمه می‌گیرند 

فرلی باشلی< درست و حسابی؛ 
سالم به دردخور؛ مفید و قابل 
استفاده 

فرش < کیسه‌ای که بشکل مکعب 
مستطیل از گلیم یا جاجیم یا قالی بهم 
می‌دوزند و در آن رختخواب و لباس 
می‌گذارند در گذشته ایلات از این 
وسیله استفاده می‌کردند (فرمّش - 
مرش -مرفقش) 

فره< جوجه جوجه‌ایکه ماده است 
(جوجه تر را بسلچه می‌گوبند) 
جوجه‌کبک و تیهو و جوجه مرغ 
خانگی 

فریگك- جوجه. جوجه مرغ خانگی 
قسقیه < اتراک روم به فواره گویند 
(سنگلاخ) 

فسلنگن -گیاه است» ربحان به 
فارسی شاهسفرم گویند 

شک- موشک است در عروسی‌ها و 
آتش‌بازیها آنرا آتش زده به هوا 
می‌فرستند -اولدوزوفیشک 


2۵ 


فشنگ- جانوری است از گربه سانان 
مانند یوزپلنگ تیزوچایک و جهنده 
امنت (سنگلاخ) 

لس - شُست (سنگلاخ) 

قنار- فانوس - چراغی که اطراف آن 
حفاظ داشته باشد 


۴9 


قند-تق رم 

فرح ۱-قْبره فلزیکه حالت ارتجاعی و 
جهنده دارد - ۲-(فنار) -فانوس 
فهله < عمله فعله (مترّک فعله) 
قیقور- جُّمل گوگردانک - حشره سیاه 


ناد وزشب 


2۶ 


فثره - نگ: د فنگرح در سنگلاخ به معنی گلگونه و 
فثره< نگ: فره 

مور فریب تحریک غازه آمده که زنان بر رومالتد 
ثل < یله ار گر ی 


فیت> نگ: فیّش 

فیته < لونگ» لونگ حمام 

فیتیل < نگ: پیلته 

فیرتیّق < آب‌بینی -ریم بینی 

فیّرتینا< توفان تلاطم؛ گردباد 
فیرچا- فرچه. قلم موئی 

فیرچیلتی< صدای فرچ فرج 

فیرفیرا- فرفره 

فیرلاند پُرماق < چرخاندن» به چرخش 
درآوردن؛ گرداندن» وقت گذرانی 


کردن (مصدر متعدی) 

فیرلانفیج< ۱ وسیله‌ای چرخنده» 
میله گردان ۲-فرفره؛ ۳ چرخ فلک 
فیْرلانماق> به دور خود چرخیدن؛ 
چرخ زدن -بی‌هدف گشتن 

فیرنی < فرنی؛ خوراکی از آرد برنج و شیر 
فیرلداق< ۱-فرفره فرفره چوبی 
استوانه شکل که سر آن مخروطی 
شکل است و بچه‌ها با ضربات شلاق 
نازک آنرا در زمین هموار به چرخش 
در می‌آورند» ۲ آدم حقه باز و کلک را 
گویند -تیرنگ باز 

فیرلداقچی - نیرنگ باز - حقّه بازه 


فیریلداماق< ۱ مثل فرفره چرخیدنه 
۲-خودنمائی کردن و تکبُر نشان دادن 
فی‌ شود 


فیسقیراق< ۱-بلوا؛ آشوب و غوغا - 
فیسقیریق هم گفته می‌شود 
فیسقیرتی- ۱- فوران؛ ۲- صدای فس 
فس شدید که از طریق بینی بیرون 
می‌آید 

یُلتی< صدای فس مانند خالی 


شدن باد لاستیک -صدای نفس 
فیّش< سوت. صدائبکه با بیرونٌ 
راندن نفس از میان لبها در می‌آید 
فیشقات نگ: فیّش 

فیْشقیُراق< ۱- صدای سوت محکم؛ 
۲-صدای فوران 


جهیدن آب از منبع پرفشار 


تیراندازی با اسلحه گرم استفاده 


می‌شود: 


فیل ۳ 


فیل- فیل 

فیِلیّقع درسته کنده شدن پوست. 
زخمی که پوستش درسته کنده شده 
است مانتد سوختگی» پوست کنده 
فیلی بادام< بادام پوست نازک 
(پوست کاغذی) که براحتی پوستش 
کنده می‌شود 

فینجان< فنجان 

فینخیرتی< صدائی که اسب از 
سوراخ‌های بینی در می‌آورد 


فی< 111 2۱۸ 


فیند یقچا< ۱-بشکن زدن با انگشتان 
۲ خالهائی به اندازه توک انگشت که 
رکف دست نوعروسان و 
دختربچه‌ها برای زینت با حتا می‌زدند 
فیندیقی - فیندیغی< ۱-به اندازه 
فندق, بشکل فندق. ۲-به رنگ فندوق 
فینقیرماق< نگ: فیّنخیرماق 


قاآن< شاه شاهان -خاقان 
قاب< ظرف را گویند عموماً - قاب 


زبر» خشن, ژمخت؛ 


فخراشیده: متبر و ضخیم ۲-حالتی 
برآمده و بیرون زده مانند حباب ۳- 
بی‌ادب. بی‌نزاکت 

قابار- ۱ تاول ۲ برجستگی و 
برآمدگی مانند حباب 

قابار تماق < ۱ آبله‌دار ساختن؛ متورم 
ساختن: قلمبه کردن ۲-کسی را 


عصبانی کردن 
قابارجیّقع آبله تبخال تاول کوچک: 
حباب 


قابالیْق< ۱- خشونت ۲-برجستگی؛ 
برآمدگی ۳-بی‌ادبی» بی‌تزاکتی 
قابارچالماقع تاول زدن 

قاباردیلماق> ۱- برجسته کرده شدنء 
باعث تاول زده شدن ۲-باعث انفعال 
و پرخاش کسی شدن (مصدر متعدی 
مفعولی يا مجهول) 

قابارماع ۱-بالا آمدن مد آب دریا ۲- 
درشتی و عصیان کردن» جسارت ۳- 


برجستگی 


قابارماق- ۱ درشتی کردن به روی 
کسی برگشتن؛ عاصی شدن ۲-تاول 
زدن. برآمدن بالا آمدن ورقلنییدن, 
برجسته شدن؛ محدّب شدن» متورم 
شدن 

قابارق< ۱-برجسته شده؛ محدّب ۲ 
تاول زده شده برآمدگی 

قاباریلماق< ۱-برجسته شدن محدّب 
شدن» تورّم موضعی پیدا کردن ۲- 
منفعل شدن, درشتی کردن, به روی 
کسی برگشتن 

قاباغ / ق< ۱-جلو پیش قبل: قاباغا 
کنچمگ پیشی گرفتن. جلو زدن؛ 
قاباق کی ائویمیز < خانه قبلیمان ۲- 


رو چهره رخسار: آی قاباق < ماه روه 
ماه رخسار ۳-کدو (بال قاباق < کدو 
شیرین؛ کدو تنبل) 

قاباغاچیخماق> ۱-به استقبال آمدن 
۲-پیش کی ذر آملان :و روبرو شلان؛ 
مقابله کردن ۳-به رقابت پرداختن 
روی دست کسی بلند شدن 

قاباغا دشمک < جلو افتادن؛ پیشاپیش 
رفتن؛ راهنما شدن 

قاباغا گنتمگكع به استقبال رفتن به 


قاباغا قاچماق 


پیشواز رفتن؛ جلو رفتن» پیشرفت 
کردن 

قاباغا قاچماق> به استقبال کسی 
دوبدن, به جلو دویدن 
قابافجیل< ۱-پیشری رهب 
پیشاهنگ. راهنماء ۲-پیشوند 
قاباغدان قاجماقع از مقابل حریف 
در رفتن؛ میدان را خالی کردن 
قاباغدان گلمیشلیگ < دست را پیش 
گرفتن و پس نیفتادن طلبکار شدن 
قاباغ قانشار < روبروی هم مقابل هم 
قاباغلاشماق< رودررو شدن مقابله 
کردن 

قاباغلاماق< ۱-پیشی گرفتن» سبقت 
گرفتن ۲-جلوی کسی را گرفتن؛ بر سر 
راه کسی قرار گرفتن 

قاباغین آلماق- جلوگیری کردن» 
متوقف کردن. پیش‌گیری کردن 
قاباغیّنا دشمک - جلو کسی افتادن» 
راهتمائی کردن» هدایت کردن و 
همراهی کرد 

قابان< ۱-گراز: خوک وحشی: خوک 
نر ۲-در مقام مقایسه به آدم‌های نفهم 
می‌گویند 

قابتورقای - قابتورقه< (مفولی) 
صندوقچه کیسه‌ای که نامه‌ها را در آن 
نهند (سنگلاخ) 


و 


قابچاق ظرف کوچک 

قاب دسمال - قاب دسمالی< دستمال 
ظرف. پارچه‌ای که با آن ظرف خشک 
می‌کننده پارچه کهنه 

قابساماق< نگ: قاپساماق 

قابقاجاق- مجموعُ ظروف منزل (ظرف 
و ظروف) قاجاق تابع قاب است 
قابقاشیّق > اصطلاحا به ظروف منزل 
گویند مانند قابقاجاق 

قابلاق- فشرده چپانده شده پُرپر 
قابلامات ۱-ظرفی برای پختن غذا ۲- 
چپانده» فشرده ۳-روکش کردن فلز از 
فلزی دیگر (آب نقره و آب طلا آب 
نیکل...) ۴-تقلبی» قلاّبی 

قابلاماق< چپاندن. تپاندن با فشار جا 
دادن 

قابلانماق< چپانده شدن تپانده شدن, 
پُرکرده شدن 

قابلی باغا< لاک پشت 


قابیرغا دنده» استخوان‌های قفسه 


سینه 
قابیرغا وثرمگ< ۱-پهلو بر زمین نهادن 
و لمیدن ۲-تتبلی کردن 


قابیّق< پوست. پوسته» قشر» غلاف 
رستنی‌ها مانند لوبیا و نظایر آن 
قابیُقدان چیخماق< از پىوست در 


آمدن پوست انداختن مانند مار 


2۱ 


قابیْقلانماق< ۱ پوسته پوسته شدنء 
کنده شدن پوست #مچنم پوست 
در آوردن 
قابیق ونرنگک< 
قاپ< ۱ پیشوند تأکید: قاپ قارا < سیاه 
محض -قاپ قارائلیّق - تاریکی مطلق ۲- 
فعل امر است به ربودن و قاپیدن 
قاپاتدرماق< مسدود کردن و 


پوسته پوسته شدن 


پوشاندن و درپوش گذاشتن و بستن 
توسط کس دیگر (مصدر متعدی) 
قاپاتماقع نگ: قاپاتدیرماق 

قاپاز- توسری» ضربه‌ای‌که با کف دو 
دست بر سر کسی می‌زنند 
قاپازلاماقع پشت سرهم با کف دو 
دست زدن زیر ضربات تو سری قرار 
دادن 

قاپازلانماق< توسری خوردن 
قاپازلیق -قاپازدیّق < درپوش مانند در 
دیگ یا چیزهای دیگر 

قاپاغان< ۱-زیاد گاز گیرنده ۲-رباینده 
قاپاق< درپوش, نقاب» روکش: گژز 
قاپاغی < پلک چشم -دیزین قاپاغی < 
استخوان سر زانو 

قاپاقاپ- ۱-تاراج غارت بقاپ 
بقاپ ۲-مانند وحوش با هم جنگیدن؛ 
همدیگر راگازگرفتن 

قاپاقلی< دردان سرپوش‌دار 


تاپلان 


قاپالی ‏ سرپوشیده. دربسته شده 
قاپاماق< بستن, درپوش گذاشتن؛ 
چیزی را پوشاندن مسدود کردن 
قپان باسکول ۲-گاز گیرنده 


ماتند سگ ۳-رباینده قاپنده 


قساپانماق< بسته شدن» درسوش 
گذاشته شدن (مصدر متعدی مفعولی 
یا مجهول) 

قاپاییُجی< ۱ پوشاننده» دربوش 
گذارنده ۲-دربرگیرنده 

قاپد پرماق< ۱-کسی را به گاز گرفتن 
سگ گرفتار کردن وادار کردن سگ 
برای گاز گرفتن کسی ۲-ربایاندن 
قاپاندن (مصدر متعدی) 

قاپدی قاچدی< ۱-ربودن و فرار 
کردن قاپیدن و فرار کرد 2۲ 
بی‌قانونی» هرج و مرج 

قاپساماق< ۱- بستن» روپوش گذاشتن 
۴دبا پورش ناگهایی تصرف کنردنه 
تسلط پیدا کردن 

قاپسانماق<بسته شدن, مسدود شدن: 
تحت تسلط قرار گرفتن به زور 

قاپ قاراع نگ: قاپب 

قاپ قارانلیّق < نگ: قاب 

قاپلاماق< احاطه کردن پوشاندن, 
مسلط شدن 

قاپلان- نگ: قافلان 


قاپماق 


قاپماق< ۱-گاز گرفتن» با دندان گرفتن 
و زخمی کردن (ماتند وحوش) ۲- 
ربودن قاپیدن 

قاپو | ی- در دروازه. ورودی و 
خروجی 

قاپی او کچه‌سی < پاشنه در آستان در 
قاپی ایچی< تودری؛ فرش يا گلیمی 
که بر دم در اندازند 

قاپی باشی< نگ: در اوسار 

قاپی باغلاماع خانوادگی» همه اعضاء 
یک خانواده دربست 

قاپنجی< ۱- رباینده قاپنده ۲_گاز 
گيرنده مانند سگ (قاپاغان) 

قاپنچی <- دربان» نگهبان در 

قاپی داب‌انی< پاشنه در (قاپی 
ا ژکچه‌سی) 

قاپی دابانلیغی< پاشنه در جائی‌که 
پاشنه در بر آن می‌چرخد (لولا) مثال: 
پیّنی دابانلیّقدان چیُخارتماق < در را 


از پاشنه در آوردن زیاد آمدن و رفتن 
قاپی دالداسیٌْنا دوشمگ- پشت در 
ماندن و به اصطلاح روسیاه شدن» 
بی‌پول و درمانده شدن بدهکاری بالا 
آوردن و از خانه بیرون نیامدن 

قاپیش< غارت. ربودن ربایش؛ 


برداشتن چیزی دزدانه 


قاپنشد بُرماق- ۱ قاپیدن ربودن» 


۳۲ 


قاپیدن و فرار کردن؛ بقاپ بقاپ کردن 
۲_دو سگ را به جان هم انداختن ۳- 
دو فر را یه کشتی گرفتن و داشتن 
قاپیْشما درگیری (قاریشما) 
قاپنشماق< ۱ دعوا کردن سّعانه 


چنگ و دندان بهم انداختن, گلاویز 
شدن مانند وحوش ۲-به اصطلاح 
کشتی گرفتن 

قاپی قیِفیللاما- نگ: قاپی باغلاما 
قاپیُلماق< ۱-ربوده شدن قاپیده 
شدن ۲-گاز گرفته شدن توسط سگ 
(مصدر متعدی) 

قات- ۱-لای» تاخوردگی پارچه: قاتی 
آچیلمایِب ‏ لایش باز نشده است 
(پارچه)» نو نوه هنوز تا باز نشده (به 
اصطلاح آکیند) ۲-مرنبه, طبقه: نقچه 
قات چند مرتبه؛ چند طبقه چندبار: 
دژردونجو قات < طبقه چهارم؛ قات 
باقات < لا به لاء طبقه به طبقه ۳-امر است 
به آمیختن و بهم زدن و مخلوط کردن 
قاتار< قطار ردیف» صف 

قاتاغان> ۱- مخلوط کننده: برهم 
زننده ۲-در سنگلاخ به معنی نام 
طایفه‌ای از ازیکیه آمده است ۳- 
آشوبگی برهم زننده نظم 

قساتان< ۱-هم‌زن: مخلوطکن 
۲- آشویگر 


2۳ 


قاتداق- نگ: قاتلاق 

قات دالاق< ورم طحال 

قاتداماق- نگ: قاتلاماق 
قاتدیُرماق< دستور مخلوط کردن 
دادن (مصدر متعدی) 

قات قات> لا به لا؛ چندلا» چند طبقه 
چند مرتبه (قات با قات) 

قات قاریْشیّق- نگ: قاتماقارَشیّق 
قاتقی< مخلوط» ترکیب؛ ماده‌ای که 
خالص نیست و چیز دیگری به آن 
اضافه شده است -اضافه شده 

قات کسمگد- پُریده شدن از محل تا 
خوردگی 

قاتلاشماق< درگیر مسئله‌ای شدن, 
مداخله کردن 

قاتلاق< ناخورده؛ تاشده تاخورده 
شده (قانداق) 

قاتلاعا< ۱-تاشو ۲-تاشده خمیدگی 
قاتلاماقع ۱-تاکردن؛ خم کردن 2 
چندلا روی هم تا کردن؛ چند طبقه 
روی هم گذاشتن 

قاتلاناجاق< محل تا خوردگی 
قاتلانماق< ۱-تا خوردن؛ خمیده 
شدن در زیر بار سنگین زندگی 
خمیدن و تاب آوردن ۲-وارد کاری 
شدن دخالت کردن در آمو: تن در 


دادن غور کردن 


قاتیش 
قاقلائیقلی < نگ: قاتلاق 
قاتماع ۱ نخ کلفت تخ لحاف‌دوزی 
۲-اختلاط ترکیب 
قاتما قاریشیق- درهم برهم درهم 
ریخته تامرتب 
قاتماق< ۱ آمیختن؛ مخلوط کردن ۲- 
آشوب پپا کردنه برهم زدن 
قاتون- نام هر کس که از دختران 
افراسیاب باشد (دیوان لغات الترک) 


< غلیظ مد سفت 


۱-قاطر ۲-نازا: بولود قاتیر 
تورپاق قاتی < ابر نازاه خاک سفت؛ 
گزی یاغمیرسیْز پثر قاتیر < آسمان 
بی‌باران زمین نازا (اشاره به 
خشک‌سالی است) 

قاتشرچی- قاطردان قاطرچی. 
کسی‌که قاطر نگهداری می‌کند و از آن 
جهت بارکشی استفاده می‌کند؛ 
چاروادار: مثال: هر اژخویان ملا پناهه 
هر قاتیّرچی مراد اژلماز < هر درس 
خوانی ملا پنامه هر قاطر داری مراد 
نمی‌شود 

ق‌اتیش< ۱ آمیختگی, امتزاج» 
اختلاط (اسم مصدر است) ۲-امر 
است به وارد کاری شدن و مداخله 


کردن 


قاتیشدیران 


قاتیشدیران- برهم زننده (نگ: 
قارب 


ران) 

قاتیشدیرماق- بهم آمیختن؛ برهم 
زدن» آشوب و بی‌نظمی به‌پ کردن 
قاتیشماق< ۱ مخلوط شدن. 


آمیخته‌شدن ۲ مداخله کردن» وارد 


قاتیّق< ۱-ماست (از فرآورده‌های 
آبنی) ۲-سفت شده سخت شده 
قاتبلاشد پُرماق- سفت کردن مایعات 
و خوراک» مد کردن؛ غلیظ کردن 
قاتیلاشماق< سفت شدن مد شدن, 
غلیظ شدن 

قاتلانماق < نگ: قاتیّلاشماق 
قاتیلغان< بسیار در آمیزنده -میل 


ترکیب زیاد داشتن 

قاتیلماق- آميخته شدن چیزی به 
چیز دیگر مخلوط شدن. ممزوج 
شدن 

قاتَیلییش < محل پیوستن دو رودخانه یا 
دو فوج لشگر و همچنان گله‌های 
دواب 

قاتیلیق- غلظت 


هدیه و تکلّفی باشد که به 
جهت خرج عروسی برای داماد 
فرستند (ستگلاخ) 


وفزد 


قاج- ۱ دشمن. مخالف ۲-تهر 
باریک برای آبیاری ۳- پسوند است 
(نگ: غاج) 

قاجارع ۱- استخوان زیرین فقرات 
پشت را گویند ۲-نام طایفه‌ای از اتراک 
که پس از زندیه به حکومت ایران 
رسید. سرسلسله‌اش آغا محمدخان 
قاجار و آخرین پادشاه آن احمدشاه 
بود که بدست رضاخان میرپنج معزول 
وخود سلسلةپهلوی را تشکیل داد 
قاجاق- با کلمه قاب مزدوجاً استعمال 
می‌شود: قاب قاجاق < مجموعه 
ظروف یک خانه 

قاجیُماقع ۱- شق ایستادن مانند 
توف سا ون مد وی ساره 
منقبض شدن 

قاچ< ۱ چند تعداد: قاچ کلمه ۲- 
قطعه و تکه‌ای از هندوانه و خریزه ۳- 
امر است به دویدن 

قاچاراق< ۱-باشتاب دوان دوان» 
باعجله ۲-در حالی که می‌دوید 
قاچاقاچ- بدوبدو؛ فرار گروهی؛ فرار 
پی‌درپی (قاج‌هااج) 

قاچاق< ۱- فراری» متواری» فرار و 
گریز, فراری یاغی حکومت: گریزان 
۲-کالای ممنوعه: قاچاق مال < کالای 
قاچاقی 
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قساچاقچی<کسی‌که در کارهای 
غیرقانونی و دادستد کالاها و مواد 
ممنوعه مشارکت دارد (اسم فاعل) 
قاچاق حرکاتی- در قرن ۱٩‏ میلادی 
بعد از معاهده ترکمانچای بر ضد 
اربابان و ستمگران و تزار روسیه در 
آذربایجان شمالی شروع شد و تا 
اواخر قرن یستم ادامه داشت که دامنه 
آن به آذربایجان ایران تیز کشیده آشند 
معروفترین آنان قاچاق نبی بوده است 
قاچاقچلیِ ق-کسی که مشفول به 
تخرفه قاچاق آنشت 

قاچاغان< ۱- دونده ۲-گریزنده 
(صیغة مبالغه) 

قاچان< ۱.کسی‌که می‌دود آنکه 
می‌گریزد ۲-هاچان <کی؛ چه‌وقت که 
در گویش آذربایجان معمول است 
قاچغین 2 ۱- متواری؛ فراری ۲- 
گریزان 

قاچدی توتدو ای بازی قایم باشک 
که بچه‌ها بازی می‌کنند 

قاچدی قوودو ای گریز و تعقیب. 
دتبال کردن فراری 

قاچ قات< چندبار مکرّ چندطبقه 
قاچیّتع گریزنده در رونده مانند تير 
از کمان ارتجاع فنر و کش 

قاچیُر- نگ: قاچیّرتما 


قاخیّش 


قاچیُر تما دررفته. حالت دررفتگی؛ طنز 
جک قاچیر (دژداق قاجیرتما- طز) 
قاچیرتماق< ۱ فراری دادن متواری 
کردنه گریزاندن ۲- چیزی را برداشتن و فرار 
کردن ۳-در رفتگی ایجاد کردن دربافتتی 
قاچیُرماح نگ: 


فرار» دو تک‌نازی» گریز 
اق< باهم دویدن. در مسابقه 


1 


دو شرکت کردن. فرار دسته‌جمعی 


پارچه و 


قاچیّق- ۱- در رفتگی نخ 
بافتتی ۲-جفت نبودن روی‌هم منطبق 
تبودن 

قاخ< خشک. برگه میوه خشک شده» 
برگه خشک هلو 

قاخاج گوشت و ماهی خشک و 
نمک سود شده (قاقماج) 
قاخسیٌماق- خشکیدن و کپک‌زدن 
خوراک مانده و بوی تند گرفتن 

قاخ قوروسوع ۱ خشکه برگه هلو ۲- 
در اصطلاح به آدم‌های یک پوست و 
استخوان می‌گویند 

قاخماق< ۱- سرکوفت کردنه 
سرزنش کردن؛ طعنه‌زدن ۲- چیزی را 
به چیز دیگر زدن 

قاخیش < کوبش» کوبیدن» سرکوفت و 
طعنه (فاخینج) 


قاخیشماق 

قاخیشماق> به یکدیگر کوییدن به 
یکدیگر سرکوفت زدن 

قاخیلماق< ۱ میخ‌کوب شدن کوییده 
شدنه در جائی بی‌حرکت واستاکت 
نشستن ۲-سرگوفت شده 

قاخینج< سرکوفت. طعته؛ سرکی هم 
گفته می‌شود (قاخیّش) 

قادا< ۱ قضا حادثه بلا: قادابالا < 
قضا و بلا-قادنی یم < درد وبلایت 
اجان 

قاداش< مخفف قارداش 

قاداغ / ق< ۱-میخ ۲-محور ثابت 
ماتند محور قیچی که دودم قیچی بر 
روی آن می‌چرخد 

قاداغات ممنوع؛ قدغن» نهی شده 
دستور (یاساق) به میخ ثابت شده» 
محدود شده 

قاداغلانماق< میخ‌زده شدنء محکم 
شدن با میخ میخ‌کوب شدن میخ‌دوز 
شده 

قاداغلی< میخ‌دار؛ میخ شده میخ‌دوز 
شده 

قادالی< بلادیده قضادیده 
ق.داماق< میخ‌کوب کردن» 
محکم‌کردن و میخ‌دوز کردن ۲-امان 
کسی را بریدن عرصه را به کسی تنگ 


کردن؛ محدودیت شدید ایجاد کردن 
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قادانات کنده که بر پای محبوس بندند - 


قاندال -قاندالاق نیز گفته می‌شود 


قادانماق< میخ شدنء ثابت ماندن؛ در 
محدودیت شدید بودن 

قادین- زن خانم عیال» خاتین؛ 
خاتون 

قار- یرف 

قارا- <۱ سیاه. تاریک ۲-بزرگ» 
عظیم ۳.کابوس بَختک: قاراباسماق 
< کابوس دیدن ۴ خشکی. زمین؛ 
قازه 

قارا آغاج< ۱-درخت دردار نارون ۲- 
درخت بزرگ ۳ نام محلی در استان 
اردبیل (قارا آغاجلی) 

قارا آغری- ۱ شقاقلوس (زخمی که 
چون در اعضاء بدن ایجاد شود علاج 
ندارد) ۲-بیماری مزمن, بیماری 
لاعلاج 

قارا آیاغ | ق< ۱-بدقدم سیاه‌قدم ۲- 
پا سیاه منسوب به جانوری است که 
پاهایش سیاه است 

قاا آریگك< آلوی سیاه 

قسارا ایت< ۱-سگ سیاه ۲-نام 
طایفه‌ای از اتراک آسیای مرکزی 

قارا باتداق- اردک سیاه که فازقالداق 


هم گفته میشود به فارسی ماغ 
می‌گویند (قاشقالداق - قازقالدق) 
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قارا باسماق< دچار کایوس شدن: 
بختک دیدن 

قارابساش< ۱-سیاه‌شر ۲-کنیز و 
خدمتکار ۳ نامی برای سگ گله در 
میان ایلات آذربایجان ۴- یکنوع بلبل 
که قارابژغاز هم گفته می‌شود 

قاراباغ > ۱- باغ بزرگ» بيشه بزرگ» 
سیاه پیشه ۲-نام ولایتی در جمهوری 
آذربایجان 

قارابساغ شیکسته سی- شکسته 
قره‌باغی» نام موسیقی مقامی ضربی 
آذربایجان 

قاراباغلاماق< سیاه بستن؛ عزادار 
شدن ۲-نفوس بد زدن 

قارا بر جگر سیاه را گویند 

قارا باقارا< سایه‌به‌سایه قدم‌به قدم 
دنبال کسی بودن 

قارا بایبُر- نام محلی در استان اردییل 
قارا با منجنیق جنگی 

قارا بوغاز< بلبل است قاراباش هم 
می‌گوبند و نیز یکنوع گنجشک که زیر 
گلویش سیاه است و معتی اصل آن 
سیاه گردن یا سیاه‌گلو است 

قارا بوغدایی < گندمگون؛ اصطلاحً 
به آدم‌های سبزه رو می‌گویند 

قارا بولود> ابر سیای ابر باران‌زا 
قارابینه < نگ: آلای پژزان 


قارا تزیرق 


قاراپاچاگوّن< نوعی گون با ساقة سیاء 
و بلندتر از گوّن معمولی؛ از ساقه آن 
کتیرا به‌دست می‌آید معنی قاراپاچا به 
تنهائی پاچه سیاه است 

قارا پسول- پول سیاء زمانی‌که 
اسکناس متداول نبود سکّه‌های رقم 
بالا را قاراپول یعنی پول درشت و 
سکه‌های رقم پائین را خیّرداپول (پول 


خزلالمی 
قارا پیادا- آدم معمولی؛ آدم‌هائی که 
معروفیت ندارند» رهگذر ناشناس 
قارا تامغا< نگ: قارادامغا 

قارا تاووق< سار سیاه 

قارا تایاق < هجوم اوباش و چماق بدست 
قاراپه < ۱ تبه‌سياه تپه بزرگ ۲-نام چند 
محل در آذربایجان و مناطق ترک نشین 
قاراتغو < وسیله‌ای که قوشچیان از بال 
طیور بر هم بسته جانوران شکار را 
بدان آواز کنند آترا دالبای نیز می‌گویند 
(سنگلاخ) 

قارا تورپاق< خاک سیاه» نوعی خاک 
مرغوب برای کشت و زرع 

قارا توْغان< شاهین سیاه 

قارا تویوق- پرنده‌ای سیاه‌رنگ به 
بزرگی قمری منقار و پای او زردمایل 
به سرخی است در مازندران به آن 
توکا می‌گویند 


قارا تیکان 


قسارا تیکان< درختچه‌ای بادوام و 
خاردار به قطر تقریبی ۴ يا ۵ سانتیمتر 
به جای سیم‌خاردار در چپرکشی 
استفاده می‌شود این گیاه در مناطق 
صحرائی استان اردبیل هم می‌روید 
قاراجاع ۱-نوعی زخم؛ که در بدن 
اسب ایجاد می‌شود و نوع دیگر آذرا 
ساریجا مسی‌گویند ۲-دانه‌های 
سیاه گندم؛ دانه‌های آفت‌زده و سیاه 
شده 

قاراجیّق- مصعُر قارا (سیاه کوچولو) 
جیغ - جیق پسوند تصغیر و تحبیب 
است 
قاراچای< سیاه‌رود؛ رودخانه بزرگ؛ 
نام چند رودخانه در جاهای مختلف 
آذربایجان و... 

قاراچوخاع چوخه سیاه. چوخه 
بزرگ سمبل بخت و اقبال: 
قاراچوخاسی یانیّب 2 اقبالش به 
خواب رفته است 

قارا چورت ۱-شمشیردان شمشیردراز 
۲-نام طایفه‌ای در آذربایجان 

قارا چورگ او تو< سیاه‌دانه که بر روی 
نان پاشند (سنگلاخ) 


قارا چورلو< منسوب به طایفه قاراچزر 
قاراچسی< ۱ کولی (جینگنه) 
۲-هوچی. جیغ‌زن» بی‌حیاء شلوغ‌کن 


۳۸ 


۳-نام یکی از آهنگ‌های سنتی 
آذربایجان 

قاراچیریک- لشگر سایره؛ لشگر 
غیررسمی: لشگر مردمی 
قاراچلیّق< ۱ کولی‌گری ۲- شلوغ‌بازی 
کردن؛ هوچی‌گری: بی‌حیائی 

قاراخال< خال سیاه دانة سیاه 
قاراخان< ۱- خان بزرگ ۲- نام اولاد 
مغول که اوغوزخان پسر او بوده است 
قاراخانتگلی< نام طایقه‌ای است در 
استان اردبیل نام قصبه‌ای در جمهوری 
آذربایجان 

قارا بر سیاه‌خبر کسی‌که خبر بد 
می‌آورد 

قاراداش- سنگ سیاه 

قاراداغ < ۱-سیاه که کوه بزرگ ۲- 
نام منطقه‌ای در آذربایجان شرقی که 
مرکز آن شهر هر است 

قارا داغلی- اهل قره‌داغ؛ منسوب به 
قره‌داغ 

قارا دامغا مهر و نشان سیاه که فرمان 
پادشاهان ترک به غصب باشد 

قارا ذری لو نزاد سیاهپوست؛ مردم 
آفریقا 
قارا دوروش< ۱- درویش سیاه ۲-نام 
روستائی نزدیک به مشکین‌شهر در 
استان اردبیل 


2۹ 


قارا دنیز دریای سیاه دریائی که در 
شمال ترکیه و جنوب اوکراین قرار 
دارد (دربای مدیترانه را ترک‌ها آغ 
نیز یعنی دریای سفید می‌گوبند) 

قارا دوّژن< یکنوع تنبور که چهار تار 
دارده نوعی ساز زهی 

قارا دومان< ۱- مه غلیظ مه سیاه 
باران زا ۲- اشاره به خفقان و تاریکی 
نیز هست 

قارا دوواق< سیاه‌بخت. زنی‌که روبند 
وروسری سیاه بر سر دارد و شوهرش 
را از دست داده است 

قارا دیش< گ وسفند دوساله را 
می‌گویند 

قارا ساققیز سفز سیاه زفت 

قارا سوع نام بت ورحت اند در 
آذربایجان و سایر جاها؛ رودی‌که از 


سمت بخارا به رود بزرگ جیحون 


می‌ریزد 
قارا سوران< نگهبان راه. ژاندارم» 
تفتیش کننده رهگذرها 


قارا سوّنقور- نام سلطان سنجر بن ملکشاه 
سلجوقی پادشاه خراسان (سنگلاخ)» یکی 
از گونه‌های شنق رکه سیاه است 

قارا سوواقع کاه گل‌اندود؛ کاه‌گلی؛ 
اتاقی که دیوارهای آن کاه‌گلی است و 
گچکاری نشده است 


تاراتاپاق 


قاراسی ایله دوّلانماق- درسایه کسی 
گشتن؛ سایه به سای کسی گشتن 
قاراسیُنا دانیٌشماق- بی‌مأخذ و 
بی‌مدرک سخن گفتن» حرف بی‌معنی 
زدن» حرف بی‌منطق و بی‌ربط 
قاراش< سیاه: نام مرد: مخفف 
قاراشین < سیاه‌وش 

قاراشنبه - کنایه از روز سیاه و 
تحوست ایام هفته است (سنگلاخ) 
قاراشیرین< سیاه بانمک 

قاراشین < گندمگون, سیاه چرده 
قاراغ < مردمک چشم. سیاهی چشم 
قاراغاج- مخفف قارا آغاج 
قاراغاجلی < منسوب به قاراغاج» نام 
چند محل در آذربایجان 

قاراغان< نوعی از درختان بوئه‌ای و 
خوش‌خوراک برای دواب 

قاراغچی< راهزن. قطاع‌الطریق کوهی 
(دیوان لغات الترک و سنگلاخ) 
قاراغوت ۱-زاج زاگ ۲-کور؛ اعمیی؛ 
در دیوان لغات‌الشرک به‌صورت 
(قراغو) نوشته شده است 

قارقاباق < آخمو ترش‌روه عبوس 
قاراقاپاق< آتش خفه‌کن سماور 
زغالی» درپبوش فلزی که برای 
خاموش کردن آتش سماور زغالی بر 
سر دودکش آن می‌گذاشتند 


قارا قاپساق 


قارا قاپساق- نام طایفه‌ای از مغول در 
سمت شمال خوارزم در کنار سیحون 
قارا قات دانه‌هائی به اندازه فلفل که 
طعم زرشک دارد 

قارا قارغاکلاغ سیاه 

قاراقاش > ۱ ابرو سیاه ۲ نام محلی 
است 

قاراقاش گوّز- چشم ابرو سیاه 

قارا قالپاق< نام طایفه‌ای است. قالپاق 
به تتهائی نوعی کلاه را گویند 

قارا قانچیٌر - قارا قانچیل- ۱- 
خون‌مردگی زیرپوست ۲-در اصطلاح 
به کسی می‌گویند که از دست کسی به 
ستوه آمده باشد عصبانیت شدید 
قاراقایتاغ <ک وه با صخره بلند 
سیاه‌رنگ ۲-نام محلی در داغستان 
لزگیها (قاراقابداغ < کوهی که صخره 
سیاه دارد)» قاراقایاداغ 

قاراقچ< ۱- قوج سیاه ۲- نام محلی 
در نزدیکی شهرگرمی مرکز مغان 

قارا قورخو- تهدید 

قارا قورود- ۱-کشک. ماده‌ای که پس 
از جوشیدن دوغ ته‌نشین می‌شود آنرا 
آبکش کرد گلوله گلوله خشک 
می‌کنند و نگه‌می‌دارند و هر وقت لازم 
شد آنرازسائیده در آب.خل کرزدهو دز 


بعضی از غذاها به‌صورت چاشنی 


02  اق‎ 


۳۰ 


استفاده می‌کنند (قورود) ۲- خاکه 
ذغال وا در آن خیش کرده گلوله کال 
می‌کنند و از خشک شده آن در کرسی 
استفاده می‌کنند (قاراقوروت) 
قاراقوش< ۱-شاهین» عقاب قارتال؛ 
بورکوات ۲-پوست متصل به ناخن‌های 
انگشتان پا و دست را گویند ۳ در دیوان 
لغات الترک به معنی ستاره مشتری؛ 
برجیس آمده است. ستاره‌ای که سپیده‌دم 
طلوع می‌کند (قاراقوش اولدوز < ستاره 
صیح) 

قاراقوش اولدوز- ستاره مشتری؛ 
برجیس (دان اولدوزو) 

قاراقول < غلام سیاه؛ بردهُ سیاه 
قاراقوّل< کلانتری 

قاراقولاق< ۱- خبرچین و جاسوس را 
گویند ۲ جانوری است بزرگتر از گربه و 
دژنده دایم دنبال شیر می‌رود تا شیر را از 
آمدن حبوانی خبر کند و بعد از آذکه شیر 
صیدش را خورد و سیر شد باقیمانده را او 
می‌خورد؛ گربه وحشی (سنگلاخ) 

قارا قوم- نام ولایتی در ترکمان 


قاراقیْز< دختر سیاه دختر سیاه چرده 
قاراقیْزیل< ۱-طلای سیاه ۲-نفت 
قاراقیش< زمستان شدید زمستان 


2۳۱ 

قاراقییّق - آریشن» مرز نگوش وحشی 
قارا کولک- بادسیاه 

قارا کوللق گث- ۱- محلی وسیع برای 
جمع آوری خاکستر و زباله در قدیم ۲- 
نام محله‌ای در شهر اردییل 

قارا کوینگ- پیراهن سیاه کسی‌که 
پیراهن مشکی به تن کرده است 

قارا که‌هر- رنگ اسب سرخ مایل به 
سیاه 

قارا گثیتگ - قارا گتیینمگ< سیاه 


پوشیدن به علت عزادار شدن 

قارا گوزع سیه چشم 

قراگول - ۱ پرکه سیاهه پرکه بزرگ 
۲ نام محلی در افغانستان که پوست 
بزه‌هایش پسیار مرغوب و معروف 
است ۳-نام محلی در ماوراءلتهر 
قارا گوون< روزسیاه. سیه‌روزی؛ 
بدبختی -سیه‌روز؛ بدبخت 

قارا گونلو < ۱-سیه‌رون بدبخت ۲-در 
سنگلاخ به معنی نوعی صمغ آمده 
است 

قاراگ له ۱ دانه سیا» نوعی 
زغال‌اخته ۲-اشاره به کسی است که 
چشمان سیاه و زیبا دارد 
قارالاماق- ۱.سیاه کردن: 
خط خطی‌کردن» سیاه‌مشق ۲-متهم 
کردن 


تاراموق 


قارالتماق< ۱ سیاه کردن؛ تاریک 
کردن ۲-عصبانی کردن به‌جان آوردن 
قارالتی< ۱-سیاهی, شَبّح» سایه ۲- 
مترسک که در مزارع برای ترساندن 
جانوران و پرندگان مزاحم تصب 
وت 

قارالماق< ۱ سیاه شدن به سیاهی 
زدن» تاریک شدن ۲-عصبانی شدن: 
قانیّم قارالدی < خونم سیاه شد. 
عصبانی شدم - هاواقارالدی < هوا 
تاریک:شد 

قارالیق< سیاهی؛ سیاه بودن: یش 
گندر او قارالّق کزمزره قالار - 
زمستان می‌گذرد روسیاهی به زغال 
می‌ماند 

قاراماح توسری» ضربه زدن با کف 
دست بر سر کسی 

قارامات< نکبت. بدبختی 

قارامال < عموماً به جنس گاو و گله گاو 
می‌گویند 

قارا مالچی< گاودار کسی‌که خرید و 
فروش گاو یا گاوداری می‌کند 
قاراموق< ۱-میوه‌ای سرخ‌شبیه آلبالو 
۲-دانه‌های سیاه که در میان گندم 
(تلخه) باشد مٌسکر است ۳ آبله سیاه 
که اطفال می‌گیرند و خطرناک است 
(ستگلاخ) 


تارامتول 


قارامتول< متمایل به سیاهی؛ سیاه‌فام 
قارانال < اسب‌بی‌نعل (سیاه‌نعل) 
قارانداش< قلم مداد در ترکیه 
به‌علت نداشتن حرف (ق) کارانداش 
می‌گویند و (ک) به‌صورت نرم کام 
تلفّظ می‌شود 

قارانْعّس<- تفس بلند. سیاه تفس 
کسی‌که تفس طولانی دارد؛ یکتقس 
قارانقوع نگ: قارانقولوق 

قارانقوش < پرستو 

قارانقولوق < نگ: قارانلیّق 
قارانسلیسق- ناریک تاریکی» 
سیاهی‌شب. مبهم کاردرهم پیچیده 
قارانلیقلاشماق- نگ: قارانلیٌقلاماق 
قارانلیقلاماق- تاریک شدن 

قاراواش > نگ: قاراباش 

قار اوچغونو- رانش برف از کوه؛ بهمن 
قارا وّللسی< ۱ نکاهی؛ مطلب 
خنده‌دا اجرای نمایش کمدی مانند 
نمایش روحوضی ۲-نام روستائی بین 
برزند و شا در گردنهٌ زرگر استان 
اردییل بر سر راه مغان (جاده‌ای که 
قدیمی بوده و به‌دست مردم ساخته 
شده بود) 

قاراوول < نگ: قارژوول 

قارایاخات ۱- سیه‌یقه یقه‌بزرگ ۲- 


غیرنظامی 


۳۲ 


قارایاخماقع تهمت زدن» متهم کردن 
قارا یارا< سیاه‌زخم 

قارا بازی- سیاه‌بخت. بداقبال؛ 
سیاه‌سرنوشت 

قارا یساغ< به کاشغری یعبی نفت» 
روغن‌سیاه 

قارا یاندی< سیاه‌سوخته, سیاه‌ چرده 
قارا یانیّقع نگ: قارایاندی 

قارا پلمیش> ۱-میوه‌ای است که آنرا 
آملوک نامند (ستگلاخ) -کشمش سیاه 
را نیز گویند 

قارا یوّل< راه سیاه. راه بدبختی 

قارا یوّنجا نوعی یژنجه که به فارسی 
(سینیت می‌گویند 

قارا بیلیکلی > بند مرفق و زانو را نامند 
(سنگلاخ) 

قارپماق< با چنگ و ناخن محکم 
خاراندن» مانند کندن پوست 

قارپوز< نگ: قاربیّز 

قاری ز- هندوانه: اوزگی قارپنز 
ایسته‌یین دولانار تاغ باشینا < هر کس 
دلش هندوانه بخواهد دور بوته آن 
می‌چرخد 

قارپیشما< دعوا کردن؛ جنگیدن 
قارپیشد پرماق< دوطرف را به جان هم 
انداختن و بجنگ و دعوا واداشتن 
(مصدر متعدی مفاعله) 


2۳۳ 


قارپیْشماق- با چنگ و پتجه به جان 
هم افتادن؛ مانند وحوش سیّعانه بهم 
پربدن و جنگیدن (مصدر مفاعله) 
قارپیُنماق- با چنگ و ناخن خود را 
خاراندن 

قارت< ۱-پیر - بیش از حدّ رسیده و 
سفت شده. طراوت از دست داده و 
سبر شدده -زشیت و مخت 
قارتال< عقاب. شاهین 

قارتانقاز< خشک شده. سفت و ستبر 
شده 

قارتماق- ۱-پیرشدن» طراوت از 
دست دادن و ستبر شدن (مصدر) ۲- 
پوست زخسم؛ کلبزه رو پسوست 
(قاسناق -قاسماق) 

قار 


-قارتوق< شاخ حجامت 
قارتیماق < بیش از حدّ رسیدن و ستبر 
شدن. طراوت و لطافت از دست دادن 
و پیرشدن, رمخت و سفت شدن 
قارتیمیٌش - پیرشده» طراوت و لطافت 
از دست داده: قارتیّمیّش قیز < دختر 
ترشیده» پیردختر 

قارداش< برادن دو نفر که از شکم 
یک مادرند (قاریتداش < هم‌شکم راز 
یک شکم) مثال: قارداشام کیسهم 
آیری < برادرت هستم ولی حساب و 
کنانهان تجداسس 


قارساق 
قارداش قانی< خون سیاوشان» 
صمغی است قرمز مایل به قهوه‌ای 
می‌گویند عصاره گیاه سرخی است که 
در تواحی هند می‌روید؛ در فرهنگ 
معین آمده است: خون سیاوشان 
درختی از تیره خرما دوپایه است و 
بومی جزایر برنئو و سوماترا می‌باشد. 
این گیاه دارای ساقة دراز و استوانه‌ای 
و بندبند وکم و بیش تیغ‌دار است؛ 
برگهایش شامل برگچه‌های متناوب و 
باریک و نوک قیز و دعبرگ‌هایش 
پوشیده از تیغ‌های سوزنی شکل 
است. گلهایش به‌صورت نر و ماده 
است که بر روی دو درخت جداگانه 
قرار دارند 
قارداشْلشق> ۱-برادری ۲-منسوب به 
برادر ۴ نابرادری» برادر نانتی؛ برادرخوانده 
قاردون -قاردیین< مقوا -کارتن 
قارس< ۱-به معنی شال و کمربند 
۳-نام 


است ۲ سرمای 
منطقه‌ای در شرق ترکیه 

قارساق- حیوانی است بزرگ‌نر از 
سنجاب و کوچکتر از روباه پوستش 
سرخ و سفید ابلق که از آن پوستین یا 
آستری لباس می‌دوزنده به‌فارسی 
دَل گربه صحرائی فک می‌گویند 


(ستگلاخ) -سوختگی سطحی 


تارسماق 


قارسماق- ۱ نگ: قارسیّماق ۲-در 
سنگلاخ به معنی لباس فراخ را کوک 
زدن و تدگ کردن است 

قارسیّماق< سوختگی سطحی. جز: 
آلیمین دذریسی قارسیّدی < پوست 
قارشوع نگ: قارشی 

قارشی> ۱-برایر محاذی؛ اختلاف» 
ضد ۲-مقابل روبرو ۳-کاخ پادشاهی 
قارشی قارشییادورماق< باهم مخالفت 
کردن. رو در روی هم ایستادن 
قارشیلاشماق< روبه‌رو شدن؛ 
مواجه‌شدن؛ همدیگر را استقبال 
کردن (مصدر مفاعله) 

قارشیلاماق< جلو رفتن برای پذیرفتن 
کسی. پیشواز رفتن 

قارشیّلانماق< مورد استقبال قرار 
گرفتن پذیرفته شدن 

قارشیلیقلی < عملی دوجانبه» متقایل 
قارغا - قارقا< ۱-کلاغ ۲-امر است به 
نفرین کردن 

قارغا ون - نام دوایی است که از 
جمله مسمومات است به فارسی 
کچوله خوانند (سنگلاخ) 

قارغا دوّلکی< حنظل؛ بارگیاهی است 
شیبیه به شمامه که در صحرا می‌روید و 
بی‌نهایت تلخ است (هندوانه ابوجهل) 


۳۴ 


تخم آن مصرف داروئی دارد مخصوصاً 
برای تنظیم قند خون مفید است 

قارغا سوغانی -گل گلایّل 

قارغاشا< سروصدای زیاد نزاع 
(ستگلاخ) -مأنوس؛ آنس گرفتن 
قارغاماق< نفرین کردن؛ مورد غضب 
قرار دادن 

قارغامیٌش < نفرین کرده 

قارغانماق < مورد نفرین قرار گرفتن؛ نفرین 
شدن؛ مورد خشم و غضب قرارگرفتن 
قارغانمیش 2 نفرین شده» مغضوب 
قارغیع نی (قامیش) 

قارغی دالی> ذرّت. تلال 

قارغیش < نفربن» غضب و خشم 


قارغیماق- نگ: قارغاماق 

قارقاپیّنی آلماق- در را برف گرفتن» 
اشاره به سختی زمستان است 
قارقارا< ۱-غرغره» آب يا مایعی را در 
گلوگرداندن: شستشوی خلق و 
قسمت انتهای دهان با آب یا داروئی 
مایع ۲-مقّره .قرقره 

قارقازان< ظروف مسی مانند دیگ و 
امثال آن 

قارقاماق< نگ: قارغاماق 
قارقاگوزو-گیاهی است بر شاخه 


برگهایش پهن میوه‌اش شبیه دانه انگور 
ریز و سرخ رنگ است در طبّ به کار 


2۳۵ 


می‌رود به عربی عنب‌الشعلب و به 
فارسی تاجریزی؛ روپاس» سگنگور 
می‌گویند (ایت اوزوم و - قوش 
اوزومز) 

قارقامیش 2 ۱-نی‌و نیزار ۲ نفرین 
شده نفرین کرده شده: عزیزم 
قارقامیشا - قاریاغیّب قارقامیشا - 
یژزمین حکیم نلیله سین -بیر فلک 
قارقامیّشا < عزیزم! در نیستان -برف 
آمده در نیستان ‏ صد هزار حکیم 
چاره نکند -به کسی‌که فلک او را 
نفرین کرده است 

قارقانمیٌش< نفرین شده 

قارقیّش > نگ: قارغیش 

قارقور- آوای غارغور شکم 

قارکولگک < برف و کولاک 

قارلاماق> بارش برف. باریدن برف؛ 


نزول برف 

قارلاتتوچ - نگ: تاراقوش 
قارلواج - قارلوغاج- پرستو 
(سنگلاخ) 

قارلی یاغیٌش- برف توأم با باران 
قارماشماق < ۱-گشتی گرفتن ۲ با هم 
چیزی را ربودن 

قسارماق< ۱ ق اب ماهی‌گیری ۲- 
چنگک -مثال: باشیْمدا قارماغیّم‌وار - 
وورموشام قارماغیم وار -کژرپه 


قا- 05 


تارژوول 


بالاماگوره -سته یا لوار ماغیم‌وار < بر 
سرم چنگک زده‌اي به‌خاطر طفل 
خرد سالم ملتمس تو هستم 
قارماقاریشیّق < درهم برهم در هم 
ریتتا 

قارمالاماق< ۱- چیزی را غفلتاً و به 
زور گرفتن و تصرف کردن ۲-ربودن و 
بردن قاپیدن 

قارماماق< نگ: قارمالاماق 

قارمان -قارمون آلت موسیقی که در 
آذربایجان متداول است (آکاردئون) 
قارناق< محل برف‌گیر 

قارنی یارشق< ۱-اسقرزه؛ اسپفول 
(گیاه داروثی) ۲- شکم‌پاره ۳- نوعی 
خوراک که داخل بادنجان را با گوشت 
و پیاز و... پر کرده می‌پزند و سرخ 
می‌کنند ۴-گوش‌ماهی» صدف ۵ 


بارهنگ 
قارنی بیرتیق < نگ: قارینی ریق 
قاروع پشت سر قفا 


قارواشماقع دست به یقه شدن 
قاروجه< نگ: فرجه (با سکون ر) 
قارژوول< ۱-قراول نگهبان دیده‌بان 
۲-مگتگ تفنگ نشانه‌گیر مثال: 
توفنگ قارژوولدان دوشدو ‏ تفنگ از 
تشانه‌گیری افتاد (اشاره است به 
تاریک شدن هوا) 


قاری 


قاری< ۱-پیرزن کهنسال» پیرمرد ۲- 
زوجه؛ عیال ۳-کهن از هر چیز ۴- 
وسیله‌ای که با آن گز کنند ۵-بازو از 
مقصل دوش تا سر انگشتان 

قاریاغنش < برف و باران 

قاریاغدی اوغلوع یکی از خوانندگان 
(آواز) معروف و‌معاصر آذربایتجان که 
استاد آواز بوده است (جبّار قاریاغدی 
اژغلو) 

قاریْج < نگ: قارتش 

قاریْجیغاز- پیرزن عزیز - بزبان ترکیه 
یعنی همسر عزیز (جیّغاز علامت 
تحبیب است) 

قاریْجیّق< زن خیلی پیر (جیّق علامت 
تحبیب و گاهی تصفیر است) 

قاریخد پوماقع نگ: کاربتخدیرماق 
قاریخماق< نگ: کاربخماق 

قارش> زجب اندازه از نوک انگشت 
شست نا نوک انگشت کوچک دست 
قاریشدیُران< ۱-مخلوط کننده, همزن 
۲-برهم زننده نظم آشویگر: لعنت 
قاریشدیراناه رحمت باریشدیرانا< 
لعنت به هرج و مرج طلب و آشوبگر 
رحمت به آشتی دهنده 
قاریشدیُرتماق< (مصدر متعدی) 
توسط کسی و به امر کسی چیزی را 
برهم زدن -(به‌هم زدن) 


۳۶ 


قاریشد یرماق< ۱-برهم زدن مخلوط 
کردن ۲-هرج و مرج ایجاد کردن» 
بی‌نظمی ایجاد کردن 

قاریشد یریجی< ۱-مخلوط کن» همزن 
۲-برهم زننده نظم؛ آشوب‌گر 
قاریشدیریُلماق< (مصدر متعدی 
مفعولی) چیزی‌که به هم زده شده 
متفلود: 

قاریش قاریش< وجب به وجب 
قاریشقا- مورچه را گوبند (قاربنجا) 
قاریشقالیْق < مربوط به مورچه -محلی 
که مورچه‌ها تجمع کرده و زندگی 
می‌کنند 

قاریْشلاتدیُرماق دستور وجب کردن 
به کسی دادن (مصدر متعدی) 
قاریُشلاماق- وّجب کردن اندازه 
گرفتن با وجب 

قاریشمات ۱ اختلاط امتزاج» مخلوط 
۲-اختلاله آشوب؛ درهم ریختگی 
قاریشماق< ۱- مخلوط شدنه درهم 
آمیختن ۲-بهم خوردن» درهم برهم 
شدن, بی‌نظمی 

قاریشیّق < ۱-مخلوط درهم ۲ درهم 
برهم مشوش ۳- ترکیب شدهه 
مرکب؛ ناخالص 

و زمره رت وی 
و مرج اغتشاش» شلوغی؛ ازدحام 


۵۳۷ 


قاری جات ۱-مرادف پیر ۲-به ترکی 
استانیولی یعتی زن و شوهر 

قاری کورپوسو- پل پیرزن؛ پلی است 
قدیمی در تبریز 

قساری کوتکسی< مسقطمی کوتاه در 
اشفتدماه حسیرما ماوقا 

قارپلاماق> روبه پیری نهادن؛ پیرشدن 
قاریلداماق- قارقار کردن؛ آوای کلاغ 
قاریلْق پیری» کهولت 

قاریم< شیار: حفر شیار برای انحراف 
جریان آب و سیلاب 

قاریُماق< ۱-پیر شدن ۲-خشک شدن 
قارسن- شکم؛ سعده: قارئن 
قارداشدان ایره‌لی دیر < شکم اولی‌تر 
از برادر است (به‌هنگام گرسنه بودن 
می‌گویند) تفسیر دیگرش چنین است 
< شکم بود که برادر هم آمد (شکم 
مادر) 

قارین آلتی< زیرشکم؛ تسمه 
زیرشکم اسب و الاغ برای محکم 
کردن زین و پالان 

قاریُن او تارماق < شکم‌چرانی کردن 
قاریُن باغارساق< دل و روده امعاء و 
احشاء 

قارینپا شکموه شکم‌پرست رخور 
شکم‌بنده 


نگ؛ قاریش 


قاریُنجا< نگ: قاریُشقا 

قاریُنداش< نگ: قارداش 

قارین دویوران- شکم سیرکن؛ شکم 
پسرکننده: قارین دژیوران آشی 
گزتانیبار < چشم آش شکم پرکن را 
می‌شناسد 

قارُن قورساق< شکم و معده. امعاء و 
احشاء 

قارین قولوت‌نگ: قاریپا 

قارین گزدیرتگ- نگ: قارنن 


اژتارماق 
قاریٌنلی< شکم‌دار» شکم‌گنده دارای 
گنجایش 


قاریُن وثرگ< شکم دادن جلو 
آمدن شکم» شکم دادن قسمتی از 
دیوار و امثال آن» برآمدگی پیدا کردن 

قارین یثره وثرمگ- شکم بر زمین 
نهادن, روی شکم خوابیدن, تنبلی 
کردن 

قارنی ق <کسیکه شکمش پاره 
است به اصطلاح فتق دارد ضمناً 
همان خوراک بادمجان تویر است 
(شکم‌پاره) 

قازد ۱- غاز: پرنده شناگر بزرگتر از 
اردک: اوردک ایسته‌دی قازیثریشی 
یئرییه چتّنه سی چاتلادی < اردک 
خواست مانند غاز خرامان راه برود 


۷ ترکید ۲-نام دختر 
فراسیاب -نگ: قازاژیوتو 

قازآیاغی < از سبزیجات خوراکی است 
شبیه به پنجه‌غاز: تخم آن ریز و تلخ است 
و برای دفع نفخ و بازکردن دستگاه تنس و 
کلیه و مثانه مفید است 

قازاق< ۱ نام طایفه‌ای از اتراک ۲- 
متسوب به قزاقستان ۳-نام قدیم 
سربازان روسی که کلاه پوست بر سر 
می‌گذاشتند و شنل بر دوش داشتند؛ 
در ایران هم سابقاً به سربازانی که 
لباسشان شبیه به لباس سربازان روس 
بود قزاق می‌گفتند ۴ شخص مجرد و 
بیخانمان ۵ منطقه‌ای در جمهوری 
آذربایجان 

قازاقی< ۱- منسوب به قزاق ۲-نام 
رقصی تند و چالاک در آذربایجان 
قسازالاق< ۱ برنده‌ای کوچک 
آوازخوان چکاوک» گوشت کبابش 
واضع قولنج و موافق مثانه است 
(سنگلاخ) ۲-کالسکه فنردار تک اسبه 
که در گذشته اعیان و اشراف بر آن 
سوار می‌شدند 

قازامات> زندان» حبس 

قازان< ۱-دیگ: قازان دئدی دیبیم 
فیْزیلدی چومچه دئدی بیْللایّب 
چیْخمیٌشام < دیگ گفت ته من پر از 


2۳۸ 


طلاست آبگردان گفت آنجا را بهم 
زده و تازه بیرون آمده‌ام خبری نیست 
۲کسععنی حسفازة درین قازان اژزز 
دوّشر ‏ چاه‌کن هميشه در قعر چاه 
است ۳ نام یکی از احفاد چنگیزخان 
(غازان خان) ۴- نام ولایتی در جنوب 
روسیه ۵ امر است به کسب کردن و 
متفعت بردن و برنده شدن» ترک‌های 
مشرق دیگ را قازغان می‌گویند 

قازانج> درآمد» منفعت از کسب و 
پیشه تحصیل و اکتساب: قازا 


ایت یشسین یاخانی بیت پشین < 


درآمدت را سگ بخورده بقه‌ات را 
شپش بخورد (نفرین) - قحبه‌نین 
قازانجی آنلیگ کیرشانا گندر < درآمد 
زن روسپی خرج سرخاب و سفیدآب 
می‌شود 

قازانما نگ: قازانج 

قازانماق- استفاده کردن» منفعت 
بردن؛ سود کردن» اکتساب. برنده 
شدن: پول قازانماق هاسانددیر 
ساخلاماغی چتیندیر - پول در آوردن 
آسان است نگهداربش مشکل است 
قازاوژتو | ی< ۱-نوعی علف ربز و 


بادوام که آنرا دویداق اژتی هم 
می‌گویند ۲-نگ: باپیُشغان تیکانی 
قازاژیونو | ی< می‌گویند نام قدیم 


2۳۹ 


شهر قزوین است و آنرا «قاز» دختر 
افراسیاب بنا کرده است یعنی جائی‌که 
قاز بازی می‌کرد (دختر افراسیاب در 
آنجا سکونت داشت و بازی می‌کرد)؛ 
جای بازی قاز دختر افراسیاب (قزوین 
< قازاژیون) 

فازدیرماق< دیگری را به کندن 
واداشتن. کنداندن (مصدر متعدی) 
قازغان> قازان > دیگ 

قازقالداق< قاراباتداق - قاشقالداق» 
اردک سیاه؛ پرنده آبی که فواصل 
الکهغانین پرقه دار 

قازمات ۱-کنده کاری؛ حکاکی شده ۲- 
حقاری ۳-محل کنده شده ۴-غاره 
تونل 

قازماق< ۱-کندن حکاکی کردن ۲- 
حاری ۳.ته‌دیگ 

قازوق< ۱- میخ‌بزرگ ۲-ستاره جدی 
که آنرا دّمیر قازوق گویند (سنگلاخ) 
قازوووج - قازاویُج- ابزار آهنی 
سرپهن مانند کاردک برای تراشیدن 
خمیر از تغار و برگرداندن غذا از 
ماهی‌تابه مثل کتلت. کوکو... (آرسین) 
قازی> متکیّره مغروره خودپسنده پراقاده 
قازیشدپرماق< چندنفره کندن؛ همه با 
هم کندن» تندتند کتدن همه‌جارا 
کندن و ربختن 


تاش 
قازیقع ۱ خفره گودی ۲-کنده 
شده حکاکی شده 
قازلان< ۱ کنده‌شده حّاری شده 
(محل) ۲-کنده‌کاری شده حکاکی 
شده (اسم مفعول) 
قازیلماق< ۱-کنده شدن, حفر شدن 
۲-حکاکی شدن 
قازیلی< ۱-کنده و آماده شده -قازیّق 
به‌معتای کنده شده 
قازینتی< ۱ حفریات ۲-کندوکاو 
(محل) ۳-براده و تراشه از حکّاکی ۴- 
خاک کُنده و انباشته شده از حفّاری 
قاسماق< ۱-پوسته سفت شده از هر 
چیز؛ رویه ۲-رویه و پرده آش را گویند 
که سرد شده باشد 
قاسناق< ۱-پوسته زخم التیام یافته ۲- 
رویه نازک» پوسته ۳-چنبره آلاچیّق 
قاسیُرغا< گردباد» باد سخت گردآمیزن 
توفان 
قاسیّق< قسمت فوقانی و دور شرمگاه 
قاسیق اژتوت نگ: گوج ازتی 
قاسیق ایپی < طناب پهنی است که برای 
محکم نگاه داشتن جهاز شتر از آن 
می‌گذرانند و بار دیگر از سمت عقب 
شکم جلوتر از پستان حیوان رد می‌کنند 
قاش< ۱-نگین ۲-ابرو ۳.قسمت 
برجستهةٌ جلو زین اسب ۴ افق تاریک 


تاش آتماق 


شده جانب و کرانه ۵.مقلوب قاچ < 
فرارکن 

قاش آتسماق< اشاره و ایما با ابرو 
(فاش گوز آتماق) 

قاش آلان- مشاطه. بندان دازه 
آرایشگر زن که زیر ابرو برمی‌دارد 
قاشانگک < خیره و سمج (سنگلاخ) 
قاش پیچاغی < جاقوی کرچک مخصرص 
آبروکه با آن زیر آبرو را برمی‌دارند 

قاش تییه‌سی< نگ: قاش پیچاغی 
(مراجعه شود به تییه) 

قاش چاتماق- ابرو درهم کشیدن؛ 
نارضایتی نشان دادن 

فاش داش- زیسور آلات: سستگهای 
زینتی گرانقیمت 

قاشقا< در سنگلاخ به معتی دلیرپیش 
جنگ و یک‌نوع سلاح که از آهین 
ساخته و در روز جنگ بر پیشانی 
اسب بندند آمده است 

قاشقا< پیشانی سفید: قاشقاآت - 
اسب پیشانی سفید - قاشقا مکیل < 


اسب پیشانی و چهاردست و پا سفید 


قاشقاباق- آخم و تخم -ابرو درهم 
کشسیدن - ترشروئی - قاش قاباق 
تزکنگ ‏ آخم و تخم کردن 
شقابقلیی < آخمو: ترشرو 


جع 


ش قارالماق- تاریک شدن هوا؛ 


2۴۰ 


ظاهر شدن تاریکی در افق بعد از 
غروب آقتاب 

قاشقاشالا- نوعی مَلَ 

قاشقالداق< نگ: قازقالداق 

قاش گوّزع چشم و ابرو: ایسته‌دی 
قایّن قایرا گوزون چی‌خارتدی - 
خواست ابرویش را درست کند 
چشمش را کور کرد 

قاش گوزآتماق< ۱-اشاره و ایما با 


چشم و ابرو ۲-غمزه عشوه 
قاشلاگوز آراسیندا< (میان چشم و 
ابرو)؛ به مصداق طرفةالعین 


قاشوو- شو: وسیله‌ای که با آن اسب 
را تیمار می‌کتند معمولا آهتی و 
دندانه‌دار است 

قاشوولاماق< قشو زدن» تیمار کردن 
چهارپ 

قاش هئیبه سی< خورجین کوچکی که 
از جلو زین اسب آویزان می‌کردند و 
در آن تتمّلات و خوراکی می‌ریختند تا 
سوار کار در طول سفر از آن بخورد 
قاشی< ۱-نگ: قارشی ۲-فعل امر 
است برای خاراندن 

قاشیتد رماق< دستور خاراندن دادن - 
دستور تراشیدن دادن جرم (مصدر 
متعدی) 


تماق نگ: تماق 


۱ 


قاشیّق< فاشق, وسیله‌ای که با آن غذا 
هی حور دا 

قاشیّق بورون< نوعی پرنده از تيرة 
بلندپایان تقریاً عظیم الجثه منقارش 
مانتد اردک پهن و شکل قاشق است به 
فارسی کفچه نول, کفچه‌نون می‌گویند 
قاشیّق دیش دورمگ- با یکدیگر 
لاس زدن 

قاشیْماق< ۱-خاراندن ۲-تراشیدن 
جرم از جسمی: بژیون قاشیّماق: کنایه 
از شرمنده بودن است (پشت گردن را 
خاراندن) 

قاشیِنما خارش عادت به خارش 


قاشینماق> ۱- خاراندن خود ۲- 
خارش داشتن: قاشینا قاشیّنا چیّخدی 
اژجاق باشینا - با خاراندن خود به سر 
آجاق رسید -آت آتی برج قاشییار < 
اسب‌هابه نوبت ه مدیگر را 
می‌خارانند 

قاغا< واژه‌ای احترام آمیز خطاب به 
پدر و برادر و دوستان صمیمی -کاکا 
قاغان- - خاقان ۲- قدرتمند (قاغان 
ایگید < مرد رشید و قدرتمند) ۳ 
حیوان هار شده را نیز گویند 

قاغانک < شیر غلیظ زردی که روز او 


زائیدن گاو و گوسفند می‌دوشند و 


تاقتیلداماق 


می‌پزند مثل پتیر سفت می‌شود و این 
غیر از آغوز است -گلکه هم می‌گویند 
قاغایی< نگ: قاقایی 

قافاعکله مخ فکر تفر 

قافاتاسی< جمجمه را می‌گوبند 
قافلانتی< کوه پلنگ - قافلانکوه بین 


زنجان و میانه که رود قیزیّل اور از 


دوه آن می‌گذرد 

قاق< ۱-خشک ۲ آب باران که در دشت 
جمع شده بشکل تالاب بماند (سنگلاخ) 
قاقاش< در سنگلاخ به معنی خارج 
راه و خارج سمت آمده است 
قاقالاماق< نگ: قاققاناق 

قاقاووز- نگ: کاکایی‌لار 

قاقایی- مرغ دریا پرندهٌ دربایی 
(کاکائی) 

قاققاناق- آوای کبک آوای مرغ 
خانگی پس از تخم گذاشتن؛ آوای 
دُرناها هنگام پرواز دسته‌جمعی در 
آسمان 

قاققیلتی > ۱- قهقهه ۲- فریاد مرغ و 
غاز 

قاققیلد اشماق > قهقهه دسته جمعی 
قاققیلداغان<- ۱-بسیار قهقهه زننده ۲- 
مرغ و غاز فرباد کننده را گوبند 
قاققیلداماق< ۱ قهقهه زدن ۲-فریاد 
کردن مرغ پس از تخم گذاشتن 


تاتماج 

ق‌اقماج< ماهی خشک شده را 
می‌گویند 

قاقیرداق < نگ: جیّزدیق 
قاقیْماق< خشمناک شدن» عصبانی 
شدن (سنگلاخ) 

قال- ۱ فعل امر است (بمان) ۲- 
مشنول گرفتار:باشیمقالدی < سرم 
شلوغ است. باش قال ائله‌دی < 
سرمشفولی» سرگرمی 

قالاع قلعه, برج و بارو دژ 

قالاباع زیاد 

قالابالیّق- ۱- آشوب. ازدحام ۲-زیاده 
از حد 

قالاتدیرماق- به دستور روی هم 
انباشتن 

قالاجیّق < قلعه کوچک که نام چندین 
روستا در آذربایجان هم هست -جیق - 
جوق پسوند تصغیر می‌باشد 
قالارغی< ماندنی -ماندگار -ابقاء 


قالاق< ۱-تللنبان توده» روی هم 
نباشته شده ۲-کپه‌ای مخروطی شکل 
که در روستاها از تپاله چهارپایان 
می‌ساختند و داخل آنرا با کود حیوانی 
پر می‌کردند تا در زمستان برای 
سوخت مورد استفاده قرار بگیرد ۳- 


فعل دوم شخص جمع (بمانیم) 


2۳۲ 


قالاقلاماق> رویهم انباشتن؛ تلنبار 
کردن کلان انباشته کردن 
قالاقلانماق< روبهم انباشته‌شدن: 
کلان انباشته شدن. تلنبار شدن 
(مصدر متعدی مفعولی) 

قالاماق< رویهم چیدن» رویهم 
گذاشتن: مانند هیزم که در آجاق 
رویهم می‌چینتد 

قالان< ۱-مانده» بقیه» به جامانده 
باقیمانده ۲-ماندگار: قالان اژغلو قالان 
ماندگار شد برای هميشه 

قالانماق< ۱-تلنبار شدن ۲-اجاقی که 
برای روشن کردن هیزم روی هم چیده 
شده باشد 

قالای- قلع» فلرّی که با آن ظروف 
مسی را سفید می‌کنند 

قالایچی > روبگره سفیدگر 
قالایلاماق< قلع اندود کردن؛ سفید 
کردن ظروف مسی 

قالپاق< ۱ کلاه گوشه‌دار که قزاق و 
قاراقالپاق و اطفال خردسال برسر 
می‌گذارند که گوشه‌های آن از دو 
طرف آوبخته است ۲ به‌معنی 
درپوشن نیز هست 

قالت - قالتی< معنی سمت پشت را 


می‌دهد: دالی قالتی < پشت‌سر 


2۳۳ 


قالتاغای < آدمی که ناجور است و در 
کارها خلط می‌کند (سنگلاخ) _قالتاق 
قالتاق< ۱ اسکلت چوبی زین که 
چرم بر آن کشیده می‌شود ۲- آدم 
ناجور و حقه‌باز را نیز گویند 

قالچا< باسن: گپل» پهتای باسن؛ لگن 
خاصره 

قالچا سومویو- استخوان لگن خاصره 
قالخا قالخاح خیزان‌خیزان» درحال 
برخاستن 

قالخان< ۱-سپر جنگی ۲- آنکه دارد 
از جا برمی‌خیزد؛ بلند شونده خیزنده 
قالخما< ۱-اوج) ترقی ۲قیام» عصیان 
۳.-برآمدگی» برجستگی 

قالخماع ۱ برخاستن» بلند شدن ۲- 
عصیان کردن؛ قیام کردن 

قالخیْب دوّشمک- برخاستن و افتادن: 
برخاستن و نشستن (دوشه قالخا) 

قالخد پرماق < نگ: قالدیُرماق 

قالخیزد رماق< ۱-برخیزاندن وادار 
به برخاستن کردن ۲-دستور بلند 
کردن چیزی را به کسی دادن (مصدر 
متعدی) 

قالخیزماقع نگ: قالدیرماق 
قالخیّش< خیزش, قیام عصیان 
قالخیُشماق< دسته‌جمعی قیام کردن: 
همه‌باهم از جا بلند شدن, عصیان همگانی 


قالی 
> بلتدشده» بررآمده بالا آمده 
قالخیم نگ: قالخیّق 

قالدیُر- فعل امر است (بلند کن -از 
میان بردار) 

قالدیر ند یرماق< وادار کردن به بلند 
کردن کسی یا چیزی؛ کسی را از 
جایش بلند کردن توسط دیگری - 
قالحیّردیُرماق (مصدر متعدی) 
قالدیرماق- از جا بلند کردن از 
جابرداشتن بپا کردن 

قالدتریجی< بلند کنده بالابرنده 
دستگاهبالا برنده بالار 

قاللاج دست و دل باز» لوطی‌منش+ 
عردانگی» وتو جزانم ری 
قالماق- ۱-ماندن اقامت کردن 
توقف کردن ۲-باقی ماندن اضافه 
ماندن ۳-عقب ماندن جاماندن ۴-نام 


طایفه‌ای از مغول‌ها در سمت شمال 
دشت قپچاق و خطا و ختن 
قتسالمافال دس روشیدا نگل وگو 
شلوغی» قیل و قال 

قالمالی > ماندتی. ماندگار 

قالمیّش< مانده جامانده» باقیمانده 
قالوش< (کلمه روسی) کفش 
لاستیکی 

قالی- همان قالی و فرش است که 
خالی هم گفته می‌شود 


قالیجی 


قالیجی > ماندگا پایدار (جی) پسوند 
فاعلی است 

قالیچی- قالی فروش - قالیباف (چی) 
پسوند فاعلی و حرفه است 

قالیّش > ماندن اقامت 

مانده. پس‌مانده. کهنه 

< استقامت. پایداری» دیرپایی 

< ۱ ضخیم گلْفت» قطور ۲- 
ستبر ۳-پرپشت ۴-در سنگلاخ به 
معنی مالی که داماد در خواستگاری 


خانه عروس می‌برد آمده است ۵ با 
حشمت و باقدرت 

قالیّن قابیّم لت و محکم ضخیم و 
بادوام مقاوم 

قالیْن لبق ۱- ضخامت. انبوهی: 
پرپشتی ۲-جهیزیه ۳-ثروت 

قام < طبیب. کاهن» غیب‌گو 
قامارلاماقع ۱- دو دستی قاپیدن ۲- 
به‌زور گرفتن» تصرف کردن به زور 
(قارمالاماق) 

قامار لانماق> ۱- قاپیده شدن به زور 
گرفته شدن ۲-متصرّف و تسخیر شدن 
به زور (مصدر متعدی حالت مفعولی) 
قاماشد پُرماق< ۱- خیره کردن تور 
چشم را گویند ۲-کُند کردن دندان بر 
اثر خوردن چیز ترش مانند گوجه سبز 
کال. (مصدر متعدی) 


2۴ 


قاماشماق< ۱ تور زدگی چشم؛ خیره 
شدن چشم بر اثر نور شدید ۲-کال 
شدن دندان (کرخت) به‌خاطر خوردن 
چیز ترش 

قامچی< قمچی تازیانه. شلاق» 
تازیانه‌ای که سوارکار در دست می‌گیرد 
قامچی آب‌اقلی لار< جانداران و 
گیاهان تک یاخته که به‌وسیله زایدهٌ 
بشکل تازیانه حرکت می‌کنند 

قامچی لاماق> به شلاق بستن؛ شلاق 
زدنء شللآقی عمل کردن 

قاملاماق < طبابت کردن: معالجه کردن 
قامو (هامو -هامی) همه همگان 
(قسمو بیمارینا جانان دوای درد 
ائدراحسان ۶ جانان به همه بیمارانش 
دوای درد احسان می‌کند) 

قاموق< همه 

قامیّش< (قمیش) نگ: قارغی 
قسان< ۱ خون ۲ سبرشت 
(قاندااولماق) ۳-قتل (قان ائله‌مگ) ۴- 
غیرت ۵ فعل امر است برای فهمیدن 
(به‌فهم - درک کن) ۶-پسوند مبالغه 
(غان گن) - آغلاغان < زیاد گریه 
کننده -گوله گن - خندان 


قان آغضلاماق< خون گربستن: 
سوزناک و دردناک گریه کردن؛ غم و 


غصه زیاد داشتن 


2۲۵ 


قان آیاق> بیکاره» بی‌دست و پا؛ عاجز 
قانا< ۱-کرت ۲-بلندی که برای 
خواباندن تاک درست می‌کنند 

قان ائله‌مَک< خون ریختن؛ مرتکب 
قتل شدن 

قانا باتماق< ۱-درخون غلتیدن ۲- 
مجرم به قتل» مرتکب قتل شدن 


قانا بویانماق> به خون آغشته شدن 


در خون غلتیدن 

قانات- ۱-نگ: قاناد ۲- فعل امر است 
برای زخمی کردن و خون در آوردن 
قاناتد پُرماق< خون آلود کردن توسط 
دیگری (مصدر متعدی) 
قساناتدیریُلماق< مصدر مفعولی 


قاناتلاند ُرماق< نگ: قانادلاندیُرماق 
قس‌اناتلاند سر ماق- نگ: 
قانادلاندیرماق 

قانا تلانماقع نگ: قانادلانماق 
قاناتماقع خونی کردن» زخمی کردن 
قاناجاق< ۱ فهم؛ شعوره درک ۲- 
نزاکت؛ ادب ۳-عاطفه 

قاناجاقسیز- ۱- نفهم بی‌شعور ۲- 
بی‌نزاکت» بی‌ادب ۳-بی‌عاطفه 
قاناجاقلی- ۱- فهیم. باشعور ۲- 
بانزاکت. مدب ۳-با عاطفه 

قاناد ۱-بال پرنده -ضلع؛ پهلو؛ طرف 


قانتارغا 


قاناد توتماق> بال و پر گرفتن و به 
مرحله پرواز رسیدن؛ پر در آوردن 
قاناد لاندپُرماق< ۱-به پرواز در آوردن 
۲-بال و پر دادن دل و جرئت دادن 
قانادلانماق< ۱ پرواز کردن؛ پرگشودن 
۲-احساس خوشحالی کردن 
قانادیُلماق خونین شدن» زخمی 
شدن (مصدر متعدی مفعولی 
مجهول) 

قانا قانا ۱-از روی علم و آگاهی با 
توجه به درک و فهم ۲-کرت کرت 
قانالفا - قانالغی < سیرابی (سیراب 
شدن)» رفع تشنگی 

قاناماق< خون در آمدن خونین شدنء 
خونین شدن جائی از بدن بعلت زخم 
و خراشیدگی 

قانان> ۱-فهمیده مدرک ۲-بانزاکت؛ 
مدب : 

قاناووز- نگ: قانژوز 

قان ایچن < خون‌خوار خون آشام 
قان باغلاماق- خون‌بستن؛ دشمنی و 
کدورت. دشمن خونی شدن 

قان بالداق> نگ: دوه قارنی 

قانتار- قپان تک اهرم (کلمه لاتین) 
قانتارغاد لجام» دهته. مهار اسب 
قانتارلاماق < مهار کردن اسب. لجام 


زدن به اسب 


قانتارماق 


قانتارماق< لاجرعه سرکشیدن 
قانتاشیّق- آشوب و انقلاب 

قان تسوکمگک- خون ریختن» 
خون‌ریزی کردن قتل انجام دادن 
قانجیفا ۱- فتراک» تسمه ۲- 
سوراخی در جلو و عقب زین اسب 
که از فلز به‌ صورت حلقه تعبیه و نصب 
ردو بجاو قر 
طرفین عقب زین دو حلقه قرار 
می‌گیرد و از آنها تسمه رد کرده و 
خورجین را به آن می‌بندند 

قانجیّق < ۱-سگ و الاغ ماده را گویند 
۲-ماده سایر وحوش را نیز می‌گویند 
قانچاری- به کجا (کلمه سوالی): 
هاپانا ساری؟ 

قان چاناغی<کاسه خون, کنایه 
ازکسی است که دنبال شر می‌گردد 
قانچیر< نگ: قاراقانچیّر 

قاندا< کجاء در کجا (هاندا هایاندا - 
هاردا) 

قاندال < نگ: قادانا 

قاندالاق< نگ: قاندال 
قاندالاماقکنده و زنجیر به‌پای کسی 
بستن 

قاندالانماق< زنجیر به‌پا بسته شدن 
(مصدر متعدی مفعولی) 

قاندان- از کجا (هایاندان) ۲-از خون 


2۶ 
(قان + دان) 
قان دآواسی< دعوی خون» 
خونخواهی 
قاندیُرغا< نوعی گیاه که از آن ربسمان 
تابند 
قاندیُرماق< ۱ حالی کردنء فهماندن 
۲-تحریص کردن ۳-قانع کردن 
قاند پریجی< ۱-حالی کننده؛ تفهیم 
کننده قانع کننده؛ تحربص کننده 
قاند یُریْلماق< فهمانده شدن» تفهیم 
شدن» شیرفهم شدن (مصدر متعدی) 
قاندغای- آهوئی است بزرگتر از 
گاومیش (سنگلاخ) 
قانریْلماق<نگ: قاهاریُلماق 
قان سوران- مکندهُ خون. خون آشام 
-زالو صفت. ظالم» بی‌رحم 
قانسیزت ۱-کم‌خون ۲-بی‌غیرت ۳- 
بی احساس و بی‌تفاوت» بی‌تعضب 
قانسیزلّق < کم خونی - فقرالم 
قانشار روبری مقابل» محاذی» برابر - 
نشر هم گفته می‌شود 
قانق- (به‌سکون - نون) عرّاده و 
گردون به قانقلی معروف است 
(قانقلی نام مبتکر عرّاده است)» نام 
طایفه‌ای از اتراک (سنگلاخ) 
قانقا زین قزاغی را گویند که پس و 
پیش آن هر دو قاش دارد 
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قان قارداشی< برادر هم‌خون - 
هم‌خون و هم‌نژاد 

قانقال< گیاه خارداری است که شتر 
آنرا با رغبت می‌خورد و آن بر چند 
نوع است: قاراقانقال - بوّزقانقال - 
بامبوغ قانقالی - تپ باش قانقال - 
سوتلو قانقال 

قانقلی < (به سکون ق دوم) نگ: قاتق 
قانقی < نگ: قانکی 

قسانکی - کدام کدامین (هانخی - 
هانکی -هانسی هم گفته می‌شود) 
قانلی< ۱- خونی؛ خون‌آلود ۲-دشمن 
خون‌خواه ۳ قاتل 

قانلی پیْچاق< ۱-دشمن خونی ۲-در 
اصطلاح مثل کارد و پنیر بودن با 
۳ 

قانلی لیقع دشمنی - دشمن خونی 
هم بودن؛ دشمنی طرفی که طرف 
دیگر یکی از عزیزانش را کشته باشد 
قانمازع نفهم (صفت مشبهه): قانماز ایله 
بال یئمه قانانیله داش داشی < با نفهم 
عسل نخور با فهمیده نگ حم لک 
قانماق< فهمیدن درک کردن» اشباع 
شدن از درک 

قانوو- قنات جوی آب (قَنوو هم 
گفته می‌شود) 
قانژووز- نوعی پارچه ابریشمی که در 


قاوواق 
برابر تور به چند رنگ جلوه‌گری 
می‌کند 

قانی کی کجاست (هانی) 


قانشرماق<به عقب چرخاندن» 
پیچاندن به عقب یا طرفین - قاهارماق 
(مصدر متعدی) 

قانی سویوقع خونسرد؛ نامهربان» 
بی‌عاطفه بی‌اعتناء بی‌تفاوت 

قانی قارا عصبانی» خشمگین 

قانی قارالیّق < عصبانیت خشمگینی 
قافیق< ۱- تشنه» تشنه‌خون ۲- جریه 
اشطررکیر معتاد ۳-نام رودخانه‌ای در 
شکی شیروان جمهوری آذربایجان ۴- 
در دیوان لغات الترک (َیغ) به معنی 
شادی و خوشدلی حاصل از بخشش 


آمده است 
قانیقد پُرماق معتاد کردن» شیرگیر 
کردن 


قانیِقلیق ورگ ۱ نشنگی برطرف 
کنردت: سیرآب شدن ۲د شادی و 
سرور بخشیدن ۳-راضی و قانع شدن 
قانیقماق< ۱-معتاد شدن. تشنه‌شدن 
۲ جری شدن. تشنه خون شدن ۳- 
شیرگیر شدن 

قاو- پوده یک نوع چوب سبک که با 
جخماق آتش می‌گیرد 

قاوواق- نگ: قواق 


قاوال 


قاوال> دّف دایره (آلت موسیقی 
ضربی) 

قاودیُرماق< راندن کسی را به‌واسطه 
کس دیگر می‌گوبند(مصدر متعدی) 
قاودپُریلماق عکسی که به‌دستورکسی 
و توسط کسی دیگر رانده می‌شود 
(مصدر متعدی مفعولی) 

قاوراماق> درک کردن 

قاورانماق< درک شدن 
قاورانیسلماق< فهماندن مطلب؛ 
فهمانیده شدن 

قاوریلماق< نگ: قژورولماق 
قاولاماقع راندن 

قاولانماق> رانده شدن 
قساولوج- فتق بیضه را گویند 
(سنگلاخ) 

قاولوق< ۱- فرزندی باشد که از نبیره 
برسد و آن عبارت از نسل چهارم 
است (سنگلاخ) ۲-کیسه توتون یا پول 
خرد را نیز می‌گویند 

قاوماق< نگ: قووماق 

قاوورماق -قاویرماق-نگ: قوورماق 
قاوور- بی‌معنی؛ بی‌اصل (سنگلاخ) 
قاوورجاق< مصغر قاوور باشد و 
عروسک را نامند و نیز اشکال و تمائیلی 


که شب‌بازان (خیمه‌شب‌بازی) از پرده 
ظاهر می‌سازند (سنگلاخ) 
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قاوورجاغچی< خیمه شب باز» کسی‌که 
عروسک‌گردان خیمه‌شب‌باز است 
قاویُد-نگ: وود 

قاویرتدیرماق< دستور فرمه کردن 
دادن 

قاویرتماج نگ: قژوورتماج 
قاویرتماق< مصدر متعدی قاوبُرماق 
(قاویرتدیّرماق) 

قاویُرماق< نگ: قژوورماق 
قاویُشماق- نگ: قژووشماق 
قاویلماق< نگ: قژوولماق 

قاهار لاماق< نگ: قامارماق 

قاهار ماق< پپچاندن مانند پیچاندن 
دست یا گردن کسی 

قاهاریلماق< پیچیده شدن سر را در 
حول گردن گرداندن» چرخاندن بدن به 
عقب در حول کمن واپس نگریستن 
(قانریلماق) 

قاه‌قاه< قهقهه. صدای بلند خنده 
قای< ۱-کدام کجا ۲-صدای استفهام 
(ها؟) ۳گروهی از ترکان ۳- نام پسر 
آی خان بن اغوز که ایل قایی ترکمان 
به | و منسویند ۵به لغت مغولی یعنی 
محکم .سفت 

قایات ۱ صخره کوه‌ستگی ۲-سنگ: 
ساپاندقایا - ق لاب سنگ (نگ: 
ساپان) 
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قایاقاپان< نگ: قایا گرتگی 
قایاگرنگی< م ارمولک بیابانی و 
گیوهستانی کنته خبیلی یرگ از 
مارمولک معمولی است (کرتنکله) 
قایالّق < سنگلاخ محل صخره‌ای 
قایپانماق< نگ: قیییتماق 

قایتارمات ۱ برگشت. برگشتی» رجوع 
۲-ترجیع» ترجیع‌بند ۳-انعکاس ۴- 
برگردان و ترجمه 

قایتارماق< ۱-برگرداندن مرجوع 
کردن ۲-بالا آوردن (استفراغ) ۳- 
انعکاس ۴-ترجمه کردن 

قایتار تدپُرماق - قایتار تماق< متعدی 
قایتارماق 

قایتارش< ۱ برگشت ۲-بازتاب» 
انعکاس 

قایتار لمات برگردانده شده برگشت 
داده شده مرجوع شده پس داده 
شده 

قایتار لماق < ۱-برگردانیده شدن» پس 
فرستاده شدن, برگشت داده شدن» 
عودت داده شدن ۲-ترجمه شدن 
(مصدر متعدی مفعولی مجهول) 
قایتاغ / ق< ۱-نام محلی در داغستان 
محل سکونت لزگی‌ها ۲-تسمه و بند 
قایتاغی - منسوب به قایتاغ داغستان 
۲-نام آهنگ موزون پر تحرک (لزگی) 


قایغی 
قایتان > قیتان رشته تابیدهُ نازک از نخ 
ابریشم 
قایچی > قیچی» مقراض 
قایچی آغزی< دم‌قیچی؛ پارچه‌های 
خرده‌ریز که از دم قیچی می‌ریزد 


قایچی جی- خیاط دوزنده 
قایچی لاماق< قیچی‌کردن؛ بریدن با تیچی 
قاید نگ: قایفی 


قایدا قاعده قانون روال؛ رسم 
نظم اصول ۲-درکجا (هاردا -هارادا) 
قاید پناقالماق< نگ: قایفی چَکمَّک 
قایراق< سنگ فسان باشد که آنرا 
یلاو گویند (سنگلاخ) 

لماق< نگ: قانریُلماق (توجه: 


‌ 


ق معتی دیگری دارد -رجوع 
شود به قایریلماق) 

قایسار< ذات الرّیه 

قایساق- نگ: قاسناق قسمت ۱ و ۲ 
قاسناق 

قایساوا< خوراکی سرخ کرده در روغن 
از قیسی یا خرما 

قایسی- قیسی؛ زردآلو 

قایغاناق - قایقاناق < خاگینه. خوراکی 
با تخم‌مرغ و شکر و روغن 

قایغی< ۱ غم و اندوه» ۲ حمایت؛ 
غمخواری» ۳ احساس و عاطقه - 
قایغو هم می‌گویند 


تایفی چچکنگ 


قایفی چکمگک- غمخوار کسی بودن؛ 
حامی کسی بودن؛ نسبت به کسی 
احساس مسئولیت کردن به فکر 
دیگران بودن 

قایفیچی - قایف کش غمخوار؛ 
حامی 

قایماق< قیماق سرشیر خامه رویه 
شیر یا ماست پر چرب 

قایماق چیچکلی‌آر-گیاه از تیره 
آلاله‌ها 

قایناتماق < جوشاندن به جوش 
آوردن 

قاینار< جوشان, در حال جوش: قاینار 
سو- آب در حال جوش -قایتار 
ناسا وان تما ریکفرات 1 ز۵ تال 
جوشیدن است -قاینار بلاغ - چشمه 
جوشان 

قایاا دوشگ به جوش افتادن؛ به 
عُل عُل افتادن 

قاینارجا< هميشه جوشان -نام چشمةً 
آب معدنی معروفی در حوالی شهر 
اردبیل است 

قایناشماق - در جنب و جوش بودن» 


در جوش و خروش بودن جمع» 


ازدحام باهم جوشیدن 
قایناق > ۱-مرکز جوش, نقطه‌جوش: 
محل فوران» ۷-جسم سفتی که پس از 
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سوختن تپاله حیوانی به جای مانده و 
متخلخل است. ۳-مصدر جوشش, ۴- 
مأخذه منبع 

قاینا قلاماق- جوش دادن فلز - لحیم 
کردن 

قایناماق < ۱ جوشیدن عُل غُل 
کردن» ۲-ممزوج شدن درهم آميخته 
شدن در اثر حرارت زیاد 

قاینانمیش < جوشیده شدن 

قاینایّب قاریشماق< درهم جوشیدن: 
درهم آمیخته شدن. بهم پیوستن و 
یکی شدن 

قاییعنگ: قسمت ۳و ۴ قای 
قایتماز- برگشت‌ناپذیر: آنکه هرگز 
بر نمی‌گردد (صفت مشبهه) 
قاییتماق- برگشتن» مراجعت کردن؛ 
بازگشتن 

قاییْتمایان< آنکه بازنگشته است 
قاییٌدان- برگردنده آنکه برگشته 
است 

قابید یش برگشت؛ بازگشت؛ عقب گرد 
قاییُرمات ۱- مصنوعی» ساختگی؛ ۲- 
تقلبی؛ غیراصل -ساختا هم می‌گویند 
قایُرماق< ۱-درست کردن ساختن» 
ساختمان کردن؛ ۲ تعمیر کردن» 
مونتاژ کردن» ۳ انجام دادن عمل 
کردن 


۱ 


قاییریلماق> ۱ درست کرده شدن, 
ساخته شدن. تعمیر شدن. مونتاژ 
شدن: ۲ انجام داده شدن (مصدر 
متعدی حالت مفعولی) 

قاییٌش ‏ کمربند چرمی؛ تسمه چرمی» 
چرم دراز بریده شده 

قاییش قاپدی - قالش قوّیدو- نگ: 
یش گوندر 

قایُش قورشاق< کمربند چرمی - نام 
محلی در آذربایجان شرقی 

قاییش ند - قاییش کوتوردود 
نوعی بازی با کمربند که چند نفر هر 
کدام با یک کمربند در زیر پا بر لبه 
داخلی دایره‌ای می‌ایستند و به تعداد 
همان عده از بیرون دایره برای 
برداشتن کمربند حمله می‌کنند و 
تفرات داخل دایره با تهدید لگد از 
کمربندها دفاع می‌کنند اگر یکی از 
کمربندها ربوده شود کمربندهای 
دیگر را نیز به ضرب کمربند ربوده 
شده می‌گیرند و همه بیرونی‌ها به جان 
نفرات داخل دایره می‌افتند تا زمانی 
که یکی از کمربند به دستها از طرف 
مقابل (آنهائیکه داخل دایره هستند) 


قاییّن قودا 


لگد بخورد آنگاه جای بازی‌کنان 
عوض و باز از ال به همان ترتیب 
تکرار می‌شود 

قایغی< نوعی گلیم یا جاجیم که 
نخهای پشمی رنگی علاوه بر متن از 
تارهای آن می‌گذرانند و چیزی دولایه 
بدست می‌آید که کاری هنرمندانه 
است آنرا وّرنی هم گویند 

قایْق < قایق؛ وسیلا کوچکی که بر روی 
آب با پارو هدایت می‌شود -زورق 
قاییّلی ‏ مسوب به طایفه قایی 
(کاییّلار) 

قایبم < ۱-محکم ضربه محکم 2۲ 
آواز بلند. ۳-مقاوم با استقامت: 
دیزی قاییّم- محکم زانون کسیکه به 
زانو در نمی آید» ادم با استقامت 
قاییّن > برادرزن -برادر شوهر 

قاییّن آتا- پدر شوهر -پدرزن 

قاییُن آناح مادر شوهر -مادرزن 
قایین خاتینی- جاری زب برادر 
شوهر -نسبت زنهای چند برادر را 
می‌گویند 

قایٌن قودا< فامیل و اقربای شوهر را 


گویند 


قباچه< نگ: جورجه تگ (عربی و 
فارسی) 

قبتال- ۱ دامنه عقب زین» ۲-علتی که 
در خصیه اسب به هم می‌رسد (سنگلاخ) 
قبتان< لباسی است که از هر دو طرف 
چاک دارد -محرّف خفتان (سنگلاخ) 
قسبچورد خراج مقرر دیسوانی 
(سنگلاخ) 

قبیرد قبر -گور -مزار (عربی -قبر) 
قت< ۱-قند؛ ۲-نگ: قات 

قت آجُر تازه تازه (پارچه یا لباس) 
قّت تزه<ک‌املاً نو لباسیکه هنوز 


پوشیده نشده است. آکبند 

قندان- قندان 

قتفه < قطیفه, حوله حمام 

قتیل- قدل (قتیل گونو < روز قتل) - 
عربی (فتل) 

جرد نگ: قاجار 

َجَرچی یلد و دلیل (سنگلاخ) 
قجّره< روبوش زینتی برای زین از 
جاجیم یا قالیچه و امثال آنها 

قجله- نگ: ساغسان 

قجیرگرکس 

دش نگ: قارداش 


عه 
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من < قَدَعُن (ترکی است) قاداغان 
قل کث< لباس کرباسی به رنگ نیلی 
قدم< قدم. گام 


۱ 


قدیوت ۱ قد مقام و متزلت» ارزش» 
۲ در دیوان لغات الترک به معنای 
جیّار آمده است (قیر) 
قومو-نگ:قاراغو 

قربیل چیبانی < مرض آکله خرره: جذام 
قرجه - قاروجه < بازو 

رچغای- باز شکاری 

قر زک پوسته سبز بادام 

قرو بنای بلند (میل) که در بلندی 
ساخته می‌شود در مواقع هجوم 
دشمن جهت آگاهی مردم بر آن آتش 
روشن می‌کردند 

قره‌نگ: قارا 

قره‌ژله- درختی | ست از تیره عتابها 
که خوّاص داروئی دارد میوه‌اش در 
تداوی بعنوان مُسهل مصرف می‌شود 
قره قضلی- شاعر ترک قرن دهم 
سراینده مثنوی گل و بلبل برای 
مصطفی فرزند سلطان سلیمان که در 
۰ به زبان ترکی سروده است 


قرففیل دگل ترل» گل میخک 
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ره میخع نگ: قره له 

قریش« نگ: قاریش 

قزیل- موی بٌزه موی خیلی زبر مانند 
موی بز 

قّنگ< ۱-زیباه قشنگ» ۲-به ترکی 
اوغوز (قشنک) یعنی زشت (دیوان 
لغات الترک) قشنگ در دیوان لغات 
الترک با کاف آمده است 

مُنگی < یکی از آهنگهای رقص آذربایجان 
قشتر- مسخره (سنگلاخ) 

قغه نک < شیرغلیظ زرد روز اول گاو و 
گوسفند پس از زایمان می‌پزند مغل 
پنیر بسته می‌شود (قاخاتک) 

َفه دان-کتری قهوه‌دان 
قلان-به مغولی ۱-مالیات گله 
(ایلخانان) که از بزرگان و دانشمندان 
نمی‌گرفتند. ۲-بیگاری» عملهٌ بی‌مزد 
قلب ۱-تتبل» ۲-جای بلند و صعب. 
۳.قلب دگرگون» ۳-دل» ۴-تقلبی 
قلبی< بلند صعب جای بلند که 
دست به آن مشکل می‌رسد 

قلبیر< غربال آلک درشت 

قلپه - تکٌّه قطعه جدا شده شبیه 


قلقبان< در سنگلاخ به معتی دیوث 


آمده است 


قلچاق- دستانه آهنی که لشگریان در 
قدیم داشتند 

قلم< قلم (به ترکی قارانداش یا 
قارانتاش گفته می‌شود) 

قلماش- دروغگو یاوه گو 

قلمداش- همقلم 

قلم قاش < ۱-کنایه از بیهودگی است 
(سنگلاخ)» ۲-به کبک نیز می‌گوبند: 
ابرو قلمی زیبا: خالخ اوینه قلم 
قاشلی بسارگلره بسیزیم انودن 
کژرگنتمه‌ميش کارگلر < به خانه مردم 
یار ابروقلمی می‌آیده از خانه ما کور 
نرفته؛ گر وارد می‌شود 

قلمه < درخت تبریزی 

قلند رت درویش 

قلنذس> در سنگلاخ خی ززاون 
اوّل کانون‌الاخر آمده است 

قسله فنیی< شلوار سوارکاری را 
می‌گویند که ساقش تنگ و از زانو به 
بالا از طرفین گشاد باشد 

لین < نگ: قالین 

قلیان < قلیان 

قلیان آلتی < ناشتائی خوردن 

قمبر سنگ» قلوه‌سنگ (هبر) 
قمچی- نگ: قامچی: ائله می‌قمچی 
مندن -دژلاندی قمچی مندن - 


داهایوخدور طاقتیم آل چک آقمچی 


فان 


مندن < آیا سزاوار شلاق بودم -که 
شلاق پیچ شده‌ام -دیگر طاقت ندارم - 
ای شسلاق دست از سرم بردار + 
عزيزيم غم چیله‌دی - سمندین 
قمچیله‌دی -بارسنوديم غم آزالا - 
داها داغم چیله دی < عزیزم غم 
پاشید - سمندش را شلاق زد -عاشق 
شدم دردم کم شود -غمم دوچندان 
شد 

قمفاق-گیاهی است شبیه یاوشان بهم 
چسبیده و متخلخل که بوته آن با وزش 
نسیم سبکی در صحرا می‌غلند 

قمه - قمه‌لتی - قمه خنجرکمری 
قمیج - کفچه. کفگیر 

قمیز- نگ: قیمیّز 

قمیش< نگ: قامیّش 

قناره- چنگک که از آن قضابان 
گرشت آویزان کنند 

قناری> پرنده‌ای است زیبا و زردرنگ 
خوش آواز از تیره گنجشگ (کنارکه) 
قنبر< نگ: قمبّر 

قنبیل اوّتی < به عربی عنب‌الّعلب بود 
که آنرا «ایت اوزومی» می‌گویند (سنگلاخ) 


ول 


قنجوغه نگ: قانجیّغا 


قنّره< نوعی خار که بوته آن بزرگ و 


بای و وین 


ن است کون 


قسنیق< ۱ نام پسرتینکرخان بن 
اوغوزخان ۲-به لغت مغولی به معنی 
عزیز است 

قنیم< دشمنء ضد 


قه هر دلتنگی 


۵۵۵ 


قنپیش < نگ: قاییش 

قنفچاق< ۱-گروهی از ترکان» ۲-نام 
جایگاهی در نزدیک کاشغر 
قلیقاناق نگ: قایقاناق 


قئیماق- نگ: قایماق 

قلیمه < گوشت ریزریزشده نوعی 
خورشت با گوشت ریزریز شده همراه 
لپه و سیب زمینی 

قئیین - نگ: قاییُن 

قئیین آتا< نگ: قاییّن آنا 

قئیین آنا< نگ قاییّن آنا 


۶ 


قوبو -قوبی < محل گود که در آن آب 
بایستد و به همین سبب همیشه سبز 
است» محلی سبز و گود در صحرا 
قوّبورت جلد تپانچه 

قوپاراق< از جا کنده شدن و به 
سرعت رفتن» فوری و بلا درنگ 
قوّپارتدرماق < چیزی را به دستور 
کسی وسیله کس دیگر کندن (مصدر 
متعدی) 

قوّپار تماق< کندن از جا کندن جدا 
کردن 

قوّپارد یلماق < نگ: قزپاریلماق 
قوّپارماق-نگ: قوپارتماق 
قوپاریلماق- کنده شدن - مصدر 
متعدی حالت مفعولی (قوپاردیّلماق) 
قوّپالاق- ۱- تشر آمدن ترساندن 
تهدید کردن» ۲-پا به فرار گذاشتن؛ ۳- 
قوپاراق 

قوپالاغاکو تورمگع ۱- تهدیدکردن و 
ترساندن با توپ و تشر مجبور به فرار 
کردن نمودن به سرعت راندن 
قوّپماقع کنده شدن, جدا شدن جدا 
شدن و از جا کنده شدن 


قوپوز- بربط» نوعی ساز زهی و 
مضرابی» ساز عاشقهای آذربایجان که 
اصطلاحاً هم ساز می‌گوبند -در دیوان 
لغات الترک به معتی عمود (گرز) آمده 
است (چماق سرقلمبه) 

قوّپوقع کنده شده جدا شده کنده 
شده از جائی 

قوّتادغوبیلیک- از آثار کهن ترکی 
(تألیف در ۴۲۶) در زمینه لغات و 
اطلاعات عمومی 

قوّتاز- منگوله آویزه شرابه 
قوّتازلی < منگوله‌دار دارای شرابه 
قنور «لبسیماژی پنونیگوا 
جرب ۲-نام رودخانه‌ای در 
آذربایجان غربی نزدیک شهرخوی» 
۳دئاضاف و ناهموا 

قوجا- ۱ پی سالخورده مُسنْ 
معمّره ريش سفید» ۲- فرتوت کهنه, 
۳-به زبان ترکیه به شوهر می‌گویند 
قسوجالتماق< پیرکردن» مسوجب 
پترشلدن کشی فتذخا 

قوجالماق- پیرشدن من شدن, 
سالخورده شدن -کهنه و فرسوده 


شدن 


2۷ 


قسوجالسق< پیری» سالخوردگی» 
کهتسالی -سالمندی 

قوّجامان< سالمند پیرخردمند» ریش 
سفید دانل ۲-قدیم قدیمی 
قوّجایئمیشی < نوعی از کنار (یسدر) 
میوه‌ای است سرخ رنگ شبیه به 
عناب لیکن از عناب بزرگتر است 


(سنگلاخ) 
قجوندورماق- باعث تکان خوردن 
کسی شدن -جْنباندن کسی 


قوجونماق< تکان خوردن» در جای 
خود کمی به حرکت در آمدن: در 
جای خود به اینطرف و آنطرف وول 
خوردن -کمی چنبیدن 

قوج< ۱ قرج؛ اصطلاحاً گوسفند ثر 
را می‌گویند» ۲-دلاور؛ بهادر 
قوّچاق- دلاور: جوانمرد بهادر 

و چاقلاما- داستان و شعر حماسی 
قسوچاقلانماق< ۱- رشید و دلاور 
شدنء ۲-از خود دلیری و مردانگی 
نشان دادن 

قوچاقلیسق< دلیری» دلاوری» 
جوانمردی؛ مردانگی؛ رشادت 

وچ د و گوشد رمک دو قوچ را به 
مبارزه آوردن» مسابقه و جنگ دو قوچج 
-قوج دوژگوشو 

قوچو ای< ۱-بزن بهادن دلاون دلیر 


۳ 


قزدوقارق 


و جوانمرد؛ ۲-گردن کلفت 
قوّچولانماق< خود را دلیر و جوانمرد 
تشان دادن 

قوچولوق- ۱- دلاوری» بزن بهادر 
بودن» ۲-گردن کلفتی» قُلدری 
قوخماق< بوئیدن» بوکردن؛ استشمام 
کردن 

قوخو ای > بی رایحه: ۱-بوی خوش؛ 
۲-بوی نامطبوع 

قوخولتو ای برگندی بوی نامطلوب 
قوخولو ای < ۱-دارای عطر و بوی 
خوش؛ ۲-دارای بوی نامطلوب 
قوخوماق- ۱- بو پراکندن» 
عطرپراکندن» بوی خوش و مطبوع 
دادن ۲-بوی نامطبوع دادن 

قودوق -گره خر را گویند - در مقام 
مقایسه به آدمهای پرمذعا و 
خودخواه» بی‌نزاکت. بی‌ملاحظه و 
کسیکه بیش از ظرفیتش ادّعا دارد 
می‌گویند 

قوّدوقلانماق- بی‌نزاکتی» ناشایستگی 
کردن» حرکات ناشایست و 
خودخواهانه از خود نشان دادن 
قودوقلوق< ۱- بی‌ادبی و بی‌نزاکتی* 
۲-محل نگهداری که خر را گوبنده 
۳-در اصطلاح عامیانه به زندان گویند 


که آدمهای شرور را در آن اندازند 


تزدومان 


قوّدومان> دیوانه. خشک مغز 
قودی< نگ دئدی قودی 

قوّرت جرقه آخگره شراره آتش‌پاره -آتش 
قوراح غوره. انگور نارس 

قوّراباشی ‏ نگ: سونوقورا 

قوّراییه < نوعی شیرینی که از مغز 
بادام تهیه می‌شوده شیرینی از آرد 
بادام 

قوّران< سلاح گرم (سنگلاخ) 
قوّرچی< ۱ اسلحه‌دار را گویند که 
بغارسی نیز قورچی بر وزن تورچی 
گفته می‌شود 

قورخاق< ۱ ترسو کم جرئت؛ 
محتاط ۲-کم» کوچک سر 
قورخاقلق< ترسوئی؛ بُزدلی 
قورخاقرخا< با ترس و آرز - در حال 
ترس -ترسان 

قوّرخان< ترسو (اسم فاعل) 
قوّرخانات اسلحه خانه, جائیکه در آن 
اسلحه گرم ساخته یا نگهداری 
می‌شنود 

قورخماز- نترس بی‌باک 

قورخماق- ترسیدن وحشت کردن؛ 
واهمه داشتن جرئت نکردن 

قورخو ای ترس وحشت 
قورخوتماق> ترساندن به وحشت 
انداختن (مصدر متعدی) 


قز- 00 و 


۵۸ 


قورخوجوای < ۱- ترسناک» 
وحشتناک» ۲-ترساننده 

قوّرخودان> ۱-ترساننده» ۲-از ترس 
قرخوزماق- نگ: قزرخوتماق 
قورخوشماق- دسته جمعی ترسیدن: 
همه به وحشت افتادن 

قورخولو ای< ترس آور مهیب. 
مخوف. وحشتناک -ترسناک 
قورخونج< ۱ نگ: تژرخولو: ۲- 
مترسک: بوستان قژرخونجو < 
مترسک جالیز 

قورغاداماق اغ< در سنگلاخ به 
متحصّن شدن آمده است 

قورغان< جصنء حصار - قورغاداماق 
یعنی متحصن شدن (سنگلاخ) 
قوّرغانماق< حفاظت شدن. حراست 
شدن 

قوّرغون -قورغان< ۱-حراست شده 
۲-مأمن؛ حصن و حصار؛ ۳ آرامش و 
امنیّت 
قورغونلوق< امنیت؛ تحت حراست؛ 
آرامش 

قورلاندیرماق< مشتعل کردن باد 
زدن و دامن زدن به آتش؛ باعث شدن 
به تشدید آتش 

قوّرلانماق- جرقه زدن؛ شراره پراندن 
مشتعل شدنه آتش گرفتن با گرقتن شعله 


۹ 

ِ 
قوّرناق< خدمتکار 
قوروتدورماقع تحت مراقبت و 
حراست قراردادن» محافظ گذاشتن 
(مصدر متعدی) 
قسوروجو ای محافظ - نگهبان 
(قزروقج و ای) 
قوروغان< حراست کننده (مصدر مبالغه) 
قسوروق< ۱-محل حفاظت شده 
قرنطینه» ۲ چراگاه حراست شده ۳- 
تحت حراست و حفاظت بودن» محل 
ممنوعه 
قوروق قایتاق< حدّ و مر نظم و 
انضباط مقررات؛ محدودیت - چفت 
وی 
قسوروقچوای < مسئول حفاظت؛ 
نگهبان مزارع و مراتع 
قورولداماق- غُرزدن: عُرعُرکردن: 
زیاد صحبت کردن 
قورولدانماق- با خود عُرحُر کردن؛ با 
خود صحبت کردن 
قوروماق< حفاظت کردن» مراقبت 
کردن» حراست کردن 
قژرون> فعل امر است یعنی خود را 
حفظ کن» برحذر باش 
قوّروناق < محل آمن؛ پناهگاه 
قورونان< آنچه که تحت حفاظت 


است - شخض محختاط» آتکش که 


قو 500 


قژشالانماق 


مراقب خودش هست 

قورونماقع ۱-تحت مراقبت بودن؛ ۲- 
احتیاط کردن خود را حفظ کردن 
(مصدر لازم و متعدی) 

قورویان- حراست کننده حفاظت 
کننده مراقب؛ ایمّن کننده -مهیمن 
قوز- ۱-گردی ۲-گوژ برآمده: 
قوزبئل < گوژپشت 

قسوزا- ۱ هرچی زگرد و قلمبه» 
۲برآمده غدّه ۳ غوزه پنبه: پامبیّق 
قوزاسی - غوزه پنبه 

قوّزالاق< میوه درخت کاج 

قوّزبئل -گوژپشت 

قوّشاح جفت. باهم. دوشادوش؛ 
دوقلی موازی 

قوّشاد ُرناقلار- دوشم‌هاء حیواناتی که 
دارای دو شم هستند اعم از اهلی با 
وحشی که عموماً حلال گوشتند: شتر؛ 
گای گوسفند بز» آهی گوزن بْز 
کوهی و.. 

قوشالاشماق< جفت شدن. دونا باهم 
شدن پهلوی هم قرارگرفتن» سوازی 
هم بودن؛ محازی هم بودن -مقارنه» 
به هم پیوستن 

قوشالاماق< جفت کردن. پهلوی هم 
قراردادن دوتا را پهلوی هم قراردادن 
قوشالانماق- نگ: قوشالاشماق 


قوشانت< نگ: قاتینج 

قوّشدورماق< ۱ دستور بهم بستن و 
بهم پیوستن دادن ۲-دستور دادن به 
کسی تا اسب را به درشکه یا گاری 
ببندد» ۳ دستور مونتاژ کردن دادن 
(مصدر متعدی) 

قوشغو - قَوَشقو ای ۱ مسابقه اسب 
دوانی» ۲-مونتاژ چیزیکه به چیز 
دیگر پیوسته شده است؛ همراه 
ساختن؛ ۳ حرف درست کردن؛ 
شایعه ساختن» تهمت زدن 
قسوشماد ۱-پیوست» ضمیمه: 2۷ 
شایعه ۳ شعر بازده هجائی 
چهارمصراعی در ۵ بند معمولاًبند 
اول مصراع دوم و چهارم هم‌قافیه بوده 
بعضاً مصراعهای اوّل و سوم بدون 
قافیه و آزاد می‌باشد یا آن دو هم 
همقافیه می‌شوند بقیه بندها هر سه 
مصراع همقافیه بوده و مصراع چهارم 
با مصراع چهارم بند اول هم‌قافیه 
می‌شوده قوشما به نامهای: جیّغالی؛ 
تجنیس دوداق دیمَز و... سروده 
می‌شود در آخر شعر نام شاعر یا 
تسخاص آورده می‌شود در چنین 
وضعی شعر را موهربند (مهربند) 
می‌گویند اين نوع شعر از قدیمی‌ترین 
شعرهای فولکلور عاشق‌هاست که 


۶۰ 


امروز در ادبیات آذربایجان بسیار رایچ 
است» موضوع قوشماها در رابطه با 
طبیعت؛ زیبائی؛ محبت و دوستی 
است (آنسکلویدی آذربایجان) 
قوّشماق< ۱- ضمیمه کردن؛ همراه 
کردن» ۲-شعر ساختن» سرودن 3۳ 
قوشنو ای- نگ: قژنشو 

قوّشوق< ۱-بهم پیوسته شده مونتاژ 
شده ۲ شعر آهنگساخته شده 
تصنیف در سنگلاخ نیز به معنی 
یکنوع تصنیف در بحر رّمل محذوف 
آمده است 

قوشولما< بهم پیوسته؛ الصاق, الحاق» 
ضمیمه همراه - تصنیف شده 
قوشولماق< ۱- پیوستن؛ ملحق شدن: 
همراه شدن» ۲-سروده شدن ۳ 
ساخته شدن مونتاژ شدن 

قوُشولوب قاچماق- همراه کسی فرار 
کردن؛ به عمل دختری می‌گویند که 
علیرغم مخالفت خانواده با پسر مورد 
علاقه اش از خانه پدر فرار می‌کند تا با 
هم ازدواج کنند 

قوّشون- لشگر سپاه. ارتش. قشون - 
مصدرش قوشماق و قشولماق است 
قوّغال- کلوچه شیرمال مغزدار که 
مخصوص آذربایجان است 


2۶۱ 


قوفتا< بالاپوش زنانه (بلوز) از پارچه 
ظربف که بادامن چیندار می‌پوشند 
(تومان قفتا < دامن و بلوز) 

قوّل< ۱-دست و بازو: قولون سینیفی 
بیوندور < دست شکسته وبال گردن 
آست فلا قت ول یمان < 
امضاء کردن ۳ شاخه: قوّل بوداغ < 
شاخ و برگ» ۴ سمت. ضلع: ۵ 
فصلی از داستان 

قوّل آچ- نگ: قولاج 

قوّلادایاق- تکیه گاه بازو کمک 
تاه ندننتگییر 

قوّلاووز- نگ: قبّلوووز 

قولانسا< بوی زیربغل و تعفن لای 
انگشتان (سنگلاخ) 

قوّلای> ۱-مناسب: قژلوما قژلای < 
مناسب دستم» ۲- نامناسب: حالی 
قولایدی < حالش مناسب نیست؛ ۳- 
آسان ۴-تا اندازه‌ای 

قسولباغ /ق - قولباغی< دستبنده 
النگو؛ بازوبند 

قوّل بوداغ< شاخ و برگ شاخه‌های 
درخت 

قوّل بویون- دست در گردن هم 
بودن؛ یکدیگر را در آغوش گرفتن 
قلتوق< زیربغل 

قوّلتوق آغاجی < چوب زیربغل 


تز 00 و 


قزمار الاماق 
قولتوقلاماق< ۱-زیر بغل خود گرفتن؛ 
چیزی را زیر بغل جمع کردن» ۲- 
زیربغل کسی راگرفتن 


قوّلجاق< سپر بازو؛ وسیله‌ای که زمان 


جنگ بر بازوها می‌بستند 

قولچاق> اسباب‌بازی» عروسک؛ 
(قاوورجاق) 

قوّل چک مک ام ضاء کردن (قول 
قویماق) 

قوّل چوماق<کسیکه زوربازو دارد و 
زورگوئی می‌کند» گردن کلفت 


قولچیر< سخن چین, نمّام (سنگلاخ) 
قوّلداش < همدست. دست در دست هم 
قوّل قابُرغات دست و دنده؛ دک و 
دنده: قول قاییرغا آزمگ دک و دنده 
کسی را شکستن 

قوّل قاناد- بال و پر دست و بازو 
دست و بال: قل قانادی آچبلیّب < 
دست و بالش باز شده است گشایش 
وا تارادا کترلوه اسب ول 
قانادوثرمگ < دست و بال دادن» 
کمک کردن. دست کسی را گرفتن 
قوّل قوّلاء بازو در بازوه دست در 
دست هم. همراه هم کمک هم 

قوّل قویماق- نگ: قزل چکمگ 
قوّمار الاماق- محاصره کردن. از هر 
طرف احاطه کردن 


قزمارالانماق 


قومارالانماق< در محاصره افتادن» 
احاطه شدن 

قوّماراماق < نگ: قومارالاماق 
قوّمارغا< احاطی محاصره 
قوْماریلماق< محاصره شدن, احاطه 
شدن (قومارالانماق) 

قومالاق پشگل 

قوْمشو نگ: قژنشو 

قوّن 
قوناشیق - در اصطلاح اتراک حساب 
مقارنه ماه و پروین و آن چند کوکبی 


است مجتمع که از بیست و دویّم 


نگ: قوناشیّق 


عقرب تا بیست و دویّم ثور به اعتبار 
اینکه روز طالع می‌شود نمودار نیست 
و از ببست و دویم ور تا بیست و دوّیم 
عقرب نمودار است و در هر یکماه 
یکشب با ماه مقارنه می‌کند و آنرا 
ثرکان قزناش می‌گویند و از جوزا را 
چون وقت حصا راست «بیچین قوناش» 
گویند (سنگلاخ) -زووشماق 

قوناق< مهمان: قژناق ائوین بزگی دیر 
< مهمان زبنت خانه است -قوناغا 
ازتاغیّن بزکلی سین وثّرلر < زیباترین 
اتاق را در اختیار مهمان می‌گذارند - 
قوناق فناقی ایسته مز ائوییه‌سی هر 
ایکی سین < مهمان مهمان را 
نمی خواهد صاحب خانه هر دو را - 


2۶۲ 
قوناغا گثت دئمزلر آلتیٌندان پالازی 
چکرر - به مهمان نمی‌گویند برو 
زیسران داز را از زیرش می‌کشند - 
قوناغیّن روزوسو اژزوندن قاباق گر - 
روزی مهمان قبل از خودش می‌رسد 
قوناق اوتاغی- آتاق پذیرایی؛ اتاق 
مخصوص مهمان 
قوناقجیْل ‏ نگ: قوناق سئون 
قوّاقچی 2 ۱ مهماندان مهمان‌نوان 
۲-در قدیم رسم بر این بود هر وقت 
مهمان غریبه‌ای می‌رسید روستائیان به 
نوبت از مهمانان در منزل خودشان 
پذیرائی می‌کردند به آنکه نوبتش بود 
قناقچی می‌گفتند (میزبان -مهماندار) 
قوناق سنوّن- مهماندوست. مهمان‌نواز 
قوّناق قاراح مهمان آشنا یا بیگانه - 
کسیکه مهمان زیاد به خانه‌اش می‌آید؛ 
خانه پر رفت و آمد 
قسوناق قشران- ۱- مهمان کش ۲- 
روستائی به همین نام در نزدیکی شهر 
اردبیل 
قوْاقلیق< مهمانی» ضیافت سور 
ولیمه 
قسوالفا- خرج نزول را گوبند 
(سنگلاخ) 
قوّنام < زخمی است که از بدن اسبان 


درآید و آن بر دو توع است یک نوع را 


2۶۳ 


ساریجا و یک‌نوع را قاراجا خواتند 
(سنگلاخ) 

قوّنداراح کفش بند دار بدون ساق 
قوّندارما< ۱- مونتاژ مصنوعی؛ ۲- 
من در آری؛ ۳.ساختگی و جعلی 
قوّندارماق< ۱ مونتاژ کردن» ۲- چیز 
من در آری درست کردن» ۳-ساختن» 
به اصطلاح چیزی را علم کردن و در 
جائن نشانلان 

قوّنداریلماق< مصدر متعدی مقعولی 
قوندارماق 

قسوندورماق< فرود آوردن؛ وادار به 
فرودآمدن و نشستن کردن (مصدر متعدی) 
قوندوز- سگ آبی؛ پیدستر 
قسوندوزقشری< ۱ خصیه (خایه) 
بیدستر و سگ آبی که آترا ند 
بیدستر خوانند (قژندوزقژری < خایه 
سگ آبی) -سنگلاخ؛ ۲-در دیوان 
لغات الترک به معتی بندی که سگ 
آبی با هیزم در آب می‌سازد آمده 
است 

قونشوح همسایه -مجاور 

قوّنغوزع در سنگلاخ به معنی گه‌گردان - 
سرگین غلتان آمده است -(پوخ هثلله دن) 
قوّنغولاء به مغولی مالیاتی است که 
برای پسذیرانی عسمّال حکومت و 
دیگران وصول می‌شود (قوناقلیق) 


قنوق 


قونقات واگن اسبی 

قونماق> ۱-فرود آمدن و نشستن 
مانند نشستن پرنده یا فرود آمدن 
هواییما در فرودگاه ۲-اتراق کردن 
قوّنور- نگ: قژوور 

قونوراژلنگک- (قزنغوراژلنگ) نام 
علفزار وسیعی است که در حوالی 
زنجان واقع است و سلطان اولجایتو 
در آنجا شهر و گنبد رفیعی بنا کرده که 
به سلطانیه موسوم است (سنگلاخ) 
قژنوش< ۱ حساب مقارنه ماه و 
پروین که (قوناش - قوناشیق) هم 
می‌گویند (سنگلاخ) ۲-فرود -نشستن 
قوّنوشدورماق -کونوشدورماق> به 
زبان ترکیه کسی را به حرف زدن 
واداشتن -کسی را به صحبت گرفتن - 
۲-دو نفر را بهم سعرفی کردن و 
سسرصحبت را بازکردن (مصدر 
متعدی) 

قونوشماق- (کونوشماق) -به زبان 
ترکیه صحبت کردن» حرف زدن؛ 
مصاحبت؛ مصاحبه کردن گفتگو 
کردن ۲-باهم منزل کردن؛ دسته 
جمعی فرود آمدن مانند پرندگان - 
مباحثه کردن 

قوّلوق< ۱-نشسته و فرودآمده از راه 
رسیده ۲-مهمان 


قزنوم نش و /ی 

قونوم قوّنشو ای< اشاره به همسایه‌ها 
و آشنایان و اقوام است 

قوّونگ: قاو 

قوواق< ۱-میان تهی» درختی که پیر و 
فرسوده شده است» ۲-پوست و 
سبوسه که از سر می‌ریزد -شوره سر 
قوواق آغاجیع درخت بید را گویند - 
درخت کهنسال 

قوّوالاماق< ۱-راندن, دنبال کردن» 
دور کردن؛ از خود راندن؛ ۲-جواب 
کردن» ردکردن 

قوّوالانماق- نگ: قوولانماق 
قسووان< تعاقبت کننده کسیکه 
دیگری را می‌راند و دنبال می‌کند 
قوودورماق< کسی را توسط دیگری 
راندن و دور کردن (مصدر متعدی) 
قوورولماق- سرخ شدن در آتش یا 
روغن داغ برشته شدن جز غاله 


شدن 
قوّوزاند یرماق> بلند کردن چیزی به 
دستور کسی توسط کس دیگر (مصدر 
متعدی) 

قسووزا تن در اماق< نگ: 
قووزاندیریلماق 

قووزاماق- بلند کردن از جا بلند 
کردن بالا بردن 


قووزاند رماق< نگ: قووزاتدیُرماق 


۶۴ 
قوّوزاندیریُلماق< مصدر متعدی 
مفعولی قژوزاتدیرماق 
قوّوزانماق< ۱-بلند شدن از جا بلند 
شدن, ۲-فعلی که برای چیزی که کسی آن 
را از جا بلند می‌کند؛ اتفاق می‌افتد 
قوّوساقع سست. پوک 
قووشاق< ۱ سست. پوک ۲ محل 
پیوستن» محل انصال و الحاق 
قوّوغون< تحت تعقیب. کسی که او را 
دنبال می‌کنند 
قووغونچو ای تعقیب کننده دنبال کننده 
قوولاماج- نگ: قاچدی توندی 
قوولاماق- نگ: قژوالاماق 
قوّولانماق- رانده شدن 
قوولوج- نگ: قاولرج 
قوولوق< ۱ کیسه پول کیسه توتون؛ 
۲-در سنگلاخ به معنی تبیره یعنی 
فرزند نسل چهارم آمده است 
قوّوماق- نگ: قژولاماق 
قووت -قاویت- نگ: قژوود 
قوووجو ای< تعقیب کننده. دنبال 
کننده کسیکه در تعقیب کسی می‌دَوّد 
قوّوود - قووید- آرد گندم بوداده که با 
شیره انگور مخلوط کرده می‌خورند. 
قاووت -قاوید هم می‌گویند 
قووورح رنگ سرخ مایل به قهوه‌ای 
چهارپایان: قووور ایتگ < گاو قهوه‌ای 
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-به رنگ چشم قهوه‌ای هم می‌گویند 
قوّوورتما- نگ: قوّوورما 
قووورتماج< شیری که چوپانان سنگ 
داغ شده در آتش را در آن می‌اندازند 
تا پخته شود و با خرده‌نان می خورند - 
قاویُرتماج 

قووورغاح گندم و عدس و بعضی از 
حبوبات را بوداده در زمستان با 
کشمش یا بدون کشمش می‌خورند 
قووورماع سرخ کرده» برشته کرده؛ 
گوشت سرخ کرده 

قووورماق- سرخ کردن گوشت یا 
سبزی» برشته کردن گندم و بعضی 
حبوبات 

قووورمالیّق< گوشت سرخ کردنی؛ 
چیزی برای سرخ کردن 

قوووش> ۱ دسته جمعی دویدن» 
مسابقه. مسابقه اسب دوانی؛ بدوبدو» 
۲-یکدیگر را دنبال کردن ۳-محل به 
هم پیوستن؛ محل تلاقی دو رودخانه» 
۴-مقارنه 

قوووشاق< محلی که دو چیز به هم 
می‌رسنده محل اتصال و الحاق 
قوووشدورماق- به هم نزدیک کردن؛» 
بهم متصل کردن» ۲-دستور دسته 
جمعی دویدن دادن (مصدر متعدی) 
قوّووشغان < متصل شونده چسبنده - 


و 00و 


قژهونلرق 
نزدیک شونده 
قوش قاش< ابروی پیوسته و کشیده 
(چاتماقاش) 
قوووشما- نگ: قژووش 
قوووشماق< ۱-به هم وصل شدن» 
ملحق شدن» ۲-یکدیگر را دنبال 
کردن (مصدر متعدی) 
قوووشوق> متصل به هم رسیده؛ 
جُفت شده به هم پیوسته 
قوووق> مثانه -منانه گوسفند که چون 
باد کتند به شکل بادکنک درآید به 
همین سبب معنی بادکنک هم می‌دهد 
قووولماق< رانده شدن اخراج شدن 
طرد شدن 
قووون- نگ: قمون 
قوهوم< خویشاوند اقرباه نسبت 
داشتن» فامیل 
قوهوم اولماق< نگ: قژموملاشماق 
قوهوم قارداش 2 خویشاوندان و اقوام 
نزدیک اقوام درجه یک 
قوهوملاشماق< خویشاوند شدنء 
نسبت پیدا کردن (نسبت سببی) 
قوهوملوق< نسبت خویشاوندی 
قوهون< خریزه را گویند - (قوژوون - 
قاوین) 
قوهونلوق- جالیز مخصوص خربزه» 
جائیکه در آن خربزه کاشته شده است 


ی 


قوّی< ۱-فعل امر (بگذار -اجازه بده - 
مانع نشو) ۲-به لغت مغولی گوسفند 
راگویند (قزی‌یّل < سال گوسفند) 
قوّیان > ۱-گذارنده, مهلت دهنده ۲-در 
سنگلاخ به معنی خرگوش آمده است 
قوّیدورماق< دستور گذاشتن چیزی 
را در جائی دادن (مصدر متعدی) 
قسویماق< گذاردن مانع تشدن» 
موافقت کردن. اجازه دادن مهلت 
دادن - چیزی را در جائی قرار دادن» 
جا دادن -جاگذاشتن 

قویوق< مایع غلیظ را گویند که ته آن 
رسوب و درد داشته باشد 
قویولان- ۱-گذاشته شده جا 
گذاشته شده در جائی قرار داده 
شده ۲-اجازه داده شده 

قوّیولماق< ۱-گذاشته شدن نهاده 
شدن. ۲-اجازه داده شدن 
قوّیولموش> گذاشته شده نهاده 
شده قرار داده شده 

قویولوش> نهاده بدعت قرار 
قویومنقره» سیم 

قویومچو ای < زرگر؛ نقره کار 
قویون< ۱-گوسفند: ننه‌م آنارشش 
قویون - تک بیر قاریش قویون - 
چجوپان سندن کوسوب دور < گل 


سودوثر بارش قژیون! < مادرم ای 


۶۶ 


گوسفند نارنجی -پشمت یک وجب 
شده است -چوپان از تو قهر کرده -ای 
گوسفند بیا شیر بده و آشتی کن -نتهم 
آگلین قویون - قوزویا امین قژیون - 
بیه‌ن سنین سودوندن - باغلایار گلین 
قیون- مادرم ای گوسفند عروس 
ای که آغوشت برای بره‌ها جای امن 
است - هرکس شیر ترا بخورد -گوئی 
که آغوش عروس پرورده است (اینگونه 
دو بیتی‌ها را که ساباچی می‌گویند هنگام 
دوشیدن گوسفندان می‌خوانند)» آغ فزیون 
< گوسفند سفید - قارا قیون گوسفند 
سیاه یل قزیون < گوسفند سرخ رنگ - 
بنژوزش قزیون -گوسفند قهوه‌ای, کره 
قزیون < گرسفند گوش کوچولو -کوّره 
قژیون گوسفند گوش کوتاه - قولاقلی 
قزیون < گوسفند گوش دراز» ۲- آغوش: 
۳.گرباد 

قوّیون اوتارماق< گوسفند چراندن - 
گوسفند چرانی 

قوّیونچو ای گله‌دان گوسفندداره شبان 
قوّیونچولوق<گرسفند داری -گله داری؛ 
کسیکه خرید و فروش گوسفنند می‌کند 
قوّیون قوزو ای گوسفند و بره - 
منظور همان گله گوسفند است 
قویون گوزو< ۱ چشم گرسفند ۲- 
گل بابونه که آترا به عربی اقحوان 
خوانند (ستگلاخ) 
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قو 


قوع ۱ غاز» غازی‌که گردنش از غاز 
معمولی بلند و زیباتر است. پرهای 
بسیار نرمی دارد که از آن بالش درست 
می‌کنند» بعضی از آنها گردنشان سیاه 
است (قاوابژیون قو- قوی گردن 
سیاه) - بعضی منقارشان سیاه است 
(قارادی‌مدیک قو) - بعضی دیگر 
منقارشان فرمز است (قیّزیّل دیمدیک 
قو) -بعضی‌ها نیز خود سپاه است» ۲- 
فرباد: قوووروسان قولاق توتولور < 
فرباد می‌زنی گوش کر می‌شود (اشاره 
به جای خلوت و خالی از سکنه است) 
قوبات ۱ نام شهری در شمال جمهوری 
آذربایجان که به سبب داشتن سیبهای 
خوب معروفیت‌داشته است: قوبانیّن آغ 
آلماسی -یئمه‌گه وار آلماسی -یاخشی 
اژلار یارکژنلونو -یاریْخیّب یارآلماسی < 
سیب سفید قوبا - سیب خوشمزه دارد 
قوبا - خوبست دلی را که یار شکسته 
دوباره بار بدست آورده ۲-به لغت قلماقی 
زره بوّد که در جنگ پوشند (سنگلاخ) 
قوبغه - ۱-َلو آب» ۲-نام برج لو 
قسوبور- ظرفی که در آن چیزی 
گذارند قوطی 


۰ قو 


قسوبورجوق< مصفر قوبور است 
(ظرف کوچک قوطی کوچک) 
قوبوز نگ: قزپوز 

قوپ - پیشوند تأکید است: قوپ قورو 
< خشک خشک 

قوپوسفه-کلم پیج (سنگلاخ) 

قوت< میمتت» سعادت -مغولی است 
(سنگلاخ) - دولت و بخت (دیوان 
لغات الترک) 

قوتاب < خمیر پهن شده کوچک که در 
لای آن گوشت سرخ کرده و مغز گردو 
با کشمش یا خرما می‌گذارند و در 
روغن سرخ می‌کنند 

قوتابچی < نطاب پز 

قوتارماق< نگ: قورتارماق 
قسوتان< ۱-مرغ ستّاء ۲ محوطه 
ایست که برای خوابگاه گوسفند 
سازند. ۳ در سنگلاخ به معنی هاله 
ماه نیز آمده است 

قوتانلاماق> هاله کردن ماه را گوبند 


(سنگلاخ) 
قوتسوزع بدبخت. بخت برگشته - 
تامبازک 


قوتلو-توتلوغ 


قسوتلو - قوتلوغ< ۱-با میمنت؛ 
مبارک» ۲ لقبی که چنگیزخان به 
اتابک مظفرالدین ابوبکر پادشاه فارس 
داده بود (سنگلاخ)؛ ۳ دولتمند» 
بختیار 

قوتو -قوتی جعبه» قوطی 
قوتوجوق- قوطی کوچکی 
قوتوایچی< ۱ در قدیم عشایر و 
روستائیان به شیرینی که فادها 
می‌پختند می‌گفتند (داخل قوطی)۰ ۲- 
قطاب‌پز 

قوتولغان< بسیار رهاننده و نجات 
دهنده (اسم مصدرش: قورتولوش 
است) 

قوتولماغ اق < مخنف قورتولماق 
قوجاغ / ق- آغوش, بغل» مابین دو بازو 
قوجاغا آلماق- در آغوش گرفتن؛ بغل 
کردن» چیزی یا کسی را بین دو بازو 
قرار دادن 

قوجاق دژلوسو- با آغوش پر چیز 
انبوهی را بین دو بازو قراردادن 
قوجاق قوجاق- بغل بغل» چند بغل؛ 
آغوش پر 

قوجاق قوجاغا در آغوش یکدیگر 
قوجاق قوشوح ب طفلی گویند که 
عادت دارد هميشه در بغل باشد. 


بغلی» عادت کرده به بغل 


قو < نا) قو 


2۶۸ 


قوجاقلاشماق< همدیگر را در آغوش 
گرفتن مصدر مفاعله 

قوجاقلاما< ۱- در آغرش گرفته. بغل 
گرفته ۲-آغوش پر چیزی را در بغل 
پرکردن 

قسوجاقلاماق< در آغوش گرفتن» 
چیزی یا کسی را بغل کردن 
قوجماق- در آفرش گرفتن؛ فشردن 
در آغوش؛ محکم در آغوش گرفتن 
قسوجوش- یکدیگر را در آغوش 
کشیدن 

قسوجوشدورماق< دو نفر را وادار 
نمودن تا یکدیگر را در آغوش بکشند 
(مصدر متعدی) 

قوجوشماق- یک دیگر را محکم در 
آغوش فشردن (مصدر مفاعله) 
قوجولماق< در آغوش گرفته شدن 
قوجوم< دو بازو که چیزی را احاطه 
کرده باشد -احاطه شده؛ محدود شده 
قودا< قبیله‌ای را گویند که به آن دختر 
عروس می‌دهند: قاییّن قودالی گلین < 
عروسیکه اقوام شوهرش زیاد است 
قودورتماق< هارکردن؛ لجام گسیخته 
کردن کسی را بیشتر از حدّش میدان 
دادن و پررو کردن (مصدر متعدی) 
قودورغان - قودورغون< ۱- لجام 
گسیخته سرکش؛ شرور؛ از حدٌ و 


2۶۹ 


حدود خود خارج شده متفرعن هار 
شده. ناشکر ناسپاس (مصدرش 
قودورماق است) 

قودورماق< سرکش شدن دیوانه 
شدن, متفرعن شدن -هارشدن 
قودوروشماق- با همدیگر کشتی 
گرفتن؛ بهم دیگر پریدن, با یکدیگر 
گلاویز شدن 

قودوز- هار -خون آشام» دیوانه شدن 
سگ یا سایر وحوش درنده؛ (بیماری 
هاری) قودوزایت < سگ هار -قودوز 
قورد < گرگ هار 

قودومان< دبوانهه خشک مغز 

قورت ۱-کمربنده ۲-شکم ۲-فعل امر 
است برای آراستن و درست کردن و 
کوک کردن 

قوراشدیران- ۱- مونتاژ کننده 
تعمیرکاره سازنده. درست کننده؛ 
۲- آراینده 

قوراشد یرماع مونتا سر هم بندی 
شده مصنوعی؛ غیراصل» بدل 
قوراشدیُرماق< مونتاژ کردن چند 
وسیله را باهم جور کردن و درست 
کردن, به غم وصل کزذن 

قوراشد یریب باراشدیُرماق< چند 
وسیله را باهم جور کردن و به هم 
سوارکردن 


قوراماق 


قوراشد یریْجی- مونتاژکار» استاد کار 
مبتکر در کارهای مونتاژ و تعمیرات 
قوراشماع موتتاژ شده دست سازه 
شکل گرفته 

قوراشماق- به هم وصل شدن و شکل 
گرفتن 

قوراشیّق- سرهم بندی شده به هم 
وصل شده وصله دار 

قوراق< ۱-وصله به هم متصل شده. 
۲ خشک زمین خشک بی‌آب و 
علف 

قوراقلی< وصله‌دار تکه دار نکه 
تکه 

قوراقیق< خشکی؛ خشکسالی؛ 
قحطی ۱ 

قورامات وصله‌دان تکه دار ۲-پارچه 
چهل تکٌه دست دوز ۲-سرهم بندی» 
مونتاژه ساخته شده ۴-ساختگی» 
جعلی» مصنوعی 

قوراماق< ۱-به هم وصل کردن» 
قطعات را به هم دوختن (چهل تکُه) - 
چند تکه پارچه‌های رنگارنگ را با 
مهارت و هنرمندی به هم وصل کردن 
و چیز قابل استفاده‌ای را درست 
کردن, ۲-حرفهای ساختگی و دروغ 


درست کردن 


قوران 


قوران< ۱ سازنده. مونتاژ کار 
تشر کتده مت ویه ان ریخا 
کننده کوک کننده ۳-به لهجه ترکی 
قرآن (کتاب آسمانی) را گویند 
قورباغاح وزغ قورباغه 

قورباغااژتو ای گیاه لجنی: خزه؛ 
گیاه باتلاقی 

قورباغاچمی< خزه لجن‌سبزی که 
روی آبهای را کد یا کناره‌های آب آرام 
به وجود می‌آید - جل وزغ یوسَک 
هم گفته می‌شود 

قوربان< ۱-به لهج ترکی یعنی قربان» 
اضحی؛ ۲- در سنگلاخ قابی که از 
پوست دوخته و کمان در آن گذارند 
نیز آمده است 

قوربان آیی< ماه ذبحجه را گویند 
قوربان بایرامی< عید قربان؛ عید اضحی 
قوربان پایی < گوشت قربانی که بین 
فقرا و همسایه‌ها تقسیم می‌کنند 
قوربان دئمگک> قربانی نذر کردن 
قوربفلّق < قربانی» گوسفند قربانی 
قورت - قورد< ۱-کرم» حشره بید 
۲-گرگ 

قورتاراجاقع ۱-انتها پایان خطء 
آخر ۲-راه نجات» رهائی 
قورتاران< ۱- تمام کننده به پایان 


رساننده» ۲-رهانندی نجات دهنده 


قو 


تال) قو 


2۷۰ 


قورتارماز- پایان‌تاپذیر 
قورتارماق< ۱-تمام کردن بپایان 


رساندن ۲-نجات یافتن» نجات دادن 


رها شدن رهانیدن 

قورتاریْجی- نگ: قورتاران 

قورت باغری<گیاهی است داروئی به 
فارسی هفت برگ و موردانه گویند 
قورتدالاماق- ۱ انگولک کردن» 
دستکاری کردن» ۲-کاوبدن 
قورتدالانماق< ۱ خود را با چیزی 
مشغول کردن و وقت گذرانی کردن؛ ۲- 
دستکاری شدن و انگولک شدن چیزی 
قورتغا عجوزه و پیرزال را خوانند 
(سنگلاخ) 

قورت قولاغی< گیاهی است دارویی 
(ابلان یاستیّغی)» بیلکوش 
قسورتلاماق< کرم گذاشتن؛ کرم 
انداختن بر اثر فاسدشدن 
قسورتلانماق- فاسد شدن؛ کرم 
انداختن 

قورتلو- ۱-کرمو کرم زده: ۲-حسود؛ 
قسورتلولوق< ۱-کرمو بودن؛ ۲- 
حسادت بخل ورزی, عقده‌ای بودن 
قورتولماق< رها شدنء خلاص 
شدن, رهائی پیدا کردن به آخر 
رسیدن ته کشیدن (قوتولماق) 


اف 


قورتولوش> رهائی -نجات - آزادی 
قورتوم < جرعه 

قورد -قورت> نگ: قورت 

ورد ناف سکیا دیزی 
قوردالاماق- نگ: قورتدالاماق: 
قوردالاسان قوردوچیخار < اگر 
دستکاری بکنی گندش در می‌آید 
قوردالانماق- نگ: قورتدالانماق 
قوردانماق< نگ: قورتدالانماق 
قورداوتی یاه خاراگوش 

قورد باغری< هفت برگ - مور دانه 
قوردبوغان < تاج‌الملک» اقرانیطرن طبی 
قورد قوش< ۱-اشاره به انواع وحوش 
است؛ ۲-انواع حشرات مزاحم 
قوردلو - قورتلو< نگ: قورتلو 
قوردورماق> ۱- برپاگرداندن» دستور 
بناکردن و تشکیل دادن را صادر 
کردن» دستور ساختن دادن ۲-کسی 
را علیه گس ریگ گت دوسظ 
کس دیگر ۳- آراسته ساختن (مصدر 
متعدی امری) 

قسورساغ اق< ۱-معده شکم 
شکمبه. چینه دان مرغ ۲-حوصله 
قورساغی گئن< نگ: گتن قورساق 
قوروش > واحد پول قدیمی در ترکیه 
قسورشاق - قسورع ۱-کمربنده 
کمربندشال: یاشیّل قورشاق ‏ کمربند 


- دا و 


قورغوشوم /ن 


سبز (اشاره به سادات است) - 
قورشاق < کمربند چرمی - قورشاق 
ساللاماق < شال آویزان کردن (رسمی 
در چهارشنبه سوری - قاشق زنی) ۲- 
میانه؛ ۳-منطقه میان دو مدار 
قورشاقدان آشاغا پائین‌تر از کمر: 
قورشاقدان آشاغادانیُشماق < از کمر 
به پائین حرف زدلن, بی‌ادبانه حرف زدن 
قورشاقلاماق<کمربند کسی را گرفتن 
قورشالاماق< ۱- نشویق و تحریک 
کردن» ۲-کسی را برای انجام کاری 
آماده کردن؛ ۳-احاطه کردن 
قورشالاندیرماق< نگ: قورشالاماق 
(در حالت متعدی) 

قورشالانماق< ۱- تشسویق و تحریک 
شدن ۲-کمر بسته شدن» ۳ آماده 
شدن, ۴ احاطه شدن؛ ۵ اسلحه 
بستن بر کمر (مصدر لازم و متعدی) 
قورشاماق< نگ: قورشالاماق 
قورشانماق- نگ: قورشالانماق 

قورغو - قورقوت ۱ تشکُل سازمان؛ 
۲-اساس» پایه. تاسیسات تجهیزات؛ 
۳-ترکیبات ۴ تله توطئه دسیسه 
۵-مونتا تدوین 

قورغوشوم ان< سرب را می‌گویند - 
در بعضی جاها گلوله سلاح گرم را نیز 
می‌گویند 


قورغوشون چیچگی 


قورغوشون چیچگی - نگ: دوه آبافی 
قسورقور- ۱- قورباغه را گویند ۲- 
قارغور صدای شکم و روده‌ها در 
حالت گرسنگی یا ترس ۳-.فمری 
قسورماع ۱-شکل, ۲-احداث ۳ 
کرگن؛ کوک فده ۴-فحریک شنده 
قورماق< ۱- ساختن؛ تأسیس کردن» 
نصب کردن دستگاه ۲ تشکیل دادن» 
سازمان دادن ۳-کوک کردن (ساعت 
و ساز) ۴ تحریک کردن» ۵ - آراستن 
(مجلس قورماق < مجلس آراستن) 
قورو ای< خشک پبس» بی آب 
قوروت - قورودع ۱-کشک را گوبند» 
۲-فعل امر است برای خشک کردن 
قورو تدورماق< خشکانیدن توسط 
کسی؛ دستور خشک کردن دادن 
(مصدر متعدی) 

قوروتغان بسیار خشک کننده؛ یابس 
قوروتماق< خشک کردن 

قوروجوع تشکیل دهنده تأسیس 
کننده. سازنده مونتاژ کننده» سازمان" 
دهنده -ترکیب کننده -بنیانگذار 
قوروجولوق< سازندگی. سازماندهی 
-بنیانگذاری 

قوروچن- یه تشکیل شده از گرد و 
غبار» آلودگی هوا غبارآلود 
قورودان< نگ: قورودوجو 


2۷۲ 


قورودوجوع خشک کننده خشک کن 
قورودولموش< خشک کرده شده. 
خشکانده شده 

قسوروش< ۱-بناه اساس, پایه, 
ساخت. ۲-واحد پول عشمانی (از 
اجزاء)» ۳- در سنگلاخ آمده است: 
یکنوع زری است که در مملکت روم 
(عثمانی) رایج است و نیز امر است 
برای خشک شدن 

قوروشمات سازش باهم ساختن؛ 
اتحاد 

قوروشماق- باهم سازش کردن هم 
سازمان شدن» متحد شدن (مصدر 
مفاعله) 

قورولاماق- خشک کردن 
(قوروتماق) 

قورولایان < خشک کننده (قورودان) 
قورولتای<کنگره. مجتمع عظیم 
اجتماع بزرگ برای مشاوره و کنکاش 
(مغولی) 

قورولتو ای< صدای غار و غورشکم 
قورولداماق- غار غورکردن شکم 
قورولماق< ۱ آراسته شدن؛ ۲-نصب 
شدن دستگاه .کوک شدن 
(ساعت) ۴ تحریک و تشویق شدنء 


۵-احداث شدن. بناشدن 


2۷۳ 


قورولو- آمادم» مه متشکل و مجهّز: 
قورولواثو - خانة مجهز و آماده که 
همه چیز مهیّا شده است 

قورولوش عتشکیلاتاساس.زیرساخت؛ 
سازمان ساختار بافت ساختمانی 
قورولوق - خشکی -ساحل 

قوروم< ۱-دوده. جرم سیاه حاصله از 
دوده. ۲ تشکیلات و سازمان 
(قورولوش)؛ ۳-بناء ساختار» ترکیب 
قوروماق< خشک شدن 
قورومساق قوروم + ساق یعنی 
درده‌وار: روسیاه ۲-کارگزار زنهای روسپی 
-جاکش -ساق پسوند شباهت است 
قوروملوع دوده گرفته؛ جرم سیاه بسته 
قسسوروموش< ۱- خشک شده 
خشکیده. ۲-خیلی لاغر: یک پوست 
ویک استخوان 

قورون> در سنگلاخ به معنی وقت و 
هنگام آمده است: گنج قورون < 
دیروقت در دیوان لغات الترک به 
معنی دوده آمده است(قوروم) 
قورونماق- خود را خشک کردن 
قوری او نگ: قورو 

قورویوب قالدیم- خشکم زد از 
تعجب خشکم زد 

قوزای- نگ: قوزئی 

قوزاتلوع نام طایفه‌ای در آذربایجان 


قو 


دال) قو 


قوسدورماق 


قوزتی < جاتی‌که آفتاب‌گیر نیست - 
شمال» مقابل جنوب: عاشیق 
قارقوزئینده - قالیّن قارقوزئینده -گوان 
دوشمر قارایمز - قالدیّم قارقوزئینده 
هاقق در نحل برفگیر - آقعاب 
نمی‌تابد و برف آب نمی‌شود - در 
محلّی مانده‌ام که پر از برف است و 
قوزغون- ۱-کرکس؛ لاشخور ۲- 
عقاب, ۳-کلاغ سیاه را نیز می‌گویند 
قوزو ای> بره در مقام مقایسه به 
آدسهای بی‌آزار و مطبع می‌گویند 
(قوزوکیمی آدام) 

قوزوقولاهی دگیهگرشه رشک 
قوزوگوزمی< پشم بره اّلین چین 
پشم بره که لطیف‌ترین پشم است 
قوزولوق< محل نگهداری بره. خوابگاه 
بزه‌ها -زجم گوسفند را نیز گویند 
قوزیع نگ: قوزو 

قوساغ اق< محتوای معده که از طریق 
دهان بالا می‌آورند -استفراغ 
قوساغان< زیاد استفراغ کننده 
قوسدوراننگ: قوسدوروجو 
قوسدورماق< ۱-کسی را مجبور به 
استفراغ کردن؛ ۲- در حالی می‌گویند 
که مال یا پولی راکه به زور گرفته شده 


پس بگیرند 


قوسدوروجو 


قوسدوروجوع استفراغ آو تهوع آور 
آنچه که موجب استفراغ کردن باشد 

قوسماق> استفراغ کردن قی کردن» 
برگرداندن محتوای معده پا بلغم معده 
از طریق دهان 

قوسونتو ای- محتوای معده که موقع 
استفراغ از دمان خارج می‌شود - 
آنچهکه استفراغمی‌شود 

قوش ۱.پرنده؛اواعپرنده غیر از 
خروس و ماکیان؛ ۲-پوست اتصال 
ناخن با انگشت (قاراقوش) مثال برای 


پرنده: قوش فانادچالماز قاتیُردیرناق 


پرنده پر نمی‌زند و شم قاطربند 
نمی‌شود (محل بسیار صعب و مرتفع 
را گویند) - قوش فانادیلا اوچار کیشی 
آتیلا - پرنده با باآلش پرواز می‌کند و 
مرد با اسبش 

قوشانماق- قورشانماق 

قوش آپنگی <گیاه. قدومه؛ تودری که 
مصرف طبّی دارد 

قوش آتمگی - نگ: قوش آپنگی 
قوش اکن کم جرئت -کسی‌که 
دلش به‌اندازه دل پرنده است» ترسو 
قوش اوَزومو ای-گیام سگنگون 
تاجریزی» عنب الشعلب میوه گیاه 
وحشی مانند خوشه انگور ریز و گرد 


است 


قو < لال) قو 


۵۷۴ 


قوش اوچوردان- نگ: قوشباز 

قوش باز کبوتر باز 

قوش بئیین-کوچک مغزء سبک مغز 
قوش بگیع امیرشکار» مسئول قوش 
شکاری 

قوش بورنوع میوه نسترن -ایت بورنو 
هم گفته می‌شود (گیلدیگ) 

قوشچو ای< ۱-پرنده بازن علاقمند به 
پرنده» پرورش دهنده پرنده» ۲-نام 
محلی در آذربایجان غربی 
قوشدیلی< ۱- درختی بزرگ برگش 
شبیه برگ بادام میوه‌اش پهن و دراز 
دانه‌های داخل آن از تخم خربزه 
درازتر شبیه زبان گنجشک و مسکن 
ریاح غلیظه و درد پهلو و کمر و رَجم 
است» ۲- نوعی از طعام باشد و آن 
چنان است که خمیر را مثل زبان مرغ 
بریده در روغن و شکر پخته بر روی 
طعام افشانند (سنگلاخ)» ۳-کسی را با 
چرب زبانی به کاری ترغیب کردن» ۴- 
همان درخت زبان گنجشک است 
قوش شَکمّز- جائیکه پرنده پر نمی‌زند 
قوشغون- حلقه‌ای چرمی متصل به پشت 
زین که بیخ دم اسب را در آن اندازند تا مانع 
جلو آمدن زین شود پاردم (تویورغون) -در 
دیوان لغات الترک به معنی نی تر و تازه که 
چهارپا آنرا می‌چرد آمده است 


2۷۵ 


قوش قانادچالماز< پرنده پر نمی‌زند 
قوش قایاسی> ۱- صخره پرندگان» ۲- 
نام چند محل در آذربایجان 

قوش قوققوسی> لانه تنگ و تاریک 
پرنده 

قوش گزدیژن< پرنده گردان کسیکه 
مسئول گرداندن پرنده شکاری است 
قوش گوّت- نگ: فرش گوتوزن 

قوش گوتوَرن< کسیکه پرنده شکاری 
را بر روی دست نگه می‌دارد و دنبال 
شکار می‌رود 

قوش قوّنماز- پرنده نمی نشیند: اشاره 
به این است که مرغ دل در آنجا 
نمی‌نشیند بعنی جائیکه دلخواه نیست 
قوش قونماق> اشاره به این است که 
مرغ دل در آنجا بنشیند یعنی جائی‌که 
دلخواه و دلچسب است 

قوشلاقع جای پرنده» دار که پرنده 
در آن زیاد است (لاغ - لاق) پسوند 
محل و مکان و سکونت است 
قسوشلاماق< شکار کردن پرنده 
(اژولاماق فوشلاماق - اژولادی 
قوشلادی < شکار کردن پرنده) 
قوش بوخوسو- خواب پرنده که 
خیلی سبک است اشاره به آنهائیکه 
خوابی سبک دارند. برعکس خواب 
خرگوشی 


قولاغا گیژن 


قوش یوواسبی> ۱ آشیانه و لانهٌ 
پرنده ۲-در مقام مقایسه به خانه و 
مسکن خیلی کوچک می‌گوبند 
قوقلوس< گیاهی است ریشه‌اش مانند 
ثربچه سفید است و به ارتفاع تقریبی ۴ 
سانتیمتر مصرف خوراکی دارد 

قوققو ۱-سوراخ لانه تنگ» ۲-مقعد 
را نیز گویند» ۳ فاخته 

قوققوچیچگی < نگ: نووروز گولز 
قوققوقوشوتناخته.کرکر 
قوققولداماق- غدغدکردن» صدای 
کوکو درآوردن 

قول> غلام نوکر: برده: قاراقول < 
پرده سیام غلام سیاه 

قولاچع اندازه. مقیاس طول: ۱- 
فاصله از نوک انگشت وسط تا آرنچ 
۲-فاصله از نوک انگشت وسط تا نوک 
بیتی بطور کشیده ۳ از نوک انگشت 
وسط یک دست تا نوک انگشت وسط 
دست دیگر در حالیکه بازوها به 
طرفین گشوده شده باشد (قول + آچ 
> باز و بگشا) به استناد دبوان لغات الترک 
قولاغ اقع نگ: قولاق 

قولاغا یزن- ۱ حرفی قابل قبول و 
مسموع؛ ۲- خبرچین؛ ۲_کرمی ریز 
به‌شکل هزار پا که به‌آن گوش عزک 


می‌گویند 


قولاغی آغیر 


قولامی غیرد سنگین گوش؛ کسیکه 
گوشش خوب نمی‌شنود -کسی که 
ثقل سامعه دارد 

قولاقع گوش دستگاه شنوائی جانداران 
قولاق آردیُناوورماق- پشت گوش 
انداختن» اهمیت ندادن نشتنیده 
گرفتن 

قولاق آسماق- ۱ گوش دادن» 
شیدن حرف شدوی کردن» ۲- 
استراق سمع کردن: قولاق آسان 
اززسژزون اشیدر < استراق سمع 
کننده حرف مربوط به خودش را 
مب صود 

قولاق اژخشایان تس< صدای گوش 
نواز 

قولاق باتیّران تس< صدای گوش 
خراش 

قولاق بورماسی<گوشمالی؛ تنییه 
قولاق توتماق< ۱-گرش راگرفتن ۲- 
در سنگلاخ به معنی قوس و قزح آمده 
است 

قولاق چَکمگ- گوش کسی را جهت 
تنبیه کشیدن 

قسولاقچی- مگس‌های ریز که در 
تایستان در صحراها به گوش و بینی 
آدمی می‌رود (سنگلاج) 


قو < لام) قو 


۷۶ 


قولاق کستگ ۱-گوش بریدن» ۲-در 
اصطلاح به‌تیغ زدن و از کسی چیزی 
گرفتن و ندادن گفته می‌شود 
قولاقلاشماقع ۱-در سنگلاخ به‌معنی 
سرگوش کردن آمده است» ۲-گوش ایستادن 
چند تفر لگوش همدیگر راگرفتن 
قولاقلاماق- گوش کسی را گرفتن؛ به 
اصطلاح دستگیر کردن -گوش دامی 
راگرفتن و با خود بجائی بردن 
قولاقلانماق< ۱-گوش کسی يا دامی 
در دست قوگنت ق بسودن» ۲-در 
سنگلاخ به معنی ظاهر شدن قوس و 
قزح آمده که باید اسم آفتاب مذکور 
شود (مصدر متعدی مفعولی) 
قولاقلی< گوش دار؛ دارای گوش: 
قولاقلی زیون - گوسفند گوش بزرگ 
-قولاقلی بژرک < کلاه گوش دار 
قولاقلیْق- گوشی - پارچه‌ایکه روی 
گوش را بگیرد - مخصوص گوش - 
گوشی برای شنیدن 

قولاقلی قوش< نوعی جغد که دارای 
گوش می‌باشد 

قولان< ۱- اسب جوان ماده که هنوز 
نزائیده باشد (قولون کوچکتر از قولان 
است): ۲-در سنگلاخ به دو معنی 


آمده است: الف -گورخر را نامند» ب. 
تنگ اسب را گویند 


2۷۷ 


قولان قوش- اصطلاحی است که در 
قام مقایسه و برائت و توجیه 
مسئله‌ای گویند: فلان کسین ایشلرینه 
باخاندا بونانه قولان گوش < در مقابل 
اعمال فلانکس دیگر کار این شخص 
قابل طرح یت (اصطلاح عامیانه)» 
محدودیت» محاسبه 
قولان قویروغو ای نام گیاهی است 
قولاووز- نگ: فیّلوووز 
قولایلاماق< چیزی را با تمام نیرو 
پرتاب کردن 
قولپ< دسته, دستگیره مانند دسته 
قوری» دسته آفتابه؛ مثال: قولپوالیمده 
قالدی < دسته‌اش در دستم ماند» 
اشاره به سستی و نامحکمی چیزی 
است و کنایه از به نتیجه نرسیدن در 
کاری است 
قولدور- گردن کلفت» زورگی: ثُلدن 
ید 
قسول دورم‌اق< دست به سینه 
ایستادن مانند برده در خدمت بودن 
قولقولا- نگ: قولقونا 
قولقونا- غله چرکی زیرجلدی که در 
گردن و زیر چانه و فک انسان ایجاد 
می‌شود همچنین در پای اسب و استر 
و امثال آن پدید می‌آید (غله‌های 
لنفاوی گردن سل لتفاوی) 


قو < لال) قو 


قولونجان 


قوللارآغاسی- رئیس غلامان خاصه: 
داروغه دیوانخانه 

قوللوق- ۱- خدمت. کان شغل, ۲- 
خدمتکاری؛ خدمتگزاری» نوکری؛ 
تج 

قوللوق آدامی خدمتگزار دولت؛ 
کارمند اجیر 

قوللوق ائله مک خدمت کردن» 
کاری برای کسی انجام دادن 
قوللوقچو /ی- ۱- خدمتکار (نوکر - 
کلفت). خدمتگزان نوکر: ۲- چراغ 
موشی را نیز می‌گوبند 
قوللوقچولوق< خدمتکاری, نوکری» 
بردگی 

قوللوقدا دورماق> در خدمت کسی 
ایستادن؛ خدمتگزار کسی بودن 
قولون-کزه اسب یکساله (در دیوان 
لغات الترک به معنی خرکزه یکساله 
نیز آمده که از شیرباز کرده‌اند) 
قولون آتماق - قولون سالماق- کره 
انداختن اسب سقط جنین کردن 
ات 

قولونج< قولنجء دردشکم؛ پیچ روده؛ 
درد انتهای ستون فقرات درد 
آپاندیس 

قولونجان< ريشه درخت است که 


مصرف طبّی دارد 


قولون دیرناغی 


قسولون دیس رنافی< شنبلیله 
(مسخمورچیچگی هم می‌گویند)؛ 
شنبلید -دانافیّران 

قوللیبانی < ۱ غول بیابانی» هیولای 
خیالی: می‌گویند قولئیبانی چون اسیر 
آدمی شود هر کاری که صاحبش 
انجام دهد او تقلید می‌کند» روزی 
یکی از این هیولاها اسیر کسی شد 
صاحبش از دست او به تنگ آمده 
آتش در دست می‌گیرد که خود را 
آتش بزند ولی آن همیولا زودتسر از 
صاحبش خود را آتش می‌زند و 
می‌سوزد و بدینوگونه صاحب آن غول 
راحت می‌شود؛ ۲-به آدمهای 
بدریخت و تنومند می‌گویند 

قوم - ریگ شن؛ ماسه 

قومار- قمار 

قوماش> قماش -پارچه 

قوماقع نگ: قومسال 

قوم بالیفی< ماهی سقنقور شبیه 
سوسمار است دارای ۴ دست و پاودم 
کوتاه در آب و خشکی زندگی می‌کند 
بیشتر در کنار رودنیل در میان شنها 
پیدا می‌شود 

قوموال< ۱-مدّو گرد ۲- قهوه‌ای: 
قومرال قژیون -گوسفند چاق قهوه‌ای 
قومرو- قمری. پرنده‌ایست خاکی 


قو < لال) قو 


۷۸ 


رنگ کوچکتر از کبوتر جفت جفت 
زندگی می‌کنند گوشتش لذیذ است آن 
را به فارسی کوکو و کالنچه می‌گوبند 
(قومورو) 

قومسال < ریگزان شنزار 

قومسی- غمّان مکار (سنگلاخ) 
قومغان< نگ: قومقوما 

قومقومات ۱- قمقمه. ظرف کوچک 
فلزی که در آن آب می‌ریزند و همراه 
می‌بُرنده ۲- آفتابه را نیز گویند 

قوملاق - قوملوق- نگ: قومسال 
قوموج- آخرین مهره ستون فقرات 
انسان دنبالیچه 

قومورسغا- نگ: قاریشفا 

قونج< ساقه جوراب ساقه چکمه 
(بوغاز - اوزون بژغاز چکمه -کفش 
ساقه بلند -چکمه ساقه‌بلند) 
قونداق< ۱-پارچه‌ای‌که نوزاد را در 
آن می‌پیچند (بله‌گ نیز گویند)» ۲- 
چوب تقریباً مللی شکل که قسمت 
رأس مثلث را مانند ناو می‌تراشند و 
انتهای لوله تفنگ را در آن جاسازی 
می‌کنند (قتداق تفنگ) 

قونداق باغی بند قنداق, بندی که با 
آن قنداق نوزاد را می‌بندند 


قوندوز- پیدست سگ آبی 


۲ 2۷۹ 


قوندوزقیری< ۱- خایه سگ آبی» ۲- 
در زیرنویس دیوان لغات الترک به 
معنی بندی (سدّی) که سگ آبی در 
رودخانه از چوب و تنه و شاخه 
درختان می‌سازد آمده است 

قویاش < نگ: گوتش 

قویروق< دم نبه» ۲-دنباله‌ری ۳- 
نام ستارةٌ سهیل به فارسی پَرّک گفته 
می‌شود نزدیک قطب جنوب و آواخر 
تاستان و وال پیز ظاهرمی‌شود 
قویروق دوغدو- اشاره به ظاهر شدن 
و طلوع ستاره سهیل در سمت جنوب 
که ایلات دشت مغان به ۱۵ مرداد 
وسط تابستان می‌گویند که با سرد 
شدن هوا به قشلاق بر می‌گردند - 
هوداق کاروان 

قویروق دژندو< همان قویروق 
دوغدو می‌باشد که به اعتقاد بعضی‌ها 
منظور سفت شدن دنبه گوسفندان 
است که اواسط تابستان گوسفندان به 
آخرین حدّ چاقی و سفت شدن دنبه 
می رسند 

قویروق باغلاماق- دنبه بستن؛ اشاره 
به چاق و پروار شدن است 


قویی 


قویروق بوللاماق- دم تکان دادنه 
اشاره به تملق و چاپلوسی است 
قویروق سالان> پرنده ایست کوچک 
که پیوسته دم خود را بر زمین می‌زند 
به فارسی دمسیجه گویند 
قویروغقون- نگ: قسوشفون - 
قوبورغون 

قویروق یاغی< روغن دنبه؛ روغنی که از 
آب کردن دنبه گوسفند به دست می‌آید 
قویلاتدیُرماق< نگ: قویلانماق 
قویلاتماق- به دستور کسی چیزی یا 
جسدی را زبر خاک دفن کردن (مصدر 
متعدی) 

قویلاماق- در زیر خاک دفن کردن؛ 
پنهان کردن 

قویلانماق< دفن شدن» فرو رفتن در 
زیرخاک فرورفتن در لای چیزی نرم 
قویماق- نوعی خوراک از آرد و شکر 
و روغن که به فارسی کاچی می‌گویند 
قویوع چاه گودال ژرف در زمین 
قویورفون- نگ: قوشفون 
قویوسویوع آب چاه 


۸۰ 


این صدا معادل فارسی ندارد(ٍ < 1) 


قیپچاق< ۱- محکم. جمع وجور 
سور» ۲- در جوف» مجوّف ۳-نام 
وهی از دسا باوخ زعان زدشت 
مشهور در آسیای مرکزی و نام یکی از 
اولادهای تینکرخان پسر اوغوزخان 


می‌باشد» (برای اطلاع بیشتر به 
سنگلاخ «قبجاق» مراجعه شود) 
قیپچیْنماق < ۱ تکان خوردن متأثر 
شدن از چیزی و بی‌اختبار در جای 
خود تکان خوردن به اصطلاح دست 
و پای خود را جمع کردن تَرَعزُع» 5 
احتباط کردن» خجالت کشیدن دقت 
کردن در حرکت و عمل خود 

یپ قیرمیزی- فرمز قرمز یکپارچه 
قرمز: قرمز محض 

قیپماق < مخفف فیّریماق -۱-چشم بر 
هم زدن: طرفته العین» ۲-غمز چشم 
چشمک زدن 

قیپیسق < چشم بسته, کسیکه پلک 
چشمانش خوب باز نمی‌شود. ریز 
چشم. مثال: شهره گیردین هامینی 


قَرٍ< 0 


سن ده اژل گوزو 
< وقتی وارد شهری شدی که 


گردون گزو: 


ثیپیی 
بسته باش (همرنگ جماعت شدن) 
قیت< کمیاب نادر 

یْتلیّق < قحطی, کمیابی 

قیتیر خسیس» تنگ نظر 

قیج < پسوند: باشلانقیج < سرآغاز 
قیجقیر تماح خمیرمایه خمیرترش؛ 


مق 


مخمر 
قیجتیرتماق- باع ترشیدن شدن» 
ترش گردانیدن (مصدر متعدی) 
قیجقیرماق-ثرش شدن 
قیجیتماق< تیزکردن به اصطلاح 
دندان تیز کردن» چشم طمع دوختن 
(به تنهائی بکار برده نمی‌شود) 
قیجیرتماق- نگ: قیْجیتماق 
قیجیشماق< ۱ دندان بهم سائیدن, 
دندان کروچه» ۲-خارش» تحریک 
قیجیّق - نگ: قیدیق 


قیجیماق- کٌندشدن دندان» کرخت 


شدن دندان خارش دندان. دندان 


کروچه 


۸۱ 


قیچ< پا از نوک انگشتان تا مفصل ران 
را گویند (بطور عام) -در ترکیه به 
بان می‌گویند 

قیچاد قاچ تکه 

قیچالاماق- قاچ قاچ کردن 

قیّدا< خوراک و غذا 

قیّدابوروسوع لوله دستگاه گوارش -بری 
قبُدالاماق- خوراک دادن غذا دادن» 
غذا خوراندن 


قیُدالانماق < : 


ذیه شدن (مصدر 
متعدی مفعولی) 

قیّدیّق- انگشت در زیر بغل کسی 
بردت »دریگ 

قید یقلاماق- غلفلک دادن تحریک 
کردن 

قیر< ۱-قین سیاه ۲-کوه و صخره 
یکپارچه سنگ. ۳ در دیوان لغات 
لترک به معنی بند و سك آب آمده 
است» ۴-فعل امر است برای شکستن 
ویا قطع کردن و کشتار کردن ۵-کوه و 
دشت؛ ۶ قرو غمزه ۷-پیشوند 
شدت: فیّردوز < خیلی شور 
قیسوآت> ۱ اسب منسوب به 
کوراوغلو - اسب سیاه در دیوان 
لغات‌الترک اسب سمند به‌معنی اسب 
زرد که یال و دمش سیاه باشد آمده 


است 


قیرپینتی 


یشک و شبنم که در سرما از 
آسمان فرو افتد (دیوان لغات الترک) 
به زبان آذربایجانی فیّرژو گفته 
می‌شود که در دیوان لغات‌الشرک 
قراغو نوشته شده است 

قیسواق< ۱-کنان کناره» حاشیه: 
یراع با یرآ ناسین بخ یرال 
به کناره‌اش نگاه کن کرباس بخر؛ به 
مادرش نگاه کن دختر بگیر 
قاتلادی < کنارش را تاکرد اشاره به 
مُردن کسی است یعنی دست و بالش 


قرف داش زک < در کنار بودن» 
دورشدن» اجتناب کردن از دور نظاره 
کردن؛ ۲-مسئولیت نبذیرفتن 
قیراقلانماق< ۱-دوری جستن؛ ۲- 
کناره بستن؛ حدّو حدود معلوم کردن 
قیران< ۱- قطع کننده» پاره کننده 
شکتنده» ۲-کشتار کننده ۳ فران 
(واحد پول قدیمی) ۴ محلی در 
نزدیکی شهر گرمی مرکز مغان 
قیرپماق< نگ: قیپماة 
قیرپیم< یک پلک برهم زدن؛ یک 
لحظه یک آن» طرفته العین 
قویتی دم قچی خرده رز 


قیرپینماق 


قیاق - پلک برهم زد چشمک 
زدن سوسوزدن: قیرپینان اولدوز <- 
ستاره چشمک زن 

قیّرت< ۱-به معنی کوناه از گیاه و با 
مو ۲-کرچ شدن مرغ 

قیرت اوّت-گیاه کوتاه 

قیرتماق< ۱-وشگون گرفتن؛ ۲-کمی 
از چیزی را با نوک انگشتان کندن 
قیرتیج - علف مرتعی و مزرعه‌ای» 
گیاه یکساله از تیره جاروسانان ۳۰۰ 
نوع آن در دنیا شناخته شده است 
اساسا علف چمتی است و در بیابان و 
نیمه صحرا می‌روید بعضی نوع آن 
گاهی در جنگلها دیده می‌شود؛ علوفه 
باارزشی به حساب می‌آید در بعضی 
جاها این گیاه کاشت و داشت و 
برداشت می‌شود نوع باتلاقی آن 
سالی دوباره درو می‌شود 

قیرتیش< ۱-ريشه را گویند و سبزهٌ 
تازه دمیده را نیز نامند که هنوز ريشه 
باشد» ۲-تراشی بود که برای دباغت 
بر پوست زنند (سنگلاخ) ۳-رنگ 
وفیباو: 

قیرتیّق- تکه‌ای از چیزی که کنده 
شده -جای وشگون 

تماق -کنده شدنء رشگون گرفته 
شدن 


ت0۱ 


۸۲ 
قیرتیم< قطعه کوچک کنده شده از 
چیزی 
قیُرجانماق< ۱ ناز کردن کرشمه 
آمدن تاقچه بالاگذاشتن آدا و اصول 
در آوردن» ۲-تتبلی کردن 
قیوچا جرم سیاه مانند قیر که از 
سوختن ماّه‌ای بجا می‌ماند 
قیرچی > ۱- قیرفروش؛ ۲- نازکننده» 


اهل قروفر 

قیرچیلتی < صدای قرج 
قیرچیلداتماق> دندان بهم سائیدن» 
دندان کروچه کردن 


قیرچیٌن < ۱-چین» ۲-کنگره» دندانه 
قرغ» ۱-عدد چهل» ۲-فعل امر 
است برای تراشیدن 

قیرخ آیاق< هزار پا را گویند - حشره 
چهل پا 

قیرخ قیز- ۱ چهل دخش ۲-نام 
یبلاقی در قره‌باغ 

قیرخدیرماق< دستور چیدن پشم 
گوسفند یا تراشیدن موی سر را دادن 
(مصدر متعدی) 

قیرخماق< چیدن پشم -تراشیدن مو 
قیرخ یاماق- چل تکه -چهل تکّه 
دوزی (قوراما) 

قیرخیلماق < تراشیده شدن مو -چیده 


شدن پشم 


2۸۳ 


قیردوز- خیلی شور 

قیردیوماق- دستور قطع کردن یا 
شکستن دادن - دستور کشتار دادن 
قیرساققیز- زفت -قیر و سقز -به 
آدمهای سمج نی زگویند 

قیرسیچمز- اشاره به خسیس بودن 
است -خشت 

قیرغی < نگ: قیّرقی 

قیرغیج< ته طعام که درازیر دیگ 
بریان شود (سنگلاخ) -ته دیگ 
قیرغیٌن< ۱-کشتاره مرگ و میر ۲- 
بدی اوضاع و احوال از نظر ناامنی یا 
تامساعد بودن هوا و جوّ چه از لحاظ 
خشکسالی و چه از نظر زمستان بسیار 
سخت که موجب مرگ و میر می‌شود 
قیرقوول> تزرو - قرقاول 

قیرقی< قرقی -باز باشه یکی از 
پرندگان تیزچنگال شکاری 

قیّرقی اژتی< نوعی گیاه - نام علفی 
است 

قیرقیرت نپه به تپه -کوه به کوه -دشت 
به دشت 

قیرقیز- ۱-به لغت مغولی یعنی چهل 
مرد؛ ۲ دختر سیاه ۳-نام قومی در 
آسیای مرکزی که جمهوری قرقیزستان را 
تشکیل داده‌اند و از اقوام ترک هستند 


تیرمیزی بادیمجان 


قیرقیل- در سنگلاخ به معنی مویه 
آمده است 

قیرلاغان چیبانی< زخم طاعون 
(ستگلاخ) 

قیرلاماق> فیراندود کردن - مسدود 
کردن - آب‌بندی کردن 

قیُرمات ۱ حبّه و قطعه کوچک: قیّرما 
کاباب < کباب چنجه. ۲- وشگون 
ملایمی که بین لای دو انگشت از 
صورت کسی می‌گیرند 

قیرماجع شلاق -قمچی 

قیُوماچه < خس و خاشاک که به مرور 
یام پا خاک و ریگ آمیخته در میان 
دریا جمع شده صلابت به هم رسانده 
باشد و چون کشتی بدانجا رسد 
بشکند (سنگلاخ) 

قیرماق< ۱-پاره کردن قطع کردن» ۲- 
کشتار کردن. ۳ قلاب قلاب 
ماهیگیری؛ چنگک» ۴ قطع رابطه 
کردن؛ ۵ شکستن مانند شکستن در و 


قیرمیّزی> قرمزه سرخ آدم پُررو 
(جانوری خیلی کوچک به رنگ 
سرخ) 

قیرمیزی بادیمجان<گوجه فرنگی را 
می‌گویند 


قیرمیزی سیغیردیلی 


قیرمیزی سیغیردیلی < نوعی از گاوزبان 
به فارسی هوه چوبه می‌گوبند؛ پوست 
ریشه‌اش قرمز متمایل به بنفش است از 
پوست ریشه‌اش ماد رنگی که خاصیّت 
اسیدی دارد به دست می‌آید که مصرف 
طبّی و صنعتی دارد 

قیرمیزی کرپیج - آجرپخته. آجر قرمز 
قیرمیزی کوینگ- سرخ پوش سرخ 


جامه» سرخ پیراهن 
قیرمیْزی یومورتا بایرامی- نگ: قیزیّل 
یرمورتا 


قیرناغ اق< ۱-قلاب ماهی‌گیری» 
چنگک. (فیرماق» ۲ در سنگلاخ به 
معنی کنبز و جاریه آمده که آنرا غرناق 
هم خوانند. در دیوان لغات الترک نیز 
به معنی کنیز و دوشیزه و جاربه آمده 
است 

قیرنوس <کلمه روسی: دماغ کوچک: 
کسیکه دماغ کوچک و فندقی دارد 
(فیّرنژس بوروذ) 

قیُرژو< شبنم یخ‌زده زمستانی - شبنم 
سرما و برف 

قیروولاماق< شبنم بخ‌زده قطرات 
ریز آب که بر اثر سرمای شدید یخ 


زده باشد 
قیریجی > مهلک. کشتارکننده - پاره 
کننده» درهم شکننده 


0 


۸۴ 


قیریّش< چین و چروک - تاخوردگی - 
چین و چروک پیشانی و صورت - 
چروکیدگی 

قیریْشدیرماق< چروک کردن» چین و 
چروک انداختن؛ باعث چروکیدگی 
هنق 

قیسرشمال< ۱- جنس چروکیده 
ناصاف. ۲-به عنوان دشنام و پرخاش 
به کسی می‌گویند 

قیریشیقی آچیْلماق< ۱-باز شدن چین 
و چروک. ۲- از رودربایستی درآمدن» 
خودمانی شدن 

قیریّق< ۱-پاره و قطع شده. گسیخته 
شده ۲-شکسته؛ ۳ از ريشه کنده شده؛ 
بی‌ریشه: فانی قبریق < فاتا بی‌زیشه: :2 
طایفه‌ای از ترکمانیه, ه-به لغت مفعولی به 
معنی بسته و مسدود است 
ترساهادپنازگی گسینگی - 
شکستگی: شکشته نله 

قیریلماز- قطع ناشدنی؛ محکم؛ پیوند 
ابدی 

قیریلماق< ۱-پاره شدن» قطع شدن - 
شکستتن؛ ۲-کشتار شدن» دسته 
جمعی گرفتار مرگ و میر شدن 
قیریم< ۱-حال؛ وضع ظاهری» ۲- 


همرزم؛ ۳- جنگجو 


۵۸۵ 


قیرقیرتی - قیّرین قیرتی- خرده‌ریزه 
دم فیچی. پوست و پوسته هر چیزی 
قیرُنتی ت حودهریز -پس نده از 
مواد 

قیِز- ۱-دختر فرزند مونث ۲-باکره 
قیزاران سرخ شونده سرخ نما 
قیْزالاغ - در سنگلاخ به معنی لاله 
آمده است 

قیزامیق< علّت حصبه باشد -در 
سنگلاخ قیْزاموق آمده است 

قیزار ند پُرماقع به دستور کسی سرخ 
کردن - دستور بربان کردن دادن 
(مصدر متعدی) 

قیزارتد ُریلماق< به دستور کسی 
سرخ کرده شدن (مصدر متعدی امری 
مفعولی) 

قیزارتماق< ۱-بربان کردن» برشته 
کردن» سرخ کردن» ۲-کسی را 
خجالت دادن و سرخ کردن صورتش 
از شرمندگی 

قیزارد یلماق< سرخ کرده شدن 
(مصدر متعدی حالت مفعولی) 
قیزارماع سرخی» سرخ شده به‌علتی 
قیزارماق< ۱- سرخ شدن برشته 
شدن بریان شدن ۲-از خجالت و 


شرم سرخ شدن 


قیزدیریجی 


قیزارمیّش < سرخ شده 

قیزاریلمیش< سرخ کرده شده بریان 
شده 

قیْزاژغلان< دختر بکر و خردسال را 
تامند (سنگلاخ) 

قیزاژبلاغی < محل تجمّع دختران 
قیزاریق< سرخ شده 

یرس بس است دختر (نامی برای 
دختر) معمولاً زنهاث‌که دختر بیشتر 
می‌زائیدند نام دخترهای بعدی را با 
این اسامی نامگذاری می‌کردند: 
قیْزبس - قیْقاییّد - آمان بس -بُسدی - 
اوساندیّق -باریندیق 

قیْز بی‌بی < به پسر يا مردی می‌گویند 
بیشتر با دختران و زنان همصحبت 
می‌شوند با حرکاتی مثل زنها دارد - 
[واخواهر 

قیزد وان نگ: قیزدیریْجی 

قیْزه رما نگ: قیّزما 

قیزه یرماق< ۱ گرم کردن داغ کردن 
مانند گرم کردن غذا؛ ۲-تب کردن. داغ 
شدن بدن 

قیزدیرمالی < ۱-گرم کردنی» چیزی 
برای گرم کردن؛ ۲-تب دار بیمار 
تب‌دار 

قیزدیریجی دگرم کننده؛ داغ کننده - 
محل گرمازا 


قیزغین < ۱-گرم و تفنده» اسگرماگرم 
قیْزقارداش < خواهر را می‌گویند 
قیزقوشوع ۱-پرنده‌ای است به بزرگی 
فاخته گردنش زرد و سفید و بالهای آن زرد 
است چون کسی را در صحرا ببیند بالای 
+ سر او فریاد می‌زند» ۲ پرنده ایست سبز 
رنگ مانند هدهد تاج دارد و به عربی 
سقراق و به فارسی کاسگینه گویند -سبزه 
قباه کلاغ سبز هم گفته می‌شود (سنگلاخ) 
قیسزقیسزاد دختر به دخشس دو 
خانواده‌ای که به هم عروس دادند 
یعنی دختر دادند و دختر گرفتند 
قیزکورپوسو- پل دختر که چند نقطه 
ایران و آذربایجان پلهائی به این نام 
وجود دارد 
قیکو چو رتمک دختر شوهر دادن و 
جهیزبه دادن 
قیزلیق < ۱-دختری» دخترخوانده ۲- 
حنق دختری را ادا کردن؛ ۳-بکارت را 
نیز گویند 
قیزماد ۱-تب داغ شدن بدن به علت 
بیماری» ۲ عصبانیت» ۳-هاری» 
دیوانگی 


قیزماق< ۱-داغ شدن گرم شدن بدن» 


عصبانی شدن ۲-هارشدن ۳ در 
اوج تمایل جنسی قرار گرفتن 


0۱ 


2۸۶ 


قیزمیش< ۱ داغ شده گرم شده ۲- 
هار شده ۳ دیوانه شده ۴ حالت 
شدت تمایل جنسی جتس ماده 
تماق« نگ: قیزیشدیرماق 

یش یرماق- ۱-چیزی راگرم کردن؛ 
۲-تحریک کردن کسی به هیجان 
درآوردن -عصبانی کردن (مصدر 


متعدی) 

یش د پریجی گرم کننده» گرمازا؛ ۲- 
تحریک کننده» محرک 

فیس ززشسمات ۱- حوارت گزما؛:۲- 
عصبانیت؛ ۳ مقداری از سرگین 
دواب که درگوشه طویله جمع کنند که 
در زمستان فضای طویله گرم باشد 
قیزیُشماق< ۱- خود را گرم کردن» گرم 
شدن: ۲-تحریک شدن» عصبانی 
شدن 

یْیق-گرم شدهء داغ گداخته 
قیزیل< ۱-رنگ سرخ: فیزیل گوّل < 
گل سرخ ۲-به طلا نیز می‌گویند 
قییل آلا< ۱- سرخ آبلق؛ ۲-نوعی 
ماهی معروف غیردریائی با خالهای 
متمایل به سرخ گوشتش لذیذ است 
قیِزیْل آلتون- سکّه طلا -سکّه 


سرخ طلای سرخ 
قیِزیل آلماع ۱-سیب سرخ سیب قرمز: 
آغ آلما ی زیل آلما -نیمچه‌به دوزول 


۵۸۷ 


آلما - چیرکین آل اصیل اژلسون بّد 
اصیل گوزل آلما < سیب سفید و 
سیب سرخ -در سینی چیده شده 
است ‏ دختر نازیبا بگیر اصیل باشد - 
با زیبای بٌداصل وصلت مکن, ۲-در 
سنگلاخ آمده شهریست عظیم از 
ممالک خمسه فرنگ (یْْیل آلمه) 
یل آیاق< ۱-پرنده‌ایست سفید که 
پاهای دراز سرخ دارد و اغلب در میان 
آبها و کنار رودخانه باشد؛ ۲-مصطلح 
است که «قبْزیُل آیاق و قره‌یاتاق» 
می‌گویند و آن کتابه از همجوم عام و 
غلبه اوباش است (سنگلاخ) 

قیرل آی پارا< هلال احمر (آی پارا 
ملال) 

یل اوزّن- ۱-به یری گوسفند 
می‌گوبند» ۲- رودخانه‌ای معروف بین 
زتجان و میانه از دره‌های قافلانکوه 
(قافلاتی) می‌گذرد و نهایتاً با نام 
سفیدرود به دربای خزر می‌ریزد 
(سرچشمه‌اش از کوه‌های کردستان 
است) -نگ: اون 

قیزیل باش» ۱-سرخ سر ۲ سپاه 
شاه اسماعیل صفوی را به خاطر 
داشتن کلاه قرمز می‌گفتند 

قیزیل بالیغ<ماهی قرمز, ماهی سرخ 
رنگ 


قی 01 


قیزیل گزنتی 


قیزیل بیلکات نوعی فرمان خان‌های مغول 
که طفرای آنر به سرخی رقم می‌زدند 
قیِیل پالتارح سرخ جامه 

قیزیل پالچیق<گل سرخ -گل رس 
قیْزیل تال< بیدسرخ بیدطبری 
(سنگلاخ) 

قیزیل تو کلو< موسرخ جانوری که از 
پوست آن پوستین دوزند (سنگلاخ) 
یجاح سرخچه. سرخک 

قیزیلچی < طلافروش, زرگر؛ طلاکار 
قیزیل خاچ < صلیب سرخ 

یل دامفاك مر سرخ خانان مغولی 
قیِزیل سوجگد< شراب سرخ 

قیِیل قان- یکپارچه خون؛ آغشته در 
خون» خونین و مالین 

قیْزیل قوش- پرنده عظیم الجئّه از 
رسته عقاب با پرهای متمایل به 
سرخی و چشمان قرمز 

قیزیل قیرمیزی- اشاره به بی‌پروائی و 
گستاخی است 

قیزیل گوز- نوعی چوب (الوار) 
جنگل که در بين درودگران معروفیت 
دارد -سرخ چشم 

قیزل گول-گل سرخ 

قیْزیل گوموش- زر و سیم؛ طلا و نقره 
قیزیل گونتی < ۱-محل آفتابگیر (سینه 
کوه) که بر اثر تابش خورشيد به 


قیزیل قالا 


سرخی می‌زنده ۲-نام محلی (قشلاق) 
در استان اردبیل در حوالی شهر گرمی 
مرکزمغان 

قیْزیل قالاح قلعٌ سرخ نام زنداتی که 
در زمان قاجار در تهران ساخته شده 
بود (قبزل قلعه) که حالا اثری از آن 
باقی نمانده و قسمتی از آنرا تبدیل به 
میدان تره‌بار با همان نام و بقیه را 
ساختمان مسکونی کرده‌اند 

قیزیل یارپاق-نگ:گزج اوتی 

قیزیل یومورتات ۱-تخم مرغ قرمز که 
معمولا شب چهارشنبه سوری بر سر 
سفره می‌گذارند؛ ۲-نام عید نصارا 


قیزیْمتول- رنگ مایل به سرخ را 
گویند (سنگلاخ) 

قیْزیندیوماق حرارت دادن» گرما 
دادن گرم کردن 

قیزینماق< خود را گرم کردن» حرارت 
0 
نشستن برای گرم شدن 

پلتی< صدای شکافته شدن هوا 
توسط تیر رها شده از کمان 
قییلداماق< صدائیکه هنگام ها 
شدن تیر از کمان یا از تقنگ درآید 
قیسا - فسات ۱-کوتاه ۲-کم ارتفاع: 
فیسابژی< کوتاه قد» ۲۳-مختصر خلاصه 
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قیسابوی- قدکوتاه 

قیسساج - انبردست. کلبتین؛ گیره؛ 
انبردندانکشی» انبری که آهنگران 
بدان آهن تفته برگیرند به عربی کلوب 
گویند 

قیساراق- کوتاه‌تر (راق علامت صفت 
تفضیلی است) 

قیسالتماق< ۱-کوتاه کردن قد و 
اندازه کاستن از ارتفاع ۲-مختصر و 
خلاصه کردن 

قیسالماق> ۱-کوتاه شدن» کوچک 


شدن ۲-مختصر شدن خلاصه شدن 


-کوتاهی؛ ۲-اختصار 
قیْستاماق< تنگ گرفتن و شدت کردن 
(سنگلاخ) در آذربایجان قیّسناماق 
قیْستانماق< به تنگی افتادن (سنگلاخ) 
در آذربایجان قیّسنانماق می‌گویند 
قیسدیرماق< چیزی را به زور و دور از 
انظار به کسی دادن چیزی را یواشکی 
و پنهانی به کسی دادن 

قیسراق< مادیان را نامند و آنرا مغول 
«یونت» و رومیه (یوند) نامند 
(سنگلاخ) 

قیّسفی < فشار» تهدید سخت‌گیری 
قیسقاح نگ: قیسا 


قیسقانج- خسّد. رشگ» تنگ نظری - 
خسیس 
قیْسقانماق< حسادت کردن» رشگ 


انقباض» ۲-حسد رشگ 
قیسقینماق< خجالت کشیدن؛ محدود 


بودن» تحت فشار بودن 

قیس‌قوور< هدید تحت فشاره 
سخت‌گیری» در تنگنا گذاشتن؛ در مضیقه 
گذاشتن شدت عمل به خرج دادن 
قیّسماق- تنگ کردن؛ فشردن» محدود 
کردن. قناعت کردن 

قیسناتماقع در تنگنا و تحت فشار 
گذاشتن کسی را می‌گویند توسط 
دیگری (مصدر متعدی) 

قیسناق< ۱-بخیل ۲-خسیس ۳-سفت 
و سخت» فشار با شعاب و عجله ۴- 
قیسناماق< در تنگنا گذاشتن» فشار 


آوردن محدود کردن» تأکید و اصرار 
کردن 

قیْسیجی < ۱-تنگ کننده, فشار دهنده 
۲-منگنه, گیره 


بی‌بارش و زمین نازا و سفت 
قیسیُرلاشماق- نازا شدن. مدتی از 


زائیدن ماندن 

قیْسیرلاماق نگ: قیسیّرلاشماق 
قیْسیّقّ< ۱ شدت. تنگی» تحت‌فشار 
۲-کوتاه قد ۳-معبر تنگ 

قیسیلماق< ۱- در فشار بودن؛ فشرده 


شدن ۲-درگوش عزلت غنودن ۳-پناه 
بُردن» کوتاه آمدن: فولتوغا فیسیُلماق 
زیر بال کسی پناه بردن - نامسا 
قیسیلماق < به خاطر ناموس و حیتیّت 
کوتاه آمدن و آبرو را در خطر 
نینداختن 

قیْسینتی < مضیقه و فشار 

قیّش< ۱-زمستان فصل آخر سال ۲- 
در بعضی جاها شش‌ماهه دوم را قیتش 
و شش ماهه اوّل را یاز می‌گویند 

قیّش زوم‌اری- آذوقه زمستانی» 


ذخیره خوراکی برای زمستان 


بترق-نگ: رن 
قیشقیرباغیُرح داد و فریاد 


قیشقیر تماق فریاد کسی را در آوردن» 
کسی را به داد و فریاد واداشتن 
(مصدر متعدی) 


قیشقترتی-نگ: ری 


تیشقیرماق 


قیشْقیُرماق- فریاد کردن» سروصدا 
راهانداختن» با صدای بلند داد و فریاد 


کردن 
قیشقیریق < فریاده سر و صدای زیاد؛ 
جاد وس از عفقان 


یلا خانه موقتی» اردوگاه موقّت 
زمستانی 

فیسلاقی-محل اسکنان زمستانین 
ایلات» گرمسیر: (۱-یازلاق -بازداق < 
محل اسکان بهاره ۲-بایلاق < محل 
اسکان تابستانی ۳-گوزدک < محل 
اسکان پائیزی ایلات ۴- فیشلاق < 
محل اسکان زمستانی ایلات)» لاق - 
داو 
قیشلاماق< ۱-رسیدن فصل سرما ۲- 
زمستان را در منطقه گرمسیری 
گذراندن 

قیشلیُق < زمستانی» برای زمستان» 
زمستانه 

قیشمیر< کشمیر ناحیه غربی تبت 
قیّغ - پشگل مربوط به گوسفند بزه 


پسوند است 


گمیرچگ. نیز گفته می‌شود) 
قیفیٌلجیم< آخگ جرقه شراره 


سوسو زدن چراغ یا آتش از دور 


ت 041 


۹۰ 
ُل 
آهسته در گلو انداختن صدائی که 


طغل از گلو در می‌آورد و آواز 


قیْغیّلداماق- صدائی مانند ء 


قیّف< همان قیف است. وسیله‌ای که 


با آن مایعات را در داخل ظروف سر 


قیفیل‌بند< اصطلاحی در فولکلور 
آذربایجان به‌خصوص در ادبیات 
شق‌ها (ساززن‌های آذربایجان) 
بدین‌گونه که یکی یک بند یا یک بیت 
شعر می‌خواند که معنی آن معلوم 
نیست (مانند چیستان) دیگری باید 
جواب او را به شعر بگوید که معنی 
شمر اول را مشخص کند در غیر 
اینصورت می‌بازد: مّندن سلام 
اولسون عاشیق خسینه -اونه دی کی 
عمری بیر ایل یاشارهی ‏ نه کلامدی 
مرکب‌سیز یازیلار ‏ اونه دی کی 
گوندن گونه جوشارهی؟ جواب: آل 
جوابین دئییم آق ککنسیگن. قیزی- 
سمندردی عمری بیر ایل یاشارهی - 
اژکژنولدو مرکب سیزیازیلار - عشق 
دریاسی گژندن گونه جوشارهی. 
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قیل< ۱-می موی زبر ۲-آمر است 
برای ادا کردن و انجام دادن 

قیلاغان< بسیار ادا کننده؛ بسیار پ کار 
(صیغه مبالغه) 

قیلاغوز< نگ: قیلووز 

قیلان< ۱-پشم زیر موی زبر بدن 
حیوانات ۲-ادا کننده؛ مودٍی 

نگ: قبلژووز 

قیلتیق < ۱ شوره سر ۲-موی زبر 
قیسلچیق< ۱- شاخه‌های سوزنی 
خوشه گندم و جو که به فارسی داسه 


قیلاووز- 


نامنده تیغک خوشه گندم و جو ۲-تیغ 
و استخوان ریز ماهی را نیز گویند 
قیلد پرماق< به کسی دستور انجام 
کاری را دادن کسی را وادار به نماز 
گزاردن کردن 

قیلد یریم قاشع کسی که با چشم و 
ابزو اشاره می‌کند: غمَاز (معمولا به 
زنها اطلاق می‌شود) 

قیل قوش - قیل قویروق- پسرنده‌ای 
شبیه به باغری قارا که فوج فوج پرواز 
می‌کنند به فارسی خرپله گویند 

قیل قیّپ< خرده ریز پشم و مو را 
گویند 

قیّل کورپو< پل صراط را گویند 

قیللی< پرمی پر از پشم 

قیلماق> ادا کردن بجا آوردن: عمل 


قیمیشماق 
کردن؛ نماز گزاردن: نام طایفه‌ای از ترک‌ها 
قیلژووز- قلاوز: پیش‌رونده» دلیل» 
رهبن ره‌گشاینده: رهنما؛ رهنمون 
قیلیش< فعل» عمل کردار (اسم 
مصدر) قیلینح < شمشیر 

< ۱-خوی» طبیعت ۲-لم» نی ۳ 
خُلق خاص ۴-رفتار و معاشرت با مردم 


ج قمچی- شلّق تعلیمی؛ دسته 
شلاّقی که غلاف شمشیر کوچک نیز 
هست 


قیلینج قولو< دسته شمشین قبضاً 


قینی< غلاف شمشیر 

قْلیْنماق< ادا شدن, بجا آورده شدن 

قیّمشانماق< اندک جنبیدن 

قیمه - گوشتی که ریزریز کرده باشند 

(قیمه) 

قیمه کی < نوعی ساطور جهت کوبیدن 
شت نیخته (قیمه کش) هم می‌گویند 

یز ۱ شسرایی است که از شیر 

ترش شده مادیان به دست می‌آید ۲- 

شیر (لبّن) 


قیمیش>< اندک تکان خوردن اعضاء 


خوردن اعضاء بدن تزع 


تیمیلداشماق 


قیمیلد اشماق< وول خوردن؛ درهم 
لولیدن با هم جنب‌وجوش کردن» در 
ازدحام بودن 

قیْمیّلداماقع تکان خوردن» کمی از 
جاحرکت کردن» جنبیدن» َرَعرّع 
قیمیلدانماق - نگ: ق 
قیّن < غلاف (غلاف شمشیر - غلاف 
دانه‌های سبزیجات مانند لوبیا و..) 
لاک سنگ‌پشت مثال: باغا فینیندان 
چیخدی فینیٌن بگه نمه‌دی < سنگ 
پشت از لاکش درآمد و آترا دیگر 
غلاف خود را نمی‌بُرّد 

ین آغاجی< چوب مدنگ چوبی 
است سخت که از آن تیر و نیزه و زین 


اسب می‌سازند 

قیسناق< ۱ سرزنش؛ مسلامت ۲- 
شکنجه. عذاب ۳-گناه» جُرم 
قیسناماق سرزنش کردن» ملامت 
کردن گناهکار دانستن, کسی را 
مستوجب تنبیه دانستن؛ شکنجه 
کردن تعذیب, مجرم دانستن 
قینجانماق- نگ: قرجانماق 
قیْنجیخماق - نگ: خینجیخماق 
قیندان چیخماق- از غلاف بیرون 
آمدن, از لاک خویش بیرون آمدن به 
اصطلاح رشد کردن و عرض اندام 
نمودن را گویند -نگ: فیّن 
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قیندایانماق< در غلاف سوختن 
رشد تکردن و ریز ماندن 

قیْندیرغات ۱- یکنوع گیاه که از آن 
ریسمان تابند ۲-محکم و خشک 
قیّنلاماق< ۱- شمشیر را در غلاف 
خود گذاشتن» غلاف‌کردن ۲-دانه‌های 
لوببا و امثال آنرا از غلاف در آوردن و 
دانه‌کردن 

قیّوراق< ۱-گرد و مجتمع ۲-چست و 
چالاک قبراق 

قیویرزیویرت خرت و پرت؛ مخلفات 
قیورّق< مجعد: پیچپیج شده به 
اصطلاح فر و جعد مو 

قیُوریْلماق< ۱- دور خود پیچیدن ۲- 


مجعد شدن حلقه شدن مو 
قیوریّم< مجعد؛ پیج و تاب مو حلقه 
زلف 


قییی< ۱-جیغ فریاده هواره نعره (فیّی 
وورورسان قولاق توتولور) ۲-گج 
قیاق <گیاه ریز خشک و زیر راگویند 
قییپینماق< شرم حضور داشتن؛ 
احتیاط کردن» مراقب اعمال و رفتار 
خویش بودن؛ دقت کردن در صحبت؛ 
خود را کنار کشیدن از روی احنیاط 
قییغاج - قییقاج< کج و اژریب به 


فارسی هم قیقاج مصطلح است 


قییماج کج نگاه؛ لوج چشم. احول 
قییماع روا؛ رضاء رضایت» سزا 


قییماق< ۱- روا دانستن. سزاوار 
دانستن دل رضا دادن ۲-شکنجه 
کردن ۳- ریزریز کردن: می‌گویند به 
همین سیب مقراض را قیچی می‌نامند 
قییماد یم دلم رضا نداد سزاوار به 
شک نجه ندانستم؛ فیّیمادی < 
روا نات سراوان سنه؛ شک سجه 


ندانست 
قیسیناق< پنجه؛ چنگول. چنگال 
پرندگان 


قسیناقلاشماق- به یکدیگر چنگ 


انداختن 
قیبها< جیخ‌وداد: فریاد نعره؛ هوار 


۲-جوال‌دوز سوزن بزرگ برای 
دوختن جوال و گلیم و جاجیم و نمد و 
لحاف ۳-در سنگلاخ به معنی 
سه‌گوشه و دستمال و سه‌گوش 
سرانداز زنانه (لچک و روسری) آمده 


است 


قیییم< ۱ روا داشتن» سزاواری ۲- 


کاباب-کباب (ک) د رکاباب مانند (ک) در 
کباب تلْظ می‌شود اصطلاحاً به این نوع 
صداها سخت کام می‌گویند -(کژزله‌مه) 

بابلیّق <کبابی گوشت کبابی 
کاتاوّل - قلعه‌بان (کتاول. کوتاول» 
کوتوال نیز نامند) سنگلاخ 

کاقدا-کد خدا؛ رئیس ده وروستا (کند 


+ خدا) < دهدار نماینده ارباب و 
دولت در روستا 

کار< کر ناشنوا ۲-به‌درد بخور» 
کارلی: مژثر 

کاراستاح ۱-مصالح عمارت: سنگ و 
چوب وگچ و آهک ۲-ابزار و آلات 
کاراسکی> اسباب و ابزار کار 
کارانداش> به ترکی استانبولی یعنی 
مداد فلم به (قارانداش) مراجعه شود 
کارلیّق<گری» ناشنوائی 

کاروان< کاروان قافله 

کاروان قیُران< ۱-ستاره کاروان گش» 
شباهنگ, جولبان نیز نامیده می‌شود ۲- 
نوعی بوته که دیر آتش می‌گیرد وقتی آتش 
بگیرد دیر خاموش می‌شود 

کار تخد یرماق > هول کردن کسی؛ به 
اشتباه انداختن» گمراه کردن؛ باعث دست 
و پاگم کردن کسی شدن (مصدر متعدی) 


۲ 


کاریخدیریجی< هول کننده» گمراه 
کنتده به اشتباه اندازنده 

کاریخماق- اشتباه کردن» دست و پا 
گم کردن. هول شدن دستپاچه شدن 
کاس< تیره: گر مبهم؛ کاس گرمگ 
< تار و کر دیدن 

کاسات کاسه؛ ظرفی گود و گرد جهت 
خوردن آب یا غذا: کاساسی سو " 
توتوب < کاسه‌اش پر از آب شده 
است یعنی دور به دستش افتاده و از 
نیازمندی در آمده است 

کاساجیّق <کاسه کوچک -کاسبرگ گل 
کاساد- کساده بی‌رونق؛ راکد» مثال: 
عزیزیم کاس‌آد اولماز -مرد آلی کاساد 
اولماز -یوز نامردین آشیندان -ییغسان 
بیرکاسا دولماز < عزیزم اسم نامفهوم 
تمی‌شود -دست مرد کساد نمی‌شود - 
از آش صد نامرد -اگر جمع بکنی یک 
کاسه پر نمی‌شود 

کاسادلیّق- کسادی بی‌رونقی؛ رکود 
کاسیّب »در زبان آذربایجانی به معنی 
فقیر و ندار و بی‌چیز است مثال: 
کاسیّبی دوه ازسته بژو وورار < فقیر 
اگر بر شتر هم سوار شود ژتیل او را 
می‌زند 


۵۹۵ 


عاسیبچیلق< ۱ فقیری و تنگدستی 
۲-پیشه‌وری کاسبی؛ داد و ستد 
کاسیّبلاشماق - کاس بلاماق 


شین قٍ 
بی‌چیز شدن. بی‌بضاعت و تدگدست 
شدن 

کاسیبیْق > ۱- فق نداری ۲-کسب. 
کاش> کلمه فارسی» کاش کلمه‌ای که 
در حسرت و افسوس و خواهش به‌ کار 
برده می شود 

کاغاذ -کاغیّذ < کاغذ (ترکی چینی) 
کاغاذلاشماق- مکاتبه کردن با هم 
(مصدر مفاعله) 

کاغی < نگ: کاغاذ 

کافتار < ۱ همان کفتار است جانوری 
است شبیه سگ؛ درنده ال گوشت 
مردار را می‌خورد سیّرتلان -یانلی 
قورد هم گفته می‌شود ۲-به طعته 
برای آدم‌ه ای پیر و مردم آزار 
می‌گوبند 

کافتار سییر به انسان یا حیوانی 
می‌گویند که موقع راه رفتن زانوهایش 
به‌هم ساییده می‌شود و به‌هم گیر 
می‌کند لنچ 

رکنات تسرکی جخمابيب. یی 
خانزادگان؛ اتابک ۲ غلامی قدیمی 
که در خانه پیر شده باشد 


کا- 168 


کان 


کال< ۱-کال؛ نارس میوه‌ای که هنوز 
نرسیده است ۲-کناره‌های شسته شده 
رودخانه را گویند ۳ آدم نفهم و کودن 
کالاع ۱ غوز؛ٌ پنبه ۲-ستور مراعی و 
مواشی را نامند (سنگلاخ) 

کالاغایی -روسری لطیف ابریشمی که 
بافت آسکوی آن در ایران معروفیت 
دارد 

کالا کوّتورد ناهموان ناصاف؛ 
ناهنجار, نازیبا 

کالاوا< خرابه» چهار دیواری که 
سقفش ريخته باشد. سوراخ بزرگ در 
دیوار 

کالاه< زمین بای زمین کشت نشده 
کالووع نگ: کالاوا 

کسامان< ۱-کمان: قوس کمان 
تیراندازی ۲-کمانچه (ساز آرشه‌ای) 
کامانچاع همان کمانچه است. یکی از 
آلت‌های موسیقی ایرانی کاسه‌دار با 
دسته در حدود نیم‌متره نوک میله‌ای 
که در امتداد دسته در قسمت تحتانی 
کاسه قرار دارد موقع نواختن روی 
زانوی نوازنده قرار می‌گیرد. دسته را 
با دست چپ گرفته و آرشه را با دست 
راست برسیم‌ها در بالای کاسه می‌کشند 
کان< ۱-بسیار ۲ نقب ۳-به فارسی 


یعنی معدن 


کانکان کا- 168 2۶ 


کعان-ننتی چاهگنهگورگن ‏ | کاهی‌سکاهو(ازسیزیجات) 

کاندار- آستانه درگاه کایبلار< شاخه‌ای از اوغوزها که در 
کاوار< از انواع سبزی خوردن که به قرن یازدهم میلادی با ترکیبی همراه 
فارسی تره گویند ‏ گوهر سلجوقیان به آذربایجان آمده‌اند 


کاهاع غار (قایی) قاقاووز 


گباز- نگ: کبه‌ز 
گبالبی> در دیوان لغات الترک به معنی 


پروانه آمده است 


کبه‌رمگک-به ترکی رومی به معنی ورم 
کردن و آنرا به لغت جنغتایی 
«قابارماق» گویند (سنگلاخ) 
کسبه‌ز- پنبه (دیوان لغات الترک) 
کبه‌زلیگ < پنبه‌زار -مزرعه پتبه 
کبزه< کتف و دوش را نامند و آترا 
«باغیّر و یاغیرین» هم خوانند 
(سنگلاخ)درآذربایجان «چیین» گویند 
کسوز تن کل ماع 
شانه‌بین آمده است(؟) 

کبین< مهریه؛ نکاح عقد: کبین 
الماق < عقد شدن. کبینلی < عقد 
شده 

کپه‌ز- ۱-پوک متخلخل ۲-سنگ 
متخلخل سبک وزن» سنگ رسوبی 
که گ< سبوس گندم و غلات -پوسته 
نازک 

کپه‌لک- نگ: که نگ 

کپه‌نک< ۱-پروان شایرک ۲-بیماری 
جگر سیاه دام ۳ در سنگلاخ: لباسی 
که مردم فرومایه از نمد دوخته بر 


دوش می‌گیرند آمده است» شنل 
نمدی که چوپان بر دوش اندازد 

کپه‌ نک کبه - آبستن (سنگلاخ) 

کپه تکلی< دامی که بیماری جگر سیاه 
دارد: کپه‌تکلی قژیون < گوسفندی که 
جگر سیاهش پیمار است 

کپیر< پودر ستگ کف دربا که در 
شستن لباس ضخیم از آن مانند 
چوبک استفاده می‌شود 

کتدی> نگ: کندلی 

کت نگ: کند 

کتاوّل< در سنگلاخ به معنی قلعه بان 
آمده است که آنرا «کوتاول -کوتوال» 
نیز نامند 

کته نگ: داشما 

کته کك< خانه مرغ (سنگلاخ) در 
آذربایجان (نين -نون -لول) می‌گویند 
کته‌قز- لین شیر گاو و گوسفند تازه 
زاثیده که آذ | در تابه می‌پزند و 
به‌صورت مشیّک مانند پختهُ سفیدهٌ 
تخم‌مرغ در می‌آید آنرا چیتاناق هم 
می‌گویند معمولاپوستةٌ پرده بزه‌ای که 
خازه معولد شه.با احتیاط کنامل 
به‌صورت کیسه از جفت جدا کرده 


یفن 


آغوز گوسفند را در آن می‌دوشند و از 
دور به آتش طوری نزدیک می‌کنند که 
پرده آن نسوزد وقتی پرده بر اثر 
حرارت سفت شد بیشتر به آتش 
نزدیک می‌کنند تا محتوای آن خوب 
بپزد و آنرا سولوغ می‌گویند و با 
پیش‌کش کردن آن به ارباب پاداش 
می‌گیرند (کتهمز شیر روز اوّل است) 
کته‌ن< همان کتان است 

تیل < چهار پایه کوچک را گویند 
گچچه- نگ: ککج 

گَدّر- غصه و غم 

کدرلنمک- غمگین و غصه‌دار شدن 
گدی- در سنگلاخ به معنی گربه آمده 
است 

گرپیج- خشت آجر: قیرمیَزی کرپیج 
< آجر قرمز - چیگ (چیی) گرپیج < 
خشت خام 

کرپیج کسه‌ن خشت زن 
گرپیجچی< آجر پز: آجر فروش: 
خشتزن 

کسورتدج< ناهمواری» ناصافی» 
برآمدگی روی چیزی 

گرتوپ-کلمه روسی» سیب‌زمینی 
گرتیکك- فرورفتگی و برآمدگی چوب 
که بر اثر تراشیدن ایجاد می‌شود گره 
بر آمدهٌ طبیعی چوب. شکاف 


ک 1۵ 


2۹۸ 


کرتقگک- ۱کنافت. کیره پینه و 
پوسته دست‌ها و پاها ۲-شکافته 
شدن, جدا شدن 

کوتنگله < مارمولک (قایاگرتگی) 
گرتینجگک< سمندر 

گرج< ۱-چاقو را گویند (سنگلاخ) ۲- 
گچ که بر دیوار می‌مالند ۳-نام شهری 
در نزدیکی تهران 

هی فان وق گرم 
گردووارح شیارهائی که در فواصل معین 
در مزرعه پس از کشت جهت آبیاری و 
مرزبندی ایجاد می‌کنند؛ وسیله‌ای که با آنْ 
این عمل را انجام می‌دهند نیز کردووار 
می‌گویند و آن صفحهٌ آهنی است با دسته 
چوبی بزرگتر از پارو که در صفحه آن دو تا 
حلقه تعبیه کرده‌اند و به آن طنابی می‌بندند 
و دو نفر طرفین آنرا روی خاک بنوبت 
به‌طرف خود می‌کشند تا شیار ایجاد شود 
سر ماگ رش تستمجه 
بندی‌های کوچک باغچه جهت کاشتن 
سبزیجات وگل را می‌گویند (تک) 
کرهزلنمک- تهدید کردن با اشاره 
مشت و چشم غرّه 

گروسته< به ترکی رومی» مصالح 
عمارت و سرا و کشتی باشد. پعنی 
آنچه از سنگ و چوب و تخته بود 


(ستگلاخ) 


2۹ 


گرشن در سنگلاخ به معنی طشتی که 
از چوب تراشیده باشند آمده است 
گرکاو< درختی است شبیه به درخت 
امرود که در کوهستان باشد و آتش آن 
دوام دارد (سنگلاخ) 

گرکه < در سنگلاخ به معنی نوعی عبا 
و لباس پشمی آمده است 

گرکی< تيشه؛ تيشه نجّاری و بتائی 
(چوّت) 

گرکینجکه پرنده شکاری 
گرکی‌وورماق < تیشه زدن با تيشه 
ضریه زدن 

گرگاح چوب اطراف آلاچیّق (چوبهای 
فوقانی را اخْ گویند) 

گسّم< یکی از عتّاق اسطوره‌ای 
آذربایجان (داستان اصلی و کرم) 
گرمه < تپاله سفت شده. سرگین 
چهارپایان زیر پای رهگذران می‌ریزند 
تا سفت شود و پس از سفت شدن آنرا 
با بیل به قطعات می‌بُرند و در زمستان 
برای ایجاد گرما از آن استفاده می‌کنند 
کرمه قالاغی< توده تپاله به شکل 
مخروط جهت ذخیره سوخت زمستانی 
ایجاد می‌کنند 

گرمه کسمک- تپاله بریدن 
کرمه‌لیگ- محلی که در آن برای 


که 1۵ 


کره‌لتگ 
سفت شدن تپاله سرگین دواب را 
می‌ریزند تا در اثر عبور و مرور زیر پا 
سفت شود 
گرّمی- نام یکی از آهنگ‌های سنتی 
آذربایجان منسوب به داستان اصلی و 
کرم (معمولا وسیله عاشق‌های ساز 
یق گرم 
گمیدع به ترکی رومی خشت پخته 
بود (سنگلاخ) گرپیج 
کوّنتی< وسیله‌ای که مانند داس جهت 
علف استفاده می‌شود 
گروشان-تیر بلند نازک چوبی تکیه‌گاه 
درخت مو که در باغچه حیاط کنار 


زن اجراء می‌شود)؛ نگ: 


درخت انگور تصب می‌کنند تا مو در 
آن بپیچد 

کروید<به ترکی رومی سه معنی دارد: 
الف) کت و سریر را خوانند (نخت) 
ب) داربست را نامند که برای تاک 
انگور بسازند و به عربی «عریش» 
گویند ج) طره پیش سقف عمارت و 
ایوان باشد (سنگلاخ) 

که کث< پرنده‌ای است از تیهو 
کوچکتر که به عربی «سلوی» و به 
ترکی بیلدرچین گفته می‌شود» اهمل 
بخارا سقف خانه را گویند (سنگلاخ) 
گره‌لمک- چهارچشمی نگاه کردن» 
رل زدن چشم چرانی کردن 


گره‌لیگ 


گره‌لیگک< ظرفی است به شکل تغار 
که در روستاها از سرگین خیس 
درست می‌کنند و پس از خشک شدن 
برای جمع‌آوری سرگین و پشگل 
خشک استفاده می‌کنند 

گره‌نلی< دودکش کوچک که بر سر 
سماور ذغالی میگذارند تا بر اثر ایجاد 
کوران در آتشدان ذغال خوب سرخ 
شود و آب سماور را به جوش بیاورد 
وه ویزت رفس (سبزی خوراکی و 
خورشتی) 

گرهح ۱-همان کره است از مشتقات 
شیر ۷-گوسفندی وا گویند که ون 
خیلی کوچک مانند گره دارد (گره 
قویون) ۳-دفعه بار: نفچه گره - 
چندبان چند دفعه که اصل آن عربی 
است: کرّة)؛ در لهجه ترکی کرن رم 
هم تلفظ می‌شود» مثال: اصلی کم 
نلچه رم < داستان اصلی و گرم چند 
کوه‌یاغ< همان کره گاو و گوسفند 


است 


کس> ۱-فعل امر است برای بریدن - 
قطع کردن: سسینی کس 2 صدایت را 
پیُر ۲کس نفره شخص 

کستانه- به ترکی رومی شاه‌بلوط بود 
(ستگلاخ) 


ک م1 


کسداد- نگ: کستانه 

کسد یرمک ۱ دستور قطع کردن و 
ببسریدن چیزی را دادن: افاج 
کسدیرمگ < دستور دادن برای قطع 
درخت -پالتار گسدیرمگ 2 پارچه 
بریدن برای لباس - قزیون گسدیرنگ 
دستور ذبح کردن گوسفند را دادن 
۲ ختنه کردن ۳ ایهام است از چشم 
داشتن مرد به زنی ۴-بسته و مسدود 
کردن (مصدر متعدی) 

کسد یریلمگ< بریده شدن به دستور 
کسی, قطع کرده شدن؛ مسدود کرده 
شدن (مصدر متعدی مفعولی) 
کتک -کلوخ (گنگ) 

کسگیع آلت برنده و تیز قطع کننده 
کسگین- قاطع. عزم راسخ‌وبرنده و تیز 
کسگین لیگک- قاطعیت. برندگی؛ عزم 
راسخ داشتن 

کسمک< ۱- بریدن؛ قطع کردن ۲- ذبح 
کردن ۳-در سنگلاخ به معانی یش آستلنه 
است: الف) خوشه‌های گندم و جو است 
که بعد از خرمن کوفتن بر زمین مانده باشد 
و آنرا به عربی قصاره و به فارسی کفه 
گوینده ب) چوبی باشد که برگردن سگ 
بندند تا نعواند گریخت و آنرا به لفت 
جغتائی «غینجی» و به عربی ساجورگویند 


۴-مسدود کردن و بستن 


۶۰ 


کسعه شیگمته< یکی از آهنگهای 
مقامی ضربی آذربایجان در دستگاه 
شگاه 

گسمیگک- شیر لمه شده؛ شیریسته 
گسه < -میان ره نزدیک ۲-خلاصه و 
کوتاه: اوزون سوزون گسه‌سی - 
خلاضه کلم -کسه یل < راه میان بر 
کسهر- پُرش, قاطعیت ابزار برنده 
مانند اه و چاقو و ثبرو... فعل مضارع 
است یعنی می‌پُرد 

کسه‌رتی< آلت بُرنده 

کمه‌ولی< قاطع. داری رش 

کسه گع نگ: گسشگ 

کسه گن « برنده تیزه خیلی برندهه 
همیشه پُرنده» بُرّا (صیغٌ مبالغه) گن 
علامت مبالغه است 

کسه‌ن< پُرنده: آنکه می‌برده یا قطع 
می‌کند 

کسیچی < نگ: کسه گن 

کسیرت ۱کم وکسر ۲-فعل مضارع 
سوم شخص مفرد (می‌بُرد) 
گسیشتکد- ۱- یکدیگر را قطع کردن 
مانند دو خط متقاطع یا دو راه که در 
یک محل همدیگر را قطع کرده باشند 
۲-قطعی کردن مسئله مایین طرفین ۳- 
با یکدیگر عهد و پیمان بستن (مصدر 
مفاعله) 


ک 1 


کشت 
گسیشمه< ۱-تقاطع ۲-قطعیت ۳.عهد 
و پیمان 
گسیکد< ۱-پریده شده قطع شده ۲- 
مرسوم است خانواده‌هابه 
دخترهایشان می‌گویند که شرعاً و 
قانونا واجب التفقه هستند 
کسیلقز< ۱-مدام؛ ممتد» متوالی» 
لایتقطع ۲-بریده نشدنی؛ قطع تشتلانی 
(صفت مشبهه) ۱ 
کسیلهگد ۱-بریده شدن, قطع شدن» 
مسدود شدن ۲- ذبح شدن ۳ ختته 
شدن: اوشاق کسیلیب < بچه ختنه 


شده است 


ش< پده شده فطع شده, مسدود 
شدهه ضمتًبه ختنه شده هم میگوبند 

کسیلمه‌میش< ۱-بریده نشده, قطع 
نشده ۲ ختنه نشده ۳- اصطلاحاً به 
کسانی گویند که بی‌انصاف و ناخن 


خشک هستند 
کسیلی < بریده شده؛ قطع» مقطوع, 
مسدود 


کسیم- ۱-باج» غرامت ۲- آنچه را که 
دیوان مقرر داشته است. جیره حکم 
قطعی دیوان ۳ ذبح (حلال گسیم - 
ذیح شرعی) 

گسینتی< پریده و ریزش از هر چیزی: 
قطعه تکه پاره 


کسینمک تریده شدن مانند نحر شتر» 
کشپرع همان هویج یا زردک است 
(بترکزکن) 

ککه‌ز- شخصی را گویند که به علت 
آبنه گرفتار باشد و به کسر هر دو کاف 
هم به این معنی مستعمل است و به 
کسر کاف ثانی به ترکی رومی سهل 
آسان باشد (سنگلاخ) 


گفچه< ۱- چمچه قاشق ۲-نوعی 
پرنده (بلند پابان) منقارش شبیه اردک 
است (قاشیّق بورون) 

کفکیر- کنگیر 

کمن -گفن, پارچه‌ای که مرده را در آن 
می‌پیچند دفن می‌کنند 

کک اوتی- کاکوتی؛ آویشن؛ گکلیگ 
اژتی. گهلیگ اژتی 

گکج< کسی را گویند که لکنت زبان 
دارد و نمی‌تواند خوب تکلّم کند 
گکلیگک < نگ: کهلیگ 

ککه -گکه‌لمه - نگ: ککج 
گکیل-کاگل, مثال: کنده دّلک گلیب 
کیلی یاننان قزیور - به روستا دلاأک 
آمده کاکل را یه وری می‌گذارد 

گل< گاو نر جوان گاو نر کوهی؛ 
گاومیش نر جوان 


کت 169 


۶.۲ 


کلار- در ستگلاخ به معنی سوسمار 
آمده است کر (دیوان لغات الترک) 
گلته < ۱-باسکون (ل) نوعی عرقچین 
گوشه‌دار که دو طرف آن از بناگوش 
آژوساخته اسلت ۲۰ چسویناستی گنه و 
ستبر وکوتاه 

کلّم< همان کلم است: یارپاق کلم - 
پچ دش کلم سنگی ماد 
ترب و چغندر ولی سبز رنگ است 
گلوّز- ه فده روز مانده از پاییز را 
گویند به‌طوری که هفده روز مانده از 
تابستان را کوهگ و هفده روز مانده از 
زمستان را وعده پئلی می‌نامند یعنی 
بادی که بهار را وعده می‌دهد 
کلهنگ: کل 

کلهکلمگک - تمایل جفت‌گیری گاو ماده 
را می‌گویند 

کلفچه - ۱-کلاف نخ ۲-درسنگلاخ به 
معنی دو شاخه‌ای که بررگردن مجرمان 
نهند آمده است 

کلفه- ط وق آهنی مانند طوقه 
دوچرخه 

کله ک- ۱-دیوار و حصاری که 
سنگ‌ها را روی هم می‌گذارند و 
گٌْوستفندان را در داخل آن 


نگه‌می‌دارند ۲_حقه و نیرنگ حیله 


اوزی 


کله که شیر بعد از دوش اوّل (روز 
ی و گوسفند تازه زائیده که پس 
از پختن مثل پتیر سفت می‌شود آنرا 
قاغاتک نیز می‌گویند 

کمچنه< انسان با گوسفندی که فک 
پائینش از فک بالا کوتاهتر است 
گمچه< ابزار دسته‌دار بتائی که با آن 
گل یا سیمان و ملاط برداشته بر دیوار 
می‌زنند و ماله می‌کشند 

گمچیک- ناقص 

کَمر- همان کمر است (فارسی) به 
ترکی: قورشاق -بثل می‌گویند 
گفرچین< لباسی که کمرش چین‌دار 
باشد: کمرچین آرخالیّق < کت قدیمی 
که کمرش چیندار بود 


کمسیگك- ۱-پوزه‌بند ۲-رسن به درد 
نخور و پار رسنی که بر گردن سگ 
می بیدن نالیجائی؛پونك 

کمشیگع نگ: کمچنه 

کمه-کلاف چوبی دور غربال و آلک 
وامثال آنرا گوبند 

ّن< پسوند فعل استمراری و حال: 
گله‌رگن < در حالی‌که می‌آمد حالاکه 
آمدی 

کند کت چم روستاء قربه 

کندلی -کتدی- روستائی» دهاتی» 
کنتی که در زوستا زندگی.می‌کنق 


کت 160 


گهریتگ 
کندلی باسار دهاتی‌گونه روستائی‌وار 
کندوع خُم یا ظرفی که بزرگ اسان 
در آن آرد نگه‌میدارند 
کندی» ۱ به زبان ترکیه یعنی خوده 
خویش, ذات ۲-کندو به معنی ظرف 
بزرگ برای نگه‌داری آرد 
گند یر طناب؛ طنابی که از الیاف گیاهی 
بافته می‌شود و نیز گیاهی است که از آن 
ریسمان می‌تابند (گندیر اژتی) 
گندیراوّتی<گیاهی از تیره پتیرک یک 
یا چندساله (علف) و بعضاً بوته یا 
درختچه کوتاه با برگهای تخم‌مرغی 
بدون دندانه است برگهایش پنج پر 
میوه‌اش دارای تخم‌های زباد است از 
تن خشکش لیف به عمل می‌آید 
گندیسی > به زبان ترکیه یعنی خودش 
کنس> در سنگلاخ به معنی واله و 
مبهوت آمده که ادراک چیزی نکند 
کلف نگ: کندیر اژتی 
گو زک نگ: کزوزک 
گهربا کهربا؛ سنگ فسیلی صمفی که 
کاه و کاغذ را به خود می‌کشاند و 
می‌رباید (فارسی) 
کهره< علف جالیز 
کهریز- کاریز» قنات 
گهریمکد-پیر و فرتوت شدن. طراوت 


از دست دادن 


کپلیگ 

گهلیگ-کبک را گویند: چیل کهلیک - 
اورکهلیگ مثال: می‌گویند شبی 
مهمانی ناخوانده به خانه‌ای می‌رسد 
بانوی خانه برای مهمان چلو آماده 
می‌کند سفره گسترده و مهمان مشغول 
وود هی شوت کدرا اسعازه ض یل 
می‌زندادخترم ترلان آب خوردن بیار 
(ترلان نام پرنده شکاری است) ترلان 
کاسة آب را می‌آورد» زیبائی ترلان 
مهمان را مبهوت می‌کند به‌طوری که 
لقمه به دست به چهره دختر خیره 
می‌ماند. صاحبخانه می‌گوید مهمان 
عزبز چرا شام نمی‌خوری او چنین 
جواب می‌دهد: عزيزينم چیلژلار - 
چیل کهلیگيم چیل اولار -گزه ترلان 
گزروکدوٌ-آلده قالدی چیلژلار < یعنی 
مبهوتی من از دیدن چهره ترلان است 
چلو در دست ماندم (البته ترلان پرنده 
شکاری و کبک جل اشاره‌ای است به 
شکار شدن کیک به چنگال ترلان) 
صاحبخانه جواب می‌دهد: عزیزینم 
الا بل کنهایگيم جیل اژلاز > 


ترلان اژزگه مالی دیر -بثه قالماسیّن 


۶.۴ 


چیلژلار < ای چلوها چلوها -کبک 
جل خالخالی می‌شود -ترلان مال 
دیگری است -بخور چلو را تا تمام 
شود. 

کهلیک آزماق- بهم خوردن وضع 
معده سوء هاضمه که از دهان» بوی 
تخم‌مرغ گندیده درآید. کنایه از فساد 
معده و تباهی وضع دستگاه گوارش 
است. 

گهلیک اوتی< کاکرتی؛ آویشن که به 
عربی سعتر می‌گویند -گیاه کبک 
گوه‌ر-گیاهی است زنبق مانند و پایا از 
جنس پیاز ساقه ندارد برگهایش نسبتً 
پهن و دراز است گل‌های مایل به 
سفید و چهره‌ای دار تازه‌اش 
خوردنی است و مورد مصرف در 
پختن غذاهای مختلف می‌باشد کاوار 
هم میگویند 

کهوت رنگ اسب اسبی که رنگش 
قرمز تیره است (گهر) 

گهیلدهمکد- تفس تفس زدن جن هن 
کردن» به دشواری تفس کشیدن 


۶۰۵ 


کثپی < کلمه روسی؛ نوعی کلاه 
کنتری-کتری؛ ظرف فلزی که دارای 
لوله و دسته می‌باشد و از آن برای 
جوشاندن آب و آماده کردن چای 
استفاده می شود (هّنه‌دان) 

کنجاوا- کجاوه. محمل 

کنجی < ابریشم خام 

کنچالات < معبر گذرگاه 

کنچجگ< به محض گذشتن به 
محض عبور از محلی (جگ -جاق 
پسوند محض بودن و پسوند فعل 
آینده است) 

کنچری- نگ: کنچه‌ری 

کلچل- همان کچل است کسی که 
سرش مو ندارد: کئچل باخار گوزگوّیه 
آدینقزبار ازگویه < کچل به آثینه 
می‌نگرد اسمش را روی دیگری 
می‌گذارد. ۱ 
کمک ۱ عبور کردن گذر کردن ۲- 
گذشت کردن عفو کردن ۳ خاموش 
شدن: چیراغ کنچدی - چراغ خاموش 
شد ۴-غش کردن: اورگی کنچدی < غش 
کرد ارگ کنجم‌لی > غشی؛ کسی که 
مبتلا به صرع است 


که 16 


کنچمه< ۱-گذشت ۲-عبور ۳ خش و 
صرع: ازرگ کنچمه‌لی < غشی کسی 
که مبتلا به صرع است 

کنچمیش < 
۲ خاموش شده (آتش) ۳- عبور 
کرده گذر کرده 

کنچن< ۱-عبور کننده. گذر کننده ۲- 
گذشته: کلچن گونه گوزن چاتماز - هیچ 
روز به پای روزهای گذشته نمی‌رسد 
کنچه < تمد را می‌گویند 

کنچه اوان- تمدمال 

کنچه‌چگ< ۱-گذرگاه معبر ۲-محل 
گذشت. جای عفو ۳-زمان گذشته ۴ 
فعل است: خواهد گذشت (مستقبل) 


کنچه‌چی - تمد مال» تمد فروش 


-۱ گذشته, ماضی سابق 


کلچه‌ری -گذرا نی موی 
کنچی -گنچی - یز را می‌گویند 

کنچی بوینوزو ای خرنوب» درختی 
است شبیه درخت گردو دارای گلهای 
زرد ثمر آن در غلافی دراز شبیه باقلا 
جا دارد طعمش شیرین است و از آن 
رب درست می‌کنند. نوع دیگرش را 
شامی (کورزه)؛ مصری» هندی گویند 
به فارسی کورزه؛ به هندی خیار چنبر 


کثچیت 


وبه عربی شوکت و الشهبا و ینبوت 
خوانند شاخ یز 

کثچیت2 ۱ معبر گذرگاه ۲- مرحله 
گذر (مقطع زمانی) ۳-معبر آب ۴-رژه 
و سان (کنچید) 

کنچیجی- ۱- عابن گذر کننده ۲- 
سبقت گیرنده 

کنچیر مگ -کنچیرمک - ۱-گذراندن 
(زمان) ۲-رد کردن چیزی از سوراخی 
۳-عبور دادن ۴ خاموش کردن 
کنچیریجی > عبور دهنده گذراننده 
کنچیرمگ > نگ: کلچیرتمگ 
درچیریم < ۱-گذرگاه» معبر ۲-رد 
کننده؛ عبور کننده, هدایت کننده 


کنچی ساققالی <گل شیر گیاهی است 
علفی از تیر؛ سبزی آساها که 
ارتفاعش تا یک متر می‌رسد در اروپا و 


قرش سا زد عوضا هبدونتان 
می‌روبد مصرف داروثی دارد به‌منظور 
کاهش قند خون مورد استعمال دارد؛ 
شیرآون شیرزاد علف شیرزاده سذاب 
المعزه -کچی صقال (فرهنگ معین) 
کنچی سوّیود3- پیدمشک 

کنچیش< عبور؛ گذر؛ در حال عبور 
کلچی قولاغی< گیاه است» ترشک» 
گوش پیز 


که 156 


<«ِ۶ 


کنچیلمزد ۱-غیرقابل گذشت ۲-محل 
صعب‌العیور 

کنچیلمگک- ۱_گذشت کردن ۲-عبور 
داده شدن 

کنچیم< ۱-پوششی است برای زینت 
در جنگ که بسر اسب افک‌نند 
(سنگلاخ) ۲-گثبینیب کئچینمگ یعنی 
لباس پوشیدن و آراسته شدن 

کنچیند برمٌگ< ۱-مداراکردن ۲-اداره 
کردن؛ زندگی کسی را تا حدّی تأمین 
کردن 

کنچینمگک- ۱- روزگار را گذراندن» 
قانع بودن ۲- سازش کردن» سازگار 
بودن کنار آمدن ۳-غش کردن ریسه 


رفتن ۴دنگ: گلیینیب کفچیممگه 
کنچینه چگ < گذران زندگی؛ مَمَر 
اسباب و اثاث زندگی 


کثر< تپه ماهوره بیابانی که پستی و 
بلندی ملایم دارد 

کثردع باغچه کرت 

کنشیرح نگ: گشیر 

کنشکه- ای کاش, کاشکی 

کنشیک< نگهبانی» کشیک 

کنشیگچی < نگهبان 

کنی< ۱-کرخت بی‌حس» خواب 
رفتگی عضلات بدن کز کرده ۲- 
شست وتتبل 


۶۰۷ کذ- 16 کئیین 
کنیوّنی< کنبزه خادمه وّتک کئییعگ- کرخت شدن. سست شدن 
کثییدیجی ‏ کئییان< کرخت کننده کئییک< نگ: گلیبک 

بی‌حس کننده کیین<به معنی عقب است 
کنییرح نگ: کثیین (ستگلاخ) 


این صدا معادل فارسی ندارد(وٌ < ۵) 


کوب ۱-یثرقولاجی ۲ خاکریز تپه 
کوبه< سجاف لبه‌دوزی؛ پارچه 
دیگری را بر لبه لباس دوختن و 
برگرداندن 

کوبه نگ < به لغت مغولی یعنی پنبه 
کوپ - نفخ؛ باد شکم: کزپزآلیندی - 
به اصطلاح بادش گرفته شد - فیسش 
خوابید 

کوپر< نگ: کزرپو -کزربی 

کوک < ۱ سگ را گویند به‌طور عام 
۲-در مقام اهانت به یکدیگر می‌گویند 
۳ در بعضی جاها فقط به نگ ال 
می‌گویند: آرخالی پگ قورت باسار 
< سگی که پشتیبان دارد بر گرگ غلبه 
کته 

کوپکله مک -کوپکلشنکد < در مقام 
اهانت به کسی می‌گویند که پیر شده 
است 

کوپمگ< ۱- نفخ کردن باد کردن 
شکم ۲-اشاره است به کپیدن 
(خوابیدن) 

کزپورتتگک- ۱ چیزی که باعث نفخ 
می‌شود و باد می‌آورد ۲-اصطلاحا کسی 
را محکوم کردن و از رو بردن است 


کو < 10 


کو پوردوجو- نقاخ 

کوپوشکومک- ورم پیدا کردن؛ باد 
کردن سر و صورت حجیم شدن 
کوپوگ< ۱-باد کرده ورم کرده ۲- 
حباب کف صابون ۳ واحد پول 
روسی (از اجزاء) کپینگ 

کوپوک داشی-کف دریا و آن سنگی 
است سفید و متخلخل و سبک پودر 
آن خاصیّت پاک کنندگی و جلا دارد 
کوپوکلنمک کف کردن مانند صابون؛ 
حباب پیدا کردن در جوشش مایعات 
کوپه لک نوعی پروانه بزرگ که 
تقش‌های الوان بر بال دارد 

کوک کتک 

کوتکلشنگ < کتکاری کردنه باهم 
گلاویز شدن؛ یکدیگر را کتک زدن 
(مصدر متعدی مفاعله) 

کول ار هل اسب یدک 
کوّتللی-میان پهن» باسن پر (گوشتی) 
کوّت کوندملی - نگ: کزتلز 

کوّتلو< صاحب نام» غنی؛ متمکن 
(کژت کژندملی < متمکن -قابل 
دسترس) 

کوّتو < خبیث؛ زشتخوی بد (گویش ترکیه) 


۶۰۹ 


کوتوجه- فرزند نتیجه وه نوه (دسل 

چهارم): فرزند > نوه > نتیجه > 

کتزجه 

کو توک< ۱-ريشه قسمتی از درخت 

با گیاه که زیر خاک قرار دارد ۲- دفتر 

کل -دفتر اصلی 

کوتوکچه- ۱ گنده کرچک ۲ نگ: 
وتوجه 

کوتوکلو< ریشه‌دار دارای ريشه و بّن 

کوتولوگ< زشتی خبائت بدی 

(گوبش ترکیه) 

کوج کوچ. از محلی به محل دیگر 

نقل مکان کردن 

کوچبه-کژچری 

کوْچ چاتماق- بار و بُنه را برای کوج 

بستن و بارکردن بر پشت چهارپایان 

کوچدورمک- نگ: کزچورتمگ 

کوژچدن سورسه- همگی: همه 

خانواده باهم 

کچن گنری قالماق< از کوج عقب 

ماندن, از قافله عقب ماندن 

کوچری< ۱ کوچنده مانند ایلات و 

عشایر به یبلاق و قشلاق ۲-مهاج 

مهاجرت کننده: کوچری قوش < 

پرتقه عماج پرنده مسلفز 

کوچرگی- ملزم به کوج کردن 

کوج کاروانی - کاروان کوج 


کز -166 


کزچزرتتگ 


کوچگون- مجبور به کوچ -کوچ کردن 
ورفتن 

کوچل< گندمی که در خوشه خوب 
ترسیده و آفت زده باشد این خوشه‌ها 
در خرمن خوب از پوست جدا 
نمی‌شوند و در آخر خرمن آنها را با 
چوب توخماق می‌کوبند و گندم‌های 
آنرا از پوست در می‌آورند. مسلماً 
گندم این نوع خوشه‌ها مرغوب 
نخواهد بود 

کسوچمان< مرد کرچ. اهل کوچ؛ 
کوچنده 

کوچمگ-کوچ کردن نقل مکان 
کردن. مهاجرت کردن 

کوچموش< کرچ کرده - کوچیده 
(ماضی بعید) کژچموش ایمیش < 
کوچیده بوده است 

کوچمه‌لی کوچکردنی» کوچیدنی؛ 
مجبور به کوچیدن بودن 
کوچورتدورمگ- ۱ به اسر کسی 
کوچانده شدن ۲-مطلبی را از دفتر به دفتر 
دیگر منتقل کردن (مصدر متعدی امری) 
کوچو رتمک ۱-کوچاندن وادار 
کردن به کوچ» کسی را به مهاجرت 
مجبور کردن. منتقل کردن (مصدر 
متعدی) ۲- نوشته‌ای را از دفتری به 
دفتر دیگر منتقل کردن 


کوچوردولنگ 


کوچوردوّلمک- به ام کسی بالاجبار 
کسی را کوچاندن و منتقل کردن» کسی 
که به اجبار کوچانده می‌شود (مصدر 
متعدی مفعولی)؛ مطلبی را از یک 
کاغذ به کاغذ دیگر منتقل کردن 
کوچورقک- نگ: ک چورنمگ 
کوچوردولموّش > کوچانده شده. 
انتقال داده شده 

کوّچورمه - ۱-نقل و انتقال کوج داده 
شده منتقل شده ۲-نوشته‌ای که از 
صفحه‌ای به صفحه دیگر رونویسی 
شده است 

کوچورولمک- نگ: کزچوردولمّگ 
کوْچوّلمگ > بالاجبار کوج داده شدن 
(مصدر متعدی مفعولی) 

کوچون سودان چیخار تماق <کسی که 
به تتهایی کوج خود را به اصطلاح از 
آب می‌کشد. مصداق گلیم خویش از 
آب در آوردن.متکی به خود بودن 
کودژو- نوعی علف با سا بلند و 
ظریف و خوشه لطیف با دانه‌های 


بسیار ریز شبیه به خوشه برنج و خیلی 
ریز که در قسمتهای آفتاب گیر سینةً 
کوه (گنشی) می‌روید. علفی است 
مورد علاقة گوسفندان و بسیار مقوی: 
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۶۰ 


جیران کژدژوی -توپ باش کژدژو . 
کورپو -کژرپی -کوپری< ۱-پل که به 
عربی قنطره گوبند ۲-وسیله اتصال دو 
قطعه به‌هم 

کورپه < ۱- طفل کوچولو ۲- تارس 
یونجهُ نارس گیاه نارس ۳ لحاف 
کورفز- خلیج. قسمتی از آب دریا که 
در خشکی پیشرفته باشد یعنی 
سه‌طرفش خشکی و از یک‌طرف به 
دریا وصل باشد 

کوّرتک- به فارسی سه معنی دارد: ۱- 
رودخانه‌ایست عظیم که از حوالی 
زردکوه که مسکن الوار است آمده از 
نواحی اصفهان می‌گذرد و آنرا 
«شامجوی کرنگ» گویند ۲-مدان را 
گویند ۳ دیگ رنگ‌رزی را خوانند 
(سنگلاخ) 

کوروک- وسیله دم آهنگران؛ 
وسیله‌ای که با فشار دادن باد ایجاد 
می‌شود تا ذغال کورهٌ آهنگری سرخ 
شود 

کور وگ باسان< نگ: کژروگچی 
کوروکچو ای- شاگرد آهنگر که 
کارش به حرکت در آوردن دستگاه دم 
برای گداخته کردن ذغال کوره است 


۶۹ 


کوز- شراری ریزه‌های آتش ذغال ریز 
شرخ شده. آتش زیر خاکستره مثال: ۱- 
کابابچی کزز آختارشره مدعی سوز 
آختاریٌر < کباب پز دتبال ذغال سرخ 
است. مدّعی دنبال بهانه و حرف ۲-کاباب 
یانار کژزاوسته < کباب روی ذغال سرخ 
می‌پزد (می‌سوزد) 

کوزرتمگ< سرخ کردن ذغال و هیزم 
کوزرد یلک - سرخ کرده شدن ذغال 
را گویند 

کوزرلننگ- نگ: کزّرتگ 
کوزرمگ - گل انداختن ذغال. سرخ 
شدن ذغال» کر گرفتن آتش 

کوژری- خوشه گندم 
کوزریلقگ-کزرّرلنمگ 
کوزلعک اه وخاشاک سوخته و 
پوسیده ته خرمن (سنگلاخ) 
کوزله‌مه کباب را گویند 

کوّزمان< نان پخته شده در خاکستر 
گرم 

کون - راسو موش خرما 

کوسته بگک< نوعی موش که چشم 
ندارد با ناخن‌های دراز در زیر خاک 
زندگی می‌کند (موش‌کور) 

کوستگد- به ترکی رومی شکال و 
پابند کوتاهست که بر پای ستور بتدند 


(سنگلاخ) 


کزکشون 


کوّسکد-نگ: کژکس -با سکون (س) 
کومم-بْز ثر که پیشاپیش گله راه رود 
(در آذربایجان اثرکج می‌گویند) 
کوسووع نگ: کسژو 

کوشک- ۱-نرم؛ شست ۲- چادن 
خانه کوچک ۳-کوشک. کاخ 
کسوششکك< ۱-بچه شتر یک‌ساله 
(کزشلک) بچه شتر دو ساله را دایلاق 
(دیلاق) می‌گویند ۲- چوب ذرّت که 
پس از خوردن دانه‌های ذِرّت باقی 
می‌ماند 

کوک ۱-چاق, فربه ۲-ريشه اصل» 
پایه ۳-بند و وصله (چینی بند زدن) ۴- 
کوک زدن ۵ تنظیم کردن صدای 
سیم‌های ساز را گویند نگ: 
یلرککو 

کوکچو ای چینی بندزن 

کوکراک /کوک زگ در سنگلاخ به معنی 
سینه آمده که آنراکژکس نیز می‌گوبند 
کوکس< سینه را می‌گویند» قفسه 
سینه» قلب» دل 

کوک سالماق- ريشه انداختن, 
ریشه‌دواندن 

کوکسوّز- بی‌ريشه بی‌پایه و اساس؛ 
بی‌اصل و تسب 

کوکشون- به مفولی پیر و مسن را 
گویند (سنگلاخ) 


کزگل 


کوکل > ۱-مرضعه شیر دهنده مادر 
رضاعی (سنگلاخ) ۲- فعل امر است 
برای چاق شدن 

کوکلتاش > برادر رضاعی (سنگلاخ) 
کوکلند برمکه - دستور کوک زدن یا 
کوک کردن دادن کوک زدن به دستور 
کسی (مصدر متعدی) 

کوکلند یرمک چاق و فربه کردن به 
دست دیگری 

کوکلتقگع نگ: کزگلتدیرمگ 
کوکلننگ 
کوک زده شدن ۲-کوک شدن سیم ساز 
پا کوک شدن ساعت 

کوکلوک < چاقی؛ فربهی 

کوکله مگ ۱ کوک زدن ۲-کوک 
کردن ساز زهی؛ کوک کردن ساعت 
کوکوّل< نگ: کزنول 

کون < به لغت مغولی دختر را گویند 
(سنگلاخ) 

کوکوّس > نگ: کژکس 

کوکولداش< همدل 

کسسوکوّم- آفتابه بزرگ ابریق 
(کژندوک) 

کوکونون اوّستونده بیتنگ- روی 
ريشه خود روئیدن: اژت کوکو اوسته 


بیتر < گیاه روی ريشه خود می‌رویده 


- بخیه خوردن پارچه 


اشاره به داشتن اصل و نسب است 
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۶۴ 


کوَکَلمگک- ۱ چاق شدن فربه شدن 
۲-به اصطلاح ناراحت و عصبانی 
شدن. حساسیّت نشان دادن 
کولک- در سنگلاخ به معنی ظرفی 
که‌در آن شیر دوشند آمده است 
کولگه< سای طل 

کوّلگه سالماق- سایه انداختن 

کولگه لنمگ- سایه گرفتن؛ در سایه 
چیزی قرار گرفتن؛ زیر سایه کسی یا 
چیزی بودن 

کولگه‌لی < سایه‌دارن سایه‌انکن 
کوّلگه لیک< محل سایه‌دار پر سایه 
کوّله< برده. غلام 

کولوک- در سنگلاخ به معنی شتر و 
اسب و دواب بارکش آمده است 
کومبه - نگ: کومبا 

کوماج > تخته مدور میان سوراخ که 
ستون خیمه را از آن می‌گذراننده 
نوعی نان خشک 

کوْمج< ۱-گیاه خزنده ۲-کندوی عسل 
کوْمّس> در سنگلاخ به معنی جای 
مرغ آمده است - در آذربایجان (نوّن 
نین؛ لوّل) می‌گویند 

کمک مدد؛ یاری, کمک معونت 
کوملک< ۱-پیراهن؛ روپوش ۲-اندک 


وکم 


۶۳ 


کوّمور- ۱-زغال ۲-سیاه: قیّش چیٌخار 
اوزرقارالیّق کزموّره قالار < زمستان سپری 
می‌شود روسیاهی به زغال می‌ماند 
کوموّرچو ای زغال فروش, کسی که 
سروکارش با زغال است 

کومورلوک - زغالدانی انبار زغال 
کوّمه< نگ: کوّمه 

کوناس -کونس - آفتاب را گویند و 
مجااً به سعتی «آفتاب روا هم 
استعمال می‌شود آنرا کوناش هم 
می‌گویند (سنگلاخ) گونّش -گونشی 
کوند -کوندم< ۱-راه دست. قلق» راه 
حلْ هنجار ۲-امکان؛ فرصت 

کون سیز- بدقلق بد راه. راه دست 
نبودن ناهنجار 

کوندملی < خوش قلق» راحت در 
دست‌رس, راه‌دست بودن 

کوندوک - آفتابه ابریق (سنگلاخ) 
کزکزم 

کسونده‌لن< بی‌راه. موزب کج 
ناراست. نه عمودی نه افقی 
کونده‌لن یاتماق- کج خوابیدن: 
موزب خوابیدن 

کونلوگوزوتوخ- چشم و دل سین 
دارای مناعت طبع 

کونلونجه - مطابق میل خویش, مطابق 
سلیقه خود دلخواه 
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کژوزلتنگ 


کونول -گسونول< ۱ دل. قلب 
۲-اشتباق, میل رگزگول) 

کونول دژنمک- ۱ تهوع دلبهم 
خوردگی ۲-دلشکستگی برگشتن دل 
ازکسی 

کونول سنون- دلخواه دلپسند. 
مطابق میل: کزنزل سئون گژیچگ 
الار < آن‌چه را که دل بخواهد 
زیباست 

کونولسوز- بی علاقه بی‌میل؛ 
بی‌رغبت 

کونول قوشوع مرغ دل مرغ اشتیاق 
کووّرگیاه -ب‌صورت بونه و درختچه 
است از غنچه‌های شکفته آن جهت 
ساختن ترشی استفاده می‌شود دارای 
اثر مذر و اشتهاآور است خاردار و 
مخصوص نواحی معتدل یاگرم 
می‌باشد (کبره آغاجی - قبار آغاجی) 
گلهایش درشت و برگهایش متناوب 
قرار گرفته‌اند- در صنعت و درمان نیز 
مورد استفاده قرار می‌گیرد 

کوّو گنه ۱-ترد؛ شکننده, لطیف ۲- 
زودرنج ۳-اثرپذین حسشّاس 
کووزلتتکه- رد و نرم کردنه کسی را 
به رقت آوردن؛ متأثر کردن کسی: 


تحت تأثیر قرار دادن 


کووزلتگ 


کووزلمک< ۱-ثرد و نرم شدن ۲-متأثر 
شدن» رقت پیدا کردن» حشاس شدن 
کووژن- راسو 

کووزه- ۱-پرگو حراف ۲- آسیابان 
۳مقدار آردی که آسیابان جهت 
اجرت آرد کردن گندم برمی‌دارد 
کووشن- صحراء دشت. بیابان 
مره 

کوووز- واحد وزن (در مغان) برابر 
۲ کیلو برای غلاأت که تارسمی شدن 
واحد وزن (کیلو) در مغان و محال 
آرشق (آرشه) استان اردبیل متداول 
بوده است» یک کژووز برابر ست با 


دومن تیریز 

کوووّل< غار را می‌گویند 

کوهوّل < نگ: کووّل 

کوهّن < اسب چاق و خبل را گویند 
کوهنه< کهنه قدیمی» مثال: کژهنه 
کنده تزه عادت گتیرمه < به روستای 


قدیمی عادت جدید نیار 
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۶۴ 


کوهنه‌لیک< کهنگی. قدمت. مقابل 
تازگی 

کوی> روستا؛ ده 

کوّیاو- داماد را گویند (سنگلاخ) 
کویاو اوتی< گیاهی است کوهی با 
برگهای ریز با طعم تند و بوی خوش؛ 
سعتره نوع بوستانی آنرا موزه گویند 
کوی زک نگ: کژورزگ 

کوٌیکو< نگ: کزیار 

کوینگد < پیراهن» پوشش پیرایه؛ 
پوسته: کژینگ گئیدیرمگ < پیرابه 
بستن» متهم کردن» آلت کژینگ < 
پیراهن زیر -اوّز کژینگ < پیراهن رو؛ 
پولیور -ترکژینگ ‏ عرقگیر 
کوینگچگ< ۱-یک لا پیراهن با 
پیراهن عرقگیر ۲-بدون پیراهن؛ 
برهته 

کوینگلیگد - پارچه پیراهنی؛ پیراهنی» 
پارچه برای پیراهن 


این صدا معادل فارسی ندارد(وّ- ن) 


کویون -به مغولی یعتی دییر 

کوّپ - ۱- ُم: بزیاقجی کوپز < خم 
رنگرزی - تورشوکوپو < ُم ترشی - 
کوپه گیرمگ < داخل خُم رفتن (اشاره 
به افراط در مشروب خوری است) ۲- 
به معنی انبوه و بسپار هم هست 
کوپچگ < در سنگلاخ به معنی چرخ 
عراده آمده که آنرا تیکیراک نیز گویند 
کوپجوک - خُم کوچک 

کوپ قاریسی< ۱- پیر جادوگ 
پیرحیله گر ۲-زن پتیاره» زن فتنه‌انگیز 
کوپه< ۱ خُم کوچک ۲-بادکش که بر 
پشت بیمار سرماخورده می‌گذارند 
کوّبه چیچگی - گل آویز 

کوّپه سالماق< ۱-بادکش انداختن 
برپشت بیمار ۲-چیزی را در خُم انداختن 
کوپه گیرنگ- در داخل خُم رفتن: ۱- 
در رابطه با جادوگری ۲- در رابطه با 
زیاده روی در مشروبخواری 

کوّپ یاغی کنایه از تفل انگور باشد که 
در روی پیاله شراب ظاهر شود (سنگلاخ) 
کوّت< ۱ گند. مقابل تیز و بُرنده 
۲-سنگین حرکت تتبل ۳-نان سوخته 
و در تنور افتاده 


کوتاول > قلعه‌بان 

کو تاهع ريشه. ته ته‌مانده 

کوتاهی اوْزولمک > ربشه کن شدن 
کوتسلنگ- ۱-کند شدن تیزی و 
برندگی را از دست دادن ۲-تتبل شدن 
درکار 

کوتلشنگد - ۱- جفتگیری وحوش ۲- 
کند شدن آلت پُرنده ۳-تتبل شدن 
کوتله- مردی قاطبه مردم» جمعیت؛ 
عموم» عامه 

کوتله‌وی- مردمی؛ فرهنگ عامه کار 
اجتماعی؛ سنتی 

کوتوم < آدم خبل. کوتاهقد. گوژپشت 
کوتی ‏ بد و زبون (سنگلاخ) کژتز 
کوّجو ای- در دستگاه بافندگی عملی 
است که تارهای بالا را با تارهای پایین 
جابجا می‌کنند و پود دیگری از آن رد 
می‌کنند و برای آنکه تارها به حالت 
اول برنگردد چوبی را لای تارها 
می‌نهند که آن را کجی آغاجی 
کوچوکن< توله. توله‌سگ. تولٌ سایر 
وحوش سک سانان 


کزچزکلنمگ 


کوچوکلنمک- مثل توله دم تکان 
دادن چاپلوسی کردن» خودشیریتی 
کردن 

کوچوکله مک« توله زباد زائیدن 
کوچه - کوچه 

کودوروّ< علفی خاص که در بعضی از 
یبلاق‌های سبلان می‌روید و به شکل تره و 
بسیار سبز و لطیف و عمرش کوتاه است و 
زود پسزمرده مسی‌شود برای دواب و 
گوسفندان بسیار مفید است 

کودوّل- بدون دم دم بریده 

کور- نام رودخانه بزرگ و پر آب که از 
کوههای غربی و شمال غسربی 
جمهوری آذربایجان سرچشمه گرفته 
و مسیر خود را سیراب می‌کند و هر 
فصل بهار طغیان می‌کند و جلگه‌های 
اطراف و دشت مغان را فرا می‌گیرد و 
پس از پیوستن به رود آرس به دریای 
خزر می‌ربزد 

کورت -کورک- مرغی که تخم 
نمی‌گذارد و می‌خواهد روی تخم 
مرغ‌ها بخوابد و جوجه در آورد؛ گرچ 
کورتون- پالان اسب و الاغ (سنگلاخ) 
کورد- گرد 

کورشگک- سگ ماده را گویند که در 
طلب جفتگیری است گرگ و سایر 
وحوش سگ‌سانان را نیز شامل است 


کوّ- لک 


۶۶ 


کورسو ای همان کُرسی است که در 
زمستان زیر آن زغال سرخ شده می‌گذارند 
لحاف روش می‌کشند و برای گرم شدن 
دور آن جمع شده پاها را زیر لحاف 
می‌برند -کورسو تژوو < دور گرسی 
کوّرسو تاختاسی - تخته‌هائی که پس از 
جمع شدن بساط کرسی برجای آن 
می‌گذارند تا باکف اتاق هم‌سطح شود 
کوّرسو تووو< دور کرسی که در آن 
مین شنیندان 

کورسو یورغانی < لحاف کرسی, لحاف 
بزرگی که در زمستان روی کرسی 
می‌اندازند تا تمام چهار طرف کرسی 
را کاملاًفراگیرد 

کورک< ۱-پوستین را گویند ۲-مرغی 
که از تخم گذاری بازمانده و 
می‌خواهد روی تخم‌مرغها بخوابد و 
جرزجچه دز آورد؛ گرچ 

کون رنگی برای اسب قرمز مایل به 
تارنجی که در اصطلاح عامیانه به 
نانجیبی معروف است 
کورنج<گروه» اجتماع 

کوّرو ای خاوبار تخم ماهی؛ اشپل 
ماه 

کورو تدورنگ < نگ: کوره‌ندیرنگ 
کوروشنه ع گاودانه؛ دانه‌های گرد 
کوچکتر از عدس که خوراک گاو است 


۶۷ 


کورومک- پارو کردن 

کوروّنتو- پارو شده. آنچه از پارو 
کردن به جا مانده 

کورونقگ> پارو شدن کورنتگ هم 
می‌گویند 

کواره< ۱-کوره» آتشدان ۲-گوش 
کوچک (گوسفندی که گوشهایش 
کوچکتر است) 

کوّره تد برمگك 2 به دستور کسی پارو 
کرده شدن مانند پارو کردن برف 
(مصدر متعدی) (کوروتدورنگ) 
کوره ک< ۱-پارو ۲ استخوان کتفه 
قسمتی از پشت بدن بین دوشانه راگویند؛ 
مثال برای قسمت اوّل: اژراغی کوره‌ک 
واختی کزره‌گی اژراغ واختی آلماق گرگ < 
داس را وقت پارو و پارو را وقت داس باید 
خرید ۳-در سنگلاخ به معنی غوزه پنبه نیز 
آمده است (کررزگ) 

کوّره کچی< ۱-برف پارو کن ۲دکسی 
که پارو می‌سازد با پارو می‌فروشد 
کوّره کله مک - پارو کردن» همه جا را 
پارو کردن (کورکله‌تگ) 

کوره کلی< ۱- دارای پارو ۲- 
چهارشانه شانه پهن (کورّکلی) 
کوّره کلیگ2 ۱-محلی که پارواست ۲- 
جنگلی که درخت‌های آن به درد پارو 
درست کردن می‌خورد (کورکلیگ) 


کرّ- تاکز 


کزستزشام 


کوره‌گن< ۱-داماد ۲-لقب امیرتیمور 
است به سبب اینکه خواهر امیرحسین 
چوپان پادشاه بلخ در نکاح او بود به 
اين لقب ملقّب شد 

کوره‌مک < نگ: کورومگ 

کوز- ۱- آغل زمستانی گوسفندان ۲- 
شیار در زمین شخم‌زده در فواصل 
معین ۳-پائیز (گوز): کوزچاغی 
قاریاغیردی -گندیردیم یارچاغیُردی - 
دندی گل دردی چکگ -گژزگ 
مانسی آغیّردی < فصل پائیز برف 
می‌آمد -می‌رفتم» یار صدایم کرد - 
گفت بیا دردها را بکشیم (وزن کنیم) 
ببینیم کدامش سنگین‌تر است 
کوزج در دیوان لغات الترک به معنی 
کوزه آمده است 

کوز دک -کوزلگ سگوز دک - نگ گوززدگ 
کوّزه- کوزه (بیژکچه) 

کوّزه‌چسی< کوزه گر کوزه ساز: 
کوزه‌چی سینیق قابدا سوایچر < 
کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خورد 
کوستوشام -گیاهی پایا و پیچنده و بالا 
رونده با برگهای پنج گوشه و پنج 
دندانه دارای گلهای سبز مایل به زرد 
میوه‌اش گُروی شکل ریشه‌اش 
مصرف طبّی دارد و ضد درد و منعقد 


کننده خون است هنعهظ 


کوسدورتگ 


کوسدورتک < موجب قه رکردن کسی 
شدن, دل کسی را شکستن 
کوسدوّم-گیاه پایا به صورت بوته 
یاپیچک و بعضاً درختچه‌های خاردار 
برگهایش دولا و مانند پر پرندگان و 
گلهایش کوچک وگاهی به‌شکل سنبل 
است میوه‌اش پرده نازک دارد یا 
بشکل باقالی پوسته دارد؛ برگ بعضی 
از آنها در اثر تأثیر عوامل خارجی باز و 
بسته می‌شود و در این حال لقب 
خجالتی به آن می‌دهند (کوسدوم < 
قهر کردم) ۱۸:09 

کوسمگ > قهر کردن 

کوّسن- قه رکننده (کّسه گن < خیلی 
قهر کننده صیغه مبالغه است) 
کوسوّ- قهر 

کوسوباغلاماق- قهر کردن و حاضر به 
آشتی نبودن 

کوسولو< قهر بودن با کسی 
کوّسه‌گن< خیلی قهر کننده (صیفه 
مبالغه) 

کوشکو رتکد - برانگیختن سگ برای 
حمله 

کوشگورن- برانگیزاننده سگ 
کوشگورمگد - برانگیختن - برانگیختن 
سگ 

کوشولده مگ صدای باد تند و مانند آن 


۶۸ 


کوّف -کسوفعتاب وسیله‌ای که 
کودکان با آن تاب بازی می‌کنند آنرا 
آستالان کوف هم می‌گویند 

کوفته - کوفنه. خوراکی از گوشت 
کوبیده و لپه و برنج و سبزی که 
به‌صورت گرد و توپی درست کرده و 
داخل آن آلی آلوچه یا تخم مرغ پخته 
می‌گذارند نوع تبریزی آن معروف 
است 

کوک کث< ۱ حالت فوران ۲ غضب 
آلودگی؛ خشمگینی» فرش؛ طفیان 
کوکره‌مگ< ۱- فوران کردن ۲- 
خشمگین شدن. غریدن» عصبانی 
شدن, طغیان کردن» از کوره در رفتن 
کوک ای-کوکو, غذائی با تخم مرغ و 
سبزیجات که در تابه با روغن سرخ 


می‌کنتد 

کوکور- به کاشغری مطهره را نامند 
(سنگلاخ) آفتابه» ظرفی‌که وضو 
می‌گیرند 

کوکوّرد -گوگرد 

کوکوز- نفیس تحفه اقمشه نفیسه 
(سنگلاخ) 

کوکه <گرده نان» یاغلی کوکه < نان 
روغنی: کلوچه روغنی 

کول خاکستر 


کولباش > خاک برسر 


۶۹ 


کولچه < کلوچه نان روغنی کوچک. 
نان روغتی که لای آن گردو و کشمش 
پا حلوا می‌گذارند 

کولفه< سوراخ هواکش تنور در 
قسمت زیرین؛ سوراخ نورگیر و 
هواکش خانه‌های روستائی 

کولقابی -ظرف خاکستر زیرسیگاری 
کوللوکومبات نانی که در لای آتش 
خاکسشن پخته بی‌تبود 

کوّللوگک < محلی که در آن خاکستر و زباله 
بریزند؛ سابقاً که قسمت اعظم سوخت را 
هیزم یا تپاله حیوانی تشکیل می‌داد 
خاکستر حاصل از سوختن این مواد را از 
منازل و اماکن بیرون برده در محل‌های 
مخصوص می‌ریختند و به آن مسحل 
کزللزک می‌گفتند که معمولاً خاکروبه و 
زباله را نیز شامل می‌شد 

کولمه < نوعی ماهی سفید 

کولونگ ‏ کلنگ 

کوّلوّف- حفره و غار کوچک درپای 
صخره‌ها (گولزف) و محل عبور آب 
از زیر دیوار به باغها را می‌گویند 

کوله -کرتاه» کوتاه قد 

کوله جه- نوعی لباس فاخر و گرانبها 
مخصوص زنان 

کوّله بو ی کوتاه‌قد. کم رشد (کوّله + 
بوی) 


کوماج 
کولش - مانده‌های ساقه گندم پس از 
درو که آنرا با دست جمع آوری کرده 
و با سایر علوفه به دام می‌دهند مثال: 
کوش درشدو تیش دشدو < فصل 
کلّش که رسید زمستان رسید. یعنی 
بعد از اتمام درو باید به فکر زمستان 
بوده در فارسی کاه و کش می‌گویند 
کولشلیک < مزرعه‌ای که پس از درو 
هنوز شخم نشده است 
کولگك< ۱ باده توفان ۲ تلاطم ۳ 
نسیم: سرین کوک < نسیم خنک 
کولگ دوّن- محل بادکوب؛ محلی 
که در معرض باد است. سینه باد 
(بادکوبه) 
کولکلی - توفانی» دارای باد و بوران 
کولک لیگ برف و بوران» هوای 
توفانی 
کوله‌مُگ< دست و پای انسان یا 
حیوان را محکم بستن به‌طوری که 
قادر به باز کردن نباشد 
کوماج< ۱ تخته گرد میان سوراخ که 
ستون خیمه را از آن می‌گذرانند ۲- 
یکنوع نان که آنرا پس از پختن خشک 
می‌کنند. کوَمّج < گرده و قرص نان که 
زیر خاکستر گرم نهان کنند 


کومجکد - پشته هیزم 

کومه- کومه چادر سیاه, آلونک 
جالیز 

کونج - گوشه. زاویه گنج 

کونجود - گنجد. از دانه‌های روغنی 
کونده< چونه خمیر 

کونده توتماق -کونده سالماق< چونه 
درست کردن از خمیر 

کوانده له مک < ۱- چونه چونه کردن 
خمیر ۲-چیزی راگرد و قلمبه کردن 
کونده‌له نمک< ۱- چونه شدن خمیر 
۲-گرد و قلمبه شدن 

کونه< قسمت پهن انتهای تخم مرغ 
کون -کوهن< کوهان» برآمدگی 
پشت شتر که گاهی ۳ شاخه است. 
برآمدگی بالای گردن بعضی از گاوها 
مانند گاوهای گیلان 

کوهنچی - نگهبان مرتع و خانه‌هائی 
که صاحبانشان به یبلاق کوچ کرده‌اند 


۶۲۰ 


و محل خالی از سکنه را می‌گویند 
کوی-های و هوی شایعه دروغ» 
شایعه پراکنی 

کویچو ای< ۱-هوچی. شایعه‌پرداز 
۲_چاخان 

کویلندیرتگک< ۱-کسی را با هوچی 
گری زّماندن ۲-کسی را با هو و شایعه 
منفعل کردن و عصبانی نمودن (مصدر 
متعدی) 

کویلنمک < ۱-متفعل و عصبانی شدن 
۲-مورد تمسخر و هو قرارگرفتن 
کویله‌مک< ۱ هو کردن کسی را 
عصبانی و منفعل کردن ۲- چاخان 
کردن دروغ سرهم کردن 

کوَیولتو< صدای طنین باد» صدای 
ترسناک 

کویولده‌مگد< طنین انداختن 
کویومک - رمیدن از هیاهو با حالت 
انفعال فرار کردن 


۶۱ 


کزبوده ژمفت نکره نتراشید: و 
ناهنجار 

کوّپان< جٌُل, تمد یا جاجیمی که در 
هوای سرد بر پشت شتران اتدازند 
کوّپبوش- خپل» باد کرده» متوزم 
کوّتان-گاوآهن چند شاخه» خیش 
کّتور- نگ: کالا کزتور 

کوّر-کور -نابینا 

کوراسیَخت> تنگنا و سختی» تحت 


فشار بودن هميشه مورد ملامت و 
مذُمّت بودن 

کورامال < نوعی مار تبل و بی‌آزر 
کوّرگند- کوره‌ده - روستای کوچک 
دور افتاده 

کورلوق< ۱- کوری؛ نابینائی 
۲-سختی» مشقت؛ عذاب 

کوّس< توپ» شی گُرَوی؛ گوی 
کوّسا- بی‌ریش, کم‌ریش, کوسه 
کوساو- نگ: کژسژو 

کوسوو- هیزم نیمه سوخته 

کوّل> بوته. خار 

کوّلاز- 
کول کوس- خار و خاشاک» خس و 
خار؛ بوته و امثال آن 


قایق ساخته شده از تنه درخت 


کوللوق- بوته‌زار خارستان 

کوّم< بسته» کپه 

کوّماء نگ: کومه 

کوّماج< شیرینی با آرد و شکر (نان 
شیرینی) 

کومبا- ۱-وّرقلمبیده ۲-نوعی نان که با 
آتش و خاکستر پخته می‌شود ۳-اشاره 
به گفل و باسن قلمبه است 
کوّمباکوس< به کسی می‌گویند که 
یک‌وری خواییده و باسنش مانند توپ 
قلمبه شده باشد 

کژناز- نفهم نادان؛ حرف‌نشنو 
کونتوو- قوی باقدرت, ثروتمنده مالدار 
کوّنو مورد و موضوع موضوع بحث 
(گویش ترکیه)؛ مسثله» در اصبل 
قژنواست و با (ک) نرم کام خوانده 
می‌شود(۲0:۲) 

کونوشماق- نگ: قژنوشماق 

کوّوع قبول. مورد قبول کژودگیل < 
قبول نیست 

کووخاکدخدا نماینده خان: الوینده یوخ 
اورفالیق گزیلزندن کلچیر کژوخالیّق < در 
خانه‌اش یک مشت آرد پیدا نمی‌شود 


هوس کدخدائی به سرش زده است 


کی< ۱ حرف ربط که ۲-پسوند در 
آخر اسم و ضمیر می‌آید و معنی 
داشتن و مالکیت می‌دهد: مانند: 
منیم‌کی (مال من) -سنین‌کی (مال تو) - 
اژنون کی (مال او) - اونداکی (آنچه 
پیش اوست)- کیمین‌کی (مال کی) - 
ایندکی (آنچه حالا هست) و.. 
کیبی> ۱ مانند» مثل ۲-چه‌کسی را 
(گویش ترکیه) -کیمی 

کیبریت< نگ: کیربیت 

کیپریگ - مز» مزگان (کیرپیک) 
کیپ< چفت هم تنگ درز و بهم 
پیوسته؛ فشرده. انباشته 

کیپ چگ نگ: کیپ گچ 

کیپری < نگ: کیرپی 

کی پگچ< ۱-منفذپوش» درزگیر: آلتی 
که در دستگاه‌های مکانیکی جهت 
جلوگیری از ورود و خروج هوا به کار 
گرفته می‌شود ۲ جمع‌وجور و محکم 
کیتاب کتاب 


حا 


۶۲ 


کیتاب بساشی آجان- فال‌بین؛ 
دعانویس 

کیتیرگه < صمغ درخت -کتیرا 
کیچیگ-کوچک. خرد؛ کوتاه» لباس 
وکفش تنگ 

کیچیکلتمگ- کوچک کردن: کوتاه 
کردن لباس بزرگ را به اندازه کس 
کوچک کردن 

کیچیکلند یرتک - کوچک کردن به 
دستور کسی و توسط کسی (مصدر 
متعدی) 

کیچیکلتد بریلمنگ - کوچک شدن به 
دستور کسی و توسط کسی (مصدر 
متعدی مفعولی) * 

کیچیکلشد برمگ نگ: کیچیکتمگ 
سیچیکشد بربلعک- نگ: 


کیچیکلشمگک- کوچک شدن, کوتاه 
شدن -حقیر شدن 

کیچیکلند برنک < نگ: کیچیکاتد یرنگ 
کیچیکلند پرلتک سنگکیچیکلشدیربلنگ 
کیچیکلنتگ - نگ: کیچیکلشمگ 
کیچیکلیک-کوچکی 

کیچیلتقکن< ۱ کوچک کردن» کوتاه 


۶۳ 


کردن لباس ۲ تحقیر کردنه محقر 
شمردن 

کیچیلیر مک < کوچک کرده شدن, کوتاه 
کرده شدن (مصدر متعدی مفعولی) 
کیچیلمگک< ۱ کوچک شدن کوتاه و 
تنگ شدن لباس ۲-تحقیر شدن 
کیچیلن< ۱ کوچک شده. کوچک 
شونده ۲ آنکه کوچک و حقیر شده 
است 

کیچیم> پوششی است برای زینت در 
روز جنگ بر اسب افکنند و به فارسی 
برگستوان گویند (سنگلاخ) کنچیم 
کسیر چرک بدن و لباس, کثافت 
(کیرلی < کثیف -کیرآشمگ > کثیف 


شدن و چرک شدن) 


کیراع نگ: کیره 
کیران- چسبناک -گل چسبناک 


کیربیت- همان کبربت است (در زبان 
آذربایجانی بعضی از حروف جا 
عوض می‌کنند از آن جمله است (ر- 
ب): کیبریت > کیربیت و (ر- پ): 
یارپاق > پایراق» تژرپاق > تزپراق 
کسیرپی< جوجه‌تیقی؛ خارپشت 
(کیپری) 

کیرپیک-کیپریگ ‏ مزم مزگان 
کیرت< ۱ محض. خالص, از بیخ و 
بن: کیرت یالان < دروغ محض ۲- 


کیروه 


انکار ۳ چین و چروک پوست بدن ۴- 
گیر آوردن به چنگ انداختن کیرتینه 
سالدی < گیرآورد 

کیرتاغاع نگ: سئلبه 

کیرتد گ- ۱-پراندن سنگ ریزه و 
امثال آن با نوک انگشت ۲-برآمدگی 
حلقوم (خیرتدک) 

کیرتیک - باقیمانده صابون مصرف 
شده که خیلی کوچک و تقریباً 
غیرقابل استفاده شده است 
کیرتیمکیرجیم -نوعی بل تخت که 
در آبهای کمعمق به وسیله پارو 
هدایت می‌شود 

کیزج<گچ که بر دیوار مالتد (گرج) 
کیرجیم< نگ: کیرتیم 

کیرکیت > نگ: دّفه 

کیرلنمگ عکثیف شدن» چرک شدن 
کیروٌح چرک گرفته. چرک آب. چرک 
رد 

کیروه- در گذشته رسم بود کسی که 
قصد ختنه کردن پسر کوچکش را 
داشت. یکی از دوستان نزدیک را 
انتخاب می‌کرد تا طفل را در بغل 
گرفته و روی دو زانویش بنشاند و 
دویای طفل را به طرفین باز کرده و 
مانع حرکت او بشود آنگاه دلاک طفل 
را ختنه می‌کرد (کیروه) می‌گفتند و از 


کتک 


احترام خاصی برخوردار بود به‌طوری 
که می‌گفتند: کیروه حقی» تاری حقّی 
< حق کیروه» حق خدا (قسم و 
سوگند) به دوستان خیلی نزدیک هم 
کیروه می‌گفتند 

کیره -کیرا< کرایه اجرتی که برای 
حمل بار می‌گیرند» اجرت حمل و نقل 
و مسافرکشی -کرایه خانه 

کیره‌چی < کس ی که کرایه می‌گیرد؛ 
کسی‌که اجرت حمل می‌گیرده بارکش؛ 
مسافرکش (کیره کش) 

کیرشان- پودر سفید که زنها به 
صورت می‌مالند. سفیدآب شیخ < 
اکسید روی» کرشان هم می‌گوینده 
سفیدآب شرب 2 کربنات شرب 
سفید آب‌قلع < رنگ سفید 

کیری> ۱-کرخت. ساکن و ساکت ۲- 
فعل امر است برای کرخت شدن و 
نجنبیدن 

کپریتمگ- به سکون و سکوت 
واداشتن کرخت کردن؛ هیپنوتیزم 
کردن (مصدر متعدی) 

کیرش رود خشک شده و تاییده را 
می‌گوبند که به‌شکل ریسمان در 
می‌آید وبه‌علت محکم بودن از آن 
برای کمان تیراندازی» چله درست 
می‌کردند (یای کیریشی - چلّه کمان) 


۶۴ 


در گذشته که سیم کمیاب بود از آن 
برای سازهای زهمی سیم درست 
می‌کردند -کیریشچی < زهتاب 
کیریمگ- کز کردن» کرخت شدن» 
ساکت و ساکن شدن, دم فروبستن - 
هیپنوتیزم شدن 

کسیس> چروک چروکیده» چین؛ 
تاصاف 

کسیسلاتاد جوهر گوگرد: اسید 
سولفوریک که حلبی سازان در لحیم 
کاری استفاده می‌کنند 

کیسه < کیسه. گونی؛ توبره کوچک 
برای پول یا توتون؛ کیسه حمّام 
کیسیب غارت یغما؛ مال به غارت 
برده شده 

کیش< ۱-سمور را گویند: به لغت 
مغولی «بولغان» گویند (سنگلاخ) ۲- 
راندن مرغ و پرنده 

کیشان- زنجیر (سنگلاخ) 
کیشتی<کس شخص, فرد؛ آدمی 
کیشده< آوای راندن مرغ و پرندگان 
کیشگی رتمک < نگ: کزشگورتمگ 
کیشله مگ کیش کردن راندن مرغ و 
پرندگان 

کیشمیش< کشمش, انگور خشک شده 
کیشنه مک - شیهه‌زدن؛ شیهه کشیدن 


اسب 


۶۲۵ 


کیشنگ < شیهه شیهه اسب 

کیشی2 ۱-مرد» جنس نر ۲-کس؛ 
شخص, ۳ آزاده مرد 

کیشیلنمک- ۱ خود را مرد نشان 
دادن ادای بزرگترها را در آوردن ۲- 
غیرت و مردانگی نشان دادن 
کیشیلیگ- ۱- مردی و مردانگی؛ 
جوانمردی ۲-مردی رَجَلیت 

کیف2 ۱-کیف. ساک» چانتا ۲- چیز 
کَبک زده و فاسد شده 

کیف توتماق- کیک زدن, فاسد شدن 
کسیفته < ۱-کوفته خوراک ۲-رنج 
کشیده و آسیب دیده 

کیفسیمگک- نگ: کیف توتماق 
کیفنمگک -کیفله مگل <نگ: کیفسیتگ 
کسپفیر< ۱ زشت, ناپسند» نازیبا؛ 
ناهنجار ۲-کفر 

کیغیردانیّشماق - کیفیردمگع ۱- 
زشت حرف‌زدن» نامربوط گفتن ۲- 
کف رگفتن, ناسزاگفتن به مقسات 
کیفیرلشمگ< زشت شدن زیبائی را 
از دست دادن (کنقیراکعگ هم گفته 
می‌شود) 

کیلکه< ۱-مو با پشم ژولیده و درهم 
پیچیده پشم ریز و نامرغوب. دم 
قیچی از پرداخت قالی که بر زمین 


کیمسه‌نه‌سیز 


می‌ریزد ۲-ماهی کیلکا 

کسیلفه < دریچه‌ای که از بیرون به 
قسمت زیرین تنور به‌منظور جریان باد 
تعبیه می‌شود (کولفه) 

کیلیت-کلید. آچار 

کیلیتله مک - قفل کرد 

کیلیتلی ‏ قنل شده 

کیلیسه -کلیسا 

عیلیم-گليم» زیرانداز دستباف 

کیلیم آراسی< نمایش عروسکی روی 
گلیم که در گذشته متداول و مرسوم 
بوده است (مانند خیمه شب‌بازی) 
کیلیمچی <گلیم باف گلیم فروش 
کسیم< ۱ که چه‌کسی ۲- حرف 
ربط(که): کیم گلدی کیم گثتدی < چه 
کسی آمد چه کسی رفت -اژل یبود 
کیم ملاحت ملکونون سلطانی دیر - 
حکم اژنون حکمی منه قرمان اژنون 
فوماٌدیر - آذ پربوش کنه سلطان 
ملک ملاحت است احکم حکم 
اوست و برای من فرمان فرمان اوست 
(ملامحمد فضولی) 

کیمسه-کسی» شخصی؛ فردی 
کیمسه‌نه <کس؛ یار و پاور: پشتیبان 
کیمسه نه‌سیز< بی‌کس» بی‌بار و یاور 
تتها 


کیمی کی 16 ۶۶ 
کیمی< ۱-مانند. مثل: آتام کیمی یار کین> ۱-کینه» کدورت؛ عداوت ۲- 
اژلماز: الم کیمی دیار < مثل مادرم حرف اضافه ملکی: سنده کین - 
پاری پیدا نمی‌شود مانند سرزمینم اونداکین 

دیاری ۲-چه کسی را: کیمی گوردون؟ کینلی < کینه‌ای -کینه‌توز 

چه کسی را دیدی ۳-بعضی: کیمی کینو کلم روسی یعنی سینما 
بئله‌دیرکیمی ائله < بعضی‌ها اینطورند کیینعنگ: کتیین 


بعضی‌ها آن‌طور 


۶۳۷ 


گارزا< گدای بیابان گرد که از دهی به 
دهی دیگر می‌رفت و در کسوت 
دعانویسی و جادوگری از مردم پول 
می‌گرفت 

گالیش< قسمتی از مردم تالش که در 
کوهستان مشغول دامداری هستندء 
پنیر گالیش در نواحی اطراف تالش 
معروف است (مردمی که در کوه 
زندگی و دامداری می‌کنند) 
کامیش> همان گاومیش است که 
جامیّش هم می‌گویند (گژموش) 
گاوارسا< نوعی آلت تزئینی از طلا و 
نقره 

گاوالی> آلو. نوعی از آلو: گاوالی 
با رگن لاک ستلسق 
نئجه قوشدور < باغ آلو نداری که 
بدانی سار چگونه پرنده‌ایست 
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88 ۶ 


گاواییّن -گاوئیین< همان گاوآهن 
است که برای شخم کردن زمین به 
نمی بنلانه 

کاویرت به لهجه ترکی ییعنی گبر: ۱- 
کافر» بت‌پرست. ملحد. غیرمسلمان 
۲-زرتشتی» مجوس (گووور) 
گاهعگاه وقت؛ هنگام 

گاهدانع گاهی؛ بعضی‌اوقات 
گاهگیر< حالتی است که در بعضی از 
اسب‌ها دیده می‌شود گاهی اسب در 
حين راه رفتن و یا دویدن بدون هیچ 
پیش آمد و دلیلی یک مرتبه می‌ایستد 
به‌طوری که اگر سوارکار مهارت 
نداشته باشد از اسب می‌افعد این 
حالت را گاه‌گیر می‌گویند یعنی گاهی 
گیر می‌دهد. حالی به حالی 


گیرتمگه< ولوکردن؛ کسی را بر زمین 
زدن و ساقط کردن 

گبردیلمکه- برزمین زده شدن ساقط 
کرده شدن (مصدر متعدی) 
گبرمکه< ۱-ورم کردن ۲-از فرط 
خستگی و واماندگی بر زمین ولو 
شدن ۳-.ساقط شدن 

سبه < گبه نوعی زیرانداز قرش 
خرشک که در طایفه گیه‌لی وگئیکلی 
بافته می‌شود 

گبه‌لی<- نام طایفه‌ای در مغان و 
مشکین‌شهر که گبه از این طایفه است 
و به اين نام معروف شده‌اند 

گتیرند یرمک < دستور آوردن چیزی یا 
کسی را به کسی دادن (مصدر متعدی) 
آورده شدن توسط کسی 

نیرتمک - مخفف گتیرتدیرمگ 
گتیردن< آنکس که دستور داده است 
تاه کسی یا چیزی را بیاورند 
گتیرمگک- آوردن؛ چیزی را خود 
آوردن؛ ثمر آوردن؛ بار آوردن 
گتیرمه - آورده؛ ره‌آورد؛ سوغات 
گتیرمهلبی - آوردنی 

تین < آورنده(فاعل) 


۶۳۸ 


گتیریلمک- آورده شدن (مصدر 
متعدی) به حضور آورده شدن 
گتیریلمه < آورده شده 

گتیریلمیش< آورده شده 

ُستیویلن > آنکه آورده شده است 
(مفعول): گتیزن کیمدی» گنبریآن کیم 
آورنده چه کسی است و آنکه آورده . 
شده است کیست 

گتیزد یرگ < نگ: گنیر تدیرمگ 
کجپسو ند آلت: و حالا ری مکنان: 
سورگچ -آررنگج -دژنگج -نگ: غاج 
گُدیگعگردنه بالای کوه دُروه: 
کیلیم گبه یوکده‌دی گژزاريم 
گدیکده‌دی - دنوب دالا باخسانا - 
سئودیگین یار دیکده‌دی <گلیم وگبه 
روی‌هم چیده شده است - چشمم 
بالای کوه است برگرد و پشت سرت 
را نگاه کن؛ یار دوست داشتنیآت 
بالای بلندی ایستاده است 
سرایسلی< شعر ۸ هجائی چهار 
مصراعی در ۵-۳ و یا ۷ بند که در 
قاقیه بندی مانند شعر قوشما می‌باشد 
آتهم به نام‌های جیغالی گرایلی - 
ساللاما گرایلی -تغاراتلی گرایلی -دیل 


۶۹ 


دژنمّز گرایلی و... سروده می‌شود که 
موضوع‌ها در رابطه با زیبائی» محبت؛ 
طبیعت و دوستی است و از 
قدیمی‌ترین شعرهای عاشقی بوده و 
تا به امروز نیز بسیار رایج است (۸6 
- آذربایجان انسکلوپد یاسی) 
کح نگ: گثرچنگ 

گر گ- حجله عروس, پرده‌ای که 
عروس پشت آن قرار می‌گیرد 

ود گه گیرمگک < به حجله رفتن؛ در 
حجله نشستن» ضمتاً به کسانیکه پیش 
از حد خجالتی بنوده و زیاد ظاهر 
نمی شوند گفته می‌شود 

گرگنج- پوست به چهار میخ کشیده 
شده -چهار میخ کشیده شدن (گرگین) 
کُسرگین در حال کشش, گسترده. 
پهناور -پراکنده پریشان آشفته 
رگینلیک< حالت گستردگی؛ پهنارری» 
وسعت -پراکندگی آشْ مت 

رمک ۱ گستردن پهناور کردن؛ 
سسظاو توسعه دادت؛ شسیته گرگ 
آغوش گشودن سیته سپر کردنه 
قانادگرمگ < بال گستردن ۲-به 
فارسی توعی طالبی یا بعریزه کنه 
زودتر از طالبی و خریزه به بازار 
می‌آید گفته می شود 


وه 


گره‌کتگ 


گرمیج- باد تند و گرمی که در اردییل 
از سمت غرب می‌وزد گاهی ماهها 
طول می‌کشد به باد خنکی که گاهی 
توأم با کولاک از سمت مشرق در 
اردبیل می‌آید (خزری) می‌گویند که 
ابسری سیاه و بارانزا دارد و به‌آن 
(قارایئل) گفته می‌شود ولی گرمیج 
هیچ‌گونه اپر باران زا ندارد و ابرهایش 
سفید و کم‌پشت است 

گرنشمگه< ۱- خمیازه کشیدن توأم با 
دهن دّره ۲-هنگام رجز خوانی سینهرا 
گشودن و باد در گلو انداختن و سنگ 
به سینه زدن بازو گشودن و سینه را 
جلو دادن 

گوتشمه - خمیازه» دهن‌دره. اتبساط 
گونگ - گشاده وسیع؛ منبسط 

گره گث< لازم: بایسته» باید؛ به‌درد 
تحور باعل 

گره گسیز- غیرضروری: اضافه: به‌درد 
نخور لازم نبودن 

گره گلی< ضروری؛ مورد لزوم» به درد 
بخور 

گره کمَزد غیرلازم؛ غیرضروری؛ 
شایسته و بایسته نبودن به‌درد نخور 
وه مگ - به دردخوردن» لازم شدن» 
ایجاب 


گره‌ن-گرهن آچماق 


گرهن -گرهن آچماق< ردیقی و دوش 
به دوش چریدن منظم گوسفندان در 
علفزار را می‌گوبند» طوری که چیزی 
از علف باقی نماند» سطح چریده 
شده و پشت سرمانده را ان و سطح 
مقابل را که هنوز چریده نشده خام 
می‌گویند. البته این کار به مهارت 
چوپان نیگن دارد 

گریلمگ- پهن شدن, گسترده شدن» 
سینه پهن کردن» سینه سپر کردن» 
متبسط شدن 

ریلمه< انبساط» فراخی» گستردگی» 
گقابعی: و کشادگین 

گٌزت ۱-تیر بی‌پر و پیکان که دو سر آن 
باریک مان آن کنده باشد ۲-زه ۳- 
ذرع است مقیاس طول آقمشه که از 
آهن یا چوب ساخته می‌شود ۴- 
درخت گز که به ترکی آنرا یولغون - 
لغین می‌گویند (سنگلاخ) ۵ فعل 
امر است برای گشستن و تفخص و 
گردش کردن و تفتیش کردن ۶-بالای 
کوه را می‌گویند: مارال آشدی اژگزدن 
-اژوچوسان قزیما گژزدن -یاری 
سندن آلدیلار - آشیُردیلار اژگزدن < 


مرال از بالای کوه گذشت اگر صیّادی 
گم نکن -بار را از تو گرفتند -از بالای 
آن کوه گذشتند 


۶۳۰ 


گز کک- محل مسطح و سرسبز بالای 
کوه و بلندی‌ها 

گزدیر تک کسی را همراه دیگری 
به گردش فرستادن گرداندن (مصدر 
متعدی) 

ُزدیرمک< گرداندن» کسی را به 
گردش و تفرج بردن. کسی را به سیر و 
سیاحت و سفر بردن 

گزدیریلمهک< ۱-گردانده شدن؛ به 
سیر و سفر برده شدن ۲-مورد تفتیش 
و بازرسی قرار داده شدن (مصدر 
متعدی) 

گزمگ< ۱-گردش کردن» سیاحت؛ 
مسافرت ۲-گشتن» جستجو و تفحص 
۳-تفتیش و بازرسی 

گزمه< اد کلتتی:ن داروغه؛ شبگرد؛ 
پاسبان ۲-تفتیش 

گزمه‌لی < گردش کردنی» تفرجگاهه 
دلگشا 

گسزه‌رگی< سیاره» هميشه سیّار 
گردنده 

گزه کشت ۱-علتی است از سرمازدگی 
در رگ و اعضاء و زخم به‌هم برسد و 
آترا به لسانالطب «کزاز» و تشنج 
گویند ۲-مزه شراب باشد و هرچه 
بدان تغییر اه کنند ۳-به معنی نوبت 
آمده (سنگلاخ) ۴-به زبان آذربایجانی 


۶۳۱ 


فعل است (پيشنهاد گردش يا تفتیش 
کردن با هم) بیا بگردیم 

گزه گزه <گردش کنان تفرج کنان 

گنس نگ گزه گتی 

گزه گنتی > دّدری» کسی که هميشه در 
گردش است و یکجا بند نمی‌شود؛ 
کسی که هميشه در سیاحت است - 
گردشرگر 

گزه‌ن< ۱ گردش کننده مسافرت 
کننده: چژخ یاشایان چخ بیلمز چوخ 
گزهن چوخ بیلر < زیاد عمر کنندهه 
زباد نمی‌داند بلکه آنکس که زیاد 
می‌گردد زیاد می‌داند ۲-تحقیق و 
تفخص کننده ۳ تفتیش کننده ۴-کارد 
مخصوص ترش چرم در کقاشی 
گزه‌نتی < ۱-گردشگاه ۲-سیان 
گردش کننده 

گزیجی< ۱- جستجوگ تحقیق کننده 
۲-مُفّتش بازرس ۳.گردشگر 
گزیش< ۱ تحقیق, تفحص ۲-تفتیش: 
جستجو ۳-گردش: سیر 

گزیشمگ- ۱ تحقیق و جستجوکردن 
همه‌جانبه ۲-گردیدن وسیع ۳-گردش 
دسته جمعی 

گزیلمگک- ۱-در گردش و تفرج بودن 
۲-بازرسی شدن» مورد تفتیش و 
بازرسی قرارگرفتن 


گلتگ 


> ۱ آنچه که سورد تحقیق و 
کاوش است ۲-محلی که در آن گردش 
رن 

ینک نگ :وید نگ 

کیرد کت- ۱-غضروف وبرآمدگیگلو 
(سنگلاخ) ۲- گرده‌های خمیر شیرین 
سرخ شده در روغن (آیبردگ) 
گگیرمکد - گیبرمگ < آروغ زدن, باد گلو 
را از طریق حلق و دهان بیرون دادن 

گل- فعل امر است یعنی بیا 

گلجگ- به محض آمدن -نگ: جگ 
گلدی گندز- ۱-مسافن مهمان ۲- 


ناپایدار (جان وثربرسن سرچیه وثر؛ 
قارانقوش گلدی گندردی) 

گلرسه- نگ: گلسه 

گلشنه سگلشنم <بياببينم) بهسوی ما پیاه 
پيشنهاد به آمدن کسی؛ خواهش به 
آمدن کسی 

کلسه < اگر بیاید (سه) حرف شرط 
است (مضارع شرطی) 

گلسه‌ایمیش -گلسئیمیش < اگر آمده بود 
(ماضی روایتی شرطی) نگ: ایمیش 

ل گنت< آمد و رفت؛ بیا و بروه عبور 
و مرور 

کلم تمی آید 

گلمگک- ۱ آمدن از راه رسیدن 


۲-روی کرد آمدکار: رونق 


گلمه 


کلمه- ۱ آمده از جائی دیگر غریبه 
۲- آمدکار: روی‌کرد 

گلمه گلینتی < آنان‌که از جای دیگر 
آمسده و اتتراق کنوده‌اکدا غریب» 
بی‌وطن, به اصطلاح اوزگل (اين کلمه 
ترکی است)» از اینطرف و آنطرف 
آمده خود آمده 

عمش کر تواندی انز نش ره 
۲ لحظه‌ای پیش از رسیدن کسی 
گلمیش< آمده. از راه ر سیده (ماضی 
قلی) 

گلمیش ایمیش -لمیشمیش< آمده 
بوده است (ماضی نقلی -روایتی) 
ُلن< ۱- آنکس که می‌آید ۲- آینده - 
مستقبل (گلن ایل < سالی که می‌آید) 
له جک ۱ خواهد آمد ۲- آینده 
مستقبل -نگ: جگ 

گله چکمیش > قرار بوده باید (ماضی 
روایتی) 

گله‌ردی< می‌آمد (در زمان گذشته) 
نگ: گلیردی 

گله‌رسه < اگر بیاید 

گسله‌رمیش< می‌آمده است. گویا 


۶۳۲ 


له‌لی> با آمدن, به‌محض آمدن 
گلیر- ۱ درآمد مداخل عواید ۲- 
فعل مضارع است یعنی می‌آید» دارد 
می‌اید 

گلیردی- می‌آمد. در حال آمدن بود 
(فعل ماضی استمراری) نگ: گله‌ردی 
گلیرلی< دارای عایدات؛ بادرآمده 
پامتفعت 

گلیش- طرز آمدن آمدن: گلیشینه 
جان قربان < جان به فدای آمدنت 
گلیش کند یش > نگ: گل گفت 
گلیشمکه- نشو و نما یافتن؛ رشد و 


توسعه یافتن -دسته‌جمعی آمدن 

لیم < آمدکار؛ روی کرد رونق؛ درآمد 
-فعل است یعنی بيایم (ممکن است 
سوالی هم باشد) 

لین - عروس: آنام باجیّم قبْزگلین - 


ایسته‌زم -بیرجه دنه قیزگلین! < مادرم 
عروس خواهرم عروس با قد و 
بالای متتاسب. هفت پسر می‌خواهم» 
فقط یک دختر عروس! (این شعر را 
موقعی که می‌خواهند عروس را به 
خانه داماد ببرند پسر بچچه‌ای از 
خانواده داماد هسنگام بستن کمر 


عروس می‌خواند). فعل امر است 


برای سوم شخص جمع یعتی بيایید 


سم 
لین بالاح عروسک (گلینجیگ هم 
می‌گویند) - قولچاق 


گلینچگ- جانوریست که آترا به 
فارسی راسو و موش خرما می‌گویند و 
بسه عتتریی ابسن حتزوبی متون نامیا 
(سنگلاخ) 

گلینچگ چیچگی- در سنگلاخ به 
معنی لاله وهی شقایق نعمانی آمده 
است 

گلینجیگ - نگ: گلین بالا 

گم < دهنه اسب 

گموکد: گوموک < نگ: سومزگ 

گمی > کشتی :اسفیته 

گمی‌چی< مَلوان؛ کشتیبان: صاحب 
کشتی: گمی‌ده اژتوروب گمی چیله 
ساواشیّر (در کشتی نشسته با کشتیبان 
دعوا می‌کند) 

ُمیرته < زردآلوی نارس 
#سیرچگه سف هت روف (گیرشگه: 
خمیرچچگ. خمیرتدگ) 

گمیرة گك< نگ: گمیرچگ 
گمیرمگ- خائیدن, جویدن استخوان 
یا غضروف 

گمیریجی - جونده 

گمیریجیلر- تیر؛ جوندگان 
گمیریک< جویده شده دندان زده 


شده 


گنه ازتو 


گن< ۱-نگ: گثن ۲-پسوند فاعلی: 
گوله گن < خندان گزه‌گن < زیاد 
گردش کننده؛ پسوند تداوم و مبالغه - 
پسوند مکان و حالت: گنیشگن ِ 
محل وسیع و بزرگ و جادار 

گنج< ۱-جوان نوجوان؛ تازه ۲.گنج و 
خزانه 

گنجلیگک - جوانی -تازگی 

گنجه< ۱ مد اشکاف ۲-شهری در 
جمهوری آذربایجان مدفن شاعر 
بزرگ پارسیگوی (نظامی گنجوی) 
می‌باشد ۳-در ستگلاخ به معنی طفلی 
که از پیر کهن سال به‌وجود آید آمده 
است 

گنده‌لاش<گیاهی است بوته‌ای با ساقه 
تقرباكَلفت در زمین‌های مرطوب زیاد 
می‌روبد گلهایش چتری ثمرش به اندازه 
سگنگور (قوش اوزوم) و برگهایش دراز 
است (سنگلاخ) 

گنزیک- قسمت انتهای سقف دهان 
متصل به سوراخ داخل بینی 

گنه <کنه حشره خون‌آشام که به بدن 
حیوان می‌چسبد و خونش را می‌مَکد 
و پس از سیر شدن گنده می‌شود 

گنه اوتو- بید انجیر که از آن روغن 
مرگیرند(گه‌گزییگ) 


گنه گرچنگ 

گنه گرچکد < گرچگ؛ گیاهی است که 
روغن آن مصرف طبّی دارد مُلیّن 
است (گنه اوتو) روغن آنرا (گته 
گرچگ یاغی) می‌گویند 

گنهگنه یاغی< روغن گیاهی است 
برای درمان مالاربا استفاده می‌شد؛ 
درختش در آمریکا می‌روید 

گنه ل < همگانی؛ عمومی(گثنل) 
گنل باخان< مسئول روابطعمومی؛ 
وزیر مشاور (کلمه متداول در ترکیه) 
گنه ل لیگ - عمومیّت 

5 اطراف مقعد دواب که 
ممموالا کته آ رواد می یلق 


موجب ناراحتی و عصبایّت حیوان 


گُنیشگن -گنیشگنلیک- پهناون وسیع؛ 
تردن 

گکنیشلند یرمگ< وسعت دادن 
گسترش دادن تعریض کردن 
گنیشلنتگ- وسعت پیدا کردن؛ 


گسترش پیدا کردن 


وه < هفده روز مانده از تابستان را 


گویند چنانچه هفده روز مانده از پائیز 
راگلوّز و هفده روز مانده از زمستان را 
وعده یثلی می‌گویند 

گووله‌مگک- جویدن نیمه جویده 
بلعیدن گووه‌له‌مگ 

گوه‌ن- بوتهٌ خارداری که بیشتر در 
کوهستان و صحرا و بیابان می‌روید و 
ساقه ندارد؛ از ريشه آن و ساقةٌ نوعی 
از آن کتیرا می‌گیرند بوته‌اش مورد 
استفاده سوخت قرار می‌گیرد 
گویش- نگ: گژوزش 

گییرمگک- آروغ زدن؛ باد گلو را رها 
کردن 

گییشمگ مشورت کردن؛ مطلبی را با 
کسی در میان گذاشتن مصلحت کردن 
(گتشمگ) 

گپیشیک< مشاوره مصلحت؛ 


مشورت 


۶۳۵ 


گنت < فعل امر است برای رفتن (برو) 
گنتجگ ع به محض رفتن» با رفتن 
گنتد یگجه < رفته رفته؛ هرچه بگذرد 
گنت‌گل > برو بیا 

گنتمگک- ۱-رفتن؛ راه رفتن» از جائی 
به جای دیگر منتقل شدن ۲-پاک 
شدن چرک و لکه زدوده شدن 
گنتمه‌لی < رفتنی» آنکه باید برود 
گنت‌ها گفت> بروبرو گلان رفتن؛ 
بدون وقفه پشت سرهم رفتن؛ گروه 
گروه رفتن 

گنج دیر دیروقت» تأخیر 

گنج تئزت دیریا زود بالاخره 

گنج قورونع وقت شام. دیروقت 
(سنگلاخ) 

گنجه- شب. بعد از غروب آفتاب؛ 
مقابل روز 

گنجه‌بورکو< شب کلام کلاهی که 
هنگام خواب بر سر می‌گذارند 

گنجه قوشوع ۱-مرغ شب ۲-شب‌پره» 
خفاش ۳ جغد 

گنجه قورسو- دوره تحصیلی شبانه 
(ترکی و روسی) 

گنجه کرو شب‌کور 


گنجه گوندوّز- شبانه‌روز: شب و روز 
گس نجه له کح شب را در جائی 


گذراندن شب را به صبح رساندن 
گنجه‌ور- نگ: دانا آیاغی کیمی لر - 
گیاهی پایا در کنار رودخانه و برکه 
می‌روید برگهایش خنجر گونه دراز 
(حدود یک متر) است از ربشه این 
گیاه عصاره‌ای گرفته می‌شود که 
اشتهاآور و آرام‌بخش اعسصاب و 
عضلات بدن است :۸۰۵ اکسیر 
ترکی هم می‌گویند 

گنجه‌پاری< نصف شب. نیمه شب 
کنجیکد یرمک به تأخیر انداختن؛ 
کاری را دیر انجام دادن؛ معطل کردن؛ 
این‌دست آن‌دست کردن امروز و فردا 
کردن. به تعویق انداختن 

گنجیکد برمه- تعویق 

کنجیکمک- دیرکردن تأخیر کردن: 
دیرآمدن 

کنچمک< نگ: کنچمّگ 

گنچی < نگ: کلچی 

گلچیتع نگ: کئچیت 


گثدر 


گنر ۱-رفتن ۲-فعل آینده: می‌روده 
پاک و زدوده می‌شود. می‌گذرد 

گنت رگلمّزت رفتن بی‌بازگشت 
گثذٌ‌رگی< ۱-رفتنی نماندنی ناپایدار 
۲-موقتی 

گنده< اسم تحقیر و تصغیر برای پسر 
با مرد: اژگنده < آن پسره آی گئده - 
آی پسر -نوکره خدمتکار (گده) 
گنده‌چگک< ۱ رفتنی» جائی برای 
رفتن (گنده‌جگ‌یثر) ۲ فعل مستقبل 
(خواهد رفت) -رفتن در آینده 
گندچگیم < رفتنم -زمان رفتتم (آینده) 
تک جک 

کنده گت اعتبار: اطمینان» 
خوش‌قولی» وفاداری: گنده‌گندی 
یژخدور < نمی‌شود به حرفش اعتماد 
کرد حرفش اعتبار ندارد؛ ناپایدار 


است 
گنده زگ < در حالی‌که رفته شد رفته 
شد. به‌طوری که رفت (شامل اول 
شخص و دوم شخص و سوم شخص 
می‌شود) 

گنده‌ری< نگ: گندرگی 

کنده گوّده < آدم‌های حقیر و بی‌سروپا 
گئدلی> با رفتن» رفتن» از وقتی رفته 
است (شامل اول شخص و دوم 


شخص و سوم شخص می‌شود) 


گد- وعگ 


2۳۶ 


کنکان> رونده. آنکه دارد می‌رود؛ 
ره‌گذن گذرنده 

کند برتگد- بردن؛ از بین بردن: دئدیر 
عم گندیزر باده چخ ایچدیم سنسیز 
< گفتند غم را می‌زداید بی‌تو باده زیاد 
خوردم 

کندیزن- زداینده از بین برنده» پاک 
کننده 

گند یریلمگ < نگ: گندیلمگ 
گندیریلن < زدوده شونده: آنچه که از 
بین برده شد 

گقدیش> ۱- رفتن» رفتاره حرکت ۲- 
روند» روال» روش ۳- طرز رفتن و 
رفتار مثال: گندن گئنمه دایان دور - 
دردیم سنه عبان دور -گليشینه جان 
قربان -گئدیشین نه یامان دور < 
ایکه‌داری می‌روی تأمل کن -دردم بر 
تو عیان است - جان به قربان آمدنت - 
رفست چه جان کاهست. -بیرگقدیفن 
گثندی < همان رفتن است که رفت 
گندیش گلیش > بیا و بروه رفت و آمد 
گندیلمگ- ۱-رفته شدن طی شدن 


۲-زدوده شدن پاک شدن 


گند یله سی< رفتتی (الزامی) 

گثرچگ - ۱-نگ: گنه اتو ۲-راست و 
درست واقعی» حقیقی: یالان 
گثرچگ 2 راست با دروغ 


۶۳۷ 

کترچکلیکد< درستی» صحت؛ 
واقعیت حقیقت 

گثرمی< شهری در استان اردبیل مرکز 
مغان 

گتری> عقب. پشت 

گنری اوتسورماق<نگ: گتریبه 
ازتورماق 

ری ده دورماق> کنار ایستادنه 


دورتر ابستادن 

گثری ساییم< شمارش معکوس 
گثری قالماق- عقب‌ماندن 

کئری قایتارماق- پس دادن پس 
فرستادن برگشت دادن 

گری قاییْنماق< نگ: گثرییه دننگ 


گنریله مگ< ۱ عقب کشیدن. عقب 
نشینی» عقب ماندن ۲-حرف خود را 
پس گرفتن -عدول کردن 

گتریلیگک- عقب‌تر دورتر کنارتر 
گنرییه او تورماق- عقب‌نشینی کردن؛ 
به‌عقب رفتن 

گنرییه چکیلهگ- عقب کشیدن» خود 
را کنار کشیدن عقب‌نشینی کردن 
گنرییه دونقگد- به‌عقب برگشتن 
گتن< ۱- فراخ گشاد» وسیع. پهناون 
فضادار ۲-دور کنار: دوست دوستونا 
رگن اولبا ساگتن گرگ 
کئن بالاغ - پاچه گشاد؛ شلوار پاچه‌گشاد 


گد- موگ 


سیگ 


کئن بوّل< ۱- فراخ و گشاد ۲ زباد و 
فراوان -وفور 

گئنن باخماق- از دور نگاه کردن» 
مداخله نکردن وارد معرکه تشدن 
کننده دورماقع در کنار ایستادن» 
مداخله نکردن 

گئن قورساق< ۱-با حوصله» صبور 
۲-کسی کنه معده‌اش بزرگ‌است و 
زیاد می‌خورد 

گئن کرمگ دوری کردن؛ اجتناب 
کردن 

لس عمومی؛ همگانی 

گثنل باخان> در ترکیه به وزیر مشاور؛ 
وزیر روابط عمومی می‌گویند 

گننلگه < تعمیم 

گننللیک - عمومیّت» همه‌جانبه 


> فراخ شدن, تعریض شدن» 
وسیع شدن 

کننلمه < گشادگی فراخی» تعریض 
گئنله مّک< دور شدن فاصله گرفتن 
کثنله نعک< ۱-گشاد و فراخ شدن: 
پهن شدن ۲ب دادن فخر فروختن 
گثنه ع نگ: یثنه 

کستنلند یرمک دستور گشادی و 
تعریض شدن دادن (مصدر متعدی) 
کنتلتمک- ۱-گشاد کردن مانند گشاد 
کردن لباس تسنگ ۲-وسعت دادن ۲ 
تعریض کردن مانند عریض کردن معابر 


کنتلد یجی < گشاد کننده (ابزار) 
گنتلد یلمک< گشاد کرده شدن. پهن 
کرده شدن. تعریض شدن (مصدر 
متعدی) 

گلنیش < وسیع؛ وسعت. گستردگی: 
فراخ گشاد 

گننیشگنلیک- محل وسیع و جاداره 
وسعت (گننیشگن) 

کگسننیشلند یرمگع وسعت دادن 
عریض کردنه گسترده‌تر کردن 
کلنیشلنمگ - وسعت پیدا کردن» طول 
و عرض بیشتری پیدا کردن 

کتنیشلیک < نگ: گدنیشگنلیگ 
گننیشه چیخماق-به محل وسیع 
کنید یرتمک پوشانیدن لباس توسط 
دیگری (متعدی امری» متعدی با فعل 
سببی) اصل کلمه (گئیدیرتدیرمگ) 
کید یرگ پوشانیدن لباس یا کفش 


ویک 


به کسی (مصدر متعدی) 

کنید پر یلمگ< پوشانده شدن لباس بر 
تن کسی (مصدر متعدی مفعولی) 
گنیمگک > ۱ پوشیدن به‌تن کردن ۲- 
لباس؛ پوشاک 

کنیم‌لی< پوشیدنی؛ قابل پوشیدن 


گد- هگ 


۶۳۸ 


کئویش- نگ: گژووش 

کنییک < ۱-گا و کوهی؛ نوعی آهو کل 
وحوش دو شم را نیز گویند ۲- نوعی 
وحشی از هر صنف 

کلییک سوووّدوع درخت بید وحشی 
گتییک کیشی - ۱-میمون آدم نما ۲ 
آدم‌جنگلی 

گسئییکلی< ۱- منسوب به گییک: 
محلی که در آن گاو کوهی و آهو زیاد 
است -۲ نام طایفه‌ای که مرکز شان 


گنییلمیش< 
مستعمل پا استفاده شده 

گسئیین - پوشیده شده آنچه که 
پوشیده شده است 

گنییم- لباس, پوشاک 

گئییم چاراینا- لباس رزم زره 
کئییملی< لباس پوشیده؛ ملیّس؛ با 
پوشاک خوب آراسته شده 

کنییند یرتمک - کسییند برتدیرمگدد 
کسی را مأمورکردن تا دیگری را وادار 
به پوشیدن لباس کند (متعدی امری - 
متعدی با فعل سببی) 

کنییند پرنک< لباس یا کفش کسی را 
پوشاناندن -اوشاق گییندیرنگ < 


لباس برتن بچه کردن (مصدر متعدی) 


پوشیده شده. لباس 


۶۳۹ 


گسئیینه چک< لباس چیزی برای 
پوشیدن, آنچه که برای پوشیدن است 


گلیینلی < نگ: گثییملی 


گد موگ 


کتیینیب کنچیممک - لباس پوشیدن؛ 


لباس پوشیدن و آراسته شدن 


7۲۰ 


این صدا معادل فارسی تدارد(و< ۵) 


کویرتک< ۱-سقط شدن ۲-با خواری 
بر زمین خوردن و برنخاستن 
(گترنگ) 

گویّش < گذشت. عفی بخشودگی 
کوک ۱ ناف ۲-مرکز 

گوْیک آتما< ناف جنبانیدن» رقص 
بت باغی< ناف بند» پارچه لطیفی 
که بر ناف نوزاد می‌بندند 

کوک پولی< پولی که عیادت کنندگان 
از زائو به ماما می‌دهند 

گوْبگ ساریغ< نام جانوربست زرد 
رنگ به بزرگی گربه که از پوستش 
پوستین می‌سازند (سنگلاخ) ساریغ 
ساری 

گوْبگ کسمهع ۱-ناف پریدن ۲-ناف پر 
رسمی که بین خویشاوندان و دوستان 
متداول بود» وقتی دو زن یکی دختر و 
یکی پسر می‌زائيدند پدر و مادرها آن 
دو نوزاد را به‌هم نامزد می‌کردند (ناف 
بر) مثال: پنداری از روز اوّل ایندو 
به‌هم تاف پر شده‌اند 

گوّبه لک - قارچ را می‌گویند 


گوّت< ۱-باسن به‌طور عام ۲-مقعد؛ 
دویر تهیگاه ۳-ته قسمت تحتانی هر 
چیزی ۴ پشت» پس ۵- در اصطلاح 
عامیانه یعنی جرئت و تهور: گژتز 
اوّلسایدی دایاناردی < اگر جرئت 
داشت می‌ایستاد 

گوّت باش< سروته. اشتبا» عوضی 
گوّتدّن گئن < وسیله‌ای را گوبند که ته 
آن از قسمت فوقانی گشادتر و پهن‌تر 
باشد مانند بعضی دیگ‌ها 

گوتدن گوّده< از باسن کوتاه به 
شلوار یا دامنی گوبند که خیلی کوتاه 
باشد 

گوّت گوّته وئرمک- اصطلاح عامیانه 
یعنی پشت بر پشت هم دادن متحد شدن 
گت گوده‌نگ - نگ: گوده‌نگ 

گوّتو آچنشق< کون‌برهنه کسی که 
شلوار بر تن ندارد» اشاره است به 
بی‌حیائی و بی آبروی 

گو توردولمک ‏ به دستور کسی چیزی 
را برداشتن برداشته شدن (مصدر 
متعدی امری) 

گوتورتدورمگک< چیزی را به امر 
کسی از جا برداشتن؛ مجبور به 


اقف 


برچیدن کردن از میان برداشتن به امر 
(مصدر متعدی) 

گوتور تک - مخفف گژتزرتدورمگ 
کوتور قوّی< ۱ مشورت؛ صلاحدید 
۲-وّرانداز: محاسبه بررسی 

گو تورگه - مقدمه‌چینی 

گوتورنگک - ۱- برداشتن» چیزی را از 
جا برداشتن ۲ حذف کردن ۳ تحمل 
کردن: سو زگوتورمگ < تحمل سخنی 
را داشستن ۴ یادگرفتن» آموختن 
(گ ورب گزتورمگ 2 دیدن و 
یادگرفتن) 

گو تورمه< برداشت 

کوَتورولمک- ۱-برداشته شدن» 
برچیده شدن ۲ حذف شدن ۳-از جا 
جستن و فرار کردن عصباتی شدن؛ 
حالت انفعالی پیدا کردن (در حالت 
لازم و متعدی هر دو درست است) 
گوتورولن< ۱- آنچه برداشته شده ۲- 
آنکه دور برداشته پا عصبانی شده 
است 

گوتوروم ۱-تحمل» ظرفیت. طاقت» 
صب ۲-زمین گیر شدن» کسیکه 
نمی‌تواند از زمین بلند شود (گتزروم 
دوشمگ) 

کوتوروم دشک < خسته افتادن از پا 


در آمدن زمین گیر شدن. ناتوان شدن 


گز- او 


گت یثری 


گسوتوروم لو- متحمّل صبور با 
ظرفیّت» پرطاقت 

گوّ توره بیلمگک< ۱- توانائی تحمّل و 
صبر را داشتن ۲-توانائی برای 
برداشتن و بلند کردن چیزی 

گوْتو قورو< ته خشکه اصطلاحا به 
کسی می‌گویند که ضعفی در امور 
ندارد 

کوتوکولکلی - اصطلاحاً به آدمی 
می‌گویند که با آمدن خود توفان و 
کولاک بیاورد؛ کسیکه با آمدنش دعوا 
و جدل راه می‌افتد 

گوتون گودمگ< مراقب پشت کسی 
بودن از برای درآمد و رفع نیازه ابن 
مثل معمولاً در مورد مرغ تخمگذار 
بکار می‌رود که منتظر تخم گذاردن آن 
می‌باشند 

گوتون گوده‌نکین چیخارتماق< به 
اصطلاح شورش را در آوردن کسیکه 
گندکار را بالا میآورد 

گوتونه دوشمگ< به معنی دنباله رو 
بودن است. مطیع و تابع بودن 
گوتونه بثرانله مگک- ۱ جائی برای 
تشستن پیدا کردن ۲-برای خود حق 
ایجاد کردن ۳-ریشه انداختن 

گوّت یئری- پایگاه تکیه‌ گام محل 


َ 


کوت یلی 


گوّت یثلی< ۱-به اصطلاح حرکات 
انتقام جویانه نشان دادن» خودبزرگ 
بینی نشان دادن ۲-سرکوفت زدن 
ودک نگ: گوزده 

گوَدّن- نگ: گوده‌نگ 

گودن آستار< پوست زیر دنبه 
گوسفند تا دور مخرج 

کوده رکك > نگ: گوده 

گوّدهنک< ۱-امعاء و احشاء ۲-ماتحت؛ 
مفعده مخرج (گزت گدنگ)؛ گزتون گزده 
تگین چیخاردیب < شورش را در آورده؛ 
به نهایت بی‌ادبی رسیده است 

گور- فعل امر است (ببین) 
گورچگک- به محض دیدن نگ: جگ 
گرجی< در سنگلاخ به معنی توله 
سگ آمده است 

گسوردورنگ< کاری را به دست 
دیگری انجام دادن (مصدر متعدی) 
کسورنتدبرتگ< چیزی را توسط 
گنس سمرهی دید ناجیه 
نماباندن چیزی توسط دیگری 
(مصدر متعدی) 

گورستمگ- نشان دادن به نمایش 
گذاشتن نمایاندن نمایان کردن 
گرد یجی - نشان دهنده, نمایان 
کننده؛ راهنما 

گکورند یلک - نشان داده شدن 


گر 


5 


۶۲ 


(مصدر متعدی مجهول) 

ورسنمگ - دیده شدن, نمایان شدنء 
ظاهر شدن. در معرض دید بودن 
گورسَنیلمگ< دیده شدن با واسطه 
(مصدر متعدی) 
گورسه‌دّن- آنکه نشان می‌دهد. نشان 
دهنده 
گورسه‌یدین (گورسه ایدین)< اگر 
می‌دیدی (سه < اگر + ایدین < فعل امدادی 
متصل به ضمیر مخاطب در گذشته) 
گورگزمک > نگ: گزرسَتمگ 
کورگزیلمک- نگ: گورسنیلمگ 
گورکنمگک>- نگ: گوستریلمگ 
گورکلوک- نگ: گرگملی 
گورگم - ۱-نمود ظاهر» چشم‌انداز تا 
جائی که دبده می‌شود ۲- حالت؛ 
آن‌طور که به‌نظر می‌رسد ۳ چشم‌گیره 
گیرا؛ مردم پسند ۴-احتشام 
گورگمسیز- ۱ بدنماء بی‌ارزش ۲- 
۶( گسیاهی است از تسیره 
شکوفه‌داران یک یا دو ساله بلتدیش 
از ۲ تا ۲۰ سانتیمتر است. برگهای پهن 
دارد و روی آن دارای پرزهای کم 


پُشت است شکوفه‌های توپی دارد که 


قسمت زیرین آن با برگ پوشیده شده 
است در همواری‌ها و زمین‌های 
خشک و بوته‌زارها می‌روید 


اوزف 


کسورگملی - دارای نمود و ظاهن 
خوش‌حالت؛ جالب؛ چشم‌گیر: همه 
پسند؛ جمیل -محتشم 

گو رگ ببينيم چه می‌شود؛ حالت 
شک و تردید» منتظر گذشت زمان 
شدن 

گورگو تور - دیدن و آموختن» آموزش 
یافتن؛ یادگیری» تجربه کسب کردن. از 
تجربه دیگران استفاده کردن 
گورگوز- در سنگلاخ به معنی علامت 
و نمودار آمده است 

گورمگ> ۱- دیدن مشاهده کردن ۲- 
انجام دادن: ایش گرمگ - کار انجام 
دادن ۳-کافی بودن 

گوّرمه < ۱-دیدار مشاهده ۲-آپارات؛ 
پرده سینما؛ هر چیزی که با انعکاس 
نور دیده می‌شود (گژرونتز) 
گورمه‌لی< ۱-دیدنی» تماشائی» 
جالب ۲-انجام دادنی 

گورمه‌مزلیک< ندیده گرفتن» خود را 
به آن راه زدن تظاهر به ندیدن کردن 
گورمه‌میش- ۱- ندید پدید. آدم چیز 
ندیده» حریص ۲-انجام نداده» کاری 
که انجام داده نشده است (گرمه میشدن 
آل گورموشه وثر < از ندیده بگیر به 
دیده بده پعنی بعضی وقت‌ها دیده‌ها 


از ندیده‌ها حریص‌ترند) 


گز- 20 


کوَوّن< ۱-آنکس که می‌بیند» بیننده ۲- 
نگ: گوره‌شن ۳ ردیقی چربدن 


گوسفندان نگ: اون 
گورتنک< تمثال؛ نمونهء آلگو (گویش 
ترکیه) 


گوروب گو تورمکه - نگ: گزرگزتزر 
گوروب گوره‌جگیم < آنچه دیدم؛ آنچه 
دستگیرم شد. آنچه که او و آخر 
دید آنچه که تصیبم شد 

گوروّش> دبدان ملاقات 

گوروقشد رک -کسی را باکسی آشنا 
کردن باعث دیدار دو نفر شدن. دو 
شخص را به هم معرفی کردن (مصدر 
متعدی مفاعله) 

گوّروّشدورولمگک< موجب ملاقات دو 
نفر شدن» آشنائی دو نفر را فراهم 
(مصدر متعدی با فعل سیبی) 

گس ورش لو دارای دیسدگاه» 
صاحب‌نظره دارای بینش 
گوروشمگک> ملاقات کردن؛ دیدار 
کردن با یکدیگر (مصدر مفاعله) 
کورژشمه- ملاقات دیدار 

گوروش وک نگ: گزروش 

گوْروشو لمَک -به ملاقات هم رسیدن: 
آشنا شدن دو نفر با هم (حالت 
مجهولی) 


کور و کلو- نگ: گزرگملی 


گزروکتگ 


گورو کمک نگ: گورونمگ 

گورو کولمک- نگ: گورسنمگ 
کورولمک - ۱ دیده شدن, مشاهده 
شدن ۲- انجام گرفتن 

گوروم< ۱-نگ: گزرگم ۲-ببینم (فعل) 
کوّروّنتو< تصویر دیدنی, قابل دیدن» 
قابل رژیت. فیلم» منظر 
گوروّنج-گروه ناظر و نگرنده بر 
چیزی (دیوان لغات الترک) 
گورونمَزع نادیدنی» نامرعی» غایب» 
دور از نظر (صفت مشبهه) 

گوروننگ > نگ: گورسَنمگ 
گورانمه < ۱ دیده شده مشاهده 
شده رژیت شده ۲-نما» نمود ۳- 
سابقه داشتن چیزی 

گورونمهّن بدون اینکه دیده شود 
مخفیانه 

گوّرونمه مک < ۱-دیده نشدن پنهان از 
چشم ۲-سابقه نداشتن 

گورژنمه‌میش > تا حالا دیده نشده 
بی‌سابقه 

کورونوش- نما؛ جلوه شکل 
ظاهری: مرعی؛ منظر 

کورونولمک< ۱-به نظر آمدن ظاهر 
شدن, در معرض دید واقع شدن ۲- 
سابقه‌ای در گذشته داشتن؛ قبلاً نیز 


چنین چیزی وجود داشتن (متعدی) 


۶۴ 


گوّره< ۱ به خاطره برای» به‌مناسبت: 
بوناگژره - برای این» بدین مناسبت ۲- 
به‌اندازی به‌تناسب: اژزونه گره < به 
اندازه به نسبت و تناسب خودش 
گوّره‌چک- ۱ دیدنی؛ مهم عجیب 
۲-فعل مستقبل سوم شخص مفرد 
(خواهد دید) 

گوره‌جکلی < عجیب غریب. دور از 
تصور تعجب‌آور: گوره‌جگلی 
گونلریم واریمیّش < روزهای دور از 
تصور داشته‌ام 

گوره‌چگیم< ۱-نگ: گزروب گزره‌جگیم 
۲-انجام دادنی (کاری که من انجام 
داده یا خواهم داد) 

گوره‌شن> آیا: گزره‌سن گله جک 2 آیا 
خواهد آمد (شک و تردید و استفهام) 
کوره‌سی- آیا بپیند؟ آیا کافی باشد 
(شک و تردید و استفهام) 

گوره گره< ۱-با چشم بان آگاهانه ۲- 
با توجه به اينکه می‌بیند 

گوزد ۱ چشم؛ دیده. بینائی: گزز 
گورمز اوز اوتانماز < وقتی چشم 
نمی‌بیند خجالتی در کار نیست 


(بی‌چشم و روئی) ۲-قفسه. شکاف؛ 
خانه ۳-باز شدن قرحه و دُمَل از بدن 
کوزآتماق- ۱-با چشم اشاره کردن؛ 
اشاره چشم برای منع کردن ۲-به نظر 
جستج و کردن 


۶۵ 


گوزآآچماق- ۱ چشم باز کردن ۲- 
فراغت پیدا کردن 

گوز آچیق -گوزو آچیّق- با چشم بان 
بیداری» هشیاری» روشن‌بینی 
گوزآغارتماق- چشم غرّه رفتن؛ با 
غضب نگاه کردن 

گوزآلتی - ۱- زیر چشمی» زیر نظر ۲- 
نسبت به کسی نظر داشتن: گژزآلتیندا 
یانیُرتماق -کسی را زیر نظر داشتن 
گو زآلتیٌند اساخلاماق کسی را زیر 
نظر نگهداشتن 

گو زآلتیندا یاتیرتماق< کسی را زیر 
نظر داشتن 

گوزآید ینلیغی < چشم روشنی؛ هدیه 


چشم روشنی 
گوزائله تک - اشاره به چشم» ایما و 
اشاره 


گوز اوتو- (جانیل ازتو) از تیره کئچی 
قولاغی؛ یکساله بعضا چند ساله 
(گیاه) بمرگ‌هایش مقابل هم 
شکوفه‌ای سفید و کوچک یا بنفش و 
قرمز دارد در بیخ برگ انتهائی ساقه 
جداجدا جا گرفته و سنبله دراز 
تشکیل می‌دهد میوه‌اش قوطی‌وار در 
استرالیا و آسیای شرقی و آمریکای 
جنوبی و در قفقاز (در نواحی معتدل) 


می‌روید و در کم شدن زراعت و 


گو 


۵ 


گززیبگی 


علوفه طبیعی موثر است جوشانده آن 
ضد آلرژی التهاب پلک چشم است و 
به‌همین مناسبت گژز اوتو گفته 
می‌شود 

گوز اوتو آلماق- زهر چشم گرفتن - 
ترساندن 

گوزاوجو- گوشه چشم به گوشه 
چشم نظر انداختن؛ یک نظر غمز 
چشم 

گوز ازرتمگک< چشم‌پوشی کردن» 
اغماض 

گوّز اوستونده ساخلاماقعبر روی 
چشم نگهداشتن» عزیز و گرامی 
داشتن» با عزت و احترام نگهداری 
کردن 

گوزاوغروندان ایتمگ< نگ: گوزدّن 
ایتمگ 

گوزاغورلاماق< برای انجام کاری 
نظر کسی را منحرف کردن 
گوزباسماق<اشاره مکرر چشم جهت 
منع کردن از کاری با سرعت بخشیدن 
در انجام کاری 

گوزباغلاماق< چشم بستن کسی یا 
خود 

کسوزباغلیسجی < چشم‌بندی» 
شعبده‌بازی 


گوزتبگیع تخم چشم -مردمک چشم 


گزبه گزز 

گوزبه گوز- نگ: گززگززه 

گوز بولاغی > غدّه اشک چشم 
کوَزتچی - دیده‌بان نگهبان پاسبان 
مراقب بپا 

گوز تچیلیگ- مراقبت. نگهبانی 
کوزتله تک - ۱ مراقبت نمودن ۲- 
احتباط کردن ۳-انتظار کشیدن 
گوزتله‌مه < ۱-انتظار ۲-مراقبت 
کوزتلهین < ۱ مراقبت کننده 
مستحفظ ۲-محتاط ۳ منتظر (اسم 
فاعل) 

گوْزْفله‌نن< ۱-تحت حفاظت ۲ آنچه 


که منتظرش بودیم 
گوز توتماق< چشم‌نواز: جالب» جلب 
نظر کردن» چشم داشت 


گوز تیکمگ < چشم دوختن؛ چشم 
امید داشتن» چشم براه بودن انتظار 
کشیدن 

گوزجوگ< جوانه شاخه درخت. 
جوانه بر سیب زمینی 

گزچی- نگ: گززتچی 

گوزداغی < ۱-نگاه طعنه‌آمیز: نگاه توأم 
با سرکوفت: نگاه تحقیرآمیز ۲-هر چشم 
گوزدن اوزاق< دور از نظر دور از 
چشم. دور افتاده: گوزدن اوزاق اولان 
کونولذنده اوزاق اوّلار < از دل برود 


هر آنکه از دیده برفت 


ز- 6و 


۶۶ 
گوزدن ایتمک- از نظر ناپدید شدن؛ 
خیلی دور شدن 
گوْزدن ایراق< ۱ دور از نظر دور از 
چشم ۲ چشمتان روز بد نبیند 
گوّزدن توک‌قاپماق< مو از چشم 
قاپیدن (اشاره به تیزیینی و زرنگی و 
تردستی و موقع‌شناسی است) 
گوزدن دوشمگ- از چشم افتادن» 
ارزش خود را از دست دادن بی‌اعتبار 
شدن 
گوزدّن سالماق- از چشم انداختن؛ 
بی‌اعتبار و بی‌ارزش جلوه‌دادن 
کسوزقابامی- انظان: جلو چشم» 
نصب‌العین 
گوْز قاپاغی < پلک چشم 
گوّز قاش < چشم و ابرو (قاش گژز هم 
می‌گویند) 
گوزقاماشد پران< خیره کننده چشم 
گوزقورخوتماق- ترساندن؛ زهر 
چشم گرفتن 
کوزقولاق< ۱ چشم وگوش؛ چشم و 
گوش بازه گوش به زنگ ۲- مراقبت؛ 
مواظبت (گژز قولاق اولماق) 
کوزقویماق< ۱ زیر نظر گرفتن» 
پاییدن» مواظب بودن ۲-دقت کردن» 
چشم گذاشتن در انجام کاری 


گوزقیجیتماق - چشم طمع داشتن 


۶۳۷ 


گوزقیرپماق- چشم به هم زدنه 
طرفةالعین 

گوزقیرپیمی <به اندازه یک چشم 
به‌هم زدن؛ لحظه یک آن 

گوزقیزد پُرماق< چشم گرم کردن 
(چرت زدن) ۲.حظ بَصر کردن 

گو زگ نگ: گژزه مگ 

گوزگزد برمگ- به هر سو نگربستن؛ 
به نظر جستجو کردن» چشم گرداندن 
برای یافتن کسی يا چیزی 
گوْزگورتی< علنی» آشکارا 
گسوزگوزت سوراخ سوراخ؛ چشمه 
چشمه مشبک. خانه‌خانه 

گو زگوزه < چشمبه‌چشم؛ چشم در 
چشم هم نظرها به یک سو بودن 
(گوز گزه دورماق) 

گوْزّلزیباه خوب» پسندیده» قشنگ 
کول آرواد اوٍتسوع مهر گیاه را 
می‌گویند. گیاهی است که هر کس با 
خود داشته باشد مردم او را دوست 
می‌دارند - استرنگ: گیاه بلا دانه: 
شابيزک و گیاهی را می‌گویند که 
برگهای آن هميشه رو به آقتاب است. 
(گوزّد عورت اژتی) 

کوزلشتک- به چشم هم نگاه کردن؛ 
به یکدیگر با چشم اشاره کردن 
کوزللشتک- زیباتر و قشنگتر شدن 


لو- 0و 


گوزلدمه 
کوزللنمکه< زیباتر شدن, پسندیده‌تر 
و دلرباتر شدن 
وله مه < ۱-نام یکی از آهنگ‌های 
سنتی (عاشقی) آذربایجان ۲-تعربف» 
ملح 
گوزللیک< خوبی زیبائی» قشنگی: 
دلرب‌ائی (لیگ در ای‌نجا پسوند 
مصدری است) 
گوزلنقگ- تحت مراقبت و تحت نظر 
بودن -انتظار داشتن؛ توقع داشتن 
کوزلنیلمَزت ۱-غیر منتظره غیر مترثبه 
۲ خارج از حفاظت و مراقبت -غیر 
قابل کنترل 
کوزلنیلمک- نگ: گوزلنمگ 
گوزلنیلمه - انتظار و چشم‌داشت. 
توقع 
گوزلنیلمه‌ن< ناگهانی» غفلتی 
گوزلنیلمه ُن - غیرمنتظره آنچه که 
منتظر نبوده‌ایم 
گوزلوگ- ۱ عینک ۲- چرم کوچکی 
که در دو طرف چشمان اسب درشکه 
یا گاری بر کلّه‌گی لگام تعبیه می‌شود 
گوزلهمک< ۱ منتظر شدن» چشم 
به‌راه بودن ۲- مواظیت کردن» تحت 
نظرگرفتن ۳-مراعات کردن ۴-احتیاط 
کردن 
گوزله مه < انتظار چشم‌داشت -توقع 


گززله‌تن 


گوزله‌تن- آنچه که تحت نظر است. 
آنچه که انتظارش را می‌کشند مورد 
نظر (اسم مفعول) 

گوْزله‌نیلن< ۱- آنچه که انتظارش را 
می‌کشند ۲-حراست و حفاظت شدن 
کوزله ین < ناظر» مراقب» محافظ 
کسی که انتظار می‌کشد (اسم فاعل) 
گوزله پیجی< ۱- نگهبان مستحفظ 
مراقب ۲ چشم به‌راه 

گوز > مهره نظر قربانی که بر 
گردن اطفال می‌آویزند 

گوزند بریک < رشته‌ای که به پیشانی 
اسب و آلاغ می‌بندند تا چشمانشان از 
گزند پشه و مگس‌های مزاحم در امان 
باشد که با تکان دادن سر رشته‌ها به 
حرکت در آمده پشه و مگس را دور 
می‌کنا 


گوزو آچیق- با چشم باز بصی 
بیداری و هشیاری 

گوزو آغد چشم سفید. ناسپاس 
قدرنشناس (آغ گز) 

گوزو آلا-نگ: آلاگزز 

گوْزوباغلی < چشم بسته. کورکورانه؛ 


بی‌اطلاع 

گوزوباغلیجا< چشم‌بندی؛ شعبده 
بازی 

گوزو تیته‌لیکسی که مردمک 


گ 


و 


۶۸ 


چشمش به علت آبله آسیب دیده 
است 

کوزوترنگ- چشمه چشمه شدن باز 
شدن سردّمل 

کوَزوداغیْنیّق کسی که چشمش به 
هر سو هست چشم چران 

کوْزود که‌رلی | دیهرلی< بدنظر 
شورچشم کسی که نظرش به کسی یا 
چیزی زبان می‌رساند 

کوزو قانلی - چشم خون گرفته. 
کسی‌که از شدّت غضب چشمش را 
خون گرفته است 

گوزوَقیپیق< پلک بسته, کسی که 
پلکهای چشمش خوب باز نمی‌شود 
گوزوقیبُّق عکس ی که چشمش کوچک 
و کج است. کسی که دریچه چشمش 
تنگ است 

گوزو کتورتز< حسود؛ کسی را گویند 
که چشم دیدن پیشرفت دیگری را ندارد 
گوز و گویلوتوخ < چشم و دل سیر 
گوززنون یاغین یندیرتمگ- 
اصطلاحی است دربارهٌ محبت بیش از 


اندازه و عزیز وگرامی داشتن 

کوزو یاشلی - اشک آلود چشم گریان 
کوزو یاوا< چشم شور بدنظر کسی 
که نظرش به دیگران زیان می‌رساند 
زو یولدا- چشم به‌راه منتظر 


۶۹ 


گوزة یوممادان< با چشم بسته بدون 


آگاهی و اطلاع 

گوّزه< چشمه (بولاغ) 

گوزه‌یه رح چشم‌گیر جالب توجه 
ارزشمند 


گوزه قری< به‌یک نظر نظری» تخمین 
گوّزه گو تو رمک < حسادت کردن؛ نظر 
زدن 

گوزه گورسنمز< نگ: گوزه گزرونمز 
گوزه گورسه‌ن< قابل رژیت؛ دیده 
شدن گوزه گزروکن 

گوّزه گورونمز< نامرعی» غایب. آنچه 
که دیدنش ممکن نیست: گژزه 
گژرونمز تانری < خدای غایب از نظر 
گوزه گورونمگ < دیده شدن نمایان و 
آشکار شدن, ظاهر شدن 

گوّزه گوروننمه مگ < دیده نشدن» 
مخفی شدن از نظرها پتهان شدن 
کوزه کوروئن ‏ قابل رژیت. آنچه که با 
چشم می‌شوددید (گزه گرسه‌تن) 
اسم مفعول 

گوزه گورونمهین < غیر قابل رژیت. 
آنچه که نمی‌شود دید 

گوزه گسوّزه< ۱ چشمه چشمه 
۲-سوراخ سوراخ مشبّک 

گوّزه لنمگ< چشمه‌چشمه شدن» 


پدیدار شدن چشمه‌های متعدد از یک 


گز- ۵و 


گوسگرلنگ 


محل» سوراخ سوراخ شدن؛ رفو 
شندن» بخیه: شدن 

گوّزه‌لهمک- نگ: گوزه‌مگ 
کسوزه‌مک< رفوی درشت زدن» 
چندین قلاب نخی را از سوراخ‌های 
خورجین گذراندن و به‌هم متصل 
کردن 

گوّزه‌مه- رفو 

گوّزه‌یاتان < چشم‌گیر چشم‌نواز؛ زیبا 
گوزه‌یارایان< برازنده نظر بودن 
گوزیاشاران< اشک آور 

گوزیاشارد یجی- اشک آورنده» گاز 
اشکآور 

گوزیاشی< اشک چشم 

گوزبایشند نش رماق- لحظه‌ای چشم 
برداشتن از جائی با از کسی» غفلت 
کردن 

گسوزیومماق< ۱ چشم بستن ۲- 
اغماض کردن؛ به معرض دید گذاشتن 
گوسترمنگ< نشان دادن عیان کردن» 
عرضه کردن» به معرض دید گذاشتن 
گوستریجی> نمایانگر: نشان‌دهنده 
راهتماء هدایت کننده 

کوستریش< ۱-نمایش نشان دادن ۲- 
راهنمائی و هدایت ۳-علامت و نشانه 
کسوستریلمک- نشان داده شدن؛ در 
معرض دید گذاشته شدن (مصدر متعدی) 


گزگ 


کوک (گوی)2 ۱ آسمان ۲- آبی 
کبود. سبز ۳-کال و تارس 
کوک اوزو وی اوزوت پهنای 
آسمان» سیته آسمان وسعت آسمان 
کوک اوسکو زک - سیاه شرفه راگویند 
گوگ آسکی- پارچه کهنه کبود. 
اصطلاحی برای سیه‌روزی و تنگنا: 
ژنزمز گژی اسگییه دوگزنله‌ییب < 
,روزگارم را در کهنهُ کبود پیچیده است 
(روزگارم را سیاه کرده است) 
گوگنیین < ۱-مگسی است بزرگ چون 
دام‌ها را بگزد خون درآید (خرتگس) 
۲-در اصطلاح به آدمهای سمج و 
چشم گرسنه می‌گویند 
کوک بسوزد رنگ خاکستری» 
خاکستری کبود 
گوگک تپه -گوّی تپه < نام چند محل در 
آذربایجان و ترکستان (تبف سبزه تا کبود) 
کوک تورکث< (خافانات) از 
امپراطوری‌های قدیم ترک که پس از 
انقراض هوّنها به‌وجود آمد (هونها 
۰ سال در مجارستان حکومت 
کردند) 
کوک رتمک - ۱-سب زکردن» رویاندن ۲- 
کبود کردن: گزتون گزگردیب < به کسی 
می‌گویند که جا خوش کرده و خیال 


رفتن ندارد و به اصطلاح زیر نشیمنش 


گو 


۵و 


۶۵۰ 


را سبز کرده با مناتختش را از بسن که 
نشسته کبود کرده است 

گوگرتی -گوْیرتی- ستنی» سبزی» 
سبزیجات گیاه 

گوگرچین -گویرچین - کبوتر به طور 
عام 

گوگرچینلیگ - ۱- کبوترخانه» جائی 
که در آن کبوتر زیاد است؛ برج کبوتر 
۲-نام قلعه‌ای در آذربایجان 

گوگرنگ -گویرکد< ۱-روئیدن سبز 
شدن ۲-کبود شدن ۳ تحقق یافتن: 
سوم گوگردی - حرفم تحقق پیدا 
کرد 

گوگ قورشاغی -گوی قورشاغی< 
کمربند آسمان رنگین کمان» قوس و 
ل 

کوک قارغا -گوّی قارغا< کلاغ سبز 
گوگ گزیرچین - گوی گوبرچین< 
کبوتر کبود؛ یاهو 

گوگول - نگ: کژنول 

گوگه نگ پرنده‌ای است شییه باشه 
مویمول هم می‌گویند 

گسوگم-یک نوع میو؛ُ جنگلی و 
کوهستانی شبیه آلبالو که آنرا بثمیشان 
همم می‌گویند زالزالک؛ آلوچه 
جنگلی 


۶۵۷ 


کوگو متول< رنگ متمایل به کبود یا 
آبی یا سبز 

گوّل- ۱-برکه تالاب آبگیر» استض 
دریاچه ۲-نقشه گرد وسط قالی 
گوللوع ۱ دارای برکه و تالاب ۲-نام 
محلی در استان اردبیل 

گولله مه < مملو پر مانند برکه 
گولمج - گولمه چه- برکه کوچک. 
حوض و حوضچه. گودال کوچکی که 
در آن آب جمع شده است 
گومروگ< به اصطلاح رومیه باج و 
عشوری بود که از مترددین گیرند 
(سنگلاخ) گمرک که در اصل کلمه 
پرتغالی و ایتالیائی است 
گومرولمگل- مدفون شدن 

گوم گوگک گو مگویکبود کبود آبي 
آبی؛ سبز محض (گم پیشوند محض 
و خالص بودن است) 
گوْموالدوروگک< سینه‌بند اسب و شتر 
بود که آترا به عربی صدار و لبب 
گویند (سنگلاخ) 

کسون- چرم را می‌گوبنده پوست 
دباغی شده پوست. چرم پنجه کفش: 
چرم ضخیم تخت کفش 

تون بارداق / غ- ظرفی از پوست 
دوخته شده که در آن آب می‌ریزند 
گون باشماقکفش چرمی 


گوونگ 


گون پاپاق< ۱-کلاه چرمی ۲-نام 
محلی در استان اردبیل مُغان 
گوّنچو ی چرم فروش؛ پوست فروش: 
گزنچولزک ‏ پوست فروشی (شغل) 
گوند رتمک ارسال کردن توسط 
دیگری (مصدر متعدی) 

گوتدر ند یرگ < نگ: گوندرتمگ 
گوّندرمک< ارسال کردن» فرستادن» 
راهی کردن» رهسپار کردن؛ اعزام 
کردن 

گوّنة ریش اعزام» ارسال 
گوّندریلمگ< اعزام شدن, فرستاده 
شدنء ارسال شدن (مصدر متعدی 
مفعولی) 

گوندورنگ< دفن کردن 

گون سویماق< پوست کندن به 
اصطلاح عامیانه لخت کردن و غارت 
کردن 

گونوقالیّن < پوست گلفت 

گونوّل - نگ: کونول 

گووجه< ۱ سبن گوجه سبز ۲-نام 
محلی در جمهوری آذربایجان 
گووچک ‏ نگ: گزیچگ 

کووده< بدن اندام جسم تن؛ 


تنه‌درخت 


گووشک< نشخوان آنچه که نشخوار 
شده آنچه که جویده شده 


گووشه ین < نشخوا رکننده (گژوشه‌نلر < 
نشخوار کنندگان) 

گووّنج- ۱ مفاخرت. امید اعتماد 
مباهات ۲ محافظ ۳ دیگ‌سفالی 
گووتلتی < سوزش» سوزش زخم یا 
موضعی از بدن؛ درد 

گوونه‌نگ- سوزش کردن سوزش 
کردن زخم؛ درد کردن با سوزش 
گووژش 2 نشخوان عمل نشخوار 
(گزوشچولر - نشخوار کنندگان) 
گووژش چالماق< نگ: گژوشه‌مگ 
گوووّل- نگ: گزیوّل 

گووّله مگ نگ: گوه‌له مگ 
گووّنمگ < ۱-فخر و مباهات کردن به 
کسی امید بستن؛ متکی بودن» پشت 
گرمی داشتن ۲-اعتماد کردن 

گوْوّنمه - پشت گرمی» اعتبا اعتماده 
امیدواری 

گوی- نگ: گزگ 

گویجه قارغا- زاغچه سبز 

گویچگد- زیبا؛ خوش‌چهره قشنگ» 
خوشگل 

گویچه- محلی سرسبز و حاصل‌خیز 


گر 


2۵ 


۶۵۲ 


در ساحل دریاچه سوان ارمنستان, در 
گذشته اقوام بیشتری در آنجا زندگی 
می‌کردند که آذربایجانی‌ها اکثریت 
داشتند» در این مکان (عاشق‌ها)ی 
نامداری مانند عاشق علعسگر و 
استادش عاشق عالی و دیگران مانند 
عاشق اسد و عاشق قوربان و.. 
پرورش یافته‌اند 
گویچه گولو< دریاچه سوان را 
می‌گویند 

ویچه گولو< آه نگ عاشقی از 
ساخته‌های عاشق علعسگر که با شعر 
یازده هجائی خوانده می‌شود 
گویرتقکد- نگ: گزگرتنگ 
گوّیرته < ۲۵۵۲9۱ ستاره درخشان 
برج فلکی در آسمان نیمکره جنوبی 
۲-پوشش بیرونی کشتی که از قطعات 
متعددی ساخته شده و بدنهٌ کشتی را 


گویرچین - نگ: گزگرچین 
کویرمک- نگ: گزگرمگ 

گویرمه< ۱-کبودی ۲-روبش گیاه 
گوی قورشاغی- نگ: گزگ قورشاغی 
گوی گوز- آبی چشم. چشم‌زاغ 
گوی گوّل- برک؛ آبی نام درباچه‌ای 
در جمهوری آذربایجان 


۶۵۲ 


گویلون آلماق< دل کسی را به دست 
آوردن 

گویم < نگ: گزگم 

گژیول-میل تمایل اشتیاق» رغبت» 
دل: گیلزم ایسته میر < میل ندارم - 
دلم نمی خواهد 

گوّیوللنمگ < متمایل شدن. اشتیاق 


پیدا کردن رغبت پیدا کردن 
گوّیوللوّ< مشتاق, با اشتیاق با میل و 
رغبت. مشتاقانه 

گویومتول - آبی‌فام؛ متمایل به آبی یا 
کبودی یا سبز 

گوّینلتی< سوزش؛ درد با سوزش 
گوینه مک نگ: گژونه‌مگ 


۶۵۴ 


این صدا معادل فارسی ندارد(و- ن) 


گوبرهکود طبیعی 

کوپبولتو صدای افتادن چیزی 
سنگین مانند کیسه آرد و امثال آن 
گوّپسه مگ < چیزی را محکم بر جائی 
کوییدن 

گوج- نیرو؛ زور فرّت» قدرت. توان» 
کار و بار: ایش گوج 

کوج اژتو-گیاهی است از تیره 
گل‌سرخیان ساقه‌اش تا ۶۰ سانتیمتر 
می‌رسد رنگش متمایل به قرمز پوشیده از 
کُرک برگهایش شامل ۳ تا ۴ زوج بر گچه 
دندانه‌دار و گلهایش متعدد زرد مایل به 
نارنجی است تسمام قسمتهای گیاه 
مخصوصاً برگ خشک شده آن اثر درمانی 
دارد.دم کرده آن به عنوان قابض ملایم 
مصرف می‌شود و برای رفع اسهال و 
بیماریهای کبدی و کلیه نیز بکار می‌رود 
آنرا غافث دوای جگر فیزیل یاپراق - 
قاس ژتی -علف گلودرد (جوشاند‌اش 
برای غرغره گلودرد) -میوه نوعی از ایین 
گیاه که دارای خار است به لباس وپشم 
گوسفند می‌چسبد (در آذربایجان آنرا 
پیتراق می‌گویند) «ن«ههبوم۸ 
کوجاشتک< نگ: گوجلننگ 


گو- نار 


گوجآند یرگ < نیرومند کردن: 
نیرودادن تقوبت کردن, توانائی بخشیدن 
گووجلندبریجی- تقویت کننده نیرو 
دهنده 

گواجسآند پریلتکد- نیرومند کرده 
شدن, توانائی بخشیده شدن, قوّت 
بخشیده شدن 

کوجلنمگ> نیرومند شدن» توانا 
شدن قدرت پیدا کردن؛ تقویت پیدا 
کردن 

گوجلو- زورمند» نیرومنده تواناه 
قوی, باقدرت 

گوجن- ۱ خزوآن جانور است از 
گربه بزرگتر از پوست آن پوستین 
دزصت.مسیکنگن (سنگلاخ)؛ ۳ 
نیرویت را بکار انداز (فعل امر) 
گوجنمگک > زور زدن کلنجار رفتن» 
تلاش کردن 

گوجئن بیللاه< به زور با تمام نیرو با 
زحمت زیاد (اصطلاح) 

کوج وترمکك< زوردادن تیرو را به کار 
انداختن 

گوجوره مک - به‌زور متوسل شدن؛ چیزی 
را به‌زور ازدست کسی گرفتن -عنف 


۶۵۵ 


کوج وورماق- زورآزمائی کردن» بکار 
انداختن نیرو 

گوّداز- برباد -دام بند: گودازاگتتمگ 
> برباد رفتن بر اثر سهل‌انگاری» به 
دام افتادن 

خودتکن - ۱- مواظب بودن؛ سایه به 
سایه دنبال کسی بودن. ۲- در انتظار 
بودن» ۳-زیرنظر گرفتن؛ پائیدن ۴-در 
سنگلاخ به معنی چرانیدن آمده است: 
گودوجو - شبان. چوپان 

گودوّجوع ۱-نگهبان مراقب» ۲- در 
سنگلاخ به معتی شبان و چوپان آمده 
است 

گودوگ 2 نگهبانی؛ مسراقسبت؛ 
حراست. حفاظت, کشیک 

گو دوگ چوع نگهبان» مستحفظ 
کودل< ۱-کوتاه قد» کوچولی ۲- 
محل بریده شدن ناف 

کودوّلمگک- تحت نظر بودن پائیده 
شدن 

گواده - کوتاهه کرچک» (گزدگ) 
وده یی کرتاه قد 

گواده رک < کوتاه‌تر 

گوده گلمَگ- ۱-کوتاه آمدن کوچک 
بودن لباس از قد» ۲-کوتاه آمدن در 


مسئله‌ای و اهمیت ندادن به آن 


گو- ناو 


گوز 
کوّدهلتد پرمک< کوتاه کرده شدن به 
امرکسی (مصدر متعدی) گوده‌لدیلنگ 
گوّده لتمّگک<کوتاه کردن 
کوّده لد یلمک - نگ: گوزده لتدیرمٌگ 
گوّده مک کوتاشدن کوچک شدن 
لباس از قد. آب رفتن پارچه و لباس 
کوّده‌لیک< کوناهی. کوتاهی قده 
کوتاه دی 
گور-‌گلان انبوه» پرخروش: گوّرآخان 
چای > رودخانهة خروشان 
گورجز ای< نام طایفه‌ای در قفقاز - 
مردم گرجستان 
گوّرزه< ۱- نام مارسمی باریک اندام 
خاکستری باشکم زرد» ۲-نوعی ماهی 
گوّرشات< رگبار باران تند» نیسان 
(گورشاد) 
گورلشمگ - خروش بیشتر پیدا کردن» 
پشت بند بیشتر پیدا کردن کلان‌تر 
شدن 
گورولتوح غرش. صدای ریختن که 
صدای رعد -خروشان -پرسروصدا 
گورولتویه گنتمگک < لورفتن» در کوران 
توطته قرارگرفتن. قربانی توطته شدن 
کورولتویه وترتک- لودادن 
گورولده‌مگ - غویدن. خروشیدن 
گوز- پائین سه ماهه سوم سال (کوّز 
هم گفته می‌شود) 


گززاگ 


گوز گك- ۱ محل اسکان موقتی 
ایلات قبل از استقرار در قشلاق است 
در این مدت کوتاه عذه‌ای به قشلاق 
می‌روند تا برای بزه‌ها (کوز < محل 
استراحت برّه) و جهت استراحت 
گوسفندان لاغر (وانا) و سایر 
گوسفندان (آغیّل) و برای اسب و 
گاو... طوبله (پیه) آماده کنند محل 
استقرار ایلات در طول سال به ترتیب: 
فبٌشلاق در زمستان - یازداق (یازلاق) 
در بهار - یایلاق در تابستان و هنگام 
برگشتن از یابلاق به تْشلاق که موق 
آتراق می‌کنند گوزدگ (گوزلگ) در 
پائیز می‌گویند ۲- علف پاییزی را نیز 
گوناگ می‌گویند 

گوزگو - آیینه (آبنا) 

کوزلک- نگ: گوزدذگ 

گوّزم< ۱- پشم چین اول بره در اوّل 
تابستان؛ ۲- چین دوم گوسفند بعد از 
چین بهاره که در تایستان جهت 
درست کردن نمد مصرف می‌شود که 
نسبت به پشم بهاره کوتاه‌تر و زبرتر 
است 

گول< ۱-گل» شکوفه: ۲-فعل امر 
است برای خندیدن 

گوّل آغا-گل آقا -نام مرد 

گول اژغلان-گل پسر -نام مرد 


۶۵۶ 


کول آندام عگل اندام -تام زن 

گوّل باجی<گل خواهر -نام زن 
گوّل بنی گل بانو-نام زن 

گول خانیم-گل خانم -نام زن 

کول دقنه< شنبلیله (بژی هم می‌گوبند) 
گوزلد ورمک< خنداندن (مصدر متعدی) 
گولدوروجوع خنده‌آور: خندانندی 
کُمدین (اسم فاعل) 

گولر< خندان؛ متبسّم» هميشه خندان 
کولراوزلو< خنده‌رو -بشّماش 
گولزارگلزار, گلشن -نام زن 

گولسنه < پيشنهاد است برای خندیدن 
-بعضی جاها گولستم می‌گویند 
کولش< خنده» تبم (خوش گولش < 
خوشرو -هميشه متبشم)؛ اسم مصدر 
گولشد یرمک - دو نفر را به کشتی 
واداشتن (مصدر متعدی مفاعله) 


گولشگن-کشتی گیر کسیکه زیاد 


کشتی می‌گیرد 
گولشتک - گشتی گرفتن 
کون < گلشن, گلزار 


گولگزد ۱-فعل امر است (بخند و 
بگرد)؛ ۲-کوه گلدان ۳-نام زن ۴- 
گلگون»گل رنگ 

کوّلگزی- نام یکی از آهنگهای موزون 
آذربایجان در بیات قاجار (ببات ترک) 
آی فیزحیرانین لام 


۶۵۷ 


گوللند برمگک- بُرگل کردن؛ شکوفا 
کردن 

گوللننک< گلدار شدن پرشکوفه 
شدن شکوفا شدن -گل انداختن 
کولله < گلوله؛ تیری که از اسلحه گرم 
شلیک می‌شود 

کولمز< اخمی کسیکه نمی‌خندد: گولمز 
گولنده طشت قاباغیندا گوّلر < نمی‌خندد 
وفتی هم می‌خندد در مقابل طشت 
می‌خندد (مراسم طشت‌گذاری در مساجد 
وتکایا در ماه محرم برگزار می‌شود) 
گولمک < خندیدن -شادمان شدن 
گوالمَلی < خنده‌دار: مضحک 
گولوستان « گلستان 

گولوش- خنده تبسّم 

گولوشمک با همدیگر خندیدن؛ 
شادمانی دسته جمعی 

گولوشمه < خنده و شادی دسته جمعی 
گوالوم< ظرف آب مسی که قسمت 
بالای آن (گردنش) دراز می‌باشد 
دسته‌اش قسمت پائینی را که حجیم 
است به گردن ظرف وصل می‌کند 
موقع حمل آنرا از شانه می‌آویزند و با 
کوزه معمولی فرق دارد 

عولوم باهار-گل هميشه بهار «گیاهی 
است از تیره مرکبان دارای گلهای زرد 
و زینتی می‌باشد 


و نا 


گولومتر- متبسشم. حالت تسم 

ولو سونگ - متبشم شدن 

عولوسه تک - نگ: گزلمسونگ 
گولوّف< نگ: گیلیف 

گولناز-گلتاز -اسم زن 

گوّلونج< خنده‌دار» مسخره 
گولویشه< ۱-میوه ترش مزه ملس 
دارای وزن حدود ۰ گرم و پوست 
نازک صورتی رنگ دانه‌هایش بزرگ 
تقریباً ماتند انار است» ۲ ناحیه‌ای در 
جمهوری آذربایجان (گولزوشه) 
کولهبتین< ۱-گلابتون؛ نخ زر» ۲- 
نوعی گیاه تزیینی» ۳-نام زن 
(گوله‌بانیّن هم گفته می‌شود) 

گوله گن< خندان» هميشه خندان؛ 
کسیکه زباد می‌خندد 

گوله گوله < خندان و شادمان -در حال 
خنده 

گوله وق ر-گیاهی از تیره مرکبّان گلهایش 
قیفی و لوله‌ای شکل به رنگهای قرمز - 
صورتی -سفید و آبی است نوعی از 
آن را به لاتين ۲601۵0:00 می‌گویند که 
معربش قنطرویون - قنطاریان - 
قنطریون است. قنطریون معمولی (گل 
گندم) است نوعی از آن قنطریون کبیر 
است که ارتفاعش به ۱/۵ متر می‌رسد 
گومانعگمان گویا -امید 


گزموزش 


گوموزشع نقره» سیم: کا 
وموشواولم از 


قوبار گموّش < آدم ندار که نقره 
ندارد اسم گربه‌اش را نقره می‌گذارد 
گوموش اوْتو<گیاه یکساله از دسته 
قرنفل با برگهای دراز نوک تیز میوه‌اش 
داخل محفظه قرار دارد 

گوموش قوواق- درخت تبریزی - 
نوعی چنار 

گوموش مرح سیمین گمر -کمربند 
نقره‌ای 

گوموشو- نقره فام» نقره‌ای 

گومووگ - نگ: سوموگ 

گوّن< ۱ آفتاب» خورشید» ۲-روز ۳- 
روزگار: عمر: الف -گون چیخدی < 
آفتاب درآمد ب -بیرگون < یک روز 
ج-عمور کلچدی گوزن کنچدی < عمر 
گذشت و روزگارگذشت 

گوّن- پسوند فاعلی -پسوند مبالغه: 
سوزگون < خمار - خرام اژتگون < 
نافذه برتر - (سژزواژتگون ‏ نفوذ 
کلام)؛ دوزگون < راستین» درست‌تر 
گوّن آشیرا -گون آشیری- یک روز 
در میان 

گوّن آغلاماق- چاره‌اندیشی کردن؛ 
در فکر آینده بودن» در انديشه تأمین 


آتیه بودن 


گر ناو 


۶۵۸ 


گون آیدین- روز به خیر -روزتان 
روشن 

گوناگون< روز به روز روز تا روز 
گوّن اوتو- سوسن زرد 

گون اورتا- نیم روز وسط روز ظهر: 
وقت ناهار -گون اورتادان سونرا < بعد 
از ظه عصر -گون اورتادان قاباق < 
پیش از ظهر 

گون ا وُرتالیّق< غذائی برای ناهار - 
ظهرانه 

گونای< نگ: گوزنتی 

کوننی « سمت جنوب - آفتابگیر 
سمتی که همیشه بر آن آفتاب می‌تابد 
گون باتارت (گون باتان) مغرب. 
محلی‌که آفتاب غروب می‌کند 
گونبزگنبد 

گونج- کنج -گوشه 

گون چیچگی -گل آفتاب پرست. گل 
آفتاب گردان 

گون چیخان < سمت مشرق -محلی‌که 
آفتاب از آن سمت طلوع می‌کند 
گونق کك- چوب پنبه» فتیله پنبه‌ای 


برای باز نگهداشتن سرزخم و 
جلوگیری از عفونت در آن می‌گذارند 
گوندم> برنامه یومیه روزانه 
گوزندن گوّنه < روز به روز -رفته رفته 
گوّندو رکه کرسی ساختمان؛ زیربنا 


۶۵٩ 


گون دوغان-مشرق که گوزن دوغار هم 
درست است 

گوندوز- روز مقابل شب 

گوّنده کی گونده< روزانه» هر روزه 
همه زونه 

گوّنده لیک- یومیّه - جیره روزانه - 
برنامه روزانه» وظیفه 

گولش < ۱ آفتاب؛ خورشید ۲-هوای 
آفتابی ۳- آفتاب رو -تابش خورشید 
گون قولاغی< جانوری شبیه سوسمار 
که به فارسی آفتاب پرست می‌گویند 
(سنگلاخ) 

گونگاوون< خرمگس (گوگئیین) 
گوانکد< لوله سفالی جهت عبور آب و 
بعضاأً به جای دودکش استفاده 
می‌شود 

گون گوّرمز- ۱-محلی که آفتاب در آن 
نمی‌تابده قسمت شمالی صخره و 
کوه ۲-سیه رون کسیکه روزگار 
خوشی ندارد 

گور- پُرپشت. کلان: گورآخان سو < 
آب جاری پرپشت و گلان 

کون گورونمزد جائیکه آفتاب از آنجا 
دیده نمی‌شود 

کون لوک- ۱- سایبان چادن ۲- 
صورت سایه می‌افکند ۳-روزانه» 


گر- ناو 


یومیّه» وظیفه 

گونو< ۱-هوو دوزن که شوهرشان یکی 
باشد هر کدام را هووی دیگری می‌گویند: 
۲-در اصطلاح به رقیب و حسود هم 
می‌گویند» رشک و حسد (گوّنی) 

گونو آغ < سفیدروز - خوشبخت 
گونوز- نگ: گوندوز 

گونوقارا< سیه روز -بدبخت 
گوانوگوندن- هر روز که می‌گذرد؛ روز 
به روز 

گونوگونه ساتماق< امروز فردا کردن» 
کاری را به تأخیر انداختن؛ مسامحه کردن 
گونولو< ۱-زنی که دارای هوواست؛ 
۲-در سنگلاخ به معنی غیور و 
حسدناک نیز آمده است 

گنه باخان< آفتاب گردان -گل آفتاب 
گردان 

گونه چیخماق به خوشبختی رسیدن 
گونسه قسارغاد چلپاسه؛ سوسمار 
کوچک. مارمولک 

کوّنه ور- رو به آفتاب آفتابگیر 

کوانه وترمک- خود را در مقابل تابش 
آفتاب قرار دادن 

گووّنقگ< نگ: گژوّننگ 

گووه- موریانه 

کویوم- ظرف مسی دارای گردن 
باریک (گولزم) 


گوّپ- چاخان, دروغ لاف 
گوّپلاماق< چاخان کردن» لاف زدن 
گوّر-گور قبر» مزار: گژرباگژر < گور 
به گور -گزردان اوه گشننگ از قبر به 
خانه رفتن (از درد و رنج رها شدن) 
گوران- به علی اللهی‌ها می‌گویند 
گوراوان- نام محلی در آذربایجان شرقی 
که فرش درشت باف (خرسک) آن با نقش 


خاص به فرش گژراوان معروف است 


گو - هو 


2۶۰ 


کوّروس- نام کوه و محلی به آن تام 
گونول- نگ: کژنول 

کوّودوش< خمره کوچک سفالی یا 
مسی -گاودوش 

کوّوور- نگ: گاویُر 

گووورقبری- قبر گبر قبرهای 
باستاتی که در کنار جسد ساز و برگ و 


جواهرات مرده دفن شده است 


۶۶۱ 


گیپ- پیشوند تأکید و خالص بودن: 
گیپ گیرده گرد گرد -کاملا مدور 
گیچ-گیج: منگ مبهوت پریشان و 
پراکنده خاطر 

گیج آوار- باد بهاری و تابستانی که 
متوالیً جهت خود را عوض می‌کنند 
گیجگه< موی قسمت پشت‌سر موی 
بلند پریشان و ژولیده: گیجگه‌لهمگ < 
موهای کسی را در دست گرفتن و 
کشیدن 

گیجلتمگ -گیج کردن سردرگم 
کردن» گمراه کردن مات و مبهوت 
کردن 

یلد یرک - نگ :گیجاسنگ 
کیجللندیزن -کیجللند بریجی - گیج 
کننده؛ سرگیجه‌آور گمراه کننده 
کیجللنمگ- نگ: گیجَلمّگ 
گیجلمگ- سردرگم شدن گیج شدنء 
پریشان شدن پراکنده خاطر شدن: 
بلاتکلیف ماندن 

گیجی تیکان -گیاهی است پربرگ اگر 
با بدن تماس بگیرد خارش و سوزش 
ایند قاری ک روهام نون 
مصرف داروئی دارد -ایسیّرقان اوْتو 


گیجیشد بریجی - خارش آورنده 
گیجیش- سوزش خارش 
گیجیشمگک- خارش و سوزش گرفتن 
گیجیشمه - خارش و سوزش 
کیجیکنگ - گیج شدذ» مبهوت و 
سردرگم شدن 

گیچیگک< ۱.حسادت» رشک ۲-خارش 
گس جیمگ< تحریک وتان 
شوخی‌های بیمورد کردن» خوشحال 
و شنگول شدن: بیر آجییاندا بیرده 
گیجیینده اژزون وگژزله < وقتی 
عسصبانی و هنگامی‌که شنگولی 
مواظب حرکات خود باش 

گید یشمگ < نگ: گیجیشمگ 

گیر- ۱-قوّه توان ۲-گین مشکل ۳- 
فعل امر است برای وارد شدن 
گیرتع نگ: کیرت 

گیرچگ> به محض ورود 

گیرجه‌نه< فرفره که بر سطح صاف 
می‌چرخد (مازالاق) 

گیرده<گرد مدوّر 

گیرده‌له‌مک2 ۱-گرد کردن؛ حلقه 
کردن ۲ سروته چیزی را هم آوردن؛ 


هل گرفن 


گیزده‌لننگ 


گیردهلنمک گرد شدن, حلقه شدن. 
حلقه زده شدن 

گیردیرمگ< ۱- داخل کردن ۲- 
اصطلاحاً گران حساب کردن:و جنس 
نامرغوب به مشتری دادن را می‌گویند 
(مصدر متعدی)» قالب کردن» 
انداختن (در اصطلاح عوام) 
گسیردیش< نوعی جنس گندم:آنغ 
بوغداه ساری بوغداء گیردیش 
گیرسیز- ۱-ناتوان ضعیف. بی‌قوّه ۲- 
بدون اشکال» راحت و روان 
گیرلنمک- نگ: گیره‌لنمگ 
گیرله‌مگ< در صدد فریب کسی 
بودن» دنبال فرصت مناسب گشتن 
برای گول زدن کسی 

گیرلی< ۱-نیرومند» توانا ۲-زیاد کلان 
گیرمگع ۱ داخل شدن وارد شدن 
۲-فرو رفتن 

گیروانکه - گیرونکه< واحد وزن 
(روسی) بیشتر از ۴۰۰ گرم است 
گیروه<گردنه» بالای کوه دُروه 
گیره‌چک- ۱ مدخل» ورودی» محل 
ورود ۲-فعل است: داخل خواهد شد 
کیردنتک-کیدن,وقت گذرانی 
کردن بی‌هدف گشتن 

گیرهوه< فرصت وقت مناسب. بهانه» 
دستاویز کمین‌گاه 


گید آو 


۶:۶۲ 


گیری> واحد وزن برابر ۱۲۰ کیلو (۲۰ 
من تبریز) برای وزن کردن غلات و 
حبوبات تا متداول شدن (کیلو) در 
مغان و مُحال آرشق استان اردییل بکار 
برده می‌شد ۳ 

گیریب چیخار< ۱- ورود و خروج ۲- 
اصطلاحاً به ارتباط داشتن می‌گویند 
۳-موقو ونان 

گیریب چیخماق- وارد شدن و خارج 
شدن 

گیریز- اشاره به طعن» طعن و گریز 
گیریش< ۱- ورودی» مدخل ۲-ورود 
۳ مقدمه و پیشگفتار آغاز ۴- 
مداخله مبادرت 

گیریشمگع ۱ دست‌به کار شدن در 
امری» مبادرت کردنء شروع کردن - 
مداخله کردن: وارد معرکه شدن 
گیرینج< گرفتان گیرافتاده, به تنگ آمده 
کیزدهد یلمک- نگ: گیزلدیلمگ 
کیزدّ نک نگ: گیزلنمگ 
کیزدنیلمک>- پنهان نگه‌داشته شدن, 
گیزلنیلمگ (مصدر متعدی مفعولی) 
گیزدین ‏ نگ: گیزلین 

کیزدینده- نگ: گیزلینده 
کیزلتفک- ۱-پنهان کردن» مخفی 
نگه‌داشتن» نگفتن ۲-پوشاندن؛ 
مستور کردن» مخفی کردن 


۶:۶۳ 


کیزلد یلک < نگ: گیز تیلم گ 
گیزلنمک > پنهان شدن» مخفی شدن 
گیزلنمیش< مخفی شدن, پنهان 
کیزلنیلعک- نگ: گیزدنیلمگ 
گیزآنیلمیش - پنهان کرده شده» مخفی 
گیزله‌مک< ۱-پنهان کردن» مخفی 
کردن ۲ رویوشاندن از نامحرم» 
حجاب را رعایت کردن 

کیزلی< مخفی؛ نهان» سوی؛ 
محرمانه» مخفیانه: گیزلینده اک 
سوزلری بیردیر < در پشت پرده 
حرف دلشان یکیست 

گیزلین< نگ: گیزلی 

گیزلین پاچ- فایم باشک‌بازی (قایم 
موشک بازی) 

گیزلیجه -گیزلینجه< نگ: گیزلی 
گیزلینده< درخفا؛ غیرعلنی دور از 
حضور دیگران: گیزلینده بوغاز اولان 
آشکاردا دژغار < هر زنی در خفا 
آبستن شود آشکارا می‌زاید (کار 
مخفی همیشه پنهان نمی‌ماند) 
گیزی -گیزیگ- ريشهة گوّنی که 
قسمت بیرونی آن سوخته است 
ریشه‌های آن به شعله‌ور کردن آتش 
کمجامی‌کنه 

کیزیر (کلمه آرمنی) در زبان ارمنی 


گید او 


گیلدیگ آشی 


باستان به معنی کدخدای روستا 
می‌باشد -مباشر نماینده ارباب و 
خان را گویند 

گیزیلتی< سوزش وگزگز 
گیزیلدعک- سوزش کردنه گرگز 
کردن 

گیل پسوند نشانی و محل و تعلّق: 
خالام گیل < خانه خالهام اينها که معنی 
خانه در کلمه مستور است 

گیلاس< میوه 

گیله - حبّه 

گیله آس< نگ: گیلاس 

گیله له مگ < حبه‌حبه کردن دانه کردن 
کیله‌لنمک < حبّه شدن دانه دانه شدن 
گیلئی گلایه شکایت 

گیلئی لسنمکگله‌مند شدن» 
شاکی‌شدن 

گیلدیگ- میوه و ثمر گل سرخ و 
نسترن وحشی که پس از ریختن 
گلبرگ‌ها برشاخه می‌مانده مصرف 
داروثی دارد پس از رسیدن آنها را 
جمع می‌کننده در آذربایجان آش 
گیلدیگ معروف است -ایت بورنو هم 
می‌گویند (میوه نسترن) 

گیلدیگ آشی آشی است که با 
گیلدیک می‌پزند 


کین -پسوندتأکید:گترگیلن -گتور 


گیلن - برش‌دار: در محاوره اغلب 
«ل» قبل از نون آخر به «ن» تبدیل 
می‌شود: گیلن ‏ گیئن -این پسوند 
مانند (ب) تأکید فارسی که در اوّل فعل 
قرار می‌گیرد: گورگیلن < ببین: 
وورگیلن < بزن؛ ایچ گیلن < بتوش 
گیله < ۱-حبّه دانه ۲-مردمک چشم 
۳ قطره: گیله گپله < حبه‌حبه 
دانهدانه قاراگیله < سیاه‌چشم - 
گیل یله گزیاشی > قطرهقطرهاشک 
چشم 

گیله‌نار- ۱-دانه انار ۲- آلبالو را نیز 
می‌گویند 

کیلهلننگ - حبه شدن, دانه دانه 
شدن مانند انگور یا انار 
گیله‌وار<گیلاوار باد تابستانی دریای 


گید نع 


۶۶۲ 


خزر بادی که از جنوب می‌وزد 
گیلیف- معبر تنگ زیر دیوار برای 
عبور آب؛ دریچه تخلیه آب. دریچه 
زير تتور جهت عبور هوا: سو گتیّن 
دگیل ایدین گیلیفی یاش ائله‌دین < 
آب بیار نبودی معبر را خیس کردی 
(خراب کاری کردن) 

گین > پسوند فاعلی و مبالغه: ایتگین < 
مفقودالاثر جلای وطن - بئزگین < 
بیزار -کسگین < قاطع برنده 

گینه < نگ: یثنه 

گیوه< نگ: گوّوه 

گیییده< آلتی برای گول زدن پرندگان 
و جلب آنها با صدائی که از آن اسباب 
در می‌آورند - ابزاری دست‌ساز برای 
تقلید صدای پرنده 


۶۶۵ 


ل< ۱-پیوند میانی علامت جمع یعنی 
اسم مفرد را تبدیل به اسم جمع 
می‌کند (لار -لر) علامت جمع ۲- 
پیوند میانی برای پسوند دارا بودن» 
مکان, زمان» مصدر و حالت (لرگ - 
لیگ لوق -لیسق و لاق): وارلیق - 
تژخلوق -کزمورلوگ -هفته لیگ - 
پایلاق ۳-پیوند میانی برای مصدر 
مفاعله (قوجاقلاشماق) ۴-پیوند برای 
متعدی کردن فعل امر به مصدر: 
گوتورولمگ» آختارت]ٌلماق» 
گزندریلنگ (ساق -مگ) پسوند 
مصدری است ۵-در آخر اسم قرار 
گرفته آنراتبدیل به فعل امر می‌کند 
قوجاقلا < در آغوش بگیر 

لا< ل و الف -ل و فتحه ۱-با پیوستن 
به آخر اسم آنرا تبدیل به فعل می‌کند: 
داغ > داغلادیّم < داغش زدم (فاعل) 
- داغلاندیم داغم زدند (مفعول) - 
قوجاق > قوجاقلادیم (فاعل) < در 
آغوش گرفتم - قوجاغلاندیم < در 
آغوش گرفته شدم (مفعول) سس + 
سّسله‌ديم (فاعل) - سسله‌ندیم 
(مفعول) که با اتصال به ضمیر با فعل 


امدادی صرف می‌شود: قوجالدیٌم - 
قزجالدین -قزجالدی ۲-پسوند میت 
و همراهی: قارداشیملا - با برادرم ۳- 
پسوند امری: باشللا - آغا زکن ۴-برای 
اشتقاق و صیغه به کلمات جامد اضافه 
می‌شود: قیلینج > فلیُنجلاماق < با 
شمشیر زدن -اوخلاماق < با تیر زدن» 
که قیلیْنج و اخْ جامد هستند و با 
پیوستن (لا) به آنها حالت اشتقاق 


می‌دهد 

لاپ پیشوند تأکید ویقین: لاپ 
بوردان کچدی < درست از اینجا 
گذشت -لاپ ازگوزومله گزردوم < با 
چشم خودم دیدم (تأکید) گاهی با 
اضافه کردن (دان) به آخر آن معنی 
غافلگیری می‌دهد: لاپدان غنلباً 
لاپاتگه< (روسی) بیل» وسیله‌ای که با 
آن خاک را جابجا می‌کنند 

لاپسچین -کفش سربائی؛ دمپائی» 
نوعی چکمه 

لاپدان- غنلتل ناگهانی؛ بدون اطلاع 
قیلی 

لاپ لاپ ۱- آهسته آهسته. نوعی راه 


رفتن ۲-حیرت زده 


لاتدیرماق 


لاتدیرماق< نگ: سولاتدیردیم 

لا تماق پسوند مصدری واسطه‌ای 
حالت مفعولی که موقع صرف کردن 
(ماق) حذف می‌شود: سولاتماق < 
خسانان چسیز ی توضط ذبگوی- 
سولاندیْم < خیساندم چیزی را توسط 
دیگری که در اصل سولاندیردیم 


است 
لاچین ‏ نوعی پرندُ شکاری» شاهین 
شکاری» شهری در جمهوری 
آذربایجان 

لاچیٌن قایاد صخره سخت؛ صخره‌ای 
که نارین قلعه در قلّه آن واقع باشد 
لاخ الق لغه شل, جفت هم 
نبودن, محکم نبودن ۲-لاخ یومورتا < 
تم شرع باه 

لاختا لخته 

لاخلاتماق< ۱ لق کردن بر اثر تکان 
دادن شُل کردن ۲-لرزاندن و تکان 
دادن 

لاخلاماق< ۱-شُل شدن. لق شدن ۲- 
از جا تکان خوردن و لرزان شدن 
لاخشکد شل و ول وسیله‌ای که 
بندها و پیچ و مهره‌اش شل شده 
لادیّلی چووال< جوال رنگی زیبا 
کوچکتر از گونی درازتر از لنگه 


لا< م1 


۶۶۶ 


خزریتین بلعمولاً هنگام کوج لوازم 
ضروری و شکستتی را در آن 
می‌گذاشتند. نگ: بان چووالی - 
(افسوس!!» لب تنور گذشت و شب 
سمور گذشت. کجا رفت آن جلال و 
شکوه ایلات موقع کوج با قطار شتر از 
سبلان به مغان و بالعکس؟) 

لار لوح علامت جمع: آر برای 
کلماتی که با مصوت‌های ظریف 
تشکیل شده‌اند مانند کوچه‌ر -گوزلر 
ولار برای کلماتی که با مصوت‌های 
خشن تشکیل شده‌اند مانند ماشین لار 
- آدام ان 

لاش پیوندی که اسم را تبدیل به 
فعل امر مفاعله می‌کند: قوجاقلاش < 
در آغوش بگیر -مصدرش قوجاقلاشماق 
است 

لاشماق< نگ: لشمّگ 

لاغ اق< ۱-مسخره تمسخر مُتلک 
۲-پسوند معنی محل اسکان و اجتماع 
را افاده می‌کند: یایلاق < مسحل 
تابستانی - قیْشلاق < محل زمستانی - 
شکارگاه - اژبلاق < محل 


اژولاق 
تجمع؛ تفرجگاه -اتلاق - مرتع 
لاغارت شیار شخم را گویند 

لاغاقوّ یماقع به مسخره گذاشتن؛ 


تمسخ رکردن 


۶۶۷ 

لاغان- نگ: ناقان 

لاغلاغی > ۱- تمسخر تحقیر» متلک 
۲-بذله گو لک دکمدین 

لاغون- چیزی کنده و میانٍ آن خالی 
شده و منقور همانندٍ جام در آن شیر و 
دوخ و ماست و مانند آن نوشند (دیوان 
لغات‌الترک) 

لاغیّم < تونل» راه زبرزمینی 

لافلاف- طرز حرف زدن آدم‌های 
خیلی پیر و بی‌دندان» نگ: لیپی 

لاق - لوق - لیسق - لوگ - لیگ - 
پسوند مکان -حالت -دارا بودن - 
مصدری و مدّت و مقدار: یایلاق - 
محل تابستانی -اژتلاق < مرتع - 
تیکانلیق < خارستان < اتلوق < 
علفزار تک لیگ < تنهائی -ایل لیگ 
یکساله -کژموزرلزک < زغال‌دانی» 
انبار زغال 

لاقیُرتی< نگ: لافقیّلتی 

لاققلتی- بگو و بخنده ببهوده گفتن و 
خندیدن 

لال< لال» صامت 

لالاپیتیآلکن. کسی‌که اشکال تکلّم 
دارد 

لالاماق-نگ: لالیّماق 

لالکار< لال و ک اشاره به ساکت و 
صامت بودن است -ضَم بُکم 


لا< 1۸ 


لان 


لالیْغ / ق< ۱-خیلی رسیده (میوه) ۲- 
آدم‌هائی که از تلفظ روان برخوردار 
لالیماق- زاری و تضرع کردن. التماس 
عاجزانه لابه کردن 

لام > آرام راکده آهسته: لام سو < آب 
راکد و بی‌حرکت 

لاماق< پسوند مصدری که موقع 
صرف کردن (ماق) حذف می‌شود و 
(ل و الف) پیوندی است که اسم را 
تبدیل به فعل می‌کند: سولاماق سب آب 
دادن خیس کردن > سولادیم ِ 
آبیاری کردم -دیم فعل امدادی متصل 
به ضمیر است (سولادیم -سولادیٌن - 
سولادی < صرف اوله دوم سوم 
شخص مفرد) 

لامپا- معمولا چراغ‌های گردسوز و 
فتیله‌ای را می‌گویند که برای روشنائی 
استفاده می‌شود 

لان< پیوندی که اسم را تبدیل به فعل 
امر می‌کند: قاناد < بال و پر -» قانادلان 
< بال و پر بگیر و پرواز کن و با اتصال 
به ضمیر و فعل امدادی تبدیل به نعل 
ماضی می‌شود (قانادلاندیم 
قانادلاندیٌن - قانادلاندی - صرف اوّل 


و دوم و سوم شخص مفرد) 


لاندیر 


لاندیر< پیوندی که اسم را تبدیل به 
فعل امر می‌کند: قانادلاندیر < به پرواز 
درآور با اتصال به فعل امدادی و 
ضمیر تبدیل به فعل ماضی می‌شود: 
قانادلاندیُردیم. مصدرش (لانماق) 
است 

لانماق پسوند مصدری که موقع 
صرف کردن (ماق) حذف می‌شود؛ 
سولائماق > خیس شدن آبدار شدن 
سولاندی < خیس شد. آبدار شدء 
برعکس (لاماق) این پسوند حالت 
مفعولی دارد 

لاواش »اش نان تنوری نازک 
لاواشا - لاواشانات ۱-لواشک ۲-نگ: 
پاواشا 

لای< ۱- طبقه, لایه ردیف» چینه ۲- 


لنگه در و پنجره: تک لای قاپی < در 
یک لنگه» ایکی لای پنجره < پنجره 
دولنگه 


۶۶۸ 


لایبالای< ۱- طبقه‌به‌طبقه ۲-لابه‌لا ۳ 
لنگه‌های در و پنجره: لایبالای آچیّق < 
هر دو لنگه باز 

لایلاماق< انندود کردن لایه دادن 
ضخیم کردن 

لابلانماق< اندود شدن لایه داده 
شدن لایه‌دار شدن 

لای‌لای< ۱-لالائشی ۲-چین‌چین؛ 
لایلا< همان لالائی است 

لایلای چالماق< لالائی خواندن برای 
فرزندان خردسال: لایلای چاللام 
یاتاسان - قیّزیل گوله باتاسان 
گولون ایچینده -ش 
< لالائی می‌خوانم تا بخوابی در میان 
گلهای سرخ غوطه‌بخوری» در میان 
گلهای سرخ» خواب شیرین پیدا کنی 


ین یوخو تاپاسان 


۶۶۹ 


1 ۱-پیوندیست که با پیوستن به اسم 
آنرا تبدیل به فعل می‌کند: مسآندیم < 
به صدا در آمدم 

بات به لغت مغولی پیر و مرشد باشد 
(سنگلاخ) 

آباشاق- به لغت مغولی قبا را گویند 
بیع لبو؛ چغندر پخته 

لبلبی < نخودچی نخود بو داده شده 
آپه < ۱ لپه مانند له حبوبات ۲-موج 
آب موج دریا: سولیه لندی < آب 
موّاج شد 

آپه آند یرمک مواج کردن 

آپه نگ مواج شدن 

لپه‌لی - ۱-موّاج دارای موج (آب) ۲- 
لپه‌دار: لیه‌لی قیمه < قیمه‌ای که همراه 
با لپه پخته شده است 

آپیرت ۱-ردپاه ایز ۲-مرغ پا کوتاه 
لت ۱-مرض, بیماری ۲-مانند تکه 
گوشت بی‌حرکت 

لقلی< بیمار» مریض؛ ضعیف المزاج» 
علیل 

مگ - نگ: لانماق 

جر بی‌حیاه زن بی‌حیا (لکته) 


رح ۱-علامت جمع ۲-پسوند فعلی 
که دنبال کلمه آمده آنرا تبدیل به فعل 
گژزلر - چشم‌ها (جمع)» مراقبت 
می‌کند یا منتظر می‌شود (فعل) -در 
آخر فعل امر واقع شده آنرا تبدیل به 
فعل مضارع (نکره) می‌کند: گر < 
ببین یا انجام بده » گژرولر < انجام 
داده می‌شود. دیده می‌شود. وثر < 
تحویل بده > وثریلر < تحویل داده 
می‌شود -اجراء می‌شود و با حذف 
(ل) فعل امر تبدیل به فعل مضارع با 
آینده سوم شخص مفرد می‌شود: 
گژرّر < می‌بیند. انجام می‌دهده وثرّر 
یل هو تما 

آسرگه< قسمی از حبوبات مانند 
نخودفرنگی 

آشمک- پسوندی است که در آخر 
اسم قرار می‌گیرد و مصدر مفاعله 
می‌سازد: پیرلشمگ < معحد شدن 
(پسوند مصدر فعلی) 

آشد یرمک پسوندی است که در آخر 
اسم قرار می‌گیرد و مصدر متعدی 
مفاعله می‌سازد: بیرلشدیرمگ - 


آل -لعل 

متحد کردن (حالت مفعولی) 

آل -لعل < سنگ قیمتی» لعل بدخشان 
لک باغچه, گردی» قسمت‌هائی که در 
باغچه جهت کاشتن سبزی ایجاد می‌شود 
لکه< الک خال ۲- آلودگی بدنامی 
آکه ند برمگ < ۱-لکٌه‌دار کردن بدنام 
کردن ۲ آلوده کردن بدنام کردن 
(نگ: آن) 

لکه آنقکه- ۱ لکهدار شدن ۲ بدتام 
شدنء آلوده شدن (نگ: آن) 

لکهلی< ۱- لک دار ۲-بدنام 

لح شکل ظاهره قباقه 

له للم مربی بچه: پرستار بچٌه» 
کسی که مربی و پرستاز کودک است 

آله ش < نگ: له 

له کك- ۱-پرهای بزرگ بال پرندگان؛ 
شاهپر ۲-شیطان آغاجی هم می‌گویند 
لیمک نگ: لالیّماق 

له مک < نگ: لاماق 

آهه < سایبان؛ کومه 

آن< ۱ پیوندی که اسم را تبدیل به 
فعل امر می‌کند و با اتْصال به ضمیر با 
فعل امدادی در زمان‌های مختلف 
صرف می‌شود: او - خانه » ائولن - 
همسر اختیار کن؛ صاحب خانه و 
زندگی باش: ائولندیم < همسر اختیار 
کردم ائولنه جگ < زن خواهد گرفت 


2۷۰ 


۲-گاهی چون در آخر اسم قرار بگیرد 
معتی هسمراهی و معیت می‌دهد: 
شون بات که گاهی ابن:دانظ 
می‌شود: سن این < همراه تو - 
سوزایله -سژزایلن < با حرف با 
سخن گفتن ۳-گاهی نیز به‌صورت 
«ّش» واقع شده فعل امر تشکیل 
می‌دهد: بیرلش < متحد باش - 
بیرآشین < متحد باشید (مفاعله) 
رد ۱ لنگر ۲-تکان خوردن آب و 
سایر مایعات در ظرف یا مشک 
لنبرسالماق> لنگر انداختن؛ جاخوش 
کردن 

ندیر- پیوندی که اسم را تبدیل به 
فعل امر متعدی می‌کند: ائو < خانه > 
ائولندیر < صاحب زن و زندگیش بکن 
برایش زن بگیر -دیل 2 زبان > 
دیللندیر < به حرف بیاون وادارش بکن 
حرف بزند -گاهی این پیوند به‌صورت 
آشدیر که فعل امر متعدی مفاعله می‌شود: 
ارزلشدیر < باهم روبروکن 

آند یرمنگک- مصدر (لندیر) 

لنگج- خرچنگ که آنرا به عربی 
سرطان می‌گویند (سنگلاخ) 

نو وسیله‌ای آهنی سنگین که آنرا 
در آب می‌اندازند تا کشتی متوتّف 


قنور لگ کشت 


آل -لعل 

متحد کردن (حالت مفعولی) 

آل -لعل < سنگ قیمتی» لعل بدخشان 
لک باغچه, گردی» قسمت‌هائی که در 
باغچه جهت کاشتن سبزی ایجاد می‌شود 
لکه< الک خال ۲- آلودگی بدنامی 
آکه ند برمگ < ۱-لکٌه‌دار کردن بدنام 
کردن ۲ آلوده کردن بدنام کردن 
(نگ: آن) 

لکه آنقکه- ۱ لکهدار شدن ۲ بدتام 
شدنء آلوده شدن (نگ: آن) 

لکهلی< ۱- لک دار ۲-بدنام 

لح شکل ظاهره قباقه 

له للم مربی بچه: پرستار بچٌه» 
کسی که مربی و پرستاز کودک است 

آله ش < نگ: له 

له کك- ۱-پرهای بزرگ بال پرندگان؛ 
شاهپر ۲-شیطان آغاجی هم می‌گویند 
لیمک نگ: لالیّماق 

له مک < نگ: لاماق 

آهه < سایبان؛ کومه 

آن< ۱ پیوندی که اسم را تبدیل به 
فعل امر می‌کند و با اتْصال به ضمیر با 
فعل امدادی در زمان‌های مختلف 
صرف می‌شود: او - خانه » ائولن - 
همسر اختیار کن؛ صاحب خانه و 
زندگی باش: ائولندیم < همسر اختیار 
کردم ائولنه جگ < زن خواهد گرفت 


2۷۰ 


۲-گاهی چون در آخر اسم قرار بگیرد 
معتی هسمراهی و معیت می‌دهد: 
شون بات که گاهی ابن:دانظ 
می‌شود: سن این < همراه تو - 
سوزایله -سژزایلن < با حرف با 
سخن گفتن ۳-گاهی نیز به‌صورت 
«ّش» واقع شده فعل امر تشکیل 
می‌دهد: بیرلش < متحد باش - 
بیرآشین < متحد باشید (مفاعله) 
رد ۱ لنگر ۲-تکان خوردن آب و 
سایر مایعات در ظرف یا مشک 
لنبرسالماق> لنگر انداختن؛ جاخوش 
کردن 

ندیر- پیوندی که اسم را تبدیل به 
فعل امر متعدی می‌کند: ائو < خانه > 
ائولندیر < صاحب زن و زندگیش بکن 
برایش زن بگیر -دیل 2 زبان > 
دیللندیر < به حرف بیاون وادارش بکن 
حرف بزند -گاهی این پیوند به‌صورت 
آشدیر که فعل امر متعدی مفاعله می‌شود: 
ارزلشدیر < باهم روبروکن 

آند یرمنگک- مصدر (لندیر) 

لنگج- خرچنگ که آنرا به عربی 
سرطان می‌گویند (سنگلاخ) 

نو وسیله‌ای آهنی سنگین که آنرا 
در آب می‌اندازند تا کشتی متوتّف 


قنور لگ کشت 


۶۷۱ 


آنگیتمک - لنگاندن به‌تأخیر انداختن؛ 
لنگ گذاشتن 

نکیمک- لنگیدن تأخیر کردن» لنگ 
ماندن بلاتکلیف و منتظر ماندن 
آنکیمه< تأخیره توقف 

لنمک- نگ: لانماق 

آوه‌نگی< مخلوطی از گردو و پیاز 
سرخ کرده و ترشی که در شکم ماهی 
تازه گذاشته و در تنور می‌پزند 

له < ۱ چون در آخر اسم واقع شود 
آنرا به فعل امر تبدیل می‌کند: دیش < 
دندان > دیشله < گاز بگیر به‌دندان 
بگیر ۲-همچنین معنی همراهی و 
معیّت را می‌دهد: دیش < دندان > 
دیش‌له < بوسیلهٌ دندان با دندان؛ که 
در اصل دیش‌ایله می‌باشد برای 
آسانی تلفّظ (اب) حذف می‌شود 
(دیش‌له دیُرناقلا < با چنگ و دندان) 


آهل‌تگ 


۳اسمآمتیا این پیوند نا اتضالن زه 
ضمایر و فعل امدادی در زمان‌های 
مختلف صرف می‌شوند: گژزله < 
منتظر باش »گژزله‌دیم < مننظر شدم 
-گزله‌دین < منتظر شدی -گژزله‌دی 
- منتظر شد (ماضی). گژزله رم < 
منتظر می‌شوم (مضارع). گوزله میشم 
> انتظار کشیده‌ام (ماضی استمراری). 
گژزله‌ميشدیم < انتظار کشیده بودم 
(ماضی بعید). گوزله‌سم < اگر منتظر 
باشم (فعل مضارع شرطی) 

له‌لئیین < نعلین؛ کفش چرمی به شکل 
دمپائی 

له‌لوووژن -له لویون< حریص؛ چشم 
گرسته 

آهله تک به له انداختن (مصدر 
متعدی) 


آهلهتنک له زدن: نفس‌نفس زدن 


لنچکه- ۱- روسری سه‌گوش لجَک 
۲-گلبرگ ۳ نقش گوشه‌های قالی 
(لثچک تورونج) 
لثره< نگ: لیره 
لئست< صاف و یک تک ورقه بزرگ 
صفحه آهن یا شیشه: لگست دمیر < 


ورقه آهن 

للش > لاشه. جسد. امعاء و احشاء 
بیرون ريخته 

للش قسارقاسی- کلاغ؛ گسرگس: 
لاش خور 

للشکوح لشکر؛ سپاه 


لک - نگ: لگ 


ل2ع م1 


۶:۷۴ 


لنهمه < نگ: لوهمه 

لت پرند: شکاری عقاب: هامینی 
للی ووردو منیم کیمی توکرّ داغیّلان 
اژلمادی < همه را عقاب شکار کرد اما 
پرهای هیچکس مثل من پراکنده نشد 
لئیسان< نیسان؛ باران تند 

لئیلاج< ۱-قمارباز ۲-پاک‌باز ۲کسی 
که در قمار بسیار مهارت دارد ولی 
عاقبت بازنده است ۴-کُند زبان» کسی 
که نمی‌تواند روان سخن بگوید -الکن 
شیلک - حاجی لشیلک- لک‌لک: 
تما یک 


۶۷۳ 


این صدا معادل فارسی ندارد(- ۵) 


لوٌپزرت داشی سنگی را گویند که 
دایره‌وار و پهن و صاف و صیقلی باشد 
و در رودخانه‌ها پیدا می‌شود و بچّه‌ها 
نوعی بازی را با آن انجام می‌دهند 
لوپوک داشی- نگ: لزپزرت داشی 


لوّتکه - قایق 
لود< به آدم دراز قد شل و ول 
می‌گویند 


لوکك- نوعی نژاد شتر تر (لوک) که 
ماد آنرا آروانا می‌گویند (نواد شتر 
صحرائی) 


لز- ما 


لک دوداق- به کسانی می‌گویند که 
لبهای درشتی دارند لب شتری 
لوکله مگ > مانند شتر راه رفتن 

لورت آنگر 

لوهمه < آب گل آلوده گل و لای -گل و 
شل 
لویون- (کلمهٌ عربی)» لون - رنگ» 
تظاهر 


۶۷۴ 


این صدا معادل فارسی ندارد (وٌ < ن) 


لو پسوند دارا بودن و نسبت: اوزلق< 
رودار؛ پُررو - دویونلو < دارای گره - 
تولّن لو - امل تولون 

لوت> ۱ لخت» برهنه» عریان ۲- 
بی‌چیز و فقیر ۳-بی‌پر و بی‌مو 

لوتقوم < لخت و بیچیز؛ ندار 
لواتلنمگ- توسط کسی لخت شدن 
از دست دادن دار و ندار 

لونله‌مکع ۱-کسی را لخت کردن» 
همه‌چیز را گرفتن ۲-بی‌چیز شدن ۳- 
پرکندن؛ بی‌پر شدن (لازم و متعدی) 
لوتور -لوتوش< نگ: لت 

لوج- نگ: لت 

لوچه< آلوچه بستانی را خوانند, و 
جنگلی را «دولانه» نامند (سنگلاخ) 
لوری قوشی< پرنده‌ای است که به 
فارسی ما گویند (سنگلاخ) 

لوکع پسوندی که معانی مختلف یه 
کلمه می‌دهد: تزنلزگ < ازدحام - 
چژللزگ - بیابان و صحرا -گزلوگ < 
مینک .وجلوگ - سه‌تایی - دوزلوگ 
< درستکاری» در بین ترکان شرق این 
پسوند به معنی معیّت است 


لو < ق1 


لوّل< ۱ مرغدانی» خانه مرغ ۲- 
پیشوند تأکید است: لول پیان - 
مست‌مست. لول‌لول 

لوله < لوله 

لوله کیرمنگک- ۱-به آشیان رفتن مرغ را 
گویند ۲-به کسی می‌گوبند از ترس 
درجائی پنهان شده و ظاهر نمی‌شود 
لوله نک لوله شدن 

لوله له مگ لوله کردن 

لوّم < پیشوند تاکید: است: لوملت < 
لخت لبشک مبی‌پهنم وپیله 

لومه- بی دم دم کوتاه: لومه‌ایت < 
سگ دم بریده -لوّمه تژبوغ < مرغی 
که دم ندارد یا دمش کوتاه است لومه 
قویروق < دم کوتاه دم بریده 

لوی- به لغت مغولی نهنگ باشد و 
برج حوت را هم گویند و نیز سالی 
است از سال‌های ترکی (سنگلاخ) - 
لوی جرگه - اجتماع خیلی بزرگ 
(نهنگ‌وار) 


۶۷۵ 


لو ۱-بلا (اصطلاح) ۲-بزرگ عظیم - 
به مغولی یعنی نهنگ: لّی جرگه - 
اجتماع خیلی بزرگ 

لوپ < لاف گنده گونی 

لوپسا- پُشسته و تلی» انبومه تفاله و 
ضایعات 

لوّپلاماق- لاف‌زدن؛ بیهوده گوئی» 
گنده گوئی کردن 

لوْتو - لوٍتی< ۱-رند صفت مردانه 
داشتن ۲ لوده و شوخ بذله‌گو ۳- 
گردن کلفت جاهل کلاه مخملی 
لوتولوق< ۱-لوطی‌گری» مردانگی ۲- 
بذله‌گوئی و شوخ‌طبعی ۳ گردن 
کلفتی -داش‌مشتی 

لو تگه - نگ: لژنگه (روسی) 

لوجرگه < اجتماع عظیم -گردهمائی 
عظیم (لژی جرگه) 

لوخماع به‌هم خوردن وضع معدهی 
سوءقاضمه 

لورت ۱-ُر (طایفه‌ای بزرگ و قدیمی 
در ایران) ۲-یکی از فرآورده‌های لبتی 


-آب پنیر 

لوّس< نوعی کژدژو (گیاه) که توپی 
می‌روید و گل سفید و نرم مانند پنبه 
دارد 

وش < سل آق» بی‌حال و بی حوصله 
لوشقا (روسی) قاشق: چاشفا لشقا 
< فنجان و قاشق که در اصطلاح به 
معنی صمیمیت و جور بودن است 
لوّققور< ضعیف. ناتوان؛ خسته, 
وامانده 

لوققوماق< ضعیف و ناتوان شدن: 
خسته و وامانده شدن 

لومبا- قلمبه» لقمهٌ بزرگ 
لوسبالاماق< ۳ خوردن» قمه 
بزرگ برداشتن و خوردن: لباندن 
لو نگ: لز 

لووغا ۱-خود بزرگ بین؛ لاف زن ۲- 
بیهوده گو یاوه‌گو 

لووغالانماق- لاف‌زنی کردن؛ خود را 
بزرگ جلوه دادن» بیهوده و یاوه گفتن 


لوع پس‌وند معیّت و دارا بودن و 
نسبت...: اوجا بوی‌لو ‏ قد بلند - 
تززلو - خاک آلود -قژهوملو - دارای 
خوبشاوند - قاراقژیونلو < اهل طایفه 
قاراقژیونلو - آیروملو < مسوب به 
طایفه آیژم - خژی‌لو - اهل شهرستان 
خوی -ماکولو < اهل شهرستان ماکو 
لوغ اق< پسوند فاعلی» ملکیّت» 


مه 


کیفیّت. موجودیّت. مصدری, رابطه و 
ارتباط: بللوق < فراوانی-دوستلوق < 
دوستی - دونلوق < پیراهنی < مربوط 
به پیراهن» پارچه پیراهتی -در بین 
ترک‌های شرق پسوند معیّت است 
لوم- دیلي آهژم 

لوی> نگ: لز 


۶۷۷ 


لیع نا لر < 1 


لی< در آخر فعل امر می‌آید به معنی 
شایستگی و دارا بودن: آلمالی < 
خریدنی -گسژرمه‌لی < دیسدنی - 
ساخلامالی < نگه‌داشتنی -اثشیتمه‌لی 
ات وت 

لی< پسوند دارا بودن و نسبت: وارلی 
< دارا-تبریزلی < اهل تبریز -کینلی < 
کینه‌ای -سئویملی < دوست‌داشتنی - 
یلمه‌لی < خوردنی 

لیّپی- آدم پیر بی‌دندان را می‌گویند که 
لپهایش فرو رفته است 

لیسه < کرم درخت» نرم‌تنی که از برگ 
و میوه درختان تغذیه می‌کند 
لیرتماج-نگ: یقفا 

لیره< لیره» پول رایج چند کشور که 
لثره هم می‌گویند -سکه طلا 

لبغ /اق- ۱.گل شل.گل ولای آبکی 
۲-پسوند موجووب مکان» کیفیّت» 
حالت» رابطه و مصدری: وارلیق < 
موجودیت» هستی -سامانلیق < 
کاهدانی - آبادلیق < آباد بودن - 
ادلی ق:۶ شادمانی.-1 
آشنائی - آقائی -(لوق -لیّق - 
لزگ - لیگ) با معانی بالا به‌صورت 


یی 


پسوند در ک‌لماتی متاسب با 
صوت‌های مربوطه به‌کار گرفته 
می‌شود -بین ترک‌های شرق این 
پسوند معنی معیّت دارد 

رت خبل» چاق شل و ول وکوتاه 
قد ۲ 
لیغیرساح نان خمین نانی که خوب 
نپخته است 

لیف - ۱-کیسه صابون حمّام ۲-پوست 
درخت خرما و تارهای درخت خرما و 
نارگیل 

لیفه < قسمت کمر شلوار که کمربند در 
آن بسته می‌شود؛ کمر دامن و 
زیرشلواری که کش در آن دوخته 
می‌شود 

لیّق-نگ: لیم 

لیققادگل و شُل» گل آبکی آجن 
لیکك- پسوند است نگ: لیْغْ - لوگ 
لیل< ۱-گل آلود؛ آب ناصاف و کدر ۲- 
نیل؛ لاجورد 

لیللند یرتک ع گ لآلوده کردن: کدر 
کردن آب 

لیلنمک-گلآلود شدن کدر شدن آب 
یلق آب دهان و دماغ -ریم چشم 


۷ لد نا 11 ۶۷۸ 
لیم عم قلق کار حیله و فن شده کوفته شده خرد و خمیر و 
لیمان< بندرگاه اسکله - ترمینال» خسته 

فرودگاه لینکك - اهرم؛ دیلم 


لیمون< لیمو لیوه< ولگرد» بی‌صاحب. بی‌بندوبار 


لینج < خمیر؛ برنج پخته که خمیر لیوه‌ره بی‌دست و پا 


۶۷۹ 


ماع علامت نهی است که در آخر فعل 
ای قرع رگیر هی انوا 
می‌دهد: آپار -ببّر > آپارما < تبّر - 
سات 2 بفروش ‏ ساتما < تفروش - 
اژتور < بنشین > اوتورما < ننشین - 
دور < بایست ‏ دورما < توقف نکن؛ 
این علامت با اتصال به ضمایر همراه 
فعل امدادی فعل امر را تبدیل به افعال 
دپگر می‌کند که در زمان‌های مختلف 
قابل صرف است: آپارمادیم ‏ تبردم - 
آپارمادین < تبردی - آپارمادی < تبرد - 
تور پران؟ دی رن فزوها مرن 
فومادیّم < تثراندم» دور نکردم - 
گاهی (ما) با فعل امر ترکیب شده و به 
آن معنی مستقل می‌دهد: دول < پُرشو 
دولما 2 دلمه (غذا) - قووور < 
سرخ‌کن» بریان کن > قژوورما < فُرمه 
(گوشت سرخ شده). این علامت 
گاهی به اقتضای اصوات کلمه به 
صورت (مه) نوشته می شود نگ: مه 
اسمائی که به (ما) ختم شده‌اند اسم 
محض هستند: دوّلما -قوراما -قاتما - 
قژوورما - آلما - چاتما 


ماتع ۱- مات و مبهوت» حیرت ۲- 
گودی کوچکی که در زمین برای 
تیله‌بازی می‌کنند (در امنداد هم 
سه‌گودی) این بازی را (مالامات) یا 
(مازی‌مات) می‌گویند 

ماتان< سفید و زیبا؛ خوشگل» خوش 
برو روه بعضی‌ها معتفدند کلمهُ (متین) 
را عریها از ین کلمه گرفتهان 
ماتاه< متاع کمیاب تحریف شده 
متاع 

ماتی قوتی چکیلمیش> مات و 
مبهوت مانده» در حیرت فرو رفته» 
درمانده شده تکیده شده 

ماج- پسوند | ست: اژوماج آماج 2 
توتماج دیلماج - قیرماج» در کلماتی 
که صدای ظریف دارند (مْج) نوشته 
می‌شود؛ دورئج گولمج 

ماجال > مجال؛ فرصت 

ماچع بوسه 

ماچا نگ: موچا 

ماحال> منطقه؛ حول و حوش 
مادار- لباس تنگ و کوتاه 

ماراعکلید. قفل و کلید چوبی 


ماراغ/ق 


ماراغ اق< ۱ جالب دلانگیز 
عتمافنافی ۲-کنمین» کسمین‌گاه: 


ماراغایاتیب در کمین تقشته است 
ماراغا ۱-شهری در آذربایجان ۲- 


به‌فارسی به‌معنی غلتیدن است (مراغه) 
ماراغایاتماق< در کمین نشستن و 
چفتخ ,دوشنن:به چیزیاتااس فرصت 
به دام انداخته شود (معمولا به گربه و 
سایر وحوش درنده اطلاق می‌شود) 
ماراغلاندیرماق<کسی را به سر ذوق 
آوردن؛ توجّه کسی را به چیزی جلب 
کردن علاقه‌مند کردن 
ماراغلانماق< اشتیاق پیدا کردن» 
علاقه‌مند شدن 

ماراغلی< جالب توجه به شوق 
آورنده تماشائی 

مارال- غزال. گوزد؛ آهوثی که 
شاخ‌هایش چند شاخه و بلند است 
ماراللی< ۱-محلی که گوزن زیاد دارد 
۲-نام محلی در دشت مغان 

مارتی قوشوع نگ: قاقایی 
مارچیلتی< ۱-صدای بلند بوسیدن ۲- 
صدای دهان موقع خوردن غذا که 
بعضی‌ها عادت دارند 

مارچیلدا تماق> ۱ ماج کردن به‌طوری 
که صدای آن را دیگران بشنوند ۲-غذا 


خوردن با صدای مارچ مارچ 


۶۸۰ 


ماروّل- در ترکیه به کاهو می‌گویند 
مارولجوق- خریق, گیاهی است 
دارای برگهای دراز و ساقه کوتاه 
گلهایش پیج برگ و سرخ کم‌رنگ. بیخ 
آن دراز و شبیه پیاز است با ریشه‌های 
باریک» طعمش تلخء بیخ آن در طب 
کاربرد دارد بیشتر در کوه‌ها می‌روید و 
بر دو نوع است سفید و سیاه -در 
سنگلاخ نیز به همین معنی آمده است 
ماریت< نگ: ماریتداماق 
ماریتداماق< در کمین نشستن؛ چهار 
چشمی نگاه کردن زل زدن» چیزی یا 
کسی را دقیقاً تحت نظر گرفتن 

ماریّغ / ق-نگ: ماراغ 

ماریغفایاتماق< نگ: مراغایاتماق 
ماریٌماق< فرباد کردن گاو را می‌گویند 
(سنگلاخ) 

مازح در آخر فعل امر چون در اید 
معنی نفی می‌دهد که کلمه را تبدیل به 
صفت مشبهه می‌کند: قال < بمان > 
قالماز - نمی‌ماند - آنلا< بفهم > 
آنلاماز - نمی‌فهمد یا نفهم (نگ: مَز) 
مازاق< شوخی» مزاح 
مازاقلاشماق- با یکدیگر شوخی 
کردن (مصدر مفاعله) 

مسازالاق< فرفره: استوانه چوبی 
کوچکی که یک‌طرف آن مخروطی و 


۶۸۱ 


نوک تیز می‌باشد آنرا در جای هموار 

چرخانده و با شلاق نازکی می‌زنند تا 

به چرخش ادامه دهد -گیرچنه هم 

می‌گویند 

مازامات - مازینی ماتاقویماق< ۱- 

مازی (نیله) را در مات (گودی) 

گن آشستن (اصطلاح است) در بازی 

اختلال به وجود آوردن ۲- طاقچه بالا 

گذاشتن. ناز کردن, عناد کردن 

مازغال سوراخ روزنه سنگر» شیار 

کمین‌گاه 

مازی- تیله سنگی را گویند تقریباً به 

اندازه گردو -نگ: مالامات 

ماساح میز 

ماسال - منطقه‌ای در غرب گیلان و در 

جمهوری آذربایجان (ماساللی) س 

امتداد کوههای تالش قرار دارد 

ماش< ماش یکی از حبوبات» نوعی 

لیا 

ماشات ۱-ماشه تفنگ ۲-انبر بلند که با 

آن آتش برمی‌دارند 

ماشابع شال درشت و خشن راگویند 

(سنگلاخ) 

ماشات< (روسی) مزاحم؛ مانع - 
شثت هم گویند 

ماشین< ۱-ماشین؛ اتومبیل ۲ چرخ 

خیاطی ۳-هر دستگاه مکانیکی اتوماتیک 


مالا 


مافارد ۱-محل برگزاری مراسم 
شادی به اصطلاح خانه فرهنگ 
۲-غان شکاف کوه کهف 

ماغارا< غار شکاف عمیق بین 
سنگ‌های کوه کهف 

ماغمین- ذلیل بی‌دست و پا؛ عاجزه 
فریب‌خورده؛ تحریف شد؛ْ مغبون 
ماغیّل - ماغول< در مقام تعجب 
می‌گویند. در حال عدم باور و قبول 
می‌گویند حالت شگفتی. عجباه 
شگفتاء مانند اصطلاح (نه بابا) پا 
«قق 

مافاع تابوت 

ماق< پسوند مصدری: قالماق < 
ماندن اوخوماق < خواندن 

ماقتاع به‌معنی تعربف و تحسین باشد 
-ماقتاماق یعنی تعربف کردن 
(سنگلاخ) 

م‌اققاش< موچین» پُنس وسیله 
کوچکی که با آن چیزی را از جائی 
بکشند -منقاش 

مال> ۱-مال و ثروت کزان 
بین دواب به گاو می‌گوبند (مال حیوان) 
عموماً به احشام گفته می‌شود ۳.کالا 
مالاع ۱-ماله بای که با آن کاه گل یا 
گچ بر دیوار می‌مالند ۲ تیله که با آن 
بازی خاصی می‌کنند» نگ: مازی 


مالاغا 


مالاغاد مّلاقی قاشق بزرگی که با آن 
سوپ و آش بردارند و در بشقاب 
ریزند 

مالالاماغ /ق< ۱-ماله کشیدن هموار 
کردن ۲-پوشش دادن پنهان کردن ۳- 
ماست مالی کردن 

مالامات> نوعی تیله بازی با ایجاد سه 
گود کوچک در فواصل معین و در 
امتداد هم در زمین که حداکثر چهار 
نفر بازی کن دارد (تفر ال راتباش 
می‌گوبند که تیله‌اش را در جنب گود 
وسط می‌گذارد و حرکت سوم را انجام 
می‌دهد -نفر دوم را آردی می‌گویند که 
حرکت اوّل را از سمت اوّل انجام 
می‌دهد - نفر سوّم را زیر می‌گویند که 
حرکت بعد از نفر دوّم را با احتیاط 
انجام می‌دهد تا از ضربهٌ تیله‌های 
دیگر دور باشد» چهارمین نفر را که 
بدون حضور او هم می‌شود بازی کرد 
پخش می‌گویند که در سمت دیگر 
تنهاست و آخرین حرکت را انجام 
می‌دهد» هرکس به اصطلاح یک مات 
(گودی) بخورد یک امتیاز و هرکس در 
هر ضربه که به تیله‌های دیگر بزند 
برای هر ضربه (تیر) یک امتیاز 
می‌آورد به ضربه‌ای که از دور زده 
می‌شود (شاخی) می‌گویند. اگر یکی 


۶۸۲ 


از بازی کن‌ها یک تير (ضربه) بخورد 
در مقاپل یک مات بخورد؛ می‌گویند 
(مات تیره) یعنی مات در مقابل تیر به 
معتی متساوی شدن امتیاز است 

مال اوّتارانع گاوچران 

مال باش < به آدمهائی می‌گویند کل 
گنده و کند ذهن باشند 

مال داوار- عموماً به احشام می‌گویند 
گاو وگوسفند 

مال دیلی< ۱-زبانگاو ۲-گیاه گاوزبان 
(سیٌغیٌردیلی) ۳.کاکتوس, زبان 
مادرشوهر انجیر هندی ۴- چیزی که 
بی‌تناسب از جائی یا چیزی آویزان 
شود (آویزه نامتناسب) 

مال قارا-گله گاو 

مالی- پسوندی که به آخر فعل امر 
می‌پیوندد و آنرا تبدیل به مصدری 
می‌کند که یای تسبت دارد: دادمالی < 
چشیدنی -آلمالی <گرفتنی - آتمالی < 
انداختنی» همچنین مْلی نیز همان 
پسوند است که به کلمات تشکیل شده 
از صداهای ظریف می‌پیوندد: دئمّلی 
گفتنی ایسته‌ملی < دوست 
داشتنی» این ترکیب‌ها را صفت لیاقت 
هم می‌گویند (ما+لی) 

ماما ۱-مادر ۲-زنی که موقع زایمان 
بچه را به اصطلاح می‌گیرد؛ قابله 


۶۸۳ 

ماماغان< نام محلی در آذربایجان 
شرقی 

ماموغ / ق- پنبه را گویند (سنگلاخ)؛ 
پامبیغ 

مامیُر< قشر سبز رنگی که روی آبهای 
راکد ایجاد می‌شود. خزه 

مامیْز مهمیز -استخوانی که بغل ساق 
پای خروس در می‌آید: مامیز یارماق 
< اشاره است به رشد کردن بالغ 
شدن 

مسامیّلی ماتان< اصطلاح است: 
خوشگل,» طنازه عشوه‌گر دلربا (نگ: 
ماتان) 

مان ۱ عیب ننگ ۲-پسوند است: 
قوجامان - آزمان - دیزمان ‏ شیش مان 
(در فارسی نیز بکار برده می‌شود) 
مانات< ۱-واحد پول روسی که به آن 
منات می‌گفتند. ۲ ارزش و اعتبار: 
سوزو مانات دگیل < حرفش ارزش 
ندارد 

مانقاز> چوپ یه 

م‌انج< پسوند است: دیلمانج < 
مترجمفیرمانج - شلاق (نگ: ماج) 
م‌انجاناق- منجنیق جراثقال 
وسیله‌ای که بارهای سنگین را جابجا 
کرده یا از بالا به پائین و بالعکس 


ماوی 
حرکت می‌دهد (مانجانیّق - مانجالیق 
نیز گفته می‌شود) 
مانجیلق < نگ: مانجاناق 
مانریٌشماق< صدای ناله گونه و فریاد 
حیوانات (عامیانه) 
مانشیُرلاماق< شناسائی کردن؛ تحقیق 
کردن 
مانقال< ۱-منقل آتش ۲-به کسی 
می‌گویند که تنبل و بی‌دست و پا باشد 
مانماقع فرو بردن نان و امثال آن در 
آب و ماست (سنگلاخ) 
مانگمان > قدم گذاشتن (سنگلاخ) 
مانگرماق - مانقیرماق- ناله کردن گاو 
(سنگلاخ) -بانقیّرماق 
مانگلای< در سنگلاخ به معنی پیشانی 
آمده است 
مانگیش 2 به‌معنی خرام و رفتار و قدم 
گذاشتن بود (سنگلاخ) 
مانه <به معنی سنگ نشان باشد که در 
سر راهها برای علامت بگذارند و آنرا 
اژیوق هم نامند (سنگلاخ) 
مانی < شعر ترانه» سرود (ماهنی) 
مانياکع نگ: مایماق 
ماو ژتیل» (باو -بو) هم می‌گویند 
ماوال< مبال» مستراح دستشوتی 
(مترک از عربی: مبال) 
ماوی-رنگ آبی (عربی) 


ماهمیّز 


ماهمیْز- نگ: مامیْز 

ماهمیزچیچک > (گُل) زبان در قفا 
هزار رنگ 

ماهمیْز لالا< گیاه: شاهتره که به‌عربی 
شاهترج می‌گویند 

ماهنی > ترانه. سرود. نغمه 

ماهوت- نوعی پارچه پشمی گرک‌دار 
ماهور- یکی از هفت دستگاه 
موسیقی ایرانی 

مای< ۱آزیک‌ها روغن را می‌گویند 
۲-ترک‌ها به ماه (مثی) ماه پنجم 
میلادی می‌گویند 

مایاد ۱-ماده شتر و کبوتر ماده را 
گویند ۲-شمبل زیبائی: آغجا مایا < 
ماپای سفید ۳ سرمایه ۴ خمیرمایه 
۵-دنبلان گوسفند راگویند ۶-پوست 
دور ناخن انگشتان را گویند 
مایا او تسود رازک؛ لب لاب 
(مایاسارماشیُغی)-گیاهی است بالا رونده 


و پیچنده 


مایا باش> مایه به مایه نه زیان نه 
استفاده 


۶۸۴ 


مایا سارماشیغی > نگ: مایا اوّتو 
مایاق< چراغ دریائی؛ فاتوس دریائی 
جهت راهنمائی کشتی‌ها در شب 
(مایاک) 

مایاقوّیماق> ۱ سرمایه گذاشتن ۲- 
خدمت کردن؛ محبت کردن؛ گذشت 
کردن, مایه گذاشتن 

مایالانماق- مایه دار شدن سرمایه‌دار 
شدن 

مایللاق-بُشتک واری معلّق زدن 
مایالی> پُرمایه؛ مایه‌دار سرمایه‌دار 
ماياک- نگ: مایاق 

مای بوچگی < سوسک طلائی 
مایدان> مادیان» اسب ماده را گویند 
که زائیده باشد 

مایروق شخصی را گویند که پای او 
کج و معیوب باشد 

مایکات روسی -عرقگیر 
مایماق-گیج. خُل» کم‌عقل؛ ساده‌لوح 
ماییف< ناخوش علیل» مریضء 
ناقص, معیوب 


۶۸۵ 


مسئل- انسانه را گویند و آدرا 
(چورجچگ) هم گویند (سنگلاخ) 

مته < ۱-دایره‌ای که بچه‌ها برای بازی 
کردن در زمین می‌کشند و داخل آن 
می‌روند ۲-وسیله‌ای آهنی جهت 
سوراخ کردن ۳ در سنگلاخ به معتی 
کرمی آمده که در پشمینه آلت افتد و 
کرمی که گندم را خراب و نابود می‌کند 
مج نگ: ماج 

مَجّل< همان مّجال است» فرصت 
مجمئیی< سینی بزرگ مسی یا آهنی - 
مجمعه 

مُچید < مسجد به لهجه آذربایجانی 
مخ ع در سنگلاخ به معنی بوسه آمده 
است 

مَخمَرح همان مخمل است 

مخمور چیچگی ع نگ: قولون دیرناغی 
مَخمی زک پیماری پوستی واگیردار - 
مرح ۱-رنگ‌نیلی» لاجوردی ۲-به لغت 
مغولی یعنی راه و طریق (سنگلاخ) 

مراز- به لغت اوغوز و یغما یعنی اجیر 
-مزدور (دیوان لغات الترک) 

را کث< نگرانی» اضطراب تشویش 


مه تایب 

مرج شرطبندی 

مرجان< همان مرجان دریائی است - 
نامی برای زتان 

تک تم لاله گوش 

مُرجی< عدس 

قرجی شورباسی- شوربائی که سا 
اصلی آن عدس است و پیاز داغ 
مرجیمّک< نگ: مرجی 

مرجلشتکه - شرطبستن با همدیگر 
هرد ۱-مرد» جوانمرد» خوش‌قول؛ 
باغیرت ۲-در سنگلاخ به معتی ماه 


شعبان آمده است 

مرک در دیوان لغات الشرک به 
معنی بچه خرس و بچه خوک آمده 
است 

مردلیکك < مردانگی - جوانمردی 
تسرده‌شیر< شرده شور به لهج 
آذربایجان 

مرسین< درخت مورد» درختی است 
شبیه به درخت آنار گلهایش سفید 
خوشیو برگهایش هميشه سبز است 
درباغچه‌ها هم به‌عنوان درخت زبنتی 
کاشته می‌شود 


مرک 


مک < آهوی ماده 

مرگّن- در سنگلاخ به معتی تفنگچی 
آمده است 

قرقش< نگ: مفزش 

ریرح سنگ‌مرمر؛ در مقایسه هر چیز 
شفاف و لیف و صاف را مرمر 
می‌گویند 

رم گلولٌ توپ -تیرتفنگ 

مره< ۱-پاتوق قرارگاه ۲ چا کرچکی 
که در نوعی بازی جهت انداختن توپ در 
داخل آن در زمین می‌ُنند اسم این بازی 
را (شیطان مَره) می‌گویند -مره باشیتن 
آلماق < زودتر به مره رسیدن - زودتر در 
محل قرار مستفر شدن در مناطق مرکزی 
ایران نظیر قم نوعی بازی با توپ و چوب 
مرسوم بود که به آن مره بازی می‌گفتند. 
مریوع لفظ مغولی: دست افشانی و 
نشاط در غلبه بر حریف را مریو 
می‌گویند (سنگلاخ) 


مت ۱-پسوند نفی کننده که فعل امر 


را تبدیل به صفت مشبهه هم می‌کند: 
بیل > بدان > بیلمز > نادان» نقهم - 
سوژن < خاموش شو > سنمز < 
هميشه روشن؛ خاموش نمی‌شود؛ 
گاهی هم فعل امر را تبدیل به فعل 
مضارع متفی می‌کند: گل < بیا ‏ گلمَز 
< نمی آید -سیل < پاک کن ‏ سیلمز 


۶2۸۶ 


< پاک نمی‌کند پاک نخواهد کرد 
بعضی وقت‌ها این پسوند با توجه به 
اصوات فعل به صورت (ماز) در 
می‌آید که آنهم شامل مشبهه و فعل 
مضارع می‌شود: ال < باش ‏ اولماز 
تمی‌شود -دان < انکا ر کن > دانماز 
> انکار نمی‌کند ۷ در ستگلاخ به 
معنی غلّه آمده که در زیر پوست بدن 
درآید که در آذربایجان وّز یا وزی 
می‌گوبند 

مَزه< طعم مزه» چاشنی می: عزیزیم 
ره قانلی -مثی قانلی مَزه قانلی - 
قورخورام دوّشم الم - یوردومدا گزه 
قانلی < عزیزم مَزه خونی - ی خونی 
مُّزه خونی -می‌ترسم که بمیرم - 
سرزمینم جولانگاه دشمن شود 
مزهلی< خوش‌طعم؛ بامزه» جالب 
مه ک< مدفوع سگ (دیوانلغات‌الترک) 
مَسی -مسحی< نوعی از موزه (کفش) 
که ضلحا و امرا در پای می‌کردند: 
مسحی به پای و کوه در دست. از دور 
سلام کرد و بنشست (اوحدی) - 
غیرنعلین و گیوه و موز غیر مسحی و 
کفش و پای اوزار (نظام قادری) 
آ اف ند قدسی‌واره زان 
دوگمه‌سی‌وار < به پایش مّسحی با 
دگمه طلا دارد 


۶۸۷ 


قفزش < نگ: فرمّش 

َقّره< به ترکی رومی آلتتی است از 
قبیل چرخ که پیچیده شود و بگردد 
(سنگلاخ) مره 

مَکُن- در سنگلاخ به معنی آهوئی 
آمده که از گاومیش بزرگتر است مغول 
آنرا فندغای و دشتیان مَکُن می‌گویند 
مککه کی< آزبکیّه توران گوشواره را 
گوبند (سنگلاخ) 

مکیک< ماسوره؛ ماسوره چرخ 
خیاطی و دستگاه بافندگی به روسی 


چورنیک می‌گوبند 

ماکه- عصلامت امیکت. آنگ 
(باسکون () 

ملکه بوغدا- ذرّت. بلال 


مُله< ۱-ساس (تاختابیتی) ۲-فعل امر 
است برای نالیدن 

مَله تمّگ > به ناله درآوردن ناله کسی 
را در آوردن (مصدر متعدی) 

مله‌ر نالان و گریان 

قلهرتی < صدای گریه و مویه و ناله, 
صدای بَبُم گوسفند و برّه 

مله رقالماق< نالان وگریان ماندن: آنان 
مَلهر قالسیّن < مادرت نالان بماند - 
مادرت به عزایت بنشیند (تفرین) 

له شمّکت< ۱ ناله و گربه دسته‌جمعی ۲- 
نله گروهی» )رها -(مصدر مفاعله) 


مَله شمه < شیون و نالا گروهی 

مله مک ناله کردنه بَعبّع کردن 
گوسفند بو یز 

مله‌مه ‏ نگ: مَلهرتی 

مَلهّم< همان مرهم است که بر زخم 
می‌گذارند ۰ 

مَلی< نگ: مالی 


مَمّد< محمّد در زبان مبحاوره 

هموح ۱- گتگه زن همراه عروس در 
شب زفاف (دیوان لغات الترک) ۲-در 
بینعام به معنی پخمه اسنت 

قمه- پستان 

قمه‌لی لر- پستانداران 

من > من اینجانب ضمیر اوّل شخص 
مفرد که بّن هم گفته می‌شود: حیرت 
ای بت صورتین گردو گجه لال اثیلر 
بّنی - صورت حالیم گورن صورت 
خیال اثیلر بنی (فضولی) - پسوند: 
ترکمن -اویرتمن (نگ: مان) 

مٌن‌ایله < نگ: منیمله 

منترت به‌ترکی رومی «سماروق)» بوّد و 
آن نباتیست مدوّر و چتری که به عربی 
قطر و گُماة خوانند (ستگلاخ): منظور 
همان قارچ است 

منتش « کلاف چرخ دوچرخه -کلفه 
مَنجهع ۱-به‌نظر من ۲-به‌قدر من؛ 


مانند من به اندازهٌ من 


محاوره من گفته می‌شود) 

مندوع سرکهة ترکی (دیوان لغات 
الترک) 

منده< ۱-نزد من پیش من ۲-من‌ده < 


من هم ۳-بسته بُفچه (بوخچا) 
مندیل> ۱-بسته سفره بار و بندیل 
۲-علفی‌که برای جلوگیری از فاسد 
شسدن فلاث درو شده در زیر آن 
می‌گذارند 

مُنقلای< به معنی پیشاتی باشد که آنرا 
مانکلای نیز گویند و مقدمته الجیش را 
هم نامند (سنگلاخ) 

منگلع به ترکی رومی خلخال بود 
(سنگلاخ)» حلقه‌ای که زنان بر مچ پا 
اندازند 

مسنگنه<گیر؛ بزرگ را گویند که 
آهنگران و درودگران از آن استفاده 
می‌کنند 

مسنگوش> در سنگلاخ به معنی 
گوشواره آمده است 


۶۸۸ 


منلیک- ۱-من تنهاء به‌تنهائی خودم» 
به‌انداز؛ خودم ۲-مربوط به من؛ 
شب بخصیته مستفن» حسبثیت 2۳ 
خودبینی؛ خودستائی 

نم منم < خودستائی 

منه > به‌من؛ برای من 

مُنی< مرا؛ که در فارسی ضمیر متصضل 
است 

منیم< مال من (یم ضمیر مشسخص 
کننده است): منیم آتیم < اسب من 
(یم در اینجا علامت مالکیت است - 
اضافه ملکی): اسب من 

مسنیمسه مگ مال خود دانستن؛ 
به‌خود اختصاص دادن تصاحب 


کردن, انتخاب کردن 
منیمسه مه < اختصاصی - اختلاس 


منیگکی- از برای خود از آن من؛ مال 
من آنچه که مربوط به من است 
منیمله -مّن ایله-با من؛ همراه من 
مه < علامت نهی (نگ: ما) 

میغوقع نگ: مایروق 


۶۸۹ 


منجمتیی < نگ: مجمثیی 

منشگین < محال و منطقه معروفی در 
استان اردبیل که مرکز آن مشکین شهر 
است (سابقاً به مشکین شهر خیژو - 
خیاو می‌گفتند) 

منشکین اوّسته لیگی> ۱- اضافه بار 
مربوط به مشکین ۲-برتری و تفوّق 
مربوط به مشکین؛ تحفهٌ مخصوص 
مشکین (اصطلاخ است) 

مثقه < جنگل 

منشه بَگی < جنگلبان؛ رئیس جنگلبانی 
مثشه جیگد- جنگل کوچک. محلی پر 
درخت (جیگ پسوند تصغیر و تحبیب 
است) 

منشین< چرم؛ تیماج چرم دبّاغی 
شده 

منندیل < دستمال 

منع< (ه در آخر ملفوظ است) < یه 
بخار» ابر غلیظ که روی زمین و کوهها 
را فرا می‌گیرد 


مّ ۷6 


منهترت مربّی اسب 

منهریبان> مهربان 

منهشت< اصطلاحی در قاب بازی 
است؛ وقتی که تجمع قاب‌ها با ضربه 
یکی از بازیکنان از هسم پوشیده 
می‌شوده می‌گویند متهشت - پاشیده 
شندن 

مئهله‌مک > مه‌آلوده شدن» فراگیری 
مه 

ملی< می شراب: عزیزیم مه قانلی - 
مثی قانلی مٌّزه قانلی - قزرخورام 
ازلزب گندّم -یوردومدا گزه قانلی < 
عزیزم مزه خونی -می خونی مه 
خونی - می‌ترسم که بمیرم - سرزهینم 
جولانگاه دشمن شود 

ملیخوش< ترش و شیرین ملس 
مئیدان< میدان» محل وسیع و مسطح 
برای مسابقه و نمایش 

مئیمون> همان میمون است 

مئیوه- میوه 


۶2۹۰ 


این صدا معادل فارسی ندارد(وّ < ۵) 


موجگ- نگ: بوجگ -بوجوک 
موچوک < استخوان بیخ دم عصعّص: 
دمغازه دنبالیچه 

موزژو< خرمگس, وقتی در بیخ دم 
دام و دواب بچسبد و آنرا بگزد برای 
رهائی از دست خرمگس حیوان پا به 
فرار می‌گذارد؛ اين حالت را (مژزژو 

زتزرمگ) می‌گویند 

موهره< دبوار گلی؛ مجزلانیک 
ردیف حدود ۶۰ يا ۷۰ سانتیمتر باگل 
رز داده, و سفت شله کار می‌کنند 
سپس کمی که خشک شد یک ردیف 
خشت خام روی آن می‌چینند دوباره 


موّع ۵ 


یک ردیف دیگر دیوار را با گل بالا 
می‌برند بهمین ترتیب ادامه می‌دهند تا 
دیوار به حدی برسد که دست به 
بالای آن نرسد 

موهور هر اعم از سهر نمازه لاک 
مهر مهر اداره و قانون؛ مهر و امضاء و 
نام 

موهورله مک - هر زدن؛ لاک و مهر 
کردن 

مود ۱ نگ: بو ۲-درخت انگور 
تاک 

موووّل< آب گرم در محدوده مشکین 
شهر نزدیک کوه سبلان 


۶۹۱ 


این صدا معادل فارسی ندارد (و < ن) 


موجنه< در سنگلاخ به معنی مغز 
بادام و زردآلو آمده است 
موجووور< مجاور -به کسی گویند در 
مجاورت مکان مقدس و زیارتگاه 
سکونت اختیار کرده باشد 

موجورو ای صندوقچه 

موّرع بید. موریانه 

مورگنه < نگ: مور 

مورگو- چرت. خواب. خوابآلودگی 
مورگوله‌مک< رت زدن از فرط 
بی‌خوابی چرت زدن و پلکها را برهم 
گذاشتن 


مو< ۷ 


موّزع پسوند نسبت و مالکیت است 
که به صورت‌های: موّز 077-موز 17 
< میز ۱07 -میز < ۱1 می‌آید 
(اززوموّز < خودمان - اژتوردوغوموز 
< محلی که نشسته‌ایم ائویمیز < 
خانه‌مان - آتیْمیز - اسبمان 

موزتی< ۱- نگ: مسی ۲-موزهه محل 
نگهداری آثار باستانی 

موش <نگ: میش -میّش 

موشتوگ< چرب سیگاری 

موفته< مفت. مجٌّانی رایگان 


موّتال< خیک. پوستی که درسته از 
بدن گوسفند یا یز کنده می‌شود پس از 
نمک‌اندود کردن و خشکاندن آنرا با 
مالش دادن نرم می‌کنند و قسمت 
پشمی آنرا داخل قرار می‌دهند و در 
آن پتیر یا کره نمکدار طوری پر می‌کند 
که هوا در داخل آن نماند و برای آذوقه 
زمستانی نگه‌می‌دارند: موتال پئندیری 
< پییر خیکی. به پوستی که قسمت 
پشسمی آن بپرون قرار دارد تولوق 
(مُشک) می‌گویند 

موّتال هدن کسی را گویند که در جا 
دادن پنیر در خیک مهارت دارد 
موّجوماق- آوائی است که قاب‌بازان 
هنگام انداختن قاب پر زمین از لب‌ها 
در می‌آورند 

موّچاع ماهیچه را گویند 

مور ۱-عناد: یک‌دندگی» عصبانیت» 
لجبازی ۲-رنگ بنفش, ارغوانی 
موّران- نام محلی در استان اردبیل از 
توابع شهرستان گثرمی مرکز مغان 
مورلوع عنود؛ یک‌دنده عصبانی» 


لج‌باز 


مو< 22/0 


۶۹۳ 


موّروق- تمشک 

موزالان< خرمگس (مژزژو) 
موشموله< به ترکی رومی میوه است 
جنگلی که آنرا اهل تبرستان و 
دارالمرز (ازگیل) خوانند (سنگلاخ) 
موغول- اسم پسر النجه خان بن 
کیوک خان است و از آن طبقه نه نفر 
سلطنت کردند الین ایشان موغول 
خان آخرین ایشان ایل‌خان است 
(سنگلاخ) 

موّلتانی> ۱-اصطلاحی است که به 
آدمهای خسیس و بی‌انصاف و 
ثروتمند می‌گویند ۲-بی‌دین؛ کافر 
موّلدور- در سنگلاخ به معنی تگرگ 
آمده است 

موللاع آخونده ملگ روحانی» درس 
خوانده 

موّللاباشیگیاه یکساله ارتفاعش در 
حدود ۴۵ ۲۰ سانتی‌متر شاخه‌های 
نازک و برگ‌های سبز ریز مانند شوید 
دارد وگیاهی طبی است. آنرا بیره نو 
-توراج اژتو» چوبان یاستیغی نیز 
می‌گویند (ز تیه بابونه است) 


۶2۳ 


رز ۵ 


موح حرف استفهام؛ آیا: بودورمو: آ 
اینست؟ (مو -می) 

موتلوع به گویش ترکیه یعنی بختیار 
خوشحال و خوشبخت 

موجنه < مغز بادام و مغز هسته زردآلو 
و امثال آن 

موچلکا< وثیقه و محضر را گویند که 
در عهود و موائیق درست باشد 
(سنگلاخ) 

موجه کنیل وسعب تدیواتی 
مورج- سپندان‌تر -فلفل؛ تخم خردل 
موردارچا< عتاب 

موردژو< مرداب لجنزار 

مورفوزت ۱- می‌گویند حیوانی است 
دو رگه از گوسفند و بٌزه رنگش زرد 
متمایل به قرمز می‌باشد به طعنه و 
شوخی به آدم‌های مو قرمز و مو زرد 
می‌گویند: (آی ساری مورغوزه 
کنچیلری دورغوز < ای مورغوز زرد 
بُزها را از زمین بلند کن) ۲- عنطنهفتی۴ 
نوعی گیاه بلند است که در مناطق 
مرطوب و آبخیز می‌روید و پایاست 
بومی‌ها از ساقه و برگش زنبیل و 
حصیر و ربسمان می‌بافند و برای 


پوشش پشت بام و سوخت از آن استفاده 
می‌کنند به فارسی جگن می‌گویند 

موز- ۱-پسوند مالکیت (نگ: موز) ۲- 
در سنگلاخ به معتی یخ آمده است 
(بوز) 

موسون> به لغت مغولی یخ باشد که 
آنرا جفتائیه (موز) می‌گوبند 
(ستگلاخ) 

موش< ۱-نگ: میش ۲- در سنگلاخ 
به معنی گنج خانه آمده است 

موشارع نگ: میشار 

موشتولوق- مژدگانی 

موشخورت /د< پس‌مانده علف در 
آخور دواب. به‌نظر می‌رسد فارسی 
باشد (موش‌خورد)» جویده 
موشقورماق< ۱- مسوجموج کردن ۲- 
به‌عنوان تشویق و تحریک صدائی با 
لب‌ها در می‌آورند (وقتی سوارکار 
می‌خواهد اسبش را به حرکت در 
آورد) ۳-نگ: مژجوماق؛ موشفورمامیّش 
آلچی دورار 

موشوک< نگ: پیشیک 

موغام< موسیقی ردیفیء آواز مقامی 


موغان 

موغان< دشتی حاصل‌خیز در شمال 
استان اردبیل که قسمت اعظم آن در 
خاک جمهوری آذربایجان است 
موغایات< مراقبت. مواظبت 

موغول > نگ: مژغول 

موق< پسوند مصدری: بوموق < 
بسته ابوق < جرد شده (نگ: بوق) 
مول< در سنگلاخ به معنی حرام‌زاده 
آمده است 

مولوز- به ترکی رومی خشت پاره 
است (سنگلاخ) 


موح "1۷6 مو 


۶۹۴ 


موکنم - موکئن> به زبان عُزی موزه 
باشد که زتان به‌پا کنند (دیوان لغات 
الترک)» نگ: مسی 

۴۳90 

موفاع نگ: بونا 

مونجا< نگ: بونجا 

مونجوق-نگ: 
مونداع نگ: بوندا 


مونقوز نگ: بوینوز 
مونی< (بونی) یعنی این را 
حویمول زگ دق 


می< علامت استفهام که در آخر کلمه 
می‌آید و آنرا سژالی می‌کند: گلدین‌می 
< آمدی؟ (نگ: مو) 

میتککه< متگا» نوعی بالش دراز 
استوانه‌ای که دو نفر هم می‌توانند سر 
بر آن بگذارند 

میته < ربزه تنگ» کرچکه میته‌گوزلو < ریز 
چشم؛ کسی‌که چشمانش تنگ و ربز است 
میتیل< ۱-پارچه‌ای که به‌عنوان آستری 
روی لحاف و تشک می‌کشند ۲-لباس 
ژنده (میتبلین سالیّب < یعنی جل و 
پلاسش را پهن کرده. جا خوش کرده) 
میجه< ۱-پس‌مانده علوفه در آخور 
دام ۲-کرم میوه 

میجیلنعگ- با میل و اشتیاق غذا 
نخوردن, بی‌میلی نشان دادن به غذا 
هنگام خوردن 

میچٌتگن < پشه‌بند را می‌گویند 

میخ< میخ مخ چالماق ‏ میخ کوییدن 
میْخچا میخچه علتی که در انگشتان 
یاکف پا به‌صورت تاول سفت شده 
ایجاد می‌شود (دژگه تگ) 
میخلاماق< میخ‌کوب کردن» چیزی را 
در جائی نصب کردن 


میخلانماق< میخ‌کوب شدن, با میخ 
نصب شدن 

میراد همان (مُراد) است 
میرادقوشوع نوعی پرنده مانند سار که به 
رنگ سیاه و زرد است؛ ضد مَلخ است و 
آفت میوه توت می‌باشد که دسته‌جمعی و 
با گروه کلان پرواز می‌کنند 

مرت شوخی, مزاح» شوخ: مرت 
وورماق < شوخی و مزاح کردن 

میر تلاشماق> با یکدیگر مزاح کردن 
میرواری- مرواربد (اینجی) 

میریغ > ۱- آدم لب‌شکری؛ کسی‌که 
لب فوقانیش چاک دارد ۲-لب پر 
میریغا دئدیلر چیراغی پیله < به لب 
شکری گفتند چراغ را فوت کن 
میریّنداماق - میریتلاماق< در کمین 
تشستن و چشم‌ها را به‌جائی دوختن 
(ماریتداماق) 

میریلداماق< غرم کردن ۲ رف و 
خرخر سگ را می‌گویند سگ وقتیکه 
ناشناسی را می‌بیند این صدا را در می‌آورد 
در ترکی استانبولی به زمزمه کردن و زیرلب 
چیزی را گفتن می‌گویند و دربارُ انسان نیز 
به‌کار می‌برند و توهین‌آمیز هم نیست. 


تمیق می- 24 م20 ۶۹۶ 


میز - میْ ۱-پسوند مالکیت و نسبت 
(اوّل شخص جمع) مانند: ائویمیز < 
خانه‌مان باغیّمیّز - باغمان ۲-میز 
تحریر میز ناهارخوری 


میزراق- نیزه» چماق (میَیریق) 


میّزی- آدم آب‌زیرکاه: سیّاس» 
مردم‌آزار 

ریق < ماق کله گرد 

میزی ری قچی< ۱- نگهبان چماق 
بدست. بساول چماق به‌دست ۲- 
3 

میزیلداماق< زمزمه کردن؛ زیرلب 
چیزی نامفهرم گفتن 

میزیلدانماق< باخود زمزمه کردن 
میزیّق< مردم آزاری -موذی‌گری 
میس» فلز (یس) در ترکی استانبولی 
به مُشک و بوی خوش می‌گویند. 
میسمارع (کلمه عربی) میخ» میخ بزرگ 
میْسماق- قیافه گرفتن» قیافه تلخ و 
قهرآمیز گرفتن, با اخم و تخم در 
گوشه‌ای نشستن 


میْسیریق-آخم و تخم 


> ناامید شده نتیجه نگرفته» دماغ 
و 

میّش -میش< پسوند است به آخر 
فعل امر اضافه می‌شود و آنرا تبدیل به 
اسم مصدر می‌کند: ازیلمیش له 


شده. لهیده - بازجلمیش < مکتوب - 
نگاه کنید به ایمیش 

میشار- اه اه بزرگ دو دسته که 
برای بریدن آلوار دو نفر با آن کار 
مک 

میشیل < آرامیده, به آرامی خفتن 
میشووول< ۱-موش بزرگ صحرائی 
۲-راسو 

میصیْر تویوغی (یصر تویوغی)< در 
سنگلاخ به معنی بوقلمون آمده است؛ 
(هشترخان) به روسی هیندوشکا 
می‌گویند 

میّغان< نگ: موغان 

میْغایات > نگ: موغایات 

مغ میغفات پشه پشه‌ریز 

میّق< پسوند: قارامیّق دانه‌های تلخ 
میان گندم 

میگیچین< خوک ماده را گویند 
(سنگلاخ) 

میل< ۱- میله ۲-عمود ایستاده ۳- 
ناحیه‌ای در مَغانْ جمهوری آذربایجان 
میلتیّق< در سنگلاخ به معنی تفنگ 
آمده است 

میلچگ < مگس را می‌گویند 

میلچی > میلچه میل کوچک میل 


جوراب‌بافی و توربافی در دست 


۶۹۷ می ۷0 می 11 


میلخاوات ملک زمیندار کسی که 
زمین زراعی زیاد دارد 

مسیل دورماق< ۱- سیخ و عمود 
ایستادن ۲-بالانس زدن روی دست‌هاء 
روی دست‌ها ایستادن و پاها را بالا 
نگه‌داشتن 

میلله نمگد< عمودی به هوا رفتن؛ 
عمود پرواز کردن 

میللی< ۱- دارای میله میله‌دار ۲-نام 
طایفه‌ای در مشکین‌شهر 

مین< ۱-عدد هزار را گویند ۲-فعل 
اهر است‌برای سوارشدن 

مینات ۱-مینا کاری ۲-منی (نام محلی 
در مکه) ۳-نامی برای خانم‌ها 

مين آیاقلی- هزارپا 

مینا چیچگی <گل مینا -گل‌شاه پسند 
مین باشی< درقدیم به فرمانده هزار 
نفر می‌گفتند -یوزباشی < فرمانده 
صد نفر -اوّن باشی 2 فرمانده ده نفره 
امیرتومان < فرمانده ده هزار نفر 
مینجیق 2 منجوق. دانه‌های ریز 
شیشه‌ای یا ستگی که به رشته در 
آمده‌اش را زنها از گردنشان می‌آویزند 
میند بر تک < دستور دادن به‌کسی که 
شخصی را سوار کند (مصدر متعدی امری) 
میند پرمگك - سوار کردن (مصدرمتعدی) - 
میندیرتمگ < مصدر متعدی امری 


مینیگ وئرتگ 
میند پریلمک< (مصدر متعدی حالت 
مفعولی) سوار کرده شدن 
مینقوّو<کسی که تو دماغی صحبت 
می‌کند 

مینقووستان> مغولستان 
مینقیلداماق تودماغی حرف زدن» 
نامشخص و تامفهوم حرف زدن 
مینك < ۱-مین؛ عدد هزار ۲-به معتی 
خال بوّد» نام اژوغی است از آزیکیه 
(سنگلاخ) 

مینلیگ<- ۱ هزاری» هزارتایی؛ 
هزارتومانی ۲-در سنگلاخ به معنی 
عجب و خودبینی آمده است (مَنلیگ) 
مینقگ- سوار شدن 

مسینی‌جی < سوار کار ماهر در 
سوارکاری 

مینی جیلیگك - سوارکاری 

مینیزد يرمگ - نگ: میندیرمٌگ 
مینیگ< سواری دادن وسیله‌ای برای 
سواری 

مینیگك آتی< اسب سوارکاری؛ اسبی 
که برای سوار شدن پرورش یافته 
است 

مینیگ ونرمگک- سواری دادن 
اطاعت کردن 


ناد حرف ربط در آخر کلمه واقع 
می‌شود: اونا < به او -تژیونا < به 
عرزسیاش -باشماق آیاغینا دارگلدی 
< کنش به پایش تنگ آمد -وقتی آخر 
کلمه (ن) باشد دوتا (ن) در هم ادغام 
می‌شوند: تهران + نا > تهراناه هر 
وقت آخرکلمه به (ا) ختم شود (نا) به 
(با) تبدیل می‌شود: آغا + یا > آغایا< 
به آقا -گاهی نیز نا به الف تبدیل 
می‌شود: اوناغا - به اتاق - زمانی هم 
به اقتضای اصوات کلمه (نا) به (نه) 
وهای غیر ملفوظ تبدیل می‌شود: 
دیلینه < به زبانش - سیزه < به شما - 
مَنه < به من -مشهده < به مشهد 

> ناآشنا ناوارد. غریبه 


ناقاراز- نامیزان آدم حرف نشنو و 
لجباز 

اجاق< تبری که یک طرفش تیز و 
برنده و طرف دیگرش مانند چکش 
باشد 

خوش » مریض» بیماره دما یل 
اخشر گله گاو را می‌گویند: -گله 
گ‌وسفند را (سورق) می‌گویند: 
بیرناخیرین آدیّن بیردانا باتّرار - یک 


گوساله_سمکن است یک گله گاورر 
بدنام کند 

اخییرچی -گاوچران» چوپان له گاو 
راگویند: تاخیرچی فیّزی 
ناخیرچوزگی آرزیئلار - دختر 
گاوچران آرزومند نانی است که مردم 
به عنوان دستمزد به گاوچران می‌دهند 
ناخیّش 2 نقش و نگار» نقشه بافتنی‌ها 


از هر نوع 
ناخیشلی- دارای نقش و نگاره 
نقش‌دار 
اخیُشلی تلخه- خزنده‌ای از ثیره 
مارها رنگ پشت آن متمایل به قهوه‌ای 


و سایر جاهای بدتش خاکستری است 
طولش حدود یک متر است 

نار آنار 

نارداشات آب مد شده آنار» رت آنار 
نارگیله < دانه نار -قلیان را نیز گویند 
اری< در سنگلاخ به معتی آنطرف 
آمده است 

اریٌن< ۱-ریزه پودر نرم» نازک» آرام: 
تارین یاغیّش > باران ریز - نارتن 
تورپاق - خاک نرم -نارین اوْز < رویه 
نازک مانند چربی روی شیر یا ماست 


2۹۹ 


(چربی) - نارین یثریش < راه رفتن 
آرام؛ خرامیدن ۲-در سنگلاخ به معتی 
خاصه آمده است 

نارشنج- نارنج یکی از مرکبات؛ 
ناریش هم گفته می‌شود 

اریشنجی< منسوب به نارنج» رنگ 
نازنجی 

فاز- نازه عشوه کرشمه 

نازلامات نوازش, ملاطفت» تعریف 
نازلامالار< اشعاری که مادران برای 
اطفال خود می‌خوانند: 

۱-ایکی دیشی وار قاباقدا - چورگ 
قویماز تاباقدا < دو دندان در جلو دارد 
-در طبق نان نمی‌گذارد 

ایکی دیش دورد اولوبدی - جانیّمیُزا 
قورد اولوبدی < دو دندان شده چهار - 
بلای جان ما شده است 

۲ باشینا دنم دژندريم - سنی بازار 
گژندريم < الهی دور سرت بگردم - 
ترا به بازار بفرستم 

مسن بازاردان گلینجه - اژزومزداشا 
دوندريم < تا تو از بازار برگردی -مثل 
سنگ از جایم تکان نمی‌خورم 
۳-بالاما قربان ایتکلر -بالام هاچان 
ایمکلر <گاوها قربان فرزندم -فرزندم 
کی چهاردست و پا می‌رود 

بالاما قربان دایچالار -بالام هاچان آل 


ناشی 


چالار ‏ ره اسبها قربان فرزندم - 
فرزندم کی دست می‌زند 

بالاما قربان قارغالار - بالام هاچان 
یورغالار < کلاغها قربان فرزندم - 
فرزندم کی یورغه راه می‌رود 

بالاما قربان ایلانلار -بالام هاچان دیل 
آنلار مارها قربان فرزندم - فرزندم 
کی زبان می‌فهمد 

بالاما قربان سثرچه‌لر -بالام هاچان 
دیرچه‌ر < گنجشک‌ها قربان فرزندم - 
فرزندم کی جان می‌گیرد 

بالاما قربان بوزژولار -بالام هاچان قیّز 
اژولار < گوساله‌ها قربان فرزندم ‏ 
فرزندم کی دختر شکار می‌کند 

نب زلاندیرماق< نوازش کردنء 
ملاطفت کردن» لوس کردن 

ازلی> با نازء نازنین» عزیز 

نازنده< نازنین» نازکننده (فارسی) 
نازیگ- نازک؛ باریک» لطیفه 
ظریف» ضعیف 

نازیکك آگیرمکت> نازک رشتن» اشاره 
است به بیماری و ضعیف شدن کسی 
ازیگله مک نگ: تزبلمگ 

ناسوس> (کلمه روسی) تلمبه؛ پمپ 
ناشی< ناشی, ناوارد. بی‌تجربه: هارای 
ناشی آلیندن - آتمیّر داشی آلیندن < هوار 
از دست ناشی که سنگ را از دستش کنار 
نمی‌گذارد (نمی‌اندازد) 


< نساشی‌گری بی‌تجربگی. 
کاری را نسنجیده انجام دادن 

ناغاراع نقاره. طبل کوچک که با 
انگشتان می‌نوازنده دف؛ دایره 
فاغارات< ترجیع‌بند» تکرار بندی از 
شعر در آهنگسازی (فقرات) 
اغاراچالان< نقاره نواز 

ناف -تفوع در سنگلاخ به معنی 
ناودان و ناوه آمده است 

اغیل< داستان قضه حکایت. نقل 
(مترک تفل) اصطلاح عامیانه 

اقان - ناغان< نوعی اسلحة کمری» 
تپانچه. در اصطلاح عامیانه لاغان هم 
می‌گویند 

اقاح نهنگ 

اقاقوشی < پرنده ماهیخوار -پلیکان 
فاقال< ۱-داستانگو تال ۲-بذله‌گی 
کسی‌که زباد حرف می‌زند 

اک نهنگ است در دیوان لغات 
الترک به معنی تمساح آمده است 
ناکد‌ایلی- نام یکی از سال‌های 
دوازده گانه ترکان (سال نهنگ) 
فاکونم< نگ: کون مسیز 

ثال< ۱-نعل؛ نعل اسب ۲ تیر چوبی 
سقف. تیر حمّال 


فال بورونلارح نوعی از شیپره‌ها 
اند تعل‌بند 

اللاتماق< دستور نعل کردن دادن 
ستور - ناللاتدیرماق هم می‌گویند 
(مصدر متعدی) 

ناللاماق> تعل کردن» نعل کوبیدن 
ناماز- نمازه صلواة 

اماهالاماع نگ: هئج اژلماسا. همان 
لامحاله در زبان عامیانه است 

نام خدا< ماشاء‌الله (مأخوذ از 
فارسی) نام خدا 

نسامیس< ۱ عادت. احکام الهی: 
قاعده و قانون ۲- شرف عصمت ۳ 
راز ۴-مرد کاردان ۵کمینگاه صیاد 
نامسا گیر- در رودّربایستی گیرکردن؛ 
رعایت کردن ادب و قا عده و شرف 
امیْساقیسیّلماق- به شرف و ادب خود 
پناه بردن به قاعده و قانون احترام 
گذاشتن؛ در پناه شرف و عخصمت و 
اعتبار بودن 

نانک ر< ناسپاس, قدرتاشناس 

اوالا- نواله» چونة بزرگ خمیر آرد 
جو جهت تغذیه شتر و سگ گله 
فایمان< ۱-نام طایفه‌ای از ازبکیه ۲-به 
لغت مغولی عدد هشت را گویند 
(سنگلاخ) 


۷۰ 


و < 1 نه - ول( 


یلیم < چه می‌دانم (واژه‌ای که در 
مسقام تعجب و شک و تردید و 
بی‌اطلاعی می‌گویند) -نه‌پيلیم 
تجیم< ظریف لطیف» مرغوب 


رح ۱- جنس تر: تردّوه < شتر تر -تر 
گزیرچین - کبوتر ثر ۲-به آدم‌هائی 
می‌گوبند که جوانمردی و جرئت 
داشته باشند مثال: یاخشییْغا بامانلیّق 
هر کیشی‌نین ایشی دیر -یامانلیفا 
یاخدیلّقترکیشی‌نین ایشی دیر * در 
مقابل خوبی بدی کردن می‌تواند کار 
هر کسی باشد - در مقابل بدی خوبی 
کردن کار جوائمرد است 

تردووان< تردبام -تردبان 

توگه< به معنی جرگه و حلقه زدن 
باشد (سنگلاخ) 

ترگیزد ۱- نرگس, گل نرگس ۲-نامی 
برای دختران 

رد ۱-کجاء به‌کجا (گویش ترکیه) 
یعنی نه‌یثره ۲-سگ‌ماهی 
نریلتی- صدای نعره. صدای 
گوش خراش 

نریلده‌مک نعره‌زدن» فریاد زدن 
تزیگ -نگ: نازیگ 


نزیلمگک- باریک‌تر شدن نازک‌تر 
شدن (نازیگله‌مگ) 


بوی‌بد بوی بدن و دهان و پا و 
زیریغل انسان 

نگنده بخیه بود که خیاطان بر جامه و 
لباس پنبه‌دار زنند (سنگلاخ) -سیَریّق 
لبکی< نعلیکی - ظرف کم عمق و 
مدور که استکان چای در آن 
می‌گذارند 

تم < رطوبت» خیس, تره تم 

۱-ئمک آب ۲ اصطلاحی در بازی 


تک 
برای متوقف کردن بازی و شروع دوباره 
نمیشگنلیک > هوای بارانی» فصلی که 
باران زیاد آمده باشد 

فه > ۱ حرف استفهام (چه)» چه‌چیز 
۲-حرف ربط: گله‌نه < آنکس می‌آید 
یا آمده است 

نه ائَتمک -نه ائله مک < چه باید کرد» 
چه می‌شود کرد چاره چیست 
نه‌اوچون< برای چه به‌چه‌منظور 


(نه‌ایچون) 


نه‌اژلا ۲۵-7 -نه - ۷۵( ۷۰۲ 


نهاو لا کاش که باشد» ای کاش باشد 
(کلمهٌ آرزو) 

نهایسه < هرچه بود» به‌هر علت که 
بود؛ برای چه بود؛ به هر حال 

نه تکد< کلمه استفهام (چگونه؛ مانند 
چه. چطور) 

نه لس < شیار (سنگلاخ) 

نه‌شه < نگ: نه‌ایسه 

نه‌سیّل< به زبان اهل ترکیه یعنی 
چگونه - چطور ناسیّل هم تلفظ 


بی‌شود 


نه‌منه سنه مه < چه‌چین چه (استفهام) 
نه - نته» مادر مادربزرگ 


تنه لیک< ۱ نامادری» مادرخوانده ۲- 


حق مادری 


-گهوار؛ معلق, تنو 

َهُنک- نهنگ (ناا) 

نه بیسی < چه چیزش؛ چه گسش 
فه‌ییم < چه‌چیزم» چه کار من» چه 
کس من (استفهام) 

نه بیی < نگ: نه‌ییسی 


ننجه < چگونه. چطور 

نس نجه‌انله‌مک< چه‌باید کرد؟ 
چاره‌چیست؟ 

ننجه لیک < چگونگی: ماهیت 

ننچه < چند. چندتا 

ننچه اوزل- چندرو منافق (ایکی 
اوزلو < دورو) 

ننچه ایشلی < چندکاره؛ چند منظوره؛ 
کسی که دارای چند شغل است 


تکیت 


نیشتره ابزار نازک و نوک تیز 
نتهره< مُم سفالی که در آن ماست 
ريخته هم می‌زنند تا کره‌اش جدا شود 
(نگ: آیران) 

فلی<انی: خیزران 

نلیسان< نام یکی از ماههای ترکی 
مطابق اردی‌بهشت ماه ماه باران 
(لثیسان) 

نثیله مک < نگ: نتجه ائله‌مگ 

نلینگ < عیب ندارد باشد (نیله‌بگ) 


این صدا معادل فارسی ندارد(و < ۵) 


نشون- نگ: نه ازچون (اصطلاح 
محلی) 

نوکرت به لغت مغولی یار و صاحب و 
مشیر باشد لیکن در ایران و توران به 
معنی چاکر و ملازم استعمال می‌شود 
(سنگلاخ) 


نو- ۱۷۵ 


نوراق< ۱-روتق» شکوه و جلال ۲- 
غنچه و شکوفه 

نووه< هسته آتم 

نوه سلاحی < سلاح هسته‌ای 

نویوت - نوووت< نفت 


۷۰۵ 


این صدا معادل فارسی ندارد(و < ) 


نودوّ روستائی در شمال اردبیل 
نوشوّل< سفید آب حمَام 
نزمره< شماره 


نو ۷5( 


نوودی< روستائی در شمال اردبیل 
نزدیک فرودگاه 

نونه کران- روستای بزرگی در شمال 
شرقی اردبیل 


نوبات< ۱- نوبت ۲- آب‌نبات نبات 
نوبار- نویر 

نسوتوقچی < پرنده‌ای است شبیه 
چالاغان سرش مو ندارد که به آن 
(تازقرا) هم می‌گویند (سنگلاخ) 
نوختات افسار لگام 

نوخود < نخود 

نوّغالا< نگ: ناوالا 

نوغول < تقل (شیرینی)» مرک تقل 

نوّلاع نگ: نه الا 

نووع ناو» ناودان داخل تنه درخت 
بریده شده را خالی کرده جهت عبور 


نو ۱0 


آب از محلی به محل دیگر به حالت 
تاو در آورده استفاده می‌کنند» کانال 
باریک 

نوواع ناوه 

نوودان> ناودان 

نووروز- نوروز» روز اوّل بهار 
نووروزبایرامی - عید نوروز 
نووروزگولو-گل نوروزن نوعی گل 
نرگس (قوقوچیچگی)» گل پامچال 
نژوور< ۱ دریاچه‌ای زیبا در استان 
اردبیل نزدیک خلخال ۲ آبگیر 
مصنوعی 

نوهورح نگ: نژوژر 


نی لا نز < ۷۲( 


نی حرف ربط است» علامت 
مفعولی: علی‌نی گوردوم < علی را 
دیدم - قاپی‌تی دوگدوم < در را رّدم - 
دوچرخه‌نی سوردوّم < دوچرخه را 
راندم اگر حرف آخر کلمه ساکن 
باشد(ن) از اوّل (نی) حذف می‌شود و 
فقط (ی) در آخر کلمه قرار می‌گیرد: 
بسوکیتابی آلمیّشام ‏ این کستاب را 
خریده‌ام» ماشیتی سوردوم < ماشین 
را راندم 

نیباس> به معنی خوش و فراقت و 
بی‌تشویش است (سنگلاخ) 
نیتیّق<کسی که تو دماغی صحبت 
می‌کند - دماغ کوتاه دماغ کوچک 
یرد عناد؛ یکدندگی: نیردین یثره 
دیرّدی < با عناد و یکدندگی پافشاری 
می‌کرد 


یمد شکل و قیافه. وضع ظاهر 


نیسکیل> ۱-آرزو ۲-حسرت ۳-غضّه 
عقده درد 

نیقانماق - تنبلی کردن» هن هن کردن» 
زور زدن (ِقیّلداماق هم می‌گویند) 
یقیلتی یق وق - آخ و اوخ 
نیمچهدپشقاب سین 

نین< ۱-به معنی لانه وبجای مرغ 
است (نون) ۲-از اضافات است که به 
اقتضای اصوات کلمات (نون) تلفظ 
می‌شود: اونون < مال او -علی نين < 
مال علی» برای علی؛ اگر حرف آخبر 
کلمه ساکن باشد «ن» ال حذف 
می‌شود (ین) یا (ون) در آخر کلمه 
قرار می‌گیرد: اژد - آتش > اودون 
یائینا گنتمه < به آتش نزدیک نشو - 
آسّدین کیتبین وثردیم - کتاب آشّد را 
تحویل دادم (به لحاظ دستوری اضافةٌ 
یلکی است) 


یه < چراء به چه دلیل 


واخ< ۱-در حال تأسف و درد 
می‌گویند (مسترادف آخ) ۲- مخفف 
واخت به معنی وقت 

واخت< همان وقت است در تلفظ 


عامه مردم 

واخستسیز- بی‌وقت» بی‌موقع 
(واخسیّز) 

واخلی (واختلی)- به‌موقع» سروقت؛ 
زودتر از وقت 


واخسئی> واژه‌ای که در حالت تحشر 
و شسنیدن خبر بد می‌گوینده و 
اصطلاحی است که در عزارداری 
قدیم می‌گفتند (شاخستی واخسلی < 
شاه‌حسین -وا حسین) نگ: شاخستی 
وار< ۱-هست (فعل) ۲-دارائی؛ بود 
۳-وجود موجود 

وارا واراع رفته‌رفته؛ به‌مرور 

واراغ < ورق 

واردُرماق< چیزی یا کسی را به 
مقصد رساندن, به کسی چیزی 
رساندن» رساندن به‌طور عام 


واردیریلماق< رسانیده‌شدن (مصدر 


متعدی) 


وارساق- ۱- نام طایفه‌ای از ترک‌ها 


۲-نوعی آهنگ و تصنیف محلی" 
وارساقی اغی < منسوب به وارساق- 
نوعی ترانه مربوط به وارساق 
(ورساقی) 

وارلاندیُرماق< ثروتمند کردن؛ به نان 
و توا رساندن 

وارلانماق> دارا شدن» ثروتمند شدن 
وارلی> دارا؛ ثروتمند 

وارلیّق< هستی؛ موجودیت ثروت: 
وارلیْغا نه دارلیق < جائی که ثروت 
هست تنگدستی معنی ندارد 
وارماق< ۱- نایل شدن, موفق شدن» 
رسیدن ۲-اقدام کردن ۳-فرو رفتن در 
فکز 

واره‌واره< نگ: وارا وارا 

واریلمازح نایل ناشدنی؛ غیر قابل 
دسترس» غیرممکن غیر قابل اقدام 
(صفت مشبهه) 

واریلماقع نایل شدن, دسترسی پیدا 
کردن (مصدر متعدی) 

واریوّخ< هست و نیست. بود و نبود 
واربوخدان چیخماق- از هست و 
نیست درآمدن؛ هست و نیست را از 


دست دادن 


۷.۹ 


واز ۱-تار نازک پنبه ۲-بند پا رشته 
تازک قیطان ابریشمی که به لبه پارچه 
می‌دوزند: وازی قیّرماق < بند و رشته 
را پاره کردن؛ از بند رستن و فرار کردن 
۳.به روسی ظرف بلوری پایه‌دار را 
می‌گویند 

واز -وازاح ظطرفی پایه‌دار بلوری 
دارای کف پهن جهت میوه چیدن و 
آجیل ربختن 

وازآتسماق< جهش کردن خیز 
برداشتن» در رفتن و فرار کردن 
وازکسنچمگ< منصرف شدن: 
صرف‌نظر کردن از خیر چیزی 
گذشتن 

واشاق<گربه‌وحشی 

واغ< ۱-پرنده دربائی ۲-خنگ» خُل 
واغام < بیش از حدٌ از وقتِ استفاده 
گذراندن: زمی واغاما گثتدی - 
زراعت از وقتِ درو کردن گذشت و 
غیرقابل استفاده شد - چای واغامیّدی 
< چای مانده و کهنه شد و قابل 
خوردن نیست 

واغاما گنتمگ< بی‌مصرف شدان از 
حیْز انتفاع افتادن 

واغانیماقع نگ: واغاما گنتمّگ 
واغزال< کلمه خارجی (ایستگاه 
راء‌آهن» سالن واگن) 


وا ۷۵ 


وایقانلی 
واغزالیی< نام یکی از آهنگهای موزون 
آذربایجان (در دستگاه سه‌گاه) 
واققیلتی صدای َو 
واق‌واق چیچگی- گل میمون 
واق واقی< توعی آرایش سر با گلهای 
الوان 
وال ریز: پودر ترم» نازک 
والا آله گ الک ریز الک تخت 
والای< ۱-لنگی چرخ ۲ نامتعادل: 
تلوتلو 
والایلاماق< ۱ لنگ زدن چرخ ۲- 
تلوتلو خوردن. نامتعادل راه رفتن 
وام < ۱-آرام متعادل معتدل ۲-قرض 
واماقوّیماق- به حال خود واگذاشتن؛ 
غْذارا بر روی آتش کم و متعادل 
گذاشتن به دم گذاشتن 
وان< ۱-نام محلی در استان اردییل از 
توابع گثرمی (مرکز مفان) ۲-نام 
دریاچه‌ای در شرق ترکیّه 
واناح آغول 
واه< حرف تعجّب 
وای-کلمة تأسف و تحّ کلمه‌ای 
برای تعجب 
وایسینماق< افسوس خوردنه ابراز 
ناراحتی کردن متأثر و متأسف شدن 
وایقانلی< ۱- بدنام ۲-متّهم به جرم و 
جنایت و کار زشت 


وّته کی < نگ: وّته‌یه 

وّته یه < شیلات (کلمه‌روسی) 
ورساقی< نگ: وارساقی 

وردنه< وردنه عُللّک چوبی که با آن 
خمیر پهن می‌کنند و لواش می‌پزند» 
نورد چوبی برای پهن کردن خمیر 
وم ۱-وّرم» آماس ۲-درد بیماری 
ورنی- قالبچه کم پرز (قایفی) نوعی 
گلیم 3 جاجیم که نقشه‌های مضاعف 
علاوه بر نقش متن در آن بافته می‌شود 
که به آن قایق یا قاییّغی هم می‌گویند 
وربان- بند آب که از آنجا آب را 
تقسیم می‌کنند: وّریانی سوبا وثردی < 
بد را به آب داد ژریانی سویّخدی 
> بند را آب برد 

وره‌زن جایی برای خشک کردن 
انگور تا کشمش شود -محل مطمئن 


وّزه‌ری> تره‌تيزک (سبزی خوردن)» 


شاهتره 


۷۹۰ 


وّزی- غله‌ای که زیر پوست بعمل 
آید کیست زیرجلدی 

شمال- نگ: یاشیّل 

وّشنه < نگ: ويشنه 

وّل- وسیله‌ای است از چوب به 
پهنای یک متر و به طول حدود ۲ متره 
قسمت جلو آن کمی به بالا انحناء 
دارده قسمت زیرین آن در فواصل 
معیتی نزدیک به هم سنگهای تیز یا 
پاره‌های آهن کار می‌گذارند و به‌وسیله 
چهارپایان بر روی خوشه‌های جو و 
گندم در خرمن به حرکت در میآورند 
- خرمن‌کوب 

ون درخت زبان گنجشک. درخت 
سقّز (چاتلاغوج) 

وّنگیلتی< صدای ونگ نگ 


وتج ونرمک- به‌کار آمدن به‌درد 


خوردن» مورد استفاده در کاری؛ قراز 
گرفتن» جور در آمدن 

ونجه گلمَز- به درد نخور غیرقابل 
اصلاح. از کار افتاده و فرسوده از 
حَیْر انتفاع افتاده ناجور 

وندره< سطل؛ سطل آب آهنی 
ونرچگ- به محض تحویل دادن: 
جّگ در آخر فعل امر معنی محض 
بودن را به فعل می‌دهد 

وثرد برمگك< کسی را وادار به تحویل 
دادن کردن» چیزی به واسطه کسی به 
دیگری دادن (مصدر متعدی) 
ورگی< ۱- دادنی» مسترد کردنی؛ 
مالیات ۲ استعداد طبیعی و 
خدادادی: آللاه وئرگی سی < 
استعداد خدادادی 

ون رمک دادن مسترد کردن» 
پرداختن» ادا کردن 

وثره‌چک- بدهی, آنچه که باید داده 
شود فعل مستقبل: خواهد داد 
مسترد خواهد کرد 

وئره چگیم< آنچه باید بپردازم» تمام 
بدهی من 


ونره‌سی< ۱-بیع شلف شلم ۲ 
گاهی هم در معنی کلمه ایجاد شک و 
تردید می‌کند: وثره‌سی» وثرمیه‌سی < 
آیا بدهد آیا ندهد 

وثرهاوثر< تحویل و استرداد مدام» 
بخشش پی‌دربی 

وتریش< پرداخت» باز گردان» پس 
دادنه محل پرداختن؛ عتمل تحویل 
دادن: آلیش وشریش < گرفتن و پس 
دادن بده و بستان داد و ستد» خرید 
وت 

وئریلمگ< مسترد شدن پرداخته 
شدن داده شدن 

ورین < آنچه که پرداخته شده. آنچه 
که داده شده و مسترد گردیده است 
وئریلیش > نمایش, برنامه رادیویی یا 
تلویزیونی؛ ایفا کردتی» اجراء برنامه 
ولسریم< پبرداخت. دادن دادن و 
نگرفتن؛ بذل و بخشش 

وئسکه< (روسی) قپان 

وئیمل > آراره» سرگردان؛ بی‌کسب و کار 
وئبیلله نمکد < سرگردان و ول گشتن» 
بی‌هدف کوی و برزن را گشتن و پرسه 
زدن 


وور- فعل امر است برای زدن (یرّن) 
ووراغان< ضربه زننده» تا یک و 
تردست در زدن 

وورتوت>- هست و نیست. او و 
آخر؛ هرچه هست 

ووردوم دویمازع کودن: نفهم» 
دیرفهم پوست کلفت» بی‌احساس 
وورغود ۱-کوبٌ در ۲- آفت و بلای 
ناگهانی -سکته: سنی وورغو وورسون 
> به بلای ناگهانی دچار شوی (نفرین) 
وورغون- عاشق, دلباخته 

وورمات زده شده, ضربه دیدی عمل 
ضرب در ریاضیات 

وورماعلامتی< علامت ضربدر (6 
وورماق< ۱ زدن, کوبیدن ضربه‌زدن 
۲ ضرب کردن (ریاضیات): وور 
دئمگ وورماقدان آرتیقدیر < بزن 
گفتن از زدن بالاتر است ۱ 
وورنیخماق- نگ: ویُرتیخماق 
ووروش> زد و خورد نزاعی جنگ 
ووروش‌دورماق< (مصدر متعدی 


مفاعله) به جان هم انداختن چند نفر» 


دوبهم زنی؛ دو طرف را وادار به 


ووع ۷۷ 


۷۲ 


جنگیدن کردن 

ووروشفغان< جنگجو ستیزنده 
جنگنده (صیغُ مبالغه) 

ووروشماع زد و خورد؛ نزاع» تبرد: 
ووروشماق< جنگیدن, زد و خورد 
کردن (مصدر مفاعله) 

ووروق- درهم کوییده شده 
مضروب. مضروتٍ علیه (ریاضی) 
وورولماق< ۱-زده شدن» مورد ضرب 
و شتم قرار گرفتن» کتک خوردن ۲- 
ترور شدن ۳-عاشق شدن دلباخته 
شدن (حالت مفعولی) 

ووروم- هدف زنی» ضربه 
وورهاوور بزن بزن (دعوا)» بکوب 
یک وب بزن بکوب (شادی و 
شادمانی) 

وول< پسوند فاعلیّت و پيشه است: 
قراوول -بساوول... 

ووه< در سنگلاخ به معنی زوزه و 
فریاد موحش آمده که سگ و شغال و 
امثال آن کنند» به زبان آذربایجانی 
(اولاماق) یعنی زوزه کشیدن است 


ویر نگ: ور 
ویراغان< نگ: ووراغان 


ویردیم دویماز- نگ: ووردوم دویماز 
ویرغیُن - نگ: وورغون 

ویرماق- نگ: وورماق 
ویرنیخماق< خود را این‌طرف و 
آن‌طرف زدن, تکاپو کردن 
ویرهاویرنگ: وورهاوور 

ویُریش > نگ: ووروش 
ویریُشدپرماق< نگ: ووروشدورماق 
ویریُشماق<نگ: ووروشماق 


ویریق<نگ: ووروق 

ویریلماق نگ: وورولماق 
ویزیقیللیع نامرغوب. نادرست؛ 
ویْزیلتی< صدای وز وز 

ویشنه < آلبالو را می‌گویند 

وینت> (کلمه روسی» پیج پیچ مهره) 
ویی> آوای تعجب 

وییلتی< صدائی که از حرکت سریع 
چیزی در هوا ایجاد می‌شود 


ها< ۱-حرف تصدیق بله ۲-حرف سوّال 
۳ شاهد زمانی و مکانی: ازنداها - آن 
زمان‌ها - اژردایٌدیق‌ها - آنجا بودیم‌ها ۲ 
حرف تعجب ۵ سوال برای روشن شدن 
زمان و مکان: هاچان کی چه زمانی - 
هاباندا < در کجاه در کدام طرف ۶ 
به‌معنی هرچه: هادئدیم قولاق آسمادی < 
هرچه گفتم گوش نکرد, هاگژزله‌ديم 
گلمه‌دی - هرچه منتظر شدم نیامد 2۷ 
هشدار و خبر:گلیب‌ها < آمده‌ها-گژزله‌ها 
< مواظب باش‌ها 

هابثله < همچنین 

هاپی < همه. جمله. جمیع 

هاجی قینی < علامت دماغ سوخته که 
با انگشت بر نوک بینی می‌زنند و به 
طرف مقابل اشاره می‌کنند 

هاچا< ۱-دوشاخه میله‌ی چوبی و 
آهنی که یک‌طرفش دوشاخه باشد ۲- 
محل انشعاب» منشعب» دوراهی 
هاچاداغ -کوه دو قله 

هاچادوه- شتر دو کوهانه 

هاچا دیرناقلار< دوشم‌هاء دواب اهلی 
و وحشی که دارای دو شم بوده و 


حلال گوشت هستند 


ها 118 


۷۴ 


هاچار نگ: آچار 

هاچا ساقال < مردی که ریش دو شاخه 
دارد 

هاچاق / غ< نگ: هاچان 

هاچا قایا- صخره دوشاخه 
هاچالانماق< منشعب شدن.انشعاب 
پیدا کردن» دو شاخه شدن. راهی که 
در جائی منشعب و دو راهه می‌شود 
هاچا مایا شتر ماده دوکوهانه 
هاچان کی چه‌وقت. چه زمانی 
هاچا یوّل< دوراهی 

ه‌اخلاماق- رسیدن از پشت سر 
رسیدن و گرفتن» سریزنگاه رسیدن» 
گیرآوردن 

هادیراژلماق> مواظب بودن با 
احتیاط عمل کردن 

هارا<کجاء به کدام طرف (حالت 
استفهام) 

هارادات نگ: هاردا 

هارالی< کجائی؛ اهل کجا؛ منسوب به کجا 


هارای< هوان کمک خواستن فریاد؛ 
استغاثه (هُرای) تیز می‌گویند 

هارایا به کجاء به‌کدام طرف؛ به کدام 
سمت (حالت استفهام) 


۷۵ 


هارایچی > میانجی: کسی که دو نقر را 
از هم جدا می‌کند تا دعوا نکنند 
هارای چکمگد- فریاد زدن هوار 
کشیدن. کمک خواستن 

هارایا مگ < به کمک آمدن به‌داد 
کسی رسیدن 
هارایسلاماقکسی را به کمک 
خواستن, فریاد زدن کمک خواستن « 
هاردا- در کجا 

هارماق< خسته شدن, واماندن 
هاریسلداماق- از روی سیری و 
سرخوشی بلند بلند خندیدن» سر از پا 
نشناختن» قهقهة بی‌مورد سردادن 
هاریٌن< شکم سیر سیر بی‌خبر از 
گرسنه» سرمست از مال و ثروت 
هارینلاماق- سرخوش و سرمست 
شدن از ثروت 

هارینلیْق < سرخوشی 

هاساندع آسان؛ راحت 

هافیلداماق> پارس‌کردن هاف‌هاف کردن 
هالای< حلقه؛ رقص جمعی بازو به 
باز و که گرد می چرخند 

هالژوش- حرارت؛ گرمی تندی 
آتش: همالووشدان دوشضدی < از 
حرارتش کاسته شد -هُرم 

هالیّق< نوعی پالان به شکل (-) که بر 
پشت اسب و استر می‌گذارند 


هامیلیغا -هامیلیغان 
به‌طوری که طرف باز آن به سمت 
عقب باشد 


هامارح صاف. هموار زمین صاف و 


هموار» دشت 
هامارالیّق - هامارلیّق < زمین صاف و 
هموا دشت وسیع و هموار 


هامارلاتدیرماق< دستور صاف و 
هموار کردن دادن (مصدر متعدی) 
هامارلاماق< صاف کردن؛ مسطح 
کردن تسطیح هموار کردن 

هاماش > هم‌کاسه. هم‌آش همراه؛ 
هم‌صحبت» رفیق 

هاماش چیچگی <گل گیاه یک‌ساله که 
به‌شکل سنبل و خوشه و ساده است - 
هاماشیّق (گل تاج) هم گفته می‌شود 
هاححعع1107م1 

هامپات ۱ خرده مالک کسی که 
رعیت نیست و خود مقداری زمین 
دارد ۲ نام طایفه‌ای متشعب از طایفه 
قوجابیگلو (شاهسون) در استان 
اردبیل 

هامپالیق < خرده‌مالکی» زمینداری: 
دارای ملک و املاک اختصاصی 
هامی< همه همگان 

هامیُسی > تماما همه‌اش» یکجا 


هامیلیْغا - هامیشغان < همه با هم 


دسته‌جمعی دربست. (ائللیگین) 


هانا 


هافاع ۱-تشکیلات جاجیم بافی یا 
شالبافی که تارهای آترا در جای 
هموار به طول نسبتا دراز و از دو طرف 
با میخ چوبی بزرگ بر زمین می‌کوبند و 
بافنده از یک‌طرف شروع به بافتن 
می‌کند بدین‌گونه از محل شروع 
دارهانا به‌وسیله سه‌پایه‌ای وصل به 
#9 تارها به‌وسپله نخی دانه‌دانه 
به آن بسته شده بالا می‌کشند این سه 
پایه را اصطلاحاً چاتما می‌گویند 
بافنده هر بار پود را از لای تارها 
می‌گذراند و به‌وسیله تخته‌ای که 
یک‌طرفش نازک‌تر است از طرفین آن 
گرفته مسحکم از روی پود چندبار 
می‌کوبد این تخته را هانا بافها لیْنج 
می‌گوبند برای بار بعدی با یک‌دست 
تارها را پائین فشار داده و دست دیگر 
را لای تارها می‌گذارند و چوب نازکی 
را از آن عبور می‌دهند تا نظم تارها 
به‌هم نخورد مجددا پود را از لای 
نارها گذرانده چوب نازک را در 
می‌آورند سپس فبّلیُنج را بر آن 
می‌کوبند ۲-ضمنا در بعضی از مناطق 


راه‌انداختن (قوس و قزح را بعلت 
رنگی بودن به هانا تشبیه می‌کردند: 


ها 118 


۷۶ 


فاطما ننه هانا سین اوزا دیب < ننه 
فاطمه دستگاه جاجیم بافی را 
راه‌انداخته است) 

هانائی چووال< جوالی که به طریق 
هانا بافته می‌شود -جوال گلیمی 
هانخی- نگ: هانکی 

هانسی< نگ: هانکی 

هانکی- کدامیک. کدامین» کدام 
هانکیسی< کدام؛ کدامین 

هانی!<کو؟ کجاست. کلمه استفهام و 
سوال است 

هاوع هو تهیب» هیا هوی -یک ردیف 
شخم کردن 

هاوات ۱-هوا باد ۲- آهنگ موسیقی: 
اژیون هاواسی < آهنگ رقص 

هاوا آلانی> در ترکیه فرودگاه را 
می‌گویند 

هاواخت< نگ: ماچاغ 

هاوالاند یرماق< ۱-به پرواز در آوردن؛ 
به اوج بردن ۲-تحریک کردن؛ برانگیختن؛ 
هوائی کردن (مصدر متعدی) 
هاوالانماق< ۱-اوج گرفتن؛ به هوا رفتن؛ 
پرواز کردن ۲- برانگیخته شدن؛ تحریک 
شدن, دور برداشتن و جری شدن 
هاوالی< ۱-پر باده دارای هوا ۲- 
سرکش, کسیکه به اصطلاح کله‌اش پر 


باد است 


۷۷ 


هاوالیمانی < فرودگاه 

هاوایی- مُفت. ارزان 

های> ۱- سر و صدا.های و هوی؛ 
فریاد ۲_کمک خواستن امداد ۳- 
لفظی در مقام درد و مصیبت 

هایان< ۱-پشتیبان حامی امدادگر ۲- 
کلم پرسش: کجاء کدام طرف 
هایان!< به کدام سمت» به کجا 
هایاندا!< در کدام سمت. در کجا 
(هانسی یاندا) هم‌گفته می‌شود 
هایچی< ۱- هوچی ۲-کسی که داد و 
فریاد بی‌مورد می‌کند 

هایخیراق< ۱- خلط سینه ۲-نعره و 


هایخیرماق< ۱- خلط سینه را بیرون 
انداختن ۲-به روی کسی برگشتن و 
بی‌ادبی کردن ۳-پرخاش کردن 
هایدی- زودباش؛ پاشو (تأکید)؛ 
یاالله زودباش 

هایداماق< هی گفتن به‌هنگام راندن 
گاو و ستور و الاغ (سنگلاخ) 

های سالماق< ۱-سر و صدا راه 
ان‌داختن ۲- هو ان‌داختن؛ 
شایعه‌پردازی کردن ۳ مسئله‌ای را 


های هوی 


برای همه گفتن و موجب رسوائی 
تن 

هقی ریش شیون و زاری 
دسته‌جمعی 

هایقیرماق< شیون و گربه و زاری 
کردن فریاد و فغان کردن 

های‌کوّی - های هویع هیام شور 
واطوتفای هتز و الا هتایتان گان 
هوینان گندر < آنچه که باهای آمده با 
هوی می‌رود به مصداق باد آورده را 
باد می‌بُرد 

هایلاز- تنبل» تن‌پروره مفت‌خوره 
پیکاره 

هایلاشماق< یکدیگر را صدا کردن؛ 
به‌صدای یک‌دیگر جواب دادن به 
مداد یک‌دیگر رسیدن دسته‌جمعی 
هوارکشیدن 

هایلاماق< ۱-کسی را صدا کردن ۲- 
هو کردن ۳- هی گفتن به‌هنگام راندن 
اشب 

های‌هارای- نگ:های کوّی 
های‌هایدا< در این گیر و داره وقت 
گیر آوردن بی‌موقع 

های هوی- نگ:های کی 


هپ- اهل ترکیه به معنی همه 
همگی؛ همیشه» همه‌اش استعمال 
می‌کنند 

هپیرچو پر (اصطلاح عامیانه) یعنی 
وسایل اسباب و اثاثیه غیر تجملی 
هپیسی < نگ: هامیّسی 

هتات مردم ختن به آتا یعنی پدر 
می‌گوبند (نگ: هتا) 

هر هدر پایمال از بین رفتن 
هسدهده< تهدید؛ اتمام حجت؛ 


اولتیماتوم 
هدهله بتک > تهدید کردن؛ اولتیماتوم 
دادن 


هدیگ< ۱-حبوبات و گندم آبْز ۲- 
(نگ: هدیگ آشی) 

هدیکه آشیع دندونی پختن برای 
طفلی که دندان در می‌آورد 

هرت هر هریک 

هراوزو- همه فن حریف 

هراووّل < جمعی که پیشاپیش لشکر 
به‌عنوان طرح راه روند و آترا آزیکیه 
(آراژل) گویند (سنگلاخ) 

هرجائی- هرزه» ول بدنام بدکاره 
هردّن-گه‌گاه» گاهی» بعضاً 


۷۸ 


هرزه< هرزه ول بدنای جلف 
هرزه‌لیگ: < هرزگی 

هرکی هرکی< هرج و مرج بی‌قانونی 
هرلنگج< چرخ چرخ و فلک 
هرلنمک< ۱-خود را لوس کردن ادا و 
اطوار در آوردن؛ نازیدن ۲ چرخیدن 
هره کل به ترکی استانبولی به معنی 
شیار بوّد و آنرا تَطْس هم می‌گوبند 
(سنگلاخ) 

هری-بّلی آری (در اطراف باکو 
مصطلح است) 

هریانی <یعنی هرجای؛ هر طرفی 
(سنگلاخ) 

هس< لفظی است که برای عقب 
عقب رفتن ستور می‌گویند 

هسبند- اصطلاحاً به آرزو و حسرت 
می‌گویند 

هسله‌مک- عقب راندن 

هس هوّس قانماق- به‌وظیفه خود 
آشنا بودن به ایما و اشاره توجه 
کردن» تشخیص دادن و موقع شتناس 
بودنه فهم داشتن (هّرا از بر 
تشخیص دادن) 


هشتادع نگ: سکسن 


۷۹ 


هشترخان> ۱- بندری در کنار عَصَبِ 
رودخانه ولگا در شمال خزر 
(آستاراخان - حاجی ترخان) ۲-مرغ 
بوقلمون (هشترخان تژیوغی) که 
روس‌ها آنرا هیندوشکا می‌گویند 
هشتری< یکی از شهرهای آذربایجان 
شرفی (هشترود) 

هشهم - هشه‌ن -کای علف خشک شده: 
یرزیل گزل هُشهم اژلدو -درمه‌دیم هشهم 
ازلدو سندن آیری دوشلی - آغلاماق 
پنشهم اژلاو < گل سرخ خشک شد - 
نچیدم خشک شد -از وقتی از تو جدا 
شدم -کارم گریه کردن است 

هفتهع همان هفته است یعنی هفت روز 
هفته آراسی< وسط هفته 

هفته بنجارح نوعی ترشی خانگی» 
ترشی هفت‌بیجار 

هفته لیگ هفتگی برای یک هفته. 
دستمزد یک‌هفته 

هقلاژوق< حالتی است که در اثر 
اختلال معده به انسان دست می‌دهد 
که به عربی فواق و به فارسی سکسکه 
گویند (سنگلاخ) 

هلبّت 2 البته, بلکه, در هر حال 

هللم < نگ: هَله 

هللم قللّم< ریاکان مزور و حیله‌گر 
هللنمک > نگ: هرلنمگ 


مد ۲1 


هوه 
هله- فعلا 

له لیک- ۱ فعاك موتاً ۷ فی‌امان 
ال به‌سلامت 

هلهم< نگ: هله 

هَمّن- الان, بلافاصله 


هم -همی > هم؛ نیز همچنین 
همرسین عگل نسترن 

همیشه < هميشه هر زمان 

هناع مردم ختن به آنا یعنی مادر 
می‌گویند (نگ: هتا) 

هنجاماح لولای در و پنجره در قدیم 
به‌صورت پاشنه بوده که آنرا(دابانلیّق) 
می‌گفتند: قایینی دابانلیقدان 
چیُخارتدی ۶ در را از پاشنه کند که 
منظور آمدن و رفتن زیاد است 
هنده‌ورع اطراف؛ دور و بر حریم: 
هندوریمه دوّلانما < دورو برمن نیا 
هنگ< در سنگلاخ به معنی هْزل و 
ظرافت آمده است 

هسنیرتی< صدای خفیف» صدای 
نفس؛ صدای حرکت آهسته» وجود 
چیزی یا حضور کسی را در نزدیکی 
خود احساس کردن» صدای مبهم 
هوم< ۱ شانه دسته‌دار فلزی سنگین 
مخصوص قالی‌بافی که بر روی 
رجهای پود فرش می‌کوبند (دفه هم 
می‌گویند) ۲-یک درمیان؛ فاصله‌دار: 


هُوه‌جووا 

هوه دیش < کسی که دندانهایش 
فاصله‌دار است و مانند دندانه هُوه 
است 

هوه‌جووا< نگ: تولکوٌ قویروغو - در 
فرهنگ معین آمده است این گیاه از 
تیره گاوزبان است ریشه‌اش قرمز و در 
رنگرزی پارچه مورد استفاده است 
قبرمیزی سیغیٌردیلی - هُوه‌جوه اوتو 
هم می‌گویند 


۷۰ 


هوه دوره پنشه دوّره< شبدر بعد از 
چین اول را می‌گویند یعنی پس از چین 
اول ریشه آنرا آبیاری می‌کنند تا 
مجدداً سیز شود 

هوه دیش- به کسی می‌گویند که 
دندانهایش فاصله‌دار است 

هن - هه - هیه < کلمه تصدیق بلی؛ 
آری 


۷۳ 


هنچه‌له کح وجی کردن؛ تقطیعلفظ 
و بیان با حرکات آن (هیجه له‌مگ) 
او وت 9 

هنج اوّلماسا- اقلا هیچ نباشد 
هنچارالی بی‌خود؛ به‌درد نخرره 
بی‌مصرفه بیکاره 

هئراغاش< نگ: آراغاش 

هتره< دیوار» لب دیواره حصار 
هتقگه< چکٌه. سوزش؛ حسادت؛ 
حساسیث (هشکگه آنمگ ‏ سحسبا دا 
کردن حساسیت نشان دادن) 

هئلله تدیرمگ- دستور غلتانیدن 
دادن غلتاندن توسط کسی و به‌دستور 
دیگری (مصدر متعدی امری) 

هئلله مگ < چرخاندن غلتاندن 
غلتاندن چیزی روی زمین 

هثلله‌ مک < نگ: هثلله مگ 

هئلله ندیرمگک- چیزی را غلتاندن 
(مصدر لازم و متعدی) 

هثلله مگ ع غلت خوردن -غلتیدن 
هثله < همچنین» این‌طور 


هنوسه‌مَک< نگ: هووسومّگ 

هثی< ۱ دائی مدام پشت سرهم 
همواره ۲-نا؛ تاب و توان» قزت: هئییم 
یوخدو < ناندارم» توان ندارم -۴ هی 
کردن احشام ۴ علامت هشدار ۵- 
صداکردن 

هئیبه < خورجین کوچک که بر قاش 
زین اسب آویزان می‌کنند و در داخل 
آن مأکولات می‌ریزند تا مسافر در 
طول راه از آن بخورد (به‌هر قاش 
هئیبه‌سی) 

هئیله < نگ: هئله 

هثیله مک < هی‌هی کردن احشام 
هسئیوا< از سیوه‌های پائیزی (به) 
میوه‌ای است زردرنگ کرک‌دار بزرگثر 
از سیب بوبی خوش و مطبوع ار 
هئیوا گولو- ۱گل به ۲-یکی از 
آهنگهای موزون آذربایجان 
هئیوه‌ره< نخراشیده ناهنجار» 


بدهئیبت 


۷۳۲ 


این صدا معادل فارسی ندارد(و < ) 


هوبوللشتگ- باهم خصوصی 
صحبت کردن با هم درد دل کردن 
هو ججه له مک < نگ: هفجه‌له‌مگ 
هوردورمگک- ۱ دستور بافتن چیزی 
را دادن بافاندن ۲-دستور دیوار چینی 
و دبوار کشی دادن (مصدر متعدی) 
هوّرگو- ۱ بافته بافته شده پیچیده 
۲- چیده شده (رویهم يا پهلوی هم)؛ 
چینه دبوار 

هوّرمگد< ۱ بافتن گیسو بافتن ۲- 
چیدن دیوان دیوار کشیدن 

هورمه < بافه بافته شده تاییده شده 
هورگ ۱- موی بافته دختران ۲- 
طتاب بلند بافته شده 

هوروگلوع ۱ دختری که گیسوان بافته 
دارد ۲-اسبی که در علفزار پایش را با 
طناب بلند بسته و برای چریدن علف 
رها کنند (هروگله‌نگ) 

هوروله نک - ۱.گیسوی بافته کسی 
را به‌دست گرفتن ۲-بستن پای اسب با 
طتاب بلند در علفزار در حالیکه سر 
دیگر طناب را به میخ بسته و بر زمين 
کوبیده‌اند تا اسب در محدوده طناب 


هو 116 


بچرد 

هورولمگ- ۱-بافته شدن تابیده 
شدن ۲- دیوارکشی و دیوار چینی 
کردن 

هورقمچکت - عنکبرت حشره‌ای که 
تار می‌تند (ازرومچک) 

هوکور تمه < گریه کردن با صدای بلند 
(هژنکرتمه) 

هوکورمگ< صدای بلند از گلو در 
آوردن (ناله)؛ با صدای بلند گریه 
کردن 

هونکورمگ < نگ: مزکورنگ 
هوکگولده‌مگ < صدا را بلند کردن» 
صدای نکره از گلو در آوردن؛ هارت و 
هورت کردن 

هسوومر- وسیله‌ای برای بوجاری 
مانند غربال بزرگ یا سینی بزرگ 
هووسوَمکد< بوجاری کردن» پاک 
کردن غلات و حبوبات از خاک و 
سنگ‌ریزه يا ریزه‌های کاه باد دادن 
حبوبات و غلاأت با سینی یا غربال 
هوووّشنه - اضطراب دلّره 


این صدا معادل فارسی ندارد(و < 5) 
هو< 1 


هوتسدولوم< جلنبر: آدم سبک و 
کمعقل 

هوجوّم - نگ: هوجوم 
هودوکنتمکن< اشتیاق زیاد نشان 
دادن» سر از پا نشناختن» با عشق و 
علاقه شدید در طلب چیزی بودن 

هو رتمگه- نگ: ارنمگ 
هوردورمگک > وادار نمودن سگ به 
پارس کردن - باعث بد و بیراه گفتن 
کسی شدن (مصدر متعدی) 
هورگ ۱ زمنده گریزنده ۲ 
وحشی, ترسو (ازرکگ) 
هورک‌مگ< رم کردن؛ گریختن؛ 
ترسیدن و فرار کردن (اورگمگ) 

هو رکو مک 2 رماندن؛ ترساندن 
گریزاندن (اورکوْتمَگ) (مصدر متعدی) 
هو رکه گنه ویبدن و گریختن 
دسته‌جمعی مانند میدن گله (مصدر 
مفاعله) 

هو رکونج - ری وحشت (اورکونج) 
هورکوع رم ترس 

هوّرکوجع نگ: اورکزج 

هورمگک- پارس کردن واغ‌واغ کردن 


هوروات< با تعجب‌نگاه‌کردن» ژل زدن 
هورشسمگع دسته‌جمعی پارس 
کردن سگ‌ها و شغال‌ها (مصدر 
مفاعله) 

هوّاره گن < ۱-زباد پارس کننده زیاد 
عوعو کننده ۲-آدم بددهن و فخاش 
(گن علامت مبالغه است) 

هوزوّر- مراسم عزا و سوگواری 
هوزورلو عزادان سوگوار 

هوّژم - یرجه حمله ناگهانی 
هوللوک - فاصله باز انگشتان شست 
واشاره دست (اندازه -مقیاس) 
هوللوگچو - هوللوگباز- حنه‌بان 
متقلب؛ دروغگو 

هولو- نگ: هوّلو 

هوّن- طایفه‌ای از ترکان که حدود 
چهار قفرت جر منجارستان حکومت 
کردند و به همین مناسبت آنجا را 
هسسنگوی می‌نامند. یکی از 
امپراطوری‌های ترک دو قرن قبل از 
میلاد که پس از مقلوب کردن قبایل 
مغول (تونگوز و همند اروپائی) از 
دریاچه بالکال تا تبت و از دربای خزر 


هن 


و کومهای اورال تا رود زرد (هموانگ 
همو) را گسترش داد و تا اراضی 
شمال‌چین را در اختیار گرفت تن 
همین دوره دیوار بزرگ چین را برای 
جلوگیری از حملات هونها ساختند 
این امپراتوری حدود یک قرن بعد رو 
به انحطاط گذاشت و ضعیف شد و به 
دو امپراطوری جنوب شرقی و شمال 
غربی تقسیم شدء شاخ شمال غربی 
در آخر دمه قرن اوّل میلادی از هم 
پاشیده شد و به سوی غرب کوچیدند 
که بعدها زمینه‌ساز تشکیل دولت 
هّنها در اروپا شدند (مجارستانه 


هرد نا 


۷۴ 
هونگری تا نیمه دوم قرن ششم) 
هوندوو- بلند مرتفع؛ بلند قامت: 
هون دورده دورماق < در بلندی 
ایستادن -هوّندوردن دانیُشماق < بلند 
صحبت کردن هوندوربوی < بلند 
قامت 

هون - هوّنی< ۱-پُشه ریز ۲-در 
سنگلاخ به معنی قیف آمده است 
هونه- آهوی نر را گویند (سنگلاخ) 
هوووک مگ< نت رسیدن» وحشت 
کردن, حالت احتیاط توأم با بیم به 
خود گرفتن 

هویوک مگ نگ: هوووک مگ 


۷۳۵ 


هو ۱-ورم عفونت ۲-کمک مدد 
۳ خرمن ۴- آوائی برای راندن و 
متوقف کردن گاو (هوم): 
هزهووژلدوجوّت سوولو < هوهو 
تمام شد و شخم زمین به‌پایان رسید 
هسوّپ> ۱-ایست. بّس ۲ جستن و 
پریدن از جاء پرش ۳-سکوت. ساکت 
مانده 

هوّپبانماق< نگ: هپپولماق 
هوّپیولماق< پریدن» جهیدن, از یک 
سو به سوی دیگر پریدن 

هوپپوش - نگ: هزپزش 

هو پیولداتماق> بلعیدن فرو بردن؛ 
قورت دادن 

هوّپ توتماق< سکوت اختیار کردن؛ 
حرف تزدن؛ سخن نگفتن 

وید ورماق< خشک‌اندن خشک 
کردن محل خیس شده با دستمال 

هو پد وروجوع خشک کننده» جذب کننده 
هوّپماق< ۱- جذب شدن فرورفتن 
آب در زمین ۲-ساکت ماندن 
هوپُوش- یک نوع چلپاسه‌ای است 
بزرگ (سنگلاخ)؛ مارمولک بزرگ» 


بُزمَچه 


هوپوشک< مدهد را گویند 
(سنگلاخ) 

هوّخورماق- دستها را در هوای سرد 
با نفس گرم کردن؛ نفس را در هموای 
سرد از طریق دهان بر چیزی رها 
کردن. هوای دهان را روی شيشه 
متتقل کردن ها کردن 

هوّداق کاروان< نگ: قویروق دوغدو 
هورابا< تس تهدید. مشاجره لفظی: 
هورابالاشماق < با یکدیگر مشاجره 
لفظی کردن (مصدر مفاعله) 

هوّراند< منطفه‌ای در شرق قره‌داغ 
استان آذربایجان شرقی نزدیک 
دشت مان 

هرا خوراکی آبکی از آرد جهت 
کسانی که دندان ندارند 

هوّر تولداتماق- نگ: هژرولداتماق 
هورولتوع صدای هرت کشیدن 
هصورولداتماق- هرت کشیدن: 
مایعات را با هرت هرت نوشیدن 
هوّزاح چوبی که یک‌طرف آن گلفت است 
و برای فشار دادن آرد و امثال آن درگونی 
به‌کار می‌گیرند (هژزالاماق < فشار دادن 
محتوای گونی با چوب هژزا) 


هژزو 


هوْزوع پر زور و خشن بی‌ملاحظه 
هوزولوق- زور و خشونت به‌کار بردن 
هوّش - هوّقوش- برای نگه‌داشتن و 
متوقف ساختن آلاغ و استر می‌گویند 
هش 

هوّلا خرمن 

هوّلاوار< آوازی که کشاورزان هنگام 
شخم کردن زمین و کوییدن خرمن 
پرای گاوهایشان می‌خوانند 

هوو< نگ: هز 

هوواب اسماق< هر و جنجال راه 
انداختن, هو کردن 

هوّوچوع شایعه‌سازن جنجال راه‌اندازه 


۷۶ 


هوّوخورماق< نگ: هژخورماق 
هوّداق-گاو نر ورزاه گاوی که برای 
شخم کردن زمین به خیش می‌بندند 
هوولاماق< ۱-عفونت کردن» ورم 
کردن بر اثر عفونت (اعضاء بدن) ۲- 
نگ: هولاوار ۳ هو کردن کسی از راه 
تمسخر 

هووور< ۱-شدت ۲-حرارت هرم ۳- 
التهاب» خشم ۴_لحظه. دم 
هوّیارپامی< نگ: باغا یارپاغی 
هوّیلاماق< هو کردن کسی به تمسخر 


۷۳۷ 


هو- د1 هو 
هوع نگ: هوی چرت زدن 
هوجوم< هجوم» حمله هولو هل (میوء) 
هوش< ۱- هوش و ذکاوت ۲- چرت هوی- آوائی که به هنگام مصیبت و 
زدن سوگواری عزیز از دست رفته سر 


هوشا کلمگک < به‌هوش آمدن» بیدار 
شدن از خواب 
هوشلانماق> ۱-تازه به خواب رفتن ۲- 


می‌دهنده که اوی هم گفته می‌شود 
هویلاماق- نگ: هویلاماق 
هویوخماقع نگ: هویوکنگ 


هیجاد جا؛ تهجّی» تقطیع (عراب 
کلمات 

هیجالی- دارای هجا؛ تقطیع شده 
هیجالی شعر < شعر هجائی 

هیجه له مک - نگ: هثجه‌له مگ 
هلیچقیرتی< نگ: ایچفیّرتی 

هیر تیّلداماق< نگ: هیّریلداماق 
هپرس < عصبانبت» غضب 

هپرسله ند برمگ < عصبانی کردن 
(مصدر متعدی) 

هیرسله مگ < عصبانی شدن 
هیُرناماقع نگ: هیّریلداماق 
هیریلتی< صدای خنده‌های بی‌مزه - 
هرهر وکرگر 

هیر لداماق< هرهر خندیدن: 
میرتیلداماق 


۷۳۸ 


هیزیریق< بوی سوختگی؛ بوی 
آتش‌سوزی 

هیس< دوده: سیاه شده بر اثر دود 
زیاد 

هیسلی> دود زده. سیاه شده 
هیقیلداماق < هق هق گریه کردن 
هیقینماق< نفس‌نفس زدن» هن‌هن 
کردن و زور زدن -نگ: نیقانماق 

هیل - یل» دانه معطر 

هیم جیم- ایما و اشاره 

هیمله شمّگ- با ایما و اشاره با هم 


قرارگذاشتن 


هیندیل - نگ: بژوورتیکانی 


۷۳۹ 


یسا< ۱-حرف اضافه است که در 
فارسی نیز همین معنا را افاده می‌کند 
مانند: یا سَن گل یا من گلیم - یا تو با 
یا من پپايم ۲-حرف ندا 

یاباح سه شاخه آهتی که دسته بلند 
دارد و در ج‌ابجا کردن علوفه و 
خوشه‌های گندم و جو و باد دادن کاه 
خرمن به کار می‌رود (چوبی آنرا شنه 
می‌گویند) به فارسی هید گوبند 


یابان< ۱-بیابانی را گویند که در آذ 


گیاه نروید ۲-وحشی 

یابان توراق اوّتی< به ترکی رومی 
گیاهی است که برگهایش شبیه برگ 
کرفس باشد که آنرا (چوردوک) 
هم‌نامند و به فارسی زوفرا و به 
شیرازی آهو دوستک گویند گزندگی 
عقرب را نافع است (سنگلاخ) 
یابانچی - بیگانه آجتبی 

پابانه- هرزه بیهوده 

یابانه او تمّک - در سنگلاخ به معنی 
بیهوده‌گوئی کردن آمده است 

یابانی< نگ: یابان 

یابغو- ۱-رئیس ایل» حاکم ۲-پادشاه 


یابی< ۱-یابی اسب تر ۲-در مقام 
مقایسه به آدم بی‌ملاحظه و کم‌فهم 
می‌گویند 

یاپ ۱- فعل امر است (انجام بدم 
بسازن بچسبان) ۲-پیشوند تأکید و 
مبالغه است: یاپ یاستی < هن پُهن؛ 
تخا تخکایباپ نتاعش یه رنب 
خوب. خبلی خوب ۱ 
یاپار- ۱-نام دوّمین پسر آی خان وّلد 
اوخضوزخان است و نیز به معنی 
نی‌پوشد ق ی پزشاند.ویبهابرکی 
رومی یعنی می‌سازد و به لغت مغولی 
یعنی هرچه پیش آید فرو برد 
(سنگلاخ) ۲-به ترکی استانبولی انجام 
معی‌دهد. می‌سازد و به زبان 
آذربایجانی یعنی می‌چسباند مانند 
چسباندن نان در تنور» عمل می‌کند» 
و 

یاپاق اغ< ۱ فشرده و پهن شده؛ 
تخت ۲-در سنگلاخ به معنی کره 
اسب شیرخوار و پشم نرم گوسفند 


آمده است 


یاپالاق> ۱-پرنده‌ای است زرد رنگ 


یاپان 


نوشته که آنرابه فارسی جغنه 
می‌گویند (سنگلاخ) ۲-باشه ۳-پّت و 
بُهن: یاستی یاپالاق 
یاپان< اسم فاعل است یعنی عمل 
کننده 
یاپبا - ساپماد ۱ ساخته شده 

با 

< ی مصنوعی ۲-چاپی؛ چاپ شیده ۳ 
چسبیده شده ۴-تباله را گوبند که با 
دست بر دیوار می‌چسبانند تا خشک 
شود ۵-فعل امر نهی است یعنی تکن» 
انجام نده 
پاپدیرماق< ۱-کسی را وادار به انجلم 
دادن کاری نمودن ساختماتی را به 
دست دیگری بنا کردنْ ۲-اثری را به 
چاپ دادن ۳-به دستور کسی نان 
پختن در تتور توسط دیگری (مصدر 
متعدی) 
باپراق- نگ: یارپاق 
یا پریخماق< ۱-پهن شدن» مسطح 
شدن ۲-پژمرده شدن 
یاپر خیش ۱-پهن شده مسطح 
شده ۲-پژمرده و طراوت از دست 
داده 
یاپما< نگ: یاپپا 
یاپماق< ۱ -عمککردنه (فجامدادن ۲- 
چسباندن نان به تنور ۳ ساختن و بتا 
کردن ۴-چاپ کردن 


۷۳۰ 


باپو - < ۱-بتا» اساس, بنیان 

پاپو - یاپی< ۱-بتاء ما 
ساختمان ۲-در سنگلاخ به معنی کمر, 
کوه آمده است ۳ عملی اقدام 

| یاپیُجی< ۱-انجام دهنده ۲-چاپگر ۳- 


۳ معمار سازنده 
اپیخماق-نگ: یاپرتخماق کف 
یاپییش< اسم مصدر (عمل کردن - ۲ 
جبییی)» عجل اشجع کاو: ۳ 
فعل امر است (بگیر) له 


یاپیُشاجاق- نگ: توتاجاق 

یاپیْشان< ۱- چسبنده ۲- دلچسب ۳- 
ای هه ویب 
می‌گیرد (اسم فاعل) 

یاپیشدیُرماق< ۱- چسباندن ۲-وصبل 
کردن» متصل کردن ۳ الصاق کردن؛ 
نصب کردن 

یاپیشدیرینجی< - تاک یز 
یاپنشدیریلماق< چسبانده شدن 
(مصدر متعدی) 

یاپیشفان< ۱ چسب. سریشم ۲- 
خیلی چسبنده: چسبناک ۲-نوعی 
بوته خارکه به فارسی به آن تلسکی 
می‌گویند که پشم گوسفندان هنگام 
عبور به آن می‌چسبند نوعی از ابن 
خار را پیُتراق می‌گوبند که به پشم 


گوسفند می‌چسبد و تمیز کردن و 


۷۳ 


کندن آن از پشم گوسفندان حتی پس 
از چیده شدن خیلی دشوار است 
باپنشماد ۱ چسبیده چسبیدگی: 
الصاق شده ۲-دستگیری 

یاپیشماق< ۱- چسبیدن الصاق شدن 
۲-گرفتن به دست. دستگی 
یایْشیق< ۱- چسبیده به‌هم متصل به 
هم پیوست ۲-دیوار به دیوار 

یابیْق< .هن شده تخت شده 
چسبیده بر زمین ۲- تخت و هموار ۳- 
انجام شده چاپ شده *.در ستگلاخ 


ی 


یاپوق به معانی ذیل آمده است: ۱-به‌معنی 
پوشیده باشد ۲-پوشش را گویند که بر 
روی چیزی پوشند عموماً و نقاب و برقع 
وا داد عموض) تین اسب 

یاپنلمات ۱- احداث شده ۲-انجام 
شده چاپی چاپ شده 

یاپیلماق< ۱ انجام شدن ۲- ساخته 
شدن, بنا شدن, ساختمان شدن ۳-به 
چاپ 9 ۴-نان بر تنور چسبانده 
شدن برای پَخت ۵-پوشیده شدن 
پاپیلمنش> ۱- احداث شده بنا شده 
۲ چاپ شده از چاپ در آسده ۳ 
عمل شده و انجام شده ۴- چسبانده 
شده مثل تان در تنور 

یلی- انیم شدمءآماده ۷.پتا 


شده ساخته شده 


بنج < توعی لباس مانند تنل که 
بر دوش اندازند که از پشم و گرگ بفته 
شده معمولاً مردم داغستان و لزگی‌ها 
از آن استفاده می‌کنند 


پینماق< لباس پوشیدن» زره بر خود 
پوشیدن» زیر سپر قرار گرفتن 

یات< در دیوان لغات الترک به معنی 
پیش‌گوئی و کهانت با سنگ‌ها برای 
خواستن باد و باران آمده است (علم 
یده -بده‌داشی)» فعل امر است برای 
خوابیدن به‌معنی بیگانه هم هست 
(یاد) 

یساتاجاق< ۱- رختخواب ۲-محل 
مسخصوص خواب ۳ فعل مستقبل 
است یعتی خواهد خوابید 

یاتارح روال» وفاق. تمایل سمت 
جریا موافق میل» خواب فرش 
یساتاغان< ۱-زیاد خوابنده ۲-در 
سنگلاخ به معنی یک نوع کارد بسیار 
بزرگ که بر کمر زنند آمده است ۳ 
یاتاغان موتور اتومبیل (کلمه ترکی) 
یاتاق< ۱ محل خواب خوابگاه» 
استراحت‌گاه» آتاق خواب ۲-محل 


۸ 


۳ 


مد 


2 


ف 


یاتلاق 


استراحت گوسفندان در فضای باز 

(آغل) ۳ محل سکونت: یاتاق 

سالماق < خوش‌نشینی» سکونت 

یاتالاق تیفوس؛ حصبه 

یب اتالقا< اردوگاه تابستانی؛ 

استراحت‌گاه 

یط 

پاتان< ۱- خوابنده. کسی که خوابیده 

است» بستری ۲- چسبان پذیرنده» 

دلچسب - 
9 ۳ ۲ ۲۱ 

ابپه اژرکنه یاتان < پذیرنده ارام 

شونده 

یاتماق< ۱- خابیدن ۲-بستری شدن 

۳ آرامش پیدا کردن» ساکت شدن. 


آرام شونده: اورگه یاتان 


فروکش کردن ۴-فرو ریختن و وبران 
شدن 

پاتمالی > ۱- خوابیدنی؛ جای مناسب 
و راحت برای خوابیدن ۲-اجبار به 
خواب 

یاتی- خواب درخواب بودن 

باتبر- ۱- پس‌انداز اندوخته» خزانه» 
گنجینه: سوزیاتْری < خزانه سخن ۲- 
ذخایر زیرزمینی 

یاتیردیلماق> ۱- خوابانده شدن» 
کسی که به اجبار و به دستور خواییده 
یا بستری شده است ۲- فرونشانده 
شدن بلوا و آشوب ۳ فرو ریزانده شدن پنا 
(مصدر متعدی حالت مفعولی) 


۷۳۲ 


یاتیرتماق< ۱- خواباندن ۲-بستری 
کردن ۳ بلا استفاده گذاشتن ۴- آرام 
کردن؛ خراب کردن ساختمان (مصدر 
متعدی) 

یاتیُرماق- نگ: باتیُرتماق 

یاتیُزد یریلماق < نگ: یات 


یاتیزد یرما نگ: باتیرتماق 
یاتییش< ۱- طرز خواپیدن؛ خواب ۲- 
تمایل سمت خواب پُرز فرش و 
مش .نان کنیک 
یاتیشد پرماق> آرام کردن سر و صدا و 
دعوای طرفین (مصدر متعدی 
مفاعله) 
یاتیشماق< دسته‌جمعی خوابیدن 
(مصدر مفاعله) 
یاقیّق < ۱-خوابیده بر زمین؛ پهن شده 
(در سنگلاخ یاتوق آمده است) 
فرش 
یاتیّملی< خوشلم خوشدست. 
موافق میل: خوابدار (پرزدار) 
,یاخا< ۱-یقه گریبان ۲-کتارٍ 
یاخاج> مواد مالیدنی؛ ماد - روکش 
لعابی 
یاخاجیرماق< ۱-گریبان چاک کردن ۲- 
از دست کسی عاصی شدن و شاکی 
بودن 


۷۳۳ 


یاخادان آسیْلماق- ۱-بقه‌آویز شدنء 
گریبانگین مزاحم ۲-نصب شدن 
برسینه مانتد مدال ۳-سماجت کردن؛ 
دست برنداشتن 

یاخادان سالماق< تصاحب کردنه 
صاحب شدن» چیزی را از کسی 
گرفتن و پس ندادن 

یاخاد یدمک نگ: یاخاجیُرماق 
یاخارماق- الحاح و التماس کردنه به 
تضرع و زاری طلب کردن؛ این واژه 
مترادف است با یالوارماق معمولا بعد 
از کلم یالوارماق می‌آید (یالوارْب 
پاخارماق) 

یاخاگولو کل سینه؛ سنجاق سینه 
پاخالاشماع دست به بقه شدن؛ نزاع 
(مفاعله -اسم مصدر) 

یاخالاشماق- دست به يقه شدن -نزاع 
کردن (مصدر مفاعله) 

یاخالاماق< ۱-یقه کسی را گرفتن؛ 
گیرآوردن» دستگیر گردن کسی کته 
تحت تعقیب است ۲-ظرف را در آب 
برای تمیز شدن تکان دادن آب را در 
ظرف گرداندن و پیرون ربختن 
یاخالانماق< ۱-گیرافتادن دستگیر 
شدن ۲-ظرفی که برای تمیز شدن در 
آب گرفته می‌شود 

یاخانتی < پس آب؛ چرکاب 


یاخناق 
یاخایقییق سانجماق- دست از سر 
کسی برنداشتن؛ مزاحم شدن» 
سماجت کردن 
یاختی - یاخدی< نور» روشتائی» به 
آذربایجانی (باخدی -یاندی) یعنی 
روشن شد. آتش گرفت. شعله‌ور شد 
یساخدیرماق< ۱- دستور مالاندن 
ماده‌ای بر چیزی را دادن» آغشتن ۲- 
دستور روشن کردن و شعله‌ور نمودن 
دادن (مصدر متعدی) 
یاخشی< ۱ خوب, نیکو, مرغوب ۲- 
بس است. کافی است 
یساخشیٌلاشماق> رو به بهبودی 


مرغوبیّت: یامانلیٍ فا یاخشیلیق 
ترکیشی‌نین ایشیدی - خوبی در مقابل 
بدی کار جوانمردان است 

یاخماح نگ: پاخماج 


یاخماجع ۱ نانی که برای خوردن 
روی آن کره یا عسل یا مریّا و امثال آن 
می‌مالند ۲- وسیله‌ای که با آن با بر آن 
چیزی مانند بمالند 

یساخماق< ۱ سوزاندن و شعله‌ور 
کردن افروختن ۲-مالیدن ماه 
مالیدنی مانند ماد آغشتن: خیْنا 


باخدی < حنابلان6(مسراسم 


یاخی 


عروسی)؛ مْلهّم یاخماق < مرهم 
مالیدن ۳ تهمت زدن) قارا یاخماق < 
و 
تهمت (دن 
پاخی > مالیده شده مالیده شدنی» 
ماد مالیدنی 
پاخیجی < ۱ مالنده» وسیله‌ای برای 
مالیدن ۲-سوزنده سوزاننده 
یساخیق< ۱ سوخته؛ شعله‌ور ۲- 
مالیده شده لعاب شده 
یاخیلماق< ۱-مالیده شدن آغشته 
شدن ۲-روشن شدن. شعله ور شدن» 
سودن 
یساخیسن< ۱ نزدیک» قریب ۲- 
مشسابهت. مثال: یاخیّندابیری 
اژلمه‌سین اوزاقدامینی اژلسون < در 
نزدیک یک نفر نمیرد در دور دست‌ها 
هزار تفر بمیرده یعنی اتفاق نزدیک 
عینی است و واقعیت دارد ولی اتفاقی 
که در دور می‌افتد ممکن است 
وافعیّت نداشته و شایعه یا روایت 
نادرست باشد 
یاخینلاتماق- نگ: یاخینلاشدیرماق 
یاخینلاشد پرماق > به‌هم تزدیک کردن 
(مصدر متعدی) 
یاخینلاشمات نزدیکی تقرّب 
باخنلاشماق- نردیک شدنء تقّب 
پیدا کردن (مصدر مفاعله) 


۷۳۴ 


یاخینلیق < نزدیکی قرابت 

یاد< ۱-غریبه» بیگانه ۲-باد حافظه 
خاطره 

یاد آدام < شخص ناشناس؛ غریبه؛ 
بیگانه: عزیزیم یاد آدامی -یاد آدام یاد 
آدامی -ائله کی تانیش توولار - 
تژولاماز یاد آدامی < معنی کی این 
شعر چنین است: آن‌طور که آشنا بر 
سر آدم ک لاه می‌گذارد بپیگانه 
نمی‌تواند چنین کاری را بکند (سوء 
استفاده کردن از اعتماد) 

یادا دوَشمّکك< به‌خاطر آمدن به‌یاد 
افتادن 

یاد ائله مُگ< یاد کردن؛ یادی از کسی 
کردن ذکر خیر بادی از روزگار 
گذشته کردن 

یادا سالماق- ۱-به باد آوردن ۲- 
خاطرنشان ساختن؛ متذکُر شدن 

یادا کتیرمگع ۱ به‌خاطر آوردن ۲- 
خاطرنشان ساختن» متذکر شدن 
یادالمکت> به یاد آمدن 

یاددان چیخار تماق- فراموش کردن؛ 
از یاد بردن: بیربواسیز قوشا دنم - 
گوزدن آخان یاشادژنتم -گوزوم یژلدا 
داش ادژنسم -ستی باددان 
چیٌخارتمارام< اگر مرعغ ب ی آشیانی 
باشم - مانتد اشکی باشم که از چشم 


۷۳۵ 


جاری است؛ اگر در انتظار مانند سنگ 
خشک و بی‌حرکت شوم ترا فراموش 
نمی‌کنم 

یاددان چیخماق> فراموش شدن از 
پاد رفتن 

یادلاشماق< نسبت به کسی پا جائی 
بیگانه شدن از هم دور شدن (مصدر 
مفاغله) 

دیق بیگانگی 

یادیُرغاماق< ۱ فراموش کردن ۲- 
ترک عادت کردن, حافظه را از دست 
دادن ۳-بیگانه شدن ۴-از دست دادن 
مهارت به علت عدم تمرین 
یادیُرغانماق< چیزی که فراموش شده 


است. از یاد رفته» به فراموشی سپرده 
شده 

یاد پثر جای بیگانه محل غریب؛ 
غربت 

یادیّق< ظرف آب 

پار> یار دوست. رفیق» همدم 

یاراح زخم جراحت: هر یارا ساغالار 
ساغالماز دیل یاراسی < هر زخمی 
التيام پیدا می‌کند» غیر از زخم زبان 
پارا باغلاماق< زخم بستن» زخم‌بندی 
کردن 

یارا تدیُرماق< آفریناندن سفارش 
دادن به کسی تا اثری را خلق کند 


ٍ 


۷8 


یارارلی 


یبساراتماق< خلق کردن آفریدن» 
به‌وجود آوردن 

یارا داشی<سنگی است شبیه عاج که 
از بادیه اعراب خیزد آنرا جر العاج و 
خجر اعرابی گویند به فارسی سنگ 
زخم نامند مصرف طبّی دارد و برای 
جلا و تقویت دندان و تفویت لثه نافع 
است (سنگلاخ) 

پارادان- آفربننده» خالق, آفریدگار 


یارادیْجی- آفربننده, خلاّق ماهر 


شده مخلوق, ایجاد شده به‌وجود 
آمده آنچه که آفریده شده (مفعول) 
پارادیلما خلق شده. ساخته شده 
ایجاد شده. اثری که خلافیّت در آن 
وجود دارد 

یارادیلماق- ساخته شدن» آفریده 
شدن به‌وجود آمدن خلق شدن 
یارادیلمیش- آفریده شده خلق 
شده به‌وجود آمده مخلوق 
یارادیلیش > آفرینش؛ خلاقیّت 

یارار- برازنده مناسب با صلاحیّت» 
لیاقت. فایده» نفع 

یارار سیزع بی‌فایده» بی‌صلاحیّت» 
به‌دردنخو 

یارارلی< برازندگی» شایستگی» با 


ارزش, مفید» تافع به‌درد بخور 


پاراسا -یاراسه -یاراسیق 


پاراسا - یاراسه - یاراسیّق< در سنگلاخ 
هر سه به معانی زیر آىده است: ۱-خفاش؛ 
شپرک ۲ جهالت ۳ دلپسند شایسته 
پاراش< نگ: یاراشیق 

یاراشان< برازنده» درخور شأن 

ارشد رن -بااشدیرجی > جفت و 
جور کننده هماهنگ کننده مونتاژ 
کننده 

پاراشد پُرماق< ۱- جفت و جور کردن» 
چیزی را فراخور چیز دیگر کردن ۲- 
هماهنگ کردن 

پب‌اراشماز- ن‌امناسب نازیبا؛ 
ناشایست ناجون ناپسند در شآن 
نبودن تناسب نداشتن 

یاراشماق2 ۱ برازنده و متناسب 
بودن» هماهنگ بودن ۲-به‌هم آمدن» 
در خور هم بودن: نه گئیسن سته 
یاراشیر < هر لباسی بپوشی به‌تو 
می‌آید 

یاراشیّق > ۱- زیبندگی» زینت» زیب؛ 
۲-در ستگلاخ به‌معنی صلح و 
سازگاری نیز آمده است 

باراشیقسیز- ناموزن نامناسب 
یاراشیقلی < برازنده زیبنده زیبا؛ 
متناسب. آراستگی 

یاراق- ۱-ساز و برگ اسلحه ۲- 
تجهیزات ۳-زیورآلات 


ج 


۷8 - 


۷۳۶ 


یاراقسیز- بیاسلحه و بی‌ساز و برگ» 
بدون تجهیزات 

یاراقلاندیُرماق< ۱-مسلح کردن؛ 
آماده و مجهّز کردن ۲-زینت و زبور 
دادن آراستن 

ااقلانماق- مجّز و مسلح به ساز و 
برگ شدن آماده شدن به نبرد آراسته 
شدن برای شرکت در ضیافت و 
مهمانی 

یاراقلی< مجهزه مسلح؛ دارای ساز و 
برگ مهیا و آماده 

پارالاماق< زخمی کردن مجروح 
کردن 

پارالانماق< ۱- زخمی‌شدن» جراحت 
برداشتن ۲-نقص پیدا کردن ۳- جریمه 
شدن 

یارالی< ۱- زخمی؛ مجروح؛ زخم 
خورده ۲-نقص پیدا کرده 

بارامازع ناشایست. نالایق؛ فاقد 
صلاحیت. نامناسب. به‌دردنخور» 
مزاحم؛ ناخوشآیند 

یاراماز ایشلرکارهای نامناسب و 
زشت و ناروا 

یارامازلیق < ناشایستگی بی‌لیاقتی» 
ناپسندی» مزاحمت. بی‌فایده بودن 
یارامماق< برازنده بودن لابق و 


شایسته بودن؛ مفید واقع شدن 


۷۳۷ 


یارانان< مخلوق. آفریده شده 
پارانما< ایجاد شده به‌وجود آمده 
پارانماق- خلق شدن آفریده شدن. 
ایجاد شندن 

پارانمیّش< مخلوق» آفریده شده 
موجود 

یارانیش< خلقت. آفرینش 
يارانیُلماق- آفریده شده < بوجود 
آمان 

یارا وورماق - یارالاماق< زخم زدن» 
مجروح کردن - زخم زبان زدن؛ کسی 
را با زخم زبان آزرده دل کردن 
یارایان< موردپسند مناسب -به 
دردخور (یارارلی) 

باراشری< جای زخم 

یارپاق< ۱-برگ راگویند بطور عام» ۲- 
در ادبیات به معنی ورق نیز می‌آید: 
ادبی یارپاقلار < ورقهای ادبی 

یارپوز -بارپیُز- پونه -گیاهی است در 
کنار جویبار می‌روید 

یارپی< به ترکی رومی به معنی نصف 
بود (سنگلاخ) 

بسارچیُسماق< خوشبخت شدنه 
سعادتمند شدن 

یاردیرتماق< نگ: یاردیُرماق 
باردبسرماق- ۱- شک‌افاندن ۲- 


شکانندن, اودون یاردیُرماق < هیزم 


یارماق 


شکانندن -داغ اردیرماق کوه را 
شکافاندن -یاردیُرتماق هم می‌گویند 
ی‌اردیسمع کمک مساعدت؛ 
معاضدت. باری کردن» معونت 
یارریغان - یارغان< محلی‌که بر اثر 
باران فروريخته و به شکل پرتگاه 
درآمده است 

یارغو< ۱-محاکمه ۲-دعوا و نزاع 
(سنگلاخ)؛ سیاست. بازرسی؛ 
مجلس محاکمه -عوارضی که برای 
رسیدگی به جرایم گرفته می‌شد 
یارلیغات در سنگلاخ به معنی رحمت و 
آمرزش آمده است 

پارلیغان< نگ: یارریغان 

یارلیغاماق- آمرزیدن 

یارلیق< ۱-باری» دوستی ۲- در 
سنگلاخ به معنی فرمان پادشاهی و 
طغرای رقم نیز آمده است 

پاومات ۱- شکسته شده نصف شده: 
یارماداش < سنگ شکسته شده از 
صخره کنده شده پاره سنگ -یارما 
اودون < هیزم شکسته و آماده برای 
استفاده» ۲-بلغور گندم و جو 
پارهاجات هسیمه و هیزع بسربله شنده 
درشت 

یارماق< ۱ شکافتن دیوار و کوه ۲- 
شکستن مانند شکستن ه 


بن هزم ء 


یارناق 


شکستن سر -قمه زدن بر سر ۲- 
شکافتن؛ جراحی کردن: آغریدیر 
یارامنی - جرّاح یوخ یارامنی - غرییم 
کیمسه تم یوخ < یثتیرین یارامنی < 
درد زخم عذابم می‌دهد -جراحی 
نیست که مرا (زخم مرا) بشکافد - در 
غربت کسی را ندارم -مرا به یار 
برسانید» ۴ در سنگلاخ به معنی زر 
سرخ و سفید هم آمده است 

یارناق< شکاف. چاک 

پاروق- نگ: پاریق 

یاری< ۱- نصف. نیم ۲-میان وسط: 
یاری بثللمه < تا وسط تا نیمه تاکمر 
-پاری پاریمچیلیق < نیمه کار ۳-در 
سنگلاخ به معنی انبان نیز آمده است 
یارباراشیّق< برازندگی و زیبندگی» 
آراستگی: زیب (بار پیشوند زائد 
است اصل اراد اشیق می‌باشد) 


< نیمه تمام نیمه کاره» 


ناقص, (بار پیشوند زائد است اصبل 
یاریْمچیلیّق است) 

یاریٌتماز- بی‌کفایت. نالابق, ناتوان در 
به نتیجه رساندن کار 

یاریتماقع کسی را به مال و متال 
رساندن - دستگیری کردن کاری را به 


شایستگی انجام دادن 


۷۳۸ 


باری جان> نیمه جان نصف جان: 
یاری جان اولدوم < نصف جان شدم ۳ 
یاری جانیّم ستین یانیندادیر < نصف 
جانم پیش توست یعتی نگران تو 
هتم 

پاریجی< شکننده, شکافنده (فاعل) 
بارندان کنچمک- نگ: یارننی 
کنچمگ 

یاریش< ۱- مسابقه مسابقه دویا 
اسب دوانی» ۲- تلاش در انجام کار 
برای جلو افتادن از دیگران 
یارُشجی< ۱ مسابقه دهنده شرکت 
کننده در مسابقات ۲-تلاشگر 
یاریُشدیرماق< چند نفر را به مسابقه 
واداشتن - تشویق کردن چند نفر 
به‌تلاش تا کارشان جلو افتد (مصدر 
مفاعله) 

یاریُشمات مسابقه -رقابت برای پیش 


بردکار 


اچی< شرکت کننده در مسابقه 
اق< با یکدیگر مسابقه دادن 
دسته جمعی در مسابقه و تلاش 
شرکت کردن -رقابت کردن برای پیش 
پردکار 

یارشق- ۱ شکاف چاک؛ ۲-در 


سنگلاخ به معنی روشن و نورانی هم 
آمده است (یا روق) 


۷۳۹ 


پاریلاماق< نصف کردن به نیمه کار 
رسیدن 

پاریلانماق- نصف شدن. به نیمه 
رسپدن 

پاریُلما< شک اف برداشته - چاک 
خوردگی 

یاریلماز< شکافناپذین سخت و 
ناشکستتی (صفت مشبهه) 
پارُلماق< شکسته شدن. شکاف 
برداشتن 

پارم نصف. نیمه 

یاریّم آدا< شبه‌جزیره (به جزیره آدا 
می‌گوبند) 

یاریما- ۱-بلغور جو و گندم ۲- 
کامپابی؛ موفقیت 

یاریْما پیلو - یاریُما پولو- پلو که با 
بلغور پخته شده است 

یاریْماز- نامرفق بی‌بهره بداقبال 
یاریماق< موفق و کامیاب شدن به 
نتیجه مطلوب رسیدن بهره بردد: 
یاریمادیق ایستی سندن کور اژلدوق 
توسدو سوندن < از گرمایش بهره 
نبردیم» از دودش کور شدیم 
(باریماماق < بهره نبردن» موفق 


نشدن) 
پاریُمچیّق< نگ: باریُمچلیّق 
یاریمچیلیق< 


یازدیرماق 


یارین<به گویش ترکیه یعنی فردا 
یاریٍنی کنچمگد- از نیمه گذشتن؛ 
کاری را از نصفه گذراندن 
یاریوّلداش< دوست و رفیق 

یاری یو ل< نصف راه. نیمه رام وسط 
راه 

یازت ۱-فعل امر است برای نوشتن ۲- 
بهار که در بعضی جاها به نیمه اوّل 
سال یعنی بهار و تابستان را می‌گوبند 
یاغیّشی < دعوای زن و شوهر مانند 
باران بهاری زودگذر است 

یازان- نوبسنده؛ آنکه دارد می‌نویسد 
یازداغ - یازلاق< محل آٌتراق ایلات قبل 
از رسیدن به یبلاق یعنی محلی که ابلات 
در بهار مدت کرتاهی گله را در آن محل 
متوقف می‌کنند: یازداغ - محل توقف 
بهاری -یایلاق < محل توقف تابستانی - 
گوزدگ محل توقف کوتاء پایزی -فیشلاق 
محل توقف زمستانی که مدت توقف در 
یبلاق و فبشلاق طولانی‌تر از یازداغ و 
گوزدگ است 

بازدثر تماق< دستور دادن به کسی تا 
بنویسد یا بنویساند (مصدر متعدی 
امری) 

یازدیُرماق< نویساندن کسی را به 
نوشتن وا داشتن» از کسی خواهش 


بازدیریلماق 


کردن تا نامه‌ای بتویسد -ثبت‌نام کردن 
(آدیازدیُرماق) -مصدر متعدی 


ای نوشته شدن به دستور» 
به ثبت رسانده شدن 

یازلیّق< ۱-بهارانه ۲- آذوقه و ذخیره 
برای بهار ۳-برای بهار 

ی زما< دستخط دست‌نوشته» 
مکتوب 

یازماق< ۱-نوشتن ۲-زخمی کردن ۲- 
سیاه‌کردن ین کسی با ضربات شلاّق 
۴ خط خطی‌کردن 

یازی> ۱ نوشته. کتابت» مکتوب ۲- 
سرنوشت (آلیّن یازی‌سی < پیشانی 
نوشت) ۳-در سنگلاخ به معنی دشت 
خالی از سبزه آمده است: آروادینن 
بیلسه یازی, اژزوبازار کاغاذی < اگر 
همسرت نوشتن بّلد باشد < خودش 
نامه می‌نویسد 

یازی پوزی- اصطلاحاً به خواندن و 
نوشتن (کم‌سوادی) می‌گویند 
یازشچی> نویسنده» مقاله‌نویس 
داستان‌نویس صاحب قلم 
یازیشما- مکانبه نامه‌نگاری بین 
دونفر 

یازیشماق< مکاتبه کردن؛ به یکدیگر 
نامه نوشتن (مصدر مقاعله) 

یازیْق< ۱-بینوا؛ بیچار» مظلوم ۲- 


۷۰ 


قابل ترحم ۳.گم شده از طریق: گمراه 
۴-در دیوان لغات الترک و سنگلاخ 
(یازوق) به معنی گناه و معصیت آمده 
است ۵-خط -سنگ نوشته ۶-تأسف 
یازیلماق< نوشته شدن. نوشته شده. 
روی کاغذ آمدن مطلب 

یازیلمنش< ثبت شده نوشته شده؛ 
آنچه از پیش نوشته و مقرر شده است 
یازیلیش< طرز نگارش, نوشتار 
یازیّم <سرنوشت و آن کنایه از ماکتب 
الله باشد (سنگلاخ) 

یازیّن< موسم بهار 

یاس< ۱-ماتم عزا ۲-زیان و باج» 
خسران و ضایعه ۳-مرگ و موت و 
هلاکت 

یاساع ۱ قانون مغولی ۲-حکم و 
فرمان ۳ساختگی: ترتیب 
یاساباتماق- در ماتم فرو رفتن؛ 
غمگین بودن 

یاساقع ۱-قدغن ۲-ضابطه و قانون ۳- 
قانون مغولی 

یاساقی< در سنگلاخ به معنی سپاهی 
آمده است (تحت ضابطه و قانون) 
یساسال< ۱ صف و ترتیب ۲-در 
فارسی تاجی باشد از ریاحین که در 
روز عشرت برسر نهند ۳ ساخته 
شدن (سنگلاخ) 


۷ 


باسالاق< محل ممنوعه متطقه تحت 
حراست (لاق پسوند مکان است 
مانند یایلاق - فیشلاق) 

ب‌اسالاماق- آراستن» جعل کردن؛ 
توجیه کردن 

یاساماق- آراسته کردن» ساختن 
یاسامال< ۱-زمین هموار بر بلندی ۲- 
مخفف باساق مال یعنی کالای 
تتتجه 

یاسانماق< مرب شدن. به ترتیب در 


مد 


مدن؛ منظم شدن, قانونمند شدن 
یاساوع نگ: پاسال 

یاساوول- مآمور اجرای قانون 
یاستانجاق> تکیه گاه (سنگلاخ) 
یاستی< پهن فشرده شده. تخت و 
هموار 

یساستی بالابان<نوعی آلت بادی 
محلی که در قفقاز و ترکیه متداول 
است در گروه عاشق‌ها هم از آن 
استفاده می‌شود. زبانک آن پّهن و از 


دولایه نی ساخته شده است 


یاستی قوردکرم کدی از کرمهای 
امعا و احشاء که پُهن و سفید رنگ و در 
حدود ۲/۵ سانتی متر است 


یاشا 


یاستیلاماق< پّهن کردن مانند فشار 
دادن خمیر با دست برای درست 
کردن نان 

یاستیلانماق< در اثر فشار پهن شدن 
یاسدان چیخماق- از عزا در آمدن» 
تمام شدن دوران ماتم طبق رسوم 


حم 
یاسدیْق- متکاء بالش مثال: هارای 
ناشی آلیندن - آتمیر داشی آلیندنا:- 


یاسدیّق شکایت اثبلر -گوزوم یاشی 
آلیندن < هوار از دست ناشی - سنگ 
در دست گرفته و رها نمی‌کند -متکٌا 
شکایت دارد» از آشک چشمان:من 
یاسغاج< تخته‌ای که با وُردنه روی آن 
خمیر پَهن می‌کنند 

یاسلاماع هدیه جنسی که مردم برای 
صاحب عزا می آورند (یاس پایی) 
یاسلاماق- مخفف یاستیّلاماق 
یاسلی< عزادار ماتم‌زده 

یاسموق عدس را گویند (سنگلاخ)؛ 
در آذربایجان مرجی می‌گویند 
یاسون> به لغت مغولی استخوان 
باشد (سنگلاخ) 

یاسووول- نگ: یاساوول 

یاش> ۱-یسنْ و سال, مر ۲-اشک چشم 
۳-خیس تره آبدان مقابل خشک 

یاشاع فعل خطابی: زنده باشی» آفرین 


یاشاتماق 


ی‌شاتماق< زنده نگهداشتن» 
طویل العمر ساختن: بات زنده ماندن 
کسی شدن. زندگی دوباره بخشیدن؛ 
خاطره کسی را در دل زنده 
نگهداشتن: ستی اوّرگیمده یاشادارام 
< ترا در قلبم زنده نگه‌می‌دارم 
یاشادان> آنچه که موجب زندگی 
کردن است» زندگی بخش 
یاشادولماق> معمر شدن, مسنّ شدن» 
سالخورده شدن؛ پپرشدن» عمر 
طولانی داشتن: عمور سوروب یاشا 
دولسام < عمر بگذرانم و سالخورده 
شوم 

یاشار- ۱-دارای سال مانند: اوچ 
باشان دورد یاشار < سه ساله و چهار 
ساله (معمولاًبرای تعیین سن و سال 
اسب به‌کار می‌برند) ۲-صفت مشبّهه 
همیشه زنده ماندگار مانا 
یاشارتماق- اشکآلود کردن چشم؛ 
نمناک کردن چشم: گو وموّ یاشارتدی 
چشمّم را نمناک کرد اشکم را در 
آورد (مصدر متعدی) 

‌اشارماز- اشک آلود نمی‌شود؛ 


نمناک نمی شود (مشبهه) 

یاشارماق- اشک آلود شدن, نمناک 
شدن: یاشارسادا اوَزرّم < اگر صورتم 
نمناک شود 


۷۳۲ 


یاشارون< در سنگلاخ به معنی مخفی 
وپتهان آمده است 

یاشام زندگی: اژلوم یاشام < مرگ و 
زندگی 

یاشاماح حیات. زندگی 

یاشاماق< عمرکردن» زندگی کردن؛ 
زیستن» عمرگذراندن 

یمیش < عمر گرده: معشّ: شمند 
(اسم مصدر) 

یاشانمیّش< معمّر» هستی یافته آنکه 
تحت توجه و مراقبت زندگی کرده 
است؛ زندگی داده شده دوام پیدا 
کرده (حالت مفعولی دارد) 
پاشانماق> ادامه پیدا کردن» زندگی 
یافتن» عمر گذراندن» پدید آمدن 
(مصدر مفعولی) 

یاشایان< آنکه زندگی می‌کند. زنده 
یاشایان اولو- مرد؛ متحرّک 
یاشاییش< زندگی» طرز زندگی» 
گذران زندگی» آنچه که برای زندگی 
کردن لازم است 

یاشداش > هم‌شن و سال 

یاشلاماق< ترکردن؛ خیس کردن 
باشلاندیُرماق< ۱- خیساندن» خپس 
کردن ۲-اشک آلود کردن ۳-به سن و 
سال زیاد رساندن سن کسی را بالا 


بردن 


۷۳۳ 


یاشلانماق> ۱- خیس شدن, اشک 
آلود شدن ۲-به سن بالا رسیدن 
یاشلی< ۱-آشکدار (گزوباشلی)» 
اک تسین ربا لیگورردی تمیق 
پاشماق< پنهان کردن صورت به جز 
چشم‌ها(زن‌ها)» حجاب. رو گرفتن 
خانم‌ها؛ دهن‌پوش پارچه‌ای زنان: 
آغزیتا یاشماق یاراشیّر < پارچه دهمن 
پوش زیبنده اوست (منظور همان 
حجاب است) 

یاشمانماق> پنهان کردن رو با گوشه‌ای 
از روسری» حجاب را رعایت کردن 
یاشیّد< نگ: یاشداش 

یاشیّرماق< پنهان کردن (یاشیماق) 
یاشیق< ۱-بی‌مایه ۲-لاغر و ضعیف 
(یاوان یاشیّق مراجعه شود) 

یاشیل < سبز 

یاشیّل باش > سرسبزء مرغایی وحشی 
نرکه سرش سبز است. اردک تر: 
باشیلٌ باش سونا 

ی‌اشیّل قورشاق< کمربند سب 
کنمورسسی (زمتتص ولا سدانت را یامن 
می‌شود) 

یاشیللانماق< سبزتر شدن 

الق < سبزه‌زار - چمن‌زار 
یاشیمتول- رنگی که متمایل به سبز 
است. متمایل به سبز 


یاغجامور 


یاشیّن< ۱- برق» صاعقه ۲-فعل امر 
است برای پنهان کردن صورت و 
رعایت حجاب (برای خانم‌ها) 

یاشیند ی رماق< پنهان گرداندن؛ وادار 
ساختن به مخفی کردن؛ وادار کردن زن به 
روگرفتن از نامحرم (مصدر متعدی) 
یاشینماق< ۱-پنهان شدن, خود را 
پنهان کردن ۲-روگرفتن یا پنهان کردن 
لب و دهان با گوشه روسری» رعایت 
کردن حجاب 

یاغ < ۱-روغن را می‌گوبند به‌طور عام 
-۲ فعل امر است برای باریدن 
یاغارت ۱-باران بارش ۲-مضارع 
است یعنی می‌بارد» خواهد بارید 
یاغارلیق< هوای بارانی 

یاغان> بارنده 

یاغ اورد کی- به ترکی رومی چرب 
روده بوّد که از گوشت و مصالح پر 
کرده طبخ کنند و آثرا به فارسی 
جهولانه می‌گویند(سنگلاخ) 
یاغبال< ۱-کره و عسل ۲-مهره یا 
مونجوق را گویند که رنگش مانند 
مخلوط کره و عسل بوده و رگه‌هایش 
آشکار باشد (کهربا) 

یاغچامورع نان گرم که با روغن و شیره 
سرشته بخورند و آنرا به فارسی 
چنگال نامند (ستگلاخ) 


یاغچی 


یاغچی < روغن فروش 

پاغدان< روغن‌دان -از روغن 
یاغدو- به معنی نور و ضیاء و روشنی 
باشد و به‌معنی روشتی نورانی هم 
مستعمل است (باقتو) سنگلاخ ۴ 
پاخدی, باندیردی 

یاغدیرماق< باراندن؛ پشت سرهم 
ریختن و فرو آوردن 

یاغریّق< در سنگلاخ به معنی چوب 
کنده که بر بالای آن هیمه بشکنند و 
نجاران چوب بتراشند و قضابان 
گوشت بدان پاره کنند آمده است؛ 
کتلاغ دزخت» ننه تیه شنده درخنت: 
یاغریٌن < شانه و کتف را خوانند آترا 
یاغیر نیز گویند (سنگلاخ) پشت بدن 
از کمر به بالا (کوَرزگ) 

یاغ قابی< روغن دان» ظرف روغن 
باغلاماق< ۱ چرب کردن ۲-به 
اصطلاح چاپلوسی و تملق کردنه 
چرب زبانی کردن 

یلو چات تابهٌ دو دسته 

یافلاوی- ظرف فلزی غذای سربازان 
یاغلی > دارای چرب: چرب‌دار آغشته 
به روغن؛ چرب‌شده» در بعضی مناطق 
ترک‌نشین یاغلیق هم می‌گویند 

یاغلی اوّزلو غذای پر چرب خوراکی 


که روی آن چربی زیاد است 


ارن ۱ 


یاغلی تره< نوعی گیاه بوستانی شور 

مزه شتر که آنرا با رغبت می‌خورد؛ 

تازه‌اش مورد استفاده خوراک نیز 

می‌شود برگهای نامنظم دارد وقتی 

بلندی‌اش تا حدود ۲ متر می‌رسد 

ساقه‌اش کلفت‌تر می‌شود 

یاغلی هوٌچا- چرب و چیلی؛ روخن 

آلوده ظرفی‌که بعد از شسته شدن 

چربی آن خوب از بین نرفته است 

باغلی یسوموشاق< چرب و نرم؛ 
شت بی‌استخوان پر چرب 

یاغماح بارش 

یاغماق- باریدن 

یاغمور - یاغمیٌرع بارش بارندگی: 

یاغیشدان چیْخیّب یاغمیُرا دزشدوک 

> از باران در آمدیم به رگبار افتادیم 

یاغمیر سیز- بدون باران 

یاغمیرلی- دارای باران» بارندگی» 

هوای بارانی 

یساغی< ۱ دشمن ۲- عصیانگن 


کذیف ۲-شانه و کتف (یاغرین) ۳. 


زخمی که زین در شانه اسب ایجاد 
می‌کنلد 
یاغیرتیکانی <گیاهی است ریشه‌دار دواب 


مخصوصاً شتر آنرا با اشتیاق می‌خورد 


۷۳۵ 


باخیزسبهفرکی روم به معتی چرده ال 
رنگ سیاه باشد و به صفت توضیحی 
گویند که قرایاغیْز یعتی سیاه چرده 
(در آذربایجان قارا یانیق - قارا یاندی 
می‌گویند)» مجازاً اسب سیاه را هم 
نامند که به عربی عبارت از ادهم باشد 
(سنگلاخ) 

یاغیّش< باران» بارش: یاغمادی 
باغیشن میسمهدی قامیش * بازان کبازین 
ونی تروئید 

< بارندگی» هوای بارانی 

> بارندگی زیاد 
بافتفاقات باقن قندته دشم رخ درا 
یاغیّم - باغیّن < باران؛ بارش 

یاغیْنتی < نزولات آسمانی؛ بارش 


شفاف که در زینت بکار می‌رود و 
جزو سنگهای قیمتی است 
یاقیشماق< نگ: یاراشماق 

پاک در دیوان لغات الترک به معنی 
شیطان آمده است 

یال ۱-موی گردن اسب که آنرا 
یثلکه هم می‌گویند ۲-ستیغ کوه ۳- 
خوراک سنگ راگویدد: ایقه یل وفند 
غذای سگ را بده 


یالانیْن ترتماق 


یالاب< برق نور؛ انعکاس نور 
یالابیُداق> مانند برق ناگهاتی جهیدن 
یالاتدیرماق< لیساندن, وادار به لیس 
زدن کردن 

یالاتماق< نگ: یالاتدیُرماق 
یالاشماق- یکدیگر را لیسیدن مانند 
حیوانات با هم چیزی را لیسیدن 
یالاق< ۱-ظرف غذای سگ ۲-هرز 
شده و خورده شده مانند دنده‌های 
پیآومهره 

پالاماع ۱ لیس خورده ۲-خراش خورده 
۳-محلی در جمهوری آذربایجان 
یالاماق- لیسیدن 

یالامالی< لیسیدنی, ته‌مانده در ظرف 
پالان< ۱- دروغ کذب. نادرست ۲- 
فانی: یالان دنیا < دنیای فانی 
یالانچی- ۱ دروغ‌گوه کنذاب ۳ 
دروغین؛ غیرواقعی 

ی انچبٌ یسق- دروخگوئی؛ 
دروغ‌پردازی 

یالان سیْج آغاجی- بوتیه (فرهنگ 
معین) 

یالان سیتماق- قلب کردن راست به 
دروغ تکذیب حقیقت 

یالانیّن توتماق یالانیْن چیُخار تماق < 
دروغ کسی را در آوردن: مچ کسی را 
در دروغگویی گرفتن 


یالاو 


یالاو< ۱-آلای آلژو (زبانه آتش) ۲-در 
سنگلاخ به معتی حریر سرخ که بو 
کلاه پیچند و شتّه نیزه و علم آمده 
است 

یالاواج< ۱-آذوقه ۲-محتاج به آذوقه: 
آجیّن نه‌بی وار یالا واجا وثرسین < 
گرسنه چه دارد به محتاج بدهد 
یالاواجلیّق - مواد خوراکی؛ ذخیره 
خوراکی | 

بالاییجی< لیسنده 

یالتاق< چاپلوس: متملق 

الاقلانماق - چاپلوسی و تملّق کردنه 


پالچوع به‌ترکی رومی ساروج بود و 
آن آهک است که کوبیده در عمارت و 
بناها بکار برند (سنگلاخ) 


قق< بهره‌مند شدن 

لچین< صخره. سنگلاخ؛ سنگ 
خیلی بزرگ صخره‌ای 

یالخی - ۱-تنهاء فقط ۲-خالص ۳ 
لخت. عریان 

یالدوز- در سنگلاخ به معتی مهب 


و زرآندود آمده است. 
یالدوز قوردی<کرم شب تاب: 
بالدیُراوق بوْجَگ (سنگلاج) 


۷۴۶ 


یالدیسراق< ستاره سهیل باشد 
(ستگلاخ) 

یالدیرایش- در سنگلاخ به معنی 
درخشش و تابش امده است 

یالدیْز- نگ: بالدوز 

یالغوز -بالقوز- نگ: یالقیز 

یالقوزاق جاناوار<گرگ تتها 

یالقیز- ۱-تتها؛ بی‌کس, مجرّد ۲- فقط 
تنهائی» بی‌کسی 

یالقیّن < شوره‌زاره سراب (ایلفیّم) 
یاللاماق< ۱-سگ را غذا دادن و 
تغذیه کردن ۲-اسب را از یالش گرفتن 
یاللانماق< (مصدر متعدی مفعولی) 
۱-تغذیه شدن و سیر شدن سگ ۲-در 
مقام مقایسه سیر شدن آدم شکم‌چران 
را از سفرة دیگران می‌گویند 

یاللی< ۱-دارای پال» اسبی که موهای 
گردنش بلند است ۲-نوعی رقص 
گروهی (هالای) که دست در دست 
هم گرد و دایروار می‌چرخند و می‌رقصند 
یالماق- نوک و لبه سلاح‌های تیز و 


برنده 

یالمان-گردن اسب یال گردن اسب 
یالمانماق- ۱-حالت زبان در آوردن 
سگ و لیس زدن صاحب خود و آشنا 
را گ‌ویند -۲ کنایه از التسماس و 
چاپلوسی و لابه کردن است 


۷۳۷ 


پالنیز- فقط تنهاه مگر 

یالنیش< اشتبام» سهو (بانلیش) در 
محاوره یاهالیّش هم می‌گویند 

یالوٍ< نگ: آلاو 

یالوار تدیرماق<کسی را به حالت 
تضرع و التماس درآوردن توسط 
دیگری (مصدر متعدی امری) 

پالوار تماق کسی را به التماس کردن 
وا داشتن(مصدر متعدی) 

یالوارمات خواهش, التماس, تضرّع 
یالوارماق< التماس و خواهش کردن: 
لابه کردن 

یالواریاخارح عجز و التماس: عاجزانه 
خواهش کردن؛ اصرار 

یالواریش> السماس» خواهش, لابه 
(اسم مصدر) 

یالوو -ادیالوو- آتش, آلو 

یال یاماج-کوه و کمر: ستیغ کوه 
یالیق <نگ: بالیْن 

یالیْن- برهنه؛ عاری: آیاق یالیْن < 
پابرهنه, بدون کفش, آلی یالیّن < بدون 
دست‌افزار بدون سلاح بدون 
چوبدستی 
یالیْنجیق - نگ: یالیّن قات 

یالینقاجع نگ: یالیّن قات 

یالیْن قات- بدون پوشش, فقط یک لا 
پیراهن؛ یک لا قبا؛ یالیْتقاج 


یاماق بوخچاسی 
یالیتقوز- نگ: بالیّز 
بالینلاتماق< برهنه کردنه کم کردن 
لباس کسی از تتش 


یالینلاماق< ۱-برهنه شدن, کم لباس 
شدن (روی‌هم نپوشیدن) بی‌لباس ۲- 
در سنگلاخ به معتی مشتعل شدن و 
افروخته شدن آمده است 

یالنلیْق< برهنگی؛ کم بودن لایه‌های 
پوشش (لباس) 

یال یسونم< خوراک و آشامیدنی 
برای سگ‌ها 

یام< ۱-پیشوند تأکید است:یام یاشیل 
سبز سبن خیلی سبز ۲-به ترکی 
مغولی اسبی بود که در منازل بین راه 
نگه‌داری می‌شد تا چاپار وقتی از راه 
می‌رسید اسبش را عوض کند و اسب 
تازه نفس بگیرد نگ: یامچی ۳- 
محلی یبلاقی سبز و خرّم بين تبریز و 
حرف #داطسوف ی تیان 
ساخلادی < جانبداری کرد 
یاماتدیُرماق< آلبسه را برای وصله و 
رفو کردن دادن (مصدر متعدی) 
یاماتماقع نگ: یاماتدیرماق 

یاماج- سربالائی کوه کمر؛ کوه 
یاماق /غ وصله و پیته رفو 
باماق بوخچاسی< بفچه وسایل 


دوخت و دوز و وصله پینه 


یاماقجی 


یاماقچی< رفوگر: تعمیرکار لباس 
وصله کننده. پینه‌دوز 

یاماقلاماق< وصله زدن» رفو کردن» 
دوختن پاره‌های لباس 

یاماقلانماق< وصله زده شدن رفو 
کرده شدن(مصدر متعدی) 

یاماقلی < وصله‌دار ترمیم شده وسیله 
رفو 

یاماقلیْق- برای وصله و پینه؛ لباسی 
که نیاز به وصله دارد» پارچه‌ای برای 
وصله و پینه مناسب وصله و پینه 
یاماق یی تیّق< اشاره است به وصله و 
پینه زدن و پارگی‌های لباس را دوختن 
یاماماع ۱-وصله ۲-وصله رن -فعل نفی 
یاماماق< وصله دوختن» رفو کردن» 
تعمیر کردن؛ ترمیم کردن 

پاماماماق< وصله نزدن 

یسامان< ۱-بد زیون ۲- دشنام ۳- 
سخت. سختی روزگار: یامان گوزنون 
عمری آزاژلار - عمر روزهای بد 
کوتاه است ۴-در سنگلاخ به معنی یز 
هم آمده است ۵-گاهی به معنی مهم 
بکار برده می‌شود: یامان آدامدی» 
آدم مهمّی است 

یمان گوّن- روز بد؛ روزگار 
تنگدستی. گرفتاری: عزیزیتم اوشدوم 
گل -دزست باغیّنا دوش دوم گل - 


۷۴۳۸ 


یاخشی گونون آشناسی -یامان گنه 
دوّشدوم گل < عزیزم پرواز کردم بیا - 
در باغ دوست فرود آمدم بیا -ای 
دوست روزهای خوش -به روز بُدی 
افتاده‌ام بیا 

يامان گوّنلوگن< برای روز مباداء برای 
روز نداری 

یامانلاشماق> ۱ به یکدیگر فحش و 
ناسزا گفتن با هم بد شدن (مصدر 
مفاعله) ۲- بدتر شدن, زبون شدن 
یامانلاماق< ۱-به کسی ناسزا و فحش 
دادن ۲- بدگرئی کردن» کسی را 
بدجلوه دادن 

یامانلسق> بدی» زبونی؛ مقابل 
یاخیلّی: یامانلْغا بالق گر 
کیشی نین ایشی دیر -یاخشیلیفا 
یامانلیق هر کیشی‌نین ایشی‌دیر < 
جواب بدی را با خوبی دادن کار 
جوانمرد است - خوبی را با بدی 
جواب دادن کار هر کسی می‌تواند 
باشد (بجز جوانمردان) 

یامانماق< ۱-وصله شدن, لباسی که 
به آن وصله دوخته شده است. تعمیر 
شنت پا وعسله ۲ کتوییدهشندن‌ننا 


۷۳۹ 


یامچی- ضابط و تگهدارنده اسب در 
منازل بین راه را می‌گفتند وقتی چاپار 
از راه می‌رسید اسپ خود را تحویل 
می‌داد و اسب تازه نفسی می‌گرفت - 
نام محلی در نزدیکی شهر اردییل 
یاسیلاماق< ادا و تقلید کسی را در 
آوردن تقلید کردن (یانسیّلاماق) 

یام یاشیل < سبز سبز سبز مطلق یام 
پیشوند تأکید و محض بودن است 

یام یاماچ< سربالائی کوه 

یامن ساخلاماق< جانبداری کردن 
طرفداری کردن» هوای کسی را داشتن 
یان< ۱-کنار پهلو؛ جانب» طرف ۲- 
نزد ۳-بیگانه (یان آدام - آدم بیگانه) ۴- 
تهیگاه کفل ۵ فعل امر است برای 
سوختن و روشن و افروخته شدن 
یانات ۱-به‌طرف دیگر» به‌سوی دیگر: 
جای دیگر: ین تمه < جای دیگر 
مرو ۲-به‌بیگانه: بوسوزوبانا دئمه < 
این حرف را به پیگانه مگو 

یاناجاق< مواد سوختنی مانند هیزم؛ 
تپاله, ذغال مواد نفتی سوختنی 

یانا چکیلمک- به کنار کشیده شدن, 
دور شدن. سلب مسئولیت کردن 
یانار< ۱- شعله‌ون فروزان سوزان ۲- 
فعل مضارع یعتی می‌سوزده خواهد 
بولگ 


یانان 


یاناشان< نزدیک شونده» تمایل و 
علاقه تشان دهنده 

یاناشدرماق- پهلوی هم گذاشتن: 
مقایسه کردن؛ دو شخص را با هم 
نزدیک کردن 

یاناشماح ن زدیکی, تمایل تماس: 
گرایش 

یاناشماق> به‌هم نزدیک شدن پهلوی 
هم قرار گرفتن؛ همدوش شدن» 
نزدیک شدن به کسی يا چیزی 
یاناشیع ۱-باهم. دوشادوش؛ 
پهلوبه‌پهلو ۲-موازی 

یاناشیّق < نگ: یاناشی 

یاناغ / قگونه؛ صورت. رخساره 
یساناغان< ۱-زباد سوزنده؛ آتش 
گیرنده ۲-دلسوزه فمخوان غمگسار 
یاناکی> از کنا کنارتره یک وّری» 
مانند پیگائه و ناشناس 

یانال< ۱-کنان سمت کناری ۲- فعل 
امر است برای فاصله گرفتن 
یانالتماق< منحرف کردن از مسیر 
خارج کردن» از راه به‌در کردن گمراه 
کردن به اشتباه انداختن 

یانالماق< دور شدن. کنار رفتن» اشتباه 
رفتن (یاهالماق) 

یسانان< ۱ سوزنده افروخته ۲- 


دلسوز غمخوار 


یانا انا 


یانا یانا< ۱-در حال سوختن» در حالی 
که روشن است ۲-با حال اندوه و غم و 
#۳ 

انز کفل: باسن, قسمت تحتانی 
لگن خاصره 

یان پورتو ای- نگ: بانقیلیٌجی 
یانتاق< در سنگلاخ به معنی خارشتر 
آمده است 

یان تای> سایه‌بان 

پسانجاق- ۱- جوشنی است که به 
مخمل و اطلس دوخته در روز جنگ 
بر دو پهلوی اسب بندند و کئچیم آن 
است که بر اسب افکنند (سنگلاخ) ۲- 
به‌محض افروختن 

یانچاق- پهلی دو طرف باسن (بان 
پانچاق) 

یان چووالی < جوال رنگی کوچکی 
است که هنگام کوج از پهلوی شتر 
می‌آویزند و لوازم ضروری مانند قند 
و چای و سایر ملزومات را در آن 
می‌گذارند (نگ: لادیلی چووال) 
یاندا کی < نگ: یانکی 

یاندیران< ۱-سوزان؛ سوزنده ۲- 
روشن کننده افروزنده (اسم فاعل) 
یاندیُرماق< ۱ سوزاندن ۲-روشن 
کردن و افروختن ۳- در سنگلاخ به 
معتی برگردانیدن نیز آمده است 


۷۵۰ 


یساندیسریجی- سوزاننده» زیاد 
سوزانند نسوزش آور 
یاندیریلماق< ۱- سوزانده شدن ۲- 


افروخته شدن 
یانساق< ۱-منحرف. ۲- تقلید کننده 
یانساماق< تقلید کردن؛ ادای کسی را 


در آوردن 

یانسیّلاماق< نگ: یانساماق 

پانشاق> پر حرف وزاج» کسی که 
حرفهای بی‌ربط و بی‌معنی می‌زند 
یب‌نشاماق< ۱- روده‌درازی کردن» 
لقّاظی کردن ۲-کسی را به مسخره 
تقلید کردن 

یانغو< در سنگلاخ هم به معنی پژواک 
آمده است و هم به معنی سوختن سرا 
وعمارت 

یانفی< هرطرفی (سنگلاخ) 

یان قلبیر باد دادن غلات توسط 


غربال 
یانقی<:۱- عطش + تشننگی, ۲-مرضن 
اسسقاء ۴-سوزش 


یانقیلی < تشنه, کسی که عطش دارد 
یسانقیلیُجی< یک وری» گجکی: 
یانقیلیُجی یثری مگ < یک‌وّری راه 
رفتن؛ یانقیلیجی برک < کج کلاه 
یانقن سوزان آتش گرفته, 
آتش‌سوزی» عطش‌ناک 


۱۷۵۱ 


یانکی > ۱-اشاره به پهلو و جنب وکنار 
است: یانکی -یانداکی ائو < خانه 
پهلوئی ۲-به‌معتی تازه و تو هم آمده 
است (یانکی -یشنگی) 

یانلاماق< ۱-پهلو و بیخ کسی راگرفتن 
۲-دور کردن؛ منحرف کردن 
یافش » اشستبامه مسهوه"تبحریف 
(یاللیش -یاهالیش) 

یانلی قورت / د< جانوربست که در 
زبان فارسی به آن کفتار می‌گویند 
(سنگلاخ) -سیرتیّلان هم به معنی 
کفتار است 

یانما ۱-سوزش, آتش‌سوزی ۲-دلسوزی 
یانمازح نسوز؛ هیچ‌وقت نمی‌سوزد 
(صفت مشبهه) 

یانماق< ۱-سوختن ۲-روشن شدن ۳- 
دلسوزی کردن 

یان یاناح دوشادوش پهلو به پهلر 

یان یاناشی< نگ: یاناشیق 

انیب سونّن ایشیّق< چراغ راهتمائی» 
فانوس دریائی (عامیانه) 

یانیت< جواب 

یانیخلی< نگ: بانیقلی 

یانیّق< ۱- سوخته سوخته شده ۲- 
روشن افروخته ۳-رشد نکرده: 
سواتدن بانیّق < کسی که در طفولیت از 


شیر مادر محروم شده است. شیرسوز 


یاواشا 


(قارایانیق < سیاه‌سوخته) 

الق کم آهنگ عاشقی:آهنگ ستنی 
که عاشق‌های آذربایجان براساس داستال 
اصلی و کرم با ساز می‌زنند 

یانیقلی< سوزناک 

یانیلتماج- ۱- مغلطه سخن انحرافی 
برای به اشتباه انداخنن طرف مقابل 
(یاهالتماج) ۲- نوعی بازی که با گفتن 
کلمات اشتباه طرف مقابل را به ادای 
جواب اشتباه وا می‌دارند مانتد بازی 
کلاغ‌پر 

یانیلتماق < نگ: یانالتماق 

یالما انحراف: اشتباه 

یانیلماق- نگ: بانالماق 


یان یره نگ: یژره 

یانییا چیخماق< رهاشدن, به آزادی 
رسیدنه فراغت پیدا کردن؛ توفیق پیدا 
کردن 

یاو< در سنگلاخ به معنی دشمن آمده 
اسنت 

یاواع بد ناجور 

یاواش< ۱-یواش, آهسته آرام ۲- 
حلیم و بردبار 

یاواشات ریسماتی برسر چوبی بسته 
شده که بر پوزه اسب ناآرام می‌بندند و 
می‌تاباتند تا اسب آرام شود لاواشانا 
هم می‌گویند -بورونتاق 


یاواشجا 


یاواشجا- به آهستگی» به آرامی؛ بواشکی 
یاواشد پُرماق< نگ: باواشیتماق 
یاواشدیریجی-نگ:یاواشیدیجی 
یاواشد یُریلماق< از سرعت کاستن؛ 
آهسته‌تر شدن سرعت 

یاواشلاماق< ۱ آهسته و آرام شدن ۲- 
کم شدن سرعت ۳-رام شدن 
یاواشلاندیرماق< آرام نمودن از 
سرعت کاستن (مصدر متعدی) 
یاواشیتدیرماق< دستور کاستن از 
سرعت را دادن (مصدر متعدی امری) 
یاواشیتماق< نگ: یاواشلاندیُرماق 
یاواشیّدیْجی< سرعت کم کن؛ کم 
کننده سرعت (اسم فاعل) 

یاواشیّد یُلماق< از سرعت کاسته 
شدن (حالت مفعولی) 

یاواشیْماق< نگ: پاواشلاماق 
باوالاماق< خراب شدن پزمرده 
شدن؛ پس رفتن بدتر شدن 
یاوالانماق< بدشدن خراب شدن؛ 
طراوت از دست دادن (حالت مفعولی) 
یاوان< بدون نان خورشت. نان خالی؛ 
برنج بدون خورشت. بدون روغن و 
گوشت. مأکول خالص 

یاوانلیّق- نان خورشت. غذائی همراه 
برنج (خورشت) مواد خوراکی مانند 
پنیر و کره که همراه نان می‌خورند 


۷۵۲ 


یاوان یاشیْق> بی‌غذا؛ نبود خوراک» 
گرسته و لاغر از بی‌غذائی 
یساوچی<کسی را گویند که برای 
مهمانی و عروسی مردم را خبر می‌کند 
(سنگلاخ) 

پاوری- به‌سکون (و) بچه وحوش؛ 
جوجه طیور را گویند (سنگلاخ)؛ 
یاوریم< کوچولوی من؛ عزیز من؛ 
کلمه تحبیب خطابی 

یاوشان< نگ: یژوشان 

یاولاق< مکانی را گوبند که دشمن 
بسیار در آنجا باشد یعنی دشمنستان 
(سنگلاخ) 

یاوّز- ۱-بد و زبون» خون آشام ۲- 
نگ: یژوژّز 

یاوو- مفقود و ناپدید 

یاویْتماق< نگ: یژووتماق 

یاویز- نگ: یژوژز 

یاویق-نگ: یوووق 

یاویْماق- نگ: یژووماق 

یاهالتماج< ۱- چیستان نقطه انحراف 
۲ م حرف کستنده: غلطان داز 
(یانیلتماج) 

یاهالتماق< به‌اشتباه انداختن کسی؛ 
متحرف کردن 

یاهالیش ‏ اشتباهه سهر تحریف (بانلیش) 


۷۵۳ 


یاهالماج < نگ: یاهالتماج 

یاهالماق< اشتباه کردن سهو کردن؛ 
متحرف شدن (یانالماق) 

یاهی -یاهی قوشوع کبوتر یاهو 
یای< ۱-کمان؛ قوس ۲-هر چیزی که 
حالت ارتجاعی دارد (فْتر) ۳ فصل 
تابستان را می‌گویند ۴- در سنگلاخ به 
معنی علم یله امده و ان عبارت از 
استعمال حجرالمّطر باشد علم یای نامند 
به سبب اینکه بیشتر احتیاج به آن عمل در 
تابستان اتفاق می‌افتد (نگ: یده‌داشی) ۵- 
فعل امر است برای گستردن منتشر کرد 
یایاق< ۱-پیاده ۲-نگ: یاناق 

یایان< ۱-پیاده ۲-پهن کننده. شایع 
کننده منتشر کننده ۳- چراننده گله 
یایچی 2 ۱-کمانگیر تیرانداز کسی‌که 
کمان می‌سازد ۲-در سنگلاخ به معنی 
جادوگر هم آمده است ضمنا نام 


شهریست مابین چارجو (چٌرگز) و 
بخاراکه در کنار آمویه واقع شده است 
پایخانتی پس آب. ته‌مانده مایع در 
ظرف که با گرداندن آب در ظرف» آن 
را بیرون می‌ریزند (یاخانتی) 
یایخالاماق - یاخالاماق< آب را در 
ظرف ریختن و تکان دادن و بیرون 
ریختن» آب را در ظرف برای تمیز 
شدن آن چرخاندن 


یا ۷۵ 


یایماچی 


یایقیّن< ۱-گسترده ۲-سیّال ۳-شنیده 
شده ۴-به معتی شوره‌زار (سراب) نیز 
آمده یلقین هم گفته می‌شود که در 
آذربایجان ابلغیم می‌گویند 

یای کپریشی- چله کمان؛ زه کمان 
(نگ: کیریش) 

یایلاق- ۱ محل اسکان تابستانی 
عشاير در کوهستان ۲ مسحل 
کوهستانی و سردسیر مقابل قتشلاق 
که محل اسکان زمستانی و دشت 


گرمسیر است (لاق < پسوند مکان) 

یایلاماق< ۱ تابستانی شدن, کم کردن 
لباس به‌خاطر گرم شدن هواء احساس 
گرما کردن ۲- رسیدن تابستان؛ رسیدن 
فصل گرما ۳-تابستان را در یبلاق گذراندن 
یایلیق< ۱-روسری نازک» دستمال: 


آنامدان بیر یالیّق آلدیم -هنچ بیلمیرّم 
هاردا سالدیُم - از مادرم دستمالی 
گرفتم - نمی‌دانم کجا جاگذاشتم 
(نمی‌دانم کجا گمش کردم) ۲- 
تابستانی» مربوط به تابستان تابستانه 

ایلیم< ۱-مرتع "-سریشم ۳دشلیک؛ 


پرتاب 
یایمات ۱- انتشا توزیع ۲-نان لواش 
تازک ۳-پهن و گسترده 


یایماچی< ۱- منتشر کننده ۲-پهن 
کننده لواش؛ نازک‌پزی ۳-موژع 


یایماق 


یایماق< ۱ پخش کردن؛ منتشر کردن 
۲ پهن کردن خمیر لواش ۳ شایع 
کردن, اشاعه دادن ۴-در سنگلاخ به 
معنی برهم زدن ماست در یاییّق برای 
گرفتن روغن آمده است (نگ: یاییّق) 
۵دگله را در مرتع چرانیدن 
ی‌ایمه< بالشجه زین را نامند 
(سنگلاج) 

یایجی< ۱ ناشر, موزع ۲- سخن 
پراکن» شایعه‌پرداز ۳-پهن کننده» 
گستراننده 

یایْق< ۱-گسترده؛ پهن شده پخش 
شده ۲ در سنگلاخ به معنی ظرفی 
است که در آن ماست ریخته برهم 


۳ 


۷۵ 


۷۵۴۲ 


زنند تا روغن به در آید (نتهره) ۳- 
غایب. از نظر دور شده ناپدید 
یاییلماق< ۱- منتشر شدن» پخش 
شدن» توزیع شدن ۲-پهن و گسترده 
شدن ۳-پخش شدن گله برای چرا 
یاییم< نس پخش گسترش 

یایند یرماق< ۱ منحرف کردن ۲- 
چند لحظه چشم برداشتن و به جای 
دیگری نگاه کردن مثال: گوزومو 
یاییندیردیّم < چند لحظه نظرم را به 
جای دیگری معطوف کردم 
یایُماق- ۱ منحرف شدن؛ اشتباه رفتن 
۲ پزت شدن حوأش ۳.دوز شندن و کناز 


رفتن از چشم؛ غایب شدن 


یت -کاهین (یات) 

یده داشی- سنگ یه که به عربی 
حجر المّط رگویند (یّت) نگ: قسمت 
۴یای 

ترماق< درهم (دیوان لغات الترک) 
یرمقان< ارمغان (دیوان لغات الترک) 
یغان- در دیوان لغات الترک به معنی 
فیل آمده است 

ماع گروهی از ترکان که ایشان را 
قرایغما می‌گویند (دیوان لفات 
الترک)؛ ییغما 

یل کت زنانه مخملی که با نوارهای 
زین آراسته می‌شود 

یسن- پسوند فاعلی و مجهول: 
سویلین < گوینده - سویللمه‌ین < 
ناگفته 

یناگان- در سنگلاخ به معنی کرگدن 
آمده است 

نگج< به‌لفت مٌزی یعنی خرچنگ - 
سرطان (دیوان لغات الترک) 


یلیک اولماق- ۱- محافظت کردن 
مواظب بودن ۲-صاحب شدن 
یه‌هر< زین اسب 

یه‌هر قاشی< قسمت برآمدگی جلو 
زین اسب را گویند 

یه‌هر قاش هئیبه‌سی< خورجین 
کوچک زیبائی که هنگام مسافرت از 
قاش زین به‌طرفین می‌آویزند و در آن 
مأکولات می‌ریزند تا مسافر در طول 
راه بخورد: گژی آت یثندی بنیشدن - 
نوختاسی‌وار گوموشدن - دوستلارا 
قسمت اولسون -هئیبه ده‌ کی یلمیشدن 
< اسب کبود سرازیر شده و می‌آید. 
قوش زان فرع تا باشسمظ 
دوستان باشد -از تتقلاتی که در هئیبه 
(خورجین کوچک) است 

یه هرلنمگ - زین کرده شدن, آماده 
شدن اسب برای سواری 

یه هرلهمگكع زین کردن اسب 


یلبار< در دپوان لغات الترک به معتی 
مُشک آمده است 

پبسئپ 2 پیشوند تأکید است: یئپ 
پتیشمیش < کاملاً رسیده 
پسلندی< ۱-رسپد؛ به‌مقصد رسیده 
۲تکاف و کرد به همه رسید سهم همه رسید 
و کی کفایت می‌کند» ایرد 
-رساه ۳ ثمره میوه (تولید): باغیّن یشری 
پثتری اژغولدور < ثمر باغ 
میوه؛ ثمر پدز پسر است 

ینترسیزت ناکافی -نارسا -بی‌ثمر بی‌بار 
ینترلی < بسنده. کافی» رساء ربار 
پلتگین< ۱-کفنایت باتجربه؛ ۲-رشید 
مک < ۱-کفایت کردن. کافی بودن» 


میره؛ 


بس بودن؛ تکافوه ۲-به مقصد 
رسیدن نایل شدن 
< عدد هفتاد را گویند 


پنتن< فرد؛ هرکس, هرکه از راه 
رسیده: سوزونزه ریشتنه دئمه < راز 
دل خود را به هر کسی مگو 


ینته تک < توانائی» استعداد 


پثتیجیع رسا برتر» ممتاز 
بستتیرکک< مصدرمتعدی یشتمگ 


(رساندن) 


۷۵۶ 


پنتیریلمک> رسانده شدن (مصدر 
متعدی حالت مفعولی) 

یسئتیشد یرمک< رساندن (مسصدر 
متعدی) یختیشدیریلمگ (مصدر 
متعدی امری) 

پنتیشمک< ۱-رسیدن (میوه)؛ ۲-رشد 
یافتن» رسیدن به مقصد دریافت» ۲- 
رسیدگی و پرستاری کردنء ۴-کفایت 
کردن 

پنتیشمیش< ۱-رسیده رشد یافته ۲- 
به مقصد رسیده 

(نرسیدن) 

یسئتیگك< ۱-کنجکاو ۲ دقیق؛ ۳- 
فضول» ۴-خبره واقف و باخبر 
پلتیکان< در سنگلاخ به معنی ستاره 
بنات الشعش آمده است (یشددی 
قارداش) 

ینتیم < بنیم» طفل پدر از دست داده: 
یثتیمین يثکه دردی - چایْلیّب لکه 
مویق کشت ماو کت بان 
گرگ چکه دردی < درد بزرگ ینیم بر 


شتر بار شده است -شتر نر و 


پشت 


شتر ماده این بار را نمی‌کشند -جان 


۷۵۷ 


باید سنگینی درد را تتحمّل کند - 
قارشیّدا ستده یشیم -ستن یشتيم: مستده 
يفتيم -سن یتندین مرادینا -ته اولامنده 
يثتیم < دست‌یابی تو نزدیک است - 
تو یتیمی اگر منهم یتیم هستم -تو به 
مراد خود رسیدی -ای کاش منهم 
رشن شیم < یتتیشمگ 2 رسیدن و 
دستیابی 

یئذای< عدد هفت 

یتدی آتا< اشاره به هفت آباه علوی 
است (هفت فلک) 

دی بوک - ۱-هفت تطمه, هفت 
قسمت» ۲-نام آب اگنرمی در حوالی 
سرعین اردبیل 

یئدی قارداش> هفت برادر مجموعه 
ستاره‌های دب اکبر (بنات النعش) 
نی کنجه - هفتمین شب تولّد نوزاد 
ینکی گوْزل < هفت زیبا - هفت پیکر 
اثر نظامی گنجوی 

نی رت نگ: یندی قارداش 

ین ینجی ک که ای- آسمان هفتم 
ین گد- رزرو -زاپاس اسب جنیّت» 
اسبی که آفسار آنراگرفته می‌کشند: 
اسبی اضافه بر اسبی‌که سوار شده‌اند 
یئق کله مگ یدک کشیدن, افسار 
بدست گرفتن 


یثرآدامی 
یسندی- فعل سوم شخص مفرد 
(خورد) مصدر آن مگ است 
یندیرند برگد< بشدیرتمگ که خود 
مصدر متعدی» و این واژه متعدی آن 
است (متعدی امری) یعنی خورانیدن 
چیزی به کسی به دستور کسی توسط 
دیگری» و معانی دیگر آن (نگ: 
یندیرتنگ) 
یسندیرتمگ- ۱- خوراندن» تغذیه 
کردن» ۲-مالش دادن پماد تا جذب 
کامل؛ جاانداختن» خوراندن 
قطعات‌افزار به هم (مصدر متعدی) 
یند یزد یر مگ < نگ: بثدیر تدیرنگ 


یند یزد یرب بالاجبار خورانده 
شدن به دستور کسی و توسط دیگری 
(مصدر متعدی حالت مفعولی) 

یر زمین» سرزمین؛ ملک -کف زمین 
-مکان» جاء جاانداختن و اثرگذاشتن» 
ائری بجا ماندن: یثرسالماق - 
یثرسالماق به معنی رخنخواب پهن 
کردن تنیز هست. در سنگلاخ و دیوان 
لغات الترک به معنی خوانندگی آمده 
است. 

پثرآدامی< به آدمهای کوتوله 
می‌گویند -به معنی شخص بومی نیز 


آمده است 


یثرآغو 


یسترآ هو در دیوان لغات الترک 
ه‌معنی رامشگر مغنی» مطرب آمده 
است (یثر به معنی خوانندگی است) 

یسترآلتسی2 ۱- زیرزمین؛ ذخایر 
زیرزمینی» ۲-مخفیانه وزیر زیرکی کار 


کردن 
پثرآلتیندان باساکنن< آب زیرکاه» 
سیّاس را گویند 


یثرآلماسی < سیب زمینی 

پثرآلماق< ۱ جا گرفتن جاافتادن» 
جابازکردن» ۲-زمین خریدن 

یثرائله مُکك< جاکردن برای کسی یا 
چیزی جا باز کردن - ضمتا به معنی 
پیدا کردن محل کسی یا چیزی هم 
هست 

پثربادامی> بادام زمینی 

پثر به پثرت ۱-جا به جاه سروسامان: 
یثر به یثر اولماق - جا به جا شدن» 
سروسامان گرفتن؛ ۲-مایه به مایه 
شدن, نه زیان نه سود بردن در معامله 
یثرپه تکك- خیار را می‌گویند 
پثرپولی< پول زمین - پولیکه صاحب 
قمارخانه از قماربازان می‌گیرد (نگ: 
شتل) 

یثرترپُنمه‌سی - زمین لرزه زلزله 
پنرداش< همشهری: چندنفریکه اهل 
یک دیار و آبادی هستند 


یلد ۷6 


۷۵۸ 


یثرسالماقع ۱- جاانداختن. ماندن اثر 
چیزی بر جائی» ۲- رختخواب پهن 
کردن برای استراحت 

پنرسیز- ۱-بی‌جا و بی‌مورد؛ ۲-بی‌جا 
و بسی‌مکان؛ بی‌پتاه» ۳ بی‌زمین: 
یترسیزگلدی یثرلی قاچ: < بی‌مکان 
آمد بومی تو فرارکن 

یئرقولاجیع گیاهی است تابستانی 
شاخه‌های آن بر زمین می‌خزد و تا حدود 
۲ متر رشد می‌کند؛ برگهایش دراز وبیضی 
شکل ثمرش به شکل خیار ولی کوچکتر 
است وقتی می‌رسد می‌ترکد درونش مانند 
هندوانه قرمز و دانه‌هایش قهوه‌ای تیره به 
اندازه گاودانه است؛ ريشه آنرا درآورده با 
آب و سنگ می‌سایند و خمیر آنرا به 
اعسضاء بدن کسیکه روم‌اتیسم دارد 
می‌مالند تا دردی تسکین پیدا کند میوه‌اش 
را می‌شود خورده روباه میوْ آنرا با رغبت 
می‌خورد 

یثرقویی- زیرزمین 

یثرک و کوع رک هویج 

یثرگیله سی ‏ نگ: قوش اوززمو 
بنرلشد یرمک گنجانیدن جادادن 
(مصدر متعدی) 

یترلشد پریلمک< جاداده شدن» جا 
گرفتن چیزی بر جاثی توسط دیگری 
(مصدر متعدی حالت مفعولی) 


۷۵۹ 


یبئرآشد یریلمیش< جاداده شده 


گتجانده شده 
یئرلشخک<گ نجیدن جاگرفتن» 
خافندن 


یسئرلی> ۱-بجاه درست» ۲-بومی؛ 
۳ 

ینرلی یاتاقلی> بادلیل و مدرک بجا و 
منطقی؛ صحیح و به جا 

پلروثرمکع جادادن 

پلره‌باخان< ۱-سربه زبر ۲-موذی» 
کسیکه با سربه‌زیری موذی‌گری 
می‌کند: آدامپن یره باخانیندان» 
سویون لیل آخانٌندان < از آدم سر به 
زیر از آب گل‌آلود (بعنی درون ایین 
دی هرچه باشد معلوم نیست) 
پنریتد برمنگ< ۱-راه انداختن راه 
بردن و پیش بردن توسط دیگری» ۲- 
حرف را به کُرسی نشاندن و به تحقق 
رساندن توسط شخصی دیگر (مصدر 
متعدی امری) 

یلریِتمگک > ۱-راه بردن؛ مجبور به راه 
رفتن کردن» ۲- پیش بردن» قبولاندن 
(مصدر متعدی) 

بنریلد یلگ ۱-راه اننداختن؛ راه 
بردن و پیش بردن توسط دیگری» ۲- 
حرف را بر گرسی نشاندن و به تحقق 
رساندن (مصدر متعدی امری) 


ید ۷6 


یلرینه سالماق 


ینریش> راه رفتن؛ طرز راه رفتن؛ 
رفتار» قدم رو پیش رفت» حرکت 
(بزرزش -بوزرومگ) 

پثریشمکك- دسته جمعی راه رفتن 
پثریشیگه < نگ: یشریش 
یئریلریشع طرز رفتن؛ راه رفتن» 
خرامیدن 

پلریکك- ویار -هوس 

یثریگله مک < ویارکردن زن حامله که 
به بعضی از خوراکیها رغبت و اشتیاق 
بیشتری نشان می‌دهد 

یریگ یانا - تیکه < لفمه‌ای که به زن 
باردار می‌دهند -وبارانه یثریگلیگ 
ینئریمگ- راه رفستن» جلورفتن» 
پاگرفتن راه افتادن راه افتادن و 
حرکت کردن 

پثرینان ا#لماق> از محل و مکان 
خود دور افتادن» جای خود را از 
دست دادن 

یسنرینن اژیسناماق- از جا تکان 
خوردنه لق شدن -معزلزل شدن» 
ثبات از دست دادن 

یسنرینده< بجا؛ بجایش: یثربنده 
سزدئنگ < بجا سخن گفتن. پثرینده 
دورماق < در جای خود ایستادن 
پثرینه سالماق< جا انداختن -به موقع 
انجام دادن 


پرینهنتیشگه< تحقیق کرد 


پلریوردع جا و مکان زمین و ملک 


یئزنه < داماد < شوهرخواهر 
ینزنه قایین < داماد و برادرزن 
ینسیر- آواره بی‌پناه» دربند: اسیریلسیر 


< اسیر و آواره -یلتیم یشیر < یلتیم و 


یئغاج < نگ: آغاج 

یلکوّن < جمع‌بندی نتیجه گرفتن 
پنکونلشد برمنگ < نتیجه گیری کردن» 
جمع‌بندی کردن 

یلکه< بزرگ» گندهه درشت؛ رشید 
(اکه ِ بزرگ) 

ینکه لتمگ- بزرگ کردن. درشت 
نشان دادن گنده کردن» اگراندیسمان 
کردن 

ینکه شک < نگ: ینکلمّگ 
ینکلمک- بزرگ شدن» رشد یافتن و 
رشید شدن گنده شدن 

ینکه لمیش< بزرگ شده -رشد يافته 
ینکه لی > نام طایفه‌ای در استان 
اردییل 

یتکه‌لی خیردالی< درشت و ریز - 
خرد و کلان 

ینگن < پسر خواهر خواهرزاده 
ینکه د سومان آهن ساب چوب 


۷۶۰ 


ساب (فلزی)» وسیله و ابزار آج دار 
برای ساب دادن 

یئل< باه نسیم 

یثل بئین - سبک مغزه تهی مفز که 
پوک 

یتلپی< بادبزن دستی را می‌گوبند -در 
سنگلاخ یثلبازه آمده است 

پیج - ینلپیک سنگ: یخی 

ینل په نک - نگ: یثرپه نگ 

یئل دون < محل بادگیر - بادکوب - 
باد کوبه -نام قدیمی شهر باکو پایشخت 
جمهوری آذربایجان یثل دژگن 

یئل قوودی- بوته‌ایکه با وزش باد در 
بیابان حرکت می‌کند 

یتلکان - یئلکن > بادبان کشتی 

یئلکه< یال اسب را گویند» در سنگلاخ 
به معنی رگ دو طرف عقب گردن آمده 
است 

ینللی > باددار پُرباد 

نلی گد یک ۱.گردنه بادگی ۷-نام 
ییلاقی از یبلاقهای کوه سبلان 

پنلله مک ۱-بادزدن ۲-دمیدن و 
آتش را باد زدن؛ ۳-کسی را تحریک 
کردن 

یثلله نجگک- تاب. گهراره 

یثلله ند یرمک چیزی را باد دادن باد 


کردن به اهتزاز درآوردن 


۷۶ 


یئلله نمکع ۱-باد کرده شدن باد 
خوردن به اهتزار درآمدن؛ ۲- 
مفاخرت کردن پزدادن 

یثل وترمکك- نگ: یثلله ندیرمگ 

پئل وورماق- بادزدن بابادیزن باد 
پرکردن لاستیک یا بادگنک و امثال 
آنها 

یثل هاوا-کنابه از هوای خنک و 
مطبوع و تغییر آب و هواست 

یئله ونرمک< ۱-به باد دادن مانند 
باددادن خرمن خود را در معرض باد 
قرار دادن ۲-همه چیز را بر باد دادن» 
همه چیز را مفت از دست دادن 

یفلین < پستان را گویند (پستان گاو و 
گوسفند) 

یللینتی < نسیم» باد ملایم» وّزش 
یئلینکه < نوعی گاری چهارچرخ با یک 
اسب 

یئلینله مگ به گاو و گوسفند و سایر 
دواب که زایمانشان نزدیک شده و 
پستانشان شیردار شده می‌گویند 
یئلینلی- هردواب حامله را گویند که 
پستانش کم کم بزرگ و شیردار 
می شود 

پستم- علوفه خوراک دام -غذا 
(شنگ) 

یلمداش > هم خوراک» هم آخور 


یهلا 


یثندیرتگ 


یئمسه مک لنگیدن لنگان لنگان راه 
رفتن 

ْمَگد- ۱-خوردن؛ ۲-خوراک: طعام» 
غذا یشمکتن ازمید با خفیدیر- 
امیدوار ماندن بهتر از خوردن است 
ینمک یثری- ۱ جائی برای خوردن» 
سالن غذاخوری ۲-جائی برای مفت 
خوری و شکم چرانی 

یتمله مک< ۱ علف دادن به دام ۲- 
خوراندن تغذیه کردن 

یئملیگک< ۱-گیاهی است با برگهای 
نازک و دراز و بدون ساقه که به فارسی 
شنگ یا آلالاشنگ می‌گویند ۲- 
خوردنی - علوفه برای خوراک دام 
(یثم لیگ) 

پنمهع ۱-خوراکی» ۲-تناول» خوردن» 
۳-فعل نهی است یعنی نخور 

ینمه‌لی < خوردتی؛ مأکول: خوشمزه 
یسنمیش< ۱- خریزه ۲- خشکبار 
کشمش: ۳-در سنگلاخ به معنی جمع 
میوه‌جات آمده است 

ینمیشان- ۱-زالزالک» کویج ۲ در 
سنگلاخ به معنی میوه‌ای آمده است 
شبیه آلبالو که مصرف طبّی دارد 
ینتجیلمک> له شدن کوییده شدن 
(خینجیّخماق) 

ینند یرمک نگ: ائندیرمگ 


یگ 


یننسیگکت > تازه به‌دوران رسیده نوکیسه 
یننک- ۱-پهلو ۲-در سنگلاخ به 
معنی آستین آمده است 

پئنگجع نگ: پنگج 

پننگه< ۱-زنی که شب زفاف همراه 
عروس به خانه داماد می‌رود 
۲-زن‌دایی؛ زن برادر 

یئنگی - نگ: بثنی 

پئنگی چثری< نگ: یثنی چثری 
پئنگی دونیا- دنیای جدید - آمریکا 
پشننگک- ۱-پائین آمدنء سرازیر 
شدن, پیاده شدن. ۲-مغلوب شدن» 
محکوم شدن 

پثنه < دوباره» مجددا از نوه بازهم 
یننی- تازی نو جدید 

یئنی ایل< سال نو (یتنگی ایل< سال 
نو -سال آینده) 

یئنی چنری> ۱-به‌ترکی استانبولی نام 
سپاه عثمانی را م‌گفتند. ۲-لشگر جدید 
یئنی‌دن قورما< بازسازی دوباره 


محکم و استوار (صفت مشبهه) 
یننیلمگک< ۱-پائین آورده شدن پیاده 


کردن سوار از مرکب ۲-مغلوب شدن 
(مصدر متعدی مفعولی) 


۷۶۲ 
یثنیلمه مک پائین آورده تشدن 
پئنیلنمک< تازه شدن نوشدن 
پنیلیک > تازگی؛ تجدد. نوآوری 


ینه< فعل امر است برای خوردن 

ینی< نگ: ایبی-خوب: آفضل: ای فضولی 
ژدلاریاسین بساط ساطنت -یشی دور 
اژندان حق‌پیلیر ببرگوشه گلخن منه - ای 
فضولی بساط سلطنت در آتشهاپسوزد - 
حق می‌داند که گوشه گُلخن برای‌من بهتر از 


آن است 


پثییجی < ۱-خورنده پرخور؛ ۲-ساینده؛ 


ساینده (بر اثر سایش) دو چیز که بر اثر 
سایش؛ یکی دیگری را می‌خورد 

یثییگ < خورده شده, سائیده و هرز 
یئییلمگ< ۱-خورده شدن ۲-سائیده 
شدن. ۳-هرز شدن 

یئییلمه - سائیدگی هرز خوردگی 
پئییم< ۱-غذ؛ خوراک؛ ۲-یک وعده غذا 
بئییم ایسچیم- خوردن و آشامیدن 
(یثییب ایچمگ) 

یئییمجیل > پرخو پراشتها؛ شکموه 
خوش اشتها 

یئیین ‏ تندء با سرعت باشتاب 
ییینتی - خوراکی: مأکولات 

یثیین دانیْشماقع تندتند حرف زدن؛ 
باشتاب و عجله صحبت کردن 

یئیین گنتمکت < باشتاب وباسرعت‌راه‌رفتن 


این صدا معادل فارسی ندارد(وٌ < 0) 


یوره- طرف» جنب یان یره < 
اظراف: بیرامون: جواتب 

پنون< ۱دجهت» سمت؛ روا ۲ذدر 
سنگلاخ به معتی آراستگی نیز آمده 


< مادیان را گویند و نیز نام سالی 
ز سالهای ترک (سنگلاخ) 
ینت قوشی< به ترکی رومی نام پرنده 
ایست کوچک که آنرا به عربی صعوه نامند 
(سنگلاخ) -به فارسی سنگانه گویند 
یونتم < اداره کننده 

یود نگ: ینت 

یودایلی< سال اسب را گویند 
یونم > ۱- منظره ظاه ۲- قاعده 
شیوه قلق» لم (کوندم) 

یّندوع به ترکی رومی محاب غتاله را 
خوانند (سنگلاخ)؟ - در دیوان 
لغات‌الترک (یژندی) به معنی آب 
کاسه که پس از خوردن غذا دست در 


آن شسته شده شود (غسالة القصاع) 
آمده است 

یوتلتمک>- راهنمائی کردن؛ سوق دادن 
جهت نشان دادن (مصدر متعدی) 


یسوتلّن<سمت نشان دهندی 
راهنمائی کننده» آتکس که راه اصلی 
را نشان می‌دهد (فاعل) 

پوتلدیجی< راهنما؛ سوق دهنده 
یونلدیلمگ- سوق داده شدن, راه 
نشان داده شدن (مصدر متعدی) 
پوتلدین کسیکه جهت را به او نشان 
داده‌اند راهنمائی شده. سوق داده 
شده (حالت مفعولی) 

یونشنکه- با یکدیگر هم جهت 
شدن با هم موافق بودن -راهنماثی 
شدن 

یونلمگ< جهت گرفتن؛ راهی را در 
پیش گرفتن - نزدیک شدن 

یوْنلو< جهت دار» روبراه 

ینی ُری< متمایل شدن به اين سوه 


موافق با این سمت؛ روبراه 


یونیتمک < اداره کردن 

یژنیتقن > راهنما -کارگردان - مدیر - 
جهت دهنده 

یوورهع نگ: یره 

یوووش> در سنگلاخ به معنی قلم و 
کلک آمده است 


۷۶۴ 


این صدا معادل فارسی ندارد(و < 5) 


یو < تلا 


یپ < پیشوند تأکید: یزپ یونگول - 
یو زک نگ: ارگ 

یوروتمک - یورودمگ - راه انداختن؛ 
راه بردن -وادار به راه رفتن کردن - 
پیش راندن 

یورودوّلمک- پیش رانده شدن, راه 
برده شدن -کسیکه وادار به راه رفتن 
شده (متعدی مفعولی) 

بورزش « نگ: بوگزرزش 

پورومگک> رامرفتن - حرکت کردن 
(بثریمگ) 

یورومه < هجوم. حرکت -تاخت 
یورونجغا- نگ: یژنجا 

پوّز- ۱-عدد صد» ۲-رو؛ رخسار» 
چهره. ۳-رویه سطح (اوز) 

یوزآلتین -یکی از آحاد پول قدیم 
یوزاژن- ۱۱۰ -به حساب حروف 
ابجد (علی) 

یوزباشی< فرمانده و رئیس ۱۰۰ نفر 
را می‌گویند 

یوزباشلیغ < بزرگترین انواع سیاه خیمه 
و آلاچیق است و آن از صدچوب 
ساخته می‌شود و (اوق) تیرهای بالای 
آلاچیق را گویند (سنگلاخ) 


پوزییر< به معنی ۱۰۱ ضمنتاً نام یکی 
از آهنگهای موزون قدیمی آذربایجان 
است 

یوزدن بیر - یوّزدهبیر< یک درصدء 
صدی یک -از صد تا یکی 

یوزده یوّز< صد درصد 1 

یور صدتا صدتا (شمارش) 
یوزقویو< نام محلی واقع در دشت 
مغان جنوب پارساآباد (پارساباد) که 
در گذشته‌های دور تعدادی چاه با 
عمق زیاد در این محل حفر و برای 
شرب اه الی و احشامشان مورد 
استفاده بود و شدیداً حراست می‌شد 
و هرچند سال نیز لای روبی می‌شد 
دز سل خاضیر بان رسد کانال‌هاق: 
آبی‌که از رودخانه آرس که به نزدیکی 
چاه‌ها رسیده متروک مانده‌اند -بعلت 
زیاد بودن تعدادشان پوزقویو 
(صدچاه) می‌گفتند 

یوزگج- شناور» شناگر 

پوزلوگ< ۱ صدی. صدنائی» 
صدتومانی» ۲-روبند نقاب (اوزلوگ) 
یوک - جل وَزغ که بر روی آب ایستد 
لیک» خزه نگ:قوراغاچمی 


۷۶:۵ 


یوک < ۱-بار: یوک آیّر داش غربته 
دوشر < وقتی بار به یک سو سنگینی 
کند سنگ در غربت می‌افتد یعنی 
لنگه‌ای از بار در راء کج می‌شود برای 
تعادل سنگی را در طرف سبک 
می‌گذارند وقتی بار به مقصد رسید 
سنگ را در آنجا رها می‌کنند و در 
غربت می‌افتد» ۲-بار مسئولیت ۳- 
فشار و سنگینی» ۴- رختخواب را 
گویند که روبهم چیده شده است 
یوک آپاران> بارتر بارکش» حمال 
یوک آلنینداقالماق< زیربارماندن - 
زیربار مسئولیت ماندن -بار سنگین 
مسئولیت را بر دوش کشیدن 

یوک چاتماق- بار بر پشت ستور 
گذاشتن و بستن یوک وورماق < بارزدن) 
یوک داشیْماق< ۱-بار کشیدن بار 
حمل کردن باربری کردن» ۲- 
عهده‌دار بار مسئولیت بودن 

یو کشگک< ۱ بالاء بلندی» ارتفاع؛ ۲- 
عالی» برجسته» شامخ 

یو کسلتمگک < ۱-بالا بردن برافراشتن» 
۲ اعتلاء دادن ترقی دادن ۳-بزرگ 
کردن نام و آوازه کسی 

یو کسَلمک< ۱-پرواز کردن؛ بالا رفتن 
اوج گرفتن؛ ۲-ترقی کردن؛ بلند مرتبه 
شدن به درجه عالی رسیدن. تفوّق 


ی ۷۵ 


یو کشلیش > ارتقاء تفوّق» اوج 
یووکشکلیک< ۱ بلندی ارتفاع اوج» 
۲-تفوق ارتقاء» درجه عالی 

یو گلت< بارکش» باربر (حیوان) ستور 
باربر 

بوک آنقکت» بارزده شدته ررنهم 
انباشته شدن بار؛ بارزده شدن وسیله 
نقلیه اعم از ماشین؛ گاری یا ستور 

یو کله مک بار کردن رویهم انباشتن 
بار در وسیله نقلیه» ماشین پا سایر 
وسیله نقلیه را بارزدن 

یوکله مسه< بار کردن زیاد رویهم 
گذاشته شده. سنگین کلان -تحمیل 
یو کورچی- برادر کوچک زن - قایین: 
برادر بزرگ زن (سنگلاخ) 

یو کونج- به‌لغت قفچاق نماز را گویند 
یو کوندجی< ساجد (دیوان لغات 
الترک) 

یو کوّنمگک< زانو را بر زمین زدن برای 
تعظیم و معمول اتراک این است که 
چون خدمت سلاطین روند در مقام 
سلام زانو بر زمین زنند و تسلیمات 
کنند. در ایران پابوس نامند (سنگلاخ) 
یوک وورماق> بارزدن به وسائط تقلیه 
یوک ینری< ۱- جای بار: باراندازه ۲- 
اطاق بار اتومبیل باری» ۳-.جای 
رختخواب جائیکه در آنجا رختخواب 


برک بیغماق 


روی هم می‌چیندد و معمولاً در دیواراطاق 
جاسازی می‌شود 

یوک ییْغماق- رختخواب را از زمین 
جمع کردن و در جائی مشخص رویهم 
گذاشتن 

یو گس رگ < شتابنده: تیزروه جهنده - 
هن عابان؛ پژگبرگ آت اژزونه قمچی 
ووردورماز < اسب تیزرو شلاق نمی‌خورد 
یوگن- لگام» افسار مهار؛ دهنه 
اسب مثال: آرسیز آروادیژگنسیزات 
< زن بی‌شوهر مانند اسب بی‌لگام 
است 

یوگنله مک 2 افسار زدن مهار کردن 
اسب. دهنه زدن 

یو گورتدورتگ< توسط کسی دستور 
تسهاجم و جهیدن دادن -وادار به 
جهیدن و تهاجم کردن (مصدر متعدی 
امری) 

بو گور مک دوانیدن» جهانیدن 
وادار کردن کسی به جهش (مصدر 
متعدی) 

یو گوردولمگ ع کسیکه به امر کسی 
وادار به هجوم و حمله شده است 
(مصدر متعدلی مفعولی) 

یو گورمک< جهیدن حمله کردن؛ 
شتاب کردن (مصدر انفعال) 


یو < ۷ 


۷۶۶ 


یو گوروش< حمله هجوم. جهش - 
یژرزش 

یو گوروّشدوروَلمک < دسته جمعی به 
حمله و تهاجم واداشته شدن (مصدر 
متعدی مفاعله حالت مفعولی) 

یو گوروشمگ> با هم حمله کردن - 
حرکت دسته جمعی (مصدر مفاعله) 
یون - یونگ نگ: یون 

یونگول< ۱ سبک. کم وزذ؛ ۲- 
بی‌وقار سبک رفتاره جلف 

یونگوّل آیاق< ۱-خرش قدم کسیکه 
قدمش خوش یمن است؛ ۲- چابک 
وزرنگ -مقابل تن‌پرور 

یونگوللوک < ۱-سبکی. سبک وزنی؛ 
۲-حرکات سبک و جلف 
یونگوللشتک- سبک شدن وزن کم 
کردن» تخلیه شندن قسمتی از باز 
یووروک کنو تاب؛ گهواره معلق 
یوورومکت- تکان دادن گهواره. تاب 
را به حرکت درآوردن 

یویرومک- نگ: یوروَمگ 

پویور تمّک< باسکون (ر-ت) وادار 
کردن دیگری به حمله تازاندن -و راه 
بردن (یوگورتمگ) 

یویورّش < نگ: یزگزروش 


۷۶۷ 


یوخ< ۱-حرف نقی (نه)؛ مقابل آری» 
۲-نیست. مقابل هست 

یژخاچیخار تماق- به نابودی و نیستی 
کشاندن (مصدر متعدی) 
یوخاچیخماق< به نابودی رسیدن» 
نابود شدنء همه چیز را از دست 
دادن از بين رفتن» محو شدن 

یوخ ائله مگ نیست و نابود کردن» 
محوکردن» از بين بردن 
یوخالتماق- معدوم کردن؛ ناپدید 
کردن (مصدر متعدی) - چوخالتماق 


< زیاد کردن افزودن و افزایش دادن 


شدن معدوم شدنء غیب شدن 
یوخسا< ۱-وگرنه وله ۲-اگر نیست؛ 
در صورتیکه نیست. در غیر اینصورت 
(سا-سه پسوند است به معنی اگر) 

یوخسولع ندان فقیر بی‌چیز 
مفلس: عزیزینم گول آللر - آغ بیلکلر 
گوّل اللر -دریاجا عقلین اولسا - 
یژخسول اژلسان گوللر (گولرلر) - 
عزیزمن با دستهای مثل گل -بازوان 
سفید و دستهای گل -اگر اندازه دریا 


یوع 2۷0 


عقل داشته باشی -فقیر باشی به‌تو 
می خند ند 

یژخسول اورغانی< به ترکی رومی 
گیاهی است که به درخت می‌پیچد 
آنرا به عربی عتّسقه می‌گویند 
(سنگلاخ) - پیچک نیلوفرپيج نگ: 
سارماشیّق 

یوژخسوللوق- نداری فقر؛ بی‌چیزی» 
افلاس 

یوخلاندیُرماق< (مصدر متعدی) 
دستور ملاقات و عیادت کسی را به 
شخصی دادن دستور دادن برای 
بررسی و وارسیء دستور مورد 
آزمایش قرار دادن کسی یا چیزی 
یوخلاما آزمایش ‏ امتحان؛ وارسی - 
عیادت 

یوخلاماق< ۱-سرزدن. عیادت کردن؛ 
۲-بررسی کردن» تفخص کردن» 
سنجیدن. معاینه کردن» وارسی کردن 
یسوخلانماق< مورد عیادت قرار 
گرفتن» وارسی شدن 

یوخلایان - یوژخلاییشجی- عیادت 
کننده -بررسی کننده. امتحان کننده 
یوخلوق نیستی, نابودی؛ پرچی -هیچ 


یژخوش 


یوخوش- نگ: یژتتزش 

یوخون> نگ: یاخیّن 

یوّران< ۱ خسته کننده ۲-تعبیر 
کننده -پوزان 

یورتاق< هروّله کننده, با عجله و تند 


راه رونده 

یور تالاماق< نگ: یورتولاماق 
یورتما< نوعی راه رفتن اسب که سوار 
کار را خسته و ناراحت می‌کند» راه 
رفتن بین آهسته و دویدن -تندراه رفتن 
(یورتمه) 

یور وم < تعبیر - تفسیر 

پبورتماق< یورتمه راه رفتن اسب 
هروّله کردن راه رفتن تند» بین آهسته 
و دوبدن -راه رفتن مانند دومارائن 
یورتوع نگ: یژرتما 

یورتولاماق> یورتمه راه رفتن 
پوّردو- به ترکی رومی سوراخ سوزن 
و سوراخ تبر و تيشه و امثال آنها باشد 
که نخ و دسته را از آن بگذرانند 
(سنگلاخ) 

یسوردورماق- ۱-کسی را توسط 
دیگری خسته و وامانده کردن؛ ۲- 
تعبیر خواب را از کسی خواستن 
(مصدر متعدی) 

یورغاد نوعی راه رفتن است نرم و 
آرا نرم و رهوار: برعکس یورتما 


۷۶۸ 


یورغالاماق< یورغه راه رفتن؛ نرم و 
رهوار راه رفتن» با تعجیل راه رفتن؛ اما 
نه مثل یورتما 

یوّرغان< لحاف را گویند: تک اوّغلان 
میتیل یژرغان < پسر تنها و مجرّد باشد 
اگرچه لحافش میتیل باشد - در مثال 
اينکه دختری را می‌خواهند به پسری 
بدهند (مزاحمی ندارد تنهاست) 
می‌گویند 

یورغان آغی< ملحفه سفید برای لحاف 
یورغان اوّزی- پارچه رویه لحاف که 
روی آستر لحاف می‌دوزند 
یورغان دوشگ لحاف و شک: 
رختخواب 

یورغان دوشکه دوشمک 


شدن به بستر بیماری افتادن 


بنضزرها 


یورغون< خسته وامانده خسته 
شدن بر اثر راه رفتن یا کارکردن 
یورغون آرغین < خسته و کوفته - 
خستگی مفرط -خسته و وامانده 
یورغونلوق< خستگی, واماندگی 
یورغونلوق آلماق< خستگی در کردن؛ 
استراحت کردن» تفس تازه کردن 

یرما نگ: یژروم 

پبورماق< ۱- خسته کردن وامانده 
کردن» ۲-تعبیر خواب کردن -تأویل و 
تفسیر کردن 


۷۶۹ 


پوروجوع ۱ خسته کننده ۲-معیّ 
یسورولماز- خستگی‌ناپذیر (صفت 
مشبهه) 

یورولماقع خسته شدن, درماندن 
یوروم- تعبیر تفسیر تأویل 

یوزان< تعبیر کننده» معنی کننده» 
مُفشر: بو بازار نه بازارمیش یزان 
بثله پژزارمیش < این بازارچه بازاری 
است -تعبیرکننده چه تعبیر می‌کند 
یوزدورماح انحرافی» مطلب تحریف 
شده از اصل, تأویل؛ تعبیر تفسیر 
یزان < مر -مُفْسر 

یوزدورماق تعبیر و تفسیر کردن؛ 
تحریف کردن مطلب معنی ظاهری را 
به معنی دیگر برگرداندن (مصدر 
متعدی) 

یوزماد نگ: یژروم 

یوزماق< ۱ تعبیر و تفسیر کردن؛ ۲- 
مسئله‌ای را از معنی ظاهری تحریف 
کردن و برگردانیدن 

یوزولماقع تعبیر و تفسیر شدن 
یوْسمات ۱- محر .کوچک: یوسما 
کوسه - کلبه محر و کوچکه ۲- 
ظریف زیباء قتشسنگ: سن کیمی 
بیریوسما دیلبر - دلبر زیبا و قشنگی 
مثل تو 


یل 


یوّسون< ۱-همراه با کلمه‌ای می‌آید و 
معنی شباهت و مانند را می‌دهد: 
آلمایژسون < سیب ماننده ۲- طرز و 
اسلوب ۳ در سنگلاخ به معتی جُل 
وزغ آمده که آترا یوک هم نامند 
-(قورباغاچمی) 

یوسونلو - یوسونلوق< صاحب طرز و 
شیوه و اسلوب (سنگلاخ) 

یوس > حرف زائد است و برای تأکید 
اول کلمه‌ای قرار می‌گیرد: یس 
یومورو < گرد محض یرب هم گفته 
می‌شود (پیشوند) 

یوغرولماق- نگ: یوغرولماق 
یوغور< ۱- خمیر کردن؛ ورزدادن؛ ۲- 
ستبر و عظیم الجثه (از لحاظ تشبیه به 
خمیرور آمده است) 

یوغورت> ماست» یکی از مشتقات 
یوغون -کلفت. ضخیم, چاق -پر 
یژغونلاشماق - یوغونلاماق- کلّف‌تر 
شدن چاق‌تر شدن 

یوغون یوموری- کته کُلفت خبل. 


گرد و قلمبه 
یوققوش- سربالائی» رو به بالاه سینه 
کو را ریا 


یوّل< ۱- را طریق» ۲-راه سلوک؛ 
مسلک ۳-طریقه و روش لم» ۴-فعل 


یژل آدامی 


امر است برای کُندن مو یا علوفه یا 
پشم» ۵-در دیوان لغات الترک به معنی 
چشمه آب آمده است. 

یوّل آدامی< مسافر کسیکه برای 
رسیدن به مقصدی در راه است - 
رمگذر 

یوّل آیریجی< دوراهی -انشعاب راه 
یولادوشمک> راه اف تادن راهی 
شدن حرکت کردن - محلی‌که در 
طرح تعریض جاده یا خیابان قرار 
گرفنه باشد 

یوّلاسالماق< ۱-راه انداختن کاری» ۲- 
بدرقه کردن 

یوّلاق< ۱-مترادف بل (بزل یژلاق) 
یعنی راه و روش؛ ۲-در دیوان لفات الترک 
به معنی چشمه آب آمده است: ۳ راه 
باریکه کوره را ۴-راه را خط دار 
یوّلاقچی< رهرو رهگذر مسافر 
یولاگنتقگ- با هم کنار آمدن, موافق 
هم بودن 

یوْلاگلمک-کنار آمدن موافق شدن. 
راضی شدن» سر براه شدن 
یولاوترنگ- مدارا کردن» گذشت 
کردن» سخت‌گیری نکردن 

یوّل اوّستوع سرراه» بین راه. دراه 
یولاووج- پیغمین راهتما؛ مرشد 
(سنگلاخ) 


۷۷۰ 


یوّلایول< در راه بودن - مسافرت - 
سفر 

یوّلایژووق< سر به رام حلیم 
پوّلباریس< جانوربست درنده از شیر 
و پلنگ بزرگتر اما به رنگ شیر و 
مخطط است و سبیل‌های دراز دارد» 
در خوارزم و آرال بسیار می‌باشد -بر 
یوّل بیلن- آداب دان کسیکه راه و 


رسم می‌داند 

یسولچوای< ۱-رهمرو -مسافر: 
یولچویولوندا گرگ < مسافر در راه 
بایده ۲-گداء دربوزه ۳.صاحب 
طریق و مسلک 

یوّلچولوق< ۱ مسافرت کردن. زیاد 
مسافرت کردن ۲-گدائی» تکدی» 
دریوزگی: ۳-اهل طریق و مسلک 
بودن 

یوّلداش>< ۱-همراه ۲-دوست. رفیق 
یلداشلیق< ۱- همراهی» ۲- دوستی 
ورفاقت 

یوّلدان چیخماق- از راه بیرون شدنء 
از راه به‌در شدن از راه اصلی منحرف 
شدن 

پوّلدورماق< دستور کندن از ريشه 
دادن ماتند کندن پشم گوسفند» پرمرغ 
یا علف (مصدر متعدی) 


۷۷۱ 


پوّلسوز> ۱-بی‌راه ۲-لامذهب. گمراه 
یوّلفون< ۱-کنده شده پرکنده» بی‌بّ 
۲ نام درختی است که به قارسی گز 
گویند (نگ: یولغون) 

یل کمن - راهزن» دزدگردنه ملاع 
الطریق 

یوّل گوزله مگ < چشم به راه بودن» 
انتظار کشیدن چشم به راه دوختن 
یوّللاتماق< ارسال کردن توسط کسی 
(مصدر متعدی) یوللاتدیُرماق هم 
درست است 

یسوّللاشماق< ۱- باهم کنار آمدن؛ 
همراه شدن, توافق کردن ۲-با هم 
عازم مقصدی شدن و راه افتادن 
یوْللاماق< فرستادن ارسال کردن؛ 
راهی کردن 

یوللانماق- ۱ فرستاده شدن, ۲- 
راهی شدن 

یوّللایان< فرستنده ارسال کننده 
یولما< ۱-کنده شده با دست. مانند 
کنده‌شدن پشم و پر از ریشه ۲-محصول 
زراعی که با دست کنده می‌شود مانند 
عدس و نخود که معمولا باداس درو 
نمی شوند 

یولماق> ۱-کندن (پشم -پر) از ریش 
۲-کندن محصول زراعت با دست 
یوّل وثرمگك- ۱-راه دادن ۲-امکان 


دادن اجازه دادن 


یژندورماق 


پسولوخماق< ۱ سرایت کردن؛ ۲- 
عیادت کردن ۳-از فرط ناراحتی 
بی‌قراری نشان دادن ۴-دچار شدن 
یولوشدورماق< تندوتند کندن دو 
دستی کندن زیاد کندن 
یولوق-کنده شده لخت. بی‌پشم؛ 
پرکنده 

یولوم یولچو ای-گدا:بیچیز, ندار 
(یولوم پیشوند است به تنهائی افادهٌ 
معنی نمی‌کند) گدا مدا 

یولونماقع کنده شدن پر و پشم با 
علوفه از ريشه 

یوّل یوّلاق< ۱-راه کار راه و رسم؛ 
راه و روش ۲-در دیوان لغات الثرک 
به معتی چشمه آب آمده است 

یل بلداشی- همسفر 
یوّنتاق< تراشه چوب؛ براده آهن؛ 
ریزه‌های سنگ که از تراشیدن به زمین 
می‌ریزد 

یونتالاماق - یونتاماق- نگ: یژنماق 
یونجایونجه؛ نوعی علوفه که بذر آن 
بدون کاشت مجدد به مدت هفت 
سال رویش دارد -سپست 
یونجالیق< بونجه زار 

یوّندورماق> تراشیدن چوب یا سنگ 
توسط کسی -دستور تراشیدن زوائد چوب و 
سنگ را به کسی دادن (مصدر متعدی) 


نا 
وقو 
یوّنقار< آلت تراشنده چوب مانند 


یونقات نگ: 


رنده 
یونقوع تراشه. زوائدی که بر اثر 
تراشیده شدن چوب بر زمین می‌ریزد 
-پراده‌های ریز و درشت آهن 

پونمات حکاکی تراش داده شده: 
یژنماداش < سنگ تراش داده شده 
(داش یژنان < سنگ تراش) 

یونماق- تراشیدن چوب و سنگ 
یوّنوجوع تراشکار» حکاک» دستگاه و 
ماشین تراشکاری 

یونوق- تراشیده شده - حکاکی شده 
(چوب و سنگ) 

یونولماق< تراشیده شدن (چوب و 
سنگ) 

یونولمامیّش < تتراشیده» ناصاف» در 
مقام مقایسه به آدمهای کودن 
می‌گویند (تتراشیده؛ نخراشیده) 
پسونولموش> تراش داده شده» 
حکاکی شده 

یووشان< ذرمنه. بوته ایست بیابانی 


۷۷۲ 


خشک آنرا می‌سوزانند گلش خوشبو 
و تلخ است مصرف داروئی دارد -کرم 
کش نیز هست 

یوووتماق- به هم نزدیک کردن 
یوووزع ۱-نزدیک» ۲- عجب مایه 
تعجب و خوشحالی: نه یژووز < چه 
عجب؛ ۳-استاد 

یووزدورماق< ۱ تعبیر و تحریف 
کردن: مطلیی را از معتی اصلی 
برگرداندن» ۲-بهم نزدیک کردن 
یوووشان - نزدیک شونده -متمایل 
یوژووشدورماق- بهم نزدیک کردن 
یسوووشدورولماق< مصدر متعدی 
حالت مفعولی (بژووشدورماق) 
یوووشماز< نچسب -گریزان 

یوووشما 
یژووشوق< نزدیک بهم 

یوووق- نزدیک (یاخیّن) 

یوووماق< نزدیک شدن تمایل نشان 
دادن» نگریختن 

یووویان - یوٌّیویان< نزدیک شونده. 
تمایل تشان دهنده 


بهم نزدیک شدن 


۷۷۳ 


این < 10 یو 


یوباتماق- به تأخیر انداختن؛ امروز و 
فردا کردن» معطّل کردن 

یوباند یرماق- نگ: یوباتماق 
یوبانمادان> بی‌درنگ؛ تاره 
بی‌معطّلی ۱ 

یوبانماق- دیرکردن؛ تأخیرکردن 
یوپ> پیشوند تأکید است که به 
تنهائی افادهٌ معنی نمی‌کند: یبوپ 
پومورو < گردگرد گرد محض؛ یوپ 
پوموشاق < نرم نرم -خیلی نرم 
یوخا ۱-نرم نازک لطیف. ۲-لواش 
نازک: ۱-یوخایثر < نرم‌ترین عضو 
بدن» ۲-بوخاچورگ < نان نازک و 
رده ازرگی بوخا < رقیق القلب در 
سنگلاخ وپفه آمده است 

یوخاری> بالاه بالادست. فوق 
یوخاری باش< ۱-بالای مجلس -فوقانی 
-علیا؛ ۲-یکی از تیره قاجار که ابتداء در 
کنار رود ارس و بعدها در کنار رود گرگان 
ساکن شدانده ساکنن قسمت علیای 
رودخانه را یوخاری باش و ساکنین 
قسمت سفلی را آشاغاباش می‌گفتند 
یوخارلیّق- بالاتر - مربوط به بالا: 
یوخاریلیق اژتور < بالاتر بنشین 


یوخالیْق< ۱-مربوط به عضو نرم و 
حساس بدن: یوخالیْعیٌندان ووردو < 
به جای نرم و عضو حشاس بدنش زد 
۲-نرمی؛ گردی» نازکی: ۳ تهاونه 


سستی 
یوخالتماق- ۱-نرم کردن؛ به رت 
آوردن؛ ۲-کاستن از خهسونت: ا 
حالت انفعال پائین آوردن 

یوخایثر- نرم‌ترین و آسیب‌پذیرترین 
جااز پوست و عضله بدن 

یوخلاتماق - یسوخولاتماق< خواب 
کردن» کسی را خواباندن 

یوخلاغان< نگ: بوخوجول 
یوخلاماق< خوابیدن» در خواب بودن 
یوخوع خواب؛ روا - غفلت؛ 
یی خبریا 

یس وخوآپارماقع خواب بردن» 
خوابیدن؛ به خواب رفتن 
یوخوتوَکمک< چرت زدن 
یوخوجول< کسی را گویند که زیاد 
می‌خوابد. کسیکه از خواب سیر 
نمی‌شود 

یوخودان آییْلماق - آینیماق- از 


خواب بیدار شدن 


یوخوسوز 

یسوخوسوز- بی خواب. کسیکه به 
خواب احتیاج دارد 

یوخوسوزلوق- بی‌خوابی 
یوخوگورمک- خواب دیدن 

پوخولا تماق نگ: یوخلاتماق 
پوخولاماق- نگ: یوخلاماق 
یوخولو- خواب آلوده؛ درخواب 
یوخولوق< عضوی از احشاء گاو و 
گوسفند که در انتهای بیرونی ری و 
بالای معده قرار دارد و رنگ آن 
قهوه‌ای است 

یوخویاگنتمگع به خواب رفتن؛ 
خوابیدن 

پوخویاقالماق< خواب ماندن دیر 
بیدار شدن 

یوخویوران- شعبّن کسیکه خواب 
تجیبن ی کذله 

یوخویورماق< خواب تعبیر کردن 
یودورتماق< دستور شستشو دادن» 
شسته شدن چیزی به وسیله دیگری؛ 
به شستشو دادن (مصدر متعدی) 
پسودوردولماق (م‌صدر مستعدی 
مفعولی یودورتماق) به دستور کسی 
شسته شدن 

یورت < نگ: پورد 

یورتچی< ۱-کلاغ ۲-کسی را گویند 
که قبل از رسیدن کوچ يا اردو به محل 


۷۷۴ 


رفته جا تعیین کند. ۳- تام طایفه‌ای در 
استان اردییل 

یورتداش< نگ: یوردداش 
یورتداقالماق- جاماندن از کوج در 
یوردء جاماندن از کاروانی‌که کوچ کرده 
و رفته است. جاماندن به علت تنبلی و 
بی‌دست و پائی از همراهان کاروانی 
یورتدیشی< خارج از کشور کشور 
خارجی 

یورتغا - یورتغه < در سنگلاخ به معنی 
قبرستان آمده است 

یورد -یورت< ۱-مسکن و مأواء دیاره 
سرزمین: وطن؛ ۲ محل اسکان 
موقت عشایر - بئرسیز یورنسوز- 
بی‌جا و مکان 

پوردا دوشمگک> در پوردفرود آمدن: 
در معحل اسکان آثراق کرد معمولا 
عشایر به هنگام کوچ از قشلاق به 
بیلاق در چند محل موقتاً آتراق 
می‌کنند تا به محل اسکان (یورد) 
تست 

یوردداش< هموطن» هم مسکن: 
شهروند» اهالی یک سرزمین 
(یورتداش) 

یوردداشی> ماندگار در خانه مانتد 
دختری که شوهر نکرده و در خانه 
پدری پیر می‌شوده سنگ یورد 


۷۷۵ 


یس وردسوزیوواسیزع بی‌وطن؛ 
بی‌خانمان بی‌جا و مکان» غریب و 
سرگردان 

یسوردوکور< بی‌اولاد» بی‌وارث 
بُدوارث -أجاق کور 

یوردیووا- مأوا و مسکن خانمان» 
وطن 

یوس< حرف زائد؛ پیشوند تاکید که به 
تنهائی افاده معنی نمی‌کند و با قرا گرفتن 
در اوّل کلمه دیگر معنی آنرا مزکد می‌کند: 
پوس پومورو (نگ: یوپ) 

یوش در سنگلاخ به معنی خیره و 
لوج آمده است 

یوغروجوع خمیرکننده - ورزدهنده 
یوغروش>< ۱ سرشت» خمیر 
خمیره ۲-تخمیر؛ ۴-ورز 
یوغرولماق< خمیر شدن» سرشته 
شدن, عجین شدن؛ ورز داده شدن 
یوغورتماق< مصدر متعدی و لازم 
(بوخورماق) 

یوغورغاج - یوغورغوج> وردنه که با 
آن خمیر پهن کنند 

یوغورلاماق< خمیرکردن؛ سرشتن؛ 
عجین کردن -ورز دادن 
پوغورلانماق< ۱- عجین شدن» خمیر 
شدن, سرشته شدن, ۲-مخلوط شدن 


-ورز داده شدن 


یوماق 


یوغورماق< ۱ خمیر درست کردن» 
ورز دادن خمین ۲-سرشتن: نه 
یوغوردون نه یاپدین - حاضیردا کوکه 
تاپدین < نه خمیر ورزدادی نه به تنور 
چسباندی -کلوچه آماده‌ای بدست 
آوردی - این مثل را برای کسی 
می‌گویند که بدون زحمت به موفقیّتی 
نایل می‌شود 

یوغوروجوع نگ: بوغروجو 
یسوغوروش< ۱ سرشت» خمیره 
خمیره» ۲-تخمیر» ۳-ورز 

یوق< پسوند است: اژیوق -سویوق - 
تزبوق 

بولاف اج راضترا نی و وتتتی: 
یولدوز- نگ: اولدوز 

یولدوز قوردو-کرم شب تاب 
یولغون- درخت گز 

یولغون قوزاغی< ثمر چوب گز به 
فارسیگز مارج گویند (سنگلاخ) 
یوم< ۱-فعل امر است برای بستن 
چشم یادها ۲-پیشوند تأکید است: 
یوم یرموشاق < نرم نرم ۳-دهای خیر 
یسوماق< ۱گلوله نخ که با دست 
پیچیده به بصورت توپ در می‌آورند؛ 
۲ شستن» ۲ محو کردن و از بین 
بردن: گوناهی یوماق < گناه را شستن 


واز بين بردن ۴-تبرثه کردن 


پرماقلاماق 


یوماقلاماق- نخ را پیچیدن و گلوله 
کردن 

یسوماقلانماقع گلوله شدن نخ را 
می‌گویند. دور خود پیچیده شدن» 
قلمبه شدن -خمیده شدن قامت 
یومالاق< غلتک, دستگاه غلتنده 
یومالاماق> غلتاندن 

یومبارلاق<گرد و قلمبه, گلوله شده 
یومبارلاماق< غلتاندن گرد کردن» 
گلوله کردن 

یومبالاق< نگ: دژنبالاق -معلق زدن؛ 
پومدورماق< مصدر متعدی پومماق 
(به دستور کسی را وادار کردن به 
بستن دهان پا چشم با مشت) 
یومران< موش را گویند (سنگلاخ) 
یومرانچی< مرغ موشگیر را نامند 
(سنگلاخ) 

پومران قازیی نام نوعی از موش 
بزرگ است (سنگلاخ) 

یومماق< بستن و گره کردن (مشت)» 
بر هم نهادن: گژزیومماق < چشم 
بستن بر هم نهادن پلکها -اژروج 
ی ومماق < مشت کردن دست - 
آغیزیومماق < بستن دهن 

یومورتات ۱-تخم مرغ و تخم سایر 
طیور: یومورتاسی ترسه گلن تزیوغ 


و لالاسیق 


۷۷۶ 


کیمی چابالاییر < مانند مرغیکه 
تخمثن وارونه؛شده (تمی‌تواند تخم 
بگذارد) بیقراری می‌کند و دست و پا 
می‌زند. در مقام مقایسه با آدم بیقرار و 
مضطرب می‌گویند - پومورتادان یون 
قیرخیر < از تخم مرغ پشم می‌چیند - 
۲-بیضه را نیز گویند 

یومورجوق- ۱- مور کوچک. گلوله 
کوچک ۲-غدّه توزم و برآمدگی 
کوچک ۳ جوانه 

یومورلانماق- ۱-گرد و قلمبه شدن» 
گلوله شدن. ۲-غلتیدن 

یوموروع گرد و قلمبه, گلوله مدوّر و 
کروی شکل. گوی 

یوموروق- مشت. جمع شدل و بسته 
شدن انگشتان دست و گره خوردن آن 
یومورقلاشماق< یکدیگر را با مشت 
زدن» مشت زنی کردن (مصدر مفاعله) 
یومورولاشماق-گرد و قلمبه شدن. 
بصورت گره درآمدن 

یومورولاماق- گرد کردن بصورت 
گلوله در آوردن 

یومورولانماق< نگ: یومورولاشماق 
یوموشاق< نرم رد - لطیف» ملایم 
یوموشاق دانیشان- نرم گفتار 
یوموشاقلیق< ۱ نرمی ردی؛ رت ۲- 
ترم خویی؛ آرامی» با آرامش؛ انعطاف‌پذیری 


۷۷۷ یو < لا۷ یو 


یوموشالتد پرماق< ترم گرداتده شدن 
به امر کسی (مصدر متعدی امری) 
پوموشالتماق< ۱ نرم کردن» ۲- آرام 
کردن 

یوموشالدیجی> نرم کننده 
پوموشالدیریلمیٌش> نرم کرده شده؛ 
آرامش پیدا کرده شده 

یوموشالد یلماق< مصدر متعدی 
مفعولی پوموشالتماق 

یوموشالماق< ۱-نرم شدن, ۲- آراع 
شدن 

یوموشالمیّش< ترم شده» آرام شده 
یوموشالیْنان< نگ؛ یوموشانیّلان 
یوموشالیْنیُلماق< نگ: بوموشانیلماق 
پوموشانماق< نگ: یوموشالماق 
یوموشانیلان- آنچه که نرم شده است 
بسوموشاننلماق- نرم کرده شدن 
(مصدر متعدی مفعولی یوموشالماق) 
یوموق< بسته: برهم نهاده شده؛ 
پستن و گره کردن دست. برهم نهاده 
شدن لب يا پلکها 

یومولماق> ۱-بسته شدن گره شدن 
برهم نهاده شدن پلکها و لبها؛ ۲- 
حمله‌ور شدن (خود را جمع کردن و 
جهیدن) -به حالت انفعالی حمله 
کردن 

یومولو- بسته» برهم نهاده شده 


یروولماق 
یون>پشم را می‌گویند 
یوواع ۱-لانه آشیانه ۲ آلونک؛ 
سریناه 
یووار< ۱-گرده گوبچه, گلبول خون؛ 
۲-شستشو می‌کند» خواهد شست 
یسووارجیق- ۱-گویچه ۲ چونه 
کوچک خمیر 
یووارلاق< ۱-گرد و دایره‌ای ۲- 
حرفی که موقع تلفظ لبها گرد 
می‌شوند: (و -و -ژ-و) 
یووارلاماق- غلتاندن غل دادن 
یس ووارلان‌ماق- عل خوردن 
(دیغیرلانماق)» گرد و گلوله شدن 
(یوغورلانماق) 
یوواق< حفره. چاله. سوراخهائی که 
ریشه‌ها در آن جا می‌گیرند 
یسووالاق-گلوله و گوی مدور 
(سنگلاخ) 
یووالانماق< ۱-صاحب آشیانه شدن» 
۲-در لانه و آشیانه قرار گرفتن؛ در لانه 
رفستن» ۳ در سنگلاخ به معنی 
غلتانندن آمده که آنرا یووالاماق هم 
ذکر کرده است 
یوووجوع شوینده پاکیزه کننده 
یوووسغا مغسل» جائیکه مرده را 
می‌شویند مرده شوی خانه 
یووولماق< ۱- شسته شدن زدوده 


یووولمامیش 

شدن. ۲-پاکیزه شدن تمیز شدنء 
تبرئه شدن 

یووولمامیّش > نشسته, کثیف» آلوده 
یووولموش> شسته شده پاکیزه و 
تمیز شده با آب 

یووونتو- آبیکه از ستشو جاری 
می‌شود؛ آبیکه از شستن بدن جریان 
می‌بابد (غشَاله) 

یوووندورماق- نگ: یویوندورماق 


۷۷۸ 


یووونماق- آب تنی کردن؛ شستشو 
دادن بدن, استحمام 

یووونوشماق- با هم شستشو کردن» 
همدیگر را شستن 

یویماق< محو و معدوم کردن -زدودن 
یویولماق- نگ: یووژلماق 

یویونتوت نگ: یروونتو 
یویوندورماق< شُستشودادن بدن دیگری 
یویونماق-نگ: پووژنماق 
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یپ حرف زائد. پیشوند تاکید: یپ 


ییْمیُری (نگ: بوپ -بوس) 

ببخد پُرماق > ۱- انکندن برانداختن» 
فروریزاندن به دست دیگری؛ ۲-کسی 
را به دست دیگری بر زمین زدن 
(مصدر متعدی) 

بیس خماق- ۱-انکندن انداختن 
فروپاشاندن کوییدن دیوار با 
ساختمان» ۲-بر زمین زدن؛ پشت 
کسی را به خاک رساندن (در گشتی) 
خی چی» ۱- خراب کننده: ویران 
کننده» کوینده ذیوار و ساختمان وه 
۲-بر زمین زننده (در گشتی) اسم 
فاعل 


افتاده» ویران انداخته شده 


فروپاشیده فروربخته» فرو افتاده 


بیخیماز- محکم؛ هميشه پایدار 
یکتم ت تا بدین خیرقایل کعسجیو 
(صفت مشبهه) 

بیخیلماق> ۱- خراب شدن آوار 
شدن ساختمان: ائویم ری < 
خانه‌ام خراب شد (در پیش آمد 


مصیبت بار می‌گویند)؛ اشوین 


بیخیلماسیّن - خانه‌ات خراب نشود؛ 
۲-بر زمین خوردن: اوشاق بیخیلدی 
< بچه زمین خورد ۳-برانداخته شدن: 
ائوییغان ال ائویخان اولما < خانه 
آباد کن باش خانه برانداز مباش - آللاه 
دیکلّنی بنده یخاییلمز < آتکس را 


که خدا بلندش کرده بنده نمی‌تواند 


براندازد (.. زمین بزند) 

بیخیْلمیٌش< ۱ افتاده» زمین خورده؛ ۲- 
ویران؛ واژگون؛ سرنگون؛ خراب شده 
یخی لیش< سرنگونی؛ در حال 
فروریزی و وبرانی 

یر ۱-مترادف با ییُغیّش است که 
قبل از کلمه ْنیّش آمده و معنی سرو 
سامان و خود را جمع و جور کردن 
می‌دهد» ۲-آواز ۳-نگ: بیُرتیق 
بیراو< در سنگلاخ به معنی خواننده 
آمده است 

یرتداج< شکافدار» چاکدار (عضو 
بدن): گژزو ییرتداج < کسیکه در 


گوشه چشم یا پلک جای زخم دارد و 
چشمش معیوب می‌باشد - چشم 
دریده 


بیرتماجعنگ: بیُرتداج 


بای 3 ۷۸۰ 


تماق شا باره کنردن: بتافاق 
ییُرتماق < کفش پاره کردن -پالتار 
پیُرتماق < لباس پاره کردن بر اثر کهته 
و مستعمل شدن. ۲- دریدن: قارین 
پیُرتماق < شکم دریدن 

بیرتیجی> درندی وحشی. درنده‌خو 
ری جیلیق درنده خویی؛ 
وحشیگری 

رتدب رماق» دربدد و تک پاره 
کردن پاره پاره کردن 

بیس رتیشسماق< همدیگر را دریدن 
(مصدر مفاعله) 

بیرتیّق< ۱-پاری شکافته» سوراخ: 
ریق جوراب < جوراب پاره و 
سوراخ شده؛ ۲- دریده: قارنی ریق 
< شکم دریده., کسیکه پوست داخلی 
شکمش پاره شده امعاء و احشایش 
بصورت فتق بیرون می‌زند. 

ییرتیق سکوک- پاره شده و شکاف 
برداشته که باید وصله و پینه شود 
ییُرتیّق یاماق< منظور وصله پینه کردن 
لباس پاره است 

بیرتیلماق< ۱-پاره شدن بر اثر 
استعمال (لباس)» سوراخ شدن 
(کفش)» ۲-دریده شدن 

بیُرغات < عمله کارگر 

ییُرغاتماق< نگ: بیرغالاتماق 


بیرغالاتماقع جنباندن تکان دادن» 
بدن را مسوقع راه رفتن به طرفین 
چرخاندن (مصدر متعدی) 
بیرغالاماقق< خود را جنباندن» موقع راه 
رفتن بدن را ایتطرف آنطرف چرخاندن 
بیُرغالاندیرماق< نگ: بیُرغالاتماق 
بیرغالاناسُرغالانات جنبان جنبان با 
تکان و نیمچرخ راه رفتن (حالت راه 
رفتن آدمهای چاق و قد کوتاه) 
بیُرغالانماقع خود را جنباندن و تکان 
دادن خود را اینطرف و آنطرف 
لرزاندن (مانند رقص بندری) 
بیرغاماق< نگ: ییُرغالاماق 
بیرغانماق< نگ: بیُرغالانماق 
ییرلاشماق- باهم خوانندگی کردن 
(سنگلاخ) 

ییرلاماق< خوانندگی کردن. آواز 
خواندن 

یرق- شکاف پارگی؛ چاک؛ مثل: 
آز ایدی آرُغ اوروغ بیریده گلدی 
دابانی ریق < لاغرمردنی و معلول 
کم بود یکی دیگر با پاشته چاکدار آمد 
یریش < جمع و جور کردن؛ سر و 
سامان دادن -نظم دادن 

بیغاج< نگ: آغاج 

بیغجام < جمع و جور ثقلی؛ منسجم: 
خلاصه 


۷۸۱ - ۷ ید ییلان بالیغی 


بیغدیرماق< دستور دادن برای 
جمعآوری (مصدر متعدی) 

ییغما< ۱ جمع‌آوری شده گرد آوری 
شده. مدوّن» ۲-نام طایفه‌ای از ترکان 
(یْغما) 

ْغماق< جمع آوری کردن؛ گردآوری 
کردن -پس انداز کردن -انباشتن 
بیغناق< جمعیّت. اجتماع دور هم 
جمع شدن کلان 

بْغوا- ۱- اجتماع شادی؛ مجلس, ۲- 
غدّه چربی یا چرکی در بدن» ۳-عقده 
ییّفی < ۱-جمع بندی» ۲- صفحه‌بندی 
بعد از چاپ. ۳-در سنگلاخ به معنی 
گربه آمده که همان آغی یا آغو باشد 
یعتی گریه؛ موبه و ضجه 

یْفیجی- ۱ جمع کننده: گردآورنده؛ 
۲-ثروت اندوز ۳-محتکر 


وجور کردن» ۲- منظم کردن» سامان 
دادن ۳-برچیدن 


ببغیشد ی ریلماق< مصدر متعدی 


یرماق (برچیده شدن) 
بیغیشماق< ۱- اجتماع کردن؛ یکجا 
جمع شدن. ۲-دست کشیدن از خطا و 
خلاف و اصلاح شدن؛ ۳-برچیده 
شدن ۴-انباشته شدن 


سغی اما< ۱-اجتماع جمع شده۲- 


گردآوری شده ۳-انباشته شده» ۴-انقباض 


بیغیلماق< ۱-جمع شدن در یکجاه 


گردهم آمدن ۲-انباشته شدن؛ ۳- 


برچیده شدن» ۴-منقبض شدن 


جمع‌آوری؛ جمع‌آوری محصول - 
برچینی 

سغیم< ۱ برداشت محصول؛ ۲- 
اندوخته ۳-انباشته و توده شده 


ْغیْن < ۱-نگ: یْغیّم» ۲-در سنگلاخ 


ینت < در سنگلاخ به معنی فیل 
آمده است -در دیوان لغات الترک ین 
-یَغان به معنی فیل آمده است 

یْغیْنتی< ۱ جمع شده ۲-نه نشین. 


رسوبات 

یْغیْنجاق< اجتماع جلسه انجمن: 
گرد همائی 

ییگین < خوب (ایبی) -(یلی) 

ییل< در دیوان لغات الترک به معنی 
جنْ و پری آمده است 


بیل- سال (ایل) 

بیلان< نگ: ایلان 

ییلان اوتی- نگ: ایلان اوّتی 
بیلان بالّغی - نگ: ابلان بالیّفی 


ییلانفاج ی و ۷۸۲ 


ییلانغاج< نگ: ایلاتغانج 

یلان یاستیغی< نگ: قورت قولاغی 
یلغیّن < نگ: یولغون ۲ 

یلیم < ۱-سریشم ۲- شلیک پی در 
پی توپ و تفنگ در جنگ (سنگلاخ) 
پیبه < صاحب. مالک 

یسیبه دورماق< صاحب شدن, 
تصاحب کردن مالک شدن - 
مسئولیّت قبول کردن 


بییه سیزت ۱-بی‌صاحب» ۲-بدون 
سکونت 

بییه سیز لیگ < محل بی‌صاحب -محل 
خالی از سکنه 

بییه لنمٌک< تصاحب کردن مالک 
شدن 

پبیه لیگ ۱ مالکیّت. ۲ حفاظت؛ 
۳علامت تعلّق و تملک 


واژه‌های ترک ی که در زبان و ادبیات فارسی 
و فرهنگ لغات بکار برده می‌شود 


استخراج از فرهنگ معین 


آباجی< همشیره. خواهر؛ آبجی 
آبازه< عنوان عده‌ای از پاشایان ترک 
در عهد سلاطین عثمانی 

آبجی- نگ: آباجی 

آبدار باشی< فارسی و ترکی» باشی < 


رئیس 

آتات پدر 

آتانک-آتاک 

آچارعکلید باز کننده 

آچمّز- اصطلاحی دربازی شطرنج؛ 
حالت مهره‌ای که اگر آنرا از جوار شاه 
بردارند شاه کیش می‌شود (آچماز) 
آخته < نگ: آخته 

آخته بیگ < نگ: آخته چی 
آخته‌بیگی< سمت و شغل آخته‌بیگ؛ 
سمت و شغل آخته‌چی 

آخته‌چی> داروضه اسطبل ناظر 
طویله؛ میرآخور 

آخسرچسی- فارسی و ترکی؛ چی 


۷۹۴ 


آزوقه- ۱-غذائی که در سفر با خرد 
دارند توشه ۲ آنچه در خانه از غله و 
حبوب جمع کرده برای مصرف چند 
ماه یا یک سال نگهداری می‌کنند 
معمولاً (آذوقه) نوشته می‌شود 

آغاع خاتون؛ بی‌بی سیده بیگم؛ 
خانم - عنوانی که به دنبال پا ابتدای 
اسامی می‌آید: مبارک آغا؛ آغا الماس 
آغا بیگم خانم آغا گل آغا -(در 
ترکی آقا؛ آغا تلفظ می‌شود) 
آماجی< حاجب و خاصه پادشاه که 
رسیلهُ رساندن مطالب و وسایل بین 
پادشاهان و امیران و اعیان دولت بود -اين 
کلمه در دربارهای مشرق ایران در 
قرن‌های چهارم و پنجم مصطلح بوده است 
آغاسی > نگ: آقاسی 

آغووق< آغرق -باروبٌنه: احمال و اثقال 
آغوش> آغ < سفید + قوش 2 پرنده؛ 
پرنده سفید» نامی است از نام‌های 
غلامان و بندگان ترک و آن به صورت 
نمونهٌ نام‌های ترکی به‌کار رفته: ای 
خواجه ارسلان و آغوش - فرمان ده 
خود مکن فراموش(سعدی) 

آق> سفید آق پر < پرسفید آق تپه 
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۷۸۵ 


آقا- آغ بزرگ» سرور عنوانی برای 
احترام 

آقاسی< سرور مهتر: ائشیک آقاسی 
< رئیس دربار قوللر (قوللار) آغاسی 
2 رئیس غلامان خاصه 

آق پر (ترکی و فارسی) قسمی چای 
که دارای رنگ روشن و طعمی تلخ و 
بوی خوشی است 

آقچه < آقچه. زر یا سیم مسکوک؛ هر 
نوع مسکوک» واحد آب که مقدار آن 
فرق می‌کند و معمولا عبارت است از 
یبا ۱۲.سناعت آب (آشچهآعا) 
آق خزکك- (ترکی و فارسی) نوعی 
گیاه از تیره اسفناج‌هاه تاغ» تغزه 
سکساول» قره خزک 

آق َقّل < آغ ساقال ریش‌سفید 
آقس نود (شسنقار سفید) مسرغی 
شکاری از جنس شاهین و چَرغ -روز 
آفتاب -نام بعضی امرای ترک 
آقشام< آق < سفید + شام < شام 
سفید؛ اول شب. شامگاه آغشام؛ 
آخشام 

آق گنک - (ترکی و فارسی) گیاهی 


است از تیره بید» سپیدار 


آینه‌لی 
آل-سرخ 
آلاچقع آلاچیق. نوعی خیمه که از 
تمد و چوب‌های مخصوص خمیده 
ساخته می‌شود 
آلاخون والاخون< آلاخان آلامان - 
از خانمان خود دور افتاده» بی‌سرو 
سامان گردیدن» دربدر 
آلاو< آلوو آلون شعله آتش 
آل تمفا- آل دامفا؛ مر سرخ؛ هر با 
مرکب سرخ که پادشاهان مغول بر 
فرمانها می‌نهادند 
آلتون- زر طلاه نامی از نام‌های زنان 
و کنیزکان ترک (آلتب 
آلتون تمفاح منشور زرنشان (مهر 
ززین) 
آلمانچی > آلامانچی (غارتگر) 
آماج< خاک توده کرده که نشان تیر بر 
آن نصب کننده نشان نشانه (نج) 
آی‌بک > ماه بزرگ -بُدر 


آیدیّن< نام پسر (مهتاب روشن) 
آیزنه - یزنه - شوهر خواهر 

آینهلی < آینالی - دارای آینه قسمی 
تفنگ در قدیم 


آباقات اباغا - برادر مهتر یا کهتر پدر 


وزیر بزرگ؛ پادشاه 

آتاتک اعظم< (ترکی و عربی)؛ وزیر 
اول. صدراعظم (آتاییگ) 

أتاق< اتاق - خانه» بیت جای چهار 


دیوار و مسقف (اوْتاق) 

آناقه -کلغی که از پرهای بعض مرغان 
سازند. این کلمه با فعل زدن و افتادن و 
داشتن صرف می‌ شود 

آتالیق- شوهر مادن قائم مقام پدن 
منصبی در عهد صفویه: آتالیق میرزا 
آتالیق میرزاح منصبی ارجمند در عهد 
صفوبه دافالیشق -آتاییگ 

توا آتراق - توقف - توقف چند 
روزه در سفری به جایی 

آتلیغ - آنلی - سوار دلاور - شخص 
معروف و مشهور 

أجاق- اژجاق. دیگدان دیگ‌پایه 
آتش‌دان, دودمان خاندان آل»... 
أجاق کور- (ترکی و فارسی) آنکه 
فرزند ندارد؛ بلاعقب» پیخلف 


آچه > برادر کلان؛ برادر مهتر 

آچی< نگ: آچه 

آخستاجی< آختاچی - میرآخورن 
طویله‌دا مهت ستوربان (آختاچی) 
آختاچی نگ: آختاجی 

آخترمه < (در میان ایل‌های کرمانشاه 
«یخترمه» نیز گویند) اسب و سلاح و 
باروئُن؛ دشمن که پس از کشتن وی 
تصاحب کنند (ترکی مغولی) 

آخته< حیوانی که بیضه‌هایش را بیرود 
آورده باشند (خصوصاً اسب) بی‌خایه - 
مرد فاقد موی چهره؛ مرد بی‌خایه 
آخته بیگ کسی که اخته کردن 
حیوانان به دستور اوست (آخته‌چی)؛ 
میرآخور 

آخته‌چی < نگ: آختاجی. آخته بیگ 
آخچه< آقچه آقچه: ریز؛ زره سکّه زرو 
مُهر درم از زرو نقرهء مطلق زر و سیم 
ُرتاغ <آرتاق -اورتاق» تاجر بازرگان - 
شریک. انباز 

آرخالیق< قبایی کوتاه در زیر قبای 


مردان -نیم تنه زنان که روی جامه‌های 
دیگر می‌پوشیدند (گّت قدیمی‌ها) 
آردکت-آردک (اژردک) 


۷۸۷ 


آردوح مجموع سپاهیان با تمام لوازم 
که به جانبی گسیل دارند» زبان معمول 
در پاکستان 

آردوبیک > فرمانده آردو 

آرسلان- شیر شیر درنده؛ مرد شجاع 
نامی از نام‌های خاص ترکی 
آرسلان‌لبی< غروش شیرنشان (پول)» 
سکه‌ایست ترکی 

آرسلان چپ یکی از سیصد و 
شصت کوک ختایی و بهترین آنها 
آرکاوون- رئیس و مهتر و قاضی بزرگ 
(آرکوژن -آرکون) 

آرمغان- یرمغان؛ تحفه‌ای که از جایی 


به جایی دیگر برند. سوغات ره‌آورد 
رمک - نوعی منسوج از پشم شتر 
پارچه پشمینه» امروز جامه‌ایست 
پنبه‌یی به‌رنگ خاکستری 

آروق< خانواده؛ دودمان» خویشان» 
اعقاب (اوروق) 

آروک< زرد آلو (آریک) 

آروسچک- عنکبوت (اژروسچک - 
هژرومچک) 

تک < طایفه‌ای از ترکان (آزبکستان) 
أزقنوغ - خود مهمان آمده (اژزتزناق) 
آزوم< تا - انگور (تلفظش برای 
فارس‌ها سخت است) -اوَزوم 

نگ وت و70 رکاب زین اسب 


آگا 


مهمیز (اوژنگی) 

زو قورچی‌سی< کسی که رکاب 
اسب سوار کار را می‌گیرد تا او به 
سهولت پیاده شود 

أنکه‌دار< نگ آزنگو قورچی‌سی 
آزوق- آذوقه - آزوقه 

آسرامیش< نگاهداشتن» حفظ کردن 
(آسراماغ | ق) 

أشاق- طفل. بچّه (اوشاق) 

أَشستی< بجول -یکی از ۷ قطعه 
استخوان مچ پا که د رفاصله بین دو 
قوزک پا قرار دارد این استخوان را در 
تداول عوام استخوان قاب نامنده 
بجل» شتالنگ. کعب (آشیِق) 

أطاق- اژناق. خانه؛ چهاردیواری که 
در آن زندگی می‌کنند 

و اوغور -شگون 

أغری- (ازغرو) -دزد؛ سارق 

أغلان< پسر: پسر بچه (اژغلان) 
آفندیع کلمه احترام به بزرگان ترک 
(ترکیه) 

آقچه-نگ: آقچه 

آکّش< ایکداش - جانوری که از دو 
نزاد باشد دورگه, دو چیز که با هم 
مخلوط و ممزوج شده باشذ 

]که < اناکه اناکا -دایه (آیناکا) 

أگا- اقا -مرد بزرگ در عقل و کیاست 


آلاچیی 


آلاچیق< نگ: الاچیق 

ألاغ -ألاق< اولاغ - خر کار بی‌مزد 
آلاغچی- قاصد و پیک 

ألام- راهتمائی که مجبور بود به 
مأمور دیوان برایگان خدمت کنده 
پیغام رساننده 

آلامانچی- آلامانچی -غارتگر 
الجار- ائلجار - اجتماع؛ گروه بسیاری 
از رعایا برای انجام دادن کاری - 
هتگی 

ألجامیشی- اطاعت. فرمانبردای 

آلجه -آلجی> اولجاء مال و جنس و 
اسیری که از دشمن گیرند 

آلش کش آلیش دگیش -گرفتن و 
معاوضه کردن. مبادله 

- ازلغ» بزرگ» مهتر (اولو) 

ألکا- اژلکه -زمین» بوم؛ ناحیه قسمتی 
از ایالت؛ سرزمین 

آلنک نشین- ترکی و فارسی - مرتع 
نشین, آنکه در سبزه‌زار جای کند 
آلوس> اولوس ط‌ایفه, قبیلهه 
آلوسات- جمع آلوس (سیاق عربی 
جمع بسته می‌شود) مثل: اثلات» 
ایلات 

ما اومماق - خواستن دل زن آبستن 
چیزی را و هوس کردن به آن -چشم‌داشت 


۷۸۸ 


أماج- اماج مصدرش اژوماق یعنی 
در کف دست‌ها خمیر را با مالش 
ربزریز کردن که از آن نوعی آش 
درست می‌کنند 

آمیر تومان< عربی ترکی - فرمانده 
قشون ۱۰۰۰۰ نفر (تومان به معنی 
۰ می‌باشد) 

آناق< نگ: ایناق 

آناکا -آناکه< نگ: آکه 

انگه < یشنگه - زنی که همراه عروس 
به‌خانه شوهر رود و او را به حجلهً 
عروسی برد؛ زن برادر؛ دایه خانون 
ٍوغلی< اثواژغلی - خانهزاده خلام 
معمولی (ساده) که در خدمت شاهان 
صفویه بود 

با )بات محل اسکان چادرنشینان که 
چند چادر پهلوی هم می‌زنند 

اوبای < مغولی -میلی که در بیابان‌ها و 
صحاری برافرازند 

اوّبه < نگ: آبا 


او تراق- اقامت. توقف در سفر محل 
اقاست» محل استراحت 

اوتوک< طومار وقابع و سرگذشت؛ 
بخشیده عقو شده 

اوجاق- نگ: آجاق 

اودئیل -اودایل< سال گاو» سال دم 
از سالهای دوازده‌گانه 


اوروق< نگ: آروق 

اوْزتک < نگ: آزتک 

اژزقنوق - نگ: آزقنوغ (ازوقزناق) 
اوزگل < خود آمده غریبه (اژزوگلن) 
اوزل < خودگل (اژزوگول) 


آوزون بورون< ماهی اوزون بورون 
(بینی دراز) 

اوشاق< نگ: آشاق 

اوّغ - نگ: اوق 

اوغور- نگ: آعُر 

اوق موزه‌ای که از پوست پشم‌دار 
بدوزند» چکمه پشمین» چوب‌های 
فوقانی آلاچیق را نیز گویند 

او کا< نگ: آگا 

اوگئی< ناتنی» ناپدری» نامادری» 
برادر ناتنی؛ خواهر ناتتی 

اولاغ < نگ: آلاغ 

اولجا< نگ: آلجه» آلجی 

الکه < نگ: ألکا 

اولوس- نگ: آلوس 

اولوق کژک یکی از سیصد و شصت 
کوک ختایی 

ان باشی> فرمانده ۱۰ نفر از قشون 
(صفویان) 

و یغور< طایفه‌ای از ترکان 


ایشیک خانه - ائشیک خانه 


اوّیماق- قبیله دودمان؛ طایفه 
ایماقات (جمع به سیاق عربی) 

آیاز - آیاز< نسیم شب. شب با آسمان 
صاف و هوای دلچسب 

ایا -ایساقکاسه؛ پیاله 
شراب‌خوری جام؛ ساغره پا؛ هم‌پا؛ 
رفیق 

ایاقچی - ایاقی- آبدار شرابداره 
سفره‌چی؛ خدمتکار 

آی یک ماه بزرگ» نامی است ترکان 
را قاصده غلام (آی بک) 

ایت‌نیل -ایت‌ایسلع سال سگ» 
یازدهمین سال از دوره دوازده ساله ترکان 
ایت بورنی < نسترن 

ایچگی - ایچگین- مقرب ندیم» 
خاص (ایچگی 2 در آذربایجان به 
مشروبات الکلی می‌گویند) 
ایسداج> مغولی؛ یکی از مأموران 
وابسته به سر رشته‌داری قشون 
(ایلخانان مغول) 

ایرقی< شیرخشت 

ایزت تشان قدم, اثر پا 

ایشیک آقاسی - انشیگک آقاسی- 
رئیس بیرون» حاجب دربار» رئیس 
دربار (صفویان) 

ایشیک خانه - انشیک خانه- اداره 
تشریقات سلطنتی (قاجاریان) 


ایغاغ -ایقاق 


ایغاغ -ایبسقاق نمّام» سخن‌چین - 
ساعی 

آیغرت تره گشن؛ فحل -آیفیّر 

ایسل -ائل< دوست. یار همرا 
طایفه قبیله 

ئیل -ایل< سال 

ایلاق< < نگ: یبلاق (یایلاق) 

ایلان ایل < سال مار. ششسمین سال 
دوره انا عشری ترکان 

ایل بیک - اثل بیگی< رهبر ایل 
ایلجار< نگ: الجار 

ایلجی - ائلچی < فرستاده مخصوص؛ 
سفیر (ایلخانان صفویه قاجار) 
ایلخان - انلخان< رئیس ایل» خان 


۷۹۰ 


ایلخی> رمهٌ اسبی که برای چرا در 
صحرا رها می‌شوند 

ایلغار< بیلغار -حرکت سریع سپاهیان 
به‌سوی دشمن» هجوم پورش (به 
معتی عهد و پیمان نیز هست) 
ایلغامیش « ایلغار کرده 

ایلغین آغاجی< یولغون آغاجی - 
درخت گز 

ایلیات< اثلات (جمع ائل) ایلات 
ایناق< ایناک» انای» ندیم مقرب» 
مصاحب 

ای‌نجو - ایسنجی< زمین خالصه 
(ایلخانان مغول)(به معنی مروارید هم 


هست 


باتکك< اسم مرد 
باتلاق> باتلاق زمین آبدار که فرو 


می‌رود 

باجاغلو -باج اوقلی < قسمی مسکوک 
طلای عثمانی - پسر خواهر نیز معنی 
می‌دهد 

باجناق< دو مرد را که دو خواهر را در 
ازدواج دارند نسبت به هم باجناق 
گویند. همریش, هم زلف (باجناق) 
باجی < خواهر» همشیره 

باروت - بارود ترکی - ترکیبی از 
شوره و گوگرد و زغال به‌صورت پودر 
است که در گلولهٌ توپ و تفنگ بکار 
می‌برند 3 
ب‌اسقاق- مأمور محلی مالیات 
(ایلخانان مغول) 

باسلق - باسدیُق> همان شیرینی 
راحت الحلقوم که به نخ می‌کشند 
باسمه - باسمات چاپ. طبع؛ چاب 
روی پارچه عکس چاپ شده 


باسمه چی - باسماچی< آتکه مباشر 
کار چاپ باشد. چاپچی. مطبعه‌ چی 
پاسمه‌خانه < ترکی و فارسی - چاپخانه 
باشلْوق -کلاه بزرگ بارانی 

باشلیّق< سردار: سالار (شیر بها را 
هم‌باشلیق می‌گویند) 
باشماقچی<کنشدان کثاش 
بساشی< سرور؛ رئیس؛ سردسته 
معمولا برای تعیین شغل و سمت با 
احترام به آخر اسما ملحق می‌گردد: 
حکیم‌باشی» فراش‌باشی (باش < 
رأس سن) 

باغری قره< نام پرنده 

بالابانچی > بالابان زن (آلت موسیقی) 
بالش< واحد مقیاس برای زر و سیم 
باهاذر -بهاذر< دلاون دلیر 

بای> مالدار» ثروتمند» غنی 

بایفوش -بایقوش < جغد 

بایُندور بزرگ» رئیس (بایوندور) 


۱ 


پُخاو -بوخوّ حلقه و زنجیری که 
دست و پای اسب را به آن می‌بندند 
بخورتیکان -بوورتیکان< تمشک 
بوخولق - بوخولوق- فرورفتگی 
بالای شم اسب که حلقة بُخو را در 
آنجا بندند 

بوداغ -بوداق-گل دنبه» شاخ وبرگ 
درخت شاخ درخت 

دار -بّداوفورت فارسی و ترکی - 
نامبارک» شوم بدشگون 

بُرانغار -برانقار< فوج جانب دست 
راست. میمنه - جوانغار فوج جانب 
دست چپ را گویند (مغولی) 

ُزباش - بوزباش > قسمی آبگوشت 
رک زینت و آرایش 
سستانچی‌باشی< فارسی و ترگی - 
رئیس باغبانان 

پسمه- باسمه -ورق طلا و نقرةً 
منقوش 

پسمه‌چیکسی که باورق طلا و نقره 
نقش می‌کند 

پُشقاب < ظرف غذاخوری پهن و گرد و 
کم عمن 


بشماق - باشماق -بشقق- کفشر 


۷۹۲ 


بشسماقچی - بشسماقدار< کفشدار؛ 
کناش(باشماقچی) 

بغاز- بغاز _گلی گلوگاه قسمت آب 
باریکی که دو دربا را بهم متصل 
می‌کند و یا دو خشکی را از هم جدا 
می‌نماید مانند ت ۳ 

بُغچه - بوغچاد دستمال بزرگی که در 
آن جامه و انوع قماش پیچند 

بُغچه کش< خادمی که بغچه را حمل 
کند (ترکی و فارسی) 

پُغراح آشی که از خمیر که بشکل 


رشته‌های دراز در آورند ترتیب داده 


می‌شود 
فراخانی< منسوب به بُغراخان - 
قسمی آش که به بُغراخان پادشاه 
ترکستان نسبت دهند را 

یکاول - بقاول< مباشر تهیه غذا و 
آشامیدنی جهت شاهان و امیران 
بکتاش > هر یک از خادمان یک امیر 
بزرگ ایل 

کته نوعی از لاس جنگ است 
بکتغدی- بزرگ زاده 

بکزاده< ترکی و فارسی - بزرگ‌زاده» 
بیگ‌زاده 


۷۹۳ 


بکلردنگ: پیگار 

گلریگی< نگ: پیگلربیگی 

بگم < نگ: بیگم 

بگماز- پکمز -غم و اندو -مهمانی 
بگسماز- پکسمز - شراب بادهه 
پیاله شراب باده گساری 

بل -بوّل> فراوان؛ بسیار (در فارسی 
بعنوان پیشوند بکار می‌برند: بلغاک» 
پتلکامه تلخنده) 

بولاغ - بولاقع چشمه - در اسامی 
آمکنه ترکیب شود مانند ساوجبلاغ 


1 شوب فتنه» انقلاب 
(بولغاک بولقاق) 

بلگا< حکیم دانشمند (مصدرش 
بیلمّگ است) بیلگه 

سلماج< نوعی از کاچی که آش 
بی‌گوشت رفیق آبکی باشد (نگ: 
آماج) 

پسلوک بساشی- سرپرست بلوک. 
کدخدای بلوک (بلوک در ترکی بولک 
گفته می‌شود یعنی قسمت. ناحیه) 
پن -بن< در ترکیه به ضمیر (مّن) گفته 
می‌شود 

بُنجاق - پُنجوق< حلقه‌هاء گوی‌های 
الوان» قطعات شیشه‌یی که برای زینت 
اسبان و استران بکار رود اسب زینت 
شده بابتجاق (مُنجوق) 


بیوک 


ُنجاق -بنچاق< هر نوع سند راجع به 
مالکیت یا نقل و انتقالات قبلی در 
مورد مالی که فعلاً مورد معامله قرار 
می‌گیرد: قباله ملک سند قدیمی 
پُنجه< قباله ملک بُنچاق 

پنجیک - بنچیک< جای بستن چاپار 
در راه (بنجیک یام) 

پنجیک یام < چاپار یا پیکی که به‌وسیله 
اسبان و چهارپایان در حرکت باشند 
بم < (ضمیر شخصی مفرد متکلم) 
معنی (منم) 

ولاغ ای > آب ترهه شاهی آمی 
بهاذر< دلین دلاو شجاع 

بی‌بی< خاتون» کدبانو؛ مادر بزرگ - 
در بعضی جاها به معنی عمّه کاربرد 
دارد 

بیتکچی- مأمور مالیات (ایلخانان 
مغول) 

بیزق - بایراق< رایت؛ پرچم (بایداق) 
هم گفته می‌شود 

بیک - بیگك< امیر قبیله‌ای کوچک 
بیگلر- امیران 

بیگلرییگی < امیر امیران؛ بیک بیک‌ها 
بیگم< عنوان زنان ارجمند خانم: 
خاتون 

بیوکنع بزرگ وهتر (بژیوگ) 


پاپاخ - پاپاق< قسمی کلاه بزرگ 
پشمی, کلاه 

پاتوغ - پاتوق- محل گرد آمدن؛ پای 
نوغ پعنی روز عاشورا در پای توغ 
ایستادن (فارسی و ترکی) -توغ 

پارس ثیل - بارس ایل< سال پلنگ: 
پکسون ان سالهای دوازده‌گانه ترکان 
(بارس > پلنگ) 

پارسچی- سغولی - تربیت کنندة 
پوزپلنگ 

پاشاح کلمه متداول ترکان عشمانی 
به‌معنی صاحب رتبه» رتبه‌ای از 
مراتب کشوری» سلاطین عثمانی به 


۷۹۴ 


انتقام از سلاطین صفویه که کلمة 
سلطان را به‌تحقیر به صاحب‌منصبان 
خود اطلاق می‌کردند عنوان پاشا را که 
همان پادشاه است به زیردستان خود 
دادند خواجه آقا و سیّد 

پچاق - پیچاق<کارد. چاقو 

پخْ- فضله آدمی: پلیدی که 

ُشقاب- نگ: بُشقاب 

کمَزد بگمان دوشاب. شیره. شراب 
پیچی ئیل< سال میمون» به‌حساب 
منجمان ترکستان تهمین سال از دوره 
ائناعشری 


۷۹۵ 


تابقور مغولی - فرع خراج؛ تحمیل و 
تکلیف زاید بر خراج -فوج و گروه 
تابوغ< مفغولی - سلام خاص که 
مغولان سلاطین و خوانین را می‌دادند 
تات- به اقوام غیرترک می‌گفتند 
ترک‌های آسیای مرکزی تاجیک‌ها را 
می‌گویند 

تساری- پروردگار» خدا؛ تانری؛ 
تانگری 

تاسمه - تسم بند چرمی که بدان 
چیزی را بندنده دوال چرمی 

تاش سداش< پسوند» ادات شرکت و 
مصاحبت به معنی (اسم) آید: 
یژلداش قارداش -سنگ 

تالان- تاراج 

تانسوخ< مغولی؛ چیز نفیس تحفهً 
نایاب که به‌عنوان هدیه برای بزرگان 
برند (تانسوق) 

تانگریع نگ: تاری 

تایار< مالی که به پادشاه می‌رسد. مالیات 
تماج< نوعی آش که از آرد می‌سازند 
-توتماج 

توخماق< افزار چوبی که بر سر میخ زنند 
تا میخ در زمین فرو رود (یتک چوبی) 


( 


ترخان< شاهزاده ترک و مغول و 
بزرگی که از بعض مزایای موروثی از 
جمله معافیت از مالیات و عوارض 
متعدد برخوردار بود و مجاز بود که 
هرگاه می‌خواست به نزد سلطان رود 
رغان< انبوه لشگر 

پیشکش و تزل و علوفه 
ترلان< شهباز 

ترکان< مسلکه شهربانو: لقب زنان 
ارجمند (ترکان خانون) 

تسمه نگ: تاسمه 

تغار< ظرف سفالی که در آن ماست 
ریزنده واحدی برابر ۱۰ کیلو (طبق 
فرمان غازان خان پادشاه مغول) 
تغان< شاهباز: شاهین 


تفول< مرغی است شکاری 

توغراع مسعرب ترکی» خطی که به 
شکل کمان باشد خط قوسی طفراء 
تس وزغو< طعامی که پیشکش 
خویشاوندان شود 

توزلوق< خوراکی است که انواع 
مختلفی دارد 

تکمه -دوگمه- ذگمه 

تکهپز تر که پیشاپیش گله می‌رود 


تگسین - تین خوش ترکیب؛ 
زیباشکل, پسوند شباهت در ترکی: 
بَکتکین» سبکتگین (سوّبزگ تکین) 
لمبه < تولونبه وسیله‌ای که با به 
حرکت در آوردن اهرام آن آب از چاه 
می‌کشند با فشار دادن دسته با میله 
دراز در داخل استوانه به لاستیک باد 
تمغ -دامغات نشان داغ علامت. مُهر 
تمفاچی< کسی‌که مسئول مُهر زدن 
است 

تموکث> قسمی تیر با نیزه که دارای 
پیکان پهن است 

تشق ‏ نگ: تانسوخ -تنسوخ -تدسوق 
تسوپ< یکی از سلاح‌های آتشین 
جنگی, گوی لاستیکی که با آن بازی 
می‌کنند (فوتبال والیبال) 

توپچی- مأمور شلیک توی 

توتون> توتون برای چپق و سیگاره به 
معنی دود هم مصطلح است 
تسوشقائیل< سال خرگوش, سال 


۷۹۶ 


چهارم از دورةٌ دوازده ال ترکی 
توشک تشک رختخواب 

توغع توق علم درفش رایت؛ 
علامتی‌که در ایام عزاداری سکنه 
بسعضی محلات آنرا به حرکت در 
می‌آورد در شهر می‌گردند 

تک 2 مو بطور عام 

تولک< پر ریسخته؛ بی‌پر (پرنده)» 
زیرک 

تومان> به‌معنی ۰ سکّه‌ای 
معادل ۱۰ قران» امیر تومان یعنی 
فرمانده ۱۰۰۰۰ نفر 

تومّن - نگ: تومان 

تیمور<تمین دّمین آهن 

تیمورتاش< آهن و سنگ 

تیار نگ: تایار 

تیول-واگذاری درآمد و هزین ناحیهٌ 
معینی است از طرف پادشاه و دولت 
به اشخاص بر اثر ابراز لیاقت یا به 
ازای مسواجب و حسقوق سالیانه 
(ایلخانان و قاجار) 


۷۹۷ 


جاناغ -ک لیجه خیمه و آن تخته‌ای 
باشد سوراخ‌دار که بر ستون خیمه 
گذارند (چاتاق) 

جار- نداء بانگ و فریاد بانگ و غوغا 
جاربٌلجار< طلب و وعده 
جارچیکسی که مردم را آواز دهد و 
امری را به آنان ابلاغ کند 

جارچی باشی< رئیس جارچیان 
(صفویه و قاجاربه) 

جدامیشی< جادوگری به‌وسیله سنگ 
جده 

جرانغار< جانب دست چپ» مقابل 
برانغار یعنی جانب راست (مغولی) 
جوانقار 


جرت و قوز- سبک‌سر و بی‌ادب 
(جیرت قوز) 

جغرات - سقرات؛ ماست 

جلیقه نیم تن کوتاه بی آستین که روی 
پیراهن و زیر نیم‌تنه (کت) پوشند 
جوق -گروه دسته, گروهی از سوار و 
پیاده؛ فوج» بسیار کثیر جوق جوق < 
دسته دسته؛ گروه‌گروه؛ پسوند تصغیر 
نیز هست 

جوقه < جوخه. دسته و گروه 

جیران- آهو غزال 


چاپار- پیک» نامهیّی قاصد (چپار) 
چاپیدن- ترکی و فارسی. غارت 
کردن تاراج کردن؛ به یغما بردن 
(چاپماق مصدر) 

چاتاق< نگ: جاتاغ 

چاتلانقوش- درخت ستّز که به 
فارسی بن با بّنه گویند از شکافی که 
در پوست آن تعبیه می‌شود ین 
استخراج شی‌گردد چاتلانقیح 
چاتلانقوج. چتلانفوز 

چاتمه< مصدرش چاتماق است؛ بهم 
پیوستن؛ دو چیز را به‌بکدیگر بستن» 
وضع استقرار چند تفنگ بر روی زمین 
که ته آنهاباکمی فاصله در زمین قرار و 
سر آنها را به‌هم تکیه می‌دهند تا 
به‌صورت مخروطی در آید (چاتما) 
چاخان 0 دروغگو شارلاتان 


چاژق > چاروغ کفش چرمی ساده که 
با تسمه بلند روی آن بافته و انتهای 
تسمه را در ساق پا می‌بندند 

چاق< چاغ صحت و سلامت؛ فربهه 
تنومنده زمان وقت 

چاقالو- فربه پرگوشت 

چاگرع نوکر» بنده, خدمتگزار 


۷۹۸ 


چال > موهای سیاه و سفید 

چالانچی < سازنده نوازنده ساززن 
چالش< چالیشماق؛ فعالیت کردن؛ 
کلنجار رفتن» ستیزه کردن 

چاو- پول مفولی 

چاوش- پیشرو لشگر و کاروان؛ نقیب 
قافله» کسی‌که پیشاپیش فافله پا زار 
حرکت کند و آواز بخواند (چاووش) 
چپاغ- نوعی ماهی کوچک (چاپاق) 
چپاول> غارت تاراج یغما 
چپاولچی < غارتگر ینماگر؛ چَپوولچی 
چپر- مفولی دیواری که از چوب و 
علف و شاخه‌های درخت سازند؛ برچین 
چسپق- نوعی آلت تدخین؛ دارای 
دسته چوبی و سرسفالی توتون چپق 
راادر سر آن ریزند و دود کنند 

چپوع غارت. یغما؛ تاراج 


۲۳۳۲۹ 
سنگی که به قطعه فولاد می‌زنند جرقه 
تولید می‌شود؛ یکی آلات تفنگ که 
به‌وسیله ضربةٌ آن چاشنی تفنگ 


می‌ترکد 


۷۹۹ 


چ رک نان چورک 

چسریک- سربازان داوطلب تعلیم 
ندیده (چثری) 

چسغ- پرد؛ حصیری که از تی یا 
چوب‌های باریک می‌بافند (چیغ) 
چغرات> یسوغورت» ماست آب 
کشیده 

چنچغی- قسمی ساز که از چوب 
سازند 

جِقّر- شرابخانه میخانه 


چگر- چوقور: قسمی ساز روستائی 
که نزد ترکان و ترکمانان رواج دارد و 
نوازنده آن را «عاشق» می‌نامند 
چگُرچی < چونورچی؛ نوازنده چوقور 
چوقورد نگ: گر 

چلاقعکسی‌که دست و پای شکسته 
یا بربده دارد بخصوص پا (چلاق) 
چلبی - آقا؛ خواجه سرور, باریتعالی 
را نیز گویند 

لک کاسه چوبین؛ دلو برای آب 


چلیک - بشگه (چلک گفته می‌شود) 
چسماق- چجوماق -گرزه عموده 
چوبدست سرگره‌دار 

چسمباتمه< ن_وعی از نشستن 
(چژمبلمه) 

چمچاق< چخماق 

(چژمچه) 

چنداوول< عدّه‌ای که پشت سر 
لشگر منظم راه می‌روند» چریک 
چنگد- منحنی؛ خمیده 

چول - چژل» صحرا بیابان؛ بیرون از 
خانه 


چی< پسوند نسبت و اتصاف. پسوند 
فاعلی: باشماقچی < کفشگر؛ 
تماشاچی < تماشاگر درشگه‌چی < 
درشگه‌دار یا درشگه‌ران 


خاتون- بانوی عالی نسب خانم» 
بانو(در اصل قادّن -خاتین است) 
خاقان- عنوانی است که به پادشاهان 
چین و ترکان داده‌اند 

خان> عنوانی که به شاه یا امیری در 
ترکستان و سپس در نواحی دیگر 
دادند -عنوان رجال و بزرگان؛ 
احمدخان» محمدخان در فرون اخیر 
از اهمیّت این‌عنوان کاسته شد و تقریباً 
به هر کسی اطلاق می‌کنند (مانند: 
آقا)؛ احتراماًبه اقوام نزدیک خطاب 
کنند» خان دائی؛ خان عمو 

خان بایغ نوعی کاغذ که اصل آن از 
شهر خان بایغ بوّد 


خانم< زن بزرگ‌زاده و نجیب خاتون؛ 
عنوان احترام آمیز که به اوّل و آخر نام 
زنان افزایند: خانم نده گل خانم 
ختو- خونوه دندان دراز یا عاج جنس 
نرینه نوعی ماهی (وال < بال) در 
دریاهای قطب شمال که طولش به ۲ 
متر و ۵۰ سانتی‌متر می‌رسد» وسط آن 
مجوف است و برای ساختن اشپاء 
کوچک به‌کار می‌رود. دندان کامل 
ماهی مزبور را گاه در تزیینات بکار 
می‌برند عاج مذکور در فرون وسطی 
به‌عنوان سنگ محک برای تشخیص 
وجود زهر در غذای سلاطین و امرا 
مستعمل بود 


داداع دده -کنیز؛ کنیزکی که فرزندان 
کسی را خدمت کند 

داداش> برادر 

دادوع غلام (عموما هر غلامی که از 
کردکی خدمت کسی کرده (خصوصا) 
دادی< نگ: دادو 

دارما داغینع دربداغون 

داروغا -داروغه< نگهبان خانه یا 
اداره» محافظ قریه یا شهر (دارغا) 
داش < مخفف داداش» پسوند به‌معنی 
هم -(به‌معنی سنگ نیز می‌باشد) 

داغ کوه جبل 

داغسون> از هم‌پاشیده (مصدرش 
داغیّلماق است) 

داقوع تیر بی‌پر بالاپوش: یاپونچی 
دالای> دولای» اقیانوس» دریا 
دالائی لاماح دالای < اقیانوس + لاما 
< عظیم: لامای عظیم < رئیس 
روحانیان تبت بزرگترین لاما 
دانشق - داننششقع از مسصدر 
دانیشماق» مشورت» کنکاج 

دوس < لبون عمود آهنین؛ گرز آهنی: 
چوبدستی ستبر که سر آن کلفت و گره‌دار 
باشد (بوس معرّب است) 


دک < کنیز 

دُرنا یکی از پرندگان وحشی و حلال 
گوشت. از راستُ درازبایان که حدود ۱۲ 
گونه از آن در سراسر زمین می‌زیید و آن 
دارای پاهای بلند و گردن دراز و دم 
کوتاهست و غالا در کنار آب نشینده 
درناها به هنگام پرواز دسته‌جمعی به‌شکل 
مثلث حرکت کنند 

ذستاق - دوستاق محبوس, بندی: 
زندانی؛ به‌معنی حبس و زندان نیز 
هست (دوستاخ) 

نگ چماق کلفت 

ذْلمه -دوّلمات نوعی خوراک مرکب از 
برنج» گوشت قیمه کرده؛ لپه؛ سبزی و 
غیره که در برگ رّز؛ برگ کلم و غیره 
پیچند و پزند (دولما < پُرشده) 

دی > مفولی - خزانة دولتی - مجموعاٌ 
تشکیلات اداری و مالی (دورهُ مفول) 
دلی- مغولی - اقیانوس (دلی به زبان 
آذربایجان یعنی دیوانه) 

دلی خان-مغولی -خان اقیانوس گیر؛ 
خان جهانگیر 

ونج -دینج< جای خلوت. محل فارغ 
یا بی‌مزاحم (از مصدر دینجَلمگ) 


نگل 


هل اجمام گردهم ندستن در 
متطاتوم 

دوشک - دوشک< توشک 

دوغلو - دوقلو< دو کودک که در یک 
زمان از یک شکم زاییده شوند (از 
مصدر دوغماق) 

دومان- به مغولی یعنی توفان به 
آذری یعتی. مه غلیظ 

دومن مغولی یعنی توفان 


۸-۰۰۲ 


دیشلمه< گاز نگیر (فعل امر نهی) - 
چایی که شکر یا قند در آن حل نکرده 
باشند» بلکه حب قند را در دهن 
گذارند و چای را به شیرینی آن خورند 
ّیسلاق< (بچه شتر)؛ قدبانده 
بی‌قابایّت 


دیلماج< کسی‌که از زبانی به زبان 
دیگر ترجمه کند مترجم ترجمان 
(دیلمانج) 


ساچ- آهن گرد محدب که روی آن نان 


ساچق< جامه‌ها؛ سبوچه‌های شیرینی 
و لوازم آرایش و غیره که یک روز پیش 
از جشن عروسی از طرف داماد به 
خانة عروس فرستند (ساچیّق 
ساچمه < شرب با آهنهای ریز که در 
تفنگ شکاری ریزند و آنرا آتش کنند 
ساچوق> حقوق و عوارض مخصوص 
پذیرائی (آق قزیونلو) 
ساخلوگروهی از سربازان که در 
مکانی اقامت کنند و به حفظ آن 
مأمورند» پادگان 
سازغ- دستمال بزرگی که در آن 
چیزی پیچند يا مانند عمامه بر سر 
پیچند «ساریغ) 
سافری< پوست اسب یا خ رکه دباغی 
شده باشد قسمی چرم گرانبها که 
کتابهای نفیس را در قدیم بدان جلد 
می‌کردند (ساغری سوخته) - قسمی 
کفش مخصوص علمای روحانی و 
طلاب بی‌پشت پاشنه و با پاشنه بلنده 
(ساغیّری باشماق) 
ساق< سالم صحیح و سالم؛ تندرست 


ساقدوش< ترکی فارسی -دوش 
راست. کسی که شب عروسی دوش 
به دوش داماد و عروس راه رود 
(ساقداش -ساقدیش < همراه طرف 
راست. داش < هم ساق -ساغ به 
معنی طرف راست» دست راست 
است) 

ساوری< انعامی که در ازای خدمت 
دهند باج و خراج؛ هدیه 

شباشی - سوباشی< رئیس عُسس؛ 
رئیس نظمیه (سژوباشی)» سژوجی < 
بطق کته 

شُبای< سواری که مایحتاج خود را به 
فتراک بسته و مسلح و مکمّل براق 
می‌راند شبای سوان زبده سوار 
(سوبای سالیّق < بار بسته و سوار بر 
اسب) 

شپور- ژفتگر (سوپورمگ < جارو 
کردن) 

شسواغ - سوراغ< نشان» علامت؛ 
به‌سراغ چیزی رفتن؛ آنرا جستجو 
کردن (از مسصدر سوروشماق - 


سورماق < پر س‌وجو) 


یرتق< لجوج پرری یکدنده؛ سیریّق 


ون 


شرغو نوعی عوارض (آق قزیونلو) 
یوم < قطعه چرمی که آنرا خراشیده 
باشند تا نرم شود 

شغراق - تقراق- کاسه و کوزه لوله‌دار 


شقرمه< ضربه‌ای که با مشت بسته 
زنند (سغلمه) 

مقناق< اختبار (سبْغتاق < پناهگاه 
مأمن) 

سلاّنه ملنه < آرام آرام یواش یواش؛ 
خرامان (ساللانا ساللانا) 

شلجوق < خاندان سلجوق 


سَنجاق< سیخکی فلزی مانند در ته 
آن دگمهٌ کوچکی تعبیه شده (سنجق: 
سْنجوق) 

شنجرع پرنده‌ایست شکاری 

شُنقور- یکی از گونه‌های باز است؛ 
پرنده‌ایست بسیار زیبا و خوش خط و 
خال» در شکاف صخره‌های بلند لانه 
می‌سازد بسیار تیز پر و چابک است 
(شونقار) 

سورتمه - سوّرژ تسمه - گردونه‌ای 
کوچک و بی‌چرخ که بوسیله اسب 
سگ یا گوزن حمل می‌شود 
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سورچی - سوّرژجی<کسی که گاری؛ 
درشکه و دلیجان را می‌راند (راننده) 
سورسات- غله» خواربان کفاف 
معیشت وجه معاش ملزومات 
سپاهیان که پیش از ورود آنان تهیه 
کنند (سیورسات) 

سون< حمله. هجوم؛ یورش: غوغا و 
هیاهوی سپاهیان به هنگام تاخت بر 
دشمن» ضمتاً اسم فاعل است به 
معتی کسی‌که می‌راند 

سوّغات - سوّقات< هدیه. ره‌آورد 
ارمغان 

سوّلی < از مصدر (سئومگ)» دوست 
داشتن؛ محبوب؛ معشوقه (سئوگیلی) 
سولوق- مفولی؛ خورجینی که سابقً 
در سفر همراه می‌برده‌اند 

سیبا -سیبه ‏ مغولی؛ دبواری از چوب 
و علف دور قلعه و شهر؛ چپر 
سیورغال< زمینی که پادشاه جهت 
معيشت به ارباب استحقاق بخشد: 
تیول (مغولی) 

سیورغامیش > مغولی التفات» عنایت 
سیورمیّش< شادی و فریاد روز جنگ 


شاپالاق- سیلی توأم با صدا (تّپلاق) 
شاهسوّن< نام ایلاتی که زمان 
شاه‌عباس به این اسم منسوب شدند 
شیشلیگه- سیخی. مربوط به سیخ؛ 
شیش کباب کبابی‌که در سیخ پخته 
می‌شود 

شسقاول- مفولی یکی از مناسب 
لشکری ایلخانان 

شلاق< تازیانه 


شُلتاق> نزاع مرافعه: همهمه غوغاه 


تعدی, تجاوز» ناسازگاری 
شُسنداق- یکی از بهترین کوکهای 
سیصدوشصت گانه که اهل ختا برای 
«شدرغو) ساخته‌اند 

شنقار- نگ: شُنقور - شونقار 

شهنه < مغولی داروغه. پاسبان 
شیرلغو - شیرالغه - گوشت شکاره 
حصه‌ای که از گوشت شکار و مال 
غنیمت به کسی دهند ۱ 


شیلان سفره امرا و بزرگان؛ طعام 


غاز- پرنده‌ایست از پرده پاییان که 
جه‌ای درشت‌تر از اردک دارد و آن 
مانند مرغابی و اردک غذایش را در 
آب جستجو می‌کند ولی میل وی به 
آب کمتر از آنهاست و بیشتر به خاک 
تمایل دارد» گردنش دراز و منقارش 
قوی و پهن و طویل است 

غازالاق< یکی از پرندگان خواننده از 
خانوادهٌ چکاوک (جل) است که در 
سواحل بحر خزر و دامنه‌های البز نیز 
فراوان است (قازالاخ غازلاخ) 
غازآیاقی - پای غازی, گیاهی است از 
تیرهُ بارهنگ‌هاء تابستانی و پایا است 
(قازباغی) 

غازغان< دیگ بزرگ مسی (قازان)؛ 
غزغان -غزغن 

غاغمیشی- مغولی - بی‌التفاتی» مقابل 
سیورغامیشی 

غامیش > مزاحم شدن تولید زحمت 
کردن (غامیش - قاميش < نی) غامیش 
گذاشتن < مزاحم شدن 

عُجّر- کولی» غربال بند -فالگیر 


عُجرچی < دلیل» بلد؛ راهتما 
1 غن؛ نهی کردن؛ منع کردن 


(قاداغان) 

غُوق- فرّق -جانی که آنرا خلوت 
کنند. عُروق 

ومه < قورمه -قژورما 

کاسیی نز ترس 
وس بت مزو بان 
مأم‌وران رسمی گرفته می‌شود 
(قولرق) 

نیم < دشمن؛ خصم (َیم) 

غوج - قوچ- قرج -قزج 

غورت - قورت< قورت 

غلکع کوزه‌ای که سر آنرا به‌چرم 
گیرند و سوراخی در آن کنند و پول را 
در آن ریزند و آن مورد استفاده 
تمغاچیان راهداران و جز آن بود و در 
بقاع متبرکه و همچنین قمارخانه‌ها 
مستعمل بود کوزگک سفالین با 
صندوقچه فلزی که کودکان پول خود 
را در آن ذخیره کنند. غولک فک 


فاق< ربسمان خاصی که در وسط 
چل کمان به عرض یک انگشت پیچند 
تا سوفار بر آن بند کرده و زه کشند - 
سوفار تیر 

فرغانج -قرغانج-ماد؛ (گای خر) فربه 


پرگوشت 

قنار- فانوس - چراغی که از اطراف 
محفوظ باشد 

قتر -فنارت آلسی فلزی که قدرت 
ارتجاعی است 


قاآن- مغولی -شاهنشاه پادشاه بزرگ 
قاآنچی-کسی که اموال یا احشام 
قاآن را در تحویل داشت 

قاب - ظرف (مطلقاً طبق طعام 
قابتورقای< صندوقچه -کیسه‌ای که 
در آن نامه‌ها را نهند 

قساب سمال- ترکی و فارسی - 
پارچه‌ای که بدان در مطبخ ظرف 
شویند یا ظرف شسته را خشک کنند 
قابلق-کیسه یا جعبه کرچک زرین 
مرصع به شکل قایق که در آن دستمال: 
عطر و ادویه مقوی می‌گذاشتند 

قابلمه < نوعی ظرف بزرگ از مس و 
غیره که چیزی در آن ره 

قابوق- پوست. قشر (قابیق) 

قاپ< استخوان شتالنگ برای قمار و 
بازی به کار رود (آَشیق) 

قاپچی- قاپوچی -دربان حاجب 
قاپوچی- نگ: قاُچی 

قاپوچی بساشی< رئیس دربانها 
(قاجاریان) 

قاپوقعنگ: قابوق 

قاپوق - نگ: قباق 


قاپی< قاپو -دروازه در 


قاپیدن> ترکی و فارسی به جلدی و 
چابکی ربودن گرفتن و در رفتن 
(کیف قاپ) 


قاتمه - رشته و طناب نازک (قاتما) 
قاتی< مخلوط درهم (مصدرش 
قانماق است) -به‌معنی غلیظ نیز 


هست 

قاچ ع شکاف: ترّک پاره‌ای از هنداونه 
یا خربزه (قاج‌قاچ - قطعه‌قطعه) 
قاچاق< فراری» کاری برخلاف قانون 
که پنهانی انجام شود: فراری یاغی 
قاچاقچی کسی که کارهای خلاف 
قانون و پنهانی انجام می‌دهد 

قار< برف 

قاراتاج< درختچچه‌ایست از تیره 
پروانه‌واران- خرتوب اکلاب؛ خرنوب 
تبطی 

قاراشمیش< نار سامت - درهم؛ 
درهم برهم -مخلوط 

قارا آغاج- نگ: قراغاج 


قارپوز- هندوانه 
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قارساق- فنگ زالو 

قارماقع چنگلی فلزی و نک تی که بر 
سر دام ماهی نصب کنند 

قارمان- مترک گارمون (نوعی 
آکاردئون که در آذربایجان تداول 
دارد) 

قارنی یاروغ< بارهنگ - نوعی غذا 
(شکم‌پاره) 

قازغان- نوعی دیگ (قازان) 

قازیاغی - قا زآیاغی< نگ: غازآیاغی 
قاش < قسم برجسته جلو زین -ابرو - 
افق غرب 

قشق- آلسی چوبی یا فلزی دارای 
دسته که با آن طعام می‌خورند 


قاغان< خافان (قاقان) 

قاق< گوشت خشک کرده که آنرا 
بریان کرده خورند -میوهٌ خشک شده 
بخصوص هلو -اسبی که در مسابقه 


ق 
قالپاق کلاه ترکان از پوست که پشم آنرا 
باز نکرده باشند -کاسه‌ایست فلژی که 
مسعمواا آ رزفتواسق ی آفزا رف بط 
چرخ اتومبیل روی مهره‌های وصل کننده 
چرخ به بدنه ماشین وصل کنند 


قباق 


قالپاقچی کلاهدوز -سازنده قالباق 
قالتاق- اسکلت زین اسب 

قالنجه < کشکرک - فاخته 

قالی - خالی< فرش قالی 

قام عکشیش مغولی -جادوگر حکیم 
قامیّش نی 

قاوّت> مخلوط آرد حبوبات بوداده با 
شیرینی خشکه نرمة آرد نخودچی با 
آرد گندم با قند پودر شده (قاووت - 
قوت) 

قاولوغ < چنته, کیف» کیس؛ُ کوچک 
جهت حمل سک (قوولوق) 

قاوون< خربزه (قوژن؛ قوهون) 


قایق-کشتی کوچک با پرو راد ی با 
موتور حرکت می‌کند؛ کرّجی تلم 
(قاییّق) 


برادر شوهر -برادر زن 
قباق< چوبی بلند و عظیم که در میان 
میدان‌هانصب کنند و برفراز آن 
حلقه‌ای از طلا و نقره وضع نمایند و 
سواران از یک جانب میدان اسب 
دوانند و به پای قیاق رسند همچنان که 
اسب در دوبدن است تیر در کمان 
نهاده حوالهٌ حلقه کنند و هرکس که آن 
حلقه را بهتر زند حلقه از آن او باشده 
قیاق قاپوق 


قبچاق 


قبچاق< طایفه‌ای از ترکان 

قبچور- مغولی مالیات؛ باج» مالیات 
متعلق به مواشی و حیوانات 
(ایلخانان) 

قبراق- چابک» چُست. چالاک 
قبرغه - قابیرغا پهلی استخوان پهلو 


قپو نگ: قاپو -قاپی 
قپوز- قوپوز - آلسی موسیقی و آن 
سازی است مرکب از یک چجوب 


مجوف بر شکل عودی کوچک دارای 
پنج وّتر - خنیاگران (عاشقها) 
آذربایجانی می‌زنند 

قتق نگ: قاتق 

فتلغ - قوتلوغ< مبارک؛ خجسته 
(قوتلوق) 

قچقار- گوسنند پروار گشنی» قوج 
دقن عنگ: غُدَغْن 

قراح سیاه (قارا) به معنی بزرگ هم 
هست 

را آغاج- نارون؛ اوجا (قاراغاج) 
قرایْفات منجنیقی که در جنگ پکار 
می‌بردند - قارابژغا < گامیش بزرگ 
(سیاه) 
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راّمغا - قارادامغاد هر خان که با 
مرکب سیاه به پای فرمانها و احکام 
می‌نهادند (مُهر سیاه) 

قراچور شمشین شمشیر دراز نام 
طایفه‌ای در آذربایجان (قاراچژرلی) 
قسراشنقر -قاراسونقور< یکی از 
گونه‌های شف رکه سیاه رنگ است - 
شب. لیل -غلام ترک 

قراسوران< محافظ راهها -کسی‌که 
حتی در شب سابه‌ها و سیاهی‌ها را 
می‌پاید (سیاهی کیستی؟) امنیه 
محافظانی‌که کاروانها را از 
گذرگاههای خطرناک و مخوف به 
متزل می‌رسانند (قرا < سیاه + سوران 
سوال کننده؛ تفتیش کنتنده) - 
قاراسوران 

قراطاوخ - قاراتووغ< سار سیاه 
(قاراتزژغ) 

قرا طغان -قاراتوغان< شاهین سیاه 
رارق خشکی» خشکسالی 
قراغاج < نگ: قرا آغاج 

قراقاط -قراقات- قره‌قات 

قراقوروت - قراقورت< کشک خشک 
شده که بشکل گلوله در می‌آورند و 
برای استفاده در پخت بعضی از غذاها 
مانند آش‌کشک استفاده می‌کنند» 
ضمتاً به خاکه زغالی که به‌صورت 
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گلوله درست کرده و در زمستان بجای 
زغال در زیر گرسی از آن استفاده 
ای کدنه 

قراقولاغ < سیاه گوش: پستانداریست 
گرشتخوار از تیره گربه‌سانان از جنس 
یوزپلنگ ولی کوچکتر از آن مخصوص 
نواحی گرم آسیا و شمال آفریقاست 
گوش‌های سیاه پررنگ دارد ولی داخل 
گوشهایش کاملاً سفید است 

راقوش -قراقوش - قراشتقر 

قواول -قاروول< دیدبان؛ نگهبان 
بان < دوالی باشد که در ترکش دوخته 
حمایل‌وار در گردن اندازند به‌طوری که 
ترکش پس دوش می‌ماند و گاهی سوارا 
کمان خود را در آن دوال نگه‌دارنده 
کماندان: ثرکش قربان 

فُرت -قورت > یک دم آب» جرعه 
فُرچی - قورچی< رئیس جبّه خانه 
جبه پوش؛ سلاحدان مسلح 

شرق - قوروق< منع؛ بازداشتن, 
جلوگیری از ورود کسان به‌جائی» 
محل حراست شده چراگاه حراست 
هتم 

قرقاول -قیْرقوَوّل < پرنده‌ای است از 
راسته ماکیان به اندازه مرغ خانگی 
جثه دارده نر آن را که خروس جنگلی 
می‌گویند دّمی دراز و رنگارنگ دارد 


" 


قاره بیله 


‌ 
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قچی< مسئول محل حراست شده 
قرقی - قیرغی- پرنده شکاری از 
دستة بازها که جثه‌اش از باز معمولی 
(قوش) کوچکتر است 

قُساق- اصطلاحاً به کسی می‌گویند 
که جاکشی زتش را می‌کند ولی اگر این 
کلمه مرکب را تجزیه بکیم: مَرْمٍ » 
قوروم < سیاه جرم سیاه؛ دوده سفت 
شده + ساق که پسوند است و معنی 
حالت و شباهت به کلم ماقباش 
می‌دهد نتیجتاً قورومساق < سیاه‌نام» 
سیا‌روه زشت خو معنی می‌دهد هر 
دو جزء ترکی است 

قرموت- مخلوطی از کاه و جو و 
پونجه که به اسب دهند 

قرمد< قورمه .سرخ کرده گوشت 
ریزریز که از آن خوراک درست 
می‌کنند (قاورمه - قورما) - قورمه 
سبزی 

فرناق< خدمتکار: کنيزک 

قره‌نی <ترکی و فارسی -قر‌نی؛ یکی 
از آلات بادی موسیقی (نی سیاء) 
رت -قورت - نگ: قراقوروت 

ره -قاوا< سیاه 

قره آغاج< درخت نارون -نام محلی 
قاره بینه < نوعی تفنگ که آنرا (آلای 
پژزان) نیز می‌گفتند 


قره پازی 

قره پازی< نوعی سلمه -سلمه تره - 
علفی است دوپایه ارتفاعش به ۲۰ تا 
۰ سانتیمتر است این گیاه مسهلی 
قوی بشمار می‌رود» قطف بحری نیز 
گویند 

قّره تیکان سیاه تلوه درختی است از 
تیره عناب -دیله بور» سه‌بور - 
بژگورتیکان چنگل» ورگ؛ سیاه تلی 
(قاراتیکان -بژورتیکانی) 

قره‌چی - قاراچسی- کولی؛ یکی از 
نغمات. گوشه‌ای از مسوسیقی که 
عاشقها می‌زند 

قره خر کگیاهی است از تيرة 
اسفناجیان که به‌صورت درختچه 
می‌باشد و در حقیقت یکی از 
گونه‌های گیاه تاغ است 

قره له تنگرس درختی است از 
تیره عنابها که خواص عمومی و 
دارویی تبره خود را دارد - قره میخ 
قره سوران< نگ: تراسوران 
قره‌قات- درختچه‌ایست از تیره 
زغال‌اخته‌هاء قره‌قاط قراطاط 
خولنجان 

ره گیله < ولیک نام‌گونه‌های مختلف 
از زالزالک وحشی (حیّه سیاه) 

قره براق< حامل و رسانند؛ ملزومات 
و اسلحه (صفویان) 


3 


۱۲ 


قواق- مترک از روسی -فردی از قوم 
قزاق - سرباز سواره نظام در عهد 
تزارها و اواخر قاجاریه) سرباز ایرانی 
که تحت تعلیمات صاحب‌منصبان 


روسی تربیت شده و لباس قزاقان 
روسی را به تن داشتند (قازاق) 


یل سرخ قرمز 

قزل آلا -قیزیل آلا< نوعی ماهی 
(سرخ آبلغ» 

قزلباش - قیْیل باش< هر فرد از 
قزلباش (سرخ‌سس قرمز کلاه) 
سپاهیان ایران (صفویان) 

قزلجه < سرخاب که زنان بر روی مالند؛ 
گلگونه علتی است مانند آبله از بدن 
کودکان خردسال برآید (قیلجا) 
قشقرق< جار و جنجال داد و فریاد 
قثلاغ - قشلاق منطقه گرسیر که 
ایلات زمستان را در آن آتراق می‌کنند 
(قیشلاق) -لاق پسوند مکان است 
(فیّش < زمستان) 

قشلامیشی حرکت به سرزمین گرم 
در زمستان 

قشن - فشون- سپاه لشگس 
(قوشون)؛ ارتش 

قَشو -قاشوّو- آلنی آهتی دارای دندانه 
که بدن چارپایان را بدان خارند تا 
کثافات پوست آنها پاک شود 


۸۳۲ 


قشون -قوشون- نگ: من 

قفچاق - نگ: قپچاق 

ُل< بندم عبد قول (قل به معنی 
بازوهم هست) 

قلان- مغولی -مالیات گله (ایلخانان) 
قلاوز - قلاووز- مقدمه لشگر؛ راهبر 


قلپاق< نگ: قالباق 

فلچاق- دستانه آهنی که لشگریان در 
ندیم داش‌تند (زره بازو)» در 
آذربایجان به عروسک نیز مْلچاق 
می‌گوبند (قلچاق) 

قلچماق- پُرزوره قوی» نیرومند؛ 
زورگو (قولچوماق) 

1 

قلذر- قولدور مرد قوی و زورگو 
قلق< خلق خاص؛ خوی مخصوصء 
۰ 

قلقچی < قولوقجی. نوکر خدمتکار 
لک < نگ: مُلک 

قلماش< هرزه: بیهوده یاوه» نامعقول 
قلیج -قلیچع شمشیر (قبلیْنج) 
قمچی- تازیانه شلاق 

قسمه- سلاحی آهنین کوتاه‌تر از 
شمشیر و دارای دو دَمهٌ تیز 

قمیز- نوعی شیر ترش که بجای 
مسکر می خوردند؛ پیاله» ساغر» جام 
قمیش -قامیش- نی نیستان 


قورییگی 
نایلق < مالیاتی که برای پذیرالی 
عمال حکومت و دیگران وصول 
می‌شد - در آذرب‌ایجان به‌معنی 
مهمانی‌است (قزناقلیق) 
قناویزح قسمی پارچة ابریشمی ساده 
(اين کلمه به احتمال زیاد ترکی است) 
قانورز 
قنداق< پارچه‌ای که دست و پای 


نوزاد را در آن می‌پیچند و بانوار 


مانندی آنرا می‌بندند فُنداقه هم 


قنق -قوناق< مهمان 

قوبجور - قوبچور - قبچور- مالیات؛ 
باج) مالیات متعلق به مواشی و 
حیوانات (ایلخانان) 

قوپوز- ثوز 

قوتی -قوطی- قوطی؛ جعبه 
قوچ<گوسفند نر شاخدار یز کوهی 
قورع مهمات جنگی» ساز و برگ 
جنگی؛ جَبّ سلاح (قر < شراره . 
آخگر) 

قورباغه - قورباغا< جانوری از رده 
ذوحیاتین -قورباغه 

قوربیگی سمت داروغةً سلاح خانه 


تورت 


قورت- فرو دادن چیزی از گلو 
قورت اودی (قورد اوتی)<گیاه 
است. خاراگوش 

قورجی - قورچی-کسی که در زراد 
خسانه کسار می‌کند امبلحه‌ساز 
(قزرچی) 

قورچی باشی< رئیس اسلحه‌خانه؛ 
رئیس سلاحداران امیرالامرا (صفوبه) 
قسورخانه< ترکی و فارسی 
اسلحه‌خانه زرادخانه 

قوق< نگ: عُرق -غورق 

قوژلتای - مغولی - قوریلتای 
قورماج- گندم بربان (قرغا) هر چیز 
بریان» شیری که سنگ داغ شده در آتش را 
در آن اندازند تا بجوشد (قورتماج) 
قورمه -قوَوُرما- نگ: قرمه 

قوّرناق -قرناق- خدمتکاره کنیز 
قوروتع کشک 

قوروق- غرق» ترقه قوژق 
قوریلتای< اجتماع عظیم از عموم 
شاهزادگان و ارکان مملکت که در 
موقع تعیین و نصب یکی از اعضا و 
خاندان سلطنتی و سلطنت یا امری 
مهم منعقد می‌کرده‌انده شورای بزرگ 
(قورولتای) مغولی 

قوش پرنده‌ای است شکاری» باشه 
سنقر (در آذربایجان به‌معنی پرنده است) 


۸۴ 


قوش بیگک- محافظ قوش, نگهبان 
باشه‌های شکاری 

قوشچی- نگهبان قوش‌های شکاری؛ 
آنکه مأمور حفاظت پرندگان شکاری 
است 

قشون- نگ: فشّن -قشون 

قول< غول. انبوه سیاه (برده) قلب 
لشکر در میدان کارزار (قوّل < بازو) 
قوللر - قوللار< غلامان سلطنتی در 
عهد صفویان 

قوللر آقاسی رئیس خلامان؛ مهتر 
غلامان 

قوی ئیل< یکی از سالهای دوازده گانه 
ترکان (قزیون ایلی < سال گوسفند) 
قیتول < محلی‌برای استراحت اردو و لشگر 
قیجا -قیچا - قیچی < قبچی. مقراض 
قرع یه ترکی یمی مرح 

قیْزیلجه -قیزیلجاد سرخک 

قیش - قایٌش < چرم؛ تسمه چرمی» 
کمربند 

قیشلاغ - قیْشلاق< محل گرمسیر که 
ایلات زمستان را در آن آتراق می‌کنند 
قیقاج کج آریب (قیقاج) 

قیقاناق - خاگینه 


قیلیج قورچی‌سی - قورقجی شمشیر 
شمشیردار (صفویه) 
قیماز- کنین خدمتکار 


۸۵ 


قیماق - قایماق- سرشیر خامه 

قیمه - گوشت ریزریز شده یا چرخ 
و( 
کرده تهیه کنند 


۰ 


قین 
قین< شکنجه عذاب (ضمتاً به‌معتی 
غلاف است مانتد غتلاف:شسمشین 
غلاف باقلا) 


کاغذ - کاغاذ -کاغیذ< همان کاغذ 
است معرب از ترکی -چینی 
کاکسول< موی میان سر (مردان و 
چارپایان) -گکیل 

کاکوتی دگرفته شده از ترکی (ککلیک 
اوّتی < کبک گیاه. از تیره نعناعیان) 
قتقی» قاتق» کشک قروت (کنَغ) 
کُتکد-کزتک ضرب. زدن (چه با 


چوب و چه غیر آن) 

کل کوئل؛ اسبی‌که زین کرده 
پیشاپیش شاهان و امرا برند» اسب 
کراژشلی< قهرمان استوره‌ای 
آذربایجان» قطعاتی بر اساس 
داستانش موسیقی نواخته می‌شود 
کرپی< کژپری. کژرپی؛ به‌معنی بل 
است 

گوفکه< زره جنگی 

سکن -گرزی که سرش را با زنجیر یا 
تسمه به دسته نصب کنند پیازک» 
پیازی 

کسمه- نان «کسمه‌اش نازک چو بوی 
دلبر است -در لطافت‌همچو روی دلبر 
است» (سراج‌الدین راجی -رشیدی) 


۱۶ 


کشیک- کشیک. نگاهبانی؛ مراقبت؛ 
پاس 

کش یکچ ی کشسیکچی: نگهبان: 
مراقب پاسدار 

ککلیک اوتسی<کاکوتی؛ آس بویه 
(کهلیک ارتی) 

کنذلان< خیمه بزرگ که در پیش 
درگاه ملوک برپا دارند 

کنکاج -گنکاش < شور و مشورت 
نکش < نگ: کنکاج 

گنلک مفولی پیراهن (در 
آذربایجان کژینک می‌گویند) 
کوتلچی > مهتر اسب خادم اسب 
(کزتلچی) 

کوج کوج رحلت. کوچ؛ نقل مکان 
کردن مهاجرت 

کورنش< تعظیم و تکریم» سجدهه 
به‌خاک افتادن 

کوشی< علوفه و آذوقه و سورسات 
کوگد -گوگذ کبود آبی 

کوکلتاش> برادر رضاعی -همدل 
کولاک -کولک- تلاطم دریا؛ موج 
بزرگ 

کومّک کوک کمک مدد؛ پاری 


وزی 


کت یراق < حامی؛ پشتیبان؛ مدافع 
که سرمه گژگ» گوز < چشم 
گسزلک گس زلیک< کارد کوچک 
دسته‌دراز 

زلیک -گوزلوک - پرده‌ای از چرم که 
برطرف خارجی چشم اسب نهند 
گزمه < شبگرد عسس؛ پاسبان شب 
لین - عروس 

کوک -گوبه لک- سماروغ» قارچ 
وت وت« کفل: سرین 

گوتورو< به قیمت مقطوع و بی‌آنکه 
وزن کرده يا شمرده شود (گزتورنگ) 
گوج < زورا قوت؛ نیرو 

گوّوده< تن بدن 


خ 


گورخان< لقب عمومی پادشاهان 
گورخانی باقر اختاییان 

گورکان -کوره گن< به سفولی یعنی 
داماد در آذربایجان متداول است 
گورگا< مغولی» کوس: طبل (گوّرگه) 
گوزنع ترکی جغتایی حلقه‌ای که 
لشکری در گرد چیزی تشکیل دهد 
اردوگاهی که پشکل دایره تنظیم کنند 
سنگربندی شود 

گورینش -گرنش 

گوز< چشم؛ عین 

گوگد- آبی(رنگ) کبود آسمان 
گوّل > استخر تالاب دریاچه 

گیله دیک -گیلد یک نسترن 


لاب - لاپ -کاما: کال پیشوند تأکید 
و خالص بودن: لاپ آغ‌دی کاملاً 
سفید است 

لاچین< شاهین شکاری» نامی از 
نامهای مردان 

لارشسود مسفولی: نگبهان اسوال 
بسی‌حساب (مجموعة رسایل 
خواجه‌نصیر) 

لاغ < هزل» تمسخره شوخی: لاغا 
قزیماق < به مسخره گرفتن 

لترتمه < نانی که آب بسیار دارده نانی 


۸۰۸ 


که خوب پخته و برشته نشده است» 
آترمه < نان را در آب خیس کردن و 
ورف 

لچّک ‏ لنچکك- چارقد سه‌گوش که 
زنان و کودکان با آن سر خود را پوشند 
-طرح مخصوص در قالی بافی (در 
چهارگوشه فرش به شکل مثلث) 
لوی‌ئیل - لوی ایل< سال نهنگ 
لوی جرگه < اجتماع بزرگ اجتماع 
بزرگ جهت تصمیم‌گیری جامعه 


۸۹ 


مُشتلق - موشتولوق< مزدگانی؛ 
رجهی یا مال که بعنوان انعام به آورندهٌ 
خبر خوش دهند 

مَغازه< مترک - دکان (ماغازا) 
موچلکات مسفغولی -محضر؛ صورت 
مجلس: سند ستمسک 

مورچال - مورچل> نقبی که سپاهیان 
مهاجم از خارج قلعه به‌سوی داخل آن 
حفر کنند و بدرون روند 


مسوزقانچی> مترک از فرانسه» 
موزیکچی. مزقانچی 

میرتنجّق< عربی و ترکی» امیری که 
صاحب علم و نشان است 

میز- سفولی -کرسی که دارای 
چهارپاية بلند است و بر روی آن لوازم 
تحریر نهند و چیز نویسنده یا 
ظرف‌های غذا چینند و جز آن 

مین> عدد هزار 


۸۳۰ 


ترک -ن رکه - حلقه یا دایره‌ای که درو شاه یا امیران آسان باشد جَرگه - 
چیزی ایجاد کنند. حلقه زدن گروهی ترگ نرگه 

به‌چهت منع حیوانان شکاری از 
خروج از محوطه‌ای معین تا شکار 


۸۳۰۱ 


وق - وساق< اتاق. خیمه خرگاه 
اطاق خانه 

واق باشی - ووساق باشی < سردستةً 
گروهی غلامان که در جمع یک واق 
(حجره) مقرر بوده‌اند -سرواق 

و ای < غلامی که با غلامان دیگر در 
حجره‌ماثی متصل به سرای ساطنتی 
مئزل داشت و آنان را (وثاقیان) 
می‌نامیدند (غزنویان) 

ورساقی< نوعی کمپوزیسیون ادبی 
(فرهنگ جفتایی) ضمناً ورساق نام 
محلی است و ورساقی یک نوع 
تصنیفی است منسوب به ورساق 


ووشاق< اوشاق -غلام بچه (نماند از 
وُشاقان گردن فراز -کسی در قفای 
ملک جز ایاز) از سعدی -نهال تازه (و 
در آن صمیم وی که کمر سیم بر میان 
ژشاقان نسباتی بسسته بسودند 
(لبابلالباب) 

ووشاق باشی< رئیس وشاقان 

وق < یکی از گونه‌های سیاه گوش 
(جانور: قراقولاق) 

ون ترکی» ختایی؛ ده‌هزار سال 
ویس فُسول> مترک از فرانسه؛ ویس 
کُتسول < معاون کنسول) 


۸۳۲ 


‌ 
هاریز قورچی‌سی- رکابدار (سازمان هسردمبیل< هردن بیر - بی‌نظم؛ 
اداری صفوی) بی‌قاعده» آمیخته به مرج و مرج گاه 
جراول< هراول - واحدی از قوای اینطورگاه آنطور 
نظامی که «مقدم قشون حرکت کند هردن بیرح هردمبیل 


برای هدایت و حفاظت آن» هرول- مراول 


پاتاقان< دو نیم‌دایره از جنس بوبیت 
است که در موتور اتومبیل جایی که 
دستهٌ پیستونها بر روی میل‌لنگ نصب 
می‌شود قرار دارد یاتاقان هميشه باید 


در روغن شناور باشد -پاتاغان < زیاد 
خوابنده -باطاقان 
ق» اسلحه و ساز و برگ؛ 


یاراق< 
اسباب و آلات نوارهائی که از مفتول 
مویین سفید و زرد بافته می‌شود و 
صاحب‌منصبان نظامی و کشوری آنرا 
بر روی شانه یا سر دست خود 
می‌دوزند -قفل و چفت و لولا 

یاردان قلی> آدم ناشناس, کسی 
کسی که هویت او مجهول باشد 
اصطلاح است (ياردیم علی) 

یارغوع پّرغو - عوارضی که برای 
رسیدگی بجرایم گرفته می‌شد 
(ای‌لخانان)» سیاست» بازرسی؛ 
تحاسم نفخ که 
یارموچی-یرغوچی بازپرس 
دادستان (ایلخانان) 

یارلیغ < حکم و فرمان پادشاه 

یارم ماهوت- (ترکی و هندی) نوعی 
پارچه یسمی است که چدانکه از 


مفهوم آن برمی‌آید قدری از ماهوت 
نازکتر و ارزان‌قیمت‌تر است -باریم 
ماهوت 2 نیم ماهوت 

یاسا مغولی -قاعده قانون سیاست؛ 
سزا قصاص 

یساساق- سیاست: فسق قدغن 
(یساق) -یاسق 

یاساقچی-کسی که سیاست می‌کند 
یاسامه ع مالیاتی غیر از مالیات معروف 
به قلان و قبچور که از عشایر و 
کشاورزان وصول می‌شد (مغولی) 
یاسامیٌشی > نظم آراستگی, تدبیر 
(مغولی) 

یاساوّل< چوبداری را گویند که برای 
نظم صفوف و طرد و منع بیگانه در 
فزبازاازیاب دولت باقن - پساژزلاب 


یاسووّل 
یاساوّل باشی > مهتر یساولان 
باسق-نگ: یاساق 


یاغی< نافرمان؛ سرکش» دشمن 
یالانچی> (دروغگو) بی‌بندوبان 
ریسمان باز 

یالقوز - یالغوز- آدم تنها و مجرد؛ 
بی‌بار و یاور (یالقیز) 


یام 

یسام منولی -ایستگاه پیک‌ها؛ 
سرویس پستی (ابلخانان تا دوره آق 
قویونلو) -اسب چاپار 

يامان< نوعی باد است که اگر بیاید یا 
کسی بدان مبتلا گردد ماه مرگ او 
می‌شود مد 

یامخانه< ترکی و فارسی - پستخانه؛ 
چاپارخانه 

یاواش» آهسته؛ به‌تدریج (یواش 
بواش) آرام (یّواش) 

یاتاق< پاس, نگهبانی - خوابگاه 
(یتاق) 

پاخا< نگ: یقه 

بواق<نگ: باراق 

پُرتمه- نگ؛ یژرتمه 

پرت< نگ: پورت 

برش عنگ: پورش 

پرغا -یورغا - یورغه< راهوار و تیزرو 
(یورقه) 

برفوع بارغو 

ترلیغ < بارلیغ 

رنداق -یرنتاق<روده؛ تسمه و دوال 
نرم و سفید 

سا پاساق 

سل -یاساژل 

یسیع یاساق 

یل -یاسال< صف 


۸۴ 


یر ضخیم. گلفت (یغور - یژغور)» 
سفت. ستبر 

یغلاوی - یاغلاوی< ظرف آهنی 
دسته‌دار که در آن روغن و چیزهای 
دیگر بریان کنند 

یل -یغلق< تیرپیکان دار 

یغماح غارت. تاراج نام شهری در 
ترکستان 


پغور - یوغورت از مصدر یوغورماق - 
خمیر کردن - ستبر و عظیم‌الجثه از 
لحاظ تشبیه به خمیر ورآمده (یوقور) 
یه -یاخا - یخه < گریبان یقه 

پلچار- الجار 

پلخی< ایلضی 

پُلدوز - یولدوز- ستاره 

پلغار- ایلفار 

یسامق< معرب یمه زره‌دارای 
چندتکه -قباه جامةٌ پوشیدنی 
یلوج یژلاورج؛ پیغمبن راهنما؛ در 
فارسی به‌ضرورت به سکون لام آمده 
است 

یمان یامان 

پنگچری- پنی چری (یئتی چثری) 
پنگه- پنگه برای عروس به‌منزلا 
ساقدوش است؛ همراه عروس 

پنگه دنیات پنگی دنیا قار؛ آمریکای 
شمالی و مرکزی و جنوبی (دنیای جدید) 


۸۳۵ 


پنی چری< چریک جدید» سربازان 
داوطلت تعلیم ندیده 

یواش< یاواش 

پوخهع نان نازک که با مخلوطی از 
شیر و آرد پزند (بوخا) 

پورت - یورد- محل خیمه و خرگاه 
منزل و مسکن؛ وطن 

یورتچی< کسی‌که تعیین پورت کند 
(شخصی که قبل از کوج قبیله راه 
افتاده برای کوچنده‌ها محل تعیین 
کند) 

یورتمه - یورتما< رفتار به شتاب؛ 


نوعی راه رفتن اسب غیر از یورغه 


یوردع بورت 

یسورش< تاخت و تازه جوم 
(یزرزش) 

یوزباشی< رئیس صدنفر این کلمه 
اصطلاح نظامی است به معنی فرمانده 
صدنفر 

یوغور- نگ: یره یور 

یبلاق< جای‌باش تابستانی؛ منطقه 
خوشآب و هوا که هنگام تابستان 
بدانجا روند» محل اسکان تابستانی 
عشایر (یای < تابستان +لاق < پسوند 
مکان > یایلاق) 


